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  عصر پترارك و بوكاتچو

١٣٠۴ -١٣٧۵  

I  - پدر رنسانس  

كردن قھرآمیز فرمانروایي فلورانس،  ، پس از قبضھ)سیاھان(كھ فرقة اشرافي نري  ١٣٠٢در ھمان سال 
را از فلورانس تبعید كرد، اولیگارشي ) سفیدان(دانتھ و سایر افراد طبقة متوسط وابستھ بھ فرقة بیانكي 

پتراكو را بھ اتھام جعل سندي قانوني بھ ) بھ معناي جناب یا ارباب(پیروز، حقوقدان سفیدپوستي بھ نام سر 
دانست، از  اي براي پایان دادن بھ زندگي سیاسي خود مي پتراكو كھ این اتھام را وسیلھ. دادگاه فراخواند

: باز زد، غیاباً محكوم شد، و انتخاب یكي از دو مجازات زیر را بھ خود او واگذاشتندحضور در دادگاه سر
اما چون او ھمچنان از حضور در دادگاه استنكاف . اي سنگین، یا بریده شدن دست راست پرداخت جریمھ

تتسو پتراكو ھمراه با ھمسر جوانش بھ آر. ورزید، از فلورانس تبعید شد و اموالش نیز مصادره گشت مي
پتراركا نامي بود كھ بعدھا بھ جاي (بھ دنیا آمد ) پترارك(دو سال بعد در آنجا فرانچسكو پتراركا . گریخت

  ).نام خانوادگي پتراكو براي خود برگزید

اي كھ بیشتر متحد  فرقھ(شھر كوچك آرتتسو، كھ اھالي آن اغلب از طرفداران فرقة سیاسي گیبلینھا بودند 
در قرن چھارم بھ كلیة بلایاي یك شھر ایتالیایي ) راطوري مقدس روم بود تا پاپھاسیاسي امپراطوران امپ

اي كھ در مبارزات سیاسي   فرقھ(شھر فلورانس كھ اھالي آن از فرقة سیاسي گوئلفھا بودند . گرفتار آمد
در  ١٢٨٩ل ، بھ سا)كرد  برسر بھ دست گرفتن قدرت در ایتالیا در برابر امپراطوران از پاپھا پشتیباني مي

ھمة  ١٣۴٠كامپالدینو، در جنگي كھ دانتھ نیز در آن شركت داشت، بر آرتتسو غلبھ كرده بود؛ بھ سال 
شھر آرتتسو براي ھمیشھ زیر سلطة  ١٣٨۴گیبلینھاي آرتتسو از سیزده تا ھفتاد سالھ تبعید شدند، و در سال 
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جا بود كھ  دنیا آمده بود؛ و نیز در ھمین در ھمین شھر بود كھ، در ایام كھن، مایكناس بھ. فلورانس درآمد
بعدھا، در قرون پانزدھم و شانزدھم، جورجو وازاري، كھ بھ رنسانس شھرت بخشید، و پیترو آرتینو، كھ 

  كوتاه زماني رنسانس 

اي را پرورده و سپس وي را طرد  ھریك از شھرھاي ایتالیا، نابغھ. را بدنام كرد، چشم بھ جھان گشودند
  .كرده است

ھفتم بھ عنوان كسي كھ ایتالیا، یا  ، سر پتراكو بھ سوي شمال شتافت تا از امپراطور ھانري١٣١٢ر سال د
پتراكو، كھ در آن سال بھ ھمان اندازة دانتھ . دست كم گیبلینھاي ایتالیا را نجات خواھد داد، استقبال كند

مكان كرد، و در آنجا بھ انتظار نابودي لوحانھ بود، ھمراه با خانوادة خود بھ پیزا نقل  دچار خوشبیني ساده
  . گوئلفھاي فلورانس نشست

شدن ناوگان آن بھ  درھم شكستھ. آمد شھر پیزا در آن تاریخ ھنوز از شھرھاي شكوھمند ایتالیا بھ شمار مي
از داراییھاي آن كاستھ و بازرگانیش را محدود كرده بود؛ و جنگ و ستیز  ١٢٨۴وسیلة جنوواییھا در سال 

توانست  ھاي آن، نیروي شھر را چنان تضعیف كرده بود كھ دیگر نمي ھا و گیبلینھا، در درون دروازهگوئلف
اما . اندازي امپریالیستي فلورانس سوداگر، كھ مشتاق تسلط برمصب رود آرنو بود، برھاند خود را از چنگ

ي ناقوس لرزانشان، بھ مردم نیك و جسور شھر ھمچنان بھ داشتن كلیساي جامع باشكوه مرمرین، بھ برجھا
كھ حیاط چھارگوش مركزي آن با خاك سرزمین  -»دشت مقدس«گورستان مشھور كامپوسانتویا 

ھاي آن بزودي پذیراي فرسكوھاي شاگردان جوتو و برادران  المقدس انباشتھ شده بود و دیوراه بیت
گان قھرمان یا خوشگذران اي از زندگي مرد اش بھ لحظھ شد، و گورھاي داراي نقوش برجستھ لورنتستي مي
در دانشگاه پیزا، اندكي پس از تأسیس آن، حقوقدان زیركي بھ نام . فروختند فخر مي - بخشید جاوداني مي

بارتولوس از اھالي ساسوفراتو قوانین رومي را با نیازمندیھاي عصر خویش وفق داد، اما علوم قضایي را 
شاید . رارك و ھم بوكاتچو علیھ وي برخاستندبا چنان عبارات غامض و مبھمي بیان كرد كھ ھم پت

یافت، چرا كھ وي كشتار ستمگران جابر را  بارتولوس سخن گفتن در لفافة ابھام را بھ عافیت نزدیكتر مي
  . كرد دانست، و حق حكومتھا را در تصاحب املاك مردم، مگر براساس موازین قانوني نفي مي موجھ مي

). ١٣١٣(یرد كھ واقعاً امپراطوري رومي باشد یا نھ، درگذشت ھانري ھفتم پیش از آنكھ تصمیم بگ
كرد، ھمراه با  گوئلفھاي ایتالیایي از مرگ او شادمان شدند؛ و سر پتراكو كھ در پیزا احساس امنیت نمي

این شھر كھ بتازگي دربار  -ھمسر و دختر و دو پسرش بھ شھر آوینیون در كنار رود رون مھاجرت كردند
ر شده بود و جمعیتش بسرعت روبھ افزایش بود، فرصتھاي بسیار مناسبي براي بروز پاپ در آن مستق

اش در امتداد كرانة دریا تا جنووا سفر  سر پتراكو و اعضاي خانواده. آورد مھارت یك حقوقدان پیش مي
گیني بر شھرھایي كھ ھمچون ن -انداز پرشكوه ریویراي ایتالیا را از یاد نبرد گاه چشم كردند و پترارك ھیچ

بیشتر بھ «اینجا بھ گفتة شاعر جوان . درخشیدند و تا كرانة دریاي نیلگون دامن كشیده بودند شیب كوھھا مي
قدر زیاد بود كھ آنھا ناگزیر بھ  در شھر آوینیون تعداد مقامات بلند پایھ آن» .ماند تا بھ زمین بھشت مي

  كیلومتري شمال  ٢۴كارپنتراس، واقع در 

این دوران خوشي و شادماني با اعزام وي بھ . اي را گذراند دغدغھ زندگي شاد و بي بھ مدت چھار سال
  .، براي تحصیل در رشتة حقوق، پایان گرفت)١٣٢۶ - ١٣٢٣(و سپس بولونیا ) ١٣٢٣ -١٣١٩(مونپلیھ 

بایست براي او خوشایند بوده باشد، چھ شھري بود دانشگاھي، پراز ھمھمة شورانگیز  بولونیا مي
در ھمین شھر بود كھ، در قرن چھاردھم، . ن، آوزاة پژوھش و دانش، و ھیجان اندیشة آزاددانشجویا

كردند، و بعضي از  در دانشگاه استادان زن تدریس مي. شد ھاي كالبدشكافي انساني تدریس مي نخستین دوره
تردید  تھ بيروایتي، كھ الب. ، از وجاھت بھرة بسیار داشتند)١٣۶۶فتـ (آندریا /آنان، ھمچون نوولا د

گوید كھ مجبور بود ھنگام تدریس نقابي بھ صورت افكند تا مبادا  آمیز است، در مورد او مي مبالغھ
جامعة بولونیا از نخستین جوامعي بود كھ خود را از یوغ . دانشجویان از زیباییش آشفتھ خاطر شوند
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براي  ١١۵٣این جامعھ از سال امپراطوري مقدس روم رھانیده و خود مختاري خویش را اعلام كرده بود؛ 
اما در سال . خود فرماندار برگزیده بود؛ و بھ مدت دو قرن حكومت دموكراتیك خود را حفظ كرده بود

آمیزي از مودنا شد كھ ناگزیر  برد، متحمل چنان شكست فاجعھ ، سالي كھ پترارك در آنجا بھ سر مي١٣٢۵
ھمین پیشامد، . ة پاپ را بھ عنوان فرماندار خود پذیرفتنمایند ١٣٢٧بھ زیر لواي پاپ پناه برد، و در سال 

  .ماجراھاي تلخ بسیاري با خود بھ ھمراه آورد

. پترارك روح و فضاي جامعة بولونیا را دوست داشت، اما از تحصیل در رشتة حقوق بیزار بود
تم كھ بتوان جز با بایست در كاربرد آن نادرستي بھ خرج دھم، اما امیدي نیز نداش فراگرفتن ھنري كھ نمي«

ھاي حقوقي  تنھا چیزي كھ در رسالھ» .نادرستي بھ كارش بست، براي من دردناك و غیرقابل تحمل بود
بھ جاي مطالعة علم حقوق، تا . بود» ارجاعات بیشمار آنھا بھ روم باستان«نمود  برایش مھم و جالب مي

اي از  مطالعة این آثار، دنیاي تازه. پرداختتوانست بھ خواندن آثار ویرژیل، سیسرون، و سنكا  آنجا كھ مي
اندیشید، و رؤیاي آن درسر  اندك بھ شیوة آنان مي ترتیب وي اندك بدین. فلسفھ و ادبیات بھ روي او گشود

تحصیل حقوق را رھا كرد، بھ آوینیون ) ١٣٢۶(چون والدینش درگذشتند . پرورد كھ چون آنان بنویسد مي
  . ار كلاسیك، و گرفتار عشقي شورانگیز شدبازگشت، و غرق در مطالعة اشع

با زني برخورد كرد كھ زیبایي ] شدن مسیح جمعة یادبود مصلوب[گوید كھ در روز جمعة مبارك  خود مي
انگیز  كاریھاي دل وي این زن را با ریزه. اش باعث شد كھ او سرشناسترین شاعر عصر خویش شود فریبنده

و را پنھان نگاه داشت كھ حتي دوستانش او را زاییدة خیال شاعر توصیف كرد، اما چنان ماھرانھ ھویت ا
با اینھمھ، در برگ اول . پنداشتند، و تمامي شور و احساس او را ضرورتھایي شاعرانھ قلمداد كردند

  اي از كتاب ویرژیل خود، كھ در كتابخانة آمبروزیان میلان با نھایت  نسخھ

ھاي من پرآوازه گشت، نخستین بار  ھ و ممتاز بود، و با سرودهكھ بھ خاطر فضایلش برجست) لائورا(او را 
پس از زاده شدن خداوند ما عیسي مسیح، در  ١٣٢٧در اولین ساعت ششمین روز ماه آوریل سال … 

در ھمان شھر، در ھمان ماه، در ھمان . كلیساي سانتاكلارا در شھر آوینیون در برابر دیدگان من ظاھر شد
  .، آن فروغ از ما گرفتھ شد و روزمان تاریك گشت١٣۴٨ساعت در سال  ششمین روز، و در ھمان

وصیتنامة زني موسوم بھ لورا دو ساد، ھمسر كنت اوگ  ١٣۴٨این لورا كھ بود؟ در سوم ماه آوریل 
دوساد، كھ براي او دوازده فرزند بھ دنیا آورده بود، در شھر آوینیون بایگاني شد؛ ظاھراً این بانو ھمان 

تابلو . بوده استعشق شاعر، و شوھرش نیز احتمالاً یكي از اجداد دور مشھورترین سادیست تاریخ 
شود، طبق  مینیاتوري منتسب بھ سیمونھ مارتیني، كھ اكنون در كتابخانة لورنتس فلورانس نگاھداري مي

اي زیبا، دھاني  ه روایت تصویري از چھرة لوراي محبوب پترارك است؛ این تصویر زني را با چھر
ما از . دھد دوختھ شده نمایش ميظریف، بیني راست و چشماني كھ با شرم و فروتني متفكرانھ بھ پایین 

در ھر . اینكھ لورا بھ ھنگام نخستین دیدارش با پترارك، زني شوھردار یا مادري جوان بوده آگاه نیستیم
گیرد، و با دامنكشیھاي خود بھ  پذیرد، از او فاصلھ مي حال، لورا ظاھراً ستایشھاي او را با متانت مي

اعر در احساساتش نسبت بھ لورا از ندامت بعدیش بھ سبب اخلاص ضمني ش. زند شوریدگي او دامن مي
كنندة این عشق ناكام آشكار  شناسیش نسبت بھ نفوذ تھذیب وجود عناصر بلھوسانھ در این احساس و حق

  .شود مي

ھاي آنان ھمچنان در  زیست؛ بازتاب سروده در این زمان او در پرووانس، سرزمین تروبادورھا، مي
د؛ و پترارك ھمچون دانتة جوان یك نسل قبل، ناخودآگاه در شمار تروبادورھا درآمد، افكن بو آوینیون طنین

سرودن شعر در آن ایام سرگرمي ھمگاني . و شور و حال خود را بھ خدمت صدھا شگرد شعري گرفت
الاھي سھل است كھ حتي  ھاي خود گلایھ كرده است كھ حقوقدانان و عالمان پترارك در یكي از نامھ. بود
چھارپایان نیز «پردازي پرداختھ است؛ و او از این بیمناك است كھ بزودي  خدمت خود او نیز بھ قافیھپیش

پترارك شكل شعري غزل را از سرزمین خود بھ ارث برد و آن را با » .ھاي شعرگونھ بركشند نعره
وي كھ . حول بازداشتاي دشواري پیوند داد كھ تا قرنھا قالب شعر ایتالیایي شد و آن را از ت طرحھاي قافیھ
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ھا، عبادت خالصانھ و پرشور در نمازھاي  اوقات خود را بھ گشت و گذار در كنار جویبارھا یا روي تپھ
گذراند، در  شامگاھان یا آیین قداس، و زیر و روكردن افعال و صفات در خلوت و سكوت اتاق خویش مي

ر وصف لورا، كھ ھنوز زنده بود و بچھ غزل و قطعھ و اشعار متنوع دیگر د ٢٠٧طي بیست ویك سال بعد 
ھا  ھاي دیگري دستنوشتھ با عنوان كتاب نغمھ این شعرھا كھ بھ صورت نسخھ. آورد، سرود پشت بچھ مي

كس از این نكتھ كھ  ھیچ. گردآوري شدند، با استقبال جوانان، مردان، و روحانیان ایتالیایي مواجھ گشتند
  سراینده 

بازیھا مبلغي ناچیز  ت كشیشان درآورده و سرش را تراشیده بود تا با این چاچولیافتھ بود، و خود را بھ ھیئ
گیسوان و  بھ عنوان مستمري از كلیسا بگیرد، آزرده و آشفتھ نشد؛ اما چھ بسا كھ لورا از اینكھ آوازة وصف

شده و بر ابروان و چشمان و بیني و لبانش از كنارة آدریاتیك تا رود رون فرا گرفتھ بود، از شرم سرخ 
در ادبیات برجاي ماندة جھان، ھرگز پیش از آن شور عشق با چنین آكندگي پرتنوع یا با . خود لرزیده باشد

ھاي  انگیز شاعرانھ و جلوه در این شعرھا تمامي تصویرھاي خیال. چنین مھارت مرارتباري بیان نشده است
  :شده است انگیزي در قالب وزن و قافیھ ریختھ رنگارنگ عشق بھ نحو اعجاب

  ھیچ سنگي، ھرچند سرد، تاب آن ندارد

  ! كھ از سخنان من آتش نگیرد و در آه من نسوزد

اما این كلمات شیرین بھ آن صورت كھ بھ دست مردم ایتالیا رسید از موسیقیي نیز برخوردار بود كھ زبان 
یف و آھنگین، و چندان چندان ظریف و لط - ایتالیایي شیواتر و دلكشتر از آن را ھرگز بھ خود ندیده بود

نمود؛ اكنون، براستي آن زبان  متلألي از روشني خیال كھ شعرھاي دانتھ گاه در برابرشان خام و خشن مي
بھ چنان اوج زیبایي رسیده بود كھ حتي تا عصر ما نیز ھمتا  -پیروزي حروف مصوت برصامت - فاخر
ھاي دیگر نیز برگرداند، اما كیست كھ موسیقي توان بھ زبان ھاي نھفتھ در این شعرھا را مي اندیشھ. ندارد

  كلام را نیز ترجمھ كند؟

  در كدامین قلمرو روشن، كدامین فضاي اندیشة تابناك

  طبیعت چنین الگویي یافت

  بینیم كھ آن تصویر ظریف مبھوت كننده را كھ ما اینجا بر روي زمین مي

  و او خود در آسمان آفریده شده است، نقش كند؟

  سارھا، كدامین حوري جنگل  كدامین پري چشمھ

  چنین گیسوان طلایي را درباد افشانده است؟

  یابد؟ كدامین دل، چنین فضیلتھایي را درمي

  .شود ھرچند با مرگ من، فضیلت بزرگش سرشارتر مي

  آنكو ھرگز بھ دیدگان شفافش نظر نینداختھ، 

  درخشند  دیدگان روشن آبي رنگي كھ تابناك مي

  .در جستجوي زیبایي آسماني استبیھوده 
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  چگونھ است و دامنكشي آن چون » عشق«داند كھ تسلیم  و نمي

  تنھا آن كس بر اینھمھ آگاه است كھ 

  . با دلنشیني سخن، شیریني خنده، و دلفریبي آھش آشناست

  ي طبعي شادابش، حساسیتش در برابر زیبایي زن، طبیعت، رفتار، ادبیات و ھنر، جای شعرھاي او، شوخ

در آوینیون مانع از آن نشد كھ پیشوایان بزرگ كلیسا، ھمچون جاكوموكولونا و برادرش كاردینال جوواني 
پترارك ھم، مثل بیشتر انسانھا، پیش از آنكھ بھ . نوازي خود قرار دھند كولونا او را مورد حمایت و مھمان

مان حال كھ اشعاري در وصف لورا ستوه آید و لب بھ انتقاد بگشاید، خوشدل بود وسعة صدر داشت؛ در ھ
فراغت كافي . سرود با معشوقة دیگري نیز سروسري داشت و از او صاحب دو فرزند نامشروع شد مي

، او را در پاریس، و سپس ١٣١١اش نیز براي آن كافي بود؛ در سال  براي سفر داشت، و ظاھراً اندوختھ
ھاي  او از دیدن ویرانھ. یابیم مي) ١٣٣۶(كولونا در رم در فلاندر و آلمان، و آنگاه بھ عنوان مھمان خاندان 

ھایي از عظمت و شكوه باستاني داشت و فقر و بدنمایي پایتخت متروك قرون وسطي را  فوروم كھ نشانھ
پاپي كھ متوالیاً بھ مسند رسیدند خواست كھ آوینیون را ترك گویند  از پنج. نمود، عمیقاً متأثر شد آشكارتر مي
  .اما خود او رم را ترك كرد و بھ آوینیون برگشت. گردندو بھ رم باز

در خلال سفرھایش، بھ مدت ھفت سال در آوینیون در قصر كاردینال كولونا زندگي كرد، و با بھترین 
ادیبان، ارباب كلیسا، حقوقدانان، و سیاستمداران ایتالیا، فرانسھ، و انگلستان آشنا شد و مقداري از ذوق و 

اما از عمل زشت خرید و فروش مقامات كلیسایي در . دبیات كلاسیك را بھ آنھا منتقل كردشیفتگي خود بھ ا
دادن مسیحیت بھ  طلبانة روحانیان، اختلاف كاردینالھا و درباریان، وارونھ جلوه آوینیون، جدال فرصت

 ٢۴، در )درة پوشیده(خانة كوچكي در دھكدة وكلوز  ١٣٣٧در سال . مردم دنیا رنجیده خاطر بود
ھركس از میان مناظر شكوھمند سفركند تا این مكان پنھان و دورافتاده را . كیلومتري شرق آوینیون، خرید

ھاي عظیم  بیند خانة مذكور كلبة كوچكي است در برابر یك پرتگاه دریایي كھ كوھپایھ بیابد، از اینكھ مي
پترارك . شود سخت درشگفت مي كند اند و جریان آرام رود مواج سورگ نوازشش مي تنگ در میانش گرفتھ

دار  برد طلایھ نھ تنھا در عواطف پرشور عاشقانة خود، بلكھ در لذتي كھ از تماشاي مناظر طبیعي مي
داني با چھ شادماني، آزاد وتنھا، در میان كوھسارھا و جنگلھا و  نمي«بھ دوستي چنین نوشت . روسو بود

، صرفاً بھ قصد )متر ١٨٩۴بھ بلندي (ھ كوه وانتو با صعود ب ١٣٣۶در سال » .زنم جویبارھا پرسھ مي
در وكلوز مثل یك روستایي . پیمایي را متداول كرد ورزش و تماشاي مناظر و غرور پیروزي، ورزش كوه

كرد، و  پرداخت، وقت خود را با وررفتن بھ دو باغچھ پرمي پوشید، در جویبارھا بھ ماھیگیري مي لباس مي
حال كھ شور عشقش بھ لورا در تلاش براي . قانع بود» پیشخدمت با یك سگ و دو«بھ ھمنشیني 

پردازي فرسوده شده بود، تنھا مایة تأسفش این بود كھ از ایتالیا زیاد بھ دور افتاده بود و بھ آوینیون  قافیھ
  . بسیار نزدیك بود

واني بھ نوشتن شوق فرا. از ھمین یك وجب خاك بود كھ پترارك نیمي از دنیاي ادب را بھ ھیجان درآورد
ھایي  نسخھ. آینده داشت  ھاي طولاني خطاب بھ دوستان، پاپھا، پادشاھان، نویسندگان در گذشتھ، و نسل نامھ

داشت، و در سالھاي پایان عمر با حك و اصلاح آنھا براي انتشار پس از  ھا را نزد خود نگاه مي از این نامھ
  این . كرد مرگش غرورش را ارضا مي

بھ لاتیني جاندار اما دشوار سیسرون نوشتھ شده، باروحترین یادگارھایي ھستند كھ از قلم او  ھا كھ و رسالھ
اي كھ با  ھا چنان سخت از كلیسا انتقاد شده كھ پترارك آنھا را تا لحظھ در بعضي از این نامھ. اند جا مانده بھ

ھاي مسیحیت  آشكار آموزه وي ھرچند با صداقتي. سرسلامت رخت از این دنیا بركشید، مخفي نگاه داشت
كاتولیك را بتمامي پذیرفتھ بود، روحاً با باستانیان پیوند داشت؛ بھ ھومر، سیسرون و لیویوس طوري نامھ 

نوشت كھ گویي آنان دوستان زندة اویند، و از اینكھ در روزگار قھرماني جمھوري روم بھ دنیا نیامده  مي
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طرفھاي مكاتبة خود را لایلیوس، و دیگري را سقراط او برحسب عادت، یكي از . خورد بود تأسف مي
برداري از متون  ھاي مفقود شدة ادبیات لاتیني و یوناني، نسخھ دوستانش را بھ كشف دستنوشتھ. نامید مي

ھاي  ایجاد كتابخانھ. انگیخت ھاي كھن، بھ عنوان اسناد گرانبھاي تاریخي، برمي آوري سكھ قدیمي، و جمع
در سفرھاي خود بھ : نمود كرد عمل مي اوخود بدانچھ بھ دیگران توصیھ مي. ردك عمومي را ترغیب مي

كالاھایي با ارزشتر از آنچھ عربھا و چینیھا عرضھ «پرداخت و آنھا را  جستجو و خرید متون كلاسیك مي
داشت، و  مي ھایي كھ قابل خریداري نبودند با خط خود نسخھ بر دانست؛ از روي دستنوشتھ مي» كنند مي

اي از دیوان ھومر كھ از  بھ داشتن نسخھ. اش با او زندگي كنند برداراني اجیر كرده بود تا در خانھ سخھن
اي از آثار اوریپید را نیز برایش  كرد، و از فرستندة آن خواست تا نسخھ یونان برایش فرستاده بودند فخر مي

در آورده بود كھ روي » ادداشتدفتر ی«اي را كھ از كتاب ویرژیل داشت بھ صورت یك  نسخھ. بفرستد
  .كرد صفحات سفید اول آن وقایعي از زندگي دوستانش را یادداشت مي

قرون وسطي بسیاري از آثار كلاسیك مشركان را محفوظ داشتھ بود، و برخي از دانشوران قرون وسطي 
ت كھ شاھكارھاي بھ آنھا عشق ورزیده بودند؛ اما پترارك، از اشاراتي كھ در این آثار رفتھ بود، دریاف

رو بازیافتن آنھا را وجھة ھمت  اند؛ و از این اند و ناپدید گشتھ بیشماري نیز بھ دست فراموشي سپرده شده
  .خود قرار داد

آمیزي  در غرب لاتیني، احساس لطیف محبت«نامید كھ  مي» نخستین انسان متجددي«رنان، پترارك را 
لبتھ بھ عنوان تعریف تجدد كافي نیست، زیرا تجدد نھ تنھا این توصیف ا» .نسبت بھ فرھنگ باستاني آفرید

. كانون توجھ بشر قرار داد بھ بازیابي جھان كلاسیك پرداخت، بلكھ طبیعت را نیز بھ جاي ماوراي طبیعت
است؛ زیرا با اینكھ او بھ حد اعتدال پارسا، و » متجدد«با این حال، در این معني نیز پترارك شایستة لقب 

نگران دنیاي پس از مرگ بود، با احیاي علاقھ در مردم نسبت بھ فرھنگ كھن، بھ پاگرفتن  گاھگاھي ھم
تأكید رنسانس بر مقام انسان و دنیاي خاكي، برحقانیت لذات حسي، و برزندگي فاني افتخارآمیز بھ جاي 

و در پترارك با دیدگاھھاي قرون وسطایي نیز تا حدي ھمدلي داشت . فناناپذیري شخصي یاري رساند
دیالوگھاي خود موسوم بھ تحقیرجھان نظرات متداول در قرون وسطي را از زبان قدیس آوگوستینوس 
  شرح و تفسیر كرد؛ اما، در آن گفت و شنودھاي خیالي خود در مقام دفاع از فرھنگ دنیوي و شھرت 

مغاكي آنھا را از پترارك ھرچند ھنگام مرگ دانتھ فقط ھفده سال داشت، از لحاظ خلق و خو . خاكي برآمد
اي بود كھ با وضوح و نیروي  پترارك بھ تأیید ھمگان نخستین اومانیست و نخستین نویسنده. كرد ھم جدا مي

تمام از حق انسان نسبت بھ دلبستگي بھ زندگي اینجھاني، لذت بردن از زیباییھاي آن و افزودن برابعاد این 
او، پدر . انگیزد، دفاع كرد مي حسین نسلھاي بعد را برو تلاش در راه كسب شایستگیھایي كھ ت  زیباییھا،

  .رنسانس بود

II - ناپل و بوكاتچو  

خواست با ویرژیل بھ رقابت پردازد، و آن شعر  پترارك در وكلوز سرودن شعري را آغاز كرد كھ با آن مي
برخلاف دانتھ كھ او، . حماسي افریقا دربارة آزادي ایتالیا و پیروزي سكیپیو آفریكانوس بر ھانیبال بود

سرود، ھمچون اومانیستھاي یك قرن بعد از خود، زبان لاتین را براي  اشعار خود را بھ زبان ایتالیایي مي
ھر . خواست ھمة باسوادان دنیاي غرب بتوانند آثارش را درك كنند ھایش برگزید، چرا كھ دلش مي سروده

شد، و از این رو  آن بیشتر مشكوك ميرفت، نسبت بھ ارزش شعري  چھ كار سرودن منظومھ پیشتر مي
در حیني كھ پترارك خود را بھ اوزان شش و تدي لاتیني . ھرگز آن را بھ اتمام نرساند و منتشر ھم نكرد

پراكند،  ھاي او، كھ بھ زبان ایتالیایي بود، شھرت او را در سراسر ایتالیا مي سرگرم ساختھ بود، كتاب نغمھ
تا  -١٣۴٠در سال . ساخت اش را در سراسر فرانسھ منتشر مي آوازه و ترجمة فرانسوي آن نیز نام و

pyدو دعوتنامھ، یكي از سناي رم و دیگري از دانشگاه پاریس، بھ دستش  - حدودي با تمھیدات پنھاني خود او 
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او دعوت سناي رم، و ھمچنین . الشعرایي را با دست آنھا برسرنھد رسید تا بھ آن دوجا سفر كند و تاج ملك
  .اد روبر خردمند را براي توقفي درسر راه ناپل پذیرفتپیشنھ

 - پس از سرنگوني فردریك دوم و دودمان ھوھنشتاوفن بھ زور اسلحھ و سیاست پاپھا، قلمرو فردریك
شارل بھ عنوان . بھ شارل، كنت پرووانس، از خاندان آنژو، سپرده شده بود - ایتالیاي جنوب ایالات پاپي

كرد؛ در زمان پسرش، شارل دوم، سیسیل بھ دست خاندان آراگون افتاد؛  پادشاه ناپل وسیسیل حكومت
اش، روبر، ھرچند در جنگي كھ براي بازپس گرفتن سیسیل آغاز كرده بود شكست خورد، اما با نشان  نوه

» خردمند«دادن شایستگي در كشورداري، سیاست خردمندانھ، و حمایت آگاھانھ از ادبیات و ھنر لقب 
بیني قرار  رمانروایي او از نظر صنعتي ضعیف بود و كشاورزي آن زیر سلطة مالكان كوتھقلمرو ف. یافت

كردند؛ اما رونق بازرگاني ناپل چنان  داشت كھ، چون امروز، دھقانان را تا آستانة انقلاب استثمار مي
مردم  .كرد كھ كاخ سلطنتي او بھ صورت كانون جشن و سرور مدام درآمده بود درآمدي عاید دربار مي

ھاي  كردند؛ ازدواجھا بھ صورت جشنھاي خانمان براندازي درآمده بود؛ مسابقھ مرفھ نیز از دربار تقلید مي
  بخشید؛ و در میدانگاه  قایقراني مكرر بھ خلیج تاریخي شھر رونق مي

. زدند خند ميھاي گل برآنان لب پرداختند و بانوان از بالكنھاي آذین بستھ با دستھ بازیھاي خطرناك مي بھ نیزه
یافتني بودند؛ و  قیدوبند بود؛ زنان زیبا و دست اي بي طلبانھ در ناپل زندگي دلپذیر، و اخلاقیات بھ نحو راحت

این ناپل . یافتند ھاي بسیاري براي سرودن شعر مي شاعران، در این فضاي عاشقانھ، موضوعات و انگیزه
  .بود كھ بوكاتچو را پرورد

دنیا آمده بود حاصل ناخواستة پیوندي عاشقانھ بود میان پدرش، كھ بازرگاني جوواني كھ در پاریس بھ 
بسا حرامزادگي و تبارنیمھ  اي فرانسوي كھ ھویت و اخلاقیات مشكوكي داشت؛ چھ فلورانسي بود، و معشوقھ

در دوران طفولیت او را بھ چرتالدو، . فرانسوي در ایجاد شخصیت و سرنوشتش مؤثر واقع شده باشد
در دھسالگي . فلورانس، بردند، و در آنجا زیردست نامادري دوران كودكي رنجباري را گذرانید نزدیك

چیزي نگذشت كھ او ھم، . بھ ناپل اعزام شد تا بھ كارآموزي در امور مالي و بازرگاني بپردازد) ١٣٢٣(
فقر و با شعر را  گونھ كھ پترارك از علم حقوق بیزار شده بود، از كار تجارت منزجر شد؛ زیستن در ھمان

مرجح داشت، دل وجان بھ اووید سپرد، از خواندن مسخ و شیرزنان سرمست شد، و بیشتر ابیات ھنر 
توان با آتش  دھد كھ چگونھ مي بزرگترین شاعر دنیا نشان مي«عشقبازي را از بر كرد، و دربارة آن نوشت 

د كاري كند كھ او بھ پول بیش از زیبایي پدرش كھ نتوانستھ بو» .ھا را سوزاند مقدس ونوس، سردترین سینھ
. عشق ورزد، بھ او اجازه داد كار تجارت را رھا كند بھ شرط آنكھ بھ تحصیل قانون كلیسایي بپردازد

  .بوكاتچو پذیرفت اما دیگر براي عشق ورزیدن پختھ و رسیده شده بود

و دختر نامشروع روبر خردمند، شاه آكوینو بود؛ ا/ فتنة ایام و بانوي شھر آشوب ناپل در آن موقع ماریا د
این زن در دیري تحصیل كرد و در . اما شوھر مادرش او را بھ فرزندي خویش پذیرفت. ناپل، بود

پس دلدادگان . پانزدھسالگي بھ ھمسري كنت آكوینو درآمد؛ اما او را در حد كفاف نیازھاي خود نیافت
ن كنند، و دارایي خود را خرج زیور و زینت او بسیاري بھ دور خود گردآورد تا كمبودھاي او را جبرا

، چھار سال بعد از ١٣٣١بار با او در مراسم قداس روز شنبة عید قیام مسیح سال  بوكاتچو نخستین. كنند
ماریا بھ چشم او زیباتر از . رو شد روزي كھ پترارك لورا را در آیین مقدس مشابھي یافتھ بود، روبھ

آمیز او چیزي  تر از چشمان شیطنت دنیا زیباتر از گیسوان زرین و فریبندهپنداشت در  آفرودیتھ آمد؛ مي
. كرد خواند و سوختن در شعلة عشق او را آرزو مي مي - شعلة كوچك -او ماریا را فیامتا. وجود ندارد

بوكاتچو قانون كلیسایي و ھمة احكامي را كھ تا آن زمان آموختھ بود بھ دست فراموشي سپرد؛ ماھھا فقط 
رفت كھ او را در آنجا ببیند، و در  تنھا بھ این امید بھ كلیسا مي. اندیشة چگونگي نزدیك شدن بھ او بوددر 

پنج . برد بھ آنجا رفت چون شنید كھ ماریا در بایاي بھ سر مي. زد برابر پنجرة اتاق او در خیابان پرسھ مي
. دلدادگان او را در انتظار نگاه داشت شدن كیسة سایر سال تمام سایھ بھ سایھ دنبالش كرد؛ ماریا تا تھي

یك سال معاشقة پنھاني پرخرج آتش ھوس را سرد كرد؛ ماریا بھانھ . آنگاه بھ او اجازة نزدیك شدن داد
  گرفت كھ او بھ زنان دیگر نظر  مي
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اي دیگر بود، و این بود كھ  در پي طعمھ» شعلة كوچك«. كشید نیز اندك اندك اندوختة بوكاتچو ھم تھ مي
  . وكاتچو از او دست شست و بھ شعر پناه بردب

ھا اثر پترارك و زندگي نو اثر دانتھ را خوانده بود؛ نخستین شعرھاي  بھ احتمال زیاد، بوكاتچو كتاب نغمھ
، و ]شعلة كوچك[بیشتر این اشعار خطاب بھ فیامتا . او مانند آنان غزلھایي مملو از سوزوگداز عشق بود

 - آوري بھ نثر نوشت بوكاتچو براي فیامتا قطعة دراز ملال. ھاي كوچكتر بود شعلھاي از آنھا در وصف  پاره
قطعة زیباتر او . ، اقتباس كرده بودسفید وگلكھ از یك داستان عاشقانة قرون وسطایي، گل  - فیلوكوپو

كند تا  كند كھ چگونھ كرسیدا سوگند یاد مي نام دارد، كھ در آن وي در اشعاري تابناك بازگو مي فیلوستراتو
بلند بالا «شود، و بزودي بھ عذر اینكھ دیومدس  ابد بھ ترویلوس وفادار بماند، بعد بھ دست یونانیان اسیر مي

تچو در این شعر از قالب بندھاي بوكا. كند و در دسترس است، خویش را بھ او تسلیم مي» و نیرومند و زیبا
كند كھ بعدھا پولچي، بویاردو، و آریوستو ھم در آن قالب شعر  استفاده مي -اوتاوا ریما - ھشت مصرعي

اي است كھ كرسیدا  بیت كھ اوج آن صحنھ ۵۴٠٠اي است در  پرده این منظومھ روایت شھواني بي. سرودند
اما این شعر در عین حال » .سپارد را بھ آغوش دلداده مي افكند، و عریان خویشتن جامھ از تن بھ دور مي«

یابد كھ  سبكسر و شاد و مغرور؛ و با ابیاتي پایان مي -اي دربارة نوعي زن است تحقیق روانشناختي برجستھ
  :در اپراھاي امروزه مرسوم است

  بانویي جوان بوالھوس، و مشتاق دلدادگان بسیار است؛

  دھد،  شان ميخود را زیباتر از آنچھ آینھ ن

  … بالد پندارد و بھ خود مي مي

  اي دارد نھ از عقل، نھ از پاكدامني بھره

  .ھمچون برگي درباد ھمواره گیج و سرگردان است

چندي بعد، بوكاتچو، گویي فقط براي آنكھ با ابھت خود مقاومت یارش را دھم شكند، شعري حماسي براي 
این شعر داستان رقابت . ات آن دقیقاً با ابیات انئید برابر استسراید بھ نام تسئیده كھ شمار ابی فیامتا مي

  خونین دو برادر بھ 

سپارد و امیلیا پس از مدتي روگرداني برادر مغلوب را بھ  برادر پیروز در آغوش پرمھر معشوق جان مي
بیت شعر، ملال و  ٩٨٩۶پذیرد؛ اما، حتي وصف عشق حماسي نیز پس از خواندن نیمي از  خود مي

اي از این داستان، كھ  آورد؛ بھ ھمین لحاظ است كھ خوانندة انگلیسي بھ مطالعة خلاصھ زدگي بھ بار ميدل
  .سازد سنجي خاص خود تحت عنوان قصة پھلوان پرداختھ، خود را قانع مي چاسر با مھارت و نكتھ

بھ دربار روبر،  دو ماه بعد، پترارك. ، بوكاتچو ناپل را بھ قصد فلورانس ترك كرد١٣۴١در اوایل سال 
  . وي چندي در پناه دربار سلطنتي آسود و آنگاه در جستجوي تاج افتخار عزم رم كرد. شاه ناپل، فرود آمد

III  - الشعرا  ملك  

، دیگر منبع درآمدي ١٣٠٩با انتقال مقرپاپھا بھ آوینیون در سال . انگیزي بود ي رقت»پایتخت دنیا«رم 
دیگر از انبوه . كھ شھر در قرن سیزدھم بھ خود دیده بود، تأمین كندنمانده بود تا حتي رونق اندكي را 

شد خبري نبود؛ ھیچ سفارتخانة  ثروتي كھ از ھزاران اسقف نشین در دھھا ایالت بھ سوي رم سرازیر مي
. نمود ھاي امپراطوري و كلیسا چھره مي خارجي در آن كاخي نداشت، و بندرت كاردینالي در میان ویرانھ

ھاي خود را  بندیھاي روم باستان بھ رقابت برخاستھ بودند؛ شبانان گلھ حي در فروریختن با ستونمعابد مسی
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زدند، و راھزنان در  بردند؛ گدایان در معابر شھر پرسھ مي بھ چرا مي» ھاي ھفتگانھ تپھ«ھاي  در دامنھ
شدند؛  زایران غارت مي شد، و ھا تجاوز مي شدند، بھ راھبھ راھھا بھ كمین نشستھ بودند؛ زنان ربوده مي

كولونا، اورسیني، ساولي، آنیبالدي، گائتاني، و  -ھاي اشرافي قدیمي خانواده. ھركسي سلاحي با خود داشت
براي بھ دست آوردن تفوق سیاسي در سناي اولیگارشیك حاكم بر رم با زور و نیرنگ بھ جان  - فرانجیپاني

اي  رنگ در چنان فقر تخدیر كننده ودند؛ و تودة مردم چھلطبقات متوسط، كوچك و ناتوان ب. ھم افتاده بودند
سلطة حكومت پاپي غایب برشھر بھ حد . توانستند حكومتي از خود برقرار كنند بردند كھ نمي بھ سر مي

  .اقتدار نظري یك نمایندة تشریفاتي، كھ غالباً ھم مورد اعتنا نبود، تقلیل یافتھ بود

در میان این ھرج ومرج و فقر وحشتناك، بقایاي مثلھ شدة دوران باستاني پرافتخار ھمچنان بھ تخیلات 
رومیان ھنوز معتقد بودند كھ رم بار دیگر روزي پایتخت . داد پرستان نیرو مي دانشوران و رؤیاھاي میھن

ران و پاپھا باج وخراج سیاسي و معنوي جھان خواھد شد، و بربرھاي آن سوي كوھھاي آلپ براي امپراطو
: ھنوز در گوشھ و كنار كساني بودند كھ سھمي ولو اندك در راه ھنر بپردازند. خواھند فرستاد

  پیتروكاوالیني، كلیساي سانتاماریا در تراستوره را با موزاییكھاي جالبي 

نان ترانھ ھاي رم، شاعران ھمچ حتي در ویرانھ. مكتب دوتچو در سینا یا مكتب جوتو در فلورانس بود
حال كھ شھرھاي پادوا و پراتوسنت . سپردند ھا بھ فراموشي مي سرودند و زمان حال را بھ نفع گذشتھ مي

دومیتیانوس را، مبني برقراردادن تاجي از برگ غار برسر شاعر محبوب، دوباره احیا كرده بودند، سناي 
سر مردي نھد كھ بھ اعتقاد ھمگان رم اندیشید كھ شایستة برتري دیرین رم این است كھ تاج افتخار بر

  .سرآمد شاعران كشور و عصر خویش بود

كھ جامة  -، صفوف رنگارنگي از جوانان و سناتورھا، پترارك را١٣۴١آوریل  ٨بدین ترتیب، در روز 
گلي برسر او  ھاي كاپیتول مشایعت كردند؛ در آنجا تاج تا پلھ - ارغواني اھدایي شاه روبر را بھ برداشت

از آن روز بھ بعد، پترارك . اي در ستایش او ایراد كرد ، و سناتور سالخورده استفانو كولونا خطابھنھاده شد
كردند، اما پادشاھان و  گلش را پرپر مي شھرتي تازه و دشمناني تازه یافت؛ رقیبانش با نیش قلمھاي خود تاج

مفاخر «كاتچو نیز او را در ردیف چندي نگذشت كھ بو. پذیرفتند پاپھا شادمانھ او را در دربارھاي خود مي
  .رم دانست؛ و ایتالیا، غره بھ آوازة او، مدعي شد كھ ویرژیل از نو تولد یافتھ است» باستاني

اندام و خوشرو بود و بھ ظاھر و  پترارك در این اوج اشتھار چگونھ شخصیتي داشت؟ در جواني خوش
ي كھ با وسواس و دقت بھ آرایش و لباس خود بالید؛ در سالھاي بعد، بھ روزھای لباس برازندة خود مي

داد،  آراست، و پاھایش را بزور در كفشھاي تنگ و ظریف جاي مي پرداخت، موھا را فرفري مي مي
اش ھنوزگیرایي و ظرافت و  ھم زد، اما چھره در میانسالي اندكي تنومند شد و غبغبي بھ. خندید مي

ماند، ھرچند اینك بھ جاي ظاھر  ي ھمچنان خودپسند باقيتا پایان زندگ. سرزندگي خود را حفظ كرده بود
. توانند از آن بركنار مانند بالید؛ اما این خطایي است كھ تنھا قدیسین بزرگ مي خود، بھ كارھایش مي

بودند،  ھایش، كھ بسیار دلكش و سلیس بودند، اگر از فروتني ساختگي و خودستایي صادقانھ عاري مي نامھ
برد؛ در آرزوي شھرت و  او نیز مانند ھمة انسانھا از تحسین لذت مي. شدند يدلكشتر و سلیستر م

یعني  -ترین نقطة قوت رنسانس گواه رنسانس، عمده ادبي بود؛ و خیلي زود، در این مقطع پیش» جاودانگي«
 ورزید، و خود را تا بھ آن اندكي بررقیبان رشك مي. را سرلوحة اعمال خود قرار داد - عطش كسب افتخار

گرچھ خود (برد  برشھرت و محبوبیت دانتھ رشك مي. داد آورد كھ بھ ناسزاگویي آنھا پاسخ مي حد پایین مي
سان كھ اراسموس از زمختي  شد، درست بھ ھمان ؛ از تندخویي دانتھ مشمئز مي)كرد  این مطلب را انكار مي

چیزي عمیقتر از آن ] دانتھ[عبوس كرد كھ در آثار این فلورانسي  و خشونت لوتر بیزار بود؛ اما احساس مي
خود او، كھ دیگر روحاً نیمھ فرانسوي بود، . وجود دارد كھ بتوان صرفاً با قلمي روان ژرفناي آن را پیمود

مؤدبتر از آن بود كھ بھ نیمي از مردم دنیا ناسزا بگوید؛ او فاقد شوري بود كھ ایتالیا را بھ اعتلا رساند و 
  .فرسوده ساخت

  قدر رفاه داشت كھ ثروت را خوار شمارد، و  شد، آن ھاي كلیسایي متعدد برخوردار مي ھاو، كھ از ھب
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لذات دیگر دوامي ندارند و یا در عین حال كھ ما را خوشدل . رسالتي سبكتر و دلپذیرتر از قلم وجود ندارد
گذاریم؛ زیرا  يگیریم و بارضایت خاطر برزمین م زنند؛ اما قلم را شادمانھ برمي سازند، زخمي ھم مي مي

نیرویي دارد كھ نھ تنھا براي خداوند وصاحب خود، كھ ھمچنین براي مردمان بسیاري كھ تا ھزاران سال 
و چون در میان خوشیھاي این جھان خاكي چیزي شریفتر از ادبیات … . دیگر بھ دنیا آیند سودبخش است

چیز دیگري نیست كھ مانند آن  ھیچ. د نداردتر از آن نیز وجو نیست، بنابراین پایدارتر و والاتر و صادقانھ
  . صاحبش را، بھ بھاي كمترین تلاش و اضطراب، در فراز و نشیبھاي زندگي ھمراھي كند

سخن بھ میان » خلقیات متغیري كھ بندرت شادمانھ و غالباً ھمراه با افسردگي بود«با اینھمھ، پترارك از 
لازم بود كھ بھ زیبایي در شكل و صدا، و در طبیعت و زن براي رسیدن بھ مقام شامخ نویسندگي، . آورد مي

و مرد حساس باشد؛ بھ عبارت دیگر، لازم بود كھ بیش از اكثر ما از صداھا و اشكال ناھنجار دنیا رنج 
ستود، و سیمونھ مارتیني را  نقاشیھاي زیبا را مي. نواخت عاشق موسیقي بود و خود بخوبي عود مي. بكشد

پیداست كھ شیفتة زنھا بوده است، زیرا گھگاه با ترسي زاھدانھ از آنان . آورد شمار مياز دوستان خود بھ 
نوشتھ . دھد كھ پس از چھلسالگي با ھیچ زني تماس جسماني نداشتھ است بھ ما اطمینان مي. گوید سخن مي

داري  ھم بھ زننیروي جسمي و فكري آدمي باید بسیار عظیم باشد كھ بتواند ھم بھ فعالیتھاي ادبي و «: است
  » .بپردازد

فروشي عبثي كھ از  را بھ عنوان منطق) اسكولاستیسیسم(فلسفة مدرسي . اي ارائھ نداد پترارك فلسفة تازه
ناپذیري ارسطو بھ مقابلھ برخاست و جسارت بھ  با عقیدة لغزش. واقعیات زندگي بھ دور است مردود شمرد
ریات آكویناس و دانزسكوتس بھ كتاب مقدس و آباي از نظ. خرج داد و افلاطون را بر او مرجح داشت

ھذا،  كلیسا رجعت كرد، و بھ تقواي روحبخش آوگوستینوس و مسیحیت رواقي آمبروسیوس دل بست؛ مع
گفت، و براي اثبات  كرد كھ سخنان قدیسین را باز مي اقوال سیسرون و سنكا را نیز با ھمان حرمتي نقل مي

بھ نفاق بین فیلسوفان، كھ بھ نظر او . آورد آثار مشركان حجت ميحقانیت مسیحیت بیشتر اوقات از 
لبخند تمسخر » دھند نبود ھماھنگي میانشان بیش از ھماھنگي میان اوقاتي كھ ساعتھاي مختلف نشان مي«

بھ اعتقاد او، این . ندارد» سنجي، و بازي با لغات فلسفھ ھدفي جز موشكافي، نكتھ«شكایت داشت كھ . زد مي
توانست آدمھاي زیرك اھل بحث و مناظره و جدل بپروراند، اما مشكل فرد خردمندي بھ  روش ميروال و 

رفت،  بھ عناوین عالیة استاد ودكتر، كھ براي تجلیل از صاحبان چنین تحصیلاتي بھ كار مي. آورد بارمي
با تفكري تقریباً . تواند از یك ابلھ آدمي فرزانھ بسازد خندید و در شگفت بود كھ چگونھ تشریفات مي مي

پنداري، پیشگویي، تعبیرخواب، و معجزات زمان  اعجوبھ  زدگي، بیني، كیمیاگري، جن امروزي، طالع
اي كھ نام اپیكور مترادف ملحد بود،  چندان شھامت داشت كھ اپیكور را، در زمانھ. كرد خویش را طرد مي

  گھگاه چونان شكاكان سخن . ستود مي

گیرم  شك را بھ جاي حقیقت در آغوش مي… اعتماد بھ لیاقت خویش  بي«. و بھ شكي دكارتي معترف بود
چیز، مگر آن اموري كھ در آنھا شك بھ مثابھ توھین بھ  كنم و در درستي ھمھ چیزي را تأیید نمي… 

  » .مقدسات است، شك دارم

گونھ شكي نسبت بھ عقاید جزمي كلیسا ابراز  ا ھیچظاھراً بھ این استثنا با صداقت تمام پایبند بوده است، زیر
چند اثر پارسایانھ تصنیف كرد، و گاه بھ . داشت؛ ملایمتر و آرامتر از آن بود كھ بتواند بدعتگذار باشد نمي

گرفت و بھ آساني  بود، ھمچون برادرش، زندگي آرام رھباني پیش مي افتاد كھ آیا بھتر نمي این فكر مي
اعتنایي بھ عقاید الحاد گونة پیروان ابن رشد در بولوینا و . گشود رابھ روي خویش مي ھاي بھشت   دروازه

چون و چرایي نسبت بھ شرك بود، و امید داشت كھ  مسیحیت بھ نظر او پیشرفت اخلاقي بي. پادوا نداشت
  .آنكھ مسیحیت را رھا كنند این امر مقدور باشد كھ مردم بھ تحصیل و مطالعھ روي آورند، بي

، پترارك صلاح در آن دید كھ بھ آوینیون بازگردد و تھنیتھا و )١٣۴٢(ا انتخاب پاپ جدید، كلمنس ششم ب
یعني درآمد  -كلمنس بھ پیروي از سنت اھداي بخشي از عواید مذھبي. چشمداشتھاي خود را معروض بدارد

دیري را در نزدیكي بھ منظور حمایت از نویسندگان و ھنرمندان، نخست ریاست  - املاك و اوقاف كلیسا
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او را بھ  ١٣۴٣در سال . بھ یك مقام كلیسایي در پارما منصوبش كرد ١٣۴۶پیزا بھ پترارك سپرد، و در 
  .مأموریتي بھ ناپل فرستاد و در آنجا پترارك یكي از متمردترین فرمانروایان عصر خویش را ملاقات كرد

ارث تاج و تخت و قلمرو او، از جملھ پرووانس اش، خواناي اول، و روبر خردمند تازه درگذشتھ بود و نوه
اش آندره، پسر پادشاه مجارستان، ازدواج  زاده براي رضایت پدر، با عمھ. و در نتیجھ آوینیون، شده بود

پنداشت ھم پادشاه و ھم ھمبستر خوانا خواھد شد؛ اما فاسق خوانا، لویي اھل تارانتو، او  آندره مي. كرده بود
وتخت مجارستان  لویي، برادر آندره، كھ وارث تاج. د با ملكھ خوانا ازدواج كردو خو) ١٣۴۵(را كشت 

خوانا بھ آوینیون گریخت و ). ١٣۴٨(شده بود، بھ ایتالیا لشكر كشید و ناپل را بھ تصرف خود درآورد 
بھ دستگاه پاپي فروخت؛ كلمنس خوانا را ) دلار؟ ٢‘٠٠٠‘٠٠٠(فلورین  ٨٠‘٠٠٠شھر را بھ بھاي  آن

شاه لویي . اه اعلام كرد، ازدواج او را تطھیر كرد، و بھ متجاوز دستور داد بھ مجارستان بازگرددبیگن
سپاه او را چنان تارومار كرد كھ مجبور بھ ) ١٣٢٨] (طاعون[فرمان او را نادیده گرفت، اما مرگ سیاه 

فساد بھ حكومت خود و با تجمل آمیختھ بھ ) ١٣۵٢(خوانا باردیگر بھ تاج و تخت رسید . نشیني شد عقب
یك سال بعد، توسط شارل، دوك ). ١٣٨٠(ادامھ داد، تا سرانجام از جانب پاپ اوربانوس ششم معزول شد 

  . بھ قتل رسید ١٣٨٢، دستگیر شد، و در سال ]شارل سوم ناپل[دوراتتسو 

  نگذشت  چیزي. پترارك فقط شاھد سرآغاز این ماجراي خونین، در نخستین سال فرمانروایي خوانا، بود

ھاي گمشدة سیسرون بھ آتیكوس،  اي از نامھ در آنجا، در كتابخانة كلیسایي، دستنوشتھ. در ورونا بھ سربرد
اي از سیسرون را بھ نام  در لیژ خطابھ) ١٣٣٣(پیش از آن ھم . بروتوس، و كوینتوس را پیدا كرد

ھاي ادبي، در  ملة گرانبھاترین یافتھاین آثار از ج. بھ دست آورده بود -اي در مدح شعر چكامھ –پرووآرخیا 
  . آیند جستجوھاي دورة رنسانس براي كشف آثار باستاني، بھ شمار مي

كھ  - این شھر. در زمان پترارك، ورونا را باید در زمرة شھرھاي بزرگ و قدرتمند ایتالیا بھ حساب آورد
توان صداي  بستاني ميكھ ھنوز ھم، در شامگاه روزھاي تا(بھ آثار باستاني و تئاتر رومي خود 

فروخت و بھ واسطة تجارت پررونقي كھ از  فخر مي) خوانان اپرا را زیر آسمان پرستارة آن شنید آوازه
طي دوران فرمانروایي خاندان  - طریق رودخانة آدیجھ با سرزمینھاي آن سوي كوھھاي آلپ داشت غني بود

پس . رگاني شھر ونیز را بھ مخاطره انداختاي از قدرت و عظمت رسید كھ تفوق باز سكالا بھ چنان درجھ
ماستینو پس از چند . ، ماستینودلا سكالا بھ عنوان فرماندار انتخاب شد)١٢۶٠(از مرگ اتسلینو مخوف 

نردبان «(، اما برادر و جانشینش، آلبرتو، فرمانروایي خاندان سكالیژر )١٢٧٧(سالي سلطنت بھ قتل رسید 
را با قدرت بنیادگذاشت و ورونا را بھ ) سب براي خانداني رو بھ صعوداي منا ، مأخوذ از نشانھ»بدوشان

طي دوران فرمانروایي او، دومینیكیان ساختمان كلیساي زیباي سانت . اوج شكوفاییش در تاریخ رسانید
ترین فرزند ورونا، را  ھاي گمشدة كاتولوس، پر آوازه بردار گمنامي منظومھ آناستازیا را آغازكردند؛ نسخھ

كرد؛ و گوئلفھاي كاپلتي بھ جنگ با گیبلینھاي مونتكي پرداختند، غافل از آنكھ روزي نامشان بھ  كشف
نیرومندترین، و در . ذكر خواھد شد] رومئو و جولیت[صورت كپیولتھا و مانتگیوھا در نمایشنامة شكسپیر 

بود كھ دربار خود را بھ  گرانده دلاسكالا خاندان سكالا، كان» مستبدان«عین حال نھ كم شرفترین، فرد از 
جا بود كھ دانتھ، در طي چند  صورت پناھگاه گیبلینھاي تبعیدي و مأمن شاعران و ادیبان درآورد؛ در ھمین

اما كان گرانده شھرھاي ویچنتسا، پادوا، . ھاي لرزان جلب حمایت سیاسي را پیمود سال با ناخشنودي پلھ
اي كھ او بھ دورش  مان خود درآورد؛ و نیز در تنگناي حلقھترویزو، بلونر، فلتره، و چیویدالھ را زیر فر

ھنگامي كھ ماستینو دوم، كھ سري بدان پرشوري نداشت، جانشین . دید كشیده بود، خود را در مخاطره مي
كان گرانده شد، ونیز بھ ورونا اعلان جنگ داد، فلورانس و میلان را نیز با خود متحد كرد، و ورونا را 

كان گراندة دوم پل . امي شھرھاي تصرف شده را، بھ استثناي یكي از آنھا، آزاد كندمجبور كرد تا تم
متر داشت كھ در آن زمان در  ۴٩شكوھمند سكالیجرو را برروي رودآدیجھ بنا كرد؛ این پل قوسي بھ دھانة 

ادر، كان گراندة دوم بھ دست برادرش كونسینیوریو كشتھ شد، و وي، پس از كشتن بر. دنیا نظیر نداشت
pyخردمندانھ و با نیكوكاري فرمانروایي كرد، و شكوھمندترین مقبره از مقابر معروف خاندان سكالیژر را بنا 
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پسران او، تاج و تخت را بین خود تقسیم كردند، و تا دم مرگ با ھم بھ نزاع پرداختند؛ سرانجام، در . كرد
  ، ورونا و ١٣٨٧سال 

IV - انقلاب رینتسو  

، پترارك، با وجود اینكھ ھنوز از نعمت دوستي با )١٣۴٧- ١٣۴۵(ن و وكلوز در بازگشت بھ آوینیو
دار و یك  ور شده و فرزند یك میخانھ خانوادة كولونا برخوردار بود، چون شنید كھ در رم آتش انقلاب شعلھ

زن رختشو افراد خاندان كولونا و اشراف دیگر را از قدرت برانداختھ و جمھوري شكوھمند سكیپیو، 
  . ران گراكوس، و آرنالدو دا برشا را احیا كرده است، شادمان شدبراد

شد و نسلھاي بعد  نیكولا دي رینتسوگابریني، كھ در زبان عامة مردم بھ اختصار كولادي رینتسو خوانده مي
، ھنگامي كھ محرري سي سالھ بود و براي تقدیم ١٣۴٣از روي بیدقتي رینتسي نامیدندش، بھ سال 

ابسامان شھر رم بھ كلمنس ششم و جلب پشتیباني دستگاه پاپي بھ سود مردم در مبارزه گزارشي از وضع ن
با وجود  .كلمنس. با اشراف فاسد و تبھكار مسلط برپایتخت بھ آوینیون آمده بود، با پترارك ملاقات كرده بود

و اشراف، او را  گیري از وجود این حقوقدان پرشور در كشمكش ممتد پاپھا تردیدي كھ داشت، بھ امید بھره
  . با وعدة كمك و پول بھ رم بازگردانیده بود

ھاي تاریخي و آثار كلاسیك رم بودند كھ بھ رؤیاھا و تخیلات رینتسوھم، مانند پترارك، دامن زده  این ویرانھ
كرد و با شور و حرارت برادران گراكوس و با  او، كھ توگاي سپید سناتوران قدیم را بھ بر مي. بودند

ھاي  راند، با اشاره بھ بقایاي فورومھاي پرشكوه و گرمابھ تقریباً برابر با سیسرون سخن مي فصاحتي
ھا  آورد كھ كنسولھا یا امپراطوران از روي ھمین تپھ باعظمت رم باستان، ایامي را بھ یاد مردم رم مي

مت، احیاي مجمع راندند، و آنان را بھ مبارزه براي بھ دست گرفتن حكو برشھر رم و برجھان فرمان مي
. خواند عمومي، و انتخاب تریبوني قدرتمند كھ بتواند از آنان در برابر اشراف غاصب حمایت كند فرا مي

پرسیدند كھ آیا واقعاً این تریبون  دادند؛ بازرگانان از خود مي مردم مستمند با بھت وشگفتي بھ او گوش مي
خندیدند، و رینتسو  كند یا نھ؛ اشراف بر او مي تواند شھر رم را براي صنعت و تجارت امن نیرومند مي

داد كھ با وقوع انقلاب دستچیني از آنان را بھ دار  رینتسو وعده مي. موضوع تفریح آنان در سرمیز غذا بود
  . خواھد كشید

عدة كثیري از رومیان در برابر  ١٣۴٧ماه مھ  ٢٠روز . در میان بھت و شگفتي اشراف، انقلاب در رسید
كرد،  رینتسو، در حالي كھ اسقف اورویتو بھ عنوان نمایندة پاپ او را ھمراھي مي. جتماع كردندكاپیتول ا

در برابر مردم ظاھر شد و اعلام كرد كھ حكومت جمھوري باید دوباره برقرار، و صدقھ و خیرات توزیع 
ن قدیمي و مردمي شود؛ مردم او را بھ دیكتاتوري برگزیدند، و در اجتماع بعدي بھ او اجازه دادند عنوا

  سناتور سالخورده، استفانوكولونا، اعتراض كرد؛ . را اختیار كند» تریبون«

رینتسو، سرمست از . گشتند، اما بھ ملاحظة انقلابیون مسلح بھ املاك خویش در حومة شھر عزیمت كردند
سي عی… منجي بزرگ جمھوري مقدس رم بھ یاري «كامیابیھاي خویش، خود را برگزیدة خداوند و 

  . ، نامید» مسیح

بھایي متناسب براي آذوقھ تعیین و جلوي سودھاي گزاف گرفتھ شد؛ مازاد . شیوة فرمانرواییش عالي بود
محصول غلات در انبارھا ذخیره گشت؛ اقداماتي براي خشكاندن مردابھاي مالاریاخیز و بھ زیر 

فانھ بھ كار قضاوت پرداختند؛ یك دادگاھھاي تازه با سختگیري بیطر. بردن دشت كامپانیا آغاز شد كشت
راھب و یك خاوند را بنا بھ اتھامي یكسان سربریدند؛ یكي از سناتورھاي پیشین بھ جرم سرقت یك كشتي 

شدند دستگیر شدند؛ یك دادگاه صلح در  بازرگاني بھ دار آویختھ شد؛ آدمكشاني كھ از سوي اشراف اجیر مي
pyاشرافي كھ عادت كرده بودند خود قانون خودشان . گي كرداختلاف خانوادگي رسید ٨٠٠ظرف چندماه بھ 
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كردند؛  دھد، وحشت مي شوند كھ در املاكشان رخ مي دیدند مسئول جنایاتي قلمداد مي باشند، از اینكھ مي
بعضي از آنھا بھ پرداخت جرایم سنگیني محكوم شدند؛ پیتروكولونا، صاحب آن دبدبھ و كبكبھ، را با پاي 

بستھ » پیلوري«قضاتي كھ در كار قضاوت قصوري كرده بودند در ملأ عام بھ . ن كردندپیاده روانة زندا
كردند؛ بازرگانان و زواري كھ  دھقانان مزارع خود را در امنیت و آرامش بیمانندي كشت مي. شدند مي

ردیگر قرن راھزني و ناامني با ھا را پس از نیم رھسپار رم بودند برنشانھاي جمھوري احیا شده، كھ جاده
اي  تمامي ایتالیا از این دگرگوني متھورانھ در حیرت بود، و پترارك قصیده. زدند  ایمن كرده بود، بوسھ مي

  .مالامال از سپاس و ستایش در مدح رینتسو سرود

رینتسو با جسارتي سیاستمدارانھ از فرصتي كھ بھ او روكرده بود بھره گرفت؛ نمایندگاني بھ سراسر شبھ 
گسیل داشت و از ھمة شھرھا دعوت كرد نمایندگاني اعزام دارند تا یك مجلس بزرگ براي  جزیرة ایتالیا

و باردیگر رم . بھ صورت فدراسیوني از شھرھا تشكیل دھند» سراسر ایتالیاي مقدس«متحد كردن و ادارة 
تالیا او در برابر یك شوراي مقدماتي از قضاتي كھ از سرتاسر ای. را بھ صورت پایتخت دنیا درآورند

تواند  آیا جمھوري روم كھ اكنون دوباره سربلند كرده است مي: گردآمده بودند این پرسش را مطرح كرد
بحق تمامي امتیازات و اختیاراتي را كھ در دوران انحطاطش بھ مقامات دیگري وگذار شده بازپس گیرد؟ 

گونھ  بھ موجب آن تمامي این چون شورا پاسخ مثبت داد، رینتسو قانوني بھ تصویب مجمع عمومي رساند كھ
این اعلامیة شكوھمند، كھ بھ سنت ھزارسالة عزل و نصب . شد اختیارات بھ حكومت جمھوري تفویض مي

امپراطوري مقدس روم، شھرھاي خودمختار، و قدرت سیاسي . داد و استعفا و تاجگذاري یكسره پایان مي
جغرافیایي نمایندگاني بھ مجلس رینتسو فرستادند  بیست و پنج واحد. انداخت كلیسا را یكسان بھ مخاطره مي

در سپردن اختیارات خودبھ حكومت فدرال مركزي  -ونیز، فلورانس، و میلان -شھرھاي بزرگ -اما كشور
كلمنس ششم از تقواي تریبون، از مشاركت رسمي و صوریي كھ براي اسقف اورویتو در . تردید كردند

  اقتدار 

داد خشنود بود؛  مي ١٣۵٠ھایي كھ در مورد جشن بخششي پردرآمد در سال  هكرد، و نیز از وعد تأمین مي
توجھ بھ مصلحتھا و  افتاد كھ آیا این جمھوریخواه خوشبین ایدئالیستي بي كم داشت بھ این فكر مي اما كم

د چیز را بھ نابودي خواھ واقعیتھا نیست كھ آن قدر پایش را از گلیمش درازتر خواھد كرد كھ سرانجام ھمھ
  كشاند؟ 

قدرت، ھمچون آزادي، آزمایشي است كھ فقط . انگیز بود فروریختن این رؤیاي طلایي چھ دردناك و شگفت
نگر باشد؛ اندك  رینتسو خطیبي تواناتر از آن بود كھ بتواند دولتمردي واقع. آید مي عقلي سلیم از عھدة آن بر

را نیز باور آمد؛ عبارات رسایش مسمومش پردازیھاي پرشكوه، نویدھا، و ادعاھایش خودش  اندك عبارت
، وي ترتیباتي فراھم كرده بود تا مجمع كار )١٣۴٧اوت (موقعي كھ مجمع فدراتیو تشكیل شد . كرده بودند

شامگاه آن روز ھمراه با اسكورت خود بھ تعمیدگاه . خود را با اعطاي لقب سلحشوري بھ او آغاز كند
رفت و بدن خود را در آب حوض بزرگي كھ، برطبق روایات، ) لاترانو(جوواني لاتران  كلیساي سان

ور ساخت؛ آنگاه در جامة سپید سراسر شب را  قسطنطین شرك و گناھان خود را در آن شستھ بود، غوطھ
صبح روز بعد، طي فرماني بھ مجمع و بھ ھمة مردم . روي نیمكتي معمولي میان ستونھاي كلیسا خوابید

تالیا را اعلام داشت و بھ آنھا شارمندي رومي اعطا كرد؛ لكن حق انتخاب دنیا، آزادي تمام شھرھاي ای
سپس شمشیرش را از نیام بركشید و آن را بھ . امپراطور را منحصراً براي مردم رم و ایتالیا محفوظ داشت

» .زآنجا بھ من تعلق دارد و آنجا و آنجا نی«سھ سوي ایتالیا بھ چرخش درآورد و بھ عنوان نمایندة رم گفت 
شد و زیر پرچم سلطنتي، در  بر اسب سپیدي سوار مي. كاري كشیده بود گویي و گزافھ دیگر كارش بھ گزافھ

ھاي طلایي برتن  حالي كھ یكصد سرباز مسلح پیشاپیش او در حركت بودند، رداي حریر سپیدي با حاشیھ
گرفت، اعلام كرد كھ  وقتي استفانوكولونا حاشیة طلایي ردایش را بھ مسخره. كرد در شھر گردش مي

، دستور داد تني چند از آنان را دستگیر كنند و )كھ احتمالاً راست بود(چینند  اشراف برعلیھ او توطئھ مي
و بھ مجمع پیشنھاد كرد كھ سرآنان را از تن جدا كنند، اما   با دست و پاي زنجیر كرده تا كاپیتول بكشانند،

pyآنھا این عمل او را با . بھ مقامات دولتي در كامپانیا منصوبشان كرد و در پایان. بعد آرام شد، آنھا را بخشود
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ارتش مردمي شھر با آنان درگیر شد و   گردآوردن نیرویي از سربازان مزدور علیھ جمھوري پاداش دادند؛
  ).١٣۴٧نوامبر  ٢٠(شكستشان داد؛ ستفانو كولونا و پسرش در جنگ كشتھ شدند 

رینتسو، كھ با این پیروزیھا بھ اوج رفعت رسیده بود، نمایندة پاپ را كھ قبلاً در اختیارات و اقتدارات خود 
كاردینالھاي ایتالیا و فرانسھ بھ كلمنس . روز بیشتر نادیده گرفت و كنار گذاشت سھیم كرده بود، روزبھ

كلیساي ایتالیا را بھ  - كھ از رم اداره شودو از آن بیشتر یك امپراطوري  -ھشدار دادند كھ یك ایتالیاي متحد
  . صورت اسیر و زنداني دولت درخواھد آورد

یا قدرت خود را فقط بھ امور دنیوي شھر رم محدود كند، یا از : میان یكي از دو راه زیر را پیشنھاد كند
باشد، و فرمانھایي از اندكي مقاومت تسلیم شد و وعده كرد فرمانبردار پاپ  كولا پس. مقام خود بركنار شود

كلمنس، كھ ھنوز آرامش خاطر . را كھ براي الغاي امتیازات پاپي و امپراطوري صادر كرده بود ملغا كرد
دسامبر، توقیعي منتشر كرد و  ٣در تاریخ . نیافتھ بود، برآن شد تا آن تریبون غیرقابل اعتماد را براندازد

نمایندة . كرد، و از مردم رم خواست تا او را طرد كنند درآن كولا را بھ عنوان بدعتگذار و جنایتكار رسوا
در این اثنا، اشراف .پاپ ھشدار داد كھ چنانچھ مردم او را طرد نكنند، جشن بخشش برگزار نخواھد شد

رینتسو ناقوس خطر را بھ صدا درآورد و . آمد سپاه دیگري تجھیز كرده بودند كھ اینك بھ سوي رم پیش مي
تنھا معدودي دعوتش را اجابت كردند؛ بسیاري بھ خاطر مالیاتھاي . ح برگیرنداز مردم خواست تا سلا

سنگیني كھ وضع شده بود از او روي برگرداندند؛ گروھي منافعي را كھ از برگزاري جشن عایدشان 
با نزدیك شدن نیروي اشراف بھ كاپیتول، شجاعت معھود رینتسو . شد، بر تعھدات آزادي ترجیح دادند مي

باخت؛ نشانھاي قدرت را دور افكند؛ با دوستان وداع گفت، اشك از چشمانش جاري شد، و در  رنگ مي
اشراف پیروزمند، باردیگر بھ كاخھاي ). ١٣۴٧دسامبر  ١۵(آنجلودر بھ روي خود بست /كاستل سانت

  .یي كنندشھري خود بازگشتند، و نمایندة پاپ دوتن از آنان را بھ عنوان سناتور برگزید تا بر رم فرمانروا

رینتسو، در امان از آزار اشراف اما ھمچنان مورد تكفیركلیسا، بھ ناپل گریخت و از آنجا خود را بھ 
جنگلھاي كوھستاني آبروتتسي نزدیك سولمونا رساند؛ در آنجا جامة توبھ پوشید و دوسال ھمچون زاھد 

محنت، پنھاني و در جامھ و ھیئت  آنگاه، پس از رستن از ھزاران سختي و. نشیني بھ زندگي ادامھ داد گوشھ
اي  مبدل، از راه ایتالیا و كوھھاي آلپ و اتریش بھ نزد امپراطور شارل چھارم در پراگ رفت و ادعانامھ

پرخشم و خروش علیھ پاپھا بھ پیشگاه او عرضھ كرد؛ دلیل ھرج ومرج و فقرشھر رم غیبت پاپھا از آن 
شارل او را . مشي سیاسي زودگذر آنھا دانست قدرت و خطشھر، و علت پراكندگي روزافزون ایتالیا را 

اما وقتي كلمنس خواست تا كولا بھ عنوان زنداني دستگاه پاپي بھ   نكوھش كرد و بھ دفاع از پاپھا برخاست؛
پس از یك سال . اي نظامي كنار رود الب جاي داد آوینیون فرستاده شود، شارل او را در پناه خود در قلعھ

در راه سفرش بھ . ناپذیر، كولا درخواست كرد كھ او را بھ دربار پاپھا گسیل دارند ري تحملانزوا و بیكا
كردند با شمشیرھاي  آمدند و شھسواران وفادار پیشنھاد مي دستھ گرد مي آوینیون، مردم براي دیدن او دستھ

بھ آوینیون وارد شد انگیز  رینتسو با ھیئتي چنان رقت. ١٣۵٢اوت  ١٠روز . خود از جان او محافظت كنند
شاعر . برد، درخواست كمك كرد او از پترارك، كھ در وكلوز بھ سر مي. كھ ھمة مردم براو دل سوزاندند

در پاسخ او با فریادھاي بلند و رسا از مردم رم دعوت كرد تا از مردي كھ بھ آنھا آزادي بخشیده است 
  : حمایت كنند

  اكنون تریبون سابق شما اسیر… ! ان ملتھااي فاتح… ناپذیران  اي شكست… اي مردم رم 

ھمچون دزدي شبرو یا خائني ! انگیزي است و براستي كھ چھ منظرة غم - قدرت بیگانگان است
بالاترین مراجع داوري روي زمین دفاع از . فروش، باید كھ در زنجیر از حق وھدف خویش دفاع كند وطن

شارمندان رم، كھ . سزاوار چنین رفتاري نیست رم یقیناً… دارند  حق مشروع خویش را براو دریغ مي
محابا مورد بدرفتاریند؛ و این بدرفتاریھا نھ تنھا گناھي  اكنون بي… روزي مصون از قوانین بیگانھ بودند، 

اتھام او نھ خیانت بھ آزادي كھ … . گیرد شود، بلكھ بھ نام فضیلت و تقوا انجام مي در حد جنایت تلقي نمي
اند،  بالاترین گناھي كھ بھ او نسبت داده. و گناه او نھ تسلیم كاپیتول كھ حراست از آن استدفاع از آن است، 
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این است كھ او جسارت ورزیده و ادعا كرده است كھ امپراطوري  و خود سزاوار كفارة چوبة دار است، 
! یسابقھاي روزگار پلید، اي حسادت بیجا، اي بدخواھي ب. روم ھمچنان در رم و از آن رومیان است

اي كھ از ھمة داوران برتر و فسادناپذیري؟ دیدگان تو كجاست تا با نورخود ابرھاي ! كجایي، اي مسیح
  دھي؟  اي بھ این داوري ننگین پایان نمي چرا با صاعقھ… شوربختي بشري را از ھم بپراكند؟ 

. ینیون توقیف كنندكلمنس خواستار مرگ كولا نشد، اما فرمان داد تا او را در برج قصر پاپي در آو
ھنگامي كھ رینتسو در این برج بھ مطالعة كتاب مقدس و اشعار لیویوس مشغول بود، تریبون جدیدي 

موسوم بھ فرانچسكو بارونچلي قدرت را در رم بدست گرفت، اشراف را تبعید كرد، نمایندة پاپ را مورد 
جانشین كلمنس، . ر علیھ پاپھا ھمدست شداحترامي قرار داد، و با گیبلینھاي طرفدار امپراطو استھزا و بي

اینوكنتیوس ششم، كولا را آزاد كرد و او را بھ عنوان دستیار كاردینال آلبورنوث، كھ مأمور احیاي قدرت 
شدند،  ھنگامي كھ كاردینال زیرك و دیكتاتور مقھور بھ پایتخت نزدیك مي. پاپھا در رم بود، بھ ایتالیا فرستاد

. چلي از كار بركنار شد و بھ قتل رسید، و رومیان شھر را بھ آلبورنوث سپردندشورشي برپا گشت؛ بارون
آلبورنوث . نصرتھا و فریاد شادماني در خیابانھاي پرازدحام از رینتسو استقبال كردند مردم با افراشتن طاق

  ).١٣۵٣(ھم رینتسو را بھ مقام سناتوري منصوب كرد و حكومت مدني رم را بھ دست او سپرد 

دل و جرئت، و كندذھن كرده  ن سال بھ سربردن در زندان، این تریبون تیزھوش و نترس را فربھ، بيچندی
مشي سیاسیش با خط مصالح پاپھا یكي شده بود و از بلندپروازیھاي دوران فرمانروایي قبلیش  خط. بود

كار و محتاط  محافظھاشراف ھنوز از او نفرت داشتند، و پرولتاریا، كھ اكنون او را فردي . كرد پرھیز مي
یافتند، بھ این عنوان كھ نسبت بھ آرمانشان وفادار نبوده است، بھ صف  و فارغ از خیال آرمانش مي

وقتي كولونا بھ او اعلان جنگ داد و او را در پالسترینا محاصره كرد، سربازان . مخالفانش پیوستند
فت تا بھ آنھا بپردازد، سپس مالیاتھا را جیره و مواجب او نافرماني آغاز كردند؛ او مبالغي وام گر بي

ھنوز دوماھي از . افزایش داد تا وام خود را پس دھد، و طبقة متوسط را نسبت بھ خود بدبین ساخت
  بازگشت مجددش بھ قدرت نگذشتھ 

رینتسو با زره شھسواران، از قصر خود بیرون آمد و كوشید با فصاحت و بلاغت . كاپیتول بھ راه افتادند
اما انقلابیون با فریادھاي خود صداي او را خفھ كردند و باران سنگ و تیر . اعت را آرام كندخود جم

جمعیت درھا را آتش زدند و . و او بھ درون كاخ گریخت  برسرش باریدند؛ تیري بھ سرش اصابت كرد،
اتاقھا پنھان شده رینتسو، كھ در یكي از این . بزور وارد كاخ شدند و اشیاي اتاقھاي كاخ را بھ یغما بردند

اي رختخواب برسرگرفت، و از در بیرون  بود، با عجلھ ریشش را تراشید، لباس باربران بھ تن كرد، كومھ
ناشناختھ از میان گروھي از جماعت گذشت، اما دستبند طلایش او را لو داد و او را چون یك زنداني . رفت

رینتسو . ر آنجا بھ مرگ محكوم كرده بود، كشاندندھاي كاپیتول، مكاني كھ خود او افرادي را د بھ سوي پلھ
تأثیر قرار دھد، اما صنعتگري  از مردم خواست بھ سخنانش گوش دھند، و كوشید با كلام خود آنھا را تحت

. كھ از نفوذ و فصاحت سخنان او بیمناك بود، با فروكردن شمشیري درشكمش بھ سخنان او پایان داد
آلود او  جسد خون. پنداشتند، خنجرھاي خود را در پیكر بیجانش فروكردند  صدنفري كھ خود را قھرمان مي

جسد دو روزي آنجا ماند و ھدف . اي برقنارة قصابان آویختند را در خیابانھا كشاندند، و آن را مثل لاشھ
  . ھاي شیطان قرار گرفت پرانیھاي پسربچھ اھانتھاي مردم و آماج سنگ

V -  دانشور سرگردان  

نشد روم باستان را، كھ جز در شعر و شاعري تماماً مرده بود، احیا كند؛ پترارك ادبیات  رینتسو موفق
او چندان آشكارا از شورش كولا پشتیباني كرده بود كھ . گاه نمرده بود، حیاتي تازه بخشید رومي را، كھ ھیچ

افتاد كھ در رم بھ رینتسو زماني بھ این فكر . ناچار حمایت خانوادة كولونا را در آوینیون از دست داده بود
. زوال است بپیوندد؛ اما در راه عزیمت بھ رم، چون بھ جنووا رسید، شنید كھ وضع و موقعیت تریبون روبھ

فرارسید و جان » مرگ سیاه«ھنگامي كھ ). ١٣۴٧(لاجرم مسیر سفر خود را بسوي پارما تغییر داد 
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 ١٣۴٨در سال . برد كشت، او در ایتالیا بسر مي بسیاري از دوستانش را گرفت و لورا را نیز در آوینیون
  . دعوت یاكوپو دوم دا كارارا را، براي آنكھ در پادوا مھمان او باشد، پذیرفت

م در آنجا،  ق ۵٩كشید؛ بھ ھنگام تولد لیویوس در سال  پادوا بار سابقة تاریخي سنگیني را بھ دوش مي
اي آزاد درآمد، سپس  بھ صورت جامعھ ١١٧۴این شھر در سال . گذشت صدھا سال از عمر این شھر مي

ش را بازیافت، ، بار دیگر استقلال خوی)١٢۵۶- ١٢٣٧(دورة حكومت استبدادي اتسلینو، را از سرگذراند 
كان گرانده دلا سكالا، فرمانرواي شھر . سرود آزادي سرداد، و شھر ویچنتسا را بھ تابعیت خود درآورد

ورونا، بھ آن حملھ كرد و برآن دست یافت؛ پادوا آزادي خود را وانھاد و یاكوپو اول دا كارارا را، كھ 
اعضاي بعدي خاندان او ). ١٣١٨(رگزید مردي بود بھ سختي سنگ مرمر معادن كارارا، بھ دیكتاتوري ب

  یا بھ 

، پس از كشتن ١٣۴۵میزبان پترارك حكومت را در سال . یا با كشتار یكدیگر برآن شھر فرمانروایي كردند
سلف خود، بھ دست گرفت و كوشید تا با زمامداري عادلانھ كفارة خطاي خود را بپردازد، اما پس از 

فرانچسكو اول دا كارارا با فرمانروایي درخشان خود، . ل رسیدچھارسال حكومت بھ ضرب خنجري بھ قت
كھ تقریباً چھل سال بھ طول انجامید، پادوا را براي مدتي بھ صورت رقیبي براي میلان، فلورانس، و ونیز 

با جنووا برعلیھ ونیز متحد شد؛ ونیز  ١٣٧٨اما این اشتباه را مرتكب شد كھ در جنگ مرارتبار . درآورد
  ).١۴٠۴(و پادوا را بھ تابعیت خود درآورد  پیروز گشت

ساختمان كلیساي باشكوه قدیس آنتونیوس، . شھر پادوا بیش از سھم خود با حیات فرھنگي ایتالیا خدمت كرد
سالن بزرگ یا سالا دلا راجیونھ . تكمیل شد ١٣٠٧شد، در سال  كھ از روي محبت ایل سانتو نامیده مي

معماري راھب موسوم بھ فراجوواني ارمیتانو مرمت شد كھ ھنوز ھم  توسط ١٣٠۶در سال ) تالار مجلس(
چھارصد اطاق داشت كھ ) آغاز شد ١٣۴۵كھ ساختمان آن در سال (ردجا یا كاخ سلطنتي . پابرجاست

بسیاري از آنھا با فرسكوھایي تزیین شده بودند كھ مایة مباھات خاندان كارارا بود؛ امروزه از این كاخ، جز 
در آغاز . بھ صدا درآمد، ھیچ اثري باقي نمانده است ١٣۶۴بار در سال  ت معروفش نخستینبرجي كھ ساع

طلب موسوم بھ انریكو سكروونیي كاخي در آمفي تئاتر رومي قدیمي موسوم بھ آرنا  این قرن، بازرگاني جاه
تو، را دعوت كرد خرید و مشھورترین پیكرساز ایتالیا، جوواني پیزانو، و نیز مشھورترین نقاش ایتالیا، جو

؛ بدین ترتیب نمازخانة كوچك آرنا بھ وجود آمد كھ )١٣٠۵-١٣٠٣(اش را بیارایند  تا نمازخانة منزل تازه
در اینجا، جوتوي با ذوق، پنجاه نقاشي . امروزه در دنیاي ارباب ذوق و ھنر و معرفت شھرتي بسزا دارد

انگیز مریم باكره و پسرش نقاشي كرد و  اي شگفتبند تزییني در باب ماجر و قاب  بندي گرد،  دیواري، قاب
ھاي درشت پیامبران و قدیسان، و با شكلھاي فراوان زنانھ كھ  اطراف فرسكوھاي اصلي را با تصویر چھره

ھیچ شور و جدیتي،  شاگردانش برسردر اندروني نمازخانھ، بي. نماد فضایل و رذایل بشري ھستند، پركرد
مانتنیا، كھ یك . اند شكال درھم برھمي از آدمھاي دیو مانند تصویر كردهرا بھ صورت ا» واپسین داوري«

آراست، احتمالا با دیدن این طراحي ساده،  ونیم بعد نمازخانة كلیساي شھر مجاور یعني ارمیتاني را مي قرن
امھا، ھا و حالتھا و پیكرھا، عدم دریافت صحیح از تناسب و ویژگي اند دورنماھاي ابتدایي، یكنواختي چھره

ھاي لونگوباردو سفیدي و درشتي ھمة پیكرھا، كھ بھ نحوي است كھ گویي لومباردھاي پادوا ھنوز ھمان 
اما سیماي . ده استاند، بر طراحان آنھا لبخند تمسخر ز خوش خوراكي ھستند كھ تازه از گرمانیا فرا رسیده

  داشتني مریم عذرا در تابلوي میلاد مسیح، چھرة نجیبانھ و باشكوه  دوست

عیسي در تابلوي رستاخیز الیعازر، وقار كشیش بزرگ در تابلوي خواستگاران، آرامش مسیح و خشونت 
تر رنگھا  دهیھودا در تابلوي خیانت، و كلاً زیبایي روشن و آرام، تركیب موزون، و بكارگیري ھرچھ گستر

 - اند از گذشت شش قرن تروتازه كھ ھنوز پس -و اشكال متنوع دركنار ھم موجب شده است كھ این نقاشیھا
  .نخستین موفقیت در زمینة تصویرپردازي در قرن چھاردھم بھ حساب آیند

تصویري  ستود، زیرا در وصیتنامة خود گمان جوتو را مي پترارك احتمالا فرسكوھاي آرنا را دیده بود و بي
» .كند زده مي استادان ھنر را شگفت… قدر، جوتو، كھ، زیباییش  اثر آن نقاش گران«- از حضرت مریم را 
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اما در آن زمان او بھ ادبیات بیشتر از ھنر علاقھ داشت؛ و احتمالا . بھ فرانچسكو دا كارارا بخشیده است - 
ز پترارك، با نوشتن نمایشنامة اكرینیس بھ از شنیدن این خبر كھ آلبرتینو موساتو، اومانیستي حتي بیش ا

. الشعرایي پادوا را برسر گذاشتھ بھ ھیجان آمده است  تاج ملك ١٣١۴زبان لاتیني و بھ سبك سنكا در سال 
پترارك مطمئناً دانشگاه پادوا را، كھ مایة . دانیم، نخستین نمایشنامة دورة رنسانس بود این اثر، تا آنجا كھ مي

و   این دانشگاه در آن ایام معتبرترین مدرسة ایتالیا بود،. رفت، دیده بود شھر بھ شمار مي فخر و مباھات آن
از نظر آموزش علم حقوق با دانشگاه شھر بولونیا، و از نظر تدریس فلسفھ با دانشگاه پاریس رقابت 

ي را مورد كھ خلود روح فرد -جانبداري بیپرواي بعضي از استادان پادوا از نظرات ابن رشد. كرد مي
داد و از مسیحیت بھ عنوان عقاید خرافي مفیدي كھ روشنفكران در نھان بھ آن اعتنایي ندارند  تردید قرار مي

  .پترارك را وحشتزده كرد -گفت سخن مي

، او بھ ١٣۵٠در سال . یابیم ، شاعر بیقرارمان را نخست در مانتوا، و سپس در فرارا مي١٣۴٨در سال 
بین راه براي نخستین بار از فلورانس . عازم شركت در جشن بخشش رم بودند گروه زایراني پیوست كھ

پترارك خود گفتھ است كھ از آن پس . اي طرح ریخت دیدار كرد، و در آنجا با بوكاتچو دوستي صمیمانھ
، بنا بھ اصرار بوكاتچو، شوراي شھر فلورانس حكم مصادرة ١٣۵١در سال . بودند» یك روح در دو بدن«

رپتراكو را ابطال كرد، و بوكاتچو را بھ پادوا گسیل داشت تا مبلغي بھ عنوان غرامت بھ پترارك اموال س
اما چون پترارك این پیشنھاد را . عرضھ كند و كرسي استادي دانشگاه فلورانس را بھ او پیشنھاد كند

  .نپذیرفت، فلورانس نیز حكم ابطال را باطل كرد

VI -  جوتو  

  كاري دشوار است، چرا كھ از نظر صنعت و  وسطایيرون مھرورزیدن بھ فلورانس ق
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  فرار بھ مصر؛ نمازخانة آرنا، پادوا،: جوتو

ش سیاست وضع دشوار و مرارتباري داشت؛ لكن ستایش آن سھل و آسان است، زیرا ثروت سرشار خوی
  .را در راه آفرینش بذل كرد، بھ روزگار جواني پترارك، نھضت رنسانس در این شھر در اوج جوشش بود

توزي خانوادگي، و تعدي شخصي این شھر، كھ در  نھضت رنسانس در جو پرآشوب رقابت اقتصادي، كینھ
تفرقھ بودند، و ھر جمعیت شھر بھ واسطة جنگ طبقاتي دچار . یافت سراسر ایتالیا مانند نداشت، تكوین مي

در ھر . ھایي تقسیم شده بود كھ بھ ھنگام پیروزي بیرحم و درشكست انتقامجو بودند طبقھ خود بھ دستھ
و پیوستنش بھ پارتة دیگر، ممكن بود توازن نیروھا را برھم ) گروه(لحظھ جدایي چند خانواده از یك پارتھ 

شدند،  و علیھ دولت قیام كنند؛ چنانچھ پیروز ميدر ھر لحظھ، عناصر ناراضي ممكن بود مسلح شوند . زند
كردند، و گاھي  فرستادند، معمولا دارایي آنھا را مصادره مي خورده را بھ تبعید مي رھبران طرف شكست

زندگي در فلورانس منحصر بھ این نزاعھاي اقتصادي و آشوبھاي . كشیدند ھایشان را بھ آتش مي نیز خانھ
ینكھ بھ گروه خویش بیشتر دلبستھ بودند تا بھ شھرشان، نسبت بھ شھر خود شارمندان با ا. سیاسي نبود

افراد یا . ورزیدند نوعي تعصب ملي غرورآمیز داشتند و از بذل دارایي خود در راه رفاه ھمگاني دریغ نمي
بسا كھ ھزینة سنگفرش خیابان، ایجاد فاضلاب، بھبود منابع آبرساني، ساختن بازار  اصناف ثروتمند چھ

حس زیبایي شناسي، كھ در آن . پرداختند مومي، تأسیس یا ترمیم كلیساھا و بیمارستانھا و مدارس را ميع
ھاي شخصي  شد كھ ھزینھ فلورانسیان چیزي كم از یونانیان باستان و فرانسویان معاصر نداشتند، باعث مي

ھا   ، و تزیین درون خانھھا، بناھاي مجلل، و نقاشیھا شود عمومي فراوان صرف زیباسازي شھر با مجسمھ
در این دوران، فلورانس در سفالگري سرآمد ھمة . با این چیزھا و دھھا ھنر كوچك دیگر صورت گیرد

آلاتي  زرگران فلورانسي براي گردن، سینھ، مچ، كمر، محراب، میز و سلاح زینت. شھرھاي اروپا بود
  .ن عصر یا اعصار بعد كمتر نظیر داشتھ استساختند كھ در آ شده یا قلمخورده مي جواھرنشان یا منبتكاري
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شدند و  و اكنون ھنرمندان، براي تأكید بیشتر بر تواناییھاي فردي خود، از صنف و گروه خویش جدا مي
نیكولا پیزانو، از طریق آمیختن ناتورالیسم خشن با . كردند آثارشان را بھ نام شخص خود عرضھ مي

ھاي مذھبي و تابعیت از خطوط معماري  ا از محدود بودن بھ انگیزهایدئالیسم جسماني یوناني، پیكرسازي ر
شاگرد او، آندرئا پیزانو، براي تعمیدگاه فلورانس دولنگھ درمفرغي شامل بیست وھشت نقش . آزاد ساخت

كھ مراحل پیشرفت ھنر وصنعت را از روزگار بیل بھ دست گرفتن آدم و ) ١٣٠۶-١٣٠٠(برجستھ ساخت 
، كھ در »درھاي بھشت«این نقشھاي متعلق بھ قرن چھاردھم ھنوز با . داد نمایش مي ریسي حوا بھ بعد نخ

) شوراي شھر(، سینیوري ١٣٣۴بھ سال . كند قرن پانزدھم گیبرتي براي ھمان بنا ساختھ، رقابت مي
  فلورانس طرح 

عصر، در ھم طنین صداي آن را پخش كند تصویب كرد، و فرماني صادر شد كھ، بنا بھ مقتضیات روح آن 
این برج باید در شكوه و بلندي و تعالي ھنري از ھر بناي مشابھي كھ بھ دست «آن تصریح شده بود كھ 

زیبایي برج تنھا در شكل چھارگوش » .یونانیان و رومیان در اوج عظمت آنان ساختھ شده است برتر باشد
ھاي گوتیكي  نبود، بلكھ در پنجره) خواست برفراز آن بنایي بھ شكل مارپیچ بسازد كھ جوتو مي(و سادة آن 

اي بود كھ در قسمت پایین آن بھ دست جوتو، آندرئا پیزانو، و لوكا دلا روبیا  مزین و نقشھاي برجستھ
پس از مرگ جوتو، كار او بھ وسیلة پیزانو، دوناتلو، و . برسنگھاي مرمررنگین تراشیده شده بود

 - بلندترین طاق این برج حاصل ذوق و مھارت آنھاست كھ شكوه و زیبایي تكمیل كنندة - فرانچسكو تالنتي
  ). ١٣۵٩(دنبال شد 

ھمچنانكھ پترارك برشعر قرن چھاردھم تسلط داشت، جوتو دي بوندونھ ھم بر ھنر نقاشي آن عصر فرمان 
جوتوي نقاش، . كمي از آن شاعر نداشت راند؛ و این نقاش از نظر سركشي بھ ھمة نقاط نیز دست مي

دار، و مرد دنیا و زندگي، كھ از خلاقیت ھنري، تدابیر علمي، و طنز و  ر، سرمایھپیكرتراش، معما
مند بود، با اعتماد بھ نفسي روبنس گونھ در عرصة زندگي پیش تاخت و در فلورانس،  گویي ھم بھره بذلھ

ینو، و میلان ناپل، اورب پیزا، لوكا، آرتتسو، پادوا، ورونا،  رم، آسیزي، فرارا، راونا، ریمیني، فائنتسا، 
و  گاه نگراني نداشت،  او ظاھراً از بابت دریافت سفارشات ھیچ. شاھكارھایي از خود بھ یادگار گذاشت

اما   جوتو ازدواج كرد و صاحب فرزنداني زشترو شد،. وقتي بھ ناپل رفت، در كاخ سلطنتي مھمان شاه بود
دستگاھھاي بافندگي . ي را از او نگرفتاین امر آرامش دلپذیر آثار وي را برھم نزد و نشاط و سرزندگ

ترین آثار دوران  ھذا، در یكي از برجستھ  داد، مع خود را بھ دوبرابر معمول بھ صنعتگران اجاره مي
  .گوید رنسانس، داستان قدیس فرانسیس، رسول فقر، را نیز باز مي

موزائیك  -یكي طراحي كندجوتو ھنوز جوان بود كھ كاردینال ستفانسكي او را بھ رم فراخواند تا موزائ
دھد؛  كھ مسیح را ھنگام نجات دادن پطرس از كام امواج دریا نشان مي) كشتي كوچك(مشھور بھ ناویچلا 

گونھ كھ در  پیترو باقي است و، بدان این موزائیك، كھ بكلي رنگ و روباختھ، ھنوز در دھلیز كلیساي سان
احتمالاً بھ سفارش ھمین كاردینال بود كھ . كند جھ نميفراز پشت ستونھاي گنبد قرار گرفتھ، چندان جلب تو

این آثار نشان از دوران ناپختگي جوتو دارد، دوراني . اي موجود در واتیكان نیز تھیھ شد تصویر چند پرده
بررسي موزائیكھاي پیتروكاوالیني در كلیساي . كھ وي تخیلي پرتوان داشتھ، اما در اجرا ضعیف بوده است

گیري جوتو در سالھاي اقامتش در  تراستوره و فرسكوھاي او در سانتا چچیلیا احتمالاً بھ شكلسانتاماریا در 
رم یاري كرده است؛ حال آنكھ پیكرتراشي ناتورالیستي نیكولا پیزانو احتمالاً باعث شده است كھ او چشم از 

لئوناردو داوینچي . زدآثار اسلاف برگیرد و بھ تجسم حالات و احساسات واقعي زنان و مردان زنده بپردا
  جوتو ظاھر شد و آنچھ را «گفتھ است؛ 

احتمالا در . جوتو سپس بھ پادوا رفت و در طي سھ سال فرسكوھاي معروف نمازخانة آرنا را ترسیم كرد
شناختھ است؛ وازاري، كھ  ھمین شھر بود كھ دانتھ را ملاقات كرد؛ شاید ھم او را از فلورانس مي

جوتو نام » دوست و ھمنشین نزدیك«ب و گاھي نیز دقیق است، از دانتھ بھ عنوان ھایش ھمواره جال نوشتھ
ست بھ جوتو »كاخ پودستا«برد، و تصویري از دانتھ را كھ بخشي از فرسكوي بارجلوي فلورانس یا  مي

  . كند دانتة شاعر نیز در كمدي الاھي با ملاطفتي استثنایي از جوتوي نقاش تجلیل مي. دھد نسبت مي
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دو خانوادة بانكدار، باردي و پروتتسي، جوتو را بھ كار گماردند تا سرگذشت زندگي قدیس  ١٣١٨در سال 
ھایي كھ از  نویس را در فرسكوھایي براي نمازخانھ فرانسیس، یحیاي تعمید دھنده، و یوحناي حواري انجیل
ھا در سالھاي بعد سفیدكاري این نقش. شد رقم زند طرف آنان بھ كلیساي سانتاكروچھ در فلورانس اھدا مي

رو، تنھا طرح و  آنھا را دوباره از زیر گچ خارج ساختند و رنگ زدند؛ از این ١٨۵٣شدند؛ بعدھا در سال 
فرسكوھاي معروف كلیساي دوگانة قدیس فرانسیس در آسیزي نیز بھ ھمین . تركیب آنھا از جوتو است

قع شده، یكي از زیارتگاھھاي بنام ایتالیا است، و اي وا این كلیسا، كھ برفراز تپھ. سرنوشت گرفتار شد
آورند  شمارة جھانگرداني كھ ھمھ سالھ براي تماشاي تصاویر منتسب بھ چیمابوئھ و جوتو بھ آنجا روي مي

انتخاب موضوع و . كنند كمتر نیست از كساني كھ بھ قصد زیارت یا بزرگداشت آن قدیس از آن دیدار مي
كار،  را احتمالاً خود جوتو بھ عھده گرفتھ است، و باقي» كلیساي علیا«ن طراحي فرسكوھاي قسمت زیری

» كلیساي علیا«در نقشھاي دیواري . ظاھراً فقط با نظارت خود وي و بھ دست شاگردانش انجام گرفتھ است
زندگي قدیس فرانسیس بتفصیل نمایش داده شده است؛ حتي شرح حال خود مسیح ندرتاً در جایي بھ این 

این نقاشیھا از نظر تركیب و نیروي تخیلي كھ در آنھا بھ كار رفتھ . تفصیل نقاشي شده استشرح و 
این نقاشیھا یكباره بھ عمر نقاشي مذھبي خشك . اند، و حالت آرام و ھماھنگي سیالشان دلنشین است استادانھ

مندي ھستند كھ دھند، اما فاقد عمق و نفوذ و شخصیت فردي ھستند، تابلوھاي شكوھ بیزانس پایان مي
، كھ از گذشت روزگار »كلیساي سفلا«فرسكوھاي . آمیزي شورانگیز و خون زندگي در آنھا نیست رنگ

رسد كھ تمثالھاي نمازخانة  بھ نظر مي. نمایند اند، پیشرفت جوتو را در قدرت تصویري مي كمتر آسیب دیده
داي سوگند فقر، فرمانبرداري، و پاكدامني ماگدالن را جوتو خود كشیده، و تابلوھاي تمثیلي نشانگر مراسم ا

افسانة فرانسیس در این كلیساي دوگانھ قوة محركي نیرومند و . اند فرانسیسیان را دستیارانش نقش كرده
تقریباً جاني تازه بھ ھنر نقاشي ایتالیا بخشید و سنتي را بنیان گذاشت كھ در آثار فرا آنجلیكو، از معتقدان 

  . ، بھ كمال خود رسیدفرقة مذھبي دومینیكیان

  روست كھ از فنون  یابیم، از آن مي اگر ما نقایص كار وي را در . رویھمرفتھ، كارھاي جوتو یك انقلاب بود

در دوران جوتو، ھنر نیز چون علوم پزشكي تازه بھ ازھم گسستن تن آدمي، و آشنایي با مكان، ساختمان، و 
بعدھا ھنرمنداني چون . ا، و اعصاب آن پرداختھ بودوظایف ھریك از عضلات، استخوانھا، رگھا و پیھ

مانتنیا و مازاتچو براین عناصر مسلط شدند، و میكلانژ شناخت در آنھا را بھ درجة كمال رساند و از آنھا 
بتي ساخت؛ اما در روزگار جوتو بررسي اندام برھنة انسان كاري نامعمول بود و عرضة آن ناپسند بھ 

شود كھ آثار جوتو در پادوا و آسیزي سرفصلي در تاریخ  صیاتي باعث ميپس چھ خصو. رفت شمار مي
كھ چشم را، از ھرزاویھ كھ  - تركیب موزون: توان چنین برشمرد ھنر تلقي شوند؟ این خصوصیات را مي

آمیزي ملایم و درخشان تابلوھا،  وقار حركت آرام پیكرھا، رنگ - سازد نگاه شود، متوجھ كانون اثر مي
ه داستان، خودداري از بیان احساس حتي بھ ھنگام رنجھا و شادیھاي عمیق، و عظمت جریان پرشكو

كند؛ و نیز گھگاه تصویرپردازي ناتورالیستي از چھرة  ھاي پردرد را در خود غرق مي آرامشي كھ صحنھ
كھ در سان  بلكھ بدان  اي كھ در ھنر قدیمي مورد توجھ بود، ھم نھ بھ شیوه  و كودكان، آن  مردان، زنان،

انگیز بیزانسي،  اینھا عناصر چیرگي جوتو برسبك نقاشي خشك و غم. شود جریان زندگي دیده و احساس مي
ھنر نقاشي فلورانسي تا یك قرن پس از او ھمچنان او را الگوي خود . و رمز پایداري نفوذ او در ھنر بودند

  .گرفت قرار داده بود و از آثار او الھام مي

دپاي او را دنبال كردند و بھ تقلید از سبك و درونمایة آثار او پرداختند، اما ندرتاً دونسل از جوتسكوھا ر
ھنر در وجود شاگرد و پسرخواندة او، تادئوگاري، تا . كسي از اینان بھ مرزھاي عظمت و استادي او رسید

ل موسیقي آلمان، در حدي ارثي بود؛ پدر تادئو، و سھ تن از پنج پسر تادئو، نقاش بودند؛ رنسانس ایتالیا، مث
ھا و كارگاھھا و مكتبھا شكوفا  آمیزي تكنیكھا در خانھ گشت، و با انتقال و درھم دست مي بھ ھا دست خانواده

دیگر سرآمد نقاشان  ١٣۴٧تادئو كار ھنري خود را با كارآموزي نزد جوتو آغاز كرد، و در سال . شد مي
امضا » شاگرد استاد جوتو«یر آثار خود را مخلصانھ با اینھمھ، حتي در این ھنگام ھم ز. فلورانس بود

تادئو چنان ثروت ھنگفتي از راه ھنرنقاشي و معماري اندوخت كھ بازماندگانش نیز با استفاده از . كرد مي
  .این امكانات مالي توانستند جاي ھنرمندان باشند
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بھ آندرئا دا فیرنتسھ است شد و اكنون منسوب  تصویر چشمگیري كھ مدتھا بھ تادئو گادي نسبت داده مي
در كاپلا دلي . دھد كھ چگونھ ایتالیا در نخستین قرن رنسانس ھنوز در مرحلة قرون وسطایي بود نشان مي

، واقع در كلیساي سانتاماریا نوولا، فرایارھاي فرقة دومینیكیان در »نمازخانة اسپانیاییھا«سپانیوئولي یا 
در این تصویر، قدیس توماس . ف نامي خویش برپا كردندتصویري خداگونھ از فیلسو ١٣٧٠حدود سال 

آكویناس با ابھت و جلال، اما مخلصتر از آنكھ مغرور بنماید، پیروزمندانھ برپا ایستاده است، و آریوس و 
اند؛ برگرد او موسي، بولس حواري، یوحناي  رشد بدعتگذار بھ خواري برپایش افتاده سابلیوس و ابن

شوند كھ نقشي فرعي نسبت بھ او دارند؛ در زیر تصویر آنان چھارده  دیده ميحواري، و قدیسان دیگر 
  الاھي چھرة دیگر، كھ نمایندة ھفت علم

و ھفت علم اینجھاني ھستند، از قبیل دستور زبان دوناتوس، معاني و بیان سیسرون، قانون یوستینیانوس، 
ھ ھنوز كاملاً قرون وسطایي است، اما از تصویر از نظر اندیش. خورند ھندسة اقلیدس، و غیره، بھ چشم مي

این دگرگوني . اي از عصر كھن است آمیزي نمودار سربرآوردن عصر تازه نظر ھنر طراحي و رنگ
  .كردند گرفت كھ تا یك قرن مردم بدشواري خود را در عصر متفاوتي احساس مي چنان بكندي صورت مي

پیشرفت تكنیك در آثار اوركانیا، كھ در میان ھنرمندان برجستة قرن چھاردھم ایتالیا مقام دوم را پس از 
از سوي شیفتگان معاصرش   او، كھ نام اصلیش آندرئا دي چونھ بود،. جوتو دارد، نمایانتر است

رت مخفف اوركانیا لقب گرفتھ بود، و بعدھا زبانھاي تنبل این لقب را بھ صو) ملك مقرب(» آركانیولو«
اما او در حقیقت شاگرد آندرئا پیزانو   آوردند، ھرچند او را غالباً از پیروان جوتو بھ شمار مي. درآوردند

ھاي گوناگون ھنري  اوركانیا نیز مثل بسیاري از نوابغ دورة رنسانس بر رشتھ. پیكرتراش مشھور بود
را بر دیوار محراب نمازخانة ستروتتسي در » مسیح تاجدار«در مقام نقاش، تابلوي رنگي . تسلط داشت

كلیساي سانتا ماریا نوولا نقش كرد، و ھمزمان با او برادر بزرگش ناردو نیز دیوارھاي ھمان نمازخانھ را 
بھ عنوان معمار، چرتوزا یا صومعة ). ١٣۵٧ - ١٣۵۴(بھ فرسكوھاي جانداري از بھشت و دوزخ آراست 

ھاي خاندان آتچایوئولي آن شھرت دارد، نزدیك فلورانس بنا  ند و مقبرهكارتوزیان را، كھ دالانھاي شكوھم
ساز، بھ ھمراه برادرش در نمازخانة سان میكلھ در فلورانس محراب  او، بھ عنوان معمار و مجسمھ. كرد

شد كھ از تصویري از مریم باكره كھ در این نمازخانھ قرار داشت معجزاتي ظھور  گفتھ مي. مزیني ساخت
، ھدایا و نذرھاي كساني كھ بسلامت رستھ بودند انجمني ١٣۴٨در سال » مرگ سیاه«پس از . تكرده اس

كرد غني ساخت، و تصمیم گرفتھ شد كھ تصویر مریم در معبد مجللي از  را كھ این نمازخانھ را اداره مي
ر ابعاد برادران چونھ، این معبد را بھ صورت یك كلیساي جامع گوتیك د. مرمر و طلا جاي داده شود
كاریھا، فلزات گرانبھا، و سنگھاي قیمتي طراحي كردند؛  ھا، برجستھ ھا، مجسمھ مینیاتوري با ستونھا، مناره

شھرت فراوان یافت، بھ  آندرئا پس از ساختن این معبد .است» ترچنتو«این معبد گوھر معماري تزئیني 
یا استاد معمار در اورویتو منصوب شد، و در طراحي نماي بروني كلیسا شركت »كاپومائسترو«سمت 
یا كلیساي جامع » دوئومو«بھ فلورانس بازگشت و تا پایان عمربھ كار ساختمان  ١٣۶٢وي در سال . جست

  .بزرگ این شھر پرداخت

از سال  -یمترین كلیسایي كھ تا آن زمان در ایتالیا ساختھ شده بودعظ - شھرت فراوان سانتا ماریا دل فیوره
اي از ھنرمندان نامدار چون جوتو،  از آن روز تا عصرما، سلسلھ. با آرنولفو دي كامبیو آغاز شد ١٢٩۶

 ١٨٨٧نماي امروزي آن بھ سال . اند آندرئا پیزانو، فرانچسكوتالنتي، و بسیاري دیگر در این بنا كار كرده
گردد؛ حتي در حال حاضر نیز ساختمان كلیسا تكمیل نشده است و در ھر قرني ناگزیر باید قسمت  ميباز 

. ھاي دیگر ھنري ناموفقتر بود در ایتالیاي عصر رنسانس، معماري از شاخھ. بزرگي از آن تجدید بنا شود
نھاي شمالي تیز، را از سرزمی معماران با دلسردي عناصري از معماري گوتیك، چون طاقھاي نوك 

  گرفتند، آنھا را با ستونھاي كلاسیك درآمیختند،

شود، برروي این مجموعھ گنبدي بیزانسي استوار  و گاھي نیز، بھ طوري كھ مثلاً در فلورانس دیده مي
وحدت و  - بھ استثناي چند كلیساي كوچك كھ برامانتھ ساختھ است -مخلوط حاصل بیتناسب بود و. كردند

اي از ھنر معماري اصیل باشد، نمایشگاه  جاي آنكھ نمونھ كلیساھاي اورویتو و سینا بھنماي . زیبایي نداشت
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اي كھ خطوط افقي بھ واسطة كاربرد متناوب مرمرسیاه و  ھا و موزائیكھا بود؛ و جلوه باشكوھي از پیكره
این ندارد كھ  كند، حال آنكھ كلیسا مفھومي جز آزارد و روح را خفھ مي كنند چشم را مي مرمرسفید پیدا مي

بعد از روي  بھ ١۴١٢كلیساي جامع فلورانس، كھ از سال. سوي آسمانھا پرواز دھد دعایي یا سرودي را بھ
وجھ شباھتي بھ گل ندارد؛  آمیز شھر سانتاماریا دل فیوره خوانده شد، بھ ھیچ سوسن منقوش برنشان بشارت

اي است كھ درون آن بیشتر بھ دھانة  ھ، مغارهاش كھ برونللسكي ساخت این كلیسا، بھ استثناي گنبد برجستھ
  .ماند تا درگاھي كھ راه بھ سوي خدا دارد دانتھ مي» دوزخ«

ساختمان كلیساي سانتا كروچھ یا صلیب مقدس  ١٢٩۴ناپذیر، در سال  آرنولفو دي كامبیو، ھنرمند خستگي
بناي فلورانس، یعني پالاتتسو  ساختمان زیباترین ١٢٩٨را، كھ متعلق بھ فرقة فرانسیسیان بود، و در سال 

ساختمان كلیسا، جزنماي . دلا سینیوریا را، كھ نزد نسلھاي بعدي بھ پالاتتسو وكیو معروف شد، آغاز كرد
، و ساختمان بخشھاي اصلي كاخ سینیوریا یا كاخ ١۴۴٢بھ اتمام رسید، در سال  ١٨۶٣بروني آن كھ در 

ود كھ دانتھ و پدر پترارك از فلورانس تبعید شدند؛ زد و در ھمین سالھا ب. تكمیل شد ١٣١۴قدیم در سال 
خوردھاي گروھي در این زمان در فلورانس در اوج خود بود؛ بھ ھمین علت، آرنولفو ساختمان سینیوریا 

بام آن را با مزغلھایي براي دفاع  را بھ جاي آنكھ بھ شكل یك كاخ بسازد، بھ صورت دژي بنا كرد، و پشت
برج بینظیر آن نیز داراي ناقوسي بود كھ با طنین نواھاي گوناگون مردم را بھ  مسلحانھ طرح ریخت؛

نھ تنھا حكومت بلكھ » سینیوري«، »پریوري«در این كاخ آباي شھر . خواند شدن فرا مي مجلس یا بھ مسلح
اي باز  كردند، و قانوني كھ آنھا را در طول دوماه مأموریتشان از كاخ بھ ھر عنوان و بھانھ زندگي ھم مي

، نري دي فیوراوانتھ یكي از ١٣۴۵در سال . داشت گواه بر اوضاع و احوال فلورانس آن روز است مي
این پل، كھ با گذشت زمان و طي . معروفترین پلھاي جھان را بھ نام پونتھ وكیو بر رود آرنو بنا كرد

ھاي  و دكان را برروي پایھجنگھاي متعدد فرسوده شده، ھنوز مورد استفادة وسائط نقلیھ است و بیست و د
ھاي  برگرد این دستاوردھاي غرورآمیز، روح مدني فلورانس، در كوچھ. لرزان خود نگاه داشتھ است

خاطر؛  شدند، كاخھاي كوچكتر توانگران پریشان باریكي كھ از میدانھاي كلیسا و سینیوریا منشعب مي
ند، دكانھاي پرازدحام سوداگران و كرد كلیساھاي باشكوھي كھ طلاي تاجران را بھ ھنر تبدیل مي

در . پذیر، و باھوش قرار داشت اي و پرجمعیت مردمي فعال، سركش، تحریك ھاي اجاره وران، و خانھ پیشھ
  .وبرھمي از افراد بود كھ رنسانس پا بھ عرصة وجود گذاشت چنین محیط درھم

VII  - »دكامرون«  

  گوینیتسللي . در فلورانس بود كھ ادبیات ایتالیایي بھ نخستین و بزرگترین پیروزي خود دست یافت

فلورانسي، نھ در فلورانس اما در آرزوي رسیدن بھ این شھر، اولین و آخرین اثر راستین در ادبیات 
یي را تصنیف كرد، ترین اثر منثور ایتالیا ھم در آنجا بوكاتچو برجستھ. حماسي ایتالیا را برجاي نھاد

ویلاني، كھ براي شركت در مراسم . ترین وقایع قرون وسطي را نوشت وجوواني ویلاني تاریخچة تازه
اي باشكوه بھ ھیجان  ھاي گذشتھ كرد و مثل گیبن از دیدن ویرانھ از رم دیدن مي ١٣٠٠جشن بخشش سال 

تحریر درآورد؛ اما بعداً، با این اندیشھ كھ آمده بود، مدتي بھ این فكر افتاد كھ تاریخ این شھر را بھ رشتة 
ھمة وقایع «اند، متوجھ زادگاه خود شد و تصمیم گرفت  بسیاري دیگر پیش از او تاریخ رم باستان را نگاشتھ

و كارھاي فلورانسیھا را بتفصیل، و امور قابل توجھ … در این كتاب شرح دھد … شھر فلورانس را 
  » .ندمابقي دنیا را بھ اجمال بازگو ك

، كھ خود ضمن آن از پاي »مرگ سیاه«آغاز كرد و تا شیوع » برج بابل«جوواني كتاب خود را با داستان 
. دنبال كردند ١٣۶۵اش فیلیپوداستان او را تا سال  برادرش ماتئو و برادرزاده. درآمد، آن را ادامھ داد

ي بود؛ بھ لھجة خالص توسكاني جوواني براي كار خود آمادگي كامل داشت؛ او فرزند بازرگان ثروتمند
تسلط داشت؛ بھ ایتالیا، فلاندر، و فرانسھ سفر كرده بود؛ سھ بار بھ رھبري دیر، و یك بار نیز بھ ریاست 

نظیري  ضرابخانة شھر منصوب شده بود؛ و بھ مباني اقتصادي و اثرات تاریخي زمان خویش آگاھي كم
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سھ كتاب . آمارھایي از شرایط اجتماعي درھم آمیخت او نخستین كسي بود كھ روایات خویش را با. داشت
خورد، از جملھ  اما در كتاب بعدي اطلاعات جالبي بھ چشم مي  اول وقایع فلورانس او بیشتر افسانھ است،

نفر بوده است، و از این عده ھفده ھزار تن  ١٠۵‘٠٠٠جمعیت فلورانس و حومة آن  ١٣٣٨اینكھ در سال 
ھزار شاگرد  اند؛ فلورانس داراي شش دبستان با ده زیستھ ر تن با اعانات عمومي ميو چھارھزا  اند، گدا بوده

» دستور زبان«پسر ودختر، و چھار دبیرستان بوده است كھ در آنھا ششصد پسر و معدودي دختر 
برخلاف بسیاري از تاریخنویسان، ویلاني در كتاب خود از . آموختند مي) فلسفھ(» منطق«و ) ادبیات(

ھاي  تابلوھاي نقاشي، و ساختمانھاي تازه نام برده است؛ كمتر شھري چنین مستقیم از ھمة جنبھ كتابھا،
ھرگاه ویلاني تمام این مراحل و جزئیات را بھ صورت روایت مسلسل . مختلف حیاتش توصیف شده است

تاریخ مبدل آورد، وقایعنامة خود را بھ  ھا، شخصیتھا، و نتایج حوادث درمي و واحدي از علتھا، پدیده
  . كرد مي

. ، در زندگي و نظم و نثر ھمچنان بھ زنھا پرداخت١٣۴٠بوكاتچو پس از مقیم شدن در فلورانس در سال 
. بیت، یادآور روزھاي خوش پیوندشان بود ۴۴٠٠منظومة رؤیاي عاشقانھ، كھ بھ فیامتا اھدا شده بود، در

گوید؛  استان جدایي خویش را از بوكاتچو بازميزاده د در رمان روانشناختي فیامتا، شاھزاده خانم ناپاك
كند؛ و چون  فیامتا عواطف عشق، التھابات ھوس، و رشك و مفارقت را بھ تفصیلي ریچاردسن تحلیل مي

  كند، نداي آفرودیتھ را در عالم خیال  وجدانش بیوفایي او را سرزنش مي

رع و سوگند وفاداري مرا از این من شوھر دارم و احكام ش«خویشتن را تا این حد خوارمكن و مگو «
اینھا جز فریبي پوچ و مقاومتي بیھوده در برابر قدرت اروس نیستند، زیر او، مانند » .دارد مي كارھا باز
سازد و توجھي بھ قوانین دیگر كھ از منشأ فروتري  اي پرقدرت، قوانین ابدي خویش را مستقر مي شاھزاده

بوكاتچو با سوءاستفاده از خامة » .شمارد نیني پست و غلامانھ ميھستند ندارد؛ زیرا این قوانین را قوا
دارد بھ نفع او اعتراف كند كھ او بوكاتچو را رھا نكرده  تواناي خویش در پایان كتاب، فیامتا را وا مي

بوكاتچو بعد از این زمان دوباره بھ شعر روي آورد و . است، بلكھ این بوكاتچو بوده كھ از او دل كنده است
نینفالھ فیزولانو بھ وصف عشق یك چوپان بھ كاھنة معبد دیانا پرداخت؛ در این شعر، پیروزي چوپان با  در

تقریباً . شورو شوق توصیف شده است، و اندكي نیز از این شور صرف وصف مناظر طبیعي گشتھ است
بود كھ  ١٣۴٨اندكي پس از شیوع طاعون سال . ھمین دستمایھ و شیوه الگوي نگارش دكامرون است

وپنج سال داشت  در این تاریخ او سي. بوكاتچو بھ نوشتن سلسلھ داستانھاي معروف و فریبندة خود پرداخت
آمیز میل و  ھاي ھزل توانست نكتھ و حرارت شھوتش از حد شعر بھ حد نثر تنزل یافتھ بود؛ حال دیگر مي

بود، و بوكاتچو چندان آرام و بھ این فیامتا ظاھراً در دوران طاعون مرده . وار را دریابد خواھش دیوانھ
ھرچند . اعتنا بود كھ نامي را كھ بھ او بخشیده بود بھ یكي از راویان درجھ دوم داستانھایش داد مسئلھ بي

بایست جزءجزء منتشر شده باشد، زیرا در  انتشار نیافت، بخشھایي از آن مي ١٣۵٣ھمة كتاب تا سال 
اي از انتقاداتي كھ از داستانھاي قبلي او شده پاسخ  ده بھ پاره، نویسن»روز چھارم«پیشگفتار داستان 

توان گفت كھ  مي. اي از صد داستان است این كتاب، بھ شكلي كھ اكنون در دست ماست، مجموعھ. گوید مي
بھ یك   غرض نویسنده این نبوده است كھ تعداد زیادي از آنھا با ھم و یكجا خوانده شوند؛ این داستانھا، كھ یك

  .بایست مردم فلورانس را شبھاي بسیار سرگرم كرده باشند تشر شدند، ميمن

و پس از آن سراسر اروپا را  ١٣۴٨كھ در سال  - »مرگ سیاه«در پیشگفتار كتاب، شرحي از نتایج 
این بیماري، كھ آشكارا در زاد وولد بسیار و كثافت شایع در میان مردم . در فلورانس آمده است -فراگرفت

اثر جنگ بھ فقر كشیده شده و براثر قحطي ضعیف گشتھ بودند ریشھ داشت، از راه عربستان بھ آسیا كھ بر
بازرگانان و كشتیھاي بازرگاني ونیز، . مصر، و از دریاي سیاه بھ روسیھ و امپراطوري بیزانس راه یافت

طنطنیھ، سیراكوز، پیزا، جنووا، و مارسي این بیماري را، بھ كمك ككھا و موشھاي صحرایي، از قس
، ١٣٣۴- ١٣٣٣درپي سالھاي  قحطیھاي پي. اسكندریھ، وسایر بنادر خاور نزدیك بھ ایتالیا وفرانسھ آوردند

در اروپاي باختري نیز احتمالاً مقاومت مردم فقیر را تحلیل برده بود، و  ١٣۴٧-١٣۴۵، و ١٣۴٢- ١٣٣٧
ریوي، ھمراه با تب : ھ دوشكل بوداین بیماري ب. بعد این افراد بیماري را بھ طبقات دیگر سرایت دادند

  شدید و خلط خونالود، كھ پس از سھ روز 
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 ١٣۶۵و  ١٣۴٨این بیماري، كھ در فاصلة سالھاي . شد زخم، كھ پس از پنج روز منتھي بھ مرگ مي  و سیاه
چنین  ١٣۵۴یك وقایعنگار سینایي در سال . بتناوب بروز كرد، نیمي از مردم ایتالیا را از پاي درآورد

  :شتنو

ھمراه اجسادي كھ بھ گورستان روان بودند، نھ خویشاوندي بود، نھ دوستي، نھ كشیشي، نھ راھبي؛ و از 
در بسیاري از نقاط شھر، خندقھاي پھن و گودي كنده بودند كھ … . عزاداري براي مردگان ھم خبري نبود

ندق با انباشتھ شدن اجساد بھ روي خ  سان، پوشانیدند؛ و بدین انداختند و با كمي خاك مي اجساد را در آن مي
با دستان خویش پنج تن از فرزندانم … و من، آنیولو دي تورا، . كندند شد؛ سپس خندق دیگري مي ھم پرمي

خاك روي بسیاري از مردگان . را در یك گودال بھ خاك سپردم؛ و بسیاري دیگر از مردم نیز چنین كردند
ھایي از تن مردگان را در  خوردند، و تكھ كشیدند و مي ا بیرون ميقدر تنك بود كھ سگھا بآساني اجساد ر  آن

گریست، ھرچھ ھم كھ فرد از دست رفتھ  آمد و كسي نمي ناقوس كلیسایي بھ صدا درنمي. پراكندند شھر مي
این «گفتند و باور داشتند كھ  و مردم چنین مي… . عزیر بود، چرا كھ تقریباً ھمھ در انتظار مرگ بودند

  » .ان استپایان جھ

. ، از ھر پنج نفر سھ تن جان سپردند١٣۴٨در فلورانس، بھ گفتة ماتئوویلاني، از آوریل تا سپتامبر 
این ارقام . بوكاتچو تلفات فلورانس را صدھزار نفر و ماكیاولي نودوشش ھزار تن برآورد كرده است

بوكاتچو . كرد زارتن تجاوز ميآمیزند، زیرا جمعیت فلورانس در آن ھنگام بسختي از صد ھ آشكارا مبالغھ
  : كند كتاب دكامرون خویش را با شرح دھشتناكي از طاعون آغاز مي

نھ تنھا صحبت و ھمنشیني با بیماران، بلكھ حتي لمس لباسھا یا ھرچیز دیگري كھ دست بیماران بھ آنھا 
اگر … . ا سرایت دھدخورده بود یا بیماران از آن استفاده كرده بودند، بتنھایي كافي بود كھ بیماري ر

گرفت، در اندك مدتي جان  حیواني با چیزي متعلق بھ شخص بیماریا مرده از این بیماري در تماس قرار مي
كھ … این مصیبت چنان ھراسي بردل ھمگان افكنده بود . ام و من این نكتھ را بھ چشم خود دیده… سپرد مي

تر و  العاده از آن خارق(نھاد؛ و حتي  وھر را وا ميو چھ بسا زن ش… برادر برادر را، عمو برادرزاده را، 
كردند، چنان  بعضي از پدران و مادران از دیدار و نوازش فرزندان خویش خودداري مي) باور نكردنیتر

آنكھ كسي بھ كمك و یاریشان  بي  ھرروز ھزاران تن از مردم عادي،… . كھ گویي فرزندان آنھا نیستند
كشیدند،  بسیاري از مردم در خیابانھا دم آخرشان را مي. آمدند شود، از پاي درميبشتابد یا از مرگشان آگاه 

. شد مردند تنھا با تعفن اجسادشان مرگشان بر ھمسایگان معلوم مي ھاي خود مي و بسیاري دیگر كھ در خانھ
 ھمسایگان، نھ از روي خیرخواھي نسبت بھ فرد. سراسر شھر از نعش اینھا و دیگران انباشتھ بود

درگذشتھ، بلكھ بیشتر از ترس اینكھ مبادا بھ سبب تعفن اجساد خود نیز در معرض ابتلاي بھ بیماري قرار 
  ھا  نھادند؛ و آنان كھ سحرگاه از كوچھ كشیدند وپشت درھا مي ھا بیرون مي گیرند، اجساد را از خانھ

آوردند و برخي از  ري اجساد ميآنگاه تابوتھا را براي گردآو. خوردند گذشتند بھ اجساد بیشماري برمي مي
كم نبود تابوتي كھ با آن دویا سھ نعش بھ . كردند اي حمل مي پاره بر تختھ اجساد را، بھ سبب نبودن تابوت، 
نبود تابوتي كھ حامل زن و  اي نبود كھ یكبار بیشتر روي ندھد؛ حتي كم گورستان حمل شود، و این حادثھ

كاربھ جایي رسیده بود كھ مردم بھ … . گونھ باشد ، و افرادي از ایندویا سھ برادر، پدر و فرزند  شوھر،
  . نگرند نگریستند كھ امروزه بھ مرگ بزھا مي گونھ مي مرگ انسانھا ھمان

گیري آن  خود، و نحوة شكل) ده روز(بار، بوكاتچو بھ تصویر كردن دكامرون  از میان این اوضاع رقت
پس از مراسم قداس توسط » كلیساي مقدس سانتاماریا نوولا«جمعي در  طرح یك گردش دستھ. پردازد مي
. شود ریختھ مي» ھفت بانوي جوان، كھ از طریق خویشاوندي، دوستي، یا ھمسایگي با ھم پیوند دارند،«

رفتار، و سرشار  ھمگي مؤدب، نجیبزاده، زیبا، خوش«این بانوان از ھجده تا بیست و ھشت سال داشتند، و 
گیر، بھتر  بودن از آن بیماري ھمھ كند كھ، براي ایمن یكي از آنھا پیشنھاد مي» .ودنداز نشاطي صادقانھ ب

ھاي ییلاقي خویش كوچ كنند، و با حركت از ویلایي  است كھ ھمگي با ھم، ھمراه با مستخدمانشان، بھ خانھ
ا كھ بھ نغمة بس در آنجا چھ… . از صفا و گوناگوني مناظر طبیعت در بھار بھره گیرند«بھ ویلاي دیگر، 
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كھ چون امواج  ھاي سبزو خرم و كشتزارھاي غلھ را،  پرندگان كوچك گوش دھیم، و منظرة دشتھا و تپھ
بسا ھزاران نوع از درختان را تماشا كنیم؛ آنجا پھنة آسمان در  آیند، ببینیم؛ و چھ دریا بھ حركت درمي

تھ است، اما زیبایي ابدیش را نیز از ما دریغ تر است، آسماني كھ ھرچند فعلا برما خشم گرف دیدگاه ما گشاده
از آنجا كھ ما زنان «: افزاید شود، اما فیلومنا پیشنھادي اصلاحي بدان مي این پیشنھاد پذیرفتھ مي» .دارد نمي

قضا را، در . بھتر است چند مرد ما را ھمراھي كنند» دمدمي مزاج، خودرأي، بدگمان، و ترسو ھستیم،
… كھ خشم روزگار ویا از دست رفتن دوستان و خویشان … . ارد كلیسا شدندسھ جوان و«ھمان لحظھ 

اینان ھمھ خوشرو، خوشخو، و آراستھ بودند و آمده … . نتوانستھ بود حرارت عشق را در آنان فرونشاند
كھ بھ دیدار محبوبشان برسند؛ از قضا، ھرسھ محبوب را در میان ھمان ھفت … بودند از خدا طلب كنند

نیفیلھ . كند از این جوانان بخواھند در گردششان آنان را ھمراھي كنند پامپنیا پیشنھاد مي» .تندبانو یاف
باشد، اما من كھ با پاكدامني و وجدان «: دھد فیلومنا پاسخ مي. ترسد كھ این پیشنھاد رسوایي بھ بار آورد مي

  ».خواھند بگویند كنم، بگذار مردم ھرچھ مي آسوده زندگي مي

ر چھارشنبة بعد، ھمراه با مستخدمان و آذوقة خود بھ ویلایي درسھ كیلومتري فلورانس رھسپار سرانجام، د
داراي حیاطي وسیع و زیبا در وسط؛ تالارھا و سرسراھا و خوابگاھھایي یكي زیباتر «این ویلا . شوند مي

اف؛ باغھاي سبز و زارھا در اطر انگیز؛ چمنزارھا و سبزه از دیگري، و ھمھ مزین بھ تابلوھاي نقاشي دل
  خرم؛ چاھھاي آب بسیار خنك؛ و 

خورند، و خویشتن را با داستانھاي  پردازند، شامي طولاني مي خورند، در باغھا بھ گردش و تفریح مي مي
برند، ھر روز ھر یك از  گذارند، تا وقتي كھ خارج از شھر بھ سر مي با ھم قرار مي. كنند عشقي سرگرم مي

اسم كتاب ھم از دكا ھمراي (انجامد  اقامت در این ییلاق ده روز بھ طول مي. كند يآنھا داستاني تعریف م
؛ و نتیجة كمدي انساني بوكاتچوست كھ در قبال ھریك شعر )یوناني بھ معني ده روز گرفتھ شده است

 شوند كھ در در ضمن، طبق قرار قبلي، اعضاي گروه مكلف مي. آور دارد انگیز دانتھ یك داستان نشاط غم
  ».آور باشد از نقل اخبار خارج خودداري كنند مگر آنكھ نشاط«طي این روزھا 

اند، ابداع شخص بوكاتچو  بیشترین این داستانھا، كھ ھریك بھ طور متوسط در شش صفحھ نوشتھ شده
ھا و »كنت«ھاي قرون وسطایي، و »گستا«نیستند، بلكھ از منابع كلاسیك، آثار نویسندگان شرقي، 

آخرین و معروفترین داستان كتاب، داستان . اند انسوي، یا فولكلور خود ایتالیا گردآوري شدهھاي فر»فابل«
ھاي كنتربري از آن استفاده كرده  ترین قصھ گریز لداي بردبار است، كھ چاسر در یكي از بھترین و تخیلي

ست كھ -و عشق اوقصة فدریگو، قوش او،  –زیباترین داستان كتاب بوكاتچو داستان نھم روز پنجم . است
). روز اول، قصة سوم(فلسفیترین آنھا افسانة سھ انگشتر است . تقریباً یادآور عشق فداكارانة گریز لدا است

كند و  ، كھ بھ پول نیاز دارد، یھودي ثروتمند، ملكیصدق، را بھ ناھار دعوت مي»سلطان بابل«الدین،  صلاح
این صراف . ھود، مسیحیت، و اسلام بھتر استپرسد كھ بھ نظر وي كدامیك از سھ دین ی از او مي

  :دھد ترسد بھ صراحت سخن بگوید، با تمثیلي بھ آن پاسخ مي دوراندیش پیر، كھ مي

روزي روزگاري مرد بزرگ و ثروتمندي بود كھ در میان جواھرات قیمتي خویش انگشتر زیبا و 
بازماندگانش برسد، اعلام داشت فرزندي خواست این انگشتر متوالیاً بھ دست  چون مي..  . .گرانبھایي داشت

كھ بھ ھنگام مرگ او و بھ موجب وصیت او صاحب انگشتر باشد، باید وارث او شناختھ شود، و دیگران 
فرزندي كھ انگشتر را بھ ارث برده بود با اولاد خود . ھمھ او را بھ احترام رئیس بزرگ خاندان بشناسند

خلاصھ، انگشتر پس از چند . كاري را كرد كھ پدر كرده بود رفتار مشابھي در پیش گرفت و درست ھمان
نسل دست بھ دست گشت و سرانجام بھ مردي رسید كھ داراي سھ فرزند پاك نھاد و با فضیلت بود كھ 

پسران جوان، كھ از ارزش انگشتري . داشت ھمگي مطیع پدر بودند، و او ھم ھر سھ را یكسان دوست مي
شتند خود بھ ریاست خانواده برسند، ھر یك جداگانھ از پدر خود خواستند كھ آگاه بودند و ھر سھ دوست دا

دانست انگشتر را بھ كدامیك  پدر گران قدر، كھ نمي..  . .اكنون كھ پیر شده است انگشتري را بھ او واگذارد
اھري پس، پنھاني از جواھرساز م. از آنان بدھد، بھ این اندیشھ افتاد كھ بھ نحوي ھر سھ را راضي كند

این انگشترھا چنان بھ ھم شباھت داشتند كھ تشخیص . خواست دو انگشتر دیگر نظیر انگشتر اصلي بسازد
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چون ھنگام مرگ رسید، ھر یك از انگشترھا را . نمود انگشتر اصلي حتي براي خود او نیز دشوار مي
او و ریاست بر خانواده  فرزندان، پس از مرگ پدر براي جانشیني. مخفیانھ بھ یكي از فرزندان خود بخشید

  انگشترھاي خود را بھ نشانة محق بودن نشان دادند، اما

قدر بھ ھم شبیھ بودند كھ تشخیص انگشتر اصلي معلوم نبود، سرانجام مسئلھ وارث  چون انگشترھا آن
 گویم كھ ھر یك از از این روي، سرور من، بھ شما مي. حقیقي لاینحل ماند و ھنوز ھم لاینحل مانده است

سھ قومي كھ خداي بزرگ شریعت خود را بھ آنان ارزاني داشتھ، معتقد است كھ وارث حقیقي خداوند و 
اما این مسئلھ كھ كدام یك از آنان وارث حقیقي است، درست مانند مسئلة . احكام و شریعت اوست

  .مانده است  انگشترھا، ھنوز لاینحل

میان اندیشة . سالگي یك مسیحي جزمي نبوده است وھفت دھد كھ بوكاتچو در سي چنین داستاني نشان مي
ورزید، تفاوت زیادي بھ  رواداري مذھبي او و تعصب خشك دانتھ، كھ آشكارا با دینھاي دیگر دشمني مي

كھ بعدھا مورد اقتباس ولتر نیز (در داستان دوم كامرون، یھانات یھودي با این استدلال . خورد چشم مي
د كھ چون مسیحیت با وجود فساد اخلاق روحانیان و خرید و فروش گرو بھ مسیحیت مي) قرار گرفت

كشي، خلوص،  بوكاتچو ریاضت. مقامات كلیسایي پایدار مانده است، پس باید دین برحق و الھي باشد
سازي را بھ باد استھزا  ھا، و حتي قدیس اعتراف بھ گناھان، آثار قدیسین، كشیشھا، راھبان، فرایارھا، راھبھ

دھند  كساني كھ بھ آنان صدقھ مي» دلي ساده«شمرد و بھ  و بیشتر راھبان را مردمي مكار ميا. گیرد مي
كند كھ  در یكي از دلنشینترین داستانھاي خود، روایت مي). روز ششم، قصة دھم(زند  لبخند تمسخر مي

یكي از آثار «دھد كھ  چگونھ فرایار چیپولا براي اینكھ اعانة بیشتري بگیرد بھ شنوندگان خود وعده مي
یعني یكي از پرھاي فرشتھ جبرائیل ملك مقرب را، كھ پس از اعلام خبر ولادت عیسي   بسیار مقدس كلیسا،

در مستھجنترین ). روز ششم، قصة دھم(بھ آنان نشان دھد » بھ مریم باكره در اتاق او برجاي مانده است،
ھاي  سي نیرومند بود، توانست ھمة راھبھدھد كھ چگونھ مازتو، جواني كھ از نظر جن داستان خود شرح مي

در داستان دیگري، فرایار رینالدو با زن مردي رابطة نامشروع ). روز سوم، قصة اول(دیر را ارضا كند 
  ).روز ھفتم، قصة سوم(» كدام راھبي است كھ چنین نكند؟«پرسد   كند، و راوي داستان مي برقرار مي

چاسري  -اي ھاي رابلھ كنند، اما از بذلھ ي اندكي احساس شرم ميزنان دكامرون از شنیدن چنین داستانھای
كند و گھگاه،  فیلومنا، دختري كھ رفتاري بس موقرانھ دارد، داستان رینالدو را حكایت مي. برند آنھا لذت مي

توانستي  دادند كھ مي دختران چنان خنده را سر مي«بنا بربیان این ناشادترین شخصیت داستانھاي بوكاتچو، 
بند و بار ناپل پرورش یافتھ بود و عشق را غالباً جز  بوكاتچو در محیط بي» .دندانھاي آنان را ببیني  ھمة

زد، و در برابر دون  او بھ داستانھاي عشقي پھلوانان نیشخند مي. كرد روابط جنسي چیز دیگري تلقي نمي
ج كرده بود، ظاھراً بھ عشق آزاد اعتقاد ھرچند دوبار ازدوا. كرد كیشوتیسم دانتھ نقش سانچوپانثا را ایفا مي

تایي داستان، كھ بازگو كردن آنھا حتي در محافل مردانة امروز ھم پسندیده  پس از روایت بیست. داشت
من در گفتار و كردار شما زنان و ما مردان چیزي كھ «: گوید نیست، از زبان یكي از مردان، بھ زنھا مي

  سزاوار سرزنش 

گیریھا بیشتر مربوط بھ این  نویسد كھ این خرده كند و مي پروایي او شده است اشاره ميانتقاداتي كھ از بی
در ھمان حال بھ » .ام من در مواردي جزئي، حقایقي از زندگي فرایارھا را فاش ساختھ«بوده است كھ 

  .گوید تبریك مي» زحمات طولاني، كھ بھ یاري و لطف خدا بھ ثمر رسیده است«خویشتن براي 

شھرت این كتاب ممكن است بیشتر . رود ون كماكان یكي از شاھكارھاي ادبیات جھان بھ شمار ميدكامر
آن باشد، اما حتي اگر آن بیعفتي كلام را ھم نداشت، باز سزاوار این شھرت و باقي » اخلاقیات«مرھون 

اي كنتربري ھ این كتاب ساخت و پرداختي كامل دارد، و از این نظر حتي برقصھ. ماندن در تاریخ بود
نثر او اگر چھ . اي از كمال رسیده است كھ ھنوز در ادبیات ایتالیا مانند ندارد نثر كتاب بھ پایھ. برتري دارد

گاھي پیچیده یا آمیختھ بھ صنایع بدیعي است، بھ طور كلي فصیح، محكم، پختھ، زنده، و مثل نھر 
اي كھ در  ترین فاجعھ درخلال سخت. دكامرون كتاب عشق بھ زندگي است. كوھساران روشن و روان است
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طول ھزار سال براي ایتالیا روي داده بود، بوكاتچو جرئت آن را داشت كھ زیباییھا، طنزھا، نیكیھا، و 
گاھي بدبیني نسبت بھ درستي بشر براو چیره . خوشیھاي زندگي را كھ ھنوز در جھان وجود داشت دریابد

ساني او بھ زنان در كورباتچو؛ اما، در دكامرون، او چون رابلھ ھاي گزنده و غیران مانند كنایھ  گشت، مي
رغم كاریكاتورسازي  علي. برد قلب است كھ از دادوستد، پست و فراز زندگي، و عشق لذت مي مردي خوش

و اغراقھایي كھ در دكامرون وجود دارد، مردم جھان خود را در این كتاب باز شناختند؛ وكتاب بھ ھمة 
زاكس و لسینگ، مولیر و لافونتن، و چاسر و شكسپیر بخشھایي از این  ترجمھ شد؛ ھانس زبانھاي اروپایي

این كتاب در دوراني كھ دیگر اشعار پترارك در . كتاب را با تحسین در آثار خود مورد استفاده قرار دادند
  . ھد شدشوند قرار گیرد، ھنوز با لذت فراوان خوانده خوا شمار آثار قابل ستایشي كھ خوانده نمي

VIII - سینا  

در آنجا نیز . توانست بر این ادعاي فلورانس كھ زادگاه رنسانس بوده است نداي اعتراض در دھد سینا مي
صنعت . كرد افزود و حمیت اجتماعي ھنر را تغذیھ مي ھا مي شدت برخورد جناحھا برحرارت اندیشھ

فلامینیوسي بین ھاي خاوري مدیترانھ، و دادوستد از جادة  پشمبافي، صدور كالاھاي سینایي بھ كرانھ
، میدانھا و خیابانھاي اصلي شھر با آجر ١۴٠٠تا سال . فلورانس و رم این شھر را نسبتاً ثروتمند ساختھ بود

در . قدر مستغني شده بود كھ بتواند انقلابي را سامان دھد  یا سنگ مفروش شده بودند و طبقة تھیدست آن
  را محاصره كردند، درھاي آن ) ادارة امور عامھ عمارت(، كارگران پشمباف پالاتتسوپوبلیكو ١٣٧١سال 

ھاي  چند روز بعد، لشكري دوھزار نفري كھ توسط بازرگانان تجھیز شده بود بھ شھر یورش آورد، محلھ
كارگرنشین را مورد تاخت و تاز قرار داد، و زنان و مردان و كودكان را بدون استثنا و بیرحمانھ بھ نیزه 

الناس شتافتند؛ در نتیجھ، حملة  نجبا و افراد پایین طبقة متوسط بھ یاري عوام. كشید و ازدم شمشیر گذراند
طلب صالحترین دستگاه اداریي را كھ شارمندان سینا بھ خود  ضدانقلاب درھم شكست، و حكومت اصلاح

، بازرگانان ثروتمند باردیگر قیام كردند، حكومت ١٣٨۵بھ سال . دیده بودند بھ این شھر عرضھ داشت
از آن تاریخ، صنعت و . را از شھر بیرون راندندطلب را برانداختند، و چھارھزار كارگر شورشي  اصلاح

  .نھادھنر در سینا روبھ انحطاط 

در ضلع باختري و گستردة پیاتتسا . در این محیط آشفتة قرن چھاردھم بود كھ سینا بھ اوج ھنري خود رسید
برج متصل بھ این ). ١٣٠٩ - ١٢٨٨(پالاتتسو پوبلیكو سربھ آسمان كشید  - میدان عمدة شھر - پوكام  دل

، معمار و پیكرتراش ١٣١٠بھ سال . متر، زیباترین برج ایتالیاست ١٠٢عمارت، توره د مانجیا، بھ ارتفاع 
او، و سایر  سینایي، لورنتسومایتاني، بھ اورویتو رفت و نماي مجلل كلیساي آنجا را طرحریزي كرد؛

ستونھاي  آمیز بھ تزیین سردرھا و ستونھا و نیم ھنرمندان سینایي، و نیز آندرئا پیزانو با شوقي جنون
در سال . پدید آوردند اي از سنگ مرمر ، معجزهبولسنابرجستة دیواري پرداختند و، بھ یادبود معجزة 

كلیساي بزرگ شھر سینا با نمایي ھمانند براساس طرحي كھ از جوواني پیزانو مانده بود زینت  ١٣٣٧
این نما، كھ شاید در تزیین آن افراط شده است، ھمچنان یكي از شگفتیھاي جاوداني ھنر ایتالیا بھ . یافت

  .رود  شمار مي

ریحة سینایي كاري را كھ دوتچو دي بوئونینسنیا ناتمام گذاشتھ ق در ھمان ھنگام، گروھي از نقاشان خوش
سیمونھ مارتیني مأمور شد تا براي تزیین در پالاتتسو پوبلیكو یك تابلوي  ١٣١۵در سال . بود از سرگرفتند

مائستا یا تاجگذاري مریم عذرا تھیھ كند، زیرا مریم عذرا ھم از نظر قانون و ھم از لحاظ الاھیات ملكة 
این تابلو . رفت، و سزاوار بود كھ بر جلسات شوراي حكومتي شھر ریاست كند ر شھر بھ شمار ميتاجدا

توانست با تابلوي مائستا، كھ دوتچو پنج سال قبل براي كلیسا جامع شھر كشیده بود، برابري كند؛  كاملا مي
نیز، مانند آن مائستاي اصلي، اندازه بزرگ بود، و نھ تا آن حد زركوب؛ این تابلو  با این تفاوت كھ نھ بھ آن

py  كرد؛  ھاي بیحركت و بیروح آدمھاي زیادش، منشأ بیزانسي نقاشي سینایي را آشكار مي با چھره
m
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اما سیمونھ مارتیني در . خورد آمیزي اندك پیشرفتي در آن بھ چشم مي تنھا شاید از لحاظ طراحي و رنگ
جوتو پرداخت؛ و ھنگامي كھ از او دعوت شد   بھ آسیزي رفت؛ در آنجا بھ مطالعة فرسكوھاي ١٣٢۶سال 

شرح زندگي قدیس مارتن را نقاشي كند، خود را از بند » كلیساي سفلا«ھاي  تا در یكي از نمازخانھ
ھا كھ در آثار قبلیش بود خلاص كرد، و با موفقیت تمام طرحي با مشخصات انفرادي از  یكنواختي چھره

ھاي شاعر و معشوقة  در آوینیون با پترارك آشنا شد و چھره مارتیني. اسقف بزرگ شھر تور ترسیم كرد
نویسد كھ این  وازاري مي. ھا از او با سپاس نام برد او، لورا، را نقاشي كرد؛ پترارك ھم در كتاب نغمھ

زیرا روزي خواھد رسید كھ از … اند،  بیش از ھمة آثار سیمونھ بھ او معروفیت بخشیده«سطور ساده 
ھاي مردي چون پترارك در ھمة زمانھا پایدار خواھد  بر جاي نماند، حال آنكھ نوشتھ نقاشیھاي او اثري

سمت نقاش  بندیكتوس دوازدھم سیمونھ مارتیني را بھ. ھیچ زمینشناسي تا این حد خوشبین نیست» ماند
؛ و مارتیني، در این سمت، مراحل زندگي یحیاي تعمیددھنده را در )١٣٣٩(رسمي دربار پاپ برگزید 

مارتیني بھ . مازخانة پاپ، و نیز زندگي مریم عذرا و عیساي منجي را در رواق كلیسا، نقاشي كردن
  .در آوینیون درگذشت ١٣۴۴سال

ھاي مذھبي، كھ سیمونھ در تصاویر غیر مذھبي خویش آغاز كرده بود، بھ  این گونھ تفكیك ھنر از جنبھ
شاید پیترو پس از تحصیل در فلورانس سنتھاي . دست پیترو لورنتستي و آمبروجو لورنتستي گسترش یافت

گاھي با رئالیسمي - عاطفي نقاشي سینایي را رھا كرد و یك رشتھ تصاویر محرابي با قدرتي بیسابقھ
پالاتتسوپوبلیكو، آمبروجو چھار فرسكوي معروف ) شوراییان(» تالار نھ نفر«در . وجود آورد بھ- جسورانھ

را نقاشي كرد  -اسد، حكومت صالح، و پیامدھاي حكومت صالححكومت فاسد، پیامدھاي حكومت ف-خود 
در این تصاویر شیوة سمبولیسم قرون وسطایي، كھ جوتو آن را كنار گذاشتھ بود، بھ ). ١٣۴٣ -١٣٣٧(

فضایل «، »اتحاد«، »خرد«، »عدل«، »سینا«ھاي باشكوھي نمودار  در این نقشھا پیكره. خورد چشم مي
مانند یكي از خدایان ساخت فیدیاس با ظرافت تمام ) صلح(نقش آخر  -اند دهترسیم ش» صلح«، و »ھفتگانھ

وزیر اوست؛ راھزنان » وحشت«برتخت نشستھ است، و » استبداد»  در تابلوي حكومت فاسد،. آرمیده است
در تابلو حكومت صالح، . زنند؛ و خصومت و تعدي شھر را خونین كرده است بھ بازرگانان دستبرد مي

شوند كھ با شادي بھ كار  كھ ھمان ساختمانھاي تابلوي قبلي را دارد، مردمي نشان داده مي اي برزمینھ
صنایع دستي و تفریح و دادوستد مشغولند؛ دھقانان و بازرگانان قاطرھاي حامل كالا و آذوقھ را بھ درون 

نوازند؛  شي ميكنند؛ كودكان بھ بازي و دختران بھ رقص سرگرمند و ویولھا موسیقي خامو شھر ھدایت مي
شاید فرسكو عظیم پیروزي مرگ دركامپو . در پرواز است» امنیت«و بر فراز صحنھ، فرشتة بالدار 

كشیده  -و یا اوركانیا و یا فرانچسكو ترایني - ]پیترو و آمبروجو[سانتوي پیزا را یكي از این دو برادر فعال 
بھ سھ   ھاي فاخر، كھ عازم شكار ھستند، در این تابلو، گروھي از مردان و زنان اشراف با جامھ. باشد

  تابوت سرگشاده 
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  عید بشارت؛ گالري اوفیتسي،: سیمونھ مارتیني

یكي از شكارچیان از شدت عفونت . خورند كھ درون آنھا اجساد پادشاھان در حال فاسد شدن است برمي
گسترده است؛ در آسمان  لبیني خود را گرفتھ است؛ برفراز این صحنھ، فرشتة مرگ با داس عظیم خود با

كنند؛ و در ھمان حال، دیوھاي بالدار  الاھگان رحمت ارواح رستگار را بھ فردوس برین ھمراھي مي
پاره كردن بدنھاي  كشانند؛ افعیھا و لاشخورھاي سیاه مشغول خوردن و تكھ بیشتر مردگان را بھ دوزخ مي

ھا، شاھزادگان، اسقفان، و كاردینالھا در چاه ویل  ھعریان زنان و مردان ھستند؛ و در زیر آنھا، شاھان، ملك
در فرسكو عظیم دیگري بر دیوار مقابل، ھمین نقاشان، در سمت چپ، صحنة واپسین . اند درھم ریختھ

ھمة وحشتھاي الاھیات قرون . اند داوري و، در سمت راست، تصویر دیگري از دوزخ را نقش كرده
گونھ رحم و محدودیتي تجسم  ھیچ اند؛ دوزخ دانتھ است كھ بي ھوسطایي در این تابلو شكل جسماني گرفت

  . یافتھ است

قرون «در اینجا نیز، ھمچون گوبیو و سان جیمینیانو و سیسیل، . سینا ھرگز از قرون وسطي پا بیرون ننھاد
میرد، بلكھ با صبر و شكیبایي بھ  گاه نمي ھیچ» قرون وسطي«. از چنگ رنسانس بسلامت گریخت» وسطي

  .ھنگام خود دوباره بازگردد نشیند تا بھ تظار ميان

IX -  میلان  

نشیني را در ستایش  احتمالاً در وكلوز رسالة شیرین گوشھ. پترارك بھ آوینیون بازگشت ١٣۵١در سال 
توانست قوت و غذاي  عزلتي كھ بھ عنوان داروي شفابخش برایش قابل تحمل بود، اما نمي - عزلت نوشت
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پس از بازگشت بھ آوینیون بود كھ پترارك با فرستادن اندرزي براي پاپ كلمنس ششم اندكي . دایمش باشد
مریض احوال، مبني بر اینكھ از تن دادن بھ دستورات پزشكان اجتناب ورزد، خصومت جامعة پزشكي را 

ام كھ ھرگز  ام و بھ نوكرانم سپرده من خود ھمیشھ از دوستانم خواھش كرده«. نسبت بھ خود برانگیخت
یك از نیرنگھاي خود را بر تن من بیازمایند، بلكھ ھمیشھ درست خلاف آنچھ آنھا  جازه ندھند پزشكان ھیچا

از یك مورد ناكامي فضاحت بار در امر درمان چنان برآشفت  ١٣۵۵در سال » .دھند عمل كنند دستور مي
شي نداشت، وي گفت خو پترارك از حقوقدانان نیز دل. كھ شعر تندي بھ نام در سرزنش یك پزشك سرود

این است حكم من درمورد . كنند پا افتاده تلف مي بر سر مسائل پیش… وقت خویش را با مجادلھ«اینان 
نام و شھرت آنان با تنشان بھ زیر خاك فرو خواھد رفت، و تنھا یك گور براي نامشان و : جملگي آنان

رارك در آوینیون، پاپ اینوكنتیوس ششم در جھت تلختر شدن زندگي بھ كام پت» .استخوانھایشان كافي است
. تكفیر شود -چون شاگرد ویرژیل است - نیز پیشنھاد كرد تا وي بھ عنوان فردي كھ با مردگان ارتباط دارد

الشعرا را  كاردینال تالران بھ داد پترارك رسید، اما رایحة جھل دیني، كھ شھر آوینیون را آكنده بود، دل ملك
  ر برادر راھبش، او بھ دیدا. زد بھ ھم مي

را با اندیشة پیوستن بھ جرگة راھبان سرگرم ساخت، اما وقتي از او دعوت شد كھ مھمان كاخ دیكتاتور 
  .، چنان بي تأمل دعوت را پذیرفت كھ دوستان جمھوریخواھش را بھ حیرت واداشت)١٣۵٣(میلان باشد 

دودمان فرمانرواي میلان بھ این علت كھ بیشتر در مقام ویچھ كومیتس یا داوران اسقف بزرگ انجام وظیفھ 
، امپراطور ھاتري ھفتم، ماتئو ویسكونتي را بھ ١٣١١در سال . كردند، بھ نام ویسكونتي معروف بودند مي

ي خود را بظاھر تابع كھ مانند بسیاري از شھرھاي ایتالیاي شمال - نمایندگي خویش در شھر میلان
رغم اشتباھاتي بزرگ، با چنان كارداني و مھارتي   ماتئو، علي. برگزید -شمرد امپراطوري مقدس روم مي

اینان بندرت دلبستة امور، . بر اریكة قدرت ماندند ١۴۴٧حكومت كرد كھ بازماندگانش در میلان تا سال 
أمین ھزینة جنگھایي كھ سلطة میلان را بر اكثر براي ت. اغلب بیرحم، گاھي مسرف، و ھمیشھ ھشیار بودند

كردند، اما بھ خاطر مھارتي كھ  منطقة شمال خاوري ایتالیا گسترش داد، مالیات سنگیني بر مردم تحمیل مي
بھ پیروزیھاي نظامي دست یافتند و میلان را رونقي تازه   در انتخاب سرداران و مدیران لایق داشتند،

في شھر صنعت ابریشمبافي را نیز افزودند؛ با حفر كانالھاي تازه، دادوستد شھر بر صنایع پشمبا. بخشیدند
را توسعھ دادند؛ و چنان امنیتي از نظر جاني و مالي فراھم آوردند كھ اتباعشان اندیشة آزادي از دل بھ در 

ي مرمرین در دوران حكومت استبدادي آنان، میلان یكي از ثروتمندترین شھرھاي اروپا شد؛ كاخھا. كردند
در دورة فرمانروایي جوواني ویسكونتي، كھ . در دو سوي خیابانھاي سنگفرش آن قد برافراشتھ بودند

و بھ مقتضاي نیاز یا ھوس، بیرحم یا بخشنده بود، میلان بھ اوج قدرت   ناپذیر، مردي خوش سیما، خستگي
مو، ورچلي، آلساندریا، تورتونا، نووارا، كو  لودي، پارما، كرما، پیاچنتسا، برشا، برگامو،. خود رسید

وقتي پاپھاي آوینیون بر سر مالكیت بولونیا با . و بولونیا فرمانرواییش را پذیرفتند  پونترمولي، آستي،
وي با شجاعت و ارتشا بھ مبارزة كلمنس ششم رفت و، با   جوواني درافتادند و بھ حربة تكفیر متوسل شدند،

جوواني كفارة ). ١٣۵٢(بخشودگي، و صلح را بھ دست آورد   فلورین، بولونیا، ٢‘٠٠٠‘٠٠٠صرف 
جنایتھاي خویش را با ابتلاي بھ بیماري نقرس پس داد، و حكومت مستبدانة خود را با حمایت از شعر و 

چون پترارك بھ ھنگام ورود بھ كاخ ویسكونتي پرسید كھ از او چھ انتظاري دارند، . دانش و ھنر بیاراست
خواھم، چھ این مایة سربلندي من و حكومت من  فقط حضور شما را مي«: اسخ دادجوواني با خوشرویي پ

  » .است

طي این سالھا خادمیت توأم با . پترارك مدت ھشت سال در دربار ویسكونتي در پاویا یا میلان بھ سر برد
وس بر پیروزي ھ: نامید) پیروزي(آسودگي، مجموعھ اشعاري بھ زبان ایتالیایي سرود و آن را تریونفي 

این آخرین . انسان، عفت بر ھوس، مرگ بر عفت، شھرت بر مرگ، زمان بر شھرت، و ابدیت بر زمان
  سرودة وي دربارة لورا بود؛ در این شعر او از شھوانیت 

كھ ادعاي   این اشعار،. آشكار است كھ شوھر او را بھ جاي دیگري حوالھ كرده بود - پیوست بھشت بھ او مي
  .نمودار پیروزي خودستایي بر ھنرند  نتھ را داشتند،برابري با اشعار دا
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. اش تقسیم كرد قلمرو فرمانروایي خود را بین سھ برادرزاده) ١٣۵۴(جوواني ویسكونتي بھ ھنگام مرگ 
). ١٣۵۵(ماتئو دوم از نظر جنسي ناتوان بود و بھ خاطر حیثیت خانوادگي بھ دست برادرش كشتھ شد

گالئاتتسو دوم . راند میلان، وگالئاتتسو دوم بر باقي آن از پاویا فرمان مي برنابو بر قسمتي از دوكنشین از
ھاي سلطنتي وصلت  كرد و فرزندانش را با خانواده  فرمانروایي توانا بود كھ گیسوان زرینش را مجعد مي

  ،وقتي دخترش ویولانتھ با دیوك آو كلرنس، فرزند ادوارد سوم پادشاه انگلستان، ازدواج كرد. داد مي
بھ عروس جھیزیھ داد، و بھ دویست مھمان انگلیسي داماد ) دلار ۵‘٠٠٠‘٠٠٠(فلورین طلا ٢٠٠‘٠٠٠

ھدایایي چنان گرانبھا بخشید كھ ثروتمندترین سلاطین ھمعصر خود را از سخاوت خویش بھ حیرت 
در . دشود كھ خوراكي باقي مانده از جشن عروسي براي اطعام ده ھزار تن كافي بو گفتھ مي. انداخت

زماني كھ بر اثر جنگ صد سالة انگلستان در آستان ورشكستگي قرار داشت و فرانسھ خوني در تنش 
  .نمانده بود، ایتالیاي قرن چھاردھم بھ این پایھ از ثروت رسیده بود

X - ونیز و جنووا  

بھ ونیز ، دوك جوواني ویسكونتي پترارك را براي انجام مذاكرات صلح بین ونیز و جنووا ١٣۵۴در سال 
  .فرستاد

رو ھستیم كھ در دامنة ناھموار كوھسار قرار  در جنووا با یك شھر در حال سیادت روبھ«: شاعر نوشتھ بود
سودجویي بازرگانان، كھ فرصت عرض اندامي براي » .گرفتھ است و دیوارھا و مردمي شكوھمند دارد

ایي را از طریق دریاي مدیترانھ بھ دریانوردان در عرصة دریا بھ وجود آورده بود، راھھاي تجارت دری
تونس، رودس، عكا، صور، ساموس، لسبوس، و قسطنطنیھ، از طریق دریاي سیاه بھ كریمھ و طرابوزان، 

 ١٣۴٠تا سال . طارق و اقیانوس اطلس بھ روان و بروژ بھ روي جنووا گشوده بود و از طریق جبل
در . بھ دست این بازرگانان متھور تكوین یافت بیمة كشتیراني در جنووا ١٣٧٠دفترداري دوبل و تا سال 

حالي كھ بھرة پول در بسیاري از شھرھاي ایتالیا از دوازده تا سي درصد بود، بازرگانان جنووا با بھرة 
مدت درازي سود تجارت بین چند خانوادة . گرفتند ھفت تا ده درصد از سرمایھ گذاران خصوصي وام مي

شد، و این تقسیم ھرگز بھ نحوي مسالمت آمیز  تقسیم مي -الدي، فیسكيدوریا، سپینولا، گریم -ثروتمند
سیمونھ بوكانرا انقلاب ملوانان و دیگر كارگران جنووا را پیروزمندانھ رھبري كرد و  ١٣٣٩در سال .نبود

  وردي یاد او را  -كردند بر جنووا حكومت مي ١٧٩٧ھایي شد كھ تا سال »دوج«اولین حكمران سلسلة 

د بھ گروھھاي خانوادگي متخاصمي تقسیم شدند، و شھر در اثر كشمكشھاي دروني زیانبار دچار بھ نوبة خو
آشوب و اختلال شد؛ حال آنكھ در ھمین زمان رقیب بزرگ جنووا، ونیز، در تلاش دستیابي بھ نظم و 

  .وحدت بود

پس از میلان، ونیز ثروتمندترین و مقتدرترین دولت در ایتالیا بود، و از لحاظ حسن اداره حتي از میلان 
. صنعتگران آن در ساختن اشیاي نفیس و گرانبھا، كھ بیشتر جنبة تجملي داشت، معروف بودند. نیز سر بود

كشتي بازرگاني و جنگي زرادخانة بزرگ شھر شانزده ھزار نفر كارگر داشت، و در سھ ھزار و سیصد 
نھ چون قرن شانزدھم  - كردند؛ و در زورقھاي پارویي آن انسانھاي آزاد آن سي و شش ھزار ملوان كار مي

بازرگانان ونیزي ھمة بازارھا را از اورشلیم تا آنتورپ اشغال كرده . بھ پاروزني مشغول بودند -غلامان
ر مسیحي و مسلمان در نظرشان فرقي نداشت؛ بھ ھمین كردند و از این نظ آنان با ھمھ دادوستد مي. بودند

از ناپل تا » بھ عشق دیدار چیزھاي بسیار«پترارك، كھ . علت، سیل تكفیرھاي پاپ برسرشان باریدن گرفت
  : ھاي ونیز لنگر انداختھ بودند دچار شگفتي شد فلاندر را زیرپا نھاده بود، از دیدن كشتیھایي كھ در دریاچھ

. كنم؛ دكلھایشان از برجھاي كاخ من بلندتر است بھ بزرگي كاخي كھ در آن زندگي مي… م بین كشتیھایي مي
بھ . روند بھ كوھھایي شناور بر آب مانندند؛ و بھ مقابلھ با خطرھایي بیشمار بھ ھر گوشھ از دنیا مي

pyتان، و بھ انگلستان شراب، بھ روسیھ عسل، بھ آشور و ارمنستان و ایران و عربستان روغن و زعفران و ك
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گردند كھ از اینجا بھ سراسر جھان  كنند؛ و مملو از كالاھاي گوناگوني باز مي مصر و یونان چوب حمل مي
  . شود پخش مي

این . شد كردند تأمین مي مي  آوري و ذخیره سرمایة این تجارت گسترده از وجوھاتي كھ صرافان جمع
نشستند، در قرن چھاردھم  مكت یا بانكو ميصرافان از آنجا كھ در برابر میزھاي صرافي خویش برنی

مشتق (، و دوكات )مخفف لیبرا، پوند(واحدھاي اصلي پول لیره . خوانده شدند» بانكدار«بتدریج بانكري یا 
این پول و فلورین فلورانس استوارترین و . گرم، بود ٣.۵۶اي طلایي بھ وزن  ، سكھ)از دوكا، دوك، دوج

  .رفتند ميبھ شمار  معتبرترین پولھاي جھان مسیحیت

ونیزیھا تعطیلات عمومي و . اي شاد داشت زندگي در ونیز ھم بھ اندازة ناپل روزگار جواني بوكاتچو چھره
آمیزي و  حي و جنگي خود را رنگكردند، كشتیھاي تفری پیروزیھایشان را با مراسم پرشكوھي برگزار مي

و   آراستند، میزھایشان را با بلورھاي فلورانسي مي  پوشیدند، ھاي ابریشمي شرقي مي كردند، جامھ تزیین مي
  ھا و  صداي موسیقي را در خانھ

در این مسابقھ شعرھایي ھمراه با سازھاي گوناگون . لورنتسو چلسي، دوج ونیز، و پترارك برگزار شد
، دستة بزرگي از ھمسرایان آوازھایي خواندند، وسرانجام جایزة اول بھ فرانچسكو لاندینو خوانده شد

لورنتسو ونتسیانو و دیگران، با . فلورانسي، آھنگساز نابیناي آھنگھاي بالاد و مادریگال، تعلق گرفت
ا بھ فرسكوھا و قابھاي چند لوحي خود، دورة انتقالي از نقاشیھاي خشك و بیروح قرون وسطائي ر

ھایي از رنگینگي نقاشي ونیزي را  دیدند، و از ھمان زمان نشانھ نقاشیھاي دلنشین دورة رنسانس تدارك مي
در ونیز دژ و كاخ مستحكم یا . ھا، كاخھا، و كلیساھا چون مرجانھایي از دریا سربرآوردند خانھ. بروز دادند

ین شھر اختلافات شخصي و خانوادگي شد، زیرا در ا خانة محصور بھ دیوارھاي ضخیم محافظ دیده نمي
بزودي جاي خود را بھ نظم و قانون سپرد؛ از این گذشتھ، تقریباً ھر كاخي دراین شھر با خندقي طبیعي 

طرحھاي معماري ھنوز گوتیك، اما چنان با ظرافت و زیبایي قرین بودند كھ گوتیك شمالي . محصور بود
كلیساي باشكوه سانتا ماریاگلوریوزا ساختھ شد، و ساختمان در ھمین زمان . رسید گاه بھ گرد آن نمي ھیچ

ھا و موزائیكھا و  آن با پیكره  ماركو بھ طور گھگاھي ادامھ پیدا كرد و سیماي سالخوردة كلیساي سان
اي  اي از طاقیھاي مدور بیزانسي قدیمي بنا شدند، جلوة تازه آرابسكھا، و گنبدھاي گوتیكي كھ برفراز پاره

ماركو ھنوز كاملاً در احاطة بناھاي معماري درنیامده بود، پترارك تردید داشت  چند میدان سانھر. پیداكرد
  » .بتوان در تمام جھان نظیري براي آن یافت«كھ 

یافت، و ھمة این سازمان منسجم و استوار  انعكاس مي» كانال بزرگ«ھمة این زیبایي و جلال كھ برسطح 
راند،  بر امپراطوري پھناوري از آدریاتیك تا دریاي اژه فرمان مي وجب خاك اقتصادي و دولتي كھ از یك

، ھنگامي كھ دشمني دیرینش با جنووا بھ اوج شدت خود رسید، یكباره در معرض خطر ١٣٧٨در سال 
لوچانو دوریا یك ناوگان جنووایي را تا نزدیكي پولا ھدایت كرد، در آنجا با ناوگان . نابودي قرارگرفت

گیر شایع در میان ملوانان ضعیف شده بود، برخورد كرد، و طي یك  یك بیماري ھمھ ونیز، كھ براثر
. شكننده پانزده كشتي جنگي ونیزي را با قریب دوھزار ملوان آن بھ تصرف درآورد پیروزي قاطع و درھم

یي لوچانو در این جنگ جانش را از دست داد، اما برادرش آمبروجو، كھ بھ جاي او فرماندھي نیروي دریا
چھار كیلومتري جنوب  و اي باریك در بیست جنووا را بھ دست گرفتھ بود، شھر كیودجا، واقع در دماغھ

ونیز، را بھ تصرف درآورد، با پادوا متحد شد، جلوي حركت ھمة كشتیھاي ونیزي را گرفت، و بھ یاري 
این شھر . آماده كردملوانان جنووایي و سربازان مزدور پادوایي خویشتن را براي حملھ بھ خود ونیز 

مغرور، كھ آشكارا بیدفاع بود، درخواست صلح كرد؛ اما شرایط جنووا چنان سنگین و موھن بود كھ 
ھاي پنھان  توانگران اندوختھ. ونیز تصمیم گرفت از آب شھر وجب بھ وجب دفاع كند» شوراي عالي«

ست زدند تا ناوگاني تازه بیارایند؛ روزي د خویش را بیدریغ بھ خزانة دولت ریختند؛ مردم بھ تلاشي شبانھ
py  ھا استحكامات دفاعي شناور برپا شد، و بھ  دورتادور جزیره
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اما نیروھاي جنووایي و پادوایي، كھ قبلاً راه دریا را بھ روي ونیز بستھ بودند، صفي از ). ١٣٧٩(گشت 
لشكریان خود را در طول راھھاي زمیني منتھي بھ ونیز نیز گسترانیدند، و راه ورود آذوقھ بھ شھر را بكلي 

زاني مشغول تربیت سربازاني مردند، ویتوره پی اي از گرسنگي مي در ھمان حال كھ عده. مسدود كردند
، پیزاني و دوج ونیز، آندرئا كونتاریني، ناوگان بازسازي ١٣٧٩در دسامبر . براي نیروي دریایي تازه بود

اي، شصت ناو بزرگ، و چھارصد قایق  عرشھ كھ مركب بود از سي و چھار كشتي تك - شدة ونیز را
ناوگان جنووا كوچكتر از آن بود كھ بتواند . صره كنندبھ راه انداختند تا جنوواییھا را در كیودجا محا -كوچك

توپھاي ونیزي سنگھایي بھ وزن شصت و ھشت كیلو بھ سوي . با نیروي دریایي تازة ونیز مقابلھ كند
كشتیھا، دژھا، و سنگرھاي جمعي نیروھاي جنووا پرتاب كردند، و بسیاري از سربازان دشمن، از جملھ 

جنوواییھا، كھ دچار گرسنگي شده بودند، براي تخلیة شھر . از پاي درآوردند فرماندة آنھا پیترو دوریا، را
ونیزیھا این تقاضا را پذیرفتند، اما چون . كیودجا، از زنان و كودكان درخواست متاركة جنگ كردند

بار  جنوواییھا پیشنھاد كردند كھ بھ ناوگانشان اجازة بازگشت داده شود تا آنھا نیز در عوض تسلیم شوند، این
ماه ادامھ یافت؛ سرانجام  محاصرة كیودجا شش. نوبت ونیز بود كھ تقاضاي تسلیم بدون قید و شرط كند

جنوواییھا، كھ بیماري و مرگ نیروي آنھا را تقلیل داده بود، دست از مقاومت برداشتند؛ و ونیزیھا با آنان 
نھاد میانجیگري داد، طرفین وقتي آمادئوس ششم، كنت ساووا، پیش. رفتاري انساني در پیش گرفتند

متخاصم، كھ ھر دو فرسوده شده بودند، بھ این امر رضایت دادند؛ دوطرف امتیازاتي بھ یكدیگر دادند، 
  ). ١٣٨١(اسیران خود را مبادلھ كردند، و با ھم پیمان صلح بستند 

XI -  ترچنتو«واپسین شفقھاي «  

در ونیز اقامت گزید و ھفت سال در این  ١٣۶١ال آزمود، بھ س پترارك، كھ ھر شھر و ھر میزباني را مي
اش را، كھ تقریباً ھمة متنھاي كلاسیك لاتیني جز دیوان لوكرتیوس را در  او كتابخانھ. شھر بھ سربرد

اي شیوا این مجموعھ كتابھاي نفیس را بھ شھر ونیز اھدا  وي طي نامھ. گرفت، با خود بھ ونیز آورد برمي
حكومت ونیز ھم بھ نوبة خود، بھ . ن را تا پایان عمر براي خود محفوظ داشتكرد، اما حق استفاده از آ

با اینھمھ، . شناسي، كاخ مولینا را با ھمة وسایل آسایش آن در اختیارش گذاشت اي از حق عنوان نشانھ
پترارك در گشت و گذارھاي بعدي كتابھایش را با خود برد، و با مرگ او ھمة كتابھا بھ دست آخرین 

اي از كتابھا در پادوا نگاه داشتھ  پاره. ن او، فرانچسكو اول دا كارارا، كھ از دشمنان ونیز بود، افتادمیزبا
  .شدند، اما بیشتر آنھا یا فروختھ یا بھ نحوي از انحا پراكنده شدند

كند كھ بھ ھنگام  پترارك توصیھ مي. را نوشت) نیك و بد(شنودھاي طولاني خویش بھ نام چارة ھردو بخت 
كند كھ خوشي خود را در كامیابیھاي زمیني و  امروایي فروتن، ودر وقت ناكامي شجاع باشید؛ اخطار ميك

. آموزد كھ چگونھ درد دندان، فربھي زیاد، مرگ زن، و نوسانات شھرت را تحمل كنید منال نجویید؛ و مي
پترارك بزرگترین . سنكا یافتتوان در آثار  این سخنان ھمھ اندرزھایي حكیمانھ ھستند، اما ھمة آنھا را مي

این كتاب شامل زندگینامة . اثر منثور خویش، دربارة رجال نامي، را نیز در حوالي ھمین ایام نوشت
نیم «سیصدو پنجاه صفحھ بھ قطع . ویك تن از مشاھیر روم باستان، از رومولوس تا قیصر، است سي

تا قرن نوزدھم كاملترین شرح زندگي این شرح زندگي قیصر دارد،  از این كتاب كھ اختصاص بھ» وزیري
  .رفت شمار مي فرمانرواي رومي بھ

، پترارك، بھ امید فتح باب مذاكرة صلح میان گالئاتتسو دوم ویسكونتي با پاپ اوربانوس ١٣۶٨در سال 
سلاح در میان  بي اي كھ گرفت این بود كھ فصاحت پنجم، ونیز را بھ قصد پاویا ترك كرد، اما تنھا نتیجھ

دعوت فرانچسكو اول دا كارارا را پذیرفت تا براي بار  ١٣٧٠در سال . یابد یاستمداران گوش شنوایي نميس
اما اعصاب پیر و فرسودة او تاب تحمل غوغاي . دوم بھ عنوان مھمان رسمي سلطنتي در پادوا زندگي كند

در نوزده كیلومتري جنوب ھاي اوگاني  شھر را نداشت، و بزودي بھ ویلاي كوچكي در آركوا، واقع بر تپھ
ھاي خود  ھا و نوشتھ ھمانجا، نامھ. باختري پادوا، رخت كشید، و چھارسال آخر عمر را در آنجا سپري كرد

انگیزي از خود بھ نام  را گردآورد و تنظیم كرد تا پس از مرگش منتشر شوند، و زندگینامة كوتاه و دل
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یعني توصیھ بھ دولتمردان  - مان خطاي دیرین فیلسوفاناو ھم دچار ھ). ١٣٧١(اي بھ آیندگان، نوشت  نامھ
بھ فرمانرواي پادوا اندرز ) ١٣٧٢(در رسالة بھترین شیوة كشورداري . شد - كھ چگونھ كشور را اداره كنند

؛ »بھ جاي ریاست بر اتباع خود، برآنان پدري كند و آنھا را چون فرزندان خود دوست بدارد«داد كھ 
یرة غذایي مردم را فراھم سازد؛ كلیساھا را برپا نگاه دارد؛ از دردمندان و مردابھا را خشك كند؛ ذخ

. نیازمندان دستگیري كند؛ و حامي نویسندگان و ادیبان باشد، چھ ھرگونھ شھرتي در گرو قلم آنان است
یي آنگاه كتاب دكامرون را برگرفت و داستان گریز لداي آن را بھ لاتیني ترجمھ كرد تا خوانندگاني اروپا

  .براي آن دست و پا كند

بوكاتچو اكنون از نظر روحي در وضعي بود كھ از اینكھ اصلاً كتاب دكامرون را نوشتھ یا آن اشعار 
، راھب ١٣۶١در سال . كرد انگیز دوران جوانیش را سروده است احساس تأسف و پشیماني مي شھوت

ھاي ھجوآمیزش سرزنش كرده، و  و قصھمحتضري پیامي براي او فرستاده و او را بھ خاطر زندگي ناپاك 
بیني كرده بود كھ ھرگاه خویشتن را تھذیب نكند، مرگ زودرس و رنج و عذاب بیپایان دوزخ در  پیش

گاه متفكري عمیق نبود، لاجرم بھ موھومات زمان خویش از قبیل  بوكاتچو ھیچ. انتظارش خواھد بود
  پنداشت كھ  وجود اجنھ و شیاطین عقیده داشت، و ميبیني و پیشگویي بھ مدد خواب پایبند بود؛ بھ  طالع

. او اكنون بھ دین بازگشتھ بود، و در اندیشة فروش ھمة كتابھایش و درآمدن در سلك راھبان بود. است
سرودن اشعار و نوشتن : پترارك كھ از این ماجرا باخبر شده بود، بدو اندرز داد كھ راھي میانھ برگزیند

ایتالیایي را كنار بگذارد، و بھ تحصیل جدي ادبیات كلاسیك لاتیني و یوناني  داستانھاي عشقي بھ زبان
را پذیرفت و در نتیجھ نخستین اومانیست یوناني در اروپاي » استاد ارجمند«بوكاتچو اندرز . بپردازد

  .باختري شد

ا شانزدھم ھاي كلاسیك پرداخت، كتابھاي یازدھم ت بوكاتچو، بھ تشویق پترارك، بھ گردآوري دستنوشتھ
كاسینو بیرون كشید و  ھا و كتابھاي اول تا پنجم تواریخ تاسیت را از كتابخانة فراموش شدة مونتھ سالنامھ

غبار فراموشي از آنھا زدود؛ متنھاي مارتیالیس و آوسونیوس را احیا كرد، و طرحي ریخت تا ھومر را بھ 
كردند، اما در  از زبان یوناني استفاده مي در عصر ایمان، بعضي دانشوران ھمچنان. دنیاي غرب بشناساند

روزگار بوكاتچو این زبان در سراسر اروپاي باختري، جز نواحي نیمھ یوناني جنوب ایتالیا، بكلي فراموش 
، پترارك نزد راھبي بھ نام بارلام از اھالي كالابریا بھ تحصیل زبان یوناني ١٣۴٢در سال . شده بود
در كالابریا بدون اسقف ماند، مقام اسقفي آنجا را بھ توصیة پترارك بھ  نشیني ھنگامي كھ اسقف. پرداخت

بارلام بھ محل مأموریت خود رفت، و پترارك بھ سبب نبودن معلم و كتاب دستور زبان و . بارلام سپردند
 در آن روزگار، چنین كتابھایي بھ زبان لاتیني یا ایتالیایي در -لغتنامھ از تحصیل زبان یوناني بازماند

، بوكاتچو در میلان با یكي از شاگردان بارلام بھ نام لئون پیلاتوس آشنا شد، ١٣۵٩بھ سال . دسترس نبودند
گذشت، بھ ایجاد كرسي  او را بھ فلورانس خواند، و دانشگاه این شھر را، كھ یازده سال از تأسیس آن مي

ھایي از ایلیاد و  كرد، نسخھپترارك بھ تأمین حقوق پیلاتوس كمك . یوناني براي پیلاتوس راضي كرد
ترجمة كتابھا . اودیسھ را براي بوكاتچو فرستاد، و بھ پیلاتوس مأموریت داد تا آنھا را بھ لاتیني برگرداند

ھاي  كرد كھ نامھ كننده شد؛ او گلایھ مي نگاریھاي خستھ بارھا بھ تعویق افتاد، و پترارك ناچار درگیر نامھ
پیلاتوس سرانجام فقط با تشویقھا و ھمكاري بوكاتچو ترجمھ . از ریش اویندپیلاتوس حتي بلندتر و چركینتر 

اي از آثار ھومر بھ زبان  این برگردان غیردقیق و نثرمانند عاري از لطف تنھا ترجمھ. را بھ پایان رساند
  .لاتیني بود كھ در اروپاي قرن چھاردھم در دست بود

اي دست و پا  بوكاتچو آموختھ بود كھ وي بتواند بھ گونھ قدر یوناني بھ در خلال این احوال، پیلاتوس آن
بوكاتچو خود اعتراف كرده است كھ فقط بخشي از متنھاي یوناني . شكستھ متنھاي كلاسیك یونان را بخواند

بوكاتچو بھ الھام از این كتابھا، . كند در زیبایي و لطافت بیھمتاست كند، اما آنچھ را كھ درك مي را درك مي
راھنمایي پترارك، باقي آثار ادبي خود را تقریباً بالكل وقف آشنا ساختن اروپاي لاتیني با ادبیات،  و نیز بھ

ھاي كوتاه تحت عنوان در احوال مردان نامي، از آدم  در یك سلسلھ زندگینامھ. اساطیر، و تاریخ یونان كرد
  ي زنان مشھور بھ شرح زندگ» زنان نامي«تا ژان، پادشاه فرانسھ، را معرفي كرد؛ و در 
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كوھھا،   ، بھ ترتیب حروف الفبا،… ھا و   در رسالة كوھھا، جنگلھا، چشمھ. اول، ملكة ناپل، پرداخت
ھایي را كھ در ادبیات یوناني از آنھا نام برده شده بود توصیف كرد، و در  ھا، و دریاچھ جنگلھا، چشمھ

چنان مجذوب ادبیات یونان شده بود كھ او . شجرة خدایان كتاب راھنمایي از اساطیر كلاسیك گردآورد
برد كھ گویي بھ  نامید، و از ونوس و مارس چنان نام مي خداي مسیحیت را یوون و شیطان را پلوتون مي

اند و از نظر تحقیقي ارزش  این كتابھا، كھ با لاتیني بد نوشتھ شده. اند اندازة مریم ومسیح حقیقت داشتھ
نمایند، اما در زمان خود براي پژوھندگان زبان و ادبیات یونان  ور ميآ ناچیزي دارند، امروزه سخت ملال

  . راھنماي گرانبھایي بودند و در اشاعة رنسانس نقش مھمي ایفا كردند

فلورانس گھگاه . بندوباریھاي دوران جواني بھ متانت و وقار سالھاي كھولت رسید سان، بوكاتچو از بي بدین
كرد و او را بھ فورلي، آوینیون، راونا، و ونیز بھ مأموریتھاي  تفاده مياز وجود وي بھ عنوان دیپلمات اس

امراض زیادي كھ «در شصت سالگي از نظر جسمي ناتوان بود و از بیماري پوستي و . فرستاد سیاسي مي
اي چرتالدو در فقر و تنگدستي زندگي  در این زمان در ناحیة حومھ. برد رنج مي» توانم آنھا را برشمرم نمي

شوراي شھر فلورانس را  ١٣٧٣شاید براي كمك مالي بھ او بود كھ بعضي از دوستانش در سال . كرد يم
التدریس بھ بوكاتچو  حق) دلار ٢۵٠٠(را ایجاد كند، و صد فلورین ) كرسي دانتھ(واداشتند تا كاتدرا دانتسكا 

از آنكھ دورة درسھا بھ سرآید،  اما پیش. بپردازد تا او یك دورة درسي دربارة دانتھ در بادیا داشتھ باشد
  .و او، آمادة قبول مرگ، بھ چرتالدو بازگشت  تندرستي بوكاتچو روبھ زوال نھاد،

آرزو دارم كھ مرگ در آن حال كھ آماده و سرگرم نوشتنم، یا، اگر خواست مسیح «: پترارك نوشتھ بود
، او را ١٣٧۴گیش در بیستم ژوئیة در سالروز ھفتاد سال» .است، در حال عبادت و اشكباري بھ سراغم آید

اش پنجاه  پترارك در وصیتنامھ. در حالي كھ روي كتابي خمیده و ظاھراً بھ خواب رفتھ بود، مرده یافتند
فلورین براي بوكاتچو گذاشتھ بود تا با آن برایش شنلي تھیھ كند كھ در شبھاي دراز زمستان او را از سرما 

ایتالیا پنجاه سال بعد باید . تچو نیز در شصت و یك سالگي درگذشت، بوكا١٣٧۵دسامبر  ٢١در . حفظ كند
  . ماند تا بذرھایي كھ این بزرگان افشانده بودند بارور شود بھ آیش مي

XII  - انداز چشم  

ما پترارك و بوكاتچو را در سراسر ایتالیا دنبال كردیم؛ اما از نظر سیاسي ایتالیایي وجود نداشت، تنھا 
پیزا رقیب . فرسودند ، پاره سرزمینھایي كھ آزادانھ خود را در خصومت و جنگ ميشھرھا بودند- كشور

بازرگاني خود آمالفي را منھدم كرد؛ میلان، پیاچنتسا را؛ جنووا و فلورانس، پیزا را؛ ونیز، جنووا را؛ و 
  نیمي از اروپا با قسمت اعظم ایتالیا متحد شد تا 

در قرن ششم، تقسیم » جنگ گوتیك«ر تھاجمات بربرھا، فروریختن حكومت مركزي د. از میان بردارد
  ھاي رومي، كشاكش لومباردھا و پاپھا، جزیرة ایتالیا بھ دو بخش لومباردي و بیزانسي، خرابي جاده شبھ

تضاد دستگاه پاپي با امپراطوري، و ھراس دستگاه پاپي از اینكھ یك حكومت پادشاھي مقتدر غیرروحاني 
زیرسلطة خود داشتھ باشد پاپ را بھ زندان كشد و رھبر روحاني اروپا را  كھ از آلپ تا سیسیل را

. ھمة این عوامل بر روي ھم بھ ازھم پاشیدگي ایتالیا انجامیده بود -فرمانبردار رھبرسیاسي دولت كند
ریباً تمام جزیرة ایتالیا را بھ تجزیھ كشاندند، بلكھ مردم تق ھواداران پاپھا و ھواداران امپراطوران نھ تنھا شبھ

شھرھا را نیز بھ دو گروه متخاصم گوئلفھا و گیبلینھا تقسیم كردند؛ و حتي پس از آنكھ این كشمكشھا 
فرونشست، دشمنیھاي گذشتھ دستاویز رقابتھاي تازه شد و آتش كینھ و نفرت در تمامي رگھاي زندگي 

آن را برسوي دیگر كلاھشان  بستند، گوئلفھا اگر گیبلینھا بر یك سوي كلاه خود پري مي. جریان یافت
كردند؛ و اگر گیبلینھا  بریدند، گوئلفھا آن را از طول قاچ مي آویختند؛ اگر گیبلینھا میوه را از عرض مي مي

در كرما، گیبلینھاي میلان پیكرة . نشاندند زدند، گوئلفھا گل سرخي برسینة خود مي گل سفیدي بھ سینھ مي
آتش افكندند، زیرا چھرة آن بھ سویي بود كھ سمت گوئلفھا محسوب  مسیح را از محراب كلیسا كندند و در

در برگامو، كھ منطقة نفوذ گیبلینھا بود، میزبانان جمعي از میھمانان كالابریایي خود را، كھ از . شد مي
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ضعف ناشي از ھراس افراد، عدم . طرز سیر خوردنشان معلوم شده بود از گوئلفھا ھستند، بھ قتل رسانیدند
گروھھا، و توھم برتري دائماً نوعي ترس، بدگماني، تنفر و تحقیر، ھم نسبت بھ طرف مقابل و ھم  امنیت

  .آورد نسبت بھ بیگانگان، در دلھا بھ وجود مي

مردم فقط بھ . شھرھاي ایتالیا بود -حاصل این موانع، كھ برسرراه وحدت بودند، بھ وجود آمدن كشور
ي از فیلسوفان مثل ماكیاولي یا شاعري مانند پترارك بھ ایتالیاي واحد اندیشیدند و تنھا معدود شھرھایشان مي
و از » افراد ملت ما«حتي در قرن شانزدھم چلیني از مردم فلورانس بھ عنوان . اندیشیدند و یكپارچھ مي

پترارك، كھ بھ علت اقامت در دیار بیگانھ فارغ از وطنپرستي . كند یاد مي» میھن من«فلورانس بھ نام 
برد، در قصیدة شیواي ایتالیاي  اً محلي بود و از جنگھاي پراكنده و تجزیة سرزمین بومي خود رنج ميصرف

  : من از شاھزادگان ایتالیا درخواست كرد كھ صلح و وحدت را بھ ایتالیا بازگردانند

  ھا عاجزند ھرچند واژه - !اي ایتالیاي من

  تا زخمھاي مھلك تو را التیام بخشند

   - آورند ات جاري است بند را كھ از سینھ و خونھاي بسیاري

  ھا برلبم جاري است،  اما ھمچنانكھ برساحل غم گرفتة پو سوگوار سرگردانم و ترانھ

  دھم، سرود اندوه تیبر و شوربختي آرنو را سرمي

  … . شاید كھ آلامم تسكین یابد

  بار برآن پا فشردم؟  آه، آیا این ھمان خاكي نیست كھ نخستین

  ھمانجا كھ در آرامش گھواره 

  بملاطفت آرامم كردند و با محبت پروردند؟ 

  آه، مگر این سرزمین من نیست

  ام  كھ با پیوند فرزندي بدان وابستھ

  اند؟ و در خاك آن والدینم آرمیده

  آه، مگر كھ با این اندیشة لطیف 

  دلھاي سنگین شما نرم شود 

  و اندوه مردم را بنگرید، 

  .از خدا چشم امیدشان بھ شماستمردمي كھ بعد 

  و اگر كھ فقط اندكي سخت نگیرید،

py  فضیلت، ایتالیا را در جنگ با كساني كھ از خشم كور
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  اند پیروز گرداند،  برانگیختھ شده

  .پاید تردید این جنگ ناعادلانھ چندان نمي بي

  آن شعلة باستاني! نھ، نھ

  !استآور ساختھ بود ھنوز خاموش نشده  كھ ایتالیا را نام

پترارك امید بدان بستھ بود كھ رینتسو بھ ایتالیا وحدت بخشد، اما چون این حباب امید تركید، او نیز مانند 
دانتھ بھ فرمانرواي امپراطوري مقدس روم، كھ از لحاظ نظري وارث غیرمذھبي تمامي قدرتھاي گذراي 

، پترارك )١٣۴٧(و از صحنھ شدن رینتس اندكي پس از خارج. امپراطوري روم در غرب بود، امید بست
و » شاه رومیان«اي خطاب بھ شارل چھارم، پادشاه بوھم، فرستاد و در آن از او بھ عنوان  دھنده پیام تكان
شاعر ملتمسانھ از او خواست كھ بھ رم بازگردد و تاج . گفتگوي تاج وتخت امپراطوري نام برد وارث بي

راگ بھ رم منتقل كند، و اتحاد و نظم و صلح را بھ امپراطوري را بر سرنھد، پایتخت خویش را از پ
از كوھھاي آلپ گذشت، پترارك  ١٣۵۴وقتي شارل بھ سال . یعني ایتالیا بازگرداند» گلستان امپراطوري«

را دعوت كرد تا در مانتوا با او ملاقات كند، و با احترام بھ درخواست او، كھ استغاثة بیصبرانة دانتھ از 
اما شارل چون نیروي چندان عظیمي نداشت كھ . آورد، گوش فرا داد ل را، بھ یاد ميھانري ھفتم، جد شار

تمامي قلمرو لومباردي و ھمة مردم فلورانس و ونیز را تحت فرمان خود درآورد، با شتاب بھ رم رفت و، 
ه بھ سبب نبودن پاپ، بھ دست قائم مقام او تاج بر سرنھاد؛ سپس با شتاب بھ بوھم بازگشت، و در را

دوسال بعد، پترارك بھ عنوان سفیر میلان در . مقامھاي نمایندگي امپراطوري را با تلاش زیاد فروخت
شد  شاید اگر پترارك موفق مي. اي بھ سود ایتالیا بھ دست نیاورد پراگ نزد اورفت، اما نتیجة قابل ملاحظھ

تجزیة ایتالیا را . شد لي نميخواست درپیش گیرد، جنبش رنسانس اصلا عم راھي را كھ بھ دلخواه خود مي
  دولتھاي بزرگ نظم و قدرت را بیش از آزادي و ھنر ترویج . تسھیل كرد

مراكز متعدد . بازرگاني شھرھاي ایتالیا مكمل جنگھاي صلیبي در توسعة اقتصاد و افزایش ثروت ایتالیا شد
ھا  ھرگز از نظر تعداد كشتھكرد، اما این كشمكشھاي ناچیز  سیاسي، كشمكش میان شھرھا را چند برابر مي

وجود حكومتھاي مستقل . رسید و میزان ویراني بھ پایة آنچھ جنگ صدسالھ در فرانسھ بھ بارآورد نمي
كاست، اما در عوض رقابتي عالي و اصیل در  محلي از قدرت ایتالیا براي مقابلھ با تھاجمات خارجي مي

سازي، نقاشي، تعلیم و  وق پیشبرد معماري، مجسمھبین شھرھا و فرمانروایان در زمینة اشاعة فرھنگ و ش
ایتالیاي دوران رنسانس، مانند آلمان زمان گوتھ، پاریسھاي . آورد پژوھي، و شعر بھ وجود مي تربیت، دانش

  .متعددي داشت

. ساختن رنسانس مبالغھ كرد براي قدرداني از پترارك و بوكاتچو نیازي نیست در میزان تأثیر آنان در آماده
آن داستانسراي بزرگ در روزگار جواني برفساد . ان، ھردو، ھنوز دربند عقاید قرون وسطایي بودنداین

خندید، اما میلیونھا زن و مرد قرون وسطایي نیز چنین كرده  اخلاق روحانیان و دادوستد اشیاي قدیسین مي
بیشتر بھ عقاید رسمي بودند؛ و او درست در آن سالھایي كھ بھ تحصیل زبان و ادبیات یوناني پرداخت، 

. دانست پترارك خویشتن را بحق ایستاده در مرز دوعصر متفاوت مي. مسیحي و قرون وسطایي روي آورد
. كرد، عقاید جزمي كلیسا را قبول داشت او، حتي در ھمان زمان كھ از اخلاق روحانیان آوینیون انتقاد مي

ورزید، درست بھ ھمان سان كھ قدیس  یك مھر ميوي در پایان عصر ایمان با وجداني ناراحت بھ آثار كلاس
ھیرونوموس در آغاز آن عصر بدانھا دل بستھ بود؛ او مقالات قرون وسطایي بسیار عالي در تحقیر دنیاي 

با اینھمھ، وي بھ فرھنگ كلاسیك بیشتر وفادار بود تا . غیرروحاني و آرامش خاص زندگي مذھبي نوشت
داشت، و دیگران را نیز بھ  آورد، آنھا را محفوظ نگھ مي یمي را گرد ميھاي قد پترارك دستنوشتھ. بھ لورا

كرد؛ تقریباً از ھمة نویسندگان قرون وسطي، جز آوگوستینوس، روي برتافت تا در  این كار ترغیب مي
كرد؛ و بھ  پیوند با ادبیات لاتیني قرار گیرد؛ در نویسندگي از سبك و شیوة ویرژیل و سیسرون پیروي مي

شعرھاي او غزلسرایي تصنعي را بھ . اندیشید نام خویش بیش از فناپذیري و آمرزش روحش ميشھرت 
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روح . گیري غزلھاي شكسپیر مؤثر افتادند  مدت یك قرن در ایتالیا رواج دادند، اما ھمین شعرھا در شكل
لي از مدنیت و ھایش پ ھا و رسالھ مشتاق او در پیكو حلول كرد و سبك شیوایش بھ پولیتسیانو رسید؛ نامھ

دادن فرھنگ كھن با مسیحیت در وجود  زیبایي كلاسیك بین سنكا و مونتني افكند؛ و تلاش او در راه سازش
ھاي كارش، بحق  پترارك را، با توجھ بھ این جنبھ. پاپ نیكولاوس پنجم و پاپ لئو دھم بھ كمال رسید

  .دانست» پدر رنسانس«توان  مي

واھیم در تأثیر فرھنگ كلاسیك در این بیداري فكري ایتالیایي مبالغھ كنیم، اما باز ھم باید گفت كھ اگر بخ
این بیداري بیشتر تكامل بود تا انقلاب، و نقشي كھ رشد و بلوغ قرون وسطایي در . ایم راه خطا پیموده

بسیاري از . ھا و آثار ھنري كلاسیك بود پیدایش رنسانس ایفا كرد بسیار مھمتر از بازیابي دستنوشتھ
  دانشوران قرون وسطي با فرھنگ كلاسیك روزگار 

ورزیدند؛ این راھبان بودند كھ آثار كلاسیك را از گزند حوادث مصون  شرك آشنا بودند و بدان مھر مي
داشتھ بودند؛ و این روحانیان بودند كھ در قرون دوازدھم و سیزدھم آنھا را ترجمھ یا ویرایش كرده  نگاه

بھ بعد جوانان اروپا را با بعضي از میراثھاي فكري و  ١١٠٠وپا از سال دانشگاھھاي بزرگ ار. بودند
رشد فلسفة انتقادي در اریگنا و آبلار، گنجاندن فلسفة ارسطو و . اخلاقي نسلھاي گذشتھ آشنا كرده بودند

 رشد در برنامة درسي دانشگاھھا، پیشنھاد جسورانة قدیس آكویناس دربارة لزوم اثبات تقریباً تمامي ابن
اصول جزمي مسیحیت با موازین عقلي، و متعاقب آن اعتراف دانز سكوتس دایر براینكھ بیشتر این عقاید با 

موازین عقلي سازگار نیست بنیان عقلي فلسفة مدرسي یا اسكولاستیسم را لرزان كرده و بھ مسیحیان 
ر شرك و الاھیات قرون تحصیلكرده مجال داده بود تا در راه ایجاد تركیبي نو از آمیختن فلسفة روزگا

و رواج   رھایي شھرھا از قید نظام فئودالي، گسترش بازرگاني،. ھاي زندگي بكوشند وسطي با تجربھ
ھاي اسلامي  حتي اگر از سلاطین و خلیفھ. اقتصاد پولي، ھمھ پیش از تولد پترارك بھ وقوع پیوستھ بود

دوم بھ فرمانروایان آموختھ بودند كھ قدرت سخني بھ میان نیاوریم، كساني چون روژة سیسیلي و فردریك 
مردان و زنان قرون وسطي، جز معدودي كھ . خویش را بھ ترویج ھنر، شعر، علم، و فلسفھ شكوه بخشند

ترس  در اندیشة آن جھان دیگر بودند، ذوق و ذایقة طبیعي انساني براي لذات ساده و نفساني زندگي را، بي
ھ در كار طرحریزي، ساختمان، و سنگتراشي كلیساھاي جامع بودند مرداني ك. و خجلت حفظ كرده بودند

نیز ازشعور زیباشناسي، و علو اندیشھ و سبكي برخوردار بودند كھ ھرگز دیگر در ھیچ عصري كسي 
  .بدان پایھ نرسید

آور   رشد و گسترش شگفت. ریزي شده بود ھاي رنسانس بھ ھنگام مرگ پترارك پي بنابراین، تمامي شالوده
ھاي جنبش رنسانس را گردآورده بود، و گذر از  زرگاني وصنعت ایتالیا ثروت لازم براي تأمین ھزینھبا

زندگي آرام و ایستاي روستایي بھ سرزندگي و تحرك زندگي شھري حال وھواي لازم براي پیشرفت جنبش 
شرافیت كاھل، مبناي سیاسي رنسانس از طریق آزادي و رقابت شھرھا، برافتادن ا. را تأمین كرده بود

مبناي ادبي رنسانس از . ظھور فرمانروایان تحصیلكرده، و بھ قدرت رسیدن بورژوازي فعال آماده شده بود
ھاي محلي و علاقة شدید بھ كشف و مطالعة ادبیات كلاسیك یونان و روم فراھم  طریق رواج زبانھا و لھجھ

گسست،  روزافزون قیود اخلاقي كھن را مي ثروت: ریزي شده بود مباني اخلاقي رنسانس نیز پي. گشتھ بود
ھا و  تماس با جھان اسلام از راه دادوستد و جنگھاي صلیبي نوعي رواداري جدید مذھبي در قبال شیوه

معتقدات سنتي را تشویق كرده بود؛ آشنایي دوباره با دنیاي شرك، كھ در اندیشھ و رفتار از آزادي نسبي 
معتقدات و اخلاقیات جزمي قرون وسطي سھیم بود؛ دلبستگي بھ  برخوردار بود، نیز در متزلزل كردن

  . باخت حیات اخروي در برابر علایق غیر مذھبي، انساني، و خاكي جاي مي

سلسلھ رمانھا، نغمات تروبادورھا، غزلھاي دانتھ و پیشینیان ایتالیایي او، و انسجام و سبك ساختھ و پرداختة 
ھاي آثار كلاسیك، لطافت ذوق و اندیشھ، و  جاي نھاده بود؛ و نمونھالاھي میراثي از ھنر ادبي بھ  كمدي

اي از نوابغ ادبي  آراستگي و ظرافت در گفتار و شیوة نگارش را بھ پترارك، كھ خود بعدھا سرمشق سلسلھ
pyانقلاب ھنري ھنگامي آغاز گشتھ بود كھ . جھان از اراسموس تا آناتول فرانس قرار گرفت، انتقال داده بود
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خشونت نھاني موزائیكھاي بیزانسي را رھا كرد تا احوال مردان و زنان را در جریان واقعي و لطف  جوتو
  .طبیعي زندگیشان بررسي كند

   فصل دوم

  

  پاپھاي آوینیون

١٣٧٧ - ١٣٠٩  

I  - اسارت بابلي  

كلمنس پنجم اھل فرانسھ و . پاپ كلمنس پنجم، مقر پاپي را از رم بھ آوینیون انتقال داد ١٣٠٩در سال 
اسقف پیشین بوردو بود؛ وي ارتقاي مقام خود را مرھون فیلیپ چھارم پادشاه فرانسھ بود كھ تمامي جھان 

تحقیر، و گرسنگي دادن او تا دادن پاپ بونیفاكیوس ھشتم، بلكھ با دستگیري،  مسیحیت را نھ تنھا با شكست
شھري كھ بدرفتاري با پاپ را حق  -كلمنس پنجم در شھر رم. سرحد مرگ دچار بھت و شگفت كرد

تأمین جاني نداشت؛ علاوه برآن،  -دانست و از بیحرمتي گستاخانة شاه بھ خشم آمده بود انحصاري خود مي
بھ دست آورده بودند و از سرسپردگي  اكثریت زیادي» مجمع مقدس«كاردینالھاي فرانسوي اكنون در 

این بود كھ كلمنس مدتي در لیون و پواتیھ بھ سربرد و آنگاه، بھ امید اینكھ . زدند نسبت بھ ایتالیا سرباز مي
در سرزمین متعلق بھ پادشاه ناپل بھ عنوان كنت پرووانس انقیاد كمتري نسبت بھ فیلیپ داشتھ باشد، مقر 

  . كرد، انتقال داد ر آن سوي رود رون، كھ آن را از فرانسة قرن چھاردھم جدا ميپاپي خود را بھ آوینیون، د

تلاش فراوان پاپھا از گرگوریوس ھفتم تا بونیفاكیوس ھشتم در راه تشكیل دولتي واحد براي جھان 
دیني  اروپایي، از طریق واداشتن پادشاھان بھ متابعت از پاپھا، ناكام مانده بود؛ ناسیونالیسم بر فدرالیسم

شھرھاي لومباردي و كشور -چیره گشتھ بود؛ حتي در خود ایتالیا جمھوریھاي فلورانس و ونیز و كشور
حكومتي جمھوري دوبار در رم سربرآورد؛ و در . زدند پادشاھي ناپل از فرمانبرداري كلیسا سرباز مي

بنتیوولیو، مالاتستا، مانفردي،   خاندانھاي بالیوني، - ماجراجویان نظامي یا فئودالھاي متنفذ پاپي سایر ایالات
دستگاه . ساختند بتدریج قدرت پرھیمنة خویش را جانشین اختیارات نمایندگان پاپ و كلیسا مي - و سفورتسا

  پاپي 

طي قرون متوالي براي خود اعتباري كسب كرده بود، و ملتھا عادت كرده بودند بھ آن احترام گذارند و 
- ١٣٠۵(اما یك دستگاه پاپي دایماً تحت اختیار مقامات روحاني فرانسوي . مستمري برایش بفرستند

داد تا ھزینة  مي ، و تقریباً اسیر دست پادشاھان فرانسھ، كھ مبالغ گزافي وام بھ این پادشاھان)١٣٧٨
جنگھایشان را تأمین كنند، در نظر مردم آلمان، بوھم، ایتالیا، و انگلستان نیرویي متخاصم، و اسلحة رواني 

شدند،  اعتنا مي روز بیشتر بي این ملتھا بھ تكفیرھا و اوامر پاپھا روزبھ. آمد پادشاھان فرانسوي بھ شمار مي
  . كردند تر نثارش ميو فقط با اكراھي فزاینده تكریمي ھرچھ كم

كرد در برابر  وي سعي مي. كلمنس پنجم، اگر نھ با شكیبایي، با حوصلة زیاد با این دشواریھا مقابلھ كرد
آمیز دربارة كردار و عقاید خصوصي بونیفاكیوس ھشتم را  فیلیپ چھارم، كھ حربة تھدید بھ تحقیقي رسوایي

كلمنس، كھ از تأمین وجوھات ناتوان مانده . فرود آورد بالاي سرش نگاه داشتھ بود، ھر چھ كمتر سر تسلیم
بود، درآمدھاي كلیسا را از راه مزایده بھ فروش رسانید؛ اما از تأیید ضمني گزارشھاي بیرحمانة شھردار 

. خودداري نكرد) ١٣١١(آنژه و اسقف ماند دربارة اخلاق روحانیان و لزوم اصلاح كلیسا بھ شوراي وین 
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از آرنو دو ویلنوو، پزشك و منتقد بزرگ . كرد ت و پاكدامني و زھدي بیریا زندگي ميكلمنس خود با قناع
كلیسا كھ بھ اتھام بدعتگذاري تحت تعقیب قرار گرفتھ بود، دفاع كرد؛ آموزش پزشكي در مونپلیھ را كھ از 

نتیجھ ھرچند این كوشش بھ  -شد مجدداً سازمان داد، و كوشید روي متنھاي یوناني و عربي تدریس مي
برھمة مشكلات و . تا كرسیھایي براي زبانھاي عبري، سریاني، و عربي در دانشگاھھا ایجاد كند - نینجامید

نیز اضافھ شد، كھ مجبورش كرد از  - لوپولوس، احتمالاً نوعي فیستول - گرفتاریھاي او یك بیماري دردناك
كلمنس، چنانچھ محیط . ز پاي درآورداو را ا ١٣١۴اجتماع كناره بگیرد، و سرانجام ھمین بیماري در سال 

  .توانست مایة افتخار كلیسا باشد مساعدتري داشت، مي

. ھرج و مرجي كھ در فاصلة مرگ وي و انتخاب پاپ بعدي حاكم شد وضع آشفتة آن زمان را آشكار كرد
اییھا برگزینند و اي بھ كاردینالھاي ایتالیا نوشت و آنھا را تشویق كرد كھ پاپ را از میان ایتالی دانتھ نامھ

و ھنگامي كھ  مقرپاپي را بھ رم بازگردانند؛ اما از بیست وسھ كاردینال تنھا شش تن ایتالیایي بودند، 
گرد آمده بودند،  دربستھكاردینالھا در كارپنتراس، نزدیك آوینیون، براي برگزیدن پاپ تازه در اطاقي 

مرگ بركاردینالھاي «: آوردند خویشتن را در محاصرة جماعتي از مردم گاسكوني یافتند كھ فریاد برمي
ھاي كاردینالھا مورد حملھ قرار گرفت و ویران شد؛ جماعت ساختمان و اطاقي را  متعاقباً خانھ» !ایتالیایي

ش زدند؛ كاردینالھا در دیوار پشتي سوراخي گشودند و از چنگ آتش كھ كاردینالھا در آن گرد آمده بودند آت
  و تودة 

سرانجام درلیون، تحت حمایت . تا دوسال پس از آن كوششي براي انتخاب پاپ بھ عمل نیامد. مردم گریختند
ود بھ اي را كھ قاعدتاً چیزي بھ پایان عمرش نمانده ب قواي انتظامي فرانسھ، كاردینالھا مرد ھفتادودو سالھ

ناپذیر و قدرت  پاپي برگزیدند؛ اما مقدر چنین بود كھ ھمو ھجده سال با حرارت فراوان و حرص سیري
دوز بھ  یوآنس بیست ودوم در كائور واقع در جنوب فرانسھ از پدري پینھ. بلامنازع بر كلیسا فرمان راند

كراسي شایان ستایش كلیسایي اقتدارگرا دوز در سایة دمو بار بود كھ فرزند یك پینھ دنیا آمده بود؛ این دومین
رسید؛ پیش از یوآنس، اوربانوس چھارم این راه را ھموار كرده  بھ والاترین مقام در جھان مسیحیت مي

یوآنس، كھ بھ عنوان معلم فرزندان پادشاه فرانسوي ناپل استخدام شده بود، در تحصیل قانون كلیسایي . بود
بنابھ توصیة شاه، . د نشان داد كھ مورد توجھ خاص شاه قرار گرفتو قانون مدني چنان شایستگي از خو

بونیفاكیوس ھشتم او را بھ مقام اسقفي فرژوس گماشت، وكلمنس پنجم او را بھ اسقفي شھر آوینیون ارتقا 
احساسات ملي كاردینالھاي ایتالیایي را در كار پنتراس   زور زر، روبر خردمند، پادشاه ناپل، بھ. داد

  .دوز بھ صورت یكي از مقتدرترین پاپھا درآمد و فرزند پینھ فرونشاند

ھم در مطالعات علمي : شوند یوآنس بیست ودوم تواناییھایي از خود نشان داد كھ بندرت باھم جمع مي
تحت رھبري او، دستگاه . آمد و ھم در امور اجرایي دولت فردي ماھر و كاردان بود دانشوري بھ شمار مي

ازماني اداري پیدا كرد كھ گرچھ فاسد بود، اما قدرت و كارآیي داشت، و سازمان مالیاتي پاپي در آوینیون س
یوآنس . نظر اروپا را بھ حیرت واداشت آوري عواید كلیسایي، فرمانروایان تنگ آن، با ابراز لیاقت در جمع

ثل پاپ پیشین ھاي گزاف بود؛ پس، م در چندین كشمكش عمده درگیر شد، كھ این كار نیازمند صرف ھزینھ
عواید كلیسا را فروخت؛ این فرزند خلف شھر بانكي كائور، با تدابیر  -ھیچ شرمندگي البتھ این یكي بي –

فلورین طلا  ١٨‘٠٠٠‘٠٠٠گوناگون، خزانة دربار پاپ را چنان انباشت كھ بھ ھنگام مرگ وي 
واھر در آن ذخیره شده فلورین ظروف بھادار و ج ٧‘٠٠٠‘٠٠٠پول نقد و معادل ) دلار ۴۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠(

یوآنس توضیح داد كھ چون دربار پاپ مبالغ معتنابھي از درآمد خود را از ایتالیا از دست داده، ناچار . بود
بھ نظر . اي بھ وجود آورد مجبور است سازمان اداري جدیدي با كارمندان و روش ارائة خدمات تازه

تواند براي خدمت بھ خدا اختیار كند جلب ھمكاري  پنداشتھ است بھترین راھي كھ مي رسد كھ یوآنس مي مي
  . اي گرایش داشت با اینھمھ، خود او در زندگي خصوصي بھ سادگي پارسا منشانھ. است] دیو ثروت[مأمون 

درعین حال، او بھ تشویق علم و دانش پرداخت، در تأسیس مدارس پزشكي در پروجا و كائور سھیم شد، بھ 
pyمنستان یك دانشكدة زبان لاتیني بنیان نھاد، تحقیق در زبانھاي شرقي را ترویج دانشگاھھا یاري كرد، در ار
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كرد، با كیمیاگري و جادوگري بھ مبارزه برخاست، اوقات خویش را شب و روز صرف مطالعات دقیق و 
  عمیق ساخت، و در پایان بھ عنوان عالم الاھیات 

برقرار كند، اعلام داشت كھ دیدار لقاي حق پیش از تواند با خداوند ارتباط مستقیم  كھ مدعي بود انسان مي
این نظریھ در میان خبرگان و . كس، حتي مریم عذرا، امكانپذیر نیست روز واپسین داوري براي ھیچ

مطلعین در مبحث قیامت طوفاني از اعتراض برانگیخت؛ دانشگاه پاریس نظریة پاپ را رد كرد، شوراي 
واند، و فیلیپ ششم پادشاه فرانسھ بھ یوآنس فرمان داد تا نظرات دیني كلیسایي ونسن این نظریھ را بدعت خ

  ).١٣٣۴(ولي پاپ فرتوت و مكار با مرگ خویش از چنگ ھمة آنھا گریخت . خود را اصلاح كند

بودن  بندیكتوس دوازدھم، كھ فرزند نانوایي بود، كوشید ھمپاي پاپ. جانشین یوآنس طبعي آرامتر داشت
در برابر وسوسة تفویض مقامات كلیسایي بھ بستگان خویش مقاومت كرد؛ با  او. مسیحي نیز باشد

اختصاص دادن عواید كلیسایي بھ كساني كھ استحقاقش را داشتند، و درآوردن آن از شكل انعام، خود را در 
خواري و فساد در ھمة دستگاه اداري كلیسا سخت مبارزه  آمیزي قرار داد؛ با رشوه معرض دشمني افتخار

ھاي فقراي مسیحي دستور داد كھ از شیوة خود دست بردارند؛ ھرگز دیده نشد كھ سنگدل و  د؛ بھ فرقھكر
مرگ زودرس او ھمة نیروھاي . انداختن جنگ سبب كشتار و خونریزي شود بیرحم باشد، یا با بھ راه

  ). ١٣۴٢(شروفساد را خشنود كرد 

نیا آمده بود، بھ تجمل و خوشگذراني و ھنر خو اي اشرافي در لیموزن بھ د كلمنس ششم، كھ در خانواده
توانست دریابد كھ وقتي خزانة دربار پاپ پر است، دیگر چرا پاپ باید زندگي را برخود  گرفتھ بود، و نمي

شد، زیرا عقیده  اش برآورده مي آمد، خواستھ تقریباً ھركس بھ امید رسیدن بھ مقامي نزد او مي. سخت بگیرد
او اعلام كرد كھ ھر كشیش نیازمندي كھ تا دوماه . باید با ناخشنودي از خود براندكس را ن داشت كھ ھیچ

دیگر نزد او آید، از بذل و بخشش او بیبھره نخواھد ماند؛ یك شاھد عیني خبرداد كھ حدود صدھزار تن بھ 
صیل بخشید؛ اصطبلي از اسبھاي ا كلمنس بھ شاعران و ھنرمندان ھدایاي گرانبھایي مي. سراغش رفتند

داد و از دلبري آنھا لذت  داشت كھ در دنیاي مسیحیت بینظیر بود؛ زنھا را آزادانھ بھ دربار خویش راه مي
كنتس تورن چنان بھ او نزدیك بود كھ . كرد زباني خاص فرانسوي با آنھا اختلاط مي برد و با چرب مي

ف سیرت نیك كلمنس را شنیده اھالي رم، كھ وص. فروخت مناصب كلیسایي را با بیشرمي تمام آشكارا مي
پاپ این دعوت را نپذیرفت، اما با . بودند، سفیري نزد او فرستادند و دعوتش كردند كھ در رم اقامت گزیند

بار در  بھ فرمان بونیفاكیوس ھشتم قرار بود ھرصد سال یك ١٣٠٠اعلام اینكھ جشن بخشش، كھ از سال 
اھالي . در این شھر برپا خواھد شد، آنان را خشنود كرد بار رم برگزار شود، از این پس ھرپنجاه سال یك

رم از شنیدن این خبر شادمان شدند، رینتسو را از فرمانروایي برانداختند، و بار دیگر سرسپردگي سیاسي 
  .خویش را بھ پاپھا اعلام داشتند

  ذراني و در زمان كلمنس ششم، آوینیون نھ تنھا پایتخت دیني، بلكھ مركز سیاست و فرھنگ و خوشگ

  : شد را پیدا كرد؛ این سازمان ادارات زیر را شامل مي

، مقام دوم در كلیسا پس از )پیشكار پاپ(كھ بھ سرپرستي كامرا ریوس ) داري پاپ خزانھ(كامرا آپوستولیكا 
كھ با ھفت شعبھ زیر نظر یك كاردینال ) دبیرخانة پاپ(دار بود؛ كانكلریا  خود پاپ، امور مالي را عھده

، مركب از »شوراي قضایي پاپي«داد؛  پیشكار مكاتبات مفصل و مبسوط دربار پاپ را انجام مي نایب
یعني پاپ و كاردینالھاي  - )انجمن شیوخ(اسقفان و افراد آشنا بھ قوانین كلیسایي و مشتمل بر كانیستوریوم 

ركب از انجمني از م» ندامتگاه پاپي«پرداخت؛ و یك  كھ بھ امرقضاوت مي - او در نقش دادگاه استیناف
كرد و  روحانیان كھ بھ مسائل مذھبي زناشویي، صدور احكام تكفیر، و عزل از مقام روحاني رسیدگي مي

py  .داد بھ اعترافات كساني كھ در طلب بخشش پاپ بودند گوش مي
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براي سكونت پاپ و دستیاران او، و نیز ھمة این ھیئتھا و نمایندگیھا با كارمندان و مستخدمانشان، 
و   ھاي مسكوني، تالارھاي اجتماع، نمازخانھ خانھ - دیكتوس دوازدھم ساختمان كاخ عظیم پاپھابن

این . را بھ سبك معماري گوتیك آغاز كرد؛ این ساختمان در زمان اوربانوس پنجم تكمیل شد -ھا دفترخانھ
كھ بلندي و پھنا و  بناھا دو حیاط را در میان گرفتھ بودند و خود نیز با باروھاي مستحكمي محصور بودند

داد كھ پاپھا ھرگاه محاصره شوند، براي دفاع از خویش بھ امید معجزه نخواھند  برجھاي عظیم آن نشان مي
بندیكتوس دوازدھم از جوتو دعوت كرد تا براي تزیین كاخ و كلیساي مجاور آن بھ آوینیون بیاید، . نشست

دیكتوس، سیمونھ مارتیني را از سینا فراخواند؛ ، بن١٣٣٨در سال . جوتو عازم بود كھ مرگ مجالش نداد
بر گرد این . اند، اوج ھنر نقاشي آوینیون در آن زمان بودند فرسكوھاي این ھنرمند، كھ اكنون نابود شده

ھاي محقر، جمعیت انبوھي از  اي و كلبھ ھاي اجاره ھاي بزرگ و خانھ كاخ، در كاخھاي كوچكتر و خانھ
ھنرمندان، شاعران، مستخدمان، سربازان، گدایان، و فاحشگان،   ، بازرگانان،اسقفان، سفیران، حقوقدانان

در اینجا بیشتر اسقفاني . اي، گرد آمده بودند از ھرنوع، از روسپیان تحصیلكرده گرفتھ تا زنان میخانھ
  .سكونت داشتند كھ حوزة مأموریتشان بھ دست غیرمسیحیان افتاده بود

ایم، تصور اینكھ ادارة چنین مجموعة پھناور و متعلقات مربوط بھ آن  رفتھبراي ما كھ با ارقام درشت خو گ
: بسیاري از منابع درآمد دیگر تقریباً از بین رفتھ بود. مستلزم چھ ھزینة ھنگفتي بوده است دشوار نیست

ودوم برسر فرستاد؛ آلمان، كھ با یوآنس بیست   ایتالیا، كھ پاپھا آن را ترك گفتھ بودند، دیگر بندرت پولي مي
فرستاد بھ نصف كاھش داده بود؛ فرانسھ، كھ كلیسا را تقریباً در اختیار داشت،  قھر بود، مبلغي را كھ مي

بخش عظیمي از عواید كلیسا را بھ مقاصد غیرمذھبي اختصاص داده بود و حتي براي تأمین ھزینة جنگ 
  پول براي پاپي كھ مآلاً  گرفت؛ انگلستان از ارسال صدسالھ از خزانة پاپ وامھاي سنگیني مي

دیري، خواه از طرف پاپ منصوب شده بود خواه از طرف  ھر اسقف یا رئیس. درآمدي استفاده كنند
فرستاد، و  فرمانرواي محلي، ثلث درآمد احتمالي سالانة خود را بھ عنوان حق تصدي مقام بھ دربار پاپ مي

. كرد مایت كرده بودند كمك شایان مالي ميھاي متعددي كھ از نامزدھاي وي بھ این سمت ح بھ واسطھ
رسید، موظف بود، بھ عنوان بھاي رداي پشمینة مدور سفیدي  ھرگاه یكي از اینان بھ مقام اسقفي اعظم مي

ھرگاه مقام روحاني ارشد جدیدي انتخاب . انداخت، مبلغ ھنگفتي بپردازد كھ بھ نشانة مقام خود بردوش مي
و پس از آن   بایست ابتدا كلیة درآمد یكسالة خود، حوزة مأموریت او مي شد، ھریك از دوایر كلیسایي مي

اي نیز  رفت اعانات داوطلبانھ ھرسال یك دھم عواید سالانھ را براي او بفرستد؛ علاوه برآن، انتظار مي
ھنگام مرگ ھر كاردینال، اسقف اعظم، اسقف، یا رئیس دیري، كلیة دارایي شخصي . گھگاه فرستاده شود

در فاصلة مرگ یكي از این مقامھا و تعیین جانشین . گرفت آمد حاصلھ از آن داراییھا بھ پاپ تعلق ميو در
رو،  از این - پرداختند داشتند و ھزینة كلیساھا را مي تازة او، پاپھا عواید حوزة مأموریت او را دریافت مي

رسید،  روحاني كھ بھ مقامي كلیسایي ميھر . كنند شدند كھ این فاصلھ را تعمداً طولانیتر مي غالباً متھم مي
از آنجا كھ بسیاري از اسقفان و رؤساي دیرھا خود مالكان . مسئول دیون پرداخت نشدة اسلاف خود بود

فئودال املاكي بودند كھ شاھان بھ عنوان تیول در اختیار آنھا گذارده بودند، ناگزیر بودند بھ پادشاھان باج 
 - كنند، بھ طوري كھ بسیاري از آنھا براي انجام ھر دودستھ تعھدات خود بدھند و براي آنھا سرباز تھیھ

سخت در فشار بودند؛ و از آنجا كھ پاپھا در اخذ مالیات بیش از مقامات دولتي  - مذھبي و غیرمذھبي
شد كھ مقامات روحاني بھ زیان پاپھا از پادشاھان حمایت بھ عمل  كردند، گاھي دیده مي سختگیري مي

مقامات روحاني آوینیون تقریباً بكلي حقوق دیرینة ھیئتھاي كلیسایي یا شوراھاي دیر را براي  .آوردند مي
نھادند؛ و این نصب كنندگان نادیده گرفتھ شده بھ انبوه مخالفان  انتخاب اسقف یا رئیس دیر زیرپا مي

ي پرخرج شد، مستلزم یار مطرح مي» شوراي قضایي پاپي«دعواھایي كھ در . پیوستند خشمگیني مي
وكلاي مدافع بود كھ خود مجبور بودند سالانھ ھزینة خرید جواز وكالت جھت كار در دادگاه پاپھا را 

كرد انتظار پاداشي داشت، و حتي جواز مراسم  دربار پاپي در قبال ھر حكمي كھ صادر مي. بپردازند
گاه مالي و مالیاتي پاپھا بھ دیدة فرمانروایان غیرمذھبي اروپا بھ دست. شد بایست خریداري مي بخشان مي رتبھ

py  . نگریستند خشم و نفرت مي
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یك اسقف اسپانیایي بھ نام . موج اعتراض از ھرگوشھ، و شدیدتر از ھمھ از سوي خود كلیساییان، برخاست
اي بھ نام در سوگ كلیسا نوشت و اظھار  آلوارو پلایو، با اینكھ بھ دستگاه پاپي كاملا وفادار بود، رسالھ

ھربار كھ بھ اطاقھاي كشیشان دربار رفتم، صرافان و روحانیان را دیدم كھ سرگرم «: د از اینكھتأسف كر
رانند  گرگھایي بركلیسا حكومت مي… . شمردن و توزین پولھایي بودند كھ جلو آنھا بھ روي ھم انباشتھ بود

اینكھ در دوران فرمانروایي كاردینال ناپولئونھ اورسیني از مشاھدة » كنند كھ از خون گلة مسحیان تغذیھ مي
  پاپ كلمنس پنجم تقریباً 

ادوارد سوم، . اند، سخت برآشفت ھاي خانوادگي شده ھمة دوایر اسقفي ایتالیا بازیچة دادوستدھا یا دسیسھ
جانشین «: دست بود، بھ كلمنس ششم یادآور شده كھ پادشاه انگلستان، كھ خود در گردآوردن مالیات چیره

؛ »ر شده است تا گوسفندان مسیح را بھ چراگاه رھبري كند، نھ آنكھ پشم آنھا را بچیندحواریون مسیح مأمو
و پارلمنت انگلستان براي جلوگیري از قدرت وصول مالیات توسط پاپھا در جزایر بریتانیا قوانیني وضع 

بریدند،  را ميانداختند، اعضاي بدنشان  كردند، بھ زندان مي در آلمان تحصیلداران پاپ را دستگیر مي. كرد
روحانیان كولوني، بن، كسانتن، و ماینتس با ھم پیمان  ١٣٧٢در سال . كردند و گاھي نیز آنھا را خفھ مي

در . بستند و سوگند خوردند كھ از پرداخت عشریة مورد درخواست گرگوریوس یازدھم خودداري كنند
ري تحصیلداران پاپ، بسیاري از ، چپاول راھزنان، و سختگی»مرگ سیاه«انگیز جنگ،  فرانسھ تركیب غم

  .ھاي روحاني را بھ ویراني كشید، و بسیاري از كشیشھا محل مأموریت خود را ترك گفتند حوزه

ھاي گزاف است؛  دادند كھ ادارة دستگاه كلیسا مستلزم ھزینھ گونھ اعتراضھا، پاپھا پاسخ مي در برابر این
خود آنان نیز باكوھي از مصایب دست بھ گریبان  پیدا كردن مأموران فسادناپذیر كار دشواري است؛ و

بھ ) دلار ١۴‘٨٠٠‘٠٠٠(فلورین طلا  ۵٩٢‘٠٠٠كلمنس ششم، احتمالا تحت فشار و اجبار مبلغ . ھستند
. بھ ژان دوم وام داد) دلار ٨٧‘٩٢۵‘٠٠٠(فلورین طلاي دیگر  ٣‘۵١٧‘٠٠٠فیلیپ ششم پادشاه فرانسھ، و 

پاپھا، بھ رغم دریافت مالیاتھاي . ا در ایتالیا مستلزم ھزینة ھنگفتي بودفتح مجدد ایالات از دست رفتة پاپھ
فلورین از دارایي  ۴۴٠‘٠٠٠ودوم با پرداخت  یوآنس بیست. سنگین، ھمواره گرفتار كسر بودجھ بودند

شخصي خود بھ خزانة پاپ آن را از ورشكستگي رھایي بخشید؛ اینوكنتیوس ششم ظروف سیمین، 
فلورین از كاردینالھایش  ٣٠‘٠٠٠ي خود را فروخت؛ و اوربانوس پنجم مجبور شد جواھرات و آثار ھنر

  .فرانك بدھكار بود ١٢٠‘٠٠٠وام بگیرد؛ گرگوریوس یازدھم ھنگام مرگ 

ھاي مشروع، بلكھ معلول تجملات و زرق و برقھاي  دادند كھ كسر بودجھ نھ بھ علت ھزینھ منتقدان پاسخ مي
ھاي  كلمنس ششم را خویشاوندان زن و مردي آراستھ بھ جامھ. باشد آن مي دنیایي دربار پاپ و وابستگان

گرانبھا و پوست خز شھسواران، ملاكان، گروھبانھاي مسلح پیشنمازان، حاجبان پیشكاران، موسیقیدانان، 
شاعران، ھنرمندان، پزشكان، دانشمندان، دوزندگان، فیلسوفان، و آشپزاني كھ مایة رشك پادشاھان بودند 

شد، و پاپي مسرف و  اینان تعدادشان بر روي ھم بھ چھارصد تن بالغ مي –طھ كرده بودند احا
. داد داشتني، كھ ھرگز ارزش پول را درنیافتھ بود، بھ آنھا غذا، پوشاك، مسكن، و حقوق ماھانھ مي دوست

» خرجي نمایانول«بایست با  پنداشت كھ مي كلمنس، بھ پیروي از عادات پادشاھان، خود را فرمانروایي مي
كاردینالھا نیز كھ اكنون علاوه . بردل زیردستان ھراس افكند و نمایندگان خارجي را تحت تأثیر قرار دھد

  بر پیشوایي كلیسا داراي 

. مناسب شأن و قدرت خویش برپا كرده بودند؛ خادمان و گماشتگان و بزمھاي اینان نقل محافل شھر بودند
ھ براي سكونت ملازمان خود پنجاه ویك بنا كرایھ كرده بود، و كاردینال شاید كاردینال برنار دو گارو، ك

ونھ اسب را در آسایش كامل و ھمیشھ آماده و  پیر دو باناك، كھ تنھا در پنج اصطبل از ده اصطبل خود سي
كم در ھمین خط افتادند و بھ رغم  حتي اسقفان نیز كم. كردند سرپا داشت، در تجمل و ولخرجي افراط مي

گویان، و قوشھا، و سگھا ترتیب  تراضھاي شوراي كلیساي ایالتي، براي خود دستگاھھاي پھناوري با بذلھاع
py  .دادند مي
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كار . كرد آوینیون اینك بتدریج خصوصیات اخلاقي و نیز شیوة رفتار درباریان سلطنتي را اتخاذ مي
شوراي وین چنین گزارش  گیوم دوران اسقف ماند بھ. كشي و خودفروشي بھ حد فصاحت رسیده بود حق
  : داد

اگر كلیساي رم كار تھذیب را با راندن الگوھاي فساد از خود آغاز كند، چھ بسا كھ تمامي كلیساھا اصلاح 
زیرا در ھمة … . اند الگوھاي فسادي كھ موجب تحقیر بشر ھستند وھمة مردم را آلوده كرده… . شوند

ھمة . اكنون بدنام و رسوا شده است - كلیساي رم –آنھا كلیساي مقدس خدا، بویژه مقدسترین … سرزمینھا 
كس، از مقامھاي  نویسند كھ در آغوش این كلیسا ھمھ اند و در گوشھ و كنار جھان مي مردم فریاد برداشتھ

اینكھ ھمة مردم مسیحي روحانیان را نمونة مخرب پرخوري … . اند بستھ بالا تا افراد ساده، بھ مال دنیا دل 
ر زبانزد ھمگان است، زیرا ضیافتھاي این روحانیان از بزمھاي شاھزادگان و پادشاھان دانند دیگ مي

  . ھاي آنان رنگینتر است ھایشان از سفره باشكوھتر و پرزرق و برقتر و سفره

ھاي خویش  گذشت، از گنجینة واژه استاد سخن، در وصف انزجار خود از آنچھ در آوینیون مي و پترارك، 
  : نھایت استفاده را كرد

بابل بیدین، دوزخ روي زمین، منجلاب فساد، و گنداب دنیا، در آن نھ از ایمان اثري برجاي مانده است و 
… . و شرارتھاي دنیا در اینجا گرد آمده است ھمة ناپاكیھا… . نھ از تقوا و مذھب و ترس از خدا

اندازند و با نادیده گرفتن سن و شأن و قدرت خویش، دست  پیرمردان خویشتن را با سر بھ آغوش ونوس مي
آرایي و  آلایند كھ گویي ھمة افتخار آنھا در صلیب مسیح، كھ در گرو بزم آوري مي بھ چنان كارھاي ننگ

پرستي تنھا سرگرمي  بارگي، زنا با محارم، تجاوز بھ عنف، و شھوتزن… . میخوارگي و ناپاكي است
  . كشیشھا شده است

تواند بكلي نادیده  گاه عدول نكرده است نمي این توصیف از زبان یك شاھد عیني كھ از مسیحیت اصیل ھیچ
ین سخنان را باید ا. انگاشتھ شود؛ با اینھمھ، اندكي مبالغة ناشي از آزردگي خاطر شخصي در آن نھفتھ است

آمیز پنداشت و آن را فغفان مردي بھ حساب آورد كھ از آوینیون بھ خاطر ربودن پاپھا از  تا حدودي مبالغھ
گرفت، و بیشتر  كرد؛ زیاد مي ایتالیا نفرت داشت؛ مردي كھ از پاپھاي آوینیون مستمري دریوزگي مي

  خواست؛ مردي كھ حاضر شده بود با  مي

شھر رم، كھ پترارك . الف پاپھا زندگي كند، و خود داراي دو فرزند نامشروع بودویسكونتي جنایتكار و مخ
كوشید پاپھا را وادارد بھ آن بازگردند، از نظر اخلاقي بھتر از آوینیون نبود، جز آنكھ فقر خود  مي

كاترین سینایي، گرچھ وصفش از آوینیون مثل پترارك شاعر شیوا و گیرا  قدیسھ. دھندة عفت است یاري
  » .بوي دوزخ منخرینش را پر كرده است«نبود، بھ گرگوریوس یازدھم اظھار داشت كھ در دربار پاپ 

در میان این فساد اخلاقي، پیشوایان دیني بسیاري بودند كھ براي مقام خود صلاحیت داشتند و اصول 
ینیون توجھ كنیم، ھرگاه بھ زندگي ھفت پاپ آو. دادند اخلاقي مسیح را براخلاقیات زمانة خویش ترجیح مي

ودوم، با وجود آزمندي  بینیم كھ تنھا یكي بھ علایق و لذات دنیوي دل بستھ بود؛ یكي دیگر، یوآنس بیست مي
پیشھ بود؛ دیگري، گرگوریوس یازدھم، با اینكھ در جنگ  و سختگیري، در زندگي خصوصي ریاضت

 - رفت، و سھ تن دیگر بھ شمار ميبیرحم بود، در زمان صلح نمونة برجستة فضایل اخلاقي و پارسایي 
كردند؛ لاجرم  تقریباً ھمچون قدیسین زندگي مي -بندیكتوس دوازدھم، اینوكنتیوس ششم، و اوربانوس پنجم

دلیل این مفاسد ثروت بود، كھ . توانیم مسئولیت ھمة مفاسد رایج در آوینیون را بھ عھدة پاپھا بگذاریم نمي
رم زمان نرون، رم زمان لئو دھم، پاریس زمان لویي  - داشتھ استدر زمانھاي دیگر نیز نتایج مشابھي 

با در نظرگرفتن اینكھ در این شھرھاي اخیر اكثر مردان و زنان . چھاردھم، و نیویورك و شیكاگوي كنوني
توان دریافت  نھند، مي اي دارند یا در تخلف از اصول اخلاقي از حد اعتدال پافراتر نمي زندگي شرافتمندانھ

ي در آوینیون آن زمان، مرد ھرزه و زن روسپي، شكمپاره و دزد، حقوقدان دغلكار و قاضي كھ حت
ایمان جزو استثائات بودند، اما چون اعمال آنھا از سوي دربار  نادرست، و كاردینال دنیاپرست و كشیش بي
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اھاي دیگر بھ چشم گرفت، نمایانتر و آشكارتر از ج و گاه نیز مورد اغماض، قرار مي پاپھا مورد ارزیابي، 
  .آمد مي

قدر واقعیت داشت كھ ھمراه با خاطرة گریز پاپھا از رم اعتبار و حیثیت كلیسا  بھ ھرحال، رسوایي كلیسا آن
پاپھاي آوینیون، گویي براي تقویت این سوءظن كھ اینان دیگر قدرتي جھاني نیستند و . را بھ مخاطره اندازد

تن را از میان  ١١٣نامزد براي انجمن كاردینالھا،  ١٣۴وع نشاندة فرانسویھایند، از مجم فقط دست
ناپذیر ویكلیف را بھ پاپھا نادیده  از این روي، دولت انگلستان حملات سخت و آشتي. فرانسویان برگزیدند

. برگزینندگان آلماني دست پاپ را از دخالت بیشتر در انتخاب پادشاھان و امپراطوران كوتاه كردند. گرفت
رؤساي دیرھاي حوزة اسقفي كولوني از پرداخت عشریھ بھ پاپ گرگوریوس یازدھم   ،١٣٧٢در سال 

دربار پاپي بھ چنان خفت و خواري افتاده است كھ ایمان «خودداري كردند و بھ ھمگان اعلام داشتند كھ 
زیرا كلیسا كنند،  مسیحیان از كلیسا بھ خفت و سبكي یاد مي. كاتولیك در این نواحي جداً بھ خطر افتاده است

طلبان، بیشتر مردان شیاد، متظاھر،  با عدول از سنتھاي گذشتة خود، بھ جاي گسیل داشتن مبلغین یا اصلاح
  خودخواه، و حریصي را براي رھبري آنھا 

بھ چنان حدي رسیده است كھ دیگر تعداد مسیحیاني كھ نھ فقط بھ اسم بلكھ بھ كردار نیز مسیحي باشند 
  » .انگشت شمار است

پاپھا در آوینیون، و بھ دنبال آن دودستگي پاپھا بود كھ زمینھ را براي اصلاح دیني آماده » سارت بابليا«
  . ساخت؛ و بازگشت پاپھا بھ رم بود كھ اعتبار آنھا را بازگرداند و فاجعھ را یك قرن بھ تعویق انداخت

II -  راھي بھ سوي رم  

، بندیكتوس دوازدھم براي تضعیف ١٣۴٢در سال . بوداعتبار كلیسا در ایتالیا در پایینترین حد خود 
، اقدام فرمانروایان مستبد شھرھاي لومباردي را، كھ )لویي باواریایي(امپراطور شورشي، لویي چھارم 

لویي . اعتنایي كرده و اختیارات او را بھ خود تخصیص داده بودند، تأیید كرد نسبت بھ فرمان امپراطور بي
ل، با صدور فرمان امپراطوري، بر اعمال كساني كھ ایالات پاپي را در ایتالیا تصرف نیز، بھ انتقام این عم

وقتي اوربانوس پنجم دو نماینده براي . میلان آشكارا پاپھا را بھ ریشخند گرفت. گذارد كرده بودند صحھ
ا حكم تكفیر ، وي نمایندگان را مجبور ساخت ت)١٣۶٢(ابلاغ حكم تكفیر برنابو ویسكونتي بھ میلان فرستاد 
سیسیل از زمان . ھاي سربي نوشتھ شده بود ببلعند را كھ برقطعات چرمي با ریسمان ابریشمي و مھره

  . در دشمني آشكار خود با پاپھا باقي مانده بود) ١٢٨٢( »وسپرس«

اما در دورة پاپي جانشین او، اینوكنتیوس . كلمنس ششم براي تسخیر مجدد ایالات پاپي بھ ایتالیا لشكر كشید
اینوكنتیوس در میان پاپھا تقریباً . ششم، بود كھ این ایالات براي مدتي بھ اطاعت از فرمان پاپھا درآمدند

ماتي رسیدند، برآن شد تا جلو قوم و پس از آنكھ تني چند از بستگان او در كلیسا بھ مقا. نمونھ بود
اینوكنتیوس در دربار خویش بھ شكوه اپیكوري و تجمل و اسراف . بازي و فساد رایج را بگیرد خویش

پرستان  خیل مستخدماني را كھ كلمنس ششم استخدام كرده بود اخراج كرد، تجمع مقام. دربار پاپي پایان داد
مان داد بھ محل مأموریت خویش بازگردند؛ و خود نیز در زندگي یك كشیشھا فر را پراكنده ساخت، و بھ یك

او دریافت كھ اقتدار كلیسا را تنھا بارھانیدن آن از چنگ فرمانروایان . پیشھ ساخت  پارسایي و پاكدامني
اما كلیسایي مستقل از فرانسھ مشكل . توان دوباره احیا كرد فرانسھ و بازگرداندن مقر پاپھا بھ ایتالیا مي

از این رو، اینوكنتیوس، كھ . كرد پایدار بماند توانست بدون عوایدي كھ قبلاً از ایالات پاپي دریافت مي مي
  ذاتاً مردي صلحدوست بود، بھ این 

او این مأموریت را بھ مردي داد كھ داراي ایمان پرشور مردم اسپانیا، نیروي فرقة مذھبي دومینیكیان، و 
pyارث كاریلیو د آلبورنوث، كھ در ارتش آلفونسو یازدھم، پادشاه كاستیل، خیل آلو. رشادت نجباي كاستیل بود
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خدمت كرده بود و پس از رسیدن بھ مقام اسقف اعظمي تولدو نیز دست از جنگاوري نكشیده بود، در این 
 -وي جمھوري فلورانس را. موقع بھ نام كاردینال اجیدیو د آلبورنوث بھ صورت فرماندھي برجستھ درآمد

ترغیب كرد كھ پولي در  -ھراسید اش كرده بودند مي  رمانروایان مستبد و راھزناني كھ محاصرهكھ از ف
وي از طریق مذاكرات ھوشمندانھ و در عین حال شرافتمندانھ، . اختیارش گذارد تا با آن سپاھي بیاراید

براي این . كشیدیك از چنگ یاغیان كوچك بیرون  آنكھ بھ زور متوسل شود، ایالات پیشین پاپي را یك بي
را تدوین كرد كھ تا قرن نوزدھم بھ عنوان قوانین اصلي آنھا باقي ) ١٣۵٧(» قانون اساسي اجیدي«ایالات 

جان ھاكوود، ماجراجوي . ماند و میان خودمختاري و وفاداري بھ پاپ یك مصالحة عملي ایجاد كرد
كم از  اگرنھ از خدا، دست -ھراسي معروف انگیسي، را با تردستي فریب داد و بھ زندان انداخت؛ ترس و

او بولونیا را از چنگ اسقف اعظم طاغي آنجا خارج كرد و . بردل جنگجویان مزدور افكند - نمایندگان پاپ
ترتیب، راه بازگشت پاپھا بھ  بدین. خاندان ویسكونتي، فرمانرواي میلان، را واداشت كھ با كلیسا آشتي كنند

  . ایتالیا ھموار شد

وي كوشید انضباط و درستكاري را . م سختگیریھا و اصلاحات اینوكنتیوس ششم را ادامھ داداوربانوس پنج
بھ میان روحانیان كلیسا و دربار پاپ بازگرداند، تجمل و تناساني رایج میان كاردینالھا را تقبیح كرد، از 

مقامات كلیسایي  آورد، كساني را كھ بھ خرید و فروش تخلف حقوقدانان و تعدي صرافان جلوگیري بھ عمل
اوربانوس بھ ھزینة . مشغول بودند بھ كیفر رسانید، و مردان با فضیلت و فرزانھ را بھ خدمت خود درآورد

شخصي خویش ھزار دانشجو را در دانشگاھھا بھ تحصیل واداشت؛ دانشگاه جدیدي در مونپلیھ بنیاد نھاد؛ 
شیدن بھ مقام خود، تصمیم گرفت مقر پاپھا را بھ براي اعتبار بخ. و بھ بسیاري از دانشمندان كمك مالي كرد

كاردینالھا از تصمیم پاپ وحشت كردند؛ بسیاري از آنان علاقھ و دلبستگیھایي در فرانسھ . رم بازگرداند
خواستند كھ بھ  اینان از پاپ مي. داشتند و مورد احترام بودند، حال آنكھ در ایتالیا مردم از آنان اكراه داشتند

اوربانوس وضع آشفتة فرانسھ را بھ آنھا . و فصاحت كلام پترارك اھمیتي ندھد كاترین قدیسھاظھارات 
اند، و  گوشزد كرد و یادآور شد كھ پادشاه فرانسھ در چنگ انگلیسیھا اسیر است، سربازانش پراكنده شده

شوند؛ آیا انگلیسیھاي فاتح با  اند و بھ آوینیون نزدیكتر مي گلیسیھا ایالات جنوبي فرانسھ را اشغال كردهان
دربار پاپي كھ بھ فرانسھ خدمت كرده و نیاز مالي آنھا را برآورده است، چھ رفتاري در پیش خواھند 

  گرفت؟ 

  ي كھ كشتیھاي ایتالیایي او را ، اوربانوس پنجم، در حال١٣۶٧آوریل  ٣٠در اجراي این تصمیم، در 

شاھزادگان ایتالیایي افسار قاطر سپیدي را كھ پاپ . شادي مردم، روحانیان، و اشراف بھ شھر رم رسید
كھ بھ خود جرئت داده بود در  كشیدند و پترارك ستایش خویش را بھ پاپ فرانسوي،  برآن سوار بود مي

در اثر جدایي طولاني از پاپھا تھیدست شده بود؛ : ما ویران بودرم اكنون شاد ا. ایتالیا زندگي كند، نثار كرد
اي درآمده بود؛  نیمي از كلیساھاي آن ویران و متروك افتاده بودند؛ كلیساي سان پائولو بھ صورت مخروبھ

كلیساي سان پیترو ھرآن در معرض فروریختن بود؛ كاخ لاتران تازه در اثر آتشسوزي ویران شده بود؛ 
اي شده بودند؛ نواحي مسكوني بھ مرداب مبدل شده بودند؛ و میدانھا  ھاي اجاره راني مانند خانھكاخھا در وی

اوربانوس فرمان داد تا كاخ پاپھا را از نو بناكنند، و . ھاي زبالھ بودند و خیابانھاي شھر انباشتھ از توده
تحمل كند، در مونتھ فیا سكونھ توانست منظرة شھر رم را  او كھ نمي. اعتبار ھزینة آن را نیز تأمین كرد

پترارك . آزرد اقامت گزید؛ اما حتي در آنجا نیز خاطرة آوینیون پرتجمل و رفاه و فرانسة محبوب، او را مي
قدیسھ بیرگیتا، اھل سوئد، پیشگویي كرد كھ . وقتي از تردید پاپ آگاه شد، او را بھ پایداري تشویق كرد

امپراطور شارل چھارم بھ فكر تقویت پاپ افتاد، . دي خواھد مردچنانچھ پاپ ایتالیا را ترك كند، بزو
براحیاي قدرت پاپھا در ایتالیاي مركزي مھر تأیید امپراطوري نھاد؛ با فروتني شخصاً بھ رم رفت 

تا اسب پاپ را ھنگام عزیمت از سانت آنجلو بھ كلیساي سان پیترو ھدایت كند؛ در مراسم قداس ) ١٣۶٨(
اي شادیبخش بھ كشمكش دیرین میان پاپھا و  و در مراسمي كھ ظاھراً بھ گونھدر خدمت پاپ بود، 

، ١٣٧٠سپتامبر  ۵اوربانوس آنگاه، در . بخشید، بھ دست او تاج پادشاھي برسرنھاد امپراطوران پایان مي
آشتي خواھد فرانسھ را با انگلستان   دادن بھ خواست كاردینالھاي فرانسوي، بھ عنوان اینكھ مي شاید با تن

دسامبر در آنجا، در حالي كھ جامة  ١٩سپتامبر بھ آوینیون رسید و در  ٢٧در . دھد، رھسپار مارسي شد
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فرمان داده بود تا بگذارند ھركس كھ . راھبان بندیكتي بھ تن داشت و برنیمكت محقري آرمیده بود، جان داد
وكت مردي داراي والاترین مقام مایل است بھ دیدن جسدش برود تا ھمھ بھ چشم خود ببینند كھ مجد و ش

  . چگونھ عبث و زودگذر بوده است

بازش، كلمنس ششم، بھ مقام كاردینالي  گرگوریوس یازدھم در ھجدھسالگي بھ كمك عموي دست و دل
ونھ  سي  دسامبر در سن ٣٠بخشانش بھ عمل آمد، و در  مراسم رتبھ ١٣٧٠دسامبر  ٢٩رسیده بود؛ در 

سرنوشت او . ورزید پژوه بود و بھ سیسرون مھر مي گرگوریوس مردي دانش. سالگي بھ پاپي برگزیده شد
. آمیز شد را بھ مردي جنگاور مبدل كرد و دوران پاپي او مصروف درگیري با شورشھاي خشونت

تواند بھ مردم ایتالیا اعتماد كند، نمایندگان خویش  اوربانوس پنجم، كھ معتقد بود یك پاپ فرانسوي ھنوز نمي
این نمایندگان كھ خود را در محیطي . ادارة ایالات پاپي بیشتر از میان فرانسویان برگزیده بود را براي

دیدند، براي مقابلھ با مردم استحكاماتي بنا كرده بودند، دستیاران بیشماري از فرانسھ آورده  خصمانھ مي
  بودند، مالیات 

ا چنان حریصانھ دنبال كرده بود كھ زن در ھاي نمایندة پاپ زن شوھرداري ر در پروجا یكي از برادرزاده
ھنگامي كھ . تلاش براي گریختن از چنگ او از پنجره بھ بیرون پرتاب شده و در دم جان سپرده بود

این ھیاھو براي چیست؟ گمان «: وكلاي زن درخواست كردند متھم بھ كیفر رسد، نمایندة پاپ پاسخ داد
دگان پاپ از راھھاي گوناگون چنان نفرت مردم را برضد خود نماین» اید فرانسویان ھم خصي ھستند؟ برده

. درپي سربھ طغیان برداشتند بسیاري از ایالتھا با انقلابھاي پي ١٣٧۵برانگیختھ بودند كھ در سال 
كشیشان تبھكار را كھ گلستان كلیسا «كاترین بلندگوي مردم ایتالیا شد و از گرگوریوس خواست تا این  قدیسھ

فلورانس، كھ معمولاً متحد پاپھا بود، رھبري شورش را . از كاربركنار كند» اند ران ساختھرا مسموم و وی
نقش بستھ بود بھ ) آزادي(بھ دست گرفت و پرچم سرخي را كھ برروي آن با حروف طلایي كلمة لیبرتاس 

رفتھ ، شصت وچھار شھر پاپ را بھ رھبري سیاسي و دیني خود پذی١٣٧۵در آغاز سال . اھتزاز درآورد
رسید كھ ثمرة تمام  چنین بھ نظر مي. تنھا یكي از آنھا بھ پاپ وفادار مانده بود ١٣٧۶در سال . بودند

  . اند تلاشھاي آلبورنوث برباد رفتھ و پاپھا باردیگر سلطة خویش بر ایتالیاي مركزي را از دست داده

آغازگر شورش ایتالیا قلمداد گرگوریوس، بھ تحریك كاردینالھاي فرانسوي، مردم فلورانس را مسئول و 
وقتي فلورانس از فرمانبرداري پاپ سرباز زد، . كرد و بھ آنان فرمان داد كھ از نمایندة پاپ اطاعت كنند

برگزاري مراسم دیني را در شھر آنان تحریم نمود، و اعلام داشت كھ   پاپ مردم فلورانس را تكفیر كرد،
تواند داراییشان را ضبط  ي محرومند، و ھركس درھر جا ميھمة اھالي فلورانس از حقوق و حفاظت قانون

لاجرم بنیان اقتصاد و بازرگاني فلورانس تماماً در معرض انھدام . كند و خود آنان را بھ بردگي بگیرد
فلورانس نیز بھ تلافي . درنگ بھ فلورانسیھا و اموالشان چنگ انداختند انگلستان و فرانسھ بي. قرارگرفت

ساختمانھاي ادارات تفتیش افكار   اموال و املاك كلیسا را در قلمرو خویش مصادره كرد،اقدام پاپ ھمة 
پاپ را واژگون ساخت، دادگاھھاي روحاني را برچید، كشیشان سرسخت را زنداني كرد و گروھي از آنان 

در ایتالیا را بھ دار آویخت، و از مردم رم خواست كھ بھ انقلاب بپیوندند و بھ تمامي قدرت سیاسي كلیسا 
گرگوریوس وقتي رم را در اتخاذ تصمیم مردد یافت، بھ رھبران شھر وعده داد كھ اگر رم بھ . پایان دھند

اھالي رم وعدة پاپ را پذیرفتند و آرامش را . پاپ وفادار بماند، مقر پاپھا را بھ این شھر بازخواھد گرداند
  . حفظ كردند

كاردینال «را بھ فرماندھي » ن مزدور وحشي اھل برتانيسربازا«در این میان، پاپ نیرویي مركب از 
روبر با قساوتي باورنكردني با شورشیان جنگید و پس از . بھ ایتالیا گسیل داشت» مخوف، روبر اھل ژنو

آنكھ شھر چزنا را با وعدة صلح و گذشت بھ تصرف درآورد، ھمة مردم را از زن ومرد و كودك از دم تیغ 
py  ز، كھ مزدوران خود را در جان ھاكوود نی. گذراند
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كاترین سینایي، كھ از اینھمھ توحش، از مصادرة دارایي  قدیسھ. گرفتھ است بھ شورشیان بپیوندد، كشت
خورده بود، بھ گرگوریوس  ماندن مراسم دیني در بسیاري از نقاط ایتالیا سخت یكھ طرفین، و از متروك

  : چنین نوشت

رفتة كلیسا را بازگردانید؛ اما مسئولیت شما در بازگرداندن  ستشما براستي موظفید كھ سرزمینھاي از د
مؤمنیني كھ گنجینة حقیقي كلیسا ھستند و از دست رفتن آنان جداً كلیسا را بینوا خواھد كرد بس سنگینتر 

تأثیر قرار دھید، و از این راه بیشتر از  شما باید كھ با حربة نیكي و محبت و صفا مردم را تحت… . است
پرسم بھترین راه رستگاري شما و رھایي كلیسا و  ھرگاه كھ از خدا مي. جنگ نصیب خواھید بردحربة 

  ! بھ خاطر عشق آن ناجي مصلوب، صلح! صلح! شنوم جز واژة صلح ھمة دنیا چیست، پاسخي نمي

با او پذیرفت و . كاترین دعوت كرد كھ ھمراه فرستادگان این شھر نزد گرگوریوس برود فلورانس از قدیسھ
چنان بیپرده با پاپ . استفاده از موقعیت، در حضور پاپ، تباه شدن اخلاقیات در آوینیون را محكوم كرد

اي  فرستادگان نتیجھ. سخن گفت كھ بسیاري بازداشت او را تقاضا كردند، اما گرگوریوس از او حمایت كرد
گ بھ رم بازنگردد، این شھر بھ درن فوري بھ دست نیاوردند؛ اما وقتي بھ گوش پاپ رساندند كھ ھرگاه بي

از مارسي بھ راه افتاد و  - كاترین شاید ھم بھ تأثیر اظھارات قدیسھ -شورشیان خواھد پیوست، گرگوریوس
درخواست فلورانس از . این بار با استقبال یكپارچة شھر مواجھ نشد. بھ رم رسید ١٣٧٧ژانویة  ١٧در 

نده ساختھ بود، و بھ گرگوریوس اخطار شد كھ در آنان خاطرة كھن جمھوري را در این شھر منحط ز
  .لاجرم در ماه مھ در شھر آنانبي عزلت گزید. پایتخت باستاني مسیحیت جانش در امان نیست

كاترین شده است، از جنگ بھ سیاست و  اكنون گرگوریوس، چنانكھ گویي سرانجام تسلیم نظرات قدیسھ
نمایندگان پاپ مردم شھرھا را، كھ خواستار صلح با كلیسا بودند، بھ برانداختن . تدبیر روي آورد

ا او تجدید حكومتھاي یاغي خویش ترغیب كردند، و پاپ وعده داد بھ ھمة شھرھایي كھ اتحاد خود را ب
شھرھا . كنند، زیر نظر نمایندة پاپ یا كسي كھ خود بھ نام نمایندة پاپ انتخاب كنند، خودمختاري خواھد داد

، فلورانس نیز با گرگوریوس چنین بھ توافق ١٣٧٧در سال . پذیرفتند شرط را مي  یكي بعد از دیگري این
برنابو پس از آنكھ پاپ را راضي كرد . گري كندرسید كھ برنابو ویسكونتي براي رفع اختلافات آنھا میانجی

دارد بھ خود او واگذار كند، بھ فلورانس پیشنھاد كرد  نیمي از غرامتي را كھ فلورانس دریافت مي
فلورانس، كھ اكنون . بھ عنوان غرامت بھ دربار مقدس بپردازد) دلار ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠(فلورین  ٨٠٠‘٠٠٠

با خشم بھ این شرط تن در داد، اما پاپ اوربانوس ششم آن مبلغ را ھمة متحدین خود را از دست داده بود، 
  . فلورین كاھش داد ٢۵٠‘٠٠٠بھ 

، وي بھ رم ١٣٧٧نوامبر  ٧در . مرگ بھ گرگوریوس مجال نداد تا پیروزیھاي خود را بھ چشم ببیند
  . بازگشت

دید و از آن بیمناك بود كھ اختلافات فرانسھ و ایتالیا برسر در  او مرگ خود را نزدیك مي. بھ سرآورد
مقدمات انتخاب سریع  ١٣٧٨مارس  ١٩در . اختیار داشتن پاپھا سرانجام بھ نابودي كلیسا منتھي شود

» زیباي فرانسھ سرزمین«ھشت روز بعد، در حالي كھ در آرزوي دیدار . جانشین خویش را فراھم ساخت
  . سوخت، چشم از جھان فروبست مي

III  - ١۴٢۴ - ١٣٠٠: زندگي مسیحي   

در یكي از فصلھاي بعد بھ بررسي ایمان مردم و اخلاق روحانیان خواھیم پرداخت، و در اینجا بھتر است 
صاف حكم ان. تفتیش افكار و قدیسھا: بھ دوجنبة متضاد زندگي مسیحي در ایتالیاي قرن چھاردھم توجھ كنیم

ھاي اساسي آن را  كند بھ یاد بیاوریم كھ اكثر مسیحیان در آن زمان معتقد بودند كھ بنیان كلیسا و آموزه مي
pyاي براي  ھر اقدام فعالانھ - نظر از خطاھاي خدمتگذاران انساني آن صرف -نھاده و از این روي» پسر خدا«
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ت بھ دولت غیرمذھبي است كھ كلیسا بازوي برانداختن كلیسا در حكم سرپیچي از فرمان خدا و نیز خیان
توانیم دریابیم كلیسا و مردم عادي  تنھا با این اندیشھ است كھ مي. رود نگاھدارندة اخلاقي آن بھ شمار مي

آمیزي كھ توسط دولچینو اھل  دست ھم دادند و با چھ وحشیگري بھ سركوب عقاید بدعت چگونھ دست بھ
  .پرداختند) ١٣٠٣حد(شد  یتا موعظھ مينووارا و خواھر خوش سیمایش مارگر

از زمان پاپ  -كرد كھ دورة سوم آن دولچینو نیز، مانند جواكینو دا فیوره، تاریخ را بھ چند دوره تقسیم مي
ومنال  شاھد فساد تدریجي كلیسا از طریق دل بستن بھ مال - ١٢٨٠تا سال) ٣٣۵ -٣١۴(سیلوستر اول 

یك از پاپھا، جز كلستینوس پنجم، بھ مسیح ایمان  سیلوستر ھیچگفت در زمان  دولچینو مي. دنیایي بود
بھ خدا ) دیو ثروت(اند؛ بندیكتوس، فرانسیس، و دومینیك صادقانھ كوشیدند تا كلیسا را از مأمون  نداشتھ

بازگردانند، اما ناكام شدند، و دستگاه پاپي اكنون در دوران بونیفاكیوس ھشتم و كلمنس پنجم فاحشة بزرگ 
برادران «دولچینو پیشواي انجمن تازه تأسیس برادري موسوم بھ  .استیوحناي رسول گشتھ  مكاشفة

ان شد كھ منكر مرجعیت پاپھا بود و از تركیبي از عقاید پاتارینھا، والدوسیان، و فرانسیسی  »روحاني پارما
آنھا در زندگي پایبند بھ عفت مطلق بودند، اما در میان آنان ھر مردي با زني . كرد روحاني پیروي مي

  زیست  مي

كلمنس پنجم بھ سازمان تفتیش افكار دستور رسیدگي بھ وضع آنھا را . خواند كھ او را خواھر خود مي
ح ساختند، و در دامن كوھھاي صادر كرد، لكن آنان در دادگاه حاضر نشدند؛ در عوض خویشتن را مسل

افكار لشكري براي سركوبي آنان گسیل داشت؛ جنگ  دستگاه تفتیش. آلپ نزدیك پیمون موضع گرفتند
بھ گذرگاھھاي كوھھا عقب نشستند، ولي در حلقة محاصره گرفتار آمدند؛ » برادران«خونیني درگرفت؛ 

خرگوش، و علف پرداختند؛   گرسنگي چنان برآنان غالب شد كھ بھ خوردن موش صحرایي، سگ،
آسا بھ موضع كوھستاني آنھا، ھزار مرد در نبرد ازپاي درآمدند و  سرانجام، براثر یك حملة ناگھاني و برق
بردند، با وجود  ھنگامي كھ مارگریتا را نزدیك آتش مي). ١٣٠۴(ھزاران تن دیگر در آتش سوزانده شدند 

افسران سپاه بھ او پیشنھاد كردند در صورتي كھ سوگند  ضعف مفرط، ھنوز آنچنان زیبا بود كھ برخي از
اندك  دارد، حاضرند با او ازدواج كنند؛ اما او نپذیرفت و اندك آمیز خویش دست برمي  بخورد از عقاید بدعت

براي دولچینو و یكي از یارانش بھ نام لونجینو ترتیبات دیگري درنظر . ھاي آتش خاكستر شد در میان شعلھ
تكھ از  ھاي ورچلي گرداندند، گوشتشان را با گازانبرھاي گداختھ تكھ اي در كوچھ آنھا را بر ارابھ: گرفتھ شد
  . قدر پیچاندند تا از جاكنده شد، و سرانجام رھایشان كردند تا بمیرند اعضاي تناسلیشان را آن تن كندند، 

در الھام بخشیدن بھ مردان و اكنون بدنیست شرح این ددمنشیھا را پشت سرنھیم ونفوذ مداوم مسیحیت را 
ھمان عصري كھ شاھد محنتھا و تباھیھاي آوینیون بود، . زناني كھ بھ تقدس گرویدند از نظر بگذرانیم

مبلغاني ھم مثل جوواني دا مونتھ كوروینو و اودریك اھل پوردنونھ پروراند كھ كوشیدند چینیھا و ھندیھا را 
ھركس «گفتة یك وقایعنگار فرقة فرانسیسیان، از این اشتباه كھ نیز بھ مسیحیت بگروانند؛ اما چینیھا، بھ 

این مبلغان ندانستھ بھ علم جغرافیا بیش از . دست برنداشتند» تواند در كیش و فرقة خود رستگار شود مي
  .مسیحیت خدمت كردند

دنیا آمد، زندگي دھند، بھ  اي، كھ ھنوز ھم آن را بھ جھانگردان نشان مي كاترین سینایي در اطاق ساده قدیسھ
وجب خاك بود كھ او در نقل مكان دربار پاپ و احیاي زھد و ایمان در مردم  از ھمین یك. كرد، و درگذشت

. بسلامت رستھ است ریسورجیمنتوایتالیا نقش بزرگي ایفا كرد، زھد و ایماني كھ از ھردو دورة ریناشیتا و 
بود كھ » اي گانھ سھ«سازمان   این فرقھ. دومینیكیان پیوست» توبھ«كاترین در پانزدھسالگي بھ فرقة  قدیسھ

ھا تعلق نداشت، بلكھ مردان و زناني كھ زندگي غیررھباني داشتند، اما زندگي  تنھا بھ راھبھا و راھبھ
. اي دیني و امور خیریھ كرده بودند نیز در آن عضویت داشتندخویش را تا سرحد امكان وقف فعالیتھ

زیست، اما اطاقش بھ مثابھ حجرة زاھدان بود، كھ در آن محو خواندن دعا و  كاترین با پدر و مادر خود مي
py  مناجات و 
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پدر و مادرش . كرد رفت، آنجا را ترك نمي شد، و جز ھنگامي كھ بھ كلیسا مي  ھاي رازورانھ مي اندیشھ
سنگینترین كارھاي خانھ را بھ دوش او . گران بودند كھ مبادا دلمشغولیھاي دیني بھ تندرستي او لطمھ زندن

اي براي عیسي كنار  من در دل خود گوشھ«: گفت داد و مي گلایھ آنھا را انجام مي نھادند، و كاترین بي مي
تیاقي را كھ دختران دیگر در عشق ھمة شادي، شك، و اش. كرد باصفا و پاكي كودكان زندگي مي» .ام نھاده

ھاي عالم  در حدت فزایندة این اندیشھ. یافت جست و مي جستند، كاترین در عشق بھ مسیح مي مي» نفساني«
ستاند، و در عالم  داد و دل مي گفت، با او دل مي تنھایي، او از مسیح بھ عنوان معشوق آسمانیش سخن مي

قدر در اندیشة جراحات پنجگانة مسیح  ؛ مانند قدیس فرانسیس، آندید كھ با او ازدواج كرده است رؤیا مي
كاترین برھمة . كرد رفت كھ آن جراحات را بردستھا و پاھا و پھلوي خود احساس مي مصلوب فرو مي

گشت و آنھا را چون فریب شیطان براي جدا كردن او از عشق یگانھ و بیھمتایش  ھاي نفس چیره وسوسھ
  . طرد كرد

. ھیچ خطري وارد زندگي اجتماعي شود تواند بي ز سھ سال عزلت و پارسایي، دریافت كھ ميكاترین پس ا
گونھ كھ زنانگي خود را بھ عشق مسیح سپرده بود، مھر مادرانة خود را وقف بیماران و نیازمندان  ھمان

خشیدن برد و براي تسلي ب تا آخرین لحظات زندگي بربالین قربانیان طاعون بھ سرمي. شھر سینا كرد
ھنگامي كھ پدر و مادرش درگذشتند و . ماند معنوي بھ محكومان بھ مرگ تا لحظة اعدام در كنارشان مي

ھرچند آبلھ او را بدنما كرده . ماترك مختصري برایش بھ جا نھادند، آنھا را تماماً بین نیازمندان تقسیم كرد
جوانان بھ تأثیر سخنان او از . آمیز بود ركتكردند ب اش براي ھمة كساني كھ بھ او نگاه مي بود، دیدار چھره

شد، بھ فلسفة ساده و اطمینانبخش او  شستند، و پیران، با شكي كھ بتدریج محو مي كفر معھودشان دست مي
وي عقیده داشت كھ ھمة بدیھاي زندگي بشري زادة معصیت بشر است، اما ھمة گناھان . دادند گوش مي

اوند غرق كرد و شست؛ و ھرگاه بتوان مردم را ترغیب كرد كھ بنابر توان در اقیانوس عشق خد بشر را مي
. بسیاري بھ او ایمان آوردند. عشق و محبت مسیحي عمل كنند، ھمة بدیھاي جھان از میان برخواھد خاست

ھاي متخاصم را با ھم آشتي دھد؛  مردم مونتھ پولچانو از او درخواست كردند كھ نزد آنھا رود و خانواده
یزا و لوكا او را براي مشاوره فراخواندند؛ و فلورانس از او دعوت كرد تا بھ گروه سفیرانش شھرھاي پ

  .اندك پاي كاترین بھ دنیا كشانده شد بدین ترتیب، اندك. بپیوندد و بھ آوینیون سفر كند

بھ فرانسھ  شھر رم كثیف و ویران بود؛ ایتالیا با كلیسایي كھ: از آنچھ در ایتالیا و فرانسھ دید، وحشت كرد
دار كرده  كرد؛ روحانیت با تعلق بھ زندگي مادي، احترام مردم عادي را خدشھ گریختھ بود قطع رابطھ مي

كاترین، كھ بھ رسالت آسماني خویش ایمان داشت، اسقفان و . بود؛ و فرانسھ در جنگ نیمھ ویران شده بود
  پیشوایان كلیسا را رو در رو نكوھش كرد و 

ھاي تند اما دلنشیني بھ ایتالیایي  اي كھ قادر بھ نوشتن نبود، نامھ تر بیست وشش سالھخود او، دخ. بخشند
كرد كھ تقریباً در ھمة صفات آنھا  ساده و خوشاھنگ خطاب بھ پاپھا، شاھزادگان، و سیاستمداران دیكتھ مي

اران مؤثر نیفتاد، ھاي او، گرچھ در زمامد نامھ. خورد بھ چشم مي) اصلاح(كلمة پیشگویانة ریفورماتسیونھ 
وقتي اوربانوس پنجم بھ ایتالیا بازگشت، كاترین شادمان شد، و . آمیزي تأثیر گذارد در مردم بھ نحو موفقیت

ھنگامي كھ رفت، ماتم گرفت، چون گرگوریس یازدھم بازآمد، دوباره سرزنده شد؛ بھ اوربانوس ششم 
كرد،  ي كھ شقاق پاپي جھان مسیحیت را دو پارهتذكرات سومندي داد، اما از سبعیت او یكھ خورد؛ و ھنگام

اي در  كاترین خوراك خود را بھ لقمھ. كاترین خود یكي از نخستین قربانیان این كشمكش باورنكردني بود
اي، در ریاضت تا آن حد پیش رفتھ بود كھ خوراكش منحصر  روز كاھش داده بود، و مطابق روایات افسانھ

تمام نیروي مقاومت . كرد تناول عشاي رباني بھ عنوان تبرك دریافت مي بھ قرص ناني بود كھ در مراسم
در مقابل بیماري را از دست داد؛ شقاق پاپھا رشتة عشقش بھ زندگي را گسست، و دوسال پس از آغاز 

كاترین تا بھ امروز ھمچنان الھامبخش كار ). ١٣٨٠(وسھ سالگي چشم از جھان فروبست  شقاق، در سي
  . داشت چیز بیشتر دوست مي ایتالیایي كھ آن را بعد از مسیح و كلیسا از ھمھ. ستخیر در ایتالیا

داستان . و ھمان شھري كھ كاترین در آن درگذشت، قدیس برناردینو بھ دنیا آمد) ١٣٨٠(در ھمان سال 
، شب وروز خود را وقف ١۴٠٠ھنگام شیوع بیماري طاعون در سال . زندگي كاترین برایش سرمشقي شد
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پس از آنكھ بھ فرقة فرانسیسیان پیوست، در اطاعت محض از اصول و مقررات . ري از بیماران كردپرستا
این فرقھ، فردي نمونھ شد؛ بسیاري از راھبان از او پیروي كردند؛ ووي بھ ھمراھي آنان فرقة 

او  ؛ تا پیش از مرگش، سیصد جامعة رھباني اصول فرقة)١۴٠۵(را تأسیس كرد » فرانسیسیان مواظبین«
حتي در رم، . داد ناپذیري مي ھایش فصاحت مقاومت پاكي و اصالت زندگي او بھ موعظھ. را پذیرفتھ بودند

بند وبارتر بودند، جانیان را بھ اعتراف، گنھكاران را بھ   كھ مردم آن از ساكنان ھمة شھرھاي اروپا بي
 »سوزانملاھي «ال پیش ھفتادس. داشت توبھ، و مردم ذاتاً متخاصم را بھ صلح و دوستي وا مي

ساوونارولا، برناردینو، مردان و زنان رم را ترغیب كرد كھ ورقھاي بازي، طاسھاي تختھ نرد، بلیطھاي 
ود را برتودة ھیزم عظیمي كھ لاطاري، گیسھاي مصنوعي، كتابھا و صور قبیحھ، و حتي آلات موسیقي خ

روز بعد، زن جواني كھ متھم بھ   سھ). ١۴٢۴(براي سوزاندن اجساد در كاپیتول انباشتھ بود فرو ریزند 
خود قدیس . جادوگري بود در ھمان میدان سوزانده شد، و ھمة ساكنان رم براي تماشاي آن گردآمدند

  . ودب» شناسترین مجازاتگر بدعتگذاران وظیفھ«برناردینو 

بردند، حال آنكھ  مردم سادة ایتالیا ھمچنان با رضایت خاطر در عوالم وسطایي بھ سر مي. درھم آمیخت
طبقات متوسط و بالا، نیمھ مست از بادة كھن فرھنگ باستاني، باشور و شوقي شرافتمندانھ، در راه ایجاد 

  رنسانس نوین پیش 

  كتاب دوم

  رنسانس فلورانسي

   فصل سوم

  

  مدیچي ظھور خاندان

١ - ١٣٧٨۴۶۴  

I  -  صحنھ  

خواندند، زیرا این عصر بھ نظر آنھا عصر  ایتالیاییھا این عصر بلوغ را لاریناشیتا، یعني نوزایي، مي
بھ گمان ایتالیاییھا،  .بودرستاخیز پیروزمندانة روح فرھنگ كلاسیك رم پس از ھزار سال استیلاي بربریت 

دنیاي كلاسیك با تھاجم آلمانھا و ھونھا در قرون سوم، چھارم، و پنجم نابود شده بود؛ دستھاي زمخت گوتھا 
با معماریش، كھ نااستوار » گوتیك«گل پژمرده اما ھنوز زیباي ھنر و زندگي رومي را لھ كرده بود؛ ھنر 

سازیش، كھ خشن، ناھنجار، بیروح، و نمایشگر  ھو از نظر تزییني عجیب و غریب بود، و با مجسم
اكنون، بھ لطف گذشت زمان، آن . پیامبران عبوس و قدیسان رستگار بود، تھاجم را تكرار كرده بود

رفت تا بھ  در خون غالب ایتالیایي مستحیل گشتھ بودند؛ و مي» ریش دراز«گوتھاي ریشدار و لومباردھاي 
ھاي آموزندة فوروم رومي، ستون و آرشیتراو كلاسیك باردیگر  نھلطف سنت معماري ویتروویوس و ویرا

پرستشگاھھا و كاخھاي باشكوه و عظیم را زینت بخشند و بھ لطف پترارك و صدھا ادیب دیگر ایتالیایي، 
آثار بازیافتة كلاسیك، ادبیات ایتالیا را با اصطلاحات ساده و صریح نثر سیسرون و آھنگ ملایم نظم 

اندك  شكافت؛ مردان و زنان اندك خورشید روح ایتالیایي ابرھاي سرزمینھاي شمال را مي. ندویرژیل احیا كن
پرستیدند و فضا را  یافتند؛ مردم زیبایي را در ھمة اشكال آن مي از زندان ھراس قرون وسطایي رھایي مي

  .گرفت ایتالیا جواني از سر مي. انباشتند از شادماني رستاخیز مي
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اما در پدید آمدن رنسانس . تاریخي آن بنگرند یا عوامل گوناگون و درھم آن را دریابنددوباره از دیدگاه 
عوامل دیگري جز احیاي سنن فرھنگي باستان نیز نقش داشتند، و نقش پول در این میان بیش از ھمة 

، ھمان پول بوگندوي بورژوازي، یعني سود حاصل از مدیران ورزیده، كارگران ارزان - عوامل دیگر بود
العبور آلپ بھ منظور خرید كالاي ارزان و  آمیز بھ شرق، و گذشتن از كوھھاي صعب سفرھاي مخاطره

كھ  - ھا و سود سھامھا گذاریھا و پرداخت وامھا، و بھره فروش آن بھ بھاي گران، محاسبات دقیق و سرمایھ
خرید كرسي سنا و  قدر انباشتھ شد كھ مازاد آن، پس از كسر ھزینة لذات جسماني و  ھم آن بر روي

و تبدیل ثروت ) تیتسیانو(توانست صرف خرید اثري از میكلانژ یا تیسین  ھا، مي شوراھاي شھر و معشوقھ
  پول بازرگانان،. پول سرچشمة ھمة تمدنھاست. بھ زیبایي گردد و ثروت را بھ رایحة ھنر آغشتھ كند

اما آنچھ اندیشھ و . كرد ادبیات كھن را احیا ميھاي خطي را تأمین و  بانكداران، و كلیسا بود كھ ھزینة نسخھ
ھاي خطي كھن نبود؛ بلكھ گرایش بھ امور دنیوي، كھ با ظھور  احساس را در دورة رنسانس آزاد كرد نسخھ

طبقة متوسط پدیدآمد، و گسترش دانشگاھھا و دانش و فلسفھ، واقعبینتر شدن اذھان در نتیجة تحصیل علم 
ایتالیایي فرھیختھ، كھ حال دیگر عقاید . تر با جھان بود براثر آشنایي گسترده حقوق، و فراخي گرفتن افكار

دید كھ روحانیان نیز بھ اندازة  ترسید و مي جزمي كلیسا را مورد شك قرار داده بود و از آتش دوزخ نمي
ش امكان ا ھستند، خود را از بندھاي عقلاني و اخلاقي رھانید و بھ حواس آزاد شده» اپیكوري«مردم عادي 

داد، بدون احساس شرم، از تجلیات گوناگون زیبایي در زن و مرد و ھنر لذت برد؛ و ھمین آزادي تازه 
یافتھ او را، پیش از آنكھ با ھرج و مرج اخلاقي، فردگرایي فرو پاشنده، و اسارت ملي بھ نابودي كشاند، 

صلة بین این دو نظم و و نظام فا. بھ انساني خلاق مبدل كرد) ١۵٣۴ -١۴٣۴(انگیز  طي یك قرن شگفت
  . رنسانس بود

چرا نواحي شمال ایتالیا نخستین جایي بود كھ این بیداري از خواب زمستاني را تجربھ كرد؟ در شمال 
ایتالیا، جھان رومي كھن ھرگز بكلي ویران نشده بود؛ شھرھاي آن ساختار كھن یادگارھاي دیرین خود را 

ھنر كلاسیك در رم، ورونا، مانتوا، و پادوا . كردند رومي را نیز احیا مي نگاه داشتھ بودند، و اینك قوانین
معبد آگریپا با اینكھ ھزار و چھارصد سال قدمت داشت، ھنوز برجاي بود و براي . كماكان باقي مانده بود

گرفت؛ و در فوروم ھنوز گویي صداي سیسرون و قیصر شنیده  اداي مراسم عبادت مورد استفاده قرار مي
زبان لاتیني ھنوز زباني زنده بود، و ایتالیایي فقط یكي . كردند  شد كھ دربارة سرنوشت كاتیلینا جدل مي مي

ھاي  خدایان و اساطیر و آداب عصر شرك ھنوز در خاطره. رفت ھاي خوشاھنگ آن بھ شمار مي از لھجھ
كرانة مدیترانھ قرار داشت و  ایتالیا در وسط كشورھاي. كردند مردم یا در زیر قالبھاي مسیحیت پایداري مي

ایتالیاي شمالي از ھر منطقة دیگر اروپا، جز . راند براین حوزة تمدن و بازرگاني كلاسیك فرمان مي
  گاه متحمل یك  این منطقھ ھیچ. مدنیتر و صنعتیتر بود  فلاندر،

ایتالیاي شمالي . تمام عیار نشده بود، بلكھ توانستھ بود اشرافیت را مطیع شھرھا و طبقة بازرگانان كند
) شرق طالع(گذرگاه تجارت میان بقیة ایتالیا و اروپاي آن سوي آلپ، و نیز بین اروپاي باختري و لوان 

بازرگانان . ت ساختھ بودبود؛ صنعت و بازرگاني، این گوشة ایتالیا را غنیترین منطقة جھان مسیحی
ترین بندرھاي دریاي سیاه، حضور  جا، از بازارھاي مكارة فرانسھ گرفتھ تا دورافتاده ماجراجوي آن در ھمھ

اینان، كھ بھ سروكار داشتن با یونانیان، عربھا، یھودیان، مصریان، ایرانیان، ھندیان، و چینیان خو . داشتند
مش و تعدیل گراییدند و رواداري نسبت بھ كیشھاي دیگر را، كھ در كرده بودند، در عقاید جزمي خود بھ نر

اروپاي قرن نوزدھم بھ واسطة تماس گسترده با ادیان بیگانھ بھ وجودآمد، در میان طبقات باسواد ایتالیا 
با اینھمھ، حتي پس از آنكھ بیدیني بر ایتالیا چیره گشت، مصلحت بازرگاني دست بھ دست . اشاعھ دادند

عواید پاپي، از ھزاران جویبار، از . وحیھ و غرور ملي داد تا ایتالیا را ھمچنان كاتولیك نگاه داردسنن و ر
كلیسا . كرد شد و ثروت دربار پاپ در سراسر ایتالیا سرریز مي دھھا سرزمین مسیحي بھ رم سرازیر مي

پیش از شوراي (و ملایمت  وفاداري ایتالیاییھا را با نرمش بزرگوارانھ در برابر گناھان نفساني و تسامح
كردند، پاداش  در قبال فیلسوفان بدعتگذاري كھ از متزلزل ساختن ایمان مردم خودداري مي) ١۵۴۵ترانت، 

ترتیب، ایتالیا از نظر ثروت، ھنر، و اندیشھ یك قرن از كشورھاي دیگر اروپا پیش افتاد، بھ  بدین. داد
pyباخت، این نھضت تازه در فرانسھ،  یتالیا رنگ مينحوي كھ در قرن شانزدھم، كھ نھضت رنسانس در ا
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رنسانس یك دورة زماني نبود، بلكھ یك شیوة زندگي . گشت آلمان، ھلند، انگلستان، و اسپانیا شكوفا مي
  . ھا از ایتالیا بھ سراسر اروپا گسترش یافت  وتفكر بود كھ از طریق بازرگاني، جنگ، و اندیشھ

در شمال ایتالیا پا بھ عرصة وجود گذارد، عیناً نیز باعث شدند تا  ھمان عواملي كھ سبب شدند رنسانس
با سازمان دادن بھ صنایعش، گسترش ) شھر گلھا(فلورانس یا فیورنتسا . نخستین تجلیگاھش فلورانس باشد

جزیرة ایتالیا، بھ استثناي  بازرگانیش، و اقدامات كارشناسان مالیش، در قرن چھاردھم از ھمة شھرھاي شبھ
اما برخلاف ونیزیھا كھ در آن عصر ھمة نیروي خود را صرف كسب لذت و ثروت . ز، ثروتمندتر شدونی
كردند، مردم فلورانس، شاید بھ واسطة تأثیر حكومت نیمھ دموكراتیك آشفتة خویش، چنان حدتي در ذھن  مي

، پایتخت فرھنگي و ذكاوت، و چنان مھارتي در ھمة ھنرھا بھ ھم رساندند كھ شھر آنان، بھ تصدیق ھمگان
ھاي رقیب در حمایت  داد، و خانواده نزاع جناحھاي مخالف، شور زندگي و اندیشھ را افزایش مي. ایتالیا شد

انگیزه نیز  -و نھ نخستین - واپسین. كردند از ھنر نیز بھ اندازة كسب قدرت با یكدیگر چشم و ھمچشمي مي
و ثروتھا و كاخھاي دیگر را براي اسكان و پذیرایي  زماني پدید آمد كھ كوزیمو د مدیچي عواید املاك خود

كشیشان و دانشوران یوناني، كھ ). ١٣۴٩(آمدند تخصیص داد  مي» شوراي فلورانس«نمایندگاني كھ بھ 
  آمدند،  براي بحث دربارة تجدید وحدت مسیحیت شرق و غرب بھ این شورا مي

وقتي . آمدند شنیدن سخنان آنان گرد مي دادند، و نخبگان شھر براي در شھر سخنرانیھایي ترتیب مي
قسطنطنیھ بھ تصرف تركان درآمد، بسیاري از یونانیھا آن شھر را ترك كردند تا در فلورانس، كھ چھارده 

ھاي خطي  برخي از آنان نسخھ. نوازي آنان را پذیرفتھ بود، اقامت كنند سال پیش با چنان گرمي و مھمان
بردند؛ گروھي نیز دربارة زبان یوناني یا شعر و فلسفة یونان جلسات متون قدیم را با خود بھ فلورانس 

این بود كھ رنسانس با جمع آمدن بسیاري از جریانھاي مؤثر در فلورانس شكل گرفت و . درس ترتیب دادند
  .آن شھر را بھ صورت آتن ایتالیا درآورد

II - مباني مادي  

بر پراتو، ) ھایي با وقفھ(ھا برخود فلورانس بلكھ شھري بود كھ نھ تن - فلورانس در قرن پانزدھم كشور
دھقانان . كرد ولترا، كورتونا، آرتتسو، و اراضي كشاورزي اطراف آن نیز حكومت مي  پیستویا، پیزا،

ھاي سنگي و سیماني ساده  دار بودند كھ در خانھ سرف نبودند، بلكھ جمعي خرده مالك، و بسیاري نیز اجاره
گزیدند تا امور محلیشان را  زیستند، و مأموران آبادي را خود بر مي امروزي ميھاي دھقانان  شبیھ خانھ
ماكیاولي آمیزش و گفتگو و بازي با این دھقانان دلاور مزارع، باغستانھا، و تاكستانھا را دون . اداره كنند

اطر كردند، و براي ارضاي خ اما زعماي شھر بر بھاي فروش كالاھا نظارت مي. دانست شأن خود نمي
توانست رضایت  داشتند كھ نمي قدر پایین نگاه مي  پرولتاریاي اخلالگر، بھاي محصولات غذایي را آن

انگیز كشمكش دیرین شھر و روستا نیز بر بانگ نفرتي كھ از  ترتیب، آواز غم دھقانان را فراھم آورد؛ بدین
  . شد خاست افزوده مي گر درون شھر بر مي طبقات ستیزه

گرچھ از شمارة . تن بود ٩١‘۵٠٠، بھ گفتة ویلاني، حدود ١٣۴٣فلورانس در سال جمعیت خود شھر 
در سالھاي بعدي رنسانس اطلاعي  -كھ بھ ھمان اندازه معتبر و قابل اعتماد باشد -تخمیني ساكنان این شھر

ر توان گفت كھ جمعیت آن افزایش بسیا در دست نیست، اما با توجھ بھ رشد بازرگاني و توسعة صنعت مي
حدود یك چھارم ساكنان شھر كارگران صنعتي بودند؛ تنھا صنعت بافندگي در قرن سیزدھم . یافتھ است

، فدریگو ١٣٠٠در سال . ھزار تن زن و مرد را در دویست كارگاه نساجي در استخدام داشت سي
از گیاه ) اروچلا(اوریچلاري نام خانوادگیش را از اینجا بدست آورد كھ راز استخراج رنگدانة ارغواني 

این تكنیك در صنعت رنگسازي انقلابي پدیدآورد و گروھي از صاحبان . گلسنگ را از مشرق زمین آورد
، فلورانس در صنعت ١٣٠٠در سال . كارگاھھاي پشمبافي را بھ مقام میلیونرھاي امروزي ما رساند

pyتقسیم منظم كار، و   آلات، شینگذاري ھنگفت، تھیة متمركز مواد و ما بافندگي بھ مرحلة كاپیتالیستي سرمایھ
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، تولید یك جامة پشمین سي فرایند مختلف ١۴٠٧در سال . كنترل تولید بھ وسیلة صاحبان سرمایھ رسیده بود
  . گرفت گذاشت كھ ھریك بھ دست كارگري متخصص انجام مي سر مي را پشت

ن را با ھمة بندرھاي كرد كھ دادوستدشا فلورانس براي فروش كالاھاي خود بازرگانانش را تشویق مي
ھاي اقیانوس اطلس تا بروژ حفظ كنند، و براي حمایت از تجارت فلورانس و ترویج آن  مدیترانھ و كرانھ

. كنسولھایي در ایتالیا، جزایر بالئار، فلاندر، مصر، قبرس، قسطنطنیھ، ایران، ھند، و چین گماشتھ بود
د، ناگزیر پیزا را بھ تصرف درآورده بود و كشتیھاي براي اینكھ راه بازرگاني خود را بھ سوي دریا بگشای

ھاي خارجي  بھ علاوه، براي آنكھ فراورده. كرد بازرگاني جنووایي را براي حمل كالاھاي خود كرایھ مي
ھاي گمركي سنگین  داران تعرفھ مشابھ بھ بازار فلورانس راه پیدا نكنند، حكومت حامي بازرگانان و سرمایھ

  . وضع كرده بود

ھاي دیگر، ھشتاد مؤسسة  اي، و نیز ھزینھ ھاي چنین صنعت و تجارت عظیم و پردامنھ ي تأمین ھزینھبرا
گذاران را بھ كار  پولھاي سپرده - عمدتاً باردي، پروتتسي، ستروتتسي، پیتي، و مدیچي -بانكي فلوارنسي

كردند، بھ مبادلة كالاھاي  ميصادر ) لتره دي پاگامنتي(كشیدند، اعتبارنامھ  مي) پولیتتسھ(چك . انداختند مي
چند . گذاشتند ھایي براي جنگ یا صلح در اختیار حكومت مي پرداختند، و ھزینھ تجاري و گشایش اعتبار مي

بھ ادوارد سوم پادشاه انگلستان وام ) دلار ٣۴‘١٢۵‘٠٠٠(فلورین  ١‘٣۶۵‘٠٠٠تجارتخانة فلورانسي مبلغ 
بھ رغم چنین مصایبي، فلورانس ). ١٣۴۵(ن ورشكست شدند دادند، و در نتیجة قصور او در بازپرداخت آ

و ھم در آنجا بود كھ نرخ ارز براي پولھاي رایج  در قرون سیزدھم تا پانزدھم پایتخت مالي اروپا شد، 
، براي حفاظت از كشتیھاي ایتالیایي در سفرھاي دریایي، ١٣٠٠از ھمان سال . گشت اروپایي تعیین مي

. در انگلستان ھنوز معمول نشده بود ١۵۴٣اقدامي احتیاطي كھ تا سال  - رواج گرفتاستفاده از سیستم بیمھ 
و احتمالا این  -خوریم بھ سیستم دفترداري دوبل بر مي ١٣٨٢در یك دفتر حساب فلورانسي متعلق بھ سال 

حكومت فلورانس  ١٣۴۵در سال . شیوه از یك قرن پیشتر در فلورانس و ونیز وجنووا معمول بوده است
وراق قرضة قابل انتقال و با پشتوانة طلا با نرخ بھرة پایین پنج درصد منتشر ساخت كھ نشانة شھرت ا

از عواید انگلستان در دوران شكوفایي  ١۴٠٠درآمد دولت در سال . اعتبار و رونق بازرگاني شھر است
  . این كشور در زمان سلطنت ملكھ الیزابت بیشتر بود

ھاي صنفي سازمان  وران، و كارگران ماھر اروپا در اتحادیھ داران، پیشھ نھبانكداران، بازرگانان، كارخا
خوانده ) آرتي مادجوري(» اصناف بزرگتر«) آرتي(در میان اصناف فلورانس ھفت صنف . یافتھ بودند

شدند كھ تولیدكنندگان پوشاك، تولیدكنندگان كالاھاي پشمي، تولیدكنندگان كالاھاي ابریشمي، بازرگانان  مي
قضات، و صاحبان دفاتر   ست، كارشناسان امور مالي، پزشكان و داروسازان، و صنف مختلط تجار،پو

خوانده ) آرتي مینوري(» اصناف كوچكتر«چھارده صنف دیگر فلورانس كھ . شد اسناد رسمي را شامل مي
، سراجان، دوزان نانوایان، میفروشان، پینھ  دوزندگان، كشبافان، قصابان،: شدند عبارت بودند از مي

داران، بنایان و سنگتراشان، و گروه دیگري كھ  سازان، نجاران، مھمانخانھ سازان، آھنگران، قفل اسلحھ
  وران  پیشھ

بایست در یكي از این  ھر رأي دھنده مي. بافان را در خود گرد آورده بود گوشت خوك فروشان، و طناب
قلاب بورژوایي از حق رأي محروم شده بودند، با یك ان ١٢٨٢كھ در سال   و اشراف،  صنفھا عضو باشد،

  پس از این بیست ویك صنف،. پیوستند براي اینكھ بار دیگر این حق را بھ دست بیاورند، بھ اصناف مي
رأي قرار داشت؛ پایینتر از اینان ھزاران كارگر روزمزد  ھفتاد و دو اتحادیھ متشكل از كارگران فاقد حق

چنانچھ دلسوزي اربابانشان  - پایینتر از اینھا یا. بردند و حق تشكل نداشتند ميبودند كھ در فقر مطلق بھ سر 
از نظر سیاسي » اصناف بزرگتر«اعضاي . گرفتند بالاتر از اینھا، بردگان معدودي قرار مي -بیشتر بود

شكیل را ت) مردم كوچك(آمدند؛ باقي جمعیت پوپولو سینوتو  بھ شمار مي) مردم فربھ و سیر(پوپولو گراسو 
تاریخ سیاسي فلورانس، مانند تاریخ سیاسي دولتھاي امروزي، در وھلة نخست پیروزي طبقة . دادند مي

براي بھ دست گرفتن » طبقة كارگر«و سپس مبارزات   ،)١٢٩٣(سوداگر بر اشراف قدیمي مالك اراضي 
  . قدرت سیاسي بود
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ختن كارگران تھیدست صنایع پشمبافي ، چینتو براندیني با نھ تن دیگر بھ جرم متشكل سا١٣۴۵در سال 
ھاي كارگري، كارگران بیگانھ را بھ كشور  و كارفرمایان، براي از ھم پاشیدن اتحادیھ  محكوم بھ مرگ شد،

ده سال بعد تومولتو . دست بھ انقلاب زدند، اما قیام آنھا سركوب شد» مردم كوچك« ١٣۶٨در سال . آوردند
كننده ادارة جامعھ را بھ عھده  كھ طبقة كارگر در یك لحظة گیجموجب شد ) شورش پشمزنان(دي چومپي 

اي بھ نام میكلھ دي لاندو بھ كاخ وكیو ریختند، شوراي شھر را  پشمزنان بھ رھبري كارگر پابرھنھ. گیرد
ھا لغو  قوانین مخالف تشكیل اتحادیھ). ١٣٧٨(متلاشي كردند؛ و استقرار حكومت پرولتاریا را اعلام داشتند 

ھاي پایینتر داراي حق رأي شدند، بھ دستمزدگیران براي پرداخت قروضشان دوازده سال  اتحادیھ  شد،
رھبران . مھلت قانوني داده شد، و نرخ بھره بھ منظور سبكتر ساختن بار طبقة وامدار كاھش یافت

ي را ھا بھ مقابلھ برخاستند و كارگاھھاي خود را بستند و صاحبان اراض بازرگانان و صاحبان حرفھ
یكي : انقلابیون بھ ستوه آمده بھ دو جناح تقسیم شدند. واداشتند كھ صدور آذوقھ بھ شھر را قطع كنند

. با عقاید كمونیستي» جناح چپ«آریستوكراسي طبقة كارگر متشكل از صنعتگران ماھر، و دیگري 
حكومت منشعب كارگري   كاران، با آوردن مردان تنومند از روستاھا و مسلح كردن آنھا، سرانجام، محافظھ

  ). ١٣٨٢(را واژگون كردند و طبقة بازرگانان را بھ قدرت رساندند 

سینیوریا یا شوراي شھر . بورژوازي پیروز براي تحكیم پیروزي خود در قانون اساسي تجدید نظر كرد
نتخاب بود كھ ا) پیشكسوتان یا رھبران اصناف(، متشكل از ھشت پریوري دلھ آرتي )اصلمندان(سینیورھا 

اعضاي شورا نیز بھ نوبة . گرفت ھاي محتوي نام واجدین شرایط انجام مي آنھا بھ حكم قرعھ از میان كیسھ
یا مجري قانون را بھ ریاست اجرایي خویش ) پرچمدار عدالت(خود یك گونفالونیره دي جوستیتسیا 

  اصناف «بایست از میان رھبران  از این ھشت عضو، چھار تن مي. گزیدند برمي

ھمین تناسب در انتخاب اعضاي . گرفتند اقلیت بسیار كوچكي از جمعیت ذكور بالغ شھر را در برمي
معني  در اینجا فقط بھ) مردم(نیز مورد لزوم بود؛ پوپولو ) شوراي مردم(مشورتي كونسیگلیو دل پوپولو 

اعضاي ھمة  نیز از میان) شوراي جامعھ(اعضاي كونسیگلیو دل كومونھ . ویك صنف بود اعضاي بیست
شان منحصر بھ این بود كھ ھرگاه شوراي شھر آنھا را فرا بخواند،  شدند، اما وظیفھ اصناف برگزیده مي

در موارد نادري، رھبران شورا، . بدھند» نھ«یا » آري«انجمن كنند و بھ پیشنھادھاي رھبران شورا رأي 
دھندگان را بھ پیاتسا دلا  ز ھمة رأيصدا درآوردن ناقوس بزرگ كاخ وكیو، پارلامنتو یا مجلسي ا با بھ

كرد  انتخاب مي» كمیسیون اصلاحات«معمولاً یك چنین مجمع عمومي، یك بالیا یا . خواندند سینیوریا فرا مي
  .یافت داد و سپس خود پایان مي العاده مي و براي مدت معیني بھ آن اختیارات فوق

اي  لورانس پیش از خاندان مدیچي را بھ داشتن درجھاین اشتباه سخاوتمندانة مورخین قرن نوزدھم بود كھ ف
شھرھاي تابع، ھرچند . از دموكراسي مفتخر كرد كھ آن بھشت توانگر سالاري بویي نیز از آن نبرده بود

كرد  بالیدند، در شوراي فلورانس كھ بر آنھا فرمانروایي مي خود نوابغ بسیار داشتند و بھ میراث خویش مي
مرد داراي حق رأي بودند، و در ھر دو شوراي شھر  ٣٢٠٠در فلورانس تنھا. حتي یك سخنگو نداشتند

در نظر طبقات بالا مسلم . شد نمایندگان طبقة بازرگان چنان اكثریتي داشتند كھ بندرت با آنھا مخالفتي مي
ائل تواند داوري ژرف یا مطمئني دربارة مصالح جامعھ در بحرانھاي داخلي یا مس بود كھ تودة بیسواد نمي

مردم فلورانس عاشق آزادي بودند؛ اما این آزادي براي مردم فقیر مفھومي جز آزادي . خارجي داشتھ باشد
بردن از اربابان فلورانسي، و براي توانگران مفھومي جز آزادي خود آنان در فرمانروایي بر شھر و  فرمان

  . متصرفات آن بدون دخالت امپراطوران یا پاپھا یا فئودالھا نداشت

نقایص انكارناپذیر قانون اساسي عبارت بود از كوتاھي دوران تصدي امور اجرایي آن، و اصلاحات 
چیني، خشونت، اغتشاش،  بندي، توطئھ نتایج شوم آن عبارت بود از دستھ. درپي در خود قانون فراوان پي

آنچھ ونیز را از بیلیاقتي، و ناتواني دولت جمھوري در طرح و اجراي سیاست منسجم و دراز مدتي شبیھ 
نتایج خوب و مطلوب آن، پیدایش جو باردار كشمكشھا و بحث و جدالھایي . ثبات و قدرت برخوردار ساخت

كرد، تا آنجا كھ فلورانس  بود كھ حركتھا را تندتر، ھوش و حواس و ذھن را تیزتر، و اندیشھ را فعالتر مي
  . را بھ مدت یك قرن بھ مقام رھبري فرھنگي دنیا ارتقا داد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



III  -  پدر میھن«كوزیمو «  

  ریتچي، آلبیتتسي، مدیچي،  - ھاي ثروتمند سیاست در فلورانس عبارت بود از كشمكش گروھھا و خانواده

، با فواصلي، برتري خود را در ١۴٣۴تا  ١٣٨١خاندان آلبیتتسي از سال . براي در اختیار گرفتن حكومت
  .ند در برابر فقرا پرداختدولت حفظ كرد و شجاعانھ بھ حمایت از طبقة ثروتم

بود، » شوراي جامعھ«، كھ كیاریسیمو د مدیچي عضو ١٢٠١توان تا سال  ردپاي خاندان مدیچي را مي
آوراردو د مدیچي، جد بزرگ كوزیمو، با تھور در كار تجارت و بھ یاري تشخیص درست  .كرددنبال 

شھر ) كلانتر(بھ عنوان گونفالونیر  ١٣١۴ثروت ھنگفتي براي خانواده گردآورد و در سال   امور مالي،
رانس خود گونفالونیر فلو ١٣٧٨نوة برادر آوراردو، بھ نام سالوسترو د مدیچي كھ در سال . برگزیده شد

برادر   نوة. بود، با پشتیباني از خواستھاي شورشیان فقیر براي خاندان خویش محبوبیتي فراھم ساخت
گونفالونیر بود، با وجود اینكھ خود زیان  ١۴٢١سالوسترو، بھ نام جوواني دي بیتچي د مدیچي كھ در سال 

كھ خود این  - میزان نیم درصد درآمد بھ) كاتاستو(برد، با پشتیباني از یك قانون مالیات سالانھ  ھنگفتي مي
محبوبیت خاندانش را بیش از پیش افزایش داد  - شد درآمد معادل ھفت درصد كل سرمایة شخص محاسبھ مي

پرداختند، كینة مدیچي را بھ دل  اي برابر با مالیات فقرا مي توانگران، كھ در گذشتھ مالیات سرانھ). ١۴٢٧(
  .گرفتند

ھاي  ترین سرمایھ  درگذشت و براي فرزندش، كوزیمو، نامي نیك و ھنگفت ١۴٢٨جوواني دي بیتچي در 
ونھ سال  كوزیمو در این ھنگام سي. بھ ارث نھاد -)دلار؟ ۴‘۴٨٠‘۵٢۵(فلورین  ١٧٩‘٢٢١ - توسكان را

كار این شعبات فقط محدود . داشت و بخوبي قادر بود كھ شعبات گوناگون و گستردة تجارتخانھ را اداره كند
بانكداري نبود، بلكھ شامل ادارة كشتزارھاي وسیع، تولید كالاھاي پشمي و ابریشمي، و تجارت  بھ امور

. پیوست اسكاتلند را بھ سوریھ، و اسلام را بھ مسیحیت مي  شد كھ روسیھ را بھ اسپانیا، كالاھاي بسیاري مي
ازرگاني و مبادلة ھدایاي كوزیمو ضمن آنكھ سرگرم ساختن كلیساھایي در فلورانس بود، انعقاد پیمانھاي ب

تجارتخانة او در واردكردن كالاھاي كم حجم اما پربھا از . شمرد گرانبھا با سلاطین ترك را ھم گناه نمي
تخصصي بھ ھم رسانده بود و این كالاھا و اجناس دیگر را در چندین  -مثل ادویھ و بادام و شكر -شرق

  .رسانید بندر اروپایي بھ فروش مي

بھ . یافت كرد، و مجالي ھم براي فعالیتھاي سیاسي مي ن امور را آرام و متبحرانھ اداره ميكوزیمو ھمة ای
و بھ   ، فلورانس را در برابر لوكا بھ پیروزي رھبري كرد،»نفري شوراي جنگي ده«عنوان عضو دیچي یا 

ت زورمندان محبوبیت او حساد. عنوان بانكدار براي تأمین ھزینة جنگ وامھاي ھنگفتي بھ دولت پرداخت
  رینالدو دلیي  ١۴٣٣در سال . دیگر را برانگیخت

آلبیتتسي او را بھ اتھام اینكھ سرگرم توطئھ براي برانداختن حكومت جمھوري و رسیدن بھ مقام دیكتاتوري 
  رینالدو توانست برناردو گوادانیي را، كھ در آن ھنگام گونفالونیر شھر بود،. است مورد حملھ قرار داد

كوزیمو خود را تسلیم كرد و در كاخ وكیو زنداني . زد كھ حكم بازداشت كوزیمو را صادر كندمتقاعد سا
در پیاتسا دلا سینیوریا مسلط بود، صدور » پارلامنتو«از آنجا كھ رینالدو با ملازمان مسلح خویش بر . شد

بھ ) دلار؟ ٢۵‘٠٠٠(اما كوزیمو موفق شد مبلغ ھزار دوكاتو . رسید حكم اعدام كوزیمو قطعي بھ نظر مي
رینالدو برساند، و رینالدو ناگھان دلرحم شد و رضایت داد كھ كوزیمو ھمراه فرزندان و ھواخواھان 

كوزیمو در ونیز اقامت گزید، و در آنجا فروتني و ثروت او . اش ده سال از فلورانس تبعید شود عمده
بھ كار استفاده از نفوذش شد تا چیزي نگذشت كھ دولت ونیز دست . دوستان زیادي برایش فراھم آورد

جانبدار او بود و حكم   انتخاب شد، ١۴٣۴، كھ در سال »شوراي شھر«. اجازة بازگشت او را بگیرد
py  . كوزیمو پیروزمندانھ بازگشت، و رینالدو و فرزندانش از شھر گریختند. تبعیدش را لغو كرد
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كوزیمو پس از سھ دورة كوتاه . العاده داد انتخاب كرد و بھ آن اختیارات فوق» بالیا«یك » پارلامنتو«
انتخاب شدن بھ مقامي، اغلب براي جسم مضر و براي «گرفت و گفت  خدمت، از ھمة مقامات سیاسي كناره

از آنجا كھ دشمنانش شھر را ترك گفتھ بودند، دوستانش بآساني بر دستگاه حكومتي » .روح زیانبخش است
موفق شد با اغوا یا صرف   تركیب حكومت جمھوري تغییري دھد،آنكھ در  كوزیمو بي. راندند فرمان مي

ھاي با نفوذ  وامھایي كھ بھ خانواده. پول، یاران خود را تا پایان عمر خود در مقامھاي دولتي نگاه دارد
كرد؛ ھدایایش بھ روحانیان یاري مشتاقانة آنھا را درپي  داد حمایت آنھا را بھ زور ھم كھ شده جلب مي مي

. داد اش بھ مردم، شارمندان را براحتي با حكومت او سازش مي و بخششھاي سخاوتمندانھ و بیسابقھ  داشت،
كند؛  مردم فلورانس دریافتھ بودند كھ قانون اساسي جمھوري آنان را در برابر اشراف ثروتمند حفاظت نمي

میان آلبیتتسي كھ  اگر بنا بود مردم از. شكست شورش چومپي این درس را در خاطرة مردم حك كرده بود
حامي ثروتمندان بود و مدیچي كھ پشتیبان طبقات متوسط و فقیر بود یكي را برگزینند، چندان تردید 

اي خستھ بودند  مردمي كھ از ستمگري صاحبان ثروت بھ ستوه آمده بودند و از كشمكشھاي فرقھ. كردند نمي
، و رم )١۴٧٧(، سینا )١۴٠١(بولونیا  ،)١٣٨٩(، پروجا )١۴٣۴(از حكومتھاي دیكتاتوري در فلورانس 

 مدیچیھا تفوق خود را بھ نام آزادي و بھ كمك پوپولو«: گوید ویلاني مي. استقبال كردند) ١٩٢٢ -١٣۴٧(
  » .دتوانستند حفظ كنن) تودة عوام(و پوپولاتچو  )مردم(

  وقتي یاران او شك . اي، گھگاه آمیختھ با خشونت، بھ كار برد كوزیمو قدرت خود را با اعتدال مدبرانھ

و كوزیمو از این   اي بھ اندازة كافي مرتفع فرو انداختند تا از تمام شدن كارش مطمئن شوند، او را از پنجره
» .توان حكومت كرد با ورد و دعا نمي« یكي از تكیھ كلامھاي كوزیمو این بود كھ. بابت اعتراضي نكرد

ھاي خصوصي مالیات تصاعدي بست، و متھم شد كھ با  كوزیمو بھ جاي مالیات ثابت پیشین، بر سرمایھ
جمع كل مالیاتھا در . وضع این مالیات خواستھ است از دوستانش دلجویي كند و دشمنانش را دلسرد سازد

بود؛ و كساني كھ از ) دلار ١٢١‘٨٧۵‘٠٠٠(فلورین  ۴‘٨٧۵‘٠٠٠بیست سال اول قدرت كوزیمو بالغ بر 
بسیاري از اشراف شھر را ترك كردند و . شدند زدند بسادگي روانة زندان مي پرداخت مالیات سرباز مي

كوزیمو خروج اشراف را با خونسردي پذیرفت و . زندگي روستایي نجباي قرون وسطي را از سرگرفتند
  . اي ساخت توان اشراف تازه گفت كھ با چند گز پارچة سرخ مي

دیدند كھ این درآمدھا تماماً صرف امور كشور و  مردم فلورانس بر این جریان لبخند تأیید زدند، زیرا مي
براي ) دلار؟ ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠(فلورین  ۴٠٠‘٠٠٠شود؛ مضافاً اینكھ خود كوزیمو  زیبایي فلورانس مي

غ تقریباً دو برابر پولي بود كھ براي بازماندگان خود بھ المنفعھ و خیریھ پرداختھ بود؛ این مبل  كارھاي عام
ناپذیر بھ ادارة املاك شخصي و امور  كوزیمو تا پایان ھفتاد و پنج سالگي بھ نحوي خستگي. ارث گذاشت

مبلغ قابل توجھي از او وام   ھنگامي كھ ادوارد چھارم، پادشاه انگلستان،. كرد دولتي، ھردو، رسیدگي مي
و شاه نیز دین خود   تقاضاي او را اجابت كرد،  توجھ بھ بدقولیھاي قبلي ادوارد سوم، ، بيخواست، كوزیمو

تومازو پارنتوچلي، اسقف بولونیا، گرفتار كسر . ھاي طلا و پشتیباني سیاسي بھ او باز پرداخت را با سكھ
ا نام نیكولاوس پنجم كوزیمو بھ او نیز كمك كرد؛ و وقتي پارنتوچلي ب. بودجھ شد و از كوزیمو كمك طلبید

كوزیمو براي آنكھ رشتة . بھ مقام پاپي رسید، ادارة ھمة امور مالي پاپھا بھ دست كوزیمو سپرده شد
خاست و تقریباً  فعالیتھاي مختلفش بھ ھم گره نخورد، مانند یك میلیونر امریكایي، صبح زود از خواب برمي

لباسي . پرداخت د درختان و مراقبت از تاكھا ميدر خانھ بھ پیون. یافت ھر روز در محل كارش حضور مي
) پس از آنكھ از كنیزي صاحب پسري نامشروع شد(آشامید، و  خورد و مي پوشید، بھ اعتدال مي ساده مي

یافتند از قیاس سادگي میز غذاي  كساني كھ بھ خانة او راه مي. پیش گرفت زندگي خانوادگي آرام و منظمي
اي كھ براي ھیئتھاي نمایندگي خارجي جھت ایجاد صلح و دوستي برپا  رفانھخانوادگي او با ضیافتھاي مس

و در عین حال بھ  كوزیمو معمولا مردي با عاطفھ، ملایم، باگذشت، و آرام بود، . شدند كرد شگفتزده مي مي
پرداخت و  با فقرا گشاده دست بود، مالیات دوستان نیازمند خود را مي. خاطر طنز تلخش شھرت داشت

بوتیچلي، پونتورمو، و . كرد آمیزي پنھان مي وكاري خویش را چون قدرت سیاسیش در بینامي لطفنیك
pyاي بھ رنگ زیتون،  مردي میانھ بالا، با چھره: اند بنوتتسوگوتتسولي خصوصیات او را چنین تصویر كرده
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ار ھوش سرشار و موي خاكستري برپشت خوابیده، بیني بلند و باریك، و سیماي باوقار و مھرباني كھ نمود
  قدرت آرام 

او، كھ پس از یك رشتھ كشمكشھاي . سیاست خارجي كوزیمو وقف حفظ و سازماندھي صلح بود
اندازه مانع پیشرفت  دانست كھ جنگ واقعي یا نزدیك بھ وقوع تا چھ كننده بھ قدرت رسیده بود، مي ویران

بازار ناشي از مرگ فیلیپو ماریا سقوط  چون حكومت خاندان ویسكونتي در میلان در آشفتھ. بازرگاني است
و این تھدید كھ ونیز دوكنشین میلان را بھ تصرف درآورد و سلطة خود را بر سراسر ایتالیاي شمالي   كرد،

كوزیمو براي فرانچسكو سفورتسا كمك فرستاد تا   ھاي فلورانس گسترش دھد جدي شد، تا دروازه
ھنگامي كھ ونیز و ناپل علیھ . از پیشروي ونیز جلوگیري كند فرمانروایي خود را در میلان تحكیم بخشد و

كوزیمو وامھاي ھنگفتي را كھ بھ شارمندان آن دولتھا داده بود مطالبھ كرد و   فلورانس متحد شدند،
اتحاد فلورانس و میلان در   از آن پس،. ترتیب آنھا را ناگزیر ساخت كھ با فلورانس از در صلح درآیند بدین

كرد بھ  یك از طرفین جرئت نمي و ناپل چنان موازنة قدرت متعادلي بھ وجود آورد كھ دیگر ھیچ برابر ونیز
این سیاست موازنة قدرت، كھ بھ دست كوزیمو بارور شد و بھ دست لورنتسو ادامھ . آغاز جنگ خطر كند

این مدت و طي  از صلح و آرامش برخوردار كرد،  ١۴٩٢و  ١۴۵٠یافت، ایتالیا را در فاصلة سالھاي 
  . شھرھاي ایتالیا ثروت كافي اندوختند تا ھزینة رنسانس زودرس را تأمین كنند

این اقبال خوش ایتالیا و بشریت بود كھ كوزیمو بھ ھمان اندازه كھ بھ پول و قدرت دل بستھ بود بھ ادبیات و 
ذوق بود؛ زبان لاتیني را خوب  كوزیمو مردي فاضل و خوش. ورزید دانش و فلسفھ و ھنر ھم مھر مي

فكر وسعة صدري بود كھ دانست و با زبانھاي یوناني، عبري، و عربي آشنا بود؛ داراي چنان وسعت  مي
پارسایي و نقاشي فراآنجلیكو، شرارتھاي سرگرم كنندة فرافیلیپو  - نھاد كارھاي جمیع ھنرمندان را ارج مي

ھاي دوناتلو، كلیساھاي پرابھت  كاري، اصالت متھورانة مجسمھ لیپي، سبك كلاسیك گیبرتي در برجستھ
آمیز جمیستوس پلتون، حكمت  افلاطوني شركحكمت   برونللسكي، قدرت محدود میكلوتتسو در معماري،

نویسي عالمانة پودجو، و دلبستگي  عامیانھ  افلاطوني رازورانة پیكو و فیچینو، ظرافت آثار آلبرتي،
. اینان ھمھ از كمكھاي سخاوتمندانة او برخوردار شدند -العادة نیكولو د نیكولي بھ كتاب مقدس خارق

را بھ فلورانس آورد تا بھ جوانان این شھر زبان و ادبیات ) ولوسآرجیرو پ(كوزیمو، یوآنس آریروپولوس 
باستاني یونان را تعلیم دھد، و خود مدت دوازده سال نزد فیچینو بھ تحصیل ادبیات كلاسیك یونان و روم 

مبالغ ھنگفتي از دارایي خویش را صرف خرید متنھاي كلاسیك كرد، بھ طوري كھ اغلب اوقات . پرداخت
وقتي . ھاي خطي بود آمدند نسخھ محمولات كشتیھاي باركش او كھ از یونان بھ اسكندریھ ميگرانبھاترین 

ھاي خطي كھن كرده بود، كوزیمو اعتبار نامحدودي  نیكولو د نیكولي دار و ندار خود را صرف خرید نسخھ
یرقابل براي استنساخ متنھاي خطي غ. در بانك مدیچي برایش گشود و تا پایان عمر از او حمایت كرد

  چھل و پنج كاتب استخدام كرد و آنھا را زیر   خرید،

سان ماركو، در دیر   را در اطاقھاي صومعة» ھاي گرانبھا قطره«كوزیمو ھمة این . بیستیتچي بھ كارگمارد
از خود ھشتصد جلد نسخة ) ١۴٣٧(نیكولي بھ ھنگام مرگ . فیزولھ، یا در كتابخانة شخصي خود جاي داد

ھمراه با قروض فراوان برجاي گذاشت، و ضمناً از ) دلار؟ ١۵٠‘٠٠٠(فلورین  ۶٠٠٠خطي بھ ارزش 
شانزده نفر بھ عنوان معتمدین خود براي تعیین تكلیف كتابھا نام برد؛ كوزیمو پیشنھاد كرد كھ در قبال 

كتابخانة این پیشنھاد پذیرفتھ شد و كوزیمو آن مجموعھ را بین . گرفتن كتابھا، كلیة بدھیھاي او را بپردازد
استفاده از این كتابھا براي آموزگاران و دانشجویان آزاد . سان ماركو و كتابخانة شخصي خویش تقسیم كرد

  : نویسد پرستي خود چنین مي واركي، تاریخنویس فلورانسي، با مبالغة ناشي از میھن. و رایگان بود

بشریت گردد، و اگر متنھاي لاتیني  توانست مایة تأسف اگر ادبیات یوناني بكلي از خاطرھا نرفت، كھ مي
مندي نامحدود مردم است؛ این ھمھ را ایتالیا، و بلكھ تمام دنیا، تنھا  كھ این نیز مایة بھره  برجاي ماندند،

py  . مدیون خرد و ھمت خاندان مدیچي است
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دست البتھ كار ارزندة احیاي فرھنگ باستان از قرون دوازدھم و سیزدھم بھ دست مترجمان، و نیز بھ 
دانشوران و كتاب دوستاني مثل . و ھمچنین توسط پترارك و بوكاتچو آغاز شده بود  شارحین عرب،

كار را دنبال گرفتھ بودند؛ و كساني چون  و والا قبل از كوزیمو این  سالوتاتي، تراورساري، بروني،
تن دیگر از معاصران  ، پادشاه ناپل، و صدھا)بزرگمنش(نیكولي، پودجو، فیللفو، آلفونسو ال ماگنانیمو 

اما چنانچھ در قضاوت خود نھ . آن را مستقلاپیش بردند -حتي رقیب تبعیدي او، پالا ستروتتسي -كوزیمو
 - لورنتسو ایل ماگنیفیكو، لئو دھم، و كلمنس ھفتم - بلكھ بازماندگان او) پدر میھن(تنھا كوزیمو پاتر پاتریاي 

توان  اي را نمي ھیچ خانواده  نیم كھ در تاریخ شناختھ شدة بشر،را نیز مورد توجھ قرار دھیم، باید اعتراف ك
  . یافت كھ در حمایت از دانش و ھنر با خاندان مدیچي برابري كند

IV -  اومانیستھا  

تحت فرمانروایي مدیچیھا یا در زمان آنھا بود كھ اومانیستھا اذھان مردم ایتالیا را شیفتھ و مجذوب كردند، 
اندیشة آنھا را از دین بھ فلسفھ و از آسمان بھ زمین معطوف ساختند، و غناي فكري و ھنري روزگار شرك 

، از ھمان زمان آریوستو ، بھ نام این افراد، كھ دیوانة دانش بودند. را بھ نسلي حیرتزده باز نمودند
مربوط بھ جھان (معروف شدند، زیرا اینان مطالعة فرھنگ كلاسیك را اومانیتھ ) اومانیستھا(اومانیستي 

تر، بلكھ بھ معناي  البتھ نھ بھ معناي ادبیات انسان دوستانھ -ادبیات انسانیتر(یا لیتراي ھومانیورس ) انسانھا
مناسبترین موضوع مطالعھ اكنون خود انسان با ھمة . خواندند  مي) انسانھا ادبیاتي بیشتر مربوط بھ جھان

و با ھمة شكوه شكنندة   با ھمة خوشیھا و دردھاي حواس و عواطف،  توانایي دروني و زیبایي جسماني،
  خردش بھ شمار 

ستان تجلي كرده شد كھ در ادبیات و ھنر یونان و روم با و بھ این نكات با ھمان وفور و كمالي پرداختھ مي
  . اومانیسم ھمین بود. بود

اند، كمابیش در  تقریباً ھمة آثار باستاني لاتیني، و بسیاري از آثار كلاسیك یونان كھ امروز باقي مانده
ھاي فیلسوفان بزرگ روزگار شرك آشنایي  دسترس دانشوران قرون وسطي بودند؛ و قرن سیزدھم با اندیشھ

ي را تقریباً بھ فراموشي سپرده بود؛ وبسیاري از آثار باستاني كھ اكنون مورد اما این قرن شعر یونان. داشت
ھاي  بیشتر در ھمین گوشھ. ھاي دیرھا و كلیساھا دور از نظر مانده بودند ستایش ما ھستند در گوشة كتابخانھ

ا پترارك این آثار ر. كلاسیك دست یافتند» مفقود«فراموش شده بود كھ پترارك و جانشینان او بھ آثار 
بوكاتچو ھنگام بازدید از مونتھ . نامیدند مي» اند زندانیان شریفي كھ در چنگال زندانبانان بربر گرفتار شده«

پوسیدند یا براي ساختن دعا و طلسم  ھاي خطي گرانبھایي كھ در گردو غبار مي كاسینو از یافتن نسخھ
گال در -نستانس رفتھ بود، در صومعة سنپودجو ھنگامي كھ بھ شوراي ك. خورد شدند یكھ قطعھ مي قطعھ

طور كھ طومارھا را  سویس در سیاھچال كثیفي كتاب اینستیتوتیونس كوینتیلیانوس را پیدا كرد و ھمان
احساس كرد كھ آن معلم كھنسال دستھایش را گشوده است و براي رھایي خویش از دست   گشود، مي
ي ھم، مانند یونانیان و رومیان باستان، فاتحان خشني را فرھنگ دوستان ایتالیای -كند التماس مي» بربرھا«

توجھ بھ برف و سرماي  پودجو بتنھایي، بي. خواندند مي» بربر«كھ از آن سوي كوھھاي آلپ آمده بودند 
زمستان، آثار لوكرتیوس، كولوملا، فرونتینوس، ویتروویوس، والریوس فلاكوس، ترتولیانوس، پلاوتوس، 

. ركلینوس و متن چند خطابة بزرگ سیسرون را از دل این گورھا بیرون كشیدپترونیوس، آمیانوس ما
). ١٣٨٩(ھایي بھ دوستان، اثر سیسرون، را در ورچلي از زیر خاك درآورد  كولوتچو سالوتاتي نامھ

اي كشف كرد  ھاي سیسرون دربارة معاني و بیان را در لودي در صندوق كھنھ گراردو لاندریاني رسالھ
روجو تراورساري ھم موفق شد كورنلیوس نپوس را در پادوا از زندان فراموشي نجات دھد آمب). ١۴٢٢(
شش ). ١۴۵۵(ھاي آگریكولا، گرمانیا، و مكالمات، اثر تاسیت در آلمان بھ دست آمدند  رسالھ). ١۴٣۴(

 ھاي پلیني كھین در دیر كوروي كشف شد ھا، اثر تاسیت، و نسخة خطي كامل نامھ كتاب اول سالنامھ
py  .و گرانبھاترین ثروت لئو دھم گشت) ١۵٠٨(
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در طول نیم قرن پیش از تصرف قسطنطنیھ بھ دست تركھا، چندین تن از اومانیستھا در یونان بھ تحقیق 
یكي از آنھا بھ نام جوواني آوریسپا دویست وسي وھشت نسخة خطي بھ . پرداختند و یا بھ آنجا سفر كردند

شد؛ دیگري بھ نام فرانچسكو فیللفو كتابھاي  شیل و سوفكل را ھم شامل ميھاي ا ایتالیا آورد كھ نمایشنامھ
ھرودوت، توسیدید، پولوبیوس، دموستن، آیسخینس، و ارسطو، و ھفت نمایشنامھ از اوریپید را از خطر 

 ھاي خود بھ ایتالیا بازگشتند، ھنگامي كھ این كاشفان ادبي با یافتھ). ١۴٢٧(نابودي در قسطنطنیھ نجات داد 
  از آنان مانند سرداران فاتحي استقبال بھ عمل آمد، و شاھزادگان و 

سقوط قسطنطنیھ منجر بھ از بین رفتن بسیاري از آثار كلاسیك شد كھ پیش از آن نویسندگان . آنھا پرداختند
با اینھمھ، ھزاران نسخھ از این آثار نجات . ھاي این شھرذكر كرده بودند بیزانس محل آنھا را كتابخانھ

ھاي خطي آثار كلاسیك یونان  یافتند، و بیشتر آنھا بھ ایتالیا آورده شدند؛ تا بھ امروز نیز بھترین نسخھ
در طول سھ قرن، از عصر پترارك تا زمان تاسو، مردم با حرصي ھمانند شور و . ھمچنان در ایتالیاست

لي بیش از دارایي خود نیكولو د نیكو. ھاي خطي پرداختند شوق كلكسیونرھاي تمبر بھ گردآوري نسخھ
آندرئولو د اوكیس حاضر بود خانھ و زن و زندگي خود را در این راه فدا كند و . صرف خرید كتاب كرد

دید كساني پول خود را جز براي خرید كتاب مصرف  اش بیفزاید؛ پودجو ھرگاه مي آثاري بھ كتابخانھ
  .برد كنند، رنج مي مي

آمدند در یك مبارزة  متنھایي كھ بھ دست مي. قیح این آثار پدید آمدبھ دنبال این امر انقلابي در كار تن
فرھنگي میان دانشمندان، از لورنتسو والا در ناپل گرفتھ تا سر تامس مور در لندن، مورد بررسي و مقابلھ 

ني از آنجا كھ این تحقیقات در موارد بسیاري مستلزم آگاھي بھ زبان یونا. گرفتند و اصلاح و تفسیر قرار مي
از معلماني براي تدریس یوناني دعوت بھ عمل  -و پس از آن فرانسھ و انگلستان و آلمان –بود، ایتالیا 

پس از آنكھ مانوئل خروسولوراس . آوریسپا و فیللفو در خود یونان بھ فراگرفتن این زبان پرداختند. آوردند
س او را راضي كرد كھ بھ عنوان استاد ، دانشگاه فلوران)١٣٩٧(بھ عنوان فرستادة بیزانس بھ ایتالیا آمد 

از جملة شاگردان او پودجو، پالا ستروتتسي، مارسوپیني، . زبان و ادبیات یوناني بھ ھئیب علمي آن بپیوندد
لئوناردو بروني، كھ سرگرم تحصیل علم حقوق بود، بھ تشویق خروسولوراس حقوق را رھا . و مانتي بودند

من با چنان شوقي مجذوب تدریس او شده بودم «: گوید بروني مي. اختكرد و بھ مطالعة زبان یوناني پرد
چھ كسي امروزه » .كھ رؤیاھایم بھ ھنگام شب مملو از چیزھایي بود كھ بھ ھنگام روز از او آموختھ بودم

  اي بوده است؟  تواند تصور كند كھ آموختن دستور زبان یوناني روزي خود حادثة پرماجراي عاشقانھ مي

و درسھایي كھ دربارة زبان از . در شوراي فلورانس یونانیھا با ایتالیاییھا ملاقات كردند ١۴٣٩در سال 
در اینجا . تر از مذاكرات پر رنج آنان دربارة الاھیات داشت یكدیگر آموختند نتایجي بسیار گسترده

اروپایي پایان جمیستوس پلتون سخنرانیھاي معروف خود را ایراد كرد و بھ سلطة نظریة ارسطو در فلسفة 
پس از پایان یافتن شورا، یوآنس بساریون، كھ بھ عنوان . داد و افلاطون را تقریباً بھ عرش خدایي رسانید

اسقف نیكایا در شورا حضور یافتھ بود، در ایتالیا ماند و قسمتي از وقت خویش را صرف تدریس زبان 
بساریون در رم، تئودوروس گاتسا : ت كردتب آموزش زبان یوناني بھ سایر شھرھا نیز سرای. یوناني كرد

و پادوا و فلورانس ) ١۴۵٠(، دمتریوس خالكوندولس در پروجا )١۴۵١(و رم ) ١۴۴۴(در مانتوا و فرارا 
و ) ١۴٧١ - ١۴۵۶(و فلورانس ) ١۴۴١(، و یوآنس آریروپولوس در پادوا )١۵١١ -١۴٩٢حد (و میلان 

  اینھا ھمگي پیش از . ندبھ تدریس زبان یوناني پرداخت) ١۴٨۶ -١۴٧١(رم 

ترتیب این واقعھ در انتقال زبان یوناني از بیزانس بھ ایتالیا نقش كوچكي  بھ ایتالیا آمده بودند، بدین) ١۴۵٣(
در تشویق دانشمندان یوناني  ١٣۵۶ایفا كرد؛ اما محاصرة تدریجي قسطنطنیھ بھ وسیلة تركھا پس از سال 

دانشمنداني كھ مقارن سقوط پایتخت امپراطوري روم شرقي  یكي از. بھ روي آوردن بھ غرب مؤثر بود
بھ ) ١۵٠١ -١۴۶۶(، ناپل، و مسینا )١۴۶۵ - ١۴۶٠(گریخت، كنستانتین لاسكاریس بود كھ در میلان 

نخستین كتاب بھ زبان یوناني كھ در ایتالیاي عصر رنسانس بھ چاپ رسید . تدریس زبان یوناني پرداخت
py  . شخص بود كتاب دستور زبان یوناني ھمین
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آثار كلاسیك ادبي و فلسفي    كردند، باوجود اینھمھ دانشمند و شاگردان مشتاقشان كھ در ایتالیا فعالیت مي
ھا از لحاظ پختگي، دقت، و صحت بر آنچھ  یونان در مدت كوتاھي بھ زبان لاتیني ترجمھ شد؛ این ترجمھ

گوارینو بخشھایي از آثار استرابون و . در قرنھاي دوازدھم و سیزدھم صورت گرفتھ بود برتري داشتند
پلوتارك را بھ لاتیني ترجمھ كرد؛ تراورساري آثار دیوگنس لائرتیوس را؛ والا آثار ھرودوت وتوسیدید و 

آثار افلاطون، بیش از . ایلیاد ھومر را؛ پروتي آثار پولوبیوس را؛ و فیچینو آثار افلاطون و فلوطین را
آنھا بھ شیوة روان و لطیف نگارش افلاطون دل بستند؛ در . یفتة خود كردھمھ، اومانیستھا را مفتون و ش

. تر بود گویاتر، و تازه تر،  یافتند كھ از ھمة درامھاي اشیل، سوفكل یا اوریپید زنده مكالمات او درامي مي
ني و توانستند آزادانھ دربارة حساسترین مسائل دی اومانیستھا بر آزادي یونانیان روزگار سقراط كھ مي

ھاي  كھ اندیشھ - پنداشتند در فلسفة افلاطون ستودند؛ مي خوردند و آن را مي سیاسي بحث كنند غبطھ مي
توانند در مسیحیت  اند كھ با آن مي نوعي فلسفة رازورانھ یافتھ - فلوطین نیز بر آن سایة ابھامي گسترده بود

. بودند  گاه رھا نكرده شق بھ آن را ھم ھیچمسیحیتي كھ دیگر بھ آن اعتقاد نداشتند، اما ع - پایدار بمانند
كوزیمو، كھ از بلاغت جمیستوس پلتون و شور وشوق شاگردانش در فلورانس بھ ھیجان آمده بود، در آتن 

و، با كمكھاي سخاوتمندانة خویش، ) ١۴۴۵(آكادمي افلاطوني را براي مطالعة آثار افلاطون بنیان نھاد 
اكنون . نیمي از عمر خود را وقف ترجمھ و تفسیر آثار افلاطون كند مارسیلیو فیچینو را برآن داشت كھ

داد؛ و مكالمھ و  دیگر مكتب مدرسي، پس از چھارصد سال، تسلط خود را بر فلسفة غرب از دست مي
شد، و  مي) مجادلات مدرسي(رسالھ بھ عنوان شكل ارائة مسائل فلسفي جایگزین سكولاستیكا دیسپوتاتیو 

  .گرفت ھاي نیرودھنده در كالبد رشد یابندة اندیشة اروپایي دمیدن مي ون مثل انگیزهروح جانبخش افلاط

دلبستگي اومانیستھا بھ یونان   یافت، اما ھمچنانكھ ایتالیا روز بھ روز بیشتر میراث كلاسیك خود را باز مي
ان لاتیني را بھ آنھا زب. گرفت الشعاع احساس غرورشان نسبت بھ ادبیات و ھنر روم باستان قرار مي تحت

عنوان وسیلة بیان ادبیات عصر خود احیا كردند؛ نامھاي خود را بھ صورت لاتیني درآوردند، و 
مشیت الاھي را   خدا را یوپیتر،: اي رومي بخشیدند مصطلحات زندگي روزمره و عبادات مسیحي را صبغھ

  . سیموس خواندندھا را وستالس، و پاپ را پونتیفكس ماك فاتوم، قدیسین را دیوي، راھبھ

و ھوراس پیروي كردند، و بعضي از آنھا مثل فیللفو، والا، و پولیتسیانو بھ بلاغتي در حد كلاسیك دست 
بھ این ترتیب، رنسانس در جریان رشد خود از یوناني بھ لاتیني، و از آتن بھ رم بازگشت؛ چنین بھ . یافتند

و عصر سیسرون و ھوراس، اووید و سنكا دوباره آمد كھ زمانھ پانزده قرن بھ عقب رفتھ است،  نظر مي
سبك اھمیتي بیشتر از موضوع و معني یافت، و شكل بر محتوا پیروز گشت؛ و فصاحت . متولد شده است

شاید بھتر بود كھ . سخنوران ایام گذشتھ بار دیگر در تالار كاخھاي شاھزادگان و محافل ادبي طنین افكند
ھا بھ عنوان زبان  گرفتند؛ اما آنھا بھ زبان ایتالیایي كمدیا و كتاب نغمھ ار مياومانیستھا زبان ایتالیایي بھ ك
، و از اینكھ دانتھ زبان و لھجة بومي را )كھ تقریباً ھم چنین بود(نگریستند  لاتیني نااصل و منحطي مي

منابع زندة ادبي اومانیستھا تماس خود را با   بھ كیفر چنین تفكري،. كردند اختیار كرده بود اظھار تأسف مي
از دست دادند؛ مردم خواندن آثار آنھا را بھ اشراف واگذاشتند و خود مطالعة رمانھاي شوخ ساكتي و باندلو 

با اینھمھ، . شد، ترجیح دادند یا رمانسھاي مھیج جنگي و عشقي را، كھ از زبان فرانسھ ترجمھ یا اقتباس مي
بھ نویسندگان ایتالیایي كمك كرد تا   لاتیني،» اناپذیرفن«ھمین شگفتي زودگذر بھ زبان محتضر و ادبیات 

سازي، و موسیقي اصیل را بازیابند و قوانیني براي ذوق و بیان بیافرینند كھ زبان و لھجة  معماري، مجسمھ
در زمینة تاریخ ھم . بومي ایتالیایي را بھ مرتبة زبان ادبي رساند و براي ھنر ھدف و معیاري پدید آورد

جان   بودند كھ با موشكافي و مطالعة دقیق منابع، تنظیم مطالب بھ صورت مرتب و روشن،اومانیستھا 
بخشیدن و جنبة انساني دادن بھ گذشتھ از راه تلفیق زندگینامھ با تاریخ، و ارتقاي روایتھاي خود بھ سطح 

ریخ بھ رواج فلسفي از طریق روشن كردن علل، جریانات، و معلولھا، و نیز مطالعة قوانین و درسھاي تا
  . پایان دادند - كھ مغشوش و غیر انتقادي بود -وقایعنگاریھاي قرون وسطایي

رھبران آن   جنبش اومانیسم بھ سراسر ایتالیا گسترش یافت، اما پیش از رسیدن خاندان مدیچي بھ مقام پاپي،
دبیر یا رئیس  ١٣٧۵كولوتچو سالوتاتي، كھ در سال . بیشتر از شارمندان و فرھیختگان فلوارنس بودند

شناخت و  شد، از این طریق كھ پترارك و بوكاتچو و كوزیمو ھر سھ را مي» شوراي شھر«) كانكلاریوس(
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شدند نمونة خط و  احكامي كھ بھ انشاي او صادر مي. داشت، پلي شد كھ آنھا را بھ ھم پیوست دوست مي
كردند از آنھا  یز، میلان، و رم تلاش ميزبان لاتیني كلاسیك بودند و الگویي بر جاي گذاشتند كھ مقامات ون

گفت كھ سالوتاتي با شیوایي سبك خویش بیش از آنچھ از یك  جان گالئاتتسو، ویسكونتة میلان، مي  تقلید كنند؛
شھرت نیكولو د نیكولي بھ عنوان یك صاحبنظر در . بھ او آزار رسانده است  آید، فوج سرباز مزدور برمي

بازرس زبان «بروني او را . ھاي خطي بود ھرت او در گردآوري نسخھسبك زبان لاتیني ھم ارز ش
ھاي خود را پیش از انتشار براي تصحیح نزد نیكولي  خواند، و مثل سایر نویسندگان، نوشتھ مي» لاتیني

ھاي خطي، گلدانھا، مسكوكات، و  نسخھ  ھا، نیكولي خانة خود را با آثار كلاسیك، مجسمھ. فرستاد مي
  از ازدواج پرھیز داشت، مبادا موجب . باستان انباشتھ بودجواھرات عھد 

كتابخانة او بھ روي ھمة . از كتابھایش شود، اما مجالي یافت تا معشوقة برادرش را از بستر او برباید
كرد كھ براي تحصیل ادبیات از تجملات دوري  مندان گشوده بود، و جوانان فلورانس را ترغیب مي علاقھ
ھدف تو در «: گذراند، از او پرسید ثروتمندي را دید كھ وقت خود را بھ بطالت مي وقتي جوان. جویند

اما روزي كھ دورة جواني تو بھ سرآید، چھ » «.خوشگذارني«: پرده پاسخ داد جوان بي» زندگي چیست؟
  . نظر او بھ تحصیل مشغول شد جوان نكتھ را دریافت و تحت» عاقبتي خواھي داشت؟

، بسیاري )١۴۴۴ -١۴٢٧(فلورانس » شوراي شھر«ي چھارتن از پاپھا و سپس دبیر لئوناردو بروني، منش
بار شكوه سبك نگارش  از مكالمات افلاطون را با چنان فصاحتي بھ لاتیني ترجمھ كرد كھ براي نخستین

او ھمچنین كتاب تاریخ فلورانس را بھ لاتیني . افلاطون را بھ طور كامل براي ایتالیاییھا آشكار ساخت
وشت، كھ بھ پاداش آن جمھوري فلورانس او و فرزندانش را از پرداخت مالیات معاف كرد؛ سخنرانیھاي ن

وقتي درگذشت، مقامات فلورانس دستور دادند كھ از او، بھ . شدند ھاي پریكلس برابر دانستھ مي او با خطابھ
اش  ب تاریخ فلورانس، كھ برسینھاي از كتا شیوة پیشینیان، تشییع جنازة عمومي بھ عمل آید؛ او را با نسخھ

نھاده شده بود، در كلیساي سانتا كروچھ بھ خاك سپردند، و برناردو روسلینو آرامگاه باشكوه و موقري 
كارلو مارسوپیني، كھ مانند بروني در آرتتسو بھ دنیا آمده بود و پس از او بھ . برایش طرحریزي كرد

سپردن نیمي از ادبیات كلاسیك یونان و روم زمانھ را بھ  دبیري شوراي فلورانس رسیده بود، با بھ خاطر
كمتر نویسندة باستاني است كھ مارسوپیني، در خطابة خود بھ مناسبت انتصاب بھ استادي . شگفتي واداشت

او فرھنگ كلاسیك روزگار شرك را چنان گرامي . از او نقل قول نكرده باشد  ادبیات در دانشگاه فلورانس،
با اینھمھ، مدتي سمت . شود كھ از مسیحیت روي برتابد اندیشید از او خواستھ مي مي داشت كھ گاھي مي

شد كھ او مراسم دیني در موردش انجام  منشیگري دربار پاپ را در رم بھ عھده داشت؛ گرچھ گفتھ مي
سانتا  نگرفتھ و جان داده است، او را نیز در آرامگاه باشكوھي كھ بھ دست دزیدریو داستینیانو در كلیساي

). ١۴۵٣(كروچھ ساختھ شده، ھمراه با خطابة پر ابھتي كھ توسط جانوتتسو مانتي ایراد شد، دفن كردند 
مانتي، كھ این خطابة تدفین را بربالاي سر یك ملحد خواند، مردي بود كھ از پارسایي نیز بھ اندازة دانش 

ذاشت، و ھمة وقتش را وقف مطالعة وي نھ سال تمام بندرت پا از خانھ و باغش بیرون گ. برخوردار بود
وقتي بھ عنوان سفیركبیر بھ رم، . ادبیات كلاسیك و آموزش زبانھاي عبري و نیز لاتیني و یوناني كرد

ناپل، ونیز، و جنووا فرستاده شد، ھمھ را مفتون خود ساخت و بھ یاري فرھنگ و آزاداندیشي و صداقتش، 
  . نس مغتنم بودنددوستیھایي را جلب كرد كھ براي حكومت فلورا

  جز سالوتاتي، اعضاي محفلي بودند كھ در كاخ شھري یا ویلاي ییلاقي كوزیمو انجمن   ھمة این مردان،

یكي دیگر از دوستان كوزیمو، كھ در دانش دوستي از خود او دست كم نداشت، آمبروجو تراورساري، 
یر سانتاماریا دلي آنجلي زندگي اي در د رھبر فرقة كامالدولي بود كھ در نزدیكي فلورانس در حجره

وي در زبان و ادبیات تبحر كامل داشت، و بھ خاطر دلبستگیش بھ آثار كلاسیك دچار عذاب . كرد مي
كرد، اما تأثیري كھ از  ھایش خودداري مي از آوردن نقل قول از نویسندگان كلاسیك در نوشتھ. وجدان بود

توانست  طلاحاتش حتي گرگوریوسھاي مشھور را ھم ميآنھا گرفتھ بود در سبك لاتیني او، كھ خلوص اص
pyدانست چگونھ فرھنگ كلاسیك و نیز ثروت سرشار را با  كوزیمو كھ مي. كاملا آشكار بود كند،زده  شگفت

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



مارسوپیني، بروني، و دیگران حجرة او را   نیكولي،. دبر مسیحیت سازش دھد، از دیدار او لذت مي
  . میعادگاه ادبي خود ساختھ بودند

او كھ در خانوادة تھیدستي . پركارترین و دردسر آفرینترین اومانیستھاي ایتالیایي پودجو براتچولیني بود
وراس زبان یوناني ، در فلورانس تحصیل كرد، نزد مانوئل خروسول)١٣٨٠(نزدیك آرتتسو بھ دنیا آمده بود 

آموخت، با استنساخ كتابھاي خطي ھزینة زندگي خود را فراھم آورد، محبت سالوتاتي را بھ خود جلب 
او نیم قرن در . وچھار سالگي بھ دبیري دفترخانة دربار پاپ در رم منصوب شد و در سن بیست كرد، 

ه شود، اما جامة روحانیان بھ تن آنكھ ھرگز كمترین رتبة روحاني بھ او داد دربار پاپ خدمت كرد، بي
دربار پاپ چون براي دانش و فعالیتش ارزش قایل بود، او را بھ چندین مأموریت خارج از كشور . داشت

بھ گردآوري متنھاي خطي كلاسیك   داد، ھرگاه كھ دست مي  وي با استفاده از این فرصتھا،. فرستاد
گال، لانگر،  -ھاي دیرھاي سن ھاي ادبي كتابخانھ نھپرداخت؛ و از آنجا كھ منشي پاپ بود، بھ گنجی مي

اعتنایي بھ بوتة فراموشي سپرده شده  شدند، و یا با بي واینگارتن، و رایشنو، كھ سخت حاسدانھ حفاظت مي
آوردھایش چنان غني بودند كھ بروني و سایر اومانیستھا اكتشافات او را  بآساني دسترسي داشت؛ ره بودند، 

ھایي در دفاع شدید از  براي پاپ مارتینوس پنجم نامھ پودجو چون بھ رم بازگشت، . ددورانساز دانستن
نظرات جزمي كلیسا نوشت، ولي در گردھماییھاي خصوصي با سایر كاركنان دربار پاپ بھ معتقدات 

نوشت، و ضمن آنھا ناپاكي  ھا و مكالماتي بھ لاتیني غیرفصیح اما دلپذیر مي نامھ. خندید مسیحي مي
زدن بھ  داد، از دست گرفت، در عین آنكھ خود وي، تا آنجا كھ وسعش اجازه مي انیان را بھ سخره ميروح

كھ شایستة شخصي با  -وقتي كھ كاردینال سانت آنجلو او را براي داشتن فرزند. این كارھا ابایي نداشت
پودجو با   كرد،نكوھش  - كھ شایستة یك فرد غیرروحاني نبود -و داشتن معشوقھ -لباس روحاني نبود

اي  من داراي فرزنداني ھستم كھ مرسوم افراد عادي است، و معشوقھ«: گستاخي معمول خویش پاسخ داد
  دارم كھ 

اي را كھ براي او چھارده فرزند بھ  در سن پنجاه وپنج سالگي معشوقھ» .آن رسم دیرین ھمة روحانیان است
در این ضمن با گردآوري مسكوكات، . عقد خود درآورداي را بھ  دنیا آورده بود رھا كرد و دختر ھجدھسالھ

ھاي كھن، و با توصیف بقایاي روم باستان بھ زبان دقیق عالمانھ، علم باستانشناسي نوین  ھا، و پیكره كتیبھ
با فرانچسكو فیللفو   او ھمراه پاپ ائوگنیوس چھارم بھ شوراي فلورانس راه یافت،. گذاري كرد را تقریباً پایھ

و میان آنھا سخنان درشت و خارج از نزاكت ھمراه با چاشني اتھام بھ دزدي و بیدیني و لواط  درافتاد،
در . اي بھ پاپ نیكولاوس پنجم اومانیست خدمت كرد وقتي دوباره بھ رم بازگشت، با علاقة ویژه. مبادلھ شد

ت و سخنان ركیك اي از داستانھا و ھجویا كھ مجموعھ  ھفتاد سالگي اثر معروف خود كتاب لطایف را،
ھنگامي كھ لورنتسو والا بھ دبیرخانة پاپ پیوست، پودجو او را با یك سلسلھ . تصنیف كرد  است،

میخوارگي، و فساد اخلاق   پرخاشھاي تازه مورد حملھ قرار داد و بھ دزدي، جعل سند، خیانت، بدعت،
تور زباني و اصطلاحات غلط او والا در پاسخ بھ استھزاي زبان لاتیني و نقل اشتباھات دس. متھمش كرد

ھیچ كس جز شخصي كھ مستقیماً مورد حملھ . اي خرف خواند كھ نباید اعتنایش كرد پرداخت و او را دیوانھ
نوشت فقط براي عرض اندام و  مقالاتي كھ او مي  گرفت؛ قرار گرفتھ بود، این پرخاشھاي ادبي را جدي نمي

خواھد  یكي از آنھا پودجو خود بدرستي ادعا كرده است كھ مي در. چشم و ھمچشمي در زمینة نثر لاتین بود
ھا و خصوصیترین منویات را بیان  ترین اندیشھ توان تازه نشان دھد كھ با زبان لاتیني كلاسیك چگونھ مي

ھمة دنیا از او «: گفت او در ھنر پرداختن سخنان نیشدار چنان مھارت داشت كھ وسپازیانو مي. كرد
وقتي آلفونسو، پادشاه . ، وسیلة اخاذي شده بود]آرتینو[مانند آن آرتتسویي دیگر بعد از او قلمش، » .ترسد مي

كھ پودجو بھ او   اثر گزنوفون،) تربیت كوروش(در اعلام دریافت ترجمة لاتیني كتاب كوروپایدیا   ناپل،
توان بھ ھر پادشاھي  ھدیھ كرده بود، تأخیر كرد، این اومانیست زودرنج اظھار داشت كھ با یك قلم خوب مي

پودجو پس از ھفتاد . و آلفونسو با شتاب پانصد دوكاتو براي او فرستاد تا جلو زبانش را بگیرد  خنجر زد،
بار بشر نوشت و اظھارنظر  اي بھ نام وضع رقت رسالھ  ھاي نفساني، سال برخورداري از ھوسھا و انگیزه

ترین آدمھا  مثل سولون نتیجھ گرفت كھ خوشبختكرد كھ محنتھاي زندگي بیش از خوشیھاي آن است، و 
پودجو در ھفتاد ودوسالگي بھ فلورانس بازگشت و . گریزند كساني ھستند كھ از چنگ بھ دنیا آمدن مي

پودجو با نوشتن تاریخ فلورانس . بلافاصلھ بھ منشیگري شوراي شھر و سرانجام بھ ریاست آن برگزیده شد
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. مراتب امتنان خود را بیان كرد - ھاي خیالي سي و جنگھا و خطابھشرح اوضاع سیا - بھ شیوة پیشینیان
پودجو . ، سایر اومانیستھا نفس راحتي كشیدند)١۴۵٩(وقتي كھ سرانجام در سن ھفتاد ونھ سالگي درگذشت 

اش كھ بھ دست دوناتلو ساختھ شده بود برنماي بروني  نیز در سانتاكروچھ بھ خاك سپرده شد، و مجسمھ
شد، اشتباھاً بھ  بھ ھنگام تغییراتي كھ در آرایش كلیسا داده مي ١۵۶٠گردید؛ و در سال  نمازخانھ نصب

  عنوان مجسمة یكي از حواریون دوازدھگانة مسیح بھ درون 

  . كلیساي جامع انتقال یافت

پیداست كھ مسیحیت، ھم از جنبة الاھیات و ھم از جنبة اخلاقیات، نفوذ خود را بر بیشتر اومانیستھاي ایتالیا 
تراورساري، بروني، و مانتي در فلورانس؛ ویتورینو دا فلتره در  -فقط چند تن از آنان. از دست داده بود

اما در مورد . ر ایمان خود پایدار مانده بودندد - مانتوا؛ گوارینو دا ورونا در فرارا؛ و فلاویو بیوندو در رم
بسیاري دیگر، الھام فرھنگ یوناني، كھ ھزار سال ھمچنان پایدار مانده و كاملا مستقل از یھودیت و 

اي مرگبار بر اعتقادشان بھ الاھیات  مسیحیت در ادب و فلسفھ و ھنر بھ اوج كمال رسیده بود، ضربھ
. وارد آورد -»در خارج از كلیسا مطلقاً رستگاري نیست« –ا اكلسیام بولسي، یا نظریة نولاسالوس اكستر

سقراط و افلاطون خود پیش آنھا بھ مقام قدیسان غیر رسمي رسیدند؛ و سلسلة فیلسوفان یونان بھ نظر آنھا 
برتر از آباي روحاني یوناني و لاتیني بودند؛ نثر افلاطون و سیسرون حتي كاردینالھا را از نثر یوناني 

كرد؛ شكوه امپراطوري روم اصیلتر از  ھد جدید و نثر لاتیني ترجمة قدیس ھیرونوموس از آن شرمنده ميع
رسید؛ آزادي اندیشھ و كردار یونانیان  انزواي آمیختھ با جبن مسیحیان مؤمن در حجرة دیرھا بھ نظر مي

پریكلس یا رومیان عصر آوگوستوس رشك بسیاري از اومانیستھا را چنان برانگیخت كھ اعتقاد ;٩&عصر 
قلبي آنھا را بھ اصول مسیحیت مبني بر فروتني، دل بستن بھ آن دنیا، و پرھیزگاري متزلزل ساخت؛ اینان 

انیان كلیسایي بسپارند كھ خود در شگفت بودند كھ چرا باید تن و مغز و روان خویش را بھ فرمان روح
ده قرن فاصلة زماني میان   براي این اومانیستھا،. اكنون دیگر با شادماني بھ دنیاپرستي روي آورده بودند

ھاي  شد و بھ منزلة انحراف از راه درست بود؛ افسانھ آمیزي محسوب مي قسطنطنین و دانتھ خطاي فاجعھ
شد تا در ذھنھا جایي براي مسخ اووید و  ھاي آنھا محو مي انگیز مریم باكره و قدیسان از خاطره دل

رسیدند، و  مي» بربري«سرودھاي دو جنسي ھوراس باز شود؛ كلیساھاي باعظمت اكنون بھ نظر 
ھاي بیروح آنھا براي چشمھایي كھ آپولون بلودره را دیده و براي انگشتاني كھ آن را لمس كرده بود  مجسمھ

  .دیگر گیرایي نداشتند

اي است كھ با  كردند كھ انگار مسیحیت اسطوره بود كھ اومانیستھا بھ طور كلي طوري رفتار مي این
اي آزاد دارند نباید آن را جدي  پذیر است، اما كساني كھ اندیشھ نیازھاي اخلاقي و خیالي تودة مردم سازش

ویشتن را آشكارا پایبند كردند، خ اومانیستھا در سخنرانیھاي عمومي خود از مسیحیت دفاع مي. تلقي كنند
اما ھمین . كوشیدند تا تعلیمات مسیح و فلسفة یونان را ھماھنگ كنند دادند، و مي مسیحیت نجاتبخش نشان مي

دانستند، و مكالمات افلاطون را  تلاش سرانجام رسوایشان كرد؛ آنھا بھ طور ضمني عقل را مرجع برتر مي
مستقیم یا غیرمستقیم، دانستھ یا   ییان یونان پیش از سقراط،مانند سوفسطا. نھادند با عھد جدید برابر مي

  زندگي اومانیستھا نمودار معتقدات واقعي آنھا . كردند ندانستھ، معتقدات دیني شنوندگان را متزلزل مي

شناختند ابدیتي بود كھ از طریق ثبت اعمال بزرگ بھ دست  تنھا ابدیتي كھ مي. كردند نھ رواقیش، پیروي مي
توانستند با نیروي قلم براي كسي فراھم كنند و انسانھا  و چنین ابدیتي را نھ خدا، كھ خود آنان مي آمد؛ مي

یك نسل پس از كوزیمو، آنان حاضر شدند كھ در این نیروي جادویي . نیكنامي یا بدنامي ابدي بھ جاگذارند
كردند، یا بناھاي باشكوھي  ھنرمنداني را نیز سھیم كنند كھ تصویر یا مجسمة صاحبان نعمت را تھیھ مي

آرزوي صاحبان نعمت براي دستیابي بھ . كرد ساختند كھ نام فرد بخشنده و سخاوتمندي را جاویدان مي مي
  . ھاي خلاق در ھنر و ادبیات رنسانس بود چنین ابدیت اینجھاني یكي از نیرومندترین انگیزه

آنھا معناي دقیقتري از . نفوذ اومانیستھا بھ مدت یك قرن عامل غالب در حیات فكري اروپاي باختري بود
ھاي زبان،  ساخت و شكل ادبي را بھ نویسندگان آموختند؛ آنھا ھمچنین شگردھاي فصاحت بیان، پیرایھ
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بیان و زیبایي سبك را بھ  رموز اساطیر، فتیشیسم نقل قول از متون كلاسیك، و فداكردن معنا بھ پاي درستي
) ١۵٠٠ -١۴٠٠(دلبستگي آنھا بھ زبان لاتیني رشد و تكامل نظم و نثر ایتالیایي را یك قرن . آنان آموختند

اما با پرستش گذشتھ، و با تأكید زیاد بر فضل كتابي   آنھا علم را از بند الاھیات رھانیدند،. بھ تعویق انداخت
عجیبتر آنكھ آنھا كمترین نفوذي . صیل، قید و بندي تازه برپاي علم نھادندبھ جاي مشاھدات عیني و اندیشة ا

ھاي حقوق،  گذشت؛ دانشكده سالیان درازي از عمر این دانشگاھھا در ایتالیا مي. در دانشگاھھا نداشتند
، در دانشگاھھاي بولونیا، پادوا - شامل زبان، ادبیات، معاني بیان، و فلسفھ - »ھنر«پزشكي، الاھیات، و 

پاویا، ناپل، سینا، آرتتسو، و لوكا بیش از آن بھ سنتھاي قرون وسطایي خوگرفتھ بودند كھ   پیزا، پیاچنتسا،
اي مبذول شود؛ و حداكثر ممكن بود در اینجا و آنجا یك كرسي  اجازه دھند بر فرھنگھاي باستاني توجھ تازه

عمدتاً از طریق » احیاي ادبیات«ش نفوذ جنب. علم معاني بیان بھ دست یكي از اومانیستھا بسپارند
ونیز، فرارا، مانتوا، میلان، و رم تأسیس   ناپل،  آكادمیھایي كھ توسط شاھزادگان فرھنگ دوست فلورانس،

در این آكادمیھا، اومانیستھا متنھاي كلاسیكي را براي بحث و تبادل نظر بر . یافت شده بود گشترش مي
كردند؛ و در ھر مرحلھ بھ زبان لاتیني بھ تفسیر  ي بھ شاگردان دیكتھ ميگزیدند و بھ زبان یوناني یا لاتین مي

پرداختند؛ شاگردان متنھاي  زندگینامھ، و ادبي مي  ھاي دستور زبان، معاني بیان، جغرافیا، این متون از جنبھ
ودند؛ افز كردند و بیشتر تفسیرھاي استادان را بر حواشي یادداشتھاي خود مي دیكتھ شده را یادداشت مي

از این رو، . گشت شد و در دنیا پخش و پراكنده مي ترتیب، متنھاي كلاسیك، و نیز تفسیر آنھا، تكثیر مي بدین
  تدوین دستور زبان، لغتنامھ،. عصر كوزیمو بیشتر عصر پژوھش مخلصانھ بود تا عصر آفرینش ادبي

. رفت دبي این عصر بھ شمار ميباستانشناسي، معاني بیان، و اصلاح دقیق متون كلاسیك از افتخارات ا
شكل، اصول فني، و محتواي فضل نوین در آن عصر بھ وجود آمد؛ پلي احداث شد كھ میراث یونان و روم 

  را بھ ذھنھاي 

گاه بھ چنین مقام بلندي در جامعھ و محافل سیاسي  از روزگار سوفسطاییان تا بھ آن زمان، دانشوران ھیچ
جالس سنا، شوراھاي جامعھ، و در خدمت دوكھا و پاپھا، سمتھاي دبیر و اومانیستھا در م. نرسیده بودند

دار شدند و الطاف اینان را با مداحیھاي كلاسیك و مذمتھایشان را با ھجویات زھرآگین  مشاور را عھده
اومانیستھا آرمان اصیلزادگان روزگار خویش را از صورت مردي با شمشیر آماده و مھمیز پر . پاسخ دادند

مند بھ حكمت و از لحاظ جذب میراث فرھنگي  ا، بھ صورت فردي كاملاً پرورش یافتھ و علاقھسروصد
حیثیت فضل آنان و جذابیت فصاحتشان، در ھمان روزگاري كھ فرانسھ و آلمان . ملت خود غني در آوردند

پس از دیگري  كشورھا یكي. شدند، اروپاي ماوراي آلپ را فتح كرد و اسپانیا براي تصرف ایتالیا آماده مي
ھمان قرني كھ شاھد . نھادند پذیرفتند و از زندگي قرون وسطایي بھ دوران نوین گام مي فرھنگ جدید را مي

كشف امریكا بود، شاھد كشف مجدد یونان و روم نیز بود؛ دگرگونیھاي ادبي و فلسفي براي روح بشر 
در واقع، . ي بھ ھمراه داشتدور زمین و پویش كرةخاك قدرتر از دریانوردي بھ نتایجي بس گران

جاي  بودند كھ انسان را از بند عقاید جزمي رھانیدند و بھ او آموختند كھ، بھ - و نھ دریانوردان -اومانیستھا
  .اندیشیدن دربارة مرگ، بھ زندگي عشق بورزد، و بدین ترتیب روح و اندیشة اروپایي را آزاد ساختند

د در آورد، زیرا توجھ این نھضت بیشتر معطوف عقل بود تا اومانیسم آخر از ھمھ ھنر را تحت نفوذ خو
حامي اصلي ھنر ھنوز كلیسا بود، و ھدف اصلي ھنر ھمچنان نمایش داستانھاي مسیحي براي . احساس

، آلام و مصلوب شدن مسیح، پیامبران، »كودكش«مریم عذرا و . جماعت بیسواد و تزیین خانة خدا بود
سازي، نقاشي، و حتي ھنرھاي كوچكتر  ن ھنوز موضوع اساسي مجسمھحواریون، آباي كلیسا، و قدیسا

با اینھمھ، اومانیستھا اندك اندك معني شھوانیتر زیبایي را بھ مردم ایتالیا آموختند؛ تحسین آشكار یك . بودند
 در میان طبقات تحصیلكرده مرسوم شد؛ تأكید ادبیات - چھ مرد و چھ زن، و ترجیحاً عریان - تن سالم انساني

. جاي تفكر قرون وسطایي آن دنیایي، نوعي تمایل دنیوي پنھان در ھنر ایجاد كرد رنسانس بر زندگي، بھ
ھاي ایتالیایي در نقش مریم باكره و آپولونھاي  نقاشان روزگار لورنتسو، و پس از آن، با تصویر آفرودیتھ

در قرن . ر مسیحي كردندھاي دوران شرك را وارد ھن ایتالیایي در نقش قدیس سباستیانوس، انگیزه
خدایاني  - وقتي كھ شاھزادگان در پشتیباني مالي از ھنرمندان با روحانیان بھ رقابت برخاستند - شانزدھم

چون ونوس و آریادنھ، دافنھ و دیانا، موزھا و الاھگان رحمت با سلطة مریم باكره در ھنر بھ رقابت 
  . ا تا پایان عمر ھنر رنسانس ھمچنان حفظ كردبرخاستند؛ اما مریم، مادر محجوب، تسلط كامل خویش ر
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V - عصر برونللسكي : معماري
نفرین بر مردي كھ این معماري فلاكتبار گوتیك را ابداع «: بانگ برآورد ١۴۵٠آنتونیو فیلارتھ در سال 

اي چندان تناسبي  آن دیوارھاي شیشھ» .توانستند چنین چیزي را بھ ایتالیا بیاورند تنھا مردان بربر مي. كرد
یساي نوتردام طرحي زیبا بھ خود ھرچند در كل -با ھواي آفتابي ایتالیا نداشتند؛ آن پشتبندھاي معلق

در نظر مردم جنوب بھ  - اي كھ بھ ھنگام ریزش متحجر شده باشد درست مانند آب فواره  اند، گرفتھ
. ماندند كھ معماران بھ علت عدم موفقیت در مستحكم كردن پایة بنا كار گذاشتھ باشند داربستھاي بدنمایي مي

اقھاي قوسي بلند، روحیة حساس مردمي را كھ از این خاك تیز و ط ساختمانھاي گوتیك، با قوسھاي نوك
كردند؛ اما مردمي كھ تازه از ثروت و  بخش روي آورده بودند، بخوبي بیان مي پرمحنت بھ آسماني تسلي

: آسایش برخوردار شده بودند ھدفشان گریز یا شكوه از زندگي نبود، بلكھ ھرچھ زیباتر كردن آن بود
  . سمان تبدیل كنند و خود خدایان آن شوندخواستند زمین را بھ آ مي

گاه ایتالیا  معماري رنسانس ایتالیایي اساساً طغیاني در برابر معماري گوتیك نبود، زیرا معماري گوتیك ھیچ
ھاي معماري قرنھاي چھاردھم و پانزدھم سھم خاص  ھر نوع سبك و نفوذي در تجربھ. را تسخیر نكرده بود

ھاي    و طاقیھاي مدور رومانسك لومبارد؛ شكل صلیبي یوناني برخي از نقشھ ستونھاي قطور: خود را داشت
ھاي مساجد اسلامي را بھ یاد  كف؛ پچكیھا و گنبدھاي بیزانسي؛ ظرافت شكوھمند برجھاي ناقوس كھ مناره

آوردند؛ ستونھاي ظریف رواقھاي توسكاني كھ رواق مساجد یا بناھاي كلاسیك را در خاطره زنده  مي
تند؛ سقفھاي ستوندار انگلستان و آلمان؛ طاق و تویزه و قوس جناغي و تزیینات توري گوتیك؛ شكوه ساخ مي

استحكام سادة شبستانھاي باسیلیكایي كھ دیوارھاي اصلي آن   موزون نماي پیشین رومي؛ و بالاتر از ھمھ،
كھ اومانیستھا دید معماري شدند؛ ھمة اینھا، تا آن زمان   ھاي جانبي نگاھداري مي بھ كمك دیوارھاي راھھ

در آن زمان سقفھاي . در ایتالیا بھ نحو ثمربخشي درھم آمیختھ بودند  ھاي رم دوختند، خویش را بھ خرابھ
آوردند، بھ دیدة مردم ایتالیا از  ستوندار ویران شدة فوروم، كھ از میان غبار قرون وسطي سر بر مي

رتر، عظمت ناپایدار كلیساي شھر بووه، یا غناي شگفتیھاي بیزانسي ونیز، شكوه بیروح كلیساي شا
با پدیدار شدن تدریجي گذشتة مدفون اما زنده، رویا و شور . نمودند رازورانة رواق كلیساي آمین زیباتر مي

ھنرمنداني چون برونللسكي، آلبرتي، میكلوتتسو، میكلانژ، و رافائل این شد كھ دوباره بھ ساختن ستونھاي 
دار بر  د كھ بر پاسنگھاي بزرگ استوار باشند و شادمانھ تاجي از سر ستون گل و بوتھمدور ظریفي بپردازن

  . ناپذیر استحكام یافتھ باشند سر داشتھ باشند، و با آرشیتراوھاي تزلزل

  توان گفت مردي بود كھ از آسمان  دربارة فیلیپو برونللسكي مي«: پرست چنین نوشتھ است وازاري میھن

در سال . ند، فیلیپو انقلاب كلاسیك خویش را در معماري كاملتر و نمایانتر ساخترا از پي طرحریزي ك
صندوقخانة «ساختمان كلیساي سان لورنتسو را براي پدر كوزیمو آغاز كرد و گرچھ تنھا ساختمان  ١۴١٩
ماري این كلیسا را بھ پایان رسانید، در طرح آن از شكل باسیلیكایي، ستونھا و اسپرھا، و طاق مع» قدیمي

در دیرھاي سانتا كروچھ، براي خاندان پاتتسي . رومانسك بھ عنوان عناصر طرح ساختمان استفاده كرد
نمازخانة زیبایي ساخت كھ بار دیگر یادآور گنبد و ایوان ستوندار پانتئون بود؛ و در ھمان دیرھا ورودي 

كاري، قاب  ر، آرشیتراوھاي كندهدا با ستونھاي شیاردار، سر ستونھایي گل و بوتھ -شكوھمند مستطیل شكلي
ساخت كھ سبك آن براي صد ھزار ورودي دیگر در عصر رنسانس  - كاري تزییني مستدیر برجستھ

فیلیپو . خورد جا در اروپاي باختري و امریكا بھ چشم مي ھاي آن ھمھ سرمشق قرار گرفت، و ھنوز نمونھ
آغاز كرد، اما ھنوز دیوارھاي آن از زمین ساختمان كلیساي سانتو سپیریتو را براساس طرحھاي كلاسیك 

جسدش را بھ نحوي باشكوه در كلیساي  ١۴۴۶در سال . بالاتر نرفتھ بود كھ چشم از جھان فروبست
فلورانس در زیر گنبدي كھ بھ دست خود او ساختھ شده بود نھادند و مردم فلورانس، از كوزیمو گرفتھ تا 

داشتند، بھ آنجا آمدند تا براینكھ نوابغ ھم باید بمیرند زاري  اي كھ در ساختمان گنبد دست كارگران ساده
pyاو مثل یك مسیحي خوب زندگي كرد و طعم نیكیھاي خود را براي جھانیان بھ «: وازاري گفتھ است. كنند
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تر از او  قریحھ تر و خوش از روزگار یونانیان و رومیان باستاني تا كنون مردي پرمایھ… . جاي گذاشت
  ».استوجود نداشتھ 

برونللسكي در اوج شیفتگي بھ كار معماري، براي كوزیمو ساختمان كاخي چنان عظیم و مجلل را 
طرحریزي كرده بود كھ آن دیكتاتور فروتن، از ترس اینكھ مبادا رشك مردم را برانگیزد، خود را از لذت 

تا ) ١۴۴۴(ساخت در عوض، میكلوتتسو دي بارتولومئو را مأمور . دیدار چنان ساختماني محروم كرد
اش، و دفاترش كاخ كنوني مدیچي یا ریكاردي را بنا كند كھ دیوارھاي سنگي قطور و  براي او، خانواده

عاري از آرایش آن نمودار آشفتگي اجتماعي، دشمني خانوادگي، و ترس روزانھ از خشونت یا شورش در 
خ كھ بھ روي دوستان و دیپلماتھا، و ھاي آھنین بزرگ این كا دروازه. اوضاع سیاسي فلورانس آن روز بود

ھاي ساخت دوناتلو، و از آنجا بھ اطاقھایي با  شد بھ صحني آراستھ با مجسمھ ھنرمندان و شاعران گشوده مي
افراد . شد اي آراستھ بھ فرسكوھاي شكوھمند و رنگین بنوتتسو گوتتسولي منتھي مي آرایش ساده و نمازخانھ
زیستند؛ اما مطمئناً آنھا  در فاصلة سالھاي تبعیدشان، در این كاخ مي، جز ١۵٣٨خاندان مدیچي تا سال 

كردند و براي استفاده از نور خورشید بھ ویلاھایي كھ كوزیمو در  آور آن را رھا مي گاھي فضاي ملال
در ھمین پناھگاھھاي . رفتند خارج از شھر در كاردجي و كافادجولو، و بر دامن تپة فیزولھ ساختھ بود مي

ایي خلوت بود كھ كوزیمو و لورنتسو، ھمراه با دوستان و دانشمندان مورد حمایت خویش، از سیاست روست
بردند؛ و در كاردجي بود كھ این پدر و نوه براي ملاقات با مرگ عزلت  بھ عالم شعر و فلسفھ و ھنر پناه مي

  كوزیمو كھ . گزیدند

ماركو بھ صورتي  لھ و تجدید بناي دیر ساناي در فیزو گزافي براي احداث صومعھ اندیشید، مبالغ مي
اي براي كتابھاي نیكولي، و ھمچنین  در اینجا میكلوتتسو دیرھاي زیبا، كتابخانھ. مناسبتر و بزرگتر بخشید

برد و در آنجا روزي را بھ  اي ساخت كھ كوزیمو گاھي حتي از نزد دوستان خویش بھ آن پناه مي حجره
  .گذراند تفكر و دعا مي

كارھاي متھورانھ، میكلوتتسو معمار مورد علاقة كوزیمو و دوست وفادار او بود كھ او را در تبعید در این 
پس از آن چیزي نگذشت كھ شوراي شھر، براي جلوگیري . ھمراھي كرد، و ھم با او بھ فلورانس بازگشت

بھ میكلوتتسو  از فرو ریختن احتمالي كاخ وكیو، وظیفة حساس مرمت كردن و استحكام بخشیدن بھ آن را
او كلیساي سانتیسیما آنونتسیاتا را نیز مرمت كرد، طاقچة جاپیكرة زیبایي براي آن ساخت و با تزیین . سپرد

براي پیرو، فرزند كوزیمو، نیز : ساز قابلي ھم ھست آن با مجسمة یحیاي تعمیددھنده، نشان داد كھ مجسمھ
میكلوتتسو . بنا كرد  اي واقع است، تو كھ بردامن تپھنمازخانة باشكوھي از سنگ مرمر در كلیساي سان مینیا

. بر نماي كلیساي جامع پراتو با دوناتلو ھمكاري كرد» سكوي وعظ«انگیز  در طراحي و حكاكي نقش دل
اي از معماران را بھ پیروي خود  توانست دستھ میكلوتتسو در آن عصر در ھر كشور دیگري كھ بود مي

  . وادارد، و آنھا را رھبري كند

، شوراي ١٣٧۶در سال . كردند در این اثنا، اشراف بازرگانان كاخھا و تالارھاي شھري سربلندي بنا مي
شھر فلورانس بنچي دي چونھ و سیمونھ دي فرانچسكو تالنتي را مأمور كرد تا در برابر كاخ وكیو رواقي 

ان علت كھ دوك كوزیمو اول این رواق در قرن شانزدھم، بد. براي اجتماعات و سخنرانیھاي دولتي بسازند
) داران تالار نیزه(گروھي از شمشیرزنان آلماني را بھ نگھباني آن گماشتھ بود، بھ نام لودجا دي لانتسي 

ھایي كھ برونللسكي  باشكوھترین كاخ خصوصي فلورانس بھ وسیلة لوكا فانچلي از روي نقشھ. معروف شد
لوكا پیتي تقریباً بھ ). ١۴۵٩(نام لوكا پیتي ساختھ شد  نوزده سال پیش طرح كرده بود، براي بانكداري بھ

ھمان اندازة كوزیمو ثروتمند بود، اما اعتدال خردمندانة او را نداشت؛ او با قدرت كوزیمو بھ معارضھ 
  : پرداخت، و در پاسخ از كوزیمو پندھایي گزنده دریافت داشت

  شما بھ سوي مقاصد نامعیني در تكاپو ھستید، من بھ سوي 

  اید،  شما نردبان خود در ھوا معلق داشتھ. قاصد معینم

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  بھ گمان من… . ام و من آن را برزمین جاي داده

  عادلانھ و طبیعي است كھ براي خاندان خود افتخار و 

  رو پس از این. شھرتي بالاتر از خاندان شما آرزو كنم

  خوب است باھم مانند دو سگ تنومند رفتار كنیم كھ وقتي 

  كشند، دندان  ند با نفرت بھ ھمدیگر خرناسھ ميرس بھ ھم مي

  .روند دھند، و سپس ھر كدام بھ راه خود مي نشان مي

  شما بھ كارھاي خود بپردازید و من نیز بھ كارھاي 

  . خویش

. آغاز كرد  چیني ادامھ داد؛ پس از مرگ كوزیمو براي برانداختن قدرت پیرو د مدیچي توطئھ پیتي بھ توطئھ
از . داشت ـ شكست خورد ایتي شد كھ در عصر رنسانس محكومیت ھمگاني را درپيمرتكب تنھا جن

  .فلورانس تبعید شد، كارش بھ تباھي كشید، و ساختمان كاخش تا یك قرن ناتمام ماند

VI - سازي مجسمھ  

   گیبرتي.١

ھاي رم، مطالعھ در آنھا، و  منظرة ویرانھ. سازي كاملتر از معماري بود تقلید از شكھاي كلاسیك در مجسمھ
آمیزي  سازان ایتالیا شور و حال رقابت كشف اتفاقي بعضي از شاھكارھاي ھنري رومي در مجسمھ

خنثاي خود را و پشت  -وقتي مجسمة ھرمافرودیتھ كھ اكنون در تالار بورگزه قرار دارد. برانگیخت
ھیچ «: در تاكستان سان چلسو پیدا شد، گیبرتي دربارة آن نوشت - محجوبانھ بھ سوي بیننده گردانده است

زباني قادر نیست مھارت و ھنري را كھ در آن بھ خرج رفتھ شرح دھد، یا حق مطلب را در توصیف سبك 
توان با  فریبد و فقط مي را ميكھ كمال چنین آثاري چشم «: گفت گیبرتي مي» .استادانة آن ادا كند

بتدریج كھ تعداد این آثار ھنري » .برد كشیدن برسطح مرمرین و خمیدگیھاي آنھا بھ ارزششان پي دست
كردند، ذھن مردم ایتالیا  یافت و مردم با آنھا آشنایي بیشتري پیدا مي مكشوفھ از زیرخاك افزایش مي

فت؛ كالبدشناسي در كارگاھھاي ھنري بھ ھمان اندازة گر آھستھ بھ دیدن تن عریان در ھنر خو مي آھستھ
شد؛ چیزي نگذشت كھ مدلھاي عریان جسورانھ و بدون ھراس  تالارھاي تشریح پزشكي كاري متداول مي

سازي، كھ بدین نحو تحركي یافتھ بود، از وسیلة تفنن بھ معماري، و  مجسمھ. از سرزنش بھ كارگرفتھ شد
  . ھاي مفرغي و مرمرین ھمھ جانبي و مستقل ارتقا یافت مجسمھ كاري برسنگ و گچ بھ از برجستھ

سازي در فلورانس عصر كوزیمو بھ نخستین و  اما در زمینة ساختن نقشھاي برجستھ بود كھ مجسمھ
داري كھ در جلو كلیساي فلورانس قرار داشت  تعمیدگاه بدنماي ترك. مشھورترین پیروزي خود دست یافت

یاكوپو توریتي سكوي خطابھ، و آندرئا تافي گنبد این تعمیدگاه را . زییني احیا شودتوانست با اندك ت فقط مي
اي از مفرغ ریختھ  با موزائیكھاي درھم آراستھ بودند، و آندرئا پیزانو براي نماي جنوبي آن دري دولنگھ

بھ  فروش، شوراي شھر فلورانس، با ھمكاري صنف بازرگانان پشم) ١۴٠١(اكنون ). ١٣٣۶ -١٣٣٠(بود 
كن سازد، مبلغ قابل توجھي براي ساختن دري مفرغي در سمت  امید اینكھ خداوند بیماري طاعون را ریشھ

رقابتي آغاز شد؛ از ھمة ھنرمندان ایتالیایي دعوت بھ عمل آمد كھ طرحي . شمالي تعمیدگاه اختصاص داد
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دلا كوئرچا، لورنتسوگیبرتي و چند برونللسكي، یاكوپو  - دھندگان این طرحھا بھ موفقترین ارائھ. ارائھ دھند
  وجھي پرداخت و  -تن دیگر

از  -وچھار نفري داوران ھاي كامل شده بھ ھیئت سي یك سال بعد، نمونھ. ابراھیم را از مفرغ بریزند
داوران بھ اتفاق آرا كار گیبرتي را بھ عنوان بھترین نمونھ . ارائھ شد - سازان، نقاشان، و زرگران مجسمھ

اي معروف خود  ترتیب، آن جوان بیست وپنج سالھ ساختن نخستین در مفرغي دولنگھ و بدین اعلام كردند؛
  .را آغاز كرد

توانند دریابند كھ چرا طراحي و  فقط كساني كھ این در شمالي تعمیدگاه را بدقت بررسي كرده باشند مي
وتتسو، و گروه كثیري از ھنرمنداني چون دوناتلو، میكل. گري آن بیست وپنج سال بھ طول انجامید ریختھ

انگار ھمھ مصمم بودند، و ھمة مردم فلورانس انتظار   دستیاران صمیمانھ با گیبرتي ھمكاري كردند،
گیبرتي دو لنگھ در را بھ . كاري مفرغي در تاریخ ھنر باشد دو لنگھ در زیباترین برجستھ داشتند، كھ این

یي از زندگي مسیح، چھار قاببند زندگي حواریون، و ھا بیست قاببند صحنھ: وھشت قاببند تقسیم كرد بیست
نقد،   پس از آنكھ ھمة این تابلوھا طراحي،. داد چھار قاببند دیگر تصاویر مجتھدین كلیسا را نمایش مي

طرحریزي مجدد، و قالبریزي شد و در جاي خود نصب گشت، پرداخت كنندگان ھزینھ نھ تنھا از اینكھ 
بلكھ بار دیگر بھ   صرف احداث آن شده بود ابراز پشیماني نكردند،) ردلا ٠٠٠،۵۵٠(فلورین  ٠٠٠،٢٢

در این مأموریت ). ١۴٢۵(گیبرتي مأموریت دادند تا دولنگھ در مشابھ ھم در سمت شرقي تعمیدگاه بسازد 
گیبرتي دستیاراني داشت كھ یا پرآوازه بودند یا درآیندة نزدیكي   وھفت سال بھ طول انجامید، دوم، كھ بیست

آنتونیو فیلارتھ، پائولو اوتچلو، آنتونیو پولایوئولا و چند تن دیگر؛ و در نتیجھ كارگاه او : شدند مشھور مي
ھمچنانكھ دو لنگة . در جریان كار بھ صورت یك مدرسة ھنري درآمد كھ چندین نابغة ھنري پرورش داد

ھایي از  ین در دوم نیز صحنھھایي از عھد جدید را تصویر كرده بود، گیبرتي اینك در ا در اولي صحنھ
داستانھاي عھد قدیم را در ده قاببند، از خلقت آدم گرفتھ تا ملاقات ملكة سبا با سلیمان، ارائھ داد؛ گیبرتي بر 
حواشي این قاببند بیست نقش تقریباً برجستھ و تزیینات گوناگون از گیاھان و جانوران نیز افزود كھ ظرافت 

در نخستین قاببند، : اند رون وسطي و رنسانس با ھماھنگي كامل بھ ھم رسیدهدر اینجا ق. بیمانندي دارند
شدن آنھا از باغ عدن با استفاده از نمایش  ھاي قرون وسطایي خلقت آدم، وسوسة حوا، و رانده درونمایھ

با نقش  آدمكلاسیك لباسھا و نمایش متھورانة بدنھاي عریان نقش شده است؛ و تصویر برآمدن حوا از تن 
انداز طبیعي در پس زمینة  ھمگان از دیدن چشم. كند برابري مي دریابرجستة یوناني برخاستن آفرودیتھ از 

  حوادث داستان كھ از نظر فن مناظر و مرایا بھ ھمان دقت و 
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  در تعمیدگاه؛ فلورانس،: لورنتسو گیبرتي

بعضیھا خرده . شدند كاریھا بھ ھمان غناي بھترین تابلوھاي نقاشي آن زمان بود، در حیرت مي از نظر ریزه
اندازي شده و سنتھاي  سازي بیش از حد بھ قلمرو نقاشي دست گرفتند كھ در این كار مجسمھ مي

اما حاصل   كاریھاي كلاسیك در آن نادیده انگاشتھ شده است؛ این ایراد از نظر آكادمیك درست بود، برجستھ
. دولنگھ در دوم، بھ تصدیق ھمگان، حتي از در قبلي نیز زیباتر بود. انگیز بود كار جاندار و شگفت

؛ و وازاري، كھ بیگمان فقط بھ »ة مدخل بھشت استچنان زیباست كھ برازند«: میكلانژ در مورد آن گفتھ
از ھر نظر كامل، و زیباترین شاھكار ھمة آثار قدیم «اندیشید، از آن بھ عنوان اثري  نقشھاي برجستة آن مي

مردم فلورانس از این آثار چنان شادمان شدند كھ او را بھ عضویت . یاد كرده است» یا جدید در جھان
ھ وي املاك قابل توجھي بخشیدند تا نیاز مادي او در دوران آخر عمر تأمین شوراي شھر برگزیدند و ب

  . شود

  دوناتلو -٢

كرد كھ دوناتلو یكي از ھنرمنداني بوده است كھ براي ارائة طرح در ورودي تعمیدگاه  وازاري گمان مي
نام حقیقي وي دوناتو دي . اي بیش نبود برگزیده شده بودند، حال آنكھ در آن ھنگام دوناتلو جوان شانزدھسالھ

او و نسلھاي بعد از روي مھرباني  و دوناتلو نام كوچك مصغري بود كھ دوستان  نیكولو دي بتو باردي بود،
او تنھا بخشي از ھنر خود را در كارگاه گیبرتي فراگرفت؛ پس از آن بلافاصلھ مستقلا براي . بھ او دادند

ھاي ھمھ جانبي  كاریھاي گیبرتي را كنار گذاشت، بھ مجسمھ خود مشغول كار شد؛ لطف زنانة برجستھ
ھا و اھداف  پدپد آورد، آن ھم نھ فقط از طریق پذیرفتن شیوه سازي انقلابي مردانھ روي آورد، و در مجسمھ
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ناپذیر شخصیت وسبك  سازي كلاسیك، بلكھ بیشتر از راه وفاداري شدید بھ طبیعت، ونیروي سازش مجسمھ
  .او روحي مستقل بود بھ صلابت داوود و بھ جسارت قدیس گئورگیوس خویش. اصیل خویش

پس از آنكھ . ي رشد نكرد، اما بھ پھنھ و اوج بیشتري دست یافتنبوغ ھنري دوناتلو بسرعت نبوغ گیبرت
حد و حصر، شاھكارھاي بیشمار بھ وجود آورد، فلورانس را از  نبوغش بھ حد كمال رسید، با زایایي بي

ودو سالگي با  در بیست. ھاي فراوان خود انباشت، و در سرزمینھاي ماوراي آلپ بلندآوازه گشت مجسمھ
با گیبرتي بھ رقابت برخاست؛ در  میكلھي از پطرس حواري براي معبد اورسان ا  تراشیدن پیكره

این مجسمھ چنان . وھفت سالگي با افزودن مجسمة قدیس مرقس بھ ھمان بنا برتري خود را نشان داد بیست
انجیلي كھ توسط چنین مرد درستكاري «: صمیمي است كھ میكلانژ دربارة آن گفتھ است پرقدرت و ساده و

و سھ سالگي، دوناتلو مشغول تراشیدن پیكرة داوود  در بیست» .موعظھ شود، محال است كھ بردلھا ننشیند
  . براي كلیساي جامع شد

   

  

  داوود، از برنز؛ بارجلو، فلورانس،: دوناتلو

گاه براي تخیل او  جذابیت این موضوع ھیچ. ي متعددي بود كھ او ساخت»داوودھا« این نخستین مجسمھ از
ریختھ  ١۴٣٠از بین نرفت؛ شاید زیباترین آنھا داوود مفرغي باشد كھ كوزیمو سفارش آن را داد، در سال 

این نخستین مجسمة . شد، در صحن كاخ مدیچي برپاگشت، و اكنون در كاخ بارجلوي فلورانس است
اندامي موزون و برومند با عضلات : نبي عریاني بود كھ بیپروا در صحنة ھنر رنسانس ظاھر گشتجا ھمھ

. خودي مطمئناً بیش از حد یوناني اي شاید بیش از حد یوناني در نیمرخ، و كلاه درھم تنیدة جواني، چھره
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اي ساخت  و مجسمھدوناتلو در این اثر رئالیسم را كنار گذاشت و از تخیلات سرشار خویش یاري گرفت، 
  .كند ساختھ است برابري مي» پادشاه آیندة یھود«كھ تقریباً با پیكرة معروفتري كھ میكلانژ از این 

زیرا این موضوع بیروح، با . دوناتلو در ساختن مجسمة یحیاي تعمیددھنده توفیق چنداني بھ دست نیاورد
چھرة . ردو بیجان و عاري از جذابیت ھستندروح خاكي او بیگانھ بود؛ دو پیكرة یحیي در تالار بارجلو ھ

خوانده ) یوحناي جوان(برجستة كودكي كھ برسنگ تراشیده شده، و بدون ھیچ دلیل موجھي سان جوانینو 
مجسمة قدیس گئورگیوس او در ھمان سالن . شده، از پیكرھاي یحیي بسیار زیباتر و دلپذیرتر است

اي برافراشتھ  پیكره: خطوط محدود ھنر یوناني درھم آمیختھ استدوناتلیانو، ایدئالیسم مسیحیت مبارز را با 
در نھایت استحكام و اطمینان، اندامي رشید و نیرومند، سري بیضي شكل بھ سبك گوتیك و درعین حال 

براي . ساختھ شد] میكلانژ[حاوي ھمان ویژگیھاي مجسمة كلاسیك بروتوس كھ بعدھا بھ دست بوئوناروتي 
این چھرة دومي چنان طاس است كھ  - لورانس دو چھرة قوي از ارمیا و حبقوق ساختنماي كلیساي جامع ف

كھ دوناتلو بھ سفارش  یھودیتدر پیكر مفرغي . نامید) كدوي بزرگ(دوناتلو خود آن را لو زوتچونھ 
دي لانتسي ساخت، یھودیت ھمچنان شمشیر خود را بر سر ھولوفرنس آختھ است و  كوزیمو در لودجا

پیكر سردار در نھایت استادي . شدن سرش بآرامي خفتھ است سردار مست از مي در لحظة پیش از بریده
طراحي و ریختھ شده؛ اما آن زن جباركش جوان، زیر كوھي از لباس با آرامشي نابھنگام دست بھ كار 

  . است

اي بھ سبك كلاسیك از  ، در كلیساي قدیم سان پیترو طاقچة جا پیكره)١۴٣٢(ناتلو در سفر كوتاھي بھ رم دو
اي را كھ از روزگار امپراطوري روم برجاي  ھاي بالاتنھ در این سفر، او احتمالا پیكره. سنگ مرمر ساخت

قدر عصر رنسانس را  ساني گرانبھ ھرحال، او بود كھ نخستین مجسمة ان. مانده بود مورد مطالعھ قرار داد
سازي، پیكرة بالاتنة نیكولو دا اوتتسانو سیاستمدار از گل صورتگري  شاھكار او در زمینة چھره. پدیدآورد

  رنگین است؛ در این مجسمھ او 

   

  عید بشارت، از سنگ؛ كلیساي سانتا كروچھ، فلورانس،: دوناتلو

آمیز  ازي روي كرد كھ بیانگر ستایش و مبالغة تعارفبراي بیان مقصود و از سر تفنن بھ نوعي واقعپرد
دوناتلو خود این حقیقت كھن را باز یافتھ بود كھ ھنر ھمیشھ . كرد نبود، بلكھ حالتي انساني را آشكار مي

. ترین نكات باشد نیازي ندارد كھ در پي تجسم زیبایي باشد، بلكھ باید در پي انتخاب آشكار كردن برجستھ
سان ایتالیا خطركردند و بھ صراحت قلم حجاري او تن دادند، كھ البتھ گھگاه نیز بھ بسیاري از سرشنا

یك بازرگان جنووایي از قیافة خودش، بھ آن شكلي كھ دوناتلو دیده بود، خوشش نیامده . نومیدیشان منجر شد
دي دوناتلو زدن پرداخت؛ اختلاف بھ كوزیمو ارجاع شد و او نظر داد كھ قیمت پیشنھا و سرقیمت بھ چانھ

بازرگان ادعا كرد كھ دوناتلو بیش از یك ماه صرف آن كار نكرده است و بنابراین . بسیار ناچیز بوده است
كھ بھ گمان او این مبلغ براي یك ھنرمند  -رسد مي) دلار ١٢,۵(قیمت درخواست شده بھ روزي نیم فلورین 

تواند دربارة  لاشي كرد و گفت كھ این مرد فقط ميدوناتلو پیكرة بالاتنھ را بھ ھزار تكھ مت. بسیار زیاد بود
  . قیمت لوبیا از روي آگاھي نظر بدھد

. كردند فھمیدند و براي بھ خدمت گرفن او باھم رقابت مي شھرھاي ایتالیا ارزش كار دوناتلو را بھتر مي
. ویش را خلق كردسینا، رم، و ونیز چندي او را بھ خدمت گرفتند، اما در پادوا بود كھ او شاھكار ھنري خ

دوناتلو در كلیساي سانت آنتونیو براي محراب حافظ استخوانھاي آن فرانسیس بزرگ سرپوشي از سنگ 
مرمر تراشید، و روي آن را با نقوش برجستة جالب و نقش مفرغي بسیار ظریف مصلوب كردن مسیح 

ام نوین را برپا داشت وي در میدان مقابل كلیساي شھر نخستین پیكر سوارة قابل توجھ ای. بیاراست
تردید از مجسمة سوارة آورلیوس در رم الھام گرفتھ، از نظر حالت و  این مجسمھ با اینكھ بي). ١۴۵٣(

فیلسوف، كھ  - این مجسمھ نھ تصویري آرماني از یك شاه. ساختمان چھره شدیداً نمودار ھنر رنسانس است
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سردار  ، »گربة ملوس«گاتاملاتا یا  -یرومندمجسمة مردي است باشخصیت این زماني، بیباك، بیرحم، و ن
 -درست است كھ جثة بزرگ اسب خشمگین و خروشان تناسبي با پاھاي آن سردار ندارد و كبوتران. ونیزي

آلایند، اما  فاتح را بھ كثافت مي) رھبر(ھر روزه سر طاس این كوندوتیرة  - گناھش نھ بھ گردن وازاري
چنانكھ گویي ھمة آرزوھاي ماكیاولي ھمراه با مفرغ مذاب در قالب  پیكر حالتي پرغرور و نیرومند دارد

مردم پادوا بھ این قھرماني كھ از چنگ فناي روزگار گریختھ بود بھ . دوناتلو ریختھ و شكل گرفتھ است
دوكاتو طلا  ١۶۵٠سالة ھنرمند، مبلغ  دیدة حیرت و افتخار نگریستند، و بھ نشانة سپاس از زحمات شش

اما دوناتلو بھ . بھ او پاداش دادند، و از وي خواستند تا این شھر را موطن خویش سازد) دلار ۴١٢۵٠(
بایست  او مي  كرد؛ ستودند رشد نمي گاه در پادوا، جایي كھ ھمھ او را مي ھنر او ھیچ: بھانة غریبي نپذیرفت

  . دادند د قرار ميبھ خاطر ھنر بھ فلورانس بازگردد، آنجا كھ مردم، جملگي، ھمھ چیز را مورد انتقا

  عملا ھم او بھ فلورانس بازگشت، زیرا كوزیمو بھ او نیازمند بود، و خود او ھم كوزیمو 

   

  

  گاتاملاتا، پادوا،: دوناتلو

. داد كرد و بھ او سفارشھاي زیاد و ھنرمندانھ مي كوزیمو كسي بود كھ ھنر را درك مي. را دوست داشت
خواست  از كوچكترین اشارة كوزیمو، ھرچھ را كھ او مي«دوناتلو بین آنھا چنان تفاھمي وجود داشت كھ 

ھا، سنگھاي روي مقابر، تابوتھا، طاقھا، و سرستونھاي  بھ پیشنھاد دوناتلو، كوزیمو مجسمھ» .یافت در مي
بھ سفارش كوزیمو، . كھن را گردآورد؛ و آنھا را براي مطالعة ھنرمندان جوان در باغھاي مدیچي جاي داد

وسوم ناپاپ پناھنده  با ھمكاري میكلوتتسو در تعمیدگاه فلورانس آرامگاھي براي یوآنس بیستدوناتلو 
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در كلیساي مورد علاقة كوزیمو، سان لورنتسو، دوناتلو دو سكوي وعظ تراشید و و با نقش . بناكرد
ر سالھاي از جملة سكوھاي وعظي كھ ساوونارولا د. ھاي مفرغي از آلام مسیح آنھا را تزیین كرد برجستھ

براي . بعد براي سخنراني برضد مدیچیھاي متأخر مورد استفاده قرار داد، یكي نیز ھمین سكوھا بود
سازي قالب ریخت؛ دوجفت در  محراب این كلیسا، دوناتلو پیكرة بالاتنة قدیس لاورنتیوس را از گل مجسم
یي براي والدین كوزیمو مفرغي نیز براي صندوقخانة قدیمي این كلیسا، و سنگ قبر ساده اما زیبا

براي : سازد از او پدید آمد ھا مي بعدھا آثار دیگري، بھ نحوي كھ انگار بازیچھ براي بچھ. طرحریزي كرد
گروه  -خوان ؛ براي كلیساي جامع لوح پسران آوازه»عید بشارت«كلیساي سانتاكروچھ نقش عالي سنگي از 

؛ پیكر نیمتنة مفرغي مرد جوان كھ )١۴٣٨ -١۴٣٣(كنند  ھمسرایاني كھ با حرارت سرودھایي زمزمھ مي
احتمالا بھ دست دزیدریو (؛ پیكرة سانتا چچیلیا )در موزة ھنري مترپلیتن(مظھر تندرستي ایام جواني است 

كھ بدرستي برازندة آن است كھ موز مسیحي شعر و موسیقي باشد؛ نقش برجستة مفرغي ) داستینیانو
كاریھاي واقعپردازانة خود اثري بسیار قوي است؛ و نقش  ه با ریزكھ ) در بارجلو(مصلوب كردن مسیح 

دیگر مصلوب كردن مسیح در كلیساي سانتاكروچھ كھ بھ صورت اندامي نحیف و بیكس، بر چوب تراشیده 
یكي از   نام برده،» دھقان مصلوب«شده؛ و، بھ رغم انتقاد برونللسكي كھ از آن بھ عنوان یك 

  .است كھ از این صحنھ ارائھ شده است ترین نقشھایي دھنده تكان

كرد كھ دوناتلو  ساز حمایت مي ھنرمند و حامیش ھردو باھم پیر شدند، و كوزیمو چنان از این مجسمھ
بھ گفتة وازاري، او پولھایش را در سبدي كھ از سقف كارگاھش آویزان بود . بندرت در اندیشة پول بود

زة احتیاجشان از آن داد و بھ دستیاران و دوستانش اجازه داده بود بدون گرفتن اجازه بھ اندا جاي مي
بھ فرزندش پیرو توصیھ كرد كھ از دوناتلو نگھداري ) ١۴۶۴(وقتي كوزیمو در حال احتضار بود . بردارند

اما دوناتلو، كھ كارگاه مأنوسش را بھ ھواي . اي در خارج شھر بھ استاد سالخورده بخشید پیرو خانھ. كند
وباره بھ فلورانس بازگشت وتا ھشتاد سالگي زندگي داد، اندكي بعد د آفتابي و حشرات روستاھا ترجیح مي
در مراسم تشییع جنازة او  - تقریباً ھمة مردم فلورانس -ھمة ھنرمندان. را بسادگي و با رضایت بھ سرآورد

لورنتسو در كنار  اش، ھمانطور كھ خود خواستھ بود، در سردابخانة كلیساي سان شركت كردند و جنازه
  ). ١۴۶۶(رده شد آرامگاه كوزیمو بھ خاك سپ
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  مصلوب كردن مسیح، از چوب؛ كلیساي سانتا كروچھ، فلورانس،: دوناتلو
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  عید بشارت، از سنگ؛ كلیساي سانتا كروچھ، فلورانس،: دوناتلو

ھایش قدرت بیش  گاه بھ حالتھا و طرحھاي مجسمھ گاه. اندازه توسعھ بخشید سازي را بي دوناتلو ھنر مجسمھ
اغلب از نظر شكل روكاري، كھ گیبرتي در آن استاد بود و بھ درھاي ساخت او شكوه داد، و  از حد مي

اما نقص كارھاي او بیشتر معلول این واقعیت بود كھ او بھ تجسم زندگي واقعي . بخشید، نواقصي داشت مي
ش كردن داد تا بھ زیبایي؛ آنچھ مدنظرش بود یك اندام نیرومند و تندرست نبود، بلكھ نق بیشتر اھمیت مي

سازي را با بسط آن از  پردازي در مجسمھ ه دوناتلو چھر. پیچیدگیش بود  شخصیت یا حالت روحي با ھمة
مانند، فردیت، و قدرت بھ شخصیتھاي آثار خویش بھ  زمینة دیني بھ زمینة غیردیني، و با دادن تنوع بي

ه را كھ از جنبش رنسانس براي او با غلبھ بر صدھا مشكل فني، نخستین مجسمة بزرگ سوار. تكامل رساند
ساز بعدھا توانست بھ اوجي برتر از او دست یابد، آن ھم    تنھا یك مجسمھ. ما بھ جاي مانده است، خلق كرد

او برتولدو، شاگرد دوناتلو . و آموزش داده بود  تازه با بھ ارث بردن آنچھ كھ دوناتلو آموختھ، بھ كار بستھ،
  .و معلم میكلانژ بود

  دلا روبیالوكا  -٣

گیرد كارگاه یك  ھاي گیبرتي و دوناتلو اثر وازاري در ذھن ما شكل مي تصویري كھ از مطالعة زندگینامھ
دھد كھ یك تن آن را اداره  پیكرساز دوران رنسانس را بھ شكل یك شركت تعاوني با اعضاي بسیار نشان مي

در این كارگاھھا . شد بھ ھنرجو منتقل مي ھنر روز بھ روز و نسل اندر نسل از استاد  كرد؛ اما در آن، مي
تر پرورش یافتند كھ گرچھ نام چندان بلندي از خود در تاریخ برجا نگذاردند، اما  مجسمھ سازاني كم اھمیت

ناني دي بانكو ثروت سرشاري . بھ نسبت خود تلاش كردند بھ زیبایي فاني و گذران، شكلي جاوداني بخشند
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سازي و دوناتلو شد، و با  اي بارآید؛ اما عاشق مجسمھ بایست آدم بیكاره ميبھ ارث برده بود و در نتیجھ 
قدر بھ كارآموزي پرداخت تا آنكھ توانست كارگاه مستقلي براي خود ترتیب  شوق و علاقھ نزد دوناتلو آن

ناني مجسمة سان فیلیپو را براي طاقچة معروف صنف كفاش در معبد اورسان میكلھ، و نیز مجسمة . دھد
كھ با انجیلي در دست نشستھ و با اعتماد بھ نفس كامل یك نوایمان بھ ایتالیاي دوران رنسانس  -یس لوقا راقد

  . براي كلیساي جامع فلورانس حجاري كرد - كند كھ تازه بھ مرحلة شك رسیده است نگاه مي

سازي را  جسمھدر كارگاه دیگري برادران روسلینو، برناردو و آنتونیو، مھارتھاي خود در معماري و م
برناردو آرامگاھي بھ سبك كلاسیك در كلیساي سانتا كروچھ براي لئوناردو بروني . درھم آمیختھ بودند

طرح كرد؛ سپس، بھ مناسبت انتخاب نیكولاوس پنجم بھ مقام پاپي، بھ رم رفت و ھم خود را مصروف 
با ) ١۴۶١(وچھار سالگي  ن سيآنتونیو در س. انقلاب معماري بزرگي كرد كھ بھ دست پاپ آغاز شده بود

  احداث آرامگاه مرمرین براي دون خایمھ، كاردینال پرتغال، در كلیساي 

اش را بھ  خایمھ با پرھیزگاري خود، زمانھ(و تاج پاكدامني او   اثر جز در بالھاي فرشتھ، جامة كاردینال،
با از آثار آنتونیو در دو نمونة زی. یك پیروزي بزرگ در معماري كلاسیك بود) حیرت انداختھ بود

امریكاست؛ یكي پیكرة بالاتنة كودكي مسیح در كتابخانة مورگن و دیگري مجسمة جواني یحیاي تعمیددھنده 
اي اصیلتر از سردیس قدرتمند  پردازي واقعپردازانھ نمونھ و آیا ھرگز در جایي در فن چھره. در گالري ملي

افتاده از تفكر، كھ در موزة ویكتوریا و  و پیشاني چینجوواني دي سان مینیاتو پزشك با رگھاي برآمده 
  شود، دیده شده است؟  البرت نگاھداري مي

دزیدریو دا ستینیاتو از دھكدة نزدیكي كھ لقب خود را از آن گرفتھ بھ فلورانس آمد؛ بھ ھمكاران دوناتلو 
ار خود را با زیبایي، پیوست، و دریافت كھ آثار استاد فقط فاقد پرداخت دقیق و صبورانھ است، و آث

آرامگاھي كھ او براي مارسو پیني ساخت ھمسنگ آرامگاھي . سادگي، و ظرافت از آثار او ممتاز ساخت
اي كھ براي كلیساي سان لورنتسو  كھ بھ دست روسیلینو براي بروني بنا شده نیست، اما طاقچة جاپیكره

اش  كاریھاي پراكنده و برجستھ سازیھا چھرهھمة بینندگان را بھ ستایش واداشت؛ و ) ١۴۶۴(طرح كرد 
وشش سالگي درگذشت، و ھرگاه چون استادش از عمر ھشتاد سالھ  ستینیانو در سي. برشھرت او افزود

  . گذاشت گار نميشد، چھ بسیار آثار ارزنده كھ از خود بھ یاد برخوردار مي

او كار با گل صورتگري را تا . لوكا دلا روبیا ھشتاد ودو سال عمر كرد و از آن بھ نحوي شایستھ بھره برد
اي است كھ  در اروپا كمتر موزه. بھ حد ھنري ارزنده ارتقا بخشید، و شھرتش از دوناتلو نیز فراتر رفت

آمیزي شدة او را بھ نمایش  آثار سفالین رنگ ، و رنگھاي شاد سفید و آبي»مادونا«ھاي  ظرافت مجسمھ
روبیا كھ مانند بیشتر ھنرمندان دوران رنسانس كار خود را با زرگري آغاز كرد، در این . نگذارده باشد

كاریھاي طراحي را آموخت؛ سپس بھ ساختن نقشھاي برجستھ پرداخت، و پنج لوح  رشتة ظریف، ھمة نازك
كاریھاي او از لوحھاي  ید اولیاي كلیسا بھ لوكا نگفتھ باشند كھ برجستھشا. مرمرین براي برج جوتو تراشید

جوتو عالیتر است، اما چیزي نگذشت كھ اورا بھ ساختن لوحي در محل ارگ كلیسا گماردند كھ گروھي از 
، دوناتلو لوح )١۴٣٣(دو سال بعد . دھد پسران و دختران خردسال را در حال جذبة آواز خواندن نمایش مي

معروف ) آثار كلیساي جامع(این دو لوح رقیب اكنون در محلي كھ بھ اوپرا دي دوئومو . ھي تراشیدمشاب
است رو در روي ھم قرار دارند و ھر دو با قدرت زیاد نیرو و سرزندگي دوران كودكي را نمایش 

  با این آثار بود كھ رنسانس مجدداً استفاده از موضوع كودكان . دھند مي

صحیح است كھ این نقشھا با . ستھ براي درھاي مفرغي خزانة كلیسا كردندساختن نقشھاي برج
. كنند، اما جان لورنتسو دو مدیچي را در توطئھ پاتتسي نجات دادند كاریھاي گیبرتي برابري نمي برجستھ

  . ستودند مردم فلورانس لوكا را بھ عنوان استاد ھنر مي  اكنون ھمة

با این وجود، در ھمین . سازي پیروي كرده بود تي معمول در ھنر مجسمھھاي سن روبیا تا این تاریخ از شیوه
ضمن با استفاده از گل رس نیز دست بھ تجربیاتي زده و كوشیده بود راھي بیابد كھ در آن بتوان از این 
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او گل . اي بھ زیبایي مرمر داشتھ باشد پذیر در تركیب اثر طوري استفاده كرد كھ جلوه مادة نرم و انعطاف
اندود،  روي آن را با لعابي از مواد شیمیایي گوناگون مي  كرد، س را بھ شكل دلخواه خویش قالبگیري مير

اولیاي كلیسا، نتیجة آزمایشھاي او را تحسین كردند و مأمورش . پخت و آن را در كورة مخصوصي مي
درھاي خزانة ھاي رستاخیز و صعود را برسر  سازي صحنھ تا با گل مجسمھ) ١۴۴۶و  ١۴۴٣(ساختند 

اند، بھ سبب تازگي  آمیزي شده ھاي سردر، گرچھ بھ رنگ سفید یكدست رنگ این سینھ. كلیسا بھ وجود آورد
كوزیمو . مادة كار و ظرافتي كھ در پرداخت و طراحي آنھا بھ كار رفتھ است شور و ھیجاني بھ وجود آورد

مینیاتو بھ او سفارش  ة پیرو در سانو فرزندش پیرو سردرھاي مشابھي را براي كاخ مدیچي و نمازخان
اكنون تعداد سفارشھا چنان زیاد شده بود . در این سردرھا لوكا رنگ آبي را نیز برزمینة سفید افزود. دادند

مدخل كلیساي اوینیسانتي را با گل . كھ او بھ فكر افتاد تا مگر از وسایلي براي تسریع كار استفاده كند
و مدخل بادیا را با نقش ظریف و با وقار مریم و   مریم عذرا آراست،سازي بھ نقش تاجگذاري  مجسمھ
براي كلیساي . كند، زینت داد در میان نقش فرشتگاني كھ بیننده را با ابدیتي آسماني دمساز مي  كودك،

در این لوح از چھرة . سازي نمایش داد جوواني در پیستویا عید دیدار را بر لوح پھناوري از گل مجسمھ سان
. اي بھ عمل آمده است لخوردة الیصابات و معصومیت جواني و حجب مریم عذرا پرداخت تازهسا

اي در ھنر آفرید و یك خاندان دلا روبیا پدیدآورد كھ تا پایان قرن ھمچنان  لوكا قلمرو تازه ترتیب،  بدین
  .شكوفا باقي ماند

VII  -  نقاشي  

  مازاتچو  -١

سازي بر نقاشي  در قرن پانزدھم مجسمھ  سازي تسلط داشت، در ایتالیاي قرن چھادرھم نقاشي بر مجسمھ
شاید نبوغ جوتو در قرن . در قرن شانزدھم نقاشي باردیگر تسلط خود را بھ دست آورد  سبقت گرفت؛

در این دگرگوني تا  و تیسین در قرن شانزدھم  رافائل،  چھاردھم، دوناتلو در قرن پانزدھم، و لئوناردو،
شاید در زمان . با وجود این، نبوغ بیشتر معلول روح یك عنصر است نھ علت آن. حدودي نقش داشتھ است

  سازي  جوتو بازیابي و مكاشفة مجسمھ
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  مریم و كودك؛ نقش برجستھ روي در كلیساي بادیا، فلورانس،: لوكا لا روبیا

اما چرا این . كلاسیك ھنوز چنان انگیزه و ھدایتي را كھ بعدھا بھ گیبرتي و دوناتلو داد، فراھم نكرده بود
كساني چون سانسووینو، چلیني، و ھمچنین میكلانژ را   ھا، كھ در قرن شانزدھم بھ اوج خود رسید، انگیزه

ساز بود، بیش از  ھ در اصل یك مجسمھبھ مرتبة بالاتري از نقاشان آن زمان ارتقا نداد؟ و چرا میكلانژ ك
  پیش بھ نقاشي روي آورد؟ 

تر و عمیقتر از آن داشت كھ از عھدة  آیا علت این بود كھ ھنر رنسانس نیازھا و كاربردھایي گسترده
سازي برآید؟ ھنر، كھ بھ یاري وسعت اندیشھ و وفور ثروت حامیان بھ آزادي رسیده بود،  مجسمھ

سازي مستلزم  انجام این مھم از طریق مجسمھ. صویر و تزیین را دربرگیردخواست تمامي زمینة ت مي
توانست حیطة وسیع دوگانة  صرف وقت، تلاش، و پول ھنگفت بود؛ حال آنكھ نقاشي با آمادگي بیشتري مي

توانست  سازي مي  كدام مجسمھ. ھاي مسیحي و مشركانھ را در عصري پرفیض و پرشتاب بیان كند اندیشھ
یس فرانسیس را بسرعت و با استادي جوتو تصویر كند؟ از این گذشتھ، ایتالیاي دوران رنسانس داستان قد

ھایشان ھنوز قرون وسطایي بود دربر  ھنوز عدة كثیري از مردماني را نیز كھ احساسات و اندیشھ
سھا، ھاي الاھیات كھن، و امیدھا، تر و حتي اقلیت آزاد شده نیز ھنوز بازتابھا و خاطره  گرفت، مي

داشت؛ ھمة اینھا، و نیز زیباییھا  و نداي نافذ معنوي آن را گرامي مي  ایثار و ملاطفت،  تصورات رازورانھ،
بایست در ھنر ایتالیا راھي بازكند و قالب خود را  ھاي یوناني و رومي، مي و آرمانھاي ابرازشده در مجسمھ

توانست از عھدة  سازي مي ل آسانتر از مجسمھبیابد؛ و نقاشي اگر نھ با صداقت و ظرافت بیشتر، كھ لااق
سازي با چنان شور و علاقھ و صبوري جسم انسان را مورد مطالعھ قرار داده  مجسمھ. انجام این مھم برآید

گاه سنگھاي باروح  سازان گوتیك گاه توانست در اندیشة ارائة روان آدمي باشد، ھرچند مجسمھ بود كھ نمي
ھم چھره و ھم احساسات انسان را توأماً نمایش   بایست ھم تن و ھم روان، يھنر رنسانس م. تراشیدند مي

پرستي، غرور، و  دودلي، نفس بایست ناگزیر در برابر ھمة حالات پارسایي، شفقت، شور، رنج،  دھد؛ مي
نمایش این حالات با مرمر، مفرغ، یا گل رس محتاج نبوغ و . قدرت حساس باشد و از آنھا تأثیر پذیرد

اصول   ھا، ت طاقتفرسا بود؛ ھنگامي كھ گیبرتي و دوناتلو بھ این كار دست زدند، ناگزیر شدند شیوهزحما
و شكلھاي آرماني و حالت واضح   سازي انتقال دھند، مناظر و مرایا، و ویژگیھاي نقاشي را بھ مجسمھ
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و واپسین دلیل . را فداي بیان حالت زنده و جاندار كنند» عصر طلایي«سازي یونان در  مطلوب مجسمھ
با رنگھایي كھ چشم را بھ خود   فھمیدند، تر مي گفت كھ مردم آن را راحت اینكھ نقاش با زباني سخن مي

ھایي كھ بیانگر ماجراھاي مورد علاقة ھمگان بود؛ كلیسا نیز  ھا یا قصھ ساخت، و با صحنھ خیره مي
غھاي تیره مردم را بھ ھیجان در دریافت كھ نقاشي سریعتر از حجاري مرمرھاي سرد یا ریختن مفر

رفت و ھنر حیطھ و ھدفش را  ھرچھ رنسانس پیش مي. نشیند تر بر دلھایشان مي آورد و صمیمانھ مي
طور  كرد؛ و ھمان نشست و نقاشي پیشروي مي سازي بھ پشت صحنھ عقب مي كرد، مجسمھ تر مي گسترده

  سازي نافذترین وسیلة بیان احساسات در نزد  كھ مجسمھ

   

  

  پرداخت خراج؛ نمازخانة برانكاتچي، فلورانس،: مازاتچو

یونانیان بود، نقاشي با گسترش زمینة خود و تنوع بخشیدن بھ شكلھا و پیشبرد مھارتھاي خویش ھنر برتر و 
  .متشخص دورة رنسانس، و در واقع روح و چھرة این دوره، گشت

. جست و بھ بلوغ خویش نرسیده بود خود را مي با این حال، نقاشي در این دوره ھنوز كورمال كورمال راه
اش را  قدر بھ مطالعة اصول ژرفانمایي سرگرم شد كھ دیگر ھیچ چیز علاقھ پائولو اوتچلو آن

تنھا مازاتچو بود . فراآنجلیكو از نظر زندگي و ھنر كمال نمونة آرماني قرون وسطایي بود. انگیخت برنمي
py  . لئوناردو، و رافائل بھ پیروزي رسید، احساس كرد  ثار بوتیچلي،كھ روح تازة ھنر را كھ چندي بعد در آ

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



جوتو، گادوگادي را تعلیم داد؛ . معدودي از ھنرمندان كوچك اسلوبھا و سنتھاي نقاشي را انتقال داده بودند
این . گادو بھ نوبة خود بھ تادئوگادي آموزش داد، و این یك نیز فنون این ھنر را بھ آنیولو گادي آموخت

. ، كلیساي سانتا كروچھ را ھمچنان با نقشھاي دیواري بھ سبك جوتسك آراست١٣٨٠نرمند اخیر در سال ھ
شدة عصر خویش را در باب ترسیم، تركیب، موزائیك،  شاگرد آنیولو، بھ نام چنینوچنیني، دانش انباشتھ

صفحة اول این كتاب  در). ١۴٣٧(ھاي نقاشي در كتاب ھنر گردآورد  رنگھا، روغنھا، جلاھا، و سایر جنبھ
و ھمة … شود، كتابي كھ بھ لطف خداوند كریم و مریم عذرا  از اینجا كتاب ھنر آغاز مي«: چنین آمده است

. شد ؛ ھنر داشت بھ دین تبدیل مي»و بھ احترام جوتو، تادئو، و آنیولو تدوین و تصنیف شده است… قدیسان 
در نقش . ھبي كامالدولي، بھ نام لورنتسو موناكو، بودبزرگترین شاگرد آنیولو، راھبي از پیروان فرقة مذ

كشید » دیر فرشتگان«كھ لورنتسو راھب براي دیر خود بھ نام  -تاجگذاري مریم عذرا –محرابي باشكوه 
و رنگھا   ھا داراي ویژگیھاي فردي، اي تجلي كرد؛ چھره ، نیروي تخیل و مھارت ھنري تازه)١۴١٣(

گانھ اصول ژرفانمایي رعایت نشده بود؛ و شخصیتھاي عقب، مثل  این تابلو سھدرخشان و تند بودند، اما در 
پس چھ . سرھایي كھ از درون صحنھ در میان تماشاگران دیده شوند، از آدمھاي جلو صحنھ بلندتر بودند

  بایست نقاشان ایتالیا را با علم ژرفانمایي آشنا كند؟  كسي مي

پائولو اوتچلو تقریباً ھمة عمر خود را وقف . آن نزدیك شده بودندو دوناتلو بھ درك  برونللسكي، گیبرتي، 
: بار بھ زنش گفت یك. پرداخت  این مشكل كرد؛ شب ھمھ شب با تحمل خشم زنش در آن باره بھ غور مي

چیز  براي پائولو ھیچ» !توانستم تو را با لذات آن آشنا كنم آه اي كاش فقط مي! انگیز است این فن چقدر دل«
خوردة تصویر كشتزار بھ ھم آمیختنشان در  از نزدیك شدن تدریجي خطوط موازي شیارھاي شخم زیباتر

پائولو بھ كمك یك ریاضیدان فلورانسي بھ نام آنتونیو مانتي دست بھ كار فرمولبندي اصول . دور دست نبود
ب اشیایي كھ بھ فن ژرفانمایي شد و در مورد چگونگي ترسیم دقیق طاقھاي پشتي یك گنبد، بزرگي نامتناس

  سرانجام . شوند، و خمیدگي عجیب ستونھاي با آرامش منحني مطالعاتي انجام داد جلو صحنھ نزدیكتر مي

توانست فضا و   از این قوانین امكان داشت كھ با تصویر یك بعدي تصور سھ بعد را القا كرد؛ نقاشي مي
د كھ از ھیچ انقلاب دیگري در تاریخ ھنر این كشف بھ گمان پائولو انقلابي بو  عمق را نیز ارائھ دھد؛
پائولو قواعد خود را در نقاشیھایش بھ نمایش درآورد، و آنھا را در فرسكوھایي كھ . ارزش كمتري نداشت

بر دیوارھاي ایوان مسقف كلیساي سانتاماریا نوولا ترسیم كرد بھ كار بست و معاصرانش را بھ حیرت 
از آثاري كھ ھمچنان باقي مانده . تدریجي آنھا را از بین برده استانداخت؛ ھرچند گذشت زمان و ساییدگي 

این كوندوتیرة مغرور كھ سپاھیانش را ). ١۴٣۶(بر روي دیوار كلیساي جامع است  ھاكوودچھرة سرجان 
بھ جرگة قدیسان و ) كلیساي جامع(بھ جاي حملھ بھ فلورانس بھ دفاع از آن گماشت اینك در دوئومو 

  . پیوست دانشوران مي

تونیو ونتسیانو از پیروان آن. أ بھ ھمان نتیجھ رسیده بود شجرة دیگري از تحول از ھمان مبد  در این اثنا،
جوتو بود؛ گراردو ستارنینا یكي از شاگردان ونتسیانو بود؛ و مازولینو دا پانیكالھ كھ خود نزد ستارنینا 

مازولینو و مازاتچو ھردو در فن ژرفانمایي بھ مطالعاتي . تعلیم یافتھ بود، بعدھا مازاتچورا آموزش داده بود
ن نقاشي بدنھاي عریان در ایتالیا بود؛ مازاتچو نخستین ھنرمند ایتالیایي مازولینو یكي از پیشروا. پرداختند

و در   بود كھ اصول ژرفانمایي نوین را با چنان مھارتي بھ كار بست كھ چشم افراد نسل خویش را گشود،
  . اي را آغاز كرد تاریخ ھنر تصویري دورة تازه

  زاتچو تخلصي بود بھ معني توماس بزرگ،و ما  نام حقیقي او تومازوگوئیدي دي سان جوواني بود،
گونھ نامھا  ایتالیا دوست داشت بھ فرزندان خویش این. دھد طور كھ مازولینو، توماس كوچك معني مي ھمان

چنان شیفتة نقاشي شد كھ   مو بھ دست گرفتھ بود، مازاتچو كھ در سنین نوجواني قلم. یا علایم شناسایي بدھد
چندي با گیبرتي كاركرد و ظاھراً . را از یاد برد - د و درآمد و بدھكاریھایشلباس و وجو –چیز دیگر  ھمھ

آمد،  آكادمي بود كھ دقت كالبدشناختي را، كھ یكي از ویژگیھاي نقاشیھایش بھ شمار مي - در آن بوتگا
د كر وي فرسكوھایي را كھ مازولینو در نمازخانة برانكاتچي در سانتاماریا دل كارمینھ ترسیم مي. آموخت

روي . اي از نظر گذرانید نمایي با لذت ویژه مورد مطالعھ قرار داد و تجربیات آنھا را در ژرفانمایي و كوتاه

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بھ نحوي   نمایي پاھا، یكي از ستونھاي كلیساي دیري معروف بھ بادیا نقش سنت آیوو اھل برتاني را با كوتاه
د باور كنند كھ ممكن است قدیسي داراي تماشاگران حاضر نبودن. شود، ترسیم كرد كھ از زیر دیده مي

، یك »تثلیث«در كلیساي سانتا ماریا نوولا، بھ عنوان بخشي از فرسكوي صحنة . پاھایي چنین درشت باشد
  طاق ضربي را با چنان ژرفانمایي كاملي نقاشي كرد كھ چشم 

واري، اثر مازولینو در ادامة فرسكوھاي زندگي پطرس ح  كھ او را معلم سھ نسل از نقاشان ایتالیا ساخت،
اي از درك موضوع و  را با نیروي تازه خراجھنرمند جوان ماجراي پرداخت . نمازخانة برانكاتچي است

، مأمور وصول خراج با مسیح باوقاري عبوس، پطرس باشكوھي خشمگین: صداقت قلم تصویر كرده است
انعطاف بدني یك دوندة رومي، ھریك از حواریون با ویژگیھاي انفرادي چھره، لباس، و حالاتشان 

ھاي زمینة تصویر نمودار علم جدید ژرفانمایي بود؛ خود تومازو، كھ چھرة خویش را  بناھا و تپھ). ١۴٢٣(
ھنگامي كھ روي این . ر میان جمعیت درآمداز روي آینھ كشیده بود، بھ صورت یكي از حواریون ریشدار د

مازاتچو این مراسم را با . كرد، نمازخانھ در حضور جمعیت انبوھي تبرك شد سلسلھ تصویرھا كار مي
چشم تیزبین و ضبط كنندة خود مشاھده كرد، آنگاه آنچھ را كھ دیده بود بھ صورت فرسكویي بر دھلیز 

و آنتونیو   ي، دوناتلو، مازولینو، جوواني دي بیتچي د مدیچي،در این نقشھا برونللسك. نمازخانھ نقش كرد
  . دیدند برانكاتچي بنیانگذار نمازخانھ، شركت كرده بودند و اكنون خود را در تصویر مي

. ، بھ علتي كھ اكنون براي ما مجھول است، مازاتچو كار خود را ناتمام گذارد و بھ رم رفت١۴٢۵در سال 
اي او را در جواني و  زنیم كھ بیماري یا سانحھ عي نداریم و فقط حدس مياز آن پس دیگر از او اطلا

اما ھمین فرسكوھاي نمازخانة برانكاتچي، با وجود اینكھ ناتمام بودند، بھ . نابھنگام از پاي درآورده باشد
ھاي   پرده، آن جامھ آن اندامھاي عریان و بي. عنوان گام بزرگي در اعتلاي ھنر نقاشي تلقي شدند

كاریھاي دقیق كالبدشناختي،  نمایي واقعپردازانھ، آن ریزه آن كوتاه انگیز، تركیب، آن ژرفانمایي شگفت خوش
اي در نقاشي  بندي استادانة سایھ و روشن، ھمھ نمودار پیشرفت تازه و این ایجاد حس بعد از طریق درجھ

كان آمدن بھ فلورانس را داشتند؛ طلبي كھ ام ھمة نقاشان جاه. خواند» نوین«بود كھ وازاري آن را سبك 
فراآنجلیكو، فرالیپولیپي، آندرئا دل كاستانیو، وروكیو، : آمدند و این نقاشیھا را مورد بررسي قرار دادند

گیرلاندایو، بوتیچلي، پروجینو، پیرو دلا فرانچسكا، لئوناردو، فرابارتولومئو، آندرئا دل سارتو، میكلانژ، و 
ھنرمندي پس از جوتو  گ داراي چنین شاگرداني سرشناس نبوده است، و ھیچكسي پس از مر ھیچ. رافائل

مازاتچو با آثار كامل خویش نشان داد كھ آن «بھ گفتة لئوناردو . گونھ نفوذ و تأثیر نداشتھ است ناخواستھ این
لاشي اوقات خویش را در ت  گیرند، كساني كھ جز از طبیعت، این معشوقة متعالي، از چیز دیگري الھام مي

  » .دھند عبث و سترون بھ ھدر مي

  فرا آنجلیكو  -٢

او كھ . رفت آرام در راه قرون وسطایي خویش پیش مي فرا آنجلیكو آرام در میان این نوآوریھاي شورانگیز، 
در یك روستاي توسكاني بھ دنیا آمده بود و گوئیدو دي پیترو نام گرفتھ بود، در جواني بھ فلورانس آمد و 

چیز  بزودي استعدادش بارور شد، و با آنكھ ھمھ. لورنتسو موناكو بھ مطالعة نقاشي پرداخت احتمالا نزد
داد كھ آیندة خوش و پرآسایشي در انتظارش است، عشق با آرامش و امید بھ رستگاري او را بھ  گواھي مي

فرا پس از مدتھاي مدید كارآموزي در شھرھاي گوناگون، ). ١۴٠٧(جرگة راھبان دومینیكي راند 
در آنجا ). ١۴١٨(در دیر سان دومنیكو در فیزولھ اقامت گزید  -نام جدیدي كھ برخود نھاده بود - جوواني

فرا آنجلیكو در عالم خوش گمنامي، بھ تذھیب نسخ خطي و كشیدن تابلوھاي نقاشي براي كلیساھا و 
ید سان ماركو، كھ فرایرھاي سان دومنیكو بھ دیر جد ١۴٣۶در سال . انجمنھاي برادري دیني پرداخت

جوواني حدود پنجاه   در طول نھ سال بعد،. میكلوتتسو بھ سفارش و با ھزینة كوزیمو ساختھ بود، منتقل شدند
خانھ، بیمارستان، راھروھا، و  خوابگاه، سفره فرسكو بر دیوارھاي صومعة كلیسا، مركز اجتماعات، 

كرد كھ  اي اجرا مي چنان اخلاص فروتنانھ در ھمان ضمن، احكام دین را با. ھاي دیر ترسیم كرد حجره
گاه او را خشمگین ندید، یا موفق  كس ھیچ ھیچ. نامیدند  خوي، راھبان دیگر او را فرا آنجلیكو، برادر فرشتھ
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دید، البتھ بھ  را مي» شبیھ مسیح«آكمپیس بعدھا در وجود او تحقق كامل  قدیس توماس. نشد او را برنجاند
خوي فرقة دومینیكیان نتوانست از  در تابلوي واپسین داوري آن راھب فرشتھ: دار استثناي یك خطاي خنده

  » .تسلیم چند تن از راھبان فرقة فرانسیسیان بھ دوزخ خودداري كند

او با ھمان حالتي كھ . نقاشي براي فراجوواني نوعي اداي فریضة دیني و نیز نمایش زیبایي و شادماني بود
وي كھ از كشمكشھاي سخت زندگي . كرد ، و ھرگز پیش از نیایش نقاشي نميكرد خواند نقاشي مي دعا مي

موضوع تابلوھایش عموماً مذھبي . كرد بركنار بود، نقاشي را چون سرود كفاره و عشق الاھي تلقي مي
ھدفش بیشتر . زندگي مریم و مسیح، بركت یافتگان در بھشت، زندگي قدیسان و رھبران فرقة خود او: بود

در مركز اجتماعات كھ محل تجمع فرایرھا بود، تصویر . ع و خداشناسي بود تا آفرینش زیبایيالقاي تور
بایست بیش از ھر موضوعي دایماً در ذھن راھبان باشد؛ تصویر  مصلوب كردن مسیح را كشید كھ مي

خود را ھایش دربارة تن عریان، و در ضمن كیفیت فراگیر مسیحیت  پرقدرتي بود كھ در آن آنجلیكو آموختھ
ھاي رھباني رقیب مثل  در این تابلو، درپاي صلیب، ھمراه با قدیس دومینیك، بنیانگذاران فرقھ: نشان داد

  الومبروزا،دیروجوواني گوالبرتو پیشواي راھبان   آوگوستینوس، بندیكتوس، برنار، فرانسیس،

بایست از ھر  برسردر مدخل مھمانخانة دیر، كھ راھبان در آنجا مي. شوند و آلبرت پیشواي كرملیان دیده مي
نوازانھ پذیرایي كنند، آنجلیكو داستان زایري را كھ بعدھا معلوم شد خود مسیح است نقش  رھگذري مھمان

در درون . فتار شود كھ انگار خود مسیح استترتیب یادآور شد كھ با ھر زایري باید چنان ر كرد؛ و بدین
این مھمانخانھ اكنون بعضي از موضوعاتي را كھ آنجلیكو براي كلیساھا و اصناف گوناگون كشیده است 

حضرت مریم كتان بافان، كھ در آن فرشتگان ھمسرا داراي اندامھاي لطیف زنانھ و : اند گردآوري كرده
بلوي پایین آوردن مسیح از صلیب، كھ در زیبایي و لطافت با ھر یك دلند؛ تا ھاي متبسم كودكان ساده چھره

سازي  كند؛ و تابلوي واپسین داوري، كھ اندكي در قرینھ از ھزاران نقش مشابھ در ھنر رنسانس برابري مي
بخشایند  گویي آنھا كھ مي  انگیز است، انگیز و نفرت ھاي خیالي وحشت آن افراط شده و مملو از چھره

شود شاھكار  ھا منتھي مي برفراز پلكاني كھ بھ حجره. ورزند آسمانیان ند، و آنھا كھ نفرت ميانسانھای
اي با زیبایي بیمانند با تواضع بھ حال احترام در برابر مریم، كھ  فرشتھ -آنجلیكو عید بشارت قراردارد 

خویش را برھم نھاده  شود، ایستاده و مریم با فروتني و ناباوري خم شده و دستھاي» مادر خدا«قرارست 
قدر مجال یافتھ است كھ بر دیوارھاي ھریك از حدود پنجاه  داشتني آن این فرایر مھربان و دوست. است

ھایي از داستانھاي الھامبخش  حجرة دیرش، بھ یاري شاگردان راھب خویش، فرسكوھایي نشانگر صحنھ
 »مجدلیھتدھین پاھاي مسیح بھ دست مریم « »حواریونتناول عشاي رباني « ،»ھیئتتبدیل «- انجیل بكشد 

كرد آنجلیكو تابلوي مصلوب كردن  اي كھ كوزیمو گاھي در آن نقش راھبان را ایفا مي در حجرة دوگانھ
ھاي شرقي، كھ احتمالا نقاش آنھا را در شوراي  مسیح، و نیز تابلوي ستایش شاھان را با زیبایي جامھ

این . را تصویر كرد» اري مریم عذراتاجگذ«آنجلیكو در حجرة خود صحنة . فلورانس دیده است، كشید
كشید؛ یك نمونة آن در تالار  موضوع مورد علاقة او بود و گاه و بیگاه از این موضوع تابلویي مي

اوفیتسي، نمونة دیگر در آكادمي فلورانس، و دیگري در موزة لوور است؛ از ھمھ بھتر تابلویي است كھ 
ھاي  ھاي مسیح و مریم از عالیترین چھره و در آن چھره آنجلیكو در خوابگاه دیر سان ماركو كشیده است

  .روند نوع خود در تاریخ ھنر بھ شمار مي

دھندگان  سفارش  او بھ ھمة. شھرت این آفرینشھاي پارسایانھ موجب شد تا صدھا سفارش بھ جوواني برسد
توافقي، وي در داد كھ باید نخست رضایت رھبر دیر را بھ دست آورند؛ در صورت حصول چنین  پاسخ مي

آنجلیكو   ھنگامي كھ پاپ نیكولاوس پنجم از او دعوت كرد كھ بھ رم برود،. ورزید انجام سفارش دریغ نمي
  حجرة فلورانس خود را ترك كرد و براي آرایش 
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  عید بشارت؛ كلیساي سان ماركو، فلورانس،: فرا آنجلیكو

این . و قدیس لاورنتیوس بھ رم رفت) ستقانوس(ھایي از زندگي قدیس استیفان  نمازخانة پاپ با صحنھ
نیكولاوس چنان شیفتة كار نقاش شد . روند انگیزترین آثار ھنري واتیكان بھ شمار مي تصویرھا ھنوز از دل

ت و پیشنھاد كرد رھبر كھ مقام اسقفي اعظم فلورانس را بھ او پیشنھاد كرد؛ اما آنجلیكو پوزش خواس
پاپ پیشنھادش را پذیرفت و فراآنتونینو حتي در جبة اسقف اعظم . محبوب دیرش را بھ این سمت بگمارند

  . آلایش خود را حفظ كرد رویة زندگي بي

گركو، سبكي یگانھ و مخصوص بھ خود مثل فراآنجلیكو نداشتھ است؛ حتي ھنرمندي   ھیچ نقاشي، جز ال
آور آثار جوتو است؛  نوعي سادگي خطوط و فرم كھ یاد. دھد ي قلم او را تشخیص ميكار نیز ویژگ تازه

كھ نمودار روحي تابناك و  - آبي، و سبز طلایي، شنگرفي، ارغواني،  –تركیب رقیق اما لطیف رنگھا 
ي آمیز است؛ اندامھایي كھ شاید بیش از اندازه ساده و تقریباً عاري از دقایق كالبدشناس ایماني سعادت

تر از آنند كھ زنده بنمایند، و براي ھمة اشخاص  پریده ھایي كھ زیبا و آرامند، اما رنگ اند؛ چھره تصویر شده
ھاي آنھا تجسم گلھاي  اند، گویي كھ چھره از راھب و قدیس، و فرشتھ، یكنواخت و شبیھ بھ ھم تصویر شده
اند كھ  اي جان گرفتھ ساس و اندیشھبھشتي است؛ و ھمة اینھا با چنان روح ایثار مھرآلود و پاكي اح

سازند، و ھرگز دیگر در نھضت رنسانس  ھا زنده مي شیرینترین لحظات قرون وسطي را در خاطره
  .این آخرین فریاد روح قرون وسطي در ھنر بود. نظیرشان آفریده نشد

فراجوواني مدت یك سال در رم و مدتي در اورویتو كار كرد؛ سھ سال بھ عنوان رئیس دیر راھبان 
وھشت سالگي در  دومینیكن در فیزولھ بھ خدمت مشغول بود؛ سپس بھ رم بازخوانده شد، و در سن شصت

  : این كتیبھ كھ برگور اوست احتمالا اثر قلم كلاسیك لورنتسو والا است. این شھر درگذشت

ام بلكھ از من چون كسي یادكنید كھ ھمة اندوختة خویش را، اي  دیگري بوده آپلسمرا چنان نستایید كھ 
اي براي سعادت  اي از كارھا براي این خاك و پاره مسیح، در راه پیروان با ایمان تو نثار كرد؛ زیرا پاره

  . من جوواني، بچة شھر توسكاني فلورانس بودم. جاوداني است

  فرافیلیپو لیپي -٣

از آمیزش ھنر آنجلیكوي شریف با ھنر مازاتچوي سرزنده، ھنر مردي پدیدار گشت كھ زندگي را بر 
فیلیپو فرزند قصابي بھ نام تومازو لیپي بود و در فلورانس در محلة فقیرنشین . داد جاودانگي ترجیح مي
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رپرستي او را برعھده اش با اكراه س دو سالھ بود كھ یتیم شد؛ عمھ. پشت دیر فرقة كرملیان بھ دنیا آمد
فیلیپو بھ جاي مطالعة . براي خلاصي از شرش، او را وارد جرگة كرملیان كرد  گرفت، و در ھشت سالگي،

  دادند، در حواشي آنھا كاریكاتور  كتابھایي كھ بھ عنوان تكلیف بھ او مي

بھ نقاشي فرسكوھایي  دیري نپایید كھ این جوان. گماشت كھ مازاتچو بتازگي بر كلیساي كرملیان كشیده بود
اند اما وازاري آنھا را با نقشھاي  از خود بردیوار ھمان نمازخانھ پرداخت؛ این نقشھا اكنون محو شده

و ھرچند كھ ھنوز خود   دیر را ترك كرد؛) ١۴٣٢(وشش سالگي  فیلیپو در بیست. دانست مازاتچو برابر مي
. رد، در آن زیست، و از راه ھنر امرار معاش كردروي آو» دنیا«خواند بھ  مي -برادر یا فرایر - را فرا

  : توانیم درستي آن را بیازماییم كند كھ سنت آن را پذیرفتھ است، ھرچند ما نمي وازاري داستاني نقل مي

شد  آمد، حاضر مي رسید كھ از او خوشش مي گویند فیلیپو چنان عاشق پیشھ بود كھ ھرگاه بھ زني مي مي
توانست بھ او دست یابد، شعلة عشق  ي تصاحب او نثار كند؛ و ھرگاه نميھمگي دارایي خویش را برا

این ھوس چنان بر او چیره شده بود كھ تا زماني كھ حالت . نشاند خویش را با ترسیم چھرة او فرو مي
بھ ھمین لحاظ، در یك مورد كھ . رفت یافت، دست و دلش چندان یا ابداً بھ كار نمي اش دوام مي عاشقانھ
خواست او را بھ استخدام خود درآورد، درھاي خانھ را بھ روي او بست تا نتواند از خانھ خارج  مي كوزیمو

فیلیپو دو روز درخانھ بھ سر برد؛ اما وقتي نتوانست بر ھوسھاي . خویش را بھ ھدر دھد شود و وقت
روزھاي زیادي را بھ  عاشقانھ و حیواني خود تسلط یابد، پردة نقاشي را با قیچي درید، از پنجره گریخت، و

تا اینكھ فیلیپو سرانجام   وقتي كوزیمو او را در خانھ ندید، كساني را بھ جستجویش فرستاد،. عیاشي گذراند
از آن پس كوزیمو رفت و آمد او را آزاد گذارد و از بستن درھاي خانھ بھ روي او . بھ سركارش بازگشت

و از آن پس … . اني ھستند نھ حیواناتي باركشگفت كھ نوابغ موجوداتي آسم زیرا مي… پشیمان شد 
  . سان، فیلیپو با آمادگي بیشتر بھ كوزیمو خدمت كرد ھاي محبت او را نگاه دارد؛ و، بدین كوشید تا با رشتھ

اي بھ پیرو د مدیچي، خویشتن را فقیرترین راھب فلورانس خواند كھ  در نامھ» فرالیپو« ١۴٣٩در سال 
اش كھ ھمگي مایل بھ ازدواج بودند  تواند از شش خواھرزاده و بسختي ميگذراند  بسختي روزگار مي

شد  ھنرش خواستار و خریدار بسیار داشت، اما ظاھراً بھایي كھ در ازاي آنھا پرداخت مي. نگاھداري كند
بایستي در وضعي آنچنان  از نظر اخلاق ھم نمي. ھایش انتظار داشتند كمتر از میزاني بود كھ خواھرزاده

ھا بھ او محول  بینیم كھ بارھا ترسیم نقشھایي در دیرھاي گوناگون راھبھ انگیز باشد، زیرا مي ایيرسو
عاشق لوكرتسیا ) مگر آنكھ وازاري و روایات اشتباه كرده باشند(در دیر سانتامارگریتا در پراتو . شود مي

ازه دھد كھ لوكرتسیا مدل مریم ھا بود، شد و از رھبر دیر تقاضا كرد اج بوتي، كھ راھبھ یا سرپرست راھبھ
لوكرتسیا، بھ رغم سرزنشھا و . چیزي نگذشت كھ ھردو با ھم از دیر گریختند. عذرا براي او بشود

خواھشھاي پدرش، بھ عنوان معشوق و نیز مدل نقاشي با ھنرمند بھ سر برد، مدل تصویرھاي زیادي از 
این ماجرا را بھ . بھ نام فیلیپینو لیپي شھرت یافتمریم عذرا شد، و براي او پسري بھ دنیا آورد كھ بعدھا 

ھاي زندگي یحیاي تعمیددھنده و  از او دعوت كردند تا صحنھ ١۴۵۶حساب ھنر فیلیپو نگذاشتند و در سال 
  این نقشھا، كھ اكنون باگذشت روزگار آسیب فراوان . قدیس استیفان را در محل ھمسرایان كلیسا نقاشي كند

آمیزي غني، و از جنبة  آنھا از نظر تركیب كامل، از جھت رنگ: آمدند شمار ميزمان خود شاھكار بھ 
در یك سو با صحنة رقص سالومھ و در انتھاي دیگر با صحنة سنگسار  –داستاني با روح و جاندار ھستند 

و فیلیپو انجام این وظیفھ را با روحیة آزاد و پرتحرك خود متناقض . رسند كردن استیفان بھ اوج خود مي
، كوزیمو پاپ پیوس دوم را ترغیب ١۴۶١در سال . آور یافت؛ و دوبار از كلیسا پا بھ فرار گذاشت ملال

رسد كھ فیلیپو خود را از قید وفاداري نسبت  بھ نظر مي. كرد تا فیلیپو را از اداي فرایض رھباني معاف كند
اولیاي . ود، معاف پنداشتھ باشداي مدل نقاشي او ش توانست چون باكره بھ لوكاتسیا نیز، كھ دیگر نمي

ده سال   و سرانجام،. توانستند كوشیدند او را براي اتمام نقاشیھا بازگردانند كلیساي پراتو از ھرراھي كھ مي
پس از آغاز كار، كارلو د مدیچي، پسر نامشروع كوزیمو، كھ اكنون محرر پاپ بود، او را راضي كرد كھ 

در  –ر صحنة بھ خاك سپردن استیفان ھمة توان خود را بھ كار برده است فیلیپو د. كار را بھ پایان برساند
یك چھرة كساني كھ بھ اطراف جنازه گرد  كاریھاي دقیق یك دورنماي فریبندة بناھاي زمینھ، در ریزه
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اند، و در تناسب واقعي و آرامش سیماي گرد و آرام پسر حرامزادة كوزیمو بھ ھنگام قرائت دعاي  آمده
  . گانآمرزش مرد

بھ رغم بي بندوباري در روابط جنسي، و شاید بھ سبب حساسیت مھرآلود او در برابر زیبایي زنان، 
یف این تصاویر گرچھ روحانیت لط .استزیباترین آثار او تصاویري است كھ از مریم عذرا كشیده 

پایان را القا  تصاویر آنجلیكو از مریم را فاقدند، اما احساسي عمیق از زیبایي لطیف جسماني و مھر بي
گر  كاریھاي خانگي جلوه بھ صورت یك خانوادة ایتالیایي با ریزه» خانوادة مقدس«در آثار فرافیلیپو . كند مي
فیلیپو . آمیز است نگر آغاز رنسانس شركانگیز جسماني نمایا شود و تصویر مریم عذرا با زیبایي شھوت مي

بر فریبندگیھاي زنانة مریمھاي خود، ملاحت روحاني ظریفي نیز افزود كھ شاگرد او بوتیچلي آن را 
  .سرمشق خود قرار داد

، شھر سپولتو، فیلیپو را دعوت كرد تا بار دیگر داستان مریم عذرا را در محراب كلیساي ١۴۶۶در سال 
ن كھ شور و شھوت او فرو نشستھ بود، با علاقھ و پشتكار بھ كار مشغول شد؛ اما با اكنو. اعظم بازگوید

فرونشستن شھوت، تواناییھاي او نیز بھ شكست گرایید و دیگر نتوانست تعالي نقشھاي دیواري پراتو را 
 ؛ بھ گفتة وازاري، بھ دست بستگان)١۴۶٩(در جریان این تلاش بود كھ بدرود حیات گفت . تكرار كند

  . دختري كھ توسط او اغفال شده بود مسموم گشت

   

  

py  مریم در حال نیایش كودك، موزة كایزر فریدریش، برلین،: فرا فیلیپو لیپي
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توان قبول كرد، زیرا فیلپو در كلیساي سپولتو بھ خاك سپرده شد و چند سال بعد پسرش  این روایت را نمي
  . بھ سفارش لورنتسو د مدیچي آرامگاه با شكوه مرمریني براي او ساخت

آفریند سزاوار است كھ نامش بھ نیكي برده شود، اما با كمال شرمندگي ناچاریم در  ھرآن كس كھ زیبایي مي
واردي از كنار بعضي از ھنرمندان با شتاب عبور كنیم؛ از جملھ دومنیكو ونتسیانو و قاتل احتمالي او م

دومنیكو براي تصویر نقشھایي بردیوار كلیساي سانتا ماریا نوئووا از پروجا فرا خوانده . آندرئا دل كاستانیو
لي بورگو سان سپولكرو را بھ عنوان ؛ او جوان با استعدادي بھ نام پیرو دلا فرانچسكا از اھا)١۴٣٩(شد 

ھاي نقاشي با رنگ و  یكي از نخستین تجربھ -اند كھ اكنون ناپدید شده -دستیار با خود آورد؛ و در این نقشھا
با موھاي ) در برلین(تابلو چھرة یك زن  -از او یك شاھكار. روغن را در فلورانس بھ مرحلة اجرا درآورد

بھ گفتة وازاري، دومنیكو شیوة نقاشي . برجاي مانده است -ینة برجستھپرپشت مشتاق، بیني برآمده و س
احتمال . كشید، آموخت نوین را بھ آندرئا دل كاستیانو، كھ او نیز در سانتاماریا نوئووا نقشھاي دیواري مي

ند ك وازاري نقل مي. دارد رقابت، دوستي آنھا را برھم زده باشد، زیرا آندرئا مردي سرسخت و تندخود بود
كھ او چگونھ دومنیكو را كشت، اما برطبق روایات دیگر، دومنیكو چھار سال بیشتر از آندرئا عمر كرده 

آندرئا با تصویر صحنة تازیانھ خوردن مسیح در دھلیز سانتاكروچھ، كھ در آن شگردھاي ژرفانمایي . است
آپولونیا،  اي از دیر سانت در گوشھ. حتي ھمكاران ھنرمند او را نیز شگفتزده كرد، بھ اوج شھرت رسید

اي  ھاي خیالي دانتھ، پترارك، بوكاتچو، فاریناتا دلیي اوبرتي، تصویر زنده پنھان از نظرھا، تابلوھاي چھره
مایھ و  این تابلو اخیر گرچھ ظاھراً كم. قرار دارد) ١۴۵٠(و تابلو شام آخر   از پیپو سپانا پھلوان دروغین،

  . ي دو مورد الھامبخش شام آخر لئوناردو شده باشدبیروح است، ولي ممكن است در یك

VIII -  دیگر ھنرمندان  

اي زنده و جاندار زندگي ھنري در فلورانس عصر كوزیمو را حس كنیم، نباید فقط بھ  اگر بخواھیم بھ گونھ
اید بھ ب. تفكر دربارة زندگي چند نابغة بزرگ، كھ در اینجا بھ طور شتابزده از آنھا یادكردیم، اكتفا كنیم

ھاي فرعي ھنر وارد شویم و از صدھا دكان و كارگاھي كھ در آنھا سفالگران خاك  درون خیابانھا و كوچھ
گران با دمیدن یا تراشیدن شیشھ شكلھاي زیباي  كردند، یا شیشھ آمیزي مي دادند و رنگ رس را شكل مي

واھرات و نشانھا و مھرھا و آفریدند، یا زرگران با فلزات قیمتي یا سنگ سرگرم ساختن ج  ظریفي مي
باید بھ صداي . ھا و ھزاران زیور و آرایش لباس یا تن آدمي یا خانھ و كلیسا بودند نیز دیدار كنیم سكھ

ضربة چكش یا قلم صنعتگراني سختكوش كھ آھن و مس و مفرغ را بھ سلاح و زره و اسباب و ظروف و 
  كردند  ابزار كار تبدیل مي

تراشیدند، و كارگران دیگري  وب بودند، حكاكاني را كھ نقشھایي بر فلزات ميخاتمكاري، یا صافكاري چ
بافتند تا تن آدمي را  ھاي لطیف مي بریدند، یا پارچھ كردند، چرم مي را كھ نماي بخاریھا را گچبري مي

ھ بھ تذھیب باید بھ دیرھا داخل شویم و راھبان شكیبایي را ك. ھا را تزیین كنند، نظاره كنیم فریبا و یا خانھ
دوختند ببینیم؛ و بالاتر از  ھاي نقشدار مي اي را كھ پرده ھاي با حوصلھ و راھبھ نسخ خطي مشغول بودند، 

ھمھ، باید جمعیتي را در ذھن مجسم كنیم كھ بھ اندازة كافي رشد فكري یافتھ بودند كھ زیبایي را بفھمند، و 
كردند افتخار،  دگي خود را وقف آفرینش زیبایي ميبھ اندازة كافي خردمند بودند كھ بھ آن كساني كھ زن

  . قوت، و انگیزه ببخشند

این شھر در ھمان سال مرگ كوزیمو » گوتنبرگ«سازي یكي از اختراعات فلورانس بود؛ و  كلیشھ
ھا را با مادة  كند و حفره نقشھایي بر فلزات یا چوب مي: تومازو فینیگوئرا استاد سیاه قلم بود. درگذشت

انگیزي، آمده است كھ روزي  در ضمن داستان دل. كرد گي، تركیب شده از نقره و سرب، پر ميرن سیاه
اي بھ روي فلزي كھ تازه میناكاري شده بود افتاد و وقتي كھ آن را برداشتند، طرح  قطعة كاغذ با پارچھ

دھد  حال نشان ميرسد، اما در ھر  این داستان ظاھراً ساختگي بھ نظر مي. میناكاري بر آن نقش بستھ بود
كھ فینیگوئرا و دیگران براي آزمایش طرحھاي میناكاري خویش تعمداً آنھا را برروي كاغذ منعكس 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



گونھ طرحھا را  ، زرگر فلورانسي، ظاھراً نخستین كسي بود كھ این)١۴۵٠حد (باتچو بالدیني . ساختند مي
بوتیچلي، . كرد ان بر كاغذ چاپ ميشده براي حفظ و تكثیر طرحھاي نقاش كاري از روي سطوح فلزي كنده

یك نسل بعد، ماركانتونیو رایموندي این تكنیك . گذاشتند مانتنیا، و نقاشان دیگر طرحھایي در اختیار او مي
اي براي پخش ھمة آثار نقاشي رنسانس، جز آثار رنگي، در دنیا توسعھ  جدید حكاكي را بھ عنوان وسیلھ

  . داد

گنجد و بھترین تعریفي كھ بھ شناخت او كمك  ریم كھ در ھیچ تقسیمبندي نميب آخر از ھمھ از مردي نام مي
لئونھ باتیستاآلبرتي در انواع فعالیتھاي عصر . كند این است كھ جامع ھمة فضایل زمان خویش بود مي

ھنگامي كھ كوزیمو . وي از پدر و مادري تبعیدي در ونیز بھ دنیا آمد. خویش، جز سیاست، شركت جست
نس بازخوانده شد، وي نیز بھ این شھر بازگشت و عاشق محافل ھنري، موسیقایي، ادبي، و فلسفي بھ فلورا

وي ھم خوبرو و ھم نیرومند . فلورانس نیز او را چون مردي با كمالات بسیار ستود و گرامي داشت. آن شد
سرمردي بپرد؛ توانست با پاھاي بستھ از بالاي  بود؛ در كلیة ورزشھاي بدني برھمھ برتري داشت؛ مي

اي را چنان بھ بالا پرتاب كند كھ بھ سقف گنبد بخورد؛ و خود را با رام  توانست در كلیساي جامع سكھ مي
نواخت،  دستي ارگ مي صدایي خوش داشت و با چیره. كرد كردن اسبان وحشي و كوھنوردي سرگرم مي

مشرب بود؛ و نسبت  یي مؤدب و خوشرو، و آقا ھمنشیني دلپذیر، خطیبي توانا، متفكري تیزھوش اما میانھ
كرد، با سخاوت  كس، جز زنھا، كھ آنھا را با سماجتي نامطبوع و احتمالا خشمي ساختگي ھجو مي بھ ھمھ

  او، كھ بھ پول اعتناي چنداني نداشت، سرپرستي املاك خود را . بود

گر اراده كند، از عھدة انسان ا«عقیده داشت كھ . بھ دست دوستان سپرد و آنان را در درآمدش سھیم كرد
؛ و راستي را كھ كمتر ھنرمند طراز اول ایتالیاي دوران رنسانس بود كھ در چند رشتة »آید ھركاري برمي

آلبرتي مثل لئوناردو نیم قرن بعد از خود در چندین رشتھ استادي برجستھ یا . ھنري دستي چیره نداشتھ باشد
نویسي،  سازي، نقاشي، موسیقي، شعر، نمایش مجسمھ ریاضیات، مكانیك، معماري، -كم متبحر بود دست

اي دربارة  نوشت، از جملھ رسالھ تقریباً دربارة ھمة این موضوعھا چیز مي. فلسفھ، و قوانین مدني كلیسایي
نقاشي منتشر كرد كھ در پیرو دلا فرانچسكا و احتمالا درلئوناردو تأثیر گذاشت؛ دو گفتار دربارة زنھا و 

ھربار كھ تابلویي . نوشت» نگاھداري خانواده«و ھمچنین مقالة معروفي در باب  ھنر عشق ورزیدن،
پرسید؛ و اگر تابلو براي كودكان  زد و موضوع و مفھوم تابلو را از آنھا مي كشید، كودكان را صدا مي مي

ك تاریك او از جملة نخستین كساني بود كھ رمز كاربرد اطاق. آورد نامفھوم بود، آن را شكستي بھ حساب مي
ھایي بھ  رفت و نما یا نمازخانھ آلبرتي، كھ اساساً معمار بود، از شھري بھ شھر دیگر مي. را كشف كرد

پاپ   در رم، در طرحریزي ساختمانھایي كھ، بنا بھ گفتة وازاري،. كرد سبك معماري روم باستان بنا مي
در ریمیني، كلیساي قدیمي سان  .، شركت جست»پایتخت را زیرورو كرد«نیكولاوس پنجم بھ وسیلة آنھا 

در فلورانس نماي مرمریني براي كلیساي سانتا . فرانچسكو را تقریباً بھ صورت معبد مشركان درآورد
اي در كلیساي سان پانكراتسیو، و دو كاخ ساده اما با  و براي خاندان روچلاي نمازخانھ  ماریا نوولا ساخت،

آراست، و ) تاجگذاري مریم(خانة اینكوروناتا  ھر را با نمازدر مانتوا، كلیساي جامع ش. ابھت بنا كرد
  . كلیساي سانت آندرئا را با نمایي بھ شكل طاقھاي پیروزي رومي زینت بخشید

آلبرتي یك نمایش كمدي بھ نام فیلودوكسوس تصنیف كرد؛ این نمایشنامھ از لحاظ زبان لاتیني بھ حدي 
شدة یك نویسندة قدیمي ارائھ  بھ نام اثر كلاسیك تازه كشف فصیح و منسجم بود كھ وقتي وي آن را بشوخي

داد، كسي در حرف او تردید نكرد؛ و آلدوس مانوتیوس كھ خود فردي دانشور بود، آن را بھ عنوان یك اثر 
صریح و «او رسالات خود را بھ شكل مكالمات گپ مانند، و بھ ایتالیایي . كلاسیك رومي بھ چاپ رسانید

آلبرتي از لحاظ دیني بیشتر یك . توانست آنھا را بخواند بھ حدي كھ حتي یك كاسب ھم مينوشت،  مي» ساده
وقتي بھ آینده . شنید، ھمیشھ یك مسیحي بود رومي بود تا مسیحي، اما ھرگاه كھ آواز ھمسرایان كلیسا را مي

ور  و اندیشھ غوطھتواند دنیا را در آشوب كردار  اندیشید، ترس خود را از زوال ایمان مسیحي، كھ مي مي
یافت، بھ آنجا پناه  داشت وھرگاه مجال مي او روستاھاي اطراف فلورانس را دوست مي. كرد سازد، بیان مي

وي در یكي از مكالماتش بھ نام تئوجنیو، از زبان یكي از شخصیتھا كھ نام كتاب نیز از نام او . برد مي
  : گوید گرفتھ شده است، چنین مي
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گیرم با  توانم از اجتماع مردگان نامدار لذت برم؛ و ھرگاه كھ تصمیم مي غت، مياینجا، بھ ھنگام فرا
  فرزانگان، سیاستمداران، یا شاعران بزرگ گفتگو كنم، كافي است فقط بھ 

قفسة كتابھایم روي آورم؛ مصاحبان من از ھر مصاحبي كھ كاخھاي شما با آن خیل مشتریان و چاپلوسانش 
  . دتواند فراھم كند بھترن مي

كوزیمو با وي توافق نظر داشت، و در سالھاي كھولت ھیچ آرامشي بھتر از آرامش ویلاھاي روستایي در 
كنار دوستان نزدیك و مجموعة آثار ھنري و كتابھایش نیافت، كوزیمو از بیماري نقرس بسختي رنج 

سپرد، و او نیز از این برد و، در آخرین سالھاي عمر، ادارة امور داخلي كشور را بھ دست لوكا پیتي  مي
رغم بذل و بخششھاي  ثروت خود كوزیمو علي. فرصت براي افزودن برثروت خویش سوءاستفاده كرد

شد كھ خداوند در بازگرداندن بخششھاي او، ھمراه با سود  مكررش تقلیل نیافتھ بود؛ ھمواره متذكر مي
ي خویش نزد فیچینو، كھ تحت حمایت كوزیمو در اقامتگاه روستای. كلان، ھمیشھ یك قدم از او پیش است

ھنگامي كھ كوزیمو در حال احتضار دراز كشیده بود، . مالي او بود، بھ مطالعة آثار افلاطون پرداخت
ھاي مسیح، بود كھ وعدة زندگي دوباره  و نھ بھ استناد گفتھ  فیچینو با تكیھ براعتبار عقاید سقراط و افلاطون،

تان و دشمنان كوزیمو، كھ از آشوب در دستگاه حكومت بیمناك بودند، دوس. در جھان دیگر را بھ او داد
و تقریباً ھمة مردم شھر در تشییع جنازة او تا آرامگاھي كھ   سوگواري كردند،) ١۴۶۴(ھردو در مرگش 

  .دزیدریو دا ستینیانو بھ سفارش خود او در كلیساي سان لورنتسو آماده كرده بود، شركت جستند

گویتچاردیني كھ از رفتار مدیچیھاي بعدي بھ خشم آمده بودند نظرشان نسبت بھ كوزیمو  پرستاني چون میھن
گذاشت، او را نیز محترم  گونھ كھ بھ قیصر احترام مي ماكیاولي ھمان. مانند نظر بروتوس بود بھ قیصر

  رده بود،كوزیمو عملا حكومت جمھوري را برانداختھ بود، اما آن آزادي كھ او جلویش را سد ك. شمرد مي
گاه مرتكب ستمگري  گرچھ كوزیمو گاه. آزادي ثروتمندان براي حكم راندن با فساد و خشونت بركشور بود

كرد، اما دوران فرمانروایي او بھ طور كلي یكي از  دار مي شد و از این راه سوابق حكومت خود را لكھ مي
رود؛ یكي دیگر از  لورانس بھ شمار ميآرامترین، پرآسایشترین، و با نظمترین دورانھاي تاریخ سیاسي ف

حد  اي تا این كمتر شاھزاده. این دورانھا، دورة حكومت نواده او بود كھ بھ دست پیشینیانش تربیت شده بود
من بھ «فیچینو گفتھ است . خردمندانھ سخاوتمند بود یا با این خلوص بھ پیشرفت بشریت علاقھ داشت

او براي من واقعیت فضیلتھایي را نشان . ھ كوزیمو از آن كمتر نیستافلاطون بسیار مدیونم، اما دین من ب
در دوران حكومت كوزیمو جنبش اومانیسم » .داد كھ افلاطون مفھوم آنھا را براي من روشن كرده بود

شكوفا شد؛ نبوغ افراد گوناگوني چون دوناتلو، فراآنجلیكو، و لیپو لیپي با تشویقھا و كمكھاي سخاوتمندانة او 
. بھ صحنة فكري بشریت بازگشت  الشعاع ارسطو قرار گرفتھ بود، ور شد؛ و افلاطون، كھ مدتھا تحتبار

پس از آنكھ یك سالي از مرگ كوزیمو گذشتھ بود، و زمانھ فرصتي یافتھ بود تا چھرة افتخارات او را 
  مخدوش كند و خطاھایش را 

توانست بھ كسي اھدا  عالیترین لقبي كھ مي سازد، شوراي شھر فلورانس تصویب كرد كھ لوح گور او را با
جنبش رنسانس با . ، و راستي را كھ كوزیمو سزاوار چنین لقبي بود)پدر میھن(پاتر پاتریاي : كند بیارایند

اش رم را فتح  زاده اش بھ سرحد تعالي رسید؛ و در دوران حكومت نواده او سربرافراشت؛ در روزگار نواده

  فصل چھارم چنین خانداني  از بسیاري از گناھان. كرد

  

  عصر طلایي

١۴۶۴ - ١۴٩٢  
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I  -  ایل گوتوزو«پیرو «  

حتي از كودكي . قدرت، و بیماري نقرس پدر را بھ ارث برد  فرزند كوزیمو، در پنجاھسالگي ثروت،  پیرو،
بھ این بیماري خاص ثروتمندان مبتلا بود، و معاصرانش براي اینكھ از سایر پیروھا متمایزش كنند، او را 

اخلاقي بود، و چند مأموریت وي مردي نسبتاً توانا و داراي فضایل . نامیدند مي) نقرسي(گوتوزو  ایل
نسبت بھ دوستان، ادبیات، . سیاسي را كھ از طرف پدر بھ او محول شده بود با موفقیت بھ انجام رسانده بود

كوزیمو براي . مشربي، و حضور ذھن كوزیمو را نداشت  اما ھوش، خوش دین، و ھنر گشاده دست بود، 
بھ شارمندان متنفذ پرداختھ بود؛ حال پیرو ناگھان این ھاي قدرت سیاسي خویش وامھاي ھنگفتي  تحكیم پایھ

گوید كھ چندتن از بدھكاران، از ترس ورشكستگي، انقلابي علیھ وي  ماكیاولي مي. وامھا را بازخواست
اي  خواستند برنیات اصلي خویش سرپوش فریبنده تحت لواي آزادي، چرا كھ مي«برپا كردند، البتھ 

تاھي حكومت را بھ دست گرفتند؛ اما ھواخواھان خاندان مدیچي بزودي اینان براي مدت كو» .بگذارند
  . بھ حكومت آشفتة خویش ادامھ داد) ١۴۶٩(حكومت را از آنان باز ستاندند، و پیرو تا پایان عمر 

كردند  مردم فلورانس باور نمي. لورنتسو بیست سالھ، و جولیانو شانزدھسالھ: از او دو فرزند بھ جاي ماند
گروھي از . شان برآیند، چھ رسد بھ ادارة امور حكومت وانان حتي از عھدة گردانیدن امور خانوادهكھ این ج

شارمندان خواستار بازگشت حكومت جمھوري، ھم بھ مفھوم واقعي و ھم بھ شكل صوري، بودند؛ و 
  ومرج و جنگ داخلي  بسیاري از بروز ھرج

II -  رشد و تكامل لورنتسو  

تن مریض احوالي پیرو، نھایت كوشش خود را بھ كار برده بود تا لورنتسو را كوزیمو، با در نظر داش
پسرك زبان یوناني را نزد یوآنس آرجیرو پولوس، و فلسفھ رانزد . براي بھ دست گرفتن قدرت آماده كند

فیچینو آموختھ بود، و با شنیدن گفتگوھاي دولتمردان، شاعران، ھنرمندان، و اومانیستھا ناخودآگاه 
فنون جنگي را نیز آموخت، و در نوزدھسالگي در مسابقة شمشیربازي، كھ بین . ماتي را فراگرفتھ بودمعلو

بلكھ با لیاقت   از روي لطف، نھ«ھاي سرشناس فلورانس برگزار شد، جایزة اول را  فرزندان خانواده
گردد،  باز مي ]طلایي[عصر : برزره او در آن مسابقھ یك عبارت فرانسوي نقش بستھ بود. ربود» خویش
در این میان، بھ سرودن غزلھایي بھ سبك دانتھ و پترارك نیز . توانست شعار رنسانس نیز باشد كھ مي

ھاي اشراف  بایست دربارة عشق بنویسد، در میان خانواده پرداختھ بود، و از آنجا كھ، بھ شیوة آن ایام، مي
  لاجرم لوكرتسیا دوناتي را برگزید و ھمة .بھ جستجوي زني پرداخت كھ بتواند شاعرانھ بھ او دل بندد

انگیزش را ستود؛ زیرا وي ظاھراً ھرگز بھ لورنتسو اجازه نداد از سرحد  فضایل او جز عفت تأسف
دانست، فرزندش را بھ  پیشگي مي  پیرو، كھ ازدواج را علاج قطعي عاشق. قلمفرسایي گامي فراتر نھد

ترتیب، خاندان مدیچي را با یكي از دو خانوادة  و، بھ این) ١۴۶٩(ازدواج با كلاریچھ اورسیني ترغیب كرد 
بھ این مناسبت تمام اھالي شھر در ضیافتي كھ از طرف خاندان مدیچي بھ مدت . مقتدر رم متحد ساخت

روز متوالي برگزار شد شركت كردند و حدود دوھزار و دویست و پنجاه كیلو شیریني بھ مصرف  سھ
  . رساندند

اي در مسائل جامعھ شركت داده بود؛ و پیرو كھ بھ قدرت رسید، محدودة  ا تا اندازهكوزیمو جوانك ر
پس از مرگ پیرو، لورنتسو ثروتمندترین مرد . مسئولیتھاي او را در امور مالي و حكومتي گسترش داد

ود، و ب ھاي جوان او كافي مي ادارة مالي و تجاري او چھ بسا كھ براي شانھ. فلورانس و شاید ایتالیا شد
بدھكاران، دوستان، و   اما طرفداران،. جمھوري نیز اكنون فرصتي یافتھ بود تا اقتدارش را بازیابد

قدر بھ ادامة حكومت مدیچي دل بستھ بودند كھ دو روز پس  قدر زیاد بودند و آن  گماشتگان خاندان مدیچي آن
رد آمدند و از او خواستند تا رھبري از مرگ پیرو، نمایندگان طبقات بانفوذ فلورانس در خانة لورنتسو گ

pyامور مالي تجارتخانة مدیچي چنان با وضع . كردن او كار دشواري نبود راضي. حكومت را بھ دست گیرد
m
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ترسید تسلط دشمنان یا رقیبان بر قدرت سیاسي موجب ورشكستگي وي  مالي شھر پیوند داشت كھ وي مي
شد، شورایي از افراد با تجربة  جواني و سن وسال او مي لورنتسو، براي فرونشاندن انتقاداتي كھ از. شود

گرچھ در سراسر دوران حكومت خویش . گیرد شھر برگزید تا در ھمة كارھاي مھم از مشورت آنھا بھره
  كرد، اما بزودي چنان لیاقتي از خود نشان داد كھ رھبریش بندرت مورد سؤال قرار  با شورا مشورت مي

ورزي  بازي و عشق ش سھیم ساخت، اما جولیانو بھ شعر و موسیقي و نیزهجوانش را در اختیارات خوی
كرد، و با خشنودي ھمة اختیارات و افتخارات حكومت را  بیشتر علاقھ داشت؛ وي لورنتسو را تحسین مي

كرد كھ كوزیمو و پیرو حكومت كرده بودند؛ تا سال  اي حكومت مي لورنتسو بھ ھمان شیوه. بھ او واگذاشت
یي كھ در آن ھواداران خاندان مدیچي »بالیا«مشي سیاسي را بھ  شارمند عادي باقي ماند، اما خط یك ١۴٩٠

بالیا، كھ طبق قانون اساسي قدرت مطلق اما موقتي داشت، در زمان . كرد اكثریت مطلق را داشتند دیكتھ مي
  . دایمي درآمد» شوراي ھفتاد نفري«فرمانروایي خاندان مدیچي بھ صورت 

ھنگامي كھ گالئاتتسو ماریا . كار موافقت كردند، زیرا پیشرفت و ترقي ھمچنان ادامھ داشت ن با اینشارمندا
ھاي ثروت در این شھر، و  از فلورانس دیدن كرد، از دیدن نشانھ ١۴٧١سفورتسا، دوك میلان، در سال 

اغھاي آن گرد آورده بیش از آن دیدن آثار ھنري فراواني كھ كوزیمو، پیرو، و لورنتسو دركاخ مدیچي و ب
شده، تابلوھاي  كاري ھا، گلدانھا، سنگھاي كنده اي بود از مجسمھ اینجا در واقع موزه. بودند، دچار حیرت شد

گالئاتتسو اذعان كرد كھ تابلوھاي نقاشي نفیسي كھ در این . شده، و آثارمعماري ھاي تذھیب نقاشي، نسخھ
ي سراسر ایتالیاست؛ فلورانس در این رشتة مشخص ھنر مجموعھ دیده است بیش از مجموع تابلوھاي نقاش

ھنگامي كھ لورنتسو در رأس ھیئتي از اھالي فلورانس بھ رم رفت تا بھ . رنسانس تا بدینجا پیش رفتھ بود
، ثروت خاندان مدیچي بیش از )١۴٧١(مناسبت ارتقاي سیكستوس چھارم بھ مقام پاپي بھ او تبریك گوید 

س بھ پاداش این اقدام باردیگر ادارة امور مالي دربار پاپ را بھ خاندان مدیچي پیش فزوني گرفت؛ سیكستو
برداري از كانھاي زاج سفید در نزدیكي چیویتاوكیا  پنج سال پیش از آن، پیرو امتیاز پرمنفعت بھره. سپرد

  . رفت، از پاپ گرفتھ بود كھ محصول گرانبھاي آن در رنگرزي و پرداخت پارچھ بھ كار مي  را،

رو شد كھ در حل  لورنتسو بلافاصلھ پس از بازگشت از رم با نخستین بحران بزرگ حكومت خویش روبھ
بھ  -بخشي از قلمرو حكومت فلورانس -یكي از كانھاي زاج سفید در ناحیة ولترا. آن توفیق چنداني نداشت

اھالي ولترا، پس . بود كاران خصوصي، كھ ظاھراً بھ خاندان مدیچي بستگي داشتند، اجاره داده شده مقاطعھ
. از آگاھي از منافع سرشار معدن، سھمي از این منافع سرشار را براي شھر خود مطالبھ كردند

با صدور فرماني مبني براینكھ   كاران نپذیرفتند، و اختلاف را بھ شوراي فلورانس كشاندند؛ و شورا، مقاطعھ
شھر ولترا این فرمان را . كل را دوچندان كردھمة درآمد باید بھ خزانة عمومي فلورانس ریختھ شود، مش

نپذیرفت، اعلام استقلال كرد، و چند تن از شارمندان را كھ با تجزیة این شھر مخالفت كرده بودند بھ اعدام 
تومازوسودریني پیشنھاد كرد كھ اقداماتي براي صلح و سازش   در شوراي شھر فلورانس،. محكوم ساخت

طلبي تشویق شوند، با این پیشنھاد  م آنكھ مبادا شھرھاي دیگر ھم بھ قیام و تجزیھلورنتسو، از بی. بھ عمل آید
  شورش با . اش مورد قبول قرار گرفت مخالفت كرد و نظریھ

بھ زور فرونشانده شد، و سربازان مزدور، كھ اختیارشان از دست فلورانس خارج شده بود، شھر شورشي 
ولترا رفت و براي بازگرداندن نظم و جبران خسارت مردم بھ تكاپو لورنتسو با شتاب بھ . را تاراج كردند

  .اي بر صفحات سوابق حكومتش برجاي ماند افتاد، اما این حادثھ مثل لكھ

بھ  ١۴٧٢مردم فلورانس بسادگي شدت عمل او را نسبت بھ ولترا بخشیدند، و تلاشي را كھ او در سال 
آنھا ھمچنین . رانس شھر را از قحطي نجات بخشید، ستودندخرج داد و با آوردن فوري بارھاي غلھ بھ فلو

اي با ونیز و میلان براي تأمین صلح ایتالیاي شمالي ترتیب داد، خشنود  از اینكھ لورنتسو اتحاد سھ جانبھ
این وضع پاپ سیكستوس چھارم را چندان خوشایند نبود، زیرا دربار پاپ چنانچھ از یك سو توسط . شدند

شد،  لي متحد و نیرومند، و از سوي دیگر توسط قلمرو پادشاھي وسیع ناپل محصور ميیك ایتالیاي شما
ھنگامي كھ سیكستوس باخبر شد كھ . توانست باقدرت ضعیف دنیوي خود احساس آرامش كند ھرگز نمي
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را بخرد، ظنین شد كھ شاید لورنتسو ) بین بولونیا و راونا(فلورانس درصدد است شھر و سرزمین ایمولا 
سیكستوس خود باشتاب . پروراند ة گسترش قلمرو فرمانروایي فلورانس را تا دریاي آدریاتیك در سر مينقش

تابع دربار پاپ  - و بندرت عملا -ایمولا را، بھ عنوان راه ارتباطي لازم در زنجیرة شھرھایي كھ قانوناً
ندان پاتتسي، كھ اكنون در این معاملھ پاپ از خدمات و كمك مالي بانكھاي خا. خریداري كرد  بودند،

رفت، استفاده كرد و امتیاز پرسود ادارة امور مالي پاپ را  نیرومندترین رقیب خاندان مدیچي بھ شمار مي
را  - جیرولامو ریاریو و فرانچسكو سالویاتي -از لورنتسو بھ پاتتسي انتقال داد؛ و دوتن از دشمنان مدیچي

پیزا، كھ در آن زمان از متصرفات فلورانس بود، منصوب بترتیب بھ فرمانروایي ایمولا و اسقف اعظمي 
العمل نشان داد كھ اگر كوزیمو بود، اظھار تأسف  آمیزي عكس لورنتسو با چنان شتاب خشونت. كرد
براي نابود كردن تجارتخانھ پاتتسي دست بھ اقداماتي زد و بھ مردم پیزا فرمان داد تا سالویاتي را : كرد مي

پاتتسي، ریاریو، و سالویاتي براي برانداختن   پاپ چنان برآشفت كھ با توطئة. راننداش بیرون  از اسقفیھ
طبعیھا را  گونھ نازك گران این پاپ حاضر بھ تأیید قتل لورنتسو جوان نشد، اما توطئھ. لورنتسو موافقت كرد

مت اماكن مذھبي، انگیزي نسبت بھ حر اعتنایي شگفت آنھا، با بي. مانعي برسر راه خود بھ حساب نیاوردند
در كلیسا، و در ) ١۴٧٨آوریل  ٢۶(قرار گذاشتند لورنتسو و جولیانو را در مراسم روز یكشنبة عید فصح 

قرار . كند، بھ قتل برسانند را بلند مي» عشاي رباني«اي كھ كشیش سیني نان  در ھمان لحظھ  مراسم قداس،
  . بھ تصرف درآورند و شوراي شھر را منحل كنندوكیو را  بود در ھمان لحظھ سالویاتي و دیگران نیز كاخ

جولیانو تأخیر . در روز موعود، لورنتسو بھ عادت ھمیشگي خود بدون سلاح و محافظ بھ كلیسا وارد شد
كرد، اما فرانچسكو د پاتتسي و برناردو باندیني كھ مأمور كشتن او بودند بھ خانة او رفتند و با شوخي و 

  كنایھ سربھ سرش 

. اي در سینة جولیانو فرو برد را بلند كرد، باندیني دشنھ» عشاي رباني«ھ كشیش سیني نان اي ك لحظھ
جولیانو نقش برزمین شد، و فرانچسكو د پاتتسي خود را بھ روي او انداخت و با چنان خشمي بر او 

ترا و در این ضمن، آنتونیودا ول. ھاي مكرر وارد آورد كھ پاي خود را نیز بھ سختي مجروح كرد ضربھ
لورنتسو بھ زور بازو از خود دفاع كرد و . ور شدند ھاي خود بھ لورنتسو حملھ ستفانو كشیش با دشنھ

جراحت مختصري برداشت؛ دوستان، لورنتسو را محاصره كردند و او را بھ خزانة كلیسا بردند، و 
  . چي حمل كردندجسد جولیانو را بھ كاخ مدی. مھاجمان از میان جمعیت خشمگین پا بھ فرار گذاردند

در ھمان ھنگام كھ این مراسم در كلیسا برگزار شد، اسقف اعظم سالویاتي، یاكوپو د پاتتسي، و صد مرد 
مردم را بھ كمك بطلبند و » !آزادي! مردم«وكیو پیش تاختند و كوشیدند با بانگ  مسلح جنگي بھ سوي كاخ

توپھاي نشان خاندان  -»!زنده باد توپھا«ریاد در این لحظات بحراني، با ف  اما مردم،. آنھا را بشورانند
سالویاتي كھ بھ كاخ وارد شد، بھ دست . وفاداري خویش را بھ خانوادة مدیچي ابراز داشتند - مدیچي

گونفالونیرچزاره پتروتچي از پاي درآمد؛ یاكوپو دي پودجو، فرزند اومانیست معروف، از یكي از 
گران كھ از پلكان بالا رفتھ بودند در چنگ  تن دیگر از توطئھ ھاي كاخ بھ دار آویختھ شد؛ و چند پنجره

ھاي كاخ بھ بیرون افكنده شدند تابر روي سنگفرش خیابان جان  سرپرستان كاخ گرفتار آمدند و از پنجره
ھنگامي كھ لورنتسو با محافظان متعدد خود ظاھر گشت، مردم . دھند یا بھ دست جمعیت خشمگین افتند

رفت در توطئھ  ز سلامتي او، با ابراز خشونت وحشیانھ علیھ ھمة كساني كھ گمان ميخشنودي خویش را ا
فرانچسكو د پاتتسي را، كھ در اثر خونریزي ضعیف شده بود، از . نشان دادند دست داشتھ باشند، 

رختخوابش بیرون كشیدند و در كنار اسقف اعظم، كھ از عذاب مرگ شانة فرانچسكو را بھ دندان گرفتھ 
نعش یاكوپو د پاتتسي، رئیس سالخورده و متنفذ خاندان پاتتسي، را برھنھ در خیابانھاي . بھ دار آویختند بود،

توانست، از عطش خونریزي  لورنتسو تا آنجا كھ مي. شھر كشاندند و بھ درون رودخانة آرنو پرتاب كردند
اما غرایز . ند نجات دادجماعت جلوگیري كرد و چندتن را كھ بنادرستي مورد اتھام قرار گرفتھ بود

توانست از این فرصت ابراز وجود امن در  حیواني، كھ حتي در نھاد متمدنترین آدمھا نھفتھ است، نمي
py  . گمنامي میان جمعیت چشم بپوشد
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دار آویختھ شدن اسقف اعظم یكھ خورده بود، لورنتسو و گونفالونیر و دیگر  سیكستوس چھارم، كھ از بھ 
بعضي . یر كرد و برگزاري تمام مراسم دیني را در سرتاسر فلورانس ممنوع ساختسران فلورانس را تكف

ھاي سخت موھن و  اي پاپ را با واژه از روحانیان علیھ این حكم تكفیر بھ پاپ معترض شدند و در اعلامیھ
لورانس سفیري بھ ف  پادشاه ناپل، -فردیناند اول - بھ پیشنھاد سیكستوس، فرانتھ. آمیز محكوم كردند نكوھش

  فرستاد و از شورا و مردم شھر خواست كھ لورنتسو را تسلیم پاپ كنند و 

كرد كھ موافقت كند، اما شورا بھ فردیناند پیغام داد كھ فلورانس آماده است بھ ھر نوع سختي تن دردھد ودر 
بھ  سیكستوس و فرانتھ متعاقباً. عوض بھ پیشواي خود خیانت نكند و او را بھ دست دشمنانش نسپارد

آلفونسو، فرزند پادشاه ناپل، لشكر فلورانس را نزدیك پود جیبونسي ). ١۴٧٩(فلورانس اعلان جنگ دادند 
  . شكست داد و نواحي اطراف شھر را تاراج كرد

چیزي نگذشت كھ مردم فلورانس از سنگیني مالیاتي كھ لورنتسو براي تأمین ھزینة جنگ وضع كرده بود 
آورد كھ خویشتن را قرباني یك فرد  اي تاب نمي ورنتسو دریافت كھ ھیچ جامعھزبان بھ شكایت گشودند، و ل

از پیزا با كشتي بھ . اي گرفت این بود كھ در این نقطة عطف فرمانرواییش، تصمیم بیسابقھ و متھورانھ. كند
دند؛ فرانتھ شھامت او را ستود؛ این دو در جنگ بو. ناپل رفت و درخواست كرد او را نزد پادشاه ببرند

اي نداشت، محافظي با او نبود؛ ھمین اواخر، كوندوتیرة فلورانسي،  اي نداشت، اسلحھ نامھ لورنتسو امان
فرانچسكو پیتچینینو، كھ بھ عنوان مھمان شاه بھ ناپل دعوت شده بود، بھ دستور شاه ناجوانمردانھ بھ قتل 

رو بود بیان كرد، اما این را نیز  روبھلورنتسو با صراحت دشواریھایي را كھ فلورانس با آن . رسیده بود
یادآور شد كھ ھرگاه پاپ سلطة خویش را بھ قلمرو فلورانس توسعھ دھد و سپس دعاوي دیرین پاپھا را 
دربارة مالكیت ناپل بھ عنوان تیول باج دھنده عنوان كند، مسئلھ تا چھ حد براي سلطنت ناپل خطرناك 

و ممكن بود كھ ھرآن بھ   ھ جانب غرب در حال پیشروي بودند،تركھا از راه زمین و دریا ب. خواھد بود
از این روي، . ایتالیا یورش آورند و ایالات زیرفرمان فرانتھ را در كرانة آدریاتیك مورد حملھ قرار دھند

در این لحظة بحراني، صلاح نبود كھ ایتالیا در نتیجة دشمني و جنگ داخلي یكپارچگي خود را از دست 
اما دستور داد كھ لورنتسو باید ھم بھ عنوان زنداني و ھم بھ   خود را بھ چیزي متھم نكرد، فرانتھ. بدھد

  . عنوان مھماني عالیقدر توقیف شود

پیروزیھاي مداوم آلفونسو بر سپاھیان فلورانس، و درخواست مكرر سیكستوس مبني براینكھ لورنتسو باید 
لورنتسو . ت لورنتسو را بیش از پیش دشوار ساختھ بودبھ عنوان زنداني پاپ بھ رم فرستاده شود، مأموری
دانست ناكامیش احتمالا مرگ خود او و پایان استقلال  سھ ماه بلاتكلیف در توقیف بود، در حالي كھ مي

رویي  سخاوتمندي، خوشرفتاري، و گشاده  نوازي، در این ضمن، با مھمان. فلورانس را در پي خواھد داشت
كنت كارافا، وزیر كشور، نیز بھ سوي او جلب شد و از او پشتیباني . پیدا كرد خود دوستاني براي خویش

ستود، و پي برده بود كھ ظاھراً با مردي مھذب و  فرانتھ فرھنگ و شخصیت زنداني خویش را مي. كرد
درستكار سروكار دارد، بستن پیمان صلح با چنین مردي ممكن بود ناپل را دست كم تا پایان عمر لورنتسو 

این بود كھ با لورنتسو پیمان صلح بست، اسب ممتازي بھ او بخشید، . ز دوستي فلورانس برخوردار سازدا
وقتي مردم فلورانس دریافتند كھ لورنتسو با خود صلح بھ ارمغان . و اجازه داد با كشتي از ناپل بازگردد

وس بھ خشم آمد و برآن شد كھ سیكست. انگیزي از او استقبال كردند آورده است، با مراسم پرشكوه و ھیجان
  اما وقتي سلطان محمد دوم، فاتح قسطنطنیھ، بھ   بتنھایي جنگ را ادامھ دھد،

و تھدید كرد كھ سراسر ایتالیا را درخواھد نوردید و پایتخت دیني جھان ) ١۴٨٠(اوترانتو لشكر كشید 
. كرد تا بھ مذاكره بنشینند مسیحي لاتیني را بھ تصرف درخواھد آورد، سیكستوس از مردم فلورانس دعوت

نمایندگان فلورانس احترامات لازم را نسبت بھ پاپ بھ جاي آوردند؛ پاپ آنھا را مؤدبانھ سرزنش كرد، 
. شد گناھشان را بخشید، و ترغیبشان كرد كھ یازده ناو جنگي علیھ تركھا بسیح كنند، و پیمان صلح ھم بستھ  

py  . بلامنازع توسكان شد لورنتسو فرمانرواي  از آن زمان بھ بعد،
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III  -  لورنتسو باشكوه  

تازه بھ سن سي سالگي . كرد با اعتدال بیشتري فرمانروایي مي  لورنتسو اكنون، در مقایسھ با ایام جواني،
بیني پھن و : لورنتسو زیبا نبود. شدند اما در گرمخانة رنسانس مردان بسرعت پختھ مي  گام نھاده بود،

اش تیره بود؛  بود؛ رنگ چھره بزرگش لب بالایي او را در برگرفتھ و سپس بھ شكل غریبي بھ جلو خم شده
طبعي، و  نشاط و شوخ  و ابروان پرپشت و چانة درشتش پرده بر آرامش روح، لطف ادب و فروتني،

كشید؛ بلند بالا، چھار شانھ، و تنومند بود و بیشتر بھ یك ورزشكار شبیھ بود  حساسیت شاعرانة ذھن او مي
بھ فراخور مقام خویش، . جست كسي براو پیشي ميتا دولتمرد؛ و براستي ھم در ورزشھاي بدني بندرت 

الفور قدرت و ثروتش را فراموش  كرد كھ دوستان في باوقار بود، اما در محافل خصوصي طوري رفتار مي
. برد ترین مظاھر زیبایي لذت مي مثل فرزندش لئودھم، از ظریفترین آثار ھنري و ساده  لورنتسو،. كردند مي

نزد لاندینو ادیب، نزد فیچینو فیلسوف، نزد پیكو رازور، نزد  ولیتسیانو شاعر، گو، نزد پ نزد پولچي بذلھ
بھ فیچینو . بوتیچلي جمالشناس، نزد سكوارچالوپي موسیقیدان، و در بزمھا از جملة شادترین آدمھا بود

كند و سرو صداي شارمندان آشوبگر گوشم را  وقتي آشفتگیھاي امور جامعھ ذھنم را مغشوش مي«: نوشت
و منظور او از  -»توانم چنین جنجالي را جز با پناه بردن بھ آرامش علم تحمل كنم؟ آزارد، چگونھ مي مي

  . آموزش معرفت و دانش در ھمة اشكال آن بوده است  علم،

گذاشت ایمان  مثل بسیاري از معاصران خویش نمي. اخلاق لورنتسو بھ اندازة ذھن و دانشش ممتاز نبود
اي نوشت، اما بدون  با صداقتي آشكار سرودھاي مذھبي پارسایانھ. ھاي زندگي باز دارددیني او را از خوشی

رسد  بھ نظر مي. دلیل آشكاري آن را رھا كرد و بھ سرودن شعرھایي در ستایش عشق شھواني پرداخت
از آنجا كھ از روي بیمیلي و فقط بھ . ھرگز حسرت چیزي جز خوشیھاي از دست رفتھ را نداشتھ است

كرد، خویشتن را،  اي نداشت و فقط احترامش مي ل سیاسي با زنش ازدواج كرده بود و بھ این زن علاقھدلای
  اما این مسئلھ كھ فرزند نامشروعي نداشت . ساخت چنانكھ رسم زمانش بود، با زنان دیگر سرگرم مي

را با ھدیة تا ھدیة كسي . اندیشي او كسي تردید ندارد؛ در این مورد دست كمي از كوزیمو نداشت
پرداخت؛ بھ  ھزینة كارھاي دیني را مي  گرفت، در موارد متعدد، داد، آرام نمي تري پاداش نمي ارزنده

پس . داد كرد؛ و پولھاي ھنگفتي بھ دولت وام مي ھنرمندان، دانشوران، و شاعران بیشماري كمك مالي مي
اش  خصوصي كرده، تجارتخانھ از توطئة پاتتسي، دریافت كھ بھ علت وجوھي كھ صرف امور عمومي و

وامھاي او از خزانة   آید؛ از این روي یك شوراي دولتي تصویب كرد كھ ھمة از عھدة تعھداتش برنمي
اي درقبال خدمات او و پولھایي بوده  معلوم نیست این تصمیم پاداش منصفانھ). ١۴٨٠(دولت پرداخت شود 

این حقیقت كھ اقدام . آشكاري بیش نبوده استاست كھ براي مقاصد عمومي صرف كرده یا خود اختلاس 
اي نزد مؤید صحت برداشت متساھلانة نخست  رغم علني بودنش، بھ محبوبیت لورنتسو لطمھ شورا، علي

بھ سبب آزاداندیشي و نیز ثروت و خانھ و زندگي پرتجملش بود كھ مردم او را ایل مانییفیكو . است
  . نامیدند مي) باشكوه(

نمایندگان او از . اش شد وي تا حدودي موجب غفلتش از امور گستردة تجارتخانھ فعالیتھاي فرھنگي
لورنتسو دارایي خانوادگي را بدین . گرفتاریھایش سوءاستفاده كردند و بھ ولخرجي و حسابسازي پرداختند

اندك از تجارت خارج كرد و در املاك شھري و كشتزارھاي وسیع  طریق نجات داد كھ آن را اندك
برد، و بھ ھمان اندازه كھ با  از نظارت شخصي بر كشتزارھا و باغھاي خود لذت مي. گذاري كرد سرمایھ

كشتزارھاي او نزدیك ویلاھایش در كاردجي و . شناخت فلسفھ آشنایي داشت، كودھاي كشاورزي را نیز مي
نة اقتصاد كشاورزي شدند، مزارع نمو ھاي علمي آبیاري و كودرساني مي پودجو آكایانو، از آنجا كھ با شیوه

  . آمدند بھ شمار مي

نرخ بھره تا میزان پنج درصد كاھش . در دوران فرمانروایي او زندگي اقتصادي فلورانس رونق گرفت
الوصول تا اواخر عمر لورنتسو، كھ انگلستان در كار صادرات  ھاي سھل یافت، و امور بازرگاني با سرمایھ
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آنچھ بیش از ھر عاملي در پیشرفت . مچنان شكوفا ماندمنسوجات بھ صورت رقیب مزاحمي درآمد، ھ
طلبانھ و توازن قوا بود كھ او در دومین دھة فرمانروایي خویش  مشي صلح اقتصاد فلورانس مؤثر افتاد خط

براي بیرون راندن تركھا از ایتالیا، فلورانس بھ حكومتھاي دیگر ایتالیا پیوست؛ و . در ایتالیا برقرار كرد
د حاصل آمد، لورنتسو، فرانتھ پادشاه ناپل و گالئاتتسو سفورتسا پادشاه میلان را ترغیب چون این مقصو

كرد كھ با فلورانس پیمان دفاع متقابل ببندند، و چون پاپ اینوكنتیوس ھشتم نیز بھ این اتحادیھ پیوست، 
از ترس متحدین ونیز در این اتحادیھ شركت نجست، اما . بیشتر حكومتھاي كوچكتر نیز بھ آن ملحق شدند

ھایي كوتاه مدت، ایتالیا تا پایان عمر  جز در وقفھ  بھ این طریق،. اي در پیش گرفت رفتار سازشكارانھ
در این ضمن، لورنتسو ھمة تدابیر و نفوذ خویش را بھ كار . لورنتسو از صلح و آرامش برخوردار شد

  نزاعھاي میان دولتھا را فرونشاند و  بست تا از دولتھاي ضعیف در برابر دولتھاي نیرومند حمایت كند،

فلورانس در سیاست، ادبیات، و ھنر بھ اوج افتخار خود ) ١۴٩٠ - ١۴٨٠(در آن دھة خوش . خفھ كند
  .رسید

بھ . كرد اداره مي) شوراي حكومتي(لورنتسو امور داخلي فلورانس را از طریق كونسیگلیو دي ستانتا 
سي عضو توسط : بھ صورت زیر بود» شوراي ھفتاد نفره«، تركیب این ١۴٨٠موجب قانون اساسي سال 

عضویت در این . شوراي شھر ھمان سال برگزیده شدند، و چھل عضو دیگر را این سي نفر انتخاب كردند
طبق . گزید العمر بود، و در صورت فوت عضوي، شورا با اخذ رأي جانشیني براي او برمي شورا مادام

. نیر فقط بھ عنوان نمایندگان اجرایي این شورا اختیاراتي داشتنداین مقررات، شوراي شھر و گونفالو
مخالفت دشوار بود، زیرا لورنتسو جاسوساني گماشتھ بود كھ . پارلامنتوھاي مردمي و انتخابات لغو شدند

بندیھاي قدیمي از بین   دستھ. مراقب باشند، و عواملي داشت تا مخالفان را از نظر مالي بھ زحمت بیندازند
یكي از افراد آن عصر نوشتھ . ؛ جنایت سردر لاك فرو برد؛ نظم برقرار شد و آزادي زوال یافترفت
در اینجا نھ از دزدي خبري ھست، نھ از سرقتھاي شبانھ، و نھ از آدمكشي، ھر شخصي چھ بھ «: است

گویتچاردیني  ».تواند در پناه امنیت كامل بھ امور دادوستد خود بپردازد ھنگام روز و چھ بھ ھنگام شب مي
» .یافت تر از او كسي را نمي اگر بنا بود فلورانس حاكم مستبدي داشتھ باشد، بھتر و زیبنده«: گفتھ است

دادند؛ طبقة پرولتاریا سرگرم كارھاي  بازرگانان رونق اقتصادي شھر را بر آزادي سیاسي ترجیح مي
دید، بھ دیكتاتوري با دیدة  گرمي تھیھ ميعمومي گسترده بود و، تا زماني كھ لورنتسو براي آنان نان و سر

ھاي اسبدواني بورژوازي را بھ  مسابقھ  فریفت، جشنھاي نظامي ثروتمندان را مي. نگریست اغماض مي
  . كرد و نمایشھاي خیاباني مردم را سرگرم مي  آورد، ھیجان مي

در حالي   انگیز،  ر یا ھراسآو در فلورانس رسم براین بود كھ مردم در روزھاي كارناوال با نقابھاي نشاط
خواندند، در خیابانھا رژه روند و تختھاي روان رنگین و آراستھ بھ گل،  كھ سرودھاي ھجایي یا عشقي مي

لورنتسو از این مراسم لذت . بھ راه اندازند  كھ نمودار شخصیتھا و وقایع اساطیري یا تاریخي بودند،
دگمان بود؛ پس تصمیم گرفت با دولتي كردن مراسم نظم و آفریني آن ب برد، اما بھ بینظمي و جنجال مي 

در زمان فرمانروایي او، نمایشھاي خیاباني عامترین . نسقي بھ آن بدھد و مھارش را در دست بگیرد
ترین ھنرمندان فلورانس را مأمور طراحي و  لورنتسو برجستھ. ویژگي زندگي مردم فلورانس شدند

سرودند  اي مي خود او و دوستانش اشعار عاشقانھ. لباسھاي بالماسكھ كردھا، درفشھا، و  آمیزي كالسكھ رنگ
معروفترین نمایش . بند و باري اخلاقي كارناوال بودند شدند و نمودار بي ھا خوانده مي كھ از درون كالسكھ

بود كھ در آن تختھاي روان حامل دختران زیبا و صفوف جوانان » پیروزي باكخوس«خیاباني لورنتسو 
كردند و بھ میدان  تھ بھ لباسھاي فاخر، سوار بر اسبھاي سركش و مغرور، از روي پل وكیو عبور ميآراس

  و سرودي را كھ خود لورنتسو   رسیدند، پھناور مقابل كلیساي جامع مي

  : خواندند ھمراه با نواھاي سنج وعود، با صداھایي ھماھنگ مي  ساختھ بود و تناسب چنداني با كلیسا نداشت،

py  ي خوش است و تھي از اندوه، جوان.١
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  .اما ساعت بھ ساعت درگذر است

   اي پسران و دختران امروز را بشادي بگذرانید؛

  .چرا كھ از فردا خبر ندارید

   این باكخوس و این آریادنة بشاش.٢

  ! دلدادگان واقعي ھستند

  آنھا بھ رغم زمانة گذران 

  گیرند؛  از یكدیگر لذت تازه بر مي

  اینھا با پریان و ھمة ھمراھانشان .٣

  . دھند بھ شادماني جاودانھ ادامھ مي

  امروز را بشادي بگذرانید؛  اي پسران و دختران،

  …… چرا كھ از فردا خبر ندارید

  ! اي بانوان و جوانان شاد و عاشق.۴

  !زنده باد باكخوس، زنده باد كامروایي

  ھا را بھ آواز بخوانید؛  برقصید و بازي كنید، ترانھ

  . ھایتان را بھ آتش بكشد  بگذارید عشق شیرین سینھ

  آید،  خواھد پیش در آینده ھرچھ مي.۵

  اي پسران و دختران، امروز را بشادي بگذرانید؛

  . چرا كھ از فردا خبر ندارید

كنند كھ لورنتسو اخلاق جوانان فلورانس را بھ  گونھ شعرھا و نمایشھا تا حدي این اتھام را تقویت مي این
گرفت؛ ونیز، فرارا، و میلان ھم از نظر اخلاقیات  رواج مي» فساد«احتمالا بدون لورنتسو ھم . فساد كشاند

اخلاقیات در فلورانس تحت فرمانروایي بانكداران مدیچي بھتر از اخلاقیات در رم . بھتر از فلورانس نبودند
  . فرمانروایي پاپھاي مدیچي بوددوران بعدي و تحت 

شعر یكي از مھمترین . حساسیتھاي جمالشناختي لورنتسو نسبت بھ معتقدات اخلاقیش بسیار تندتر بودند
در آن ھنگام كھ پولیتسیانو، . كردند ھایش با بھترین اشعار آن زمانھ برابري مي دلبستگیھاي او بود، سروده

در سرودن اشعار خود بھ زبان ایتالیایي یا لاتیني مردد بود،  تنھا شاعري كھ بر او برتري داشت، ھنوز
py  اشعار لورنتسو زبان محلي ایتالیایي را، كھ توسط 
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ھرچند   داد، لورنتسو غزلھاي پترارك را بر شعرھاي عاشقانة ادبیات كلاسیك لاتین ترجیح مي. رسانید
چندین بار غزلھایي سرود كھ از لحاظ توانست براحتي آنھا را بھ زبان لاتیني بخواند؛ خود او نیز  مي

اما عشق شاعرانھ را چندان جدي تلقي . ھا، اثر پترارك، چیزي كم نداشت زیبایي از غزلھاي كتاب نغمھ
او با صمیمیت بیشتري دربارة مناظر روستاھا، كھ عضلات تنش را ورزیده و روحش را آرام . كرد نمي
ھا و  صف جنگلھا و جویبارھا، درختھا و گلھا، گلھسرود، و بھترین اشعارش در و كرد، شعر مي مي

سرود كھ زبان سادة روستایي را بھ صورت  گاھي قطعات طنزآمیزي مي. چوپانھا، و زندگي روستایي است
نوشت، و گاه براي  ھاي رابلھ مي بخشید؛ گاھي فارسھایي ھجایي بھ بیپروایي نوشتھ نظمي پرنشاط تعالي مي

ساخت كھ جستھ گریختھ آثاري  كرد و سرودھاي مذھبي مي ایي مذھبي تھیھ ميھ فرزندان خویش نمایشنامھ
بود كھ » ھاي كارناوال ترانھ«اما مشخصترین شعرھایش . خورد از پارسایي صادقانھ در آنھا بھ چشم مي
نوشت و در آن مشروعیت لذتجویي و ناپسند بودن  ھا مي خود آنھا را براي خواندن در جشنواره

تواند وضع اخلاقي و رفتارھاي اجتماعي،  چیز نمي ھیچ. كرد ز روي حجب و حیا را بیان ميكاري ا محافظھ
گونیھاي رنسانس ایتالیا را بھتر از چھرة مھمترین شخصیت حاكم بر دولت تصویر كند،  پیچیدگیھا و گونھ

رد، اشعار ك بازي مي كرد، در تورنواھا یا جشنھاي نظامي نیزه شخصیتي كھ ثروت ھنگفتي را اداره مي
كرد، براحتي با دانشمندان و  با نظر تیز و عادلانھ از ھنرمندان و نویسندگان حمایت مي  سرود، عالي مي

خواند،  سرودھاي ھجایي مي رفت،  آمیخت، در نمایشھا رژه مي فیلسوفان و دھقانان و بازیگران درمي
آفرید، و بھ عنوان بزرگترین و  رفت، پاپ مي ھا كلنجار مي ساخت، با معشوقھ اشعار دیني لطیف مي

  . اصیلترین ایتالیایي عصر خویش در سرتاسر اروپا مورد احترام بود

IV - عصر پولیتسیانو : ادبیات  

ادیبان فلورانسي، كھ با كمك و سرمشق قراردادن لورنتسو دلگرمي یافتھ بودند، اكنون بیش از پیش آثار 
اینان بتدریج آن زبان ادبي ایتالیایي توسكاني را رواج دادند كھ زبان . نوشتند خود را بھ زبان ایتالیایي مي

شیرینترین، غنیترین، و «پرست،  بھ گفتة واركي میھن - جزیرة ایتالیا شد نمونھ و معیار سراسر شبھ
  » .زبانھاي شناختھ شدة دنیا  ترین زبان نھ تنھا در بین ھمة زبانھاي ایتالیایي بلكھ در میان ھمة فرھیختھ

ھمزمان با احیاي ادبیات ایتالیایي، كار پدر بزرگ خود، یعني گردآوري ھمة آثار كلاسیك  اما لورنتسو، 
او پولیتسیانو و یانوس لاسكاریس را . فلورانس، را با پشتكار دنبال كرد یونان و روم براي استفادة ادیبان

لاسكاریس از یك . براي خرید نسخ خطي كھن بھ شھرھاي مختلف ایتالیا و نیز بھ خارج از كشور فرستاد
  دیر واقع در كوه آتوس دویست نسخة خطي ھمراه 

بھ گفتة پولیتسیانو، . زمان ناشناختھ بود آورد كھ از آن میان ھشتاد نسخھ براي اروپاي باختري تا آن
لورنتسو . لورنتسو آرزو داشت بتواند ھمة ثروت خود، حتي اثاث خانة خویش، را صرف خرید كتاب كند

براي استنساخ نسخ خطي غیرقابل خرید كاتباني اجیر كرد و در عوض بھ سایر كلكسیونرھاي نسخ قدیمي، 
برداري  ن، و دوك فدریگو، اھل اوربینو، اجازه داد براي نسخھنظیر ماتیاس كوروینوس، پادشاه مجارستا

پس از مرگ لورنتسو، این مجموعھ یا كتابھایي كھ . از نسخ خطي وي كاتباني بھ كتابخانة مدیچي بفرستند
تعداد این كتابھا برروي ھم بر  ١۴٩۵در سال . ماركو سپرده بود یكجا گردآوري شد كوزیمو بھ دیر سان

میكلانژ چندي بعد ساختمان زیبایي براي . جلد از آنھا بھ زبان یوناني بود ۴۶٠شد كھ  مي جلد بالغ ١٠٣٩
وقتي برناردو چنیني . ، معروف شد»كتابخانة لورنتسي«نگاھداري این كتابھا بنا كرد كھ نزد آیندگان بھ نام 

نو یا فدریگو، بھ این ، لورنتسو، بھ خلاف دوست خود پولیتسیا)١۴٧١(اي در فلورانس تأسیس كرد  چاپخانھ
برد و گروھي از  اعتنایي نشان نداد؛ ظاھراً یكباره بھ امكانات انقلابي حروف قابل انتقال پي ھنر جدید بي

دانشمندان را مأمور كرد متنھاي مختلف را با ھم مقابلھ كنند تا آثار كلاسیك با بیشترین دقت ممكن در آن 
، كھ بھ این طریق دلگرمي یافتھ بود، نخستین چاپ دیوان بارتولومئو دي لیبري. روزگار بھ چاپ رسد

» چاپھاي اول«لاسكاریس  ؛ یانوس)١۴٨٨(ھومر را زیر نظر دقیق دمتریوس خالكوندولس بھ چاپ رساند 
منتشر كرد؛ و ) ١۴٩۶(، و آثار لوكیانوس را )١۴٩۴(، گلچین ادبیات یوناني )١۴٩۴(آثار اوریپید 
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كھ زبان و استعاراتشان  - ، ویرژیل، پلیني مھین، و دانتھ را)١۴٨٢(ھوراس كریستوفورولاندینو دیوانھاي 
شنویم كھ فلورانس بھ پاداش  وقتي مي. ویراست و بھ چاپ رساند -در آن روزگار نیز بھ تفسیر نیاز داشت

  . بریم این تلاشھاي ادیبانھ خانة باشكوھي بھ كریستوفورو ھدیھ داد، بھ روح آن زمان بیشتر پي مي

شان  شوراني كھ شھرت مدیچیھا و فلورانسیھاي دیگر در زمینة حمایت سخاوتمندانھ از ادیبان فریفتھدان
وسپازیانو دا بیستیتچي، كھ بھ . كرده بود بھ فلورانس ھجوم آوردند و این شھر را پایتخت فضل ادبي ساختند

سري كتابھاي شیوا و  عنوان كتابفروش و كتابدار در فلورانس و اوربینو و رم خدمت كرده بود، یك
. خردمندانھ تحت عنوان زندگي مردان نامي نوشت كھ شرح حال نویسندگان و حامیان آنھا در آن عصر بود

دانشگاه كھنسال پیزا و آكادمي افلاطوني فلورانس  لورنتسو، براي بسط و انتقال میراث فكري نژاد خویش، 
رسمي نبود، بلكھ انجمني از دوستداران افلاطون بود  اي این آكادمي دانشكده. را احیا كرد و توسعھ بخشید

آمدند، با ھم شام  كھ در فواصل نامنظم در كاخ شھري لورنتسو یا ویلاي فیچینو واقع در كاردجي گرد مي
خواندند، و دربارة فلسفة آن  خوردند، یك بخش یا تمامي یكي از مكالمات افلاطون را با صداي بلند مي مي

شد، مراسم با ابھتي،  نوامبر، كھ سالگرد ولادت و مرگ افلاطون پنداشتھ مي ٧روز در . كردند بحث مي
اي كھ آن را از آن افلاطون  شد؛ برسر پیكر نیمتنھ تقریباً مشابھ مراسم مذھبي، توسط آكادمي برگزار مي

  نھادند، و در برابر آن چراغي روشن  پنداشتند، تاج گلي مي  مي

  

كریستوفورو لاندینو این گردھماییھا را . كنند ر تصویر خدایي چراغي روشن ميگونھ كھ براب كردند، آن مي
اي براي نگارش گفت و شنودھاي خیالي خود تحت عنوان مجادلھ با كامالدولنھا مورد استفاده  بھ عنوان پایھ

روایت وي چنین است كھ روزي او و برادرش، بھ ھنگام دیدار از دیر راھبان ). ١۴۶٨(قرار داد 
الدول، با لورنتسوي جوان و جولیانو د مدیچي، لئون باتیستا آلبرتي، و شش تن دیگر از شخصیتھاي كام

آمیز شھر را با آرامش  اند و شتاب دلھره رواني آرمیده  كنند؛ آنھا بر چمني كنار چشمة فلورانس ملاقات مي
تفكرانھ بھ بحث كنند و بر سرزندگي پرجنب وجوش در برابر زندگي م شفابخش روستا مقایسھ مي

ورزد كھ ذھن كمال  ستاید، حال آنكھ لورنتسو اصرار مي اند؛ آلبرتي زندگي تفكرآمیز روستایي را مي نشستھ
  . یابد یافتھ حداكثر كارآیي و رضایت خود را فقط در خدمات كشوري و تجارت جھاني مي

لیتسیانو، پیكو دلا میراندولا، از جملھ كساني كھ در بحثھاي انجمن دوستداران افلاطون شركت داشتند، پو
مارسیلیو چنان بھ مأموریتي كھ كوزیمو بھ او سپرده بود وفادار بود كھ . میكلانژ، و مارسیلیو فیچینو بودند

تقریباً ھمة عمرش را وقف ترجمة كتابھاي افلاطون بھ لاتیني، و مطالعھ و آموزش و نگارش دربارة مكتب 
نان زیبا بود كھ دختران فلورانسي بھ چشم خریدار بھ او نگاه مارسیلیو در جواني چ. افلاطون كرد

مدتي ایمان مذھبیش را از دست داد؛ مكتب . كردند، اما او بھ كتابھاي خویش بیش از زنان توجھ داشت مي
محبوب «كرد تا  خطاب مي» محبوب افلاطون«نمود؛ شاگردان خود را بیشتر  افلاطون در نظرش برتر مي

در این حالت، . پرستید افروخت و او را مانند قدیسان مي مجسمة نیمتنة افلاطون شمع مي؛ در برابر »مسیح
ھاي عقاید  مسیحیت در نظرش چیزي نبود جز یكي از ادیان متعددي كھ عناصر حقیقت را در پشت استعاره

شفا یافتن ھاي قدیس آوگوستینوس، و سپاسگزاریش بھ خاطر  نوشتھ. كنند جزمي و آیینھاي نمادین پنھان مي
در چھلسالگي كشیش شد، اما ھمچنان بھ . از یك بیماري مھلك، باردیگر او را بھ دامن مسیحیت افكند

مارسیلیو عقیده داشت كھ سقراط و افلاطون نیز نوعي . عنوان یكي از پیروان مشتاق افلاطون باقي ماند
آنھا نیز در مرتبة خود از خدا . ران استاند كھ بھ ھمان تعالي و اصالت توحید پیامب یكتاپرستي را بیان كرده

بھ پیروي از او، . اند اند؛ و براستي ھمة كساني كھ عقل بر آنھا حاكم است نیز چنین بوده الھام گرفتھ
لورنتسو و اكثر اومانیستھا، بھ جاي آنكھ ایمان دیگري را جانشین مسیحیت كنند، كوشیدند مسیحیت را با 

، )١۵٣۴ -١۴۴٧(طي یك یا دو نسل . كنند كھ از فیلسوفان نیز قابل قبول باشدھایي مجدداً تفسیر  چنان واژه
py  . ساوونارولا آن را نوعي فریب خواند. اش را حفظ كرد كلیسا در برابر این مشغولیات لبخند صبورانھ
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او . پس از خود لورنتسو، كنت جوواني پیكو دلا میراندولا جذابترین شخصیت انجمن آكادمي افلاطوني بود
  در بولونیا و پاریس تحصیل كرد،  كھ بھ نام خود او معروف شد بھ دنیا آمد،) نزدیك مودنا(در شھري 

وتقریباً در ھمة دربارھاي اروپا بھ گرمي و احترام از او استقبال شد؛ سرانجام، لورنتسو تشویقش كرد كھ 
  اش از  ذھن پژوھنده. فلورانس را اقامتگاه خویش سازد

و در ھر موضوع و رشتھ  -شعر، فلسفھ، معماري، و موسیقي -پرداخت دیگر مي موضوعي بھ موضوعي
اي توصیف كرده است كھ  پولیتسیانو او را بھ عنوان مرد نمونھ. آورد كامیابیھاي درخشاني بھ دست مي

اش  اي الاھي در چھره تركیب، كھ ھالھ بلند بالا و خوش«: طبیعت ھمة موھبتھایش را در او گردآورده است
آور، اطلاعاتي پردامنھ،  اي اعجاب ناپذیر در مطالعھ، با حافظھ ؛ مردي با نگاه نافذ، خستگي»درخشد يم

مسلط بر چند زبان، محبوب زنان و فیلسوفان، و با شخصیتي ھمان اندازه دوست داشتني كھ زیبایي 
دید  این را نميدر خود   ذھن او بر روي ھر فلسفھ و ھر دیني گشوده بود؛. ظاھرش و برجستگي ھوشیش

بیني روي برتافت، اما بھ  كھ ھیچ نظام یا ھیچ شخصي را رد كند؛ ھرچند در آخرین سالھاي عمر از طالع
بھ خلاف . كرد ھمان سھولت كھ افلاطون و مسیح را قبول داشت، از رازوري و جادوگري ھم استقبال مي

پردازند  ي كھ فقط بھ بیان موھومات ميبیشتر اومانیستھاي دیگر كھ فلاسفة مدرسي را بھ عنوان متحجران
ھاي عربي و  بسیاري از اندیشھ. كردند، جوواني دلا میراندولا دربارة فلسفة آنھا نظرات مثبتي داشت رد مي

. داد كرد، و بسیاري از یھودیان را در ردة استادان و دوستان گرامیش قرار مي یھودي را تحسین مي
و اعلام كرد كھ در آن دلایل  دلانھ قدمت منتسب بھ آن را پذیرفت،  عبري را مطالعھ كرد، ساده» قبالھ«

) توافق(ھمچنانكھ یكي از القاب فئودالي او كنت كونكوردیا . كاملي براي اثبات الوھیت مسیح یافتھ است
و نیز بین  -مسیحیت، و اسلام  یھودیت، - بود، وظیفة سنگین ایجاد مصالحھ میان ھمة ادیان بزرگ غرب 

گفتند، تا  گرچھ ھمھ تملقش را مي. دانست یان و افلاطون، و افلاطون با ارسطو را برخود فرض مياین اد
زد، اعتقاد  پایان عمر كوتاه خود، فروتني دلپذیرش را حفظ كرد؛ تنھا چیزي كھ بھ این فروتني لطمھ مي

  . ھاي خود، و نیز بھ نیروي عقلاني بشر بود قاطعش بھ درستي معلومات و آموختھ

با نشر فھرستي از نھصد حكم مختلف دربارة ) ١۴٨۶(وچھار سالگي كھ بھ رم رفت  یكو در سن بیستپ
كشیشان و پیشوایان دیني را » قبالھ«منطق، مابعدالطبیعھ، الاھیات، اخلاق، ریاضیات، فیزیك، جادو، و 

براینكھ ھرقدر ھم كھ آمیز خود را نیز، مبني  در ھمین فھرست بود كھ وي نظریة تند و بدعت. حیرتزده كرد
وي ھمچنین . گناھان فاني بزرگ باشند بھ علت محدود بودن سزاوار مجازات ابدي نیستند، گنجانده بود

اعلام داشت كھ آماده است در یك بحث و جدل عمومي در برابر ھر شخصي كھ بخواھد از ھریك ازاین 
بھ عنوان مقدمة . بخواھد بیاید بپردازداحكام دفاع كند، و حاضر شد ھزینة سفر ھر مدعي را از ھرجا كھ 

این مبارزة پیشنھادي فلسفي، خطابة معروفي را كھ بعدھا بھ نام دربارة شأن انسان معروف شد فراھم كرد، 
ھاي قرون  كھ با بیشتر نظریھ –و در آن با شوري جوانانھ نظریة متعالي اومانیستھا را دربارة نوع انسان 

براي ھمة مكتبھا این دیگر حرف پیش پا «: نویسد پیكو در این خطابھ مي. ادشرح د - وسطایي ناسازگار بود
  توان  اي است كھ انسان خود دنیاي كوچكي است كھ مي افتاده

پیكو سپس از زبان خود خدا، بھ عنوان سخناني خطاب بھ . جان فرشتگان، و شباھت الاھي تشخیص داد
من تو را بھ عنوان موجودي «: آورد ن شاھدي الاھي ميحضرت آدم، براي اثبات تواناییھاي نامحدود انسا

. تا آزاد باشي كھ شخصیت خودت را بسازي و برخویشتن چیره شوي… نھ زمیني و نھ آسماني خلق كردم 
پیكو سپس از زبان خود، با » .تواني تاحد جانوري تنزل كني یا دوباره بھ صورتي الاھي متولد شوي تو مي

  : افزاید نسانس، ميروح متعالي دوران شباب ر

تواند ھماني باشد كھ  كھ مي… انگیز انسان است  این اوج موھبت الاھي و خوشبختي متعالي و شگفت
جانوران، از ھمان لحظة تولد از تن مادر خویش ھمة آن چیزھایي را كھ مقدر . آرزوي بودنش را دارد

ھماني … ن روز ازل از ھما) فرشتگان(آورند، متعالیترین ارواح  است داشتھ باشند یا آن باشند با خود مي
ھاي ھمھ نوع امكانات  جوانھ  از ھمان لحظة تولد،  بھ انسان،» خداوند پدر«اما . ھستند كھ تا ابد خواھند بود

  . و ھمھ نوع زندگي را عطا كرده است
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كسي حاضر نشد در این مجادلة چندجانبة پیكو شركت كند، اما پاپ اینوكنتیوس ھشتم سھ حكم از احكام او 
از آنجا كھ این سھ حكم بخش كوچكي از تمامي احكام بودند، . آمیز محكوم كرد وان احكام بدعترا بھ عن
و در حقیقت ھم اینوكنتیوس چندان   گذرد، توانست انتظار داشتھ باشد كھ پاپ از گناه او در مي پیكو مي

یس نیز از او حمایت اي نوشت و بھ پاریس رفت؛ دانشگاه پار اما پیكو استغفارنامة محتاطانھ. سخت نگرفت
پاپ آلكساندر ششم با خوشرویي معمول خویش بھ پیكو اطلاع داد كھ ھمة خطاھاي او  ١۴٩٣در سال . كرد

پس از بازگشت بھ فلورانس، پیكو پیرو صادق ساوونارولا شد، از دنبال كردن ھمة علوم . اند بخشوده شده
ارایي خویش را وقف تھیة جھیزیة عروسي د  دست كشید، پنج دیوان شعرھاي عاشقانة خود را سوزاند،

در این اندیشھ بود كھ بھ فرقة راھبان . براي دختران فقیر كرد، و خود زندگي نیمھ رھباني در پیش گرفت
ویك  دومینیكي بپیوندد، اما پیش از آنكھ در این باره تصمیم قطعي بگیرد، در حالي كھ ھنوز جواني سي

وذ پیكو پس از پایان زندگي كوتاھش ھمچنان برجاي ماند و بھ نف. سالھ بود، چشم از جھان فروبست
رویشلین در آلمان الھام بخشید تا مطالعات مربوط بھ ادبیات عبري را، كھ پیكو در زندگي خود مشتاقانھ بھ 

  .آن دل بستھ بود، دنبال كند

شخواھي بسیار تصحیح پولیتسیانو، كھ براي پیكو ستایشي فراوان قایل بود و اشعارش را با فروتني و پوز
نام اصلي پولیتسیانو، آنجلوس . كرد، شور و حرارتي كمتر از فضل و فراستي عمیقتر از پیكو داشت مي

نامیدند؛ و این نام پولیتسیانو، كھ بدان شھره گشتھ است،  باسوس بود؛ دیگران او را آنجلو آمبروجیني مي
وي پس از آنكھ . ر دشتھاي اطراف فلورانس واقع استمتخذ از نام محلي است بھ نام مونتھ پولیتسیانو كھ د

  نزد   بھ فلورانس آمد، نزد كریستوفورولاندینو زبان لاتیني،

شعر رومي » عصر سیمین«ھاي منسجم و پرقدرت بھ كار برد كھ انگار از  آن چندان اصطلاحات و جملھ
. اند، آنھا را براي لورنتسو فرستادپس از آنكھ ترجمة دوجلد اول كتاب را بھ پایان رس. بھ جاي مانده است

پولیتسیانو را بھ ادامة   یافت، قدري را با زیركي در مي آن سرآمد حامیان ادب، كھ ارزش ھراثر گران
. او را بھ خانة خود برد تا معلم پسرش، پیرو شود و ھمة نیازمندیھاي او را برآورد. ترجمھ تشویق كرد

العاده بھ ویرایش متون قدیمي و از  با دانش و بصیرتي فوق  ین شده بود،پولیتسیانو، كھ اكنون نیاز مالیش تأم
اي از  وقتي لاندینو نسخھ. نامة یوستینیانوس پرداخت وتحسین جھان را نسبت بھ خود برانگیخت جملھ قانون

پولیتسیانو شعري بھ عنوان دیباچة كتاب سرود كھ از نظر نثر لاتیني و   كتاب ھوراس را منتشر كرد،
در كلاس درسھاي . كرد سازي با شعرھاي خود ھوراس برابري مي پردازي و فنون پیچیدة منظومھ ارتعب

رویشلین، گروسین،  -ادبیات كلاسیك او افراد خاندان مدیچي، پیكو دلا میراندولا، و دانشجویان خارجي
، و سخنران در سھ كھ از سرزمینھاي آن سوي آلپ آوازة او را بھ عنوان ادیب، شاعر - لیناكر، و دیگران

پولیتسیانو معمولا سخنراني خود را با شعري طولاني بھ زبان . كردند زبان مختلف شنیده بودند، شركت مي
وتدي  یكي از این قطعات، كھ بھ صورت شش. كرد لاتیني كھ بھ تناسب موضوع درس سروده بود آغاز مي

این شعر، و شعرھاي دیگري . كاتچو بودسروده شده بود، درحد تاریخ شعري از روزگار ھومر تازمان بو
از چنان سبك لاتیني روان و فصیح، و چنان تصویرپردازي   كھ پولیتسیانو بھ نام سیلوا منتشر كرد،

و از اینكھ   جانداري برخوردار بود كھ اومانیستھا او را بھ رغم جوانیش بھ عنوان استاد خویش ستودند،
شادماني   حیاي آن بودند بھ ھمت او زندگي را از سرگرفتھ بود،زبان اصیل لاتیني كھ آنھا در انتظار ا

  .كردند

پولیتسیانو در ھمان حال كھ خود را تقریباً بھ سطح یكي از شخصیتھاي كلاسیك لاتین رسانده بود، بھ زبان 
ھ ھنگامي ك. رقیب باقي ماند ایتالیایي نیز اشعار زیادي سرود كھ از زمان پترارك تا روزگار آریوستو بي

اي بدیع و  پراني پیروز شد، پولیتسیانو در منظومھ در مسابقة نیزه ١۴٧۵جولیانو، برادر لورنتسو، در سال 
خوشاھنگ از او ستایش كرد، و در شعر سیمونتاي زیبا زیبایي اشرافي معشوقة جولیانو را با چنان 

از لطافت احساس و بیان  اي فصاحت و شیوایي ستود كھ شعر غناي ایتالیایي از آن پس بھ مرزھاي تازه
كند كھ چگونھ ھنگام رفتن بھ شكار بھ سیمونتا و دختران دیگري  در این شعر، جولیانو بیان مي. دست یافت

py  : خورد اند برمي رقصیده كھ در كشتزاري مي
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  زند حوري زیبایي را كھ آتش بھ جانم مي

  در حالتي آرام و پاك و محتاط، 

  آمیز،  با رفتاري لطف

  .ني، پرھیزگار، منزه، خردمند، و مھربان یافتمداشت دوست

  چھرة آسماني او، چندان شیرین، چندان لطیف، 

  و چندان شاداب بود كھ در چشمان آسمانیش 

  درخشید،  بھشت بتمامي مي

  … . آري، ھمة خوبیھایي كھ ما فانیان بینوا در پي آنیم

  داشت،  ھمچنانكھ در میان دستة ھمسرایان گام برمي

  ي ھماھنگ با نواي موزون، با پاھای

  انگیزش  از سر شاھوار و پیشاني ھوس

  . طرة گیسوان طلایي شادمانھ افشان بود

  شد،  نگاھش ھرچند بندرت از زمین برگرفتھ مي

  دزدانھ نوري خدایي بھ سوي من فرستاد؛ 

  اما گیسوان حسودش 

  . آن ستون نور روشن را درھم شكست و او را از دید من پنھان كرد

  او كھ در آسمان براي ستایش فرشتگان زاده و پرورده شده بود، 

   - درنگ چون این خطا را دید، بي

   - با دستي چون بلور

    انگیز را از چھرة آرام و مھربانش بھ یك سو زد؛ ھاي دل آن طره

  آنگاه از چشمھایش روحي چنان فروزان، 

  روح عشقي چنان شیرین در من دمید

  توانم دركش كنم  كھ بسختي مي

  . ام پس چگونھ است كھ من از سراپا سوختن جان بھ در برده
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پولیتسیانو براي معشوقة خویش، ایپولیتا لئونچینا، شعرھاي عاشقانة لطیف و شورانگیزي سرود؛ و 
انش بھ شعرھاي عاشقانة مشابھي را نیز، كھ بدیع و خوشاھنگ و موزون و مقفي بودند، رواج داد تا دوست

ھاي ساده روستایي را فراگرفت، و آنھا را در قالب  ترانھ. عنوان طلسم شكستن كمرویي از آنھا استفاده كنند
این شعرھا، با كلمات تغییریافتھ و تازه، دوباره بھ میان توده مردم بازگشت و . شكلھاي ادبي بھ نظم درآورد

در شعر سیھ چشم و سیھ موي من، . جاي مانده استتا بھ امروز نیز اثرات آن در زبان توسكاني ھمچنان بر
شوید و برمویش  اي مي كند كھ چھره و سینة خود را در چشمھ دختر روستایي خوشرویي را وصف مي

این » .فرنگي بود مانست و لبانش چون توت پستانھایش بھ گلھاي سرخ بھاري مي«آراید؛  تاجي از گل مي
پولیتسیانو در تلاش براي دست یافتن دوباره بھ وحدت . شود ور نميآ پسندي است كھ ھرگز ملال تشبیھ مردم

بھ  - اي شد، درام كوتاه عاشقانھ نمایش، شعر، موسیقي، و آواز، چنانكھ در تئاتر دیونوسوسي یونان اجرا مي
بیت تصنیف كرد كھ در حضور كاردینال فرانچسكو گونتـــساگا  ۴٣۴شامل  - گفتة خودش در طي دو روز

كند  پولیتسیانو در این درام، كھ افسانة اورفئوس نامیده شده است، روایت مي). ١۴٧٢(خوانده شد درمانتوا 
كھ چگونھ ائورودیكھ، زن اورفئوس، ھنگام گریز از دست چوپاني عاشق، از نیش زھرآگین ماري جان 

گ خویش یابد و با نواي چن سپارد و چگونھ اورفئوس دلشكستھ بھ ھادس یا جھان مردگان راه مي مي
گرداند، بھ این شرط  كند كھ ائورودیكھ را بھ او بازمي پلوتون، خداي عالم زیرزمیني، را چنان مسحور مي

  كھ تا زماني كھ از جھان 

روند كھ اورفئوس، مسحور از  ھنوز چندگامي پیش نمي. اند بھ زنش نگاه نكند مردگان كاملا بیرون نرفتھ
در ھمین اثنا، زن در یك چشم بھ ھم زدن بھ جھان مردگان . یندازدگرداند تا بھ او نگاھي ب عشق، سربرمي
وار بھ موجودي  العملي دیوانھ اورفئوس در عكس. گردد شود، و شوھر از تعقیب او منع مي بازگردانده مي

كند كھ مردان باید از زنان چشم بپوشند و بھ پیروي از رابطة  شود و توصیھ مي مبدل مي» گریز زن«
اعتنایي  نشین، كھ از بي زنان جنگل. ئوس با گانومدس خود را با پسربچگان ارضا كنندآمیز ز رضایت

كنند و از این  زنند، پوستش را مي او را تا سرحد مرگ ضربھ مي  اند، اورفئوس نسبت بھ خود بھ خشم آمده
شد از  ختھ ميآھنگ موسیقي كھ ھمراه این نمایش نوا. پردازند انتقامگیري با آھنگھاي موزون بھ شادي مي

توانیم اورفئوس را یكي از نخستین اپراھاي ایتالیایي بھ شمار  میان رفتھ است؛ با اینھمھ، با اطمینان مي
  .آوریم

پولیتسیانو در شاعري بھ مقام بلندي نرسید، زیرا از دامھاي شور و شھوت دوري گزید و ھرگز عمق 
نیرومندترین احساسي كھ داشت . گاه عمیق نبود ي ھیچاو ھمواره فریبنده بود، ول  زندگي یا عشق را نكاوید؛
روزي كھ جولیانو در كلیسا كشتھ شد، پولیتسیانو در كنار حامي خود بود و با . دلبستگیش بھ لورنتسو بود

ھنگامي كھ لورنتسو از سفر . گران او را نجات داد كردن درھاي خزانة كلیسا بھ روي توطئھ  چفت و بست
شت، پولیتسیانو با سرودن شعرھایي كھ از شدت علاقھ و تعلق خاطر تقریباً جنبة پرخطرش بھ ناپل بازگ

ناپذیري مویھ  لورنتسو كھ درگذشت، پولیتسیانو بھ نحو تسلي. رسوایي بھ خود گرفتھ بود از او استقبال كرد
زي كھ سا مثل پیكو، در ھمان سال سرنوشت  آھستھ رو بھ تحلیل رفت، و دوسال بعد، سرداد؛ سپس آھستھ

  .پاي فرانسویان بھ ایتالیا باز شد، بدرود حیات گفت

برد، در ایمانش تردید اندكي بھ  طبعي لذت نمي اگر لورنتسو در فلسفة زندگي خود اندكي از طنز و شوخ
توانست بھ كمال انساني كھ از آن  كرد، نمي ھایش اندكي ھرزگي نمي داد، و با معشوقھ خود راه نمي

برد و تماشاي كمدیھاي خارج از نزاكت در  ھمچنانكھ پسرش از لودگي لذت مي .برخوردار بود برسد
نیز لویجي پولچي را بھ میز شام و ] لورنتسو[دربار پاپ برایش خوشایند بود، شاھزادة بانكدار فلورانس 

این شعر . برد كرد، و از شعر خشن و ھجایي او مورگانتھ مادجوره حظي وافر مي ناھار خود دعوت مي
ستود، با آواي بلند، بندبند، براي لورنتسو و مھمانان دایمیش خوانده  وف، كھ بایرن آن را بسیار ميمعر
گویي بي بندوبار بود و با بھ كارگرفتن زبان و اصطلاحت و  لوئیجي مردي جسور و در بذلھ. شد مي

و ملتي را از  ھاي بورژوازي براي توصیف داستانھا و رمانھاي عشقي شھسواران، كاخ لورنتسو نظریھ
pyھاي پرماجراي شارلماني در فرانسھ، اسپانیا، و فلسطین در قرن دوازدھم یا  افسانھ. پیچاند خنده درھم مي
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سرایان بھ سرتاسر شبھ   گرد و ایمپروویزاتورھا یا بدیھھ پیش از آن، توسط مینسترلھا یا خنیاگران دوره
  اما ھمیشھ در . كرده بودایتالیا گسترش یافتھ و ھمة طبقات را شادمان   جزیرة

كند، و در عین ھمراھي با روح رمانتیكي كھ توسط زنھا و جوانھا بھ ادبیات و ھنر داده  خود را استھزا مي
ھاي  با استفاده از افسانھ - پولچي ھمة این ویژگیھا را درھم آمیخت، و. كند شود، گسترش آن را سد مي مي

اي  حماسھ - انة لورنتسي، و نیز گفتگوھاي سر میز لورنتسوھاي خطي موجود در كتابخ پسند و نسخھ مردم
ھاي شھسواران بھ استھزا گرفتھ شده است و، در  ساخت كھ در آن پھلوانان، دیوھا، و جنگھاي قصھ

شعرھایي گاھي جدي و زماني ریشخندآمیز، ماجراھاي پھلوان مسیحي، اورلاندو، و مورگانتھ، پھلوان 
   .كند ميشعر بھ نام اوست، نقل  ساراسن را، كھ نیمي از عنوان

گیرد، با اعلام گرویدن ناگھاني بھ مسیحیت خود را نجات  مورگانتھ، كھ مورد حملة اورلاندو قرار مي
اند بھ علت  د كھ دو برادر او كھ اخیراً كشتھ شدهدھ آموزد و توضیح مي اورلاندو بھ او الاھیات مي. دھد مي
بھ بھشت خواھد رفت؛ اما   دھد كھ اگر مسیحي خوبي بشود، ایماني اكنون در دوزخند؛ و بھ او وعده مي بي

شھسوار . گدازند دلسوزي كند كند كھ در بھشت نباید برحال بستگان خویش كھ در آتش دوزخ مي اخطار مي
ن كلیساي ما اتفاق نظر دارند كھ اگر آنان كھ بھ افتخار ورود بھ بھشت نایل مجتھدی«: گوید مسیحي مي

اند  انگیز جھنم افتاده شوند برحال بستگان بینواي خویش كھ در آن عرصة پراغتشاش و وحشت مي
بازد و بھ اورلاندو  مورگانتھ خود را نمي» .غمخواري كنند، از سعادت جاوداني محروم خواھند شد

كنم یا نھ و خود را تسلیم خواست خداوند كرده و  خواھي دید كھ بر برادرانم دلسوزي مي«: ھدد اطمینان مي
دستان برادرانم را قطع خواھم كرد و آن دستان بریده را براي آن … . كنم یا نھ اي رفتار مي چون فرشتھ

  ».راھبان مقدس خواھم برد تا از مرگ دشمنان خود اطمینان حاصل كنند

كند كھ دزدي سرخوش و  ھجدھم منظومھ، پھلوان دیگري را بھ نام مارگوتھ معرفي مي پولچي، در بند
وي در برابر . دھد آدمكشي ضعیف است و ھرگونھ رذیلتي جز خیانت بھ دوستان را بھ خود نسبت مي

  : دھد شمارد، چنین پاسخ مي پرسش مورگانتھ كھ آیا كدام دین را ارجح مي

  اي ندارم،  كدام عقیده نیست و بھ ھیچ براي من فرقي میان سیاه و آبي

  پز یا شاید سرخ كرده باشد؛  در عوض بھ خروس اختھ فربھي عقیده دارم كھ آب

  و گاھي نیز بھ كره اعتقاد دارم، 

  … و آبجو و آب انگور كھ در آن سیب سرخ كرده شناور باشد؛ 

  اما بیشتر بھ شراب كھنھ عقیده دارم، 

  … . انگارم و آن كس را كھ بدان ایمان راسخ دارد آمرزیده مي

  … ایمان ھم مثل خارش آزاردھنده است؛ 

  .این یا آن یا دیگري - رسد ایمان ھمان چیزي است كھ از والدین آدم بھ آدم مي

  : پس ببینید كھ من چھ نوع ایماني را باید بپذیرم

  ي بود اي یونان دانید كھ مادر من راھبھ زیرا لابد مي

  .و پدرم در بروسھ، در میان تركھا، ملا
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پولچي بر مرگ . سپارد دھد، از شدت خنده جان مي مارگوتھ پس از آنكھ در دوبند شعر شادمانھ جولان مي
كشد كھ  ریزد، اما از دنیاي تخیلات جادویي خویش دیوي طراز اول بھ نام عشتاروتھ بیرون مي او اشك نمي

شود تا رینالدو را  عشتاروتھ توسط مالاجیجي ساحر از دوزخ احضار مي. كند عصیان مي لوكیفرھمراه با 
آمیز رینالدو  دھد و نظر محبت او این مأموریت را ماھرانھ انجام مي. بسرعت از مصر بھ رونسوو بیاورد

گیرد از درگاه خداوند بخواھد عشتاروتھ را از  كند كھ شھسوار مسیحي تصمیم مي د جلب ميرا چنان بھ خو
شود كھ سركشي در برابر  اما دیو مؤدب، كھ در الاھیات تبحر فراوان دارد، یادآور مي. دوزخ آزاد كند

اندیشید  ميمالاجیجي با خود . رود و در خور عقوبت ابدي است عدالت لایتناھي خیانت مطلق بھ شمار مي
او را آفریده   داند، كھ چرا خدایي كھ ھمھ چیز و از جملھ نافرماني لوكیفر و لعنت ابدي او را از پیش مي

تواند از آن  كند كھ این رازي است كھ حتي یك دیو خردمند ھم نمي مي عشتاروتھ اعتراف . است
  . سردربیاورد

نوشت، بھ  مي ١۴٨٣این سطور را در سال  عشتاروتھ در حقیقت دیو خردمندي بود، زیرا پولچي، كھ
با اشاره بھ آن اخطار قدیمي . كند انگیز ماجراي كریستوف كلمب را از زبان او پیشگویي مي نحوي شگفت

  : گوید عشتاروتھ بھ رینالدو چنین مي ، »دورتر نروید«كھ ) طارق  جبل(در ستونھاي ھركول 

   آگاه باش كھ این نظریھ نادرست است؛

  دریانورد دلیر از روي دریاي مغرب  قایق این

  بھ دوردستھا پیش خواھد راند،

  چنانكھ گویي این زمین كھ چون چرخي در گردش است

  . دشتي صاف و ھموار بیش نیست

  تر بود،  اندام انسان در روزگاران كھن درشت

  فھمید كھ كندترین قایقھا  و ھركول اگر مي

  اي كھ او بیھوده در نظر داشتھ  تا چھ حد بھ آن سوي محدوده

  شد؛  بزودي پیش خواھد راند، از شرم سرخ مي

  انسان نیمكرة دیگري را بازخواھد یافت، 

  از آنجا كھ ھمة چیزھا بھ مركز مشتركي گرایش دارند، 

  انگیز الاھي،  زمین نیز با راز شگفت

  .آویختھ است در میان فضاي پرستاره، با تعادلي نیكو

  در آن سوي مقابل ما در روي زمین، شھرھا و كشورھایي ھستند

  . گنجیدند اي كھ ھرگز در اندیشھ نمي و امپراطوریھاي گسترده

  رود  اما بنگر، خورشید در مسیر غربي خویش شتابان پیش مي
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  . تا آن مردمان را با نوري كھ در انتظار آنند بھ نشاط درآورد

  از خصوصیات سبك شعري پولچي این بود كھ ھر بند را، ھرچند مملو از لودگي باشد، با نیایش 

پارسایانھ بھ درگاه خدا و قدیسان آغاز كند؛ ھرچھ كھ مضمون كفرآمیزتر بود، مطلع آن وقر و ھیبت 
حكمي كھ مطمئناً  - یابد شعر با اعلام اعتقاد بھ این نكتھ كھ ھمة ادیان خوب ھستند پایان مي. بیشتري داشت

آمیزي در شعر  دھد محجوبانھ نكتة بدعت پولچي گاھي بھ خود اجازه مي. آزارد ھر مؤمن واقعي را مي
آورد كھ دانش از پیش آموختة مسیح با دانش خداي  بگنجاند، نظیر آنجا كھ با استناد بھ كتاب مقدس دلیل مي

وار باشد كھ سرانجام ھمة ارواح، حتي لوكیفر، دھد امید پدر برابر نیست؛ یا آنجا كھ بھ خود اجازه مي
اما بھ عنوان یك فلورانسي معتبر و مانند سایر اعضاي محفل لورنتسو، در ظاھر . آمرزیده خواھند شد

روحانیان فریب كرنشھاي ظاھري . نسبت بھ كلیسا، كھ جزء لاینفك زندگي مردم ایتالیا بود، مؤمن باقي ماند
  . از دفن جسد او در گورستان تقدیس شده جلوگیري كردند) ١۴٨۴(گش او را نخوردند، و ھنگام مر

از اینكھ اعضاي گروه لورنتسو توانستند در طول عمر یك نسل اینھمھ آثار ادبي گوناگون بیافرینند، 
نیز شكوفایي  -میلان، فرارا، ناپل، و رم - توانیم منطقاً بھ این نتیجھ برسیم كھ در شھرھاي دیگر ایتالیا مي
در یك قرن فاصلة میان تولد كوزیمو و مرگ لورنتسو، ایتالیا نخستین مرحلة . بھي وجود داشتھ استمشا

ایتالیا در این دوره یونان و روم باستان را كشف . رنسانس خویش را پیروزمندانھ بھ پایان رسانده بود
ردیگر بھ صورت زباني ھاي اصلي تحقیقات كلاسیك را بھ وجود آورده، و زبان لاتیني را با پایھ  كرده،

اي كھ از مرگ كوزیمو تا مرگ  اما گذشتھ از اینھا، در دوره. باشكوه مردانھ و قدرتي مؤثر درآورده بود
لورنتسو بھ طول انجامید، ایتالیا روح و زبان خویش را مجدداً بازیافت، معیارھاي تازة شكل و 

رود كھ روح كلاسیك داشتند اما از نظر پردازي را در زبانھاي محلي بھ كار گرفت، شعرھایي س عبارت
بودند و از امور و مسائل زمانة خود یا از مناظر و آدمھاي محلي و روستایي » نو«زبان و اندیشة بومي 

ھاي فكاھي را بھ مرتبة ادبیات  ایتالیا در طول یك نسل، بھ ھمت پولچي، افسانھ: دیگر اینكھ. گرفتند الھام مي
راي بویاردو و آریوستو گشوده بود، و حتي نمودي از نیشخندھاي سروانتس بر ارتقا داده بود، راه را ب

عصر دانشوران رو بھ پایان بود، تقلید . زدنھاي شھسواران را از پیش تحقق بخشیده بود  خودنماییھا و لاف
ر داد؛ ادبیات ایتالیایي، كھ پس از انتخاب زبان لاتیني براي سرودن اشعا جاي خود را بھ خلاقیت مي

بزودي احیاي آثار باستاني بھ . گرفت حماسي توسط پترارك بھ انحطاط گراییده بود، جاني تازه مي
یافت كھ پیشگام ادبیات دنیا بود و آن را از ھنر  شد و فرھنگ ایتالیایي نویني تجلي مي فراموشي سپرده مي

  . كرد سرشار مي

v - عصر وروكیو : سازي معماري و مجسمھ  

والوري، ھمعصر لورنتسو، چنین نوشتھ . ت از ھنر خاندان مدیچي را مشتاقانھ ادامھ دادلورنتسو سنت حمای
  توانست  چیز دیگري نمي كرد كھ ھیچ او بقایاي ھمة آثار باستاني را چنان تحسین مي«: است

ة دنیا خواستند بھ او خدمتي كنند، عادت كرده بودند كھ از ھرگوش آنان كھ مي. بھ آن اندازه او را خشنود كند
كھ مھر روم یا «آوري كنند  مجسمھ، مجسمة نیمتنھ، و چیزھاي دیگري را برایش جمع… مدال، سكھ، 

ھاي خویش را با اشیایي كھ از  لورنتسو مجموعة آثار معماري و مجسمھ. یونان باستان را داشتھ باشد
ي داد و دیدن آنھا را براي ماركو جا كوزیمو و پیرو بھ جاي مانده بود در باغي بین كاخ مدیچي و دیر سان

بھ دانشجویاني كھ پشتكار و استعدادي از خود نشان . مندان معتبر آزاد اعلام كرد ھمة دانشوران و علاقھ
و بھ كساني كھ   پرداخت، اي براي گذران زندگي مي كمك ھزینھ -میكلانژ جوان یكي از آنان بود-دادند  مي

  این نكتھ بسیار قابل توجھ است كھ ھمة«: گوید وازاري مي. ددا داشتند پاداش مي لیاقت خاصي ابراز مي
پرداختند و مورد لطف لورنتسو بودند ھمگي ھنرمنداني  كساني كھ در باغھاي مدیچي بھ مطالعھ مي

… این مسئلھ را فقط باید بھ نیروي داوري و تشخیص این مرد بزرگ و ھنرپرور نسبت داد. برجستھ شدند py
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اي را كھ نبوغي داشتند بشناسد، بلكھ میل و توانایي آن را داشت كھ بھ  فراد برجستھكھ نھ تنھا قادر بود ا
  » .آنان پاداش ھم بدھد

قرن (اثر ویتروویوس » معماري«رسالة ) ١۴٨۶(مھمترین رویداد حكومت لورنتسو از جنبة ھنري انتشار 
. یلة پودجو كشف شده بودگال بھ وس- بود كھ حدود ھفتاد سال پیش از آن تاریخ در دیر سن) م اول ق

لورنتسو كاملا مجذوب این اثر خشك كلاسیك شد، و براي گسترش سبك معماري دوران امپراطوري روم 
شاید او در این مورد بھ ھمان اندازه كھ سودمند بود، زیان ھم رساند، زیرا . از نفوذ خویش استفاده كرد

بیات احیا شده بودند، در معماري از رونق رشد و تكامل اشكال بومي را، كھ بھ نحو ثمربخشي در اد
در اثر تشویقھا، و در بسیاري موارد در نتیجة كمكھاي مالي او، . اي داشت اما او روح بخشنده. انداخت

وي ساختمان كلیساي سان . ھاي شخصي زینت یافتھ بود فلورانس اكنون با بناھاي پرشكوه ملي و خانھ
كمیل كرد، و بھ جولیانو دا سانگالو مأموریت داد تا بناي دیري را در لورنتسو و بناي دیري در فیزولھ را ت

جولیانو براي لورنتسو در . خارج از دروازة سانگالو، كھ نام ھنرمند نیز از آن گرفتھ شده، طرحریزي كند
ي پودجود آ كایانو ویلایي چنان زیبا ساخت كھ وقتي فردیناند، پادشاه ناپل، از او خواست تا معماري معرف

داشتند از عمل  مي  اینكھ ھنرمندان تا چھ حد لورنتسو را دوست. كند، لورنتسو جولیانو را بھ او توصیھ كرد
، و »كوپیدو خفتھ«مجسمة   ،)امپراطور(سخاوتمندانة جولیانو پیداست، فردیناند مجسمة نیمتنة ھادریانوس 

ھا را  لورنتسو این مجسمھ. تسو اھدا كردھاي قدیمي دیگري بھ او بخشیده بود، و او ھمھ را بھ لورن مجسمھ
ھاي تالار اوفیتسي را تشكیل داد،  اي كھ خود در باغ گردآورده بود، و بعداً ھستة اصلي مجسمھ بھ مجموعھ

  .افزود

سایر ثروتمندان فلورانس نیز در ساختن محلھاي سكونت مجلل با لورنتسو بھ رقابت پرداختند و حتي برخي 
بندتو دا مایانو براي فیلیپو ستروتتسي مھین، بھ پیروي از سبك  ١۴٨٩ر حدود سال د. از او پیشي گرفتند

 - كھ برونللسكي در كاخ پیتي بھ كار برده بود، كاخي در نھایت زیبایي و تكامل ساخت» توسكاني«معماري 
و و ناھنجار با سنگھاي بزرگ و نتراشیده، و درون آن مجلل » روستایي«در این سبك، نماي ساختمان 

بیني، با برگزاري مراسم  ساختمان این كاخ با تعیین وقت دقیق از روي طالع. آراستھ بھ تزیینات فراوان بود
، سیمونھ )١۴٩٧(پس از مرگ بندتو . مذھبي در چند كلیسا، و توزیع صدقھ و استمالت از فقرا آغاز شد

  ساختمان كاخ را بھ پایان رسانید و قرنیز  پولایوئولو

از روي بخاریھاي باشكوه و آراستھ بھ . اش را در رم دیده بود، بھ آن اضافھ كرد زیبایي نیز، كھ نمونھ
 كاریھاي ظریف استوار وبوتھ با برجستھ ھاي تراشیده شده بھ شكل گل سرستونھاي عظیم مرمرین كھ بر پایھ

در ھمین . توان دریافت كھ درون بناھاي بظاھر چون زندان تا چھ حد زیبا و شكوھمند بوده است است، مي
  .داد اثنا، شوراي شھر فلورانس نیز بھ كار نوسازي جایگاه زیبا و بیھمتاي خویش، كاخ وكیو، ادامھ مي

كاري  معماري، كنده سازي در تزیینات ساز ھم بودند، زیرا مجسمھ بسیاري از معماران خود مجسمھ
چھارچوب درھا، قطعات بخاري،   قرنیزھا، گچبري دور سقف، ساختن ستونھا و سرستونھاي دیواري،

محرابھا، جایگاه ھمسرایان، سكوھاي وعظ، و حوضھاي تعمید كلیساھا نقش مھمي  كاري دیواري،  برجستھ
برادرش بندتو . فیزولھ را حجاري كردجولیانو دا مایانو صندلیھاي خزانة كلیساي جامع و دیري در . داشت

صنعت منبتكاري و خاتمكاري را تكامل بخشید و در آن چنان شھرت یافت كھ ماتیاس كوروینوس، پادشاه 
بندتو دعوت را پذیرفت . مجارستان، بھ او سفارش ساخت دو صندوق داد و او را بھ دربار خود دعوت كرد

وقتي این صندوقھا بھ   د پس از رفتن خود او بھ آنجا بفرستند؛و ترتیبي داد كھ صندوقھایي را كھ ساختھ بو
بوداپست رسید و آنھا را در حضور شاه بازكردند، چون چسب خاتمھا براثر رطوبت دریا باز شده بود، 

خاتمھا از جا كنده شد و افتاد؛ بندتو گرچھ خاتمھا را باردیگر با موفقیت درجاي خود قرار داد، از 
ھاي مریم، كمتر  در میان مجسمھ. سازي كرد د و از آن پس زندگي خود را وقف مجسمھخاتمكاري دلسرد ش

اي است كھ از  او برسد؛ كمتر مجسمة نمیتنھ» مریم تاجدار«اي است كھ از نظر زیبایي بھ پاي پیكر  مجسمھ
اي  ر مقبرهرا، كھ با صداقت و واقعپردازي ساختھ شده، بھتر باشد؛ كمت» فیلیپو ستروتتسي«مجسمة نیمتنة 

اي است كھ وي براي ھمان ستروتتسي در كلیساي سانتاماریا نوولا ساختھ است؛ ھیچ  بھ زیبایي مقبره
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و كمتر محرابي است   سكوي وعظي بھ ظرافت سكویي نیست كھ او در كلیساي سانتا كروچھ تراشیده است،
  . رز كمال رسیده باشدكھ بھ اندازة محراب سانتافیناي او در كلیساي شھر سان جیمینیانو بھ م

ھاي دلاروبیا، سانگالو،  خانواده -ھا بود سازي و معماري معمولا ھنري موروثي در میان خانواده مجسمھ
آنتونیو پولایوئولو، عموي سیمونھ، در كارگاه زرگري پدرش یاكوپو دقت و   روسلینو، وپولایوئولو،

و   آنتونیو او را چلیني زمانة خویش، ھاي مفرغي، نقره، و طلاي ساختھ. ظرافت طراحي را آموخت
دانست  از آنجا كھ آنتونیو مي. و اصناف این شھر ساخت  محبوب لورنتسو، كلیسا، شوراي شھر فلورانس،

توانند نام سازندة خود را زنده بدارند، و از آنجا كھ او ھم مانند ھمة  چنین اشیاي ناچیزي بندرت مي
سازي روي آورد و دو پیكر مفرغي زیبا از  بھ مجسمھ. بود ھنرمندان عصر رنسانس درپي شھرت ابدي

میكلانژ، و از نظر آشكار ساختن حالت درد » اسیران«ھركول ریخت كھ از نظر صلابت و قدرت ھمتراز 
  پس از آنكھ بھ نقاشي روي آورد، . كرد برابري مي »لائوكوئون«و رنج با 

با » آپولون و دافنھ«در تصویر . داستان ھركول را درسھ تابلو دیواري در كاخ مدیچي تصویر كرد
پردازي دھھا ھنرمند دیگر سھیم شد و تابلویي كشید كھ نشان  بوتیچلي بھ رقابت برخاست؛ و سپس در یاوه

شتاب برتن سالم او پرتاب  یي را كھ توسط كمانداران بيداد قدیس سباستیانوس با چھ خونسردي تیرھا مي
سازي روي آورد و دو  آنتونیو در آخرین سالھاي عمر خود بار دیگر بھ مجسمھ. كند شد تحمل مي مي

مجسمة عالي از سیكستوس چھارم و اینوكنتیوس ھشتم براي قبر آنھا در كلیساي قدیم سان پیترو در رم 
  . نیروي قلمزني و دقت كالبدشناسانھ پیشقراول آثار میكلانژ بودندھا نیز با  این مجسمھ. ساخت

وي . مینو دا فیزولھ ھنرمندي چندان پرجوش و خروش نبود كھ بتواند در چندین رشتھ فعالیت داشتھ باشد
سازي بیاموزد و پس از مرگ استادش سنت  بھ ھمین قناعت كرد كھ نزد دزیدریو دا ستینیانو ھنر مجسمھ

درس دزیدریو چنان مینو اگر گفتة وازاري را باور كنیم، مرگ زو. ظرافت و لطافت ھنري او را دنبال كند
اي در رم  كرد و بھ جستجوي مناظر تازه را آشفتھ و ناراحت كرد كھ در فلورانس دیگر احساس شادي نمي

ھاي فرانچسكو  مقبره: در این شھر با ایجاد سھ شاھكار ھنري براي خود شھرتي بھ دست آورد. پرداخت
پس از آنكھ اعتماد بھ . ي كاردینال د ستوتویلتورنابوئوني و پاپ پاولوس دوم، و پرستشگاه مرمریني برا

آمبروجو و سانتاكروچھ و  بھ فلورانس بازگشت و كلیساھاي سانت  نفس و توانایي مالي خود را بازیافت،
در كلیساي بزرگ زادگاه خویش، فیزولھ، آرامگاه مزیني . ھمچنین تعمیدگاه را با محرابھاي مجللي آراست

كلاسیك بنا كرد و در دیر فیزولھ، براي بنیانگذار آن، كنت اوگو، آرامگاه براي اسقف سالوتاتي بھ سبك 
شھر پراتو بھ داشتن سكوي وعظي ساختة او  تر بود، كلیساي جامع مشابھي ساخت كھ از نظر تزیینات ساده

ھ متعلق اند ك ھركدام یك یا چند مجسمھ نیمتنھ از آثار او را بھ نمایش گذارده  بالد و چندین موزه بھ خود مي
آمیز تراشیده نشده است، بلكھ  اي تملق چھرة این اشخاص بھ گونھ. باشند بھ شخصیتھاي حامي او مي

چھرة نیكولو ستروتتسي، كھ چنان متورم است كھ گویي دچار مرض : اند اند تجسم یافتھ گونھ كھ بوده ھمان
تھ و زیباي جواني ماركوس گوشك است؛ اندام نحیف پیرو نقرسي؛ سرظریف دیتیسالو نروني؛ نقش برجس

آورلیوس؛ مجسمھ نیمتنة باشكوه یحیاي تعمیددھنده در كودكي، و چند نقش زیبا و برجستة مریم عذرا با 
… . اي برخوردارند كھ مینو از دزیدریو آموختھ بود پیكرھا از لطافت زنانھ  تقریباً ھمة این. كودك

ھاي آنتونیو پولایوئولو یا آنتونیو  د و مثل مجسمھاما جذاب یا عمیق نیستن. انگیزند ھاي او دل مجسمھ
توانست  ورزید و نمي مینو بھ دزیدریو بیش از حد مھر مي. انگیزند روسلینو علاقة بیننده را بھ خود بر نمي

  . اعتنایي بیرحمانة طبیعت، واقعیات مھم زندگي را بكاود بھ شیوه و نمونة كارھاي او پشت كند و، در بي

ھاي  او دو مجسمھ از بزرگترین مجسمھ. بین باشد آن قدر شھامت داشت كھ حقیقت) قیقيچشم ح(وروكیو 
ساز، ناقوس ریز،  زرگر، مجسمھ) نام واقعي وروكیو(آندرئا دي میكلھ چونھ . زمان خویش را خلق كرد

ردو، علت عمدة شھرت او در نقاشي این است كھ نقاشي را بھ لئونا. نقاش، عالم ھندسھ، و موسیقیدان بود
py  لورنتسو دي كردي، و پروجینو یاد داد و در 
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یحیاي تعمیددھنده در این . كمتر تابلویي است كھ بیشتر از تابلوھاي معروف تعمیدمسیح او ناخوشایند باشد
ماند؛ و دو فرشتة سمت چپ  سالھ باشد، بھ پیرمردي مي تابلو پیرایشگري افسرده است؛ مسیح، كھ باید سي

اما اثر دیگر او، . ي دارند، حتي آن یكي كھ طبق روایات بھ لئوناردو منتسب استآور حالت زنانة ملال
فرشتة وسط تابلو بوضوح یادآور لطف و حال و ھواي آثار . تابلوي طوبیاس و سھ فرشتھ، عالي است

م بوتیچلي است، و طوبیاس جوان چنان زیباست كھ ناگزیریم یا آن را بھ لئوناردو نسبت دھیم یا اعتراف كنی
طرح . پنداشتیم از وروكیو تأثیر گرفتھ است كھ داوینچي در سبكھاي تصویري خود بیشتر از آنچھ كھ ما مي

آمیز و افسردة زنھاي  چھرة زني در كلیساي مسیح در آكسفرد نیز باردیگر نمایانگر حالات لطیف ابھام
یبارھاي اسرارآمیز ھاي تیره و جو لئوناردو است؛ و مناظر تیرة نقاشیھاي وروكیو كیفیت صخره

  . شاھكارھاي رؤیایي لئوناردو را از پیش در خود دارند

اي را كھ لئوناردو در تابلو تعمید  احتمالا این روایت وازاري بیشتر یك افسانھ است كھ وقتي وروكیو فرشتھ
ني، در مو دست نزند، زیرا لئوناردو، با وجود جوا تصمیم گرفت دیگر ھرگز بھ قلم«مسیح كشیده بود دید، 

اما با آنكھ وروكیو پس از تصویر تابلو تعمید مسیح بھ نقاشي ادامھ » .نقاشي بمراتب از او پیشي گرفتھ بود
مدتي با دوناتلو و . سازي كرد داد، حقیقت این است كھ بیشتر سالھاي ایام پختگي خود را وقف مجسمھ

پردازانة  سپس سبك خشن و خشك واقعآنتونیو پولایوئولو كار كرد، از ھر یك از آنھا چیزي آموخت، و 
سازي، با آن بیني و زلف چتري و  با ساختن مجسمھ نیمتنة لورنتسو از گل مجسمھ. خود را بھ وجود آورد

با اینھمھ، لورنتسو . گویي نبود، زندگیش را بھ مخاطره انداخت اي از تملق پیشاني نگران، كھ در آن نشانھ
كندر و داریوش كھ وروكیو براي او ساختھ بود چنان خشنود شد كھ باشكوه، از دو نقش برجستة مفرغي اس

اي براي  فرستاد و خود وروكیو را براي ساختن مقبره  آنھا را براي ماتیاس كورونیوس، پادشاه مجارستان،
وروكیو تابوتي از سنگ ). ١۴٧٢(لورنتسو بھ كار گماشت  پدرش پیرو و داییش جوواني در كلیساي سان

چھار سال بعد، مجسمة . ھاي مجلل آراست ھاي مفرغي و بھ شكل گل و بوتھ و آن را با پایھسماق تراشید 
این مجسمھ . از مفرغ ریخت  داوود جوان را، كھ با غرور و آرام در كنار سربریدة جالوت ایستاده است،
روكیو جاي ھاي اصلي كاخ و چنان مورد پسند شوراي شھر فلورانس واقع شد كھ آن را برفراز آستانة پلھ

در ھمان سال، مجسمھ دیگر او، پسر دولفین بھ دست، را پذیرفت و آن را بردھانة فوارة حیاط كاخ . دادند
اي در بیرون اورسان میكلھ، مجسمھ مسیح و توماي  وروكیو، در اوج قدرت، براي طاقچھ. نصب كرد

  را  شكاك
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  تعمید مسیح، گالري اوفیتسي، فلورانس،: آندرئا دل وروكیو

در این مجسمھ، مسیح شخصیتي است با ابھت و اصالت ). ١۴٨٣(طرحریزي كرد و با مفرغ ریخت 
اند كھ بندرت در  آسماني؛ و توما با ترحمي آشكار تصویر شده، دستھایش با چنان كمالي پرداخت شده

ده و سازیند، و مجسمھ بر روي ھم واقعیتي زن سازي تالي دارد، رداھا شاھكاري در ھنر مجسمھ مجسمھ
  . متحرك دارد

بھ ونیز ) ١۴٧٩(برتري وروكیو در كارھاي مفرغي آن چنان مسلم بود كھ سناي ونیز از او دعوت كرد 
اي پیروزیھاي فراوان  اي كھ براي این كشور جزیره اي از بارتولومئو كولئوني، كوندوتیره برود و مجسمھ

را ساخت، و ضمن آنكھ خود را براي  آندرئا بھ آنجا رفت، قالب پیكر اسب. كسب كرده بود، بسازد
كرد، اطلاع یافت كھ سناي ونیز در این اندیشھ است كھ مأموریت او را بھ  گري آن با مفرغ آماده مي ریختھ

بھ گفتة . ساختن مجسمة اسب محدود كند و ساختن مجسمة خود سردار را بھ ولانو اھل پادوا بسپارد
سناي ونیز بھ او اخطار . كست و با خشم بھ فلورانس بازگشتوازاري، آندرئا سرو پاھاي قالب اسب را ش

آندرئا پاسخ داد كھ توقع . كرد كھ اگر دوباره بھ خاك ونیز پاي بگذارد، جداً سرش را از دست خواھد داد
سازان مھارت بھ ھم پیوستن سرھاي  نداشتھ باشند كھ او بھ آنجا بازگردد، زیرا سناتوران بھ اندازة مجسمھ

بار با دید بھتر بھ موضوع اندیشید و تصمیم گرفت تمام كار را بھ او  سناي ونیز این. ندارندشكستھ را 
. بسپارد، و براي بازگرداندن و ترغیب او اعلام داشت كھ دو برابر اجرت پیشین را خواھد پرداخت

گري، گرما زده  اما ھنگام ریختھ. وروكیو قالب پیكر اسب را تعمیر كرد و آن را با موفقیت از مفرغ ریخت
در آخرین ساعات عمر، ). ١۴٨٨(وشش سالگي درگذشت  سرما خورد، و چند روز بعد در سن پنجاه شد، 

صلیب زمختي برابرش نھادند؛ وروكیو از حاضران خواھش كرد آن صلیب را بردارند و بھ جایش صلیبي 
  .یاي زیبا جان بسپاردھاي دوناتلو بگذارند تا او، ھمانند ایام زندگانیش، در حضور اش ازساختھ
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ساز ونیزي، آن مجسمة بزرگ را با چنان سبك جانداري كامل كرد و در ایجاد  مجسمھ  آلساندرو لئوپاردي،
این . حالت تسلط و فرمانروایي چنان مھارتي بھ كار برد كھ كولئوني از مرگ وروكیو چیزي از دست نداد

و تا بھ امروز ) ١۴٩۶(نصب شد  -ولس حواريمیدان یوحنا و ب - مجسمھ در كامپو دي سان تسانیپولو
ھمچنان بھ عنوان غرورآمیزترین و نفیسترین پیكر سوار بازمانده از دوران رنسانس در حال خرامیدن 

  . است

VI - نقاشي  

  گیرلاندایو -١

ھمة فعالیتھاي  -اي از كارگاھھاي ھنري فلورانس عصر رنسانس بود كارگاه نقاشي پررونق وروكیو نمونھ
ممكن بود ھنرمندي ) كارگاه(در یك كارگاه و گاه در یك ھنرمند یكجا جمع بود؛ چھ بسا در یك بوتگا  ھنري

اي را بتراشد یا بریزد، سومي تابلویي را ترسیم یا  كلیسا یا كاخي را طرح بریزد، دیگري مجسمھ
ي عاج یا چوب، یا كاري و خاتمكار آمیزي كند، این نگینھاي الماس بتراشد یا بنشاند، آن بھ كنده رنگ

مرداني چون  - ھا بپردازد روان و پرچم براي استفاده در جشنواره گداختن و كوبیدن فلز، یا ساختن تخت
فلورانس از این كارگاھھا بسیار داشت، و . وروكیو، لئوناردو، یا میكلانژ با ھمة این ھنرھا آشنایي داشتند

كردند، یا مردان  نشیني مي افتادند، یا چون كولیھا اطاق قید راه مي ھنرجویان در خیابانھاي شھر آزاد و بي
 - مانند چلیني - شدند و، چون ارواحي، ملھم نزد پاپھا و شاھزادگان ارزشي بیرون از قیاس و ثروتمندي مي

شد،  در فلورانس بیش از ھرجاي دیگر، جز آتن، بھ ھنر و ھنرمند اھمیت داده مي. یافتند وراي قانون مي
گرفت، و ھمچنانكھ ما امروز از ستارگان و  شد، و بھ خاطرشان مبارزه درمي ن گفتھ ميدربارة آنان سخ

در فلورانس دورة رنسانس بود كھ واژة . شد ھا نقل مي گوییم، دربارة آنھا لطیفھ بازیگران سینما سخن مي
مأخوذ (ده است مفھوم رمانتیكش را بھ معناي انساني ملھم از روحي الاھي كھ در او مأوا كر) نابغھ(جنیو 

  .پیدا كرد) از گنیوس لاتیني

بھ استثناي یك جنبھ (ساز بزرگي كھ تعالي ھنري استاد را  شایان توجھ است كھ كارگاه وروكیو ھیچ مجسمھ
تر  پایھ و نیز نقاشي دون -لئوناردو و پروجینو -ادامھ دھد بیرون نداد، اما دو نقاش بلند پایھ) از ھنر لئوناردو

سازي را بھ  اندك جاي مجسمھ نقاشي اندك. بھ ھرحال پرمایھ بھ نام لورنتسو دي كردي پرورداز این دو اما 
احتمالا این نكتھ كھ نقاشان از تابلوھاي نقاش دیواري از . گرفت عنوان یك ھنر مورد پسند ھمگان مي

دانستند كھ  آنھا مي. ده بودبھ نفع آنان تمام ش  رفتة روزگاران كھن تعلیم نگرفتھ و با آنھا آشنا نشده بودند، بین
اند، اما فقط معدودي از آنھا بقایاي نقاشیھاي كھن را، حتي در  مرداني چون آپلس و پروتوگنس وجود داشتھ

در نقاشیھاي فلورانس اثري از احیاي نقاشیھاي كھن نبود، و ادامة ھنر . اسكندریھ یا پومپئي، دیده بودند
خط ارتباطي از بیزانس بھ دوتچو، جوتو، وفرا : خورد چشم ميقرون وسطي ھمراه با رنسانس كاملا بھ 

بنابراین، نقاشان، بھ خلاف . رافائل، و تیسین پیچاپیچ اما روشن بود  آنجلیكو، و از آنھا بھ لئوناردو،
  سازان، ناگزیر بودند از طریق  مجسمھ

آنان با مشقات زیاد در جزئیات . دسبك ویژة خویش را بیابند؛ استفاده از قوة ابتكار و تجربھ برآنھا تحمیل ش
گوش، و سایر طرحھاي  كالبدشناسي انساني، حیواني، و گیاھي بھ تحقیق پرداختند؛ شكلھاي مدور، سھ

تركیبي را تجربھ كردند، و براي اینكھ بھ زمینة تصاویر خود عمق، و بھ پیكرھا جان ببخشند، شگردھاي 
كاویدند؛ خیابانھاي شھر را در جستجوي حواریان مسیح و ھاي ایجاد سایھ و روشن را  ژرفانمایي و شیوه

ھاي پوشیده یا عریان طرحھایي كشیدند؛ از فرسكو بھ نقاشي  مریمھاي باكره گشتند و از روي نمونھ
رنگ و دوباره بھ فرسكو روي آوردند، و اسلوبھاي جدید نقاشي رنگ و روغن راكھ بھ وسیلة روگیر  آب

ھمچنانكھ مھارت و . مسینا بھ شمال ایتالیا آورده شده بود در پیش گرفتندوان در وایدن و آنتونلو دا 
pyشد، روایتھاي اساطیر  یافت، تعداد ھواخواھانشان در میان مردم عادي بیشتر مي شجاعتشان توسعھ مي
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آنھا طبیعت را بھ كارگاھھاي خویش . آمیز تن انسان را بر موضوعات دیني افزودند باستاني و زیبایي شرك
ھاي انساني یا طبیعي با ھنر  چیز از جنبھ ندند یا خویشتن را بھ دست طبیعت سپردند؛ بھ گمان آنھا ھیچكشا

آنان دنیا . اش را نمایان سازد چھرة زشتي نبود كھ ھنر نتواند اھمیت دروني و روشنگرانھ بیگانھ نبود و ھیچ
اي مبدل ساختھ  را بھ زندان و ویرانھرا در آثار خویش منعكس ساختند؛ و زماني كھ جنگ و سیاست ایتالیا 

  .بود، نقاشان خط و رنگ، زندگي و شور رنسانس را باقي گذاشتند

ھا و مواد كار و  گونھ مطالعات پرورش یافتھ بودند و سنت غنیتري از شیوه مردان با استعدادي كھ با این
آثاري از خود بھ جا گذارده  موضوعات بھ ارث برده بودند، اكنون بھتر از نوابغي كھ یك قرن پیش از آن

… اي نبود  العاده ھنرمند فوق«گوید كھ بنوتتسو گوتتسولي  وازاري با بیمھري مي. كردند بودند نقاشي مي
اما با پشتكار زیاد از ھمة نقاشان دیگر عصر خود پیشي گرفت، زیرا بالاخره در میان آثار نقاشي فراوانش 

وي كارش را با شاگردي نزد فراآنجلیكو آغاز كرد و بھ عنوان » .آمد ناچار چند اثر ھم خوب از آب درمي
پیروي نقرسي او را بھ فلورانس خواند و از وي دعوت كرد تا، روي . دستیار او بھ رم و اورویتو رفت

این فرسكوھا، كھ . دیوارھاي نمازخانة كاخ مدیچي، شرح سفر مجوسان از شرق بھ بیت لحم را تصویر كند
جمعي پرطنطنھ و در عین حال جاندار شاھان و شھسواران  آیند، حركت دستھ بھ شمار ميشاھكار بنوتتسو 

شكارچیان، دانشوران، غلامان، اسبان،   ھمراه ملازمان، خدمتكاران، فرشتگان،  را با رداھاي فاخر،
گرفتھ و خود بنوتتسو كھ محیلانھ در میان جمعیت جاي  - پلنگان، سگان، و شش تن از افراد خاندان مدیچي

بنوتتسو، سرخوش از این كامیابي، . دھند انگیز نمایش مي اي زیبا و شگفت در برابر زمینھ و منظره -است
بھ سان جیمینیانو رفت و محل دستة ھمسرایان كلیساي قدیس آوگوستینوس را با ھفده صحنھ از زندگي خود 

یك صفحھ از كتاب عھد قدیم را، از در كامپوسانتو در پیزا، طي شانزده سال كار، بیست و. قدیس بیاراست
  داستان حضرت آدم 

شتابزدگي مشتاقانھ، شكوه نقاشي بنوتتسو را كاھش داد؛ از این پس با . آیند برجستة رنسانس بھ شمار مي
ساخت، و تابلوھا را آكنده  آوري یكنواخت مي ھا را بھ نحو ملال كرد، بسیاري از چھره بیحوصلگي كار مي

زد، چشم  كرد؛ اما در وجود او خون و نشاط زندگي موج مي و جزئیات درھم مياز اشخاص گوناگون 
آمیزي و شور و خلاقیتش  و شكوه رنگ داشت،  اندازھاي سرزنده و ھیبت غرورآمیز بزرگان را دوست مي

  . برد نقص خطوط و طراحي او را تا حدي از یاد مي

زلي واز طریق آلسو بھ یكي از نقاشان برجستة قدرت ملایم فراآنجلیكو بھ آلسوبالدووینتي و كوزیمو رو
را از تاجھاي » گیرلاندایو«پدر گیرلاندایو زرگري بود كھ لقب . انتقال یافت - دومنیكو گیرلاندایو - رنسانس

دومنیكو نزد پدر . اي كھ براي سرھاي زیباي فلورانس متداول ساخت گرفتھ بود طلایي و نقره) گارلاند(گل 
شور و حرارت بھ آموزش ھنر پرداخت؛ ساعات بسیاري را در برابر فرسكوھاي خود و بالدووینتي با

ناپذیر، شگردھاي اصل ژرفانمایي خطوط  دیواري مازاتچو در كارمینھ سپري كرد؛ با تمرینھاي خستگي
تصویر ھركسي «توانست  گوید كھ او با یك نگاه زودگذر مي كوتاه وطرح و تركیب را آموخت؛ وازاري مي

ھنوز بیست ویك سالھ بود كھ » .انگیزي ترسیم كند گذشت با شباھت شگفت برابر كارگاھش ميرا كھ از 
جیمینیانو بھ او  اش در كلیساي بزرگ شھر سان سفارش تصویر داستان زندگي سانتافینا را در نمازخانھ

خانة  و سفره، با كشیدن چھار فرسكو در كلیساي اونییسانتي )١۴٨٠(ویك سالگي  گیرلاندایو در سي. دادند
قدیس ھیرونوموس، پایین : این نقشھا عبارتند از. آن در شھر فلورانس، بھ دریافت لقب استاد نایل آمد

شامل چھرة اعطاكنندة ھزینة تابلو، (آوردن مسیح از صلیب، تصویر حضرت مریم مھربان 
  .اي از نكات آن سود جستھ است و شام آخر، كھ لئوناردو از پاره) آمریگووسپوتچي

گیرلاندایو، كھ توسط پاپ سیكستوس چھارم بھ رم فراخوانده شد، در نمازخانة سیستین تابلو مسیح پطرس 
. این تابلو بویژه از نظر زمینھ، كوھھا، دریا، و آسمان زیباست. خواند را تصویر كرد و آندریاس را فرامي

تئاترھاي این شھر باستاني را  و آمفيھا،  ھا، ستونھا، آبراھھ دومنیكو، ھنگام اقامت در رم، طاقھا، گرمابھ
با چشمان ورزیدة خود، با یك نگاه   كش یا پرگار داشتھ باشد، آنكھ نیازي بھ خط بررسي و ترسیم كرد، و بي

فرانچسكوتورنابوئوني، بازرگان فلورانسي در رم، كھ در مرگ . گرفت  تناسب دقیق آنھا را اندازه مي
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بھ استخدام خود درآورد تا بھ یادبود ھمسرش فرسكوھایي بر  كرد، دومنیكو را ھمسرش سوگواري مي
دیوارھاي كلیساي سانتاماریا سوپرامینروا نقاشي كند، و دومنیكو در این كار چنان استادي از خود نشان داد 

شوراي شھر . اي در ستایش ھنر متعالیش بھ فلورانس بازگرداند كھ تورنابوئوني او را با پول ھنگفت و نامھ
) ١۴٨۵ -١۴٨١(چھار سال بعدي . نس فوراً او را مأمور تزیین سالا دل اورولوجو در كاخ خود كردفلورا

  ھایي از  را صرف ترسیم صحنھ

ھمة شكوفایي ھنر نقاش، جز استفاده از روغن، در این فرسكو بھ چشم . ساستي در كلیساي سانتاترینیتا كرد
نگاري  چھره  ي نور، رعایت اصول ژرفانمایي،بند ھماھنگي در تركیب، خطوط دقیق، درجھ: خورد مي

، و در عین حال رعایت )از لورنتسو، پولیتسیانو، پولچي، پالاستروتتسي، فرانچسكوساستي(پردازانھ  واقع
از كمال تقریبي تابلو ستایش شبانان او تا تخیل عمیقتر . معنویت و پارسایي سبك و سنت آنجلیكو در نقاشي

  . ئوناردو و رافائل تنھا یك گام فاصلھ بودو زیبایي و ظرافت آثار ل

 ٣٠٠٠٠(، مبلغ ھزارودویست دوكاتو ١۴٨۵جوواني تورنابوئوني، رئیس بانك مدیچي در رم، در سال 
اي در كلیساي سانتا ماریانوولا بھ گیرلاندایو پیشنھاد كرد و وعده داد كھ اگر  براي نقاشي نمازخانھ) دلار

گیرلاندایو بھ یاري گروھي از . دویست دوكاتو دیگر نیز بپردازد كار رضایت كامل او را جلب كند،
شاگردانش، از جملھ میكلانژ، بیشتر اوقات پنج سال بعدي را وقف این فرصت متعالي در زندگي ھنریش 

كرد، روي سقف نمازخانة تصویر نویسندگان اناجیل چھارگانھ؛ روي دیوارھاي آن تصاویر قدیس 
تا » عید بشارت«ھایي از زندگي مریم و عیسي را از  اي تعمیددھنده، و صحنھفرانسیس، پطرس شھید، یحی

در اینجا نیز یك باردیگر چھرة چندتن از معاصرانش را شادمانھ . مراسم باشكوه حضرت مریم عذرا كشید
ي، ھا، زیبایي عالمگیر جینروا د بنچ چھرة باشكوه لودوویكا تورنابوئوني با وقاري برازندة ملكھ: گنجانید

ھمچنین چھرة دانشوراني مثل فیچینو، پولیتسیانو، لاندینو، و تصویر نقاشاني چون بالدووینتي، مایناردي، و 
نمازخانھ بھ روي عموم مردم گشایش یافت، ھمة شخصیتھا و ادیبان  ١۴٩٠وقتي در سال . خود گیرلاندایو

پردازانھ زبانزد مردم شھر بود  اقعھاي و وصف چھره. فلورانس براي بررسي نقاشیھا بھ كلیسا روي آوردند
و تورنابوئوني رضایت كامل خود را از كار گیرلاندایو اظھار داشت، اما چون در آن ھنگام از لحاظ مالي 
در تنگنا بود، از دومنیكو خواھش كرد تا از دریافت دویست دوكاتو اضافي چشم پوشد، نقاش پاسخ داد كھ 

  . دارد رضایت مشوق او برایش بیش از زر ارزش

گذاشتند كھ یكي از آنھا بھ نام داوید  قدر احترامش مي برادرانش آن. داشتني بود گیرلاندایو شخصیتي دوست
  نزدیك بود راھبي را كھ براي دومنیكو و دستیارانش غذایي خارج از شأن نبوغ برادرش آورده بود با قطعھ

خواستند در  ش را بھ روي تمام كساني كھ ميگیرلاندایو درھاي كارگاھ. نان مانده وخشكي بھ قتل برساند
ھرنوع سفارشي را، چھ . آنجا كار یا مطالعھ كنند گشود و آن را بھ صورت مكتب واقعي ھنر درآورد

پذیرفت و معتقد بود كھ ھیچ كدام را نباید پس زد؛ مسئولیت ادارة امور مالي و  كوچك و چھ بزرگ، مي
تا روي دیوارھاي سراسر فلورانس نقاشي نكند، راضي نخواھد  گفت خانوادگیش را بھ داوید، سپرد و مي

كشید كھ بیشترشان از لحاظ ھنري در سطحي متوسط بودند، اما گاھي بھ طور  تابلوھاي زیادي مي. شد
  انگیز موزة لوور بھ نام پدربزرگ، با آن بیني  آفرید، مثل تابلو دل اتفاقي آثار بس زیبایي نیز مي
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  اش؛ موزة لوور، پاریس، و نوه) ؟(تك چھرة كنت ساستي: گیرلاندایودومنیكو 

پیازي شكل، و تابلو زیباي چھرة یك زن در مجموعة ھنري مورگن نیویورك؛ تابلوھاي مملو از شخصیت 
چون و چرا  منتقدان بزرگي كھ دانش و شھرتي بي. بندد و ویژگیھایي كھ سال بھ سال برچھرة آدمي نقش مي

آمیزي  نري چنداني براي او قایل نیستند، این حقیقتي است كھ او در طراحي بیش از رنگدارند ارزش ھ
انباشت و  كاریھاي نامربوط مي كرد، و تابلوھایش را از ریزه  مھارت داشت، با شتاب بیش از حد نقاشي مي

مي بھ عقب رنگ گا شاید با ترجیح دادن نقاشي آب  روغن، ھاي بالدووینتي در نقاشي رنگ پس از تجربھ
نھاد؛ با اینھمھ، سطح تكنیك بارورشدة ھنر خویش را بھ بالاترین حد ممكن در كشور خود و نیز در عصر 

ھایي براي فلورانس و دنیا از خود بھ ارث گذاشت كھ متنفذین ھنري در برابرشان  خویش ارتقا داد و گنجینھ
  . آورند سرتكریم فرود مي

  بوتیچلي -٢

ساندرو بوتیچلي چنان با گیرلاندایو متفاوت بود كھ خیال . ن نسل بر اوبرتري جستتنھا یك فلورانسي در آ
پدر آلساندرو، ماریانوفیلیپیي، كھ نتوانست بھ فرزندش بفھماند كھ زندگي بدون . اثیري با واقعیات مادي

لي آموزش خواندن و نوشتن و ریاضیات امكانپذیر نیست، او را بھ شاگردي نزد زرگري بھ نام بوتیچ
فرستاد، نام این زرگر، در نتیجة محبت شاگرد یا ھوس تاریخ، بھ ساندرو تعلق گرفت و براي ھمیشھ با نام 

لیپي بھ آن . این جوان در شانزدھسالگي از این كارگاه بھ كارگاه فرافیلیپولیپي رفت. ساندرو درھم آمیخت
عدھا تصویر ساندرو را بھ صورت مردي ب  فیلیپینو، فرزند فیلیپو،. مند شد جوان بیقرار و تندخو علاقھ

انگیز، موي ژولیده، كلاه ارغواني،  ترشرو، با چشماني فرورفتھ، بیني برآمده، دھان گوشتالود شھوت
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توانست تصور كند كھ چنین مردي چنان آثار  چھ كسي مي. بالاپوش سرخ، و جورابھاي سبز كشید
ت نقاشي كند؟ شاید ھر ھنرمندي پیش از آنكھ بتواند ھا برجاي نھاده اس انگیز لطیفي را كھ در موزه خیال

پرست باشد؛ ناگزیر است تن انسان را بھ عنوان معیار و منشأ  اي بیافریند، ناگزیر است نفس آثار كمال یافتھ
توصیف » مردي سرخوش«وازاري، ساندرورا . غایي احساس جمالشناسي بشناسد و بھ آن عشق بورزد

گمان او نیز، مثل ھمة  بي. گذاشتھ است دل خویش مي نرمند و ھمشھریان سادهسر ھمكاران ھ كرده كھ سربھ
ما، موجودي چند شخصیتي بوده است و بھ مقتضاي اوضاع و احوال، یكي از خویشتنھاي خود را آشكار 

  . داشت ساخت و شخصیت حقیقي خود را از سر وحشت چون رازي از دید دنیا پنھان نگاه مي مي

ارگاه مستقلي براي خود تأسیس كرد و دیري نپایید كھ از خاندان مدیچي سفارش كار ك ١۴۶۵بوتیچلي در 
تابلو یھودیت را ظاھراً براي لوكرتسیاتورنابوئوني، مادر لورنتسو، و تابلوھاي مریم باشكوه و . گرفت

ر براي شوھ -آمیزي است كھ سرود ستایشي از سھ نسل خانوادة مدیچي در قالب رنگ - ستایش مجوسان را
  بوتیچلي در تابلو . او، پیرو نقرسي، كشید

اي ترسیم كرده است كھ كتابي  حضرت مریم لورنتسو و جولیانو را بھ صورت پسران شانزده و دوازدھسالھ
سرود ستایش خویش را برآن  -كھ تصویر او از فرالیپي اقتباس شده است - بھ دست دارند و مریم عذرا

وزیمو برپاي مریم بھ زانو افتاده، پیرو در سطح پایینتري در برابر نویسد؛ در تابلو ستایش مجوسان ك مي
و لورنتسو، كھ اكنون ھفدھسالھ است، بھ نشانة اینكھ دیگر بھ سن بلوغ رسیده  آنھا زانو بر زمین زده است،

  .شمشیري بھ دست دارد  است،

زیباترین . ادامھ دادند لورنتسو و جولیانو، پس از مرگ پیرو، مانند پدر خویش بھ حمایت از بوتیچلي
او ھمچنان . تابلوھاي نقاشي بوتیچلي تابلوھاي او از چھرة جولیانو و معشوقة او سیمونتا و سپوتچي است

كشید، مانند تابلو پرقدرت قدیس آوگوستینوس در كلیساي اونییسانتي؛ اما در این  تصویرھاي مذھبي مي
بھ موضوعھاي غیر دیني و معمولا موضوعھاي ایام، شاید تحت تأثیر محفل لورنتسو، بیش از پیش 
ھاي  بوتیچلي در خانھ«دھد كھ  وازاري گزارش مي. اساطیري كلاسیك و اندامھاي عریان گرایش یافت

متھم » نابسامانیھاي جدي در زندگیش«، و او را بھ »بسیاري، تصاویر زیادي از زنان عریان كشیده است
ظاھراً بھ خاطر . پیروي از نوعي فلسفة اپیكوري كشانده بودند اومانیستھا بوتیچلي را مدتي بھ. كند مي

زن باوقار عریاني كھ از گیسوان بافتة ). ١۴٨٠(لورنتسو و جولیانو بود كھ او تابلو تولد ونوس را كشید 
كند، از درون صدفي زرین در دریا  موجود استفاده مي انجیربور و بلند خود بھ عنوان تنھا برگ 

دختر   كنند؛ در سمت چپ، خیزد؛ از سمت راست، فرشتگان بالدار باد او را بھ سمت ساحل فوت مي برمي
این . كند تا بر دلربایي او بیفزاید اي پیشكش مي ز گل بھ آن الاھھ خرقھدر جامة سپیدي ا) سیمونتا؟(زیبایي 

آمیزي در مرتبة فرعي قرار  تابلو شاھكار ظرافت است و در آن طرح و تركیب ركن اصلي است و رنگ
پردازي نادیده انگاشتھ شده است؛ و ھمھ چیز، از طریق ھماھنگي سیال خطوط، متوجھ انتقال  دارد؛ واقع

اي از شعر چرخ فلك  بوتیچلي درونمایة این تابلو را از قطعھ. انگیز و لطیف شده است یالتصویري خ
موضوع تابلو غیرمذھبي دوم او نیز موسوم بھ مارس و ونوس از توصیفي در . پولیتسیانو گرفتھ است

كھ شاید در اینجا، ونوس، . بازي و عشق اتخاذ شده است ھمان شعر مربوط بھ پیروزیھاي جولیانو در نیزه
دوباره ھمان سیمونتا باشد، لباس برتن دارد؛ و مارس نھ بھ صورت جنگاوري خشن، بلكھ بھ ھیبت جواني 

آلود تصویر شده  توان او را بھ اشتباه بھ جاي آفرودیتھ گرفت، خستھ و خواب عیب، كھ مي با تن زیبا و بي
آمیز لورنتسو خطاب بھ باكخوس  و سرانجام در تابلو بھار، بوتیچلي حال و ھواي سرود ستایش. است

در اینجا زن مددكاري كھ در تابلو تولد بود، با . را بیان كرده است!) خواھد خوش باشد، گوباش ھركھ مي(
  روپوش بلند و پاھاي زیبایش دوباره ظاھر 
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  تولد ونوس؛ گالري اوفیتسي، فلورانس،: ساندرو بوتیچلي

عریان  چیند تا بھ یكي از سھ زیبارویي كھ نیمھ سیبي ازدرخت مي )؟(جولیانو   شود؛ در سمت چپ تابلو، مي
اي از تور نازك بھ تن دارد   اند بدھد؛ در سمت راست، مرد شھوتراني دختري را كھ جامھ در كنارش ایستاده

كند، و برفراز او در ھوا كوپیدو تیرھاي كاملا  گرفتھ است؛ سیمونتا محجوبانھ براین صحنھ نظارت مي
در این سھ تابلو نمادھاي زیادي نھفتھ بود، زیرا بوتیچلي بھ تمثیل علاقھ داشت، . سازد د را رھا ميزاید خو

كلیسا اكنون . این تابلو نمایشگر پیروزي اومانیستھا در ھنر ھم بودند  آنكھ خود متوجھ باشد، اما، شاید بي
بار دیگر بر موضوعات تصویري تلاش كند تا تسلط خود را ) ١۵٣۴ - ١۴٨٠(قرن  ناگزیر بود بھ مدت نیم

پاپ سیكستوس چھارم، چنانكھ گویي بخواھد در خلاف این روند حركتي كرده باشد، بوتیچلي را بھ . بازیابد
این تابلوھا از . و بھ او مأموریت داد تا سھ فرسكو در نمازخانة سیستین نقاشي كند) ١۴٨١(رم فراخواند 

د؛ بوتیچلي در آن ھنگام روحاً آمادگي پرداختن بھ مسائل دیني رون جملھ شاھكارھاي بوتیچلي بھ شمار نمي
ھاي ساوونارولا در شھر  ، متوجھ شد كھ موعظھ)١۴٨۵(اما وقتي بھ فلورانس بازگشت . را نداشت

بوتیچلي . ھا رفت و سخت تحت تأثیر قرار گرفت او نیز براي شنیدن موعظھ  غوغایي بھ پا كرده است،
پولچي، و   ھ مسائل دین معتقد و پایبند بود، و آن شكاكیتي كھ از طریق لورنتسو،ھمیشھ در كنھ وجود خود ب

ھاي  اكنون ساوونارولا با موعظھ. پولیتسیانو پیدا كرده بود در چاه پنھاني ایمان جوانیش ناپدید شده بود
انس آشكار انگیز ھمان ایمان را بر او و برمردم فلور ماركو مفاھیم شگفت آتشین خود در نمازخانة سان

خدا براي نجات بشر از گناه آدم و حوا گذاشتھ بود تا بھ او اھانت شود، تازیانھ بخورد، و بھ : كرد مي
تواند از  صلیب كشیده شود؛ تنھا آن كس كھ زندگیش با فضیلت آمیختھ یا صادقانھ توبھ كرده است مي

بود كھ بوتیچلي كمدي الاھي دانتھ در ھمین ھنگام . شفاعت الاھي فیضي برگیرد و از دوزخ ابدي بگریزد
pyانگیز مریم و مسیح را  بار دیگر داستان شگفت دوباره ھنر را بھ خدمت دین گرفت، و یك  را مصور كرد،
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براي كلیساي قدیس برنابا یك سلسلھ تصویر تاجگذاري مریم عذرا را با قدیسان گوناگون استادانھ . بازگفت
ربان و زیبارویي است كھ بوتیچلي در نگارخانة فرالیپو كشیده مریم ھمچنان ھمان دختر مھ. نقاشي كرد

كھ در آن كروبیان سرودخوانان مریم را در میان   اندكي بعد تابلو حضرت مریم و انار را كشید،. بود
ھاي بیشمار آن نماد گسترش ایمان مسیحیت  اي را در دست گرفتھ كھ دانھ اند و مسیح خردسال میوه گرفتھ
اما اكنون . را در دو تابلو عید بشارت و تاجگذاري تجدید كرد» مادر خدا«، حماسة ١۴٩٠در سال . است

  . باردیگر پا بھ سن گذارده بود و لطف و تازگي روشنگرانة ھنرش را از دست داده بود

بوتیچلي از این واقعھ، كھ شاخصترین قتل . ساوونارولا را بھ دار آویختند و سوزاندند ١۴٩٨در سال 
شاید اندكي پس از این فاجعھ بود كھ تابلو پیچیده و نمادین بھتان را . وحشتزده شد  سانس بود،دوران رن

 -»بھتان»  ،»فریب«، »حیلھ«- سھ زن   برزمینة طاقنماھاي كلاسیك و دریاي دوردست،  در این اثر،. كشید
  اند  موي قرباني عریاني را گرفتھ) »حسد«(پوشي  بھ رھبري مرد ژنده

  

و » بدگماني«كشانند كھ قاضي آن، با گوش دراز الاغي، بھ توصیة زناني كھ نماد  دادگاھي مي و او را بھ
ھستند، خود را براي تسلیم شدن بھ خشم و خون تشنگي جمعیت و محكوم كردن مردي كھ » ناداني«

ھمان  -نعریا» حقیقت«، در جامة سیاه، با اندوه بھ »پشیماني«كند؛ در سمت چپ،  برزمین افتاه آماده مي
آیا از نظر . نگرد مي -وتابش پوشانده است ونوس بوتیچلي كھ باردیگر خود را با ھمان گیسوان پرپیچ

بوتیچلي این قرباني نماد ساوونارولا نیست؟ شاید؛ ھرچند لابد آن راھب از دیدن آن بدنھاي عریان یكھ 
  .خورد مي

این تابلو درھم اما رنگارنگ است، و . است تابلو میلاد مسیح درگالري ملي لندن آخرین شاھكار بوتیچلي
در این تابلو گویا ھمھ از سعادتي آسماني . دھد براي آخرین بار لطافت موزون آثار او را نشان مي

آسا  اند و میلاد معجزه مندند؛ زنان تابلو بھار در این تابلو بھ صورت فرشتگان بالدار دوباره ظاھر شده بھره
اما . رقصند آمیز مي اي كھ در ھوا معلق است بھ نحوي مخاطره ند و بر شاخھكن و نجاتبخش را ستایش مي

ھاي ساوونارولا و فریادي براي  بوتیچلي عبارات زیر را بھ یوناني روي تابلو نوشت، كھ یادآور گفتھ
  :بازخواندن قرون وسطي در اوج رنسانس بود

در این ھنگام تحقق … ان پریشاني ایتالیا، در این دور١۵٠٠این تابلو را من، آلساندرو، در پایان سال 
ونیم رھا گشتھ  مكاشفة یازدھم یوحنا و بلاي دوم آخرالزمان، و در این ھنگام كھ شیطان بھ مدت سھ سال

گونھ  بنا بھ مكاشفة دوازدھم یوحنا، شیطان بعدھا بھ زنجیر كشیده خواھد شد، و ما او را ھمان. بود، كشیدم
  .شود خواھیم دید كھ در این تصویر لگدكوب مي

وشش سال  در این ھنگام او بیش از پنجاه. بھ بعد، دیگر تابلویي از آثار او در دست نداریم ١۵٠٠از سال 
نداشتھ و احتمالا در وجودش ھنوز قدرت آفرینشي وجود داشتھ است، اما او جاي خود را بھ لئوناردو و 

ن مدیچي، كھ حامي اصلي او بودند، بھ او خاندا. میكلانژ سپرد و خود در فقري تلخ روزگار گذراند
وشش سالگي بیكس و علیل  بوتیچلي در شصت. دادند، اما آنھا خود نیز در حال سقوط بودند اي مي صدقھ

  . تاخت درگذشت، حال آنكھ دنیاي فراموشكار ھمچنان با شتاب پیش مي

شناختند،  را ھمة كساني كھ مي »عشقفرزند «این . از جملھ شاگردان او فیلیپینو لیپي، فرزند استادش، بود
چندان نیك و بافضیلت بود «مردي بود آرام، مھربان، فروتن، و مؤدب، كھ بھ گفتة وازاري : دوست داشتند

لیپي، تحت سرپرستي پدرش و » .ت، زدودكھ لكة ننگ ولادتش را، اگر اصلا چنین چیزي حقیقت داش
py  ساندرو، ھنر نقاشي را با چنان سرعتي فراگرفت كھ در 
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توانست سخن  فقط نمي«تابلویي كھ بھ عقیدة وازاري  - بیست وسھ سالگي تابلو رؤیاي قدیس برنار را كشید
را كھ شصت سال  وقتي راھبان فرقة كرملیان تصمیم گرفتند فرسكوھاي نمازخانة برانكاتچي خود» .بگوید

نتیجة . وھفت سالھ بود، سپردند پیش آغاز شده بود تكمیل كنند، این كار را بھ فیلیپینو، كھ ھنوز جواني بیست
اي  كرد، اما در تابلو گفتگوي بولس با پطرس در زندان، فیلیپینو چھره كار او با كار مازاتچو برابري نمي

  . آورد فراموش نشدني باوقاري ساده و قدرت آرام پدید

اي را در كلیساي  ، كاردینال كارافا، بھ توصیة لورنتسو، لیپي را بھ رم فراخواند تا نمازخانھ١۴٨٩در سال 
فیلیپینو، احتمالا با در . ھایي از زندگي قدیس توماس آكویناس تزیین كند سانتاماریا سوپرامینروا با صحنھ

نتسھ از آن قدیس كشیده شده بود، چھرة پیروزمند ذھن داشتن تصویر مشابھي كھ یك قرن پیش آندرئا دا فیر
اند، بردیوار اصلي نقش  رشد، و دیگر بدعتگذاران بر پاي او افتاده فیلسوف را، درحالي كھ آریوس، ابن

گرفت و بر  رشد در دانشگاھھاي بولونیا و پادوا مورد استقبال قرار مي ھاي ابن كرد؛ در ھمین ایام، نظریھ
ھنگامي كھ بھ فلورانس بازگشت، در نمازخانة فیلیپو ستروتتسي در كلیساي . جست ایمان رسمي برتري مي

گرایانھ ترسیم كرد كھ  داستان زندگي فیلپس حواري و یوحناي حواري را چنان واقع  سانتاماریا نوولا،
 خواست گنج خویش را در سوراخي كھ فیلیپینو بردیواري نقش كرده بود پنھان اند روزي كودكي مي گفتھ

كھ كارش بھ كندي  فیلیپینو براي مدتي كوتاه نقاشي این نوع تابلو را رھا ساخت و بھ جاي لئوناردو، . سازد
وي براي این تابلو موضوع . رفت، براي راھبان سكوپتو نقشي بر محراب نمازخانھ ترسیم كرد پیش مي

ا، ھندیھا، و بسیاري از را برگزید، اما با افزودن چھرة مورھ» كودك«قدیمي مجوسان در حال ستایش 
افراد خاندان مدیچي بھ آن جاني تازه بخشید؛ یكي از این مدیچیھا، كھ بھ ھیئت یك عالم علم احكام نجوم 

ھاي نقاشي در رنسانس  الربعي در دست دارد، یكي از انسانیترین و طنزآمیزترین چھره درآمده است و ذات
ي گناھان پدرش آمرزیده شده باشد، بھ پراتو دعوت كردند فیلیپینو را، چنانكھ گوی) ١۴٩٨(سرانجام . است

در . این تابلو را وازاري ستود و جنگ جھاني دوم نابود كرد. تا چھرة حضرت مریم را نقاشي كند
ناگھان در چھل و . چھلسالگي تصمیم بھ ازدواج گرفت، و چند سالي از لذات و مشقات پدري برخوردار شد

  ).١۵٠۵(ادة چرك لوزتین و گلودرد درگذشت ھفت سالگي در اثر بیماري س

VII  - میرد لورنتسو مي  

مثل . رسیدند لورنتسو خود از جملة افراد معدودي نبود كھ در آن روزگاران بھ مراحل سالخوردگي مي
شد،  برد، و ناراحتي معده نیز، كھ گھگاھي موجب درد شدید مي پدرش از تصلب شرایین و نقرس رنج مي

  بھ این بیماریھا اضافھ 

او، كھ ھمواره مرام خوشگذراني را . ودگذر یابدبھتر از این نیافت كھ با حمامھاي آب معدني گرم تسكیني ز
  .مدتي پیش از مرگش دریافت كھ دیگر زماني بھ عمرش باقي نمانده است  موعظھ كرده بود،

مرد و لورنتسو، با اینكھ چندان بھ او وفادار نبود، در مرگ او صادقانھ سوگواري  ١۴٨٨زنش در سال 
زن، فرزندان بسیار براي او آورده بود، . از دست داده استنمود و احساس كرد كھ یاریھاي بیدریغ او را 

لورنتسو در آموزش و تربیت فرزندانش سخت كوشا بود و، در سالھاي . كھ ھفت تن از آنان زنده ماندند
. تلاش فراوان كرد تا آنھا را بھ ازدواج وادارد و سعادت فلورانس و خود آنھا را فراھم سازد  آخر عمر،

با دختري از خاندان اورسیني نامزد شد تا یاراني در فلورانس پیدا كند؛ جوانترین  پسربزرگش، پیرو،
پسرش، جولیانو، با یكي از خواھران دوك ساووا ازدواج كرد، از فرانسواي اول لقب دوك نمور گرفت، و 

بھ جرگة  جوواني،  پسر دومش،. بھ این ترتیب در ایجاد پل ارتباطي بین فلورانس با فرانسھ مؤثر واقع شد
روحانیان پیوست، با علاقھ بھ آن دل بست، و با خلق وخوي خوب و رفتار نیك و زبان لاتیني كافي ھمھ را 

لورنتسو، پاپ اینوكنتیوس ھشتم را ترغیب كرد تا، با تخلف از سنن پیشینیان . مند ساخت بھ خود علاقھ
مان دلیلي كھ انگیزة بیشتر ازدواجھاي پاپ، بھ ھ. جوواني را در سن چھاردھسالگي بھ كاردینالي برگزیند

  .بھ این كار رضایت داد - پیوند حكومتي بھ حكومت دیگر از راه سیاست ھمخوني -درباري بود
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لورنتسو از شركت فعالانھ در امور حكومتي فلورانس كناره گرفت؛ بخشھاي بیشتري از امور اجتماعي و 
خصوصي خویش را بتدریج بھ پسرش پیرو سپرد، و در پناه آرامش روستا و مصاحبت دوستانش بھ 

  : وي در نامة نمونھ و ممتازي خود را معذور دانست. استراحت پرداخت

ي آن كس كھ روحي متعادل دارد، دلپذیرتر از گذران ایام فراغت با وقار و آسایش تواند برا چھ چیزي مي
خاطر باشد؟ ھمة مردان نیك در آرزوي بھ دست آوردن چنین موھبتي ھستند، اما تنھا مردان بزرگ 

ر شد كھ د در بحبوحة امور اجتماعي واقعاً باید بھ ما اجازه داده مي. اند آن را بھ دست بیاورند توانستھ
روي روزي پرآسایش را ببینیم؛ اما ھیچ آسایشي نباید ما را بكلي از توجھ بھ مسائل كشورمان باز  پیش
توانم كتمان كنم كھ راھي كھ مقدر بود در زندگي بپیمایم سخت و ناھموار و پرمخاطره و آمیختھ  نمي. دارد

یابم،  ام، تسلي خاطر مي ھ عھده داشتھبا خیانت بود، اما از اینكھ در ایجاد رفاه زندگي مردم كشورم سھمي ب
و نیز . كند رفاه و سعادتي كھ اكنون با رفاه مردم ھركشور دیگري، ھرچند شكوفا و پیشرفتھ، برابري مي

ام، و ھمواره از الگوي زندگي پدربزرگم،  اعتنا نبوده ام اصلا بي نسبت بھ مصالح و پیشبرد معنوي خانواده
اكنون . ام رامور خصوصي و عمومي خویش نظارت داشت، سرمشق گرفتھكوزیمو، كھ با مراقبت یكسان ب

كنم حق دارم كھ از حلاوت اوقات فراغت لذت ببرم،  ام، گمان مي كھ پس از زحمات زیاد بھ مقصود رسیده
  .و در اعتبار وشھرت شارمندان خویش سھیم باشم و بھ میمنت افتخارات كشور زادگاھم شادي كنم

كھ درد معده بھ نحو ) ١۴٩٢مارس  ٢١(لاي خود در كاردجي نقل مكان كرده بود تازه بھ وی. لذت برد
پزشكان متخصصي كھ بر بالینش احضار شده بودند معجوني از آب جواھرات بھ . خطرناكي شدت گرفت

در آن لحظھ . او خوراندند، اما حال لورنتسو بسرعت رو بھ وخامت گذاشت، و او خود را تسلیم مرگ كرد
ھاي خطي خویش را   پولیتسیانو گفت از اینكھ نتوانستھ است آن قدر عمر كند تا مجموعة نسخھ بھ پیكو و

بھ لحظات پایاني عمر كھ رسید، . پژوھان تكمیل كند، اندوھناك است براي كمك بھ آنھا و نیز استفادة دانش
ید، بھ زانو بیفتد، و بھ دنبال كشیشي فرستاد و با آخرین توان خویش اصرار ورزید كھ از بسترش پایین آ

ناپذیري بود كھ او را ویرانگر  اكنون در اندیشة واعظ آشتي. مراسم دیني پیش از مرگ را بھ جا آورد
دوستي را نزد . كنندة جوانان خوانده بود و آرزو داشت كھ پیش از مرگ از او بخشش بطلبد آزادي و گمراه

اعترافاتش را بشنود و او را مورد بخشایش كامل  ساوونارولا فرستاد و درخواست كرد بھ سراغش بیاید و
لورنتسو باید : بھ گفتة پولیتسیانو، براي بخشایش لورنتسو سھ شرط پیشنھاد كرد. ساوونارولا آمد. قرار دھد

ایمان زیادي بھ آمرزش خداوند داشتھ باشد؛ باید قول دھد در صورت شفایافتن، روش زندگیش را تغییر 
بھ روایت نخستین . لورنتسو موافقت كرد و بخشوده شد. شھامت بپذیرد دھد؛ و باید مرگ را با

، شرط سوم این بود كھ لورنتسو باید قول )نھ پیكو اومانیست(پیكو . اف. نویس ساوونارولا، جي زندگینامھ
؛ طبق روایت پیكو، لورنتسو بھ این پیشنھاد پاسخي نداد، راھب »آزادي را بھ فلورانس باز گرداند«دھد كھ 

  . در سن چھل وسھ سالگي درگذشت ١۴٩٢آوریل  ٩لورنتسو در . او را نبخشید و آنجا را ترك كرد

وقتي خبر مرگ نابھنگام لورنتسو بھ فلورانس رسید، تقریباً ھمة مردم شھر سوگواري كردند و حتي 
را در  توان بدون كمك راھگشاي او، نظم اجتماعي دانستند كھ چگونھ مي مخالفان لورنتسو اكنون نمي

اروپا لیاقت او را بھ عنوان مردي سیاسي قبول داشت . فلورانس یا صلح و آرامش را در ایتالیا برقرار كرد
بود، جز » مرد رنسانس«كرد؛ او در ھمھ چیز  و ویژگیھاي مشخص آن زمانھ را در وجود او احساس مي

ورده بود، بلاغت ساده اما بصیرتي كھ بتدریج در امور سیاسي بھ دست آ. در نفرتش بھ اعمال خشونت
مؤثرش در مباحثھ، و قاطعیت و شجاعتش در عمل موجب شده بود كھ ھمة مردم فلورانس، جز معدودي، 
آن آزادي را كھ بدست خاندان او نابود شده بود فراموش كنند؛ و بسیاري از آنھا كھ این آزادي را فراموش 

كھ تنھا » دموكراسي«بھ یاد داشتند كھ در حكومتي نكرده بودند آن را بھ صورت آزادي طوایف ثروتمندي 
آمیز خود ادامھ  گري، بھ تسلط استثمارگرانھ و رقابت ام جمعیت آن حق رأي داشتند، بازور و حیلھ یك سي

لورنتسو قدرت خویش را با اعتدال و بھ خاطر تأمین مصالح دولت، حتي با نادیده انگاشتن ثروت . دادند مي
كردند و الگوي بدي براي  بندوباري در روابط جنسي متھم مي او را بھ گناه بي. دشخصي خود، بھ كار بر

پنداشتند؛ اما در ادبیات الگوي خوبي بھ جاي گذارد، زبان ایتالیایي را بھ سطح  جوانان فلورانسي مي
  معیارھاي ادبي 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در تشخیص آثار لورنتسو با قریحة تمیزدھندة خویش معیاري . شاعران تحت حمایتش بھ رقابت برخاست
» مستبد و مطلق«از ھمة حاكمان . ھاي ھنري حمایت كرد گذاري، و از ھمة رشتھ ھنري براي اروپا پایھ
این مرد بھ اندازة كافي زندگي كرد تا براي «: فردیناند، پادشاه ناپل، گفتھ است. نرمخوتر و بھتر بود

  فصل پنجم شخص خود افتخاراتي كسب كند، اما عمرش 

  

  لا و حكومت جمھوريساوونارو

١۴١ - ٩٢۵٣۴  

I  -  پیامبر  

بو  دھد بھ حكومت رسیدن افراد بي مي مزیت حكومت موروثي تداوم آن است؛ و تقاصي كھ در ازاي آن پس 
دردسر بھ دست گرفت، اما شخصیت و قضاوت  پیرو دي لورنتسو قدرت پدر را بي. و خاصیت است

وخویي  پیرو، ذاتاً خلق. بر آن استوار بود متزلزل كردنادرستش محبوبیتي را كھ حكومت خاندان مدیچي 
بھ بذل و بخشش لورنتسو نسبت بھ . اي ناپایدار، و نیاتي قابل تحسین داشت خشن، ذھني متوسط، اراده

در   جسمي نیرومند داشت،. ھنرمندان و مردان ادب ادامھ داد، اما درایت و قوة تمیزش كمتر از او بود
بیش از   جست، و بھ ھنگامي كھ در رأس یك دولت متزلزل قرار گرفت، پیشي ميمسابقات ورزشي از ھمھ 
از جملھ . كرد پنداشت، مرتباً و بھ نحوي آشكار در مسابقات ورزشي شركت مي آنچھ فلورانس معقول مي

بداقبالیھاي او این بود كھ دادوستدھا و ولخرجیھاي لورنتسو خزانة شھر را خالي كرده بود؛ رقابت 
بافي انگلستان موجب كسادي اقتصادي فلورانس شده بود؛ زن پیرو، كھ از خانوادة  ھاي پارچھ ھكارخان

نگریست؛ شاخة فرعي خانوادة  بھ فلورانسیھا بھ عنوان ملتي دكاندار بھ دیدة حقارت مي  اورسیني بود،
مو بھ ستیز پرداختھ شد اكنون با بازماندگان كوزی منشعب مي  برادر كوزیمو،  مدیچي كھ از لورنتسو مھین،

روزي پیرو را كامل  آنچھ سیھ. كردند حزب مخالفي را علیھ آنھا رھبري مي  بودند و، بھ نام حمایت آزادي،
كھ  - و نیز با ساوونارولا - كھ بھ ایتالیا یورش برد -كرد این بود كھ وي با شارل ھشتم پادشاه فرانسھ مي

پیرو براي تحمل اینھمھ . معاصر بود -دان مدیچي شودپیشنھاد كرد فرمانروایي عیسي مسیح جانشین خان
  .مشكل ساختھ نشده بود

استھ از میكلھ ساوونارولا دعوت / ، ھنگامي كھ نیكولو سوم د١۴۴٠خانوادة ساوونارولا در حدود سال 
. امري كھ در پزشكي نادر است - وي مردي پارسا بود. كرد پزشك دربارش شود، از پادوا بھ فرارا آمد

  بھ   مردم فرارا را، عموماً

اما ھمسرش الانا بوناكوسي زني بود با   پسرش نیكولو نیز پزشك متوسطي بود،. كرد دادند، نكوھش مي مي
او را نیز بھ . جیرولامو سومین فرزند از ھفت فرزند این خانواده بود. شخصیتي قوي و آرمانھایي متعالي

فكار توماس آكویناس در نظر او جالبتر از كالبدشناسي خود بھ تحصیل پزشكي گماشتند، اما آثار و ا  نوبة
در دانشگاه بولونیا از . یافت و خلوت كردن با كتابھایش را دلپذیرتر از ورزشھاي جوانان مي نمود،  مي

در اینجا «قدر فقیر ندید كھ پابند فضایل اخلاقي باشد، وحشت كرد و نوشت كھ  اینكھ ھیچ دانشجویي را آن
ترین و خوفناكترین  ن مردي بھ حساب آید، باید زبان خویش را بھ كثیفترین و وحشیانھبراي اینكھ انسا

اگر بھ تحصیل فلسفھ و ھنرھاي خوب بپردازد، خیالباف نامیده خواھد شد؛ … .سخنان كفرآمیز آلوده كند
باشد، مخبط بھ  اگر با پاكدامني و فروتني زندگي كند، ابلھ؛ اگر پرھیزگار باشد، ریاكار؛ واگر بھ خدا معتقد

خویشتن را شناخت و دراندیشة . دانشگاه را رھا كرد و بھ سوي مادرش و تنھایي بازگشت» .آید شمار مي
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اش شعري بود كھ در آن مردم شرور  نخستین اثر شناختھ شده. دوزخ و معصیت انسانھا بھ رنج اندر شد
ساعتھاي . دد كشور و كلیسایش را اصلاح كندبن كند، و با خود عھد مي ایتالیا و از جملھ پاپھا را نكوھش مي

گرفت كھ پدر و مادرش از ضعف و  پرداخت، و با چنان شور و تعصبي روزه مي دراز بھ عبادت مي
ھاي ایام روزة بزرگ فرامیكلھ او را بھ زھد و  ، موعظھ١۴٧۴در سال . ناتواني او ھمیشھ در ھراس بودند

گیسوان عاریھ، ورقھاي بازي،   ري از مردم فرارا نقابھا،تري ترغیب كرد، و چون دید بسیا تورع سخت
وري فرو  صور قبیحھ، و سایر وسایل دنیاپرستانھ را آوردند تا آنھا را در بازار شھر بر تودة ھیزم شعلھ

وسھ سالگي، پنھاني از خانھ گریخت و در بولونیا بھ راھبان فرقة  سال بعد، در سن سي. ریزند، دلشاد شد
  .یوستدومینیكیان پ

آمیزي بھ پدر و مادرش نوشت و از اینكھ آنان را نومیده كرده و انتظاراتشان را برنیاورده و در  نامة محبت
وقتي پدر و مادرش با اصرار زیاد از او خواستند كھ . دنیا پیشرفتي نكرده است طلب بخشایش كرد

دارید،  كنید؟ مرا از راھم باز مي مياي نابینایان، چرا ھمچنان گریھ و زاري «: بازگردد، با خشم پاسخ داد
توانم بگویم جز اینكھ شما دشمنان سوگند خوردة  اگر بھ گریھ ادامھ دھید، چھ مي… حال آنكھ باید شاد باشید 

گویم رھایم كنید، شما ھمة اعمالتان شیطاني  من و مخالف فضیلت ھستید؟ اگر چنین است، بھ شما مي
ترین كارھا  كرد كھ پست ولونیا بھ سر برد، با افتخار درخواست ميساوونارولا شش سال در دیر ب» !است

. را بھ او واگذارند؛ در دیر بھ نبوغ او بھ عنوان یك خطیب پي بردند و كار وعظ و خطابھ را بھ او سپردند
بھ دیر سان ماركو در فلورانس منتقل شد و مأموریت یافت تا در كلیساي سان لورنتسو بھ  ١۴٨١در سال 

زیرا سخنان او براي مردم شھري   ھاي او استقبال نكردند، مردم از موعظھ. وعظ و خطابھ بپردازد ایراد
كھ با شیوایي و بلاغت سخن اومانیستھا آشنا شده بودند بیش از اندازه خشك و در زمینة الاھیات بود؛ 

  ي گماشت كھ تازه بھ دین مجالس وعظ او ھفتھ بھ ھفتھ از رونق افتاد و رھبر دیر او را بھ كار تعلیم كسان

ھرچھ غلیان احساسات و آرمانھایش شدت . احتمالا طي پنچ سال بعد بود كھ شخصیت نھایي او شكل گرفت
پیشاني پرچین وچروك، لبھاي كلفتي كھ مصممانھ : شد اش ظاھر مي گرفت، آثار بیشتري از آن در چھره مي
اي  خواھد دنیا را احاطھ كند، چھره داشت كھ گویي مي ھم فشرده شده بودند، بیني بزرگي كھ چنان انحنایي بھ

عبوس و جدي كھ بیانگر قدرت پذیرش عشق و نفرت بیپایان بود؛ و اندامي ریزنقش و فشرده كھ 
من نیز «: بھ پدر و مادرش نوشت. دربرگیرندة تخیلات رؤیایي و الھامات سرخورده و غوغاي درون بود

این است كھ باید تلاش . كند ، و احساساتم از عقل سرپیچي ميھنوز مثل شما مشتي گوشت و استخوانم
كشید تا آنچھ را كھ بھ گمان  گرفت و ریاضت مي روزه مي» .اي بكنم تا شیطان برمن مسلط نشود سرسختانھ
اگر كھ او تلقینات نفس و غرور را صداھاي . ھاي فسادآمیز و ذاتي طبیعت بشري بود رام كند او وسوسھ

تنھا در حجرة . توانست با ھمان سھولت ھشدارھاي وجود پاكتري را نیز بشنود شت، پس ميپندا شیطاني مي
خاطر نیات پاك  نشست و، با اندیشیدن دربارة وجود خود بھ صورت میدان كارزار ارواحي كھ بھ خویش مي

ت داد كھ سرانجام این پندار بھ او دس. بخشید تنھایي خویش شكوه مي برفراز سر او در پرواز بودند، بھ
پذیرفت و ناگھان مثل  سخنان آنان را بھ مثابھ وحي آسماني مي. گویند فرشتگان ملك مقرب با او سخن مي

حریصانھ مجذوب مكاشفات . پیامبري كھ بھ عنوان فرستادة خدا برگزیده شده باشد با مردم دنیا سخن گفت
مانند جواكینو . دا فیورة رازور شدھاي آخرتشناسي جواكینو  منتسب بھ یوحناي حواري شد و وارث نظریھ

ظھور كرده است؛ شیطان دنیا را در چنگ خود گرفتھ است؛ ) دجال(اعلام كرد كھ حكومت ضدمسیح 
و انتقام الاھي گریبان ستمگران و زناكاران . آغازد كند و حكومت خاكي خود را مي مسیح بزودي ظھور مي

  .گیرد ند ميا و ملحداني را كھ ظاھراً بر ایتالیا چیره گشتھ

، دیگر شیوة تعلیماتي ایام )١۴٨۶(وقتي رھبر دیر، ساوونارولا را براي ایراد وعظ بھ لومباردي فرستاد 
ھاي خویش بھ نكوھش فساد اخلاق و پیشگوییھاي روز رستاخیز و  جواني را كنار گذاشت و در موعظھ

د مباحث پیشین او را بپذیرند، اكنون توانستن ھزاران تن از مردمي كھ نمي. دعوت بھ توبھ و انابت پرداخت
گفت گوش  با بیم و ھراس بھ سخنان بلیغ، تازه، و شورانگیز مردي كھ گویي با قدرت پیامبران سخن مي

پیكودلا میراندولا آوازة كامیابي این راھب را شنید؛ از لورنتسو خواست تا بھ رھبري دیر . دادند فرا مي
، دو سال )١۴٨٠(ساوونارولا بھ فلورانس بازگشت . لورانس بازگرداندپیشنھاد كند كھ ساوونارولا را بھ ف
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بعد بھ رھبري دیر سان ماركو برگزیده شد، و لورنتسو در چھرة او تصویر دشمني را دید كھ از ھر دشمن 
  .نمود دیگري كھ در زندگي بر سر راه او ظاھر شده بود گستاختر و نیرومندتر مي

كرد،  سال پیش با بحثھاي خود آنھا را ملول مي  چرده كھ ده این واعظ سیھمردم فلورانس از اینكھ دیدند 
انگیز خود آنان را بھ ھراس اندازد و با تشریح  تواند با خیالات مملو از مكاشفات وحشت اكنون مي

  انگیز شرك و فساد و تباھي  ھیجان

بخشید دوباره  الھام و ھراس مي توبھ و امید متعالي سازد و آن ایمان مطلقي را كھ بھ دوران جواني آنھا
  .زنده كند، در شگفت شدند

رو  كنید، بھ شما بگویم كھ ھمگي زشت اي زناني كھ بھ آرایش خود و گیسوان و دستان خود افتخار مي
خواھید زیبایي حقیقي را ببینید؛ بھ مرد یا زن پارسایي بنگرید كھ در او روح برتن تسلط  آیا مي. ھستید

تابد، و ھنگامي كھ دعایش پایان  خواند، ھنگامي كھ پرتوجمال الاھي بر او مي دعا ميدارد؛ ھنگامي كھ 
اش چون بھ چھرة  گیرد، بھ او نگاه كنید؛ درخشش جمال الاھي را در رخسارش خواھید دید، و بھ چھره مي

  .اي نظر خواھید انداخت فرشتھ

ا بیش از جماعت غیرروحاني، و مردم از شھامت او در شگفت شدند، زیرا او روحانیان و پاپھا ر
ھاي سیاسي رادیكال قلوب  گرفت، و اشاراتش بھ نظریھ شاھزادگان را بیش از مردم عادي بھ باد انتقاد مي

  :كرد مردم تھیدست را گرم مي

از سوي دیگر، تھیدستان . القدسي كھ خریدوفروش نشود در این روزگار، نھ فیضي مانده و نھ موھبت روح
كشند؛ و در حالي كھ از آنان وجوھي بیش از حد تواناییشان مطالبھ  لم وستم رنج ميزیربار سنگین ظ

فلورین در (كساني كھ درآمدشان، پنجاه » .باقي را بھ من بده«: كشند شود، توانگران برسرآنان فریاد مي مي
دھند،  دكي ميحال آنكھ توانگران فقط مالیات ان  پردازند، است، معادل درآمد صدفلورین مالیات مي) سال

زیرا مصیبت در انتظار   خوب فكر كنید اي توانگران،. اند زیرا قوانین مالیاتي را بھ سود آنان وضع كرده
پس شما . اینجا كمینگاه دزدان و فرومایگان و خونریزان است  شود، این دیگر فلورانس نامیده نمي. شماست

  . شان بھ وحشت مبدل خواھد گشتو نام شما اي كشی… ھمھ گرفتار فقر و مذلت خواھید شد 

  :رسید پس از كشیشان، نوبت بھ بانكداران مي

  نامید، اید، و كسب و كار صرافي، كھ شما مشروعش مي اندوزي یافتھ شما راھھاي بسیاري براي مال
انع تواند شما را ق كسي نمي. اید ترین كسبھاست، و شما مأموران و دادرسان شھر را فاسد بار آورده ناعادلانھ

كسي از رباخواري . كنید گناه است؛ بھ بھاي جان خود ھم كھ شده از آن دفاع مي) تنزیل(كند كھ رباخواري 
چھرة شما چون چھرة زنان روسپي است، … . شرم ندارد؛ نھ، آنھا كھ جز این كنند در نظر شما ابلھ ھستند

نھفتھ است؛ ولي عیسي مسیح آمیز در سود  گویید زندگي شاد و سعادت مي. شوید و از شرم سرخ نمي
  . اند، زیرا ملكوت آسمان از آنان خواھد بود گوید فقرا روحاً آمرزیده مي

   :و كلامي با لورنتسو

ناپذیرند زیرا مغرورند، زیرا چاپلوسي را دوست دارند، و از منافع نامشروع روي  حاكمان ستمگر، اصلاح
دھندگان را  رأي… . كنند ، و نھ توانگران را محكوم ميدھند آنھا نھ بھ صداي فقرا گوش مي… . تابند برنمي

حاكم ستمگر عادت كرده … . كنند تا بار مردم را سنگینتر سازند كشند، و مالیاتھایي وضع مي بھ فساد مي
ھا مشغول كند، بھ این قصد كھ آنھا را بھ جاي اندیشیدن بھ  است كھ افكار مردم را با نمایشھا و جشنواره
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حكومت در دست او . تفریح و سرگرمي خویش مشغول كند، و وقتي كھ با منافع عمومي ناآشنا بار آمدند
   .باقي خواھد ماند

و یك چنین حكومت دیكتاتوري نخواھد توانست اعمال خود را براساس ادعاي كمك مالي بھ ترویج ادبیات 
كنند  اومانیستھا فقط وانمود مي  مظھر بیدیني است؛گفت كھ ادبیات و ھنر  ساوونارولا مي. و ھنر توجیھ كند

كنند  كھ مسیحي ھستند؛ آن نویسندگان باستاني كھ آنھا آثارشان را با بذل مساعي بسیار كشف و ویرایش مي
پرستي  اند و ھنرشان پرستش خدایان روزگار بت نسبت بھ مسیح و فضیلتھاي مسیحیت بیگانھ  ستایند، و مي

  .زنان و مردان عریان استیا نمایش بیشرمانة 

پدربزرگش دیر سان ماركو را بنیان نھاده و ثروتمند كرده بود، و خود او نیز از . لورنتسو مضطرب شد
نمود كھ راھبي كھ از مشكلات  اكنون براي او نامعقول مي. بذل و بخشش بھ آن دریغ نورزیده بود

س آن قوي نتواند پروراند كھ براسا و اندیشة نوعي آزادي را در سر مي - كشورداري آگاھي چنداني نداشت
ھاي  از یك زیارتگاه خانوادة مدیچي، پایھ - گونھ مانع قانوني ضعیف را بھ خدمت خود درآورد بدون ھیچ

نخست كوشید با مدارا راھب را آرام كند؛ در . حمایت مردم را از قدرت سیاسي خانوادة او ویران كند
ساوونارولا او را ریشخند . دیر فرستادمراسم قداس دیر سان ماركو شركت جست و ھدایاي گرانبھایي بھ 

اندازند، دست  كرد و در موعظة بعدي اظھار داشت كھ سگ باوفا بھ خاطر قطعھ استخواني كھ جلویش مي
وقتي مبلغ ھنگفتي بھ صورت طلا در صندوقچة اعانات . دارد از عوعو كردن در دفاع از صاحبش برنمي

ھدا شده است، آن را بھ دیر دیگري بخشید و گفت كھ براي بھ گمان اینكھ از سوي لورنتسو ا  دیر یافت،
لورنتسو پنج تن از شخصیتھاي طراز اول فلورانس را . تأمین نیازمندیھاي برادرانش نقره ھم كافي است

انگیزش ممكن است منجر بھ خشونتھاي بیحاصل شود  ھاي فتنھ نزد او فرستاد تا بھ او ثابت كند كھ موعظھ
ساوونارولا در پاسخ گفت كھ بھ لورنتسو پیشنھاد كنند كھ از . انس را برھم زندو نظم و آرامش فلور

راھبي از فرقة فرانسیسیان را كھ بھ شیوایي سخن معروف بود ترغیب كردند تا . گناھانش توبھ كند
این اقدام . ھاي مردم پسندي ایراد كند و مردم را از مجلس وعظ آن راھب دومینیكي پراكنده سازد موعظھ

بھ طوري كھ كلیسا دیگر جا   بلكھ گروھھاي زیادتري بھ سان ماركو روي آوردند،  نتیجھ ماند، م بيھ
براي ایراد موعظة ایام روزه ناگزیر از كرسي كلیساي جامع شھر  ١۴٩١ساوونارولا در سال . نداشت

را داشت،  شده بود كھ گنجایش ھمة مردم شھر استفاده كرد، و ھرچند عمارت این كلیسا طوري ساختھ
لورنتسو بیمار دیگر سعي نكرد . شد كرد، مملو از جمعیت مي ھرگاه كھ ساوونارولا در آن سخنراني مي 

  . جلو وعظ ساوونارولا را بگیرد

  پس از مرگ لورنتسو، ضعف فرزند او، پیرو، موجب شد كھ ساوونارولا نیرومندترین شخصیت فلورانس 

كھ خود بخشي از آن بود، جدا كرد و عملا رھبري   ،)ي دومینیكیانجامعة دیرھا(خود را از جامعة لومبارد 
در مقررات دیر اصلاحاتي بھ عمل آورد و سطح اخلاق . جامعة رھباني خویش را مستقلا در دست گرفت

عضو آن چنان نسبت  ٢۵٠اي بھ جامعة آنھا پیوستند و اكثر  سپس پیروان تازه. و تفكر راھبان را بالا برد
چون و چرا پیروي  ھا، جز آن اوردالي نھایي، از او بي وفاداري یافتند كھ در ھمة زمینھبھ او عشق و 

او، كھ . ساوونارولا در انتقاد از مردم غیرروحاني و فساد اخلاق روحانیان آن روزگار گستاختر شد. كردند
وكنار ایتالیاي  كھ ھنوز در گوشھ ھاي بدعتگذار والدوسیان و پاتارینھا را، ھاي ضدروحاني فرقھ نظریھ

شمالي و اروپاي مركزي در كمین نشستھ بودند ناخودآگاه بھ ارث برده بود، ثروت این دنیایي روحانیان و 
نخست كشیشان بزرگ با آن كلاھھاي شكوھمند ساختھ شده از طلا و «زرق وبرق مراسم كلیسایي و 

اواین تجمل و اسراف را با . دكر را محكوم مي» و رداھاي زیبا و نوارھاي زربافت… سنگھاي قیمتي 
آنھا تاجھا و جامھاي زرین كمتري داشتند، زیرا ھمان «: گفت سنجید و مي سادگي كشیشان كلیساي اولیھ مي

كردند؛ حال آنكھ  قطعھ مي شكستند و قطعھ تعداد اندك جام را ھم كھ داشتند براي تأمین نیازمندیھاي فقرا مي
ساوونارولا » .چاپند جامھاي باده، تنھا وسیلة زندگي فقرا را نیز مياسقفھاي ما، بھ خاطر بھ دست آوردن 

او پیشگویي كرده بود كھ لورنتسو و . كرد بیني مي علاوه براین انتقادات، سرنوشت شوم آنھا را نیز پیش
حال نیز پیشگویي كرده بود كھ . و چنین نیز شد - خواھند مرد ١۴٩٢پاپ اینوكنتیوس ھشتم در سال 
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ایتالیا و حاكمان مستبد و روحانیان این كشور انتقام گناھان خود را با فاجعة وحشتناكي پس گناھكاران 
و خود او،   خواھند داد؛ و پس از آن مسیح ملت را بھ سوي اصلاحاتي افتخارآمیز رھبري خواھد كرد؛

ھشتم بھ پیشگویي كرد كھ شارل  ١۴٩۴در اوایل سال . ساوونارولا، در اثر مرگ غیرطبیعي خواھد مرد
. كرد زداید، استقبال مي ایتالیا یورش خواھد برد و او از این یورش، چونان تنبیھي الاھي كھ آلودگیھا را مي

چنان مشحون از وحشت و ھشدار و نالھ و «ھاي او، بھ گفتة یكي از معاصرانش، در این ھنگام  موعظھ
بستھ، چنانكھ گویي نیمھ جان باشند، در  شنیدند سرگردان و زبان زاري بود كھ كساني كھ سخنان او را مي

  » .رفتند شھر این سوي و آن سوي مي

بھ ایتالیا تاخت، و تصمیم گرفت حكومت   شارل ھشتم از كوھھاي آپنن عبور كرد، ١۴٩۴در سپتامبر 
. در ماه اكتبر بھ قلمرو فلورانس رسید و دژ سارتسانا را محاصره كرد. سلطنتي ناپل را بھ فرانسھ بیفزاید

گونھ كھ پدرش فلورانس را از چنگ  ھمان  تواند، پنداشت كھ اگر شخصاً نزد دشمن رود، او نیز مي پیرو مي
این بود كھ در سارتسانا بھ دیدار شارل رفت و . ناپل نجات داد، فلورانس را از چنگ فرانسھ نجات ببخشد

ب در مدت جنگ بھ فرانسھ دژھاي فلورانس در مغر  پیزا، لگھورن، و ھمة: ھمة شرایط او را پذیرفت
 ٠٠٠،٠٠٠،۵(فلورین  ٠٠٠،٢٠٠تسلیم شدند، و قرار شد فلورانس براي تأمین ھزینة جنگي شارل مبلغ 

وقتي خبر این موافقتنامھ بھ فلورانس رسید، شوراي شھر و رئیس آن یكھ . بھ او پیش پرداخت كند) دلار
  خوردند؛ پیرو، برخلاف پیشینیان 

شورا بھ رھبري مدیچیھاي مخالف پیرو تصمیم . ا شوراي شھر مشورت نكرده بودخود، در این گفتگوھا ب
وقتي پیرو از سارتسانا . گرفتند او را از فرمانروایي براندازند و حكومت جمھوري قدیمي را احیا كنند

ھمچنانكھ بھ سوي خانة خویش راه افتاد، . اند بازگشت، متوجھ شد درھاي كاخ وكیو را بھ روي او بستھ
ردم بھ ریشخندش گرفتند، و كودكان شیطان بھ او سنگ پرتاب كردند؛ پیرو از ترس جان، ھمراه با م

ھاي مأموران مالي پیرو را  مردم كاخ و باغھاي مدیچي و خانھ. خانواده و برادرانش، از شھر گریخت
ما رفت و مجموعة آثار ھنري كھ در طول چھار نسل خاندان مدیچي گرد آمده بود بھ یغ. غارت كردند
شوراي شھر براي كساني كھ پیرو و كاردینال . گذارد و دولت باقیماندة آنھا را بھ معرض حراج  پراكنده شد،

جوواني د مدیچي را زنده دستگیر كنند و تحویل دھند مبلغ پنج ھزار فلورین و براي كساني كھ مردة آنھا را 
یك ھیئت پنج نفري را ھمراه ساوونارولا براي  سپس. تحویل دھند مبلغ دو ھزار فلورین پاداش تعیین كرد

. شارل با احترام آنھا را پذیرفت، اما حاضر نشد تعھدي بدھد. تعیین شرایط بھتري باشارل بھ پیزا فرستاد
وقتي كھ ھیئت آنجا را ترك كرد، مردم پیزا نقشھاي شیر و زنبق فلورانس را از ساختمانھاي شھر كندند و 

شارل وارد فلورانس شد و رضایت داد كھ شرایط خود را اندكي تعدیل . داشتند استقلال خویش را اعلام
فلورانس اكنون خود . كند؛ و چون مشتاق بود كھ بھ ناپل دست یابد، با لشكریان خود بھ سمت جنوب تاخت

  . كرد ھاي دموكراسي آماده مي را براي مواجھھ با یكي از تماشاییترین تجربھ

II - دولتمرد  

فراخوانده » پارلمانتو«، مردم شھر باصداي ناقوس بزرگ برج كاخ وكیو بھ یك ١۴٩۴دسامبر  ٢در روز 
رئیس شوراي شھر اجازه خواست و اختیار گرفت تا یك ھیئت بیست نفري براي انتخاب رئیس شورا . شدند

ساني واگذار بھ حكم قرعھ، بھ ك و مقامات جدید دیگر براي مدت یك سال نامزد كند، و كلیة مقامات دولتي، 
این بیست نفر، اعضاي شورا و . شود كھ با رأي تقریباً سھ ھزار مرد واجد حق رأي برگزیده شوند

نمایندگاني را كھ در دوران حكومت مدیچي مسئول امور دولتي بودند بركنار ساختند و وظایف گوناگون را 
تجربة كافي نداشتند و اختلافات اما چون در وظایفي كھ بھ عھده گرفتھ بودند . میان خود تقسیم كردند

ومرج شھر را  خانوادگي نیز رشتة كار آنھا را از ھم گسست، دستگاه تازة حكومت متلاشي شد و ھرج
تھدید بھ سقوط كرد؛ فعالیتھاي بازرگاني و صنعتي كاھش یافت، مردم از كار اخراج شدند، و جمعیت 

ت نفري را متقاعد كرد كھ تنھا با دعوت از پیرو كاپوني ھیئت بیس. خشمگین در خیابانھا گردآمدند
  . توانند در شھر آرامش برقرار كنند ساوونارولا و مشورت با او مي
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  راھب آنھا را بھ دیر خویش فراخواند و برنامة جامعي براي وضع قوانین سیاسي و اقتصادي و اخلاقي 

ا موفقیت از ثبات برخوردار ساختھ براي فلورانس تدوین كرد كھ تا حدي براساس قانوني بود كھ ونیز را ب
، مركب از كساني كھ خود یا نیاكانشان »شوراي كبیر«سپس، مقرر شد كھ یك مادجوركونسیگلیو یا . بود

دار بودند تشكیل شود؛ و این اعضاي اصلي  در طول سھ نسل گذشتھ در دستگاھھاي دولتي مقام مھمي عھده
دستگاھھاي اجرایي دولت بھ ھمان صورت . نندھر سال بیست وھشت عضو مشورتي دیگر را برگزی

شورایي مركب از ھشت رھبر و یك گونفالونیر، كھ از سوي شواري : دوران خاندان مدیچي باقي ماند
براي  - شانزده، ده، و ھشت نفري –ھاي گوناگون دیگر  شدند، و كمیتھ بزرگ براي مدت دوماه انتخاب مي
اي كھ  مت دموكراسي كامل، با توجھ بھ عملي نبودن آن در جامعھحكو. انجام امور اداري، مالیاتي، و جنگ

با » شوراي كبیر«ھنوز بیشتر افراد آن بیسواد و اسیر ھجوم شور و احساسات بودند، بھ تعویق افتاد؛ اما 
یك از اتاقھاي كاخ وكیو  از آنجا كھ ھیچ. حدود سھ ھزار عضو بھ صورت ھیئت نمایندگان باقي ماند

مأمور شد تا بخشي از درون  -ایل كروناكا - جمع بزرگي را نداشت، سیمونھ پولایوئولوگنجایش چنین م
از نو طرح و بنا كند و ھربار گروھي از اعضاي شورا در » تالار پانصد نفري«ساختمان را بھ صورت 

شیدن جا بود كھ، ھشت سال بعد، لئوناردو داوینچي و میكلانژ مأموریت یافتند با ك در ھمین. آن گردآیند
قانون اساسي پیشنھاد شده، بھ یاري نفوذ . رو با ھم بھ رقابت برخیزند نقاشیھاي مشھوري بر دو دیوار روبھ

ماه ژوئن  ١٠و بلاغت سخن ساوونارولا، با استقبال گرم مردم شھر مواجھ شد و جمھوري جدید در روز 
  . آغاز بھ كار كرد ١۴٩۵

پشتیبانان رژیم ساقط شدة مدیچي از در دوستي درآمد و، با جمھوري تازه بھ اعلام عفو عمومي براي ھمة 
ترتیب بازرگاناني  درصد مالیات درآمد املاك و اراضي، لغو كرد؛ بدین حاتم بخشي، كلیة مالیاتھا را، جز ده

كھ بر شورا تسلط داشتند تجارت را از مالیات معاف ساختند و بار مالیات را منحصراً بر دوش اشراف 
بنا بھ اصرار ساوونارولا، دولت . كردند نھادند برداري مي یت تھیدستي كھ از زمین بھرهزمیندار و رع

سازماني براي اعطاي وام دولتي با بھرة پنج تا ھفت درصد تأسیس كرد، و مردم فقیر را از متكي بودن بھ 
قین ھمین ھمچنین، بھ تل. گرفتند، آزاد ساخت درصد مي دھندگان خصوصي، كھ بھرة پول را تا سي وام

مسابقات اسبدواني، آوازھاي ناھنجار . راھب، شورا كوشید براي تھذیب اخلاق عمومي قوانیني وضع كند
خدمتگزاران تشویق شدند كھ اگر . احترامي بھ مقدسات دیني، و قماربازي را تحریم كرد كارناوالي، بي

. رم با شكنجھ بھ مجازات برسندكارفرمایانشان دست بھ قمار بزنند، مراتب را گزارش دھند و خاطیان مج
براي كمك در . شدند اي تنبیھ مي بازان با مجازاتھاي بیرحمانھ كردند و ھمجنس زبان كفار را سوراخ مي

این . پیشبرد این اصلاحات، ساوونارولا جوانان جماعت خویش را بھ صورت پلیس اخلاقي سازمان داد
ھا، نمایشھا، بازیھاي آكروباتیك،  یابند، از مسابقھ سپردند كھ مرتباً در كلیسا حضور جوانان تعھد مي
بندوبار، مطالعة ادبیات منافي اخلاق، رقص، و مدارس موسیقي بپرھیزند و موي سر خود  معاشرتھاي بي

  گشتند  در شھر مي» گروھھاي امید«این . را كوتاه كنند

ساختند،  شدند پراكنده مي مع ميآوردند، گروھھایي را كھ براي قماربازي ج و براي كلیسا اعانھ گرد مي
  . كردند نمود برتنشان پاره مي لباس زناني را كھ بھ گمان آنھا خارج از نزاكت مي

مردم شھر مدتي این اصلاحات را پذیرفتند؛ بسیاري از زنان مشتاقانھ از آنان حمایت كردند، رفتاري 
انقلاب . آلات خود را كنار گذاشتند محجوبانھ در پیش گرفتند، لباس ساده پوشیدند، و جواھرات و زینت

مردم در خیابانھا، بھ جاي . اخلاقي شھر سرخوش فلورانس دوران خاندان مدیچي را دگرگون ساخت
شد، و میزان اعانات اھدایي تا آن  كلیساھا پر مي. خواندند شعرھاي عاشقانة باكخوس، سرودھاي مذھبي مي

. دادند گانان سودھاي نامشروعي را كھ اندوختھ بودند پسبرخي از بانكداران و بازر. نداشت زمان سابقھ
پروري و تجمل بپرھیزند، فعالانھ كار كنند،  ساوونارولا از ھمة ساكنان شھر فقیر و غني خواست كھ از تن

شما باید نخست خود را از نظر «: بھ آنھا گفت. و نمونة والایي از یك زندگي خوب و اخلاقي ارائھ دھند
خیر دنیوي شما باید در خدمت رفاه اخلاقي و دیني بھ كار رود كھ خود بر آن متكي … د روحي اصلاح كنی

بدانید كھ منظور آنان از » شود حكومت كرد، با ورد و دعا نمي«گویند  است؛ و اگر شنیده باشید كھ مي
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 خواھید، اگر حكومت خوبي مي. حكومت ستم برشھر است نھ آزادي آن… حكومت، حكومت جباران است 
سپس پیشنھاد كرد كھ فلورانس چنین فكر كند كھ حكومتش » .باید آن را بھ دست پروردگار بسپارید

بیني  اي پیش خود عیسي مسیح؛ و در پناه یك چنین حكومت دیني، مدینة فاضلھ -پادشاھي نامرئي دارد
لاح رم، ایتالیا، آنگاه تو از ثروت روحي و مادي دولتمندخواھي شد؛ آنگاه در اص! اي فلورانس«: كرد مي

در » .و عظمت تو سراسر دنیا را زیر بالھاي خود خواھد گرفت و ھمة كشورھا توفیق خواھي یافت؛ 
این واقعھ لحظة درخشاني در تاریخ . حقیقت فلورانس تا پیش از آن بندرت تا این اندازه شادكام بود

  . پرھیجان فضیلت بود

آمیزي  ھا طبیعتاً با تقوا نیستند، و نظام اجتماعي بھ نحو مخاطرهانسان. گونھ باقي ماند اما طبیعت بشري ھمان
ھا موجودیت خویش را  ھا، طبقات، نژادھا، و عقیده در میان كشمكشھاي آشكار و نھان خودپرستیھا، خانواده

ھا، و  ھا، روسپیخانھ آوردن بھ میخانھ ھنوز عنصر نیرومندي در جامعة فلورانس وسوسة روي. كند حفظ مي
ھا را، بھ عنوان دریچة گریزي براي ارضاي غرایز خویش یا بھ عنوان منابع سودجویي، در دلھا  خانھقمار
ھاي پاتتسي، نرلي، كاپوني، نسل جوان خاندان مدیچي، و اشراف دیگري كھ خود در  خانواده. انداخت مي

. ت خشمگین بودنددیدند حكومت شھر بھ دست راھبي افتاده اس سرنگوني پیرو مؤثر بودند از اینكھ مي
گشتند تا قدرت او و مال ومنال خود را  بودند، و دنبال فرصتي مي  اي از ھواداران پیرو باقي ھنوز عده
فرایارھاي فرانسیسي با تعصبي مذھبي دست بھ اقداماتي علیھ ساوونارولاي دومینیكي . بازگردانند

دشمنان گوناگون نظام . ھردو نازل شودزدند، و گروه كوچكي از شكاكان آرزومند بودند بلایي برسر  مي
امت «اجتماعي جدید با ھم توافق كردند كھ، براي ریشخند كردن ھواداران این نظام، آنھا را پیانیوني یا 

  زیرا بسیاري در پاي كرسي وعظ ساوونارولا بھ گریھ (» گریان

صاحبان . بنامند» وردخوانان«، و ماستیكا پاترنوستري یا »ریاكاران«، سترو پیتچوني یا »گردن كجان«یا 
در اوایل سال . خواندند مي» سگان دیوانھ«آرابیاتي یا   این عناوین ھم مخالفان خود را از روي خشم و كینھ

او پس . موفق شدند نامزد خویش فیلیپو كوربیتتسي را بھ مقام گونفالونیر برگزینند» سگان دیوانھ«، ١۴٩۶
ساوونارولا را احضار كرد و او را بھ فعالیتھایي سیاسي كھ در  از تشكیل شوراي كلیسایي در كاخ وكیو،

شأن راھب نیست متھم ساخت؛ و چند تن از روحانیان كلیسا، از جملھ یكي از افراد فرقة دومینیكیان، این 
پسران مادرم علیھ : اكنون كلام خداوند جامة عمل پوشیده است«: ساوونارولا پاسخ داد. اتھام را تأیید كردند

براي راھب در حكم خیانت نیست، مگر آنكھ بدون … شركت در امور اینجھاني . اند بھ ستیز برخاستھ من
از او خواستھ شد » .ھاي دیني، خود را در آن درگیر كند توجھ بھ پیشبرد انگیزه داشتن ھدفي متعالي، و بي

تر از  نشد پاسخ گوید و افسردهشود یا نھ، حاضر  ھایش از جانب خدا بھ او الھام مي پاسخ دھد كھ آیا موعظھ
  . اش بازگشت پیش بھ حجره

فلورانسیھایي كھ . آمد بسا كھ بر دشمنانش فایق مي كرد، چھ اگر مسائل خارجي بھ ساوونارولا مساعدت مي
حتي . كردند، خشمگین بودند  از اینكھ مردم پیزا آزادي و حفظ آن را طلب مي  ستودند، خود آزادي را مي

ئت نكرد از شورش مردم پیزا جانبداري كند، و یكي از پیشوایان كلیساي جامع فلورانس كھ ساوونارولا جر
. بسختي مجازات شد» امت گریان«گفتھ بود مردم پیزا نیز حق دارند آزاد باشند بھ فرمان رئیس شوراي 

پیزا در چنگ  كرد كھ كرد كھ پیزا را بھ فلورانس بازگرداند و با بیپروایي ادعا مي ساوونارولا وعده مي
وقتي شارل ھشتم . طور كھ ماكیاولي بھ طعنھ گفتھ است، ساوونارولا پیامبري بیسلاح بود اما ھمان. اوست

از ایتالیا رانده شد، پیزا پیمان اتحادي با میلان و ونیز بست و استقلال خویش را استحكام بخشید؛ مردم 
اقبال روبھ افول شارل پیوند داده بود، و از اینكھ  فلورانس از اینكھ ساوونارولا سرنوشت آنھا را بھ ستارة

فرماندھان . فقط آنھا در افتخار بیرون راندن فرانسویان از ایتالیا سھمي بھ عھده نداشتند، شدیداً متأسف شدند
سارتسانا، و پیترا سانتا، یكي از آنھا را بھ جنووا، و دیگري   فرانسوي پیش از ترك دژھاي سابق فلورانس،

در مونتھ پولجانو، آرتتسو، ولترا، و مستملكات دیگر فلورانس موج جنبشھاي . لوكا فروختھ بودندرا بھ 
بالید، اكنون ظاھراً در آستانة از  آزادیخواھي برخاستھ بود؛ شھري كھ روزي قدرتمند بود و بھ خود مي

ھایي بود كھ  و جادهدست دادن ھمة مستملكات گسترده، راھھاي تجاري كنار رودآرنو و دریاي آدریاتیك، 
شوراي شھر . فعالیتھاي بازرگاني راكد شدند، و در آمدھاي مالیاتي كاھش یافتند. پیوستند بھ میلان و رم مي
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شدة دولتي بزور  ھاي جنگ با پیزا از شارمندان ثروتمند در قبال اوراق تضمین كوشید براي تأمین ھزینھ
رار گرفت، ارزش این اوراق بھ ھشتاد، ھفتاد، و ده وام بگیرد؛ اما چون دولت در آستانة ورشكستگي ق

  خزانة دولت بكلي خالي شد و  ١۴٩۶در سال . درصد ارزش حقیقي آنھا تنزل یافت

و چھ توسط » سگان دیوانھ«در ادارة دستگاه مالي دولت، چھ توسط . تھیدست در اختیار داشت، وام گرفت
امت «فرانچسكو والوري، كھ با رأي اكثریت . یافت ، فساد و بیلیاقتي رواج گرفت و گسترش»امت گریان«

را از مقامات دولتي » سگان دیوانھ«، )١۴٩٧ژانویة (در شورا بھ مقام گونفالونیر منصوب شد » گریان
كردند،  بیرون كرد؛ آنان را از عضویت در شورا، در صورتي كھ از پرداخت مالیات شانھ خالي مي

منحصر كرد؛ ھر راھبي از فرقة » امت گریان«ورا بھ محروم ساخت؛ حق نطق و بیان را در ش
را » سگان دیوانھ«ترتیب  گفت بھ تبعید فرستاد؛ و بدین فرانسیسیان را كھ برضد ساوونارولا سخن مي

تقریباً ھر روز باران بارید و غلات كشتزارھاي محدود  ١۴٩۶طي مدت یازده ماه در سال . تر كرد دیوانھ
افتادند و جان  مردم از گرسنگي در خیابانھاي شھر بھ زمین مي ١۴٩٧در سال . فلورانس را از میان برد

ھایي براي تھیة آذوقھ جھت فقرا دایر كرد كھ در آنھا زنان در زیر دست و پاي  سپردند؛ دولت نوانخانھ مي
تن از اي چیدند؛ اما پنج  ھواخواھان مدیچي براي بازگرداندن پیرو توطئھ. سپردند مھاجمین گرسنھ جان مي

خواھي آنان را، كھ  ؛ شورا رسیدگي بھ فرجام)١۴٩٧(رھبران توطئھ بھ دام افتادند و بھ مرگ محكوم شدند 
نادیده گرفت؛ و آنھا چند ساعت پس از محكومیت اعدام شدند؛ بسیاري   طبق قانون اساسي حقي قانوني بود،

ل حكومت جمھوري با نظم و آرامش بندیھا، خشونتھا، و شدت عم از مردم فلورانس بھ فكر مقایسة دستھ
امت «. ھاي مخالف مكرراً در برابر دیر ساوونارولا دست بھ تظاھرات زدند دستھ. دوران لورنتسو افتادند

ھنگامي كھ ساوونارولا در . بارھا بھ یكدیگر در خیابانھا سنگ پرتاب كردند» سگان دیوانھ«و » گریان
موعظھ مشغول بود، سخنراني او توسط شورشیان قطع شد بھ ایراد  ١۴٩٧روز عید صعود مسیح در سال 

گونفالونیر شھر بھ . و دشمنانش قصد ربودن او را داشتند كھ ھواداران ساوونارولا آنھا را عقب راندند
رئیس شورا پیشنھاد كرد كھ، براي آرام كردن مردم، ساوونارولا را از فلورانس تبعید كنند، اما این پیشنھاد 

ساوونارولا، در بحبوحة این فروپاشي تلخ و دردناك رؤیاھایش، رو . أي بھ تصویب نرسیدبا اختلاف یك ر
  .در روي قویترین قدرت ایتالیا ایستاد و با آن بھ مبارزه برخاست

III  - شھید  

او . پاپ آلكساندر ششم از انتقادات ساوونارولا از رفتار روحانیان و فساد اخلاق در رم چندان ناراحت نشد
پیش گلھ كرده بودند كھ زندگي  ز انتقادات مشابھي را شنیده بود؛ صدھا تن از روحانیان از چند قرنقبلا نی

بسیاري از كشیشان برخلاف اخلاق است، و پاپھا بھ ثروت و قدرت بیش از آنچھ برازندة جانشینان مسیح 
جا كھ كرسي پاپي را بھ وخوي ملایمي داشت و بھ انتقاد مختصر، تا آن آلكساندر خلق. ورزند باشد عشق مي
  آنچھ در مورد . داد انداخت، اھمیت چنداني نمي مخاطره نمي

آلكساندر بھ خاندان مدیچي . پاپ از ماھیت نیمھ دموكراتیك قانون اساسي جدید ھم ناراحت نبود. بود
رجیح اي نداشت و شاید ھم وجود دموكراسي ضعیفي را در فلورانس بر دیكتاتوري نیرومند ت دلبستگي ویژه

ھراسید و، براي بیرون راندن شارل ھشتم از ایتالیا و  آلكساندر از تھاجم مجدد فرانسویان مي. داد مي
اي از حكومتھاي ایتالیا شركت  زدن بھ حملة دوم، در تشكیل اتحادیھ منصرف ساختن فرانسویان از دست

ن بود، و ساوونارولا را قدرت از اینكھ فلورانس حاضر شده بود با فرانسھ ائتلاف كند خشمگی. كرده بود
دانست و نسبت بھ او ظنین بود كھ پنھاني با حكومت فرانسھ مكاتباتي  پشت پرده و مسئول این ائتلاف مي

در ھمین زمان ساوونارولا سھ نامھ بھ شارل نوشت و در آنھا از پیشنھاد كاردینال جولیانو . انجام داده است
شورایي » خائن و ملحد«اي اصلاح كلیسا و عزل آلكساندر بھ عنوان دلا رووره، دایر براینكھ شاه باید بر

كاردینال آسكانیو سفورتسا، نمایندة میلان . عمومي از روحانیان و سیاستمداران تشكیل دھد، پشتیباني كرد
py  . ھا و نفوذ ساوونارولا پایان دھد در دربار پاپ، آلكساندر را ترغیب كرد تا بھ موعظھ
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  : لكساندر یادداشت كوتاھي براي ساوونارولا نوشت، آ١۴٩۵ژوئن  ٢١در 

ایم كھ تو در میان كاركنان تاكستان خداوند  شنیده. درود و دعاي پر خیر و بركت كلیسا برتو فرزند عزیر ما
ھمچنین . گذاریم از ھمھ كوشاتري، كھ از این بابت عمیقاً خوشنودیم و بھ درگاه خداوند متعال شكر مي

  بنابراین، .شود مياي كھ پیشگوییت نھ از جانب خود تو بلكھ از جانب خداوند الھام  داشتھ ایم كھ اظھار شنیده
مندیم، بھ اقتضاي مقام كلیسایي خویش، دربارة این مسائل با تو گفتگو كنیم تا بدین وسیلھ با آگاھي   علاقھ

با توجھ بھ مراتب فوق، و با توجھ بھ عھدي كھ . بیشتر از خواست خداوند، بتوانیم بھتر نیات او را برآوریم
ھ بدون تأخیر بھ دیدار ما آیي، و ما با مھر و محبت از داریم ك اي، مقرر مي براي اطاعت از مقدسات بستھ

  . تو استقبال خواھیم كرد

بایست یا بھ  داد كھ مي این نامھ براي دشمنان ساوونارولا یك پیروزي بود، زیرا او را در وضعي قرار مي
ولا ساوونار. موفقیت خویش بھ عنوان یك اصلاحگر خاتمھ دھد، یا آشكارا از فرمان پاپ سرباز زند

ترسید كھ اگر بھ دربار پاپ برود، دیگر ھرگز اجازة بازگشت بھ فلورانس را نیابد و عمرش را در  مي
بنا بھ توصیة . سیاھچال سانت آنجلو بھ سر رساند؛ و اگر بھ فلورانس باز نگردد، حامیانش نابود شوند

ھاي پاپ جنبة  اینكھ انگیزه. كند تواند بھ رم سفر حامیانش، بھ آلكساندر پاسخ داد كھ سخت بیمار است و نمي
اي بھ رئیس شوراي فلورانس نوشت و در آن بھ  سپتامبر نامھ ٨سیاسي داشت ھنگامي معلوم شد كھ روز 

ادامة ائتلاف فلورانس با فرانسھ اعتراض كرد، و بھ فلورانسیھا اندرز داد این ننگ را تحمل نكنند كھ تنھا 
در ھمان زمان بھ ساوونارولا فرمان داد كھ دست از موعظھ . اشندایتالیاییھاي متحد با دشمن ایتالیا ب

  بردارد، بھ رھبر كل فرقة دومینیكیان در لومباردي تسلیم 

كھ پیروانش مایل نیستند از رھبر كل فرقة دومینیكیان تبعیت كنند، اما وي از ایراد ) سپتامبر ٢٩(پاسخ داد 
ممنوعیت او را از ایراد ) اكتبر ١۶(اي  شتي جویانھآلكساندر در پاسخ آ. موعظھ خودداري خواھد كرد

موعظھ تكرار، و اظھار امیدواري كرد كھ ھنگامي كھ سلامتیش اجازه دھد، بھ رم سفر كند و مطمئن باشد 
آلكساندر مشكل را بھ مدت یك سال بھ ھمین . از او استقبال خواھد شد» با آغوش باز و روحیة پدرانھ«كھ 

  .صورت رھا كرد

نمایندگان مخفي . اثنا، ھواخواھان راھب بار دیگر كرسیھاي شوراي شھر را اشغال كرده بودند در این
حكومت در رم، بھ عنوان اینكھ فلورانس در ایام روزة بزرگ بھ پندھاي برانگیزانندة اخلاقي ساوونارولا 

اھراً آلكساندر با ظ. ھاي او را پس بگیرد نیازمند است، از پاپ درخواست كردند تا فرمان تحریم موعظھ
ھاي خود را در  موعظھ ١۴٩۶فوریة  ١٧تقاضاي آنھا شفاھاً موافقت كرده است، زیرا ساوونارولا در روز 

مقارن این ایام، آلكساندر اسقف دانشمندي از فرقة دومینیكیان را مأمور . كلیساي بزرگ شھر از سرگرفت
آمیز در آنھا مطالعاتي بھ  حتمال وجود سخنان بدعتھاي انتشار یافتة ساوونارولا و ا كرد تا درباره موعظھ

راند؛ او  پدر مقدس، این راھب سخن خلاف عقل و نادرست برزبان نمي«: اسقف گزارش داد. عمل آورد
او . گوید برضد خرید وفروش مقامات كلیسایي و فسادكشیشان، كھ در حقیقت بسیار ھم رایج است، سخن مي

اگر ھم  - یسا احترام قایل است، تا جایي كھ من حاضرم با او دوستي كنمبراي معتقدات رسمي و مرجعیت كل
» .لازم باشد، جامة ارغواني كاردینالي رابھ روي دوش او بیندازم و مقام كاردینالي را بھ او بسپارم

آلكساندر از روي میل و با فروتني یكي از اعضاي فرقة دومینیكیان را بھ فلورانس فرستاد تا كلاه سرخ را 
راھب از این كار نھ تنھا شادمان نشد، بلكھ یكھ خورد؛ این كار بھ گمان او خود چیزي . ھ او تقدیم كندب

در موعظة بعدي من «: بھ نمایندة پاپ چنین پاسخ داد. جزیك نمونة خرید وفروش مقامات كلیسایي نبود
  » .شركت كنید تا پاسخ مرا بشنوید

این موعظھ در تاریخ . جدید، كشمكش با پاپ را از سرگرفتساوونارولا در نخستین موعظة خود در سال 
نیمي از مردم بھ ھیجان آمدة شھر آرزوي شنیدن سخنان راھب را داشتند، . فلورانس خود واقعة مھمي است

مندان را نداشت؛ ھرچند جمعیت در سالن چنان تنگاتنگ  و حتي سالن وسیع كلیسا نیز گنجایش ھمة علاقھ
راھب را تا   توانست در جاي خود تكان بخورد، گروھي از یاران مسلح، كھ كسي نميبھ ھم چسبیده بودند 
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او موعظة خود را با توضیحي دربارة علت غیبت طولانیش از كرسي وعظ . كلیساي جامع ھمراھي كردند
رانھ اما بعد دلایل مبارزة جسو. آغاز كرد و وفاداري كامل خویش را بھ تعلیمات كلیسا مورد تأكید قرار داد

  :خود را با پاپ چنین بیان كرد

مافوق من نباید فرماني مغایر با مقررات مربوط بھ فرقة من صادر كند؛ پاپ نباید فرماني مخالف 
كنم كھ پاپ ھرگز چنین كاري بكند؛ اما اگر چنین كند، بھ او  گمان نمي. مسیح بدھد» انجیل«نیكوكاري یا 

ھرگاه بوضوح » … .پیمایي ن كلیساي رم نیستي؛ تو راه خطا ميتو آن شبان نیستي، تو آ«پاسخ خواھم داد 
  دیده شود كھ امر مافوق مخالف احكام خداوند است،

و بویژه ھرگاه كھ امر مافوق مخالف احكام نیكوكاري است، ھیچ كس در این گونھ موارد ملزم بھ اطاعت 
بینم كھ اگر شھر را ترك كنم، ویراني روحي و دنیوي مردم را در پي خواھد  وقتي بوضوح مي… .نیست

زیرا ھمینكھ بھ …  دھد شھر را ترك كنم، اطاعت نخواھم كرد اي كھ فرمان مي داشت، از ھیچ انسان زنده
  . ام اطاعت او گردن نھم، از اطاعت از احكام الاھي سرپیچي كرده

ساوونارولا، در موعظة دومین یكشنبة ایام روزة بزرگ، وضع اخلاقي پایتخت دنیاي مسیحیت را با 
زیرا   یك ھزار، ده ھزار، و چھاده ھزار روسپي براي رم كم است،«: ھایي تند مورد انتقاد قرار داد واژه

انگیز و جدید فن  شگفت  ھا بھ یاري پدیدة این موعظھ» .اند در آنجا زنان و مردان ھردو روسپي بار آمده
جا، حتي توسط سلطان عثماني خوانده شد، و رقابتي را در انتشار  چاپ در سراسر اروپا انتشار یافت و ھمھ

عضي از آنھا ساوونارولا بھ بدعت و ھا و رسالاتي در داخل و خارج فلورانس برانگیخت كھ در ب كتابچھ
  .عدم مراعات نظم متھم شد و در بعضي از او بھ عنوان پیامبر و قدیس ستایش بھ عمل آمد

 ١۴٩۶و در نوامبر   آلكساندر بھ این اندیشھ افتاد كھ راه گریزي غیرمستقیم از بروز جنگ آشكار پیدا كند،
نظر و قدرت مستقیم پادره جاكومو دا سیچیلیا در  فرمان داد كھ ھمة دیرھاي دومینیكیان توسكان تحت

پادره جاكومو بھ نحو مساعدي بھ ساوونارولا . رومي متشكل شوند - اتحادیة جدیدي بھ نام جامعة توسكاني
ساوونارولا حاضر . تمایل داشت، اما ظاھراً پیشنھاد پاپ را براي انتقال راھب بھ محیط دیگري پذیرفت

اي  كردن با پاپ، در رسالھ اطاعت كند و اختلاف خویش را، بھ جاي مطرحنشد از دستورات اتحادیھ 
: او در این رسالھ چنین متذكر شد. موسوم بھ دفاعیات برادران سان ماركو با ھمة مردم در میان گذاشت

 توانند با آن موافقت  تشكیل این اتحادیھ ناممكن، نامعقول، و زیانبخش است، و برادران سان ماركو ھم نمي«
كنند، زیرا مقامات مافوق نباید احكامي مخالف مقررات و نظامات فرقھ یا مخالف قوانین نیكوكاري یا 

ھمة مجامع رھباني از نظر فني مستقیماً تابع پاپ بودند؛ و پاپ حتي » .آرامش روح ما صادر كنند
ارولا خودش در سال ساوون. توانست آنھا را مجبور سازد كھ، برخلاف میل خودشان، در ھم ادغام شوند مي

فرمان آلكساندر مبني بر پیوستن جامعة دومینیكي دیر سان كاترین پیزا بھ جامعة ساوونارولا در  ١۴٩٣
با اینھمھ، آلكساندر واكنشي . دیر سان ماركو را، كھ خلاف میل اعضاي دیرسان كاترین بود، تأیید كرده بود

ھایي خطاب   ھمچنان بھ ایراد موعظھ پرداخت و نامھساوونارولا. نشان نداد و اقدام فوري بھ عمل نیاورد
  . بھ مردم انتشار داد كھ در آنھا از انگیزة خود براي مبارزه با پاپ دفاع كرد

خویشتن را براي برگزاري كارناوالي » سگان دیوانھ«، آرابیاتي یا ١۴٩٧با فرارسیدن موسم روزة سال 
براي مقابلھ با این . وزگار مدیچي معمول بود آماده كردندھمراه با جشنھا و نمایشھا و آوازھایي كھ در ر

  كارناوال، یكي از یاران 

 - پیش از ایام روزة بزرگ -طي ھفتة كارناوال. جماعت تعلیم داد تا جشنھاي كاملا متقاوتي سازمان دھند
گاھي آنھا  -استندھا را كوبیدند و از مردم خو دستھ در شھر راه افتادند و در خانھ این پسران و دختران دستھ

ھاي  تصاویر منافي اخلاق، ترانھ - یا اشیاي كفرآمیز خواندند» اباطیل«كھ آنچھ را كھ آنھا  - را مكلف كردند
نرد،  عاشقانھ، نقابھا و لباسھاي كارناوال، گیسوان عاریھ، لباسھاي جلف، ورقھاي بازي، طاسھاي تختھ

بھ آنان تسلیم  - را… كامرون یا مورگانتة مادجوره، و اي مثل د آلات موسیقي، لوازم آرایش، كتابھاي ضالھ
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تر ساوونارولا، در حالي كھ سرود مذھبي  فوریھ، پیروان سرسخت ٧در آخرین روز كارناوال، . كنند
، كھ بھ دست دوناتلو ساختھ شده »كودكي عیسي«خواندند، با ھیئتي منظم و سوگوار بھ دنبال مجسمة  مي

كردند، راه افتادند و بھ سوي میدان شوراي شھر  شكل فرشتگان آن را حمل ميبود و چھار كودك آراستھ بھ 
متر از مواد قابل اشتعال برپا  ٨٠متر و محیط و قاعدة  ٢٠در آنجا، ھرم بزرگي بھ بلندي . رھسپار شدند

را كھ در طول ھفتھ گردآوري شده بودند یا » اباطیلي«ساختھ بودند و بر روي ھر ھفت طبقة این ھرم 
خورد جا  شدند و در میان آنھا نسخ خطي نفیس و آثار ھنري نیز بھ چشم مي نون بھ قربانگاه آورده مياك

آنگاه ھرم را از ھر چھارسو آتش زدند، و ناقوسھاي كاخ وكیو براي . دادند یا بھ طرف آن پرتاب كردند
  .درآمدندتوسط ساوونارولا بھ صدا » آتشسوزي اباطیل«اعلام نخستین 

او در حالي كھ این اصل را . ھاي ایام روزة بزرگ ساوونارولا دامن جنگ را بھ رم كشاند موعظھ
پذیرفت كھ كلیسا باید داراي نوعي املاك و اراضي قدرت دنیوي باشد، برسر این نكتھ بھ مجادلھ  مي
اكنون دیگر پرخاشھاي او مرزي . كھ ثروت كلیسا آن را بھ فساد و نابودي خواھد كشاند پرداخت مي
  . شناختند نمي

زمین مالامال از خون و خونریزي است، اما كشیشان بھ آن اعتنایي ندارند؛ سھل است، با الگوي شرورانة 
پارسایي آنان عبارت است از  اند، و از خدا روبرگردانده. آورند خود، مرگي معنوي را بر سر ھمھ فرود مي

گویند خداوند بھ امور جھان توجھي ندارد، و ھرچھ پیش آید، اتفاقي  مي… . داري با زنان روسپي زنده شب
گوش فرادار، اي كلیساي ھرزه، خداوند … . است؛ آنان بھ حضور مسیح در آیینھاي مقدس ایمان ندارند

تو ظروف مقدس را وقف نخوت . اي و از آنھا بتھایي ساختھھاي زیبا دادم، اما ت من بھ تو جامھ  :گوید مي
تو با شھوات خود بھ . اي اي و مراسم دیني را وسیلة خریدوفروش مقامات كلیسایي قرارداده واھي خود كرده

روزگاري تو از گناھان . تري؛ تو غول پلیدیھا ھستي اي؛ تو از حیوان پست صورت روسپي بیشرمي درآمده
شده، پسران خویش را برادرزاده  روزگاري كاھنان تدھین. ما اكنون دیگر شرم نداريداشتي، ا خود شرم

گونھ، اي كلیساي روسپي، تو ناپاكي  و بدین…  .نامند ميخواندند، اما اكنون آنھا را فرزندان خویش  مي
  . اي و بوي بد تو آسمان را فراگرفتھ است خود را براي ھمة جھانیان بھ نمایش درآورده

اما با آغوش باز بھ . دانست چنین سخنان تند و بیپروایي موجب خواھد شد او را تكفیر كنند ساوونارولا مي
  : استقبال این تكفیر رفت

كنم، اي خداوند،  من خود از تو التماس مي… . گویید كھ فرمان تكفیرصادر خواھد شد بسیاري از شما مي
اي بلند برافرازید، راھھا را بھ روي آن  را بر سرنیزه این تكفیر… .كھ این كار ھرچھ زودتر عملي شود

… . من بھ آن پاسخ خواھم داد، و اگر تو را بھ شگفتي واندارم، آنگاه ھرچھ دلت خواست بگو! بگشایید
خواھم، مگذار در رختخواب  بگذار آزار ببینم، این لطف را از تو مي! جویم خدایا، من فقط صلیب تو را مي

  . اي ار خون من در راه تو ریختھ شود، ھمچنانكھ تو خودت را در راه من نثار كردهبگذ  جان بسپارم،

آمدند تا  مردم از شھرھاي دور بھ آنجا مي. این سخنان پرشور، خشم مردم را در سراسر ایتالیا برانگیخت
عیت لبریز كلیساي جامع از انبوه جم. سخنان او را بشنوند؛ حتي دوك فرارا ھم با لباس مبدل بدانجا آمد

دھان، از جماعت درون كلیسا بھ جماعت  بھ اي، دھان گشت و حتي میدان را پرنمود، و ھر جملة تكان دھنده
. در رم، مردم ھمگي علیھ ساوونارولا شوریدند و خواستار مجازات او شدند. یافت خارج از آن انتقال مي

بھ بھانة پیشگیري از خطر  -رفتند ودر شورا اختیار را بھ دست گ» سگان دیوانھ« ١۴٩٧در ماه آوریل
آلكساندر بھ . ایراد ھرنوع موعظھ را از پنجم ماه مھ بھ بعد در كلیساھا ممنوع اعلام كردند -بروز طاعون

؛ اما این نكتھ را نیز )مھ ١٣(فرمان تكفیر راھب را صادر كرد   ،»سگان دیوانھ«ترغیب نمایندگان رومي 
وونارولا از فرمان اطاعت كند و بھ رم برود، حكم تكفیر را لغو خواھد در فرمان تكفیر گنجاند كھ اگر سا

ترسید در رم زندانیش كنند، ھمچنان از رفتن بھ آنجا امتناع كرد، اما تا شش ماه آرام  راھب، كھ مي. كرد
آنگاه بھ مناسبت عید میلاد مسیح در نمازخانة سان ماركو آیین قداس برپا كرد و اجراي مراسم . گرفت

ینھاي مقدس را بھ عھدة راھبان دیگر گذاشت، و خود پیشاپیش آنان در اطراف میدان بھ تظاھرات آرامي آی
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بسیاري از مردم از برگزاري چنین مراسمي توسط راھب تكفیر شده اظھار انزجار كردند، اما . دست زد
قابلھ با دومین حملة در عوض با اشاراتي فھماند كھ اگر فلورانس براي م  خود آلكساندر اعتراضي نكرد؛

شوراي شھر، با قماركردن روي پیروزي . فرانسویان بھ اتحادیھ بپیوندد، فرمان تكفیر را پس خواھد گرفت
اي در نمازخانة سان  ، ساوونارولا با ایراد موعظھ١۴٩٨فوریة  ١١در . فرانسویان، پیشنھاد را رد كرد

را ناعادلانھ و فاقد اعتبار خواند و آنھایي را كھ از او فرمان تكفیر . ماركو سركشي خود را بھ كمال رساند
  : سرانجام، خود فرمان تكفیري صادر كرد. كردند بھ ضلالت متھم كرد این فرمان حمایت مي

اي  اگر این احكام را فرشتھ. بنابراین، بركسي كھ احكامي مخالف صدقھ و خیرات صادر كند، لعنت باد
… . برآنان نیز لعنت باد  ،)كھ مطمئناً امري محال است(قدیسین   و ھمةاعلام كند، یا حتي خود مریم باكره 

  . و اگر ھر پاپي سخني بھ خلاف آن برزبان آورد باید تكفیر شود

در آخرین روز پیش از موسم روزة بزرگ، ساوونارولا در میدان كلیساي جامع سان ماركو دعاي مراسم 
خدایا، اگر اعمال من صادقانھ نیستند، اگر «: ي دعا كردقداس را بھ جاي آورد و در برابر جمعیت انبوھ

روز،  بعدازظھر ھمان» .در ھمین لحظھ مرگ را بر من ارزاني دار  اند، سخنان من از جانب تو الھام نشده
  .را برپا كردند» اباطیل«پیروانش دومین مراسم آتشسوزي 

یھاي ساوونارولا را نگیرد، انجام وظایف آلكساندر بھ شوراي شھر فلورانس اطلاع داد كھ اگر جلو سخنران
شورا، ھرچند اكنون شدیداً مخالف ساوونارولا بود، حاضر نشد . كلیسایي را در فلورانس تحریم خواھد كرد

پاپ   داد مسئولیت این مخالفت با ایراد موعظھ ھمچنان بھ عھدة زیرا ترجیح مي. او را بھ سكوت دعوت كند
ارزه با پاپي كھ ایالات پاپي را آن چنان نیرومند ساختھ بود كھ امنیت از این گذشتھ، براي مب. باشد

ساوونارولا بھ ایراد وعظ . انداخت؛ وجود چنین راھب سخنوري مفید بود ھمسایگان را بھ مخاطره مي
سفیر كبیر فلورانس در رم گزارش داد كھ احساسات مردم علیھ . ادامھ داد، اما فقط در نمازخانة دیر خود

قدر شدید است كھ امنیت فلورانسیھاي مقیم این شھر را بھ خطر انداختھ است، و او  رولا در رم آنساوونا
ترسد كھ اگر پاپ تھدید خویش را در مورد تحریم فلورانس بھ اجرا بگذارد، ھمة بازرگانان فلورانسي  مي

ھاي خویش بردارد  موعظھشورا تسلیم شد و بھ ساوونارولا فرمان داد تا دست از . در رم بھ زندان بیفتند
فرا دومنیكو پشت . بیني كرد ساوونارولا اطاعت كرد، اما فجایع مھیبي را براي فلورانس پیش). مارس ١٧(

در این اثنا، ساوونارولا . سكوي وعظ رفت و بھ عنوان صداي رھبر خویش بھ انجام وظیفھ مشغول شد
مجارستان نوشت و از آنان درخواست كرد كھ  ھایي بھ سران كشورھاي فرانسھ، اسپانیا، آلمان، و نامھ

  : شورایي عمومي براي اصلاح كلیسا تشكیل دھند

اي را فاش سازم و جھانیان را از  دھد تا اسرار تازه خداوند بھ من فرمان مي. لحظة انتقام فرا رسیده است
سر تا   كلیسا از فرق .كند آگاه سازم خطراتي كھ، براثر غفلت دیرین شما، مقام پطرس حواري را تھدید مي

اندیشید، بلكھ بھ عامل فلاكتھایي كھ  اي براي آن نمي با این حال نھ تنھا راه چاره. پا غرق در پلیدیھاست كف
از این روي خداوند سخت خشمناك است و دیر زماني است كھ كلیسا . گذارید آن را آلوده ساختھ احترام مي

كھ این آلكساندر پاپ نیست و شایستگي … دھم  لھ شھادت ميوسی پس بدین… . شبان رھا ساختھ است را بي
این مقام را ندارد و حتي اگر گناه كبیرة خرید و فروش مقامات كلیسایي را، كھ خود بدان وسیلھ كرسي پاپي 
را خریده است، و نیز فروش روزانة درآمدھاي كلیسایي بھ برندة مزایده، و ھمچنین سایر شرارتھاي آشكار 

  . كنم كھ او مسیحي نیست و بھ ھیچ خدایي ایمان ندارد ده انگاریم، باز بدین وسیلھ اعلام مياو را نادی

ساوونارولا ھمچنین افزود كھ اگر پادشاھان شورایي تشكیل دھند، او در برابر آن حضور خواھد یافت و 
ھا را بھ دست آورد و  یكي از عمال میلان یكي از این نامھ. براي ھمة این اتھامات دلایلي ارائھ خواھد داد

  .آن را براي آلكساندر فرستاد

py  ، راھبي از فرقة فرانسیسیان، با ایراد وعظ در كلیساي سانتا كروچھ، ١۴٩٨مارس  ٢۵در 
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او بھ ساوونارولا . اي بھ صورت اوردالي با آتش فراخواند بلا را بھ جان خرید و ساوونارولا را بھ مبارزه
ین ناسزا گفت و پیشنھاد كرد كھ اگر ساوونارولا ھم حاضر بھ انجام چنین بھ نام بدعتگذار و پیامبر دروغ

او گفت كھ انتظار دارد ھردو در میان آتش بسوزند، اما . كاري باشد، ھر دو بھ میان آتش گام بردارند
امیدوار است كھ با قرباني كردن خود، فلورانس را از آشوبي كھ در اثر سركشي یكي از اعضاي فرقة 

ساوونارولا این پیشنھاد را ردكرد؛ دومنیكو آن را . یان از اوامر پاپ گریبانگیرش شده نجات بخشددومینیك
شوراي شھر، كھ مخالف ساوونارولا بود، از فرصت استفاده كرد تا راھبي را كھ بھ گمان خود بھ . پذیرفت

سنت قرون وسطایي  اعتبار كند؛ از این روي با اجراي این صورت عوامفریبي اخلالگر درآمده بود بي
آوریل فراجولیانو روندینلي از فرقة فرانسیسیان و فرادومنیكو دا  ٧موافقت كرد و مقرر داشت كھ در روز 

  .ھاي آتش گام بردارند پشا در میدان شوراي شھر بھ درون شعلھ

ا در روز تعیین شده، میدان بزرگ مملو از جمعیت انبوھي شد كھ مشتاق لذت بردن از وقوع معجزه ی
ھا و بامھاي مشرف بھ میدان را تماشاگران اشغال كرده بودند؛  تماشاي تحمل زجر انسان بودند؛ ھمة پنجره

سانتیمتر، دو تودة ھیزم آغشتھ بھ قیر، روغن، صمغ، و  ۶٠اي بھ پھناي  در محوطھ  در وسط میدان،
تالار «فرقة فرانسیسیان در راھبان . افروخت، برپا كردند ھاي سوزاني را برمي باروت، كھ مطمئناً شعلھ

فرادومنیكو قرص نان . بھ انتظار ایستادند و راھبان فرقة دومینیكیان از سمت مقابل پیش آمدند» داران نیزه
فرانسیسیان شكایت داشتند كھ كلاه سرخ . كرد اي در دست داشت و ساوونارولا صلیبي حمل مي تقدیس شده

ر آتش باشد، و اصرار كردند كھ باید كلاه خود را از سر فرادومنیكو ممكن است طلسمي براي نسوختن د
فرانسیسیان بار . دومنیكو مخالفت كرد؛ جمعیت بافریاد ترغیبش كردند كھ تسلیم شود، و او پذیرفت  بردارد،

دومنیكو قبول . پنداشتند طلسم شده است از تن درآورد دیگر از او خواستند كھ لباسھاي دیگرش را كھ مي
فرانسیسیان . ن كاخ شوراي شھر رفت و لباسھایش را با لباسھاي راھب دیگري عوض كردكرد و بھ درو

پافشاري كردند كھ او نباید بھ ساوونارولا نزدیك شود، مبادا كھ او را افسون كند؛ دومنیكو حاضر شد كھ 
ان تقدیس آنھا اعتراض كردند كھ حق ندارد صلیب یا قرص ن. اعضاي فرقة فرانسیسیان دور او حلقھ بزنند

اي را با خود بھ درون آتش ببرد؛ دومنیكو صلیب را تحویل داد، اما قرص نان را نگاه داشت، و بین  شده
شد با نشان دادن قرص نان  ساوونارولا و فرانسیسیان بحث دیني طولانیي درگرفت كھ آیا مسیح حاضر مي

كاخ ماند و بھ رئیس شوراي شھر در این ھنگام، قھرمان فرانسیسیان در . در آتش سوزانده شود یا نھ
راھبان موافقت كردند بحث آنھا تا . التماس كرد كھ با ھرنیرنگي شده است او را از مرگ نجات بخشد

تماشاگران . تواند بھ اجرا گذارده شود غروب آفتاب ادامھ یابد، و سپس اعلام كردند كھ اوردالي دیگر نمي
كوشیدند تا » سگان دیوانھ«گروھي از . جلوشان را گرفتند كھ تشنة خون بودند بھ كاخ ھجوم بردند، اما

  ساوونارولا را 

در میان استھزاي مردم بھ سان ماركو بازگشتند، ھرچند ظاھراً مسبب اصلي بھ تعویق افتادن آزمایش خود 
الھام كرد از جانب خدا بھ او  دارند كھ چرا ساوونارولا كھ ادعا مي بسیاري از مردم گلھ. فرانسیسیان بودند

شده است و خدا از او محافظت خواھد كرد، بھ جاي آنكھ خود با آتش مواجھ شود، دومنیكو را بھ عنوان 
این افكار در شھر گسترش یافت و تقریباً یكشبھ پیروان راھب . اش در اوردالي تعیین كرده است نماینده

  . محو و ناپدید شدند

ھمراه با دیگران در یك راھپیمایي » سگان دیوانھ«جماعتي از   ،»یكشنبة نخل«فرداي آن روز، روز 
و از » امت گریان«شركت كردند تا دیر سان ماركو را مورد حملھ قرار دھند و در سر راه خود جمعي از 

ھمسر والوري را نیز كھ با شنیدن فریادھاي او بھ جلو پنجره آمده بود . جملھ فرانچسكو والوري را كشتند
. ھایش را خفھ كردند و یكي از نوه  اش را غارت كردند و سوزاندند، آوردند، خانھبا پرتاب نیزه از پاي در

راھبان دیر با . را بھ كمك بطلبد، اما كسي نیامد» امت گریان«ناقوس دیر سان ماركو بھ صدا درآمد تا 
خود  ساوونارولا بھ عبث از آنھا خواست اسلحھ را زمین بگذارند، و. آمادة دفاع شدند  شمشیر و چماق

راھبان دلیرانھ پیكار كردند؛ فرا انریكو شمشیرش را با . بیسلاح در آستانة محراب در انتظار مرگ ایستاد
خدایا، بندگانت را «: آورد اي فریاد پرشوري برمي چرخاند و با ھر ضربھ شور و شوقي تام بھ دور خود مي

توانند مقاومت كنند؛ ساوونارولا اما تعداد جمعیت مخالف بیش از آن بود كھ راھبان ب» !نجات ببخش
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سرانجام آنھا را راضي كرد كھ اسلحة خود را زمین بگذارند، و ھنگامي كھ فرمان بازداشت ساوونارولا و 
ھر دو تسلیم شدند؛ آنھا را از میان جمعیت، كھ آنھا را ریشخند   دومنیكو از طرف شوراي شھر ابلاغ شد،

انداختند، بھ سلولھاي كاخ وكیو ھدایت  دند و تف بھ رویشان ميكر زدند و لگدكوبشان مي كردند و مي مي
  . فرا سیلوسترو را نیز بھ زندان انداختند  روز بعد،. كردند

شوراي شھر گزارشي از جریان برگزاري اوردالي و دستگیري را براي پاپ فرستاد و، بھ خاطر 
از او خواست تا پیشنھاد دادگاھي  بیحرمتي بھ ساحت یكي از روحانیان كلیسایي، تقاضاي بخشش كرد، و

پاپ اصرار داشت كھ ھرسھ راھب را بھ . كردن زندانیان و در صورت لزوم شكنجھ دادن آنھا را تأیید كند
شوراي شھر مخالفت كرد، و پاپ سرانجام با . رم بفرستند تا در یك دادگاه روحانیان كلیسایي محاكمھ شوند

شوراي شھر . دربار او در دادگاه متھمان حاضر و ناظر باشنداكراه راضي شد كھ دوتن از نمایندگان 
پنداشت تا روزي كھ وي زنده است، طرفدارانش ھم زنده   شورا مي. ساوونارولا را بھ مرگ محكوم كرد

جنگ و ستیزي كھ شھر  - یابد ھاي مختلف پایان مي خواھند بود و فقط با مرگ اوست كھ جنگ و ستیز فرقھ
تجزیھ كرده بود كھ دوستي و اتحاد با فلورانس دیگر براي ھر قدرت خارجي  و حكومت شھر را چنان

  ترتیب در معرض  ارزش شده بود، و فلورانس را بدین بي

 ٩ھاي مرسوم دستگاه تفتیش افكار، بازپرسان ھر سھ راھب را در مواقع گوناگون از  بھ پیروي از شیوه
تحت شكنجھ تاب نیاورد و در ھمان لحظات اول چنان سیلوسترو . مھ تحت شكنجھ قرار دادند ٢٢آوریل تا 

خواست اعترافات او بھ نحوي نباشد كھ نتوان بر آن استناد  بسرعت اعتراف كرد كھ بازپرسان دلشان مي
دومنیكو تا پایان استقامت نشان داد، تا سرحد مرگ شكنجھ دید، و ھمچنان آشكارا گفت كھ ساوونارولا . كرد

ساوونارولا، كھ اعصابش زیر شكنجھ خرد شده بود، زود از پا درآمد و . ا گناه استقدیسي مبرا از خیانت ی
. اندكي بعد كھ حالش بھتر شد، ھمة اعترافات را انكار كرد. خواستند برزبان آورد ھر پاسخي را كھ آنھا مي

ھ پس از سھ بار تحمل شكنج. دوباره مورد شكنجھ قرار گرفت، و دوباره تسلیم شد و اعتراف كرد
چیزي بر او  از جانب خدا ھیچ: اش درھم شكست و اعترافنامة مغشوشي امضا كرد مبني براینكھ روحیھ

داند، قدرتھاي كافر خارجي را  طلبیش گناھكار مي شده است، خود را بھ خاطر غرور و جاه وحي نمي
پاپ شركت  كرده است تا شورایي عمومي از روحانیان تشكیل دھند، و در توطئة براندازي ترغیب مي
كنندگان بھ عنوان  ھر سھ راھب بھ اتھام ایجاد شقاق و بدعت، برملاكردن اسرار اعتراف. داشتھ است

پاپ . نظرات وپیشگوییھاي خود، ایجاد آشوب و بینظمي، از طرف دولت و كلیسا بھ مرگ محكوم شدند
  . بزرگوارانھ براي روح آنان طلب آمرزش كرد

ي پدركش، بنیانگذار خود و دو تن از رفقایش را اعدام كرد و آنھا را ، جمھور١۴٩٨ماه مھ  ٢٣در روز 
یعني بھ ھمان جایي كھ خود آنھا دوبار   بدون جامة رھباني و با پاي برھنھ بھ میدان شوراي شھر بردند،

گونھ كھ قرار بود راھبان  مثل ھمان روزھا، و ھمان. را سوزانده بودند» ضالھ«و اشیاي » اباطیل«
این بار دولت خوراك و . را بھ معرض آزمایش بگذارند، جمعیت انبوھي براي تماشا گرد آمدنداوردالي 

» كني؟  شھادت را چگونھ استقبال مي«: كشیشي از ساوونارولا پرسید. نوشابة تماشاگران را ھم فراھم كرد
داشت بوسید و سپس صلیبي را كھ در دست » .خداوند از براي من زجر فراواني تحمل كرد«: او پاسخ داد

دومنیكو بھ نشانة سپاس از فیض . راھبان دلیرانھ بھ سوي چوبة دار گام برداشتند. دیگر سخني نگفت
ھر سھ مرد بر چوبةدار . كرد را زیر لب زمرمھ مي» دئوم تھ«شھادت تقریباً شادمانھ سرود شكرگزاري 

سپس در زیر پاي آنھا آتش . پراندند گ ميھا بھ آنھا سن دادند، پسر بچھ مي  آویختھ شدند، و در حالي كھ جان
بزرگي برافروختند و اجساد را سوزاندند و خاكسترشان را در رودخانة آرنو ریختند تا مبادا اثري از آنان 

، بدون »امت گریان«گروھي از . برجاي بماند و بعدھا بھ عنوان بقایاي قدیسان مورد پرستش قرار بگیرند
، ھمھ سالھ، صبح ١٧٠٣تا سال . ھ زانو افتادند، گریھ سردادند، و دعا كردندنگراني از اتھام، در میدان ب

امروزه لوحي كھ . شد اي كھ خون گرم راھبان در آنجا ریختھ شده بود گلباران مي ماه مھ، نقطھ ٢٣روز 
py  .دھد روي سنگفرش آنجا نصب شده است محل مشھورترین جنایت تاریخ فلورانس را با علامت نشان مي
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او فساد اخلاقي ایتالیا را، كھ در اثر نفوذ ثروت و كاھش معتقدات دیني بھ وجود آمده بود، بھ . كردنابود 
. چشم دید و دلیرانھ و متعصبانھ، اما بدون نتیجھ، در برابر روح شھواني و شكاك زمانھ قد برافراشت

و در دنیایي كھ براي ساوونارولا شور اخلاقي و سادگي ذھني قدیسان قرون وسطي را بھ ارث برده بود 
بھ خاطر محدودیتھاي . نمود اي ناجور مي افتخارات كشف دوبارة یونان مشرك آواز سرداده بود، وصلھ

ناكام ماند؛ در روشن ضمیري و استعداد خود مبالغھ   اش، فكري و خودخواھي قابل بخشش اما آزاردھنده
از . گرفت لوحي دست كم مي از سر ساده كرد و كار مبارزة یكباره با قدرت پاپ و طبایع بشري را مي

. مشي سیاسي سختگیر بود كار و در خط معیارھاي اخلاقي آلكساندر یكھ خورده بود، اما در عیبجویي افراط
توان او را یك پروتستان پیش از  خواست اصلاحاتي در كلیسا بھ وجود آورد، مي تنھا از این نظر كھ مي

ط از این جنبھ كھ خواستار اصلاحاتي در كلیسا بود، وگرنھ وي در ھیچ یك لوتر بھ شمار آورد؛ البتھ تنھا فق
با . ھا و ناسازگاریھاي لوتر دربارة مسائل مربوط بھ الاھیات وجھ تشابھي با وي نداشت از اختلاف عقیده

. این حال، خاطرة او در پیدایش عقاید پروتستاني تأثیر زیادي گذاشت، و لوتر او را یك قدیس نامید
پردازان و شكاكاني مثل  زیرا ادبیات در دست واقع  وونارولا در ادبیات تأثیر چنداني باقي نگذاشت،سا

فرا بارتولومئو، زیر . از طرف دیگر نفوذش در ھنر بسیار عمیق بود. ماكیاولي و گویتچاردیني بود
بوتیچلي تحت تأثیر » .چھرة جیرولامو اھل فرارا، پیامبر و فرستادة خدا«: تصویري كھ از او كشید، نوشت

میكلانژ دوست داشت حرفھایي را كھ دربارة . ھاي او از بیدیني بھ خداپرستي روي آورد موعظھ
خواند، ھم بھ تأثیر روح  ھاي او را با علاقھ و ارادت مي كردند بشنود و موعظھ ساوونارولا تعریف مي

انگیز واپسین  رآورد و تصویر وحشتساوونارولا بود كھ قلم مو را برسقف نمازخانة سیستین بھ حركت د
  . داوري را بردیوار پشت محراب نمازخانھ نقش كرد

بزرگي ساوونارولا در تلاش او بھ خاطر ایجاد انقلاب اخلاقي و ساختن انسانھایي شریف و خوب و 
ماند؛  كنیم كھ ساوونارولا ناكام دانیم كھ این دشوارترین انقلابھاست و تعجب نمي مي. درستكار نھفتھ است

دانیم كھ این تنھا انقلابي  اما این را ھم مي. چھ عیسي مسیح نیز فقط توانست در اقلیت ناچیزي تأثیر بگذارد
دانیم كھ دگرگونیھاي خونین تاریخ در مقایسھ  بخشد، و نیز مي است كھ زندگي بشري را بھبودي واقعي مي

ھستند كھ ھمھ چیز را، جز انسان، تغییر  تأثیري با چنین انقلابي، نمایشھاي تماشایي و زودگذر و بي
  . دھند مي

IV - ١۵٣۴ -١۴٩٨: جمھوري و خاندان مدیچي  

  ھرج و مرجي كھ در آخرین سالھاي اوجگیري ساوونارولا حكومت را عقیم كرده بود با مرگ او كاھش 

در . ساخت ميمسئولیتي متمایل  آورد، و رھبران حكومت را بھ فساد و بي گسیختگي خطرناكي بھ وجود مي
، شوراي شھر، زیر سلطة اولیگارشي حاكم ثروتمندان، بر آن شد تا با انتخاب كلانتر ١۵٠٢سال 
العمر بربخشي از این مشكلات فایق آید، بھ طوري كھ او با تبعیت از شورا و رئیس آن، با داشتن  مادام

نخستین كسي كھ بھ این افتخار . ابلھ كنداختیارات مساوي، بتواند با پاپھا و فرمانروایان غیرمذھبي ایتالیا مق
پرستي شریف كھ نیروي اندیشھ و  نایل آمد پیترو سودریني میلیونر بود، فردي دوستدار مردم و میھن

او ماكیاولي را . اي چندان قوي و برجستھ نداشت كھ فلورانس را بھ تحمل دیكتاتوري دیگري تھدید كند اراده
جویي حكومت كرد، و دارایي شخصي خود را در  ا تدبیر و با صرفھدر شمار مشاوران خویش درآورد، ب

بھ یاري او، . راه اعتلاي ھنر، كھ در زمان فرمانروایي ساوونارولا دچار وقفھ شده بود، بھ كار گرفت
پیزا را  ١۵٠٨ماكیاولي سپاه مردمي منظمي را جانشین سربازان اجیر فلورانس كرد كھ سرانجام در سال 

  .فلورانس درآید» قیمومیت«اردیگر تسلیم شود و تحت ناگزیر ساخت ب

بیني  ، سیاست خارجي جمھوري فلورانس فجایعي بھ بارآورد كھ آلكساندر ششم پیش١۵١٢اما در سال 
، متشكل از ونیز و میلان و ناپل و رم، براي بیرون »اتحادیة مقدس«با وجود ھمة تلاشھاي . كرده بود

وقتي اتحادیھ . ورزید  لیا، فلورانس ھمچنان بھ ائتلاف با فرانسھ اصرار ميراندن مھاجمان فرانسوي از ایتا
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تاج پیروزي برسرنھاد، درصدد انتقامجویي از فلورانس برآمد و نیروھاي خود را براي برانداختن 
فلورانس مقاومت كرد، . جمھوري اولیگارشي و جانشین كردن آن با دیكتاتوري مدیچي بھ فلورانس فرستاد

اما مھاجمان دژ پاسداران پراتو را . ولي براي سازمان دادن نیروھاي دفاعي سخت بھ تلاش افتادو ماكیا
. سپاه ماكیاولي از برابر سربازان اجیر و تعلیمدیدة اتحادیھ عقب نشست و فرار كرد. گرفتند و غارت كردند

 ١٠٠٠٠د لورنتسو، كھ جولیانو د مدیچي، فرزن. سودریني براي جلوگیري از خونریزي بیشتر استعفا داد
بھ اتحادیھ كمك مالي كرده بود، با پشتیباني لشكریان اسپانیایي، آلماني، و ) دلار٢۵٠‘٠٠٠(دوكاتو 

ایتالیایي، وارد شھر فلورانس شد و برادرش كاردینال جوواني ھم بزودي بھ او پیوست؛ قانون اساسي 
  ).١۵١٢(لط یافت ساوونارولا لغو شد، و خاندان مدیچي بار دیگر بر حكومت تس

روي در پیش گرفتند و مردم شھر، كھ دیگر از كشمكش بھ تنگ آمده بودند، تحول  جولیانو و جوواني میانھ
، جولیانو، كھ نشان داده )١۵١٣(ھنگامي كھ جوواني بھ نام لئو دھم بھ مقام پاپي رسید . را با میل پذیرفتند

اش لورنتسو  وفقي شود، حكومت فلورانس را بھ برادرزادهن ملایم است كھ بتواند فرمانرواي م بود بیش از آ
كاردینال جولیو د مدیچي، فرزند . طلب پس از شش سال حكومت بیباكانھ درگذشت این جوان جاه. سپرد

جولیانو كھ خود در توطئة پاتتسي كشتھ شده بود، بھ زمامداري رسید و امور حكومت فلورانس را بھ نحوي 
  از كرسي ) ١۵٢١(ز آنكھ بھ نام كلمنس ھفتم بھ مقام پاپي رسید عالي اداره كرد، و پس ا

و بار ) ١۵٢٧(فلورانس از گرفتاریھاي كلمنس استفاده كرد و نمایندگان او را از شھر بیرون راند . كرد
اما كلمنس مدبرانھ در برابر شكست . دیگر بھ مدت چھار سال از آزمونھاي آزادي برخوردار شد

از سربازان شارل پنجم استفاده كرد تا از كساني كھ بستگانش را بیرون رانده بودند خونسردي نشان داد و 
و واقعة سال ) ١۵٢٩(لشكري از سربازان اسپانیایي و آلماني بھ فلورانس یورش بردند . انتقام بگیرد

 تكرار شد؛ مقاومت مردم قھرمانانھ اما عبث بود، و آلساندرو د مدیچي حكومت ظلم و خشونت و ١۵١٢
بایست سپري  سھ قرن دیگر مي). ١۵٣١(كھ در تاریخ دودمان مدیچي سابقھ نداشت، آغاز كرد  ھرزگي را،

  .شود تا فلورانس بار دیگر آزادي را باز بشناسد

V - ھنر در دوران انقلاب  

اي براي ادبیات است؛ و ما بعداً زندگي دوتن از نویسندگان طراز  عصر ناآرامیھاي سیاسي معمولا انگیزه
اي كھ ھمواره در   اما جامعھ. را مورد مطالعھ قرار خواھیم داد -ماكیاولي و گویتچاردیني -اول این عصر

چند . ندارد - صوصاً ھنر معماريخ -اعتنایي بھ ھنر  شرف ورشكستگي و درگیر انقلاب تقریباً دائمي است،
تن از توانگراني كھ توانستھ بودند با مھارت از گرداب حوادث جان سالم بھ دربرند، با ساختن كاخھاي 

دادند؛ بھ این ترتیب، جوواني فرانچسكو و آریستوتلھ دا سانگالو، از روي  باشكوه ھمچنان تن بھ قضا مي
میكلانژ در سالھاي . جللي براي خاندان پاندولفیني برپا داشتندھایي كھ رافائل طرح كرده بود، كاخ م نقشھ

چھارگوشي  -براي كاردینال جولیو د مدیچي در كلیساي سان لورنتسو خزانة جدیدي ساخت ١۵٢۴ - ١۵٢٠
شناسند و آرامگاه  ھاي میكلانژ مي ساده با گنبدي متوسط كھ جھانیان آن را بھ عنوان خانة زیباترین مجسمھ

  . ي استخاندان مدیچ

ھاي لورنتسو كار  سازي بھ نام پیترو توریجانو بود كھ با او در باغ مجسمھ در میان رقیبان میكلانژ، مجسمھ
آمیز چنان خشمگین شد كھ  اي بیني میكلانژ را شكست؛ لورنتسو از این عمل خشونت كرد و در مشاجره مي

پیوست و ) بورجا چزاره(اه سزار بورژیا در آنجا بھ عنوان سرباز بھ سپ. توریجانو ناگزیر بھ رم گریخت
در چند نبرد دلیرانھ جنگید؛ سپس بھ انگلستان رفت، و در آنجا یكي از شاھكارھاي معماري انگلستان، 

آنگاه شتابان بھ اسپانیا رفت و براي ). ١۵١٩(آرامگاه ھنري ھفتم، را در دیر وستمینستر طرحریزي كرد 
ساز ھم  را تراشید؛ دوك مزد كامل بھ او نپرداخت؛ مجسمھدوك آركوس مجسمة حضرت مریم و كودك 

توز او را بھ نام بدعتگذار بھ دستگاه تفتیش افكار سپرد و  دوك كینھ. مجسمھ را شكست و خرد كرد
  . اما دشمنان خود را فریب داد و با گرسنگي تدریجي خودكشي كرد. توریجانو بھ اعمال شاقھ محكوم شد
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لئوناردو بھ میلان . وب شھر گریختند و در جاھاي دیگر بھ شھرت رسیدنداز آنھا بھ علت وضع پرآش
سانسووینو لقب خود را از مونتھ سان ساوینو . رفت، میكلانژ بھ بولونیا، و آندرئا سانسووینو بھ لیسبون

د گرفت و این نام را چنان پرآوازه ساخت كھ جھانیان نام حقیقي او را كھ آندرئا دي دومنیكو كونتوتچي بو
آندرئا در خانوادة كارگر فقیري بھ دنیا آمد و علاقة پرشوري بھ طراحي و مدلسازي باگل . فراموش كردند

او، كھ بسرعت كمال . رس پیدا كرد؛ یك فلورانسي مھربان او را بھ كارگاه آنتونیو پولایوئولا فرستاد
ھا و نقشھاي  آن را با مجسمھنمازخانة ساكرامنتو را در كلیساي سانتو سپیریتو بنا كرد و   یافت، مي

، »شود چنان پرقدرت و عالي آراست كھ كمترین عیبي در آنھا دیده نمي«اي، بنا بھ گفتة وازاري،  برجستھ
ژان دوم، پادشاه پرتغال، . كند و مقابل آن پنجرة مشبكي از مفرغ ساخت كھ زیبایي آن بیننده را مسحور مي

آندرئا بھ پرتغال رفت و مدت نھ سال در . را نزد او بفرستد از لورنتسو درخواست كرد كھ ھنرمند جوان
، اما )١۵٠٠(چون ھواي وطن كرد، بھ فلورانس بازگشت . سازي پرداخت آنجا بھ كار معماري و مجسمھ

براي كاردینال سفورتسا و  -در سانتا ماریا دل پوپولو. چیزي نگذشت كھ بھ جنووا و سرانجام بھ رم رفت
كھ در شھري كھ در آن زمان ) ١۵٠٧ - ١۵٠۵(دو آرامگاه مرمرین ساخت  - روورهكاردینال باسو دلا 

پاپ لئو دھم او را بھ لورتو فرستاد و آندرئا در این شھر . مملو از نوابغ بود با تحسین فراوان مواجھ شد
 - ١۵٢٣(كلیساي سانتاماریا را با یك رشتھ نقشھاي برجستھ از زندگي مریم عذرا چنان زیبا زینت بخشید 

اندكي » .نھ از مرمر بلكھ از مواد آسماني است«كھ فرشتة تابلو عید بشارت آن، بھ گمان وازاري، ) ١۵٢٨
اي نزدیك زادگاھش، مونتھ سان ساوینو، عزلت گزید و در كسوت یك  پس از آن، آندرئا در مزرعھ

  . الگي، درگذشتوھشت س ، در سن شصت١۵٢٩روستایي با فعالیت زیاد بھ زندگي ادامھ داد و در سال 

خانوادة دلاروبیا، صادقانھ و ماھرانھ كار لوكا را در زمینة لعابكاري گل و سفال دنبال   در ھمین اثنا،
اش نیز بیشتر بود، مجال  آندرئا دلا روبیا، كھ طول عمرش حتي از عمر عموي ھشتاد و پنج سالھ. كردند

آثار سفالین آندرئا . ھنر سفالسازي بیاموزد -لامولوكا، و جیرو  جوواني، -كافي داشت تا بھ سھ فرزند خود
كند و پاي او را  داراي رنگي چنان شفاف و احساسي چنان لطیف است كھ چشم تماشاگر موزه را خیره مي

بھ » بیمارستان معصومین«یكي از اتاقھاي كاخ بارجلو مملو از آثار اوست، و . دارد از حركت باز مي
توان آنھا را در  آثار جوواني دلا روبیا، كھ مي. بشارت او شھرت یافتھ استخاطر تزیینات ھلالي شكل عید 

كلیة   تقریباً. كنند كاخ بارجلو و موزة لوور تماشا كرد، از نظر تعالي ھنري با آثار پدرش آندرئا رقابت مي
 شدند، و ھمگي از آثار ھمة افراد خاندان دلاروبیا در طول سھ نسل بھ موضوعات دیني محدود مي

دوتن از فرزندان آندرئا بھ جرگة برادران دیرسان ماركو پیوستند . متعصبترین طرفداران ساوونارولا بودند
  . تا در كنار راھب آن بھ رستگاري دست یابند

  لورنتسو دي كردي نزد وروكیو . كردند نقاشان نفوذ ساوونارولا را در خود عمیقاً حس مي

اردو را تقلید كرد، و لطافت تصویرھاي دیني را از معنویت ھنر آموخت، سبك نقاشي ھمشاگردیش لئون
وي نیمي از عمر خویش را صرف ترسیم . حاصل از سرنوشت و بلاغت سخن ساوونارولا اخذ كرد

رم، فلورانس، تورینو، آوینیون، و  - جا مریم عذرا كرد، كھ آنھا را تقریباً در ھمھ  تابلوھایي از چھرة
ضعیف ولباسھا فاخرند و شاید بھترین آنھا تابلو عید بشارت در تالار اوفیتسي  ھا بینیم؛ چھره مي -كلیولند

كرد كھ باید دربند آخرت باشد، بھ سراغ راھبان  لورنتسو در سن ھشتاد و دو سالگي، چون حس مي. باشد
  . جا درگذشت دیر سانتاماریا نوئووا رفت، با آنھا زندگي كرد، و شش سال بعد در ھمان

كس كھ بھ  آن«مو لقب خود را از نام استادش كوزیمو روزلي گرفت، زیرا عقیده داشت پیرو دي كوزی
كوزیمو بھ این » .دھد ھمانند پدر حقیقي آدمي است زیستن را ترویج مي  آموزد و خوب انسان توانایي مي

ي نتیجھ رسید كھ شاگردش در نقاشي بر او پیشي جستھ است؛ وقتي كھ پاپ سیكستوس چھارم از او برا
و پیرو در آنجا تابلو نابودي لشكریان   تزیین نمازخانة سیستین دعوت كرد، پیرو را ھمراه خود بھ آنجا برد؛

از او دو تصویر . ھا و آسمان ابر آلود كشید فرعون در دریاي سرخ را با دورنماي تیره آب دریا و صخره
نو دا سانگالو و چھرة فرانچسكو دا چھرة جولیا. اند عالي براي ما بھ جا مانده كھ ھردو در شھر لاھھ

كرد، بھ محافل اجتماعي یا بھ دوستان علاقة چنداني  پیرو ھمة اوقات زندگیش را وقف ھنر مي. سانگالو
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آنكھ آیین دیني  تنھا، و بي. ورزید خورد عشق مي نداشت، و بھ طبیعت و تنھایي كھ در تابلوھایش بھ چشم مي
ھنر خویش را بھ دو شاگردش فرا بارتولومئو و آندرئا دل سارتو  درگذشت و  اعتراف را بھ جاي آورد،

  .سپرد، كھ ھردو، بھ پیروي از خود او، از استادانشان پیشي گرفتند

كرد؛ ھنگامي كھ  باتچو دلا پورتا نام كامل خویش را از دروازة سان پیرو گرفت كھ در جوار آن زندگي مي
او، كھ با كوزیمو روزلي و پیرو دي كوزیمو . را برگزیددر سلك راھبان درآمد، نام فرا بارتولومئو 

تحصیل كرده بود، ھمراه با ماریوتو آلبرتینلي كارگاھي دایر كرد و با ھمكاري او تابلوھاي زیادي كشید و 
بارتولومئو جوان فروتني بود، شور وشوق یادگیري . اي داشت تا آخر عمر با او پیوند و دوستي صمیمانھ

مدتي براي فراگرفتن شیوة ظریف لئوناردو در ایجاد سایھ . گرفت یز نافذي تأثیر ميداشت، و از ھر چ
ھنگامي كھ رافائل بھ فلورانس آمد، باتچو نزد او اصول ژرفانمایي و تركیب بھتر رنگھا   روشن تلاش كرد؛

. ردرا آموخت؛ بعدھا بھ ملاقات رافائل در رم رفت وبا او تابلو اصیل سرپطرس حواري را نقاشي ك
اما فاقد جاذبة وحشتناك آن اعجوبة خشمگین بود؛ و وقتي   سرانجام عاشق سبك پرشكوه نقاشي میكلانژ شد،

اش را بسط و گسترش دھد، لطف  ھاي ساده خواست اندیشھ دست بھ كار نقاشي تابلو بزرگي شد، چون مي
و تورع و احساس  یعني غناي عمق، سایھ روشن ملایم رنگھا، تقارن باشكوه تركیب، - ویژة كارش
  .را از دست داد - موضوعات

وقتي كھ دشمنان ساوونارولا بھ دیر سان ماركو یورش بردند . برد» اباطیل«خود را بھ مراسم سوزاندن 
تن سوگند خورد كھ اگر زنده بماند، خود راھب  بھ ، بھ مدافعان دیر پیوست و در جریان جنگ تن)١۴٩٨(

. بھ دیر راھبان فرقة دومینیكیان در شھر پراتو پیوست ١۵٠٠در سال  بھ سوگند خویش وفادار ماند و. شود
مدت پنج سال نقاشي را كنار گذاشت و خود را وقف اعمال و فرایض دیني كرد؛ پس از آنكھ بھ دیر 

حاضر شد شاھكارھایي در رنگھاي آبي، قرمز، و سیاه بھ نقشھاي گلي رنگ   ماركو انتقال یافت، سان
خانة آنجا، تابلوھاي حضرت مریم و كودك و واپسین داوري؛ در راھرو،  در سفره. كندفراآنجلیكو اضافھ 

تابلو قدیس سباستیانوس؛ و در حجرة ساوونارولا، چھرة پرھیبتي از او را در ھیئت چھرة پطرس حواري 
این . تابلو قدیس سباستیانوس تنھا تصویر عریاني است كھ پس از راھب شدن كشیده است. شھید نقاشي كرد

تابلو در اصل در نمازخانة دیر سان ماركو جاي داشت؛ اما تابلو چنان زیبا بود كھ بعضي از زنھا اعتراف 
اند، و این بود كھ راھب آن را بھ یك فلورانسي  كردند با دیدن آن، در اثر حالات شیطاني، برانگیختھ شده
بھ نقاشي ادامھ داد  ١۵١٧لومئو تا سال فرابارتو. فروخت و او نیز تصویر را براي پادشاه فرانسھ فرستاد

مو را نگاه  از این سال بھ بعد در اثر ابتلا بھ نوعي بیماري دستھایش چنان فلج شدند كھ دیگر نتوانست قلم
  .وپنج سالگي درگذشت  او در ھمان سال در سن چھل. دارد

دیگر از شاگردان پیرو در  تنھا رقیب او از نظر تعالي ھنري در میان نقاشان ایتالیایي این دوره، یكي
پدر . شناسیم آنیولودي فرانچسكو وانوتچي را ما بھ نام آندرئا دل سارتو مي/ آندرئا دومنیكو د. كوزیمو بود

وي نیز، مثل بیشتر ھنرمندان دوران رنسانس، بسرعت رشد یافت و كارآموزي را در . وي دوزنده بود
احي شگفتزده شد، در یك روز تعطیل كھ نگارخانھ پیرو از مھارت پسرك در طر. ھفتسالگي آغاز كرد

بستھ بود، با تأیید زیاد و دلگرمي دادن بھ او، ملاحظھ كرد كھ آندرئا چگونھ وقت خود را صرف كشیدن 
كاخ وكیو » تالار پانصد نفري«كند كھ لئوناردو و میكلانژ بھ صورت الگوھاي معروفي براي  نقشھایي مي

استادش پیرو در سن پیري كج خلق و غیرقابل تحمل شد، آندرئا و ھنگامي كھ . طرح كرده بودند
آندرئا ظاھراً . ھمشاگردیش فرانچابیجو كارگاھي براي خود برپا كردند و مدتي با ھم بھ كار مشغول شدند

فعالیت ھنري مستقل خویش را با نقاشي پنج صفحھ از زندگي سان فیلیپو بنیتسي، یكي از اشراف فلورانس 
در صحن كلیساي آنونتسیاتا آغاز   ویتھا را براي پرستش خاص حضرت مریم بنیان نھاده بود،كھ فرقة سر

اند، از نظر  حفاظ بودن سخت آسیب دیده این فرسكوھا، ھرچند در اثر گذشت زمان و بي). ١۵٠٩(كرد 
 اند كھ طرح و تركیب، سرزندگي موضوع، و درھم آمیزي ملایم رنگھاي گرم و ھماھنگ چنان برجستھ

. این ایوان مقابل كلیسا اكنون یكي از جاھاي دیدني برجستة فلورانس براي بازدیدكنندگان آثار ھنري است
آندرئا براي ترسیم صورت زنانھ، زني را بھ عنوان مدل برگزید كھ در جریان كشیدن این تابلوھا سرانجام 

  لوكرتسیا دل فده، زن سركش و زیباي - ھمسر او شد 
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و موي سیاه و براق او در ھمة ایام زندگي، جزآخرین روزھاي عمرش، او را  كھ خاطرة چھرة سبزه
  .مسحور كرده بود

سري فرسكو در راھروھاي دیر اخوت سكالتسو را  ، آندرئا و فرانچا بیجو كار كشیدن یك١۵١۵در سال 
دست آندرئا  گمان تقبل كردند و زندگي یحیاي تعمیددھنده را بھ عنوان موضوع كار خود برگزیدند؛ اما بي

در . بود كھ در چندین تصویر استادي خود را در تصویر كردن سینة زن در كمال زیبایي خود نشان داد
را كشید كھ اكنون در » شفقت«بھ فرانسھ رفت؛ در آنجا پیكرة   ، بھ دعوت فرانسواي اول،١۵١٨سال 

شاه با . د تا بھ ایتالیا بازگردداما ھمسرش كھ در فلورانس مانده بود از او درخواست كر. موزة لوور است
گرفتن قول مراجعت، با رفتن او موافقت كرد و پول ھنگفتي دراختیار او گذاشت تا در ایتالیا آثار ھنري 

. اي براي خود ساخت و دیگر ھرگز بھ فرانسھ بازنگشت آندرئا در فلورانس با پول شاه خانھ. براي او بخرد
ھاي كلیساي آنونتسیاتا  شد، نقاشي را از سرگرفت و در راھھبا اینھمھ، چون با ورشكستگي مواجھ 

سرزندگي و   آمیزي، از نظر طرح، ظرافت، كمال رنگ«وازاري،   شاھكاري پدید آورد، كھ بھ گفتة
این تابلو، كھ بغلط تابلو تصویر حضرت مریم » .دھد برجستگي، او را از پیشینیانش بسیار برتر نشان مي

اكنون خراب و محو شده است و  - اند اي تكیھ داده زیرا مریم و یوسف در آن بھ كیسھ - كیسھ نامیده شده است
اما تركیب كامل، تھ رنگ ملایم، و ارائھ حالت آرام   آمیزي پیشین را ندارد؛ دیگر آن زیبایي و جلوة رنگ

شیھاي دوران آن را یكي از بزرگترین نقا -خواند با یوسف كھ ناگھان باسواد شده و كتاب مي - یك خانواده
  .رنسانس ساختھ است

و با انتخاب ھمان لحظھ و درونمایة گفتة ) ١۵٢۶(خانة دیر سالوي، با تابلو آخرین شام  آندرئا در سفره
آندرئا ھرچند چھرة . با لئوناردو بھ رقابت برخاست  ،»یكي از شما بھ من خیانت خواھد كرد«مسیح كھ 

رده است، حتي او نیز نتوانستھ است عمق معنوي و وقار قابل تر از لئوناردو نقاشي ك مسیح را گستاخانھ
اند،  اي منفرد و متمایز شده اما حواریان بھ نحو برجستھ. دھیم بنمایاند دركي را كھ ما بھ مسیح نسبت مي

خانھ كھ بھ آن نگاه شود،  آمیزي تابلو غني، ملایم، و كامل است و از مدخل سفره واقعھ زنده است، و رنگ
  . دھد ناپذیري بھ بیننده انتقال مي ك صحنھ از زندگي واقعي را بھ طور مقاومتپندار ی

او چھرة مریم را . مند بود آندرئا مثل بیشتر ھنرمندان ایتالیایي دوران رنسانس بھ موضوع مادر باكره علاقھ
ه در رم یا كشیده است؛ مثل تابلوھایي كھ در تالار بورگز» خانوادة مقدس«بارھا و بارھا در تابلوھاي 

 ھارپیھاھاي تالار اوفیتسي او را بھ صورت مریم  در یكي از گنجینھ. شود موزة مترپلیتن نیویورك دیده مي
یام كودكیش، ظریفترین نمونة این زیباترین تصویر لوكرتسیاي باكره، و چھرة مسیح در ا. نمایش داده است

  در آن سوي رودخانة آرنو، . ھنر ایتالیاست

شود كھ در آن حواریون و زنان مقدسي باشگفتي و تحسین  در گالري پیتي، تابلو صعود مریم عذرا دیده مي
ود بھ آسمان صع - باردیگر بھ ھیئت لوكرتسیا -كنند، در حالي كھ كروبیان مریم نیایشگر را بھ بالا نگاه مي

  . دھند مي

در این آثار نھ شكوه میكلانژ، نھ تغییرات . خورد اي بھ چشم مي در آثار آندرئا دل سارتو بندرت علو اندیشھ
آمیزي لئوناردو، نھ كمال جلایافتة رافائل، و نھ تنوع و قدرت آثار بزرگ نقاشان ونیزي دیده  ظریف رنگ

آمیزي با ونیزیھا، و از نظر  اوست كھ از نظر رنگ با اینھمھ، در میان ھنرمندان فلورانس تنھا. شود مي
بر  - در عمق، تناسب مایھ، و شفافیت - آمیزي كند؛ و استادي او در رنگ ظرافت با كوردجو رقابت مي

در آثار آندرئا از تنوع اثري دیده . آمیزیھاي افراطي تیسین، تینتورتو، و ورونزه برتري بارزي دارد رنگ
حدود صدتصویري كھ . نظر موضوع و احساس در دایرة بسیار تنگي محدودند شود، و تابلوھایش از نمي

داشتني،  محجوب و دوست: از مریم عذرا كشیده است ھمگي ھمان چھرة مادرجوان و زیباي ایتالیایي است
كس از نظر تركیب بر او برتري ندارد و فقط معدودي از لحاظ كالبدشناسي و  اما ھیچ. و دست آخر مھربان

در فلورانس شخص كوچكي است «: میكلانژ بھ رافائل گفتھ است. اند و طراحي بر او پیشي جستھتركیب 
  » .كھ اگر بھ كارھاي بزرگ دست بزند، عرق برپیشانیت خواھد نشست

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



فلورانس را تصرف كردند و  ١۵٣٠ژرمنھاي فاتح در سال . قدر زنده نماند تا بھ بلوغ كامل برسد آندرئا آن
ھمسرش كھ در او ھمة مصایب قلبي . عوني ساختند كھ آندرئا یكي از قربانیان آن بودآن را مبتلا بھ طا

آلود زندگي  آفریند، برانگیختھ بود، آخرین روزھاي تب حسادت را، كھ زیبایي در زندگي زناشویي مي
وچھار  چھل كھ در سن  ھنرمند، در اتاقش را بستھ بود، و ھنرمند، كھ بھ او عمري تقریباً نامیرا بخشیده بود،

، یاكوپو دا امپولي براي كپي ١۵٧٠در حدود سال . آنكھ كسي در كنارش باشد، جان سپرد بي  سالگي،
اي كھ براي  زن سالخورده. برداشتن از روي تابلو میلاد مسیح دل سارتو بھ صحن كلیساي آنونتسیاتا رفت

اي در جلو تابلو اشاره كرد و گفت  ھرهاداي مراسم دیني بھ كلیسا آمده بود در كنار یاكوپو ایستاد و بھ چ
  .، لوكرتسیا چھل سال پس از آن ایام ھمچنان زنده مانده بود»این منم«

ھنرمندان معدودي كھ در اینجا از آنھا یاد كردیم ھمة ھنرمندان آن دوران نیستند، بلكھ فقط نمایندگاني از 
سازان و نقاشان دیگري نیز در آن  مجسمھ. روند نوابغ ھنر تجسمي و گرافیك آن دوران بھ شمار مي

بندتو دا رووتسانو، فرانچا بیجو،  - خورد ھا بھ چشم مي روزگار وجود داشتند كھ ھنوز آثارشان در موزه
منزوي، دیرنشین، و غیردیني ھم بودند كھ ھنوز  ھنرمنداني نیمھ. ریدولفو گیرلاندایو، و صدھا ھنرمند دیگر

. شتغال داشتند، مانند فرا اوستاكیو و آنتونیو دي جیرولاموھاي خطي ا بھ ھنر ظریف تذھیب نسخھ
خوشنویساني بودند كھ زیبایي خطشان تأسف فدریگو، دوك اوربینو، را از اختراع فن چاپ معذور 

  داشت؛  مي

آنیولو كھ صندلیھا، میزھا، كمدھا، و / كردند؛ حكاكاني بودند مثل باتچو د بھ عنوان ھنري فاني تحقیر مي
نام و نشان  رفت؛ و نیز كارگران بي ھاي فلورانس بھ شمار مي اي منبتكاریشان مایة مباھات خانھتختخوابھ

فلورانس از نظر ھنري چنان غني بود كھ توانست . دیگري بودند كھ بھ ھنرھاي جزئیتري اشتغال داشتند
ومت كند و ھنوز از در برابر چپاول جھان، اسقفان، و میلیونرھا، از زمان شارل ھشتم تا روزگار ما، مقا

ھایي را  گاه نتوانستھ است تمامي گنجینھ كس ھیچ آن آثار ظریف ساختة دست بشري برخوردار است كھ ھیچ
یا شاید بتوان گفت طي یك قرن،  -كھ در طي دو قرن رنسانس در یك شھر نگاھداري شده است برآورد كند

آغاز شده  ١۴٣۴كوزیمو از تبعید بھ سال گونھ كھ با بازگشت  زیرا دوران شكوفایي ھنر فلورانس ھمان
كشمكشھاي داخلي، نظام پیرایشگر . پایان پذیرفت ١۵٣٠بود، با مرگ آندرئا دل سارتو در سال 

ساوونارولا، محاصره، شكست، و طاعون روح شاد روزگار لورنتسو را تباه كرده و چنگ ظریف ھنر را 
  . درھم شكستھ بود

از سایر . جزیرة ایتالیا طنین افكنده بود و آھنگ آن در سرتاسر شبھ اما تارھاي حساس چنگ نواختھ شده
شھرھاي ایتالیا، حتي از فرانسھ، اسپانیا، مجارستان، آلمان، و تركیھ، سفارشھایي بھ ھنرمندان فلورانس 

 ھزاران ھنرمند بھ فلورانس ھجوم آوردند تا دانش آنجا را بیاموزند و از سبكھاي ھنرمندان آنجا. رسید مي
از فلورانس حدود صدتن ھنرمند اصول ھنر را … . پروجینو، و رافائل  پیرو دلا فرانچسكا، -برگیرند ه بھر

گشاده  در این پنجاه شھر، روحیھ و سلیقة زمانھ،. بھ حدود پنجاه شھر ایتالیا و سرزمینھاي بیگانھ بردند
طولي . آمیخت و بھ كار گرفتھ شد ھاي فلورانسي درھم دستي ثروتمندان، و میراث تكنیك ھنري با انگیزه

  از آلپ گرفتھ تا كالابریا، با چنان شور آفرینشي سرگرم نقاشي، حكاكي، ساختمان،  نكشید كھ تمامي ایتالیا،
دانستند كھ بزودي ثروت در جنگ  آلود خود مي شتاب و آوازخواني شدند كھ انگار در آن تب  آھنگسازي،

ھاي زندان  ت حكومت ستمگر اجنبي بھ خاكساري خواھد افتاد و دروازهبرباد خواھد رفت؛ غرور ایتالیا تح
  اندیشي باردیگر برروي اندیشة فیض بخش و  جزم

  كتاب سوم

  شكوه ایتالیا
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  میلان 

I  -  سابقة تاریخي  

ھرگاه ما بررسي خود را روي فلورانس، ونیز، و رم متمركز سازیم، حق مطلب را دربارة رنسانس ادا 
ایم، زیرا رنسانس از بركت لودوویكو و لئوناردو مدت ده سال در میلان درخشانتر بود تا در  نكرده

در مانتوا تجسم استھ / در رنسانس آزادي و بزرگداشت زن بھ بھترین وجھ در وجود ایزابلا د. فلورانس
ادبیات رنسانس . كوردجو، پروجینو، وسینیورلي بترتیب مایة عظمت پارما، پروجا، و اورویتو شدند. یافت

بھ واسطة آریوستو در فرارا، و پرورش رسوم و آداب آن در اوربینو، در زمان كاستیلیونھ بھ اوج اعتلا 
اص معماري پالادیو را در ویچنتسا پرورش رنسانس نوعي ھنر سفالگري در فائنتسا، و نیز سبك خ. رسید

كساني چون پینتوریكیو، ساستا، و سودوما موجب احیاي سینا شدند و ناپل را بھ صورت مھد و نمونة . داد
ما باید سرزمین بیھمتاي ایتالیا را از پیمونتھ گرفتھ تا سیسیل . زندگي خوش و شعر توصیفي درآوردند

  . ي مختلف شھرھاي آن با آواي مختلط رنسانس درآمیزندآھستھ در نوردیم و بگذاریم نواھا

. جامة مردم آنھا  لھجھ،  زندگي اقتصادي ایالات ایتالیا در قرن پانزدھم ھمان اندازه متنوع بود كھ اقلیم،
گونھ كھ رود پوگاه در سراسر  شمال ایتالیا، یعني ناحیة بالاي فلورانس، گاه زمستانھاي سخت داشت، بدان

ھذا، منطقة ساحلي اطراف جنووا، كھ در پناه آلپھاي لیگوریایي قرار گرفتھ بود،  مع  بست؛ مي طول خود یخ
ھاي  برجھا، و كوچھ  آلود بود و باران كاخھا، ھواي ونیز گھگاه ابري و مھ. تقریباً ھمواره ھواي ملایم داشت

شھرھا و . پل بھشت آسا بوداي داشت؛ نا كننده كرد؛ رم آفتابي بود، اما ھواي عفن و كسل آن را تر مي
ھا، سیلھا، خشكسالیھا، طوفانھا، قحطیھا، طاعونھا، و  روستاھایشان گاه وبیگاه دستخوش چنان زلزلھ

   مالتوس،شدند كھ، بھ دلخواه  جنگھایي مي

در شھرھاي كوچك صنایع دستي . نمایند براي پیشگیري از كثرت نفوس رخ ميگویي طبق نقشة معیني 
فقط صنعت نساجي بھ . ساخت رساند و مایة عیش و نوش توانگران را فراھم مي كھن بھ فقیران ناني مي

داري رسیده بود؛ یك كارخانة حریربافي در بولونیا با اولیاي شھر قراردادي  اي و سرمایھ مرحلة كارخانھ
سوداگران كوچك، بازرگانان واردكننده و » .كار چھارھزار بافندة زن را انجام دھد«بود كھ  بستھ

دادند؛  صادركننده، معلمان، قاضیان، پزشكان، مدیران و سیاستمداران طبقة نسبتاً مرفھي را تشكیل مي
؛ و راھبان و بخشیدند گروھي از روحانیان ثروتمند و دنیادار بھ دربارھا و خیابانھا رنگ و بویي مي

اشراف صاحب زمین . طلبیدند زدند و صدقھ مي فرایارھا با رخسارھاي غمگین یا شادمان ھر سو پرسھ مي
در بالاترین طبقھ یك . كردند یا سرمایھ غالباً در شھر و بعضي اوقات در ویلاھاي خارج شھر زندگي مي

وقة خود محفل یا درباري داشت كھ انباشتھ بانكدار، كوندوتیره، ماركزه، دوكا، دوج، یا شاه، با زن یا معش
در روستاھا دھقانان بھ كشت زمینھاي كوچك خود یا املاك . از اشیاي تجملي و مزین بھ آثار ھنري بود

  .كردند اربابي مشغول بودند، و چنان بھ فقر خو گرفتھ بودند كھ بندرت احساس عسرت مي

بردگان گھگاه براي تقویت . ي، نزد اغنیا رواج داشتداري بھ مقیاس كوچك، بیشتر براي خدمات خانگ برده
نیروي كار دھقانان آزاد در املاك وسیع، مخصوصاً در سیسیل و در نقاط مختلف حتي در شمال ایتالیا، بھ 

از قرن چھاردھم بھ بعد تجارت برده وسعت یافت؛ تجار ونیزي و جنووایي از بالكان، . شدند كار گرفتھ مي
مور نشانة تعین و   در دربارھاي ایتالیا بردگان. كردند ھاي اسلامي برده وارد ميجنوب روسیھ، و كشور

صد بردة مور براي پاپ اینوكنتیوس ھشتم ھدیھ فرستاد؛ پاپ آن را  ١۴٨٨فردیناند كاتولیك در. تجمل بودند
از زنان  ، پس از تسخیر كاپوا، بسیاري١۵٠١در. اي بھ كاردینالھا و دوستان خود بخشید بھ منزلة عطیھ

اي كھ ذكر شد بیشتر مبین اخلاق و آداب  اما حقایق پراكنده. كاپوایي را در رم بھ عنوان برده فروختند
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داري ندرتاً نقش مھمي در تولید و حمل ونقل كالا ایفا  دوران رنسانس است تا وضع اقتصادي آن؛ برده
  .كرده است مي

. گرفت ریق رودخانھ، ترعھ، یا دریا صورت ميحمل ونقل بھ طور عمده با قاطر یا گردونھ، یا از ط
سرعت حركت نسبتاً بد نبود، اما سفر رنج . كردند اشخاص متعین با اسب یا كالسكة اسبي مسافرت مي

بایست  دو روز راه بود و مسافر براي طي آن مي - صدوسھ كیلومتر - بسیار داشت؛ از پروجا تا اوربینو
. ي ممكن بود از بارسلون تا جنووا چھارده روز در راه باشدستون فقراتي محكم داشتھ باشد؛ یك كشت

یكي از آنھا كھ در پادوا بود دویست مسافر و دویست . مھمانسراھا متعدد، پرھیاھو، كثیف، و ناراحت بودند
خیابانھاي عمدة شھرھا با تختھ سنگ . راھھا بد و خطرناك بودند. توانست در خود جاي دھد اسب را مي

شد، اما كمتر بھ  آب خوب از كوھھا تأمین مي. اما در شب ندرتاً وسیلة روشنایي داشتندمفروش بودند، 
زنان ساده و مردان . ریخت كھ طرحي زیبا داشتند داري مي رسید؛ معمولاً در آبنماھاي فواره ھا مي خانھ

  بیكار در كنار 

   

   

   

   

  . داختندپر نشستند و با لذت بردن از خنكي آب بھ نشر اخبار مي آنھا مي

 -مانند فلورانس، سینا، و ونیز - كردند جزیرة ایتالیا را بھ قسمتھایي چند تقسیم مي شھرھایي كھ شبھ- كشور
كم و بیش مقتدري بودند كھ » جباران«تحت حكومت اولیگارشیھاي بازرگاني و اكثر در انقیاد 

تھا ناشي از استثمار طبقاتي و فساد این حكوم. (اي فاسد فایق آمده بودند برحكومتھاي جمھوري یا جامعھ
 - ھاي پست بود كھ تقریباً ھمیشھ از خانواده - از میان رقیبان نیرومند یك تن.) خشونت سیاسي بود

در برخي . شد كرد، و خود فرمانرواي مطلق مي خاست، حریفان را منكوب یا معدوم یا اجیر مي برمي
گونھ، خاندان ویسكونتي یا سفورتسا در  بدین .ساخت موارد این یك تن قدرت را بھ وارث خود منتقل مي

این . میلان، سكالیژر در ورونا، كارارا در پادوا، گونتساگا در مانتوا، و استھ در فرارا حكومت كردند
شدند و زندگي و مایملك مردم را در داخل شھر و در حدود  اي مي مردان چون مانع بروز فعالیتھاي فرقھ

طبقات پایینتر . داشتند، از محبوبیت متزلزلي برخوردار بودند رد مصون ميھوسھاي خود از تجاوز و دستب
و دھقانان نیز بھ این جھت بھ . پذیرفتند این جباران را بھ منزلة آخرین پناه از خودكامگي قویدستان مي

ان كردند، عدالت را دربارة آن اي از آنان محافظت نمي دادند كھ حكومتھاي جامعھ سلطة جباران تن در مي
  . كردند داشتند، و آزادي را از آنان سلب مي مجري نمي

چون حكومتشان متكي بھ سابقة مشروعي نبود و ھرلحظھ بیم كشتن . جباران ظالم بودند، زیرا تأمین نداشتند
دادند، ھمواره از مسموم بودن  رفت، خود را تحت حفاظت پاسداران قرار مي آنان یا شورشي علیھ آنان مي

در چندین ده سال آغاز . گذراندند ترسیدند، و بھ امید مرگ طبیعي روزگار مي بة خود ميخوراك و نوشا
كاریھاي  خواري، كشتن بي سروصداي مخالفان، و بھ كار بستن تمام ریزه حكومت خود با حیلھ، رشوه

ان ، گذشت زم١۴۵٠فرمانروایي كردند؛ پس از سال  -پیش از آنكھ ماكیاول بدنیا آید - سیاست ماكیاولي
از انتقاد . موقع آنان را محكم ساخت و آنان نیز خود را بھ اتخاذ روشھاي ملایمتري در حكومت قانع ساختند

كردند و فر و  با تجمل زندگي مي. گماشتند كردند و جاسوسان بیشمار بر مردم مي و مخالفت جلوگیري مي
كردند، و حتي در فرارا و  ب ميھذا، بردباري و احترام مردم را بھ خویش جل مع. شكوھي شگرف داشتند

 - البتھ ھنگامي كھ منافع خودشان درخطر نبود -اوربینو توانستند با اصلاح وضع اداري، اجراي عدالت
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یاري بھ مردم در قحطي و سایر مصایب، تخفیف بیكاري با ایجاد كارھاي عمراني، ساختن كلیساھا و 
و شاعران و ھنرمنداني كھ سیاستشان را یاوري ھا، زیباكردن شھرھا، و معاضدت با دانشمندان  صومعھ

  . ساختند، صمیمیت اتباع خود را براي خویشتن تأمین كنند كردند و نامشان را جاودان مي مي

زدند تا بدان وسیلھ بتوانند با توسعة مرزھاي خویش امنیت بیشتري براي  غالباً بھ جنگھاي كوچك دست مي
مردم خود را بھ جنگ . راواني بھ تصرف اراضي پرسود داشتندو مخصوصاً اشتیاق ف خود فراھم كنند، 

  فرستادند، زیرا در  نمي

كردند و مزد  بھ جاي این كار، سربازان مزدور اجیر مي. كشاند و این امر كارشان را بھ افلاس مي  سازند،
ر، غالباً با ماجراجویان متھو. پرداختند شده مي آنان را از عواید فتح، فدیھ، و اموال مصادره و غارت

شتافتند و خدمات خود را بھ ھركس  سربازان گرسنة سرزمین خود، از وراي كوھھاي آلپ بھ سوي آنان مي
غالباً برحسب مبلغ مزد، مخدوم خویش را عوض   فروختند، و چون چنین بود، داد مي كھ پاداش بھتري مي

ھاكوود و در ایتالیا بھ اسم آكوتو، كھ او را در انگلستان بھ نام سرجان   خیاطي از اسكس،. كردند مي
شناختند، با مكر و تزویر خاص ھم بھ سود فلورانس جنگید، و ھم بھ زیان آن؛ صدھا فلورین پول گرد  مي

  .چون كشاورز متعیني مرد، و با احترام در سانتا ماریا دل فیوره بھ خاك سپرده شد ١٣٩۴آورد، در 

ساخت و مخارج  كرد؛ مدرسھ و كتابخانھ مي زینة جنگ تأمین ميجبار مخارج تعلیم و تربیت را نیز مانند ھ
اي داشت كھ معمولا از طرف كلیسا  ھرشھر كوچك در ایتالیا مدرسھ. پرداخت ھا و دانشگاھھا را مي دانشكده

تحت تعلیم اومانیستھا، دانشگاھھا، و دربارھا ذوق . تأسیس شده بود؛ ھر شھر بزرگ داراي یك دانشگاه بود
شد؛ ھر مركز تربیتي ھنرمنداني از  یافت و ھنردوستي و ھنرسنجي تقویت مي مومي بھبود ميو آداب ع

شوق زندگي براي طبقات تحصیلكرده در سراسر ایتالیا . خود، و سبك معماري مخصوص بھ خود داشت
د اي آزا ھاي شخصي بھ نحو بیسابقھ شدند، و در عین حال انگیزه شد؛ رسوم نسبتاً تنقیح مي افزون مي

نبوغ بھ آن اندازه طرفدار نیافتھ، مجال رشد پیدا نكرده، و از   از زمان آوگوستوس تا آن ھنگام،. ماند مي
  . مند نشده بود آزادي بھره
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VI - ادبیات  

اما زندگي در دربار ایشان چندان   لودوویكو و بئاتریچھ شاعران بسیاري در پیرامون خود گردآوردند،
تواند الھامبخش  توانست آن شوریدگي ممتد و پررنجي را كھ براي پدیدآوردن شاھكار مي دلنشین بود كھ نمي

ا غزلیاتش، كھ با آواز او و سرافینوي آكویلایي كوتھ قامت و زشتروي بود، ام. شاعر باشد بھ وجود آورد
وقتي بئاتریچھ . شدند، مایة مسرت بئاتریچھ و دوستانش بود نواخت خوانده مي بھ نواي عودي كھ خودش مي

توانست سكوت سنگین اطاقھایي را كھ زماني از طنین  این شاعر از میلان رخت بربست، زیرا نمي  مرد،
بھ این امید   اعر توسكاني را بھ نامھاي كاملي و بلینچونھ،لودوویكو دو ش. خندة بئاتریچھ پر بود تحمل كند

نتیجة این كار جنگ میان شاعران . كھ بتوانند گویش خشن لومباردي را تلطیف كنند، بھ دربار میلان خواند
بلینچونھ . توسكان و لومباردي بود كھ در آن اشعار زھرآگین اصیل و لطیف را از میدان بھ در كرده بود

وفي بود كھ، پس از مردن او، یكي از رقبایش براي سنگ مزار او شرحي بھ این مضمون چندان دژمخ
مبادا آن كھ اینجا خفتھ است برخیزد و تو را   گذري، آھستھ گام بردار، اي كسي كھ از اینجا مي«: نوشت
در . زیدلودوویكو یكي از شاعران لومبارد را، بھ نام گاسپارو ویسكونتي، بھ شاعري دربار برگ» .بگزد

اینھا را با خطوط زرین و سیمین بریك . غزل و اشعار دیگر بھ بئاتریچھ اھدا كرد ١۴٣ویسكونتي   ،١۴٩۶
چرم بھ رنگ عاج نوشتند، آن را با مینیاتور زیبا تذھیب كردند، و در یك جلد مقوایي مذھب آراستھ بھ نقش 

او . او را بھ محاق انداختھ استویسكونتي شاعري ارجمند بود، اما گذشت زمان . گل صحافي كردند
اي را برسر مقایسة سجایاي پترارك  داشت و با برامانتھ بحث منظوم جدي اما دوستانھ پترارك را دوست مي

گونھ  این. دوست داشت كھ خود را شاعر نیز بداند) برامانتھ(و دانتھ آغاز كرد، زیرا آن معمار بزرگ 
كرد، حتي  انس بود؛ تقریباً ھركس در آنھا شركت ميمبارزات شعري از سرگرمیھاي دربارھاي رنس

بھترین اشعاري كھ در زمان خاندان سفورتسا سروده شده بود از آن یك . ساختند سرداران نیز شعر مي
این شخص، كھ نیكولو دا كوردجو نام داشت، ھنگام عروسي بئاتریچھ، با ملتزمان . درباري فرھیختھ است

طة محبتي كھ بھ بئاتریچھ و لودوویكو داشت در آنجا ماند و بھ منزلة شاعر و او بھ میلان آمد، اما بھ واس
  پس از مرگ بئاتریچھ، شیواترین اشعار خود را در . سیاستمدار بھ آن دوخدمت كرد

تمام لطایف زندگي و فرھنگي كھ . كرد از شاعران، دانشوران، دولتمردان، و فیلسوفان را اداره مي
  .سھ بود، در میلان زمان لودوویكو رواج و رونق یافتمشخص قرن ھجدھم در فران

كرد، و از لحاظ تشخیص ارزش ھنر و حمایت  علاقة لودوویكو بھ دانشوري باعلاقة لورنتسو برابري نمي
رسید؛ صد دانشور بھ شھر خود آورده بود، اما مباحثات عالمانة آنھا ھیچ  از ھنرمندان نیز بھ پایة او نمي

فرانچسكو فیللفو، كھ صیت دانشش سراسر ایتالیا را . بار نیاورد ي خود میلان بھاي برا فاضل برجستھ
فراگرفتھ، در تولنتینو متولد شد، در پادوا تحصیل كرد،در ھجدھسالگي در آن شھر بھ استادي رسید، مدتي 

نشي در ونیز تعلیم داد، آنگاه از فرصتي كھ براي دیدن قسطنطنیھ دست داده بود شاد گشت و با سمت م
آنجا نزد یوھانس خروسولوراس زبان یوناني را ). ١۴١٩(كنسولگري ونیز در قسطنطنیھ بھ آن شھر رفت 

و سالھا بھ عنوان كارمند جزء در دربار بیزانس بھ خدمت   آموخت، با دختر یوھانس ازدواج كرد،
كرد بھ اینكھ ھیچ  يوقتي كھ بھ ونیز بازگشت، در فرھنگ و ادبیات یونان متبحر بود؛ مباھات م. پرداخت

ایتالیایي دیگري بھ اندازة او در ادبیات و السنة كھن طریق كمال نپیموده است؛ بھ دو زبان یوناني و لاتیني 
دولت ونیز او را بھ استادي زبان و ادبیات یوناني و لاتیني منصوب كرد و . كرد گفت و نطق مي شعر مي

مواجب . در حق او مقرر داشت  ق گزافي بود،كھ حقو ، )دلار ١٢‘۵٠٠معادل (سكوین  ۵٠٠سالي 
خود او بھ یكي از دوستانش . كھ در آن شیر بیشة دانش شد) ١۴٢٩(گزافتري او را بھ فلورانس جلب كرد 

نھ تنھا . انتظار تمام مردم شھر متوجھ من است، و نام من بر ھمة زبانھا جاري است«: نویسد چنین مي
شتابند و با احترام زایدالوصف خود مرا شرمنده  ھ سوي من ميبلكھ عموم زنان اصیل ب  سران شھر،

شوند چھارصد نفرند كھ غالباً مردان كھنسالند و در وقار بھ  كساني كھ در محضر من حاضر مي. سازند مي
اما این زندگي محترمانھ زود پایان یافت، زیرا فیللفو مستعد نزاع بود و بزودي حتي » .مانند سناتورھا مي

از خود  - كھ او را بھ فلورانس دعوت كرده بودند -چون نیكولو د نیكولي و آمبروجو تراورساري كساني را
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پس . وقتي كوزیمو د مدیچي در كاخ وكیو محبوس شد، فیللفو از دولت خواست كھ او را اعدام كند. رنجاند
 ١۴۴٠رانجام در شش سال در سینا و بولونیا تدریس كرد؛ س. از چندي كوزیمو غالب شد و فیللفو گریخت

فیللفو در . فلورین در سال بھ میلان كشاند ٧۵٠فیلیپو ماریا ویسكونتي او را با یك مقرري بیسابقھ بھ مبلغ 
  . آن شھر بقیة زندگي طولاني و پرھیاھوي خود را گذراند

و ادبیات كرد  لاتیني، یا ایتالیایي تدریس مي  چھار ساعت در روز یوناني،. او مردي بود با كارمایة شگرف
داد؛ در مراسم دولتي یا مجالس  كلاسیك یا اشعار دانتھ یا پترارك را مورد شرح و تفسیر قرار مي

در ساتیر و ده » بخش دھگانھ«اي در شأن فرانچسكو سفورتسا سرود؛ ده  كرد؛ حماسھ خصوصي نطق مي
ھزار بیت دیگر شعر  علاوه بر اینھا ده. قصیده، و دوھزار و چھارصد بیت شعر یوناني نوشت» كتاب«

  دو . اند كھ ھرگز چاپ نشده و غالباً ھم غیرقابل طبع تشخیص داده شده) ١۴۶۵(سرود 

در میان این اشتغالات . وچھار فرزند داشت نامشروعي كھ نتیجة بیوفاییھاي او نسبت بھ زنانش بودند، بیست
با وجود . یافت انیستھا نیز وقت ميو گرفتاریھاي بسیار، براي مبارزة ادبي با شعرا، سیاستمداران، و اوم

كرد و طي اشعاري از حامیان خود پول، غذا،  گھگاه اظھار فقرمي  حقوق گزاف و كارمزدھاي اتفاقي،
اما در حملھ بھ پودجو قافیھ را باخت، زیرا آن عیار را در . خواست لباس، اسب، و حتي مقام كاردینالي مي

  .تر یافت دست ھجا از خود چیره

پاپ نیكولاوس پنجم او  ١۴۵٣در سال . ال، دانش فیللفو او را بھ عالیترین مقام علمي قرن ارتقا دادبا این ح
اش برقرار كرد؛  درباره) دلار ١٢‘۵٠٠معادل (دوكاتو  ۵٠٠را بھ واتیكان خواند و یك مقرري بھ مبلغ 

، در مانتوا  فرارا دوكا بورسو در. الشعرایي برگزید و بھ او لقب عطا كرد آلفونسو اول در ناپل او را بھ ملك
وقتي كھ مرگ . ماركزه لودوویكو گونتساگا؛ و در ریمیني دیكتاتور سیگیسموندو مالاتستا میزبان او بودند

فرانچسكو سفورتسا و آشوبي كھ متعاقب آن روي داد موقعیت او را در میلان متزلزل كرد، بدون مواجھھ 
كرد،  دار پاپ در پرداخت پول تعلل مي اما چون خزانھ. ردبا مشكلي، شغلي در دانشگاه رم بھ دست آو

ھذا آرزو داشت كھ روزھاي آخر عمر خود را نزد لورنتسو د مدیچي بھ  مع. فیللفو بھ میلان بازگشت
لورنتسو نوادة ھمان كسي بود كھ فیللفو  - سرآرد و جزو گروه مشھوري باشد كھ او را احاطھ كرده بودند

فیللفو . لورنتسو فیللفو را بخشود و كرسي زبان یوناني را بھ او واگذار كرد. ده بودتقاضاي اعدام او را كر
او توانست . اكنون چندان فقیر شده بود كھ دولت میلان مجبور شد مبلغي براي مخارج سفر بھ او قرض دھد
مرض خود را بھ فلورانس برساند، اما دو ھفتھ پس از ورودش بھ آن شھر، در ھشتادوسھ سالگي، بھ 

وي و اقران بیشمارش از مرداني ھستند كھ محیط عطرآگین رنسانس ایتالیا را ). ١۴٨١(اسھال فوت كرد 
  .توانست ھوا و ھوس باشد و ادبیات، جنگ محیطي كھ در آن دانشوري نمي - بھ وجود آوردند

VII  - ھنر  

سازان، و نقاشان براي  مجسمھچندین فرمانروا در استخدام معماران، . استبداد براي ھنر ایتالیا نعمتي بود
تزیین پایتخت و جاودان ساختن نامشان با یكدیگر بھ رقابت برخاستند و وجوه كثیري در راه اعتلاي ھنر 

اگر بنا بود حاصل دسترنج . دھد  خرجي كھ یك حكومت ملي ندرتاً بھ زیبایي تخصیص مي - خرج كردند
نتیجھ این كھ در . ماند رتقاي دانش و ھنر باقي نميمردم عادلانھ بھ مصرف برسد، ھرگز پول كافي براي ا

ایتالیاي دورة رنسانس یك ھنر عالي درباري و اشرافي بھ وجود آمد كھ غالباً در شكل و موضوع با 
اشرافیترین ھنر آن است كھ، خارج از كاروكوشش . كرد احتیاجات فرمانروایان و روحانیان تطبیق مي

گونھ ھنر، كلیساھاي گوتیك و معابد  نمونة این  ت و افتخاري ایجاد كند؛جماعاتي از مردم، براي آنان مزی
  . یونان و روم قدیم بودند

اند؛  خواند كھ در آن خطوط ساختماني درھم شده مي» زیبایي بیمار«ھر منتقدي كلیساي جامع میلان را یك 
pyگرد  - ي جلال بارزي استكھ دارا - اما مردم میلان اكنون پنج قرن است كھ مشتاقانھ در فضاي وسیع آن
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جان . ستایند اي از كامیابي و افتخار مي آیند و، حتي در این ایام پر شك و تردید، آن را بھ مثابھ نشانھ مي
آغاز كرد و آن را بھ مقیاسي طرح نمود كھ مناسب با پایتخت یك  ١٣٨۶گالئاتتسو ویسكونتي این بنا را در 

یكي از آرزوھاي او بود؛ بھ ھمین جھت این بنا را چندان وسیع تشكیل چنین كشوري . ایتالیاي متحد باشد
بنا بھ روایت، در آن . ساخت كھ چھل ھزار نفر بتوانند براي پرستش خداوند و تحسین جان در آن گردآیند

زمان زنان میلان مبتلا بھ یك مرض مرموز شده بودند كھ آبستني و وضع حملشان را مختل ساختھ بود، و 
خود جان داغ سھ پسر دید كھ ھمھ بسختي زادند و بزودي . مردند الشان در خردسالي ميبسیاري از اطف

ساخت و دعا كرد كھ » اي بھ مریم عذرا ھدیھ«مردند؛ از این رو وي این عبادتگاه بزرگ را بھ منزلة 
ایتالیا معماراني از فرانسھ، آلمان، و شھرھاي . صاحب وارثي شود و مادران میلاني فرزندان سالم بزایند

آنھایي كھ از شمال آمده بودند سبك گوتیك را بھ ارمغان آوردند و ایتالیاییھا در تزیین افراط . خواست
ھماھنگي سبك و شكل از میان رفت و كشمكش میان مشاوران موجب دو قرن تأخیر در   كردند؛ در نتیجھ،

ت، حس جمالشناسي كساني كھ بھ مرور زمان، ذوق و سلیقة مردم جھان تغییر یاف. تكمیل ساختمان شد
، فقط )١۴٠٢(وقتي جان گالئاتتسو مرد . كرد ساختمان آن را بھ اتمام رساندند با آغاز كنندگان آن تطبیق نمي

. دیوارھاي آن ساختھ شده بود؛ از آن پس عملیات ساختماني بھ علت فقدان بودجھ بسیار كند پیش رفت
ھاي متعدد تجانس و  گر را براي طرح گنبدي كھ بین گلدستھاي دی لودوویكو، برامانتھ و لئوناردو و عده

جوواني آنتونیو  ١۴٩٠سرانجام در سال . وحدتي ایجاد كند بھ میلان فراخواند، اما نظر آنان پذیرفتھ نشد
آمادئو را از كارھاي ساختمانیش در چرتوزا دي پاویا منفك ساختند و سرپرستي بناي كلیسا را كلا بھ او 

از این رو روا ندیدند   ساز بودند، مجسمھ  او و بیشتر ھمكارانش بیش از آنچھ معمار باشند،. واگذار كردند
جوواني آخرین سي سال زندگي خود را در . یك از سطوح ساختمان حك نشده یا زینت نیافتھ بماند كھ ھیچ

نماي خارجي بھ پایان نرسید، و  ١٧۵٩؛ با این حال، گنبد تا سال )١۵٢٢ - ١۴٩٠(این كار صرف كرد 
براي اتمام آن فرماني صادر  ١٨٠٩شروع شده بود، ناتمام ماند تا اینكھ ناپلئون در  ١۶١۶كلیسا، كھ در 

  .كرد

متر مربع  ١١١٠٠در زمان لودوویكو این كلیسا از حیث وسعت دومین مقام را در جھان حایز بود، زیرا 
ھذا كلیساي مورد  مع. یساي جامع سویل استوسعت داشت؛ امروزه این مقام از آن كلیساي سان پیترو و كل

، و ارتفاع از سطح زمین تا رأس مجسمة مریم )متر ١۴٨در  ٨٨(بحث ما ھنوز ازحیث عرض و طول 
ھا، ستونھا،  مجسمھ كھ گلدستھ ٢٣٠٠گلدستة باعظمت، و  ١٣۵، )متر ١٠٧.٩(عذرا در سر منارة قبھ 

  تمام بناي كلیسا، حتي سقف . بالد آرایند برخود مي دیوارھا، و سقفھایش را مي

ارتفاع نماي آن گرچھ بھ تناسب عرضش كم است، گنبد باشكوه . اند چندین معدن ایتالیا بھ محل آورده شده
ھا در آن واحد باید در فضا آویزان باشد، یا براي  انسان براي دیدن تمام مناره. پوشاند آن را از نظر مي

د بارھا برگرد مقبرة خرسنگي بزرگ كھ در میان پشتبندھاي احساس جلال زایدالوصف مجموعة بنا بای
ھاي باریك و پرجمعیت بگذرد و  یا براي مشاھدة شكوه كامل نماي عمارت از كوچھ  بیشمار است بگردد،

یكباره وارد میدان نمازخانھ بشود؛ یا باید در یكي از اعیاد مقدس با انبوه مردم از یكي از درھاي عظیم آن 
ھا، محرابھا، و  و بگذارد تا آن فضاھا، ستونھا، سرستونھا، قوسھا، طاقھاي قوسي، مجسمھبھ درون رود 

  . و ستایش را بھ زبان بیزباني بازگویند  امید،  ھاي رنگین راز ایمان، شیشھ

طور كھ این كلیسا یادگار جان گالئاتتسو ویسكونتي، و چرتوزا دي پاویا آرامگاه لودوویكو و بئاتریچھ  ھمان
سفورتسا براي احداث . بیمارستان بزرگ نیز یادگاري ساده ولي عظیم از فرانچسكو سفورتسا است است،

بنایي شایستة امارت آن شھر بزرگ و جلیل، آنتونیو آورلینو، مشھور بھ فیلارتھ، را از فلورانس خواند 
یاط خلوت بیمارستان برامانتھ، كھ محتملا معمار ح. رمانسك طرح كند - آن را بھ سبك لومبارد  تا) ١۴۵۶(

. دو ردیف طاق رومي در جلو آن ساختھ و برگرد ھریك از آنھا قرنیز زیبایي قرار داده است  بوده است،
بیمارستان بزرگ تا ھنگامي كھ جنگ جھاني دوم بیشتر آن را ویران ساخت، یكي از افتخارات عمدة میلان 
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یلان لئوناردو نبود، بلكھ برامانتھ بود، زیرا لئوناردو فقط بھ عقیدة لودوویكو و دربارش، ھنرمند عالیرتبة م
آنیولو است كھ در كاستل / برامانتھ لقب دوناتو د. قسمتي از وجود خود را براي زمان خویش فاش كرده بود

وي براي شاگردي نزد . ناپذیر است برامانتھ بھ معناي صاحب امیال اقناع - دورانتھ اوربینو متولد شده بود
قدر آموخت كھ بتواند فرسكوھاي متوسطي رسم كند، و تصویري عالي نیز از  ا بھ مانتوا رفت؛ آنمانتنی

شاید در مانتوا بود كھ با لئونھ باتیستا آلبرتي ھنگام ترسیم نقشة كلیساي سانت . لوكا پاچولي ریاضیدان كشید
رامانتھ را از نقاشي بھ معماري تجربیات مكرر در ترسیم مناظر و مرایا ب  بھ ھر حال،  آندرئا دیدار كرد؛

خواھد كارھاي شگرف كند بھ بررسي طرح  بھ میلان آمد و با جدیت مردي كھ مي ١۴٧٢در سال . كشاند
فرصتي یافت تا جوھر ذاتي خود را با طراحي كلیساي  ١۴٧۶در حدود سال . كلیساي جامع پرداخت

ین شاھكار كوچك، او سبك معماري در ا. سانتاماریا برگرد كلیساي كوچك سان ساتیرو بروز دھد
ھاي ھشت ضلعي و  ھاي پشت محرابھا و انبارھاي نیمدایره، قبھ مخارجھ: مخصوص خود را نشان داد

گنبدھاي مدور كھ ھمة آنھا آراستھ بھ قرنیزھاي ظریفند و كلا بھ شكل طبقات مختلفي ھستند كھ برروي ھم 
ھا جا نداشت، از  كھ براي یكي از مخارجھ  برامانتھ، .اند نھاده شده و مجموعة جذاب واحدي تشكیل داده

شیوة ژرفانمایي استفاده كرد و دیوار پشت محراب را با تصویر یك مخارجھ چنان نقاشي كرد كھ خطوط 
بھ كلیساي سانتاماریا دلھ گراتسیھ یك . سازد متقاطع آن منظرة یك عمق فضایي واقعي را مجسم مي

  مخارجھ، یك قبھ، و رواقھاي 
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پس از مرگ لودوویكو، برامانتھ بھ جنوب . زیبایي افزود كھ ھمة آنھا در جنگ جھاني دوم منھدم شدند
  .رفت و آماده شد تا رم را ویران كند و از نو بسازد

و   دند، ولي براي چرتوزا، كلیساي جامع،سازان دربار لودوویكو بھ استادي دوناتلو و میكلانژ نبو مجسمھ
تا مزار لودوویكو و بئاتریچھ   كریستوفورو سولاري، معروف بھ قوزي،. كاخھا صدھا مجسمة زیبا ساختند
جان كریستوفورو رومانو با رفتار مؤدبانھ و آواز خوشش دلھا را ربوده . باقي است، در یادھا خواھد ماند

چرتوزا ساخت، اما پس از مرگ بئاتریچھ، متعاقب یك سال الحاح  ھا را در بود، او بھترین مجسمھ
در آنجا مدخل زیبایي مزین بھ چند پیكر براي اطاق كار ایزابلا در كاخ . زمامداران مانتوا، بھ آنجا رفت

آنگاه بھ اوربینو رفت تا براي . پارادیزو درست كرد و شبیھ او را در یك مدالیون سبك رنسانس ساخت
. بتا گونتساگا كار كند؛ در آنجا بود كھ یكي از اشخاص برجستة كتاب درباري كاستیلیونھ شددوشس الیزا

بزرگترین مدالیونساز میلان كریستوفورو فوپا بود كھ گوھرھاي درخشان بئاتریچھ را ساخت و حسادت 
  . چلیني را برانگیخت

كھ در برشا متولد شده و در   سو فوپا،وینچنت. زیستند نقاشان خوبي در میلان مي  یك نسل پیش از لئوناردو،
اوستورجو در زمان خود  فرسكوھاي او در سانت. كرد بیشتر در میلان كار مي  پادوا تربیت شده بود،

شاگر مكتب او، . كند و تمثال شھادت قدیس سباستیانوس او ھنوز دیوار كاستلو را تزیین مي  مشھور بودند،
ي برجاي گذاشتھ است؛ صورت حضرت مریم در تالارھاي ھنري آمبروجو بورگونیونھ، میراث دلپذیرتر

. این صورتھا بازگوي یك روح متورع و با ایمانند ھمة. بررا و آمبروزیان در میلان، تورینو، و برلین
براین اثر باید تصویر دلپذیري از كودكي جان گالئاتتسو سفورتسا را افزود كھ جزو مجموعة والاس در 

آمیزترین نقاشیھا در  بلو عید بشارت در كلیساي اینكوروناتا در لودي، یكي از موفقیتلندن است؛ ھمچنین تا
وقتي لئوناردو وارد میلان شد، آمبروجو د پردیس نقاش دربار لودوویكو بود و . این موضوع مشكل است

شتگان تا حدي شركت داشتھ است؛ تصویر جالب فر  ھا، اثر لئوناردو، ظاھراً در تھیة تابلو مریم صخره
نوازنده در گالري ملي لندن محتملا از كارھاي اوست؛ شاید ظریفترین یادگار او دو تصویر است كھ اینك 

 است؛یكي از این دو تصویر متعلق است بھ مرد جواني كھ ھویتش مجھول : در آمبروزیان موجودند
ندرتاً . شود بیانكا دختر نامشروع لودوویكو باشد دیگري از آن زن جواني است كھ اكنون عموماً تصور مي

نقاشي توانستھ است زیباییھاي یك دختر باوقار را، كھ در عین حال مغرورانھ از جمال سادة خود آگاه 
  . گونھ ترسیم كند است، بدین

  اي  بردند، ولي عده شھرھاي تابع میلان از جلب افراد با استعداد خود بھ میلان رنج مي
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  تك چھرة بیانكا سفورتسا؛ پیناكوتكا آمبروزیانا، میلان،: آمبروجو د پردیس یا لئوناردو دا وینچي

اي باشد  فقط دروازهكومو راضي نبود كھ براي میلان . از آنھا توانستند در تاریخ ھنر مقامي بھ دست آورند
اي كھ باعث شھرت آن شده بود، بلكھ بھ داشتن بناھایي چون توره دل كومونھ، برولتو، و بالاتر  چھ بھ دریا

نماي باشكوه گوتیك آن كلیسا در زمان فرمانروایي . كرد از ھمھ كلیساي مرمر مجللش نیز مباھات مي
در سمت جنوب بنا كرد، و در طرف شرق  بنا شد؛ برامانتھ مدخل زیبایي) ١۴٨٧ -١۴۵٧(سفورتسا 

جالبتر از ھمة این صور، . كریستوفورو سولاري یك مخارجة پشت محراب باشكوه بھ سبك برامانتھ ساخت
در سمت چپ پلیني مھین، در طرف راست پلیني كھین، : یك جفت مجسمھ در طرفین مدخل بزرگ است

دند كھ در ایام حكومت روادار لودوویكوي مور كھ ھردو از شارمندان قدیم كومو و مشركان متمدني بو
  .جایي در آن كلیساي جامع مسیحي براي خود یافتھ بودند

خواست در  این سركردة ونیزي كھ در این شھر متولد شده بود، مي. گوھر برگامو نمازخانة كولئوني بود
جوواني آنتونیو آمادئو . باشداي بھ یادبود فتوحاتش داشتھ  اي مدفون شود و گور آراستھ بھ مجسمھ نمازخانھ

این نمازخانھ و مقبره را با ذوق مخصوص طراحي كرد، و سیكستوس سیري نورنبرگي بر روي آن گور 
یك مجسمة سواره از چوب نصب كرد كھ اگر وروكیو نظیر آن را از برنز ساختھ بود، شھرت بیشتري 

ان خود را نگاه دارد، اما یكي از آنان بھ نام برگامو چندان بھ میلان نزدیك بود كھ نتوانست نقاش. یافت مي
تا تابلوھاي نسبتاً نفیسي ) ١۵١٣(آندرئا پرویتالي پس از تحصیل نزد بلیني در ونیز، بھ برگامو بازگشت 

  . براي آن بھ یادگار گذارد

ب ھنري اي بین نفوذ آن دو شھر نگاه داشت و مكت برشا، كھ گاه تابع ونیز بود و گاه تابع میلان، موازانھ
وینچنتسو فوپا پس از پخش آثار ھنري خود در چندین شھر، بھ زادگاه خویش برشا . خود را توسعھ داد
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شاگرد او ویچنتسو چیوركیو در افتخار تشكیل مكتب . بازگشت تا سالھاي آخر عمر را در آن بگذراند
فرامولو و بعداً در پادوا و  شود، نخست نزد كھ رومانینو خوانده مي  جیرولامو روماني،. برشایي سھیم بود
سپس برشا را مركز خود قرار داد و در آنجا و سایر شھرھاي شمال ایتالیا بھ انجام . ونیز تحصیل كرد

از جملھ كارھاي او فرسكوھاي متعدد، محجر محرابھا، و رسم تصاویر بوده . كارھاي ھنري خود پرداخت
اینجا ما فقط از تصویر . ن قابل تحسین نیستاما خطوطشان چندا  آمیزي عالي دارند، است كھ رنگ

بریم كھ در كلیساي سان فرانچسكو است و در قاب بس زیبایي، كار  حضرت مریم و كودك نام مي
شاگرد او آلساندرو و بونویچینو، كھ بھ مورتو دا برشا معروف است، مكتب این . ستفانولامبرتي، قرار دارد

ج مجد نفساني ونیزیھا با احساسات مذھبي گرمي كھ ھمواره با سبك سلسلھ از ھنرمندان را، از طریق امتزا
در كلیساي سانتا ناتسارو و سانتا چلسو، كھ تیسین در آن تابلو عید . برشا ھمراه بود، بھ اوج اعتلا رسانید

ملك . بشارت را نصب كرده بود، مورتو تابلو تاجگذاري مریم عذرا را كشید كھ بھ ھمان اندازه زیباست
  این تصویر  مقرب

توانست تصویر زیبایي از ونوس رسم  خواست، مي او نیز، مانند تیسین، ھروقت كھ مي. كند برابري مي
ھا را در نقاشي  كند؛ در تابلو سالومھ بھ جاي آنكھ قاتلي را مجسم كند، یكي از نجیبترین و دلرباترین چھره

  . دھد دوران رنسانس نشان مي

رد كلیساي قرن دوازدھم خویش و برج ناقوس توراتتسو، كھ متصل بھ آن شھر كرمونا زندگي خود را برگ
در داخل نمازخانھ، . كند آغاز كرد كھ از حیث عظمت با برجھاي جوتو و خیرالدا تقریباً برابري مي  است،

تصویر عیسي   شاھكار خود، -كھ او را بھ مناسبت زادگاھش ایل پوردنونھ لقب داده بودند -جوواني د ساكي
سھ خانوادة مشھور چندین نسل متوالي نقاشان برجستھ بھ . حال حمل صلیب خویش، را بھ وجود آورد در

، بوكاتچیني، و )بونیفاتسو، بندتو، جان فرانچسكو(ھا عبارت بودند از بمبي  این خانواده: كرمونا دادند
اي با میكلانژ در  ابقھبوكاتچو بوكاتچیني پس از تحصیل در ونیز و سوزاندن انگشتان خود در مس. كامپي

رم، بھ كرمونا بازگشت و با فرسكوھاي مریم عذراي خود در كلیساي بزرگ تحسین ناظران را بھ خود 
بھ ھمین طریق، كار گالئاتتسو كامپي بھ وسیلة . جلب كرد؛ وپسرش كامیلو كار مشعشع پدر را ادامھ داد

گالئاتتسو نقشة . پي شاگرد جولیو، ادامھ یافتفرزندانش جولیو و آنتونیو، و ھمچنین توسط برناردینو كام
. كلیساي سانتامارگریتا را در كرمونا كشید و بعد در آن منظرة مجلل حضور عیسي در ھیكل را نقاشي كرد

فصل گونھ، در ایتالیاي رنسانس ھنرھا در یك مغز درھم آمیختند و در وجود نوابغي شكوفا  بدین
  ھفتم

  

  لئوناردو داوینچي

١۴۵١ - ٢۵١٩  

I  - ١۴٨٢ -١۴۵٢: تحول  

نزدیك قریة وینچي، تقریباً درصد كیلومتري فلورانس،  ١۴۵٢آوریل  ١۵جذابترین فرد دورة رنسانس در 
. مادرش دختري روستایي بھ نام كاترینا بود كھ زحمت عقد شرعي با پدر او را بھ خود نداد. متولد شد

در آن سال كھ لئوناردو از مادر زاده . نسبتاً ثروتمند بود آنتونیو، از وكلاي دعاوي/ او، پیرو د  دھندة فریب
كاترینا ناچار بود بھ یك شوي روستایي راضي شود؛ طفل . شد، پیرو با زني ھمشأن خود ازدواج كرد
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اشرافي تربیت  در یك محیط نیمھ  نامشروع خود را بھ پیرو و زنش سپرد، و لئوناردو، بدون مھر مادري،
  . ان كودكي بود كھ عشق بھ لباس زیبا و نفرت از زنان در وي پدیدار شدشاید در ھمان او. شد

با عشقي فراوان بھ ریاضي، موسیقي، و رسم پرداخت، و با . اي در نزدیكي منزل وارد شد بھ مدرسھ
اشیاي طبیعت را با   براي خوب نقاشي كردن ھمة. ساخت آوازخواندن و عود نواختن پدر خویش را شاد مي

علم و ھنر، كھ در مغز او بھ نحوي شگرفت با ھم آمیختھ شده . كرد بر، و دقت بررسي ميكنجكاوي، ص
ھنگامي كھ پانزدھسالھ شد، پدرش او را بھ ھنرگاه . بودند، فقط یك اساس داشت، و آن مشاھدة دقیق بود

تقریباً . دست را بھ پذیرفتن او بھ شاگردي خویش ترغیب كرد وروكیو در فلورانس برد و آن ھنرمند چیره
اي توسط لئوناردو در سمت چپ تصویر  تمام مردم تحصیلكرده از داستان وازاري دربارة نقاشي فرشتھ

دانند كھ آن استاد چگونھ شیفتة زیبایي آن فرشتھ شد، و این  غسل تعمید مسیح كار وروكیو آگاھند و مي
شاید داستان این تغییر . پیشھ كند سان باعث شد كھ وروكیو نقاشي را كنار گذارد و پیكرتراشي شیفتگي چھ

شاید . وروكیو چندین تصویر بعد از غسل تعمید مسیح ساخت. حرفھ پس از مرگ وروكیو جعل شده باشد
نازیبا و باكرة   را با فرشتة) موزة لوور(در روزھاي كارآموزي خود بود كھ لئوناردو تصویر عید بشارت 

  . ھ او ظرافت را از وروكیو آموختھ باشدرسد ك مشكل بھ نظر مي. مضطرب آن نقاشي كرد

و متوالیاً ) ١۴۶٩(چند ملك خرید، خانوادة خود را بھ فلورانس برد : در ھمین اوان، سر پیرو ثروتمندتر شد
وقتي كھ سومین زن پیرو كودكي براي او . زن دوم فقط ده سال از لئوناردو بزرگتر بود. چھار زن گرفت

بھ ) ١۴٧٢(در آن سال . رفتن نزد وروكیو از تراكم جمعیت منزل كاست آورد، لئوناردو با ترك خانھ و
پزشكان، و   مركز این گروه یا اتحادیھ، كھ عمدتاً از داروفروشان،. عضویت گروه قدیس لوقا درآمد

احتمالا لئوناردو در آنجا فرصتي براي . ھنرمندان تشكیل شده بود، در بیمارستان سانتا ماریانوئووا بود
تصویر تشریحي  - یا شخص دیگري - شاید در آن سال او. شریح داخلي و خارجي بھ دست آوردتحصیل ت

. رسم كرده باشد  شود، لاغر قدیس ھیرونوموس را، كھ اكنون در تالار واتیكان است و بھ او نسبت داده مي
، كھ اكنون تصویر زیبا و جاندار اما نارساي عید بشارت را ١۴٧۴نیز شاید او بوده است كھ نزدیك سال 

  .در اوفیتسي است، ساختھ است

وچھارمین زادروزش، لئوناردو و سھ جوان دیگر بھ شوراي شھر فلورانس احضار  یك ھفتھ پیش از بیست
، ١۴٧۶ژوئن  ٧در . نتیجة این محاكمھ معلوم نیست. گرایي پاسخ دھند شدند تا بھ اتھامي دربارة ھمجنس

اردو را چندي زنداني كرد، آنگاه بھ علت فقد دلیل وي را تبرئھ و آزاد این اتھام تجدید شد؛ كمیتة تحقیق لئون
بھ محض اینكھ توانست ھنرگاھي از خود تأسیس كند، جوانان . گرا بود اما لئوناردو بدون شك ھمجنس. كرد

  برد؛ زیبا را دور خود گردآورد و برخي از آنان را در مسافرتھاي خود از یك شھر بھ شھر دیگر ھمراه مي
ما از . خواند مي» عزیزترین«یا » محبوبترین«در یادداشتھاي خویش، ضمن صحبت از آنان، بعضي را 

دانیم، اما برخي از قسمتھاي یادداشتش بیمیلي او را نسبت بھ  روابط باطني او با این جوانان چیزي نمي
اندیشید كھ چرا در زماني كھ  با خود مي  شاید بحق،  لئوناردو، .دھد ميروابط جنسي از ھرقبیل نشان 

او ھرگز . گرایي در ایتالیا بسیار رایج بود؛ فقط او و چند تن دیگر را متھم بھ این كار كرده بودند ھمجنس
  . نبخشودسران شھر فلورانس را براي اھانتي كھ بھ وي روا داشتھ بودند 

یك سال پس از اتھام، دعوت شد كھ سرپرستي . ظاھراً خود او موضوع را جدیتر تلقي كرد تا سران شھر
شوراي شھر از او خواست  ١۴٧٨این دعوت را پذیرفت؛ در . دار شود ھنرگاھي را در باغ مدیچي عھده

أموریت را انجام نداد؛ گیرلاندایو ولي بنا بھ علتي، این م. نمازخانة سان برناردو در كاخ وكیو را نقاشي كند
ھذا ھیئت مدیره بزودي بھ او و  مع. اجراي كار را بھ عھده گرفت؛ فیلیپینو لیپي آن را بھ اتمام رساند

  این مأموریت عبارت بود از ساختن تصویر دو . بوتیچلي مأموریت دیگري داد

تلي كھ بھ عیوب جسماني و رنج انساني شاید لئوناردو، باعلاقة نیمھ مع. مدیچي بھ دارآویختھ شده بودند
py  . داشت، تا حدي مجذوب این مأموریت شنیع شده بود
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تمام حركات و سكنات بدن و حالات چھرة انسان، ھمة . مند بود اما او در حقیقت بھ ھمھ چیز علاقھ
ھاي ھاي گندم در مزرعھ تا پرواز پرندگان، پستي و بلندی جنبشھاي حیوانات و نباتات از تموج ساقھ

ھمة اینھا براي او بس  -امواج و جریانھاي آب و باد، انقلابات ھوا و حالات مختلف آسمان  كوھسار،
او ھزاران صفحة   كرد، آور نمي تكرار ھیچ حالتي سحر و رمز آن را براي وي كسالت. انگیز بودند شگفت

ھزاران شكل متنوع رسم كاغذ را از شرح مشاھدات خود از صور مختلف پركرده و تابلوھاي بیشمار با 
او   ،)١۴٨١(وقتي رھبانان سان سكوپتو از او خواستند تا تصویري براي نمازخانة آنان بسازد . كرده بود

موضوع ستایش مجوسان را انتخاب كرد و چندان خاطر خود را بھ جزئیات طرح آن مشغول داشت كھ 
  .تصویر را ھرگز بھ پایان نرساند

طرحي كھ او براي تصویر ریخت كاملا با اصول ھندسي . رگترین آثار اوستھذا این پرده یكي از بز مع
كرد؛ سطح تصویر را بھ مربعاتي تقسیم كرد كھ مرتباً و با نسبت دقیق كوچك  ژرفانمایي تطبیق مي

خاست و گاه نیز با آن  معلومات ریاضي لئوناردو ھمواره با ھنر نقاشي او بھ رقابت برمي - شدند مي
شد؛ در این  اما ھنر لئوناردو چندان نیرومند بود كھ در كشمكش با علم ھمواره پیروز مي. كرد ھمكاري مي

مریم عذرا در این تصویر حالت و وجناتي داشت كھ در تمام آثار لئوناردو از   :مورد نیز غلبھ با ھنر بود
ي پیروان رسم شد؛ مجوسان باوقوف زایدالوصف یك جوان ھنرمند، بھ خلق وخو آغاز تا پایان دیده مي

بھ   سان كھ گویي نقاش، شكاكي دارد، بدان سمت چپ تصویر قیافة اندیشمند نیمھ» فیلسوف«اند؛ و  شده
محض برگرفتن قلم، داستان مسیحیت را با یك روح شكاك ودر عین حال پر از ایمان، از آغاز تا پایان، از 

اند، گویي ھرگونھ زن و مردي بھ  ع شدهدر اطراف این اشخاص تقریباً پنجاه نفر جم. نظر گذرانده است
را دریابند و راز زندگي را در مجموعة  عالماند تا با ولع بسیار معني حیات و نور  سوي مھدكودك شتافتھ

  . بزرگي از ولادتھا كشف كنند

اما فیلیپینو لیپي   م، كھ باگذشت ایام تقریباً محو شده، در اوفیتسي فلورانس نصب شده است؛این شاھكار ناتما
این   عادت لئوناردو، جز در چند مورد استثنایي،. بود كھ نقاشي مورد قبول برادران سكوپتو را اجرا كرد

ي موضوع، بود كھ بسیار بلنداندیشي كند؛ خود را در آزمایش جزئیات مستغرق سازد؛ و در ورا
ھا و كوھھا، و نھرھا و  دورنماھاي بیشماري از اشكال انساني، حیواني، و نباتي، صور معماري، صخره

  ابرھا و درختان را بھ حیطة تصور درآورد؛ بیشتر مجذوب 

آمیزي تصاویري را كھ بدین  فلسفة تصویر شود تا كمال فني آن؛ و بالاتر از ھمھ آنكھ كار كوچكتر رنگ
اند، بھ دیگران واگذارد؛ و آنگاه، پس از رنج فكري و جسمي بسیار،  یان ساختن فحوا پدید آمدهگونھ براي ع

بھ جز چند مورد استثنایي، : كار در تعبیر رؤیاي كمال دستخوش نومیدي شود از نارسایي دست و اسباب
  .خوي و سرنوشت لئوناردو از ابتدا تا انتھا بدین گونھ بود

II - ١۴٩٩- ١۴٨٢:در میلان   

گونھ تردید و ھیچ  فرستاده شد، ھیچ ١۴٨٢السلطنة میلان در اي كھ از لئوناردو بھ لودوویكو نایب در نامھ
اي  طلبي بیپایان مرد سي سالھ اي بھ كوتاھي بیرحم زمان وجود نداشت؛ آنچھ در آن مشھود بود جاه اشاره

او از . و در جستجوي مفري براي نیل بھ ھدفھاي بلند بودندبود كھ نیروھاي بسیار در وجودش متراكم شده 
خواست مكانھا و انسانھاي نویني را كھ تصاویر آنھا را در مخیلة  زندگي در فلورانس بھ ستوه آمده بود؛ مي

ساز، و  شنیده بود كھ لودوویكو بھ یك مھندس نظامي، یك معمار، یك مجسمھ. خویش مجسم كرده بود ببیند
جاي ھمة اینھا معرفي كند؛ لاجرم نامة زیر را بھ او  زمند است؛ و تصمیم گرفت كھ خود را بھیك نقاش نیا

  :نوشت

با مشاھده و بررسي دلایل تمام كساني كھ خود را استادان و : دارد بھ آن فرمانرواي بلندپایھ معروض مي
pyعمال وسایل نامبرده در ھیچ كنند كھ اختراع و است دانند و گمان مي مخترعان تمام آلات و ادوات جنگي مي
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جسارتاً این نامھ را بھ پیشگاه   وسیلھ، بدون تعرض نسبت بھ كسي، بدین  مورد با موارد عادي فرق ندارد،
دارم تا حضرتتان را بھ اسرار استعداد خویش واقف سازم، و آنگاه خود را در اختیارتان  عالیجناب تقدیم مي

كھ مقتضي باشد توانایي خود را در اموري كھ ذیلا بھ طور قرار دھم تا برحسب رأي مبارك ھرزمان 
  :رسد نمایان سازم اختصار بھ عرض مي

  … . طرحھایي دارم براي ساختن پلھاي سبك و مقاوم و مناسب براي تحمل ھرگونھ بار سنگین-١

بیشماري  سان تعداد دانم كھ چگونھ باید آب را از خندقھا قطع كرد و چھ ھرگاه محلي محاصره شود، مي -٢
  … . نردبان براي بالارفتن از دیوارھا و نیز سایر ادوات لازم را ساخت

  توان، تقریباً مانند تگرگ، الحمل دارم كھ با آنھا مي ھایي براي ساختن توپھاي مناسب و سھل نقشھ -۴
  … . بردشمن سنگریزه باراند

بسیار دارم كھ براي حملھ یا دفاع طرحھایي براي ساختن اداوت   اگر نبرد در دریا صورت گیرد، -۵
  .باروت و دود، پایداري كنند  توانند در برابر آتش سنگینترین توپھا، مناسبند، ھمچنین طرح كشتیھایي كھ مي

دانم كھ  درپیچ مي ھمچنین راھھایي براي رسیدن بھ محل ثابت معیني از طریق نقب و راھھاي نھاني پیچ -۶
  .یرد، حتي اگر لازم باشد كھ از زیر خندق یا رودخانھ عبور كنندگ حركت در آنھا بیصدا انجام مي

اي بسازم كھ مطمئن و غیرقابل دفاعند، و ھیچ گروه بزرگي از مردان  ھاي سرپوشیده توانم ارابھ نیز مي -٧
نظام خواھد توانست بدون آسیب و  ھا پیاده در پشت این گردونھ. مسلح نیست كھ صفشان با آنھا شكافتھ نشود

  .مقاومت پیشروي كند بي

اندازھا، و سلاحھاي سبك بسیار زیبا و سودمند بسازم كھ با  توانم توپھا، خمپاره در صورت لزوم، مي -٨
  . آنچھ اكنون مورد استعمال است فرق بسیار دارند

ند انداز، پایدام، و ادوات دیگري كھ بسیار مؤثر توانم منجیق، سنگ ھرگاه استعمال توپ ممكن نباشد، مي -٩
توانم تعداد  مي  چنانچھ كیفیات مختلف ایجاب كنند،. ولي معمول نیستند براي ارتش آن عالیجناب فراھم كنم

  . بیشماري از آلات حملھ و دفاع آماده سازم

گونھ كھ براي عالیجناب رضایتبخش  كنم بتوانم، مانند ھركس دیگر، بدان در زمان صلح گمان مي -١٠
اي دیگر  اي بھ نقطھ رساني از نقطھ ساختمان عمارات دولتي و شخصي، و آبباشد، خدماتي در معماري و 

  . انجام دھم

ھایي بسازم؛ و كار من در نقاشي چنان خواھد بود كھ با  رس مجسمھ توانم از مرمر، برنز، و گل ھمچنین مي
  . كار ھر نقاش دیگري برابري خواھد كرد

رة افتخارآمیز والاحضرت پدر شما و خاندان مشھور بھ علاوه، من حاضرم یك اسب برنزي بسازم كھ خاط
  . سفورتسا را جاوان سازد

اگر اجراي ھریك از این پیشنھادات براي كسي غیرممكن یا غیرعملي باشد، من آمادگي خود را براي 
آزمایش آنھا در پارك آن عالیجناب یا ھرمحل دیگري كھ حضرتش برگزیند اعلام، و خدمات خود را با 

  .كنم وع كامل بھ آن آستان پیشنھاد ميخود با خض

بھ میلان رسید و بزودي در دل  ١۴٨٣یا  ١۴٨٢دانیم كھ لودوویكو چھ پاسخ داد، اما لئوناردو در  ما نمي
بھ موجب روایتي، لورنتسو او را بھ عنوان نمایندة سیاسي نزد لودوویكو فرستاد تا . لودوویكو راه یافت
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گوید كھ او در یك مسابقة موسیقي در دربار لودوویكو برنده  یت دیگري ميروا. عود زیبایي بھ او ھدیھ كند
پیشنھاد كرده بود، بلكھ براي آواز » آن آستان«بھ » با خضوع كامل«شد و آنجا نھ براي خدماتي كھ 

خوشش، سخنوري سحرانگیزش، و آھنگ شیرین عودش، كھ آن را با دست خود بھ شكل سر اسب ساختھ 
اش  لودوویكو ظاھراً لئوناردو را نھ بھ خاطر ارجمندیھایي كھ خود او در نامھ. رار گرفتبود، مورد قبول ق

گرچھ در معماري  - براي خویشتن قایل شده بود، بلكھ بھ منزلة جوان بااستعدادي در دربار خود نگاه داشت
توانست  مي -ه كردكمتر از برامانتھ بود، و چندان تجربھ نداشت كھ بتوان در مھندسي نظامي از او استفاد

ھاي درباري  نمایشھاي تفریحي توأم بھ رقص و آواز براي دربار ترتیب دھد، لباسھاي پرنسسھا یا معشوقھ
و شاید ھم براي بھبود   را تزیین كند، دیوارھا را با نقوش زیبا بیاراید، تصاویر درباریان را رسم كند،

بایست اوقات گرانبھاي خود  ینكھ این مرد پراستعداد ميدانستن ا. ھایي بسازد آبیاري جلگة لومباردي آبراھھ
استھ، زن زیباي لودوویكو، كند، طرح لباسھایي براي / را صرف ساختن كمربندھایي براي بئاتریچھ د

اما از یك ھنرمند . سازد جشنھا و نمایشھاي رزمي بریزد، یا اصطبلھا را تزیین كند ما را ناراحت مي
تظار داشت كھ در فواصل میان كارھاي جدي، بھ این قبیل امور نیز بپردازد؛ بایست ان دوران رنسانس مي

شناس لئوناردو از طرح  داند، شاید نھاد زیبایي كسي چھ مي. برامانتھ نیز در این درباربازیھا شركت داشت
شباع برد، و ذوق سواركاري او از نقاشي اسبان بادپاي بردیوار اصطبل ا لباس زنانھ و زینت آلات لذت مي

    او اطاق رقص كاستلو را براي عروسي بئاتریچھ بیاراست، حمام مخصوصي براي او بنا كرد،. شد مي

تصویرھایي از . جھت تفریح تابستاني او ساخت، و چند اطاق دیگر را براي مراسم دربار تزیین كرد
یا گالراني و لوكرتسیا ھاي لودوویكو، چچیل  لودوویكو، بئاتریچھ، و فرزندان آنان، و ھمچنین از معشوقھ

كریولي، كشید؛ ھمة این تصاویر، جز یكي بھ نام زنجیردار زیبا در موزة لوور كھ گویا از آن لوكرتسیا 
» انگیز شگفت«وازاري در صحبت از تصویرھاي خانوادگي دربار میلان، آنھا را . اند باشد، مفقود شده

قصیدة پرشوري دربارة زیبایي او و مھارت سازندة نامد، و شبیھ لوكرتسیا بھ شاعري الھام بخشید تا  مي
  . تصویر بسراید

قرارداد مربوط بھ این تصویر در . ھا بوده است شاید سسیلیا مدل لئوناردو براي تصویر مریم صخره
نسخة اصلي این تصویر بعداً توسط . براي قسمت مركزي محراب كلیساي سان فرانچسكو منعقد شد ١۴٨٣

درجلو آن چھرة مادر مھرباني است كھ لئوناردو . ي شد و اكنون در موزة لوور استفرانسواي اول خریدار
اي كھ انسان را بھ یاد غسل تعمید مسیح در  فرشتھ  بار در آثار بعدي خود آن را بھ كار برده است؛ چندین

ھاي پیش  اي از صخره اند، و زمینھ اندازد؛ دو كودك زیبا كھ بس ماھرانھ ترسیم شده تصویر وروكیو مي
رنگھاي این تصویر باگذشت . توانست آن را مسكن مریم تصور كند  معلق كھ فقط لئوناردو مي آمدة نیمھ 

اي بھ وجودآورد و تصویر خود را بھ جو  اند، اما شاید نقاش خواستھ است عمداً تأثیر تیره زمان تیره شده
این یكي از بزرگترین تصاویر لئوناردو . ندخوان آلودي بیالاید كھ ایتالیاییھا سفوماتو یا محوسازي مي مھ

  . است كھ فقط در منزلتي پایینتر از آخرین شام، مونالیزا، و مریم عذرا، كودك، و قدیسھ حنا قرار دارد

ھرروز و ھرسال زایرین كلیساي سانتاماریا وارد . آخرین شام و مونالیزا مشھورترین تصاویر جھانند
در آن بناي سادة چھارگوش كشیشان . رجمندترین آثار لئوناردو استشوند كھ حاوي ا ناھارخوري آن مي

غذا   فرقة دومینیكیان، كھ وابستھ بھ كلیساي محبوب لودوویكو بھ نام سانتا ماریا دلھ گراتسیھ بودند،
اندكي پس از رسیدن لئوناردو بھ میلان، لودوویكو از او خواست كھ آخرین شام را بردورترین . خوردند  مي

لئوناردو گاه و بیگاه روي این تصویر با ) ١۴٩٨ -١۴٩۵(سال  مدت سھ. این ناھارخوري ترسیم كند دیوار
اگر گفتة (رئیس كلیسا . در حالي كھ دوكا و كشیشان از تأخیر او بیتاب بودند  كرد، جدیت یا آرامي كار مي

شگفت بود از اینكھ او چرا از سستي آشكار لئوناردو بھ لودوویكو شكایت برد و در) وازاري را باور كنیم
لئوناردو بھ دوكا توضیح داد كھ مھمترین كار . نشیند گاه ساعتھا بدون كوچكترین حركتي در جلو دیوار مي

اما فھماندن این موضوع بھ رئیس كلیسا   ھنرمند بیش از آنچھ در اجراي كار باشد، در اندیشة آن است،
مردان صاحب نبوغ وقتي بیشتر كار ارزنده بھ «ین حكایت، بھ قول وازاري، راوي ا. براي دوكا آسان نبود

 -گفت كھ در این مورد دومشكل وجود دارد لئوناردو با لودوویكو مي» .كنند آورند كھ كمتر كار مي وجود مي
شاید ھم مقصود . یكي تصور وجناتي كھ شایستة خدا باشد، و دیگري رسم تصویر مرد سنگدلي چون یھودا
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توان صورت او را  اي بھ رئیس كلیسا بوده است مبني براینكھ مي ین جملھ اشارة زیركانھاو از قسمت اخیر ا
  اي براي رخسار یھوداي اسخریوطي  نمونھ

   

  

  ھا؛ موزة لوور، پاریس، مریم صخره: لئوناردو دا وینچي

ھایي كھ ممكن بود در تصویر حواریون بھ كار آیند سراسر میلان را گشت و  لئوناردو براي چھره. قرارداد
از میان صدھا قیافھ آن وجناتي را كھ لازم داشت برگزید و در ضرابخانة ھنرش آنھا را تبدیل بھ 

گاه او از . دندانگیزي این شاھكار رو بھ امحا را تشكیل دا صورتھاي بینظیري كرد كھ اساس شگفت
زد، و  شتافت، یك یا دو نیش قلم بھ تصویر مي ھاي شھر یا ھنرگاه خویش بھ ناھارخوري كلیسا مي كوچھ

  . رفت دوباره مي

یك نقص بزرگ آن این بود كھ . موضوع بسیار عالي بود، اما از نظر یك نقاش نقایصي بسزا داشت
د تا خشونت مردان را با ملاحت خویش تعدیل كند؛ اشخاص تصویر ھمھ مرد بودند و زني در میان آنان نبو

اي برمیز چیده شده بود و صحنة تصویر جز اطاق محقر كم نوري با یك منظرة  دیگر آنكھ سفرة بس فقیرانھ
لئوناردو . عمل تندي كھ باعث تحرك مردان بشود و بھ تصویر روح بخشد وجود نداشت محدود نبود؛ و ھیچ
ت سرعیسي قرار داشت، منظرة كوچكي طرح كرد، و براي آنكھ تصویر را اي كھ پش در وراي سھ پنجره
آن لحظة بحراني را انتخاب كرد كھ حواریون برعیسي گرد آمده بودند تا بدانند آن كسي   نسبتاً جاندار سازد،

آیا آن كس «: پرسید ھریك از آنان با وحشت یا شگفتي از او مي. بیني كرده كیست كھ او خیانتش را پیش
ولي این كار   توانست روایت نقلي مربوط بھ افخارستیا را براي تصویر خویش برگزیند، لئوناردو مي» نم؟م
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بھ عكس، در این اثر   اما، . كرد داد و تصویر را بیجان مي وقار صامت و بیروحي بھ ھر سیزده تن مي
گاه از  و ھیچ  ھ است،چیزي بیش از یك عمل جسماني شدید است؛ نوعي فحص و مكاشفة روحي در آن نھفت

لئوناردو براي . ھنرمند دیگري برنیامده است كھ در یك تصویر حالات روحي را تا این حد مجسم سازد
برخي از این طرحھا چندان ظریف و مؤثر بودند كھ . تصویر حواریون چند طرح مقدماتي تھیھ كرده بود

لئوناردو ضمن مجاھدت براي درك وجنات  .توانست با آنھا رقابت كند فقط آثار رامبران و میكلانژ مي
، )١۵۵٧(بنابھ روایت لوماتتسو . مسیح، دریافت كھ نیروي تصورش بكلي صرف حواریون شده است

براي عیسي «: تسنالھ، دوست قدیم لئوناردو، بھ او توصیھ كرد كھ چھرة عیسي را ناتمام گذارد، و گفت
. وب حواري كبیر یا یعقوب حواري صغیر غیر ممكن استاي زیباتر و نجیبتر از یعق الواقع تصور چھره في

بنابراین، ناكامي خود را بپذیر و مسیح خود را ناتمام بگذار، زیرا در غیراین صورت، وقتي كھ با 
لئوناردو این اندرز را پذیرفت، و با یكي از » .حواریون مقایسھ شود، منجي یا آقاي آنان نخواھد بود

اما این . ر عیسي ساخت كھ اكنون در گالري ھنري بررا موجود استشاگرانش طرح مشھوري براي س
شاید . باشد، نمایانندة اندوھي زنانھ است جتسمانيطرح بھ جاي آنكھ نمودار تسلیم دلیرانھ و ورود عیسي بھ 

  رع و ایمان اگر لئوناردو از تو

بیشتري برخودار بود كھ بھ حساسیت و استادي عمیق او بیفزاید، ممكن بود تصویر را بھ كمال نزدیكتر 
  .كند

كرد؛  چون لئوناردو علاوه بر ھنرمندي، متفكر نیز بود، از ساختن فرسكو بھ منزلة دشمن فكر اجتناب مي
و تر صورت گیرد و پیش از خشك شدن گچ پایان  اندود تازه بایست با شتاب بر گچ گونھ نقاشي مي زیرا این

لئوناردو ترجیح داد كھ تصاویر خود را با رنگھاي محلول در یك مادة ژلاتیني بر روي گچ خشك رسم . یابد
اما این رنگھا درست . كار بندد ساخت كھ بھ قدر كافي فكر و تجربھ بھ كند، زیرا این طریقھ او را قادر مي

حتي در زمان خود لئوناردو، با وجود رطوبت عادي ناھارخوري و بارانھاي  چسبیدند؛ بھ دیوار نمي
رفتھ از  داد، تصویر رفتھ كرد و رطوبت بیشتري بھ درون آن رسوخ مي شدیدي كھ گاه پشت آن را خیس مي

كھ وازاري تصویر را دید، و شصت سال بعد ھنگامي  ١٣۵۶ریخت؛ در سال  شد و فرو مي دیوار جدا مي
نمود؛ كشیشان كلیسا بعداً، با ایجاد  سو آن را نظاره كرد، چنان خراب شده بود كھ تعمیرپذیر نميكھ لوماتت

اي  ھاي باسمھ گراوور نسخھ. ، بھ انھدام آن كمك كردند)١۶۵۶(دري بھ آشپزخانھ از میان پاھاي حواریون 
وي تصویر اصلي برداشتھ این نقاشي كھ در سراسر جھان منتشر شده و نمایندة اثر لئوناردو ھستند، از ر

اودجونو / نشده است، بلكھ مأخوذ است از نسخة ناكاملي كھ توسط یكي از شاگردان لئوناردو بھ نام ماركو د
بردن بھ  توان فقط تركیب و طرح كلي تصویر لئوناردو را بررسي كرد، و پي امروزه مي. رسم شده است

ص كار لئوناردو، ھنگامي كھ او آن را فروگذاشت، ھرچھ اما نقای. نماید سایھ روشنھا و دقایق آن دشوار مي
اند كھ بزرگترین محصول دوران رنسانس تا  باشد، برخي از صاحبنظران بھ محض دیدن آن تشخیص داده

  .آن زمان است

لئوناردو كاري را بھ عھده گرفتھ بود كھ با تصویر مورد بحث متفاوت و از آن ) ١۴٨٣(در ھمان اوان 
خواست خاطرة پدرش فرانچسكو سفورتسا را با یك  لودوویكو دیر زماني بود كھ مي. ودبسیار مشكلتر ب

مجسمة سواره كھ با مجسمة گاتاملاتا، كار دوناتلو در پادوا، و مجسمة كولئوني كار وروكیو در ونیز، قابل 
فوراً بھ  .لئوناردو چون این موضوع را شنید، حس بلندگراییش بھ جنبش درآمد. مقایسھ باشد زنده كند

بررسي ساختمان جسماني، اعمال بدني، و طبیعت اسب پرداخت و صد طرح از این حیوان تھیھ كرد كھ 
وقتي چندتن از شارمندان . كمي بعد بھ ساختن یك مدل گچي از اسب پرداخت. ھمھ بسیار با روح بودند

ن چند در برنزي براي پیاچنتسا از او خواھش كردند كھ ھنرمندي را براي طرح كردن و بھ قالب ریخت
كسي جز لئوناردو فلورانسي شایستة این «: كلیسایشان معرفي كند، او بنا بھ عادت در پاسخ چنین نوشت

  كار نیست، و او ھم چون كار ساختن اسب مفرغي 

گاه » .نظر كنید كنم كھ ھرگز بھ اتمامش موفق شود، بھتر است از او صرف لازم دارد و گمان نمي
رو از لورنتسو تقاضا كرد كھ ھنرمند دیگري را  اندیشید؛ از این ربارة این مجسمھ چنین ميلودوویكو نیز د
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كرد براي كسي این كار بھتر از  لورنتسو نیز مانند لئوناردو فكر نمي). ١۴٨٩(براي تكمیل این كار بخواھد 
  .خود لئوناردو باشد

مانده بود، قالبریزي آن از برنز   ھ باقينمونة گچي مجسمھ تمام شد؛ تنھا كاري ك ١۴٩٣سرانجام در سال 
این نمونھ در نوامبر آن سال در زیر طاق نصرتي نصب شد تا مسیر موكب عروسي بیانكاماریا، . بود

اسب و سوارش . مردم از اندازه و شكوه این مجسمھ بھ حیرت افتادند. برادرزادة لودوویكو، را زینت دھد
سرودند و كسي شك نداشت كھ چون از برنز  ھا مي ر وصفش قصیدهمتر ارتفاع داشتند؛ شاعران د ٨جمعاً 

ظاھراً لودوویكو . اما ھرگز ریختھ نشد. ریختھ شود، بر شاھكارھاي دوناتلو و وروكیو برتري خواھد یافت
وقتي فرانسویان میلان را گرفتند . براي پنجاه تن برنز كھ جھت ریختن مجسمھ لازم بود پول كافي نداشت

لویي دوازدھم . ندارانشان مجسمة گچي را ھدف قرار دادند و چندین جاي آن را خراب كردند، كما)١۴٩٩(
آن   از آن پس دیگر چیزي دربارة. اظھار تمایل كرد كھ آن را مانند غنیمت جنگي بھ فرانسھ ببرد ١۵٠١در 

  .مجسمھ شنیده نشد

د ھم روابط او را با دوكا مغشوش خاطر كرد، و شای این ناكامي بزرگ لئوناردو را مدتي افسرده و خستھ
داد؛ یك كاردینال وقتي شنید لئوناردو، علاوه بر  لودوویكو معمولا بھ ھنرمندان خود خوب پول مي. ساخت

این . گیرد، سخت درشگفت شد مواجب مي) دلار ٢۵٠٠٠معادل(دوكاتو ٢٠٠٠سالي   ھدایا و مزایاي بسیار،
براي سرگرمي   شاگرد، و اسب داشت؛ ارآموز، خدمتكار، خانھچندین ك  :كرد ھنرمند مثل اشراف زندگي مي

كرد؛ و دستكش برودري دوزي و پوتین  كرد؛ لباس حریر و پوست دربر مي خود نوازندگان را اجیر مي
رسید كھ ھنگام كار وقت   آورد، گاه چنین بھ نظر مي گرچھ آثاري پرارزش بھ وجود مي. پوشید گرانبھا مي

ند یا كار را بھ خاطر تحقیقات شخصي یا نوشتن مقالات علمي، فلسفي، و ھنري قطع گذرا را بھ بطالت مي
پروجینو را دعوت كرد تا چند اطاق را در  ١۴٩٧لودوویكو، كھ از این رویھ خستھ شده بود، در . كند مي

واقعھ پروجینو نتوانست بیاید، و لئوناردو این مأموریت را بھ عھده گرفت، اما این . كاخ او تزیین كند
در ھمین اوان لودوویكو، بھ علت مضیقة مالي حاصل از مخارج سیاسي . موجب رنجش ھر دو طرف شد

و   لئوناردو تقریباً دو سال از جیب خود خرج كرد،. و نظامي، در پرداخت مواجب لئوناردو تأخیر كرد
معذرت خواست و یك لودوویكو نخست مؤدبانھ . یادداشت ملایمي براي دوكا فرستاد ١۴٩٨آنگاه در سال 

در آن زمان نكبت . سال بعد تاكستاني بھ لئوناردو اعطا كرد تا او معاش خود را از عایدات آن تأمین كند
سیاسي براي لودوویكو آغاز شده بود؛ فرانسویان میلان را گرفتند، لودوویكو فرار كرد، و لئوناردو خود را 

  . بھ طور ناراحتي آزاد یافت

. استھ ساخت/ بھ مانتوا نقل مكان كرد و در آنجا تصویر جالبي از ایزابلا د ١۴٩٩دسامبرلئوناردو در 
ایزابلا موافقت كرد تا شوھرش آن را بھ موزة لوور اھدا كند، لئوناردو، كھ چنین بخششي را دوست 

یینات از زیبایي مغرورانة ونیز در شگفت شد، اما رنگھاي تند و تز. داشت، از آنجا بھ ونیز رفت نمي
سوي شھري كھ جواني خود  پس بھ. بیزانسي آن را براي ذوق فلورانسي خود بسیار فروزان یافت - گوتیك

  .را در آن گذارنده بود بازگشت

III  - ١۵٠۶ -١۵٠٣و ١۵٠١- ١۵٠٠:فلورانس   

وھشت سال  لئوناردو ھنگامي كھ كوشید تا پیوند گسستة خویش را با زادگاھش دوباره برقرار كند، چھل
طي ھفده سال غیبتش از فلورانس، ھم خود او عوض شده بود و ھم آن شھر؛ اما این تغییر در دو . داشت

ي آن بھ سادگي فلورانس یك جمھوري نیمھ دموكراتیك شده، و زندگي تجملي و اشراف. جھت مخالف بود
. گراییده بود؛ و حال آنكھ لئوناردو بھ زندگي درباري و تجملي و مراسم تشریفاتي خو گرفتھ بود

ھاي حریر و مخمل او، آداب ظریف وي، و ملازمان  فلورانسیھا، كھ عادت بھ انتقاد داشتند، بھ جامھ
انتر بود، بر ظاھر آراستة او، كھ با ودو سال از او جو میكلانژ، كھ بیست. نگریستند مجعدموي او با خشم مي

كرد كھ  ورزید و با وضع فقیرانة خویش تعجب مي بیني شكستة خودش تضاد فراوان داشت، نفرت مي
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لئوناردو در حدود ششصد دوكاتو از عواید خود در میلان . لئوناردو این تعین را از كجا آورده است
، حتي از زن صاحب قدرتي چون ماركزه د مانتوا انداز كرده بود، و حال از قبول سفارشات بسیار پس

  .داد پرداخت، آن را خیلي با تأني انجام مي كرد، و وقتي ھم بھ كاري مي خودداري مي

فرایارھاي فرقة سرویتھا فیلیپینو لیپي را استخدام كرده بودند تا تصویري براي محجر محراب كلیساي 
خود را بھ اجراي چنین كاري ابراز داشت و فیلیپینو مأموریت لئوناردو اتفاقاً تمایل . آنونتسیاتا رسم كند

سرویتھا لئوناردو و . شد، تفویض كرد خود را مؤدبانھ بھ او، كھ بزرگترین نقاش اروپا محسوب مي
در یكي . او را بھ دیر آوردند و براي مدتي كھ ظاھراً بسیار طولاني بود از آنان نگاھداري كردند» اتباع«

لئوناردو طرح تصویر مریم عذرا و كودك با قدیسھ حنا و یحیاي تعمیددھنده در  ١۵٠١از روزھاي سال 
این طرح نھ تنھا ھر نقاشي را بھ شگفتي انداخت، بلكھ وقتي بھ «: گوید وازاري مي. كودكي را ارائھ كرد

یش بسیار شتافتند و از زیبای معرض نمایش گذارده شد، مرد و زن و پیر و جوان تا دوروز بھ دیدن آن مي
قیمت آكادمي پادشاھي  دانیم كھ آیا این تصویر ھمان است كھ اكنون جزو اموال ذي ما نمي. كردند تعجب مي

ھنرھاي زیبا در برلینگتن ھاوس لندن است یا نھ؛ شاید ھمان باشد، گرچھ صاحبنظران فرانسوي معتقدند 
  كھ آن نمونة نخستیني از تصویر دیگري است كھ اكنون در موزة 

ھذا،  مع. جلوه است ي از شگفتیھاي ھنر آن مرد است؛ تبسم مشھور مونالیزا در برابر آن پست و بيیك
گرچھ این تصویر یكي از بزرگترین تابلوھاي دورة رنسانس است، از كامیابي زیادي برخوردار نیست؛ 

این خود نمایانندة  زیرا لئوناردو مریم عذرا را بھ طرز بیثباتي روي پاھاي باز مادرش قرار داده است، و
لئوناردو ظاھراً در تبدیل این طرح بھ یك تصویر قطعي اھمال كرد و سرویتھا . یك بیذوقي نسبي است

اما چندي بعد، شاید از روي الگوي دیگري از  - ناچار دوباره بھ لیپي و بعد ھم بھ پروجینو رجوع كردند
این . حنا، و عیساي كودك موزة لوور را ساخت قدیسھ   اي كھ اكنون در برلینگتن است، مریم عذرا، نمونھ

تصویر، از سرآراستھ بھ تاج قدیسھ حنا تا پاي مریم كھ بیشرمانھ برھنھ اما داراي زیبایي ملكوتي است، یك 
تركیب مثلثي تصویر، كھ در طرح از لطف و جذابیت عاري بود، روي تابلو . كامیابي بزرگ فني است

دھند؛  رھاي قدیسھ حنا، مریم، كودك، و بره یك خط پر و پیمان تشكیل ميس: آمیز است اصلي بسیار موفقیت
. كنند كودك و مادر بزرگش متوجھ مریم ھستند، و روپوشھاي بینظیر زنان فضاي خالي متفرق را پر مي

تبسمي كھ مخصوص . لئوناردو، با استفاده از محوسازي حدود خارجي، اجزاي تصویر را ملایم كرده است
در طرح تصویر این تبسم برلبان مریم، و در . ئوناردو است مدت نیم قرن سرمشق پیروان او شدنقاشیھاي ل

  .خود نقاشي برلبان قدیسھ حناست

یك واقعة ناگھاني باعث شد كھ لئوناردو از جذبة رازورانة این كارھاي ظریف بھ درآید و بھ عنوان مھندس 
بورژیا در كار شروع ). ١۵٠٢ژوئن (ام شود استخد) چزاره بورجا(نظامي در اردوي سزار بورژیا 

مجاري . دژھا را مجھز سازد  برداري كند، خواست كھ نقشھ سومین نبرد خود در رومانیا بود؛ كسي را مي
شاید او از افكار و طرحھاي لئوناردو . نھرھا را عوض كند، و سلاحھاي تعرضي و تدافعي اختراع نماید

ي مستحضر شده بود، مثلا لئوناردو طرحي براي نوعي ارابة براي ساختن ادوات جدید جنگ بھ نحو
این «لئوناردو نوشتھ بود كھ . بایست از درون بھ وسیلة سربازان بھ كار افتد زرھي داشت كھ چرخھایش مي

توان با آنھا بردشمن تاخت، چند دم آھنگري در آن قرار داد كھ  مي. گیرند ھا جاي فیلان جنگي را مي ارابھ
افتند با صداي مھیب خود اسبان دشمن را برمانند، و تفنگداراني در آنھا گمارد كھ صفوف  چون بھ كار

یا بھ قول خود لئوناردو، ممكن است در جناحین آنھا داسھاي سھمگین نصب » .گروھانھاي دشمن را بشكنند
یا . م درو كندھاي گند گردان بزرگي در جلو آن نصب كرد كھ افراد دشمن را مانند ساقھ كرد؛ ھمچنین داس

ھایي را بھ حركت درآوردند و نظامیان دشمن  چرخھاي ارابھ را طوري ساخت كھ درھر چھار طرف كوپھ
كنندگان  توان باقرار دادن سربازان در زیر نوعي محفظھ بھ دژي حملھ كرد و محاصره مي. را سخت بكوبند

: ین نامھاي طولاني تدوین كرده بودلئوناردو دو كتاب با ا. را با پرتاب بطریھاي گاز سمي عقب نشاند
توان با  چگونھ مي«و » توان ارتشھا را بھ وسیلة سیل حاصل از برگرداندن نھرھا عقب نشاند چگونھ مي«

py  آلاتي براي شلیك رگبار از » .ھا افراد دشمن را غرق كرد آب انداختن در دره
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حاصران ممكن بود براي تسخیر شھر سواركردن توپ بر ارابھ، و نیز براي فروافكندن نردبانھایي كھ م
بورژیا بیشتر پیشنھادھاي لئوناردو را بھ علت عملي نبودن . محاصره شده از آن بالا روند، طرح كرده بود

 ١۵٠٢در اوت   با این حال،. آزمود) ١۵٠٣(آنھا رد كرد و فقط یكي دو تاي آنھا را در محاصرة چري 
  : دستور زیر را صارد كرد

دھیم كھ  ھا، صاحبمنصبان، سربازان، و اتباع خود فرمان مي ان، دژبانان، رھبران، سركردهبھ تمام فرماندھ
كھ ما براي بازرسي  -حامل این نامھ، خدمتگزار شریف و محبوب ما، لئوناردو معمار و سرمھندس را

بتوانیم براي ایم تا طبق احتیاجات آنھا و اندرزھاي او  استحكامات و قلاع سرزمین خود بھ او مأموریت داده
اي كھ بخواھد آزادانھ و بدون پرداخت عوارض یا مالیات  بگذارند از ھر نقطھ - رفع آن نیازمندیھا اقدام كنیم

او و ھمراھانش را گرامي دارند؛ او را آزاد گذارند تا طبق میل خود ھرجا و ھرچیز را كھ   عبور كند؛
ین منظور ھر معاضدتي كھ ممكن باشد با او بھ عمل آورند گیري كند، و بیازماید، و بھ ا اندازه  بخواھد ببیند،

ارادة ما چنین است كھ در اجراي ھرگونھ . اي از افراد كھ او مایل باشد در اختیارش گذارند و ھر عده
  . عملیات ساختماني، ھر مھندسي موظف بھ مذاكره با او و پیروي از راھنماییھاي او باشد

اگر او یادداشتي دربارة عقیدة خود نسبت بھ بورژیا . نوشت بتفصیل ميلئوناردو دربارة خود بندرت اما 
توانستیم او را با نوشتة نیكولو ماكیاولي، فرستادة  بردیم و مي تھیھ كرده بود، شاید ما امروز از آن لذت مي

ئوناردو دانیم این است كھ ل اما آنچھ مي. برابر نھیم  فلورانس كھ در ھمان اوان نزد سزار گسیل شده بود،
و چند شھر دیگر را دید؛  فورلي، راونا، ریمیني، پزارو، اوربینو، پروجا، سینا،   فائنتسا،  شھرھاي ایمولا،

وقتي او در سنیگالیا بود، سزار چھار تن از رھبران نظامي متمایل بھ خیانت را دستگیر و خفھ كرد؛ او بھ 
تداد رودھا، طبیعت و حدود زمین، و مسافات میان سزار شش نقشة مبسوط از مركز ایتالیا تقدیم كرد كھ ام

  ناگھان شنید كھ سزار در رم مشرف بھ موت است،. داد ھا، كوھھا، دژھا، و شھرھا را نشان مي رودخانھ
. امپراطوري او در آستانة اضمحلال است، و یكي از دشمنان خاندان بورژیا بھ مقام پاپي رسیده است

آوریل (ریخت، یك باردیگر بھ فلورانس بازگشت  د فعالیتش درھم ميلئوناردو، كھ اكنون دنیاي جدی
١۵٠٣.(  

بھ لئوناردو و میكلانژ پیشنھاد كرد كھ ھریك از   در اكتبر آن سال پیترو سودریني، رئیس دولت فلورانس،
  ھر دو این پیشنھاد را پذیرفتند،. آن دو یك نقاشي دیواري در تالار پانصد نفري در كاخ وكیو بسازد

خویش آغاز   قرارداد مؤكدي با آنان منعقد شد، و ھردو دركارگاھھاي ھنري جداگانھ بھ تنظیم طرح نمونة
بایست یكي  میكلانژ مي: ھریك از آن دو مأموریت داشت كھ تابلویي از فتح سپاھیان فلورانس بسازد. كردند

ساكنان . میلان در آنگیاريھاي جنگ با پیزا را مجسم كند و لئوناردو غلبة فلورانس را بر  از صحنھ
  طور كھ رومیان قدیم مواظب جزئیات مسابقة گلادیاتورھا بودند، كار این دو  مراقب شھر، ھمان

اندیشیدند كھ  داشتند؛ بحثھاي شدید برسر شایستگي و سبك ھر دو درگرفت و برخي از ناظران چنین مي
آیا نقاشان آینده از تمایل لئوناردو بھ برتري قطعي یكي از دو تصویر بر دیگري تعیین خواھد كرد كھ 

  .نمایاندن احساسات پیروي خواھند كرد یا از تمایل میكلانژ بھ تجسم عضلات نیرومند و قدرت شیطاني

. شاید در این ھنگام بود كھ میكلانژ نفرت خود را از لئوناردو بھ صورت توھیني شدید بھ او ظاھر ساخت
روز چند نفر از اھالي فلورانس در میدان سانتا ترینیتا مشغول بحث یك . تاریخ این واقعھ ثبت نشده است

چون لئوناردو را در حال عبور دیدند، عقیدة او را نسبت بھ این . الاھي دانتھ بودند دربارة قسمتي از كمدي
. كھ در بررسي دقیق آثار دانتھ شھرت داشت، سر رسید  در ھمان لحظھ میكلانژ،. موضوع پرسیدند

میكلانژ كھ تصور » .میكلانژ اینجاست و دربارة این اشعار بھ شما توضیح خواھد داد«: گفتلئوناردو 
خودت توضیح «: كرد لئوناردو او را دست انداختھ است، متغیر شد و با لحني بسیار تحقیرآمیز گفت مي
مام گذاشتن آن اي از مجسمة اسب ساختي، اما نتوانستي آن را از برنز بریزي و از نات خودت كھ نمونھ! بده

لئوناردو از این » !لوحان میلاني ھم گمان كردند كھ این كار از تو ساختھ است و آن ساده! زده شدي خجلت
  . شماتت بشدت سرخ شد، اما پاسخي نداد، و میكلانژ خشمناك بھ راه خود ادامھ داد
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گزارشھاي مربوط   ید نمود،صحنة نبرد را در آنگیاري بازد. لئوناردو نمونة تصویر خود را بدقت تھیھ كرد
در این طرحھا ھیجان جنگ و رنج . و طرحھاي بیشمار از اسبان و جنگجویان تھیھ كرد بھ آن را خواند، 

مرگ را مجسم ساخت و، برعكس اوقات اقامتش در میلان، فرصتي یافت تا عنصر حركت را در اثر خود 
آن صحنة مرگبار چنان جان داد كھ مردم فلورانس او از این فرصت حداكثر استفاده را كرد و بھ . وارد كند

كس را گمان نبود كھ آن ظریفترین ھنرمند فلورانسي بتواند چنان منظرة  از دیدن آن برخود لرزیدند؛ ھیچ
شاید لئوناردو در این تصویر بھ مشاھدات خود . بیافریند» پرستانھ برادركشي میھن«انگیزي از آن  شگفت

بھ  ١۵٠۵او نمونة تصویر را تا فوریة . بخشیده و خاطرات آن را نقش كرده بود در نبرد سزار بورژیا جان
بایست بر دیوار تالار  نام این تصویر نبرد پرچم بود و مي. پایان رسانده و رسم خود تابلو را آغاز كرده بود

  . پانصد نفري نقش شود

رنوشت تصویر آخرین شام خود اما یك بار دیگر كسي كھ فیزیك و شیمي تحصیل كرده بود و ھنوز از س
انگیزي مرتكب شد؛ با بھ كار بردن روش سوزاندن رنگھا و استفاده از حرارت یك  آگاه نبود، اشتباه اسف

تالار مرطوب . آتشدان در كف تالار، لئوناردو كوشید تا رنگھاي تصویر را بردیوار گچ اندود تثبیت كند
ارتفاع لازم نرسید و گچ نتوانست نقش را جذب كند؛  رو حرارت بھ بود و زمستان بسیار سرد؛ از این
در . گونھ كوشش فوري نیز براي جلوگیري از خرابي انجام نگرفت رنگھاي فوقاني نشد كردند، و ھیچ

) دلار؟ ١٨٨(فلورین  ١۵شوراي شھر بھ لئوناردو . ھمین اوان مشكلات مالي فلورانس شروع شد
  پرداخت،  مي

وقتي یكي از كارمندان . بار لودوویكو براي او تعیین شده بود، قابل مقایسھ نبودفلوریني كھ قبلا در در ١۶٠
كار خود را با خجلت و . داد، لئوناردو از قبول آن سرباز زد تجربھ مواجب او را بھ پول مسي مي كم

وي نومیدي ترك كرد؛ تنھا تسلي خاطري كھ براي او فراھم شده این بود كھ رقیب او، میكلانژ، وقتي الگ
خود را بھ پایان رساند، تصویري از روي آن تھیھ نكرد، بلكھ دعوت پاپ یولیوس دوم براي رفتن بھ رم و 

رقابت این دو ھنرمند وضع اسفناكي بھ وجود آورد و فلورانس را نسبت . كاركردن در آن شھر را پذیرفت
  . بھ دو تن از بزرگترین ھنرمندان خود بدبین ساخت

سومین زن   ،)مادونا الیزابتا(لئوناردو گاه و بیگاه بر تصویر مونالیزا  ١۵٠۶ -١۵٠٣طي سالھاي 
احتمالا یك كودك . كرد بایست عضو شوراي شھر بشود، كار مي مي ١۵١٢فرانچسكو دل جوكوندو كھ در 

بھ خاك سپرده شد، از فرزندان الیزابتا بود؛ و این فقدان ممكن است باعث شده  ١۴٩٩فراچسكو، كھ در 
لئوناردو در آن سھ سال او را بارھا بھ . در پس تبسم نمكین جوكوندا وجناتي خطیر موجود باشد باشد كھ

او را در  - كارگاه ھنري خویش فراخواند و تمام رموز و لطایف ھنر خود را در تصویر او بھ كار برد
مخمل بر او پوشاند  اي از اطلس و اي از درختان، آب، كوھستان، و افق قرار داد، وجامھ انداز شاعرانھ چشم

سان جلوه داد كھ ھریك از آنھا شاھكاري است؛ با دقتي زایدالوصف حركات مرموز  و چینھاي آن را بدان
دھان او را بررسي كرد، نوازندگاني بھ ھنرگاه آورد كھ با آھنگھاي دلنشین مھر خفتة مادر داغدیده را در 

بھ اشارات   گونھ، بدین: طافت و با سایھ روشن پرورانداو بیدار كنند، و با این خصوصیات تصویر او را با ل
اشتغالات بسیاري كھ پیوستگي رسم این تصویر . روحي كھ مایل بھ آمیختن نقاشي و فلسفھ بود پاسخ گفت

بایست صرف   را از میان برد و آن را بھ مراحل مقطع تقسیم كرد، و كوششي كھ مقارن با ساختن آن مي
  .تصور و پشتكار غیرعادي او را نگسست طرح آنگیاري بشود، وحدت

صورت . چھرة مونالیزا چنان جذاب بود كھ تاكنون ھزاران برگ كاغذ و بوم بھ خاطر آن رنگین شده است
یك بیني نازك در چھرة او ممكن بود موفقیت تصویرش را بیشتر كند؛   :اي نداشت العاده مونالیزا زیبایي فوق

دلربا كھ مجسمھ یا تصویرشان موجود است، زیبایي لیزا تقریباً متوسط در مقایسھ با بسیاري از دختران 
تبسمي كھ با  -فقط تبسم اوست كھ طي قرون خواستاران زیادي براي تصویر او فراھم آورده است. است

زند؟ بھ كوشش  او بھ چھ لبخند مي. برق زایندة چشمان او و انحناي خفیف لبانش بھ سوي بالا توأم است
براي مسرور ساختنش؟ بھ جدیت متساھل ھنرمندي كھ ھزار روز بر تصویر او كاركرده و نوازندگان 

طور كلي زن است،  زند، بلكھ بھ ھنوز آن را بھ انتھا نرسانده است؟ یا شاید این مونالیزا نیست كھ لبخند مي
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طبیعتي كھ شما را ! ااي عاشقان والھ و شید«: گویند یا بھتر بگوییم تمام زنانند كھ بھ تمام مردان چنین مي
  پیوستھ بھ فرمانبري كوركورانھ وادار 

دھد، با یك كوشش نامعقول براي نزدیك ساختن زیباییھاي ما بھ مثل اعلا ذھن بیتاب  براي وصل ما رنج مي
نشیند، سراسر  افرازد كھ بھ محض اعتلا فرو مي بخشد و شما را بھ اوج تغزلاتي بر مي شما را آرامش مي

آیا چیزي مضحكتر از این ھست؟ ولي ما زنان نیز طعمة ! ت كھ شما را بھ مقام پدري برساندبراي این اس
با اینھمھ، اي سبكسران، . پردازیم، بیش از آن شماست دام ھستیم؛ غرامتي كھ ما براي این شیدایي مي

ن مونالیزا شاید ھم تبسمي كھ بر لبا» .كند محبوب و مطلوب بودن مطبوع است و رنج زندگي را جبران مي
اي كھ بزحمت خاطرة نوازش مادر را بھ یاد  از آن روح باز گونھ - نقش بستھ از آن خود لئوناردو بوده باشد

آورد و براي عشق یا نبوغ بھ ھیچ سرنوشتي جز یك تجزیھ و تلاشي بد فرجام، و جز مختصر شھرتي  مي
  .شود، معتقد نبود كھ بتدریج از ذھن فراموشكار بشر زایل مي

زیرا معتقد بود كھ ھرچند از سایر . ي كھ جلسات ترسیم تمام شد، لئوناردو تصویر را باز ھم نگاه داشتوقت
داشت كھ زنش  شاید شوي مونالیزا دوست نمي: توان آن را تمام تلقي كرد تصویرھا كاملتر است، ھنوز نمي

رانسواي اول آن تصویر را بھ مبلغ سالھا بعد ف. با لبان بالا جستھ ھر دم از دیوار بر او و مھمانانش بنگرد
امروزه این تصویر، كھ با . خرید و در قصر خود در فونتنبلو قاب گرفت) دلار ۵٠‘٠٠٠كراون ۴٠٠٠(

گذشت زمان و دستكاریھاي زیادي كھ براي جلوگیري از امحا روي آن شده بسیاري از ظرایف خود را گم 
  .سازد ھ است و خاطر ھزاران دوستدار ھنر را شاد ميلوور آویخت) تالار مربع(كرده است، در سالن كاره 

IV - ١۵١۶ -١۵٠۶: رر میلان و رم   

مشاھدة چنین تصویري، و نیز در نظر گرفتن اینكھ براي دقایقي كھ روي تصویر صرف شده چند ساعت 
ن تغییر دارد كھ قضاوت خود را دربارة تردید لئوناردو نسبت بھ كمال آ تفكر لازم بوده است، ما را وا مي

ھاي طولاني در روزھاي بیشمار بوده است؛  دھیم، و یك بار دیگر انصاف دھیم كھ كار او حاوي اندیشھ
ھمان گونھ كھ مصنفي در یك گردش شبانھ، با بیخوابي یك شب، یك فصل یا یك صفحھ از كار روز بعد 

ھم در ھمان پنج سال زندگي پرورد، لئوناردو  كند، یا عبارت زیبایي را در ذھن خود مي خود را تھیھ مي
خود در فلورانس، علاوه بر تصویر مریم عذرا، كودك، و قدیسھ حنا در تمام اشكال مختلفش، و تھیة شبیھ 

ھاي دیگر از قبیل تك چھرة زیبایي  مونالیزا و الگوي صحنة نبرد آنگیاري، وقتي ھم براي ایجاد پرده
این تصویر را او سرانجام بھ ماركزا د مانتواي عجول و مصر . و جواني مسیح نگاه داشت بنچيجینروا د 
لئوناردو در نقاشي خیلي بیحوصلھ «: اما مباشر ماركزه بھ مخدوم خود چنین نوشت). ١۵٠۴(ھدیھ كرد 

  شده است و بیشتر 
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  مونالیزا؛ موزة لوور، پاریس،: وینچيلئوناردو دا 

سرگرم   نمود، شاید در آن ساعاتي كھ لئوناردو ظاھراً عاطل مي» .كند اوقات خود را صرف ھندسھ مي
  . مدفون ساختن ھنر خویش در گور علم بود

زیست، برگذشت زماني كھ در آن  اما علم براي او سود مادي دربرنداشت؛ و گرچھ او حال بسادگي مي
از طرف لویي   میلان،  السلطنة آمبواز، نایب/ وقتي شارل د. خورد ھنرمندان میلان بود افسوس ميامیر 

دوازدھم، لئوناردو را بھ آن شھر بازخواند، او از سودریني خواھش كرد كھ چندماه او را از اجراي 
اي تصویر نبرد سودریني گلھ كرد كھ او ھنوز بھ قدر مزدي كھ بر. تعھدات خود در فلورانس معاف سازد

آنگیاري گرفتھ كار نكرده است؛ لئوناردو پولي معادل آن مزد از دوستانش گردآوري كرد و نزد سودریني 
نیت پادشاه فرانسھ نسبت  سودریني، كھ بھ حفظ حسن ١۵٠۶سرانجام در سال . برد، اما وي آن را نپذیرفت

 ١۵٠س از سھ ماه بھ فلورانس بازگردد یا بھ خود دلبستھ بود، لئوناردو را رخصت داد، مشروط بر آنكھ پ
و  ١۵٠٧بار در سالھاي  لئوناردو بھ میلان رفت و گرچھ سھ. جریمھ بپردازد) دلار؟ ١‘٨٧۵(دوكاتو 
سودریني بھ . ھمچنان در خدمت آمبواز و لویي بود ١۵١٣بھ فلورانس بازگشت، تا سال  ١۵١١و  ١۵٠٩

  میختھ بھ ابراز قدرت او را مجبور بھ سكوت ساخت و آنگاه،اما لویي با تواضعي آ  این امر اعتراض كرد،
بھ نقاشي و مھندسي پادشاه فرانسھ  ١۵٠٧براي آنكھ موضوع را كاملا روشن كند، لئوناردو را در 

  .منصوب كرد

باردیگر خواھیم . كرد این عنوان براي او بھرة زیادي دربر نداشت، و او براي تأمین زندگي ساده كار مي
ھاي نمایشھاي شھري، ورسم تصاویر  ھا، تھیة دستھ او بھ تزیین كاخھا، طراحي یا ساختن ترعھشنید كھ 
الگویي براي مجسمة سوارة مارشال تریوولتسیو ساخت و در مطالعات تشریحي با ماركانتونیو   پرداخت؛
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ساخت كھ شاید طي این دومین اقامت خود در میلان بود كھ لئوناردو دو تصویر . دلا توره شركت كرد
تصویر قدیس یوحنا كھ اكنون در موزة لوور . اند ترین قسمت نبوغش سرچشمھ گرفتھ توان گفت از پست مي

ھاي مسلسل و  رود، و مرغولھ است داراي خطوط محیطي گردي است كھ در نقاشي چھرة زنان بھ كار مي
، كھ جزو یك مجموعة در تابلو لدا و قو. وجنات ظریفي دارد كھ بیشتر برازندة مریم مجدلیھ است

اندازد كھ  گوشتالودي دارد كھ شخص را بھ یاد قدیس یوحنا و باكوس مي  خصوصي در رم است، لدا چھرة
اي است از روي یك تابلو یا الگوي گمشده كھ  اما بھ اقرب احتمال نسخھ  شد؛ سابقاً بھ لئوناردو نسبت داده مي

  . بود براي شھرت لئوناردو بھتر مي  داشتند، ياگر این دو تصویر وجود نم. كار استاد بوده است

. ، فرانسویان از میلان طرد شدند و ماكسیمیلیان، پسر لودوویكو، مدت كوتاھي فرمانروایي كرد١۵١٢در 
بھ نوشتن   لئوناردو چند صباح دیگر در آن شھر ماند، و ھنگامي كھ سویسیھا برشھر آتش افكندند،

، وقتي شنید كھ لئو دھم بھ پاپي برگزیده ١۵١٣در . و ھنر مشغول بود یادداشتھاي ناخوانایي دربارة علم
  شده است، فكر كرد كھ در رم تحت فرمانروایي 

 ٣٣در فلورانس برادر لئو، جولیانو د مدیچي، لئوناردو را بھ ملازمت خود برگزید و . عازم آن شھر شد
سیدن لئوناردو بھ رم، پاپ ھنر دوست پس از ر. درماه براي او مواجب تعیین كرد) دلار؟ ۴١٢(دوكاتو 

لئوناردو محتملا با رافائل و . مقدم او را گرامي شمرد و چند اطاق در قصر بلودره در اختیارش گذارد
لئوگویا بھ او مأموریت داده بود كھ . سودوما ملاقات كرد، و مسلماً آن دو ھنرمند را تحت تأثیر قرار داد

گوید پاپ ھنگامي كھ لئوناردو را پیش از شروع نقاشي در  ري ميتصویري از وي رسم كند، زیرا وازا
این مرد ھرگز كاري انجام نخواھد داد، زیرا پیش از آنكھ بھ آغاز آن «: حال آمیختن رنگھاي جلا دید، گفت

در حقیقت لئوناردو اكنون دیگر نقاش نبود؛ علم بیش از پیش او را » .كند بیندیشد، بھ پایانش فكر مي
پرداخت، و  كرد، بھ حل مسائل مربوط بھ نور مي  ساخت؛ او در بیمارستان روي تشریح كار مي مجذوب مي

از فراغت خود براي ساختن یك سوسمار مكانیكي استفاده كرد، . نوشت مطالب زیادي دربارة ھندسھ مي
لبستگي خود را لئو د. و ترتیبي داد كھ با تزریق جیوه بھ آن بال بزند  براي آن ریش و شاخ و بال گذاشت،

  . بھ او از دست داد

میلان را  ١۵١۵در ھمین اوان فرانسواي اول، كھ دوستدار ھنر بود، جانشین لویي دوازدھم شد و در اكتبر 
، ١۵١۶در اوایل . ظاھراً او لئوناردو را بھ میلان نزد خود فراخواند. دوباره بھ تصرف فرانسھ درآورد
  .فرانسوا بھ فرانسھ رفتلئوناردو ایتالیا را وداع گفت و با 

V -  شخصیت لئوناردو  

چندین تصویر ھست كھ بھ موجب ادعا سیماي او را . حال ببینیم این استاد بزرگ ھنر چگونھ مردي بود
و » زیبایي جسماني او كھ ھرگز چنانكھ باید ستوده نشد«وازاري با حرارت بسیار از . دھند نشان مي

گوید؛ اما اظھارات  سخن مي» كرد د و ھر روح غمگیني را شاد مياي كھ بسیار زیبا بو ظاھر پیراستھ«
حتي در . اي براي قبول چنین ادعایي در دست نداریم گونھ بینھ وازاري مبني بر مسموعات بود و ما ھیچ

تصویري از . ساخت گذاشت و آن را بدقت معطر و مجعد مي لئوناردو ریش درازي مي  سنین میانھ،
ة خودش كشیده شده است، صورت پھن و لطیفي را با زلف آویختھ و ریش سفید نشان لئوناردو، كھ بھ وسیل

تابلو پرارزشي در تالار ھنري . این تصویر اكنون در كتابخانة سلطنتي وینزر موجود است. دھد مي
این تابلو . دھد اوفیتسي او را با چھرة نیرومند، چشمان متجسس، موي و ریش سپید، و كلاه سیاه نشان مي

ظاھراً، و بھ عقیدة ) ١۵٠٩(چھرة افلاطون در تابلو مدرسة آتن كار رافائل . ار یك نقاش ناشناس استك
در تالار ھنري تورینو، لئوناردو را تا وسط سر طاس   تصویري از گچ،. محققان، از آن لئوناردو است

از . كار خود لئوناردو است این تصویر. نمایاند دار مي ھا، و بیني او را چین دھد و پیشاني، گونھ نشان مي
py  وي، با وجود یك رژیم غذایي   آید كھ پیري لئوناردو زودرس بوده است؛ قراین چنین برمي
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  خودنگاره، از گچ قرمز؛ تالار تورن،: لئوناردو دا وینچي

شمرد و چندبار بھ  وھفت سالگي مرد؛ و حال آنكھ میكلانژ، كھ بھداشت را حقیر مي نباتي، در شصت
پوشید، و حال آنكھ میكلانژ  ھاي فاخر مي لئوناردو جامھ. ریھایي دچار شده بود، ھشتادونھ سال زیستبیما

لئوناردو در ریعان شباب بھ نیرومندي مشھور بود، نعل اسبي را با . آورد چكمھ از پاي خویش در نمي
اسب را بسیار  .كرد، شمشیربازي زبردست بود، و در سواري و ادارة اسبان مھارت داشت دست خم مي

كرد و چیز  ظاھراً با دست چپ نقاشي مي. شمرد  داشت و آن را نجیبترین و زیباترین حیوان مي دوست مي
رفت و ھمین امر دستخط او را، بدون آنكھ خودش مایل  نوشت؛ لاجرم در نوشتن از راست بھ چپ مي مي

  .ساخت ناخوانا مي باشد، 

پدري گرفتار با  طري نبود، بلكھ ناشي بود از مناسبات نامطلوب زنگرایي او ف پیش از این گفتیم كھ ھمجنس
یافت كھ او بعداً برخود  احتیاج او بھ دادن و ستاندن محبت، در جواناني تحقق مي. یك پسر شوھر نامشروع

كرد، اما  كشید؛ بھ زیبایي زنان اعتراف مي او تصویر زنان را خیلي كمتر از آن مردان مي. گردآورد
ھاي متعددي كھ  در نوشتھ. ر ترجیح دادن جوانان زیباروي بھ زنان با سقراط وجھ مشترك داشتظاھراً د

ھذا، بر بسیاري از  مع. شود از او بھ جاي مانده است، اثري از عشق یا حتي محبت ساده بھ زنان دیده نمي
نان از او برتر كس در نمایاندن رقت دوشیزگي، مھر مادري، یا مكر ز مراحل طبیعت زن آگاه بود؛ ھیچ

كردن در كارگاه ھنریش در شب از ضمیر مضطرب  ھاي رمزیش، و قفل محتملا حساسیت او، نوشتھ. نبود
pyاي نداشت كھ  او علاقھ. او نسبت بھ غیرطبیعي بودن تمایل جنسي و ترس از اتھام بھ الحاد بوده است
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حقیقت اشیا غذایي است «: نویسد ن ميدر این باره چنی. ھایش توسط عدة زیادي از مردم خوانده شوند نوشتھ
  ».ممتاز براي ھوشمندان، نھ عقول سرگردان

نسبت بھ دوستانش بسیار مھربان . باژگونگي جنسي او محتملا بر سایر عناصر اخلاقیش مؤثر بوده است
كس  اي را از طرف ھیچ آسیب رساندن بھ ھیچ موجود زنده«و   شمرد، كشتن حیوانات را جایز نمي. بود
در سایر موارد، اخلاقاً غیرحساس . كرد خرید و آزاد مي پرندگان محبوس در قفس را مي» .كرد ل نميتحم

نماید كھ از رفتار فرانسویان  چنین مي. ظاھراً عشق وافري بھ طرح ادوات جنگي داشت. رسید  بھ نظر مي
ه سال از او در میلان گرچھ لودوویكو شانزد نسبت بھ لودوویكو و بھ سیاھچال انداختن او متأثر نشد، 

رفت تا بھ خدمت یكي از افراد خاندان بورژیا درآید  از اینكھ مي  ھنگام ترك فلورانس،. پذیرایي كرده بود
ترسیدند و قدرت آن را تھدیدي براي آزادي خود  متأسف نبود؛ ھرچند مردم فلورانس از آن خاندان مي

و مغرور   العاده متوجھ بھ خود، حساس، گرا، فوق سمانند ھر ھنرمند، ھر مصنف، و ھر ھمجن  .شمردند مي
در تنھایي مال خودت ھستي، در جمع نیمي از وجودت «: نویسد در یكي از یادداشتھایش چنین مي. بود

رو ناچار در ھر محفلي باید وجود خود را طبق تمایل بیجاي حاضران  متعلق بھ دیگران است؛ از این
  آرایي كند؛ اما ھمواره دوست  توانست مجلس زنده یا سخنور خوبي ميلئوناردو ھمچون نوا» .متفرق سازي

بزرگترین «: گفت او چون ھرگز گرسنگي نكشیده بود تا بیش از ھرچیز قدر نان بداند، مي. مستغرق شود
  » .نعمت طبیعت، آزادي است

طبیعت او را آزاد   نفرت وي از معاشرت با زنان،. تقوا و فضایلش بر عیوب و نواقصش برتري داشتند
كھ   حساسیت دردناكش ھزاران جنبة حقیقت را،. ساخت تا تمام ھم خود را مصروف كار خویش سازد مي

دید، او را در  گاه ھنگامي كھ یك چھرة جالب مي. ساخت براي او عیان مي  شد، بھ چشم عادي دیده نمي
كرد؛ آنگاه، پس از بازگشت بھ كارگاه ھنري  چندین كوچھ و خیابان، یا حتي یك روز تمام، دنبال مي

اعمال،   ذھن او ھمواره بھ اشكال،. كرد كھ گویي در برابرش حاضر است آن را چنان تصویر مي  خویش،
رود نیل از تمام آبھاي كنوني «: نویسد در یكي از یادداشتھایش چنین مي. و افكار غریب توجھ داشت

در » .اند اقیانوسھا آب بھ دریا فرستاده است؛ پس تمام دریاھا و رودھا بدفعات بیشمار از دھانة نیل گذشتھ
كرد؛ مثلا یك روز رودة تمیز شدة قوچي را در اطاقي مخفي كرد؛ وقتي  شوخیھاي عجیب افراط مي

گري كھ در اطاق مجاور قرار داشت باد كرد تا حدي كھ آن دوستانش آنجا گردآمدند، روده را با یك دم آھن
  . پوست باد كرده مھمانان او را بھ كنار دیوارھا پس نشاند

عدم قابلیت یا بیمیلي  -كنجكاوي، خوي باژگون، حساسیت، و عشق لئوناردو بھ كمال بھ بزرگترین نقص او
شاید او بھ ھر كار ھنري با این فكر . نداضافھ شده و عیب بزرگي براي او ساختھ بود - او بھ تكمیل كار

یافت، دیگر ذوق  یازید كھ مسئلة تركیب رنگ یا طرح را حل كند، و وقتي راه حل آن مسئلھ را مي دست مي
نھ در اجرا؛ این مرحلھ مربوط است   ھنر در تصور و طرح است،«: گفت او مي. خود را از دست داده بود

ست كھ او براي كار خود نوعي ظرافت، مفھوم، یا كمال بخصوص قایل یا چنین بوده ا» .بھ اذھان كوچكتر
رو  اند آن را بھ مرحلة تحقق برساند؛ و از این توانستھ بوده است كھ روح صبور، و سرانجام بیصبریش، نمي

بسرعت از كاري . گونھ كھ در مورد صورت عیسي عمل كرده است ھمان  گفتھ است، ناچار آن را ترك مي
پرداخت؛ بھ بسیاري از چیزھا دلبستگي داشت و فاقد  ر یا از موضوعي بھ موضوع دیگر ميبھ كار دیگ

مخلوطي بود از اجزاي گرانبھا اما نامتجانس؛ » الخصال جامع«این مرد . وحدت مقصود یا فكر بود
ي یك توانست براي نیل بھ ھدف واحدي آنھا را مھار كند و بھ سو قابلیتھاي او چندان زیاد بودند كھ نمي

  » .من اوقات سودمندي را تلف كردم«: گفت در پایان زندگیش، با آه و افسوس مي. ھدف متوجھ سازد

از لحاظ كمیت، او بیشتر مصنف . ھزار صفحھ مطلب نوشت، اما ھرگز یك كتاب كامل بھ وجود نیاورد پنج
از راست بھ چپ . اند  ي ماندهكند كھ پنجاه تاي آنھا باق خود او از یكصدوبیست اثر صحبت مي. بود تا ھنرمند

الخط نیمھ شرقیش بھ این داستان كھ او زماني بھ خاور نزدیك سفر كرد، خدمت سلطان  نوشت، رسم مي
  مصر گزارد، و بھ دین اسلام مشرف شد تا حدي 
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  انجیل؛ آثار ازوپ، دیوگنس:  وھفت مجلد داشت، از این قرار كتابخانة كوچكي مركب از سي. بودند
فیچینو، و پولچي؛ سفرنامة مندویل؛ و   پترارك، پودجو، فیللفو،  ، اووید، لیوس، پلیني مھین، دانتھ،لائرتیوس

خود او چنین . و فن جنگ  نگاري، كالبدشناسي، پزشكي، كشاورزي، كفبیني، رسالاتي در ریاضي، كیھان
اشتباھات تاریخي  اما» .دھند معرفت زمانھاي گذشتھ و جغرافیا عقل را زینت و پرورش مي«: گفت مي

آرزو داشت كھ نویسندة خوبي باشد؛ . دھد كھ فقط معلومات متفرقي در تاریخ داشتھ است بسیار او نشان مي
و شرح : آید گونھ كھ از توصیف مكرر او از یك حادثة سیل بر مي ھمان - بارھا براي كسب فصاحت كوشید

ھایش را بھ چاپ  بود كھ برخي از نوشتھ آشكارا برسر آن. باروحي دربارة یك توفان و یك نبرد نوشت
دانیم، در زمان  تا آنجا كھ مي. و بارھا بھ مرتب كردن یادداشتھایش براي این منظور پرداخت  رساند،

یك از آثار خود را بھ چاپ نرساند؛ اما ظاھراً بھ چندتن از دوستان خود اجازه داد كھ  زندگي خویش ھیچ
ھاي او  ا در آثار فلاویو بیوندو، جرونیمو كاردان، و چلیني بھ نوشتھھاي منتخبش را ببینند، زیر نوشتھ

  . اشاره شده است

. چاپ شد ١۶۵١ترین اثر او رسالة نقاشي است كھ در  پرمایھ. نوشت دربارة علم و ھنر متساویاً خوب مي
بینظم، و غالباً ھنوز مطالبش گسستھ،   باوجود تنقیحاتي كھ در ایام اخیر در این رسالھ بھ عمل آمده است،

توان با نقاشي كردن  كنند نقاشي را فقط مي لئوناردو، با پیشي گرفتن بركساني كھ استدلال مي. مكررند
كند، و نقادان را با  آموخت، معتقد است كھ معلومات نظري صحیحي از این ھنر بھ صاحبان آن یاري مي

من بھ بادي كھ از دھان آنان : گفت مي كساني كھ دمتریوس در شأنشان«: گیرد این جملھ بھ استھزا مي
دستور اساسي او این است كھ » .نھم شود ارج نمي  آید بیش از بادي كھ از پایین تنة آنان خارج مي بیرون مي

اي نقاش، متوجھ «: گوید مي. برداري از كار ھنرمندان، بھ مطالعة طبیعت بپردازد ھنرجو باید بیش از گرده
بھ   وي، دقت خود را بھ اشیاي مختلف معطوف داري، نیك برآنھا بنگري،ر باش كھ وقتي بھ صحرا مي

اي از اشیاي مختلف در ذھن فراھم آوري كھ از میان  نوبت از یكي بھ دیگري بپردازي، و مجموعھ
نمایي با سایھ روشن  البتھ نقاش باید كالبدشناسي، ژرفانمایي، و حجم» .ارزشترین آنھا انتخاب شده باشد كم

وزد؛ تصویري كھ حدود آن بھ وضوح مشخص باشد بھ یك نقش چوبي بیشتر شبیھ است تا بھ یك را بیام
این یك رمز ملاحت -» .تصویر را ھمواره طوري بسازید كھ جھت سینھ با سر یكي نباشد«. پردة نقاشي

ي تصویر را طور«: كند بالاخره او چنین سفارش مي. دھد تركیبات نقاشي خود لئوناردو را تشیكل مي
اي را  آیا او در مورد مونالیزا چنین نكتھ» .پروراند بسازید كھ نشان دھد صاحب آن چھ فكري در سر مي

خواست دربارة قابلیت انسان در خواندن روح ھمنوعان خود، در چشمان و  فراموش كرده بود، یا اینكھ مي
  غلو كند؟  لبان آن،

  شمارة . داست تا در نقاشیھا و یادداشتھایشلئوناردو عادي در ترسیمھاي خود واضحتر و بیشتر ھوی

بسیاري از ترسیمات او طرحھایي عجولانھ، و بسیاري دیگر چنان . ھزاروھفتصد صفحھ است - میلان
ترین  اندیش كارترین، و ژرف ترین، نازك دست شاھكارھایي ھستند كھ بھ موجب آنھا ما باید لئوناردو را چیره

یابیم كھ بتواند با مریم عذرا،  چیز نمي یمات میكلانژ و رامبران ھیچدر ترس. رسام دورة رنسانس بدانیم
براي ترسیم ھرمرحلھ . ھاوس است، ھمتراز باشد كودك، و قدیسھ حنا، اثر لئوناردو، كھ اكنون در برلینگتن

اي، زغال، گچ قرمز، یا  از زندگي جسمي و بسیاري از مراحل حیات روحي، لئوناردو مداد نوك نقره
زن در روح؛  صدجوان نیمھ یوناني در نیمرخ و نیمھ: آثار ترسیمي او بیشمارند. كرد تعمال ميمركب اس

صد دوشیزة زیباي باوقار، باطراوت، و باگیسوان پریشان بھ دست باد؛ پھلوانان مغرور بھ عضلات 
 رویند چون طلبي كھ غرق سلاح و زره ھستند؛ قدیساني كھ یا فرشتھ نیرومند؛ جنگجویان مبارزه

ھایي از حضرت مریم، كھ جھان را بھ دست  پوست چون ھیرونوموس؛ شبیھ سباستیانوس، و یا خشكیده
بیند؛ طراحیھاي بغرنج از لباسھاي بالماسكھ؛ طرحھاي شالھا و تورھا و  فرزند خود نجات یافتھ مي

سازند  ن و تابھایي ميآویزند و چی آرایند، یا از بازو و یا شانھ و یا زانو مي ھایي كھ سروگردن را مي جامھ
خواھد آنھا را  اختیار مي دھند كھ انسان بي كھ با سایھ روشن خود شكلي چنان حقیقیتر از اصل بھ نقش مي

تمام این اشكال مبین شوق و رمز حیاتند؛ اما در میان این تصاویر دلپذیر، نقوش ناھنجار و . لمس كند
ھاي جوشان از غضب، تصویري  ي معوج، سلیطھسرھاي بدشكل، صورتھاي حیواني، بدنھا - كاریكاتوري
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. از مدوسا كھ بھ جاي تارھاي مو مارھایي برسردارد، پیراني كھ گذشت زمان نزار و فرتوتشان كرده است
نیز وجود دارند؛ اینھا ھمھ طرف دیگر حقیقت  - پیمایند عجوزاني كھ آخرین مراحل انحطاط جسماني را مي

داد، و بدقت بركاغذ  كرد، آنھا را تشخیص مي ئوناردو بھ آنھا توجھ ميطرف ل بودند كھ دیدگان دقیق و بي
گونھ اشكال در طرحھاي او وجود  این. برد مي  كرد؛ چنان كھ گویي بھ كنھ زشتیھاي شیطاني نیز پي رسم مي

و لكن ا. شدند داشتند، اما در نقاشیھایش، كھ نسبت بھ زیبایي وفادار بودند، تمام آنھا از صحنھ خارج مي
  .بایست در فلسفة خود راھي براي آنھا باز كند مي

توانست بھ شر متھم  ساخت، زیرا طبیعت طبیعي بود و نمي شاید طبیعت بیش از انسان او را خشنود مي
لئوناردو دورنماھاي بسیار رسم،   سان، بدین. شود؛ ھرشيء آن بھ نظر یك چشم بیغرض قابل بخشایش بود

كمتر ممكن : كرد سلك گلھا را بدقت با قلم خود رسم مي. گرفتن آنھا تحقیر كرد  و بوتیچلي را براي نادیده
نھرھا، كوھھا، ابرھا، و دریاھا  اي از درختان،  بود تصویري را نقاشي كند و آن را بھ وسیلة زمینھ

آن  او تقریباً تمام اشكال معماري را از ھنر خویش طرد كرد تا براي ورود طبیعت بھ. سحرانگیزتر ننماید
راھي بازكند و بھ طبیعت امكان دھد تا فرد یا گروھي را كھ موضوع یك پردة نقاشي است در یك مجموعة 

  . متجانس جذب كند

  در میان طرحھاي او . كرد آزمود، اما موفقیتي حاصل نمي گاه لئوناردو دست خود را در طرح معماري مي

كلیسایي شبیھ سانتا سوفیا، كھ لودوویكو درصدد داشت و طرح نسبتاً زیبایي براي ساختن   خیلي دوست مي
لودوویكو او را بھ پاویا فرستاد تا در تجدید . بود در میلان بسازد، تھیھ كرد؛ اما این كلیسا ھرگز ساختھ نشد

طرح كلیساي جامع آنجا معاضدت كند؛ اما لئوناردو مجالست با ریاضیدانان و كالبدشناسان را برشركت در 
بھ بررسي   ئوناردو، كھ از ھمھمھ، كثافت، و تراكم جمعیت شھرھاي ایتالیا متأثر بود،ل. آن ترجیح داد

بایست  در طبقة اول مي. شھرسازي پرداخت و طرحي براي یك شھر نوین دو طبقھ بھ لودوویكو تقدیم كرد
 حمل شود؛ در طبقة دوم خیاباني بھ عرض» بارھاي مردم عادي«وسایط نقلیة تجارتي حركت كنند، و 

بایست بھ یك طاقگان قوسي  این معبر مي. فقط براي متعینین تدارك شود) متر ١٣تقریباً (بیست براتچا 
بایست  این دوطبقھ در فواصل مختلف مي. وآمد نكنند ستوندار متكي باشد و وسایل باربري نیز در آن رفت

ي تلطیف ھوا آبنماھایي تعبیھ ھاي مارپیچي بھ یكدیگر متصل شوند، و نیز اینجا و آنجا برا بھ وسیلة پلھ
لودوویكو براي این بلندگرایي پولي نداشت، و در نتیجھ اشراف میلان ھمچنان ناچار بودند برروي . شوند

  .خاك قدم رنجھ دارند

VI - لئوناردو مخترع  

ھم براي لودوویكو و ھم براي سزار بورژیا در درجة   براي ما تصور این امر مشكل است كھ لئوناردو،
داد، شامل عروسكھاي  ھاي نمایشي كھ او براي دوك میلان ترتیب مي حتي دستھ. یك مھندس بود اول

او ھرروز الگوھا و طرحھایي براي شكافتن كوھھا و ساختن «: گوید وازاري مي. خودكار بدیع بودند
دن بارھاي كرد؛ خیال بلند كردن و كشان اي بھ نقطة دیگر، تھیھ مي تونلھا، براي عبور مستقیم از نقطھ

پروراند؛ و براي تمیز كردن بنادر و بالا آوردن  سنگین را بھ نیروي اھرم، جراثقال، و قرقره در سر مي
ماشیني براي ساختن دندة پیچ تعبیھ كرده بود؛ با روش صحیح، » .آب از اعماق زیاد روشھایي اندیشیده بود

. سایش درست كرده بود دار بدون ي غلتكا مقدمات ساختن چرخ آبكشي را تھیھ كرد و یك نوع ترمز تسمھ
. اي درست كرد تا بر برد آن بیفزاید انداز چرخھاي دنده نخستین مسلسل را طرح كرد و براي خمپاره

اي، دندة انتقال حركت سھ سرعتھ، یك آچار فرانسة  طرحھاي دیگر او عبارت بودند از یك محرك چند تسمھ
دندة با قفل  یك صفحة متحرك براي ماشین چاپ، و یك چرخ قابل تنظیم، ماشیني براي پھن كردن فلز،

براي یك سفینة زیردریایي نیز طرحي داشت، اما از فاش ساختن آن . خودكار براي بلندكردن نردبان
اي تا  توان یك گلولة آھني را از لولھ با ارائة این موضوع كھ چگونھ با فشار بخار مي. خودداري كرد

آلتي براي . كرد، فكر ھرون اسكندراني را دربارة ماشین بخار زنده كرد مسافت ھزاروصد متر پرتاب
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غالباً . شد پیچاندن یكنواخت نخ برگرد دوك ساختھ بود، و مقراضي كھ با یك حركت دست باز و بستھ مي
  مانند طرح یك اسكي : سپرد عنان خود را بھ دست تفنن و ھوس مي

كار  كار كردن، چند آلت موسیقي را بھ آسیاي آبي كھ، ضمن آب؛ یا ساختن یك  بادكرده براي حركت برروي
اگر كسي چادري بھ عرض و عمق دوازده «: دھد گونھ شرح مي فكر اختراع چتر نجات را بدین. اندازد

خواھد توانست با بستن آن بھ خود از ھر ارتفاعي بھ   ذراع از كتان بسازد و تمام منافذ آن را مسدود كند،
  . آنكھ كوچكترین آسیبي ببیند يزمین فرود آید، ب

مانند تولستوي بر پرندگان، كھ بھ عقیدة او از . اندیشید در نیمي از مدت عمر خود برمسئلة پرواز انسان مي
بدقت جزئیات عمل بالھاي آنھا، برخاستنشان از زمین، . برد بسیار جھات برتر از انسان بودند، رشك مي

چشمان تیزبینش حركات آنھا را با . كرد ودآمدنشان را بررسي ميحركت روانشان در ھوا، و چرخیدن و فر
مراقب بود كھ پرندگان . كرد نگریست، و مدادش بسرعت آنھا را بركاغذ رسم و ثبت مي كنجكاوي مي

  :پروراند او خیال تسخیر ھوا را در سر مي. كنند چگونھ از جریان و فشار ھوا استفاده مي

ممكن است، با تعبیة بال براي خود و برھم زدن آنھا، خویشتن را در ھوا  براي ارائة این موضوع كھ انسان
نگاه دارد، باید آن قسمت از عضلات سینة یك پرنده را كھ محرك بال او ھستند، و نیز جزء مشابھ بدن 

زدن، جز با حركت مستدیر آنھا در میان    بدون بال  بھ ھوا خاستن پرندگان،… . تشریح كرد  انسان را،
پرندة شما نباید با موجود دیگري جز خفاش مقایسھ شود، زیرا اغشیة … . گیرد انھاي باد صورت نميجری

. كند پرنده آلتي است كھ طبق قوانین مكانیكي عمل مي… . اي براي ھم بستن اجزاي بال آن ھستند آن وسیلھ
ل قدرتي چون نیروي پرواز تواند این آلت را با تمام حركات آن بھ وجود آورد؛ اما البتھ تحصی انسان مي

  .پرندگان ممكن نیست

توانست باعمل پاھایش  او چندین طرح براي یك مكانیسم پیچي تھیھ كرد كھ بھ وسیلة آن انسان متصوراً مي
در یك مقالة موجز، تحت عنوان درباب . ھم بزند بالھا را، بھ قدري كھ براي برخاستن بھ ھوا كافي باشد، بھ

تشكیلات آن عبارت بود از یك . دھد كھ بھ دست خودش ساختھ شده بود اي را مي ندهشرح ماشین پر  پرواز،
نام » پرنده«او این ماشین را . ھایي از ابریشم خام پارچة كتاني آھاردار مقاوم با مفصلھاي چرمي و زبانھ

  . سان براي بھ كار بردن آن نوشت نھاد و دستورات مفصلي بدین

بسرعت چرخانده شود، یك حركت حلزوني در ھوا خواھد كرد و … تھ شده اگر این آلت، كھ با پیچي ساخ
این … . بینید آسیب نمي  این ماشین را برفراز آب بیازمایید، خواھید دید كھ اگر بیفتید،. بالا خواھد رفت

شھرتش . پرندة بزرگ كھ نخستین پرواز خود را انجام خواھد داد و تمام دنیا را بھ شگفت خواھد آورد
  . گیر خواھد شد و افتخار جاودان بھ زادگاه خود باز خواھد آوردجھان

آیا لئوناردو واقعاً كوششي براي پرواز كرد؟ لئوناردو، در اعلاني كھ در روزنامة كوریچھ آتلانتیكو چاپ 
، نخستین آزمایش خود را در پرواز انجام خواھم ١۴٩۶بامداد فردا دوم ژانویة «: شود شد، چنین متذكر مي

فاتسیو كاردان، پدر جرونیمو كاردان فیزیكدان، بھ پسر خود گفت كھ خود لئوناردو بھ دو پرواز » .داد
  اند كھ  برخي گمان كرده. دست زده بود

، در نتیجة پرواز با یكي از ماشینھاي لئوناردو بوده ١۵١٠، در سال )یكي از دستیاران لئوناردو(آنتونیو 
  .دانیم نميما در این باره چیزي . است

نھ با تقلید از پرندگان، بلكھ با  - بھ استثناي سریدن در ھوا -پرواز انسان. باره، لئوناردو برخطا بود در این
توانست ھوا را بھ عقب براند نھ بھ پایین؛ سرعت  پیوستن موتور درونسوز بھ یك پروانھ میسر شد كھ مي

ناردو برعشق انسان بھ دانش، یعني چیزي كھ اما عمل لئو. حركت بھ جلو پرواز صعودي را ممكن ساخت
ما كھ از جنگھا و جنایات بشري متأسفیم، از خودخواھي . مایة امتیاز انسان از حیوان است، استوار بود
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قدرت و استمرار فقر بیزاریم، و غمگینیم از اینكھ ملتھا و نسلھا رذایل زندگي را با موھومات و اعتقادات 
از زمان افسانة دایدالوس و ایكاروس تا   ھزار سال، بینیم نوع بشر مدت سھ ميآرایند، وقتي  اساس مي بي

لئوناردو و صدھا تن دیگر، و از آن پس تا پیروزي درخشان اما تأثرانگیز زمان ما، رؤیاي شیرین پرواز 
  .یابیم پرورانده است، نوع بشر را تا حدي رستگار مي را درسر مي

VII  -  لئوناردو عالم  

و گاه برالگوي صورت زن یا مردي، یا   در جنب طرحھا و ترسیماتش، گاه روي ھمان صفحھ،  لئوناردو،
ناپذیرش از قوانین و اعمال طبیعت  داد ذھن اشباع نوشت كھ نشان مي دورنمایي، یا ماشیني، یادداشتھایي مي

صیل كالبدشناسي، نقاشي لئوناردو او را بھ تح: شاید علم لئوناردو از ھنرش برآمده بود. در شگفت است
قواعد تناسب و ژرفانمایي، تركیب و انعكاس نور، و شیمي رنگھا و روغنھا كشاند؛ این مطالعات وي را بھ 
تحقیق عمیقتري دربارة ساختمان و اعمال نباتات و حیوانات سوق داد و، در نھایت امر، او را بھ تصورات 

غالباً وجود لئوناردو و ھنرمند در شخصیت . خشیدفلسفي دربارة قانون جھانشمول ولایتغیر طبیعت اعتلا ب
زیرا طرحھاي علمي او ممكن بود خود حاوي زیبایي باشند یا بھ نقش آرابسك   كرد، علمي او تجلي مي

  . دلپذیري منتھي شوند

مانند بسیاري از علماي زمان، لئوناردو عادت داشت كھ روش علمي را بیشتر با مشاھده تشخیص دھد تا با 
بھ خاطر داشتھ باش كھ نخست بھ   ھنگام بحث دربارة آب،«: دھد او بھ خود چنین اندرز مي. عملي آزمایش

تواند  چون تجربة انسان بیش از جزء بسیار كوچكي از حقیقت نمي» .مشاھده پردازي و بعد بھ استدلال
ھاي  نوشتھ. كرد ت ميتواند بھ جاي تجربھ عمل كند، تقوی باشد، لئوناردو تجربة خود را با مطالعھ، كھ مي

و نیكولاي   كرد؛ با افكار راجر بیكن، آلبرتوس كبیر، آلبرت ساكسي را بدقت و بھ دیدة انتقاد مطالعھ مي
و سایر استادان  الجملھ آشنایي داشت؛ و از ارتباط خود با لوكاپاچولي، ماركانتونیو دلا توره،  كوزایي في

خود وي در این باره چنین . آزمود با تجربة شخصي مياما ھرچیز را . دانشگاه پاویا بسیار آموخت
  در «: نویسد مي

او از تمام متفكران عصر خود كمتر بھ علوم غریبھ اعتقاد داشت، علم احكام » .كند با حافظة خود عمل مي
تمام علماي علم احكام نجوم را خصي «كشید كھ  كرد و انتظار زماني را مي نجوم و كیمیا را طرد مي

  ».كنند

اي  دانست و با علاقھ ریاضي را خالصترین شكل تعقل مي. آزمود اي از علوم مي قریباً خود را در ھر رشتھت
دید و چندتا از آنھا را براي طرح آخرین شام در  آموخت؛ در اشكال ھندسي نوعي زیبایي مي وافر آن را مي

معلوم نیست موضوعي «: دسان بیان كر یكي از اصول اساسي علم را بدین. روي ھمان صفحھ رسم كرد
با » .باشد كھ بتوان یكي از علوم ریاضي را، یا علوم دیگري را كھ بر ریاضي استوارند، در آن بھ كار برد

  » .كسي كھ ریاضیدان نیست آثار مرا نخواند«: كند مباھات بھ این بیان افلاطون اشاره مي

، »دوربین مخصوصي بسازد  دیدن ماه،بزرگ «در نظر داشت كھ براي . لئوناردو مجذوب علم نجوم بود
زمین نھ مركز دایرة خورشید است، و نھ … كند  خورشید حركت نمي«: نویسد مي. اما ھرگز آن را نساخت

با » .ماه در ھر ماه یك زمستان و یك تابستان دارد«: گوید در جاي دیگري مي» .در مركز جھان قرار دارد
كند، و در ھمین زمینھ با نظرات آلبرت ساكسي بھ  ه بحث ميھاي روي ما لكھ      حرارت زیاد از علل

ھر مادة سنگیني «كند كھ چون  با آغاز سخن از بحث ھمین شخص، چنین استدلال مي. پردازد معارضھ مي
، و نھایتاً از »تواند در یك حال قائم بماند، تمام زمین باید كروي شود الابد نمي آورد والي بھ پایین فشار مي
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در ارتفاعات زیاد سنگوارة حیوانات دریایي را مشاھده كرد و چنین نتیجھ گرفت كھ زماني آب روي زمین 
بوكاتچو در اثر خود بھ نام فیلوكوپو، بھ این موضوع اشاره كرده . (را تا آن ارتفاعات پوشانده بوده است

تي براي زمین قایل شد كھ عقاید رایج عقیدة مبني بر وجود یك طوفان جھانگیر را رد كرد و قدم.) بود
اي از ایتالیا رسم  نقشھ. براي نھشتھاي آبرفتي رود پو دویست ھزارسال قدمت قایل شد: زمان را تكان داد

بھ گمان او، . ساخت شناسي مجسم مي كرد كھ بھ نظر خود او وضع آن سرزمین را در ادوار قدیم زمین
معتقد بود كھ كوھھا در نتیجة فرسایش سایر . شیده بوده استصحراي كبیر افریقا زماني از آب شور پو

ریز جریاناتي كھ در آن وارد  اند؛ كف دریا مرتباً با خرده قسمتھاي زمین بھ وسیلة باران بھ وجود آمده
آید؛ در زمین رودھاي بسیار عظیم جریان دارند؛ حركت آب حیاتبخش در زمین با گردش  شود بالا مي مي

كند؛ سدوم و عموره نھ بھ واسطة شرارت انسان، بلكھ بھ علت عمل آھستة  ان تطبیق ميخون در بدن انس
  . اند شناسي، محتملا فرونشستن خاك آنھا در بحرالمیت، نابود شده زمین

با ولع بسیار، پیشرفتھایي را كھ در قرن چھاردھم توسط ژان بوریدان و آلبرت ساكسي در فیزیك   لئوناردو،
صد صفحھ مطلب دربارة حركت و وزن، و صدھا صفحھ دیگر دربارة . كرد یب ميحاصل شده بود تعق

مكانیك «: نویسد جا چنین مي یك. حرارت، صوتشناخت، نور شناخت، رنگ، ئیدرولیك، و مغناطیس نوشت
  آن بھ   بھشت علوم ریاضي است، زیرا انسان بھ وسیلة

برد، و براي قدرت آنھا در بلند كردن یا  يو اھرم لذت م  از قرقره، جراثقال،» .یابد ریاضي دست مي
نیرو با «: گفت مي. خندید حركت دادن اشیا حدي قایل نبود، اما بھ طرفداران نظریة حركت دایمي مي

حركت مادي، و وزن با ضربھ، چھار قوة عرضي ھستند كھ در آنھا تمام اعمال آدمي آغاز و پایان 
. دانست یك قدرت روحي مي«بھ عكس، نیرو را ھمچون . گرا نبود اي، او ماده با وجود چنین عقیده» .یابد مي

زیرا جسمي كھ   آید، بھ لمس در نمي… روحي بھ این جھت كھ حیات در آن نامرئي و بدون جسم است … 
  » .شود آید نھ در وزن و نھ در حجم افزون نمي او در آن بھ وجود مي

وقتي سیم عودي بھ «: گوید مي. ھوا تحویل نمودانتقال صوت را بررسي كرد و واسطة آن را بھ امواج 
توان با نھادن پركاھي  این حركت را مي. دھد آید، حركتي بھ سیم مشابھ خود در عود دیگر مي اھتزاز درمي

اگر كشتیي را كھ «: گوید باره چنین مي در این. اي نیز دربارة تلفن داشت نظریھ» .برآن سیم مشابھ دریافت
قف سازید و سرلولة درازي را در آب قرار دھید و انتھاي دیگر آن را بھ گوش خود اید متو در آن نشستھ

توانید این  ھمچنین مي. بگذارید، صداي كشتیھایي را كھ در مسافت زیادي از شما قرار دارند خواھید شنید
  » .ویدكار را با قرار دادن سر لولھ بھ زمین انجام دھید و صداي ھر عابري را از یك مسافت بعید بشن

كھ باور «: از اعجاز چشم درشگفت بود. اما علاقة او بھ دید و نور از دلبستگیش بھ صوت بیشتر بود
و بیشتر از قدرت ذھن متحیر بود » كند كھ چنین فضاي كوچكي بتواند تمام جھان را در خود جاي دھد؟ مي

عمل عینك در جبران ضعف شرح شایان توجھي از . تواند صورتي از گذشتة دور را بھ خاطرآورد كھ مي
در اطاق تاریك، و نیز : او كار چشم را با اصل اطاق تاریك چنین تشریح كرد. كند عضلات چشم بیان مي

لئوناردو انكسار نور خورشید . شود تصویر بھ واسطة عبور اشعة نور ساطع از شيء معكوس مي  در چشم،
رنگھاي تكمیلي بھ   چھار قرن پیش از آنكھ مسئلة  ي،مانند لئونھ باتیستا آلبرت. وقزح تجزیھ كرد را در قوس

  . وسیلة كار قطعي میشل شورول حل شود، لئوناردو تصویر آن را در سرداشت

حركات آب . طرحي براي تدوین یك رسالھ دربارة آب تنظیم كرد و یادداشتھاي بیشمار دربارة آن نوشت
ھا و آبشارھا، حباب و كف روي آب، سیلاب  ھفكر و چشم او را مسحور كرد؛ نھرھاي آرام و غران، چشم

با تكرار گفتة طالس، پس از ھزاروصد سال، چنین . و رگبار، و خشم ھمزمان باد و آب را بررسي كرد
در كشف اصل اساس ئیدروستاتیك، » .تواند در میان ما وجود داشتھ باشد چیز نمي بدون آب ھیچ«: نوشت

بھ قانون . شود، بر پاسكال پیشي جست توسط آن مایع منتقل مي كھ بھ موجب آن فشار وارد بریك مایع بھ
pyچند ترعھ طرح . برد پي  ظروف مرتبطھ، كھ برطبق آن سطح مایعات درچند ظرف پیوستھ یكسان است،
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ھاي قابل كشتیراني از بالا یا زیر رودھایي كھ آنھا را عموداً  ھایي براي احداث ترعھ كرد و ساخت؛ طریقھ
  كردند  قطع مي

پروراند، اما در مطالعات و  لئوناردو خیال ساختن بھشت درسر نمي. لورانس را از بندر پیزا بینیاز كندف
  . كارھاي خود چنان بلنداندیش بود كھ گویي چندین برابر یك انسان عادي خواھد زیست

وف معط» تاریخ طبیعي«با در دست داشتن كتاب تئوفراستوس دربارة گیاھان، ذھن مستعد خود را بھ 
ملاحظھ كرد كھ . نظام تشكیل برگ را در اطراف ساقة گیاھان بررسي و قوانین آن را تنظیم كرد. ساخت

دھندة میزان رطوبت سال  ھاي مقطع افقي ساقة درخت نمایانندة سن آن ھستند و عرضشان نشان تعداد دایره
كردن آنھا برخي از  یا لمسظاھراً در این فكر واھي كھ وجود بعضي حیوانات در مجاورت انسان . مربوطھ

اما این لغزش غیرعادي خود بھ . بخشد، با معاصران خود ھمعقیده بوده است امراض انساني را شفا مي
این تحقیق از حیث تفصیل و دقت در تاریخ مدون . پرستي را با تحقیق دربارة كالبد اسب جبران كرد موھوم

كرده بود ھنگام اشغال میلان توسط فرانسویان از میان رسالة مخصوصي كھ در این باره تھیھ . بیسابقھ بود
اي عصر جدید را  با برابر نھادن و مقایسھ كردن اعضاي بدن انسان و حیوان، كالبدشناسي مقایسھ. رفت

نظریة كھن جالینوس را بھ سویي نھاد، و تحقیقات خود را عملا روي بدن حیوانات انجام . تقریباً بنیاد نھاد
بد انسان با كلمات اكتفا نكرد، بلكھ اشكالي از آن رسم كرد كھ از تمام اشكال پیشین برتر بھ شرح كال. داد

طرحي براي تدوین یك كتاب در این باره تنظیم كرد و صدھا تصویر و یادداشت براي آن فراھم . بودند
ین، قلب، اشكال بیشمار او از جن» .بیش از سي كالبد انساني را شكافتھ است«كرد كھ  ادعا مي. ساخت

او . كنند ، مغز، و اعضاي عمدة زن این ادعا را تأیید مي ریتین، استخوانھا، عضلات، احشا، چشم، جمجمھ
اولین كسي بود كھ با شكلھا و یادداشتھایي از زھدان، این عضو را بھ روش علمي شرح كرد و توضیحات 

این . استخوان گونھ را رسم كرد نخستین كسي بود كھ شكل حفرة. دقیقي دربارة سھ غشاي دور جنین داد
ھاي قلب یك گاو مرده ریخت تانقش دقیقي از  موم بھ دریچھ. استخوان اكنون بھ غار ھایمور موسوم است

بھ شبكة رگھا بسیار . او نخستین فردي بود كھ مشخصات بطن راست را تعیین كرد. دھلیزھاي آن بردارد
قلب بسیار «: در مورد قلب چنین نوشت. پي نبرددلبستگي یافت، اما بھ ساختمان و عمل آن درست 

گردد، عین آن خوني كھ  خوني كھ ھنگام بازشدن قلب باز مي… . نیرومندتر از سایر عضلات است
پیري را بھ . ھاي بدن را تا حدي بدقت معلوم كرد مسیر رگھا، پیھا، و ماھیچھ» .بندد نیست ھا را مي دریچھ

شروع بھ نگارش كتابي كرد . ري را بھ ورزش نكردن مربوط دانستتصلب شرایین نسبت داد و این بیما
. نام این رسالھ دربارة اندام انسان بود. دربارة تناسب مخصوص جسم انسان براي یاري بھ زیبایي تصویر

زندگي . باره در رسالة خود بھ نام تناسب خداداد نقل كرد دوست او پاچولي قسمتي از عقاید او را در این
از زمان تولد تا ھنگام مرگ تحلیل كرد و آنگاه مقدمات تحقیق دربارة زندگي عقلي را فراھم انسان را 

  آه، كاش یزدان «: نویسد باره چنین مي در این. ساخت

» بزرگترین فیزیكدان قرن پانزدھم«آیا لئوناردو عالم بزرگي بود؟ آلكساندر فون ھومبولت او را 
نظرات لئوناردو، . شمارد مي» بزرگترین كالبدشناسان عصر خود«از ھانتر او را ھمتر دانست، و ویلیام مي
كرد، اصالت نداشت؛ بسیاري از عقاید او در فیزیك از ژان بوریدان، آلبرت  طور كھ ھومبولت گمان مي آن

: شد، مانند وقتي كھ نوشت گاه مرتكب خطاھاي فاحش مي. ساكسي، و سایر پیشینیانش بھ او رسیده بودند
اما چنین لغزشھایي در » .ر ھر جا كھ مماس با ھواي آزاد است، از سطح دریا پایینتر نیستسطح آب، د«

مكانیك . بسیار معدود است» ھرچھ در زمین و آسمان ھست«یك مجموعة بزرگ از یادداشھاي مربوط بھ 
. بودنظري او نشاندھندة ھوش سرشار یك آماتور باذوق و كوشاست؛ او فاقد آموزش، وسایل كار، و وقت 

  .موفقیتش تا این حد در علم، با وجود این موانع و زحمات ھنري او، از معجزات آن عصر معجز آساست

در شأن فلسفھ چنین . داشت ھاي متعدد گاه بھ سوي فلسفھ نیزگام برمي لئوناردو از مطالعات خود در رشتھ
داري كھ نتیجة مستقیم  را واميتو با دلیل متعالي خود تمام معلولھا ! انگیز اي ضرورت شگفت«: گوید مي

ناپذیر، ھرعمل طبیعي، از طریق كوتاھترین فرایند  علل خود باشند، و بنابر یك قانون متعالي و اجتناب
اي از طنین غرورآساي علم قرن نوزدھم دارد، و نشان  این بیان نشانھ» .كند ممكن، از تو اطاعت مي
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اي كھ براي  وازاري در اولین چاپ زندگینامھ. ھ استپرداخت دھد كھ لئوناردو بھ الاھیات نیز مي مي
و . آورد لئوناردو مغزي چنان الحادي داشت كھ بھ ھیچ دیني سرفرود نمي«: نویسد مي  ھنرمندان نوشتھ بود،

اما وازاري در چاپھاي بعدي كتاب خود این جملھ » .گفت شخص بھتر است فیلسوف باشد تا مسیحي گاه مي
زد؛ آنان  وبیگاه گریزي بھ روحانیان مي یاري از مسیحیان زمان خود، لئوناردو گاهمانند بس. را حذف كرد

» سكة قلب«كرد و بھ  لوح، با معجزات كاذب، متھمشان مي نامید؛ بھ فریفتن مردم ساده را فریسیان مي
مبارك،  در یك جمعة. زد كردند، پوزخند مي ھاي آسماني؛ كھ ایشان با پول رایج این جھان معاوضھ مي سفتھ

امروز اھل جھان ھمھ عزادارند، زیرا صدھاسال پیش مردي در شرق زندگي را بدرود «: چنین نوشت
شوند  پنداشت كھ قدیسان مرده قادر بھ شنیدن دعاھایي كھ بھ سویشان فرستاده مي ظاھراً چنین مي» .گفت

كھ ستایش افراد انساني را بیش توانستم كساني را  كاش چنان قدرت زبانیي داشتم كھ مي«: نویسد مي. نیستند
اند مردم را چون خدایان بستایند خطاي فاحشي  آنھا كھ خواستھ… ستایند تقبیح كنم  از عبادت خورشید مي

او در حذف تمثالنگاري مسیحي، بیش از ھر ھنرمند دیگر دوران رنسانس، جسارت بھ » .اند مرتكب شده
را روي زانوي مادرش نشاند، و عیسي را در حال كوشش ھا را از میان برد، مریم عذرا  ھالھ. خرج داد

دید، و بھ یك روان روحاني معتقد بود، اما  در ماده ذھن مي. براي سوار شدن برپشت برة نمادي نشان داد
در . تواند از طریق ماده، و در تجانس با قوانین لایتغیر، عمل كند اندیشید كھ روح فقط مي ظاھراً چنین مي

گونھ كھ زندگي را  مرگ ھمان«، اما »تواند با فساد بدن فاسد شود روح ھرگز نمي«: نوشتباره چنین  این
  سازد، حافظھ  منھدم مي

در بعضي عبارات خود الوھیت را با شوق و » .تواند عمل كند نھ احساس روح بدون جسم نھ مي«و 
برابر » ضرورت«و ستاید، اما در قسمتھاي دیگر آثارش خدا را با طبیعت قانون طبیعي  خضوع مي

  .مذھب او تا آخرین سالھاي عمرش یك ھمھ خدایي رازورانھ بود. داند مي

VIII - ١۵١٩-١۵١۶: در فرانسھ  

اش  و چھار سالگي با تني بیمار وارد فرانسھ شد و با دوست صمیمي بیست و چھارسالھ لئوناردو در شصت
كھ در آن زمان  –واز، در ساحل رود لوار بین شھر و قصر آمب  فرانچسكو ملتسي در خانة زیبایي در كلو،

نقاش، مھندس، معمارشاه، «بھ موجب قراردادي با فرانسواي اول، عنوان . سكنا گزید - غالباً مسكن شاه بود
. بھ كار مشغول شد) دلار ٨‘٧۵٠(كراون  ٧٠٠اي بھ مبلغ  یافت و با مواجب سالیانھ» و مكانیسین كشور

برد  از مصاحبت لئوناردو لذت مي. شمرد در زمان انحطاطش گرامي ميفرانسوا سخي بود و نبوغ را حتي 
گاه مردي بھ جھان نیامده است كھ دانش لئوناردو را داشتھ باشد،  گفت كھ ھیچ مي«و، بنا بھ روایت چلیني، 
» .دست است، بلكھ فیلسوف بزرگي نیز ھست سازي، نقاشي، و معماري چیره زیرا نھ تنھا در مجسمھ

  .دشناختي لئوناردو و پزشكان دربار فرانسھ را متحیر ساختطرحھاي كالب

نمایشھاي توأم با رقص و آواز براي مجالس . كرد گرفت با جدیت كار مي تا چندي در ازاي مزدي كھ مي
داد؛ براي متصل ساختن رودھاي لوار و سون بھ وسیلة چند كانال، و براي خشكاندن  شاھانھ ترتیب مي

. كرد، و محتملا در طراحي قسمتھایي از قصر لوار سھیم بوده است ھایي طرح مي باتلاقھاي سولوني نقشھ
شاید پس از سال . اي در دست است كھ در تنظیم نقشة قصر زیباي شامبور نیز شركت داشتھ است قرینھ

كمتر نقاشي كرده باشد، زیرا در آن سال طرف راست بدنش بھ علت سكتة ناقص فلج شد؛ با دست  ١۵١٧
حال بس شكستھ شده بود و اندام . كرد، اما براي رسم تصاویر دقیق بھ ھر دو دست نیازمند بود ميچپ كار 

و صورت زیباي زمان جوانیش، كھ داستان آن پس از نیم قرن بھ وازاري رسیده بود، اثري برجاي نمانده 
داده و عشق او بھ  اعتماد بھ نفس مغرورانة سابق و آرامش روحي پیشین جاي خود را بھ رنج انحطاط. بود

وصیتش بسیار ساده بود، اما تقاضا كرد كھ در تدفینش تمام مراسم . زندگي تبدیل بھ امید مذھبي شده بود
ھمان طور كھ پس از یك روز كار رضایتبخش خواب «: یك بار چنین نوشتھ بود. دیني بھ جاي آورده شود

py  ».سازد شیرین است، ھمانگونھ نیز یك عمر پرحاصل مرگ را شیرین مي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



گوید، اما شاید در آن  مي ١۵١٩مھ  ٢وازاري داستان مھیجي دربارة مرگ لئوناردو در آغوش شاه در 
. جنازة او در رواق كلیساي سن فلورانتن در آمبواز دفن شد. ھنگام فرانسوا در محل دیگري بوده است

من از شرح شدت اندوه خود «: ملتسي خبر مرگ لئوناردو را بھ برادران او داد و در نامة خود چنین افزود
  از مرگ دوستم عاجزم؛ گرچھ جسم من از تندرستي

این اندوه سبب بزرگي دارد؛ ھمة مردم در فقدان . مند است، اما روحم تا پایان عمر غمگین خواھد بود بھره
ان خداي قادر متعال رو. چنین مردي عزادارند، زیرا بھ وجود آوردن نظیر او از عھدة طبیعت خارج است

  »!وي را تا ابد شاد كناد

كدام یك از ما داراي چنان تنوع معلومات و مھارتھایي ھست كھ  –لئوناردو را چگونھ باید ارج نھیم؟ 
اختیار بر  بتواند دربارة منزلت چنین مرد جامع الفضایلي قضاوت كند؟ جادوي ذھن بس بارورش ما را بي

بزرگترین . غھ كنیم، زیرا او در تصور غنیتر بود تا در كاردارد كھ دربارة كامیابیھاي بالفعلش مبال آن مي
دانشمند یا مھندس یا نقاش یا پیكرتراش عصر خود نبود، فقط مردي بود كھ ھمة این فضایل را با ھم داشت 

ھاي پزشكي آن زمان استاداني بودند  در دانشكده. كرد و در ھر زمینھ با بھترین صاحبان فضل رقابت مي
در تشریح بیش از لئوناردو بود؛ جالبترین كارھاي مھندسي در میلان پیش از ظھور  كھ اطلاعاتشان

لئوناردو انجام گرفتھ بود؛ رافائل و تیسین مجموعاً تابلوھاي ظریفتري از تابلوھاي لئوناردو بھ جاي 
ھذا،  مع. ندتر بود اندیش تر بود؛ ماكیاولي و گویتچاردیني ژرف اند؛ میكلانژ در پیكرتراشي زبردست گذاشتھ

مطالعات لئوناردو دربارة اسب شاید بھترین كار او در مبحث كالبدشناسي آن زمان بوده است؛ لودوویكو و 
سزار بورژیا وي را از میان تمام ھنرمندان ایتالیا بھ عنوان مھندس دربار خود انتخاب كردند؛ ھیچ یك از 

كند؛ ھیچ نقاشي در ظرافت رنگ  ناردو برابري نميھاي رافائل یا تیسین یا میكلانژ با آخرین شام لئو پرده
ھاي آن زمان بھ قدر  آمیزي یا تجسم احساسات و فكر و مھر بھ پاي لئوناردو نرسیده است؛ ھیچ یك از پیكره

مجسمة گچي سفورتسا، كار لئوناردو، ارج نیافتھ است؛ ھیچ تصویري تاكنون برتر از مریم عذرا، كودك، 
قانون «چیز در فلسفة رنسانس فایقتر از نظریة  شناختھ نشده است؛ و ھیچ  ردو،و قدیسھ حنا، اثر لئونا

  . لئوناردو نبوده است» طبیعي

توانست نمایندة زماني  نبود، زیرا چندان نجیب و درونگرا و مھذب بود كھ نمي» دورة رنسانس«او مرد 
بھ تمام معنا نبود، زیرا در » نيیك مرد جھا«او . باشد كھ مردانش در حرف و عمل شدید و نیرومند بودند

اما، با تمام نقایص و . توانستند داشتھ باشند الاطوار او خصال سیاستمدار و مدیر جایي نمي طبع متنوع
با تأمل بر موفقیتھاي این مرد بزرگ، . محدودیتھایش، كاملترین مرد رنسانس و شاید ھم تمام اعصار بود

آییم، و ایمان خود را بھ  ت خود تاكنون پیموده است بھ شگفت ميما از راه درازي كھ انسان از آغاز خلق
  .كنیم امكانات بشر تجدید مي

IX- مكتب لئوناردو  

ستودند و چندان بھ وي ارج  لئوناردو در میلان گروھي ھنرمندان جوان بھ یادگار گذاشت كھ او را مي
  ھاي  مجسمھ. دنددا نھادند كھ پیروي از سبك او را بر اصالت و ابتكار ترجیح مي مي

/ و ماركو د  چزاره داسستو، جوواني آنتونیو بولترافیو، آندرئا سالاینو، –سنگي كوچكي از چھار تن آنان 
چون كودكاني كھ بر پدر خود گردآمده باشند، در اطراف پایة مجسمة لئوناردو در میدان سكالاي  -اودجونو

اي دیگر نیز مانند آندرئا سولاري، گاودنتسیو فراري، برناردینو د كونتي، فرانچسكو   عده. میلان قرار دارند
بودند كھ ھمھ در كارگاه ھنري لئوناردو كار كرده و ظرافت ترسیم را از او آموختھ بودند، … ملتسي

بودند، ھر دو نقاش دیگر بھ استادي او برخود معترف . كاري یا عمق بھ پاي او برسند آنكھ از جھت ریزه بي
جوواني آنتونیو باتتسي، كھ سودوما لقب . اند یا نھ شناختھ دانیم كھ آیا شخصاً او را مي چند ما بدرستي نمي

pyبرناردینو لویني در آثار خود عنصر . یافتھ است، ممكن است او را در میلان یا رم ملاقات كرده باشد
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انگیزي كھ در سراسر كارش وجود  تحكام شگفتاما استواري و اس  داد، احساس را بھ حد مبالغھ دخالت مي
گزید؛  را كراراً برمي» حضرت مریم و كودك«او براي كار خود . داشت داشت او را از ملامت مصون مي

ترین موضوع نقاشي، عالیترین مظھر حیات را بھ شكل نموداري از ولادت، تفوق  شاید او را در این كھنھ
او بیش . كرد رسد احساس مي ھرگز پیش از مادر شدن بھ كمال نمياي كھ  عشق بر مرگ، و زیبایي زنانھ

از دیگر پیروان لئوناردو ظرافت زنانة تبسم لئوناردي را ـ نھ رمز آن راـ دریافتھ بود؛ تابلو خانوادة مقدس 
 در آمبروزیان در میلان تقلید دلپذیري است كھ از مریم عذرا، كودك، و قدیسھ حناي استاد؛ و سپوزالیتسیو،

برناردینو، برخلاف لئوناردو، ظاھراً در داستان جذاب . در سارانو، داراي ملاحت تصاویر كوردجو است
توانست حس  اي، كھ لئوناردو بزحمت مي باكرة روستاییي كھ خدایي بھ جھان آورد شك نكرد؛ با ورع ساده

ھ در تھ دل مختصر ایماني ھر شكاكي ك. ساخت كند یا بنمایاند، خطوط و رنگھاي تصاویر خود را ملایم مي
داشتھ باشد و ھنوز بتواند یك افسانة دلپذیر و الھامبخش را گرامي شمرد، ھنگام سیر در موزة لوور، در 

ایستد كھ در برابر تصویر  برابر تصاویر خواب عیساي كودك و ستایش مجوسان لویني بیش از آن مي
  .یابد حقیقتي بیش از آن لئوناردو مي یحیاي تعمیددھندة لئوناردو، و در آن دو رضایت خاطر و

سازان،  معدودي از معماران، نقاشان، مجسمھ. با مرگ این مردان برجستھ، عصر بزرگ میلان سپري شد
دادند اھل خود شھر بودند، و بسیاري  انگیز دربار لودوویكو را تشكیل مي و شاعراني كھ گوھرھاي شگفت

ومرجي كھ پس از این  در ھرج. نعمتگاھھاي دیگر شدند  نةاز آنان، پس از سقوط آن ستمگر نجیب، روا
سقوط روي داد، ھیچ استعدادي یافت نشد كھ جایگزین آن نبوغھاي از دست رفتھ شود؛ و یك نسل بعد، تنھا 

با شكوه باقي مانده بود، تنھا یك كاخ بود و یك كلیساي ) آخرین دھة قرن پانزدھم(یادگاري كھ از آن ده سال 
  .جامع

   ھشتمفصل 

  

  توسكان و اومبریا

I - پیرو دلا فرانچسكا  

اكنون اگر ما بھ توسكان بازگردیم، خواھیم دید كھ فلورانس مانند یك پاریس دیگر صاحبان استعداد را از 
اكناف توابع خویش در خود گرد آورد و فقط اینجا و آنجا صاحب دھایي را باقي گذاشت كھ ما ضمن سیر 

لوكا از امپراطور شارل چھارم منشور خودمختاري خویش را خرید . درنگ كنیم خود باید براي شناختن او
خاندان لوكزي حقاً بھ كلیساي جامع قرن یازدھم . و تا زمان ناپلئون توانست شھري آزاد بماند) ١٣۶٩(

ن در ای. كرد؛ با تعمیرات مكرر، آن را آباد نگاه داشت و بھ موزة ھنري نفیسي تبدیل كرد خود مباھات مي
ھاي رنگي  و شیشھ) ١۴۵٢(جایگاه ھمسرایان : تواند از چند اثر عالي لذت برد كلیسا چشم و روح ھنوز مي

؛ تابلو حضرت مریم باقدیس استفانوس و )١۴٠۶(؛ آرامگاھي ساختة یا كوپو دلا كوئرچا )١۴۵٨(آن 
یبا از آثار پسر لوكا، ؛ یكي از غنیترین كارھاي بارتولومئو؛ و چند نقاشي ز)١۵٠٩(یحیاي تعمید دھنده 

  .ماتئو چیویتالي

چنان نظم شھر را مختل ساخت » سیاھان«و » سفیدھا«كشكمش . پیستویا فلورانس را بر آزادي ترجیح داد
از آن پس ). ١٣٠۶(كھ حكومت آن از شوراي شھر فلورانس تقاضا كرد ادارة آن را در دست گیرد 

ند دستیار، براي جوواني دلا روبیا، و چ. پیستویا ھنر خود را نیز، مانند قوانین خویش، از فلورانس گرفت
ھفت «این نقوش مربوط بود بھ . اي از نقوش برجستھ با سفالینة لعابي فروزان ساختند بیمارستان چپو، كتیبھ py
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پوشاندن برھنگان، سیر كردن گرسنگان، پرستاري از بیماران، دیدار با زندانیان، پذیرایي از : »كار نیك
  .تدفین مردگان، و تسلي داغدیدگان  غریبان،

توانست كوھھایي از مرمر را تبدیل بھ كلیسا و تعمیدگاه و برج كج  كھ وقتي آنقدر ثروتمند بود كھ ميپیزا، 
  .الجیشیش در دھانة رود آرنو بود كند، مكنت خود را مدیون موقعیت سوق

مردم پیزا ھرگز بھ این بندگي حاضر نشدند ). ١۴٠۵(بھ ھمان سبب، فلورانس آن را بھ انقیاد خود در آورد 
شوراي شھر فلورانس تمام مردان قادر بھ حمل اسلحھ را  ١۴٣١در سال . بار بھ شورش برخاستند چندینو 

از پیزا بیرون راند و زنان و كودكان آنھا براي جلوگیري از ھر حركت مخالفي بھ عنوان گروگان نگاه 
ده سال با سربازان براي اعلام استقلال خود استفاده كرد؛ چھار) ١۴٩۵(پیزا از تجاوز فرانسھ . داشت

ھا، كھ  بسیاري از خانواده. مزدور جنگید؛ و سرانجام، پس از یك مقاومت بسیار دلیرانھ، از پاي درآمد
در میان اینان اجداد سیسموندي  –دادند، بھ فرانسھ یا سویس مھاجرت كردند  تبعید را بھ بردگي ترجیح مي

. در كتابي بھ نام تاریخ جمھوریھاي ایتالیا نوشت شرح غرایي دربارة این وقایع ١٨٣٨مورخ بودند كھ در 
فلورانس كوشید تا حكومت مستبدانة خود را با مساعدت مالي بھ دانشگاه پیزا و اعزام ھنرمندان خود براي 

پیراستن كلیساي جامع و كامپوسانتو آن شھر جبران كند؛ اما حتي فرسكوھاي مشھور بنوتتسو گوتتسولي 
. شناسي محكوم بھ انحطاط بود آرامش بخشند انستند شھري را كھ از لحاظ زمیندر آن گورستان مقدس نتو

زیرا آوار آبرفتي رود آرنو تدریجاً خط ساحل را بھ درون دریا پیش برد و بندر جدیدي در لگھورن 
در نتیجھ، پیزا موقع بازرگاني خود را، كھ ھم موجب سعادت و . ، ده كیلومتر دورتر، ایجاد كرد)لیوورنر(
  . م باعث نكبتش شده بود، از دست دادھ

اي بیش نبود،  ، كھ این محل دھكده۴۵٠در حدود سال : سان جیمینیانو نام خود را از قدیس جمینیان گرفت
این شھر در قرن چھاردھم تا حدي سعادتمند شد، اما . قدیس جمینیان آن را از تاخت و تاز آتیلا نجات داد

بندیھاي خطرناكي دست زدند و پنجاه و شش برج مستحكم در آن ساختند كھ  ھاي ثروتمند آن بھ دستھ خانواده
تعداد آن برجھا اكنون بھ . مشھور ساخت] داراي برجھاي زیبا[توري  آن را بھ نام سان جیمینیانو دلا بلھ

این كشمكش چندان شدید شد كھ مردم شھر انضمام آن را بھ قلمرو  ١٣۵٣در . سیزده تقلیل یافتھ است
از آن پس زندگي ظاھراً از آن . س بیشتر از استقلالش صلاح دیدند و با طیب خاطر بھ آن تسلیم شدندفلوران

دومنیكو گیرلاندایو نمازخانة سانتافینا را ساخت كھ براي فرسكوھاي بسیار زیبایش . شھر رخت بربست
آگوستینو  ي سانتھایي از زندگي قدیس آوگوستینوس را در كلیسا مشھور است؛ بنوتتسو گوتتسولي صحنھ

كرد؛ و بندتو دا مایانو براي آن مكانھاي  رسم كرد كھ با نقش نمازخانة مدیچي كار دومنیكو برابري مي
اما تجارت بھ مجراھاي دیگري افتاد، صنعت بیرونق شد، و ذوق و . مقدس محرابھایي بس دلپذیر ساخت

زیست؛  رو بھ انھدام خود در رخوت مي ھاي تنگ و برجھاي سان جیمینیانو با كوچھ. ابداع از میان رفت
اي از زندگي قرون وسطایي است، بھ صورت یك یادگار  ایتالیا این شھر را، كھ تصویر نیم زنده ١٩٢٨در 

  .ملي درآورد

و پنج كیلومتري فلورانس، آرتتسو قرار داشت كھ یك نقطة حیاتي در شبكة دفاع و تجارت  در شصت
   ١٣٨۴آرزوي تسلط بر آن بیتاب بود؛ در حكومت فلورانس در . فلورانس بود

آرتتسو . آنژو خرید، و ساكنان آن ھرگز این ننگ را فراموش نكردند/ فلورانس آن شھر را از دوك د
پترارك، آرتینو، و وازاري را در دامان خود پرورش داد، اما نتوانست آنان را نگاه دارد، زیرا روح آن 

شد، از آرتتسو بھ پیزا رفت و در  ینلو، كھ آرتینو نامیده ميلوكاسپ. ھنوز بھ قرون وسطي تعلق داشت
، اما تصویر عیسي و )١٣٩٢- ١٣٩٠(ھاي نبرد ساخت  كامپوسانتو فرسكوھایي مھیج از ھیجانھاي صحنھ
اگر بخواھیم گفتة وازاري را بپذیریم، باید . انگیز كشید مریم و قدیسان را نیز با ورع و خلوصي شگفت

انگیز مصور كرده بود كھ او بھ خوابش آمد و چنان ملامتش كرد كھ  ان را چنان نفرتبگوییم كھ لوكا شیط
py  .البتھ در نود و نھ سالگي - از ترس مرد
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بورگوسان سپولكرو، واقع در شمال خاوري آرتتسو، در قسمت علیاي رود تیبر، چندان كوچك بود كھ 
دتو بھ مناسبت نام مادرش دلافرانچسكا نامیده پیرو دي بن. اي بھ جھان تقدیم كند نتوانست ھنرمند عالیرتبھ

شد؛ زیرا مادرش ھنوز او را آبستن بود كھ پدرش مرد؛ بنابراین تكفل او صرفاً بھ عھدة مادر ماند كھ او  مي
. كرد و با كوشش خود تعلیمات او را در ریاضي و ھنر بھ مدارج عالي رساند را راھنمایي و یاري مي

لكرو متولد شده بود، نخستین ذكري كھ از او بھ عمل آمده این است كھ در گرچھ او در بورگو سان سپو
این ھمان سالي بود كھ كوزیمو شوراي فرارا را بھ فلورانس آورد؛ پیرو . در فلورانس بوده است ١۴٣٩

گویا لباسھاي با شكوه اسقفھا و شاھزادگان بیزانسي را كھ براي مذاكره دربارة اتحاد كلیساي یونان با 
توان تصور كرد كھ او فرسكوھاي مازاتچو را در  با اطمینان بیشتري مي. ساي روم آمده بودند دیده بودكلی

پیرو، . نمازخانة برانكاتچي ملاحظھ كرده بود؛ این كار براي ھر دانشجوي ھنر در فلورانس عادي بود
ار صاحب صولتان جلال، قدرت، و استحكام ژرفانمایي مازاتچورا در ھنر باوقار گیرنده وریش شاھو

  .شرق درھم آمیخت

. وشش سالگي بھ عضویت انجمن شھر برگزیده شد ، در سن سي)١۴۴٢(پیرو پس از بازگشت بھ بورگو 
سھ سال بعد نخستین مأموریت خود را براي رسم تابلو حضرت مریم مھربان جھت كلیساي سان فرانچسكو 

جماعتي از : محفوظ است، شامل این تصویرھاست این تابلو، كھ ھنوز در پالاتتسو كومونالھ. دریافت كرد
اش، جبرائیل با قیافة جدیش در حال  قدیسان غمگین، مریم عذرا با ھشت فرشتة ثناخوان بر روي جامھ

مادر «اعلام بشارت مادر شدن مریم، عیساي مصلوب با لباس و قیافة نیمھ روستایي، و اشكال با روحي از 
ھیچ احساس جمیل : ین نقاشي تقریباً نیمھ بدوي است، اما نیرومند استا. و قدیس یوحناي حواري» داغدار

گونھ تھذیب و صفاي آرماني ندارد؛ بلكھ اشخاص آن  یا تزیین ظریفي در آن نیست؛ داستان دلگداز آن ھیچ
ھذا در سكوت رنج خود، و در دعاھا و  بدنھایي چركین و فرسوده از تلاش حیات دارند، و مع

  .كنند ش، بھ آسمان نجابت عروج ميبخشایشگریھاي خوی

  در. جا خواستار ھنرش بودند شھرت او اكنون سراسر ایتالیا را فرا گرفتھ بود و ھمھ

روگیر وان در وایدن در آن ھنگام نقاش . كرد كاخ دوكي را با نقاشیھاي دیواري تزیین مي) ١۴۴٩(فرارا 
) ١۴۵١(در ریمیني . رنگھاي روغني از او آموختاي از فن نقاشي نو را با  دربار بود؛ احتمالاً پیرو شمھ

ھنر، را حین دعا، در حالي كھ حضور دو  تصویر سیگیسموندو مالاتستا، جبار و آدمكش و ضمناً حامي
، ١۴۶۴و  ١۴۵٢در آرتتسو، در فواصل میان سالھاي . ، نقاشي كرد(!)افزودند سگ بر اجر دعایش مي

این . عھ فرسكو ساخت كھ نمایندة اوج اعتلاي ھنر او ھستندپیرو براي كلیساي سان فرانچسكو یك مجمو
با واقعة تصرف آن از طرف خسرو دوم پادشاه  –فرسكوھا بیشتر بیانگر ماجراي صلیب واقعي بودند 

؛ در عین حال، شامل )ھرقل(ایران، و بازستاندن و بازنھادن آن در اورشلیم توسط امپراطور ھراكلیوس 
مرگ آدم، ملاقات ملكة سبا با سلیمان، و غلبة قسطنطین برما كسنتیوس در : قبیل باشد، از وقایعي دیگر مي

جسم نزار آدم در حال مرگ، چھرة فرسوده و : عناصر برجستة این فرسكوھا عبارتند از. پل میلویوس
ة پستانھاي آویزان حوا، بدنھاي نیرومند پسران آن دو، قیافة تقریباً مردانة دخترانشان، موكب مجلل ملك

سبا، چھرة ژرف آساي سلیمان، تابش ناگھاني نور در رؤیاي قسطنطین، اضطراب سربازان و اسبان در 
  .اینھا از جملھ فرسكوھاي جالب دوران رنسانس ھستند –پیروزي ھراكلیوس 

شاید در فواصل این كوشش مھم، پیرو محجر محرابي براي كلیساي پروجا تزیین، و نیز چند نقاشي 
تصویرھاي اخیرالذكر بعداً با سفیدكردن دیوار محو شدند تا براي كلك . كان ترسیم كرددیواري در واتی

این اثر . ، در اوربینو مشھورترین اثر خود را بھ وجود آورد١۴۶٩بھ سال . سحرآساي رافائل جا باز كنند
ونة راستش در یك جشن نظامي، بیني فدریگو شكست و گ. تصویر جالبي بود از دوك فدریگو دامونتھ فلترو

آسیب است، اما خالھاي فراوان دارد، و بیني شكستھ را  پیروگونة چپ را نشان داد كھ بي. خراش برداشت
بستھ، و صورت جدي او شخص مدبري را  اي تصویر كرد؛ لبان محكم، چشمان نیمھ با رئالیسم جسورانھ

ھذا، در این  ا كرده است؛ معاعتناست و شھوت ثروت و قدرت را اطف دھد كھ بھ لذات دنیوي بي نشان مي
ساخت مجالس بزم در دربار برپا سازد و كتابخانة  وجنات، آن ذوق لطیفي كھ فدریگو را وادار مي
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توأم با این تصویر، در یك تابلو . ھاي خطي كلاسیك و مذھب گردآورد ھویدا نیست مشھوري از نسخھ
: شود تیستا سفورتسا زوجة فدریگو دیده ميدیگر، كھ اكنون در موزة اوفیتسي قرار دارد، نیمرخي از با

ھا، آسمان شفاف، و  اي از مزارع، تپھ اي تقریباً ھلندي، پریده رنگ، و حتي قدري زردگون، در زمینھ چھره
شوند، دو تابلو از مراسم  پیرو در پشت این دو تصویر، كھ مانند كتاب باز و بستھ مي. ھاي قصر كنگره

گو بر گردونة نصرت، و دیگري باتیستا، با مھابتي كھ زیبندة یك ملكھ یكي فدری –رسم كرد » پیروزي«
  .این ھر دو تصویر در كمال ظرافت و زیباییند. است

بھ گمان وازاري او كور شده . ، در شصت وچھار سالگي، بھ بیماري چشم مبتلا شد١۴٨٠پیرو در حدود 
  اي پیري و ضعفدر آن سالھ. توانست خوب نقاشي كند بود، ولي ظاھراً ھنوز مي

   

  

  تك چھرة دوك فدریگو دا مونتھ فلترو؛ گالري اوفیتسي، فلورانس،: پیرو دلا فرانچسكا

شاگرد وي، . اي درباب روابط و سنتھاي ھندسي اجزاي تصویر نوشت اي دربارة ژرفانمایي و مقالھ رسالھ
ود، اقتباس كرد؛ و شاید بھ لوكا پاچولي، نظرات او را، كھ در كتابي تحت عنوان تناسب خداداد نوشتھ ب

  .ھمین وسیلھ عقاید ریاضي پیرو در مطالعات لئوناردو از ھندسة ھنر مؤثر افتاده است

چون بھ زمان او بیندیشیم و در نظر . دنیا كتابھاي پیرو را فراموش، اما نقاشیھاي او را دوباره كشف كرد
ود را آغاز كرد، او را باید در ردیف نقاشان بگیریم كھ كار او درست وقتي تمام شد كھ لئوناردو فعالیت خ

ھاي تابلوھایش خشنند و بسیاري  نمایند، چھره تصاویر او خام مي. درجة اول قرن پانزدھم ایتالیا قرار دھیم
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بخشد وقار آرام، سنگیني شاھانھ، و  آنچھ بھ آنھا ملایمت و نجابت مي. از آنھا گویي قالب فلاندري دارند
كند این است كھ  آنچھ خشونت و خامي آنھا را جبران مي. ین حال مؤثر آنھاستنیروي مضبوط و در ع

طرحھاي وي انسجام ھماھنگ دارند و، بالاتر از ھمھ، دست پیرو، بدون دخالت احساس و تخیل آرماني، 
  .در ترسیم آن چیزي كھ چشم دیده و ذھن تصویر كرده، وفادار است

رنسانس چندان دور بود كھ نتوانست بھ كمال احتمالي ھنر آن  پیرو از كانون فعالیت متراكم ھنري دورة
ھذا، سینیورلي از شاگردان او بود، و لوكا در تشكیل  مع. مند شود برسد، یا از تأثیر ھنر خود كاملاً بھره

پدر رافائل پیرو را بھ اوربینو دعوت كرد؛ گرچھ این دعوت چھارده سال پیش . سبك خود از او مدد گرفت
رافائل صورت گرفتھ بود، آن جوان برومند ظاھراً نقاشیھاي پیرو را در اوربینو و در پروجا دید  از ولادت

اي از قدرت و ملاحت ترسیم را از پیرو فراگرفت؛ تصویر  ملوتتسو دا فورلي شمھ. و مطالعھ كرد
میلاد  -یي خودفرشتگان نوازندة ملوتتسو در واتیكان یادآور ملائكي ھستند كھ پیرو در یكي از آثار نھا

درست ھمان گونھ كھ فرشتگان : كشیده است –مسیح، كھ اكنون جزو ذخایر نگارخانة ملي لندن است 
گونھ، انسانھا میراث خود را بھ  بدین. آورند خوان پیرو تابلو ھماوایان لوكا دلاروبیا را بھ خاطر مي نغمھ

  .مدن استكنند، و این انتقال نیمي از تكنیك ت آیندگان خویش منتقل مي

II - سینیورلي  

آورد، لاتتسارو وازاري، جد  ھنگامي كھ پیرو دلا فرانچسكا شاھكارھاي خود را در آرتتسو بھ وجود مي
لوكا در . اعلاي وازاري مورخ، لوكا سینیورلي جوان را بھ خانة خود دعوت كرد تا نزد پیرو تحصیل كند

وقتي پیرو براي تعلیم ). ١۴۴١(تسو، متولد شدكورتونا، در حدود بیست وسھ كیلومتري جنوب خاوري آرت
در این . او آمد، او چھاردھسالھ بود، و ھنگامي كھ آموزش نزد پیرو را بھ انتھا رساند، بیست و چھارسالھ

اي را با دقت و صحت كامل یاد  فاصلھ پیرو با عشق سرشار ھنر استاد را فراگرفت و ترسیم بدن برھنھ
  در كارگاه ھنري خویش. گرفت

طلبید، بلكھ قدرت  گشت؛ از آن زیبایي نمي و بیمارستانھا، در زیر دار و گورستانھا، بھ دنبال بدن انسان مي
شد، غالباً  داد؛ اگر گاه از رسم تصاویر دیگر ناگزیر مي او ظاھراً بھ چیز دیگري اھمیت نمي. خواست مي

میكلانژ در نقاشي زنان برھنھ چابكدست  مانند. افزود آن، نقش تن عریاني را نیز بھ آن مي» آراستن«براي 
كرد؛ و در میان مردان، بھ عكس لئوناردو و سودوما، آنھایي را كھ  نبود؛ آنھا را با توفیق ضعیفي رسم مي

كرد كھ بھ منتھاي رشد عضلاني رسیده  گزید، بلكھ مردان میانسال را انتخاب مي جوان و زیبا بودند برنمي
  .بودند

گشت و در ھرجا تابلوھایي از  چنین شوري در سر، در شھرھاي ایتالیاي مركزي ميسینیورلي، با داشتن 
پس از بھ جا گذاردن چند اثر در آرتتسو و سان سپولكرو، بھ فلورانس رفت . گذاشت برھنگان بر جاي مي

ر شاید تصوی. مكتب پان را، كھ تصویري بود از خدایان برھنھ، ترسیم و بھ لورنتسو اھدا كرد) ١۴٧۵حد (
در این تابلو مریم . عذرا و كودك را، كھ اكنون در تالار اوفیتسي است، براي لورنتسو رسم كرده باشد مریم

میكلانژ . و زمینة تصویر بیشتر مركب است از مردان برھنھ  تناسبي بزرگ اما زیباست، عذرا بھ حد بي
  .و گرفتفكر تصویر خانوادة مقدس خود را، كھ براي دوني رسم كرد، از این تابل

مریم عذراي او در تابلو خانوادة . توانست در نقاشي خود متورع نیز باشد ھذا، این شیفتة ابدان برھنھ مي مع
بنا بھ دستور پاپ سیكستوس چھارم، بھ لورتو . مقدس یكي از زیباترین آثار ھنري دوران رنسانس است

از نویسندگان انجیل و سایر قدیسان و نیایشگاه سانتاماریا را با فرسكوھاي زیبایي ) ١۴٧٩حد (رفت 
اي از زندگي موسي براي نمازخانة سیستین  سھ سال بعد، بھ رم عزیمت كرد و در آن شھر صحنھ. آراست

بھ پروجا خوانده شد و  ١۴٨۴در . تناسب در این تابلو پیكرھاي مردان دلپذیرند و از آن زنان بي. رسم كرد
pyاز آن پس ظاھراً در كورتونا مسكن گزید و در آنجا . یت ساختدر كلیساي جامع آنجا چند فرسكو كم اھم

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



بیشتر براي انجام  - كرد كشید؛ گاه آن شھر را ترك مي تصویرھایي براي ارسال بھ نقاط دیگر مي
در رواق صومعة مونتھ اولیوتو در كیوزوري، نزدیك سینا، . مأموریتھاي مھم در سینا، اورویتو، و رم

براي كلیساي سانت آگوستینو در سینا نقاشي محراب . بندیكتوس را رسم كرد ھایي از زندگي قدیس صحنھ
براي كاخ . كھ جزو بھترین كارھاي اوست؛ اكنون فقط دو طرف این تابلو باقي مانده است -را تكمیل كرد

یل بھ آنگاه براي ن. ھا را رسم كرد دیكتاتور سینا، پاندولفو پتروتچي، قسمتھایي از تاریخ كلاسیك یا افسانھ
  .عالیترین موفقیتھاي خود بھ اورویتو رفت

قبلاً . شوراي كلیساي آن شھر بیھوده در انتظار پروجینو بود كھ بیاید و نمازخانة سان بریتسیو را تزیین كند
سینیورلي را احضار كرد و بھ او  ١۴٩٩در . پیشنھاد پینتوریكیو را بررسي، ولي آن را رد كرده بود

كھ نیم قرن پیش بھ دست فرا آنجلیكو در محراب نمازخانھ آغاز شده بود بھ اتمام  دستور داد كھ كاري را
این محراب در كلیساي جامع از تمام محرابھاي دیگر محبوبتر بود، زیرا در بالاي آن تصویر . برساند

  بود كھ» حضرت مریم سان بریتسیو«كھني از 

توانست درد زایمان را تسكین دھد، عاشقان و شوھران را وفادار نگاه دارد، تب نوبھ را  بھ گمان مردم مي
در زیر فرسكوھاي سقف، كھ فرا آنجلیكو صحنة واپسین داوري را . برطرف كند، و طوفان را آرام سازد

ضد  - ابھي نقاشي كردبا روح كامل امیدھا و ترسھاي قرون وسطایي ساختھ بود، سینیورلي موضوعات مش
اما این موضوعات كھنھ براي . مسیح، پایان جھان، رستاخیز مردگان، بھشت، و سقوط گنھكاران بھ دوزخ

او فقط قالبي بودند كھ بتواند در آن مردان و زنان برھنھ را بھ صدھا شكل مختلف، و صدھا گونھ مسرت و 
توانست چنین  ود نیامده بود، رنسانس بار دیگر نمياگر تابلو واپسین داوري میكلانژ بھ وج. رنج، نشان دھد

ھاي  تصویر سینیورلي پر است از بدنھاي شكیل یا بدشكل، چھره. منظرة درھمي از جسم انساني ببیند
ھاي آتش،  حیواني یا آسماني، صورتھاي پر آژنگ شیاطین، سكرات دوزخیان و پیچ و تاب آنان در شعلھ

آیا سینیورلي از این . دن دندانھایش یا شكستن استخوان رانش با چماقشكنجة یك گنھكار از طریق خرد كر
برد، یا بھ وي دستور داده بودند كھ براي تشویق زھد بدین نحو نقاشي كند؟ در ھر صورت  مناظر لذت مي

اي از جایگاه ضد مسیح، در حالي كھ با روح آرامي كھ خاص نجات یافتگان  او شبیھ خود را نیز در گوشھ
  . نگرد، رسم كرد آن جماعت پرغوغا مي است بھ

سینیورلي پس از صرف سھ سال وقت بر روي این فرسكوھا، بھ كورتونا بازگشت و مسیح مرده را براي 
وازاري . در این ھنگام بود كھ در مرگ پسر عزیزش سوگوار شد. كلیساي سانتا مارگریتا نقاشي كرد

آنكھ اشكي  العاده، بي را عریان كرد؛ آنگاه با نیرویي خارقوقتي جنازة پسر را نزدش آوردند، او «: گوید مي
بریزد، آن را نقاشي كرد تا بتواند ھمواره در این اثر خود، بر آنچھ طبیعت بھ او داده و بخت بد از وي 

  ».گرفتھ بود، نیك بنگرد

یولیوس  با پروجینو، پینتوریكیو، و سودوما، از طرف. بدبختي دیگري بھ او روي آورد ١۵٠٨در سال 
در جریان كار، رافائل سررسید و با اولین . دوم مأموریت یافت كھ اطاقھاي پاپ را در واتیكان تزیین كند

سینیورلي در آن زمان . فرسكوھاي خود چنان پاپ را مفتون ساخت كھ او عذر سایر نقاشان را خواست
ھذا، یازده سال بعد، براي  عم. شصت وھفت سال داشت و شاید مھارت و استواري دستش از بین رفتھ بود

این تصویر . موفقیت شایاني كھ در نقاشي یك محراب نصیبش شده بود، مورد تحسین فراوان قرار گرفت
پس از پایان آن، برادران گروه بھ كورتونا آمدند . سان جیرولامو در آرتتسو ساختھ بود  را بھ سفارش گروه

سینیورلي با آنھا رفت و بار . و بر دوش خود حمل كردندو این تصویر مریم عذرا و قدیسان را تا آرتتس
آنجا جورجو وازاري، كھ در آن ھنگام طفلي ھشت سالھ بود، او را دید و . دیگر در خانة وازاري ساكن شد

سینیورلي كھ شبابي پرشور داشت، اكنون پیرمردي . مند شد در نتیجة تشویقھاي او بھ تحصیل ھنر علاقھ
گذشت، زندگي نسبتاً مرفھي در زادگاه خویش داشت، و  بود؛ ھشتاد سال از عمرش ميملایم و مھربان شده 

در ھشتادوسھ سالگي براي آخرین بار بھ عضویت شوراي شھر كورتونا برگزیده . مورد تكریم عموم بود
py  .زندگي را بدرود گفت) ١۵٢۴(در ھمان سال . شد
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  یساي اورویتو، نمازخانة سان بریتسیو،پایان جھان، فرسكو؛ كل) جزئي از: (لوكا سینیورلي

صاحبنظران برجستھ را عقیده بر این است كھ شھرت سینیورلي دون شأن اوست؛ اما در حقیقت فوق آن 
نمایي مایة  بوده است؛ رسامي چابكدست بود كھ مطالعاتش در كالبدشناسي، ھیئت اندام، ژرفانمایي و كوتاه

گاه در تصویرھاي مریم عذرا بھ حدي از . سم انسان دلپذیر استشگفتي است؛ كار او در تركیب و تزیین ج
اما در مورد بقیة . آورند خوان او در لورتو اذھان با تمیز را بھ وجد درمي رسد، و فرشتگان نغمھ رقت مي

گونھ نرمي احساسات، ملاحت شھواني،  توان مبشر كالبدشناسي ھنري بدن دانست، ھیچ كارھایش او را مي
داد كھ وظیفة بدن  گي، و سحرسایھ روشن پردازي در آنھا وجود ندارد؛ او كمتر تشخیص ميدرخشندگي رن

آن است كھ تجلي و ابزار بیروني روح یا شخصیت ظریف و غیرقابل لمس باشد، و شاھكار ھنر، یافتن و 
میكلانژ از سینیورلي این پرستش . فاش ساختن آن روحي است كھ در زیر حجاب بدن قرار دارد

دشناسي، یعني گم كردن ھدف در وسیلھ، را فراگرفت و در واپسین داوري نمازخانة سیستین، بھ مقیاس كالب
وسیعتري، جنون فیزیولوژیك فرسكوھاي اورویتو را تكرار كرد؛ اما بر سقف ھمان نمازخانھ، و نیز در 

یورلي، نقاشي با یك گام در كارھاي سین. داد مجسمة خود، بدن را بھ منزلة نداي روح مورد استفاده قرار مي
  .از وحشتھا و رقتھاي ھنر قرون وسطایي بھ مرحلة مبالغات پیچیده و بیروح سبك باروك رسید
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در سدة پانزدھم این شھر با . در قرن چھاردھم، سینا در تجارت، حكومت، و ھنر با فلورانس ھمگام بود
چنان از پاي درآمد كھ نظیرش در ھیچ شھر اروپایي دیگر دیده ھا  آشوب ناشي از خصومت متعصبانة فرقھ

افتادند؛  كردند؛ ھریك از آنھا بھ نوبة خود با شورشي برمي پنج گروه بنوبت بر شھر حكومت مي. نشده بود
توان مرارت این كشمكش  مي. شدند رسیدند، تبعید مي و اعضاي با نفوذ آن، كھ گاه بھ چندین ھزار نفر مي

یك شاھد عیني تجمع . دریافت) ١۴٩۴(ھا براي پایان دادن بھ آن یاد كردند  ندي كھ دوتا از فرقھرا از سوگ
ھاي جداگانة كلیساي جامع شھر، در دل شب و در پرتو یك نور ضعیف، چنین شرح  آنھا را در راھھ

  :دھد مي

ھ با سھمگینترین قرائت این ھشت صفح. شرایط صلح، كھ ھشت صفحھ كاغذ را فرا گرفتھ بود، خوانده شد
سوگندھاي پر از قدح و لعن تكفیر، شتم و تھدید و تعھد مصادرة اموال، و چند محنت  –سوگندھا ھمراه بود 

بایست سوگندشكنان  دیگر كھ شنیدن آنھا بس دھشتناك بود؛ حتي در لحظة مرگ نیز ھیچ آیین مقدسي نمي
بیفزاید؛ این سوگندنامھ چنان بود كھ ھرگز بایست چنان باشد كھ برعقابشان  را رستگار سازد، بلكھ مي

در جناحین محراب، منشیان اسامي تمام كساني را كھ بھ صلیب قسم . وحشتناكتر از آن نشنیده بودم
حین . بوسیدند ایستاد و ھر دو نفر با ھم صلیب را مي در ھر سوي صلیب یك تن مي. نوشتند خوردند مي مي

و نیایش خداوند با آوازخوانان مذھبي، ھمراه با نغمة ارگ، انجام آمد  اداي سوگند، ناقوس بھ صدا درمي
  .گرفت  مي

، پاندولفو پتروتچي دیكتاتور شد و ١۴٩٧در . در میان این آشوبھا خاندان مقتدر پتروتچي بھ حكومت رسید
ارزاني  اي را او تصمیم گرفت كھ بھ سینا آن نظم، آرامش، و استبداد جوانمردانھ. خواند» با شكوه«خود را 

پاندولفو بسیار زیرك بود و ھمواره از ھر . كند كھ موجب اعتلاي فلورانس در زمان سلسلة مدیچي شده بود
با مختصري تبعیض، از ھنر حمایت . جست؛ حتي توانست از انتقاد سزار بورژیا بگریزد بحراني سالم مي

این  ١۵٢۵در ). ١۵١٢(مگان شد زد كھ مرگش باعث شادي ھ كرد؛ اما چندان بھ قتل مخفیانھ دست مي مي
  .دوكاتو پرداخت تا خود را تحت حمایت او قرار دھد ١۵,٠٠٠شھر تیره روز بھ امپراطور شارل پنجم 

آنتونیو باریلھ ھنر قرون . ھاي كوتاه و درخشان صلح، ھنر در سینا آخرین خیز خود را برداشت در دوره
ماریانو در كلیساي فونتھ جوستا محراب بلندي با لورنتسو دي . كاري چوب را ادامھ داد وسطایي كنده

مخارج . اي در حوالي سینا گرفت یا كوپو دلا كوئرچا نام خانوادگي خود را از قریھ. زیبایي كلاسیك بنا كرد
وقتي اورلاندو بھ علت طرفداري از یك . ھاي او از طرف اورلاندو مالوولتي تأمین شد نخستین مجسمھ

و در آنجا مزار باشكوھي ) ١٣٩٠(تبعید شد، یا كوپو از سینا بھ لوكا رفت فرقة سیاسي شكست خورده 
نتیجھ با دوناتلو و برونللسكي در فلورانس، بھ بولونیا  پس از یك رقابت بي. براي ایلاریا دل كارتو بنا كرد

ترین اي از مرمر ساخت كھ از بھ رفت و در طرفین و بالاي دروازة سان پترونیو پیكرھا و نقوش برجستھ
ھاي  میكلانژ ھفتاد سال بعد آنھا را دید، قدرت آن پیكره). ١۴٢٨- ١۴٢۵(سازي رنسانس ھستند  آثار مجسمھ

یاكوپو پس از بازگشت بھ سینا، ده سالي در آنجا ماند و . گرفت برھنھ را ستود، و تا مدتي از آنھا الھام مي
در پایة این آبنما نقش برجستة . ، كاركرد)آبنماي مفرح(بیشتر این مدت را روي شاھكار خود، فونتھ گایا 

شد؛ یاكوپو در اطراف این نقش  مریم عذرا را از مرمر ساخت، كھ سرور و حافظ شھر محسوب مي
ھایي از داستانھاي عھد قدیم  را ساخت و براي تكمیل آنھا صحنھ» فضایل ھفتگانة اصلي«تصویر سنگي 

قدرت اجرا و نیروي تصوري كھ  –كان و حیوانات پر كرد افزود، و فواصل میان آنھا را با نقوشي از كود
اھالي سینا، بھ خاطر این كار، او را . در این اثر بھ كار رفتھ نشانة پیش از وقتي از نبوغ میكلانژ است

وي در شصت و . بھ او مزد پرداختند) دلار؟ ۵۵,٠٠٠(كراون  ٢,٢٠٠لقب دادند و » یاكوپوي آبنمایي«
كھ از كوشش بسیار در راه ھنر فرسوده شده بود، جھان را بدرود گفت و اھالي چھار سالگي، در حالي 
  .شھر را عزادار ساخت

این شھر سرفراز در قسمت اعظم دو قرن چھاردھم و پانزدھم صد ھنرمند از نقاط مختلف استخدام كرد تا 
دومنیكو دل  ١۴٢٣تا  ١۴١٣از . كلیساي جامع آن را، كھ اكنون از گوھرھاي تابناك ھنر ایتالیاست، بسازند

كورو از استادان خاتمكاري رنگارنگ و سرپرست كارھاي ھنري كلیسا بود؛ او با ھمكاري ماتئو دي 
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جوواني، دومنیكو بكافومي، پینتوریكیو، و بسیاري دیگر كف آن معبد بزرگ را با مرمر مفروش كرد و در 
ورد كھ صحن آن كلیسا را از صحن تمام روي آن بدین وسیلھ تصویري از داستانھاي كتاب مقدس پدید آ

  .كلیساھاي جھان مشھورتر ساخت

   

  

  میلاد مسیح، یكي از چھار نقش برجستة دروازة بزرگ كلیساي سان پترونیو، بولونیا،: یاكوپو دلا كوئرچا
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  كشتي نوح، نقش برجستھ؛ كلیساي سان پترونیو، بولونیا،: یاكوپو دلا كوئرچا

سانو دي . انگیز ساخت  كلیسا دو حوض تعمید، و لورنتسو و كیتا دو سایبان شگفتآنتونیو فدریگي براي 
، و كیتا و فدریگي ستونھاي آن را با )١۴٣٨-١۴١٧(ماتئو در كامپو بناي لودجا دلا مركانتسیا را ساخت 

ا از میان این كاخھ. در قرن چھاردھم چندین كاخ مشھور بنیان نھاده شد. ھاي ھماھنگ آراستند مجسمھ
برناردو  ١۴٧٠و حدود سال . را نام برد… توان سالیمبني، بوئونسینیوري، ساراچیني، و گروتانلي، و مي

آندرئا برنیو براي این . ھایي براي كاخ خانوادة پیكولومیني بھ سبك فلورانسي تھیھ كرد  روسلینو نقشھ
پیكولومیني در آن كلیسا  ؛ و كاردینال فرانچسكو)١۴٨١(خانواده محرابي در كلیساي جامع شھر ساخت 

تا كتابھا و نسخ خطي را، كھ از عمش پاپ پیوس دوم بھ ارث رسیده بود، ) ١۴٩۵(اي ایجاد كرد  كتابخانھ
ماریانو براي كتابخانھ بھترین درھا را، كھ در ایتالیا نظیر نداشت، ساخت؛ و  لورنتسو دي. در آن جاي دھد

رھا، درون قابھاي ساختھ شده با مصالح بنایي، فرسكوھاي روي دیوا) ١۵٠٨- ١۵٠٣(پینتوریكیو و یارانش 
  .ھاي زندگي آن پاپ دانشمند نقاشي كردند دلپذیري از صحنھ

تادئو بارتولي، دومنیكو دي بارتولو، لورنتسو . در قرن پانزدھم سینا از حیث نقاشان درجة دوم غني بود
ماتئو دي جوواني، و   ساني دي پیترو، دي پیترو ملقب بھ وكیتا، ستفانو دي جوواني ملقب بھ ساستا،

ھمگي سنت مذھبي نیرومند ھنر سینا را حفظ، و موضوعات زاھدانھ و قدیسان  –فرانچسكو دي جورجو 
ساستا، كھ اخیراً بھ واسطة . خواستند قرون وسطي را تا ابد ادامھ دھند كردند، گویي مي غمگین را رسم مي

است، با خطوط و رنگھاي ساده، مجوسان و ھمراھان آنان را، ھوس زودگذر نقادان دوباره شھرت یافتھ 
كنند تا بھ گھوارة عیسي برسند، با زیبایي نقش كرد؛ ولادت مریم  كھ موقرانھ از معابر كوھستاني عبور مي

pyاین ھنرمند . عذرا را در یك تابلو نشان داد؛ پیمان قدیس فرانسیس را با فقر در پردة دلربایي مجسم ساخت
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در حالي كھ دستخوش حملات شدید باد بسیار سردي شده بود كھ از جنوب باختري «؛ ١۴۵٠در سال 
  .، زندگي را بدرود گفت»وزید

فقط در اواخر قرن بود كھ سینا ھنرمندي بھ وجود آورد كھ شھرتش در خوبي و بدي در سراسر ایتالیا 
بدزبانش او را سودوما یعني  نام حقیقي او جوواني آنتونیو باتتسي بود، اما معاصران. طنین افكند

او این لقب را با خوشي پذیرفت، گویي عنواني است كھ . ، لقب دادند، زیرا متجاھر بھ لواط بود»امردباز«
در ورچلي زاد، بعدھا بھ میلان  ١۴٧٧بھ سال . شوند بسیار كسان سزاوار آنند اما در تحصیلش كامیاب نمي

از لئوناردو فراگرفتھ باشد؛ تبسمي كھ در تابلو حضرت مریم بر رفت، و شاید ھم نقاشي و ھم امردبازي را 
لدا، اثر لئوناردو، را چنان خوب . لبان مریم نھاده بود بھ لبخند تصویرھاي كار لئوناردو داوینچي شبیھ است

پس از سقوط لودوویكو، بھ سینا رفت، سبكي از . رفت كار خود آن استاد است تقلید كرد كھ قرنھا تصور مي
شاید در اولین اقامت . بھ تصویر درآورد» مشركانھ«ابداع كرد، وموضوعات مسیحي را با عشقي  خود

اند تا بر او تازیانھ  عیسي را برستون بستھ. خود در سینا بود كھ تصویر عیسي بر ستون را نقاشي كرد
  - زنند، اما ھیچ

وتو مادجوره چند فرسكو ساخت كھ براي راھبان مونتھ اولی. شود گونھ افكندگي در وجنات او مشاھده نمي
اند، اما بعضي  برخي از این فرسكوھا با بیدقتي رسم شده. گفت داستان زندگي قدیس بندیكتوس را باز مي

دیگر چندان سحارند كھ رئیس دیر پیش از پرداختن دستمزد سودوما اصرار كرد كھ، براي حفظ آرامش 
  .فكر در صومعھ، بدنھاي برھنھ را بپوشانند

بھ زادگاه خود رفت، از كار سودوما خوشش آمد و او را بھ رم  ١۵٠٧آگوستینو كیجي بانكدار در  وقتي
پاپ یولیوس دوم این ھنرمند را بھ كار نقاشي یكي از اطاقھاي نیكولاوس پنجم در واتیكان . دعوت كرد

رافائل بھ جاي او . گمارد، اما او بھ اعتبار نام خود چندان تعلل كرد كھ پاپ او را بزودي از خود راند
استخدام شد، سودوما لحظاتي سبك آن استاد جوان را مطالعھ كرد و بخشي از نرمي و ملاحت كار او را 

كیجي سودوما را براي نقاشي داستان اسكندر و ركسانھ در ویلاي خود استخدام كرد و او را از . دریافت
وس شده بود، سودوما را مشمول عنایت قرار داد چندي بعد لئو دھم، كھ جانشین پاپ یولی. بیكاري نجات داد

جوواني براي این پاپ با نشاط تصویري از لوكرتیا، در حال خودكشي با . و دوباره بھ واتیكان فراخواند
  .عطا كرد» بھادر فرقة مسیح«دشنھ، ساخت؛ لئو پاداش خوبي بھ وي داد و بھ او عنوان 

دوما مأموریتھاي متعددي از روحانیان و دیگران دریافت پس از بازگشت بھ سینا، با چنین افتخاري، سو
گرچھ ظاھراً شكاك بود، تصویرھایي از مریم ساخت كھ تقریباً بھ قدر آثار رافائل زیبایي و لطافت . داشت
شھادت قدیس سباستیانوس مخصوصاً با مذاق او موافق بود، و نقاشي او از این موضوع در كاخ . داشتند

در كلیساي سان دومنیكو در سینا، او قدیسھ كاترین در حال اغما را رسم . نداشتھ استپیتي ھرگز بالادست 
. این تصویر چندان واقعپردازانھ بود كھ بالداساره پروتتسي آن را در نوع خود بینظیر دانست. كرد

د بھ نام مي» اعمال حیواني«سودوما، ضمن اشتغال بھ این موضوعات مذھبي، سینا را با آنچھ كھ وازاري 
  :نویسد وازاري چنین مي. خشم آورد

روش زندگي او بیپروا و غیرشرافتمندانھ بود؛ و چون ھمواره مزلفان و امردان را كھ بھ طرزي 
بھ جاي شرم . آورد، نام سودوما را براي خود تحصیل كرد غیرطبیعي مورد علاقة او بودند برخود گرد مي

. خواند نوشت، و آنھا را با نغمة عود مي آن مي  عاري دربارةكرد، اش داشتن از این كار، بھ آن افتخار مي
گوركن، سنجاب، میمون، سیاھگوش، الاغ، اسب،  :دوست داشت انواع حیوانات را در خانة خود نگاه دارد

علاوه بر اینھا كلاغ سیاھي داشت كھ چنان خوب بھ او … . زاغچھ، كبوتر، و جانوران دیگر از این قبیل
الباب، بھ طوري كھ  كرد، مخصوصاً در پاسخ دق بود كھ آن پرنده صداي او را تقلید مي سخن گفتن آموختھ

سایر حیوانات طوري دست آموز . كردند بسیاري از اشخاص صداي او را با صداي صاحبش اشتباه مي
ساختند؛ خانة او  وخیزھاي عجیب خود او را مشغول مي شدند و با جست بودند كھ ھمواره دور او جمع مي

  .بھ كشتي نوح شبیھ بود
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. با زني از یك خانوادة خوب ازدواج كرد؛ اما بعد از آنكھ آن زن یك فرزند بھ دنیا آورد، او را ترك گفت
  ھنگامي كھ عزت و عایدي خود را در سینا از دست داد، بھ ولترا، پیزا، و لوكا

رھا نیز بھ پایان رسیدند، وقتي كھ این مم. و حامیان جدیدي براي خود جستجو كرد) ١۵۴٢- ١۵۴١(رفت 
او در . بھ سینا بازگشت، ھفت سال با حیواناتش در فقر زیست، و در سن ھفتادودوسالگي بدرود حیات گفت

  .توانست انجام دھد، بھ كمال رسانید ھنر آنچھ را كھ یك دست ماھر، بدون راھنمایي یك روح ژرف، مي

بھ آن شھر آمد،  ١۵٠٨وقتي پروجینو در . افومي بودمردي كھ پس از او در سینا روي كار آمد دومنیكو بك
ھنگامي كھ پروجینو آن شھر را ترك گفت، دومنیكو بھ رم رفت تا . دومنیكو سبك او را بررسي كرد

آموزش بیشتري كسب كند؛ خود را با بقایاي ھنر كلاسیك آشنا ساخت؛ و كوشش كرد تا بھ اسرار ھنر 
. در سینا نخست از سودوما تقلید كرد و بعد با او بھ رقابت برخاستبار دیگر . رافائل و میكلانژ پي برد

شوراي شھر از او تقاضا كرد كھ سالا دل كوننسیستوریو را تزیین كند؛ او دیوارھاي آن را در مدت شش 
نتیجة كار از لحاظ فني بسیار درخشان، اما . ھایي از تاریخ روم نقاشي كرد با صحنھ) ١۵٣۵- ١۵٢٩(سال 

  .وحي مرده بوداز لحاظ ر

بالداساره پروتتسي، گرچھ اھل سینا بود، بھ رم . ، رنسانس سینایي پایان پذیرفت)١۵۵١(با مرگ بكافومي 
از آن پس سینا بھ دامان مریم عذرا متوسل شد و خود را با اصلاحات كاتولیكي تطبیق داده . مھاجرت كرد

از (جشنھاي نظامي، و مسابقات سالیانة خود و تاكنون اصیل آییني خود را حفظ كرده و، با تورع ساده، 
، مغزھاي خجستھ یا كنجكاو را بھ دام انداختھ و سرسختانھ در برابر تجددخواھي مقاومت ورزیده )١۶۵٩

  .است

IV- اومبریا و خاندان بالیوني  

كھ از مغرب محدود است بھ توسكان، از جنوب بھ لاتیوم، و از شمال و  -در ناحیة كوھستاني اومبریا
ما وصف این . شھرھاي ترني، سپولتو، آسیزي، فولینیو، پروجا، و گوبیو قرار دارند -مشرق بھ ماركھ

كنیم، زیرا جنتیلھ دا  آغاز مي -كھ در آن سوي مرز در ماركھ قرار دارد -شھرھا را با شرح فابریانو
  .فابریونا پیشگام مكتب اومبریایي بود

تصویرھایي بھ سبك قرون وسطي در : ھنري فایق و بارزي استجنتیلھ چندان شھرتي ندارد، اما شخصیت 
ساخت؛ احساس مبھمي از نفوذ نخستین نقاشان سینا داشت؛ و تدریجاً بھ چنان  گوبیو، پروجا، و ماركھ مي

اي رسید كھ، بھ موجب یك روایت باورنكردني، پاندولفو مالاتستا براي فرسكوسازي نمازخانة  مقام برجستھ
تقریباً ده سال بعد، سناي ونیز بھ او . دوكاتو پرداخت ١۴,٠٠٠بھ او ) ١۴١٠حد ( برولتو در برشا

نبردي را در تالار شوراي كبیر نقاشي كند؛ گویا در آن زمان جنتیلھ بلیني درمیان   مأموریت داد كھ صحنة
اخت بعداً بھ فلورانس رفت و تصویري از ستایش مجوسان در كلیساي سانتاترینیتا س. شاگردانش بود

این تصویر ھنوز در . كھ حتي فلورانسیھاي مغرور این تصویر را بھ منزلة شاھكاري ستودند) ١۴٢٣(
  تالار اوفیتسي مضبوط

كوكبة زیبایي از شاھان و موكبشان، اسبان شكیل، گاوان اصیل، میمونھاي : اجزاي آن عبارتند از. است
ودك جذابي ھستند كھ دست متجسسي بر سر برپا نشستھ، سگان چابك، مریمي زیبا؛ ھمة اینھا متوجھ ك

انگیز و خطوطي روان دارد، اما از صنعت    تصویر، رنگي نشاط. طاس یك پادشاه زانوزده گذاشتھ است
پاپ مارتینوس پنجم جنتیلھ را بھ رم خواند، و او چند فرسكو در سان . نمایي عاري است ژرفانمایي و كوتاه

توان از ستایش روگیر  اند، اما كیفیت عالي آنھا را مي اكنون محو شدهاین فرسكوھا . جوواني لاترانو ساخت
جنتیلھ در كلیساي . وان در وایدن دریافت، كھ با دیدن آنھا جنتیلھ را بزرگترین نقاش ایتالیا بھ شمار آورد

pyبھ میكلانژ با دیدن آنھا . اند سانتا ماریا نوئووا فرسكوھاي دیگري ساخت كھ آنھا نیز اكنون محو شده
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، در اوج شھرت، در رم چشم از جھان ١۴٢٧جنتیلھ در  ».داشتاو دستي مانند نام خود »  :وازاري گفت
  .فرو بست

داشت، در كار پدیدآوردن زندگي ھنري او گواه این است كھ اومبریا، كھ او از لحاظ فرھنگي بھ آن تعلق 
ھذا، بر روي ھم نقاشان اومبریایي از ھمكاران سینایي خود سرمشق گرفتند  مع. نوابغي در سبك و ھنر بود
آسیزي منبع . ادامھ دادند - از دوتچیوتا پروجینو و نخستین سالھاي ھنري رافائل –و خوي مذھبي را یكسره 

ھاي قدیس فرانسیس، از طریق ایالات مجاور، ایماني را نشر  كلیساھا و افسانھ. روحاني ھنر اومبریایي بود
دادند كھ نقاشي و معماري را تحت سلطة خود درآورد و موضوعات مشركانة دنیوي را، كھ از نقاط دیگر 

شد،  شبیھ كشي كمتر از نقاشان اومبریا خواستھ مي. بر ھنر ایتالیا ھجوم آورده بودند، از میدان بھ در كرد
كردند، بھ نقاشي كھ معمولاً اھل  انداز یك عمر را در این راه صرف مي ادي، كھ گاه پساما اشخاص ع

شان بسازد؛   براي نمازخانھ» خانوادة مقدس«كردند تا تصویري از مریم عذرا با  ھمان محل بود رجوع مي
غرور دیني جامعھ  كمتر كلیسایي آن قدر فقیر بود كھ نتواند براي چنین كارھایي، كھ نشانة ایمان پر امید و

بھ ھمین جھت، گوبیو نقاشي بھ نام اوتاویانونلي، و فولینیو نقاشي بھ نام نیكولو دي . بود، پول فراھم آورد
  .بالید لیبراتوره داشت، و پروجا بھ داشتن سھ تن نقاش ماھر بھ اسامي بونفیلیي، پروجینو، و پینتوریكیو مي

متري،  ۴٩٠این شھر در ارتفاع . شنجترین شھر اومبریا بودپروجا قدیمترین، بزرگترین، غنیترین، و مت
انداز وسیعي بھ زمینھاي اطراف داشت؛ موضع  در یك قلة تقریباً غیرقابل دسترس، قرار گرفتھ بود و چشم

یا آن را  -آن چندان براي دفاع مساعد بود كھ اتروسكھا، پیش از بھ وجود آمدن رم، شھري بر آن ساختند
استقلال خود را اعلام داشت و  ١٣٧۵جا، كھ مدتھاي مدید مورد ادعاي پاپھا بود، در پرو. تصرف كردند

دو خانوادة . بازي شدیدي بود كھ شدیدتر از آن فقط در سینا وجود داشت بیش از یك قرن دچار چنان فرقھ
  متمول براي در دست گرفتن

ھاي اودي و بالیوني  خانواده. یدندجنگ حكومت، تجارت، اوقاف، و جمعیت چھل ھزارنفري آن با یكدیگر مي
كشتند؛ كشمكشھاي آنان دشتي را كھ در زیرپاي شھر بر  ھا مي یكدیگر را مخفیانھ یا آشكارا در كوچھ

افراد خاندان بالیوني از حیث زیبایي رخسار، اندام، . كرد زد با خون آبیاري مي برجھاي آن لبخند مي
كردند و نامھاي  لي مؤمن اومبریا، كلیسا را تحقیر ميدر میان اھا. رشادت، و سبعیت مشھور بودند

در . مانند اركولھ، ترویلو، آسكانیو، آنیبالھ، آتالانتا، پنلوپھ، لاوینیا، و زنوبیا -گذاشتند مشركانھ برخود مي
بالیونیھا كوشش اودیھا را براي تصرف شھر عقیم ساختند؛ از آن پس، ھمچون جباران بر شھر  ١۴۴۵

حال داستان حكومت بالیوني را از زبان . گو اینكھ ظاھراً تابعیت پاپ را پذیرفتھ بودندحكومت كردند، 
  :فرانچسكو ماتاراتتسو، مورخ خود پروجا، بشنوید

تمام جوانان حرفة سپاھیگري را پیشھ ساختند؛ . از روز تبعید خاندان اودي، وضع شھر ما از بد بتر شد
گرفت، و شھر خرد و عدالت را از  و افراطي صورت ميزندگیشان مشوش شد؛ ھر روز عملیات شدید 

پاپ نمایندگان . كرد ھركس براي خویشتن، بھ اختیار خود و با قدرتي شاھانھ، دادستاني مي. دست داده بود
اما ھركھ آمد، از ترس مثلھ شدن، بازگشت، زیرا . بسیار بھ شھر فرستاد تا آرامش را در آن برقرار سازند

تھدید كرده بودند كھ آنان را از پنجرة قصر بیرون خواھند افكند، چنانكھ ھیچ كاردینال یا  بالیونیھا برخي را
شھر چنان بھ . نمایندة دیگري جرأت نزدیك شدن بھ پروجا را نداشت، مگر اینكھ از دوستان بالیونیھا باشد

یا سھ نفر را كشتھ  مصیبت دچار شده بود كھ گردنكشترین مردان گرامیترین كسان بودند؛ و آنھایي كھ دو
خرامیدند؛ با شمشیر و دشنھ نزد قاضي كل یا سایر ضابطان قانون  بودند آزادانھ و بھ میل خود در كاخ مي

ھر مرد شایستھ پایمال اراذلي بود كھ مورد لطف اشراف بودند، و ھیچ . زدند رفتند، و با آنان حرف مي مي
تمام مشاغل فروختھ . كردند مردم را پیوستھ غصب مي نجبا دارایي و زمینھاي. كس مالك اموال خود نبود

شدند؛ و مالیات و باج چندان فزون بود كھ مردم بھ فغان آمده   یا، در صورت نبودن خریدار، حذف مي
ترسند  با این شیاطیني كھ از آب مقدس نمي«: روزي یكي از كاردینالھا از پاپ الكساندر ششم پرسید. بودند

py  »چھ باید كرد؟
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ھاي جدید منشعب شدند و بھ خونینترین كشمكشھاي دوران  طرد خاندان اودي، بالیونیھا بھ فرقھپس از 
آتالانتا بالیوني، كھ بھ سبب قتل شویش بیوه شده بود، خود را با زیبایي پسرش . رنسانس دست زدند
ج آن پسر با پس از ازدوا. خواند ماتاراتتسو این پسر را یك گانومدس دیگر مي. داد گریفونتو تسلي مي

. زنوبیا سفورتسا، كھ حسنش با زیبایي خود او برابر بود، خوشحالي مادرش ظاھراً بھ طور كامل بازگشت
گیدو، سیمونتو، و  آستوره، –اما یك شاخة كوچكتر از خاندان بالیوني براي برانداختن شعبة حاكم خاندان 

گران او را با جعل یك داستان، مبني بر  وطئھبامغتنم شمردن دلاوري گریفونتو، ت. توطئھ كرد - جان پائولو
، ھنگامي ١۵٠٠یك شب در سال . اینكھ جان پائولو زن جوان او را فریفتھ است، وارد جرگة خود ساختند

  ھاي  كھ خانواده

بالیوني كاخھاي خود را ترك كرده و براي حضور در عروسي آستوره و لاوینیا در پروجا گرد آمده بودند، 
جان پائولو، با رفتن بھ بامھا و پنھان . بستر آنان حملھ كردند و ھمھ را بھ جز یك تن كشتند گران بھ توطئھ

شدن تا بامداد با بعضي از دانشجویان ھراسان، خود را نجات داد و صبحگاھان، در حالي كھ بھ لباس 
رھا آگاه و آتالانتا، كھ از شركت پسرش در این كشتا. دانشجویي ملبس بود، از دروازة شھر خارج شد

ھراسان شده بود، او را با لعن و دشنام از خود راند؛ قاتلان پراكنده شدند و گریفونتو را در شھر تنھا و 
روز بعد جان پائولو با یك اسكورت مسلح بھ پروجا بازگشت و در یك میدان عمومي بھ . سرگردان گذاشتند
یب رھا سازد، اما سربازانش در حضور وي آس خواست گریفونتو را بي جان پائولو مي. گریفونتو برخورد

آتالانتا و زنوبیا وقتي از نھانگاه خود خارج شدند كھ . آن جوان را ناگھان بھ طرز مھلكي مجروح ساختند
آتالانتا در كنار جسد او زانو زد، لعن خود را پس گرفت، بر او . پسر و شوھر خود را درحال مرگ دیدند

آنگاه آن جوان نجیب دست »  :ماتاراتتسو گوید. تلانش بخشایش طلبیددعاي خیر كرد، و از او براي قا
راستش را بھ سوي مادر جوان خویش دراز كرد، دست سفید او را فشرد، و در دم قالب زیباي خویش را 

  .كردند در آن ھنگام پروجینو و رافائل در پروجا نقاشي مي» .از جان تھي ساخت

اند، كشت  ا كلیساي جامع شھر، بھ این گمان كھ در توطئھ دست داشتھھا ی جان پائولو یكصدتن را در كوچھ
. شدگان و تصویرھاي واژگون آویختة آنان بیارایند و دستور داد كھ پالاتتسو كومونالھ را با سرھاي كشتھ
جان پائولو از آن پس، تا ھنگامي كھ بھ یولیوس دوم . این كار مأموریت مھمي براي ھنر پروجا فراھم كرد

در آن سال حاضر شد كھ بھ عنوان نایب پاپ بر شھر . رقیب فرمانروایي كرد ، بي)١۵٠۶(یم شد تسل
، لئو دھم، كھ از جنایات او ١۵٢٠در . دانست فرمانروایي كند، اما براي حكمراني راھي جز قتل نفس نمي

د كھ سرش را در كاستل اي اغفال كرد و بھ رم خواند و فرمان دا نامھ بھ تنگ آمده بود، او را با دادن امان
سایر افراد خاندان بالیوني خود . آنجلو ببرند؛ این كار یكي از اشكال دیپلماسي دوران رنسانس بود/ سانت

را تا چندي در مسند قدرت نگاه داشتند، اما پس از آنكھ مالاتستا بالیوني یكي از فرستادگان پاپ پاولوس 
  ).١۵٣۴(یمھ ساختن آن بھ كلیسا نیرو فرستاد سوم را كشت، پاپ مزبور براي تسخیر شھر و ضم

V- پروجینو  

انگیزي پیشرفت كرد؛ ھمان خوي  ، ادبیات و ھنر بھ نحو شگفت»ردا و دشنھ«در عصر این حكومت 
كشت،  نمود، و خویشان نزدیك را مي كرد، كاردینالھا را تحقیر مي عاطفي كھ مریم را ستایش مي

كتاب وقایع . احساس كند، یا خود را در كورة نظم ھنر فولادین سازدتوانست تب نویسندگي خلاق را  مي
  شھر پروجا، تألیف ماتاراتتسو، كھ واصف اوج قدرت خاندان بالیوني

پیش از روي كار آمدن سلسلة بالیوني، تجارت موجب . است، یكي از با روحترین آثار دورة رنسانس است
، و تزیین آن و اطاق )١٣٣٣- ١٢٨٠(نالھ بھ سبك گوتیك گردآوري ثروت كافي براي ساختن پالاتتسو كومو
اطاق تجارت یك جایگاه قضایي و میز ). ١۴۵۶-١۴۵٢(تجارت مجاور آن با بھترین آثار ھنري ایتالیا شد 

كلیساي سان دومنیكو داراي جایگاھي تقریباً . صرافي داشت كھ نمایانندة ذوق لطیف سوداگران پروجا بود
روه ھمسرایان، و یك نمازخانة مشھور بود كھ طرح آن توسط آگوستینو دي دوتچو بھ ھمان زیبایي براي گ
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كرد، ھمانگونھ كھ  سازي و معماري مردد بود؛ معمولاً ھردو را توأم مي آگوستینو بین مجسمھ. تھیھ شده بود
ھا،  مجسمھدر این نمازخانھ او تقریباً تمام روكار را با ). ١۴۶١(در نمازخانة سان برناردینو كرده بود 

  .نقوش برجستھ، نقوش آرابسك، و تزیینات دیگر آراستھ بود

رھبر آنان، بھ ھنگام جواني پروجینو، . دست كم پانزده نقاش بھ چنین كارھایي در پروجا مشغول بودند
ظاھراً بندتو از طریق مؤانست با دومنیكو ونتسیانو و پیرو دلافرانچسكا، یا از راه . بندتو بونفیلیي بود

فالكو ترسیم شده بود، قسمتي از   لعھ و بررسي در فرسكوھایي كھ توسط بنوتتسو گوتتسولي در مونتھمطا
. ھاي جدیدي را كھ توسط مازولینو، مازاتچو، اوتچلو، و دیگران در فلورانس پدید آمده بودند آموخت شیوه

رفانمایي دارد، كھ در میان با كشیدن فرسكوھایي براي پالاتتسو كومونالھ ثابت كرد كھ معرفت كاملي از ژ
نقاشان اومبریا تازگي داشت؛ ھرچند اشكالي كھ رسم كرده بود چنان یكنواخت بودند كھ گویي از 

رقیب جوانتر این . وار فرو افتاده و بیشكل بود ھاي آنھا نیز برده اند، و جامھ تصویرھاي معیني عاریھ شده
كرد، اما در رقت احساس و  گپردازي با او برابري مينقاش فیورنتسو دي لورنتسو بود كھ در بیرونقي رن

ھم بونفیلیي و ھم فیورنتسو در ھنر سنتي پروجا دو استاد پروردند كھ نقاشي . ظرافت اتفاقي از او برتر بود
  .اومبریا را بھ منتھاي ارج رسانیدند

ز فیورنتسو فراگرفت، آمیزي لعابي و فرسكوسازي را ا برناردینو بتي، ملقب بھ پینتوریكیو، ھنرھاي رنگ
، در بیست ١۴٨١در . اما ھرگز تكنیك رنگ روغني را كھ از فلورانسیھا بھ پروجینو رسیده بود نیاموخت

وھفت سالگي ، ھمراه پروجینو بھ رم رفت و قاببندي را در نمازخانة سیستین با تصویر بیروحي از غسل 
پ اینوكنتیوس ھشتم بھ او دستور داد كھ یكي از اما تدریجاً پیشرفت كرد و وقتي پا. تعمید مسیح بیاراست

تالارھاي جلوباز كاخ بلودره را بیاراید، بھ روش جدیدي دست زد، و آن رسم مناظري بود از جنووا، 
نقاشي او ناكامل بود، اما یك روشنایي در تصاویر او بود كھ آلكساندر . میلان، فلورانس، ونیز، ناپل، و رم

خواست اطاقھاي خود را در واتیكان بیاراید،  بورژیاي پرشور، كھ مياین . ششم را مجذوب ساخت
پینتوریكیو و چند دستیار او را مأمور ساخت كھ دیوارھا وسقفھا را با فرسكوھایي از تصاویر پیامبران، 

این . ھاي وي بیاراید سیبولاھا، موسیقیدانان، دانشمندان، قدیسان، مریم عذرا، و شاید ھم یكي از معشوقھ
  سكوھا نیز بھ حدي پاپ را خشنود ساختند كھ وقتي قسمتي از كاستل سانتفر

ھایي از كشمكش پاپ با شارل  آنجلو براي استفادة شخصي او تعیین شد، پینتوریكیو را فراخواند تا صحنھ
در آن ھنگام شھرت پینتوریكیو بھ پروجا رسید و او بھ آن شھر فراخوانده شد؛ ). ١۴٩۵(ھشتم را رسم كند

پینتوریكیو این خواھش را . یاي كلیساي سانتاماریا دفوسي از او خواستند تا تابلویي براي محراب بسازداول
با رسم تصویري از مریم عذرا، كودك، و یحیاي تعمید دھنده اجابت كرد، و اثر او ھمھ را جز اھل فن 

روحي از زندگي و افسانة درسینا، بھ طوري كھ دیدیم، كتابخانة پیكولومیني را با تصویر با . خوش آمد
این تصویر، با وجود نقایص فراوان، كتابخانة مزبور را بھ یكي از بقایاي مسرتبخش . پیوس دوم زینت داد

سال در این كار، بھ رم رفت و در برابر كامیابي رافائل  پس از صرف پنج. ھنر رنسانس تبدیل كرده است
شاید بھ سبب تفوق آشكار پروجینو و  - ان ھنر زایل شداش از مید  از آن پس جلوه. خود را سرشكستھ یافت

بھ موجب روایت مشكوكي، در پنجاه ونھ سالگي درسینا از گرسنگي . رافائل، و شاید ھم بھ علت بیماري
  ).١۵١٣(مرد 

پیترو پروجینو بدین سبب كھ پروجا را براي سكونت دایم انتخاب كرده بود بھ این نام مشھور شد، اما اھالي 
در چیتا دلابیوه بھ دنیا آمد، در  ١۴۴۶بھ سال . خواندند او را بھ نام خانوادگیش، وانوتچي، ميپروجا 

بنا بھ روایت وازاري، استاد او نقاشان . نھسالگي بھ پروجا اعزام شد و بھ شاگردي نقاش گمنامي درآمد
پیترو . ھنر بھ آنجا برود دانست و بھ او توصیھ كرد كھ براي تحصیل فلورانس را بھترین نقاشان ایتالیا مي

با پیروي از اندرز استاد بھ فلورانس رفت و فرسكوھاي مازاتچو را بدقت تقلید كرد و شاگردي یا دستیاري 
بھ ھنرگاه وروكیو وارد شد؛ بھ احتمال زیاد، پروجینو  ١۴۶٨لئوناردو در حدود سال . وروكیو را پذیرفت

گتر بود، از اینكھ بعضي خصوصیات كمال و ظرافت، و با او ملاقات كرد و، گرچھ شش سال از او بزر
این مھارتھا در تصویر قدیس . روش بھتر ژرفانمایي و رنگ و روغن را از او بیاموزد عار نداشت
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توأم با یك زمینة معماري زیبا و دورنمایي بھ آرامي چھرة آن قدیس   ،)موزة لوور(سباستیانوس پروجینو 
ھاي با وقار و ظریف »مریم«نو پس از ترك وروكیو، بھ اسلوب اومبریایي پروجی. شود تیرخورده، دیده مي

بازگشت؛ و از طریق او ممكن است اسلوب سخت و واقعپردازانة نقاشي فلورانسي نرمتر شده و بھ 
  .ترفرا بارتولومئو و آندرئا دل سارتو انجامیده باشد ایدئالیسم با حرارت

چندان شھرت بھ ھم زده بود كھ از طرف ) پنج سال داشت در آن ھنگام سي و( ١۴٨١پروجینو تا سال 
در نمازخانة سیستین چند فرسكو ساخت كھ زیباترین قسمت باقیماندة . سیكستوس چھارم بھ رم دعوت شد

این تصویر، از لحاظ تناسب اجزا، زیاده از حد رسمي . آن اعطاي كلیدھا از طرف عیسي بھ پطرس است
لین بار در نقاشي، ھوا با درجات مرموز نورخود بھ صورت عنصر و قراردادي است؛ اما براي او

ھا، كھ در اثر بونفیلیي یكنواخت است، در  شود؛ و جامھ مشخص و تقریباً قابل لمسي در تصویر ظاھر مي
  خورده است؛ و چندتا اینجا بھ نحو با روحي كیس و چین

   

  

  میلاد مسیح؛ سانتا ماریا دل پوپولو، رم،: پینتوریكیو

انگیزي نمایندة طبیعت صاحبان خود ھستند؛  بھ نحو شگفت -عیسي، پطرس، سینیورلي –ھا  ز چھرها
ھمچنین است سیماي بزرگ، گرد، شھواني، و واقعگراي خود پروجینو، كھ در آن فرسكو بھ صورت یكي 
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ایي شھر دستگیري او را بھ جرم جرح پروجینو بار دیگر در فلورانس بوده، زیرا آرشیو قض ١۴٨۶در 
او و یكي از دوستانش با لباس مبدل و چماق در تاریكي یكي از شبھاي ماه دسامبر در سر . ثبت كرده است

دوست . راه یك دشمن مشترك كمین كرده بودند؛ اما پیش از آنكھ جراحتي بر او وارد آوردند، دیده شدند
پس از یك دورة دیگر از فعالیت در رم، . فلورین جریمھ محكوم شد پروجینو تبعید، و خود او بھ پرداخت ده

دستیاراني براي خود استخدام كرد، و بھ ساختن تصویر . بھ راه انداخت) ١۴٩٢(كارگاھي در فلورانس 
براي فرقة . این تصویرھا ھمواره رسا و كامل نبودند. براي فروش بھ مشتریان دور و نزدیك پرداخت

را رسم كرد و با دستیارانش عذراي ماتمزده و ) عزاي مریم در مرگ فرزند(ویر پیتا برادران جزواتي تص
یك تصویر حضرت . مجدلیة مھموم آن را صدبار بھ اشكال مختلف، براي مؤسسات و اشخاص، تكرار كرد

مریم و قدیسان او بھ وین، دیگري بھ كرمونا، سھ دیگر بھ فانو، و یك تصویر حضرت مریم در اوج جلال 
رقیبانش او را متھم ساختند كھ ھنرگاه خود را بھ . ھ پروجا، دیگري بھ واتیكان، سومي بھ اوفیتسي رسیدب

او در برابر این . دانستند كارخانھ بدل كرده است، زیرا آن اندازه ثروتمند شدن و فربھ شدن او را قبیح مي
یز او را دعوت كرد كھ دو تابلو در وقتي شھر ون. برد زد و قیمتھاي خود را بالا مي تقبیحات پوزخند مي

دوكاتو خواست؛ و  ٨٠٠براي او مزد تعیین كرد، او ) دلار؟ ۵‘٠٠٠(دوكاتو  ۴٠٠كاخ دوكي رسم كند، و 
مطلقاً بھ . كرد كار نمي بھ معاملة نقدي سخت پایبند بود و نسیھ. چون پیشنھادش رد شد، در فلورانس ماند

مع مال مصمم بود تا مبادا ھنگامي كھ دستش بھ رعشھ افتاد و كرد؛ در ج حقیر شمردن ثروت تظاھر نمي
خوب نتوانست كار كند، گرسنگي بخورد؛ در فلورانس و پروجا زمین خرید و پس از ھر فقره تحویل 

تصویر او بھ قلم خودش در كامبیوي پروجا . تابلوھاي سفارشي لااقل یك پاي در املاك خود داشت
صورت كوتاه و فربھ، بیني درشت، موي آشفتھ كھ از زیر . ستین اوستدر واقع مظھر سیماي را) ١۵٠٠(

یك كلاه سرخ تنگ بیرون زده است، چشمان آرام اما با نفوذ، لبان نسبتاً تحقیر كننده، و گردن كلفت و قالب 
خورد؛ مردي بود مبرز و معتمد بنفس، كھ نوع بشر را كوچك   نیرومندش، ھمھ مؤید اینند كھ او فریب نمي

  ».او مردي دیندار نبود و ھرگز بھ خلود روح ایمان نداشت«: گوید وازاري مي. شمرد مي

شد كھ بعضي از  داشت، و نیز مانع از این نمي شكاكیت و سودپرستي او از سخاوت گھگاھي بازش نمي
تك چھرة دلپذیر حضرت مریم را براي . ظریفترین تصاویر ایماني دورة رنسانس را بھ وجود آورد

و تابلو مریم مجدلیھ در موزة لوور، كھ بھ او ) این تصویر اكنون در لندن است(دي پاویا رسم كرد  چرتوزا
  نمایاند كھ انسان گمان شود، چنان گنھكار دلربایي را مي نبست داده مي
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  خودنگاره؛ نمازخانة سیستین، رم،: پروجینو

ھاي دیر سانتاكلارا در  براي راھبھ. كند كھ براي بخشایش لطف خاصي از جانب خدا لازم باشد نمي
ھاي  اند، چھره فلورانس تابلو تدفین عیسي را نقاشي كرد كھ درون آن زنان مرده با زیبایي كم نظیري خفتھ

اي  كنند؛ منظره كند، و خطوط تركیبي با جسد بیخون مسیح تلاقي مي پیرمردان زندگي آنان را خلاصھ مي
ي، و شھر دوردست در كنار یك خلیج ساكت، وضع آرامي بھ صحنة سنگ از درختان باریك برشیبھاي تختھ

  .كشید فروخت، خوب مي پروجینو ھمان اندازه كھ خوب مي. بخشند مرگ و اندوه مي

وقتي كھ بازرگانان كامبیو . موفقیت او در فلورانس سرانجام اھالي پروجا را بھ ارجمندي او معتقد ساخت
سابقھ خالي، و كار نقاشي را بھ پیترو  د، جیبھاي خود را با سخاوتي بيخواستند اطاق تجارت خود را بیاراین

با پیروي از خوي زمان و سفارشھاي یك دانشور محلي، از آن نقاش خواستند تا . وانوتچي پیشنھاد كردند
بر سقف، ھفت سیارة منظومة : تالار سخنراني را با مخلوطي از موضوعات مسیحي و مشركات بیاراید

البروج؛ بر یك دیوار، تصویر میلاد مسیح و تبدل؛ بر دیوار دیگر، پدر جاوداني،  طقةمن>شمسي و 
پیمبران، شش سیبولاي مشرك كھ نظیر آن را بعداً میكلانژ كشید؛ بریك دیوار دیگر، چھار فضیلت 

؛ تدبیر بھ وسیلة نوما، سقراط، و فابیوس –كلاسیك، كھ ھریك بھ وسیلة قھرمانان مشرك ارائھ شده است 
عدالت توسط پیتاكوس، فوریوس، و ترایانوس؛ استقامت بھ وسیلة لوكیوس، لئونیداس، و ھوراتیوس 

ھمة اینھا ظاھراً توسط پروجینو و دستیارانش، . كوكلس، و اعتدال بھ وسیلة پریكلس، كینكیناتوس، وسكیپیو
ھاي  بالیوني كوچھ ھمان سالي كھ كشمكشھاي خاندان -نقاشي شد) ١۵٠٠(از جملھ رافائل، در یك سال 
ھا شستھ شد، مردم شھر توانستند براي دیدن زیبایي جدید  وقتي خون از كوچھ. پروجا را گلگون ساختھ بود

شاید آن ارجمندان مشرك را قدري بیروح یافتند؛ میل داشتند كھ پروجینو آنھا را در . كامبیو اجتماع كنند
اما داوود جلالي شاھانھ داشت، تقریباً سیبولاي  .ساخت داد و تا حدي با روح مي حال حركتي نشان مي
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اي ھمان اندازه مطبوع و لطیف بود كھ حضرت مریم رافائل، و پدر جاوداني از نیروي تصوري  اریتره
پروجینو با كار خود بر آن دیوارھا در سن شصت و یك . برآمده بود كھ براي یك خدانشناس خوب بود

  .آن شھر حقشناس او را بھ عضویت انجمن شھر برگزید ١۵٠١در . سالگي بھ اوج قدرت خویش رسید

ازدواج مریم عذرا را نقاشي كرد كھ رافائل دو سال بعد آن را در  ١۵٠٢در . اما بزودي راه انحطاط پیمود
بھ فلورانس بازگشت و از اینكھ در آنجا ھیاھوي بسیار بر  ١۵٠٣در . ازدواج مریم عذراي خود تقلید كرد

كار میكلانژ راه افتاده بود خوشش نیامد؛ او از جملھ ھنرمنداني بود كھ براي مطالعة سر مجسمة داوود 
ساز قرار  الشعاع رأي خود مجسمھ بھترین محل جھت نصب آن مجسمھ انتخاب شده بودند، و عقیدة او تحت

واني كمي بعد، آن دو وقتي یكدیگر را دیدند، بھ ھم توھین كردند؛ میكلانژ، كھ در آن زمان ج. گرفت
پروجینو او . شده است» ارزش كھنھ و بي«ونھ سالھ بود، پروجینو را احمق نامید و گفت كھ ھنر او  بیست

  را بھ جرم اھانت 

حاضر شد كھ براي آنونتسیاتا تصویر پایین  ١۵٠۵در . اي نداشت تعقیب كرد، اما، جز مضحكھ نتیجھ
رده بود، تمام كند و بھ آن تصویر صعود مریم آوردن مسیح از صلیب را، كھ مرحوم فیلیپینو لیپي شروع ك

او كار فیلیپینو را با مھارت و سرعت تكمیل كرد؛ اما در تصویر صعود بسیاري از . عذرا را نیز بیفزاید
كھ ھنوز بھ خاطر مزدگزافش بر (ھایش تكرار شدند، بدان گونھ كھ نقاشان فلورانس  صورتھاي سایر پرده

او شھر را با غضب ترك كرد و در پروجا . پروري محكوم كردند ادرستي تناو را بھ ن) بردند او رشك مي
  .اقامت گزید

، شكست عصر بھ وسیلة )١۵٠٧(وقتي كھ دعوت یولیوس دوم را براي تزیین اطاقي در واتیكان پذیرفت 
 چون اندك پیشرفتي در كارش حاصل شد، شاگرد قدیمش رافائل بھ میدان آمد و. نسل جوان تكرار شده بود

پروجینو رم را با دلي اندوھگین ترك گفت، بھ پروجا بازگشت، و تا . خط بطلان برتمامي زحماتش كشید
یك تابلو محراب براي كلیساي سانت اگوستینو نقاشي كرد كھ  ١۵١۴در . پایان زندگي در آنجا كار كرد

براي كلیساي مادونادلھ  .تمام شد ١۵٢٠این تابلو ظاھراً در سال . داد  داستان زندگي مسیح را نمایش مي
رغم ضعف ترسیم در قسمتھایي  كھ، علي) ١۵٢١(لاگریمھ در تروي تصویر ستایش مجوسان را رسم كرد 

، درحالي كھ در یك شھر مجاور بھ نام ١۵٢٣در . انگیز است از آن، براي یك مرد ھفتاد و پنج سالھ شگفت
بھ موجب . ھم بھ علت پیري و فرسودگي مرد فونتینیانو مشغول نقاشي بود، قرباني طاعون شد، یا شاید

دھد كھ ببیند در آن جھان با یك روح  روایتي، از پذیرفتن دعاي آمرزش سر باز زد و گفت ترجیح مي
  .ایمانان دفن كردند وي را در گورستان بي. ایمان چھ سان معاملھ خواھند كرد سركش بي

ھاي  احساس، زھد مھموم و تصنعي، چھرهمبالغھ در  –ھركس بھ نقایص نقاشي پروجینو واقف است 
بیضوي یكنواخت، گیسوان روبان زده، سرھاي خم شده بھ نشانة تواضع، حتي سیماھاي كاتو عبوس و 

او استادي پر محصول بود، اما از . اند در اروپا و امریكا دھھا نقاش نظیر پروجینو بوده. لئونیداس دلیر
از عمل و روحند و بیش از آنچھ واقعیات و معني زندگي  تصویرھایش عاري. اي نداشت حس ابداع بھره

ھذا، در آنھا عوامل زیادي وجود دارند كھ  مع. كنند را نشان دھند، حس ایمان اھالي اومبریا را ارائھ مي
این عوامل عبارتند . توانند موجب شادي روحي گردند كھ بلوغ آن بر آزمودگي دنیویش فایق آمده باشد مي
نور، زیبایي سادة زنان، وقار پیرمردان انبوه ریش، لطافت و آرامش رنگھا، و مناظر  كیفیت زندة: از

  .پوشاند دلپذیري كھ اندوه را با سلم مي

، پس از اقامتھاي طولاني در فلورانس، بھ پروجا بازگشت، مھارت فني ١۴٩٩وقتي پروجینو در 
این مھارتھا را تا لحظة مرگ با . آورد فلورانسیھا را بدون قدرت انتقاد آنان بھ سرزمین اومبریا باز

، جوواني دي )ایل باكیاكا(پینتوریكیو، فرانچسكو اوبرتینو  –وفاداري كامل بھ دست یاران و شاگردان خود 
در ھنر خود غني : آن استاد مقصود خود را از زندگي برآورده بود. سپرده بود -و رافائل) لوسپانیا(پیترو 

رافائل . واگذار كرده بود، و شاگردي بارآورده بود كھ برخودش تعالي جستشده و میراثش را بھ اعقاب 
  .نقص و متكامل بود پروجینو بي
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   فصل نھم

  

  مانتوا

١- ١٣٧٨۵۴٠  

I –  ویتورینو دافلتره  

در تمام دوران رنسانس فقط یك خانوادة فرمانروا داشت و از غوغاي : مانتوا سرزمین خوشبختي بود
، موقعیت )١٣٢٨(وقتي لویجي گونتساگا بھ زعامت رسید . و كودتاھا در امان بود انقلاب، قتلھاي درباري،

توانست پایتخت خود را ترك كند و، بھ عنوان سردار، مزدور  خاندانش چنان مستحكم بود كھ او گاه مي
نوادة او جان فرانچسكو اول، . این رسم چندین نسل از طرف جانشینان او تعقیب شد –شھرھاي دیگر شود 

این لقب در . مفتخر شد» ماركزه«از طرف امپراطور سیگیسموند، سلطان اسمي ناحیھ، بھ لقب  ١۴٣٢در 
جان فرمانرواي ). ١۵٣٠(خانوادة گونتساگا موروثي شد، تا وقتي كھ لقب عالیتر دوكا بھ آنھا تعلق گرفت 

كرد، و یكي از نجیبترین خوبي بود؛ باتلاقھا را خشكاند، كشاورزي و صنعت را ترقي داد، از ھنر حمایت 
  .اشخاص تاریخ تعلیم و تربیت را براي آموزش و پرورش اطفالش بھ مانتوا آورد

چون . ویتورینو نام خانوادگي خود را از زادگاه خویش، قصبة فلتره، واقع در شمال خاوري ایتالیا، گرفت
شت، بھ او نیز سرایت كرده شوق تحصیل دانش باستاني، كھ مانند مرضي ساري در سراسر ایتالیا رواج دا

بود، بھ پادوا رفت و لاتیني، یوناني، ریاضي، و معاني بیان را زیر نظر استادان مختلف تحصیل كرد؛ 
التحصیل شدن از دانشگاه،  پس از فارغ. پاداش یكي از استادان خود را با انجام خدمت در خانة او داد

ش از آنچھ براصل نسب یا ثروت برگزیند، از میان شاگردان خود را بی. اي براي پسران باز كرد مدرسھ
گرفت و  كرد؛ از شاگردان متمكن بھ نسبت وسعشان پول مي كودكان با ذوق و استعداد انتخاب مي

خواست، و  كرد، كار سخت مي وجود تنبلان را تحمل نمي. پذیرفت آموزان فقیر را مجاني مي دانش
در محیط پرھیاھوي یك شھر دانشگاھي مشكل بود، ویتورینو چون این كار . برد انضباطي شدید بھ كار مي

دعوت جان فرانچسكو را براي رفتن بھ مانتوا و  ١۴٢۵در ). ١۴٢۴(مدرسة خود را بھ ونیز منتقل كرد 
  تعلیم گروه منتخبي از

این عده شامل چھار پسر و یك دختر ماركزه، یك دختر فرانچسكو سفورتسا، و . پسران و دختران پذیرفت
  .د تن دیگر از فرزندان فرمانروایان ایتالیا بودچن

ویتورینو آن را بھ یك مؤسسة . در اختیار مدرسھ گذاشت) خانة شادي(ماركزه ویلایي بھ نام كازاتسوجوزا 
كردند، عاقلانھ غذا  اي مبدل ساخت كھ در آن خود او و شاگردانش ساده زندگي مي نیمھ صومعھ

ھمواره رعایت » عقل سالم در بدن سالم است«گوید  را كھ مي خوردند، و آن شعار آرماني كھن مي
شمشیرباز و سواركار ماھري بود  –خود ویتورینو ھمان اندازه كھ دانشمند بود، قھرمان نیز بود . كردند مي

ترین سرما  پوشید و در سخت و چندان بھ تغییرات جوي مأنوس بود كھ زمستان و تابستان یك نوع لباس مي
چون مستعد غضب و تسلیم ھواھاي نفساني بود، با روزه گرفتن متناوب و تازیانھ . رفت ه ميبا نعلین را

ساخت؛ معاصرانش معتقد بودند كھ او تا ھنگام مرگ  زدن بر خود، ھر روز نفس خویش را منكوب مي
py  .ھمچنان مجرد مانده بود
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خواست كھ در  آنان ميبراي تطھیر غرایز و تشكیل شخصیت سالم در شاگردانش، قبل از ھرچیز از 
كرد؛ ھرگونھ كفر گویي و كلمات  عبادات مذھبي منظم باشند؛ احساسات دیني نیرومندي در آنان ایجاد مي

داد؛ و دروغگویي را تقریباً  كرد؛ مباحثات خشمگینانھ را سخت سزا مي زشت و ناھنجار را بشدت تقبیح مي
گفتھ شود كھ شاگردانش امیرزادگاني ھستند كھ وجھ لازم نبود بھ وي  بھ ھیچ. شمرد جنایتي بزرگ مي

براي سالم و نیرومند . روزي ممكن است با تكالیف سنگین مدیریت كشور یا ادارة جنگ مواجھ شوند
ساختن جسم آنان، تعلیمات ورزشي مختلف را از قبیل دویدن، سواري، پرش، كشتي، شمشیربازي، و 

آموزان را بھ تحمل شداید، بدون شكوه یا ابراز   نشمشقھاي نظامي در مدرسة خویش برقرار ساخت؛ دا
گرچھ در اخلاقیات تابع سنن قرون وسطایي بود، با حقیر شمردن جسم سخت مخالفت . داد رنج، عادت مي

ورزید؛ با یونانیان قدیم در مھم دانستن نقش سلامت جسماني در اعتلاي شخصیت انسان وحدت نظر  مي
شاگردانش را با كارھاي سخت و عملیات قھرماني، و روحشان را بھ نیروي گونھ كھ جسم  ھمان. داشت

كرد و ذھنشان را  ساخت، ذوقشان را نیز با تعلیمات نقاشي و موسیقي تقویت مي ایمان و انضباط محكم مي
ھدفش این بود كھ در وجود آنان فضایل دین . داد با ریاضي، لاتیني، یوناني، و ادبیات باستاني جلا مي

آرمان رنسانسي . رایي مشركانھ و حساسیت جمالشناختي مردان رنسانس بھ ھم آمیزد ح را با روشنمسی
، كھ عبارت بود از سلامت جسم، قدرت روح، و استغناي فكر، شكل كامل خود را نخست در »مرد كامل«

  .ویتورینو دا فلتره نمایان ساخت

بسیار كسان نھ براي . در وراي آن گسترش یافت شھرت روشھاي تربیتي او ابتدا در سراسر ایتالیا، و سپس
آباي كلیسا از . آمدند دیدن امیر مانتوا، بلكھ براي دیدن معلم مشھور آن، از اكناف بھ آن شھر مي

خواستند، و او با درخواستشان » مدرسة امیرزادگان«فرانچسكو افتخار فرستادن كودكانشان را بھ  جان
ریگو اوربینویي، فرانچسكو دا كاستیلیونھ، و تادئو مانفردي دورة مردان مشھوري چون فد. موافقت كرد

  با استعدادترین شاگردانش . مكتب سازندة او را طي كردند

كردند، و از مزیت گرانبھاي  شدند، با او در زیر یك سقف زندگي مي مند مي از لطف خاص استاد بھره
نو مصر بود كھ اطفال بینوا ولي مستعد نیز در ویتوری. تماس با پاكدامني و خردمندي او برخوردار بودند

آموز فقیر پول،  اش پذیرفتھ شوند؛ ماركزه را وا داشت تا براي نگاھداري و تربیت شصت دانش مدرسھ
كرد، ویتورینو  وسایل، و كمك آموزگار در اختیارش بگذارد؛ وقتي بودجة اضافي تكافوي این كار را نمي

، معلوم شد )١۴۴۶(ھنگامي كھ از این جھان رفت . پرداخت عیف خود ميما بھ التفاوت آن را از درآمد ض
  .كھ حتي براي كفن و دفن خود نیز پولي باقي نگذاشتھ است

، مایة اعتبار استاد خود )١۴۴۴(لودوویكو گونتساگا، كھ بھ عنوان امیر مانتوا جانشین جان فرانچسكو شد 
ویتورینو بھ او . پسري بود یازدھسالھ، فربھ، و كند رفتاروقتي ویتورینو بھ تربیت او دست یازید، او . بود

لودوویكو این . آموخت كھ بر اشتھاي خود حاكم شود و خویشتن را براي تكالیف سنگین حكومت آماده سازد
مانند یك فرمانرواي اصیل دورة . وظایف را بخوبي انجام داد و كشوري سعادتمند از خود بھ میراث گذارد

كتابخانة بسیار خوبي . ز ثروت خود را براي اعتلاي ادبیات و ھنر بھ مصرف رسانیدرنسانس، قسمتي ا
تأسیس كرد كھ بیشتر كتابھایش مربوط بھ ادبیات كلاسیك لاتیني بودند؛ مینیاتوریستھایي براي تذھیب 

، پیكو دلا پولیتسیانو. اولین چاپخانھ را در مانتوا تأسیس نمود. كتابھاي انئید و كمدي الاھي استخدام كرد
میراندولا، فیللفو، گوارینو دا ورونا، و پلاتینا جزو اومانیستھایي بودند كھ زماني از جود او برخوردار شده 

لئونھ باتیستا آلبرتي بھ دعوت او از فلورانس آمد و نمازخانة اینكوروناتا . كردند و در دربارش زندگي مي
ماركزه  ١۴۶٠در . درئا و سان سباستیانو را، ساخترا در كلیساي جامع شھر، و نیز كلیساھاي سانت آن

  .یكي از بزرگترین نقاشان رنسانس را بھ خدمت خود درآورد

II – ١۵٠۶-١۴٣١  :آندرئا مانتنیا  py
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اگر بخواھیم . آندرئا مانتنیا سیزده سال پیش از بوتیچلي در ایزولا دي كارتورا، نزدیك پادوا، متولد شد
ھنگامي كھ فقط ده سال داشت، در اتحادیة . كنیم، باید بھ عقب برگردیم كمال ھنري مانتنیا را ارزیابي

فرانچسكو سكوارچونھ در آن ھنگام مشھورترین معلم نقاشي، نھ تنھا در پادوا . نقاشان پادوا نامنویسي كرد
خانة  آندرئا وارد مدرسة او شد و چنان بسرعت پیش رفت كھ سكوارچونھ او را بھ. بلكھ در تمام ایتالیا، بود

سكوارچونھ، كھ از اومانیستھا ملھم شده بود، بقایاي مھم پیكر تراشي و . خود برد و بھ فرزندي پذیرفت
توانست بھ چنگ آورد و حمل كند، بھ ھنرگاه خویش آورد و بھ شاگردان خود  معماري كلاسیك را، كھ مي

  دستور داد

توانند از روي آنھا  خود قرار دھند و تا مي ھاي قوي، منظم، و ھماھنگ سرمشق كھ آنھا را بھ عنوان نمونھ
مانتنیا با شوق اطاعت كرد؛ عاشق تاریخ باستاني روم شد، قھرمانان آن را بھ حد آرمان ارج . نقاشي كنند

نھاد، و ھنر آن را چندان پسندید كھ نیمي از تصاویرش داراي زمینة معماري رومي ھستند ونیمي از 
ھنر او از این شیفتگي ھم سود دید . باشند، ھیئت و لباس رومي دارند صورتھایش، از ھر ملت و زبان كھ

ھا جلالي شاھانھ، و نیز خلوص جدي طرح را آموخت، اما ھرگز نقاشي خود  و ھم زیان؛ او از این نمونھ
وقتي دوناتلو بھ پادوا آمد، مانتنیا، كھ ھنوز طفلي . اي خارج نساخت را از آرامش خشك اشكال مجسمھ

. ھاي كھن را، توأم با انگیزة نیرومندي در جھت رئالیسم، حس كرد لھ بود، بار دیگر تأثیر پیكرهدوازدھسا
در عین حال مفتون علم جدید ژرفانمایي شد كھ تازه توسط مازولینو، اوتچلو، و مازاتچو ابداع شده بود؛ 

از فرط واقعیت نازیبا  آندرئا تمام قواعد آن را تحصیل كرد و معاصران خود را با كوتاه نماییھایي كھ
  .نمودند بھ حیرت انداخت مي

سكوارچونھ مأموریتي براي فرسكوسازي در كلیساي فرایارھاي ارمیتاني در پادوا دریافت  ١۴۴٨در سال 
نیكولو . كرد، و آن را بھ دو تن از شاگردان محبوب خویش بھ نامھاي نیكولو پیتسولو و مانتنیا واگذار كرد

. اي از دست داد عالي بھ پایان رساند، اما پس از اتمام آن جان خود را در مشاجرهیك تابلو را با سبك 
آندرئا، كھ حال ھفدھسالھ بود، كار را ادامھ داد و ھشت تابلویي كھ در طول ھفت سال بعد ساخت او را در 

ھاي  زمینھ: موضوعات نقاشي قرون وسطایي، و طرز اجرا انقلابي بود. سراسر ایتالیا مشھور كردند
معماري كھن با تمام جزییاتشان رسم شده بودند؛ بدنھاي نیرومند و زرھھاي درخشان سربازان رومي با 

وجنات اندوھگین قدیسان ممزوج شده بودند؛ شرك و مسیحیت، بیش از آنچھ در تمام كتب اومانیستھا 
فت نویني رسیده بود، و نقاشي در اینجا بدقت و ظرا. ممزوج شده باشند، در این فرسكوھا مدغم شده بودند

ھنر نقاشي كمتر شكلي چنین با شكوه از . ژرفانمایي بھ كمالي نایل شده بود كھ نشانة كوشش بسیار بود
كند، دیده بود؛  حیث ھیئت و سكنات، مانند ھیئت سربازي كھ از قدیسي در برابر قاضي رومي مراقبت مي

فرسكو، چماق خود را براي خرد كردن مغز یكي از  یا چیزي آنقدر مھیب و واقعپردازانھ كھ دژخیم، در آن
ھاي فني ھنر آن جوان پادوایي را  آمدند تا جنبھ نقاشان از شھرھاي دور دست مي. شھیدان بلند كرده است

  .تمام این فرسكوھا، جز دوتاي آنھا، در جنگ جھاني دوم منھدم شدند - بررسي كنند

رفت كھ بعداً  پدر نقاشاني بھ شمار مي) ١۴۵۴(ن سال یاكوپو بلیني، كھ خود نقاش شھیري بود و در آ
شھرت او را بھ محاق انداختند، این تابلوھا را در حال ساختھ شدن دید و چنان از آندرئا خوشش آمد كھ 

سكوارچونھ با این زناشویي . مانتنیا پیشنھاد او را پذیرفت. دختر خویش را براي ازدواج با او پیشنھاد كرد
رار مانتنیا را از خانة خود با محكوم ساختن فرسكوھاي او بھ عنوان تقلید خشك و نیمبندي مخالفت كرد و ف

  .ھاي مرمرین كھن تلافي كرد از پیكره

جالبتر از آن اینكھ بلینیھا توانستند بھ آندرئا بفھمانند كھ در اتھام سكوارچونھ حقیقتي نھفتھ است؛ و باز از 
دخو انتقاد را پذیرفت و از آن بھره گرفت، بدین معني كھ توجھ خود را تر آنكھ آن نقاش تن  این شایان توجھ

در آخرین دو . اي بھ ملاحظة دقیق زندگي در تمام جزییات و فعالیتھاي آن معطوف كرد از حالات مجسمھ
تابلو از فرسكوھاي ارمیتاني، ده تصویر از معاصران گنجاند كھ یكي از آنھا سكوارچونة فربھ و كوتاه قد 
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لودوویكو گونتساگا بھ او . مانتنیا، با فسخ قرارداد خود با معلمش، آزاد بود كھ دعوتھاي متعدد را بپذیرد
؛ آندرئا چھار سال این مأموریت را بھ تعویق انداخت و طي آن مدت براي )١۴۵۶(مأموریتي در مانتوا داد 

در قاببند . ان و سیاحان بوده استكلیساي سان تسنو یك تابلو چندلتي ساخت كھ تاكنون مایة جلب زایر
وسطاي این تابلو، در میان مجموعة باشكوھي از ستونھا، قرنیزھا، و نماھاي مثلثي باشكوه، مریم عذرا 

اند؛ در قسمت تحتاني  خوان آن دو را احاطھ كرده كودك خود را در آغوش دارد، در حالي كھ فرشتگان نغمھ
ت كھ سربازان رومي را در حال طاس انداختن براي تملك این قاببند، تصویر مصلوب كردن عیسي اس

دھد؛ و در سمت چپ، زیتونستان دورنماي خشني فراھم كرده بود كھ گویا   ھاي عیسي نشان مي جامھ
این تابلو چندلتي یكي از . ھاي خود آن را مورد بررسي قرارداد لئوناردو براي تصویر مریم صخره

  .استنقاشیھاي بزرگ دورة رنسانس 

؛ بھ جز توقفھاي )١۴۶٠(مانتنیا پس از سھ سال اقامت در ورونا، سرانجام حاضر شد بھ مانتوا برود 
ودوویكو بھ او ل. كوتاھي در فلورانس و بولونیا، و دو سال اقامت در رم، تا پایان عمر در مانتوا بھ سر برد

آندرئا كاخھا، . نیز براي او مقرر داشت) دلار ٣٧۵(خانھ، سوخت، و غلھ داد و ماھانھ پانزده دوكاتو 
ھاي آثار او در مانتوا  نمازخانھ، و ویلاھاي سھ امیر از سلسلھ امیران ناحیھ را ساخت؛ تنھا بازمانده

تالار (ي آن بھ نام سالا دلیي سپوزي فرسكوھاي مشھورش در كاخ دوكي، مخصوصاً در یكي از تالارھا
این تالار براي جشن نامزدي فدریگو، پسر لودوویكو، با مارگارت باواریایي ساختھ و . ، است)نامزدان

یعني خود ماركزه، زنش، كودكانش، چندتن از  –موضوع فرسكو فقط خانوادة فرمانروا بود . نامگذاري شد
ا ھنگام بازگشتش از رم، در حالي كھ پدرش لودوویكو بھ او درباریان، و كاردینال فرانچسكو گونتساگ

این تالار در حقیقت یك موزة ھنري بود از تصاویر رئالیستي، كھ مانتنیا خود نیز . گوید خوشامد مي
نماید، در صورتش  مي) سال وسھ چھل(در این تصویر او پیرتر از سن خود . تصویري در آن میان داشت

  .زیر چشمانش گود افتاده استآژنگھایي نمودار است و 

دوتن از دخترانش . شد؛ آخرین سالھاي عمرش با رنج و اندوه تیره شده بودند لودوویكو نیز بسرعت پیر مي
  عیب جسماني پیدا كردند؛ جنگ تمام عایداتش را بھ مصرف رساند؛ در
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  اش؛ كاخ كاستلو، مانتوا، لودوویكو گونتساگا و خانواده: آندرئا مانتنیا
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  ستایش شبانان؛ موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك،: آندرئا مانتنیا

، طاعون مانتوا را چنان تباه ساخت كھ زندگي اقتصادي تقریباً متوقف شد، عواید كشوري تقلیل ١۴٧٨
مانتنیا نامة . یافت، و مواجب مانتنیا نیز مانند حقوق بسیاري از كسان دیگر مدتي بھ تعویق افتاد

. ھ لودوویكو نوشت، و او در پاسخ با نجابت زایدالوصفي درخواست كرد كھ صبر كندآمیزي ب ملامت
) ١۴٨۴- ١۴٧٨(مانتنیا در زمان فدریگو . طاعون برطرف شد، اما لودوویكو جان سالم از آن بھ در نبرد

زیباترین اثر خود پیروزي قیصر را شروع كرد و در حكومت پسر او، جان فرانچسكو   پسر لودوویكو،
این نھ تصویر با رنگھاي لعابي، بر روي بوم، براي حیاط قدیمي . ، آن را بھ پایان رساند)١۵١٩-١۴٨۴(

بعدھا یكي از امیران محتاج آنھا را بھ چارلز اول پادشاه انگلستان فروخت، و . كاخ دوكي نقاشي شده بودند
تر طول دارد دستة سیاري افریز عظیمي كھ حدود بیست و ھفت م. آنھا اكنون در ھمتن كورت قرار دارند

از سربازان، كشیشان، اسیران، بردگان، نوازندگان، گدایان، فیلان، گاوان، پرچمھا، غنایم جنگي، جوایز، 
اي سوار است و تاجي بھ دست الاھة  كھ بر گردونھ - نمایاند كھ ھمة آنھا بھ دنبال قیصر و یادگاریھا را مي

اینجا مانتنیا بھ نخستین عشق خود كھ روم كھن باشد باز  در. روانند -پیروزي بر سرش نھاده شده است
ھذا، نقشھاي او با روح و حركت ھستند؛  كند؛ مع گردد و بار دیگر مانند یك پیكرتراش نقاشي مي مي

شود؛ در این كار، ھنرنماییھاي نقاش  رغم جزییات زیبا، دیدگان بیننده بھ آن تاجگذاري باشكوه جلب مي علي
انگیزي متمركز شده و آن را بھ شاھكار  ، ژرفانمایي، و دقت مشاھده بھ طرز شگفتدر تركیب، طراحي

  .اند وي تبدیل كرده

در خلال ھفت سالي كھ از قبول مأموریت براي ترسیم پیروزي قیصر تا تكمیل آن گذشت، مانتنیا دعوتي 
ر حوادث ناگوار رم كھ بعداً د) ١۴٨٩-١۴٨٨(را از پاپ اینوكنتیوس ھشتم پذیرفت و چند فرسكو ساخت 

بھ  -كھ او نیز متقابلاً از بیصبري آن ھنرمند شكایت داشت –مانتنیا، با شكوه از خست پاپ. از میان رفت
pyمانتوا بازگشت و حرفة پرثمر خود را با ساختن صد تصویر از موضوعات مذھبي تكمیل كرد؛ او دیگر 
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نامطبوعترین این تصاویر مسیح مرده بود  مشھورترین و. قیصر را فراموش كرده و بھ مسیح پرداختھ بود
در این تصویر، مسیح بر پشت خوابیده و پاھایش بھ طرف تماشاگر است، و . كھ اكنون در كاخ برراست

  .ي فرسوده شبیھ باشد، بھ یك كوندوتیرة خوابیده ھمانند است»خدا«بیش از آنكھ بھ یك 

در پارناسوس، كھ اكنون در موزة لوور  .مانتنیا در ایام پیري خود یك تصویر مشركانھ رسم كرد
قراردارد، او تصمیم عادي خود را دایر بھ تسخیر حقیقت كنار گذاشت و كوشید تا بیشتر بھ عنصر زیبایي 

اي را رسم  توجھ كند؛ خود را یك لحظھ بھ یك داستان اساطیري عاري از اخلاق تسلیم نمود و ونوس برھنھ
عاشق جنگجویش، مارس، بر كوه پارناسوس نشستھ است، در حالي  كرد كھ افسري بر سردارد و در كنار

ھا محتملا زن ماركزه  یكي از این موز. ستایند ھا او را با رقص و آواز مي كھ در پاي كوه، آپولون و موز
  .استة بیھمتا است، كھ در آن زمان بانوي اول آن امیرنشین بود/ جان فرانچسكو یعني ایزابلا د

آخرین سالھاي زندگي او بھ واسطة علت مزاج، بدخویي، و وام رو بھ . بزرگ مانتنیا بوداین آخرین نقاشي 
از گستاخي ایزابلا در تعیین جزییات تصویرھایي كھ از او خواستھ بود آشفتھ . ازدیاد قرین اندوه شده بود

خود، را خاطر شد؛ از فرط اندوه عزلت گزید؛ قسمت بزرگي از مجموعة ھنري خویش، و سرانجام خانة 
اشكبار و شوریده، و داراي چنان صورت فرو «: ایزابلا او را چنین وصف كرد ١۵٠۵در . فروخت

یك سال بعد، در ھفتادوپنج سالگي، دار فاني را وداع » .آمد تا زنده اي كھ بھ نظر من بیشتر مرده مي رفتھ
این پیكره، با . ر خود مانتنیا باشداي از برنز ھست كھ شاید كا برگور او در سانت آندرئا پیكرة نیمتنھ. گفت

سازد كھ خود را بھ مدت نیم  اي را نمایان مي نوعي واقعپردازي آلوده بھ خشم، تلخكامي و فرسودگي نابغھ
ھستند، باید بھاي آن را با جان خود » جاودان زیستن«آنان كھ طالب . قرن در ھنر خویش فرسوده كرد

  .بپردازند

III – اولین بانوي جھان  

نویس او را  باندلو رمان. كند وصف مي» اولین بانوي جھان«استھ را / ولو دا كوردجو شاعر، ایزابلا دنیك
» ایزابلاي آزاده و بزرگوار«دانست كدامیك از مزایاي  نامید؛ و آریوستو نمي» فرد ممتاز در میان زنان«

ایزابلا بیشتر . از ادبیات و ھنر زیبایي ملیح او را، فروتني او را، خودش را، یا حمایت او را -را بستاید
كمالات و سحاریھایي را كھ زن تربیت شده رنسانس با داشتن آنھا بھ صورت یكي از شاھكارھاي تاریخ در 

باشد یا بدون آنكھ جاذبیت زنانھ را بدرود گوید، از فرھنگ وسیع » اھل خرد«آنكھ  او، بي. آمد دارا بود مي
پسندیدند نشاط، سرزندگي، سرعت  ا نبود؛ آنچھ مردان در او ميبغایت زیب. و متنوعي برخوردار بود

توانست تمام روز سواري و تمام شب پایكوبي كند و در عین حال در ھر لحظھ  مي. انتقال، و كمال ذوق بود
بھره بود بر مانتوا حكومت كند و، در  توانست با مھارت و عقل سلیمي كھ شویش از آن بي مي. ملكھ باشد

رغم خطاھا و پریشان اندیشیھا و بیماري  اني و كھنسالي شویش، كشور كوچك او را، عليدوران ناتو
پاپھا و دوكاھا . كرد ترین شخصیتھاي زمان خود ھمشأن آنھا مكاتبھ مي با برجستھ. سیفلیس وي، اداره كند

ر براي خویش تقریباً ھر ھنرمندي را بھ كا. آمدند خواھان دوستیش بودند، و فرمانروایان بھ دربارش مي
بمبو، آریوستو، و برناردو تاسو . سرایي جھت خود، الھامبخش بود كرد، و شاعران را براي نغمھ جلب مي

او با نظر یكي . دانستند كھ بضاعتش چندان زیاد نیست آثاري از خود را بھ او تخصیص دادند، ھرچند مي
ھرجا كھ . پرداخت ار ھنري مياز دانشمندان و تشخیص یكي از ھنرشناسان بھ گردآوري كتاب و آث

  .رفت، كانون فرھیختگي و خوشپوشي بود مي

  اي بود كھ چند دوك بھ فرارا، ایزابلا یكي از افراد خانوادة استھ یعني خاندان برجستھ
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  استھ؛ موزة لوور، پاریس،/تك چھرة ایزابلا د: لئوناردو دا وینچي

متولد شد و یك سال از خواھر خود  ١۴٧۴او در سال . دادچند كاردینال بھ كلیسا، و یك دوشس بھ میلان 
پدرشان اركولة اول، دوك فرارا، و مادرشان الئونوراي آراگوني، دختر فردیناند . بئاتریچھ بزرگتر بود
ھنگامي كھ بئاتریچھ بھ ناپل فرستاده شده بود تا . نسب بودند ھر دو خواھر بس عالي. اول، پادشاه ناپل، بود

باي پدر بزرگش سرزندگي و نشاط را بیاموزد، ایزابلا در میان دانشوران، شاعران، در دربار زی
نویسان، موسیقدانان، و ھنرمنداني پرورش یافت كھ فرارا را مدتي بھ مشعشعترین پایتخت ایتالیا  نمایشنامھ

. آورد اي بود كھ سیاستمداران را بھ شگفت مي در شش سالگي از حیث ھوش اعجوبھ. تبدیل كرده بودند
اگر چھ من دربارة ھوشمندي »  :بھ ماركزه فدریگو مانتوایي چنین نوشت ١۴٨٠بلترامینو كوزاترو در 

كرد كھ او  فدریگو گمان مي» .كردم چنین چیزي ممكن باشد بینظیر او بسیار شنیده بودم، ھرگز گمان نمي
اركولھ، كھ بھ . استگاري كردبراي پسرش فرانچسكو ھمسر خوبي خواھد بود، بنابراین او را از پدرش خو

حمایت مانتوا برضد ونیز محتاج بود، با این تقاضا موافقت كرد و ایزابلاي شش سالھ، خود را نامزد پسري 
شعر سرودن   چھاردھسالھ یافت؛ ایزابلا ده سال دیگر در فرارا ماند تا دوزندگي و آوازخواني را فراگیرد؛

ن لاتیني را بیاموزد، نواختن كلاویكورد و عود را یاد بگیرد، و در بھ زبان ایتالیایي و نثر نوشتن بھ زبا
اش روشن و شاداب بود، چشمان سیاھش  چھره. رقص چنان چابك شود كھ گویي بالھایي نامریي دارد

در شانزدھسالگي جایگاه كودكي پر مسرت خود را . درخشید، و گیسوانش گویي كلافي از زر بودند مي
  .ین و مغرور ماركزاي مانتوا شدترك كرد و با خویي مت

در نخستین . جان فرانچسكو تیره رخسار، انبوه موي، شكار دوست، و پرشتاب در جنگ و عشق بود
پرداخت، و مانتنیا و چند دانشمند را با وفاداري در دربار  سالھاي حكومت خود جداً بھ امور حكومت مي

انھ نبرد كند، دلیرانھ جنگید و، از طریق جوانمردي در فورنووو، بیش از آنچھ خردمند. داشت خود نگاه مي
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. یا احتیاط، بیشتر غنیمتھایي را كھ از چادر شارل ھشتم بھ دست آورده بود براي آن شاه فراري باز فرستاد
. غاز نمود بند و باري سربازي در امر ازدواج استفاده كرد و با اولین زایمان زنش بیوفایي خود را آ از بي

از ازدواجش معشوقة خود تئودورا را رخصت داد تا با جامة تقریباً شاھانھ در یك مسابقة ھفت سال پس 
رزمي در برشا، كھ خود در آن شركت داشت، حاضر شود، شاید گناه این كار تا حدي بھ گردن خود ایزابلا 

فرارا،  بود كھ كمي فربھ شده و بھ غیبتھاي طولاني عادت كرده بود؛ مثلاً مسافرتھاي دراز مدت بھ
ایزابلا این . كرد؛ اما بدون شك در ھر حال ماركزه مایل نبود با یك زن بھ سر برد اوربینو، و میلان مي

داشت، ھمچنان زن خوبي براي  كرد، در انظار توجھي بھ آنھا مبذول نمي ماجراھا را با بردباري تحمل مي
، و منافع او را باكیاست و سحاري خود داد شویش باقي ماند، بھ او اندرزھاي شایاني در امور سیاسي مي

آمیزي با  نامة ملامت - كرد ھنگامي كھ شویش نیروھاي پاپ را رھبري مي – ١۵٠۶اما در . كرد حفظ مي
  براي آگاه«: این عبارات بھ او نوشت

   

  

  استھ؛ موزة كونتیس توریشس، وین،/تك چھرة ایزابلا د: تیسین

چون این امر بس . اند، ترجماني لازم نیست مھر شده بھ من بيساختن من از اینكھ عالیجناب چندي است 
اي  علاقة مفرط او بھ ھنر، ادبیات، و دوستي تا اندازه» .گویم چیزي نمي… نامطبوع است؛ من دیگر

  .كوششي بود براي فراموش كردن خلاء ناگوار زندگي زناشوییش

اي كھ ایزابلا را با خواھرش  نھدر مجموعة غني و متنوع رنسانس چیزي مطبوعتر از روابط صمیما
داد نیست؛ و در ادبیات رنسانس كمتر عباراتي  بئاتریچھ و خواھر شوھرش الیزابتا گونتساگا پیوند مي
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الیزابتا با . كردند آمیزي باشند كھ آنان با ھم رد و بدل مي ھاي مھر توان یافت كھ بھ زیبایي مضامین نامھ مي
و تیزھوش بود و بیش از الیزابتا یا بئاتریچھ بھ   گو، ایزابلا شادمان، بذلھ وقار، ضعیف، و غالباً بیمار بود؛

ادبیات و ھنر دلبستگي داشت؛ اما این اختلافات اخلاقي از طریق خوي سلیم آن سھ دوست، كھ مكمل 
در بند  الیزابتا دوست داشت كھ بھ مانتوا بیاید؛ و ایزابلا، بیش از آنچھ. شد شدند، جبران مي یكدیگر واقع مي

ھذا، در  مع. كوشید تا او را سالم گرداند اندیشید و مي سلامت خود بود، بھ صحت خواھر شوھرش مي
ایزابلا توانست از سزار بورژیا تقاضا كند كھ . ایزابلا نوعي خودپسندي بود كھ در الیزابتا وجود نداشت

پس از . وده بود، بھ او باز دھدتصویر كوپیدو میكلانژ را، كھ سزار پس از تصرف اوربینو الیزابتا رب
سقوط لودوویكو ایل مورو، شوھرخواھر ایزابلا، كھ نسبت بھ او بسیار متواضع بود، ایزابلا بھ میلان رفت 

و در مجلس رقصي كھ از طرف لویي دوازدھم، شكست دھندة لودوویكو، برپا شده بود رقصید؛ شاید بھ 
ت مانتوا از نفرتي بود كھ، بھ سبب بیطرفي نابخردانة اي از طرف او براي نجا ھر حال این لطف زنانھ

رایج در روابط كشورھا را در آن زمان، كھ در » اخلاقي بي«كیاست او . شویش، در لویي ایجاد شده بود
اما از جھات دیگر زن خوبي بود، و مشكل مردي در ایتالیا . عصر حاضر نیز رواج دارد، پذیرفتھ بود

مایل است بھ او خدمت كند و او «: بمبو بھ او چنین نوشت. دن بھ او شاد نشودشد كھ از خدمت كر یافت مي
  ».گویي پاپ اعظم است را شاد سازد، چنانكھ

وقتي آلدوس . كرد، اما ھرگز بر آن تسلط نیافت لاتیني را بھتر از ھر زن دیگر زمان خود صحبت مي
. ایزابلا از شایقترین مشتریان وي بود غاز كرد، ھاي ادبیات كلاسیك را آ مانوتیوس چاپ بھترین نسخھ

دانشوراني را براي ترجمة آثار پلوتارك و فیلوستراتوس بھ خدمت گرفت، ھمچنین یك یھودي فاضل را 
. مزامیر داوود از زبان عبري استخدام كرد تا از فحوا و عظمت اصلي آنھا اطلاع پیدا كند  براي ترجمة

شاید او بیشتر بھ . خواند و كتاب آباي كلیسا را با اشتیاق ميآورد  آثار كلاسیك مسیحي را نیزگرد مي
نھاد، اما در حقیقت داستانھاي قھرماني  آن؛ افلاطون را ارج مي  گردآوردن كتاب علاقھ داشت تا بھ مطالعة

ساخت،  شیرین را، كھ حتي اشخاصي مانند آریوستو را در زمان او و تاسو را در نسل بعد سرگرم مي
داشت؛ حتي در سالھاي  جواھر و اشیاي ظریف را بیش از كتاب و آثار ھنري دوست مي. داد ترجیح مي

تھییج سفرا و . نگریستند سلیقھ مي  آخر زندگیش، زنان ایتالیا و فرانسھ بھ او ھمچون آینة مد و ملكة
  كاردینالھا

داده بود؛ اینان  را با جاذبة شخصي خود، و لباس و آداب و فكر ظریف خویش، بخشي از سیاست خود قرار
پنداشتند كھ دانش و خرد  كردند، مي در حالي كھ در دل خود زیبایي، لباس فاخر، و ملاحت او را تحسین مي

تقریباً مانند تمام معاصران . شاید بھ جز معلومات سیاسي، چندان عمیق نبود  اطلاعات وي،. ستایند او را مي
خود را با . كرد خود را از روي تقارن ستارگان تنظیم مي خویش بھ طالعبینان معتقد بود و برنامة كارھاي

شش اطاق و یك  –آورد  كرد، و آنھا را در سلك ملازمان خویش درمي ھا و دلقكھا سرگرم مي كوتولھ
ھا چندان كوتھ »دردانھ«یكي از این . نمازخانھ براي آنان متناسب با قامتشان در كاخ امارت بنا كرده بود

بھ . شد بارید، غرق مي ل یكي از مزاحان آن زمان، اگر دو سانتیمتر باران بیشتر ميقامت بود كھ، بھ قو
گزید و پس ازمرگ با  اي خاص برمي ھا نیز دلبستھ بود؛ زیباترین آنھا را با ذوق و سلیقھ سگان و گربھ

ر در مراسم ھاي زنده با بانوان و آقایان دربا كرد، در حالي كھ سگان و گربھ مراسم با شكوھي دفنشان مي
  .كردند تدفین شركت مي

اي از ساختمانھاي  كرد، مجموعھ كھ از آنجا برقلمرو خود حكومت مي -یاردجا، یا پالاتتسو دوكالھ -كاستلو
دست اشخاص مختلف ساختھ شده بودند، اما سبك آنھا  این عمارات در تاریخھاي متفاوت بھ. مختلف بود

در فرارا، پاویا، و میلان . نمود از درون كاخي مجلل مي نوعي بود كھ از بیرون بھ صورت قلعھ ولي
برخي از این عمارات مانند پالاتتسو دل كاپیتانو متعلق بھ دوران . بناھایي بھ ھمین سبك ایجاد شده بودند

فرمانروایي خاندان بوئوناكولسي در قرن سیزدھم بود؛ كاخ خوش قرینة سان جورجو در قرن چھاردھم 
لیي سپوزي از آثار لودوویكو گونتساگا و مانتنیا در قرن پانزدھم است؛ اطاقھاي متعدد، ساختھ شد؛ كامرا د

، در )تالار آینھ(در قرون ھفدھم و ھجدھم، در آن از نو ساختھ شد؛ برخي از آنھا، مانند سالا دلیي سپكي 
شده بودند؛ و تمام  ھمة این اطاقھا بھ طرز مجللي آراستھ و مجھز. زمان سلطنت ناپلئون از نو تزیین شدند
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اطاقھاي عادي و تالارھاي پذیرایي و دفاتر اداري، بھ حیاطھا یا باغھا، یا رود پیچان مینچیو كھ وصفش در 
ایزابلا در این . اند مشرف بودند ھایي كھ در كنار مانتوا واقع شده اشعار ویرژیل آمده است، و یا بھ دریاچھ

در سالھاي آخر عمرش یك . داد خود را تغییر مي مجموعة بزرگ، در اوقات مختلف، محل سكونت
شد؛ در این چھار اطاق و  داد كھ ایل ستودیولو یا ایل پارادیزو نامیده مي آپارتمان چھار اطاقھ را ترجیح مي

كھ آنھا نیز از آثار ھنري  - اطاق دیگري بھ نام ایل گروتو، كتابھا، اشیاي ھنري، و ادوات موسیقي خود را
  .داد قرار مي - قیمت بودند ذي

اش، دلبستگي  اش بھ حفظ استقلال و سعادت مانتوا، و بعضي اوقات برتر از روابط دوستانھ پس از علاقھ
آلات، مرمرھاي آنتیك، و  ھاي نقاشي، چیني پرده  ھا، ھاي خطي، مجسمھ آوري نسخھ عمدة زندگي او جمع

جویي، و براي  یق با اصل صرفھبراي خرید آثار ھنري و عت. ھاي كوچك صنعت زرگري بود فرآورده
  گرفت و عمال كوشش كشف آثاري از دوستان خودیاري مي

زد، زیرا خزانة كشور  بھ ھنگام خرید چانھ مي. كرد مخصوص، از میلان گرفتھ تارودس، استخدام مي
كلكسیون او كوچك بود، اما ھر جزء آن در نوع خود ارزش و . كوچك او براي آمال بزرگش نارسا بود

چون بھ . ھایي از میكلانژ، نقاشیھایي از مانتنیا، پروجینو، و فرانچا بود داراي مجسمھ. ت عالي داشتكیفی
خواست كھ برایش تصویر بسازند، اما  این آثار قانع نبود، با ابرام، از لئوناردو دا وینچي وجوواني بلیني مي

خواھد  شك بھ این جھت كھ او مي ز بيافزاید، و نی آن دو بھ این عنوان كھ او بیش از مبلغ بر تعارف مي
در بعضي موارد، از جملھ . زدند جزییات ھر تصویر را خود تعیین كند، از اجابت تقاضایش سرباز مي

وان آیك بھ نام گذرگاه دریاي  براي یكي از كارھاي یان) دلار ٢٨٧۵(دوكاتو  ١١۵خواست  وقتي كھ مي
نسبت بھ . خود را بھ پدید آوردن شاھكاري ارضا كندكرد تا عشق  سرخ بپردازد، مبلغ زیادي قرض مي

مانتنیا سخي نبود، اما وقتي كھ آن صاحب دھاي بزرگ مرد، شوي خود را واداشت تا لورنتسو كوستا را با 
كوستا خلوتگاه محبوب جان فرانچسكو گونتساگا، یعني كاخ قدیس . حقوق خوبي بھ مانتوا دعوت كند
ویرھایي از خانوادة او كشید، و تصویر متوسطي از مریم عذرا براي سباستیانوس، را تزیین كرد، تص

  .كلیساي سانت آندرئا ساخت

جولیو پیپي ملقب بھ رومانو، بزرگترین شاگرد رافائل، در مانتوا مستقر شد و تمام دربار را با  ١۵٢۴در 
ي او و با كلك خود تقریباً سراسر كاخ دوكي طبق طرحھا. آورد مھارت خود در معماري و نقاشي بھ شگفت

فدریگو، پسر . آراستھ شد –فرانچسكو پریماتیتچو، نیكولو دل آباتھ، و میكلانجلو آنسلمي  –او و شاگردانش 
اي بھ موضوعات مشركانھ و  ایزابلا، كھ اینك بھ فرمانروایي رسیده بود، مانند رومانو، در رم علاقھ

كھ دیوارھا و سقفھاي چند اطاق كاخ را با تصاویر تصاویر برھنھ پیدا كرده بود؛ از این رو مقرر داشت 
. دلپذیري از آورورا، آپولون، داوري پاریس، ھتك ناموس ھلن، و سایر مباحث اساطیر قدیم آراستھ شود

. غاز كرد ، را آتھ، جولیو، در حوالي شھر، مشھورترین اثر معماري خود، پالاتتسو دل ١۵٢۵در 
ھایي بھ سبك  اي از بلوكھاي سنگي و پنجره چارگوش پر وسعتي از ساختمانھاي یك طبقھ، با طرح ساده

كند كھ روزگاري یك باغ مصفا بود ولي در جنگ جھاني دوم ویران شد  اي را احاطھ مي رنسانس، محوطھ
اطاقھاي تو در تویي كھ با ستونھاي چھارگوش، : انگیز است س شگفتداخل آن ب. و اكنون متروك است

كاري، پشت بغلھاي منقوش، و طاقھاي قاببندي تزیین شده؛ دیوارھا، سقفھا، و نورگیرھایي  قرنیزھاي كنده
كھ در آنھا داستان تینانھا و اولمپیان، كوپیدو و پسوخھ، ونوس و آدونیس و مارس، و زئوس و اولمپیا 

اشخاص این تصاویر ھمھ برھنھ و شادمانند، و با ذوق پرشور و بیپرواي اواخر دوران . اند هنقاشي شد
پریماتیتچو، براي تكمیل این شاھكارھاي پرلھو و آكنده از كشمكشھاي قھرماني، با . اند رنسانس نقش شده

  گچبري، نقش برجستة

قیصر مانتنیا، و تقریباً با مھارت  اي از سربازان رومي را در حال حركت ساخت كھ بھ سبك پیروزي دستھ
وقتي پریماتیتچو و دل آباتھ از طرف فرانسواي اول بھ فونتنبلو احضار شدند، سبك . خاص فیدیاس بود

pyرا، كھ جولیو رومانو بھ عنوان یادگار كار خود با رافائل در رم بھ مانتوا » برھنگان گلگون رخ«تزییني 
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ھنر دوران شرك از دژ مسیحیت بھ جھان مسیحي . منتقل ساختندآورده بود، بھ كاخھاي سلطنتي فرانسھ 
  .پرتو افكند

. كرد شوي علیلش را براي حكومت برمانتوا یاري مي. آخرین سالھاي ایزابلا پر از نوش و نیش بود
سیاست او مانتوا را از اینكھ نخست طعمة سزار بورژیا شود، پس از آن بھ دام لویي دوازدھم گرفتار آید، 

پس مسخر فرانسواي اول شود، و آنگاه بھ دست شارل پنجم افتد نجات داد؛ ھنگامي كھ جان  از آن
رسیدند، ایزابلا آن حریفان طماع را یكي پس از دیگري  فرانچسكو یا فدریگو بھ آستانة بدبختي سیاسي مي

یگو، كھ در فدر. ساخت كرد، یا با زیبایي خویش مسحور مي فریفت، با چاپلوسي رام مي با خوشخویي مي
بھ جاي پدر نشست، سردار و فرمانروایي لایق بود، اما بھ معشوقة خود رخصت داد كھ جاي  ١۵١٩

 ١۵٢۵شاید براي گریز از این مذلت بود كھ ایزابلا در . مادرش را بھ عنوان حكمران دربار مانتوا بگیرد
نس ھفتم بھ تقاضاي او اعتنایي كلم. بھ رم رفت تا منصب كاردینالي را براي پسر خود اركولھ تحصیل كند

نكرد؛ اما كاردینالھا او را خوشامد گفتند، یكي از تالارھاي كاخ كولونا را در اختیارش گذاشتند، و او را 
با مھارت معمول خود . خود را در آنجا زنداني یافت) ١۵٢٧(آنقدر نگاه داشتند كھ ھنگام چپاول رم 

و فاتحانھ   نالي مورد آرزو را براي اركولھ بھ دست آورد،خویشتن را از آن ورطھ رھاند، منصب كاردی
  .وارد مانتوا شد

، در حالي كھ در پنجاه و پنج سالگي ھنوز جذاب بود، بھ كنگرة بولونیا رفت، امپراطور و پاپ ١۵٢٩در 
ام بھ فرمانروایان اوربینو و فرارا یاري كرد تا سرزمین خود را از انضم  را با اطوار خود مسحور ساخت،

در ھمان . بھ ایالات پاپي حفظ كنند، و شارل پنجم را تحریض كرد كھ عنوان دوكي را بھ فدریگو اعطا كند
اي  سال تیسین بھ مانتوا آمد و تصویر مشھوري از او ساخت؛ سرنوشت این تصویر نامعلوم است، اما نسخھ

ز داراي قدرت و عشق زندگي دھد كھ ھنو زني را نشان مي  كھ توسط روبنس از روي آن ساختھ شده است،
او را . بمبو، كھ ھشت سال بعد او را دید، از سرزندگي، تند ذھني، و علایق وسیع او بھ شگفت آمد. است

. نامید؛ اما خرد او نتوانست دوران كھولت را با خوشرویي پذیرا شود» ترین زن خردمندترین و خوشبخت«
روایان پیشین مانتوا در كلیساي سان فرانچسكو ، در شصت و چھار سالگي، مرد و با فرمان١۵٣٩در 

پسرش فرمان داد تا آرامگاه مجللي براي او بسازند، و خود یك سال بعد در آن جھان بھ او . مدفون شد
غارت كردند، قبور امیران مانتوا منھدم شد و خاكستر  ١٧٩٧وقتي كھ فرانسویان مانتوا را در . محلق شد

  .ك مخلوط گشتاجسادي كھ در آنھا بود با خا

  فصل دھم 

  

  فرارا

١- ١٣٧٨۵٣۴  

I – خاندان استھ  

دانشجویي كھ امروز گذارش . در ربع اول قرن شانزدھم فعالترین مراكز رسانس فرارا، ونیز، و رم بودند
كند كھ آن شھر خواب آلود روزگاري مركز  افتد، تا وارد كاخ عظیم كاستلو نشود، باور نمي بھ فرارا مي
اي از بزرگترین  سلسلة نیرومندي بوده است كھ دربارش با شكوھترین دربار اروپا بود و عدهفرمانروایي 

py  .پرورد شاعران زمان را مي
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موجودیت این شھر تا حدي مدیون این واقعیت بود كھ بر سر راه تجارتي میان بولونیا و ونیز قرار داشت؛ 
كشاورزي بود؛ بھ علاوه، خود آن نیز، از اي براي محصولات  و ھم بدین لحاظ كھ بازارگاه و پسكرانھ

پپن (جزو سرزمینھایي بود كھ از طرف پپن سوم . بركت سھ شعبھ از رود پو، خاكي حاصلخیز داشت
، بھ وسیلة كنتساماتیلداي ١١٠٧بھ شارلماني؛ و بار دیگر، در  ٧٧٣بھ پاپ، در  ٧۵۶در سال ) كوتاه

شد، حكومت مستقلي داشت كھ در  اً تابع پاپ محسوب ميدر حالي كھ ظاھر. توسكاني بھ كلیسا واگذار شد
ھا دچار اختلال گشتھ  چون در نتیجة رقابت و كشمكش این خانواده. ھاي تجارتي رقیب بود دست خانواده

بود، كنتھ آتتسو ششم از خاندان استھ را بھ عنوان فرماندار پذیرفت، و این مقام را در خانوادة او موروثي 
كیلومتري شمال فرارا قرار داشت و از  ۶۴ول كوچك امپراطوري بود كھ تقریباً در استھ یك تی. ساخت

مقر خاندان آتتسو شد و نام  ١٠۵۶؛ در )٩۶١(طرف امپراطور اوتو اول بھ كنتھ آتتسو اول اعطا شده بود 
  .ھاي برونسویك و ھانوور منشعب شدند از این خاندان تاریخي بعداً سلسلھ. خود را بھ آن داد

اسماً بھ عنوان تابعان امپراطوري و پاپ، و عملاً بھ منزلة فرمانروایان  ١۵٩٧تا  ١٢٠٨خاندان استھ از 
در حكومت این خاندان مردم . كردند دوكا، بر فرارا حكومت مي) ١۴٧٠بعد از (مستقل، با لقب ماركزه یا 

نمود و از  ان و پاپھا پذیرایي ميتا حدي سعادتمند شدند، و احتیاجات و تجملات درباري را كھ از امپراطور
  جمعي دانشور، ھنرمند، شاعر، و كشیش نگاھداري

با وجود ستمھا، عملیات غیرقانوني، و جنگھاي مكرر، خاندان استھ صمیمیت . ساختند كرد فراھم مي مي
ھ را ھنگامي كھ یكي از نمایندگان پاپ كلمنس پنجم خاندان است. اتباع خود را بھ مدت چھار قرن حفظ كرد

مردم سلطنت مذھبي را مزاحمتر از   ،)١٣١١(از حكومت بركنار و فرارا را جزو ایالات پاپي اعلام كرد 
) ١٣١٧(استثمار دنیوي یافتند؛ از این رو آن نماینده را طرد كردند و قدرت خاندان استھ را بازگرداندند 

مردم آن، كھ از بركات مذھبي  پاپ یوآنس بیست و دوم اجراي مراسم مذھبي را در شھر تحریم كرد؛ و
خاندان استھ در صدد آشتي باكلیسا برآمدند و مصالحھ را با پذیرفتن . محروم شده بودند، شكوه آغاز كردند

الحكومة او  اعتراف كردند بھ اینكھ فرارا تیول پاپ است و خود آنان نایب. شرایط سنگیني تحصیل كردند
دوكاتو ١٠‘٠٠٠اي بھ مبلغ  نانشان از عواید كشور خراج سالیانھھستند؛ و تعھد كردند كھ خودشان و جانشی

  .بھ پاپ بپردازند) دلار؟ ٢۵٠‘٠٠٠(

خاندان استھ بھ اوج قدرت رسید، و نھ تنھا بر فرارا، ) ١۴۴١- ١٣٩٣(در حكومت طولاني نیكولو سوم 
سالیان دراز نیكولو طي . كرد بلكھ بر روویگو، مودنا، ردجو، پارما، و حتي میلان نیز حكومت مي

یكي از زنان بسیار زیباي او با پسر شوھر . فرمانرواییش چندین بار ازدواج كرد و چند معشوقھ نیز گرفت
و فرمان داد كھ در فرارا ھر زن ) ١۴٢۵(خویش، اوگو، مرتكب زنا شد؛ نیكولو ھر دو را سر برید 

ت فرارا خواھد كاست، اجراي آن زناكار محكوم بھ اعدام شود؛ و چون معلوم شد كھ این فرمان از جمعی
مالیاتھا را تقلیل داد، صنعت و . از این موضوعھا كھ بگذریم، نیكولو خوب فرمانروایي كرد. متوقف شد

تجارت را تشویق كرد، تئودوروس گاتسا را براي تعلیم زبان یوناني در دانشگاه فراخواند، و گوارینو دا 
كار، با مدرسة   ستخدام نمود كھ، از جھت شھرت و بھرةاي در فرارا ا ورونا را براي تأسیس مدرسھ

  .كرد ویتورینو دا فلتره در مانتوا رقابت مي

فرمانروایي بود در عین حال آرام و تند،  –ھاي نادر زمان بود  پسر نیكولو، موسوم بھ لئونلو، از پدیده
بود، صلح را تقویت ھر چند بھ تمام جزییات صنعت جنگ واقف . مھذب و شایستھ، و اھل فكر و عمل

اي بس محبوب داشت؛ بدان سان كھ وي را بھ طیب خاطر بھ  كرد و در میان فرمانروایان ایتالیا وجھھ مي
ادبیات را نزد گوارینو آموخت و، یك نسل پیش از لورنتسو . كردند حكمت و میانجیگري انتخاب مي

ز تسلط او بھ لاتیني و یوناني، معاني بیان، فیللفو دانشمند ا. ترین مردان عصر شد دمدیچي، یكي از فرھیختھ
ھایي كھ ظاھراً از طرف  این ماركزه اولین محققي بود كھ گفت نامھ. شعر، فلسفھ، و حقوق متحیر شده بود

یك كتابخانة عمومي تأسیس و بھ دانشگاه فرارا مساعدت . بولس حواري بھ سنكا نوشتھ شده ساختگي است
pyتوانست پیدا كند براي تدریس در آن استخدام نمود، و بھ طرزي  ا كھ ميمالي كرد، بھترین دانشوراني ر
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گونھ خونریزي یا عمل ننگیني حكومت او را نیالود؛ تنھا ناگواري  ھیچ. فعال در مباحثات آنھا شركت كرد
  . وقتي كھ او در چھلسالگي مرد، مردم سراسر ایتالیا اندوھگین شدند. آن، كوتاھي دورانش بود

بورسو، برادر لئونلو، . واي لایق متوالیاً عصر زریني را كھ لئونلو آغاز كرده بود ادامھ دادندچند فرمانر
طبع خشنتري داشت، اما سیاست صلح را حفظ كرد؛ در زمان او فرارا از حیث سعادت رشك سایر 

ا حمایت گذاشت، اما بسیاري از آنھا ر او خود بھ ادبیات و ھنر چندان وقعي نمي. كشورھاي ایتالیا شد
گرفت  كرد، اما مالیات زیاد از اتباع خود مي سرزمین خویش را با مھارت و عدالت نسبي اداره مي. كرد مي

منصب و عنوان را دوست داشت و . كرد ھا و نمایشھاي درباري مي و قسمت مھمي از آن را صرف كوكبھ
ھاي میلان، عنوان دوكا داشتھ باشد؛ با ھدایاي گرانبھا لقب دوك مودنا و ردجو را  خواست، مثل ویسكنتھ  مي

نوزده سال بعد . و آن را با مراسم پرخرجي اعلام داشت) ١۴۵٢(از امپراطور فردریك سوم تحصیل كرد 
نھ پیچید و پادشاھان شھرتش در سراسر منطقة مدیترا. عنوان دوك فرارا را از پاپ پاولوس دوم گرفت

  . كردند كھ بزرگترین فرمانرواي ایتالیاست مسلمان بابل و تونس ھدایایي براي او فرستادند، زیرا گمان مي

لئونلو بھترین سرمشق كشورداري را بھ او داده بود؛ و اركولھ، كھ با : بورسو از حیث برادر خوشبخت بود
ایان فرمانرواییش نسبت بھ او یاري وفادار بود، و اكنون بھ اي براي خلع او موافقت نكرده بود، تا پ توطئھ

اركولھ مدت شش سال با جلال حكومت كرد؛ صلح، شعر، و ھنر را قوام داد و . رسید جانشیني او مي
از طریق ازدواج با الئونوراي آراگوني، دختر فردیناند اول، پادشاه ناپل، . مالیاتھاي جدیدي وضع كرد

ترین جشنھایي كھ فرارا تا آن زمان بھ خود دیده  ل تشیید كرد؛ و مقدم او را، با مسرفانھدوستي خود را با ناپ
، وقتي كھ پاپ سیكستوس چھارم، بھ سبب تنبیھ عاملان توطئة ١۴٧٨اما در   ؛)١۴٧٣(بود، گرامي داشت 

. یلان پیوستپاتتسي، بھ فلورانس اعلان جنگ داد، اركولھ بر ضد پاپ و فرمانرواي ناپل بھ فلورانس و م
پس از اتمام آن جنگ، سیكستوس فرمانرواي ونیز را ترغیب كرد كھ در حملھ بھ فرارا با او متحد شود 

ھنگامي كھ اركولھ بیمار و بستري بود، نیروھاي ونیز تا شش كیلومتري شھر پیش راندند؛ ). ١۴٨٢(
آمدند و بر جمعیت گرسنة شھر ھاي شھر بھ درون  دھقاناني كھ زمینھایشان از دست رفتھ بود از دروازه

اش، با اركولھ صلح  ترسید ونیز مالك فرارا شود نھ خود یا برادرزاده آنگاه پاپ تندخو، كھ مي. افزودند
  .نشیني كردند كرد؛ ونیزیھا، با نگاه داشتن روویگو، بھ سرزمین خود عقب

. و اخذ مالیات میسر گردیدكشاورزي از سرگرفتھ شد، خواربار بھ شھر رسید، تجارت دوباره آغاز شد، 
كراون  ۶٠٠٠ھاي مربوط بھ بزھھاي مذھبي از مجموع عادي آن،  اركولھ شكوه داشت از اینكھ جریمھ

توانست باور كند كھ این گونھ بزھھا نسبت بھ  در سال، بسیار كمتر شده است؛ نمي) دلار؟ ١۵٠,٠٠٠(
پول بسیار لازم داشت، زیرا وقتي نفوس شھر . اند، و مصراً اجراي قانون را خواستار شد سابق كمتر شده

ھاي موجود دید، ساختن بناھاي جدیدي را آغاز كرد كھ مجموعاً وسعتي بھ اندازة  را بسیار فزونتر از خانھ
  او بخش جدید شھر را با خیابانھاي وسیعي ساخت كھ پس از . قسمت قدیمي شھر را اشغال كرده بودند

طرف ده سال، رشد جمعیت و . »اولین شھر واقعاً نوین اروپا بود«اراي جدید ایتالیایي بھ خود ندیده بود؛ فر
ھایي ساخت و زنان تارك دنیا را  اركولھ كلیساھا، كاخھا، وصومعھ. ورود نفوس جدید آن شھر را پركرد

  .تشویق كرد كھ فرارا را موطن خود سازند

طبقة ممتاز كاخ كاستلو را، . تھ شده بودكانون زندگي مردم یك كلیساي جامع بود كھ در قرن دوازدھم ساخ
. دادند ، ترجیح مي)١٣٨۵(كھ نیكولو دوم براي حفظ حكومت از حملة خارجي یا شورش داخلي ساختھ بود 

در . اند، ھنوز بر میدان مركز شھر مسلطند برجھاي عظیم این شھر، كھ طي ھفت نسل تغییر شكل یافتھ
ن پاریزینا و بسیاري از كسان دیگر جان سپردند؛ و در طبقة بالا ھایي است كھ در آ طبقة زیرین قلعھ دخمھ

در این تالارھا دوكا و . اند تالارھاي وسیعي وجود دارند كھ توسط دوسودوسي و دستیارانش تزیین شده
كردند، شاعران  ھا شیرینكاري مي خواندند، كوتولھ نواختند و مي دادند، خنیاگران مي دوكسا بار عام مي

كردند، و خانمھا و  پرداختند، مردان با زنان مغازلھ مي بازي مي خواندند، دلقكھا بھ مسخره را مي اشعار خود
وجوش كمتر بود، و در اطاقھاي دنجتر، بانوان و  رقصیدند؛ در روزھایي كھ جنب آقایان تا بامداد مي
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از  ١۴٧۵و  ١۴٧۴كھ در  استھ/ ایزابلا و بئاتریچھ د. خواندند ھاي قھرماني و عشقي مي دوشیزگان افسانھ
الئونورا، زن اركولھ، زادند، چون حور و پري در این محیط ثروت و سرور و جنگ و آواز و ھنر، 

پدربزرگ بئاتریچھ او را بھ ناپل نزد خود برد و چندي بعد نامزدش او را بھ میلان . پرورش یافتند
مت آن دو از فرارا بسیاري از قلبھا را عزی. ایزابلا عازم مانتوا شد) ١۴٩٠(فراخواند؛ و در ھمان سال 

. اندوھگین ساخت، اما ازدواجشان اتحاد خاندان استھ را با دو خاندان سفورتسا و گونتساگا محكم كرد
ایپولیتو، یكي از چند پسر اركولھ، در یازدھسالگي اسقف اعظم و در چھاردھسالگي كاردینال شد، و بعدھا 

  . عصر درآمد ترین رؤساي روحاني در سلك فرھیختھ

در اینجا باید بار دیگر خاطرنشان سازیم كھ این گونھ انتصابات روحاني، كھ بدون توجھ بھ سن و 
پاپ شد،  ١۴٩٢آلكساندر ششم، كھ در . آمد، از لوازم اتحادھاي سیاسي آن زمان بود شایستگي بھ عمل مي

لوكرتسیا (لوكرس بورژیا  بسیار خواھان خشنود ساختن اركولھ بود، زیرا قصد داشت كھ دختر خود
وقتي بھ اركولھ پیشنھاد كرد كھ آلفونسو پسر و ولیعھد او با لوكرس ازدواج . را دوشس فرارا سازد) بورجا

كند، اركولھ پیشنھاد او را با سردي تلقي كرد، زیرا لوكرس آوازة بلندي را كھ اكنون دارد در آن ھنگام 
یاز قابل توجھي از پدر مشتاق دختر، بدان سان كھ آلكساندر او پس از گرفتن امت –اركولھ سرانجام . نداشت

قرار بر این شد كھ پاپ بھ لوكرتسیا جھازي معادل . بھ این زناشویي رضا داد –زن خواند  را كاسب چانھ
فلورین  ١٠٠فلورین بھ  ۴٠٠٠بدھد؛ خراج سالانة فرارا از ) دلار؟ ١‘٢۵٠‘٠٠٠(دوكاتو  ١٠٠,٠٠٠

یابد؛ و امارت فرارا با تصویب و تأیید پاپ الي الابد براي آلفونسو و اعقابش تثبیت  تقلیل) دلار؟ ١٢۵٠(
بعداً خواھیم دید . با اینھمھ، آلفونسو تا ھنگامي كھ عروس را ندیده بود، از این ازدواج كراھت داشت. شود

  .كھ چگونھ مقدم او را گرامي داشت

بھ فرانسھ، ھلند، و انگستان . ز افراد خاندان استھ بوداو تیپ جدیدي ا. بھ امارت رسید ١۵٠۵آلفونسو در 
پس از جلوس بھ تخت امارت، . سفر كرده و فنون صنعتي و تجاري را در آن كشورھا بررسي كرده بود

حمایت از ھنر و ادبیات را بھ لوكرس واگذار كرد و خود بھ حكومت و قوام صنعت، از جملھ سفالگري، 
فن دژسازي . ینة لعابي نگارین ساخت و بھترین توپ آن زمان را ریختبا دست خویش یك سفال. پرداخت

معمولاً مردي . را تحصیل كرد، تا حدي كھ در این موضوع در سراسر اروپا بھ عنوان حجت شناختھ شد
رغم معاشقات مستند كتبیش، مھربان بود، اما ھر وقت سروكارش با دشمنان  عادل بود؛ با لوكرس، علي

  .شد وجھ دستخوش رقت و رأفت نمي افتاد، بھ ھیچ ن داخلي ميخارجي یا شورشیا

را مفتون خود  -ایپولیتو و جولیو –ھاي لوكرس، بھ نام آنجلا، دوتن از برادران آلفونسو  یكي از ندیمھ
تمام وجود تو نزد من بھ قدر «: اي ایپولیتو را شماتت كرد و گفت آنجلا یك بار با غرور بیفكرانھ. ساخت

اي از اشرار در سرراه جولیو كمین كرد، و  با عده) ایپولیتو(كاردینال » .رت قیمت نداردچشمان براد
جولیو . ، ناظر ماجرا بود)١۵٠۶(آوردند  ھنگامي كھ این عده چشمان جولیو را با چوب نوك تیز درمي

، اما بزودي وي شكایت نزد آلفونسو برد و از او خواست تا انتقامش را بستاند؛ دوكا كاردینال را تبعید كرد
جولیو، كھ از بیعلاقگي ظاھري آلفونسو رنجیده بود، با یك برادر دیگر خود بھ نام . را اذن بازگشت داد

این توطئھ كشف شد و جولیو و فرانتھ در سلولھاي كاخ . فرانتھ، براي كشتن دوكا و كاردینال، توطئھ كرد
، پس از پنجاه سال ١۵۵٨بھ امر آلفونسو دوم در  در زندان مرد؛ جولیو ١۵۴٠فرانتھ بھ سال . زنداني شدند

اي بھ سبك نیم قرن پیش در  حبس، آزاد شد؛ ھنگام خروج از زندان، پیرمردي سپید موي بود و جامھ
  .بزودي پس از آزادي از زندان بدرود حیات گفت. برداشت

رفت و براي  پیش ميكرد، زیرا ونیز بھ داخل رومانیا  خصال آلفونسو چنان بود كھ حكومتش ایجاب مي
كرد؛ درحالي كھ یولیوس دوم، پاپ جدید، كھ از امتیازات اعطا شده بھ  سازي مي تصرف فرارا زمینھ

نشین را بھ  خاندان استھ بھ مناسبت ازدواج آلفونسو با لوكرس منزجر بود، تصمیم داشت كھ آن امارت
سو خواست كھ براي منقاد ساختن یولیوس از آلفون ١۵٠٨در . وضع یك تیول مطیع و پرسود تنزل دھد

زیرا آرزوي بازستاندن . ونیز، با او، فرانسھ، و اسپانیا متحد شود؛ آلفونسو با این تقاضا موافقت كرد
ناوگان آنان بھ سمت قسمت علیاي رود پو . ونیزیھا حملات خود را متوجھ فرارا ساختند. روویگو را داشت
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آلفونسو منھدم شد؛ و سربازان ونیزي در برابر قواي  حركت كرد، اما از طرف توپخانة پنھان شدة
وقتي . داشت، منھزم شدند كاردینال ایپولیتو، كھ جنگ را پس از روابط جنسي بیش از ھرچیز دوست مي

خواست محكمترین دژ ایتالیا را در برابر تركھا بھ نحو  ونیز در آستانة شكست واقع شد، یولیوس، كھ نمي
آلفونسو از . د، با آن صلح كرد و بھ آلفونسو نیز فرمان داد كھ او ھم چنین كندناپذیري ضعیف ساز جبران

  اجراي فرمان سرباز زد و خود را با دشمن دیرین و متحد نوینش در حال جنگ

با نومیدي بھ رم . ردجو و مودنا بھ دست قواي پاپ افتادند و آلفونسو وضعي نزدیك بھ سقوط پیدا كرد. یافت
ضاي صلح كرد؛ یولیوس استعفاي كامل خاندان استھ و انضمام فرارا را بھ قملرو پاپ رفت و از پاپ تقا

وقتي آلفونسو این شرایط را ردكرد، یولیوس كوشید تا او را دستگیر سازد؛ آلفونسو فرار كرد . خواستار شد
س در و، پس از سھ ماه سرگرداني با لباس مبدل و گذشتن از چند خطر، بھ پایتخت خود رسید، یولیو

لئو دھم، جانشین یولیوس، جنگ را براي تصرف فرارا . مرد؛ آلفونسو ردجو و مودنا را پس گرفت ١۵١٣
داد، بھ  كرد و دیپلوماسي خویش را تغییر مي از سرگرفت؛ آلفونسو، كھ ھمواره توپخانة خود را اصلاح مي

بھ نحوي كھ براي دوك  ھادریانوس ششم  پاپ). ١۵٢١(مقاومت خویش ادامھ داد تا لئو نیز درگذشت 
ناپذیر شرافتمندانھ باشد، با او آشتي كرد و آلفونسو فرصت یافت كھ براي مدتي استعدادھاي خود را  غلبھ

  .صرف ھنرھاي زمان صلح كند

II – ھنر در فرارا  

خاندان امارت، كھ غالباً با پاپ در . اي معدود بود فرھنگ فرارا صرفاً اشرافي، و ھنرھایش در خدمت عده
چند . خواست وسایل عبادت مردم را فراھم آورد  جنگ بود، بیش از آنچھ خود بھ عبادت بپردازد، مي

كلیساي جامع شھر در قرن . كلیساي جدید ساختھ شد، اما ھیچ یك داراي كیفیتي نبود كھ آن را جاودانھ سازد
ان، و یك پیشخان ستوندار پانزدھم با یك برج ناقوس ساده، یك جایگاه بھ سبك رنسانس براي گروه ھمسرای

زیباي گوتیك با پیكري از مریم عذرا در نماي آن مجھز شد، معماران آن زمان و مشوقانشان كاخ را بر 
بیاجو روستي یكي از زیباترین كاخھا را بھ نام پالاتتسو دي  ١۴٩۵در حدود . دادند كلیسا ترجیح مي

ك، لودوویكو با این فكر كھ ممكن است روزي از لودوویكو ایل مورو بنا نھاد؛ بھ موجب یك روایت مشكو
میلان رانده شود، دستور ساختن این كاخ را داده بود؛ وقتي لودوویكو را بھ فرانسھ بردند، این كاخ ناتمام 

از آن . ارزش رنسانس است ماند؛ حیات خلوت كاخ، كھ داراي طاقگان ساده اما زیباست، از آثار نسبتاً كم
، و اكنون بھ نام بویلاكوا )١۴٩٩(د كھ براي خاندان ستروتتسي ساختھ شده بود زیباتر حیاط كاخي بو

كاخ (پالاتتسو د دیامانتي . این نام از طرف یكي از ساكنان بعدي بھ آن داده شد. شود خوانده مي) آبنوشان(
راي توسط روستي براي سیگیسموندو برادر دوكا اركولھ ساختھ شده بود، دا ١۴٩٢، كھ در سال )الماس

ھاي الماس بود، و وجھ تسمیة آن نیز ھمین  دوازده ھزار برجستگي گرد از مرمر سفید بھ شكل دانھ
  .برجستگیھاست

خوش (، بلریگواردو )گل زیبا(بلفیوره : كاخھاي عشرتي خیلي متداول و داراي اسمھاي زیبا بودند؛ مانند
از ھمھ كاخ تابستاني خان استھ، بھ نام  ، و بالاتر)نیكو منظر(، بلودره )كوشك گرد(، لاروتوندا )منظر

این كاخ، كھ ساختمانش در ). بیغم(یا، بھ قول فردریك كبیر، سانسوسي ) غمزدا(پالاتتسودي سكیفانویا 
ھاي دربار و مسكن  توسط بورسو پایان یافت، یكي از خانھ ١۴۶٩شروع شد و در حدود سال  ١٣٩١

سازي شد  انحطاط افتاد، این كاخ تبدیل بھ یك كارخانة توتون وقتي فرارا بھ. اعضاي كھتر خاندان دوكا بود
  و نقاشیھاي دیواري آن، كھ توسط كوسا، تورا، و چند نقاش

ھا، صنایع،  این نقشھا سندھاي جالبي از جامھ. دیگر در تالار بزرگ پدید آمده بودند، با آھك پوشانده شدند
اند، و  طرز عجیبي باصوري از اساطیر شرك آمیختھ نمایشھا، و عملیات قھرماني زمان بورسو ھستند، بھ 

زیباترین محصول یك مكتب نقاشیند كھ مدت نیم قرن فرارا را بھ مركز پرجنب و جوشي از ھنر ایتالیا 
  .تبدیل كرده بود
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نقاشان فرارا سبك جوتو را تا زمان نیكولو سوم بدون چون و چرا دنبال كردند، تا اینكھ نیكولو با آوردن 
یاكوپو بلیني از : این نقاشان عبارت بودند از. ان خارجي، براي رقابت با آنان، ركورد را شكستھنرمند

كھ   ،)١۴۴٩(لئونلو با گرامي داشتن مقدم روگیر وان در وایدن . ونیز، مانتنیا از پادوا، و پیزانلو از ورونا
در ھمان سال پیرو دلا . ادنقاشان ایتالیا را بھ استعمال رنگ روغني بازگرداند، رونقي بھ نقاشي د

براي كاخ ) اند كھ اكنون از میان رفتھ(فرانچسكا از بورگو سان سپولكرو آمد تا یك رشتھ نقاشي دیواري 
آنچھ سرانجام مكتب فرارا را تشكیل داد مطالعة جدي كوزیمو تورا از فرسكوھاي مانتنیا در . دوكي بسازد

  .شدند كھ در آنجا توسط فرانچسكو سكوارچونھ تعلیم داده مي ھایي بودند پادوا بود؛ عامل مؤثر دیگر شیوه

نقاش دربار بورسو شد، تصویرھایي از خانوادة دوكا رسم كرد، در تزیین كاخ  ١۴۵٨تورا در سال 
سكیفانویا شركت نمود، و چنان مورد تحسین قرار گرفت كھ پدر رافائل او را جزو مھمترین نقاشان ایتالیا 

ھاي معماري پر تزیین و  گون كوزیمو و زمینھ ني سانتي ظاھراً شكلھاي موقر و تیرهجووا. بھ شمار آورد
داشت؛ اما با توجھ بھ این علاقة جوواني، رافائلو سانتي در  اي خیالي او را دوست مي دورنماھاي صخره

 داد؛ ما این دو عنصر را در آثار شاگرد تورا، این تصاویر عنصر طراوت یا رشاقت را از دست مي
یابیم؛ اما تصاویر  بھ عنوان نقاش دربار جانشین استاد خود شد، مي ١۴٩۵اركولھ د روبرتي، كھ در 

ھالسیان را، كھ وقتي در   - فرانس» كنسرت«اركولھ فاقد نیرومندي و قدرت حیات است، مگر اینكھ تابلو 
و كوسا، بزرگترین فرانچسك. شد، از این موضوع مستثنا سازیم موزة ھنري لندن بھ او نسبت داده مي

این دو عبارت بودند . شاگرد تورا در سكیفانویا، دو شاھكار ساخت كھ در ظرافت و نیرومندي غني بودند
وقتي . ساختند كھ زیبایي و سرور زندگي را در دربار فرارا مجسم مي  ،»مسابقات«و » پیروزي ونوس«از 

وسا اعتراض كرد؛ و چون بورسو بورسو مزد این دو تصویر را طبق نرخ رسمي بھ كوسا داد، ك
لورنتسو كوستا نیز . تا استعداد خود را در آنجا صرف كند) ١۴٧٠(منظورش را برنیاورد، بھ بولونیا رفت 

  .سیزده سال بعد ھمین كار را كرد، و مكتب فرارا دو تن از بھترین مردانش را از دست داد

، آن مكتب را جاني تازه )١۵١٠-١۴٧٧(دوسو دوسي با تحصیل در ونیز، در عنفوان قدرت جورجونھ 
او و یك برادر   دوست وي، آریوستو،. پس از بازگشت بھ فرارا، نقاش محبوب دوكا آلفونسو اول شد. داد

  .فراموش شده را با شعري در ردیف ھنرمندان جاودان قرار داد

كھ دوسو، در این دوستي بدان جھت بود . توان دریافت كھ چرا آریوستو، دوسو را دوست داشت مي
ھاي جنگلي آریوستو بود؛ و آنھا  كرد كھ نمایانندة حماسھ تصویرھاي خود، كیفیتي از مناظر باز را رسم مي

دوسو و شاگردانش بودند كھ . آمیخت را با رنگھاي گرمي كھ از ونیزیھاي متجمل بھ عاریت گرفتھ بود مي
قات قھرماني بھ سبك قدیم تزیین كردند، زیرا تالار مشاوره را در كاخ كاستلو با مناظر با روحي از مساب

دوسو در سالھاي آخر زندگیش، با دستي نا استوار، مناظر . آلفونسو قھرماني را بیش از شعر دوست داشت
  .اي را بر سقف سالا دل آورورا نقاشي كرد تمثیلي و افسانھ

موعة مھیجي از زیبایي جسمي و ھاي مشركانھ، كھ در ایتالیاي آن زمان رایج بودند، در مج اینجا انگیزه
و بیشتر مرھون  –شاید انحطاطي كھ اینك در ھنر فرارا آغاز شده بود . شدند زندگي احساساتي پیروز مي

اي در این پیروزي جسم بر روح داشت؛ شور و عظمت  سرچشمھ –مخارج فرسایندة جنگھاي آلفونسو بود 
  .و آن را بیشتر تزییني ساختھ بود موضوعات كھن مذھبي از یك ھنر عمدة دنیوي زایل شده

لقب گرفتھ بود، درخشانترین عامل این انحطاط » گاروفالو«بنونوتو تیزي، كھ بھ مناسبت زادگاه خویش 
در دو مسافرت بھ رم چنان شیفتة ھنر رافائل شد كھ، گرچھ دو سال از او بزرگتر بود، در كارگاه . بود

كرد، بھ  وقتي امور خانوادگي بازگشت او را بھ فرارا ایجاب مي. ھنري او بھ عنوان دستیار مشغول كار شد
دادند كھ او ھرگز  داد كھ بازگردد، اما آلفونسو و اشراف آنجا بھ او آنقدر مأموریت مي رافائل وعده مي

او كارمایة خود را صرف رسم تصاویر مختلف ساخت و . توانست خود را از كارھاي آنان منفك سازد نمي
pyاین تابلوھا فاقد . اند ا بر تابلوھاي متعددي تقسیم كرد كھ در حدود ھفتاد عدد آنھا باقي ماندهنیروي خویش ر
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دھد كھ  كھ در واتیكان است، نشان مي ،»خانوادة مقدس«ھذا یكي از آنھا،  نیرومندي و كمال ھستند؛ مع
  .توانستند گھگاه آثار بزرگ پدید آورند چطور حتي ھنرمندان كوچك رنسانس نیز مي

مینیاتوریستھاي آن . كردند اي از ھنرمندان بودند كھ براي متعینین فرارا كار مي نقاشان و معماران فقط عده
عصر فرخنده در فرارا نیز مانند سایر نقاط آثاري از زیبایي و لطافت بھ وجود آوردند كھ بیش از بسیاري 

یا چند تا از این گوھرھاي تذھیب و كاخ سكیفانو  رسانند؛ از تابلوھاي نقاشي مشھور بھ دیده لذت مي
نیكولو سوم فرشینھ بافاني از فلاندر بھ فرارا آورد؛ نقاشان فرارا طرحھاي . خوشنویسي را حفظ كرده است

ھایي كھ  این ھنر در زمان لئونلو و بورسو رونقي بسزا یافت؛ فرشینھ. كردند زیبایي براي آنان تھیھ مي
. شدند آراستند و در جشنھاي امیرزادگان بھ آنان عاریت داده مي محصول آن بودند دیوار كاخھا را مي

اسپراندیو مانتوایي و پیرانلو . ساختند آلات مي زرگران مدام براي كلیسا ظرف و براي اشخاص زینت
  .ورونایي در فرارا بھترین مدالیونھاي دوران رنسانس را ساختند

براي ساختن یك مجسمة برنزي ازنیكولو سوم، . سازي بود در درجة آخر، و ناچیزتر از ھمھ، مجسمھ
اي از او، و نیكولو بارونچلي ھیكلي از اسب او بھ قالب ریخت؛ این مجسمھ  كریستوفورو دا فیرنتسھ مجسمھ

بھ . ، كار دوناتلو، در پادوا افراشتھ شود، برپا شد»گاتاملاتا«، دو سال پیش از آنكھ مجسمة ١۴۵١در 
اي  این مجسمھ دوكا را نشستھ و با قیافھ. رنزي از دوكا بورسو تھیھ شد، یك مجسمة ب١۴٧٠علاوه، در 

این دو مجسمھ بھ دست  ١٧٩۶در . دھد طلب است، نشان مي آرام، ھمانگونھ كھ برازندة یك مرد صلح
ھاي  شورشیان آنھا را ذوب كردند و بھ درون لولھ. دانستند، منھدم شدند انقلابیون، كھ آنھا را یادگار ظلم مي

كاخ را با » طاقھاي مرمر«آلفونسو لومباردي . وپ ریختند تا براي ھمیشھ بھ ظلم و جنگ پایان دھندت
ھاي باشكوه آراست؛ آنگاه مانند بسیاري از ھنرمندان فرارا بھ بولونیا رفت و در آنجا بھ عزت  مجسمھ

از ھنرمندان، نتوانست  دربار فرارا از جھت فكر و ذوق بس محدود بود و، با دریغ داشتن مزد كافي. رسید
  .ثروت زودگذر را تبدیل بھ ھنر جاودان سازد

III – ادبیات  

 ١٣٩١دانشگاه، كھ در . یكي دانشگاه و دیگري گوارینو دا ورونا  :زندگي فرھنگي فرارا دو ریشھ داشت
افتتاح توسط نیكولو سوم مجدداً  ١۴۴٢تأسیس شده بود، پس از چندي بھ علت فقدان بودجھ بستھ شد؛ در 

، با ضعف بھ )١۴۴٢(اش تأمین شد  تا ھنگامي كھ بھ وسیلھ لئونلو تجدید سازمان یافت و بودجھ  گشت و،
سرآغاز فرماني كھ نیكولو براي تقویت دانشگاه صادر كرده بود بسیار شایان . موجودیت خود ادامھ داد

  :توجھ است

بایست روزي  اند كھ آسمان، دریا، و زمین مي بودهنھ تنھا عیسویان، بلكھ مشركان نیز از قدیم الایام معتقد 
چیز، جز  معدوم شوند؛ درستي این اعتقاد از اینجا آشكار است كھ از بسیاري شھرھاي عظیم ھیچ

ھاي با خاك یكسان شده، برجاي نمانده است، و روم فاتح اكنون برسینة خاك غنوده و جلالش در  ویرانھ
نامیم،  آنكھ فھم موضوعات لاھوتي و ناسوتي، كھ ما آن را خرد مياجزاي پراكنده محو شده است؛ و حال 

  .كند الابد حفظ مي شود، بلكھ اعتلاي خود را الي با گذشت ایام نابود نمي

ھاي نجوم،  كردند، و دانشكده ، دانشگاه چھل و پنج استاد داشت كھ مواجب مكفي دریافت مي١۴٧۴در 
  .بیرقیب بودند - بھ جز بولونیا و پادوا –لیایي خود ریاضیات، و پزشكي آن در میان نظایر ایتا

در ورونا زاد، بھ قسطنطنیھ رفت، پنج سال در آنجا زیست، زبان یوناني را بھ  ١٣٧٠گوارینو، كھ بھ سال 
بھ موجب روایتي، یكي . ھاي خطي یوناني بھ ونیز بازگشت حد استادي فراگرفت، و آنگاه با باري از نسخھ

این نسخ در طوفاني از میان رفت و موي سرش از فرط اندوه در ھمان شب سپید از صندوقھاي محتوي 
pyویتورینو دا فلتره در آنجا از جملھ شاگردانش بود؛ سپس این  –او یوناني را نخست در ونیز تعلیم داد . شد
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وقتي . دكار را در ورونا، پادوا، بولونیا، و فلورانس انجام داد و در ھر شھر دانش كلاسیك آن را كسب كر
در آنجا مأمور تربیت لئونلو، بورسو، و اركولھ شد و . كھ دعوت بھ فرارا را پذیرفت، پنجاه و نھ سالھ بود

توفیق او در تدریس یوناني . این سھ تن را چنان پرورد كھ از مھذبترین فرمانروایان دوران رنسانس شدند
سات درس او چندان مطلوب بودند كھ جل. و معاني بیان در دانشگاه، در سراسر ایتالیا شھرت یافت

ترین سرماي زمستان پشت درھاي بستة اطاقي كھ او بنا بود در آن سخن گوید بھ  دانشجویان در سخت
آنھا نھ تنھا از شھرھاي ایتالیا، بلكھ از مجارستان، آلمان، انگلستان، و فرانسھ نیز . ایستادند انتظار مي

لیمات او بھ مقامات مھم فرھنگي، حقوقي، و سیاسي منصوب آمدند؛ بسیاري از آنان در نتیجة تع مي
كرد؛ در مسكني  آموزان بیبضاعت را از بودجة شخصي خود نگاھداري مي مانند ویتورینو، دانش. شدند مي

لوبیا و «خورد، و دوستان خود را نھ بھ سور و سرور، بلكھ بھ  زیست، روزي یك وعده غذا مي فقیرانھ مي
  از. دكر دعوت مي» افسانھ

ھاي شدیداللحن  توانست مانند ھر اومانیست نامھ كرد؛ مي حیث سجایاي اخلاقي با ویتورینو برابري نمي
آمیز بنویسد، و شاید این كار براي او یك بازي ادبي بود ظاھراً از یك زن سیزده فرزند داشت؛ در ھمھ  قدح

بیشتر بھ . تا نود سالگي حفظ كرد رو بود و سلامت، قدرت، و روشني ذھن خود را چیز جز تحصیل میانھ
پروردند و پایتخت خود را بھ یكي از  واسطة او بود كھ دوكھاي فرارا تربیت، دانشوري، و شاعري را مي

  .مشھورترین مراكز فرھنگي اروپا تبدیل كرده بودند

رنتیوس بردة پلاوتوس فرزند مردم، و ت. احیاي دانش باستاني آشنایي با ھنر نمایشي كلاسیك را تجدید كرد
ھاي فلورانس و رم، و بیش از  آزاد شدة محبوب اشراف، پس از سیزده قرن، باز زنده شدند و در تماشاخانھ

داشت و براي  اركولة اول مخصوصاً كمدیھاي قدیم را دوست مي. ھمھ در صحنة تئاتر فرارا، ظاھر گشتند
 ١٠٠٠براي او  منایكميھلھ نمایش كرد، تنھا یك و بھ صحنھ آوردن آنھا از ھیچ خرجي فروگذار نمي

وقتي لودوویكو، حكمران میلان، یك صحنھ از این نمایش را در فرارا دید، از اركولھ . دوكاتو تمام شد
خواھش كرد كھ بازیگران را براي تكرار آن در پاویا بھ آن شھر بفرستد، اركولھ نھ تنھا آنان را فرستاد 

ژیا بھ فرارا آمد، اركولھ مراسم عروسي ھنگامي كھ لوكرس بور). ١۴٩٣(بلكھ خود نیز با ایشان رفت 
شد، برگزار كرد؛ در فواصل  بازیگر اجرا مي ١١٠اورا با پنج پرده از كمدیھاي پلاوتوس، كھ توسط 

ھاي  گوارینو، آریوستو، و خود اركولھ نمایشنامھ. افزود نمایش، موسیقي و رقص بر حظ تماشاگران مي
بھ واسطة تقلید این . گرفت ھاي محلي انجام مي اجراي آنھا بھ لھجھ كردند و لاتیني را بھ ایتالیایي ترجمھ مي

ھایي براي  بویاردو، آریوستو، و دیگران نمایشنامھ. كمدیھاي كلاسیك بود كھ ھنر نمایشي ایتالیا شكل گرفت
ي آریوستو طرح یك دكور ثابت را براي نخستین تماشاخانة دایمي فرارا و اروپا. ھیئت تئاترال دوكا نوشتند

  ).١۵٣٢(نوین بھ عھده گرفت و دوسو دوسي آن را نقاشي كرد 

تیتو و سپازیانو ستروتتسي براي شعر سرودن بھ صلھ و . موسیقي و شعر نیز مورد حمایت دربار بود
شعر بھ » كتاب«او ده . اعانة دربار نیازي نداشت، زیرا خود از نسل یك خاندان ثروتمند فلورانسي بود

بورسو نوشت، اما عمرش بھ تمام كردن آنھا كفاف نداد و تكمیلشان را بھ موجب زبان لاتیني در مدح 
اركولھ براي این مأموریت فرد مناسبي بود؛ بھ زبان لاتیني و نیز . وصیت بھ پسر خود، اركولھ، واگذاشت

در . سرود و یك شعر طویل تحت عنوان نخجیر ساخت و بھ لوكرس بورژیا اھدا كرد ایتالیایي غزل مي
اش مرده یافتند؛  اي بھ نام باربارا تورلي ازدواج كرد؛ سیزده روز بعد او را نزدیك خانھ با شاعره ١۵٠٨

  بدنش بیرحمانھ با

قتل او داستاني مرموز بود كھ ھنوز پس از چھار قرن حقیقت آن . بیست و دو ضربھ دشنھ سوراخ شده بود
ورزید و چون از او رانده شده  باربارا عشق مياند كھ آلفونسو بھ  بعضي كسان پنداشتھ. مكشوف نشده است

این روایت بھ نظر . جویي از رقیب كامیاب خویش، چند آدمكش را مأمور قتل او ساختھ بود بود، براي كینھ
بیوة جوان . نمود آید، زیرا تا ھنگامي كھ لوكرس زنده بود، آلفونسو از ھر جھت بھ او وفادار مي درست نمي

اي در مرگ شوھر سرود كھ لحن صمیمیش درمیان ادبیات تصنعي دربار فرارا  ثیھو اندوھگین اركولھ مر
  :گوید و چنین مي» چرا من نباید با تو بھ گور بروم؟«: پرسد خطاب بھ شاعر فقید، مي. نادر است
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  شكست، كاش آتش من این یخ ضخیم را مي

  كرد، و با اشك گرم، این غبار را بھ جسمي زنده بدل مي

  !گرداند رور زندگي را بھ تو باز ميو بار دیگر س

  آنگاه من با دلیري، با خشمي آتشین،

  شدم، با مردي كھ رشتة محبت ما را گسست، رو بھ رو مي

  »!كند ببین عشق چھ مي! اي ستمگر دیو سیرت«گفتم  گریستم، و مي مي

ھ ھمواره غذاي روح در این جامعة درباري، كھ كانون عیاشي و زنان زیبا بود، داستانھاي قھرماني فرانس
تروبادورھاي پرووانس در فرارا، در زمان دانتھ، داستانھاي كوتاھي بھ شعر گفتھ و . دادند را تشكیل مي

در فرارا و سراسر شمال ایتالیا، . ھایي از یك خوي قھرماني خیالي، نھ جدي، برجاي گذاشتھ بودند نشانھ
ایش با مسلمانان تقریباً ھمانقدر مأنوس بودند كھ در ھاي مربوط بھ شارلماني، بھادران او، و جنگھ افسانھ

ھا را تحت عنوان شانسون دو ژست منتشر كرده، شاخ و برگي  شاعران شمال فرانسھ این افسانھ. فرانسھ
اي از  داده بودند؛ چندان وقایع ضمني و قھرمانھاي فرعي مرد و زن بھ آنھا افزوده بودند كھ مجموعھ

اي كھ شاعري مثل ھومر لازم بود تا حكایات متفرق را توالي و  پدپد آمد، بھ گونھ داستانھاي باشكوه و درھم
  . وحدت بخشد

ھمان گونھ كھ یك بھادر انگلیسي بھ نام سرتامس ملري بتازگي این كار را با داستانھاي آرثر و میزگرد بھ 
ھاي شارلماني را بھ عھده  ھانجام رسانده بود، بھ ھمان ترتیب یك فرد اشرافي ایتالیایي كار تنظیم افسان

. ترین اعضاي دربار فرارا بود ماتئو ماریا بویاردو، ملقب بھ كنت سكاندیانو، یكي از برجستھ. گرفتھ بود
در مأموریتھاي مھم سفیر خاندان استھ بود و از طرف آنان ادارة بزرگترین توابع آنھا، یعني مودنا و 

اشعار پرشوري خطاب . خواند كرد، اما خوب آواز مي يچندان خوب حكومت نم. ردجو، را برعھده داشت
بھ آنتونیا كاپرارا سروده و در آنھا زیباییھاي او را ستوده بود، یا او را بھ علت وفادار نبودن در گناه 

شر و شورتري آزمود   وقتي با تادئاگونتساگا ازدواج كرد، طبع خود را در موضوعات بي. ملامت كرده بود
داستان عشق ). ١۴٨۶تاریخ اتمام (سرود ) رولاند عاشق(ام اورلاندو ایناموراتو اي بھ ن و حماسھ

  .آمیزد گوید و دھھا صحنة رزمي را با آن مي را براي آنجلیكاي فتان باز مي) رولان(شورانگیز اورلاندو 

ن، گوید كھ چگونھ بویاردو در جستجوي یك نام پرطمطراق براي یك مرد عرب لافز یك داستان فكاھي مي
ناقوسھاي سكاندیانو  -رودومونتھ -سان ھنگام یافتن نام كند و چھ كھ از اشخاص داستان اوست، تلاش مي

اي بھ  از شادي بھ صدا درآمدند؛ گویي آگاه بودند از اینكھ فرمانرواي ناحیھ ناآگاھانھ واژه) تیول كنتھ(
  .افزاید چندین زبان مي

تي در ایام صلح نیز مشحون از مصارعات و مسابقات براي ما در زمان پرجنب و جوش خودمان، كھ ح
مشكل است كھ خود را با مبارزات و معاشقات خیالي اورلاندو، رینالدو،   ھاي مخاصمت آمیز است، واژه

آگرامانتھ، مارفیزا، فیورد لیزا، ساكریپانتھ، و آگریكانھ مشغول سازیم؛ و آنجلیكا، كھ  آستولفو، رودجرو،
دھد ما را  اي كھ انجام مي الطبیعھ یبایي خود بھ ھیجان آورد، با سحاریھاي فوقممكن است ما را با ز

اینھا داستانھایي ھستند مناسب براي شنوندگان . شویم ھا نمي سازد، زیرا ما دیگر مسحور ساحره ناراحت مي
طوري كھ اي از باغ قصري لمیده باشند؛ و در حقیقت، بھ  متعیني كھ در زیر داربست یا محوطة سرپوشیده

بدون شك، در ھر جلسھ، یك یا دو سرود . خواند ایم، خود كنتھ این سرودھا را در دربار فرارا مي  ما شنیده
شد؛ اگر خواندن یك حماسة كامل را در یك جلسھ بھ بویاردو و آریوستو نسبت  حماسي بیشتر قرائت نمي

pyو بویاردو براي نسلي كھ ھنوز تجاوز آنھا براي یك نسل و طبقة پرفراغت، . ایم انصافي كرده دھیم، بي
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وقتي كھ آن سرشكستگي بزرگ پیش آمد، ایتالیاي . نوشتند شارل ھشتم بھ ایتالیا را ندیده بود، چیز مي
سرفراز بھ آنھمھ شعر و ھنر، خود را در برابر قواي بیرحم شمالیان زبون یافت؛ بویاردو دلشكستھ شد و 

  : با گفتن این رباعي خامھ فرو ھشتپس از آنكھ شصت ھزار بیت سروده بود، 

  پردازي اي خداي بخشایشگر، حتي بھ ھنگام نغمھ

  بینم، تمام ایتالیا را در شعلھ و آتش مي

  اي شدید از دلاوري، بھ جان میھن من انداختند آتشي كھ این گلھا، با انگیزه

  .و چندان تاختند، تا ھمھ جا را بیابان ساختند

. ، پیش از آنكھ ھجوم بر ایتالیا بھ منتھاي شدت رسد، جان سپرد١۴٩۴در  او تا پایان عمر خوش زیست و
آن حس والاي قھرماني كھ در شعر او بھ خشونت ابراز شده بود چندان مورد اقبال نسل آشفتة بعدي قرار 

گرچھ با ایجاد حماسة عشقي جدید براي خود جایي بازكرده بود، ندایش بزودي در جنگھا و . نگرفت
وران حكومت آلفونسو، در نھب ایتالیا بھ وسیلة خارجیان، و در زیبایي مفتون سازندة شعر غوغاھاي د

  .ملایمتر آریوستو فراموش شد
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II -  پیمونتھ و لیگوریا  

پیمونتھ قرار  -اي كھ اكنون جنوب خاوري فرانسھ است، امیرپیشین ساووا در جنوب باختري ایتالیا و ناحیھ
مؤسس این . دادند قدیمیترین خاندان امارات را در اروپا تشكیل مي ١٩۴۵داشت كھ سلسلة فرمانروایانش تا 

این ایالت . كرد س روم اداره ميایالت كنت ھومبرت اول بود كھ آن را بھ عنوان بخشي از امپراطوري مقد
وي ژنو، لوزان، آئوستا، و تورینو را . بھ عظمت رسید  ،»كنت سبز«در زمان آمادئوس ششم، ملقب بھ 

یك از فرمانروایان زمان او چنان  ھیچ. ضمیمة خاك خود ساخت و شھر اخیر را پایتخت خویش قرار داد
ھاي این ایالت  امپراطور سیگیسموند كنتھ. سانده بوداي از خرد، عدالت، و سخاوت بھ ھم نر شھرت شایستھ

اما آمادئوس ھشتم ھنگامي كھ انتصاب خود را بھ عنوان فلیكس پنجم   ،)١۴١۶(را بھ مقام دوكایي ارتقا داد 
یك قرن بعد، ساووا توسط فرانسواي اول براي . پذیرفت، با دردسرھاي بسیاري مواجھ شد) ١۴٣٩(

ووا و پیمونتھ میدان نبرد میان فرانسھ و ایتالیا شدند؛ بھ این جھت ھردو از سا). ١۵٣۶(فرانسھ فتح شد 
  آساي ایتالیا نصیبي  نھضت رنسانس ایتالیا عقب ماندند و از پیشرفت سیل

زیبا ولي از نظر  تابلوھاي دفندنتة فراري در گالري تورینو و ھمچنین در زادگاھش، ورچلي، . نبردند
  . باشند ھنري آثاري متوسط مي

در مشرق این ناحیھ ریویرا دي لوانتھ   :در جنوب پیمونتھ، لیگوریا تمام شكوه ریویراي ایتالیا را در بر دارد
قرار دارند؛ و بر ملتقاي آنھا جنووا قرار ) ساحل غروب(، ودر مغرب آن ریویرا دي پوننتھ )ساحل طلوع(

جنووا بھ . قریباً بھ قدر ناپل باشكوه استھا جاي گرفتھ، بھ دریاي نیلگون مشرف و ت دارد كھ برفراز تپھ
اما این تعریف مربوط بھ دوران قبل از . بود» شھر شاھان، مھد سعادت، و دروازة سرور«دیدة پترارك 

ھنگامي كھ ونیز با ھمكاري فداكارانھ و منظم تمام . در كیودجا بھ كار رفتھ است) ١٣٧٨(شكست جنووا 
یافت، جنووا  داشت و اعتبار و رونق از دست رفتة خود را بازمي طبقات در راه احیاي تجارت گام برمي

ستم اولیگارشي . ھمچنان گرفتار كشمكشھاي داخلي میان اشراف با ھمدیگر و میان اشراف با عوام بود
قصابان مسلح بھ كارد و ساطور جماعتي را بھ سوي كاخ دوج : شد) ١٣٨٣(موجب انقلاب كوچكي 

 - ١٣٩٠(ظرف پنج سال . الیاتھا و اخراج اشراف از دستگاه دولت وادار كردندرھبري، و او را بھ تقلیل م
جنووا ده انقلاب بھ خود دید، و ده دوج در آن بھ حكومت رسیدند و ساقط شدند؛ سرانجام چون نظم ) ١٣٩۴

دیده از مستحیل شدن در سرزمین میلان بیمناك  آن جمھوري آسیب  رسید، گرانبھاتر از آزادي بھ نظر مي
دو سال بعد، فرانسویان، پس از یك ). ١٣٩۶(شد و خود را با ریویراھاي خویش بھ فرانسھ تسلیم كرد 

ھا روي داد، بیست كاخ سوخت، ادارات دولتي  پنج نبرد خونین در كوچھ  انقلاب شدید، بیرون رانده شدند؛
و مرج آزادي را جنووا بار دیگر ھرج . فلورین خسارت وارد آمد ١٠٠٠٠٠٠غارت و ویران شدند، و 

ناپذیر شد، و انقلابي كھ در  حكومت میلان تحمل). ١۴٢١(ناپذیر یافت و خود را بھ میلان تسلیم كرد  تحمل
ھاي مختلف  بازھم كشمكش میان دستھ. صورت گرفت جمھوري را بار دیگر در جنووا برقرار كرد ١۴٣۵

  . آغاز شد

در اوان جنگ با ونیز، دولت از شارمندان . و بودجورج یك عامل ثبات در میان این نوسانات، بانك سان
پس از جنگ نتوانست دین خود را ادا كند، اما عوارض گمركي . خود وام گرفتھ و بھ آنان سند داده بود

اي بھ نام بانك سان جورجو بنیان نھادند، ھیئت  وامدھندگان مؤسسھ. بندر را بھ وامدھندگان واگذار كرد
این صرافخانھ . و كاخي براي مركز اداري خود از دولت گرفتند  تشكیل دادند، اي مركب از ھشت نفر مدیره

تحصیل . شد، زیرا از تمام مؤسسات دیگر جمھوري فساد در آن كمتر بود یا شركت بخوبي اداره مي
مالیاتھا بھ این بنگاه واگذار شد كھ قسمتي از وجوه خود را بھ دولت قرض داد و در عوض املاك مھمي در 

داري  تدریجاً بھ صورت خزانھ. ریا، كرس، و سواحل مدیترانة شرقي و دریاي سیاه دریافت كردلیگو
وجوه اوراق قرضھ را تنزیل   پذیرفت، ھاي پولي را مي كشور و یك بانك خصوصي درآمد كھ سپرده

py  چون . داد كرد، و بھ بازرگانان و صاحبان صنایع وام مي مي
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. یازیدند داشتند و در انقلاب و جنگ بھ آن دست نمي آن را گرامي مياقتصادي وابستھ بھ آن بودند، ھمھ 
مركز اداري این مؤسسھ، كھ یكي از كاخھاي باشكوه دوران رنسانس است، ھنوز در میدان كاریكامنتو 

  . برپاست

ماندگاه ثروتمند جنووا در پره، نزدیك . سقوط قسطنطنیھ تقریباً ضربة سھمگیني براي جنووا بود
، )١۴۵٨(وقتي جمھوري فقیر جنووا یك بار دیگر بھ فرانسھ تسلیم شد . بھ دست تركھا افتاد  ،قسطنطنیھ

فرانچسكو سفورتسا ھزینة انقلابي را تأمین كرد كھ موجب طرد فرانسویان شد و جنووا را مجدداً بھ تابعیت 
) ١۴٧۶(ضعیف كرد  اغتشاشي كھ میلان را پس از قتل گالئاتتسو ماریا سفورتسا). ١۴۶۴(میلان درآورد 

اھالي جنووا را از یك دورة كوتاه آزادي برخوردار ساخت؛ اما ھنگامي كھ لویي دوازدھم میلان را تسخیر 
سرانجام، در كشمكش طولاني میان فرانسواي اول و شارل . جنووا نیز بھ انقیاد وي درآمد  ،)١۴٩٩(كرد 

ان خود را علیھ فرانسویان بھ كار انداخت، آنان را از پنجم، یك دریاسالار جنووایي بھ نام آندرئا دوریا ناوگ
این جمھوري نیز، مانند فلورانس و ونیز، ). ١۵٢٨(جنووا بیرون راند، و یك جمھوري جدید تأسیس كرد 

ثبت شده » كتاب طلایي«رأي داشتند كھ نامشان در  ھایي حق یك اولیگارشي بازرگاني بود و فقط خانواده
سنایي با چھارصد سناتور و مجلس شورایي با دویست نماینده و یك دوج بود كھ رژیم جدید داراي . بود

ھاي سیاسي آرامشي برقرار كرد و استقلال جنووا را تا  این حكومت بین فرقھ. شد براي دوسال انتخاب مي
  . محفوظ داشت) ١٧٩٧(ظھور ناپلئون 

د بھ ادبیات، علم، و ھنر ایتالیا یاري در میان این بینظمیھاي حاد، جنووا خیلي كمتر از سھم شایستة خو
دریانوردانش با ولع بسیار بھ اكتشافات دریایي پرداختند؛ اما وقتي كریستوف كلمب در میانشان ظاھر . كرد
اشراف سرگرم . جنووا چندان محتاط یا بینوا شده بود كھ نتوانست او را در تحقق آرزویش یاري كند  شد،

یك از آن دو طبقھ فرصتي براي اندیشیدن بھ  كسب سود بودند، و ھیچ امور سیاسي و بازرگانان مشغول
  ،)١٣٠٧(كلیساي كھن سان لورنتسو با تغییراتي بھ سبك كلیساھاي كاتولیك درآمد . بلندپروازي نداشتند

بھ یك محراب و ) ١۴۵١سال اتمام، (درون آن بس باشكوه گشت، و نمازخانة آن بھ نام سان جوواني باتیستا 
یبان زیبا بھ دست ماتئو چیویتالي و یك مجسمة اندوھگین یحیاي تعمیددھنده بھ دست یاكوپو یك سا

ھنر آن را ھم   آندرئا دوریا بھ ھمان صورت كھ حكومت جنووا را منقلب ساخت،. سانسووینو تزیین شد
، )١۵٢٩(ند او فرا جوواني دا مونتورسولي را از فلورانس آورد تا كاخ دوریا را نوسازي ك. دگرگون كرد

نتیجة . واگا را از رم خواند تا آن را با فرسكو، نقوش برجستھ، نقوش مختلف، و آرابسك بیاراید و پرینو دل
لئوني، رقیب و دشمن چلیني، از رم  لئونھ. این اقدام بھ وجودآمدن یكي از ساختمانھاي مجلل در ایتالیا بود

در جنووا . و مونتورسولي آرامگاه او را طراحي كرد آمد تا طرح مدالیون ظریفي را از دریاسالار بریزد؛
  رنسانس اندكي 

III  -  پاویا  

این شھر پایتخت پادشاھان . بین جنووا و میلان، شھر قدیمي پاویا در كنار رود تیچینو گسترده شده بود
سفورتسا آن ھاي ویسكونتي و  آمد و خانواده لومبارد بود، اما در قرن چھاردھم از توابع میلان بھ شمار مي

ساختمان كاخ  ١٣۶٠در آن شھر گالئاتتسو دوم ویسكونتي در . را بھ منزلة پایتخت دوم خود برگزیده بودند
این كاخ مقر دومین باني خود . باشكوه كاستلو را آغاز كرد و جان گالئاتتسو ویسكونتي آن را بھ پایان رساند

» والاترین محصول ھنر جدید«پترارك آن را . بود و بعداً مركز خوشگذراني دوكاھاي بعدي میلان شد
كتابخانة آن حاوي . نامید، و بسیاري از معاصران او آن را برتر از كاخھاي شاھي اروپا دانستند

، این كتابخانھ ١۴٩٩لویي دوازدھم پس از تصرف میلان در . ھاي كتاب در اروپا بود گرانبھاترین مجموعھ
ھب وجود داشت، با سایر اشیاي غارتي با خود برد و ارتش نسخة خطي مذ ٩۵١را، كھ در میان كتبش 

اكنون از این كاخ جز دیوارھاي آن چیزي بھ ). ١۵٢٧(فرانسھ درون قصر را با آتش توپخانھ ویران كرد 
py  . جا نمانده است
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چرتوزا یا صومعة  - گرچھ كاخ كاستلو خراب شده است، بھترین اثر معماري سلسلة ویسكونتي و سفورتسا
این صومعھ در یك نقطة دور از جاده در میان پاویا و میلان . ھمچنان برپاست - ارتوزیان در پاویاسابق ك

اي آرام، جان گالئاتتسو ویسكونتي براي اداي نذر زنش ساختمان یك  در این نقطھ، در جلگھ. قرار دارد
ن عملیات ساختماني ، دوكاھاي میلا١۴٩٩از شروع كار تا سال . چند حجره، و رواق را آغاز كرد  كلیسا،

در ایتالیا . و زیباسازي بنا را ادامھ دادند تا دینداري و ھنردوستي خود را در وجود آن نمایان سازند
رمانسك با مرمر سفید  -نماي این عمارت، كھ بھ سبك لومبارد. ساختماني باشكوھتر از این وجود ندارد

جوواني آنتونیو آمادئو، ھنرمندان پاویایي، با  كارارا ساختھ شده است، توسط كریستوفورو مانتگاتتسا و
سال اتمام، (كاري، وبرپا شد  تشویق و توجھ گالئاتتسو ماریا سفورتسا و لودوویكو ایل مورو طراحي، كنده

ھا، نقوش برجستھ، مدالیونھا، ستونھا، ستونھاي  این بنا بسیار مزین، و آراستھ بھ طاقھا، مجسمھ). ١۴٧٣
ھا، و  زیبارویان، شاھزادگان، میوه  قدیسان، جنھا، نقوش آرابسك، صور فرشتگان، چھارگوش، سرستونھا، 

آورند و، در عین حال، ھریك از آنھا با كیفیت  گلھا است، كھ مجموعة زیبا و متوافقي را بھ وجود مي
ھرقسمت نمایندة عشق و ھنر است كھ با كوشش فراوان بھ وجود . سازد مستقل خود انسان را متحیر مي

در برخي از . سازد آمده؛ و چھار پنجرة كلیسا، كھ كار آمادئو است، بتنھایي نام آن ھنرمند را جاودان مي
كلیساھاي ایتالیا نماي خارجي بس جذاب است؛ اما در نماي چرتوزا دي پاویا ھر ھیئت و منظر خارجي 

ندھاي باشكوه، برجھاي بلند، توان پشتب آور آن مي نماید؛ از جملھ زیباییھاي حیرت انگیز مي بغایت شگفت
  طاقگان، منارھاي شمالي بازوي عرضي و مخارجة پشت محراب، و 

در حیاط كلیسا دیدة انسان یكباره از این ستونھاي باریك، از میان سھ طبقة متوالي از طاقگان، بھ چھار 
. ساختھ شده است افتد؛ این مجموعة متوافقي است كھ بھ نحو قابل ستایشي طرح و ردیف ستونھاي گنبد مي

دار بالا رفتھ  دستھ ستونھایي كھ ھمراه با قوسھاي تیزه: درون كلیسا ھمھ چیز داراي عظمتي بینظیر است
كاري و قاببندي شده برسند؛ شیاكھاي برنزي و آھني با نقشھایي بھ ظرافت تورھاي  تا بھ سقف كنده

رنشان؛ تابلوھاي پروجینو، سلطنتي؛ درھا و راھروھاي مجلل و مزین؛ محرابھاي مرمرین گوھ
ھاي رنگي منور؛ ستونھا، پشت بغلھا،  ولویني؛ جایگاھھاي خاتمكاري شدة ھمخوانان؛ شیشھ بورگونیونھ، 

قوسھاي مطبق و قرنیزھاي زیباي حجاري شده؛ آرامگاه باشكوه جان گالئاتتسو ویسكونتي كھ بھ دست 
نقش لودوویكو ایل مورو و  - لاخره، قبر و سنگكریستوفورو رمانوو بندتو بریوسكو ساختھ شده است؛ وبا

ھرچند كھ آن دو با تفاوت زماني ده سال و بھ فاصلة (اند  استھ كھ با مرمر بھ ھم متصل شده/ بئاتریچھ د
در این بناي با عظمت . بھ منزلة آخرین نشانة یك عشق آتشین است) اند ھشتصد كیلومتر از یكدیگر مرده

در دوران . اند بارد، گوتیك، و رنسانس در یك اثر كامل معماري درھم آمیختھھاي مختلف سبكھاي لوم جنبھ
فرمانروایي لودوویكو، میلان مجمع زنان زیبایي بود كھ دربار بیرقیبي را بھ وجود آورده بودند، و مركز 

ھنر  لئوناردو، و كارادوسو از فلورانس، ونیز، و رم كھ مایة تعالي  ھنرمندان عالیقدري چون برامانتھ،
  . ایتالیا بودند شده بود

IV - ١۴۴٧ -١٣٧٨: خاندان ویسكونتي  

، سھم خویش را از قلمرو میلان بھ پسرش جان گالئاتتسو ١٣٧٨گالئاتتسو دوم، ھنگام مرگ خود در سال 
اگر ماكیاولي در . ویسكونتي واگذار كرد، و او نیز كماكان از پاویا بھ عنوان مركز حكومت استفاده كرد

جان گالئاتتسو كھ ھمواره در كتابخانة بزرگ كاخ . شد زیست، از رفتار او واقعاً دلشاد مي مرد مي زمان این
كرد، دل اتباع خود را با وضع مالیاتھاي سبك  خود سرگرم مطالعھ بود، از مزاج نحیف خویش مراقبت مي

كشیشان و راھبان یافت، دربار خود را از  انگیز در كلیسا حضور مي با زھد شگفت. آورد بھ دست مي
جزیرة  بردند ھواي فرمانروایي برتمام شبھ و آخرین امیر در ایتالیا بود كھ دیپلوماتھا گمان مي  كرد، پرمي

كرد، و  او این ھدف را تا آخر عمر تعقیب مي  اتفاقاً این پندار درست بود؛. پروراند ایتالیا را در سر مي
چنانكھ گویي كتاب ھنوز نانوشتة شھریار   ورزید، ي دریغ نميبراي نیل بھ آن از ھیچ غدر و ریا و قتل نفس

py  . ماكیاولي را بدقت خوانده و ھرگز از عیسي سخني نشنیده است
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برنابو . راند ھمزمان با حكومت او، عمش برنابو از میلان برنیم دیگر قلمرو خاندان ویسكونتي فرمان مي
كرد  دھقانان را وادار مي  گرفت، آنان مالیات ميرندي تمام عیار بود؛ تا آخرین حد تحمل رعایایش از 

  ھزار سگ شكاریش را تغذیھ  پنج

بھ زھد جان گالئاتتسو . بست بزھكاران چھل روز شكنجھ خواھند شد، راه را بر ھرگونھ معاندت مي
و و طرح فرمانروایي خود را برتمام قلمر  پروراند، خندید، فكر از میدان بھ در كردن او را در سر مي مي

ھاي او آگاه  كھ جاسوسان زبردستي در اختیار داشت، از تمام نقشھ  جان،. ریخت موروثي ویسكونتي مي
روزي او را براي ملاقات دعوت كرد، و او با . شد؛ بنابراین، در وقت مناسب بھ فكر پیشدستي افتاد مي

را دستگیر كردند  مستحفظین مخفي جان ھرسھ. خیال راحت ھمراه دو پسرش نزد برادرزادة خویش رفت
جان اكنون فرمانرواي میلان، نووارا، پاویا، پیاچنتسا، پارما، ). ١٣۵٨(و ظاھراً برنابو را مسموم ساختند 

با  ١٣٩٩در . پادوا را بھ تصرف درآورد ١٣٨٩ورونا، و در  ١٣٨٧در سال . كرمونا، و برشا شده بود
پروجا، آسیزي، و سینا، و  ١۴٠٠انداخت؛ در فلورین فلورانس را بھ حیرت  ٢٠٠٠٠٠خرید پیزا بھ مبلغ 

جان تقریباً برتمام شمال ایتالیا از نووارا تا   گونھ، بدین. لوكا و بولونیا بھ سرداران او تسلیم شدند ١۴٠١در 
حال چون ایالات پاپي متعاقب تغییر مجدد پایتخت روحاني از آوینیون بھ رم، در نتیجة . آدریاتیك مسلط شد

وسیلھ  جان دو پاپ رقیب را برضد یكدیگر وا داشت و بدین  ، ضعیف بودند،)١۴١٧ -١٣٧٨(شقاق كبیر 
قصد او این بود كھ پس از نیل بھ این منظور، بھ ناپل . كوشید تا تمام اراضي كلیسا را متصرف شود

بھ این  اگر. ساخت فلورانس را مجبور بھ تسلیم مي  لشكركشي كند؛ آنگاه حاكمیت او بر پیزا و سایر بنادر،
ماند، كھ آن ھم در برابر یك ایتالیاي متحد یاراي  تنھا ونیز از حیطة تسلط او بیرون مي  رسید، ھدف مي

در   ،١۴٠٢لیكن جان گالئاتتسو پیش از آنكھ بھ تمام آرزوھاي خود برسد، در . داشت پایداري نمي
  . زندگي را بدرود گفت پنجاھسالگي، 

او توطئھ را بیش از جنگ دوست . از پاویا یا میلان چندان فرا نرفت در تمام این مدت، جان گالئاتتسو
اشتغال او بھ امور سیاسي . داشت و كامیابیھایش بیشتر مرھون تزویر خود او بود تا فتح سردارانش مي

قوانیني وضع كرد كھ شامل مقرراتي براي بھداشت . داشت ذھن نیرومندش را از كارھاي دیگر بازنمي
كاخ پاویا را بنا نھاد، ساختمان . ساختن اجباري بیماران مبتلا بھ امراض عفوني بود عمومي و منفرد

چرتوزا دي پاویا و كلیساي جامع میلان را آغاز كرد، از مانوئل خروسو لوراس براي تدریس زبان یوناني 
ن و دانشمندان و شاعران و ھنرمندا  در دانشگاه میلان دعوت بھ عمل آورد، دانشگاه پاویا را تقویت نمود،

ترعة بزرگ را از میلان بھ پاویا امتداد داد . داشت كرد و محضرشان را دوست مي و فیلسوفان را یاري مي
تا   و بدان وسیلھ یك شارع آبي داخلي در عرض ایتالیا از ناحیة كوھھا آلپ، و از طریق میلان و رود پو،

كشاورزي و بازرگاني، . جریب زمین آماده كرد دریاي آدریاتیك ایجاد، و وسیلة آبیاري را براي ھزاران
  موجبات نیرومندي صنعت را فراھم   گونھ تقویت شده بودند، كھ بدین

صدھا نفر از حریربافان لوكا، كھ بھ واسطة جنگ و اختلافات محلي فقیر شده بودند، . سرباز اسلحھ ساختند
در آن شھر رونق گرفت، بدان حد  صنعت حریربافي ١۴٠٠بھ میلان مھاجرت كردند؛ در سال  ١٣١۴در 

جان گالئاتتسو این . است  آور شده كھ مصلحین اخلاقي بھ شكوه درآمدند و گفتند لباسھا از فرط زیبایي شرم
كھ شامل روحانیان  - و مالیات عادلانھ  اقتصاد مترقي را با ادارة صحیح، اجراي عدالت، پول قابل اطمینان،

بیش از یكصد  ١۴٢۵چاپارخانھ بھ كوشش او توسعھ یافت؛ در سال  .كرد حفظ مي -شد و اشراف نیز مي
شدند؛ چاپارھاي  ھاي مردم پذیرفتھ مي ھا نامھ در تمام چاپارخانھ  گرفت، اسب مورد استفادة پست قرار مي

عایدات  ١۴٢٣در سال . سوار در تمام مدت روز، و بھ ھنگام ضرورت شب نیز، در حركت بودند
فلورین طلا  ١٢‘٠٠٠‘٠٠٠، ١١‘٠٠٠‘٠٠٠، ۴‘٠٠٠‘٠٠٠و میلان بترتیب  كشوري فلورانس، ونیز،

امپراطور . پادشاھان بسیار مایل بودند كھ دختران خود را با پسران خانوادة ویسكونتي تزویج كنند. بود
» جاودان«امارت جان را با فرماني رسمیت بخشید و آن را در خاندان وي  ١٣٩۵ونسسلاوس وقتي در 

py  . تصدیق یك حقیقت بالفعل انجام نداد ساخت، كاري جز
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بھ ھنگام مرگ  ویسكونتي،بزرگترین پسرجان، جان ماریا . ودو سال بود بودن فقط پنجاه» جاودان«اما این 
شھاي فاتح جان فرماندھي داشتند براي اشغال مقام سرداراني كھ بر ارت. سیزده سال داشت) ١۴٠٢(پدر 

ایتالیا   جنگیدند، ھنگامي كھ اینان براي تسلط بر میلان مي. نیابت سلطنت با یكدیگر بھ مبارزه برخاستند
فلورانس پیزا را دوباره تسخیر كرد؛ ونیز، ورونا، ویچنتسا، و پادوا را   :اي داشت وضع بسیار آشفتھ

ایتالیا بھ وضع پیشین افتاد و حتي بدتر . وجا، و بولونیا بھ جباران محلي تسلیم شدندتصرف نمود؛ سینا، پر
ھاي ظالم واگذار كرده بود، در بازي با سگان  السلطنھ كھ حكومت خود را بھ نایب  شد، زیرا جان ماریا،

رزنده خوردن و با شادي خاصي ب  گذراند، آنھا را بھ خوردن گوشت انسان عادت داده بود،  خویش وقت مي
، سھ ١۴١٢در . نگریست مرداني كھ خود او بھ عنوان بزھكاران سیاسي یا اجتماعي محكوم كرده بود مي

  . تن از نجبا او را با دشنھ كشتند

طلبي و دوراندیشي را  برادر او، فیلیپو ماریا ویسكونتي، ظاھراً خرد و زیركي، جدیت و بردباري، و جاه
جان گالئاتتسو در فیلیپو تبدیل بھ بزدلي مستمر، ترس از » آرام«اما شجاعت . از پدر بھ ارث برده بود

آمد،   یا در میلان بیرون نمياز قصر پورتا جوو. شدن، و اعتقاد راسخ بھ خیانت ھمة مردم شده بود كشتھ
با اینھمھ، توانست صرفاً با . شد گشت، در ھر كار بھ خرافات و طالعبینھا متوسل مي خورد و فربھ مي مي

گري فرمانروایي طولاني خود را تا آخر عمر ھمچنان ادامھ دھد و بركشور و سرداران خویش، و  حیلھ
  و او را بھ جرم   اتریچھ تندا بھ خاطر پولش ازدواج كرد،با بئ. مسلط بماند  حتي بر افراد خانوادة خود،

ھایش مجزا كرد؛ و چون او  كس بھ جز ندیمھ آنگاه ماریاي ساووایي را بھ زني گرفت و او را از ھمھ
از این ارتباط دختر زیبایي بھ وجود آمد بھ نام بیانكا . اي براي خویشتن برگزید صاحب پسر نشد، معشوقھ

فیلیپو سنت پدر را در حمایت از . ھ خود جلب كرد و تا حدي موجب اصلاح اخلاق او شدكھ محبت پدر را ب
دانشمندان ادامھ داد، علماي مشھور را بھ دانشگاه پاویا فراخواند، و بھ برونللسكي و پیزانلو، طراح و 

تلافات با استبداد سودمندي بر میلان حكومت نمود، اخ. مدالیونساز بینظیر، كارھاي ھنري محول كرد
نظم را حفظ كرد، دھقانان را در برابر اجحافات مالكان حمایت نمود، و اموال   داخلي را از میان برد،

با دیپلوماسي ماھرانھ و استفادة عاقلانھ از . بازرگانان را از دستبرد دزدان و راھزنان محفوظ داشت
اراضي بین میلان و كوھھاي آلپ را بھ  سراسر لومباردي تا برشا، و تمام  پیاچنتسا،  ارتش، تابعیت پارما،

اھالي جنووا را متقاعد ساخت كھ استبداد او بیضررتر از جنگھاي  ١۴٢١میلان بازگرداند، و در سال 
گونھ بھ بسیاري از معاندتھا  و بدین  ھاي متخاصم را تشویق كرد، ازدواج بین خانواده. داخلي بوده است

قبلا رواج داشت، او یك ظلم برقرار كرد، و مردمش، كھ از آزادي در برابر صد ظلم كوچك كھ . خاتمھ داد
شدند، و بر تعدادشان افزوده  كردند، مرفھ مي محروم اما از قید كشمكشھاي داخلي آزاد شده بودند، شكوه مي

  . شد مي

آنان را برضد   ترسید جایش را بگیرند، شم مخصوصي براي یافتن سرداران لایق داشت؛ اما چون مي
و بھ امید بازیافتن آنچھ پدرش بھ دست آورده و برادرش از دست داده بود ھمواره   انگیخت، گر بر ميیكدی

ھاي نیرومندي چون گاتاملاتا،  كوندوتیره  در جنگھاي او با ونیز و فلورانس،. زد آتش جنگ را دامن مي
موتسیو . پدید آمدند… و   آتندولو،كولئوني، كارمانیولا، براتچو، فورتھ براتچو، مونتونھ، پیتچینینو، موتسیو 

جواني روستایي بود و بھ خانوادة بزرگي تعلق داشت كھ زنان و مردانش ھمھ جنگجو بودند؛ در نتیجة 
از طرف او   اي كھ آن را در خدمت جوواناي دوم ملكة ناپل بھ كار برده بود، نیروي بدني و قدرت اراده

خواھرش با سلاح كامل بھ . في او واقع شد و بھ زندان افتادسفورتسا لقب گرفت؛ اما سرانجام مورد بیلط
پس از آزادي، بھ فرماندھي یكي از ارتشھاي . زندان رفت و زندانبان را بھ آزاد ساختن او مجبور كرد

پسر نامشروع او، كھ در آن ). ١۴٢۴(اما چندي بعد ضمن عبور از رودي غرق شد   میلان منصوب شد،
  . و سرانجام بھ سلطنت رسید  ود، جاي پدر را گرفت، در جنگھا ابراز رشادت كرد،دو سالھ ب و ھنگام بیست
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  قیافھ، زورمند، ودلیر؛ در ارتش  بلند بالا، خوش: فرانچسكو سفورتسا نمونة ایدئال سربازان رنسانس بود

دن در مشقاتشان، قناعت بھ جیرة عادي كرد؛ صمیمیت افراد خویش را با سھیم ش سربرنھ راھپیمایي مي
ھاي جنگي، نھ باكثرت افراد و  بیشتر با فنون نظامي و خدعھ - و ھدایت آنان بھ سوي فتح و پیروزي  آنان،

شھرت او چندان بیرقیب بود كھ نیروھاي دشمن چندین بار بادیدن او اسلحھ . بھ خود جلب كرده بود -اسلحھ
چون فكر . كلاه، او را بھ عنوان بزرگترین سردار زمان تھنیت گفتند با برداشتن  بر زمین گذاشتند و،

كرد؛ متناوباً بھ  كوششي فروگذار نمي براي نیل بھ مقصود از ھیچ  پروراند، اي را در سرمي تصرف ناحیھ
تا ھنگامي كھ فیلیپو براي جلب صمیمیت او دخترش را بھ عقد   جنگید، سود میلان، فلورانس، و ونیز مي

وقتي شش سال بعد فیلیپو ). ١۴۴١(آورد و كرمونا و پونترمولي را بھ عنوان جھیزیھ بھ او بخشید وي در
گونھ منقرض شد، فرانچسكو بھ فكر افتاد كھ میلان را ضمیمة  وارث مرد و خاندان ویسكونتي بدین بي

  . جھیزیة زنش كند

ري اعلام كردند و بھ یابود اسقف كردند؛ آنان حكومت خود را جمھو اما مردم میلان طور دیگري فكر مي
مقتدري بھ نام آمبروسیوس، كھ ھزار سال پیش تئودوسیوس را تأدیب كرده و آوگوستینوس را بھ دین مسیح 

ھاي مخالف در شھر نتوانستند با این امر موافقت كنند؛   اما فرقھ. گروانده بود، آن را آمبروزیا نام نھادند
، آزادي خود را اعلام كردند و برخي از آنھا مقھور ونیز شدند؛ خطر توابع میلان، با استفاده از فرصت

امپراطور فردریك سوم، و آلفونسو   حملھ از جانب ونیز یا فلورانس افزون گشت؛ بھ علاوه، دوك اورلئان،
 العاده با تمام دشمنان میلان فرانچسكو با قدرتي فوق. دانستند پادشاه آراگون ھمھ میلان را از آن خود مي

اما وقتي كھ حكومت جدید میلان بدون مشورت او با ونیز پیمان صلح بست، او سپاھیان خود را   جنگید،
پس از تسلیم . علیھ جمھوري بھ كار برد و میلان را چندان محاصره كرد كھ مردمش دچار قحطي شدند

یك . فرو نشاند  یع نان،شھر، در میان ھلھلھ و تحسین مردم وارد آن شد و ولع آنان را براي آزادي، با توز
گونھ،  بدین. مجمع عمومي مركب از یك نفر از ھر خانواده تشكیل شد و مقام امارت را بھ او تفویض كرد

  ).١۴۵٠(سلسلة سفورتسا فرمانروایي كوتاه ولي درخشان خود را آغاز كرد 

گھگاه . كرد يزیست و سخت كار م ھمچنان بسادگي مي. ارتقاي فرانچسكو در زندگي او تغییري نداد
نھاد؛ معمولا  شد، اما اعمال خود را با این ادعا كھ بھ صلاح كشور بوده است عذر مي ستمگر و غدار مي

اش را  زن زرنگ او معشوقھ. در برابر زیبایي زنان حساسیتي اندك داشت. صفت مردي بود عادل و انسان
است او را با خردمندي راھنمایي كشت و سپس از گناه شوھر درگذشت؛ ھشت فرزند برایش آورد، در سی

كرد و، با دستگیري از بینوایان و حمایت از مظلومان محبت مردم را نسبت بھ او جلب نمود، فیلیپو در 
نظمي اجتماعي در شھر برقرار كرد كھ . قدر شایستگي بھ خرج داد كھ در رھبري نظامي كشورداري ھمان

براي مقاومت . زادیھاي زیانبخش پیشین را از یاد بردموجب رفاه مردم شد و خاطرات ناگوار رنجھا و آ
  در برابر شورش یا 

كارھاي   ھایي در قلمرو خود ایجاد كرد، ترعھ. كاخ سفورتسسكو را آغاز كرد- محاصره، ساختمان دژ
وي فیللفو، اومانیست معروف، را بھ . عمراني را سازمان بخشید، و بیمارستان بزرگ شھر را ساخت

ھمچنین وینچنتسو فوپا را با نویدھاي خوش از برشا   دانش و فرھنگ و ھنر را تشویق كرد؛میلان آورد و 
با تأمین پشتیباني قطعي و دوستي استوار كوزیمو د مدیچي، . جلب كرد تا یك ھنرستان نقاشي تأسیس كند

ونسو پسر فردیناند، با تزویج دختر خود ایپولیتا با آلف. و فرانسھ ایمن داشت  خود را از تھدید ونیز، ناپل،
اورلئان را از طریق امضاي قرارداد اتحادي با لویي یازدھم، پادشاه / ناپل را خلع سلاح كرد؛ دوك د

، اما كامیابي حكومت او  برخي از اشراف مترصد مرگ او یا تصاحب مقامش بودند. فرانسھ، شھمات كرد
كرد و مثل سرداران كامروا با آرامش مرد  ھاي آنان را درھم ریخت، و او ھمچنان با موفقیت زندگي نقشھ

)١۴۶۶.(  

گاه نھ با فقردست بھ گریبان بود  پسر او، گالئاتتسو ماریاسفورتسا، كھ در ناز و نعمت پرورده شده بود، ھیچ
با لذت خاصي زنان . عنان خود را بھ دست لذت، تجمل، و حشمت سپرد. و نھ با مبارزه سروكاري داشت
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داد و مخالفت را با بیرحمیي كھ ظاھراً بھ طور مرموز و غیرمستقیم، از   ميدوستان خویش را فریب 
كرد، مردم میلان، كھ بھ  طریق بیانكاي مھربان، از خانوادة ویسكونتي بھ او رسیده بود سركوب مي

اما آنچھ را كھ مردم بھ واسطة وحشت   حكومت مطلقھ خو گرفتھ بودند، در برابر ظلم او پایداري نكردند،
جیرولامواولجاتي از مرگ خواھرش كھ توسط دوكا فریفتھ و . مل كرده بودند، انتقام شخصي جبران كردتح

بس اندوھگین بود؛ جوواني لامپونیاني دوكا را مسئول از بین بردن ثروت خود   سپس طرد شده بود،
ر مكتب نیكولو ھرسھ نفر د. این دو با ھمدستي كارلو ویسكونتي كار امیر را یكسره كردند. پنداشت مي

یكي از این آرمانھا جباركشي بود كھ از بروتوس بھ . مونتنو با تاریخ روم و آرمانھاي آن آشنا شده بودند
ساي سنت ستفانوس، كھ گالئاتتسو این سھ تن پس از یاري جستن از مقدسان، بھ كلی. منتقل شده بود بروتوس

لامپونیاني و ویسكونتي درھمان ). ١۴٧۶(در آن بھ عبادت مشغول بود، وارد شدند و او را با دشنھ كشتند 
آنگاه او . محل بھ قتل رسیدند؛ اولجاتي چندان شكنجھ شد كھ تقریباً تمام استخوانھایش شكست و یا در رفت

ن نفس از توبھ ابا كرد و در عوض مرتباً نام قھرمانان مشرك و قدیسان را زنده پوست كندند، اما او تا آخری
در دم مرگ، این جملھ را كھ جزو . خواست راند و تصویب عمل خود را از آنان مي مسیحي را برزبان مي

  » .مرگ تلخ است، اما شھرت جاودان« : ادبیات كلاسیك و رنسانس است برزبان آورد

  . ي یك طفل ھفتسالھ، جان گالئاتتسو سفورتسا بھ میراث گذاشتگالئاتتسو امارت خود را برا

سلطنت بھ رقابت   طي سھ سال پر آشوب، گوئلفھا و گیبلینھا با اعمال زور و حیلھ براي تصاحب مقام نیابت
لودوویكو : ترین و بغرنجترین شخصیتھاي دورة رنسانس بود برندة این مسابقھ یكي از برجستھ. پرداختند

لقب داد؛ معاصران او بھ مناسبت » مائورو«پدرش بھ او . ھارمین پسر فرانچسكو سفورتساسفورتسا، چ
تبدیل كردند، او خود این لقب را با ) مور(موي و چشمان سیاھش برسبیل مزاح این لقب را بھ ایل مورو 

و مرادفي سنجاني دیگر در نام ا نكتھ. خوشخویي پذیرفت، علامتھا و لباسھاي مورھا در دربارش رایج شد
توت نیز نمادي براي دربار او  یافتند؛ لاجرم درخت) كھ واژة ایتالیایي آن مورو است(براي درخت توت 

شد، رنگ توت را در میلان متداول ساخت، و موضوع و محملي براي بعضي از تزیینات كاخ او فراھم 
در ادبیات كلاسیك محكم ساخت؛ معلم بزرگ لودوویكو، فیللفو دانشمند بود كھ پایة تحصیلات او را . آورد

، و مراقبت كرد كھ پسرانش »ما باید امیر تربیت كنیم نھ فقط دانشور«: اما مادر او، بیانكا، بھ استاد گفت
لودوویكو از لحاظ جسماني چندان نیرومند نبود، اما از ھوش . در فنون حكومت و جنگ نیز ماھر شوند

مگري آنان، برخوردار بود، لاجرم با تمام نقایص و گناھانش ذاتي خانوادة ویسكونتي، بدون بیرحمي و ست
  .یكي از متمدنترین مردان تاریخ شد

اش  چھره. لودوویكو زیبا نبود؛ مانند اغلب مردان بزرگ از این حسني كھ ممد كامراني است عاري بود
ھذا در تصویر نیمرخي  اندازه دراز و قوسي، و لبانش زیاد بھ ھم فشرده بود؛ مع بیش از حد فربھ، بینیش بي

و لوور، قدرتي صامت، ھوشي  ھاي نیمتنة او در لیون  از او، كھ منسوب بھ بولترافیو است، و در مجسمھ
از این جھت كھ زرنگترین سیاستمدار . شود اي از تھذیب در وجنات وي مشاھده مي حساس، و تقریباً نشانھ

شد، زماني  غالباً از جادة صداقت منحرف مي زمان خود بود، شھرتي بسزا كسب كرد؛ گاه مذبذب بود،
گردید؛ اینھا عیوب دیپلوماسي دورة  كرد، و بعضي اوقات سست پیمان مي جانب احتیاط را رعایت نمي

با این حال، از امراي دورة رنسانس كمتر در . عیوبي كھ شاید ھنوز ھم از لوازم سیاستند -رنسانس بودند
، اعمال ظلم برخلاف میل ذاتي او بود و مردان و زنان بیشمار از رسیدند رحم و سخاوت بھ پاي او مي

ملایم و متواضع بود و در برابر زیبایي و ھنر نوعي حساسیت شھواني نشان . شدند مند مي بخششھایش بھره
داد؛ شكاك و خرافي  ھذا كمتر تعادل اخلاقي خود را از دست مي داد؛ خویي تخیلي و عاطفي داشت و مع مي

اي بود كھ  آنچھ گفتیم مجموعھ -كرد، بندة طالعبین خود بود ا آنكھ بر میلیونھا تن فرمانروایي ميبود و، ب
  .داد شخصیت لودوویكو را تشكیل مي

جان . اش حكومت كرد السلطنة میلان بھ جاي برادرزاده بھ عنوان نایب) ١۴٩۴- ١۴٨١(او سیزده سال 
pyترسید، غالباً بیمار بود، و قابلیت  ولیتھاي حكومت ميجو بود، از مسئ گالئاتتسو سفورتسا جوان و كناره
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جان گالئاتتسو خود را . لقب داده بود» كم ظرفیت«گویتچاردیني او را . دار شدن امور جدي را نداشت عھده
  وقف تفریح و تناسایي كرده و ادارة كشور را بھ 

واگذار كرده بود؛ جان بود كھ اش  لودوویكو تمام حشمت و جلال عنوان و مقام امارت را بھ برادرزاده
ایزابل   اش، اما زوجھ. كرد گرفت، و با تجمل شاھانھ زندگي مي نشست، مورد تكریم قرار مي برتخت مي

كرد كھ زمام امور را خود  آراگوني، از حفظ قدرت در دست لودوویكو ناخشنود بود، و جان را ترغیب مي
كرد كھ با  پل بود ترغیب مي;٩&ناوتخت  وارث تاجدر دست گیرد؛ ھمچنین پدر خود، آلفونسو، را كھ 

  . ارتش خود بیاید و قدرت را بھ او بسپارد

 برگرد كلبة تابستاني خود در ویجوانو یك مزرعة آزمایشي وسیع و. كرد لودوویكو باشایستگي حكومت مي
در این مزرعھ تجربیاتي روي كشت برنج، تاك، و درخت توت بھ . یك مركز دامپروري ایجاد كرده بود

كردند كھ در سراسر ایتالیا   آمد؛ كارگاھھاي تھیة لبنیات، كره و پنیري چنان مرغوب تھیھ مي عمل مي
كردند؛  بز چرا ميو   وھشت ھزار گاو، گاومیش، گوسفند، در كوه و دشت آن ناحیھ بیست. بیسابقھ بود

درھمان . پروردند كھ نتایج آنھا از بھترین اسبھاي اروپا بود اصطبلھاي وسیع نریان و مادیانھاي اصیلي مي
ھزار كارگر را بھ كار گماشتھ و بسیاري از بازارھاي خارجي را  اوان صنعت حریربافي در میلان بیست

یناكاران، سفالسازان، موزائیكسازان، از فلورانس ربوده بود، آھنگران، زرگران، چوبكاران، م
بافان، و سازندگان آلات موسیقي بر رونق صنایع میلان  دوزان، فرشینھ پیرایان، عطرسازان، برودري شیشھ

كردند، و مازاد دستاوردھاي خود را  آراستند، وسیلة زینت درباریان را فراھم مي  كاخھا را مي  افزودند، مي
بھ منظور سھولت . آنھا اشیاي تجملي لازم را از مشرق زمین خریداري كنندكردند تا با عواید  صادر مي

، لودوویكو خیابانھاي عمده را »فراھم ساختن نور و ھواي بیشتر براي مردم«كالا، و  ایاب و ذھاب و حمل
عریض كرد؛ بھ فرمان او، در دو سوي شوارع ممتد بھ سوي كاخ امارت، قصرھا و باغھایي براي اشراف 

در . كرد ردند؛ و كلیساي جامع، كھ حال ازھر حیث تكمیل شده بود، با زندگي پرشور دنیوي رقابت ميبنا ك
در دوران فرمانروایي لودوویكو، این شھر حتي بیش از . جمعیت داشت ١٢٨‘٠٠٠میلان  ١۴٩٢سال 

بني براینكھ شد م ھایي شنیده مي زمان جان گالئاتتسو ویسكونتي ترقي كرد، اما از ھرگوشھ و كنار شكوه
السلطنھ و  عواید اقتصاد مترقي شھر بیش از آنچھ موجب نجات مردم از بینوایي شود، باعث تقویت نایب

داران از مالیاتھاي سنگین ناراضي بودند؛ در كرمونا و لودي، اعتراض بھ وضع  خانھ. گردد دربار او مي
در پاسخ این اعتراضات  .موجود صورت عصیان بھ خود گرفت و آرامش آن دو شھر را برھم زد

گفت كھ براي ساختن بیمارستانھا و توجھ از بیماران، براي معاضدت بھ دانشگاھھاي پاویا و  لودوویكو مي
میلان، براي تأمین بودجة كشاورزي و دامپروري و صنعت؛ و براي آنكھ چشم سفرایي را كھ دولتھایشان 

عظمت پرخرج دربار خیره سازد پول بیشتري لازم نھادند با آثار ھنري و  فقط بھ ثروت و قدرت وقع مي
  .دارد

  اھالي میلان با این كارھا قانع نشدند؛ اما وقتي لودوویكو با زیباترین و دوستداشتنیترین شاھزاده خانم 

ونھ سال  استھ نداشت؛ او حال سي/ گونھ دعوي برابري با عفت دلرباي بئاتریچھ د لودوویكو ھیچ). ١۴٩١(
قبازي با چندین معشوقھ را پشت سرگذاشتھ بود و از آنان دوپسر و یك دختر داشت؛ این داشت و دوران عش

اي  داشت كھ پدرش بانوي با عاطفھ قدر دوست مي خوي بود، و لودوویكو او را ھمان دختر بیانكاي فرخنده
كھ   ھاي تكگاني، پرده  استھ، بھ این پیش/ عروس، بئاتریچھ د. را كھ این دختر نام خود را از او گرفتھ بود

معمول مردان دورة رنسانس بود، اعتراضي نكرد، اما وقتي وارد كاخ شد، از اینكھ شویش ھنوز آخرین 
از این بدتر آنكھ لودوویكو تا دوماه . معشوقة خود چچیلیاگالراني زیبا را در آنجا نگاه داشتھ بود، آشفتھ شد

داد كھ  این امر را بھ سفیر فرارا چنین توضیح مي كرد، و علت پس از ازدواج ھنوز با سسیلیا ملاقات مي
بئاتریچھ او را . بخشید، از خود براند تواند آن شاعرة بافرھنگ را، كھ روح و جسم او را چنان لذت مي نمي

py  . بھ بازگشت بھ فرارا تھدید كرد، لودوویكو تسلیم شد و كنتھ برگامیني را بھ ازدواج با سسیلیا تحریض نمود
m
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اش او  زیبایي خاصي نداشت، اما نشاط معصومانھ. اردھسالھ بود كھ بھ ازدواج لودوویكو درآمدبئاتریچھ چھ
آمیز را در آن فراگرفتھ بود، پیش  در ناپل پرورش یافتھ و طرق زندگي مسرت. ساخت را بسیار جذاب مي

ا چندان مسرف از آنكھ گردي بردامن پاكش نشیند، ناپل را ترك كرده بود، لیكن زندگي در آن شھر او ر
لقب » شیفتة تجمل«ساختھ بود كھ حال بھ ثروت لودوویكو دست گشاد، بدان حد كھ اھالي میلان او را 

پراكند كھ راه  ھذا مردم این گناه او را بخشودند، زیرا او چنان مسرت بیزیاني برگرد خود مي مع. دادند
شب وروز را در رقص و آواز و  او«: نویسد یكي از قایعنگاران آن زمان مي. بست اعتراض را مي

لودوویكو موقر چند ماه . گونھ كھ نشاطش بھ تمام دربار سرایت كرد بدان» گذراند، تفریحات مسرتبخش مي
كرد كھ تمامي قدرت و حكمت در برابر  پس از ازدواج با او بھ دام عشقش اسیر شد و تا مدتي اعتراف مي

شوي خود، ذھنش قوت گرفت و ظرافت فكري را بر تحت مراقبت . خوشبختي جدید او بس ناچیز است
كردن بھ زبان لاتیني را فراگرفت، ھم خود را بھ امور كشوري  نطق: جذابیت روح پرنشاط جواني افزود

ھاي او بھ خواھر  نامھ. كرد و گاه مانند سفیر مجربي بھ شوي خود خدمت مي  داشت، معطوف مي
  . گیني در جنگل كشاكشھاي ماكیاولي رنسانس ھستنداستھ چون گلھاي عطرآ/ مشھورترش ایزابلا د

كرد، و لودوویكو سخت كوش كھ ھزینة این  باوجود بئاتریچة سرخوش كھ مجالس رقص را رھبري مي
نمود، میلان حال نھ تنھا در ایتالیا بلكھ در تمام اروپا فاخرترین سرزمین بھ شمار  مجالس را تأمین مي

ھاي رنگین  ظیم، اطاقھاي تودرتوي مجلل، كفھاي خاتمكاري، پنجرهقصر سفورتسسكو با برج ع. رفت مي
ھاي تروا و روم  ھاي منقوشي كھ بازگوي افسانھ فرشینھ  جام، بالشھاي برودري دوزي شده، قالیھاي ایراني،

  ھاي كار كریستوفورو سولاري  بودند، سقفھاي كار لئوناردو و مجسمھ

ان، ھنرمندان با سرداران، و ھمھ با زناني كھ زیباي طبیعیشان دانشوران با جنگجویان، شاعران با فیلسوف
. با آرامش ماھرانھ و گوھرھاي گرانبھا و لباسھاي فاخر افزون گشتھ بود ھمنشین و ھمسخن بودند

. بخشیدند كردند، و آوازھاي گوشنواز لطف بسیار بھ تالارھا مي اركسترھا با سازھاي خود شوري بھ پا مي
موسیقي و   سپرد، لرزید و غرور عشق و ھنر را بھ آتش مي نس در برابر ساوونارولا ميدر حالي كھ فلورا

شوھران معاشقات زنان خود را در قبال ھرزگیھاي . عیش و نوش در پایتخت لودوویكو فرمانروا بود
را شدند و صدھا لباس عجیب گناھان بیشمار  تشكیل مي  مجالس بالماسكھ غالباً. گرفتند خویش نادیده مي

مردان و زنان چنان سرگرم رقص و آواز بودند كھ گویي فقر در پشت دیوارھاي شھر كمین . پوشاندند  مي
  . كرد، و ناپل درصدد انھدام میلان نبود تعرض بھ ایتالیا را طرح نمي  نكرده بود، فرانسھ نقشة

) م١۵٠٠(نام تاریخ میلان  برناردینو كوریو، كھ از زادگاه خویش كومو بھ این دربار آمد، در كتاب خود بھ
  : نویسد با آب و تاب خاص سبك كلاسیك چنین مي

ھذا، در این  مع  .دربار امیران ما بغایت مجلل و پربود از مدھاي جدید، لباسھاي تازه، و سرور و شادي
زمان بار فضیلت از ھرسو چندان سنگین شده بود كھ مینروا با ونوس بھ رقابت برخاست و ھریك از 

پدران . سودند زیباترین جوانان بھ آستان كوپیدو سر مي. خواست مكتب خود را باشكوھتر سازد مي دو این
كردند و چنان بیپروا بھ  دختران خود، شوھران زنان خویش، و برادران خواھران خود را بھ او تسلیم مي

مینروا نیز با تمام . تساخ  مندان از خرد را سخت حیران مي نھادند كھ كارشان بھره آن تالار عشق روي مي
بھ ھمین سبب، پرنس لودوویكو با فر . كوشید تا آكادمي آبرومند خود را ھرچھ بیشتر بیاراید قدرت خود مي
در این دربار معرفت . خواند ترین دانشمندان و ھنرمندان را از اقصا نقاط اروپا بھ دربار مي و جاه برجستھ

سازان، و نقاشان ماھر از ممالك  عراي زبردست، مجسمھیوناني و نظم و نثر لاتیني رواج داشت و ش
این اصوات بھ قدري موزون و   شد؛ دوردست گردآمده بودند؛ آھنگھاي خوش و نواھاي شیرین شنیده مي

  . اند گوشنواز بودند كھ گویي از عرش بھ این دربار باشكوه نازل شده

در سال . یكو و ایتالیا بدبختي بھ بار آوردشاید بئاتریچھ بود كھ در گرما گرم محبت مادري براي لودوو
بئاتریچھ . بئاتریچھ پسري زایید كھ بھ نام پدر تعمیدیش، ولیعھد امپراطوري، ماكسیمیلیان نامیده شد ١۴٩٣

زیرا شویش حق قانوني بھ امارت   از سرنوشت خود و فرزندش در صورت مرگ لودوویكو بیمناك بود،
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تسا ممكن بود با معاضدات ناپل او را خلع و تبعید كند، یا حتي بھ قتل جان گالئاتتسو سفور. میلان نداشت
نظر از ھر سرنوشتي كھ لودوویكو ممكن بود  شد، امارت او، صرف رساند؛ و اگر جان احیاناً پسردار مي

لودوویكو، كھ در این اضطراب بازنش شریك بود، مخفیانھ كسي نزد . رسید بھ آن پسر مي داشتھ باشد، 
مشروط برآنكھ   لیان فرستاد و ازدواج برادرزادة خود بیانكا ماریا سفورتسا را بھ او پیشنھاد كرد،ماكسیمی

و وعده   ماكسیمیلیان پس از جلوس بھ تخت سلطنت، عنوان و اختیارات امارت میلان را بھ او اعطا كند،
   ٠٠٠‘٠٠٠معادل (دوكاتو  ۴٠٠‘٠٠٠كرد كھ 

. اده بودند از اعطاي آن بھ خاندان سفورتسا خودداري كرده بودندعنوان دوكي را بھ سلسلة ویسكونتي د
  . میلان قانوناً ھنوز تابع امپراطوري بود

زن   جان گالئاتتسو چنان باسگان و پزشكان خود سرگرم بود كھ توجھي بھ این تحولات نداشت؛ اما ایزابل،
در ژانویة . نزد پدر تجدید نمودخشمناك و پرشور او، قصد لودوویكو را احساس كرده و الحاح خود را 

پاپ . السلطنة میلان در پیش گرفت آلفونسو پادشاه ناپل شد و سیاستي علناً خصمانھ نسبت بھ نایب ١۴٩۴
كھ در آن زمان تحت  -بلكھ قصد متحد ساختن شھر فورلي را  آلكساندر ششم نھ تنھا متفق ناپل بود،

تا بدان وسیلھ   با سایر شھرھاي سرزمین خویش داشت، - فرمانروایي یكي از افراد خاندان سفورتسا بود
 ١۴٩٢اي داشت، در  لورنتسو د مدیچي، كھ با لودوویكو روش دوستانھ. قلمرو خود را نیرومندتر سازد

میلان را با فرانسھ متحد ساخت و حاضر شد   لودوویكو، كھ از حفاظت خود بس نومیده شده بود،. مرده بود
ست حق خود را برتخت و تاج ناپل تثبیت كند، بھ او و ارتش فرانسھ راه دھد تا كھ ھروقت شارل ھشتم خوا

  . از شمال باختري ایتالیا بھ سوي مقصد بگذرند

وقتي فرانسویان آمدند، لودوویكو از شارل پذیرایي كرد و كامیابي او را در لشكركشیش بھ ناپل از خدا 
عزیمت كرد، جان گالئاتتسو در نتیجة چند بیماري ھنگامي كھ ارتش فرانسھ بھ سوي جنوب . خواستار شد

لودوویكو بھ خطا مظنون بھ مسموم كردن او شد، و بھ سبب اینكھ در اطلاق عنوان . مختلف درگذشت
اورلئان، با یك / دوك د  در ھمین اوان لویي،). ١۴٩۵(امارت بھ خود شتاب كرد، این ظن را تقویت كرد 

لھ كرد و اعلام داشت كھ چون از اعقاب جان گالئاتتسو ویسكونتي است، ارتش فرانسوي دیگر بھ ایتالیا حم
لودوویكو دریافت كھ استقبال او از شارل . میلان را بھ منزلة مستملكة استحقاقي خود تصرف خواھد كرد

اي با ونیز،  بنابراین، سیاست خود را بسرعت تغییر داد و بھ تشكیل اتحادیھ. خطاي بزرگي بوده است
جزیرة ایتالیا یاري  ، براي طرد فرانسھ از شبھ»اتحادیة مقدس«آلكساندر ششم و ماكسیمیلیان، بھ نام  اسپانیا،

و بزحمت   در فورنووو شكست خورد،  كرد؛ شارل بسرعت از ھمان مسیري كھ رفتھ بود بازگشت،
نتظار فرصت اورلئان تصمیم گرفت كھ بھ ا/ لویي د. توانست ارتش منھزم خود را بھ فرانسھ بازگرداند

  .بھتري بنشیند

اورلئان را / آلفونسو را تأدیب كرده، دوك د: لودوویكو بھ موفقیت ظاھري سیاست پیچاپیچ خود غره شد
آمد؛   حال موقعش مستحكم بھ نظر مي. را بھ پیروزي راھبر شده بود  دچار ناكامي ساختھ، و اتحادیھ

. متع از لذات دربار و آزادیھاي جواني خود پرداختبنابراین از مراقبت سیاسي خود كاست و باردیگر بھ ت
وقتي بئاتریچھ براي دومین بار آبستن شد، لودوویكو او را از وظایف زناشویي آزاد ساخت و با 

بئاتریچھ بیوفایي شوي خود را با اندوه بسیار تحمل كرد و ). ١۴٩۶(لوكرتسیاكریولي رابطھ برقرار كرد 
لودوویكو میان معشوقھ و زن . پسر خود ھمت گماشت -اما بھ پرورش دودیگر برگرد خود شادي نپراكند، 

  خود 

بئاتریچھ براي سومین بار بھ بستر زایمان رفت، اما این دفعھ پسري مرده بھ  ١۴٩٧در . دارد دوست مي
  . ودوسالگي جھان را بدرود گفت پس از نیم ساعت، با تحمل درد شدید، در بیست  دنیا آورد و خود،

: گوید یكي از وقایعنگاران آن زمان مي. ظھ ھمھ چیز در شھر و در وجود خود دوكا عوض شداز آن لح
دربار عزادار شد؛ . مردم چنان اندوھي ابراز داشتند كھ پیش از آن ھرگز در میلان دیده نشده بود«
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مرد  این. لودوویكو، كھ منكوب پشیماني و اندوه شده بود، روزھاي متوالي بھ عزلت و عبادت گذراند
بئاتریچھ   نیرومند، كھ ھرگز فكر دین را بھ خود راه نداده بود، اینك فقط یك آرزو داشت، و آن اینكھ بمیرد،

مدت دو ھفتھ، از پذیرفتن مأموران و فرزندان . را دوباره ببیند، از او بخشش طلبد، و محبتش را بازیابد
سر گور زنش در كلیساي سانتاماریا دلھ كرد و بر خود سر باز زد؛ ھر روز در سھ آیین قداس شركت مي

اي از او برسنگ نقش كند، و  ه بھ كریستوفورو سولاري مأموریت داد تا تمثال خوابید. رفت گراتسیھ مي
خواست با او در یك گور باشد، سفارش كرد كھ پس از مرگ شبیھ او را در كنار شمایل زنش  چون مي

گاه واحد در چراتوزا دي پاویا ھنوز یادآور زمان كوتاه درخشان و آن آرام بھ گفتة او عمل شد، . قرار دھند
  . »زماني كھ دیگر بھ پایان رسیده بود -براي لودوویكو و میلان، و بئاتریچھ و لئوناردوست

اورلئان با عنوان لویي دوازدھم پادشاه فرانسھ شد / ، دوك د١۴٩٨در . روزي لودوویكو سریعاً فرا رسید تبھ
لودوویكو در جستجوي . از آغاز سلطنت، قصد خود را براي تصرف میلان اعلام كردو، بلافاصلھ پس 

لودوویكو . متحد برآمد، اما ھیچ یاوري نیافت؛ دولت ونیز صریحاً دعوت او را از شارل بھ رخش كشید
فرماندھي ارتش خود را بھ گالئاتتسو دي سان سورینو سپرد كھ از فرط زیبایي و خوبي اھلیت سرداري 

لودوویكو دوست قابل . و فرانسویان بلامانع وارد میلان شدند  شت؛ گالئاتتسو با دیدن دشمن فرار كرد،ندا
تا ھنگامي كھ   اعتماد خود برناردینو دا كورتھ را بھ حفاظت كاخ مستحكم خود گمارد و بھ وي تأكید كرد،

س مبدل و مقابلھ با دشواریھاي بسیار آنگاه با لبا. از ماكسیمیلیان یاري بگیرد، پایداري كند) لودوویكو(او 
خاطر  وقتي جان تریوولتسیو، سردار میلاني كھ لودوویكو او را رنجیده. بھ اینسبروك نزد ماكسیمیلیان رفت

ھاي آن را بدون ھیچ  ارتش فرانسھ را بھ شھر میلان رھبري كرد، برناردینو كاخ و گنجینھ ساختھ بود، 
لودوویكو پس از . تسلیم كرد) دلار ١‘٨٧۵‘٠٠٠(دوكاتو  ١۵٠‘٠٠٠غ اي بھ مبل مقاومتي در برابر رشوه

و تمام » .از زمان یھودا تا كنون خیانتي از این بزرگتر دیده نشده است»  :استحضار از این موضوع، گفت
  . ایتالیا این جملھ را تصدیق كرد

ار براي پیروي از امر مخدوم آن سرد. لویي بھ تریوولتسیو دستور داد كھ بھاي فتح را از مغلوبان بستاند
خود مالیاتھاي سنگین وضع كرد؛ سربازان فرانسوي رفتاري بس ناھنجار داشتند، بدان سان كھ مردم 

  لودوویكو با نیروي كوچكي از سربازان مزدور سویسي، آلماني،. كردند آرزوي بازگشت لودوویكو را مي
  عقب  و ایتالیایي بازگشت، و سربازان فرانسوي بھ درون كاخ
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  استھ؛ صومعة پاویا،/شكل روي سنگ قبر لودوویكو ایل مورو و بئاتریچھ د: كریستوفورو سولاري

طي اقامت كوتاھش در شھر، یك اسیر ). ١۵٠٠فوریة  ۵(نشستند؛ لودوویكو فاتحانھ وارد شھر شد 
این بھادر در رشادت و فروتني مشھور . مشخص فرانسوي را، كھ شوالیھ بایار نام داشت، نزد او آوردند

ھ اردوي بود؛ لودوویكو شمشیر و اسب او را بھ او مسترد داشت و او را آزاد كرد و با اسكورت ب
فرانسویان این نزاكت را پاداش نیك ندادند؛ پادگان فرانسوي مستقر در كاخ، . فرانسویان بازگرداند

خیابانھاي میلان را بھ توپ بست؛ تا آنكھ لودوویكو، براي حفظ یا آرام ساختن مردم، مركز فرماندھي خود 
پیشنھاد كردند كھ با غارت شھرھاي   سربازان چون حقوقشان عقب افتاده بود،. را بھ پاویا منتقل ساخت

لودوویكو . اما لودوویكو با منع آنان از این كار خشمشان را برانگیخت. ایتالیا این پس افت را جبران نمایند
خواست تا ارتش كوچكش را رھبري كند؛   ،)خواھر بئاتریچھ(از جان فرانچسكو گونتساگا، شوھر ایزابلا 

ھنگامي كھ فرانسویان بھ . ما محرمانھ با فرانسویان وارد مذاكره شدفرانچسكو تقاضاي او را پذیرفت، ا
لودوودیكو نیروي نامتجانس خود را بھ میدان برد، اما سربازان گریختند و فرماندھان با   نووارا رسیدند،

خواست با لباس مبدل بگریزد، سربازان سویسیش او را بھ  فرانسویان پیمان بستند؛ وقتي لودوویكو مي
او سرنوشت خود را با آرامي پذیرفت و فقط تقاضا كرد كھ كتاب ). ١۵٠٠آوریل  ١٠(تسلیم كردند دشمن 

او را، كھ حال سپید موي اما ھنوز مغرور . اش در پاویا برایش بیاورند نھ كمدي الاھي دانتھ را از كتابخا
ژرژ  - سن -اه در دژ لیسھاي شھر گذراندند، و آنگ بود، بھ لیون بردند، در میان استھزاي مردم از كوچھ

لویي دوازدھم از ملاقات با او ابا كرد و الحاح امپراطور ماكسیمیلیان را . واقع در ایالت بري زنداني كردند
براي آزادي او نشنیده گرفت، اما بھ او اجازه داد كھ در محوطة كاخ گردش كند، در خندق آن ماھي بگیرد، 

وویكو سخت بیمار شد، لویي پزشك خود مترسالومون را بھ وقتي لود. و دوستانش را نزد خود بپذیرد
pyلودوویكو  ١۵٠۴در . عیادتش فرستاد و یكي از دلقكھاي لودوویكو را براي سرگرم كردن او از میلان آورد
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لودوویكو درصدد فرار برآمد؛ با  ١۵٠٨در . را بھ قلعة لوش منتقل كرد، و باز ھم آزادي بیشتري بھ او داد
پس از . ك بستھ كاه بھ خارج راه یافت، اما در جنگل گم شد و سگان شكاري رد او را یافتندپنھان شدن در ی

  .اي زنداني و از كتاب و نوشت افزار محرومش كردند تري دچار شد؛ در دخمھ بھ حبس سخت  دستگیري،

ن را وھفت سالگي جھا ، در انزواي كامل و گسستھ از زندگي مجلل كاخ خود، در پنجاه١۵٠٨مھ  ١٧در 
  . بدرود گفت

داشت و مرداني را كھ موسیقي، ھنر،  او در پیشگاه مردم و میھن خود گنھكار بود، اما زیبایي را دوست مي
یك قرن پیش، یكي از بزرگترین مورخان ایتالیا بھ نام . كرد شعر، و دانش بھ میلان آورده بودند تكریم مي
  : جیرولامو تیرابوسكي در وصف او چنین گفت

اگر تعداد بیشمار دانشمنداني را كھ از اقطار ایتالیا براي دریافت افتخار و پاداش مسلم بھ دربار او روي 
  آوردند در نظر بگیریم؛ اگر بھ خاطر آوریم كھ چھ بسیار معماران  مي

و نقاشان از طرف او بھ میلان دعوت شدند و چھ بناھاي باشكوھي بھ دست او ساختھ شد، اگر در نظر 
و مكاتب علمي از ھر قبیل ایجاد   م كھ چگونھ او دانشگاه عظیم پاویا را ساخت، بودجة آن را پرداخت،آوری

ھایي را كھ از طرف  كرد، اگر علاوه بر تمام اینھا مدایح شیوایي را كھ در نعت او گفتھ شده و رسالھ
یابیم كھ او را بھترین امیر در  اند مطالعھ كنیم، میلي درخود مي دانشمندان ملل مختلف بھ نام او اھدا شده

  . تاریخ جھان محسوب داریم
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تنھا و ناراحت و مجرد بود و از جایي بھ جایي، و شاید از . لوتو خود نیز از توسل بھ دین آرامش یافت
در صومعة سانتاكازا در ) ١۵۵۶-١۵۵٢(اي، سرگردان؛ تا اینكھ در سنین آخر عمرش  اي بھ فلسفھ فلسفھ

 ١۵۵۴در . مأوا گزید - بودكھ بھ عقیدة زایران حضرت مریم را پناه داده  - »خانة مقدس«لورتو، نزدیك 
در خوبي چون خیر، و در پاكي چون »  :تیسین او را چنین ستود. تمام دارایي خود را بھ آن صومعھ بخشید

لوتو پس از نھضت رنسانس چندي مشركانھ زیست، و بھ اصطلاح در آغوش شوراي ترانت » .فضیلت
  .راحت گزیده بود

ارت ونیز شكستھاي بسیار دید و نقاشي ونیز بھ كھ طي آن تج) ١۵۵٠-١۴۵٠(در آن قرن متزلزل 
آن قرن براي این ھنرھا . پیروزیھاي فراوان نایل آمد، ھنرھاي كھتر نیز از تعالي فرھنگي بینصیب نماندند

  یك دورة رستاخیز نبود، زیرا آنھا تا زمان پترارك در ایتالیا بھ پختگي خود

شاید موزاییك سازان مقداري از مھارت یا . مھ دادندرسیده بودند و فقط رونق قرون وسطایي خود را ادا
حوصلة خود را از دست داده بودند؛ اما حتي در این صورت نیز كار در كلیساي سان ماركو لااقل با زمان 

سازي بودند؛ ماركو پولو مقداري چیني از چین آورده  سازان اكنون در كار آموختن چیني سفال. ھمگام بود
ونیزیھا خود  ١۴٧٠؛ در )١۴۶١(اي زیبایي از ظروف چیني براي دوج فرستاده بود ھ بود؛ سلطاني نمونھ

سازان مورانو در این دوره بھ اوج ھنر خود رسیدند و بلورھاي بسیار صاف و  شیشھ. كردند سازي مي چیني
ھاي سلطنتي براي  سازان مھم در سراسر اروپا مشھور بودند و خانواده شیشھ. ساختند خوش نقشي مي

كردند، برخي  سازان از قالب یا نمونھ استفاده مي بیشتر شیشھ. كردند صیل متاع آنھا با یكدیگر رقابت ميتح
دمیدند و آن را  ریخت، در آن مي گذاشتند و ھمان طور كھ شیشة مذاب از كوره بیرون مي قالب را كنار مي

گاه، با آموختن از مسلمانان، . آوردند الشكل در مي آلات رنگین و مختلف بھ شكل لیوان، گلدان، جام، و زینت
كاریھا و  گر اسرار ریزه ھنرمندان شیشھ. كردند سطح شیشھ را با میناي رنگي یا طلایي نقاشي مي

داشتند، و حكومت ونیز قوانین سختي براي جلوگیري از  زیباییھاي ھنر خود را كاملاً محفوظ و پنھان مي
كمیتة ده نفري فرمان زیر را  ١۴۵۴در . وضع كرده بود فاش شدن آن و آموختنش در سرزمینھاي دیگر

  :صادر كرد

اگر كارگري ھر ھنر یا صنعتي را بھ زیان جمھوري بھ كشور دیگر ببرد، فرمان بازگشت او صادر 
خواھد شد؛ اگر از اطاعت فرمان سر باز زند، نزدیكترین خویشانش زنداني خواھند شد تا علایق خانوادگي 

زگشت كند؛ اگر در نافرماني اصرار ورزد، اقدامات مخفیانھ براي كشتن او در ھرجا كھ او را وادار بھ با
  .باشد انجام خواھد گرفت

رغم  ھنرمندان و افزارمندان ونیزي، علي. تنھا مورد معلوم از چنین قتلي در قرن ھجدھم در وین اتفاق افتاد
اي بھ فاتحان ایتالیا، بھ  را، ھمچون ھدیھقانون، در قرن شانزدھم بھ آن سوي آلپ راه یافتند و فن خود 

  .فرانسھ و آلمان بردند

ھاي زیبا و  رویسازان بشقابھا، دیسھا، جامھا، و ساغرھایي با لبھ. نیمي از افزارمندان ونیز ھنرمند بودند
ھاي طرح دمشق، كلاه خودھا، سپرھا، شمشیرھا و  سازان در ساختن زره اسلحھ. ساختند گلنقشھا مي
كاریھاي زیبا مشھور بودند؛ و سایر استادان ممكن بود  و غلافھاي گوھرنشان یا آراستھ بھ كندهخنجرھا، 

، بالداساره دلیي ١۴١٠در ونیز، در حدود سال . ھاي عاج مرصع بسازند براي سلاحھاي كوچك قبضھ
نون در این تابلو اك. ونھ قسمت، از استخوان ساخت امبریاكي فلورانسي یك محجر محراب، مركب از سي

مانند مجسمة معروف بھ ختنھ  –ھا و نقوش برجستة چوبي  چوبكاران مجسمھ. موزة مترپلیتن نیویورك است
پتتسولي  –یا صندوقي كھ توسط بارتولومئو مونتانیا نقاشي شده است و سابقاً در موزة پولدي ) موزة لوور(

؛ بھ علاوه، این چوبكاران سقفھا و ساختند مي –در میلان قرار داشت و در جنگ جھاني دوم بمباران شد 
py  كردند و جایگاه ھمسرایان را، كاري، گلمیخ، و خاتم تزیین مي  درھا و مبلھاي اشراف ونیز را با نقوش كنده
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جواھرسازان ونیزي سفارشھاي . ساختند در كلیساھایي مانند فراري و سان تساكاریا، با حكاكي منقوش مي
داشتند، اما مدتي طول كشید تا توانستند از كمیت بكاھند و بركیفیت  بسیار از داخل و خارج دریافت مي

گرفتند، خروارھا  زرگران، كھ حال بھ جاي آنكھ تحت نفوذ ھنر شرقي باشند از آلمان مایھ مي. بیفزایند
. كردند تبدیل مي -از كلیسا گرفتھ تا كفش - شمش طلا را بھ زینتھاي شخصي و اجزاي تزییني براي ھرچیز

كم بھ واسطة رواج فن چاپ متروك شد؛ طرحھاي فرانسوي و  و خوشنویسي ادامھ یافت، اما كمتذھیب 
اي بافت و  فلاندري در نساجي ونیز نفوذ كردند، اما رنگامیزي و مھارتھاي ونیزي بھ مصنوعات پارچھ

ونیز ؛ نقاشي )١۵٣٢(ملكة فرانسھ سیصد توپ اطلس الوان بھ ونیز سفارش داد . الوان مطلوبي بخشید
شدند، و ھمچنین  ھاي فاخري است كھ در كارگاھھاي ونیز ساختھ مي نیمي از شكوه خود را مرھون پارچھ

كھ بھ موجب آن صنعت باید  -ونیز آرمان راسكین را. شد رنگھایي كھ در رنگریزیھاي ونیز بھ آنھا داده مي
  .ه بودتشخیص داد - ھنر باشد و ھر محصول صنعتي مبین شخصت و ھنرمندي صنعتكار

VI – ادبیات ونیز  

  آلدوس مانوتیوس  -١

  ھا، ھذا، دانشوران، كتابخانھ توانست زیاد دربند كتاب باشد؛ مع در این دوره ونیز چندان گرفتار بود كھ نمي
ونیز در نھضت . اي درعالم ادبیات براي آن فراھم كنند ھایش توانستند نام نسبتاً شایستھ شعرا، و چاپخانھ

این شخص . ھذا یكي از ممتازترین شخصیتھاي اومانیسم در ونیز پدید آمد مھمي نداشت، مع اومانیستي سھم
ارمولائو باربارو بود كھ در چھاردھسالگي از طرف یك امپراطور بھ مقام ملك الشعرایي رسید؛ یوناني 

د بھ داد؛ آثار ارسطو را ترجمھ كرد؛ بھ عنوان پزشك بھ ھم میھنان خود، بھ صورت دولتمر درس مي
. ونھ سالگي بھ مرض طاعون درگذشت كشور خویش، و با سمت كاردینال بھ كلیسا خدمت كرد؛ و در سي

زنان ونیزي ھنوز ادعایي در فرھنگ نداشتند؛ فقط راضي بودند بھ اینكھ جسماً جذاب باشند، فرزندان 
جمني براي نویسندگان ایرنة سپیلیمبر گویي ان ١۵٣٠فراوان بیاورند، و بالاخره محترم باشند؛ اما در 

خواند؛ ویول، ھارپسیكورد، و عود را خوب  تشكیل داد؛ نقاشي را زیر نظر تیسین آموخت؛ خوش مي
ونیز پناھندگان روشنفكر را، از . گفت نواخت؛ و ھمچون یك دانشمند، از ادبیات كھن و نو سخن مي مي

داد؛ در آن شھر آرتینو با  ن ميپذیرفت و مأم قلمرو عثماني در مشرق و ممالك مسیحي در مغرب، مي
گونھ كھ چند قرن بعد لرد بایرن بر انحطاط آنان شادي  خندید، ھمان امنیت كامل بھ پاپ و پادشاھان مي

اشراف و روحانیون عالیرتبھ باشگاھھا یا آكادمیھایي براي پرورش موسیقي و ادبیات تشكیل . كرد مي
. گشودند بر طالبان علم، خوشنوایان، و دانشمندان ميھاي خویش را  ھا و كتابخانھ دادند و خانھ مي

  آوردند؛ كاردینال دومنیكو  ھا كتاب گرد مي ھا، كلیساھا، و بعضي خانواده صومعھ

گریماني ھشت ھزار كتاب داشت كھ بھ شھر ونیز اھدا كرد؛ كاردینال بساریون نیز در مورد گنجینة 
دن این كتاب، و بقیھ كتابھایي كھ پترارك اھداي آنھا را براي جاي دا. كتابھاي خطي خود ھمین كار را كرد

وصیت كرده بود، دولت ونیز دوبار فرمان ساختن یك كتابخانة عمومي را صادر كرد؛ جنگ و سایر 
مجلس سنا یا كوپو سانسووینو را  ١۵٣۶گرفتاریھا اجراي این نقشھ را بھ تعویق انداخت؛ سرانجام در سال 

  .ھاي اروپا بود این كتابخانھ از لحاظ زیبایي معماري سرآمد كتابخانھ. كیا را بسازدمأمور كرد تا كتابخانة و

اینان . در ھمان اوان چاپگران ونیزي عالیترین كتابھاي آن زمان، و شاید تمام اعصار، را بھ وجود آوردند
اینتس بودند، نخستین فوست درم سوینھایم و پانارتس، كھ زماني دستیار یوھان. اولین چاپگران ایتالیا نبودند

  ؛)١۴۶۴(چاپخانة ایتالیایي را در یك صومعة بندیكتیان در سوبیاكو، واقع در كوھھاي آپنن، تأسیس كردند 
در . وسھ كتاب چاپ كردند ادوات خود را بھ رم منتقل ساختند؛ و ظرف سھ سال بعد بیست ١۴۶٧در 

برناردو چنیني یك مؤسسة چاپ  ١۴٧١در  .، یا پیش از آن، صنعت چاپ در ونیز و میلان آغاز شد١۴۶٩
pyاكنون «: گفت در فلورانس تأسیس كرد و با این كار پولیتسیانو را بھ وحشت انداخت، كھ با افسوس مي
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توان در یك لحظھ بھ صورت ھزاران مجلد كتاب در آورد و در خارج منتشر  ترین افكار را مي احمقانھ
 ۶٢٩جلد در فلورانس،  ٣٠٠: اب در ایتالیا چاپ شده بودمجلد كت ۴,٩٨٧تا آخر قرن پانزدھم » .ساخت

  .جلد در رم، و بقیھ در ونیز ٩٢۵جلد در میلان، 

تفوق ونیز در این مورد مرھون تئوبالدو مانوتچي بود كھ نام خود را بھ آلدو مانوتسیو تبدیل كرده و بعداً آن 
در باسیانو، واقع در  ١۴۵٠بھ سال وي . را بھ شكل لاتیني درآورد و بھ آلدوس مانوتیوس مبدل ساخت

؛ )ھر دو را نزد گوارینو دا ورونا(رومانیا، متولد شد؛ لاتیني را در رم و یوناني را در فرارا آموخت 
پیكو دلا میراندولا، یكي از شاگردانش، او را دعوت كرد كھ بھ . ادبیات كلاسیك را در فرارا تدریس كرد

و و آلبرتوپیو را تعلیم دھد، معلم و دو شاگردش محبتي متقابل و با اش لیونل كارپي برود و دو برادرزاده
دوام نسبت بھ یكدیگر یافتند؛ آلدوس نام پیو را بھ اسم خویش افزود، و آلبرتو و مادرش، كنتس كارپي، 

آلدوس تصمیم داشت كھ تمام آثار . موافقت كردند كھ مخارج نخستین فعالیت وسیع انتشاراتي را تأمین كنند
ي یونان را كھ از دستبرد زمان محفوظ مانده بودند گردآوري، ویرایش، و چاپ كند و بھ بھاي خیلي ادب

تحصیل : رفت این كار بھ دلایل متعدد امري بس خطیر بھ شمار مي. ارزان در اختیار عموم قرار دھد
متن متفاوت اي از حیث   ھاي خطي یك اثر بھ طرز مأیوس كننده ھاي خطي بسیار سخت بود؛ نسخھ نسخھ

بایست این  ھا اغلاط كتابتي فراوان وجود داشت؛ براي مقابلھ و تجدید نظر متون مي بودند؛ در تمام نسخھ
ویراستاراني یافت و بھ آنان كارمزد داد، انواع مختلف حروف لاتیني و یوناني را : اقدامات را انجام داد

تعداد كافي حروفچین و كارگر چاپخانھ استخدام قالبریزي كرد و ساخت، مقادیر زیادي كاغذ وارد كرد، بھ 
  كرد و تعلیم داد، دستگاھي براي توزیع بھ

وجود آورد، با تمھید مقدماتي برعدة افراد كتابخوان افزود، و مخارج ھمة این كارھا را بدون حمایت قانون 
  .حق طبع تأمین كرد

آن براي انتشار و توزیع مناسب بود،  آلدوس ونیز را براي مركز خود اختیار كرد، زیرا موقعیت تجارتي
غنیترین شھر ایتالیا بود و اغنیاي بیشمار داشت كھ ممكن بود بخواھند اطاقھاي خود را با كتاب بیارایند، و 

دانشوران یوناني متعددي را پناه داده بود كھ كار ویرایش و تصحیح آثار باستاني یوناني را با مسرت 
؛ نیكولاس ژانسون )؟١۴۶٩(اولین چاپخانھ را در ونیز تأسیس كرده بود  یان، اھل شپایر،. پذیرفتند مي

فرانسوي، كھ این فن جدید را درماینتس، زادگاه گوتنبرگ، فراگرفتھ بود، سال بعد چاپخانة دیگري دایر 
آلدوس مانوتیوس در ونیز  ١۴٩٠در . ژانسون چاپخانة خود را بھ آندرئا تورزانو فروخت ١۴٧٩در . كرد

  .با دختر تورزانو ازدواج كرد ١۴٩٩زید و در مأوا گ

آگوستینو دانشوران یوناني را گردآورد، بھ آنان خوراك و مسكن  آلدوس در خانة خود نزدیك كلیساي سانت
ھا و  زد، و دیباچھ با آنان یوناني حرف مي. داد، و مأمورشان ساخت تا متون یوناني را ویرایش كنند

در خانة او حروف جدید بھ قالب ریختھ شدند، مركب چاپ . نوشت وناني ميھاي كتب را خود بھ ی اھدانامھ
اولین نشریة اوگرامر یوناني و لاتیني تألیف كنستانتین لاسكاریس . تھیھ شد، و كتابھا چاپ و صحافي شدند

گرامر یوناني  ١۴٩۶در . ؛ و درھمان سال بھ انتشار متن اصلي آثار ارسطو آغاز كرد)١۴٩۵(بود 
او حتي در میان . لاتیني تألیف خودش را منتشر كرد - فرھنگ یوناني ١۴٩٧گاتسا، و در  تئودوروس

، پس از سالھا ١۵٠٢گونھ، در  بدین. ایستاد گرفتاریھا و دشواریھاي چاپ و نشر از تألیف و تحقیق باز نمي
فاده شامل این كتاب محض مزید است. تحصیل، كتاب مبادي دستوري زبان لاتیني تألیف خود را چاپ كرد

  .مقدمات زبان عبري نیز بود

، موسایوس )١۴٩۵تاریخ اتمام، (درپي آثار ادبي كھن یوناني ادامھ داد  از این مقامات فني، او بھ انتشار پي
، ھزیود، تئو كریتوس، تئوگنیس، آریستوفان، ھرودوت، توسیدید، سوفكل، اوریپید، )ھرو و لئاندر(

ر ھمان سالھا آثار متعددي د… ). مورالیا(دموستن، آیسخینس، لوسیاس، افلاطون، پینداروس، و پلوتارك 
اراسموس، كھ بھ . از كوینتیلیانوس تا بمبو، و نیز آداجاي اراسموس را: بھ لاتیني و ایتالیایي منتشر كرد

اھمیت شگرف كار آلدو واقف شده بود، شخصاً نزد او آمد، مدتي با او زندگي كرد، و نھ تنھا آداجا 
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نین آثار ترنتیوس، پلاوتوس، و سنكا را نیز ویرایش را، بلكھ ھمچ) المثلھا فرھنگ اصطلاحات و ضرب(
منشأ این حروف، . شوند آلدوس براي كتابھاي لاتیني حروفي را طرح كرد كھ اكنون ایتالیك نامیده مي. كرد

براي متون . برخلاف روایت، پترارك نبود، بلكھ فرانچسكو دا بولونیا بود كھ در خوشنویسي ماھر بود
رد كھ متكي بھ دستنویس دقیق دانشور یوناني، ماركوس موزوروس، اھل كرت یوناني قالبي را طرح ك

  اي براي كتابھاي خود انتخاب كرده بود، و ھمراه را بھ منزلة نشانھ» شتاب مكن«شعار . بود

این . دولفین بھ نشانة سرعت، و لنگر كشتي بھ علامت حوصلھ و ثبات: كرد آن علامت دیگري را چاپ مي
داد كھ بھ  اي را تشكیل مي تصویر برجي كھ تورزانو استفاده كرده بود، علامت مشخصھعلامت، توأم با 

  .كاربردنش براي ناشر یا چاپ كنندة آن كتابھا عادت شده بود

: در دیباچة خود بر كتاب ارغنون ارسطوچنین نوشتھ بود. كوشید آلدوس در كار خود شب و روز مي
ظور خود را در اختیار داشتھ باشند، و تا وقتي كھ این ذخیره تأمین پروران باید كتابھاي لازم براي من ادب«

بر بالاي در اطاق كارش این كتیبھ را بھ عنوان اخطار نصب كرده بود؛ » .نشود، من آسوده نخواھم نشست
كند كھ مطلب خود را بھ اختصار بگویي و فوراً این مكان را  ھر كھ ھستي، آلدوس از تو جداً تقاضا مي«

چندان مجذوب كار طبع و نشر خود بود كھ بھ خانواده و دوستان » .زیرا اینجا محل كار است… يترك كن
اعتصابھا : كارمایة او دستخوش ھزار گرفتاري بود. رسید و سلامت خویش را نیز از دست داد خود نمي

دامة حیات خود زدند؛ جنگ این برنامھ را یك سال، یعني طي مدتي كھ ونیز براي ا برنامة او را بھ ھم مي
ھایي را كھ  جنگید، بھ تعویق انداخت؛ چاپگران رقیب در ایتالیا، فرانسھ، و آلمان نسخھ كامبره مي  با اتحادیة

دستنویس آنھا براي او گران تمام شده بود و براي تجدیدنظرشان بھ دانشمندان مبالغي پول داده بود، 
ون مجلدات كوچك او، كھ خوب چاپ و صحافي شده اما مشاھدة فروش روزافز. اجازة ناشر چاپ كردند بي

تقریباً دو دلار (بھاي این كتابھا خیلي ارزان بود . داد ساخت و اجر زحماتش را مي بودند، قلب او را شاد مي
گفت كھ جلال یونان بر كساني پرتو خواھد افكند كھ خواستار برخوردار  حال او بھ خود مي). بھ پول امروز

  .شدن از آن بودند

بھ او ملحق شدند » آدكامي جدید«دانشوران ونیزي، كھ از فداكاري او سرمشق گرفتھ بودند، براي تأسیس 
اعضاي آن در جلسات . این آكادمي مخصوص گردآوري، ویرایش، و انتشار ادبیات یوناني بود). ١۵٠٠(

، و با یكدیگر در كار دادند گفتند، اسامي خود را بھ اشكال یوناني تغییر مي خود فقط بھ یوناني سخن مي
مردان نامداري چون بمبو، آلبرتو پیو، اراسموس ھلندي، و لیناكر . كردند ویرایش تشریك مساعي مي

آلدوس آنان را براي كامیابي در تكلیفي كھ بھ عھده گرفتھ بودند . كردند انگلیسي در این آكادمي كار مي
او فرسوده و فقیر، اما سرفراز از . سامان رسانید ستود، اما كوشش و عشق خود او بود كھ آن كار را بھ مي

پسران او كار پدر را ادامھ دادند، اما با مرگ یكي از ). ١۵١۵(ثمرة كار خود، از این جھان رفت 
این مؤسسھ منظور خود را بخوبي برآورده . ، مؤسسة آنھا منحل شد)١۵٩٧(فرزندزادگان او، آلدوس دوم 

ھاي نیمھ پنھاني گردآوران ثروتمند بیرون آورد و آن را چنان اشاعھ داد  نھبود؛ ادبیات یوناني را از گنجی
سالھ، نتوانست  كھ حتي چپاول ایتالیا در سومین دھة قرن شانزدھم، و نھب شمال اروپا در نتیجة جنگ سي

  .آن میراث را، آنطور كھ در قرن انحطاط روم قدیم عمدتاً از میان رفتھ بود، منھدم كند

  بمبو -٢

. وه بریاري بھ احیاي ادبیات یونان، اعضاي آكادمي جدید قویاً بھ ادبیات زمان خود نیز كمك كردندعلا
آندرئا . ھاي دھسالھ نوشت شد، تاریخ ونیز را در كتابي بھ نام دوره آنتونیو كوتچو، كھ سابلیكوس نامیده مي

میھنانش او را، از این لحاظ كھ ھم . ناواجرو اشعاري بھ زبان لاتیني سرود كھ نزدیك بھ حد كمال بودند
مارینو سانودو یادداشتھاي متقني از وقایع . رھبري ادبیات را از فلورانس بھ ونیز منتقل ساختھ بود، ستودند
pyاین یادداشتھا، كھ روزانھ بودند و . جاري سیاسي، ادبیات، ھنر، آداب و رسوم، و اخلاق تدوین كرد
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زندگي مردم ونیز را كاملتر و باروحتر از ھر تاریخي در ھر شھر  مجموعاً بھ پنجاه وھشت جلد بالغ شدند،
  .ساختند ایتالیا مجسم مي

اما دوستش بمبو نیمي از زندگي خود را صرف . نوشت سانودو بھ زبان شیرین گویش روزانھ چیز مي
و  پیترو فرھنگ را در گھواره جذب كرد، زیرا پدر. آراستن یك سبك تصنعي لاتیني و ایتالیایي كرد

خواست اصالت ادبي خود  بھ علاوه، از این لحاظ كھ گویي مي. مادرش از ونیزیان ثروتمند و ادیب بودند
یوناني را در سیسیل نزد . را حفظ كند، در فلورانس كھ مھد پرافتخار لھجة توسكاني است متولد شده بود

د اگر ما بخواھیم از روي رفتار او شای. كنستانتین لاسكاریس آموخت، و فلسفھ را در پادوا نزد پومپوناتتسي
باید بگوییم كھ از بدبیني پومپوناتتسي و شك او  -داد زیرا او بھ گناه چندان اھمیتي نمي –قضاوت كنیم 

خواست تسلي خاطر مؤمنان را   آزار بود كھ نمي  دربارة خلود روح نصیبي برده بود؛ اما شخصاً چندان بي
ور بھ بدعتگذاري متھم شد، بمبو پاپ لئو دھم را متقاعد ساخت كھ با او بھ ھم زند؛ و وقتي كھ آن استاد جس

  .مدارا كند

، در فرارا )١۵٠۶-١۴٩٨(وشش سالگي  خوشترین ایام زندگي بمبو، از بیست و ھشت سالگي تا سي
او، بھ . در آنجا، لااقل بھ طریقي ادبي، بھ عشق لوكرس بورژیا، ملكة آن دربار باشكوه، مبتلا شد. گذشت

سبب جاذبة ملاحت لوكرس، جلاي گیسویي كھ تیسین آن را جاودان ساخت، و جادوي شھرتش، سابقة 
بمبو . تواند انسان را سرمست سازد مشكوك وي را در رم فراموش كرد؛ زیرا شھرت نیز مانند زیبایي مي

در امان باشد،  توانست از گزند شوھر لوكرس یعني آن توپچي ماھري كھ آلفونسو نام داشت تا آن حد كھ مي
كتابي را، كھ مشتمل بود برگفتگوي سھ جوان و سھ دوشیزه . نوشت ھاي مھرآمیزي بھ سبك ادبي مي نامھ

بود؛  ١۵٠۵نام این كتاب آزولوییھا، و تاریخ انتشارش . دربارة عشق افلاطوني، بھ لوكرس اھدا كرده بود
لوكرس در . ر سیمین رم فصیح بودنددر وصف او اشعاري بھ زبان لاتیني سرود كھ بھ قدر اشعار عص

اي از گیسوي خود را براي او  كرد، و ممكن است رشتھ پاسخ نوشتن بھ او جانب احتیاط را رعایت مي
  ھاي لوكرس بھ بمبو، اكنون از  این رشتھ، با نامھ. فرستاده باشد

  .ذخایر كتابخانة آمبروزیان در میلان است

، در منتھاي زیبایي خود بود؛ بلند بالا و خوش اندام بود، )١۵٠۶(وقتي بمبو از فرارا بھ اوربینو رفت 
آنكھ وقارش بھ تكبر گراید؛ بھ سھ زبان  نسبي عالي داشت، و در محافل وضعي متشخص داشت، بي

ھایش پر ارج بودند؛ در مكالماتش رویة مسیحیان، دانشمندان، و نیكمردان  توانست شعر بگوید، و نامھ مي
لوییھاي او، كھ در مدت اقامتش در اوربینو نوشتھ و بھ لوكرس بورژیا اھدا شده بود، با كتاب آزو. را داشت

چھ مبحثي خوش آیندتر از عشق است، چھ محلي براي مذاكره . شھر موافق آمد –روحیة دربار آن كشور 
ھاي  یمھدر این مبحث از باغ كاتریناكورنارو در آزولو مناسبتر، و چھ موردي بھتر از عروسي یكي از ند

اي كھ بمبو شیریني فلسفھ و شعرش را در دھان آنان  لوكرس؟ چھ كسي جز آن سھ جوان و آن سھ دوشیزه
سخن گوید؟ تمام ایتالیا بمبو را بھ عنوان  -ھر قدرھم كھ افلاطوني باشد -توانست از عشق گذاشتھ بود مي

گرفتند؛ دوشس  از كتاب او مي ھایي نقاشان ونیزي صحنھ: شناخت استاد احساسات لطیف و سبك منقح مي
شدند؛ و  فرارا اھداي ستایشگرانة كتاب را پذیرفتھ بود؛ روحانیون رم از بحث در عشق خوشحال مي

وقتي كاستیلیونھ در كتاب درباري خود گفتگوھایي را كھ در . كرد اوربینو بھ داشتن شخص بمبو مباھات مي
ترین نقش را در مكالمھ  رت آرماني تحریر كرد، برجستھكاخ دوكي اوربینو شنیده یا تخیل كرده بود بھ صو

  .بھ بمبو واگذار نمود و او را برگزید تا آن عبارات اختتامي مشھور را دربارة عشق افلاطوني ادا كند

یك سال بعد، برادر جولیانو با عنوان لئو دھم بھ پاپي . بمبو ھمراه جولیانو د مدیچي بھ رم رفت ١۵١٢در 
لئو مزاحي او، سبك سلیس لاتینش، . و بزودي بھ سمت منشي پاپ در واتیكان استخدام شدبمب. برگزیده شد

مدت ھفت سال بمبو زینت دربار پاپ، بت اجتماع، پدر روحاني . داشت و رفتار مساھلش را دوست مي
py او در زمرة اعضاي كوچك كلیسا بود و عقیدة رایج. رافائل، و محبوب ثروتمندان و زنان سخاوتمند بود
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. مردم را، مبني بر اینكھ بستگي آزمایشي او با كلیسا با مختصري روابط جنسي منافي نیست، پذیرفت
  .ویتوریا كولونا، معروف بھ پاكترین پاكھا، شیفتة او بود

: در ھمان اوان در ونیز، فرارا، اوربینو، و رم اشعاري بھ لاتیني نظیر اشعار كاتولوس یا تیبولوس سرود
نوشت كھ بسیاري از آنھا مشركانھ بودند و  ھا، و شعرھایي براي سنگ گور مي قصیده  غزلھا،ھا،  مرثیھ

زبان لاتیني بمبو و پولیتسیانو از . برخي، مانند پریاپوس، كاملاً بیپروا و بھ سبك رنسانس سروده شده بودند
چھارده قرن پیش لحاظ اصطلاحي كامل بود، اما در زمان نامناسبي استفاده شده بود؛ اگر این دو 

بود؛ اما چون در قرون پانزدھم و شانزدھم چیز  زیستند، آثار لاتینشان در مدارس جدید اروپا معتبر مي مي
بمبو این امر را تشخیص . توانستند صداي كشور خود، عصر خود، و حتي طبقة خود باشند نوشتند، نمي مي

كوشش . مال زبان ایتالیایي براي مقاصد ادبي دفاع كرداي بھ نام دربارة زبان عامیانھ از استع داد و در مقالھ
  كرد تا راه را با

ھا، بھ شیوة پترارك، نشان دھد؛ اما در آن اثر علاقة او بھ تنقیح سبك، شعرش را بیرونق  سرودن نغمھ
ھذا، براي بسیاري از این اشعار آھنگھایي  مع. ساخت و عشقھاي او را بھ خودپرستیھاي شعري كشانید

  .شد كھ بعضاً متعلق بھ خود پالسترینا آھنگساز بزرگ بودساختھ 

افزا یافت، از شغل خود در  بیبینا، كیجي، و رافائل شھر رم را غم –بمبو حساس پس از مرگ دوستانش 
و مانند پترارك سلامت راحت را در یك خانة روستایي نزدیك پادوا   ،)١۵٢٠(دستگاه پاپ دست كشید 

متعاقباً مدت بیست و دو سال در یك اتحاد . بھ عشقي غیر افلاطوني گرفتار شد اینك در پنجاھسالگي. جست
و زندگي آزاد با دونا موروزینا زیست كھ نھ تنھا سھ فرزند براي او آورد، بلكھ تسلي و آسایشي بسزا 

 او ھنوز از عایدي چند موقوفة روحاني. برایش فراھم كرد، و سالھاي آخر عمر او را قرین آرامش ساخت
كرد كھ در  ھاي زیبا صرف مي ثروت خود را بیشتر در راه گردآوري تصویرھا و مجسمھ. برخوردار بود

او محفل ادیبان و  خانة . مقام ارجمندي داشتند» عیسي«و » مریم«در كنار » یھوه«و » ونوس«میان آنھا 
حتي وقتي كھ . وضع كردھنرمندان بود، و از آن جایگاه ارجمند بود كھ او قواعد سبك را براي ایتالیا 

ھاي بولس حواري برحذر داشت تا  دار بود، ھمكار خود سادولتو را از خواندن نامھ منشیگري پاپ را عھده
این اباطیل را كنار بگذار، زیرا چنین «: گفت بمبو بھ او مي. مبادا كلمات نامھذب آنھا ذوق او را خراب كنند

تیني باید بھ قالب سخنان سیسرون ریختھ شود و ایتالیایي بر گفت لا مي» .لاطایلي شایستة مردي موقر نیست
او خود در زمان پیري تاریخھایي از فلورانس و ونیز نوشت كھ . شیوة پترارك و بوكاتچو استوار گردد

اما وقتي موروزیناي این واضع بزرگ اسلوب مرد، او قواعد خود را، و نیز افلاطون . زیبا اما مرده ھستند
اي بھ یكي از دوستان خود نوشت كھ شاید بتنھایي از تمام  ستیلیونھ را، فراموش كرد و نامھو لوكرس و كا

  :اند بیشتر شایان بھ خاطر داشتن باشد مطالبي كھ از كلك او تراوش كرده

كھ آن را  –ام، دلداري كھ با رأفت بسیار مراقب زندگي من بود  من گرامیترین دلدار جھان را از دست داده
شمرد؛ دلداري كھ بسیار بر خود مسلط بود و زر و  داشت و در راه آن جان خود را بھ ھیچ مي دوست مي

ھمان گونھ كھ خودش بھ من اطمینان (شمرد كھ با لذت عشق یگانھ و عالي من  زیور را چندان حقیر مي
ن دلپذیرترین ترین اندامھا را داشت؛ دلدار م و لطیف  دلدار من نرمترین، زیباترین،. راضي بود) داد مي

  .ام داشت وجنات انساني و شیرینترین حركاتي را كھ من تاكنون در این سرزمین دیده

  :برد او ھرگز كلمات محبوبة خود را در آخرین لحظات زندگي از یاد نمي

كنم كھ از آنان مواظبت كنید، ھم بھ خاطر خود من و  سپارم و از شما تمنا مي من كودكانمان را بھ شما مي«
ام و بھ  مطمئن باشید كھ آنھا فرزندان خود شما ھستند، زیرا من ھرگز شما را فریب نداده. ود شماھم خ

آنگاه پس از یك مكث طولاني، چنین ادامھ » .كنم ھمین جھت با آرامش خاطر جان بھ جان آفرین تسیلم مي
ھ چون ستارگاني ، چند دقیقھ بعد براي ھمیشھ چشمان خود را فرو بست، چشماني ك»با خدا باش«داد 

  .فروزان راھنماي سفر فرسایندة من در وادي زندگي بودند
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چون علایق خود را از زندگي گسستھ بود، سرانجام . چھار سال بعد، بمبو ھنوز در مرگ او سوگوار بود
در ھشت . پاپ پاولوس سوم توانست او را كشیش كند و بھ مقام كاردینالي ارتقا دھد ١۵٣٩زاھد شد؛ و در 

  .بقیة عمرش یكي از اركان، و سرمشق كلیسا بودسال 

VII – ورونا  

العاده را بھ یكي از فصول آتي موكول كنیم و از ونیز بھ مستملكات شمالي  اگر اكنون وصف آرتینوي خارق
ترویزو . خوریم و باختري آن بپردازیم، در آن نواحي نیز بھ مظاھر درخشاني از عصر طلایي برمي

لورنتسو لوتو و پاریس بوردونھ برخود ببالد؛ و كلیساي جامع آن یك تابلو عید بشارت توانست از وجود  مي
شھر كوچك . كار تیسین و یك جایگاه ھمسرایان داشت كھ از طرف لومباردي كثیرالآثار طرح شده بود

 –او  پوردنونھ نام خود را بھ جوواني آنتونیو دساكي داد، و در كلیساي جامع آن ھنوز یكي از شاھكارھاي
جوواني مردي پر نیرو و معتمد بھ نفس بود، ذھني . شود دیده مي -حضرت مریم با قدیسان و بخشندگان

در اودینھ . آماده و شمشیري مھیا داشت، و مایل بود ھر كار مھمي را، ھرجا كھ ھست، بھ عھده بگیرد
نقاشي كرد؛ سبك ) ١۵٢٧(و ونیزسپیلیمبرگو، ترویزو، ویچنتسا، فرارا، مانتوا، كرمونا، پیاچنتسا، جنووا، 

خود را براساس دورنماھاي جورجونھ، منظرة معماري در تابلوھاي تیسین، و نمایش عضلات در 
، زیرا مایل بود با تیسین رقابت )١۵٢٧(دعوتي را بھ ونیز با مسرت پذیرفت . ھاي میكلانژ اتخاذ كرد پرده

روكو نقاشي شده بود، با سایھ   راي كلیساي سانكند؛ تابلو قدیس مارتینوس و قدیس كریستوفر او، كھ ب
. اي پیدا كرد؛ و نیز موجب ستایش او بھ عنوان رقیب شایستة تیسین شد روشن مناسب، یك حالت مجسمھ

پوردنونھ سفرھاي خود را از سرگرفت، سھ بار ازدواج كرد، مظنون بھ قتل برادر خود شد، از طرف 
بھ اخذ لقب شھسواري مفتخر شد، و بھ ) تابلوھاي او را ندیده بود كھ ھیچ یك از(یانوش پادشاه مجارستان 

بھ این امید كھ تیسین بھ اتمام نقاشي . تا جنگ ھنري خود را با تیسین از سرگیرد) ١۵٣٣(ونیز بازگشت 
صحنة نبردي كھ دركاخ دوكي شروع كرده بود انگیختھ شود، دولت ونیز پوردنونھ را استخدام كرد كھ 

اي كھ سابقاً میان لئوناردو و میكلانژ انجام گرفتھ بود، اینك با یك  مسابقھ. یوار مقابل رسم كندتابلویي بر د
تابلو پوردنونھ در . ؛ این متمم شمشیري بود بر كمر پوردنونھ)١۵٣٨(شد  متمم دراماتیك تكرار مي

شد، و پوردنونھ بھ رو در خوبي درجة دوم شناختھ  رنگامیزي فروزان بود، اما اثري شدید داشت، از این
فرارا رفت تا نقشھایي براي مبل و پردة كاخ اركولة دوم طرح كند، اما دو ھفتھ پس از ورودش مرد؛ 

  . دوستانش گفتند كھ مسموم شده است و دشمنانش مرگ او را طبیعي شناختند

ا تصویر حضرت بارتولومئو مونتانیا یك مكتب نقاشي تأسیس كرد كھ در آنھ. ویچنتسا نیز قھرماناني داشت
  بھترین تابلو او حضرت مریم تاجدار. شد مریم درست در وسط تابلو نقاشي مي

این تابلو بسیار نزدیك بھ نمونة كار آنتونلو بود، كھ در آن دو قدیس بر راست و دوقدیس . است) دربررا(
ایي كھ بھ دست ھ كردند؛ اما فرشتھ گري مي برچپ مریم رسم شده بود و فرشتگان در جلو پاي مریم نغمھ

مونتانیا رسم شده بودند در ظرافت واقعاً شایستة نام خود بودند، و مریم با وجنات خوشایند و جامة جمیل 
اما . اند خود یكي از زیباترین اشكال در میان تابلوھاي متعددي است كھ از او در دورة رنسانس رسم شده

  .ھ عرصھ نھادبھترین ایام ھنري ویچنتسا زماني بود كھ پالادیو پا ب

بھ  ١٧٩۶بھ صورت یكي از توابع ونیز در آمد و تا  ١۴٠۴ورونا پس از پانزده قرن تاریخ پر افتخار، در 
نقاشانش از نقاشان ونیز عقب . ھذا، در این دوره ھم زندگي فرھنگي سالمي داشت مع. ھمان حال باقي ماند

آرامگاھھایي كھ در قرن . بالا دست نداشتندسازان و چوبكارانش در ونیز  ماندند؛ اما معماران و مجسمھ
اند، از لحاظ فن سنگتراشي ھیچ نقصي  چھاردھم براي سكالیژرھا ساختھ شدند، گرچھ زیاده از حد آراستھ

سازد،  ندارند؛ و مجسمة سوارة كان گرانده دلا سكالا، با اسبي كھ بھ طرزي با روح حركت را مجسم مي
pyبھترین چوبكار ایتالیا فرا جوواني ورونایي . و وروكیو پایینتر است فقط مختصري از شاھكارھاي دوناتلو
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اي از زندگي خود را بھ تراشیدن و خاتمكاري   وي در بسیاري از شھرھا كاركرد، اما قسمت عمده. بود
  .جایگاه ھمسرایان كلیساي سانتاماریا در زادگاه خود، اورگانو، تخصیص داد

. خواند» نابغة كم نظیر و جھاني«راجو كوندو بود كھ وازاراي او را نام بزرگ در معماري ورونا از آن ف
شناس، فیلسوف، و فقیھ بود، و از معماران و   شناس، باستان شناس، گیاه این راھب فرقة دومینیكیان یونان

او لاتیني و یوناني را بھ دانشمند معروف، ژول . رفت مھندسان برجستة عصر خویش نیز بھ شمار مي
فراجوكوندو از . داد كرد، تعلیم مي لیژر، كھ پیش از عزیمت بھ فرانسھ در ورونا طبابت ميسزار سكا

داشت و كتابي در این موضوع بھ لورنتسو د مدیچي اھدا  ھاي بقایاي آثار كلاسیك در رم كپیھ برمي كتیبھ
. یس، منتھي شدھاي پار ھاي بلیني، در یكي از مجموعھ پژوھشھاي او بھ كشف بزرگترین قسمت نامھ. كرد

ھایي را  وقتي فرسایش رود برنتا نزدیك بود دریاچھ. ھنگامي كھ در آن شھر بود، دو پل بررود سن بنا كرد
ساختند، فراجوكوندو دولت ونیز را وادار ساخت تا با مخارج گزاف  پركند كھ زندگي در ونیز را ممكن مي

شد،  اگر این كار انجام نمي. ھ دریا ریزدمسیر آن رود را عوض كند، بھ طوري كھ در محلي جنوبیتر ب
نبود؛ از این رو لویچي كورنارو، جو كوندورا دومین باني شھر ونیز » آبي«ھایي  ونیز امروز داراي كوچھ

اي با یك قرنیز زیبا  شاھكار او در ورونا پالاتتسو دل كونسیلیو بود كھ بالكانة ستوندار رمانسك ساده. نامید
ھاي كورنلیوس نپوس، كاتولوس، ویتروویوس، پلیني كھین، و امیلیوس ماسر  جسمھكھ برفراز آن م  بود،

ھمراه با رافائل و جولیانو دا سانگالو،   در رم، جو كوندو،. اینھا ھمھ از نجباي قدیم ورونا بوند -قرار داشتند
زندگیش پر . بھ سن ھشتاد و یك سالگي درگذشت) ١۵١۴(معمار كلیساي سان پیترو بود، اما در ھمان سال 

  .حاصل بود

پس   جووانماریا فالكونتو،. ھاي رم، یكي دیگر از معماران ورونا را ھم برانگیخت كارجو كوندو بر ویرانھ
از ترسیم تمام آثار كھن محل خود، بھ رم رفت تا ھمان كار را در آنجا انجام دھد، و دوازده سال، متناوباً، 

اي را گرفت كھ در سیاست  بھ ورونا، جانب آن فرقھ پس از بازگشت. مساعي خود را صرف آن كرد
در آنجا بمبو وكورنارو او را در بھ كار بردن . شكست خورد، و بھ ھمین سبب مجبور شد بھ پادوا برود

طرح قدیمي در معماري تشویق كردند؛ و آن صد سالة سخاوتمند، بھ جووانماریا، تا پایان عمر ھفتادوشش 
فالكونتو تالار جلوبازي براي . پول عطا كرد و او را مورد مھر خود قرار داداش، مسكن، خوراك، و  سالھ

ھاي شھر، و كلیساي سانتا ماریا دلھ گراتسیھ، را  كاخ كورنارو، درپادوا، بنا كرد و ھمچنین دوتا از دروازه
در شھر رم، جو كوندو، فالكونتو، و سانمیكلي سھ تن از معماراني بودند كھ رقبایي براي آنھا، جز . ساخت

  .شد یافت نمي

او پسر یكي و برادرزادة یكي دیگر . میكلھ سانمیكلي بیشتر مساعي خود را صرف ساختن استحكامات كرد
گیري  از معماران ورونا بود؛ در شانزدھسالگي بھ رم رفت و بناھاي كھن را بدقت مورد مطالعھ و اندازه

ھا، از طرف پاپ كلمنس ھفتم مأمور ساختن قرار داد؛ پس از نامدار شدن در طرح كلیساھا و كاخ
یكي از صور برجستة معماري نظامي او یك باستیان پنج ضلعي . استحكاماتي براي پارما و پیاچنتسا شد

ھنگامي كھ در استحكامات ونیز مطالعھ . اش تیراندازي در پنج جھت امكان داشت بود كھ از بالكانة برجستھ
اما محاكمھ كنندگانش چنان مجذوب دانش او شدند كھ او را براي . شدكرد، بھ اتھام جاسوسي دستگیر  مي

پس از بازگشت بھ ونیز دژ . ساختن چند دژ در ورونا، برشا، تسارا، كورفو، قبرس، وكرت استخدام كردند
با بھ كار بردن طریقة فراجو . ضمن عملیات پي كني براي دژ، بھ آب برخورد. معظمي در لیدو بنا كرد

رشتة مدور از تیر پیوستھ بھ ھم در آب فرو برد، آب را با تلمبھ از میان دو دایره خالي كرد، و كوندو، دو 
اي را داشت كھ پایانش تا آخرین لحظھ معلوم  این در حقیقت حكم مخاطره. پي را در این حلقھ خشك ریخت

شود، ساختمان تكان خواھد كردند كھ وقتي شلیك توپخانة سنگین از این دژ آغاز  بیني مي منتقدان پیش. نبود
دولت بزرگترین توپھاي ونیز را در آن قرار داد، و حكم كرد كھ ھمھ با ھم . خورد و فرو خواھد ریخت

با توپھا تیراندازي شد، دژ . زنان حاملھ از آن محل فرار كردند تا از ترس سقط جنین نكنند. آتش كنند
py  .میكلي مورد ستایش مردم ونیز واقع شدمستحكم برجا ماند، مادران باردار بازگشتند، و سان
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ھنگام توقف در ورونا، دو دروازة معظم براي شھر بنا كرد كھ بھ ستونھا و قرنیزھاي سبك دوریك مزین 
داند كھ از زمان روم  وازاري این ساختمانھا را از لحاظ معماري در ردیف تئاتر و آمفي تئاتر مي. بودند

خھاي بویلاكوا، گریماني، و موچنیگو را در آنجا بنا كرد؛ برج ناقوسي كا. قدیم در ورونا باقي مانده بود
دوست او وازاري . براي كلیساي جامع، و ھمچنین گنبدي براي كلیساي سان جورجو مادجوره ساخت

  گوید كھ گرچھ میكلھ در جواني تاحدي بھ زناكاري مي

و با ھمة مردم با مھرباني و تواضع پرداختھ بود، در ایام كھولت مسیحي مؤمني شد، از مادیات گسست، 
اي كھ بغایت  او مھارتھاي خود را ھمچون میراثي بھ یاكوپو سانسووینو و برادرزاده. كرد رفتار مي

وقتي خبر كشتھ شدن آن برادرزاده در قبرس در جنگ ونیز علیھ تركھا بھ او . محبوبش بود منتقل كرد
  ). ١۵۵٩(گي چشم از جھان فروبست رسید، تب كرد و ظرف چند روز در ھفتادو سھ سال

این مرد آنتونیو پیزانو بود كھ . بھترین مدالیون ساز دورة رنسانس، و شاید تمام ادوار، بھ ورونا تعلق داشت
چند تا . پنداشت كرد و خود را نقاش مي امضا مي» پیكتور«شود؛ ھمواره  در تاریخ بھ نام پیزانلو شناختھ مي

ھا باعث بقاي نام او در طي قرون  اما این پرده عالیند؛اند و از لحاظ كیفیت بسیار  هھاي او بھ جا ماند از پرده
بود، ھاي یوناني و رومي بھ كار رفتھ  پیزانلو، با استفاده از مھارت و رئالیسم متقني كھ در سكھ. اند نبوده

كرد، و در ساختن آنھا  ساخت كھ ندرتاً قطرشان از پنج سانتیمتر تجاوز مي نقوش برجستة مدوري مي
اي  برد كھ مدالھاي او قابل اطمینانترین نمونھ كاري، استادي، و وفاداري بھ حقیقت را چندان بھ كار مي ریزه

اي فلسفي  او نھ عمیقند و نھ صبغھ این آثار. ھستند كھ ما از چند تن از مشاھیر رنسانس در دست داریم
  .روند اي از دقت و رنج استادانھ و روشنگري تاریخي بھ شمار مي دارند، اما گنجینھ

از پیزانلو و خاندان كاروتو كھ بگذریم، ورونا در نقاشي ھمچنان در موضع قرون وسطایي ماند و پس از 
ورونا مانند ونیز یك مركز تجارتي نبود كھ . سقوط خاندان سكالیژر، تدریجاً یك نقش درجھ دوم پیدا كرد

بازرگانان از اقطار جھان در آن گرد آیند، ادیان خود را با یكدیگر در میان نھند، و بر سر عقاید خویش با 
ھمچنین مثل میلان لودوویكو یك قدرت سیاسي، مثل فلورانس یك كانون مالي، و مثل رم . یكدیگر بحث كنند

نھ آنقدر بھ شرق نزدیك بود و نھ چندان اسیر اومانیسم كھ مسیحیتش در عالم ھنر . ودالمللي نب یك مركز بین
ورونا ھمچنان بھ موضوعات قرون وسطایي قانع بود و ندرتاً آن ذوق شھواني را كھ . با شرك آمیختھ شود

. اختس موجب پدید آمدن برھنگان جورجونھ، تیسین، كوردجو، و رافائل شده بود در ھنر خود منعكس مي
این شخص، . ھاي بعدي، یكي از فرزندان ورونا در ھنر خود رویة مشركانھ پیش گرفت در یكي از دوره

، در زندگي خود بیش از آنچھ ورونایي باشد، )پائولو ورونزه(كھ اتفاقاً نام ورونا را نیز برخود داشت 
  .ونیزي بود

 –بھ طوري كھ پادوا یكي از آنان در قرن چھاردھم، نقاشان پادوا ھنوز از زمان جلوتر بودند، 
در اواخر آن قرن ستفانو داتسویو . را مأمور ساخت تا نمازخانة سان جورجو را بیاراید -آلتیكیروداتسویو

بھ فلورانس رفت و شیوة نقاشي را از آنیولو گادي فرا گرفت؛ پس از بازگشت بھ ورونا، فرسكوھایي 
  آن سامانساخت كھ دوناتلو آنھا را بھترین نقاشیھاي 

تابلو شكست  - شاگرد او، دومنیكو مورونھ، با بررسي آثار پیزانلو و بلیني از استادش پیش افتاد. دانست
فرانچسكو پسر دومنیكو، با . كند بوئوناكولسي در كاخ حكومتي مانتوا با دورنماھاي متعدد جنتیلھ رقابت مي

اشیاي مقدس كلیساي   افزود كھ خزانةاي  نقوش دیواري خود، بر چوبكاري فرا جوواني چنان پیرایھ
شاگرد دومنیكو، جیرولامو داي لیبري، . ھاي ایتالیا مبدل ساخت سانتاماریا در اورگانو را بھ یكي از گنجینھ

، در ھمان كلیساي محبوب، تصویر پایین آوردن مسیح از صلیب را براي )١۴٩٠(در شانزدھسالگي 
رده از این تصویر برگرفتند، مردم شھر با شگفتي بھ تماشاي وقتي پ«: گوید وازاري مي. محراب رسم كرد

در . ؛ دورنماھاي آن یكي از بھترین دورنماھاي قرن پانزدھم بود»آن شتافتند و بھ پدر آن نقاش تھنیت گفتند
بنا بھ  –یك درخت چنان واقعپردازانھ تصویر شده است كھ ) در نیویورك(یكي دیگر از تصاویر جیرولامو 

كند كھ  ھاي آن بنشینند؛ و وازاري خود تأیید مي خواستند بر شاخھ پرندگان مي –اھب دومینیكي گفتة یك ر
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پدر جیرولامو، بھ مناسبت . توانست موھاي خرگوشان را بشمرد در یكي از تابلوھاي میلاد مسیح انسان مي
را ادامھ داد و در نام یافتھ بود؛ پسرش آن ھنر ) سلطان كتاب(مھارتش در تذھیب كتب خطي، داي لیبري 
  .آن بر ھمة مینیاتوریستھاي ایتالیا تفوق یافت

كرد لیبرالھ بود،  یكي از جواناني كھ خدمت او مي. كرد در ورونا نقاشي مي ١۴۶٢یاكوپو بلیني در حدود 
 اي از رنگ و روح نقاشي كھ بعداً نام شھر او را بھ خود گرفت؛ بھ وسیلة این لیبرالھ دا ورونا بود كھ بھره

تواند  لیبرالھ نیز، مانند جیرولامو، دریافت كھ با تذھیب نسخ خطي بھتر مي. ونیز وارد نقاشي ورونا شد
چون دختر . بھ دست آورد) دلار؟ ٢٠,٠٠٠(كروان  ٨٠٠پیشرفت كند؛ او از راه مینیاتورسازي در سینا 

ب وصیتنامھ بھ شاگردش، كرد، او ملك خود را بھ موج اش در زمان پیري با او بدرفتاري مي شوھر كرده
فرانچسكو توربیدو، واگذار كرد، تا آخر عمر با او زیست، و در ھشتادوپنج سالگي بدرود حیات گفت 

توربیدو نزد جورجونھ نیز ھنر آموخت و از لیبرالھ پیش افتاد؛ اما لیبرالھ كینة او را بھ دل ). ١۵٣۶(
و كاروتو، قویاً تحت نفوذ نقاشي چندلتة مانتنیا در یكي دیگر از شاگردان لیبرالھ، جوواني فرانچسك. نگرفت

بھ مانتوا رفت تا نزد آن استاد پیر ھنرآموزي كند؛ و چندان پیشرفت كرد كھ . كلیساي سان تسنو واقع شد
جوواني فرانچسكو تصاویر زیبایي از گویدو . فرستاد مانتنیا كارھاي او را مانند آثار شخص خود بیرون مي

ھنگامي كھ بھ مانتوا بازگشت، مرد ثروتمندي بود كھ . ، و دوك و دوشس اوربینو ساختبالدو و الیزابتا
وقتي كشیشي او را بھ رسم تصاویر شھواني متھم . توانست عقاید خود را بجرئت اظھار كند گھگاه مي

 توان اطمینان اگر صور نقاشي شما را این طور تحریك كنند، چگونھ مي«: ساخت، او از آن كشیش پرسید
او یكي از نقاشان معدود ورونا بود كھ از موضوعات مذھبي » انگیزند؟ داشت كھ اندام زنان شما را برنمي

  .زد گریز مي

، دومنیكو )معروف بھ كاواتتسولو(اگر بھ این مردان فرانچسكو بونسینیوري، پائولو موراندو 
اییم، فھرست نقاشان ورونا در را بیفز) برادر كھتر جوواني فرانچسكو(بروزازورچي، و جوواني كاروتو 

آنھا را از لحاظ   آنان مردان خوبي بودند؛ وازاري ھمة  تقریباً ھمة. شود رنسانس نسبتاً تكمیل مي  دورة
رود، زندگي آنان مستحسن، و كارشان مشحون از یك  چندان كھ از یك ھنرمند انتظار مي. ستاید اخلاقي مي

ورونا آوایي كوچك ولي زاھدانھ و . ساخت  حیط آنان را منعكس ميزیبایي آرام و بینقص بود كھ طبیعت و م
  .آرام در ھنر رنسانس داشت

  فصل دوازدھم 

  

  امیلیا و ماركھ

١- ١٣٧٨۵٣۴  

I – كوردجو  

كیلومتر از پیاچنتسا تا  ٢٨٠ھشتاد كیلومتر در جنوب ورونا، جادة قدیمي امیلیا واقع شده كھ طول آن 
) عجالتا(یاچنتسا و ما از پ .گذشت ميریمیني بود و از پارما، ردجو، مودنا، بولونیا، ایمولا، فورلي، و چزنا 

گذریم تا بھ ناحیة كوچكي كھ بھ فاصلة سیزده كیلومتري شمال ردجو واقع شده، و در نام نیز با آن  پارما مي
اي  كوردجو یكي از چند شھر ایتالیایي است كھ ھریك از آنھا فقط بھ واسطة نابغھ. سھیم است، بپردازیم

ان نیكولو دا كوردجو بود كھ اشعار مھذبي در وصف خاند. شود كھ نام آن را بر خود دارد شناختھ مي
اما . رفت كوردجو محلي بود كھ انتظار زادن و مردن نابغھ در آن مي. سرود استھ مي/بئاتریچھ و ایزابلا د
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ماندن نابغھ در آن امكان نداشت، زیرا فاقد ھنر مھم یا سنت ھنري روشني بود كھ بھ استعداد نضج و تعلیم 
ین دھة قرن شانزدھم، شخصي بھ نام كنتھ جیلبرتو دھم در رأس خاندان كوردجو قرار اما در نخست. دھد

توانست لاتیني حرف  ورونیكا مي. داشت؛ زنش، ورونیكا گامبارا، یكي از بانوان بزرگ دورة رنسانس بود
ترارك بزند؛ بھ فلسفة مدرسي آشنا بود؛ تفسیري بر الاھیات آباي مسیحي نوشت؛ و اشعار لطیفي بھ سبك پ

دربار كوچك خود را محفل ھنرمندان و شاعران ساختھ بود . سرود، و بھ ھمین جھت موز دھم لقب یافت مي
و بھ نشر آن آیین زنپرستي رمانتیك پرداخت كھ حال درمیان طبقات عالي ایتالیا جایگزین ستایش قرون 

در سوم سپتامبر . كرد رھبري مي وسطایي مریم عذرا شده بود و ھنر ایتالیا را بھ سوي نمایش دلبریھاي زن
استاد آنتونیو آلگري مابتازگي شاھكاري را تمام كرده است كھ «: استھ چنین نوشت/بھ ایزابلا د ١۵٢٨

دھد و آن ھنر عالي را كھ آنتونیو استاد بزرگ آن است مجسم  مریم مجدلیھ را در بیابان نشان مي
  ».سازد مي

نام كوردجو را ربود و شھر خود را مشھور ساخت، ھرچند نام ھمین آنتونیو آلگري بود كھ ناآگاھانھ 
پدرش خرده مالك و آنقدر . خانوادگي خود وي ممكن بود كھ بخوبي مبین طبیعت شادان ھنر او باشد

وقتي آنتونیو . جھاز بگیرد) دلار؟ ۶,۴٢۵(دوكاتو ٢۵٧الحال بود كھ بتواند براي پسر خود زني با  مرفھ
بعد از آن چھ . داد، او را بھ ھنر آموزي نزد عمویش لورنتسو آلگري گذاشتند ذوق نقاشي از خود بروز

فراري تحصیل  - گویند بھ فرارا رفت تا نزد فرانچسكو د بیانكي دانیم؛ برخي مي كسي او را تعلیم داد ما نمي
، و در آنجا كند، آنگاه بھ ھنرگاھھاي فرانچا و كوستا در بولونیارفت، سپس با كوستا بھ مانتوا رھسپار شد

در ھرحال او بیشتر ایام زندگي را در كوردجو نسبتاً با . تحت تأثیر فرسكوھاي عظیم مانتنیا قرار گرفت
» شخصیتھاي جاودان«داد در سلك  گمنامي بھ سربرد؛ و شاید تنھا خود او در آن شھر بود كھ احتمال مي

ل ساختھ بود بررسي كرد، و احتمالاً ھم آثار گویا حكاكیھایي را كھ ماركانتونیو رایموندي از رافائ. درآید
  .تمام این نفوذھا وارد سبك كاملاً متفرد او شدند. مھم لئوناردو را، ولو یك نمونھ، دید

توالي موضوعاتش با انحطاط دین در میان طبقات باسواد ایتالیا در ربع اول قرن شانزدھم، و باتفوق 
نخستین آثار او، حتي وقتي كھ براي خریداران . كند موضوعھاي دنیوي و حمایت از آنھا تطبیق مي

ستایش : شدند، تكرار تابلوھاي مربوط بھ داستانھاي مذھبي، بیشتر براي كلیساھا، بودند خصوصي رسم مي
وشي است كھ كوردجو بعداً بھ اشخاص پایینتر  مجوسان، كھ در آن مریم عذرا داراي چھرة زیبا و دوشیزه

؛ حضرت مریم كلیساي قدیس فرانسیس، كھ در تمام وجنات آن ھنوز آثار تخصیص داد؛ خانوادة مقدس
پردازي  سنتي ھنر آشكار بود؛ استراحت پس از بازگشت از مصر، كھ در تركیب رنگامیزي و شخصت

اصالتي تازه داشت؛ لاتسینگارلا، كھ در آن مریم عذرا با مھر بر روي كودك خم شده، و با ملاحتي كھ 
رسم شده است؛ و حضرت مریم درحال ستایش كودك خود، كھ در آن كودك منبع خاص مردم كورجوست 

  .فروزش صحنھ است

جووانا دا پیاچنتسا، رئیسة صومعة سان  ١۵١٨در . آغاز سبك مشركانة او با مأموریت عجیبي ھمراه بود
ھد باشد، عالي این زن بیش از آنچھ زا. پائولو در پارما، او را براي آراستن آپارتمان خود استخدام كرد

كوردجو، در بالاي بخاري، دیانا . نسب بود؛ براي فرسكوھاي اطاقش دیاناي عفیف، الاھة شكار را برگزید
كردند،  در شانزده بخش شعاعي كھ در قبھ تقاطع مي  را در ارابة با شكوھي تصویر كرد، در بالاي سر او،

چشمان این . شود آغوش كودكي دیده مي  ھایي از اساطیر كھن رسم نمود؛ درمیان آنھا سگي در منظره
آمیز آن كودك  شدن بر اثر فشار مھر دھند كھ او از خفھ اند، نشان مي سگ، كھ بھ طرز باروحي تصویر شده

اند،  ترسان است، و با زیبایي ھراسان خود تمام نقشھاي انساني و الاھي را، كھ در آن پراكنده سخت
بھ بعد، جسم انسان، بیشتر برھنھ، براي كوردجو عنصر عمده در  از آن زمان. دھد الشعاع قرار مي تحت

توان گفت كھ  گونھ، مي بدین. ھاي مسیحي او، رخنھ كردند ھاي مشركانھ، حتي در سوژه نقاشي شد و انگیزه
  .دیر او را از مسیحیت منحرف ساخت  آن رئیسة

در حدود سال . فراھم ساخت كامیابي او خروشي درپارما پدید آورد و مأموریتھاي پر سودي برایش
مریم عذرا و قدیسي كھ با اوست بھ طرز توصیف . را رسم كرد) ناپل(، تابلو عروسي قدیسھ كاترین ١۵١٩
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ھذا، چھارسال بعد، كوردجو با استفاده از ھمان موضوع، براي یك تصویر دیگر، آن  ناپذیري زیبایند؛ مع
شامل رخسارھاي زیبا،  - نون از خزاین موزة لوور استكھ اك - این تصویر. الشعاع قرارداد تابلو را تحت

  .اي پرچین و شكن است آمیز سایھ روشن برگیسواني مواج و جامھ دورنمایي جذاب، و بازي سحر

این مأموریت عبارت بود از نقاشي . ، كوردجو مأموریت مشكلي را از پارما قبول كرد١۵٢٠در 
ي جانبي یك كلیساي فرقة بندیكتیان بھ نام سان جوواني ھا فرسكوھایي در قبھ وسكوي خطابھ و نمازخانھ

، با زن و كودكانش بھ پارما نقل مكان كرد تا ١۵٢٣او چھار سال در این كار رنج برد و، در . اونجلیستا
وار بآسودگي بر ابرھاي رقیق نشستھ و  داد كھ دایره درگنبد، حواریون را نشان مي. نزدیك كارگاھش باشد

نمایي رسم شده و چون از پایین دیده شود، مسافت را  اند كھ اندامش، كھ بھ روش كوتاه شدهبر عیسایي خیره 
شكوه این گنبد در تصاویر حواریون است كھ با مھارت رسم . كند انگیز در نظر مجسم مي بھ طرزي خیال

كنند؛ شاید ھم با كیفیت  اند و از این حیث با خداوندان فیدیاس رقابت مي اند، و برخي از آنھا كاملاً برھنھ  شده
عالي عضلات خود صوري را كھ میكلانژ دوازده سال پیش از آن در سقف نمازخانة آن كلیسا نقش كرده 

شود كھ با یوحناي  در پشت بغل میان دوقوس، تصویر قدیس آمبروسیوس دیده مي. سازند بود منعكس مي
ش اندامي بھ سان یكي از جوانان نورسیدة این تصویر در خو -كند حواري دربارة مسایل الاھیات بحث مي

ھا، سرینھا، رانھا، و ساقھاي  اند، با چھره  انگیزي كھ ظاھراً فرشتھ پارتنون است؛ تصاویر جوانان دل
احیاي ھنر یوناني، كھ در اومانیسم و آثار مانوتیوس كھنھ شده . كنند فواصل را پر مي  فرشتھ آساي خود،

  .رسد منتھاي رونق ميبود، اینجا در ھنر مسیحي بھ 

كلیساي جامع پارما درھاي خود را بھ روي آن ھنرمند جوان گشود و قراردادي بھ مبلغ  ١۵٢٢در سال 
ھا، مخارجة پشت محراب، جایگاه ھمسرایان، و گنبد  براي نقاشي نمازخانھ) دلار ١٢,۵٠٠(دوكاتو  ١٠٠٠

. ھنگام مرگش، بھ فواصل مختلف كار كردتا  ١۵٢۶او در اجراي این مأموریت ھشت سال، از . منعقد كرد
براي گنبد، نقش صعود مریم عذرا، را برگزید و بسیاري از كشیشان كلیسا را با كار خود بھ شگفت 

در مركز تصویر، مریم عذرا، درحالي كھ بر ھوا تكیھ دارد، با بازوھاي گشاده براي در آغوش . انداخت
طراف و در زیرپاي او گروھي از حواریون و قدیسان دیده كند؛ در ا گرفتن فرزندش، بھ آسمان عروج مي

كھ گویي با نفس ستایش ) كنند با صورتھایي بس با شكوه كھ با بھترین تابلوھاي رافائل رقابت مي(شوند  مي
خوان، كھ در شكوه جواني بھ پسران و  رانند؛ و گروھي از فرشتگان نغمھ آمیز خود او را بھ آسمان مي

. باشند اند؛ اینھا بھترین تصویرھاي برھنھ در ھنر ایتالیا مي مانند، مریم را نگاه داشتھ دختران شاداب مي
  نامید؛ ظاھراً» معجون وزغ«آن نقاشي را   یكي از كشیشان، كھ از دیدن آنھمھ پا و دست گیج شده بود،
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  اونجلیستا، پارما،قدیس یوحنا و قدیس آوگوستینوس، از فاصلة دو قوس در كلیساي سان جوواني : كوردجو

سایر اعضاي كلیسا بھ زیبایي این مخلوط درھم اعضاي انساني، كھ ثناخوانان گرد مریم را گرفتھ بود، 
  .مشكوك بودند، و كار كوردجو در كلیساي جامع گویا براي مدتي قطع شد

چند . داشتبھ سن كھولت رسیده بود و آرزوي آرامش یك زندگي بساماني را ) ١۵٣٠(او در این موقع 
جریب زمین در خارج كوردجو خرید، مثل پدرش مالك شد، و براي ادارة خانواده و زمین خود بھ تلاش 

ضمن اجراي مأموریتھاي مھم خود، و پس از آنھا، یك رشتھ تصاویر مذھبي ساخت . در نقاشي ادامھ داد
راي كلیساي سان سباستیانو، كھ مریم مجدلیھ درحال مطالعھ؛ مریم عذ: اند كھ تقریباً ھمة آنھا استادانھ

؛ حضرت مریم سان »بایك جام«زیباترین تصویر مریم در كوردجو است؛ حضرت مریم سكو دلا 
در این تابلو تصویر قدیس ھیرونوموس  –شود  خوانده مي) روز(جیرولامو، كھ بعضي اوقات ایل جورنو 

ه داشتھ است داراي زیبایي كودكي است، اي كھ كتابي در برابر كودك نگا شایستة كارمیكلانژ است، فرشتھ
اي كھ گونة خود را بر ران كودك نھاده است پاكترین و مھربانترین گنھگار است، رنگھاي گرم  و مجدلیھ

سرخ وزرد تابلو بھ رنگامیزي تیسین در بھترین ایام ھنریش شبیھ است؛ و بالاخره یك تابلو مكمل بھ نام 
آنچھ كوردجو را بھ این تصاویر . خوانده شده است) شب(وتھ ستایش شبانان كھ، از روي ھوس، لان

مھر ستایندة یك مادر جوان، كھ  -علاقھ ساخت احساس مذھبي نبود، بلكھ ارزشھاي جمالشناختي بود ذي
گیسوان صیقلي، پلكھاي آویختھ، بیني باریك، لبان نازك، و سینة فربھش بسیار   خود با صورت كشیده،

. ومند قدیسان قھرمان؛ یا زیبایي موقر مریم مجدلیھ؛ یا جسم شاداب كودكدلرباست؛ یا عضلات نیر
كوردجو پس از فرودآمدن از چوب بست نقاشي در آن كلیسا، روح خود را با رؤیایي چند دربارة بھترین 
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آمیز در  عناصر شرك، چند مأموریت از طرف فدریگو گونتساگاي دوم بھ استفاده از ١۵٢٣در حدود سال 
خواست لطف شارل پنجم را بھ خود جلب كند، بھ  ماركزه فدریگو، كھ مي. نقاشي كوردجو میدان داد

فرستاد تا آنچھ را كھ در آرزویش بود،  داد و آنھا را براي امپراطور مي كوردجو مرتباً تابلو سفارش مي
كرد و پیروزیھاي  درپي رسم مي را پيكوردجو موضوعھاي اساطیري . یعني لقب دوكا را، بھ دست آورد

تا مبادا (بندد  در تربیت اروس، ونوس چشم كوپیدو را مي. ساخت عشقي ساكنان اولمپ را مصور مي
؛ در یوپیتر و آنتیوپھ، ژوپیتر بھ ھیئت ساتیري بھ سوي آن زن )تیرھاي كوپیدو نسل بشر را براندازد

رود؛ در دانائھ، یك پیك بالدار با برداشتن روپوش  یش ميكھ برھنھ بر روي چمن خوابیده است پ) آنتیوپھ(
بیند، درحالي كھ در كنار بستر او دوكودك برھنھ، با  از روي آن بانوي زیبا تھیة ورود ژوپیتر را مي

نوازند؛ دریو، ژوپیتر، كھ از ماندن در جایگاه آسماني خود  بیعلاقگي، شادمانھ بھ افتخار تقواي خدایان مي
سازد، آن  ه است، در پاره ابري پنھان شده و با دست ھمھ توان خود زن فربھي را گرفتار ميبھ ستوه آمد

در ھتك . شود دارد و سرانجام بھ تھنیت میل تسلیم مي زن نخست با عشوة ملیحي تردید خود را ابراز مي
  شود تا ناموس گانومدس، پسربچة زیبایي بھ وسیلة یك عقاب شتابان بھ آسمان برده مي

حتي . در لدا وقو، عاشق، قو است، اما انگیزه ھمان است. را رفع كند» دوكاره«یاج آن خداي خدایان احت
كنند، و قدیس جورج با زره  در تابلو مریم عذرا و قدیس جورج، دو كوپیدو برھنھ در برابر مریم بازي مي

  .درخشانش آرمان جسماني شباب در دورة رنسانس است

ین نتیجھ گرفت كھ كوردجو تنھا یك شخص شھواني است كھ فقط ذوق جسماني از آنچھ گفتھ شد نباید چن
داشت و در این تصویرھاي اساطیر بھ طرزي استثنایي  شاید او زیبایي را بھ حد افراط دوست مي. دارد

خود بھ عمق زیبایي بیشتر توجھ كرده » حضرت مریم«پرداخت، اما در تابلوھاي  بیشتر بھ ظواھر آن مي
كرد، زندگي بورژوازي منظمي  او، ھنگامي كھ قلم مویش روي تصویرھاي اساطیري بازي ميخود . بود

. رفت، مگر براي كار داد، و كمتر از خانھ بیرون مي اش تخصیص مي داشت، بیشتر اوقاتش را بھ خانواده
وھگین گویند كھ او جبان و اند» .زیست بھ كم قانع بود و ھمچون یك مسیحي خوب مي«: گوید وازاري مي

توانست ھرروز، پس از رؤیاي خوشي از زیبایي، بھ جھاني وارد شود كھ پر از زشتي  چھ كسي مي. بود
  است، و آنگاه اندوھگین نشود؟

احتمالاً در مورد پرداخت دستمزد بھ كوردجو براي كارش در كلیساي جامع بین او و اولیاي كلیسا نزاعي 
خبر این نزاع را شنید، چنین اظھار عقیده كرد كھ اگر آن گنبد را وقتي تیسین بھ پارما آمد و . رخ داده بود

درھرحال پولي كھ بھ او . توانستند برگردانند و آن را پر از ادوات كنند، ھنوز حق كوردجو ادا نشده بود مي
) دلار؟ ٧۵٠(كروان  ۶٠قسطي بھ مبلغ  ١۵٣۴در . پرداختھ شد بھ طرز عجیبي باعث مرگش گردید

آن بار سنگین را   ھنگام عزیمتش از پارما،. ین پول تماماً بھ سكة مسي بھ او تحویل شدا. دریافت كرد
ره سپرد؛ درمیان راه گرما بر او غلبھ كرد، بدانسان كھ مجبور شد آب زیادي بنوشد؛  بردوش نھاد و پیاده 

ر مزرعة د) برخي گویند چھل و پنج سالگي(در سن چھلسالگي  ١۵٣۴مارس  ۵در نتیجھ تب كرد و در 
  .خود درگذشت

با آنكھ عمري كوتاه داشت، كامیابیش شگرف بود؛ اگر از رافائل بگذریم، این كامیابي بیش از آن بود كھ 
. ھر نقاش دیگر از جملھ لئوناردو، تیسین، و میكلانژ در چھل سال اولیة زندگي خود بھ آن نایل شده بودند

ایاندن اعضاي جسم انساني بھ طرزي با روح، با كوردجو در زیبایي طرح، ظرافت خطوط محیطي، و نم
رنگامیزیش كیفیتي سیال و درخشان دارد و با تھ رنگھاي بنفش، نارنجي، . كند ھمة آن استادان برابري مي

روشن است؛ در بعضي از  او استاد سایھ. اي فروزانتر از آن نقاشان متأخر ونیزي است گلي، آبي، و نقره
در دستیازي . شود ماده تقریباً بھ شكل و عمل عملكردي از نور تبدیل مي او،» حضرت مریم«تصویرھاي 

رشادتي بسزا داشت؛ اما در فرسكوھاي گنبدي وحدت را  -ھرمي، قطري، و مستدیر –بھ طرحھاي تركیبي 
در بھ كار بردن روش كوتاه نمایي . كرد در مجموعة مفصلي از پاھاي حواریون و فرشتگان رعایت مي

كرد، بھ طوري كھ نقاشیھاي گنبدیش گرچھ مطابق قواعد علمي بودند، درھم، فشرده، و  ميبسیار افراط 
  نمودند، مانند تصویر صعود عیسي در كلیساي سان جوواني ناھنجار مي
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گذاشت، چنانكھ بسیاري از تابلوھایش، مانند  از طرف دیگر بھ مكانیك ھنر وقعي نمي. اونجلیستا
كرد، اما  برخي از موضوعات مذھبي را با لطافت سرشار نقاشي مي. ندپشتبند مشھوري ندار» میكاوبر«

اش بھ زیبایي چشم و حركات و وجنات و شادیبخشیھاي آن بود؛ و تصویرھاي بعدي او نمایانندة  علاقة عمده
  .پیروزي ونوس بر مریم در ھنر ایتالیاي قرن شانزدھم بود

در اواخر قرن شانزدھم، مكتب نقاشي بولونیا، بھ . بس رقیب نفوذ او در ایتالیا و فرانسھ میكلانژ بود و
ریاست كاراتچي، كارھاي او را سرمشق قرارداد؛ و پیروان این مكتب، گویدو رني و دومنیكینو، بھ سیاق 

شارل لوبرن و پیر مینیاریك شیوة . كوردجو ھنري از تعالي جسماني و احساس نفساني بھ وجود آوردند
در این شیوه . كال مشركانھ وارد فرانسھ كردند و در ورساي رایج ساختندشھواني تزیین از طریق اش

آن كھ ھنر فرانسھ را . شد تصویرھایي از كوپیدو در حال تیراندازي، و نیز از كروبیان فربھ ساختھ مي
  .تسخیر كرد و نفوذي در آن بھ جا گذاشت كھ تا زمان واتو طول كشید، بیشتر كوردجو بود تا رافائل

ایتالیاییھا او را، از روي ھوس، (پارما كار او ادامھ یافت و سپس توسط فرانچسكو ماتتسوئولي در خود 
، توسط دو عمش كھ نقاش )١۵٠۴(ماتتسوئولي یتیم متولد شد . تغییر شكل یافت) پارمیجانینو لقب داده بودند

ت یافت كھ نمازخانة در ھفدھسالگي مأموری. بودند پرورش یافت، و در نتیجھ استعدادش بسرعت رشد كرد
و این ھمان كلیسایي بود كھ كوردجو گنبدش را نقاشي  - كلیساي سان جوواني اونجلیستا را تزیین كند

در این فرسكوھا شیوة او رشاقتي یافت كھ تقریباً بھ آن كوردجو شبیھ بود، با این تفاوت كھ . كرد مي
ر ھمین اوان او تصویر جالبي از صورت د. ماتتسوئولي عشق مخصوص خود را بھ جامة زیبا برآن افزود

ھاي بس جالب است )خودنگاره(شود، رسم كرد؛ این یكي از اتوریتراتو  سان كھ در آینھ دیده مي خود بدان
وقتي پارما از طرف نیروھاي پاپ محاصره شد، عم . نمایاند كھ جوان باسلیقھ، حساس، و متكبري را مي
اش را بست و بھ او داد و او را روانة رم ساخت تا  برادزاده فرانچسكو این تصویر و سایر تصاویر كار

نزدیك ). ١۵٢٣(كارھاي رافائل و میكلانژ را بررسي كند و لطف پاپ كلمنس ھفتم را بھ خود جلب نماید 
). ١۵٢٧(بھ منتھاي كامیابي بود كھ رم مورد تاخت و تاز قرار گرفت و او مجبور شد بھ بولونیا فرار كند 

گویا در این زمان آن عمش كھ كفالت . از ھمگنانش بھ تمام حكاكیھا و طرحھاي او دستبرد زد در آنجا یكي
از آن پس تا چندي نان خود را از نقاشي تابلو شاھواري بھ نام حضرت . او را بر عھده داشت مرده بود
قدیسھ مارگریتا  ، و تابلو دیگري بھ نام)این تابلو زماني در درسدن بود(مریم روزا براي پیترو آرتینو 

وقتي شارل پنجم بھ آنجا آمد تاویراني . تابلوھاي اخیر ھنوز در بولونیا ھستند. براي چند راھبھ درآورد
ایتالیا را ببیند، فرانچسكو تصویري از او با رنگ روغني رسم كرد؛ امپراطور آن را پسندید و چھ بسا 

  نو تصویر را از امپراطورممكن بود جایزة ھنگفتي بھ او اعطا كند، ولي پارمیجانی
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  حضرت مریم روزا؛ تالار تصویر، درسدن،: پارمیجانینو

  .گرفت و بھ كارگاه ھنري خود برد تا آن را بھ كمال بیشتري بیاراید، و دیگر ھرگز امپراطور را ندید

ستكاتا و مأموریت یافت كھ شبستاني را در كلیساي مادونا دلا ) ١۵٣١(پارامیجانینو بھ پارما بازگشت 
او اینك در اوج توانایي بود، و تابلوھایي كھ ضمن كار اصلیش بھ وجود آورد بسیار عالي . نقاشي كند

یك كنیز ترك، كھ بیشتر بھ شاھزاده خانمي شبیھ است تا بھ یك برده؛ یك عروسي قدیسھ كاترین، كھ : بودند
اند داراي زیبایي  پرده رسم شده كودكاني كھ در این -كند با تابلو كوردجو در ھمین موضوع رقابت مي

گویند كھ این زن از . اش آسماني ھستند؛ و یك شبیھ بینام كھ بھ موجب روایت متعلق است بھ آنتیا، معشوقھ
تن   نمایاند و جامة آسایي با وقار مي روسپیھاي مشھور زمان بوده است، ولي تصویرش او را بھ نحو فرشتھ

  .ھ استدھد كھ برازندة یك ملك او نشان مي

اما اكنون پارمیجانینو، شاید بھ سبب بدبختي و بینوایي، شدیداً بھ كیمیاگري دلبستھ شد؛ نقاشي را رھا كرد و 
اولیاي كلیساي سان جوواني چون نتوانستند او را بر سر كارش . ھایي براي طلا سازي نصب كرد كوره

پارمیجانینو بھ كازالمادجوره رفت و . ندبیاورند، بھ علت نقض قرار داد، فرمان دستگیري او را صادر كرد
ھاي آزمایش گم كرد، موي ریش را نسترد، از سلامت خود غفلت كرد، بھ  خود را در میان انبیقھا و بوتھ

  ).١۵۴٠(سرماخوردگي و تب مبتلا شد، و مانند كوردجو ناگھان چشم از جھان فروبست 
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م، بدان جھت نیست كھ این دو ناحیھ یلان شمشیر زن یا نقاشان و گذری اگر ما از ردجو و مودنا با شتاب مي
در ردجو یك راھب آوگوستینوسي، بھ نام آمبروجو كالپینو، فرھنگي بھ دو . نویسندگان قھرمان نداشتند

). ١۵٩٠(زبان لاتیني و ایتالیایي نوشت كھ در چاپھاي بعدي تدریجاً تبدیل بھ یك لغتنامة یازده زبانھ شد 
). ١۵١۴(رپي یك كلیساي جامع زیبا داشت كھ طرح آن بھ دست بالداساره پروتتسي تھیھ شده بود شھرك كا

سازي بھ نام گویدو ماتتسوني داشت كھ ھمشھریان خود را از كیفیت واقعپردازانة پیكرة مسیح  مودنا مجسمھ
در قرن پانزدھم براي مرده، كھ با سفال لعابدار ساختھ بود، بھ شگفت آورد؛ و جایگاھھاي ھمسرایان، كھ 

. آن كلیساي متعلق بھ قرن یازدھم ساختھ شده بودند، با زیبایي روكار و برج ناقوس آن ھماھنگ بودند
كرد و بعد بھ شھر زادبومي خویش بازگشت، اگر بھ دست  پلگرینو دا مودنا، كھ در رم با رافائل كار مي

شك  بي. ، ممكن بود نقاش شھیري بشوداوباشي كھ قصد كشتن پسرش را داشتند بھ قتل نرسیده بود
  .شرارتھاي دورة رنسانس عدة زیادي از نوابغ بالقوه را از میان برداشت

  بولونیا، كھ در برخوردگاه عمدة راھھاي بازرگاني ایتالیا واقع شده بود، ھمچنان رو بھ

   

  

  عروسي قدیسھ كاترین؛ مؤسسة ھنري، دترویت،: كوردجو

ساخت، ریاست  رفت، ھرچند بھ ھمان نسبت كھ اومانیسم فلسفة مدرسي را از عرصھ خارج مي سعادت مي
دانشگاه آن اكنون فقط یكي از دارالعلمھاي متعدد ایتالیا بود و . شد فكري از آن شھر بھ فلورانس منتقل مي

كند نبود؛ اما دانشكدة پزشكیش دیگر آن مقامي كھ بتواند مثل سابق براي پاپھا و امپراطوران قانون خواني 
پاپھا ادعاي مالكیت بولونیا را داشتند، و كاردینال آلبورنوث اتفاقاً این . ھنوز بر نظایر خود برتري داشت

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



- ١٣٧٨(؛ اما شقاقي كھ بھ واسطة اختلاف میان پاپھاي رقیب حاصل شده بود )١٣۶٠(ادعا را تنفیذ كرد 
یك خاندان ثروتمند بھ نام بنتیوولیو بھ . رت فني تقلیل داده بودحاكمیت دستگاه پاپ را تا حد نظا) ١۴١٧

زعامت سیاسي رسید و در سراسر قرن پانزدھم دیكتاتوري ملایمي را اجرا كرد كھ مظاھر جمھوري را 
جوواني . گرفت نمود، عملاً آن را نادیده مي داشت وگرچھ بھ ریاست عالي پاپ اعتراف مي مرعي مي

با خرد و عدالت كافي بر ) ١۵٠۶-١۴۶٩(وھفت سال  رییس مجلس سنا بھ مدت سيبنتیوولیو بھ عنوان 
خیابانھا را سنگفرش كرد، . بولونیا فرمان راند و تحسین شاھزادگان و محبت مردم را بھ خود جلب كرد

ھایي ساخت؛ بھ مستمندان یاري كرد، براي تقلیل بیكاري كارگاھھاي  راھھا را اصلاح نمود، و ترعھ
ھمو بود كھ لورنتسو كوستا را بھ بولونیا آورد؛ فرانچا . ھ وجود آورد، و ھنرھا را جداً قوام دادعمومي ب

كرد، فیللفو، گوارینو، آوریسپا، و سایر اومانیستھا در دربار او بگرمي  براي او و پسرانش نقاشي مي
اده شده بود چنان آزرده اي كھ براي خلعش ترتیب د در سالھاي آخر فرمانرواییش از توطئھ. پذیرفتھ شدند

 ١۵٠۶در . خاطر شد كھ با روش شدیدي براي حفظ قدرت خود كوشید، و حسن نظر مردم را از دست داد
او بھ آرامي بھ این امر تسلیم . پاپ یولیوس دوم با ارتشي بھ بولونیا ھجوم برد و استعفاي او را خواستار شد

یولیوس . د، و دو سال بعد در میلان درگذشتشد و رخصت یافت كھ بدون مزاحمت بھ جاي دیگر برو
موافقت كرد كھ بولونیا از آن پس توسط مجلس شیوخ خود اداره شود و تصمیمات آن بھ نظر نمایندة پاپ 

تر از آن  فرمانروایي پاپھا منظمتر و آزادمنشانھ. برسد تا اگر قانوني مورد مخالفت كلیسا باشد، رد شود
حكومت خود مختار محلي بلامانع بود، و دانشگاه از آزادي فرھنگي قابل  افراد خاندان بنتیوولیو بود؛

اسماً و عملاً بھ صورت یكي از ایالات ) ١٧٩۶(بولونیا تا ظھور ناپلئون . شد اي برخوردار مي ملاحظھ
  .پاپي باقي ماند

تاریخ (بنا كرد اتحادیة بازرگانان اطاق تجارت زیبایي . بالید بولونیاي زمان رنسانس بھ معماري خود مي
اشراف ). ١٣٨۴(، و انجمن حقوقدانان ساختمان با شكوه وكلاي دادگستري را از نوساخت )١٣٨٢اتمام؛ 

جلسات خود را تشكیل داد، و  ١۵۴٧كاخھاي مجللي ساختند مانند بویلاكوا كھ در آن شوراي ترانت در 
براي كاخ عظیم » شایستة شاھان است«ھمچنین پالاتتسو پالاویچیني، كھ یكي از معاصران دربارة آن گفت 

پلكان مارپیچ ) شھرداري(، و برامانتھ براي پالاتتسوكومونالھ )١۴٩٢(فرمانداري نماي جدیدي ساختھ شد 
نماي بسیاري از عمارات در سمت خیابان داراي پیش آمدگیھاي طاق مانندي بود، بھ . شاھواري ساخت

  طوري كھ

در معرض ) جز در سر چھارراھھا(آنكھ  ومتر راه برود بيتوانست در قلب شھر چندین كیل شخص مي
  .باران یا آفتاب قرار گیرد

كردند، مردم و فرمانروایانشان  در حالي كھ شكاكان دانشگاھي، مانند پومپوناتتسي، در خلود روح تردید مي
فراوان پیشكشھایي بھ كردند، و با امید  آراستند یا تعمیر مي ساختند، كلیساھاي قدیم را مي كلیساھاي جدید مي

راھبان فرقة فرانسیسیان بھ كلیساي زیباي خودشان، سان فرانچسكو، برج . داشتند  ساز تقدیم مي معابد معجزه
دومینیكیان نیز، با ساختن چند جایگاه براي ھمسرایان، كلیساي سان . ناقوس بسیار باشكوھي افزودند

ھھا با دقت بسیار بھ دست فرا دامیانو اھل برگامو این جایگا. دومنیكو را از حیث زیبایي غني ساختند
كاري و خاتمكاري شد و میكلانژ استخدام شد تا براي سایباني كھ در آن استخوانھاي مؤسس فرقة  كنده

سان  بزرگترین مایة افتخار و ھم اندوه ھنر بولونیا، كلیساي جامع. شد چھار پیكر بسازد متعصبانھ حفظ مي
در قرن پنجم اسقف این شھر بود، و مردم بھ ) كسي كھ این كلیسا بھ نام او بود( پترونیوس. پترونیو بود

بسیاري از مؤمنان ادعا كردند كھ با شستن  ١٣٠٧در . داشتند واسطة اعمال نیكش او را دوست مي
. اند قسمتھاي بیمار بدن خود در چاه واقع در پایین ضریح او، از كوري، كري، یا سایر علتھا شفا یافتھ

. جستند جا تھیھ كند زودي شھرت این معجزه شایع گشت و شھر مجبور شد براي صدھا زایري كھ شفا ميب
با عظمتي كھ كلیساي جامع  -انجمن شھر دستور داد كھ كلیسایي براي سان پترونیو ساختھ شود ١٣٨٨در 

تر باشد و گنبدي بھ م ١۴٠متر در  ٢١۵بایست  كلیساي سان پترونیو مي. الشعاع قرار دھد فلورانس را تحت
دراجراي این نیت، معلوم شد كھ اھمیت پول بیش از كسب . متر از سطح زمین داشتھ باشد ١۵٠ارتفاع 

اما ھمان قسمت . ھاي جانبي آن، و قسمت زیرین نما تمام شد افتخار است؛ فقط شبستان كلیسا، راھھ
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لغازھاي در و فرسب . سازد شاھكاري است كھ آرزوھاي شكوھمند و ذوق ھنر رنسانس را متجلي مي
كھ در موضوع و قدرت ھنري برتر از ) ١۴٣٨-١۴٢۵(اي تزیین شدند  بالاي آن با نقوش برجستھ

مانند؛ در  ھاي ساخت گیبرتي براي تعمیدگاه فلورانس بودند و فقط در ظرافت و كمال از آن باز مي دروازه
وس، مجسمة حضرت مریم و كودك دیده ھاي غیر جالب پترونیوس و آمبروسی سنتوري، توأم با مجسمھ

. شود كھ جدا از زمینھ ساختھ شده و با تابلو عزاي مریم در مرگ فرزند، اثر میكلانژ، قابل قیاس است مي
این كارھاي یاكوپو دلا كوئرچا، اھل سینا، براي میكلانژ الھامبخش بودند، اما اگر میكلانژ صفا و سادگي 

سازي خود  فت، ممكن بود از مبالغھ در تجسم عضلات سبك مجسمھپذیر كلاسیك طرحھاي كوئرچا را مي
  .نجات یابد

یك زن ھنرمند بھ نام پروپرتسیا د روسي نقش . كرد سازي با معماري رقابت مي در بولونیا مجسمھ
اي براي نماي كلیساي سان پترونیو ساخت؛ این نقش چندان مورد ستایش قرار گرفت كھ وقتي پاپ  برجستھ

. بھ بولونیا آمد، تقاضاي دیدن آن زن را كرد، اما او در ھمان ھفتھ زندگي را بدرود گفتھ بود كلمنس ھفتم
  اش مورد ستایش میكلانژ  آلفونسو لومباردي، كھ نقوش برجستھ

) ١۵٣٠(چون شنید كھ شارل پنجم ھنگام شركتش در بولونیا . قرار گرفت، بھ تولاي تیسین وارد تاریخ شد
أمور ساختن تصویر خود كند، با اصرار از آن نقاش خواست كھ او را بھ عنوان خواھد تیسین را م مي

مستخدم ھمراه ببرد؛ و وقتي كھ تیسین بھ نقاشي مشغول بود، آلفونسو خود را پشت او پنھان كرد و مدل 
شارل مراقب او بود و از او خواست تا كارش را ببیند؛ آن را پسندید و از . امپراطور را با گچ ساخت

كراون داد، بھ او  ١٠٠٠وقتي شارل بھ تیسین . اي از مرمر بسازد لفونسو خواست تا از روي آن مجسمھآ
 ٣٠٠لومباردي مجسمة تمام شده را بھ جنووا نزد شارل برد و . گفت كھ نیمي از آن را بھ آلفونسو بدھد

دینال ایپولیتو د مدیچي بھ آلفونسو، كھ حال مشھور شده بود، بھ وسیلة كار. كراون دیگر از او دریافت كرد
اما كاردینال . رم برده شد و از طرف او مأموریت یافت تا براي لئو دھم و كلمنس ھفتم سنگ گور بسازد

مرد و آلفونسو، كھ مأموریت و حامي خود را از دست داده بود، یك سال پس از او دارفاني را  ١۵٣۵در 
  . وداع گفت

ر تذھیب بود؛ و وقتي كھ بھ نقاشي دیواري تبدیل شد، از یك سبك نقاشي در بولونیاي قرن چھاردھم بیشت
آساي  ظاھراً دونقاش از فرارا بودند كھ نقاشان بولونیایي را از خشكي مرگ. خشك بیزانسي پیروي كرد

، ھنوز در )١۴٧٠(وقتي فرانچسكوكوسا براي سكونت دایم بھ بولونیا آمد . بیزانسي رھایي بخشیدند
اي وجود داشت، اما او یاد گرفتھ بود كھ  بت مانتیایي و سختي خطوط مجسمھنقاشیھایش نوعي صلا

تصاویر خود را با احساس و وقار بیامیزد، آنھا را تحرك بخشد، و با بازي نوري با روحي بھ آنھا جلوه 
. و بیست و شش سال آنجا ماند) ١۴٨٣(لورنتسو كوستا در بیست و سھ سالگي وارد بولونیا شد . دھد

ھي ھنري تأسیس كرد، ھردو باھم دوست شدند، و یكدیگر را بھ نحو مؤثري تحت نفوذ قرار دادند؛ كارگا
كوستا با نقاشي یك پردة عالي بھ نام حضرت مریم تاجدار در . ساختند بعض اوقات تصویري را توأماً مي

وقتي جوواني . رفتكلیساي سان پترونیو ھم تحسین جوواني بنتیوولیو را جلب كرد و ھم مزد خوبي از او گ
، كوستا دعوتي را براي جانشیني مانتنیا در مانتوا )١۵٠۶(با نزدیك شدن یولیوس مخوف فرار كرد 

  .پذیرفت

پدرش ماركو رایبولیني بود، اما . ساخت در ھمان اوان، فرانچسكو فرانچا خود را پیشواي مكتب بولونیا مي
د، فرانچسكو بھ نام زرگري شناختھ شد كھ نزد او بھ چون اطلاق نام خانوادگي در ایتالیا تحت قاعده نبو

بعداً رئیس . سالھا بھ ھنر زرگري، سیمگري، میناكاري، و حكاكي اشتغال داشت. شاگردي گمارده شده بود
ھاي كار او چنان در  ھاي شھر را با تصویر بنتیوولیو و پاپ تھیھ كرد؛ سكھ ضرابخانھ شد و نقش سكھ
ر گرد آورندگان سكھ را جلب كردند و بزودي پس از مرگ او قیمتھاي گزاف زیبایي مشتھر بودند كھ نظ

در محاوره چندان خوش طبع بود كھ «گوید  كند و مي وازاري او را مردي محبوب توصیف مي. یافتند
توانست غمگینترین اشخاص را سرگرم سازد، و محبت شاھزادگان و امیران و دیگر كساني را كھ  مي
  ».د جلب كردشناختندش بھ خو مي
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  بنتیوولیو استعداد او را بھ ھنگام . توان گفت كھ چھ چیز فرانچا را بھ نقاشي كشاند دقیقاً نمي

چھل و نھ سالگي كشف كرد و بھ او مأموریت داد تا تصویري براي محراب نمازخانة سان جاكومو 
رانچا را، براي تزیین پس از اتمام تصویر، آن دیكتاتور خوشوقت شد و ف). ١۴٩٩(مادجوره نقاشي كند 

خراب شدند،  ١۵٠٧این نقوش در غارت كاخ بھ وسیلة مردم در . كاخ خود با نقوش دیواري، استخدام كرد
این فرسكوھا »  :گوید او مي. ولي ما قول وازاري را در مورد این فرسكوھا و نظایرشان در دست داریم

» .ي نزدیك بھ الوھیت برایش قایل شدندچنان احترامي براي او در شھر فراھم كردند كھ مردم مقام
گذاشت  كرد كھ نمي مأموریتھاي بسیار بھ او واگذار شد و شاید او آنقدر از ظرفیت خود بیشتر كار قبول مي

مند  مانتوا، ردجو، پارما، لوكا، و اوربینو از آثار نقاشي او بھره. قدرتش حداكثر پیشرفت را داشتھ باشد
از تصویرھاي او در نقاط دیگر اینھا را . ھاي او دارد بھ قدر یك اطاق از پردهشدند؛ موزة نقاشي بولونیا 

خانوادة مقدس، در ورونا؛ تدفین عیسي، در تورینو؛ مصلوب كردن عیسي، درلوور؛ : توان نام برد مي
انگیزي از بارتولومئو بیانكیني، در لندن؛ مریم عذرا و كودك، در كتابخانة  مسیح مرده و تصویر شگفت

ھیچ یك از اینھا مقام . ورگن؛ و شبیھ دلپذیري از فدریگو گونتساگا در زمان جواني، در موزة مترپلیتنم
اند، رنگامیزي ملایمي دارند، و جنبة مھر و زھدي در  اول را دارا نیستند، ولي ھمھ بھ زیبایي ترسیم شده

  .دھد آنھا ھست كھ كارھاي رافائل را بشارت مي

تیموتئو و بني از شاگردان . با رافائل یكي از مطبوعترین وقایع رنسانس است اي فرانچا دوستي مكاتبھ
شاید در ھمین . و در اوربینو یكي از نخستین آموزگاران رافائل شد) ١۴٩۵-١۴٩٠(فرانچا در بولونیا بود 

 وقتي رافائل در رم بھ شھرت رسید، از فرانچا. ھنگام بود كھ آن ھنرمند جوان وصفي از فرانچا شنید
رافائل . اي در مدح رافائل نوشت فرانچا بھ علت پیري عذر آورد، اما قصیده. دعوت كرد كھ بھ دیدنش بیاید

  .كھ مشحون است از تواضع خاص دورة رنسانس) ١۵٠٨سپتامبر  ۵(اي براي او فرستاد  نامھ

  :دوست گرامي آقاي فرانچسكو

. بھ خاطر آن از شما سپاسگزارم… . یدھم اكنون تصویر شما را دریافت داشتم كھ سالم بھ دستم رس
سان كھ خود را با شما  اندازد، بدان تصویر بسیار زیبا و چندان جاندار است كھ مراگاه بھ اشتباه مي

طلبم، زیرا  از تأخیر در ارسال تك چھرة خودم پوزش مي. شنویم پندارم و گویي سخنان شما را مي مي
ھذا، فعلاً  مع… . ام دست یازم كھ بھ انجام تعھدي كھ با شما داشتھ اند مشاغل مھم و پیوستھ مانع از آن بوده

فرستم كھ ضمن كارھاي دیگر رسم شده و من براي نقایصي،  تابلو دیگري، از میلاد مسیح، براي شما مي
ام؛ این ھدیة ناچیز را بیش از ھر چیز بھ نشانة اطاعت و محبت بھ شما تقدیم  كھ در آن ھست شرمنده

ر در ازاي آن، تابلو شما را از داستان یھودیت دریافت كنم، آن را درمیان اشیایي قرار خواھم داد اگ. كنم مي
  .كھ براي من بسیار پربھا وگرامي ھستند

. كوچك و بزرگ شما ھستند» حضرت مریم«آقایان ایل داتاریو و كاردینال ریاریو بترتیب در انتظار تمثال 
كنم، منتظر  بینم و تحسین مي كھ با آن تمام كارھاي شما را مي من خود، با ھمان اشتیاق و رضایتي… 

  .ام گاه كار كسي دیگر را زیباتر و نیكوتر از آن شما نیافتھ وصول آنھا ھستم؛ ھیچ

كنم از خودتان مواظبت كنید و مطمئن باشید من  خواھش مي. ضمناً با آن احتیاطي كھ در شما سراغ دارم
مرا ھمچنان دوست داشتھ باشید، ھمانگونھ كھ من شما را از صمیم قلب . دانم اندوه شما را غم خود مي

  .دارم دوست مي

  آن كھ ھمواره خدمتگزار شماست
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شود، اما اینكھ آن محبت متقابل واقعي بود، از  البتھ در این نامھ مقداري عبارت پردازي تشریفاتي دیده مي
افائل تابلو مشھور قدیسھ سیسیلیاي خود را براي فرانچا فرستاد تا در دیگري ھویداست كھ با آن ر  نامة

مانند یك دوست، اشتباھاتي را «كند كھ  در این نامھ رافائل از او خواھش مي. نمازخانة بولونیا نصب شود
گوید كھ وقتي فرانچا آن تصویر را دید، چندان تحت  وازاري مي» .كھ ممكن است در آن ببیند تصحیح كند

الحال در سن شصت و  ثیر زیبایي آن قرار گرفت كھ میل بھ نقاشي را بكلي از دست داد، بیمار شد، و فيتأ
این یكي از آن حكایات مشكوك وازاري دربارة مرگ اشخاص است؛ اما ). ١۵١٧(پنج سالگي درگذشت 

  .افزاید كھ عقاید دیگري نیز درمورد وفات فرانچا وجود دارد در این مورد مي

انچا پیش از مرگش گراوورھایي را دیده باشد كھ توسط شاگردش ماركانتونیو رایموندي از روي شاید فر
مارك در سفر خود بھ ونیز، بعضي از حكاكیھاي آلبرشت دورر را بر . نقاشیھاي رافائل تھیھ شده بودند

استاد تقریباً تمام پول سفر خود را در خرید سي وشش كلیشة چوبي آن . روي مس و چوب دیده بود
نورنبرگي دربارة آلام مسیح صرف كرد، آنھا را بر مس منتقل ساخت وچاپ كرد، و بھ نام كار دورر 

ھاي رافائل را برروي مس حك كرد، و در این كار چندان  پس از آن بھ رم رفت، یكي از پرده. فروخت
شھ و چاپ شوند و بھ فروش دقت و مھارت بھ خرج داد كھ رافائل اجازه داد تعداد زیادي از تابلوھاي او كلی

برداري كرد و آنھا را برمس منتقل ساخت و  رایموندي از نقاشیھاي رافائل و دیگران نسخھ. برسند
آورد، نقاشان اروپا  در حالي كھ او از این طریق نوین راه معاشي بھ دست مي. ھایشان را فروخت باسمھ

. ي بزرگترین استادان دورة رنسانس را بشناسندتوانستند از آن راه طرح نقاشیھا بدون دیدن ایتالیا مي
فینیگوئرا، رایموندي، و اخلاقشان براي ھنر آن كاري را كردند كھ گوتنبرگ، آلدوس مانوتیوس، و دیگران 

آنھا راھھاي نویني براي ارتباط و انتقال ساختند و بھ جوانان لااقل : براي دانشوري و ادبیات انجام دادند
  .دادند طرحھایي از میراث آن

III – در طول جادة امیلیا  

اي از شھرھاي كوچك قرار گرفتھ است كھ در حد خود بھ شكوه رنسانس جلا  در مشرق بولونیا رشتھ
  شھرك ایمولا ھنرمندي بھ نام اینوچنتسو دا ایمولا داشت كھ نزد فرانچا. بخشیدند

فائنتسا نام . تصویرھاي رافائل استتحصیل كرد و تابلو خانوادة مقدس را از خود بھ جا گذاشت كھ ھمچند 
و  - در آن شھر. داد و قسمتي از مساعي صنعتي خود را صرف آن كرد) بدل چیني(خود را بھ فایانس 

سفالسازان ایتالیایي در دو قرن پانزدھم و شانزدھم  - ھمچنین در گوبیو، پزارو، كاستل دورانتھ، و اوربینو
این نقشھا، با گداختھ شدن، . اكسیدھاي فلزي بر آن را تكمیل كردندھنرپوشاندن سفال را با لعاب و نقاشي با 

بھ وسیلة دو نقاش و یك زن ) سابقاً فوروم لیوي(فورلي . آمدند بھ رنگ ارغواني، سبز، و آبي روشن در مي
كنیم، زیرا  وصف ملوتتسو دا فورلي را بھ ھنگام توصیف رم موكول مي. مرد صفت قھرمان شھرت یافت

شاگرد او، ماركو پالمتتسانو، موضوعات كھن مسیحي را براي . ة محبوب عملیات او بودآن شھر صحن
  .صدھا كلیسا و حامیان خویش نقاشي كرد و شبیھ سحرانگیزي ازكاترینا سفورتسا از خود بھ جاگذاشت

. ج كردكاترینا دختر گالئاتتسو ماریا، دوك میلان، با جیرولامو ریاریو، جبار ظالم و حریص فورلي، ازدوا
رعایاي آن جبار بر او شوریدند، او را كشتند، و كاترینا و فرزندانش را اسیر كردند؛ اما  ١۴٨٨در 

كاترینا بھ اسیركنندگان خود وعده داد كھ اگر رھایش . سربازان وفادار بھ او قلعة شھر را حفظ نمودند
را پذیرفتند، اما فرزندانش را بھ  سازند، سربازان مزبور را بھ تسلیم وادار خواھد ساخت؛ آنان این وعده

وي چون بھ قلعھ درآمد، فرمان داد كھ درھاي آن را ببندند، و آنگاه رھبري . عنوان گروگان نگاه داشتند
وقتي شورشیان تھدید كردند كھ فرزندان او را خواھند كشت، از . مقاومت سربازان را خود بھ عھده گرفت
لودوویكو، . تواند پس از زادن آن باز آبستن شود دارد و مي فراز بار بھ آنان گفت كھ طفلي در رحم

فرمانرواي میلان، كاترینا را نجات داد، شورش بشدت سركوب شد، و اوتاویانو، پسر كاترینا، زیر نظر 
  . ما بار دیگر بھ احوال كاترینا خواھیم پرداخت. اش مقام امارت را اشغال كرد مادر آھنین اراده
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راونا، كھ زماني خلوتگاه امپراطوران روم : امیلیا، دو پایتخت قدیمي ھنوز برجایند در شمال و جنوب راه
قرن نھم قدیس مارینوس آبادي كوچكي بھ وجود   در اطراف صومعة. بود؛ و سان مارینو، جمھوري پایدار

ة ھاي نظامي دور سنگي، از حملات تمام سركرده آمد كھ، بھ واسطة موضع قابل دفاعش بر رأس یك كوه
رسماً از طرف پاپ اوربانوس ھشتم شناختھ شد، و از آن پس  ١۶٣١استقلالش در . رنسانس مصون بود

راونا، پس از آنكھ . یابد، مستقل مانده است تاكنون بھ لطف دولت ایتالیا، كھ فایدة زیادي در داشتن آن نمي
ولیوس دوم آن را جزو ی ١۵٠٩بھ تصرف ونیزیھا درآمد، بھ سعادت زود گذري نایل شد؛ در  ١۴۴١در 

ایالات پاپي ساخت؛ سھ سال بعد ارتش فرانسھ، پس از نیل بھ فتحي در آن حوالي، خود را ذي حق دانست 
این تاخت و تاز چنان شھر را ویران كرد كھ تا جنگ جھاني دوم ھرگز بھ حال اول . كھ بر آن شھر بتازد

پیترو لومباردو از طرف برناردو بمبو، پدر  در آن شھر. بازنگشت، و آن جنگ نیز آن را دوباره فرسود
  ).١۴٨٣(بمبو كاردینال و شاعر، مأموریت یافت كھ طرحي براي آرامگاه دانتھ تھیھ كند 

  كھ در آن جادة امیلیا دقیقاً در جنوب رود روبیكون بھ انتھاي خود در ساحل –ریمیني

   

  

  از اوربینو، اواسط قرن شانزدھم، دان، وسط گلدان است، سفالینھ از فائنتسا؛ چپ و راست سركھ

وارد ) »بدسران«خاندان مالاتستا، یعني (كرد  از طریق خانداني كھ بر آن حكومت مي –رسد  آدریاتیك مي
افراد این خاندان نخست در اواخر قرن دھم بھ عنوان نایبان امپراطوري مقدس . عرصة تاریخ رنسانس شد
ت مرزي آنكونا، از جانب اوتو سوم، فرمانروایي داشتند و اینان بر ایالا. روم در تاریخ ظاھر شدند

بردند، و زماني از  كردند؛ گاه از پاپ فرمان مي ھاي گوئلف و گیبلین را بر ضد یكدیگر تحریك مي فرقھ
امپراطور؛ و بدین نحو، عملاً سلطة خود را بر آنكونا، ریمیني، و چزنا برقرار كردند و، مانند جباراني كھ 

كتاب شھریار، اثر ماكیاولي، . جز توطئھ، خیانت، و شمشیر پایبند نیستند، بر آنھا فرمان راندند چیز بھ ھیچ
جوواني مالاتستا زن خود فرانچسكا دا ریمیني و برادر خویش . انعكاس ضعیفي از اعمال حقیقي آنھا بود

. و ادبیات برقرار كرد ؛ كارلو مالاتستا شھرت خاندان خود را با ھواداري از ھنر)١٢٨۵(پائولو را كشت 
سیگیسموندو مالاتستا سلسلة خود را بھ اوج قدرت و فرھنگ رسانید، و در قتل نفس نیز گوي سبقت را از 

pyھاي متعددش چندین فرزند براي او آوردند، و در برخي موارد تقارن زایمان  معشوقھ. پیشینیان خود ربود
m
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گفتند كھ دختر خود را  ود را بھ بھانة زنا كشت؛ ميبار ازدواج كرد و دو زن خ آنان باعث زحمت بود؛ سھ
آبستن كرده، و قصد ارتكاب عمل شنیع با پسر خود داشتھ است، ولي آن پسر او را با خنجر آختھ از خود 

داده است؛  رانده است؛ و شھوت خود را با جسد زني آلماني اطفا كرده كھ مرگ را بر آغوش او ترجیح مي
اش، ایزوتا دلیي آتي،  بھ آخرین معشوقھ. ال عنیف فقط گفتة دشمنانش دردست استھذا، دربارة این اعم مع

عشقي شیدایي داشت و سرانجام با او ازدواج كرد؛ پس از مرگ وي، یادگاري در كلیساي سان فرانچسكو 
 .»بھ یاد ایزوتاي ملكوتي صفات«: براي او برپا كرد و دستور داد تا این جملھ را در پاي آن حك كردند

ظاھراً منكر خدا و خلود روح بود؛ خوش داشت كھ ظرف آب مقدس كلیسا را بھ مركب بیالاید و مؤمنان را 
  .ھنگام تطھیر با آن آب آلوده ببیند

سردار لایقي بود؛ در رشادت، و ھمچنین در تحمل تمام . آزرد دستیازي بھ انواع جنایات ھرگز او را نمي
كرد،  سرود، لاتیني و یوناني تحصیل مي شعر مي. تي بسزا داشتمشقاتي كھ لازمة خدمت نظام است، شھر

برد؛ مخصوصاً بھ لئون باتیستا آلبرتي  نواخت و از مصاحبت آنان لذت مي و دانشوران و ھنرمندان را مي
. و بھ او مأموریت داد تا كلیساي جامع سان فرانچسكو را بھ یك معبد رومي تبدیل كند  ورزید، مھر مي

یساي قرن سیزدھم را، كھ بھ سبك گوتیك ساختھ شده بود، بھ حال خود واگذاشت و فقط روكار آلبرتي آن كل
. برداري شده بود جلو آن را تبدیل بھ یك نماي كلاسیك كرد كھ از روي طاق آوگوستوس در ریمیني نمونھ

بدي طرح كرد، ضمناً نقشة پوشاندن جایگاه ھمسرایان را با گن. م بود ق ٢٧تاریخ ساختمان این طاق سال 
اما آن گنبد ھرگز ساختھ نشد؛ در نتیجھ، آن كلیسا منظرة نامطبوعي یافت و موجب شد كھ معاصران 

ھنري كھ سیگیسموندو با آن داخل كلیسا را آراست . بخوانند) معبد بدسر(آلبرتي آن را تمپیو مالا تستیانو 
  و دلادر یك فرسكو فروزان، كار پیر. حتي نوعي پیروزي براي شرك بود

شود كھ در برابر قدیس حامي خود زانو زده است؛ اما این تقریباً  فرانچسكا، تصویر سیگیسموندو دیده مي
ھاي این كلیسا دفن شده، و روي سنگ قبر او،  ایزوتا در یكي از نمازخانھ. تنھا نشانة مسیحیت در كلیسا بود

؛ در »ریمیني، زیبایي و تقوا و جلال ایتالیابھ ایزوتا «: این جملھ نقش شده بود  بیست سال پیش از مرگش،
. نمازخانة دیگري، تصویرھایي از مارس، مركوریوس، ساتورنوس، دیانا، و ونوس تھیھ شده بود

. دوتچو بودند  دیوارھاي كلیسا با نقوش برجستة مرمرین عالي آراستھ شده بودند كھ بیشتر كار آگوستینو دي
دادند و بھ  خوان، و ھنرھا و علوم را در قالب اشخاص نشان مي نغمھ ھا، پسران این نقوش ساتیرھا، فرشتھ

پاپ پیوس دوم، كھ دوستدار ھنر كلاسیك بود، این . طغراي سیگیسموندو و ایزوتا آراستھ شده بودند
زیرا چندان مشحون از اشكال مشركانھ بود كھ دیگر یك … نام داده بود» معبد مشركان«ساختمان جدید را 

خواستند ارباب انواع  رفت، بلكھ بیشتر براي كافراني مناسب بود كھ مي یحي بھ شمار نميعبادتگاه مس
  .مشركان را ستایش كنند

، پاپ پیوس سیگیسموندو را مجبور ساخت كھ ولایات خود را بھ كلیسا )١۴۵٩(در پیمان صلح مانتوا 
پ توقیع تكفیر او را صادر نمود و او گر سلطة خود را بر آنھا تجدید كرد، پا وقتي آن جبار حیلھ. بازگرداند

. را بھ بدعت، قتل اقربا، زنا با محارم، ھتك ناموس، خیانت، پیمانشكني، و توھین بھ مقدسات متھم كرد
اما . سیگیسموندو بھ آن توقیع خندید و گفت كھ آن اتھام از اشتھاي او بھ غذا و شراب چندان نكاستھ است

، او با زانو زدن در برابر نمایندة ١۴۶٣نشور بر او غلبھ كرد؛ در حوصلھ، اسلحھ، و استراتژي پاپ دا
چون ھنوز كارمایة خود را از دست نداده . و بخشوده شد  پاپ توبھ كرد، قلمرو خود را بھ كلیسا تسلیم نمود،

بود، بھ فرماندھي یك ارتش ونیزي در چند نبرد علیھ تركھا فاتح شد و با چیزي، كھ بھ نظر او بھ قدر 
این چیز خاكستر جمیستوس پلتون . تخوانھاي بزرگترین قدیسان ارزش داشت، بھ ریمیني بازگشتاس

بزرگترین فیلسوف افلاطوني یونان بود، یعني ھمان كس بود كھ پیشنھاد كرده بود بھ جاي مسیحیت یك دین 
خویش » معبد«ر سیگیسموندو این گنجینة خود را در قبر باشكوھي در كنا. شركت نو افلاطوني اختیار شود

ما در بحث تركیبي خود از رنسانس نباید او را . چشم از جھان فروبست) ١۴۶٨(سھ سال بعد . دفن كرد
py  .فراموش كنیم
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اگر سیگیسموندو را نمایندة آن اقلیت كوچك اما متنفذي بدانیم كھ بھ نحوي كمابیش آشكار از ایمان قرون 
اي از آن ایمان وجود داشت كھ آتش آن ھنوز در  نة زندهوسطایي مسیحیت دست كشیده بودند، در لورتو نمو

براي یافتن این نمونھ ما فقط باید كرانة آدریاتیك را از ریمیني تا درون ماركھ . قلب ایتالیاییھا فروزان بود
كردند تا خانة مقدس را زیارت  ھر سال، در دورة رنسانس، ھزاران زایر بھ لورتو سفر مي. تـعقیب كـنیم

بنابھ روایتي، مریم و یوسف و عیسي در آن خانھ . ر زمان حاضر نیز وضع بھ ھمین منوال استد -كنند 
  در ناصره زندگي كرده 

آسایي بھ وسیلة فرشتگان نخست بھ دالماسي  بودند، و آن خانھ، بنابر ھمان روایت عجیب، بھ طرز معجزه
در . ار در نزدیكي ركاناتي انتقال یافتغ و پس از آن از فراز آدریاتیك بھ یك بیشھ و ). ١٢٩١(برده شد 

اطراف آن خانة سنگي، یك پردة مرمرین، كھ طرح آن را برامانتھ تھیھ كرده بود، ساختھ شد، و آندرئا 
اي بھ آن افزود؛ كلیسایي بھ نام سانتواریو توسط جولیانو دا مایانو و جولیانو دا  سانسووینو تزیینات مجسمھ

اي از مریم و  در یك محراب كوچك درون خانة مقدس، مجسمھ. ساختھ شد) ١۴۶٨تاریخ اتمام، (سانگالو 
پس از آنكھ . دانستند كودك او از چوب سرو سیاه قرار داشت كھ مؤمنان آن را ساختة دست قدیس لوقا مي

بھ وسیلة حریق منھدم شد، بھ جاي آنھا بناھاي مشابھي ساختھ و با جواھر و  ١٩٢١این ساختمانھا در 
این نیز قسمتي از . سوخت یمتي آراستھ شد، و چراغھاي نقره شب و روز در جلوخان آنھا ميسنگھاي ق

  .رنسانس بود

IV – اوربینو و كاستیلیونھ  

اي  بھ فاصلة سي و دو كیلومتر از آدریاتیك، در میان راه بین لورتو و ریمیني، بر زایدة بلند خوش منظره
در قرن پانزدھم یكي از  - ھ مساحت صدوچھار كیلومتر مربعب - از كوھھاي آپنن، امیرنشین كوچك اوربینو
آن سرزمین سعادتمند دویست سال پیش از آن بھ ملكیت . مھمترین مراكز تمدن در روي زمین بود

اي بھ نام مونتھ فلترو در آمده بود كھ مردان آن بھ عنوان سركردگان نظامي ثروت اندوختھ بودند؛  خانواده
فدریگو دا مونتھ فلترو، . رساندند ام گردآورده بودند، خردمندانھ بھ مصرف ميوگرچھ آن ثروت را بھ حر

- ١۴۴۴(با مھارت و عدالتي كھ حتي در امارت لورنتسو باشكوه ھم نظیر نداشت، مدت سي و ھشت سال 
در خدمت ویتورینو دا فلتره با خردمندي بھ تحصیل پرداخت، و زندگیش . بر اوربینو فرمان راند) ١۴٨٢
ضمن فرمانروایي بر اوربینو، بھ . شد ر عالیترین ستایشي بود كھ دربارة آن استاد نجیب ادا ميدر خو

ھرگز در ھیچ . شد دار مي مزدوري ناپل، میلان، فلورانس، و قلمرو كلیسا، سرداري ارتشھاي آنھا را عھده
مھ، شھري را با جعل یك نا. نبردي شكست نخورد و نگذاشت دامنة جنگ بھ سرزمین خودش سرایت كند

ھذا رئوفترین فرمانده آن زمان بھ شمار  مع. تسخیر كرد و ولترا را بھ نحو كامل مورد چپاول قرارداد
توانست،  درآمدش چندان كافي بود كھ مي. در زندگي كشوري مردي بسیار امین و شرافتمند بود. رفت مي

اسلحھ و بدون محافظ  میان اتباعش بي بدون دریافت مالیات سنگین از رعایا، كشور خود را اداره كند؛ در
ھر بامداد، در باغي كھ از ھر . آمیز آنان نسبت بھ خود مطمئن بود شد، زیرا از صمیمیت مھر ظاھر مي

نشست و بھ  داد؛ و ھر پسین بھ قضاوت مي خواست با او سخن گوید بار مي طرف بازبود، ھركس را كھ مي
داد، در زمان فراواني  كرد، بھ دختران یتیم جھاز مي تگیري ميمستمندان را دس. داد زبان لاتیني رأي مي

  انباشت غلھ مي

شوھر و پدري خوب و . بخشید فروخت، و وام خریداران تنگدست را مي و ھنگام نایابي آن را ارزان مي
  .دوستي بخشنده بود

براي خود و دربارش، و پانصد كارمند دولت، كاخي ساخت كھ بیشتر مركز اداري و دژ ادبیات  ١۴۶٨در 
لوچانو لورانا، یكي از اھالي دالماسي، آن كاخ را چنان نیكو طرح كرده بود . و ھنر بود تا یك قلعة دفاعي

این كاخ، نماي چھار . یھ كندكھ لورنتسو د مدیچي بھ باتچو پونتلي دستور داد تا از روي آن كپیھایي تھ
دارد، و داراي یك حیات خلوت با  مثقباي با چھار قوس مطبق در وسط كھ در ھر طرف یك برج  طبقھ
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كاریھا و بخاریھاي مجلل خود  كندهاما ھنوز با. اطاقھاي كاخ اكنون بیشتر خالي ھستند. طاقگان زیباست
آمدند آنھایي بودند كھ  اطاقھایي كھ فدریگو را بیشتر خوش مي. نمایانند ذوق و زندگي تجملي آن زمان را مي

آورد و ھمانجا با ھنرمندان، دانشوران، و شاعراني كھ از دوستي و  او كتابھاي خود را در آنھا گرد مي
ارسطو را بر . او خود با كمالترین فرد سرزمین خویش بود. كرد يشدند گفتگو م حمایت او مستفید مي
را كاملاً مطالعھ  –اخلاق نیكوماخوس، كتاب سیاست، و فیزیك  –داد، و آثار ارسطو  افلاطون ترجیح مي

كرد از یادداشتھاي مربوط  شك بھ این سبب كھ احساس مي دانست، بي تاریخ را از فلسفھ برتر مي. كرده بود
آثار . تواند دانش بیشتري دربارة زندگي بیندوزد تا از شبكة بغرنجي از فرضیات انساني انسان مي بھ رفتار

ھاي آباي مسیحي و فیلسوفان  نوشتھ. داشت كلاسیك را، بدون تسلیم ایمان مسیحي خود بھ آنھا، دوست مي
ل و خار راه شنید؛ در صلح و جنگ، نقطة مقاب خواند، و ھر روز دعاي قداس را مي مدرسي را مي

ھاي آباي مسیحي، ادبیات قرون وسطي، و آثار كلاسیك  اش از نوشتھ كتابخانھ. سیگیسموندو مالاتستا بود
مدت چھارده سال سي كاتب را در كاخ خود نگاه داشت تا از كتب خطي یوناني و لاتین . انباشتھ بود

با كتابدار خود، . جامعترین كتابخانھ شد اش، بعد از كتابخانة واتیكان، رونوشت بردارند؛ تا آنكھ كتابخانھ
اش شود، زیرا ھر دو كتاب  وسپازیانو دا بیستیتچي، ھم عقیده بود كھ ھیچ كتاب چاپي نباید وارد مجموعھ

دانستند، از حیث صحافي و نگارش و تذھیب، یك اثر ھنري  انتقال افكار مي  گونھ كھ وسیلة را، ھمان
بي كھ در كاخ بود با دقت بركاغذ پوست گوسالھ نوشتھ، بھ تصاویر بھ ھمین جھت، ھركتا. پنداشتند مي

  .شد اي صحافي مي مینیاتور مصور، و در جلدي چرمین با قلاب نقره

كتابخانة واتیكان، كھ مجموعة كتب فدریگو را خرید، . نقاشي مینیاتور در اوربینو ھنري محبوب بود
یانو و چند تن دیگر مصور شده بود بسیار ارج را كھ توسط وسپاز» انجیل اوربینو«مخصوصاً دوجلد 

  فدریگو بھ ما دستور داد كھ این عالیترین كتابھا«: گوید وسپازیانو مي. نھد مي

براي تزیین دیوارھاي قصر فدریگو، فرشینھ بافان ماھر را از » .را تا سرحد امكان زیبا و پرارج سازیم
ون یوستوس فان گنت را از فلاندر، پذرو بروگتھ را نقاط دیگر بھ سرزمین خود آورد؛ ھمچنین نقاشاني چ

و نیز ملوتتسو دا   از اسپانیا، پائولو اوتچلو را از فلورانس، پیرو دلا فرانچسكا را از بورگوسان سپولكرو،
ملوتتسو در آنجا دو تا از زیباترین تصایور خود را رسم كرد كھ در آنھا پرورش . فورلي را نزد خود آورد

یكي از این دو . نمایاند اي از فدریگو، مي را در دربار اوربینو، با تك چھره) ني ادبیات و فلسفھیع(  ،»علوم«
اي بھ  از این نقاشان، و ھمچنین از فرانچا و پروجینو، انگیزه. اكنون در لندن، و دیگري در برلین است

وقتي سزار . رافائل بود پیشواي این مكتب پدر. وجود آمد كھ باعث پیدایش مكتب مستقلي در اوربینو شد
 ١,٨٧۵,٠٠٠(دوكاتو  ١۵٠,٠٠٠ھاي ھنري كاخ اوربینو شد؛ ارزش آنھا  مالك گنجینھ ١۵٠٢بورژیا در 

  .برآورد گردید) دلار؟

پاپ سیكستوس چھارم او را بھ مقام دوكي ارتقا داد . فدریگو معدودي دشمن و عدة زیادي دوست داشت
، از )١۴٨٢(بھ ھنگام مرگ . كرد» شھسوار گروه زانوبند«و را ھنري ھفتم پادشاه انگلستان ا). ١۴٧۴(

پسر او، گویدوبالدو، در تعقیب . اي سعادتمند و سنتي الھامبخش از آرامش و عدالت باقي گذاشت خود خطھ
رویة پدر سعي وافي بھ عمل آورد، اما مرض مانع انجام كارھاي نظامیش شد و در قسمت اعظم زندگي 

الیزابتا . با الیزابتا گونتساگا، خواھر شوھر ایزابلا، ماركیز مانتوا، ازدواج كرد ١۴٨٨در . ناتوانش ساخت
شاید او از اینكھ شوھرش نیز ناتوان . نیز غالباً علیل بود و بر اثر ضعف جسماني طبعي جبان و سلیم داشت

بھ ھمین . گفت راضي است بھ اینكھ با شویش مثل خواھر زندگي كند كرد؛ مي بود، احساس آرامش مي
توان گفت كھ الیزابتا براي شوي  اما مي. كردند جھت ھر دو از نزاع معمول بین زن و شوھر اجتناب مي

كرد و ھرگز او را در محنتھایش تنھا  خویش بیشتر مادر بود تا خواھر؛ با مھرباني از او پرستاري مي
رقت احساسات و مھر خانوادگي شدیدي ھاي او بھ ایزابلا از این جھت گرانبھا ھستند كھ  نامھ. گذاشت نمي

وقتي كھ ایزابلاي با نشاط . اعتنایي بود نمایانند كھ گاه در ارزشھاي اخلاقي دورة رنسانس مورد بي را مي
py  :آمیز را براي او فرستاد پس از یك ملاقات دو ھفتگي بھ مانتوا بازگشت، الیزابتا این نامة مھر

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ام، بلكھ خود  ایجاد كرد كھ خواھر عزیزي را از دست داده عزیمت شما نھ تنھا این احساس را در من
دانم اندوه خود را چگونھ تسكین دھم، جز اینكھ ھر ساعت براي شما نامھ  نمي. زندگي نیز مرا ترك كرد

كنم  توانستم غمي را كھ احساس مي اگر مي. خواھم بر زبان آرم بر صفحة كاغذ نقش كنم بنویسم و آنچھ مي
و اگر از ترس آزردن شما نبود، . گشتید كنم كھ شما از روي رحم بھ سوي من باز مي ان ميابراز دارم، گم

آمدم، اما چون ھیچ یك از این دو كار ممكن نیست، با احترامي كھ براي آن والاحضرت  خود بھ دنبالتان مي
كھ ھمواره یاد شما را توانم كرد این است كھ استدعا كنم گاھي مرا بھ خاطر آورید و بدانید  قایلم، آنچھ مي

  .در قلب خود خواھم داشت

پس از پایداري در وفا، «یكي از مسائلي كھ در دربار گویدوبالدو و الیزابتا مورد بحث بود این بود كھ 
این دو زوج جوان » .شریك در شادي و اندوه«: و پاسخ آن چنین بود» چیز بھترین دلیل عشق است؟ چھ

، سزار بورژیا، پس از ابراز دوستي ١۵٠٢در نوامبر . بھ دست دادنددلایل فراوان در صحت این امر 
ناگھان ارتش خود را بھ سوي اوربینو متوجھ ساخت و ادعا كرد كھ آن خطھ ملك   بسیار با گویدوبالدو،

ھاي خود را نزد دوكا  بانوان اوربینو الماسھا، مرواریدھا، گردنبندھا، بازوبندھا، و انگشتر. كلیساست
اما خیانت بورژیا وقتي براي مقاومت باقي . ا مخارج یك بسیج ناگھاني را براي دفاع تأمین كنندآوردند ت

گرفت  شد بآساني طعمة نیروي تعلیم یافتھ و بیرحمي قرار مي نگذاشت؛ ھر قوایي كھ در اوربینو تجھیز مي
ا ترك كردند، بھ دوكا و دوكسا ملك و ثروت خود ر. كھ در حال پیشرفت بود؛ و خونریزي سودي نداشت

چیتا دي كاستلو و از آنجا بھ مانتوا گریختند، و در آن شھر با مھرباني و ھمدردي بسیار مورد پذیرایي 
از ایزابلا و   ترسید مبادا گویدوبالدو در آنجا ارتشي تجھیز كند، بورژیا، كھ مي. ایزابلا قرار گرفتند

براي حفظ مانتوا، گویدوبالدو و الیزابتا بھ ونیز  شوھرش خواست كھ او را با زنش از خود براند؛ لاجرم،
چند ماه بعد بورژیا و پدرش، آلكساندر . رفتند كھ سناي بیباك آن بھ آن دو پناه داد و معاششان را تأمین كرد

. ششم، در رم بھ تب مالاریاي سختي مبتلا شدند؛ پاپ مرد، سزار شفا یافت، اما دچار ضعف شدید مالي شد
لیھ پادگان سزار قیام كردند، آن را از شھر راندند، و با سرور فراوان بازگشت گویدوبالدو و مردم اوربینوع

دوكا برادرزادة خود فرانچسكو ماریا دلا رووره را بھ جانشیني خویش ). ١۵٠٣(الیزابتا را خوشامد گفتند 
سالي از خطر مصون برگزید؛ و چون او خواھر زادة پاپ یولیوس دوم نیز بود، آن امارت كوچك براي ده 

  .ماند

گویدوبالدو گرچھ . دربار اوربینو نمونة فرھنگي و اخلاقي ایتالیا شد) ١۵٠٨- ١۵٠۴(در پنج سال بعد 
دوستدار ادبیات كلاسیك بود، استعمال ادبي زبان ایتالیایي را ترغیب كرد؛ در دربار او بود كھ یكي از 

). ١۵٠٨حد (راي اولین بار بھ روي صحنھ آمد ب -كالاندرا اثر بیبیتا –نخستین كمدیھاي ایتالیا 
نشستند؛   سازان و نقاشان مناظري براي آن نمایش ساختند؛ تماشاگران بر زمین، روي فرش، مجسمھ

ھا رقصھایي اجرا  نواخت؛ كودكان پیش درآمدي خواندند؛ بین پرده اركستري كھ پشت صحنھ مخفي بود مي
كرد، چند شعر انشاد نمود؛ نغمة بدون آوازي با چند ویول  زي ميشد؛ و در پایان كسي كھ نقش كوپیدورا با

گرچھ دربار اوربینو اخلاقیترین دربار در ایتالیا . اجرا شد، و یك دستة چھار نفري آوازي عشقي خواندند
 –رفت، مركز نھضتي نیز بود كھ شأن زن را بالا برد و دوست داشت كھ از عشق سخن گوید  بھ شمار مي

رھبر زندگي فرھنگي دربار، الیزابتا بود كھ در عشق افلاطوني نظیر . ي یا غیر فلسفيعشق افلاطون
عناصر دیگري كھ . نداشت و نیز امیلیاپیو، كھ تا پایان عمر بیوة پاك و غمگین برادر گویدوبالدو باقي ماند

  -بمبو شاعر، بیبیناي نمایشنامھ: كردند عبارت بودند از بھ اعتلاي این محفل یاري مي

ھاي خوش خود  نویس؛ برناردو آكولتي، خوانندة مشھور، معروف بھ اونیكو آرتینو، كھ مجلس را با نغمھ
. اش صحبت شد آراست؛ و نیز كریستوفورو رومانو پیكرتراش، كھ در فصل مربوط بھ میلان درباره مي

لورنتسو؛ اوتاویانو جولیانو د مدیچي، پسر : نجیبزادگاني كھ در این مجمع شركت داشتند عبارت بودند از
فرگوزو، كھ بزودي دوج جنووا شد؛ برادر وي فدریگو، كھ بعداً بھ منصب كاردینالي رسید؛ و لویس 

سرشناسان دیگري گاه و بیگاه بھ این محفل . كانوسایي، كھ بزودي بھ سفارت پاپ در فرانسھ نایل شد
دولت، شاعران، دانشوران، ھنرمندان،   سرداران، كارمندان بلند پایة  روحانیان عالیمقام،: پیوستند مي

این شخصیتھاي مختلف شبھا در سالن . آمدند فیلسوفان، موسیقیدانان، و سایر متشخصاني كھ بھ اوربینو مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در آن مجالس انس و . كردند خواندند، و بازي مي رقصیدند، مي كردند، مي آمدند، صحبت مي  دوكسا گرد مي
  .بھ اوج رنسانسي خود رسید –و فرھیختھ، جدي یا فكاھي مسایل مھم  بررسي مؤدبانھ - ادب، ھنر سخنوري

ھمین محفل مھذب بود كھ كاستیلیونھ آن را در یكي از مھمترین كتابھاي رنسانس بھ نام درباري بھ 
او خود در . كند، و مقصود او از كلمة درباري مرد نیك آیین بود صورتي رؤیایي و شاعرانھ وصف مي

پسر و شوھري خوب، مردي شریف و متواضع حتي در میان جامعة فاسق رم،   :ودنیكومنشي نمونھ ب
دیپلماتي شایستھ كھ مورد تكریم دوست و دشمن بود، دوستي وفادار كھ ھرگز كلام درشتي نسبت بھ ھیچ 

رافائل خوي . كس بر زبان نراند، نیكمردي بھ بھترین معني كلمھ، و كسي كھ ھمواره بھ فكر دیگران بود
صورتي بغایت متفكر، : سازد مجسم مي) موزة لوور(اش  انگیزي در تك چھره ي او را بھ طرز شگفتباطن

دھد كامیابي صاحبش درسیاست بیشتر  اي بي نیرنگ كھ نشان مي مویي مشكین، و چشماني آبي رنگ؛ قیافھ
در زن، ھنر،  نمایاند او دوستدار زیبایي مرھون جاذبة شخصي و پاكدامني او بوده است؛ وجناتي كھ مي

  .آداب، و شیوة نگارش بوده است، با حساسیت یك شاعر و ادراك یك فیلسوف

وي پسر كنت كریستوفورو كاستیلیونھ بود كھ ملكي در سرزمین مانتوا داشت و با یكي از دختران خانوادة 
بار بھ در) ١۴٩۶(در ھجدھسالگي . گونتساگا، از خویشان ماركزه جان فرانچسكو، ازدواج كرده بود

طینتي، خوش آدابي، و شایستگي متنوع خود در كارھاي  لودوویكو در میلان فرستاده شد و كسان را با نیك
وقتي پدرش مرد، مادرش او را بھ ازدواج و تعقیب حرفة . قھرماني، ادبیات، موسیقي، و ھنر مفتون ساخت
ن بدھد، در مورد ازدواج توانست دربارة عشق داد سخ موروثیش ترغیب كرد؛ اما گرچھ بالداساره مي

بھ . او را ھفده سال در انتظار گذاشت  بسیار افلاطوني بود؛ و پیش از آنكھ بھ خواھش مادر تسلیم شود،
ارتش گویدوبالدو پیوست، اما در كار نظام نھ تنھا كامیاب نشد، بلكھ ضمن یك حادثھ قوزك پایش نیز 

بھ سر برد، زیرا ھواي كوھستان و سخن زیبا، و نیز  در كاخ اوربینو شفا یافت و یازده سال در آن. شكست
  الیزابتا زیبا نبود، شش سال بزرگتر از او، و تقریباً بھ. آمد الیزابتا، او را بس خوش مي

اندازة او سنگین اندام بود؛ اما روح نجیبش جان او را اسیر كرده بود؛ بالداساره تصویر او را در اطاق 
گویدوبالدو این مسئلھ را با اعزام او . ه و غزلھایي در وصف او سروده بوداي پنھان كرد خود در پس آینھ

، اما بالداساره از اولین فرصت براي بازگشتي شتابان استفاده )١۵٠۶(بھ مأموریتي در انگلستان حل كرد 
ك كرد؛ دوكا دریافت كھ مھر او بھ الیزابتا بیضرر است، و از راه لطف راضي شد كھ با او و الیزابتا ی

و پس از رفتن او، ) ١۵٠٨(كاستیلیونھ تاھنگام مرگ دوكا در آنجا ماند . محفل انس سھ نفري ترتیب دھد
این جھان مھر و اخلاص بیشایبة خود را با بیوة او ادامھ داد، تا آنكھ لئو دھم برادرزادة گویدوبالدو را از 

  ).١۵١٧(امارت خلع كرد و برادرزادة خود را بر سریر فرمانروایي نشاند 

آنگاه بھ ملك كوچك پدري خود در نزدیكي مانتوا بازگشت و از روي دلسردي با ایپولیتا تورلي، كھ بیست 
تدریجاً دلبستة او شد؛ نخست او را ھمچون كودكي دوست . و سھ سال از خودش جوانتر بود، ازدواج كرد

ص خود را، چنان كھ باید سان مادري؛ دانست كھ ھرگز پیش از آن زنان را، یا شخ داشت، سپس بھ مي
اي بھ بار آورد؛ اما ایزابلا او را تشویق كرد كھ  نشناختھ است، و این تجربة جدید خوشحالي عمیق و بیسابقھ

بھ سفارت مانتوا در رم برود؛ او با اكراه بھ این مأموریت رفت و زن خود را تحت مراقبت مادر او در 
  :سوي آلپ از زن خود دریافت كردبزودي نامة مھرآمیزي از آن . ھمانجا گذاشت

سھ بار شدیداً تب . اما خود من حالم بدتر است. كنم خشنودت سازد ام كھ گمان مي من دختر كوچكي زاییده
نویسم، زیرا ھنوز حالم خوب نیست، و  دیگر چیزي نمي. كردم؛ حالا بھترم و امیدوارم كھ تب بازنگردد

  .تو، كھ قدري از درد رنجور است، ایپولیتاي تو زن -دانم خود را از صمیم قلب از آن تو مي

. چندي پس از نوشتن آن نامھ ایپولیتا درگذشت، و عشق كاستیلیونھ بھ زندگي نیز با او از میان رفت
pyھمچنان بھ خدمت ایزابلا و ماركزه فدریگو در رم ادامھ داد؛ اما حتي در دربار مھذب لئو دھم نھ تنھا 
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مانتوا را از دست داد، بلكھ كمال شخصي، محبت، و لطف رفتاري را كھ  آرامش زندگي در خانة خود در
  .در اوربینو یعني آن محفل آرمانھاي شیرینش داشت، نیز گم كرد

كتابي كھ او را بھ نسلھاي بعد  - ، در رم بھ پایان رساند)١۵٠٨(كتابي را كھ در اوربینو شروع كرده بود 
ساخت، و رفتاري كھ چنین مردي  بود كھ مرد نیكومنش را مي منظور از آن كتاب تحلیل شرایطي. شناساند

كاستیلیونھ محاورات آن محفل را با شیوة تخیلي نگاشتھ است؛ شاید برخي از . كرد را از دیگران ممتاز مي
اي مھذب ساخت و در كتاب خود منعكس كرد؛ نامھاي  چیزھایي را كھ در آن شنیده بود بھ روش پسندیده

كرد؛  كھ در آن شركت داشتند ذكر كرد و بھ آنان احساساتي داد كھ با خویشان تطبیق مي مردان و زناني را
. گونھ، سرود تغزلي زیبایي را كھ خود در وصف عشق افلاطوني ساختھ بود در دھان بمبو گذاشت بدین

  آنگاه دستنویس كتاب را

اده از نام خود دارد یا نھ؛ بمبو نیكخو نزد بمبو فرستاد تا ببیند آیا آن منشي عالیمقام پاپ اعتراضي بھ استف
چاپ نكرد؛ آنگاه، یك سال پیش از  ١۵٢٨با این حال آن مصنف جبان كتاب خود را تا . اعتراضي نكرد

مرگش، آن را بھ جھان تسلیم كرد، فقط بھ این جھت كھ چند تن از دوستانش با انتشار چند نسخھ از آن در 
سر  ١۵۶١آن كتاب در عرض ده سال بھ فرانسھ ترجمھ شد؛ و در . رم بھ این كار مجبورش ساختھ بودند

ھابي آن را با ترجمة خود تبدیل بھ یك اثر كلاسیك بدیع و جالب انگلیسي كرد كھ تحصیلكردگان  تامس 
  . خواندند دورة الیزابت با رغبت مي

ن لازمة نیكومنشي كاستیلیونھ از عقیدة خود چندان مطمئن نبود، ولي مایل بود چنین پندارد كھ نخستی
بھ گمان او تحصیل آداب نیك و اندام و فكر موزون جز با پرورش یافتن در میان . اصالت نسبت است

اي براي آداب و  كساني كھ این صفات را دارا ھستند، ممكن نیست؛ اولاً او اشرافیت را پرورشگاه و وسیلھ
بایست در نوجواني سواركار خوب  اي مي هدانست؛ ثانیاً بھ نظر او ھر نجیبزاد موازین و ذوق لطیف مي

بایست بھ حدي برسد كھ خصال نظامي  بشود و فنون جنگ را بیاموزد؛ عشق بھ ھنرھاي آرام و ادبیات نمي
. را در افراد یك ملت ضعیف سازد، زیرا بدون این خصال ملت بزودي بھ بردگي دیگران درخواھد آمد

ن است مرد را داراي خوي سبعیتي كند، كھ براي اجتناب از آن ھذا، بھ قول او، افراط در جنگجویي ممك مع
یك جا چنین . بایست ضمن بار آمدن با مشقات سربازي، از نفوذ تلطیف كنندة زن نیز برخوردار شود مي
ھیچ درباري، ھرقدر ھم كھ بزرگ باشد، بدون زن نھ نرمشي خواھد داشت و نھ شادي و نھ «: نویسد مي

تواند خوش برخورد، پسندیده آداب، و شجاع باشد، و روش دلیري  درباري ميفروزشي؛ و نھ ھر فرد 
براي اعمال چنین نفوذ » .جوانمردان را پیشھ كند، مگر اینكھ با مصاحبت و عشق زنان انگیختھ شود

سازي، زن باید تا آنجا كھ ممكن است زن صفت باشد و در رفتار، آداب، گفتگو، و لباس نباید از  نجیب
زن باید جسم خود را بھ زیور ملاحت بیاراید، سخن خود را با مھر بیامیزد، و روح . لید كندمردان تق

تنھا . خویش را با ملایمت پرورش دھد؛ از این رو باید موسیقي، رقص، ادبیات، و فن مصاحبت بیاموزد
بدن، «. قي استتواند بھ آن زیبایي دروني نایل شود كھ انگیزنده و مولد عشق حقی بدین وسیلھ است كھ مي

عشق چیزي جز » «.جسم است درخشد، منبع جھش زیبایي نیست، زیرا زیبایي بي كھ وجاھت در آن مي
آن كس كھ در فكر تملك بدن براي برخوردار شدن از زیبایي است، «اما » آرزوي التذاذ از زیبایي نیست؛

بھ یك عشق افلاطوني آن كتاب با تبدیل شھسواري شھوتناك قرون وسطي » .سخت فریب خورده است
  .یابد خاتمھ مي - گذرد دلشكستگیي كھ زن بآساني از آن نمي –بیرنگ 

آن جھان آرماني مشحون از فرھنگ مھذب و تصوري كاستیلیونھ، در چپاول بیرحمانة رم فرو ریخت 
 چھ بسیار كھ فراواني ثروت موجب«: گوید كاستیلیونھ در یكي از عبارات پایان كتاب خود مي). ١۵٢٧(

تباھي است، ھمانطور كھ ایتالیاي نگونبخت، درگذشتھ و حال، ھم بھ علت فزوني مكنت و ھم بھ سبب سوء 
  كاستیلیونھ » .حكومت، طعمة ملتھاي بیگانھ واقع شده است

كلمنس ھفتم او را بھ عنوان سفیر پاپ . دانست شاید ھم تا حدي خود را براي بدفرجامي رم قابل ملامت مي
تا شارل پنجم را با دولت پاپ آشتي دھد؛ رفتارخود كلمنس مأموریت او را ) ١۵٢۴(بھ مادرید فرستاد 
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امپراطور وارد رم  وقتي بھ اسپانیا خبر رسید كھ نیروھاي. مشكل ساخت و باعث عدم موفقیت آن شد
اند، و نیمي از ثروت و زیبایي شگرفي را كھ یولیوس و لئو و صدھا ھنرمند  اند، پاپ را زنداني ساختھ شده

گونھ از قالب بالداساره درآمد كھ خون از یك رگ  اند، جان بھ ھمان در آنجا پدید آورده بودند از بین برده
در تولدو، درحالي كھ فقط پنجاه و یك سال داشت،  ١۵٢٩ل آن نیكترین نیكمرد دورة رنسانس بھ سا. بریده

  .درگذشت

رغم میل خود پس از پسرش ھنوز زنده بود، براي او، در   جسد او بھ ایتالیا برده شد و مادرش، كھ علي
جولیو رومانو طرح آن را ریخت، و . كلیساي سانتاماریا دلھ گراتسیھ در خارج مانتوا، آرامگاھي برپا كرد

اي كتیبة آن كلام خوشي گفت؛ اما آخرین عباراتي كھ برسنگ مزار كاستیلیونھ حك شد شعري بود بمبو بر
  :ترجمة آن شعر چنین است. كھ او براي آرامگاه زن خود سروده بود

  اي شوي عزیز، من اكنون در این جھان نیستم،

  زیرا سرنوشت جان مرا از جسم تو جدا كرده است؛

  ر نھاده شوم،اما وقتي كھ با تو در یك گو

  .و استخوانھاي من با آن تو بیامیزند، زندگي خواھم كرد

  .بھ موجب وصیت كاستیلیونھ، بقایاي جسد زن او بھ گور وي منتقل شد تا كنار جسم شوھر باشد

   فصل سیزدھم

  

  كشور پادشاھي ناپل

١- ١٣٧٨۵٣۴  

I –  آلفونسو بزرگمنش  

این سرزمین، در . در جنوب خاوري ماركھ و ایالات پاپي، تمام خاك ایتالیا شامل كشور پادشاھي ناپل بود
جبھة دریاي آدریاتیك، شامل بنادر پسكارا، باري، بریندیزي، و اوترانتو بود؛ كمي در درونبوم، شھر 

چكمة ایتالیا بندر » ةپاشن«فودجا قرار داشت كھ موقعي پایتخت پر جنب و جوش فردریك دوم بود؛ بر 
آن یك ردجوي دیگر واقع بود؛ و درساحل جنوب باختري، » نوك پنجة«قدیمي تارانت قرار داشت، و در 

شكوه و جلال طبیعي این ناحیھ در سالرنو، آمالفي، : اراضي زیبایي بھ توالي یكدیگر قرار گرفتھ بودند
ناپل تنھا شھر . رسید رسرور ناپل بھ اعتلا ميسورنتو، و كاپري زیاد بود و در شھر پرشور، پرغوغا، و پ

بزرگ در آن سرزمین بود، در خارج این شھر و بنادر، اراضي ھمھ كشاورزي و بھ وضع قرون وسطائي 
شد كھ در انتخاب گرسنگي یا  زمین بھ وسیلة سرفھا، بردگان، یا دھقاناني كشت مي: و ملوك الطوایفي بودند

این دھقانان در اختیار خاوندھایي بودند كھ حكومت . بودند» آزاد«اھن، كار براي یك لقمھ نان و یك پیر
شاه از آن زمینھا چندان درآمدي نداشت، و بھ . كرد جبارشان بر املاك وسیع با قدرت شاه معارضھ مي

pyھمین جھت مجبور بود مخارج دولت و دربار خود را از عواید املاك خود در آورد، یا از حاكمیت خویش 
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سان كھ موجب ضعیف شدن و از رونق افتادن تجارت  تأمین كند، حاكمیتي بھ حد اجحاف و بدان بر تجارت
  .گردد

شارل دوراتتسویي . رفت خاندان آنژو بر اثر سبكسریھاي ملكھ جوواناي اول بسرعت روبھ انحطاط مي
ھ تخت نشستن جوواناي دوم، گرچھ ھنگام ب). ١٣٨٢(دستور داد او را با ریسماني ابریشمین خفھ كردند 

سھ بار ازدواج كرد، شوھر دوم خود را تبعید . ، مانند سلف خویش عیاش بود)١۴١۴(چھل سال داشت 
رو شد، آلفونسو پادشاه آراگون و سیسیل را بھ یاري  چون با شورش روبھ. نمود، و شوھر سوم را كشت

  ).١۴٢٠(طلبید و او را پسر خوانده و وارث خویش خواند 

كھ در صدد تصاحب تاج و تخت ناپل است، وي را از ) و این ظن درست بود(یافت  اما چون بھ او ظن
آنژو واگذار كرد /، و ھنگام مرگ ملك خویش را بھ رنھ د)١۴٢٠(پسر خواندگي و وراثت خود انداخت 

پس از مرگ او جنگھاي طولاني بر سر وراثت درگرفت و آلفونسو با ھدف قرار دادن ناپل ). ١۴٣۵(
ھنگامي كھ گائتا را در محاصره داشت، بھ دست سربازان . ت و تاج آن را تصاحب كندكوشید تا تخ

با منطقي عالي، كھ یقیناً در مدرسھ . جنووایي اسیر و بھ میلان، نزد دوكا فیلیپو ماریا ویسكونتي، برده شد
ود، قدرت فراگرفتھ نشده بود، دوكارا متقاعد ساخت كھ اگر حكومت فرانسھ مجدداً در ناپل برقرار ش

فرانسھ، كھ میلان را از شمال و جنووا را از مغرب در برگرفتھ است، نیمي از ایتالیا را چون گازانبري 
. در میان خواھد فشرد و در نتیجھ خود ویسكونتي نخستین كسي خواھد بود كھ آن را احساس خواھد كرد

كامیابي او از خدا، وي را روانة ناپل فیلیپو این نكتھ را دریافت، اسیر خود را آزاد كرد، و با درخواست 
) ١۴۴٢- ١٢۶٨(ھاي بسیار فاتح شد، سلطنت خاندان انژو در ناپل  آلفونسو پس از نبردھا و دسیسھ. ساخت

اي قانوني  این غصب زمینھ). ١۵٠٣-١۴۴٢(خاتمھ یافت، و فرمانروایي سلسلة آراگون بر آن آغاز شد 
انگیز ایتالیا  بر ایتالیا بتازند، و این نخستین عمل در داستان غم ١۴٩۴براي فرانسویان تھیھ كرد تا در سال 

  .بود

آلفونسو از سلطنت جدید خود چندان شادمان بود كھ فرمانروایي آراگون و سیسیل را بھ برادر خویش خوان 
گذاشت تا  دھندگان را آزاد مي گرفت، وام دوم واگذاشت، خوان فرمانرواي رئوفي نبود؛ مالیات گزافي مي

. گرفت دوشید، و از یھودیان با تھدید بھ غسل تعمید پول مي مردم را بدوشند، آنگاه بھ نوبة خود آنان را مي
شد  افتاد؛ آلفونسو مالیاتھایي را كھ از بیبضاعتان گرفتھ مي اما بیشتر مالیاتھایش بھ دوش طبقة بازرگان مي

دانستند؛ او بین آنان بدون سلاح، بدون  مي كاست و بھ بینوایان كمك كرد، مردم ناپل او را پادشاه خوبي
آورد، چندتن از زنان دربار خود را باردار  چون زنش فرزند نمي. كرد محافظ، و بدون ترس گردش مي

با حرارتي . كرد؛ زنش یكي از این رقیبان را كشت، و آلفونسو پس از آن دیگر ملكھ را بھ حضور نپذیرفت
  .داد ھ بھ وعظ گوش ميشد و صمیمان خاص در كلیسا حاضر مي

نواخت  بھ او نیز سرایت كرده بود، و او دانشوران كلاسیك را چندان با سخاوت مي» تب اومانیسم«ھذا  مع
والا، فیللفو، مانتي، و سایر اومانیستھا را با خوشرویي بر سرمیز و در . لقب دادند» بزرگمنش«كھ وي را 

تربیت (كوروپایدیا   براي ترجمة) دلار؟ ١٢,۵٠٠(كراوان  ۵٠٠بھ پودجو . پذیرفت خزانة خود مي
دوكاتو مقرري سالانھ  ۵٠٠، اثر گزنوفون، بھ زبان لاتیني پرداخت؛ براي بارتولومئو فاتسیو )كوروش

دوكاتو دیگر پس از اتمام آن بھ اوصلھ كرد؛  ١,۵٠٠آلفونسو بنویسد، و  تعیین كرد تا تاریخي بھ نام تاریخ
رفت، بعضي  ھر جا كھ مي. بین ادیبان توزیع كرد) دلار ۵٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ٢٠,٠٠٠مبلغ  ١۴۵٨در سال 

داد تا یكي  برد؛ ھم در خانھ و ھم در اردوگاھھاي جنگي، ھمواره دستور مي از آثار كلاسیك را با خود مي
  از آن آثار را 

وقتي كھ . داد ر ميخواستند آنھا را بشنوند با بھ ھنگام صرف غذا برایش بخوانند؛ و دانشجویاني را كھ مي
بقایاي جسدي كھ ظاھراً متعلق بھ لیویوس بود در پادوا كشف شد، بكادلي را بھ ونیز فرستاد تا یكي از 

استخوانھاي آن را بخرد؛ ھنگامي كھ آن را آوردند، با چنان احترام خلوصي آن را پذیرفت كھ گویي یك 
اي بھ زبان لاتیني براي  وقتي مانتي خطابھ. نگرد مي یانواریوسناپلي مؤمن بھ جاري شدن خون قدیس 
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خواند، او از شیوة اصطلاحي اصیل آن دانشمند فلورانسي چندان شاد شد كھ مگسي را كھ بر  آلفونسو مي
؛ !كند» سورچراني«صتش داد تا بروي آن عضو شاھانھ روي بینیش نشستھ بود نراند و تا پایان خطابھ رخ

بھ اومانیستھاي خود آزادي بیان كامل داد، حتي تا مرحلة بدعتگذاري و بیعفتي و آنان را در برابر دستگاه 
  .كرد تفتیش افكار حفظ مي

ا نزد ، لاتیني ر)١۴٠٧(او در رم متولد شد . ترین دانشمند دربار آلفونسو، لورنتسو والا بود برجستھ
لئوناردو بروني تحصیل كرد، و نسبت بھ این زبان چنان متعصب شد كھ در میان جنگھاي متعددش یكي ھم 

ھنگام تعلیم . اي بود براي تخریب زبان ایتالیایي، بھ منزلة یك زبان ادبي، و احیاي زبان لاتیني مبارزه
مشھور، بارتولوس، سرود؛ و در این لاتیني و علم معاني بیان در پاویا، قصیدة ھجایي شدیدي علیھ قاضي 

قصیده سبك متكلف لاتیني نویسي او را بھ مسخره گرفت و احتجاج كرد كھ فقط كسي كھ در لاتیني و تاریخ 
تواند قانون رم را بفھمد؛ دانشجویان حقوق دانشگاه از بارتولوس دفاع كردند، ھنرجویان  رم متبحرباشد مي

بعداً . ھ بھ شورش كشید، و از والا خواستھ شد كھ دانشگاه را ترك گویدبھ حمایت والا برخاستند؛ كار مباحث
در یادداشتھایي دربارة عھد جدید، دانش لساني و خشم خود را بھ ترجمة لاتیني قدیس ھیرونوموس از كتاب 

مقدس معطوف و بسیاري از اشتباھاتي را كھ در آن كار شگرف واقع شده بود فاش ساخت؛ اراسموس 
در رسالة دیگري، بھ نام فصاحت زبان لاتیني، . اد والا را ستود، تلخیص كرد، و بھ كار بردبعدھا انتق

قواعدي براي سلاست و خلوص زبان لاتیني بھ دست داد؛ لاتیني قرون وسطي را مسخره كرد؛ و منشآت 
در عصري كھ سیسرون مورد ستایش بود، . لاتیني بد بسیاري از اومانیستھا را برملا ساخت

  .رویة او دوستي در جھان برایش باقي نگذاشتھ بود. ینتیلیانوس را ترجیح داداوكو

اي را تحت عنوان در لذت و خیر حقیقي منتشر كرد كھ  مكالمھ ١۴٣١براي تأیید انفكاك خود از عرف، در 
ا براي اشخاص مكالمة سھ كس ر. اخلاقي اومانیستھا را آشكار ساختھ بود انگیزي بي در آن با تھور شگفت

لئوناردو بروني را براي دفاع از مذھب رواقي، آنتونیو بكادلي را براي : كھ ھنوز زنده بود انتخاب كرد
سخني كھ از زبان . پشتیباني از مذھب اپیكوري، و نیكولو د نیكولي را براي آشتي دادن مسیحیت و فلسفھ

  بكادلي گفتھ شده بود چندان قوي بود كھ

كرد كھ ما باید طینت انسان  بكادلي چنین استدلال مي. دانستند خود والا مي خوانندگان آن را بدرستي از آن
در نتیجھ، غرایز ما . زیرا بھ وسیلة خدا خلق شده است؛ در حقیقت طبیعت و خدا یكي ھستند  را نیكو بدانیم،

توجیھ  خوبند؛ و میل طبیعي ما بھ لذت و سرور، خود بھ خود اعمال آنھا را بھ منزلة ھدف زندگي انسان
اي  ما غریزه. تمام لذات، اعم از نفساني یا عقلاني، تا حدي كھ مضر و موذي واقع نشوند، خوبند. كند مي

العمر در ما  اي از عفت ھستیم كھ مادام بس نیرومند براي اعمال روابط جنسي داریم، و یقیناً فاقد غریزه
بكادلي از . لي است و نباید تقوا شمرده شودبنابراین، خودداري از روابط جنسي شكنجة غیر قابل تحم. باشد

گیرد كھ بكارت اشتباه و اتلاف است؛ و یك روسپي براي نوع بشر ارزشمندتر  این استدلال چنین نتیجھ مي
  .است تا یك راھبھ

مردي بود با مخلوط نامتعادلي از . كرد داد، بھ این فلسفھ عمل مي والا تا آنجا كھ مئونتش اجازه مي
رفت و بھ دنبال كارھاي ادبي  از شھري بھ شھري مي. گویي تند، و تمایل زیاد بھ سخنعواطف، خوي 

وقتي آلفونسو او را بھ خدمت . درخواست شغلي در دبیرخانة پاپ كرد، ولي از آنجا رانده شد. گشت مي
یوس جنگید، و پاپ ائوگن ، پادشاه آراگون و سیسیل براي تصاحب تاج و تخت ناپل مي)١۴٣۵(خود درآورد 

). ١۴۴٧-١۴٣١(شمرد  كرد ناپل ملك از دست رفتة كلیساست، از دشمنان خود مي چھارم را، كھ ادعا مي
دانشمند متھوري چون والا، كھ بر تاریخ محیط بود، در جدل مھارت داشت، و چیزي ھم نداشت كھ از 

ن رسالة خود را بھ مشھورتری ١۴۴٠والا، تحت حمایت آلفونسو، در . دست بدھد، آلت خوبي علیھ پاپ بود
نام دربارة عطیة كاذب و بغلط باور شدة قسطنطین انتشار داد و در آن سند مربوط بھ این عطیھ را، كھ بھ 

-٣١۴(موجب آن نخستین امپراطور مسیحي حكومت دنیوي برتمام مغرب اروپا را بھ پاپ سیلوستر اول 
) ١۴٣٣(نیكولاي كوزایي بتازگي . ر دادمنتقل كرده بود، بھ عنوان مدركي مجعول مورد حملھ قرا) ٣٣۵

اي بھ نام دربارة پیمان كاتولیك، كھ براي شوراي بال نوشتھ بود، جعلي بودن آن سند را برملا  در رسالھ
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نیكولاي كوزایي نیز میانة خوبي با ائوگنیوس چھارم نداشت، اما انتقاد تاریخي والا بھ زبان . ساختھ بود
كھ مسئلھ را براي ھمیشھ حل ) ھرچند خود حاوي اشتباھات زیاد بود(ده بود لاتیني از آن سند چندان شكنن

  .كرد

من نھ تنھا «: والا چنین نوشت. جنگیدند والا و آلفونسوتنھا بھ حملة ادبي قانع نبودند، بلكھ واقعاً با پاپ مي
. توھینھاي لفظي كوبیدالطبع را با شدیدترین  ؛ و ائوگنیوس نسبتاً سلیم»كنم بر مرده بلكھ بر زنده حملھ مي

داشت، زیرا قسطنطین اختیار دادن چنین  بود، كمترین اعتباري نمي حتي اگر این سند عطیة موثق ھم مي«
والا با مسكوت » .كرد اي را نداشت؛ و در ھر حال جنایات دستگاه پاپ براي الغاي آن كفایت مي عطیھ

دھد كھ چون آن سند عطیھ  را چنین پایان ميگذاردن بخششھاي ارضي پپن و شارلماني بھ پاپ، بحث خود 
بھ گفتة والا، فساد كلیسا، . جعلي است، پس حكومت دنیوي پاپھا بھ مدت ھزار سال غصبي بوده است

  سلطة«جنگلھاي ایتالیا، و 

والا مردم را بھ قیام علیھ . از آن قدرت دنیوي ناشي شده است» خرد كننده، وحشیانھ، و ظالمانة كشیشان
پ برشھرشان، و ساقط كردن آن، تحریض كرد، و امراي اروپا را دعوت نمود تا پاپھا را از حكومت پا

مانست، اما آلفونسو بود كھ بھ قلم او الھام  كلام او بھ نداي لوتر مي. تمام مستملكات ارضیشان محروم كنند
  .بخشید؛ اومانیسم تبدیل بھ یك سلاح جنگي شده بود مي

والا بھ محضر عمال پاپ در ناپل . فتیش افكار بھ مقابلة حریف برخاستائوگنیوس با قدرت دستگاه ت
آلفونسو بھ . با تمسخر خود را كاملاً اصیل آیین خواند، و از پاسخ دادن بھ آنان امتناع كرد. احضار شد

كلیسا تعقیب كنندگان فرمان داد تا او را رھا كنند؛ و آنھا جرئت نكردند از فرمان او سرپیچند؛ والا حملھ بھ 
بھ عیسي، كھ  آبگاروسنشان داد كھ آثار منتسب بھ دیونوسیوس آریوپاگوسي ناموثقند، نامة : را ادامھ داد

مة حواریون دست توسط ائوسبیوس منتشر شده بود، مجعول است، و حواریون مسیحیت در تدوین اعتقادنا
ھذا، وقتي كھ حدس زد آلفونسو قصد آشتي با پاپ را دارد، تصمیم گرفت كھ خود نیز با پاپ  مع. اند نداشتھ

اي معذرت آمیز خطاب بھ پاپ نوشت، كفرگوییھاي خود را پس گرفت،  نامھ. از در صلح درآید
اما وقتي . پاپ جوابي بھ او نداد .آییني خویش را تأیید كرد، و براي گناھان خویش بخشایش طلبید اصالت

نیكولاوس پنجم بھ سلطنت روحاني رسید و دانشمندان را بھ دربار خود طلبید، والا بھ دبیري دیوانخانة او 
زندگي خود را بھ صورت . آثار یوناني بھ زبان لاتیني گمارده شد  ، و بھ ترجمة)١۴۴٨(منصوب شد 

بھ پاپان رساند و در گورستان مقدس مدفون شد ) لاترانو(سان جوواني لاتران  عضوي از كلیساي جامع
)١۴۵٧.(  

دوست و رقیبش، آنتونیوبكادلي، با نوشتن كتاب مستھجني اخلاق و آداب زمان را مجسم ساخت و براي این 
در پالرمو متولد شده بود، بھ ھمین جھت پانورمیتا . كار مورد ستایش تمام مردان برجستة ایتالیا واقع شد

در حدود سال . ت؛ تعلیمات عالي و شاید رویة اخلاقي ناثابت خویش را نیز در سینا كسب كردلقب یاف
پردازي و  دار تحت عنوان ھرمافرودیتوس سرود كھ از جھت لاتیني یك سلسلھ مراثي و اشعار نكتھ ١۴٢۵

كوزیمو د مدیچي اھداي كتاب را، شاید بدون خواندن . كرد برابري مي» مارتیالیس«گویي با منظومة  ھزل
آن، پذیرفت؛ گوارینو دا وروناي عفیف فصاحت آن اشعار را ستود؛ دھھا تن دیگر مدایحي بھ كتاب او 

كشیشان آن كتاب ). ١۴٣٣(ملك الشعرایي را برسر او نھاد  افزودند؛ و سرانجام امپراطور سیگیسموند تاج
  ھاي آن را در  نیوس تمام خوانندگان آن كتاب را تكفیر كرد؛ و رھبانان نسخھرا تقبیح كردند؛ ائوگ

در دانشگاھھاي » آمیز بھ نحوي شایان و تحسین«ھذا، بكادلي  فرارا، بولونیا، و میلان علناً سوزاندند، مع
گرفت، و بھ عنوان  سكودو از ویسكونتي مي ٨٠٠كرد، مواجبي بھ مبلغ  بولونیا و پاویا تدریس مي

تاریخ او بھ نام از كلمات و اعمال بھ یادآوردني شاه آلفونسو چنان بھ . تاریخنگار دربار بھ ناپل دعوت شد
دان خوبي بود، آن را  كھ خود لاتیني - پاپ پیوس دوم –لاتیني نغز نوشتھ بود كھ انئاسیلویو پیكولومیني 

py  .سالگي رسید و در عزت و ثروت مردبكادلي بھ ھفتاد و ھفت . اي براي شیوة لاتیني نویسي دانست نمونھ
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



II – فرانتھ  

پدر فردیناند، كھ مردم كشورش او را . آلفونسو ملك خویش را براي پسر فرضي خود فردیناند باقي گذاشت
. مادرش، مارگارت ھیجاري عاشقان دیگري غیر از شاه داشت. نامیدند، درست معلوم نبود فرانتھ مي

گفت كھ پدر او یكي از یھودیان مسیحي شدة اسپانیایي بود كھ در ونیز  يپونتانو، منشي فرانتھ، بھ یقین م
فرانتھ بھ فجور جنسي مشھور نبود، اما بیشتر شروري را دارا بود كھ . والا مربي فرانتھ بود. اقامت داشت

پاپ كالیكستوس سوم . ممكن است از یك طبیعت حاد رام نشده بھ وسیلة یك نظام اخلاقي محكم صادر شود
لد او را مشروع ساخت، ولي از شناختن سلطنتش خودداري كرد؛ سلسلة آراگون را در ناپل منقرض شده تو

آنژو كوشش دیگري كرد تا تاج و تختي را كھ / رنھ د. اعلام داشت، و ادعا كرد كھ قلمرو آن ملك كلیساست
كرد،  ل نیرو پیاده ميوقتي در ساحل ناپ. بھ موجب وصیت جوواناي دوم بھ او واگذار شده بود باز یابد

فرانتھ با شجاعتي . مالكان فئودال برضد خاندان آراگون بھ شورش برخاستند و با دشمنان شاه متحد شدند
جوییھاي ھمزمان شتافت، دشمنان خود را منكوب ساخت و انتقامي بس  خشم آلود بھ مقابلة این مبارزه

اي از طعامھاي لذیذ  سازش دعوت كرد، سفره انةآنان را یكي پس از دیگري بھ بھ. وحشیانھ از آنان گرفت
اي را زنداني كرد، چندین تن را در  برایشان گسترد، بعضي از آنان را پس از دسر بھ قتل رساند، عده

و برخي را بھ خاطر لذت بردن از محنتشان در قفس نگاه داشت و   سیاھچالھاي خود از گرسنگي كشت،
ھایشان را بر آنھا پوشاند، و بھ ھمان شكل در  كرد، محبوبترین جامھ وقتي كھ مردند اجسادشان را مومیایي

بھ وسیلة » مظالم جنگي«ھذا این داستان ممكن است براي بزرگ كردن  موزة خویش نگاه داشت؛ مع
با لورنتسو د مدیچي نھایت خوشرفتاري  ١۴٧٩ھمین شاه بود كھ در . مورخان جبھة مخالف جعل شده باشد

واژگون سازد، اما او دوباره موقعیت خویش را تحكیم  ١۴۵٨زدیك بود سلطنت او را در انقلاب ن. را كرد
كرد و فرمانروایي خود را ادامھ داد؛ سرانجام، پس از سي و شش سال سلطنت، در میان شادي عموم 

  .بقیة داستان ناپل مربوط بھ تاریخ سقوط ایتالیا است. درگذشت

اما مردي را بھ صدارت برگزید كھ در آن واحد شاعر، . ن ادامھ ندادفرانتھ حمایت آلفونسو را از دانشورا
. توسعھ داد - كھ بكادلي تأسیس كرده بود –جوواني پونتانو آكادمي ناپل را . فیلسوف، و دیپلوماتي ماھر بود

ود كردند؛ نام لاتیني براي خ اعضاي آن ادیباني بودند كھ در ادوار معین اشعار و عقاید خود را مبادلھ مي
اندیشیدند كھ پس از یك  ، و با علاقھ و شوق چنین مي)مثلاً پونتانو، یوویانوس پونتانوس شد(گزیدند  برمي

برخي از . دھند كنند و آن را ادامھ مي فاصلة طولاني و ناگوار، فرھنگ باشكوه امپراطوري روم را احیا مي
ھاي لاتیني دربارة  پونتانوس رسالھ. نوشتند كھ شایستة عصر سیمین بود آنان لاتیني را چنان عالي مي

كرد؛ ھمچنین رسالة  ستود كھ فرانتھ، بنا بھ روایت، رعایت نمي نوشت و فضایلي را مي اخلاقیات مي
اي را توصیھ كرده بود كھ  فصیحي بھ نام دربارة فرمانروا نوشت كھ در آن بھ فرمانروا صفات پسندیده

جوواني این رسالھ را بھ شاگرد خود، . ار، آنھا را تحقیر كردماكیاولي بیست سال بعد در كتاب خود، شھری
. كرد اھدا كرد كھ بھ تمام مواعظ ماكیاولي عمل مي) ١۴٩۵- ١۴٩۴(آلفونسو دوم، پسر و وارث فرانتھ 

داد و ھم بھ نثر؛ و اسرار نجوم و كشت صحیح پرتقال را در اشعار  پونتانو تعلیمات خود را ھم بھ نظم مي
اشتیاق : ستود در یك رشتھ از اشعار دلپسند، انواع عشق معمولي را مي. داد ي آموزش ميشش وتدي لاتین

متقابل جوانان سالم، دلبستگي مھرآمیز نوعروسان و نودامادان، لذت مشترك زناشویي، شادیھا و غمھاي 
با  .شود والدین، و حصول یكدلي و یگانگي كامل میان زن و شوھر كھ با پیشرفت سنین عمر حاصل مي

رساندند،  اش را بھ لغت لاتیني مي اشعاري كھ ظاھراً بھ رواني اشعار ویرژیل بودند تسلط عجیب گوینده
اند؛ ورزشكاراني كھ  كارگراني كھ بر روي چمن غنوده: زندگي ناپلیھا را در ایام تعطیل تشریح كرد

د؛ دوشیزگان دلربایي كھ بھ ان ھاي خود نشستھ سرگرم بازیھاي قھرماني ھستند؛ تفریحگراني كھ بر ارابھ
كنند؛ عاشقاني كھ در  رقصند؛ پسران و دختراني كھ در گردشگاه كنار خلیج معاشقھ مي آھنگ دف مي

كنند، چنانكھ گویي پانزده قرن از  میعادگاه بھ راز و نیاز مشغولند؛ و شریف زادگاني كھ در بایا استحمام مي
گر پونتانو با ھمان سلاست و ملاحتي كھ لاتیني را نوشتھ ا. نشاطھا و نومیدیھاي اووید سپري نشده است

اي چون پترارك و پولیتسیانو برابر  نوشت، ما اكنون او را با گویندگان دو زبانھ بود بھ ایتالیایي مي
  .دانستیم، كھ عقل سلیم قادرشان ساختھ بود ھم با زمان خود پیش بروند و ھم درگذشتھ جولان بزنند مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



توانست ایتالیایي را بھ  او مانند بمبو مي. ترین عضو آكادمي یاكوپو ساناتسارو بود برجستھپس از پونتانو، 
ترین سبك لھجة توسكان بنویسد كھ با زبان ناپلي بسیار متقاوت بود، مانند پولیتسیانو و پونتانو   پاكیزه

براي . رتیالیس نشودگیري تیبولوس یا ما توانست مراثي و مدایحي بھ لاتیني بسراید كھ موجب خرده مي
آلفونسو دوم، كھ با . دوكاتو از ونیز براي او فرستاده شد ۶٠٠اي كھ در مدح ونیز نوشتھ بود،  قصیده

برد تا با اشعار خود تیر بر رم  آلكساندر ششم در جنگ بود، ساناتسارو را با خود بھ میدانھاي نبرد مي
  وقتي كھ پاپ شھوتران، كھ بر زره. بباراند

بورژیاي خود نقش یك گاو اسپانیایي داشت، جولیا فارنزه را بھ معشوقگي گرفت، ساناتسارو با خانوادگي 
  :دو خط شعر چنان او را كوفت كھ سربازان آلفونسو از لاتیني ندانستن خویش متأسف شدند

  روزگاري ائوروپة صوري بر پشت گاوي نشست،

   .كند مياكنون یك گاو اسپانیایي جولیا را بر پشت خود حمل 

  : ھنگامي كھ سزار بورژیا بر ضد ناپل وارد نبرد شد، این شعر بھ استقبالش شتافت

  بورژیا ھم قیصر است و ھم ھیچ؛

  .چرا نھ، زیرا در آن واحد ھر دو است

  .كرد رسید و بھ تشكیل داستان بورژیاھا كمك مي دھانھا بھ گوشھا ميچنین ھجاھایي در ایتالیا از 

). ١۵٢۶(اي بھ زبان لاتیني در ولادت مریم عذرا سرود  ساناتسارو وقتي كھ خوي آرامتري داشت، حماسھ
منظومھ را بر دستگاه كلاسیك خدایان اساطیري بنیان : انگیز قلم بود این حماسھ یك جولان ماھرانھ و حیرت

كنند، بھ صحنة داستان انجیل  ند، اما آنھا را بھ عنوان اشخاص فرعي، مانند كساني كھ استراق سمع مينھاد
متن . وارد كرد؛ آنگاه با نقل چھارمین سرود شباني مشھور ویرژیل در شعر خود با او لاف برابري زد

یچ پاپي توجھ خود را لاتیني این منظومھ چنان عالي بود كھ كلمنس ھفتم را خشنود ساخت، اما امروز ھ
  .دارد بدان معطوف نمي

و مخلوطي بود از ) ١۵٠۴(شاھكار ساناتسارو آركادیا بود كھ بھ زبان زندة ھمشھریانش نوشتھ شده بود 
این شاعر ھم، نظیر تئوكریتوس در اسكندریة قدیم، از شھرھا خستھ شده بود و دوست داشت از . نظم و نثر

بیست سال پیش از آن، لورنتسو و پولیتسیانو با صمیمیت آشكار، . شود نكھت و آرامش روستاھا برخوردار
دورنماھاي نقاشي آن زمان بتدریج مردم را دوستدار . عشق خود را بھ زندگي شھري ابراز داشتھ بودند

روستا گرداندند و مردان دنیادار بھ زمزمھ از جنگل و صحرا، نھرھاي زلال، و شبانان نیرومندي 
كتاب ساناتسارو این خیالات خوش را جذب كرد و . آمد نایشان آھنگھاي عاشقانھ بیرون مي پرداختند كھ از

خوانندگان خود را بھ یك دنیاي خیالي از . بیش از ھر كتاب دیگر در دورة رنسانس محبوب و مشھور شد
ل آنان و شكوه برد كھ ھیچ یك پیر نبودند، ولي بیشترشان برھنھ بودند؛ جما مردان نیرومند و زنان زیبا مي

  مناظر طبیعي را با یك نثر شاعرانھ چنان مجسم كرده بود كھ سبكش براي بیان 

ھا در ایتالیا، و بعداً در فرانسھ و انگلستان، نمونھ واقع شد؛ در میان نثر خود گاه اشعار  این گونھ صحنھ
لاحت نظایر پیشین خود را این كتاب در واقع زایشگاه شعرشباني جدید بود كھ م. آورد قابل قبولي نیز مي

جورجونھ، تیسین، و . تر بود؛ اما نفوذ بیپایاني بر ادبیات و ھنر داشت نداشت، زیرا درازتر و میان تھي
گرفتند؛ ادمند سپنسر و  صد نقاش دیگر پس از آن دو، موضوعھایي از آن براي تصویرھاي خود مي

اي  ساناتسارو قاره. شدند مند مي ي خود از آن بھرهھاي پریان و آركادیاي انگلیس سرفیلیپ سیدني براي ملكھ
pyبود كھ بمراتب سحارتر از دنیاي جدید كریستوف كلمب بود؛ یك بھشت افلاطوني كھ براي  را كشف كرده
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توانست، بدون برداشتن انگشت خود از صفحة كتاب  اي جز سواد لازم نداشت و مي ورود بھ آن ھیچ مایھ
  .داو، قصري بھ دلخواه خود بساز

. ساخت ھنر رنیو قدري مرد آساتر از شعرش بود، ھرچند آنجا نیز دست ظریف ایتالیایي خود را نمایان مي
دوناتلو و میكلوتتسو از فلورانس آمدند و كار خود را با ساختن آرامگاه چشمگیري براي كاردینال رینالھ و 

نش دستور ساختن دروازة جدیدي را آلفونسو بزرگم. آنجلو آنیلو آغاز كردند برانكاتچي در كلیساي سان
 - ١۴۴٣(توسط شارل اول از خاندان آنژو شروع شده بود، صادر كرد  ١٢٨٣براي كاستل نوئووو، كھ در 

فرانچسكو لورانا طرح این دروازه را تھیھ كرد؛ و پیترو دي مارتینو، و شاید ھم جولیانو دا ). ١۴٧٠
كلیساي سانتاكیارا، كھ براي روبر . جنگ و صلح ساختاي از كامیابیھاي شاه در  مایانو، نقوش برجستھ

، ھنوز داراي یك بناي یادگاري دلپسند گوتیك است كھ چندي پس از مرگ )١٣١٠(خردمند ساختھ شده بود 
سان  قسمتھاي دروني كلیساي جامع. توسط برادران جوواني و پاچھ دا فیرنتسھ برپا شد ١٣۴٣آن شاه در 

در آن كلیسا در كاپلا دل تزورو، خون . ھم بھ سبك گوتیك جدیدي تزیین شدنددر قرن پانزد) ١٢٧٢(جنارو 
شود و سعادت شھري را كھ از  قدیس جانواریوس، قدیس حامي شھر ناپل، سھ بار در سال جاري مي

تجارت بھ تنگ آمده و زیر بار قرون فرسوده شده است، اما بھ ایمان و عشق دل خوش دارد، تضمین 
  .كند مي

چند دانشمند مانند آوریسپا و معدودي نقاش مثل آنتونلو دا مسینا پرورد؛ اما . رنسانس جدا ماند سیسیل از
پالرمو، مونرئالھ، . آنھا بزودي بھ خاك اصلي ایتالیا ھجرت كردند تا از فرصتھاي بیشتري برخوردار شوند

. یزانسي، اسلامي، ونورماناي از ھنر ب وچفالو در ھنر پیشرفتھایي داشتند، اما فقط بھ منزلة بازمانده
دادند، از  فرمانروایان ملوك الطویفي كھ خود مالك زمین بودند قرن یازدھم را بھ قرن پانزدھم ترجیح مي

مردم مورد استثمار آنان فقیرتر از آن بودند كھ جز بھ جامة . كردند ادبیات بیخبر بودند، یا آن را تحقیر مي
. ھا و اشعار سادة عشقي خود بیندیشند شان و امید تاریك، و ترانھرنگین، دین منحصر بھ موزائیكھاي درخ

ھاي آراگوني داشت؛ از آن پس، بھ مدت  اي از شاھان و ملكھ خود سلسلھ ١۴٠٩تا  ١٢٩۵آن جزیرة زیبا از 
  .سھ قرن، گوھري بود بر تاج اسپانیا

ولي حق زندگي كامل و ھرچند این شرح مختصر از ایتالیاي غیر رومي ممكن است بھ نظر دراز آید، 
توان بھ بعد از  بررسي اخلاق و آداب و علم و فلسفھ را مي. كند متنوع آن شبھ جزیرة دل انگیز را ادا نمي

خواھیم دربارة پاپھاي دورة رنسانس بنگاریم موكول كرد؛ اما حتي در آن شھرھایي كھ  چند فصلي كھ مي
ما از بخش ادب ایتالیا ! اند ي و ھنر از نظر ما افتادهاند چھ فروع گرانبھایي از زندگ مورد بحث ما بوده
ایم، زیرا بزرگترین داستانھاي كوتاه بھ دورة بعدي مربوطند؛ نقش بزرگي را كھ ھنرھاي  ھنوز سخني نگتھ

چھ اندامھاي زشت . ایم ھاي ایتالیا داشتند چنان كھ باید بررسي نكرده كوچك در آراستن ابدان، افكار، و خانھ
راستي را كھ بعضي از ! سبي كھ بھ طرزي شاھوار بھ وسیلة ھنر نساجي تغییر ھیئت نیافتندو نامتنا

ھاي مخمل، اطلس،  اشراف و زنان والاتباري كھ بھ وسیلھ نقاشي ونیزي تجلیل یافتند، اگر بھ خاطر جامھ
ندام عریان شدند؟ چھ خوب كردند كھ نمایاندن برھنگي و ا حریر، و زربفت نبود، بھ چھ صورتي مجسم مي

را گناه شمردند، و چھ عاقل بودند كھ تابستانھا را، ھرچند بھ صورت رسمي و تشریفاتي، در باغھاي خنك 
ھاي اسلیمي و مشبك، با  كردند و با كاشیھاي رنگارنگ كف و بام، با چكشكاري آھنھا بھ نقش سر مي

آورد كھ مردان و زنان چھ   ھاي كوچك مفرغي و عاجي كھ بھ یادشان مي ظروف مسین براق، با مجسمھ
اي كھ سالھاي سال  كاري شده و منبتكاري شده توانند داشتھ باشند، با كارھاي چوبي كنده اندامھاي زیبایي مي

بخشیدند، با  ھا و پیش بخاریھا جلوه مي دوام داشتند، با ظروف سفالین لعابداري كھ بھ میزھا و گنجھ
اي و  بندي نقره طلبیدند، و با گیره گیشان زمان را بھ مبارزه ميھاي رنگین مصوري كھ با وجود شكنند شیشھ

با ھمة  –زركوب كردن جلد چرمین كتابھاي كلاسیكي كھ بھ دست مردان سرسپردة قلم تذھیب شده بودند 
بسیاري از نقاشان، مانند سانو دي پیترو، ترجیح دادند كھ . آراستند ھاي خویش را مي خانھ –این تمھیدات 

را با ترسیم و رنگامیزي تصاویر مینیاتور بفرسایند تا آنكھ رؤیاي مرموز زیبایي خود را بھ چشم خود 
pyھاي  گاه وقتي كھ انسان از راه رفتن در موزه. طرزي خام و معجل برروي تابلوھا و دیوارھا پخش كنند

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ھاي خطي كھ تواند ساعتھا بنشیند و با مسرت بر تذھیبھا و سطور زیباي كتاب شود، مي ھنري خستھ مي
  .ھنوز در قصر سكیفانویاي فرارا، كتابخانة مورگن نیویورك، یا آمبروزیاناي میلان مضبوطند بنگرد

اینھا، و نیز ھنرھاي بزرگتر، رنج و عشق، غدر و سیاستمداري، وفا و جنگ، دین و فلسفھ، علم و   ھمة
زاج، دست بھ ھم داده بودند تا خرافات، شعر و موسیقي، نفرت و ھزل، و مردمي دوست داشتني و آتشین م

  .رنسانس ایتالیا را بسازند و آن را در رم زمان مدیچي تكمیل كنند و بھ انھدام برسانند

  كتاب چھارم

  رنسانس رومي

  فصل چھاردھم 

  

  بحران در كلیسا

١- ١٣٧٨۴۴٧  

I – ١۴١٧- ١٣٧٨: شقاق پاپي  

پاپ در آنجا برقرار ماند؟ مجمعي سري گرگوریوس یازدھم رم را دوباره مقر پاپ ساخت؛ اما آیا كرسي 
كھ براي تعیین جانشین او تشكیل شد مركب از شانزده كاردینال بود كھ فقط چھار تن از آنان ایتالیایي 

اي بھ این مجمع فرستادند و از اعضاي آن خواستند تا یك تن رومي یا  مقامات شھرداري عریضھ. بودند
در پشتیباني از این تقاضا، جماعتي از رومیان در بیرون كاخ واتیكان  .لااقل ایتالیایي را بھ پاپي برگزینند

. گرد آمدند و تھدید كردند كھ اگر پاپ منتخب رمي نباشد، تمام كاردینالھاي غیر ایتالیایي را خواھند كشت
اعضاي وحشتزدة مجمع، با پانزده رأي در مقابل یك رأي، بارتولومئو پرینیانو، اسقف اعظم باري را كھ 

؛ آنگاه از ترس جان خود )١٣٧٨(نام اوربانوس ششم را براي خود برگزید، شتابان بھ پاپي انتخاب كردند 
  .اما رم این مصالحھ را قبول كرد. گریختند

سناتوران و ضابطان شھر . اوربانوس ششم بر شھر رم و ھم بر كلیسا با قدرتي شدید و ظالمانھ فرمان راند
خواھد  كاردینالھا را با این اعلام كھ مي. شوش را بھ اطاعت و نظم در آوردرا تعیین كرد و آن پایتخت مغ

عمومي در   دو ھفتھ بعد، در یك موعظة. كلیسا را اصلاح كند و از رأس آغاز نماید بھ حیرت انداخت
 حضور كاردینالھا، اخلاق آنان و كشیشان عالیمقام را با لحني بیپروا محكوم كرد، آنان را از قبول مقرري

اي، از ھر  الزحمھ یا ھدیھ منع نمود، و فرمان داد كھ ھر امري كھ بھ دیوانخانھ محول شود باید بدون حق
؛ وقتي »گویي بردارند دست از یاوه«چون كاردینالھا زمزمھ آغاز كردند، دستور داد كھ . قبیل، فیصلھ یابد

كاردینال لیموژ لب بھ اعتراض  خواند؛ ھنگامي كھ» احمق«كاردینال اورسیني اعتراض كرد؛ پاپ او را 
پس از شنیدن خبر این اعمال، قدیسھ كاترین براي پاپ . گشود، پاپ براي زدن او بھ سویش ھجوم برد

  با حسن نیت و قلبي… روي پیش گیرید در كارھاي خود میانھ«: خوي این اخطار را فرستاد آتشین

بھ خاطر عیساي مصلوب، این حركات . كند آرام عمل كنید، زیرا افراط بیش از آنچھ بسازد، ویران مي
pyاعتنا بود، تصمیم خود را دایر  اوربانوس، كھ بھ این اخطار بي» .عجولانة طبیعت خود را قدري لگام بزنید
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حایز ) كالج مقدس(براینكھ قصد دارد آن قدر كاردینال ایتالیایي بھ كار بگمارد تا ایتالیا در كالج كاردینالھا 
  .رداكثریت شود اعلام ك

با صدور  ١٣٧٨اوت  ٩در . كاردینالھاي فرانسوي در آنانیي اجتماع كردند و طرح شورشي را ریختند
اعتبار  اي انتخاب اوربانوس را، بھ این عنوان كھ تحت فشار اوباش رومي صورت گرفتھ است، بي قطعنامھ
كالج كاردینالھا اعلام كرد كھ پاپ سپتامبر  ٢٠تمام كاردینالھاي ایتالیا نیز بھ آنان پیوستند، و در . شناختند

روبر، با نام كلمنس ھفتم، آوینیون را مقر خویش قرارداد؛ حال آنكھ اوربانوس . حقیقي روبر ژنوي است
گونھ آغاز شد، برآمد دیگري بود از اعتلاي  شقاقي كھ بدین. ھمچنان بر مسند پاپي خود در رم تكیھ زده بود

فرانسھ براي حفظ یاري حیاتي پاپ در جنگ با انگلستان یا در ھر ملیت؛ در حقیقت كوششي بود از طرف 
ناپل، اسپانیا، و اسكاتلند بھ فرانسھ اقتدا كردند؛ اما . مبارزة دیگري كھ ممكن بود با آلمان و ایتالیا روي دھد

نتیجھ، انگلستان، فلاندر، آلمان، لھستان، بوھم، مجارستان، و پرتغال اوربانوس را بھ پاپي پذیرفتند؛ در 
اي رسید كھ خندة تمسخرآمیز اسلام رو بھ  این اختلال بھ مرحلھ. ھاي مخالف شد كلیسا بازیچة سیاسي جبھھ

قدیسھ كاترین كلمنس . نیمي از جھان مسیحي آن نیم دیگر را بدعتگذار و كافر خواند. توسعھ را برانگیخت
طرفداران ھریك از . ھ اوربانوس ششم دادھفتم را یھوداي دیگري خواند؛ قدیس وینثنتا فرر ھمین نام را ب

كردند كھ مراسم مذھبیي كھ بھ وسیلة كشیشان طرف مخالف اجرا شود نامعتبر است؛  آن دو ادعا مي
كودكاني كھ بھ دست آنان تعمید داده شوند، كساني كھ نزد آنان توبھ كنند، و اشخاص مشرف بھ موتي كھ بھ 

نفرت . مرده است و پس از مرگ بھ دوزخ یا برزخ خواھند رفت وسیلة آنان تدھین شوند روحشان در گناه
چون عدة زیادي از كاردینالھاي . توان در شدیدترین جنگھا دید متقابل بھ حدي رسید كھ نظیر آن را فقط مي

سازي كردند،  جدیدالانتصاب اوربانوس براي زنداني ساختن او، بھ عنوان عدم صلاحیت خطرناك، زمینھ
  ).١٣٨۵(را دستگیر و شكنجھ كرد و بھ قتل رسانید  او ھفت تن آنان

موجبات مصالحة دو فرقھ را فراھم نساخت؛ چھارده كاردینالي كھ در دستگاه او ) ١٣٨٩(مرگ خود او 
. ھنوز زنده بودند پیرو توماچلي را بھ نام بونیفاكیوس نھم بھ پاپي برگزیدند، و شقاق ھمچنان ادامھ یافت

، كاردینالھاي آوینیون پذرو دلونا را، بھ اسم بندیكتوس سیزدھم، بھ پاپي )١٣٩۴(وقتي كلمنس ھفتم مرد 
شارل ششم، پادشاه فرانسھ، پیشنھاد كرد كھ ھر دو پاپ استعفا دھند؛ بندیكتوس از قبول این . انتخاب كردند

كھ  دانست چون مي. بونیفاكیوس نھم سال بعد را سال بخشش اعلام كرد ١٣٩٩در . پیشنھاد سر باز زد
بسیاري از زایران مستطیع بھ واسطة تشوش و عدم امنیت زمان قادر بھ ترك محل خود نخواھند بود، بھ 

  عمال خود اختیار داد كھ

ھر فرد مسیحي را كھ بھ گناھان خود اعتراف كرد و كفارة لازم را داد و مبلغي معادل ھزینة سفر خود بھ 
گردآوران چنین وجوھي عالمین الاھي كاملاً دقیقي نبودند؛ . رم بھ كلیسا ھدیھ نمود از گناھانش بري سازند

اكیوس ملامتشان كرد، اما احساس بسیاي از آنان گناھان مراجعان را بدون اقرار گرفتن بخشیدند؛ بونیف
منشي او . تواند از پولي كھ بدان طریق بھ دست آمده است استفاده كند كس بھتر ازخود او نمي نمود كھ ھیچ

از حرص زر دست «كشید،  چنین گفت كھ، حتي در بحبوحة درد شدیدي كھ از سنگ مثانھ مي
آنان را چندان شكنجھ داد كھ ھرچھ   ھند،چون برخي از گردآوران كوشیدند تا فریبش د» .داشت برنمي

اي دیگر از محصلان وجوه بھ وسیلة اوباش رم، بھ جرم اینكھ مسیحیان را در  عده. گرفتھ بودند پس دادند
در میان مراسم و تشریفات سال . اند پول خود را در رم خرج كنند، مثلھ شدند محل توبھ داده و نگذاشتھ

چون . دم را برانگیختند تا بازگشت حكومت جمھوري را بخواھندبخشش، افراد خانوادة كولونا مر
بونیفاكیوس از اجابت این درخواست سرباز زد، كولونا با یك ارتش ھشت ھزار نفري بھ جنگ او رفت؛ 

پاپ كھنسال با عزمي راسخ محاصره را در سانت آنجلو تحمل كرد؛ مردم برضد كولونا برخاستند؛ ارتش 
و یك سر كردة قیام زنداني شدند؛ بھ یكي از آنان وعده داده شد كھ اگر وظیفة شورشي متفرق شد، و سي 

دژخیمي سایرین را بھ عھده گیرد، از كشتنش صرف نظر خواھد شد؛ او بھ این امر رضا داد و آن سي نفر 
py  . دیگر، از جملھ پدر و برادر خود، را بھ دارآویخت
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ھفتم، شورش دوباره آغاز شد و اینوكنتیوس بھ ویتربو  اینوكنتیوس) ١۴٠۴(با مرگ بونیفاكیوس و انتخاب 
علایم قدسیت پاپ را بھ گل . اوباش رم، بھ رھبري جوواني كولونا، واتیكان را غارت كردند. گریخت

كردند رم  سپس، مردم، كھ فكر مي). ١۴٠۵(اندودند و دفترھا و فرمانھاي تاریخیش را بھ كوچھ ریختند 
با پاپ آشتي كردند، و او با پیروزي بازگشت و چند روز بعد چشم از جھان بدون پاپ ویران خواھد شد، 

  ).١۴٠۶(فروبست 

بندیكتوس پیشنھاد كرد . بندیكتوس سیزدھم را بھ كنفرانسي دعوت كرد  جانشین او، گرگوریوس دوازدھم،
وس او را از گیري خواھد كرد؛ خویشان گرگوری كھ اگر گرگوریوس استعفا كند، او نیز ار مقام خود كناره

برخي از كاردینالھاي او بھ پیزا رفتند و تقاضاي تشكیل شورایي . رضا دادن بھ این امر منصرف ساختند
پادشاه فرانسھ مجدداً بھ . را براي انتخاب یك پاپ واحد كردند كھ براي تمام عالم مسیحي قابل قبول باشد

دیگر امتناع ورزید، فرانسھ از وفاداري خود  وقتي كھ بندیكتوس بار. بندیكتوس اصرار كرد كھ استعفا دھد
بندیكتوس، كھ كاردینالھایش او را ترك كرده بودند، بھ . نسبت بھ او دست كشید و رویة بیطرفي اتخاذ كرد

كاردینالھاي مزبور بھ آن ھمگنان خود كھ گرگوریوس را ترك كرده بودند پیوستند و توأماً . اسپانیا گریخت
  .، صادر كردند١۴٠٩مارس  ٢۵شورایي در پیزا، در  اي براي تشكیل اعلامیھ

II – ١۴١٨- ١۴٠٩: شوراھا و پاپھا  

ویلیام آكمي بھ شاخصیت . را بنیان نھادند» نھضت شورایي«فیلسوفان طاغي تقریباً یك قرن پیش از آن 
كلیسا از طریق روحانیان اعتراض كرد وگفت كھ كلیسا عبارت است از مجموعة دینداران؛ كل آن از 

تواند اختیار خود را بھ یك شوراي عام داراي قدرت انتخاب، ملامت،  ھریك از اجزا بالاتر است؛ و مي
گفت كھ شوراي عام شامل خردمندان عالم مسیحي  مارسیلیوس پادوایي مي. تنبیھ، و خلع پاپ تفویض كند

ا فوق آن قرار دھد؟ اند؛ چگونھ كسي جرئت آن را خواھد داشت كھ خرد خود ر است كھ در یك جاگرد آمده
چنین شورایي باید نھ تنھا از روحانیان بلكھ از غیر روحانیان منتخب مردم نیز تشكیل شود و تصمیماتش 

ھاینریش فون لانگنشتاین، استاد آلماني الاھیات در دانشگاه پاریس، در . باید از سیطرة پاپ مصون باشد
گفت كھ  او چنین مي. ھ شقاق دستگاه پاپي اطلاق كرد، این عقاید را ب)١٣٨١(اي بھ نام شوراي صلح  رسالھ

ھر منطقي در استدلالھاي پاپھا براي قدرت عالي خداداد خویش نھفتھ باشد، قدر مسلم این است كھ بحراني 
كند؛ فقط قدرتي خارج از دستگاه پاپ و برتر از آن كاردینالھا  ایجاد شده كھ منطق آن را برطرف نمي

تواند  ھرج ومرجي كھ در كار فلج ساختن آن است نجات دھد؛ و آن قدرت فقط ميتواند كلیسا را از  مي
ژان ژرسون، رییس دانشگاه پاریس، در وعظي كھ در تاراسكون در محضر . قدرت یك شوراي عام باشد

آورد كھ چون اختیار استثنایي پاپ براي دعوت یك شوراي عام  چنین حجت  خود بندیكتوس سیزدھم كرد،
دادن بھ شقاق مؤثر واقع نشده است، باید بھ حكم ضرورت لغو شود و یك شوراي عام بھ نحو جھت پایان 

  .دیگري تشكیل شود و، بھ منظور پایان دادن بھ بحران، آن اختیار را در دست گیرد

بیست و شش كاردینال، چھار بطرك، دوازده اسقف اعظم، ھشتاد . شوراي پیزا طبق برنامھ تشكیل شد
ھاي رھباني، نمایندگاني از دانشگاھھاي عمده، سیصد  ھفت رییس دیر، رھبران تمام فرقھ اسقف، ھشتاد و

مجتھد كلیسا، سفراي كبار تمام ممالك اروپا بجز مجارستان، ناپل، اسپانیا، اسكاندیناوي، و اسكاتلند در 
 –اعلام كرد  )صالح از لحاظ قانون كلیسایي(شورا خود را قانوني و عام . كلیساي جامع شھر گردآمدند

شورا بندیكتوس و . گرفت البتھ این ادعایي بود كھ كلیساي ارتدوكس یونان و روسیھ را نادیده مي
گرگوریوس را احضار كرد، اما چون ھیچ یك حاضر نشدند، ھردو را مخلوع اعلام داشت، و كاردینال 

یك شوراي  ١۴١٢د تا پیش از مھ و بھ او دستور دا) ١۴٠٩(میلان را بھ نام آلكساندر پنجم بھ پاپي برگزید 
py  .عام دیگر تشكیل دھد؛ و آنگاه بھ كار خود پایان داد
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این شورا امیدوار بود كھ بھ شقاق خاتمھ دھد، اما چون بندیكتوس و گرگوریوس از رسمي شناختن اختیار 
مرگ . دندآن امتناع كردند، نتیجھ این شد كھ حال، بھ جاي دو پاپ، سھ پاپ بر مسند پاپي تكیھ زده بو

  نیز نتوانست قضیھ را حل كند؛ كاردینالھایش) ١۴١٠(آلكساندر پنجم 

وي ناآرامترین پاپ پس از یكي از اسلاف خود بھ ھمین . یوآنس بیست و سوم را بھ جانشیني او برگزیدند
قدرت بالداساره كوسا نمایندة بونیفاكیوس نھم در بولونیا بود؛ آن را مثل یك سركردة نظامي با . نام بود

گرفت، بنا بھ گفتة منشیش، دویست  كرد؛ و از ھرچیز، حتي فحشا، قمار، و ربا، مالیات مي مطلق اداره مي
اما در سیاست و جنگ قدرتي شایستھ . دوشیزه، زن شوھردار، بیوه زن، و راھبھ را از راه بھ در برد

دار شده  زان وفادار را عھدهداشت؛ ثروت ھنگفتي اندوختھ بود؛ و خود شخصاً فرماندھي نیرویي از سربا
  .توانست ایالات پاپي را از گرگوریوس بگیرد و او را تحت اطاعت خویش درآورد بود؛ شاید ھم مي

اما در . شوراي مقرر از طرف مجمع پیزا را بھ تأخیر انداخت  توانست، یوآنس بیست و سوم تا آنجا كھ مي
ولي مقبول امپراطوري مقدس روم شد، یوآنس را كھ سیگیسموند پادشاه رومیان و سلطان بي تاج  ١۴١١

مجبور ساخت تا شورا را تشكیل دھد، و كنستانس را، كھ از تھدید ایتالیا بركنار بود و درحیطة نفوذ 
سیگیسموند ابتكار را از دست پاپ گرفت، تمام . امپراطوري قرار داشت، براي محل كنفرانس انتخاب كرد

در اروپا ھركس، بھ جز سھ . و مجتھدین كلیسا را بھ شورا فراخواندنخست كشیشان، امیران، خاوندان، 
عدة زیادي از محتشمان چنان با تأني و تأخیر بھ محل شورا . پاپ و اطرافیانشان، بھ این ندا پاسخ گفتند

 ۵سرانجام، وقتي كھ یوآنس بیست و سوم حاضر شد در . آمدند كھ گردآمدن تمام اعضا شش ماه طول كشید
بیست و نھ كاردینال، سي و سھ اسقف اعظم، یكصدوپنجاه   شورا را بگشاید، از سھ بطرك، ١۴١۴نوامبر 

اسقف، یكصد رییس دیر، سیصد مجتھد علوم الاھي، چھارده نایب رئیس دانشگاه، بیست و شش امیر، 
 بایست عدة اعضاي بزرگترین شوراي عالم مسیحیت یكصدوچھل تن از نجبا، و چھار ھزار كشیشي كھ مي

اعتقادنامة ) ٣٢۵(این مجمع از زماني كھ شوراي نیقیھ . را كامل سازند، فقط بخشي حاضر شده بودند
شھرك كنستانس، كھ تقریباً شش . كلیسا را تثبیت كرد، بزرگترین و مھمترین انجمن در تاریخ مسحیت بود

د، بلكھ براي تأمین ھزار سكنھ داشت، نھ تنھا در حدود پنج ھزار اعضاي شورا را بخوبي جا و غذا دا
گرد، پزشك، خنیاگر، و ھزار و پانصد روسپي را  احتیاجات آنان عدة زیادي خدمتكار، منشي، كاسب دوره

  .در خود پذیرفت

انگیز پاپي مواجھ شد كھ آن را احضار  شورا ھنوز مقدمات كار خود را تھیھ نكرده بود كھ با فرار شگفت
و   بود كھ دشمنانش آماده ھستند شرح زندگي، جنایات،یوآنس بیست و سوم آگاه شده . كرده بود

ھیئتي بھ او اندرز داد كھ اگر او در آن واحد باگرگوریوس و . شھوترانیھاي او را بھ شورا تسلیم كنند
او با این پیشنھاد موافقت كرد، اما ناگھان در . بندیكتوس استعفا دھد، این ننگ از دامنش سترده خواھد شد

اي در شافھاوزن بھ فردریك، مھیندوك  و در قلعھ) ١۴١۵مارس  ٢٠(كنستانس گریخت  لباس یك مھتر از
ھاي او در كنستانس با جبر  مارس اعلام كرد كھ تمام وعده ٢٩در . اتریش و دشمن سیگیسموند، پناھنده شد

صادر آوریل، شورا فرماني  ۶در . توانند داراي ضمانت اجرایي باشند و تھدید از وي گرفتھ شده و نمي
  كرد كھ، بھ گفتة یكي از 

  ؛»انقلابیترین سند رسمي تاریخ جھان است«مورخان، 

القدس براي ستایش خداوند، پایان  این سینود مقدس كنستانس، كھ یك شوراي عام است و قانوناً در روح
…  .دادن بھ شـقاق كنوني، و اتحاد و اصلاح كلیساي خداوند از جھت سران و اعضاي آن تشكیل شده است

» كلیساي مجاھد«نمایندة … كند كھ این سینود نخست اعلام مي: كند مراتب زیر را مقرر، امر، و اعلام مي
دارد؛ و ھركس، از ھر مقام و منصب، از جملھ خود  است و اختیار خود را مستقیماً از مسیح مأخوذ مي

دادن بھ شقاق و اصلاح پاپ، موظف است اوامر این شورا را در اموري كھ مربوط بھ ایمان و خاتمھ 
كند كھ اگر ھر كس، داراي  ھمچنین اعلام مي. عمومي كلیسا از حیث سران و اعضاي آن است اطاعت كند

ھا، و دستورھاي این  ھر وضع و منزلت و مقامي ھست، از جملھ خود پاپ، از اجراي فرمانھا، اساسنامھ
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ن دادن بھ شقاق یا اصلاح كردن كلیسا شوراي مقدس، یا ھر شوراي مقدس دیگري كھ صحیحاً براي پایا
بھ سایر وسایل   و، در صورت لزوم،… تشكیل شده باشد سر باز زند، بھ مجازات شایستھ خواھد رسید

  .عدالت توسل جستھ خواھد شد

ترسیدند كھ از قدرت كالج كاردینالھا در  بسیاري از كاردینالھا بھ این فرمان اعتراض كردند، زیرا مي
اھد؛ شورا بر مخالفت آنان غالب شد، و پس از آن، كاردینالھا فقط نقش كوچكي در فعالیتھاي انتخاب پاپ بك

  .آن داشتند

چون جواب قاطعي از او . آنگاه شورا ھیئتي را نزد یوآنس بیست و سوم فرستاد تا استعفاي او را اخذ كند
در این گزارش او مشرك،  .مھ گزارش پنجاه و چھار اتھام را علیھ او پذیرفت ٢۵دریافت نداشت، در 

ظالم، دروغگو، فروشندة مقامات كلیسایي، خائن، شھوتران، و دزد خوانده شده بود؛ شانزده اتھام دیگر، بھ 
مھ، شورا یوآنس بیست و سوم را خلع كرد، و او، چون  ٢٩در . این عنوان كھ بسیار شدیدند، رد شدند

در مدتي كھ شورا ادامھ داشت، سیگیسموند فرمان . فتمقاومت را بیھوده یافت، سرانجام این حكم را پذیر
از زندان خلاص شد و بھ عنوان پیر مرد بینوایي  ١۴١٨در . داد تا او را در قلعة ھایدلبرگ زنداني سازند

  .در دستگاه كوزیمو د مدیچي مسكن و معاش یافت

ره بھ كار بازگشت، خود را اي در شھر كنستانس ابراز داشت؛ اما وقتي دوبا شورا پیروزي خود را با رژه
گانة كلیسا را دوباره برقرار  كرد، شقاق سھ اگر پاپ دیگري انتخاب مي. رو یافت اي روبھ با مشكل دوجانبھ

گرگوریوس . كردند ساخت، زیرا ھنوز بسیاري از مسیحیان از بندیكتوس و گرگوریوس اطاعت مي مي
حاضر بھ استعفا : انھ بود، از این اشكال نجات دادشورا را، با عملي كھ در آن واحد محیلانھ و جوانمرد

شد، مشروط بر اینكھ بھ او رخصت دھند با اختیار پاپي خود شورا را دوباره فراخواند و آن را مشروع 
  ، شورا، كھ بھ این ترتیب فراخوانده شده بود، استعفاي گرگوریوس را پذیرفت،١۴١۵ژوییة  ۴در . سازد

. ید كرد، و او را بھ نمایندگي پاپ در آنكونا و حكومت آن شھر منصوب داشتاعتبار انتصابات اورا تأی
  .گرگوریوس دو سال آخر عمر را بآرامي در آنكولا گذرانید

  كرد، اما كاردینالھایش او را رھا كردند و با شورا از در بندیكتوس ھمچنان مقاومت مي

او بھ دژ خانوادگي خود در والنسیا . دشورا بندیكتوس را خلع كر ١۴١٧ژوئیھ  ٢۶در . سازش درآمدند
شورا درماه اكتبر فرماني . دانست، درگذشت رفت و در نود سالگي، در حالي كھ خود را ھنوز پاپ مي

در . كھ بھ موجب آن تشكیل شوراي عام دیگري را ظرف پنج سال لازم دانستھ بود - فركونس -صادر كرد
دینال اودونھ كولونا را بھ نام مارتینوس پنجم بھ پاپي نوامبر یك ھیئت انتخابي از جانب شورا كار ١٧

ونھ سال تشوش شقاق كبیر پایان  گونھ پس از سي تمام عالم مسیحي این انتخاب را پذیرفت، و بدین. برگزید
  .یافت

شورا اینك نخستین منظور خود را انجام داده بود، اما پیروزیش در این مورد غرض دیگر آن را، كھ 
وقتي مارتینوس پنجم بھ پاپي برگزیده شد، تمام قدرتھا و اختیارات . اصلاح كلیسا، نقض كردعبارت بود از 

سیگیسموند را از ریاست شورا بر كنار كرد و خود بھ جاي او نشست و، با . مقام خود را قبضھ كرد
لاح كلیسا اي براي اص مھارتي متواضعانھ و زیركانھ، با ھریك از نمایندگان ملل مختلف معاھدة جداگانھ

با برانگیختن ھر گروه بر سایر گروھھا، ھریك از آنھا را بھ قبول حداقل اصلاح وادار كرد؛ . منعقد ساخت
و مواد معاھدات خود را با چنان عبارات مبھمي تنظیم كرد كھ ھرطرف براي حفظ منافع و آبروي خود 

اعضاي . ، زیرا بسیار خستھ شده بودشورا بھ تمایلات او تسلیم شد. ھرطور كھ بخواھد بتواند تفسیر كند
كردند كھ شوراي  شورا سھ سال زحمت كشیده بودند و آرزوي بازگشت بھ اوطان خود را داشتند، و فكر مي

 ١۴١٨آوریل  ٢٢از این رو در . تواند با دقت بیشتري بھ جزییات مسئلة اصلاحات بپردازد دیگري مي
py  .انحلال خود را اعلام كرد
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III – ١۴۴٧-١۴١٨ :پیروزي پاپ  

اي  بھ رم برود، زیرا راھھا در دست سركرده  مارتینوس پنجم، گرچھ خود یك نفر رمي بود، نتوانست فوراً
از این رو مارتینوس صلاح در آن دانست كھ در ژنو بماند، بعد مدتي در . بھ نام براتچودا مونتونھ بود

، از وضع شھر و ویراني بناھا و )١۴٢٠(وقتي سرانجام بھ رم رسید . مانتوا و سپس فلورانس توقف كند
ترین شھرھاي اروپا تبدیل شده  پایتخت مسیحیت بھ یكي از عقب افتاده. خرابي اخلاق مردم آن متحیر شد

  .بود

اگر مارتینوس با انتصاب كسان خود بھ مشاغل مھم و پر درآمد، مطابق معمول، از مقام خود سوء استفاده 
او . انوادة خود را تقویت كند تا در واتیكان از امنیت مادي برخوردار باشدكرد، محتملاً براي آن بود كھ خ

اما نیروھاي ناپل، فلورانس، ونیز، و میلان ایالات پاپي را از ھر سو در فشار گذاشتھ   خود ارتشي نداشت،
ایب پاپ بیشتر ایالات پاپي بار دیگر بھ دست دیكتاتورھاي كوچكي افتاده بودند كھ گرچھ خود را ن. بودند

در لومباردي قرنھا بود كھ روحانیان . خواندند، عملاً در دوران شقاق پاپي قدرت شاھي بھ ھم زده بودند مي
  محلي رویة 

در آن سوي آلپ مسیحیت نامنظمي وجود داشت كھ قسمت . كردند اي نسبت بھ اسقفان رم اعلام مي خصمانھ
  .كرد ه بود و حمایت مالي را از آن دریغ مياعظم احترام خود را نسبت بھ دستگاه پاپ از دست داد

گرچھ وارث یك خزانة تقریباً خالي بود، . مارتینوس با شجاعت و كامیابي با این مشكلات مقابلھ كرد
ھاي رم  اش راھزنان را از جاده اقدامات مقتدرانھ. وجوھي براي تجدید بناي قسمتي از پایتخت تخصیص داد

نظم را در رم برقرار . ھ لیپو ویران ساخت، و سران آن را سر بریدطرد كرد، یك دژ آنان را درمونت
یكي از نخستین اومانیستھا را بھ منشیگري خود منصوب . ساخت و قانون اجتماعي آن را تدوین كرد

جنتیلھ دا فابریانو، آنتونیو پیزانلو و مازاتچو را براي تھیة فرسكوھایي در كلیساھاي سانتا ماریا . داشت
مردان باخرد و با شخصیت را، مانند جولیانو چزاریني، . سان جوواني لاتران استخدام كرد مادجوره و

دربار پاپ . لویي آلماني، دومنیكو كاپرانیكا، و پرسپرو كولونا را براي عضویت كالج كاردینالھا نامزد كرد
ز فروختن مشاغل و را تجدید سازمان داد و كارھاي آن را منظم كرد، اما براي تأمین مخارج آن راھي ج

كلیسا بھ مدت یك قرن بدون اصلاحات برپا مانده بود، اما بدون پول حتي یك ھفتھ ھم . خدمات نیافت
متعاقب . توانست بھ حیات خود ادامھ دھد؛ لاجرم مارتینوس پول را ضروریتر از اصلاحات دانست نمي

. در پاویا انجمن كند ١۴٢٣ال شوراي كنستانس، مجمعي را فراخواند تا در س» فركونس«صدور فرمان 
وقتي كھ . عدة بسیار كمي از اعضاي این مجمع حاضر شدند؛ طاعون مجبورشان كرد كھ بھ سینا بروند

مجمع خواست اختیارات مطلق را در دست بگیرد، مارتینوس فرمان انحلال آن را داد و اسقفان، كھ 
نظور تسكین روح اصلاحات، مارتینوس در بھ م. ترسیدند شغل خود را از دست بدھند، اطاعت كردند مي

اي در روش و بودجة دربار پاپ بحث  توقیعي صادر كرد كھ در آن بتفصیل دربارة تغییرات پسندیده ١۴٢۵
. شده بود؛ اما در اجراي آن ھزار مانع و ایراد پیش آمد و پیشنھادھاي مندرج در آن اندكي بعد فراموش شد

اي براي فرمانرواي خود فرستاد كھ تقریباً بھ منزلة ناقوس  بھ رم نامھ یكي از فرستادگان آلماني ١۴٣٠در 
  :اصلاحات بود

ھرروز براي پول درآوردن از آلمان، بھ عنوان حقوق كلیسا، … آز در دربار رم بھ شدت حكفرماست 
ھمچنین … و ناراحتي بسیار برخاستھ است؛… از این رو سروصداي زیاد. شود اي ساز مي نیرنگ تازه

بارة دستگاه پاپ پرسشھایي پیش خواھد آمد در غیر این صورت سرانجام اطاعت بكلي از میان خواھد در
اخیر بھ گمان من براي بسیاري از  آور ایتالیاییھا نجات یابند؛ و این شق رفت تا مردم از این توقعات شرم

py  .كشورھا قابل قبول خواھد بود
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كھ از یك راھب مؤمن فرقة فرانسیسیان، كھ دستگاھش  رو شد جانشین مارتینوس با مسایل بسیاري روبھ
دستگاه پاپ بیشتر جنبة حكومتي داشت تا مذھبي؛ پاپھا . براي سیاستمداري نامناسب بود، بھ جا مانده بود

توانستند قدیس باشند؛ ائوگنیوس چھارم  بایست ھمواره سیاستمدار و گاھي جنگجو باشند و ندرتاً مي مي
  و عبوس بود و نقرسي كھ ھمواره گاھي قدیسي خود رأي 

افزود و او را بیحوصلھ و گریزان از اجتماع  ساخت بھ مشكلات بیحد او مي دستھایش را دردناك مي
آشامید، كم  خورد، چیزي جز آب نمي زیست، بسیار كم مي با این حال، ھمچون مرتاضي مي. كرد مي
ورزید،  داد، بھ دشمنانش كینھ نمي داناً انجام ميكرد، وظایف مذھبي خود را وج خوابید، با جدیت كار مي مي

داشت، و چندان با  چیز براي خود نگاه نمي بخشید، ھیچ بخشود، مال را با سخاوت مي زود برخطاكاران مي
ھذا كمتر پاپي بھ قدر او براي خود دشمن  مع. داشت حیا بود كھ در مجالس كمتر چشم از زمین برمي

  .تراشید

اینان در ازاي رأیي كھ بھ او داده . كاردینالھایي بودند كھ او را انتخاب كرده بودندنخستین دشمنان وي 
بودند، و براي حفظ خود از یك حكومت فردي مانند حكومت مارتینوس، او را وادار ساختھ بودند سندي بھ 

شغلي، و استفاده از در این سند وعده داده شده بود كھ بھ آنان آزادي بیان، امنیت . امضا كند» كاپیتولا«نام 
اي  سابقھ» كاپیتولاسیونھا«این . نصف عایدات داده شود و در كلیة امور مھم با آنان مشورت بھ عمل آید

بھ علاوه ائوگنیوس دشمنان . شد ایجاد كردند كھ مرتباً در انتخابات پاپ در دورة رنسانس تعقیب مي
چون معتقد بود كھ مارتینوس بھ میزان فزون . ردنیرومندي از افراد خاندان كولونا براي خود بھ وجود آو

از حدي املاك كلیسا را بھ آن خاندان منتقل كرده است، فرمان داد تا قطعات زیادي از آن زمینھا را بھ 
كلیسا بازگردانند، و منشي سابق مارتینوس را، براي بھ دست آوردن اطلاعاتي دربارة انتقال آن اراضي، 

كولونا بھ جنگ با پاپ برخاستند؛ پاپ آنان را بھ وسیلة سربازاني كھ   خانوادةسران . در زیر شكنجھ كشت
در ھمان . از فلورانس و ونیز اعزام شده بودند مغلوب ساخت، اما در این كار دشمني رم را برانگیخت

) ١۴٣١(ضمن شوراي بال، كھ بھ وسیلة مارتینوس فراخوانده شده بود، در اولین سال حكومت پاپ جدید 
. سات خود را تشكیل داد و بار دیگر درصدد برآمد كھ تفوق شوراھاي عام را برپاپ تسجیل كندجل

ائوگنیوس فرمان انحلال شورا را صادر كرد؛ اعضاي شورا از امر او سرباز زدند، بھ او فرمان دادند تا 
ن خانوادة كولونا سرا. در جلسات آن حضور یابد، و نیروھاي میلاني را براي حملھ بھ او در رم فرستادند

از این فرصت براي انتقام استفاده كردند، انقلابي در شھر بھ راه انداختند، و یك حكومت جمھوري تأسیس 
ائوگنیوس با یك قایق كوچك از راه تیبر فرا كرد، درحالي كھ مردم بر او تیر، نیزه، و ). ١۴٣۴(كردند 

ده شد؛ مدت نھ سال او و اعضاي دربارش در تبعید بھ فلورانس و سپس بھ بولونیا پناھن. انداختند سنگ مي
  .بردند از رم بھ سر مي

ھمانطور كھ اسقف تور بیپرده اظھار داشتھ بود، اعضاي . اكثریت نمایندگان شوراي بال فرانسوي بودند
یاكرسي روحانیت را از ایتالیاییھا بستانند، یا طوري آن را از قدرت بیندازند «این شورا قصد آن داشتند كھ 

: پ را یكي پس از دیگري قبضھ كردبنابراین، شورا اختیارات پا» .كھ مقر آن در ھرجا كھ باشد فرقي نكند
  معافیتبھ صدور آمرزشنامھ پرداخت، حكم 
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IV – آریوستو  

ناپذیر است؛  رسیم، باید بھ یاد آوریم كھ شعر یك موسیقي ترجمھ چون بھ بزرگترین شاعر رنسانس ایتالیا مي
  كساني كھ زبان ایتالیایي برایشان یك نعمت مادرزاد نیست نباید توقع فھم

لودوویكو آریوستو را در سرایانشان  این موضوع را از خود داشتھ باشند كھ چرا ایتالیاییھا در میان نغمھ
را با چنان شور ) رولاند خشمگین(دھند، و اورلاندو فوریوزو  درجة دوم، فقط پس از دانتھ، قرار مي

ما، چنانچھ ایتالیایي ھم بدانیم، . خوانند كھ از شعف شكسپیر خواندن انگلیسیان برتر است زایدالوصفي مي
  .یابیم را در نمي فھمیم، اما لطف آن كلمات آن منظومة حماسي را مي

خانوادة او بھ  ١۴٨١در . پدرش فرماندار آنجا بود - در ردجو امیلیا متولد شد ١۴٧۴سپتامبر  ١۴او در 
او نیز مانند پترارك بھ . روویگو نقل مكان كرد، اما لودوویكو ظاھراً تحصیلات خود را در فرارا انجام داد

بر ایتالیا  ١۴٩۴از ھجوم فرانسویان در . داد  يتحصیل حقوق گمارده شد، ولي شعر سرودن را ترجیح م
، آریوستو )١۴٩۶(دید   چندان مشوش نشد؛ و وقتي شارل ھشتم تاخت و تاز مجدد بر آن كشور را تھیھ مي

  :آمد، وصف كرد شعري گفت و موضوع را، بدان گونھ كھ براي خود او تابلو دقیقي بھ نظر مي

كنم، بھ زمزمة آرام گوش  دارد؟ من در سایھ استراحت مي آمدن شارل و سپاھیانش براي من چھ اھمیت
دست سفید : نگرم؛ و تو، اي فولیس عزیز دھم، و ھنگامي كھ كشاورزان سرگرم درو ھستند، بر آنان مي مي

  .سازي خواني براي من دستھ گل مي كني، و ضمن ترانھ خود را بھ میان گلھاي مروارید گون دراز مي

حیات گفت و جھت ده فرزندش میراثي گذاشت كھ براي یك یا دو تن آنان  پدرش بدرود ١۵٠٠در سال 
لودوویكو، كھ بزرگترین آنھا بود، پدر خانواده شد و كشمكشي طولاني با عدم امنیت اقتصادي . كافي بود
اضطرابھایش خوي او را بھ جبن و نوعي خدمتگزاري توأم با خشم گرایانید كھ براي شاعراني . آغاز كرد

استھ / بھ خدمت كاردینال ایپولیتو د ١۵٠٣در . اند قابل فھم نیست ایام بیكاري غم گرسنگي نداشتھكھ در 
مند نبود و آریوستو را دایماً با مأموریتھاي سیاسي و كارھاي كوچك  ایپولیتو چندان بھ شعر علاقھ. درآمد

. پرداخت  درماه بھ او مي، آنھم بھ طور نامرتب، )دلار؟ ٣٠٠٠(لیرا  ٢۴٠ساخت و در مقابل  مشغول مي
كوشید تا با مدح شجاعت و پاكدامني كاردینال، و دفاع از كوركردن جولیو، برشأن خود  لودوویكو مي

ایپولیتو پیشنھاد كرد كھ اگر او مأموریتھاي مذھبي را اجرا كند و واجد شرایط دریافت بعضي از . بیفزاید
داشت و  داد؛ اما آریوستو روحانیان را دوست نميوجوه اوقاف موجود گردد، حقوقش را افزایش خواھد 

  .داد عشقبازي با زنان را بر آن ترجیح مي

مانند یك بازیگر شروع بھ كاركرد، و یكي . ھاي خود را نوشت در خدمت ایپولیتو بود كھ بیشتر نمایشنامھ
غاز كرد، در  ا آنویسي ر وقتي كھ نمایشنامھ. از اعضاي گروه نمایشي بود كھ اركولھ بھ پاویا فرستاد

كارھایش نشانة آثار ترنتیوس و پلاوتوس مشھود شد، و خود صادقانھ آنھا را بھ عنوان تقلیدي از آن آثار 
در فرارا اجرا شد؛ یكي دیگر بھ نام  ١۵٠٨ھاي او بھ نام كاساریا در  یكي از نمایشنامھ. كرد عرصھ مي

  در رم بھ روي صحنھ آمد و مورد  ١۵١٩سوپوزیتي در 

نویسي را تا آخرین سال حیات ادامھ داد؛ بھترین آنھا، كھ سكولاستیكا  نمایشنامھ. ین لئو دھم قرار گرفتتحس
گردند كھ بر  ھاي او بھ آن طرح كلاسیك برمي تقریباً تمام نمایشنامھ. نام داشت، بھ سبب مرگش ناتمام ماند

توانند با ازدواج یا فریب بھ  رانشان، ميسازي خدمتكا طبق آن یك یا چند مرد جوان، معمولاً بھ یاري زمینھ
ھاي آریوستو در كمدي ایتالیایي مقامي بلند و در تاریخ نمایش  نمایشنامھ. یك یا چند زن جوان دست یابند
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ھمچنین در زمان خدمت خود در دستگاه ایپولیتو بود كھ شاعر قسمت اعظم بزرگترین شعر حماسي خود، 
وقتي دستنویس شعر خود را بھ ایپولیتو نشان داد، بھ موجب روایت . ریوزو، را نوشتاورلاندو فو

اما اھداي آن بھ » آقاي لودوویكو، اینھمھ چرند را از كجا پیدا كردید؟«: نامعلومي، ایپولیتو از او پرسید
، )١۵١۵(داخت آمیز، ظاھراً مقبول افتاد، كاردینال مخارج چاپ آن را پر  كاردینال، ضمن اشعاري مدیحھ

ایتالیا این اشعار را چرند تلقي نكرد، یا چرند . و تمام حقوق و منافع فروش آن را براي آریوستو تأمین كرد
بزودي بھترین . تماماً بھ فروش رسید ١۵٢٧و  ١۵٢۴دلپذیري پنداشت؛ نھ چاپ از این كتاب بین سالھاي 

خود آریوستو بخشھاي زیادي از . از خوانده شدقسمتھاي منتخب كتاب در سراسر ایتالیا انشاد، یا بھ آو
اي را كھ وي در شنیدن آنھا بھ  استھ، در مانتوا، بر بالین او خواند و حوصلھ/ كتاب را در بیماري ایزابلا د

-١۵٠۵(ده سال . اي كھ در مرگ او سرود و در چاپھاي بعدي كتاب گنجاند، پاداش داد خرج داد، با مرثیھ
ندو فوریوزو كرد و شانزده سال صرف بھبود آن؛ گھگاه سرودي بر آن صرف نوشتن اورلا) ١۵١۵

افزود، تا آنكھ تمام آن تقریباً بھ سي و نھ ھزار بیت بالغ شد، كھ از حیث حجم تقریباً مساوي است با  مي
  .مجموعة ایلیاد و اودیسھ، اثر ھومر

براي تنظیم داستان خود . و بسط دھدخواست اورلاندو ایناموراتو اثر بویاردو را ادامھ  نخست او فقط مي
زمینھ و طرح قھرماني، عشقھا و رزمھاي   :این عناصر را از سلف خویش بھ عاریت گرفتھ بود

شھسواران شارلماني، شخصیتھاي اصلي، تركیب حوادث ضمني، تعلیق یك حكایت براي پرداختن بھ 
ند، و حتي فكر رساندن شجرة خاندان كن اي كھ اغلب جریان داستان را عوض مي دیگري، عملیات ساحرانھ

ستاید، ھرگز  ھذا، درحالي كھ دھھا تن دیگر را مي مع. اي استھ را بھ ازدواج رود جرو و برادامانتة افسانھ
كرد  شاید آریوستو احساس مي. آورد؛ آري ھیچ كس در برابر وامدار خود قھرمان نیست نام بویاردو را نمي

  .ھا مربوط است تعلق بھ بویاردو باشد، بھ پیوند خود افسانھكھ موضوع داستان بیش از آنچھ م

شمرد، و  ھاي متداول، نقش عشق را مھمتر از نقش جنگ مي آریوستو مانند خود كنتھ، و برخلاف افسانھ
  :دارد اش نیز ھمین نكتھ را بدین شكل اعلام مي در نخستین ابیات منظومھ

  قھا،ھا خوانم از زنان، بھادران، سلاحھا، عش نغمھ

  .دلاوریھا، و ماجراھاي متھورانھ

اي از رزمھایي كھ معدودي از آنھا براي مسیحیت  رشتھ: ماند داستان تا آخرین لحظھ بھ این اصل وفادار مي
ورزي بھ آنجلیكا رقابت  چندین امیر و شاه در عشق. برضد اسلام، و بیشتر آنھا بھ خاطر زنان است

اندازد، اما خود سرانجام برخلاف انتظار بھ  ھریك را بھ جان دیگري مي لاسد و آنان مي  كنند؛ او با ھمة مي
. كند افتد و، پیش از آنكھ فرصت تحقیق دربارة او را داشتھ باشد، با وي ازدواج مي دام مردي عادي مي

رود، و بھ ھمین سبب،  شود، در پي آنجلیكا بھ سھ قاره مي اورلاندو، كھ پس از ھشت بند وارد داستان مي
آگاھي بر از . ورزد كنند، از یاري بھ شاه خود شارلماني غفلت مي نگامي كھ اعراب بھ پاریس حملھ ميھ

، اما پس از شانزده بند، وقتي كھ خرد گمشدة او )بند بیست و سوم(كند  دست رفتن معشوقھ او را دیوانھ مي
شود، سلامت عقلیش بھ جا  ميورن بازگردانده  نوردان ژول شود و توسط یكي از اسلاف مھ درماه پیدا مي

ھاي خود را طي چھل و شش بند  این تم اصلي با ماجراھاي ضمني چند شھسوار دیگر، كھ معشوقھ. آید مي
آید، شاید بھ جز ایزابلا كھ بھ  زنان از این پیگیري خوششان مي. كنند، مغشوش و مبھم شده است تعقیب مي

كارت از او بردارد، و در نتیجھ بھ یادبود او یك بناي گوید سرش را ببرد بھتر است تا ب رودومونتھ مي
آنجلیكاي زیبا بھ : افسانة قدیم قدیس جورج نیز در حماسة او وارد شده است. شود یادگاري برپا مي

اي در كنار دریا بستھ شده تا بھ منزلة قرباني بھ اژدھایي كھ ھرسال خواھان یك دوشیزه است اھدا  صخره
  :ستاید ود جرو براي نجات او برسد، شاعر او را چنین ميشود؛ و پیش از آنكھ ر
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  زیباترین زن را برھنھ،

  بدان سان كھ ھنگام زادن از مادر بود،

  .بر ساحل نھادند تا طعمة حیواني سبع شود

  پوشاند، كوچكترین حجابي تن سیمگون وي را نمي

  گرفتند، نميو گلھاي ارغواني جسمش را دربر 

  وگلھایي كھ گرماي تموز و سرماي آذر را بي آسیب

  .افكنند كنند و بر اعضاي درخشانش پرتو مي تحمل مي

  اگر آن اژدھا قطره اشك درخشاني را

  اش از میان گلھاي سرخ و سفید دو گونھ

  دید، افتان نمي

  اش را زده و پستانھاي شبنم

  یافت، ھمچون دو سیب سفت نمي

  كرد، بر گیسوان زرینش مشاھده نمي و بازي نسیم را

  پنداشت، شاید او را پیكري از رخام مي

  .كرد اي مرمرین تصور مي یا پیكره

  نویسد؛ عمداً كند؛ او براي محظوظ ساختن مي آریوستو موضوع را خیلي جدي تلقي نمي

با حوري و پري، برد؛ و داستان خود را  سازد و بھ یك دنیاي خیالي مي ما را با موسیقي شعرش مسحور مي
اند، و  كنند، مرداني كھ بھ درخت تبدیل شده آمیز، اسبان بالداري كھ برفراز ابرھا پرواز مي سلاحھاي سحر

اورلاندو شش تن ھلندي را با یك نیزه بھ ھم . كند ریزند پر مي رمزي فرو مي  دژھایي كھ با یك كلمة
آورد، و باد را در بادكنكي   وگروه بھ وجود ميدوزد؛ آلفونسو با پرتاب كردن چند برگ بھ ھوا یك نا مي

خندد و با بردباري نھ طنز، بر لاف و گزاف شھسواري لبخند  آریوستو با ما بھ تمام اینھا مي. كند حبس مي
روح مطایبة ممتازي دارد كھ با استھزایي ملایم آمیختھ است؛ بدین گونھ، او در فضولاتي كھ زمین . زند مي

، دعاھاي ریاكاران، چاپلوسي شاعران، خدمتگزاري درباریان، و عطیة قسطنطین را بر ماه فروھشتھ است
او . كند پردازي تظاھر مي فقط گھگاه، در چند دیباچة اخلاقي، بھ فلسفھ). بند سي و چھارم(دھد  جاي مي

رتي چندان بھ حد كمال شاعر بود كھ خود را در ساختن و پرداختن شكل زیبایي از شعر فرسود و دیگر قد
  .اي را در آن بگنجاند براي خود باقي نگذاشت تا فلسفة زندگي یا مقصود حكیمانھ

ھاي مھیج، كھ در  دارند كھ پراست از صحنھ ایتالیاییھا داستان اورلاندو فوریوزو را بدان جھت دوست مي
ل قطعات پیرایھ است و شام بیان آن خوشنوا و در عین حال بي. ھریك از آنھا لااقل یك زن شركت دارد

آنان گریزھاي نابھنگام و توضیحات . كشاند اي بھ صحنة دیگر مي پرشوري است كھ ما را سریعاً از صحنھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



اند؛ وقتي  بخشند، زیرا اینھا نیز بھ قالب شعر لطیف آمده طولاني و استعارات بیشمار و بعضاً متكلّف را مي
  رسد كھ خوانندة ایتالیایي بھ مصرع رسا و سلیسي از این قبیل مي

  طبیعت او را شناخت و بعد قالب را شكست

سرایي آریوستو دربارة  ایتالیاییھا از مدیحھ» !آفرین«: گوید اختیار مي بیند و بي خود را پاداش یافتھ مي
این خضوعھا در آن . شوند خاندان استھ مدح ایپولیتو، یا تحسین او از عفت لوكرس چندان آزرده خاطر نمي

ماكیاولي، براي بھ دست آوردن كمك مالي، حاضر بود پشت خود را بھ ھمان  زمان مرسوم بوده است؛
  . اندازه در ركوع خم سازد؛ و شاعر باید بھ ھر حال زندگي كند

اما وقتي كھ كاردینال تصمیم گرفت در مجارستان بجنگد و خواست آریوستو را با خود ببرد، كار آن شاعر 
). ١۵١٧(ر تردید كرد و ایپولیتو او را از خدمت معاف نمود آریوستو در ھمراھي با او اظھا. مشكل شد

بھ اضافة سھ خدمتكار و دو ) دلار؟ ١٠۵٠(كراون  ٨۴آلفونسو آن شاعر را با یك وظیفة سالیانھ بھ مبلغ 
پس از چھل و ھفت سال تجرد، كھ در آن تقریباً محرومیت جنسي . اسب، در برابر ھیچ، از فقر نجات داد

او این زن را، حتي در آن موقع كھ ھمسر تیتو و  –. وستو با آلساندرا بنوتچي ازدواج كردوجود نداشت، آری
داشت، از او صاحب فرزند نشد، اما دو پسر نامشروع زندگي قبل از  سپازیانو ستروتتسي بود، دوست مي

  . ساختند زناشوییش را لذتبخش مي

  ن ناحیة كوھستانيحاكم گارفانیانا بود؛ و چون ای) ١۵٢۵-١۵٢٢(مدت سھ سال 

او براي عمل یا فرمانروایي مناسب نبود، لاجرم با . دستخوش تاراج راھزنان بود؛ بھ او خوش نگذشت
 ١۵٢٨در . خوشحالي از آن شغل كناره گرفت تا ھشت سال باقیماندة عمر خویش را در فرارا بگذراند

آریوستو برپاست و از طرف  قطعھ زمیني در حوالي شھر خرید و خانة قشنگي ساخت كھ ھنوز در ویا
كوچك «: اي از این شعر ساده اما مغرورانھ نصب كرد بر سر در این خانھ كتیبھ. شود دولت نگاھداري مي

در آن » .اما مناسب براي من، مضر بھ حال ھیچ كس، محقر نیست، با این حال با پول خودم ساختھ شده
ھر روز بھ تجدید نظر در اورلاندو فوریوزو  كرد، و زیست، گاه در باغچة خودكار مي خانھ آزاد مي

  .افزود پرداخت یا بر آن مي مي

. اند باقي مانده» ساتیر«آریوستو در رقابت با ھوراس ھفت نامة منظوم بھ دوستان خود نوشتھ بود كھ بھ نام 
ي ساتیرھاي ھا بھ سان آثار اصیل خود او منسجم و محكوم نیستند، و در تلخي و تندي نیز بھ پا  این منظومھ

یافت؛ از فكر  داشت اما ھرگز نمي رسند؛ محصول ذھني ھستند كھ آرامش را دوست مي یوونالیس نمي
مردي برآمده بود كھ تحقیر و تازیانة زمان را با رنجش تحمل كرده بود؛ و بالاخره ھجایي بود از 

كلیسایي در رم، و  ھا مفسر عیوب كشیشان، خرید و فروش مقامات این نامھ. حرمانھاي مردي مغرور
، ایپولیتو را بھ خاطر اینكھ نسبت بھ خدمتگران پست خود سخیتر )ساتیر اول(خودپرستي پاپھاي دنیادارند 

اي از وفا و عفاف زنان نمودار  ؛ تصور بدبینانھ)ساتیر دوم(كنند  بود تانسبت بھ آن شاعر، سخت تقبیح مي
ساتیر (ھ در برگزیدن و رام كردن زنان مجرب است كنند ك سازند، و نصایح پیر دیري را ابلاغ مي مي

سان بیان  نتیجة شاعر را با لئو دھم بدین آورند، و شرح ملاقات بي ؛ بر ذلت زندگي درباري شفقت مي)سوم
  ):ساتیر چھارم(كنند  مي

مرا بھ علاوه . ام بوسید پایش را بوسیدم، از جایگاه مقدس خم شد، دستم را گرفت، و مرا از دو سوي چھره
اي پرامید و تني خیس از  آنگاه من با سینھ. پرداختم، معاف ساخت از نیمي از عوارض تمبر، كھ باید مي

  .باران و آلوده بھ گل، رفتم و شام خود را خوردم

دو ساتیر از این مجموعھ مشحون از تأثرات زندگي محدودش در گارفانیانا ھستند؛ شرح روزھایي را 
شد، درحالي كھ  صرف مي» تنبیھ بزھكاران، ترغیب آنان بھ اقرار، یا تبرئة آناندر تھدید یا «دھند كھ  مي
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قریحة شاعریش بھ وسیلة اعمال سیاه جنایتكاران و تعقیب آنان، و دخالت در نزاعھاي محلي فلج شده و 
 ).ساتیرھاي پنجم و ششم! (اش فرسنگھا از او دور بود كسي ھم نبود كھ خاطرش را شاد سازد؛ و معشوقھ

  :كند كھ معلم یوناني براي تربیت پسرش، ویرجینیو، معرفي كند در آخرین ساتیر از بمبو خواھش مي

. ارزش است یوناني باید آموختھ شود، اما ھمراه با اصول صحیح اخلاقي، زیرا تبحر بدون اخلاق بس بي
فقط معدودي از . استبدبختانھ در این ایام یافتن معلمي كھ دانش را با اخلاق توأم سازد بسیار مشكل 

راستي چرا . اومانیستھا از فصیحترین گناھان بركنارند و غرور فكري بیشتر آنان را شكاك نیز كرده است
  ایماني ملازم یكدیگرند؟ دانش و بي

گذاشت؛ ولي در پایان زندگي، مانند  خود آریوستو در قسمت اعظم زندگي خویش بھ دین چندان وقعي نمي
از زمان . رنسانس، با رجوع بھ دین براي خود آرامش خاطري تحصیل كرد اغلب روشنفكران دورة

برد؛ و این مرض محتملا بھ واسطة سفرھایي كھ براي كاردینال بھ نقاط مختلف  جواني از برنشیت رنج مي
بیماري شدت یافت، تبدیل بھ سل شد، و او چنان با بیماري بھ  ١۴٣٢در . داد تشدید شده بود انجام مي

خواھد باز ھم بھ زندگي  رداخت كھ گویي از شھرت جاوداني كھ نصیبش شده راضي نیست و ميكشمكش پ
  ).١۵٣٣(بھ ھنگام مرگ فقط پنجاه و ھشت سال داشت . پررنج خویش ادامھ دھد

بیست و سھ سال پیش از آنكھ چشم از جھان فرو بندد، . وي مدتھا قبل از مرگ بھ سبك كلاسیك گراییده بود
فرسكو پارناسوس واتیكان تصویري از او با ھومر و ویرژیل، ھوراس و اووید، دانتھ و رافائل در 

ایتالیا اورا ھومر خود، وفوریوزو را . بشر نقاشي كرده بود» صداھاي فراموش ناشدني«پترارك، در میان 
ستو در جنب جھان آریو. شمرد؛ اما این قیاس بیش از آنچھ عادلانھ باشد سخاوتمندانھ است ایلیاد خویش مي

كھ برخي از آنھا، ھمان طور كھ  -رسد؛ شھسوارانش محاصرة بیرحمانة تروا آرام و خوش بھ نظر مي
در عظمت بھ آگاممنون، در عاطفھ بھ  - درون زره خودشان ناشناسند، از حیث اخلاق نیز نامشخصند

رسند؛ و كھ  نمي اخیلس، در خرد بھ نستور، در نجابت بھ ھكتور، و در سرنوشت رقتبار بھ پریاموس
اي كھ در عین شكست ھم فاتح بود، مقایسھ كند؛  تواند آنجلیكاي زیبا و سبك روح را با ھلنھ، آن الاھھ مي
فقط كساني دربارة آریوستو : ھذا آخرین كلام دربارة اثر آریوستو باید ھمچون نخستین كلام باشد مع
وانند دقایق نشاط و احساس او را درك كنند و بھ توانند حكم كنند كھ زبان او را كاملاً بدانند، و بت مي

  .موسیقي رؤیاي شیرینش پاسخ گویند

V –  مؤخره  

شش سال پیش . این خود ایتالیاییھا بودند كھ با روح مزاح خویش تریاقي براي رومانتیسم دو اورلاندو یافتند
در آن سخافتھاي حماسي با از مرگ آریوستو، جیرولامو فولنگو كتابي بھ نام اورلاندینو منتشر كرد كھ 

جیرولامو سخنرانیھاي بدبینانة پومپو ناتتسي را . اغراقھاي شادیبخش بھ صورت كاریكاتوري مجسم بودند
شناخت،  بازي، مشتزني، و دوئل نمي اي جز معاشقھ، دسیسھ در دانشگاه بولونیا شنید، اما براي خود برنامھ

ا از خود راند و او در سلك راھبان فرقة بندیكتیان پدرش وي ر. و بھ ھمین جھت از دانشگاه طرد شد
شش سال بعد عاشق جیرولامو دیدا شد و با او . درآمد؛ شاید براي اینكھ بتواند از آن راه معاشي تحصیل كند

این كتاب نام خود را بعداً . ، كتابي بھ نام ماكارونئا منتشر ساخت كھ سراسر ھزل بود١۵١٩در . گریخت
  اورلاندینو. شد ت خشن و ھجو آمیز داد كھ بھ شعر لاتیني و ایتالیایي نوشتھ ميبھ نوعي از ادبیا

كرد،  آمیز بھ زبان عامھ بود كھ موضوعي را در یك یا دو قطعھ، بھ نحوي جدي بیان مي اي مسخره حماسھ
ن، كھ با شھسوارا. ساخت ترین محافل بود حیران مي آنگاه خواننده را ناگھان با فكر عبارتي كھ شایستة پست

شتابند؛ روحاني بزرگ داستان،  وسایل آشپزخانھ مسلح ھستند، سوار بر استران لنگ، یكباره بھ میدان مي
pyاش شامل كتب طباخي است، در گوشھ و كنار و  كھ كتابخانھ) كباب دزد(راھبي است بھ نام گریفاروستو 
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دانست آنھایي بودند كھ بھ گاوان و  و ميتمام زبانھایي كھ ا«بین كتابھا شراب ومواد غذایي پراكنده است، و 
  ؛»خوكان تعلق داشتند

كند كھ پیروان لوتر از خواندن اثرش  از طریق این راھب، فولنگو روحانیان ایتالیا را چندان مسخره مي
اما خود او ھمچنان   كتاب فولنگو با شادي و تحسیني فراوان مورد اقبال قرار گرفت،. شوند شاد مي

سرانجام دوباره در دیري معتكف شد، بھ سرودن اشعار مذھبي پرداخت، و در پنجاه و . خورد گرسنگي مي
ورزید، و شاید آریوستو نیز در اواخر عمر خویش بھ  رابلھ بھ او ارادت مي). ١۵۴۴(سھ سالگي درگذشت 

  .لذت برندگان از اشعار او افزوده شد

 –رد، و سرانجام با تحریض ارتش آلمان آلفونسو اول ملك كوچك خود را در برابر حملات پاپ حفظ ك
ارتش مزبور رم را محاصره و تسخیر و غارت كرد . اي از او گرفت اسپانیا، و یاري بھ آن، انتقام دلیرانھ

شارل پنجم با بازگرداندن تیولھاي سابق فرارا، مودنا، و ردجو بھ آلفونسو از او سپاسگزاري ). ١۵٢٧(
در سال . امارت خود را بي كم و كاست بھ وارثان خویش منتقل سازدكرد؛ و آلفونسو در نتیجھ توانست 

دو (این عروس، رنھ . پسرخود اركولھ را بھ فرانسھ فرستاد تا عروسي از خاندان سلطنت بیاورد ١۵٢٨
. دختري كوچك اندام، غمگین، بد ھیكل، كھ مخفیانھ بھ بدعت كالون گرویده بود –یا رناتا بود ) فرانس

اي بھ نام لورا دیانتي دلخوش ساخت و شاید ھم قبل از  درگذشت لوكرس، خود را با معشوقھ آلفونسو پس از
  .او تمام دشمنان خود را، بھ جز زمان، از میدان بھ در كرده بود). ١۵٣۴(مرگش با او ازدواج كرد 

   فصل یازدھم

  

  ونیز و قلمرو آن

١- ١٣٧٨۵٣۴  

I – پادوا  

شد؛ با ونیز رقابت و آن را تھدید  پادوا در دیكتاتوري خاندان كارارا قدرت بزرگي در ایتالیا محسوب مي
. با جنووا متحد شد) ونیز(اي  پادوا در كوشش براي منقاد ساختن آن جمھوري جزیره ١٣٧٨در . كرد مي
. ا بھ دوك اتریش تسلیم كردونیز، كھ بھ واسطة جنگ با جنووا از پا درآمده بود، شھر ترویزو ر ١٣٨٠در 

فرانچسكو دا كاراراي اول  ١٣٨٣در . الجیشي در شمال قرار گرفتھ است این شھر در یك موضع سوق
اگر او در این . ترویزو را از اتریش خرید؛ كمي بعد كوشید تا ویچنتسا، اودینھ، و فریولي را تصرف كند

شدند، و ھمچنین بر  ن آن در آگوردو منتھي ميشد، بر راھھایي كھ از ونیز بھ معادن آھ كار موفق مي
شد؛ بھ عبارت دیگر پادوا بر منافع حیاتي صنعت و بازرگاني ونیز  راھھاي تجارت ونیز با آلمان مسلط مي

اینان جان گالئاتتسو ویسكونتي را . ونیز در نتیجة مھارت دولتمردان خود نجات یافت. یافت دست مي
اعتمادي بھ ونیز  ادوا، متحد شود؛ جان، درحالي كھ بدون شك با بيترغیب كردند كھ، در جنگ برضد پ

. نگریست، براي توسعة مرزھاي خود بھ جانب شرق، با چشمپوشي ونیز، از فرصت استفاده كرد مي
 ١٣٩٩و فرزندش، كھ ھمنام او بود، در ) ١٣٨٩(فرانچسكو دا كاراراي اول شكست خورد و استعفا داد 

. بایست تابع ونیز باشد بھ موجب این معاھده، پادوا مي. را تجدید كرد ١٣٣٨ل معاھدة منعقد شده در سا
وقتي فرانچسكو دا كاراراي دوم كشمكش را از سر گرفت و بھ ورونا و ویچنتسا حملھ كرد، ونیز بھ او 

اعلان جنگ داد، او را با پسرانش دستگیر و اعدام كرد، و بھ موجب رأي مجلس سنا پادوا را بھ 
شھر فرسودة پادوا تجملات یك استثمار كنندة محلي را ترك ). ١۴٠۵(ایي مستقیم ونیز درآورد فرمانرو
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. كرد، تحت حكومت یك دولت اجنبي اما صالح سعادتمند شد، و تبدیل بھ مركز فرھنگي قلمرو ونیز گردید
ھ كساني مانند از جمل –از تمام اقطار كشورھاي مسیحي لاتیني دانشجویاني بھ دانشگاه مشھور آن آمدند 

  پیكو دلا میراندولا،

كھ دو نفر اخیر بعداً بترتیب  –آریوستو، بمبو، گویتچاردیني، تاسو، گالیلئو، گوستاو واسا، و یان سوبیسكي 
تأسیس و شانزده سال پیش از آنكھ  ١۴۶٣كرسي زبان یوناني در … . پادشاه سوئد و لھستان شدند

توانست از  یك قرن بعد، شكسپیر ھنوز مي. ھ او واگذار شددمتریوس خالكوندولس بھ فلورانس برود، ب
  .سخن گوید» پادواي زیبا، مھد ھنر«

این شخص، كھ نخست خیاطي آموخت، . شد یكي از مردان پادوا خود یك موسسة فرھنگي محسوب مي
یار سفر وي عشقي سرشار بھ ھنر كلاسیك پیدا كرد، در ایتالیا و یونان بس. فرانچسكو سكوارچونھ نام داشت

ھا و  سازي و معماري یونان تقلید یا طرحھایي بھ سبك آنھا تھیھ نمود، مدالھا و سكھ كرد، از مجسمھ
. ھاي كلاسیك آن زمان بھ پادوا بازگشت ھاي باستاني را گردآورد، و با یكي از بھترین مجموعھ پیكره

یك تحصیل : بھ ھنرجویانش دادھنرستاني تأسیس كرد، كلكسیون خود را در آن گذاشت، و دو دستور عمده 
ھنرمندي كھ او پرورش داد در پادوا  ١٣٧معدودي از . ھنرباستاني، و دیگر كسب علم جدید ژرفانمایي

اما در عوض جوتو از فلورانس آمد تا فرسكوھاي آرنا را . ماندند، زیرا بیشتر آنان از خارج آمده بودند
اي را در كلیساي سانت آنتونیوتزیین كند؛ و  ا نمازخانھت) ١٣٧۶حد (نقاشي كند؛ آلتیكیرو از ورونا آمد 

بارتولومئو بلانو، یكي از شاگردان . دوناتلو یادگارھایي در كلیساي جامع و میدان آن از خود باقي گذاشت
پیترو لومباردوي . دوناتلو، دو مجسمة زیباي زن در ھمان كلیسا براي نمازخانة گاتاملاتا باقي گذاشت

آندرئا بریوسكو ـ . بایي از پسر كوندوتیره و آرامگاه مجللي براي آنتونیو روزلي ساختونیزي پیكرة زی
ـ و آنتونیو و تولیو لومباردو براي نمازخانة گاتاملاتا چند نقش برجستة عالي از مرمر ساختند؛ و » ریتچو«

نظیر  یتالیا بيریتچو در ھمان كلیسا جایگاھي براي گروه ھمسرایان ساخت كھ از حیث عظمت در سراسر ا
سال (با آلساندرو لئوپاردي ونیزي و آندرئا مورونة برگامویي در طرح كلیساي ناتمام سانتا جوستینا . است

  .این كلیسا نمونة اصیل و كاملي است از سبك معماري رنسانس. شركت كرد) ١۵٠٢اتمام، 

نقاشي ونیزي را آوردند كھ بھ وسیلة  از پادوا و ورونا بود كھ یاكوپو بلیني و آنتونیو پیزانلو بذر آن مكتب
  .آن ونیز بھ تمام دنیا معرفي شد

II – اقتصاد و سیاست ونیز  

تجارتش در آدریاتیك بھ وسیلة ناوگان نیرومند جنووا فلج شده بود؛ : ونیز بھ حضیض مذلت افتاد ١٣٧٨در 
؛ مردمش گرسنگي ارتباطش با خاك اصلي ایتالیا توسط سربازان جنووایي و پادوایي قطع شده بود

نیم قرن بعد ھمین ونیز بر پادوا، ویچنتسا، ورونا، برشا، برگامو، . خوردند، و دولتش در فكر تسلیم بود مي
این . كرد ترویزو، بلونو، فلتره، فریولي، ایستریا، ساحل دالماسي، لپانتو، پاتراس، و كورنت حكومت مي

  شھر، كھ در دژ پر خندق خود از انقلابھاي  - كشور

اي  نمود؛ بسیار مقتدر و نیرومند شد، چنانكھ گویي بھ سان ملكھ یاسي خاك اصلي ایتالیا بر كنار ميس
بھ عنوان سفیر كبیر فرانسھ وارد ونیز شد، آن  ١۴٩۵فیلیپ دو كومین، كھ در . برتخت ایتالیا نشستھ است
زولا، كھ در ھمان اوقات از پیترو كا» .ام شادترین شھري كھ تاكنون دیده« : كند شھر را چنین توصیف مي

 ١۵٠جزیره،  ١١٧آن مجموعة متشكل از » وصف زیبایي، جلال، و ثروت«میلان مخاصم آمده بود، 
تمام اجزاي این مجموعة زیبا در حیطة نظر ھركس كھ در كنارة » .غیرممكن یافت«پل را  ۴٠٠كانال، و 

» زیباترین خیابان جھان«جھاندیده این كناره را كومین . گرفت كرد قرار مي كانال بزرگ گردش مي
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كشتي سازي،  –داد از كجا آمده بود؟ تا حدي از دھھا صنعت  آن ثروتي كھ چنین جلالي را قوام مي
این صنایع ھمھ داراي تشكیلات صنفي … . سازي، شیشھ سازي، چرمسازي، جواھرسازي، بافندگي آھن

اما شاید بیشتر شكوه و . ساختند پرستانھ بھ ھم مربوط مي بودند كھ كارگر و كارفرما را بامواساتي میھن
مكنت ونیز از ناوگان بازرگاني آن بود كھ محصولات ونیز و توابع آن را، و نیز محصولات آلمان و سایر 

بردند و با كالاھایي از قبیل ابریشم، ادویھ، فرش،  آلپ را، بھ مصر، یونان، بیزانس، و آسیا مي نواحي وراي
بالغ ) دلار؟ ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ١٠,٠٠٠,٠٠٠صادرات ونیز در سال بھ . گشتند رده باز ميدارو و ب

كشتیھاي ونیزي در عدة . توانست تجارتي بھ این عظمت داشتھ باشد شد؛ ھیچ شھر اروپایي دیگري نمي مي
. شدند ند دیده ميزیادي از بنادر از طرابوزان در دریاي سیاه گرفتھ تا كادیث، لیسبون، بروژ، و حتي ایسل

و . كشتیھا و كالاھایشان بیمھ بودند. شد بازرگانان نیمي از جھان را دید در ریالتو، مركز تجارت ونیز، مي
، ١۴۵۵عایدات سالانة دولت ونیز در . كرد مالیات بر واردات و صادرات بنیة مالي كشور را تأمین مي

 ٢٠٠,٠٠٠ان سال درآمد فلورانس در حدود بود؛ در ھم) دلار؟ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ٨٠٠,٠٠٠مبلغ 
دوكاتو، و تمام  ۵٠٠,٠٠٠دوكاتو، میلان  ۴٠٠,٠٠٠دوكاتو، ایالات پاپي  ٣١٠,٠٠٠دوكاتو، ناپل 

  .دوكاتو بود ٨٠٠,٠٠٠اسپانیاي مسیحي 

در نتیجھ یك قدرت تجارتي . كرد سیاست ھمواره تابع تجارت بود، كھ مخارج جمھوري ونیز را تأمین مي
جمعیت ونیز  ١۴٢٢در سال . بھ وجود آمد كھ موروثي شد و تمام اركان مملكت را در دست گرفتاشرافي 

یكصد و نود ھزار نفر بود كھ ھمھ مرفھ و صاحب شغل بودند، اما بھ بازارھا، مواد، و خواربار خارجي 
یي نگاه توانست مردم خود را باوارد كردن مواد غذا ونیز چون وضع محصوري داشت، مي. اتكا داشتند

توانست صنایع خود را، فقط با آوردن چوب، فلز، مواد معدني، چرم، و پارچھ از خارج،  دارد؛ ھمچنین مي
بایست فقط با یافتن بازارھایي براي فروش محصول تھیھ شود؛ بدین  برپا دارد؛ بھاي این واردات مي

خاك اصلي ایتالیا نیازمند بود، بھ ترتیب، چون ونیز براي خواربار، راه صدور كالا، و تھیة مواد خام بھ 
ھمچنین چون بھ نواحي . یك سلسلھ جنگ دست زد تا حاكمیت خود را بر شمال خاوري ایتالیا مستقر سازد

  كوشید تا بر مناطقي دست یابد كھ احتیاجات او را تأمین كنند، بازارھایي كھ غیر ایتالیایي احتیاج داشت، مي

، تبدیل »حكم سرنوشت«بھ این جھت، بھ . كھ دادوستد آن را تسھیل نمایندكالاھاي او را بخرند، و راھھایي 
  .بھ یك قدرت استعماري شد

وقتي خاندانھاي سكالیژر در . ریزي شد بدین گونھ، تاریخ سیاسي ونیز براساس احتیاجات اقتصادیش پي
تالیا كوشیدند، ونیز ورونا، كارارا در پادوا، یا ویسكونتي درمیلان دربسط قدرت خود در شمال خاوري ای

ھاي رود پو مسلط  ترسید كھ مبادا فرارا بر دھانھ چون مي. خود را درخطر یافت و بھ اسلحھ متوسل شد
كوشید تا در تعیین امیر آن سرزمین یا لااقل سیاست او دست داشتھ باشد؛ و از ادعاھاي پاپ بر  شود، مي

ھنگامي . از توسعة ونیز بھ سوي غرب خشمناك بودمیلان، كھ خود آمال وسیع داشت، . فرارا ناخشنود بود
، جمھوري توسكان از ونیز كمك خواست و )١۴٢٣(كھ فیلیپو ماریا ویسكونتي بھ فلورانس حملھ كرد 

خاطرنشان ساخت كھ فرمانروایي امیرمیلان بر توسكان بزودي تمام ایتالیا را در شمال ایالات پاپي در 
بحثي كھ غالباً در تاریخ تكرار شده است، تومازو موچنیگو، دوج در . حیطة قدرت خود در خواھد آورد

ونیز، ھنگامي كھ مشرف بھ موت بود، درسناي ونیز از صلح دفاع كرد؛ فرانچسكو فوسكاري بھ سود یك 
گفت؛ فوسكاري حرف خود را پیش برد، و ونیز با میلان بھ یك  جنگ تعرضي بھ خاطر دفاع سخن مي

مرگ فیلیپو ماریا . طول كشید ١۴۵۴تا  ١۴٢۵جز در فواصلي كوتاه، از  رشتھ جنگھایي دست زد كھ،
، آشفتگي جمھوري آمبروزیایي در میلان، و تسخیر قسطنطنیھ از طرف تركان عثماني، ایالات )١۴۴٧(

اي را فرسوده اما فاتح بھ  اي در لودي مایل ساخت كھ آن جمھوري جزیره متخاصم را بھ امضاي معاھده
  .حال خود گذاشت

موقعیت جغرافیایي آن بھ عنوان شمالیترین . اي مشروع آغاز شد توسعة ونیز در ناحیة آدریاتیك با بھانھ
ساحل خاوري در میان جزایر و . بندر مدیترانھ نعمتي بود، اما بدون سلطھ بر آدریاتیك ارزشي نداشت

كھ ھجومھایشان زیانھاي  ساخت خیلجھاي متعدد خود پناھگاھھایي براي جھازات دزدان دریایي فراھم مي
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وقتي ونیز بھ جنگجویان صلیبي رشوه داد تا . آوردند مكرر و خطر دایم براي كشتیراني ونیز بھ وجود مي
، پایگاھي بھ دست آورد كھ از آن ھر سال توانست مقداري )١٢٠٢(او را در تصرف تسارا یاري كنند 

اك سازد، تا آنكھ تمامي ساحل دالماسي حاكمیت آن ھاي دزدان دریایي را از وجود آنان پ پیش رود و آشیانھ
، ونیز موفق شد كرت، سالونیك، و )١٢٠۴(ھنگامي كھ آن جنگجویان بر قسطنطنیھ تاختند . را پذیرفت

این متصرفات مانند زنجیري زرین رشتة . جزایر سیكلاد و سپورادس را بھ عنوان سھم خود دریافت دارد
ونیز، با سماجتي صبورانھ، دوراتتسو، ساحل آلباني، . ساختند ستوار ميارتباط تجاري ونیز را با خارج ا

را گرفت؛ اكنون ) ١۴۴١(، و راونا )١۴٢٠-١۴١٨(، فریولي و ایستریا )١٣٩٢-١٣٨۶(جزایر یونیایي 
. گرفت كردند، باج مي مالك بدون مدعي آدریاتیك بود و از تمام سفاین غیر ونیزي، كھ در آن دریا تردد مي

روي تركان عثماني بھ سوي قسطنطنیھ دفاع از مستملكات بیزانس را در مجاورت آن مشكل چون پیش
  ساخت، بسیاري از جزایر یوناني خود را بھ ونیز تسلیم كردند،

بھ كاترینا كورنارو، ملكة قبرس، كھ آخرین . دانستند كھ آماده براي حفظ آنھا بود زیرا آن را تنھا نیرویي مي
تواند جزیرة خود را در برابر تركھا حفظ كند؛ در نتیجھ، او بھ  بود، تلقین كردند كھ نميفرد سلسلة لوزینیان 

دوكاتو از طرف دولت ونیز  ٨٠٠٠، و یك مقرري سالیانھ بھ مبلغ )١۴٨٩(نفع حاكم ونیز استعفا كرد 
یررسمي كاترینا بھ یكي از املاك شخصي خود در آزولو نزدیك ترویزو رفت، درباري غ. برایش تعیین شد

تشكیل داد، از ادبیات و ھنر حمایت كرد، و باقي عمر را بھ لذت بردن از شعر، اپرا، و تابلوھاي نقاشي 
  . جنتیلھ، بلیني، تیسین، و ورونزه اختصاص داد

ھمة این فتوحات سیاسي یا نظامي، بازارھا، محافظھا، و باجگزارھاي تجارت ونیز بھ نوبة خود با موج 
در گالیپولي یك پادگان ترك بر یك ناو گروه ونیزي حملھ برد . رو شدند نیھا روبھسھمگین پیشروي عثما

؛ ونیزیھا با شجاعت معمول خود دفاع كردند و بھ یك فتح قطعي نایل شدند؛ آنگاه این دو نیروي )١۴١۶(
پا بس رقیب بھ مدت یك نسل در صلح بھ سر بردند و یك دوستي بازرگاني بین آنھا برقرار شد كھ براي ارو

حتي سقوط . ناگوار بود، زیرا كشورھاي آن قاره از ونیز متوقع بودند كھ بھ سود آنھا با تركان بجنگد
قسطنطنیھ این مودت بازرگاني را نگسست؛ ونیز یك معاھدة بازرگاني سودبخش با تركان فاتح منعقد 

حال دسترسي سودمند  اما. ساخت، و ضمن محترم داشتن آنان، خود نیز از سوي آنان گرامي شمرده شد
. ونیز بھ بنادر دریاي سیاه بستھ بھ اجازة تركان بود، و طولي نكشید كھ دچار محدودیتھاي نامطبوع شد

وقتي پاپ پیوس دوم، كھ با منعكس ساختن احساسات مسیحیان و منافع بازرگاني اروپایي علیھ تركھا اعلان 
دریافت داشت، ونیز، بھ این امید كھ استراتژي سال جھاد كرد و از قدرتھاي اروپایي وعدة اعزام قوا را 

اما دولتھاي اروپایي خلف وعده كردند و ونیز خود را در . را تجدید كند، دعوت او را اجابت كرد ١٢٠۴
این كشمكش را شانزده سال ادامھ داد، اما سرانجام مغلوب شد و مورد ). ١۴۶٣(جنگ با تركھا تنھا یافت 
، سكوتاري، و مورئا )ائوبویا(امضا كرد، نگروپونتھ  ١۴٩٧اھدة صلحي كھ در تطاول قرار گرفت؛ با مع

دوكاتو بھ عنوان خسارت جنگ بھ آنان پرداخت؛ و تعھد كرد كھ سالي  ١٠٠,٠٠٠را بھ تركان واگذاشت؛ 
اروپا ونیز را خائن بھ عالم مسیحیت . دوكاتو در ازاي امتیاز تجارت در بنادر عثماني بپردازد ١٠,٠٠٠

وقتي پاپ دیگري پیشنھاد یك جھاد دیگر علیھ تركھا كرد، ونیز بھ پیشنھاد او اعتنایي نكرد و با . دشمر
  .سایر كشورھاي اروپایي ھمعقیده شد كھ تجارت از مسیحیت مھمتر است

III – حكومت ونیز  

ل آن فرستادند تا تشكیلات و طرز عم پسندیدند و كساني را مي حتي دشمنان ونیز ھم حكومت آن را مي
ونیز . سازمانھاي نظامي آن شامل بھترین ارتش و نیروي دریایي در ایتالیا بود. حكومت را بررسي كنند

  علاوه بر ناوگان تجارتیش، كھ ھنگام لزوم بھ سفاین جنگي تبدیل

از این كشتیھا حتي در جنگ با نیروھاي زمیني . شدند، داراي چھل و سھ رزمناو سیصد ناو كمكي بود مي
ھا،  بر روي غلتكھایي بھ زمین كشانده شدند و، پس از عبور از كوھھا و دره ١۴٣٩شد؛ در  فاده مينیز است
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درحالي كھ سایر ایالات . باران كردند گاردا انداختھ شدند، و از آنجا مستملكات میلان را گلولھ  بھ دریاچة
اي  ونیز ارتش آموختھ و كار دیده دادند، ایتالیایي ھنوز جنگھاي خود را بھ وسیلة سربازان مزدور انجام مي

ھایي بودند كھ بھ سبك  ژنرالھاي آن كوندوتیره. داشت كھ بھ جدیدترین انواع تفنگ و توپ مجھز بود
در جنگھاي ونیز بامیلان، سھ كوندوتیره استعداد . رزمجویي و استراتژي دوران رنسانس تعلیم یافتھ بودند

، و )گاتاملاتا(فرانچسكو كارمانیولا، اراسمو دا نارني : زخود را بروز دادند؛ اینان عبارت بودند ا
بارتولومئو كولئوني؛ دو فرد اخیر، با دو مجسمة تاریخي كھ از ایشان ساختھ شد، شھرتي یافتند، اما سر 

  .دیگري بھ اتھام مواضعھ با دشمن در میدان ونیز بریده شد

ھایي بود كھ  كوشیدند، حكومتي طبقاتي از خانواده حكومت ونیز، كھ حتي فلورانسیھا نیز در رقابت با آن مي
از راه تجارت ثروتمند شده بودند؛ و اشرافیت آن چندان كھن بود كھ، جز آشنایان بھ امور، كمتر كسي 

را در اخلاف » شوراي كبیر«ھا توانستھ بودند عضویت  این خانواده. برد توانست بھ بنیان تجاري آن پي مي
، اسامي تمام اشخاص قابل ١٣١۵در . ر آن شورا شركت داشتند موروثي سازندد ١٢٩٧كساني كھ پیش از 

و  –شورا از میان چھارصد و ھشتاد عضو خود شصت نفر . ثبت شده بود» كتاب طلایي«انتخاب در یك 
شدند نامزد عضویت مجلس سنا كرد كھ دورة  خوانده مي» دعوت شدگان«را كھ  –بعداً یكصدوبیست نفر 

كرد كھ مجتمعاً ھیئت اداري كشور را تشكیل  این مجلس رؤساي ادارات دولتي را تعیین مي. آن یك سال بود
كرد كھ بر خود ھیئت و بر مجلس سنا ریاست  را انتخاب مي) رییس كشور(این ھیئت یك دوج . دادند مي

واھد او را العمر بود، مگر اینكھ شورا بخ فرمانروایي این شخص مادام. داشت، اما تابع شوراي كبیر بود
این ھیئت و مجلس . دادند را تشكیل مي» شوراي شھر«دوج داراي شش مشاور بود كھ با خود او . عزل كند

سنا عملاً حكومت حقیقي ونیز را در دست داشتند؛ زیرا شوراي كبیر چندان بزرگ بود كھ عمل مؤثري 
كنندگان شده بود كھ صاحبان مشاغل اي از انتخاب   توانست انجام دھد و در حقیقت تبدیل بھ مجموعھ نمي

حكومت ونیز مشروطة مؤثري بود كھ مردم را . كرد گزید و بر كار آنھا نظارت مي كشوري را بر مي
توانست سیاستھاي محاسبھ شده و طویل المدتي را  داشت و مي معمولاً بھ میزان معقولي از رفاه نگاه مي

ي آنھایي كھ دستخوش نوسانھاي حاصل از ھیجانات و اعمال كند كھ در حكومتھاي نااستوار دیگر، یعن
گونھ  اكثریت عمدة مردم گرچھ از مشاغل دولتي بركنار بودند، ھیچ. احساسات عمومي بودند، امكان نداشت

گروھي از نجباي بركنار شده بھ زعامت  ١٣١٠در . داشتند نفرت فعالي نسبت بھ اقلیت حاكم ابراز نمي
مارینو فالیرو، دوج وقت، درصدد برقراري حكومت  ١٣۵۵برخاستند و در باجامانتھ تیپولو بھ شورش 

  .دیكتاتوري برآمد؛ اما ھر دو اقدام بسھولت منكوب شدند

براي جلوگیري از ھرگونھ توطئة داخلي و خارجي، شوراي كبیر ازمیان اعضاي خود ده نفر را بھ عنوان 
تشكیل جلسات مخفي، محاكمات سري، عملیات این كمیتھ، بھ واسطة . كرد كمیتة امنیت ملي تعیین مي

سفرا غالباً گزارشھاي محرمانھ بھ . داد جاسوسي، و سرعت دركار، نیرومندترین نھاد دولت را تشكیل مي
كردند؛ و ھریك از فرمانھاي این  الاجراتر تلقي مي كردند و دستورھاي آن را از احكام سنا لازم آن تسلیم مي

تحقیقات «دو یا سھ تن از اعضاي آن ھرماه مأمور . قانوني كامل بودكمیتة ده نفري داراي قدرت 
دربارة این كمیتة . شدند تا بین مردم و مأموران دولت براي كشف جرم یا خیانت پژوھش كنند مي» كشوري

این كمیتھ تصمیمات خود را بھ . ده نفري و سختگیریھا و اعمال خفیة آن داستانھاي اغراق آمیزي ساختھ شد
رساند؛ گرچھ اطلاعات مخفي خود را از اعمال خفیة خویش كھ در تمام شھر  شوراي كبیر مي اطلاع

امضا یا آنھایي كھ دو شاھد معرفي نكرده بودند ترتیب اثر  ھاي بي آورد، بھ نامھ پراكنده بودند بھ دست مي
توان آن را در دستور داد؛ حتي در صورت مستند و مستدل بودن اتھام نیز چھارپنجم آرا لازم بود تا ب نمي

شد حق داشت دو وكیل مدافع در برابر كمیتة ده نفري براي خود  ھركس كھ دستگیر مي. جلسھ قرار داد
عدة . گیري متوالي با رأي اكثریت تصویب شود بایست پس از پنج رأي ھر حكم محكومیتي مي. برگزیند

بھ ھر حال عدد این زندانیان از تعداد . بود» خیلي كم«كساني كھ از طرف كمیتة ده نفري زنداني شده بودند 
شد،  جاسوسان و دشمنان ونیز در كشورھاي خارجي، كھ ترتیب قتلشان از طرف كمیتة ده نفري داده مي

، مجلس سنا چون حس كرد كھ كمیتھ مقصود خود را برآورده و غالباً از اختیارات ١۵٨٢در . بیشتر نبود
py  . یل داد و از آن پس كمیتة ده نفري فقط اسماً وجود داشتخود فراتر رفتھ است، قدرت آن را تقل

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



قوانین . چھل قاضیي كھ از طرف شوراي كبیر تعیین شده بودند قوة قضاییھ قاطع و مؤثري بھ وجود آوردند
ھا منعكس سازندة ظلم رایج در آن  جریمھ. شدند خیلي واضح بودند و بدقت دربارة وضیع و شریف اجرا مي

شدند كھ داراي حداقل نور و ھوا بود؛   ھاي تنگي زنداني مي وسان غالباً در حجرهزمان بودند؛ محب
مجازاتھاي قانوني بسیار ظالمانھ بودند و تازیانھ زدن، داغ كردن، قطع كردن عضو، كور كردن، بریدن 

بود  محكومان بھ اعدام را ممكن. شدند زبان، شكستن دست و پا بر چرخ شكنجھ، و نظایر آنھا را شامل مي
كساني كھ مرتكب . سازند، محرمانھ غرق كنند، از پنجرة كاخ دوج بیاویزند، یا زنده بسوزانند در زندان خفھ

شدند و سپس  شدند، یا بھ دم اسب بستھ مي  جنایات وحشیانھ یا دزدي اشیاي مقدس شده بودند انبر داغ مي
ود كھ ونیز درھاي خود را بر پناھندگان گویي براي جبران این سبعیت ب. شد سرشان بریده و تنشان شقھ مي

ورزید تا كساني مثل الیزابتا گونتساگا و شوھرش،  گشود و جسارت مي سیاسي و روشنفكران فراري مي
گویدوبالدو، را در مقابل بورژیاي نیرومند و خطرناك پناه دھد، درحالي كھ حتي زن برادر او، ایزابلا، از 

  .ھجرت كرده است سخت بھ ھراس افتاد اینكھ الیزابتا از زادگاھش مانتوا

ھرچند فساد در آنجا نیز مانند ھر   سازمان اداري ونیز شاید بھترین سازمان در اروپاي قرن پانزدھم بود؛
تأسیس شد و اقداماتي براي تأمین  ١٣۵٨یك ادارة بھسازي عمومي در سال . كشور دیگر رخنھ كرده بود

ادارة . ملیاتي براي جلوگیري از تشكیل باتلاقھا اجرا كردآب مشروب تمیز بھ عمل آورد؛ ھمچنین ع
یك سرویس پستي و چاپاري نھ تنھا براي كارھاي . كرد دیگري حداكثر قیمتھاي موادغذایي را تعیین مي

دولت حقوق تقاعد   كارمندان بازنشستة. ھاي شخصي تأسیس شد ھا و مرسولھ دولتي، بلكھ جھت رساندن نامھ
سرزمینھاي وابستة . و مقرراتي براي تأمین زندگي بیوگان و كودكانشان وضع شده بودداشتند  دریافت مي

شدند، بھ طوري كھ آن نواحي، تحت فرمانروایي  ونیز در خاك اصلي ایتالیا نسبتاً خوب و عادلانھ اداره مي
وباره بھ ونیز، بیش از بیش مرفھ شدند، بدان گونھ كھ پس از منفك شدن از آن، بھ واسطة وقوع جنگ، د

ادارة مستملكات ونیز در وراي دریاھا چندان قابل تحسین نبود؛ این . پیوستند طیب خاطر بھ ونیز مي
مستملكات عمدتاً حكم غنایم جنگي را داشتند؛ قسمت اعظم خاك آنھا بھ اشراف و سرداران ونیزي اعطا 

متر بھ مقامات عالي نایل كردند، ك شد؛ و مردم محلي، درحالي كھ نظامات حكومت خود را حفظ مي مي
كمتر . شد مند مي ونیز در مناسباتش با سایر كشورھا از خدمت دولتمردان خویش بسیار بھره. شدند مي

ونیز، بر اثر گزارشھاي . دولتي بود كھ سوداگر سیاسي تیزھوشي چون برناردو جوستینیاني داشتھ باشد
اري خردمندانة سناتورھا، آنچھ را كھ در جنگ سفیران آگاه، آمارھاي دقیق دستگاھھاي اداري، و كشورد
  .از دست داده بود از طریق دیپلوماسي باز بھ دست آورد

حكومت ونیز اخلاقاً از سایر حكومتھاي زمان بھتر نبود، و در قانون جزا از آنھا بدتر بود، این حكومت بھ 
حس وفاداري مانعي در راه  داد كھ تردید یا شكست و اجازه نمي بست و عھد مي اقتضاي مصلحت عھد مي

. كردند سیاستش پدید آورد؛ اما این كار منحصر بھ ونیز نبود، بلكھ تمام دولتھاي دورة رنسانس چنین مي
پسندیدند، غلبة كشور بر حریفان و دشمنانش را، بھ ھر ترتیب كھ حاصل شده  ونیزیان این سیاست را مي

بھ ھنگام لزوم، با . مایة جلال و رفاه آنان بود ستودند، زیرا نیرومندي و ثبات كشورشان بود، مي
كردند، و  نظیر بود، منافع كشور خود را حفظ مي پرستي و خدمتگذاري شایاني كھ در آن زمان بي میھن

  .شمردند دوج را پس از خدا از ھركس دیگر گرامیتر مي

ریاست داشت و جلال او رفت، بر آنھا  دوج در عین آنكھ معمولاً عامل شوراي كبیر و سنا بھ شمار مي
پوشید كھ آراستھ بھ گوھرھاي بسیار بود؛ تنھا  در مراسم عام لباسي مجلل مي. بسیار برتر از قدرتش بود

نقاشان ونیزي ممكن است . جواھر داشت) دلار؟ ۴,٨۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ١٩۴,٠٠٠كلاه رسمیش معادل 
س دوج مدیون بوده باشند؛ و بعضي از شد بھ گوھرھاي لبا رنگھاي دلپذیري را كھ از كلكشان جاري مي
ونیز بھ مراسم و نمایش جلال و شكوه خود . ھاي رسمي اوست فروزانترین تصاویرشان از آن دوج با جامھ

  معتقد بود؛ این تشریفات تا حدي 

حتي زن دوج . گرفت اي ھم براي ترساندن انجام مي براي تحت تأثیر قرار دادن سفرا و سیاحان و تا اندازه
پذیرفت و  دوج صاحبمنصبان عالیرتبة خارجي را بھ حضور مي. كرد باشكوه و جلال تاجگذاري مي نیز
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العمر بود، نفوذ رھبري دایم بر  كرد؛ بھ واسطة مقام خود، كھ مادام  تمام اسناد مھم كشور را امضا مي
گزار و سخنگوي ھذا ظاھراً خدمت داشت؛ مع –شدند  كھ براي یك سال انتخاب مي –صاحبان مشاغل عمده 

  .دولت بود

ونیز در تاریخ خویش دوجھاي بسیار بھ خود دید، اما فقط معدودي از آنان توانستند از لحاظ شخصیت 
رغم نطق فصیح تومازو موچنیگو پیش از مرگش،  علي. اثري در شأن و سعادت كشور خود داشتھ باشند

دوج جدید، كھ در . انتخاب كردشوراي كبیر فرانچسكو فوسكاري توسعھ طلب را بھ جانشیني او 
ونیز را از میان خون و ) ١۴۵٧- ١۴٢٣(پنجاھسالگي بھ تخت نشست، در حكومت سي وچھار سالة خود 

در این دوره میلان مغلوب شد و برگامو، برشا كرمونا، و كرما بھ تصرف . آشوب بھ ذروة قدرت رساند
اعضاي آن كمیتھ وي . تة ده نفري را برانگیختاما استبداد روزافزون دوج فاتح حسادت كمی. ونیز درآمدند

را بھ ارتشا متھم ساختند؛ و چون نتوانستند این موضوع را ثابت كنند، پسرش یاكوپو را بھ ارتباط خائنانھ 
یاكوپو در زیر چرخ شكنجھ بھ گناه منتسب بھ خود اقرار كرد، بھ رومانیا ). ١۴۴۵(با میلان متھم كردند 

یكي از تعقیب كنندگان  ١۴۵٠در . جازه یافت كھ در نزدیكي ترویزو زندگي كندتبعید شد، اما بزودي ا
یاكوپو در كمیتة ده نفري بھ قتل رسید؛ این قتل بھ یاكوپو نسبت داده شد، اما او حتي در زیر شكنجة شدید 

بھ  ١۴۵۶ در. از اقرار خودداري كرد؛ این بار بھ كرت تبعید شد و در آنجا از تنھایي و اندوه دیوانھ گشت
با دولت میلان متھم گردید؛ بھ این جرم اقرار كرد، تا   ونیز بازگردانده شد؛ دوباره بھ مكاتبة محرمانة

دوج . سرحد مرگ تحت شكنجھ قرار گرفت، آنگاه دوباره بھ كرت فرستاده شد، و كمي بعد در آنجا مرد
با عزمي راسخ تحمل كرده بود، در پیر، كھ تمام مخاطرات و مسؤولیتھاي یك جنگ طولاني و نامطبوع را 

در سن ھشتاد . ھا، كھ حتي قدرت و جلالش نتوانستھ بود از آنھا جلوگیري كند، شكستھ شد برابر این محاكمھ
و شش سالگي دیگر از عھدة بارسنگین شغل خود برنیامد و از طرف شوراي كبیر با یك مقرري سالانھ بھ 

ود رفت و چند روز بعد بھ علت پاره شدن یكي از رگھایش، در او بھ خانة خ. دوكاتو خلع شد ٢٠٠٠مبلغ 
  .كردند، زندگي را بدرود گفت ھمان حین كھ ناقوسھا بھ تخت نشستن دوج جدید را اعلام مي

ھایي كھ  پیروزیھاي فوسكاري ونیز را مورد نفرت تمام ایالات ایتالیا قرار داد؛ دیگر ھیچ یك از ناحیھ
سازشھاي زیادي علیھ آن شد؛ سرانجام . یافتند داشتند خود را مصون نمينزدیك قدرت و حرص آن قرار 

فرارا، مانتوا، پاپ یولیوس دوم، فردیناند پادشاه اسپانیا، لویي دوازدھم پادشاه فرانسھ، و  ١۵٠٨در 
 در آن بحران لئوناردو لوردانو. امپراطور ماكسیمیلیان، در اتحادیة كامبره طرح منھدم كردن آن را ریختند

  او با یك. دوج بود) ١۵٢١-١۵٠١(

سرسختي باور نكردني، كھ فقط قسمتي از آن در تصویر او بھ قلم جوواني بلیني آشكار است؛ مردم را از 
طلبانھ بھ دست  تقریباً تمامي آنچھ ونیز در خاك اصلي ایتالیا طي یك قرن تلاش توسعھ. آن بحران رھانید

لوردانو ظروف نقرة خود را براي . ونیز ھم بھ قید محاصره درآمدآورده بود از آن بازستانده شد، و خود 
ضرب مسكوك بھ ضرابخانھ فرستاد؛ اشراف ثروت نھاني خود را براي تأمین مخارج مقاومت بھ خزانة 

سازان دھھا ھزار سلاح ساختند؛ و ھر مرد ونیزي خود را مسلح ساخت تا از  كشور اھدا كردند؛ اسلحھ
آسا نجات داد و   ھر چند وضع بس دشوار بود، ونیز خود را معجزه. دفاع كندوجب بھ وجب خاك میھن 

این كوشش خزانة كشور را تھي و روحیة . قسمتي از متصرفات خود را در خاك اصلي ایتالیا بازستاند
دانست كھ دیگر آن نیرو و عظمت سابق  مردم را بسیار ضعیف كرد؛ وقتي لوردانو مرد، ونیز نیك مي

؛ ھرچند ھنوز پنجاه و ھفت سال قدرت ھنري تیسین و بیشتر ھنرنماییھاي تینتورتو و ورونزه وجود ندارد
  .را در پیش داشت

IV – زندگي ونیزي  

. ھاي قرن شانزدھم درخشانترین دوران زندگي مردم ونیز بودند ھاي قرن پانزدھم و اولین دھھ آخرین دھھ
آمده و ھنوز دستخوش كاھشھاي حاصل از دور زدن منافع یك تجارت جھاني، كھ با تركھا از در صلح در
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پیما یا باز شدن راه اقیانوس اطلس نشده بود، بھ جزایر ونیز سرازیر  افریقا بھ وسیلة كشتیھاي اقیانوس
آورد، قصرھاي زیبا را از فلزات قیمتي و مبلھاي  شد، مخارج ساختمان كلیساھا و كاخھا را فراھم مي مي

آراست، و گروھي از نقاشان زبردست را  را بھ جواھر و زینت آلات ظریف مي انباشت، زنان گرانبھا مي
پرداختند، و  ھاي زیبا بھ نمایشگري مي كرد؛ در جشنھاي باشكوھش قایقھاي آراستھ بھ فرشینھ نگاھداري مي

  .افكندند در آبھایش آواھاي خوش طنین مي

ن اوقات خود را بھ بیھودگي و پرحرفي خاص زندگي طبقات پایین معمولاً پر مشقت بود؛ اغنیا و توانگرا
پلھا وكانال بزرگ پر . دادند گذراندند و بھترین خوشیھاي عشق و لذت را بھ خود اختصاص مي ایتالیایي مي

در ونیز بیش از ھر شھر اروپایي . كردند بودند از مردان و قایقھایي كھ محصول نیمي از جھان را حمل مي
كردند، نھ بھ منزلة كارگر، بلكھ بھ  ھا را بیشتر از كشورھاي اسلامي وارد مي دیگر برده وجود داشت؛ برده

پیترو موچنیگو، دوج ھفتاد سالھ، دو كنیز ترك براي . عنوان خدمتكار، مستحفظ شخصي، دایھ، و متعھ
بھ موجب یك داستان مضبوط، كشیشي كنیزي بھ كشیش دیگر فروخت؛ . اطفاي غریزة جنسي خود داشت

  .یدار معاملھ را فسخ كرد، زیرا معلوم شد كھ وي آبستن استروز بعد خر

بیشتر . گذرانیدند پروري نمي افراد طبقات عالي، ھر چند مرفھ بودند، عمر خود را بھ بطالت و بیكاري و تن
  یا جنگ  آنان در بزرگسالي در تجارت، اقتصاد، سیاست، حكومت،

اند آنان را خیلي موقر و بسیار مباھي بھ جاه و  یدهتصویرھایي كھ از آنان بھ ما رس. كردند فعالیت مي
عدة كمي از آنان . نمایانند شناسي را نیز در قیافة جدي آنان مي دھند، اما حس وظیفھ منزلت خویش نشان مي

 –شاید براي آنكھ صورتسازان را از ھیبت خویش شاد كنند  –بھ لباسھاي ابریشمي و پوستي ملبس ھستند 
دادند، با فرنجھاي تنگ،  را تشكیل مي» گروه جوراب پوشان«اي بھ نام  ن، كھ دستھاي از جوانا و عده

ھر جوان اشرافي . خرامیدند اي گلابتون دوزي یاگوھر نشان با تبختر مي روجامة زربفت، و جوراب تسمھ
 كرد؛ در آن ھنگام از آمد، در پوشیدن لباس وضع موقري اتخاذ مي وقتي بھ عضویت شوراي كبیر در مي

نجبا گھگاه . سازد بپوشد، زیرا جامة جبھ مانند مرد را مجلل و زن را مرموز مي» توگا«شد  او خواستھ مي
ھاي شھر، ثروت نھایي خود را در  در كاخھاي باشكوه یا باغ ویلاھاي خود، در مورانو یا سایر حومھ

ھر خانوادة خویش عیان پذیرایي از یك تازه وارد یا بھ جا آوردن مراسم یادبود یك واقعة تاریخي ش
وقتي كاردینال گریماني، كھ ھم عالي نسب بود و ھم مقام روحاني بلندي داشت، ضیافتي بھ . ساختند مي

، سھ ھزار مھمان دعوت كرد بیشتر این مھمانان با قایقھاي مجلل، كھ )١۵۴٢(افتخار رانوتچو فارنزه داد 
، بھ كاخ او آمدند؛ و او براي آنان سرگرمیھایي از دیوارھاي پوشیده از مخمل و نشستنگاھھاي نرم داشتند

ھذا اشراف ونیز در آن  مع. موسیقي، آكروباسي، بندبازي، و رقص ترتیب داد و بساط شام فراھم آورد
رو بودند و لااقل بخشي از معاش خود را با كار شخصي بھ دست  دوره در زندگي، لباس، و خوراك میانھ

  .آوردند مي

تر بودند؛ اینان با سرور بسیار در شادیھاي خصوصي و عمومي  از دیگران آسودهشاید طبقة متوسط 
ھاي پزشكي، وكالت دعاوي،  مشاغل روحاني كوچك و كارھاي عادي دولتي، حرفھ. جستند شركت مي

آموزگاري، تصدي كارھاي صنعتي و صنفي، محاسبات تجارت خارجي، و نظارت در بازرگاني داخلي بھ 
اینان نھ مثل اغنیا براي حفظ ثروت خود در تعب بودند و نھ مانند بینوایان غم خوراك و . آنان تعلق داشت

باختند، اما ندرتاً چنان قمار  پوشاك كودكان خویش داشتند؛ مانند طبقات دیگر، گنجفھ و نرد و شطرنج مي
ھایشان  ن خانھچو. داشتند كھ بنوازند، بخوانند، و برقصند دوست مي. كردند كھ از ھستي ساقط شوند مي

كردند؛ این خیابانھا تقریباً آزاد بودند،  كوچك بود، از خیابانھاي شھر بھ عنوان گردشگاه و حیاط استفاده مي
بنابراین، براي طبقة متوسط ترتیب مجالس . گرفت زیرا حمل و نقل بیشتر از طریق كانالھا صورت مي

در . د در میدانھاي عمومي شھر امري عادي بودبیني نشدة رقص یا آواز دستھ جمعي در شبھا یا اعیا پیش
وقتي كھ آدریان ویلائرت . اي آلات موسیقي وجود داشت، و افراد آن یكي دو دانگ صدا داشتند ھر خانواده

pyكرد، ھزاران تن از مردمي كھ براي  ماركو رھبري مي آواز دستة بزرگ ھمسرایان را دركلیساي سان
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سرایي پرداختند و براي یك لحظھ نشان دادند كھ پیش  با نواگران بھ نغمھشنیدن آن بھ درون آمده بودند خود 
  . از آنكھ ونیزي باشند، مسیحیند

  اي از زیبایي بیرقیب كلیساھا، كاخھا، و دریاي نیلگون مجللتر از نظایر اعیاد ونیز در زمینھ

مثلاً تاجگذاري : شد فاده مياي است براي برپا داشتن جلال و كوكبھ، از ھر بھانھ. خود در تمام اروپا بود
دوج، یك عید مذھبي یا جشن ملي، ورود یك شخصیت خارجي، انعقاد یك قرارداد صلح آبرومند، روز 

در قرن چھاردھم، رزم تن بھ تن سواره . زنان، زاد روز مرقس حواري یا قدیس حامي یكي از اصناف
باشكوه فراوان مقدم ملكة مستعفي  وقتي كھ ونیز ١۴٩١ھنوز بزرگترین واقعة ھر جشن بود؛ حتي در 

اما رزم . قبرس را گرامي داشت، چند واحد نظامي از جزیرة كرت روي كانال یخزده بھ این رزم پرداختند
یك ملت دریانورد شناختھ نشد و تدریجاً نوعي جشن روي آب، كھ معمولاً مسابقة قایقراني   سواره شایستة

نام داشت كھ  –با دریا ] ونیز[عروسي  –سپوزالیتسیو دل ماره  بزرگترین جشن سان. بود، جایگزین آن شد
وقتي . شد برپا مي» ازدواج ونیز مرفھ و آرام با دریاي آدریاتیك«این جشن بھ خاطر . بس باشكوه بود

بھ عنوان سفیر لودوویكو میلان بھ ونیز آمد، سراسر كانال بزرگ طوري  ١۴٩٣استھ در سال / بئاتریچھ د
با تزیین شده بود كھ گویي خیاباني است در روز عید میلاد مسیح در یكي از شھرھاي اروپا؛ با كشتیھاي زی

كشتي بوچنتائور، كھ سفینة رسمي كشور بود و زیور از ارغوان و زر داشت، بھ استقبال بئاتریچھ رفت؛ 
یكي . بودندصدھا قایق، كھ ھریك بھ تاج گل و پرچم آراستھ شده بود، برگرد آن كشتي باشكوه در حركت 

كیلومتر از ھر  ١.۵جھازات دریایي چندان زیاد بودند كھ تا مسافت «: گوید از وقایعنگاران با ذوق مي
  ».شد طرف آب اصلاً دیده نمي

اي كھ در این باره از ونیز نوشتھ، نمایشي را شرح داده بود كھ دركاخ دوج بھ افتخار او  بئاتریچھ در نامھ
. شد دار اجرا مي بیشتر بھ صورت پانتومیم بود كھ توسط بازیگران ماسك این نمایش. اجرا كرده بودند

نمایشھاي مذھبي یا میستري قرون وسطي را  ١۴۶٢تا سال . داشتند ونیزیان این گونھ نمایش را دوست مي
حفظ كرده بودند، اما علاقة مردم باعث شد كھ در پیش پرده یا میان پردة آنھا بازیھاي مضحك اجرا شود؛ 

در ھمان اوان نھضت . بازیھا چندان منافي اخلاق از كار درآمدند كھ در ھمان سال ممنوع شدند این
اومانیستي آشنایي ایتالیا را با كمدي كلاسیك تجدید كرد؛ پلاوتوس و ترنتیوس توسط گروه نمایشي سكالتسا 

ھب و ھنرپیشھ و فرا جوواني آرمونیو، را ١۵٠۶و سایر گروھھا بھ معرض نمایش گذاشتھ شدند؛ و در 
با این مقدمات، . نوازنده، در دیر ارمیتاني اولین كمدي مدرن را بھ نام ستفانیوم بھ زبان لاتیني اجرا كرد

كمدیا دل «كمدي ونیزي ھمچنان تا زمان گولدوني پیش رفت و معمولاً با آرلكن و پانتالون، اشخاص 
كرد كھ كلیسا و  ي با كمدیھاي پست رقابت ميبندوبار خاست؛ گھگاه چندان در بي ، بھ رقابت برمي»آرتھ

  .دولت با آن بھ مبارزه برخاستند

ملاحظگي و كفر دنیوي در جنب پاكدیني و تقدس ھفتگي وجود  در اخلاق ایتالیایي و ونیزي ھمواره یك بي
 شدند و با داروي وحشت و امید ماركو جمع مي  ھا و روزھاي تعطیل در كلیساي سان مردم یكشنبھ. داشت

دادند؛  ھا، یا نقوش برجستھ بھ آنھا عرضھ شده بود، روح خود را شفا مي مذھبي، كھ در موزائیكھا، مجسمھ
  تاریكي عمدي شبستان پرستون كلیسا اثر وعظھا را بیشتر 

ساخت؛ و حتي روسپیان نیز، پس از گذراندن شبي پر تعب در آغوش مردان، چند ساعتي دستمال زرد  مي
كردند و  بایست ھمواره چون نشاني بر جامة خود نصب كنند، پنھان مي آنھا بود و ميرا، كھ علامت حرفة 

كرد و این بیم و  سناي ونیز از این ورع عمومي طرفداري مي. آمدند تا با دعا بخشایش طلبند بھ كلیسا مي
رھاي پس از سقوط قسطنطنیھ، یادگا. احترام دیني را حتي در دوج و اعضاي دولت نیز رسوخ داده بود

قدیسان كلیساي شرق را بھ قیمتھاي گزاف خرید و بھ ونیز آورد، و براي كفن عیسي حاضر شد ده ھزار 
py  .دوكاتو بپردازد
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كراراً قدرت كلیسا را بھ سخریھ . كرد ھذا ھمان سنایي كھ پترارك آن را بھ مجمع خدایان تشبیھ مي مع
بھ شكاكان محتاط پناه داد،  ١۵٢٧تنا نكرد، تا گرفت؛ بھ وحشتناكترین فرمانھاي تكفیر و تحریم مذھبي اع

، و كوشید تا كلیساي ونیز را تابع )١۵١٢(یكي از راھبان را بھ سبب حملھ بھ یھودیان سخت ملامت كرد
شدند؛ سنا تأیید انتخاب را از رم  ھاي روحاني ونیز از طرف سنا انتخاب مي اسقفان حوزه. دولت سازد

پس از . گمارد رغم امتناع پاپ بھ مشاغل خود مي وارد آنان را عليخواست، ولي در بسیاري از م مي
كس بھ جز یك كشیش ونیزي حق نداشت بھ مقام اسقفي برسد؛ و كلیسا مجاز نبود در قلمرو  ھیچ ١۴٨٨

ھا تحت نظارت دولت  كلیساھا و صومعھ. ونیز بدون تصویب دولت مالیاتي وصول یا وجوه آن را خرج كند
ھا مالیات  دولت از موقوفات صومعھ. توانست شاغل مقام دولتي شود رد روحاني نميبودند، اما ھیچ ف

شدند تا روحانیان خاطي بھ ھمان مجازاتي  محاكم روحاني دقیقاً از طرف دولت نظارت مي. گرفت مي
جمھوري ونیز مدت زیادي از پذیرفتن تفتیش افكار خودداري كرد و . رسیدند برسند كھ سایر بزھكاران مي

قتي ھم كھ آن را پذیرفت، مقرر داشت كھ تمام احكام دادگاھھاي تفتیش از طرف مجلس سنا مورد تجدید و
. نظر و تصویب قرار گیرد؛ در سراسر تاریخ تفتیش افكار ونیز، بیش از شش حكم اعدام صادر نشد

جز سلطنت ھیچ مقامي را بالاتر از خود، ب«جمھوري ونیز مغرورانھ اعلام كرد كھ در مسایل دنیوي 
این اصل را كھ یك شوراي عمومي از اسقفان بالاتر از پاپ است و از حكم پاپ » .شناسد الاھي، نمي

وقتي پاپ سیكستوس چھارم حكم تحریم مراسم مذھبي . توان بھ چنین شورایي استیناف داد علناً پذیرفت مي
روحانیان مراسم مزبور را نفري فرمان داد كھ تمام  ، كمیتة ده)١۴٨٣(را در شھر ونیز صادر كرد 

ھنگامي كھ یولیوس دوم تحریم مذھبي را بھ منزلة جزیي از جنگ علیھ ونیز تجدید . ھمچنان ادامھ دھند
كرد، كمیتة ده نفري انتشار فرمان او را در سرزمین ونیز ممنوع ساخت و بھ عمال خود در رم دستور داد 

قفان را نوشتھ و بر درھاي كلیساي سان پیترو نصب كھ تقاضاي استیناف از حكم پاپ بھ شوراي آیندة اس
یولیوس در جنگ فاتح شد و ونیز را مجبور كرد تا اختیارات روحاني او را بھ طور مطلق ). ١۵٠٩(كنند 

  .بشناسد

حكومت ونیز صالح بود و . بر روي ھم زندگي ونیز از لحاظ بنیان تشكیلاتي جالبتر بود تا از جھت معنوي
  كرد، اما گاه كاملاً خشن و فان ابراز رشادت بسیار ميدر مخالفت با حری

شمرد و بھ مصیبتي كھ ممكن بود دامنگیر آن  ھمواره خودپسند بود؛ ھرگز ونیز را جزیي از ایتالیا نمي
خاك ونیز شخصیتھاي مقتدري پروراند كھ معتمد بھ : اندیشید شود، چندان نمي) ایتالیا(سرزمین تقسیم شده 
. شناسیم ه، شجاع، و مغرور بودند؛ اكنون ما دھھا تن از آنان را از روي تصاویرشان مينفس، مكار، جویند

كاري و عمق بود و ظرافت و عمق تمدن میلان  ونیز تمدني داشت كھ در مقایسھ با تمدن فلورانس فاقد ریزه
ني بود كھ اما رنگینترین، مجللترین، و از لحاظ احساساتي سحارترین تمد. دوران لودوویكو را نداشت

  .تاریخ تاكنون بھ خود دیده است

V – ھنر ونیز  

  سازي معماري و مجسمھ -١

بسیاري از كلیساھا و كاخھاي . دھند رنگھاي برانگیزنده اساس ھنر ونیز و حتي معماري آن را تشكیل مي
 نماي كلیساي. ونیز و برخي از ساختمانھاي تجارتي در روكار خود موزائیكھا و فرسكوھایي داشتند

درخشید؛ ھر دھھ غنیمتھا و شكلھاي جدیدي بھ این كلیساي بزرگ  ماركو با زیورھاي زرین مي سان
سازي بھ وجود آورد؛ تا آن حد كھ زینت  افزود تا در آن مخلوط عجیبي از ھنرھاي معماري و مجسمھ مي

براي . ودالشعاع قرار داده و اجزاء كل را بھ دست فراموشي سپرده ب ظاھر، اصل ساختمان را تحت
متر دورتر، در آن  ١٧۵تشخیص و تحسین زیبایي نماي آن كلیسا و شگفت آوردن برجلال آن، شخص باید 

pyدر آن مسافت ورودي شكوھمند رومانسك، ابزار . سوي میدان سان ماركو، بایستد و بر آن نظاره كند
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س بھ یك منظرة دوخمھاي گوتیك، ستونھاي كلاسیك، طارمیھاي بھ سبك رنسانس، و گنبدھاي بیزان
  .شوند انگیز تبدیل مي خیال

در قرن پانزدھم ھنوز اسفالت نشده بود، قسمتي . میدان مزبور در آن زمان بھ وسعت و عظمت كنوني نبود
در . از آن از تاك و درخت پوشیده بود، و یك محوطة سنگتراشي و یك آبریزگاه عمومي در آن قرار داشت

ھایي ساخت كھ بھتر از آن  رو لئوپاردي براي سھ چوب پرچم پایھآلساند ١۵٠٠آجر فرش شد؛ در  ١۴٩۵
این . (، بارتولومئو بوئون كھین برج ناقوس عظیمي در آن ساخت١۵١٢بھ دست ھیچ كس ساختھ نشد؛ در 

ادارات كھنھ و نو كاركنان كلیساي .) ویران شد، ولي با ھمان طرح سابق مجدداً ساختھ شد ١٩٠٢برج در 
اند، با  ساختھ شده و در شمال و جنوب میدان قرار گرفتھ ١۶۴٠و  ١۵١٧ین سالھاي كھ ب سان ماركو، 

  .نماھاي بزرگ یكنواخت خود چندان جالب توجھ نیستند

در این دوره نوسازیھاي . میان سان ماركو و كانال بزرگ، مركز اداري شھر یعني كاخ دوجھا قرار داشت
پیترو بازدجو در . زي از شكل پیشین آن برجا نماندسان كھ دیگر چی زیادي در آن صورت گرفت، بدان

جناح جنوبي كاخ را، كھ روبھ روي كانال است، بنا كرد؛ جوواني بوئون و پسرش  ١٣۴٠- ١٣٠٩
  بارتولومئو بوئون مھین جناح جدیدي در طرف باختري ساختند

را بھ سبك گوتیك در گوشة شمال باختري تعبیھ  )١۴۴٣- ١۴٣٨(و پورتا دلا كارتا ) ١۴٣٨-١۴٢۴(
ھاي خود از بھترین محصولات ھنري دورة  این نماھاي جنوبي و باختري با طاقگانھا و بالكانھ. كردند

چھاردھم و پانزدھم كاریھاي عالي سر ستونھا بھ دو قرن  ھاي نماھا و كنده اغلب مجسمھ. رنسانس ھستند
زیباترین  -ھاي آدم و حوا قرار دارد آنكھ در زیر مجسمھ –متعلقند؛ راسكین یكي از این سرستونھا را 

درداخل حیاط، بارتولومئو فرانچسكو كھین و آنتونیو ریتتسو طاق پر آذیني . دانست ھا در اروپا مي مجسمھ
ستونھا و نعل درگاھھاي  –سبك معماري را  ساختند كھ بھ نام فرانچسكو فوسكاري نامیده شد، و سھ

. اي بھ ھم آمیختند با ھماھنگي غیر منتظره –ھاي تزییني گوتیك  رنسانس، قوسھاي رمانسك، سر مناره
كند، و  یكي آدم، كھ از معصومیت خویش دفاع مي: ریتتسو در تورفتگي قوس دو مجسمة عجیب قرار دارد

ریتتسو و پیترو لومباردو بترتیب نماي خاوري حیاط را . ت استدیگري حوا، كھ از جریمة دانایي در شگف
ھاي  دار با قرنیزھا و بالكانھ در این نما اقتران بسیار فرحناكي از قوسھاي گرد و تیزه. طرح و تكمیل كردند
این پلكان . را طرح كرد) پلكان غولھا(و باز ھم ریتتسو بود كھ سكالا د جیگانتي . رنسانس مشھود است

این دو . ھاي مارس و نپتون است ان ساده و با شكوھي است، و وجھ تسمیة آن بھ مناسبت مجسمھساختم
در . اي از تسلط ونیز بر زمین و دریا باشد ھا قرار داد تا نشانھ مجسمھ را یاكوپو سانسووینو در سر پلھ

شوراي كبیر، سنا، و  داخل حیاط سلولھاي زندان، دفاتر اداري، اطاقھاي پذیرایي، تالارھاي مشاوره براي
بسیاري از این اطاقھا با بھترین نقشھاي دیواري در تاریخ ھنر آراستھ شده . كمیتة ده نفري قرار داشت

  .یا بعداً چنین شدند -بودند

ھاي  خانواده –كرد، نجباي ثروتمندتر  در حالي كھ جمھوري ونیز بھ این گوھر معماري فخر مي
در طرفین كانال بزرگ  - لوردانو، فوسكاري وندرامین، گریماني  جوستینیاني، كونتاریني، باربارو،

این كاخھا را نباید با وضع ویران كنوني آنھا در نظر گرفت، بلكھ باید كیفیت عالي آنھا را . كاخھایي ساختند
تركیب آنھا . در قرون پانزدھم و شانزدھم، یعني زماني كھ در منتھاي آباداني بودند، در خاطر مجسم كرد

ھاي گوتیك و ستونبندھاي  نماھایي از مرمر، سنگ سماق، یا مارسنگ؛ پنجره: گونھ بود آن زمان بدین در
ھا،  ھا، آبنماھا، باغچھ كاري باز شونده رو بھ آب؛ حیاطھاي مخفي آراستھ بھ مجسمھ رنسانسي؛ درھاي كنده

اي بزرگ، مبلھاي فرسكوھا، و خاكستردانھا؛ و در داخل كاخھا، كفھاي كاشي یا مرمر، آتشدانھ
ھاي زرین و سیمین،  ھاي ابریشمي، آویزھایي از پارچھ ھاي مورانو، سرسایھ شیشھ  خاتمساخت،

ھایي كھ بھ دست ھنرمندان شھیر  چلچراغھاي برنزي مطلا یا مرصع، سقفھاي قاببندي شده، و دیوارنگاره
ي جان بلیني، تیسین، تینتورتو، پاریس بدین گونھ، مثلاً بالاتتسو فوسكاري با نقاشیھا. بھ وجود آمده بودند

این اطاقھا شاید بیشتر مجلل بودند تا راحت؛ پشتي صندلیھا خیلي . بوردونھ، و ورونزه تزیین شده بود
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گونھ وسیلة حرارتي كھ بتواند تمام اطاق یا ساكنان آن را گرم كند وجود  ھا بسیار بادگیر بودند، و ھیچ پنجره
بھ  ١۴٧۶دوكاتو بود؛ بھ موجب قانوني كھ در  ٢٠٠,٠٠٠اخھاي ونیزي بالغ بر ارزش بعضي ك. نداشت

دوكاتو محدود شود، ولي ما وصف اطاقھایي را  ١۵٠بایست بھ  تصویب رسیده بود، مخارج ھر اطاق مي
این نام بدان . بود» خانة طلا«شاید مزینترین كاخھا . ارزید دوكاتو مي ٢,٠٠٠شنویم كھ مبل و اثاثشان  مي
ھت بھ قصر مزبور داده شده بود كھ صاحبش مارینو كونتاریني فرمان داده بود كھ تقریباً تمام قسمتھاي ج

ھا و تزیینات توري گوتیك ھنوز این كاخ را  بالكانھ. نماي مرمرینش بیشتر بارنگ طلایي آراستھ شود
  . سازند زیباترین جبھة كانال مي

. گذاشتند ھم براي دژھاي ایمان احتمالي خویش كنار مي این میلیونرھا ضمن آراستن سامان خود، چیزي
كلیساي جامع ونیز نبود، بلكھ عبادتگاه خصوصي  ١٨٠٧ماركو تا  شگفت است اگر بگوییم كھ كلیساي سان

حوزة اسقفي بھ كلیساي . دوج و معبد قدیس حامي شھر بود؛ یا بھتر بگوییم، بھ دین كشور تعلق داشت
در ھمان قسمت . لو واسبتھ بود كھ در گوشة شمال خاوري شھر قرار داشتكاست كوچكتر سان پیترو دي

دور افتادة شھر، كلیساي سان جوواني ا پائولو قرار داشت كھ مقر رھبانان فرقة دومینیكیان بود؛ آرامگاه 
. كلیساي فرقة فرانسیسیان از لحاظ تاریخي از ھمھ مھمتر است. جنتیلھ و جوواني بلیني در ھمین كلیساست

این كلیسا، كھ سانتا ماریا گلوریوزا دئي فراري نام دارد و اسم اختصاري آن كھ بیشتر معمول است اي 
اي نداشت، اما درونش از این لحاظ  بنا شد؛ در ظاھر جلوه ١۴۴٣تا  ١٣٣٠است، در ) اخوان دیني(فراري 

ن كلیسا آنتونیو ریتتسو در ای. كھ آرامگاه چندتن از مشاھیر ونیز و ھمچنین موزة ھنري بود معروف شد
بلیني تابلو حضرت مریم كلیساي فراري و تیسین  ضریحي براي نیكولو ترون، دوج ونیز، طرح كرد؛ جان

حضرت مریم خانوادة پزارو را قرارداد؛ و بالاتر از ھمھ درآنجا پردة صعود مریم عذرا، كار تیسین، است 
. آراستند اي كوچكتري كلیساھاي درجة دوم را ميشاھكارھ. كھ با شكوه تمام در پشت محراب قرار گرفتھ

كلیساي سان تساكاریا تابلوھاي جالبي از مریم مقدس داشت كھ توسط جوواني بلیني و پالما وكیو ساختھ شده 
این پرده كار تینتورتو بود كھ خود . حضور مریم عذرا را داشت  بودند؛ كلیساي سانتاماریا دل اورتو پردة

مدفون است؛ كلیساي سان سباستیانو داراي چندتا از بھترین تابلوھاي نقاشي ورونزه نیز در ھمان كلیسا 
است، و مدفن ورونزه نیز آنجاست؛ و تیسین براي كلیساي سان سالواتوره در سن نود و یك سالگي تصویر 

  . عید بشارت را ساخت

سازان نقش مؤثر و  مجسمھ اي از معماران و در ساختمان و تزیین كلیساھا و كاخھاي ونیز گروه برجستھ
برادران لومباردو از شمال باختري ایتالیا بھ ونیز آمده بودند، و بھ ھمین جھت . مستمري ایفا كردند
از جملة این برادران یكي كریستوفورو سولاري . شدند، اما نام حقیقیشان سولاري بود لومباردو نامیده مي

و دیگري آندرئاي نقاش بود؛ ھردو، ھم در ونیز و ھم  بود كھ تمثال لودوویكو و بئاتریچھ را حك كرد،
  پیترو لومباردو تقریباً در بیست. درمیلان كار كردند

جوبھ و  او و پسرانش آنتونیو و تولیو كلیساھاي سان. عمارت در ونیز از خود آثاري برجاي گذاشت
آیند، طرح كردند؛ ھمچنین آرامگاھھایي براي  سانتاماریا د میراكولي را، كھ اكنون بھ مذاق ما خوش نمي

اسقف تسانتي را در  پیترو موچنیگو و نیكولو مارچلو را در كلیساي سانتي جوواني ا پائولو، آرامگاه
را در راونا، و كاخ وندرامین كالرجي را، كھ وانگر در آن مرد،  كلیساي جامع ترویزو، آرامگاه دانتھ 

سازي نیز دست  علاوه برطرح ساختمان، بھ مجسمھ  طرحریزي كردند و در اجراي بیشتر این طرحھا،
تولیو و آنتونیو، با . خ دوجھا انجام دادسازي بسیار در كا پیترو خود كارھاي معماري و مجسمھ. زدند مي

این آرامگاه، بعد . یاري آلساندرو لئوپاردي، آرامگاه آندرئا وندرامین را در سانتي جوواني ا پائولو ساختند
پیترو . از مزار كولئوني كار وروكیو و لئوپاردي در میدان جلو كلیسا، بزرگترین اثر حجاري ونیز است

دري بسیار مزین و ) انجمن اخوت قدیس مرقس(اور سكوئولا دي سان ماركو لومباردو براي كلیساي مج
سان روكو، كھ بھ سبب  بالاخره شخصي بھ نام سانتھ لومباردو در ساختن سكوئولا دي. نمایي عجیب ساخت

بیشتر براثر ھنر این خانواده بود كھ سبك . پنجاه و شش تابلو نقاشي بھ تینتورتو مشھور است، شركت كرد
ھاي تزییني گوتیك و  نسي ستونھا، فرسبھا و سنتوریھاي مزین برقوسھاي چھار خم و سرمنارهرنسا

در ونیز، معماري رنسانس، كھ ھنوز تحت نفوذ مشرق زمین قرار داشت، . گنبدھاي بیزانسي غلبھ كرد
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ھاي كھن بنابراین، حالت و سنت. شد بسیار مزین بود، بدان حد كھ خطوط ساختمان در آرایش بسیار محو مي
  .روم لازم بود تا بھ سبك جدید شكل ھماھنگ و قطعي آن را بدھد

  خاندان بلیني  -٢

عوامل بسیار موجب عزت نقاشان . بعد از كلیساي سان ماركو و كاخ دوكي، شكوه ھنر ونیز در نقاشي بود
بایست داستان دین را   یكي از این عوامل كلیسا بود كھ در ونیز ھم مانند نقاط دیگر ناچار مي. ونیزي شدند

بھ مردم بازگوید؛ و چون عدة كمي از مردم با سواد بودند، كلیسا براي تقویت و تثبیت اثر گذرندة سخن بھ 
ھا، از داشتن  بنابراین، ھر نسل، و بسیاري از كلیساھا و صومعھ. سازي محتاج بود نقاشي و مجسمھ

، عید دیدار مریم، حضور ]مجوسان[، ستایش ھاي مربوط بھ عید بشارت، میلاد مسیح تصاویر و مجسمھ
حضرت مریم، قتل عام معصومان، فرار بھ مصر، تبدل، آخرین شام، مصلوب كردن عیسي، تدفین عیسي، 

وقتي تابلوھاي قابل حمل كدر یا براي . رستاخیز، عید صعود، صعود مریم عذرا، و شھادت ناگزیر بودند
ھا یا گرد آوران آثار ھنري فروختھ  طرف كلیسا بھ موزه شدند، ممكن بود از جماعت مؤمنان كھنھ مي

شدند، بدان سان كھ اگر سازندگانشان  شوند؛ این تابلوھا در ادوار معین تمیز و گھگاه تجدید یا رتوش مي
این كار البتھ دربارة نقاشیھاي دیواري . امروز سر از گور بردارند، كار دست خود را نخواھند شناخت

شدند، تجدید كنند آنھا  براي آنكھ مجبور نباشند این نقاشیھا را، كھ پس از چندي خراب مي گاه. شد اجرا نمي
  چسباندند؛ و این ھمان روشي ساختند و بھ دیوار مي را روي بوم مي

كرد،  در ونیز دولت براي نقوش دیواري با كلیسا رقابت مي. است كھ در تالار شوراي كبیر عمل شده بود
وانستند با ارائة عظمت، تشریفات، و پیروزیھاي تجاري و جنگي كشور، حس غرور و ت زیرا این نقوش مي

ھاي مذھبي نیز ممكن بود سفارشھایي براي نقوش دیواري و  فرقھ. پرستي را در مردم تقویت كنند میھن
ا اغنی. كھ خاطرة قدیسان حامي یا كوكبة سالیانة آنھا را زنده نگاه دارد، بدھند  علمھاي نقاشي شده،

خواستند؛ و براي فریب  ھایي از زیبایي طبیعت یا عشقبازیھاي خود بر دیوار كاخھاي خویش مي منظره
. نشستند آمیز شھرت، گاه براي تھیة شبیھي از خود، در برابر سھ پایة نقاشي مي دادن زودگذري مسخره
شود؛ حتي ناظمان نشیند تصویري تھیھ  داد از ھر دوجي كھ برمسند امارات مي شوراي شھر دستور مي

در ونیز بود كھ . كردند كلیساي سان ماركو نیز تصویرھایي از خود براي نسلھاي لاقید آتي تھیھ مي
  .اي منزلتي بسزا یافت پایھ كشي و نقاشي سھ شبیھ

تا اواسط قرن پانزدھم، نقاشي در ونیز پیشرفت كندي داشت؛ آنگاه مانند گلي كھ خورشید صبحگاھان بر آن 
اي براي انتقال رنگ و  گام با زندگیي كھ مورد علاقة ونیزیان قرار گرفتھ بود، بھ منزلة وسیلھبتابد، ھم

شاید قسمتي از شم و استعداد ونیزیان در مورد رنگ از . بوي آن زندگي، بھ طرز بیمانندي شكوفان شد
زمیني را نیز با  مشرق بھ وسیلة بازرگاناني كھ، ھمراه باكالاھاي تجاري، ذوق –شرق بھ آن دیار آمده باشد 

كردند؛ و  آوردند؛ خاطرات خود را از كاشیھاي درخشان و گنبدھاي زرین بھ میھن خود منتقل مي خود مي
بفت مشرق زمین  ھاي زربفت و سیم ھاي ونیز ابریشم، اطلس، مخمل، و پارچھ در بازارھا، كلیساھا، یا خانھ

درمركز . ندیشیده بود كھ آیا كشوري غربي است یا شرقيدر حقیقت ونیز ھرگز بھ این نی. دادند را رواج مي
و . توانستند زن و شوھر بشوند خوردند و اتللو و دزدیمونا مي  تجارت ونیز شرق و غرب بھ یكدیگر برمي

توانستند از طریق مشاھدة  آمیزي را از شرق بیاموزند، مي توانستند فن رنگ اگر ونیز و نقاشانش نمي
ھ آلودگي گھگاھي آن، شكوه آفتاب غروب آن بر كاخھا و برجھاي ناقوس، و آسمان ونیز، صافي و م

در ھمان ضمن پیروزیھاي ارتش و نیروي دریایي ونیز، . وار آن برسطح دریا آن را فراگیرند انعكاس آینھ
و بازخیزي دلیرانة مردم آن از مخاطرات ویران كننده، غرور و نیروي تخیل نقاشان و حامیان آنان را 

ثروتمندان بتدریج دانستند كھ اگر ثروت نتواند خود را بھ . گیخت و خاطرة آن را در ھنر بھ جا گذاشتبران
py  .معني خیر، زیبایي، یا حقیقت بدل كند، چیزي است بي
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 ١۴٠٩در . الذكر افزوده شد براي بھ وجود آوردن مكتب نقاشي ونیزي، یك انگیزة خارجي بر عوامل فوق
نیز خوانده شد تا تالار شوراي كبیر را بیاراید و آنتونیو پیزانو، كھ پیزانلو نامیده جنتیلھ دا فابریانو بھ و

معلوم نیست كھ این دو ھنرمند چگونھ نقاشان ونیزي را . شد، از ورونا آمد تا با او ھمكاري كند مي
رنگھاي  برانگیختند تا اشكال مذھبي تیره و خشك معمول در نقاشي بیزانسي را بھ خطوط محیطي نرمتر و

  غنیتر تبدیل كنند و تركیبات كمرنگ و بیروح 

آلامانیا از آن سوي آلپ بھ ونیز آمد؛ اما / شاید نفوذ كم اثرتري با جوواني د. مكتب جوتو را بھ سویي نھند
جوواني بھ اتفاق برادر زن خود، . جوواني ظاھراً در مورانو ونیز پرورش یافتھ و ھنر خود را آموختھ بود

واریني، محجر محرابي براي كلیساي سان تساكاریا ساخت كھ شكلھایش بھ مذاق این عصر آنتونیو وی
اند؛ بدان سان كھ كار برادران بلیني در ھنر ونیز ممكن است بھ انقلابي ھمانند  لطافت و ظرافتي بسزا یافتھ

  .شود

ن سوداگري بارآمد، و شاید آنتونلو دا مسینا ھمچو. بزرگترین نفوذھا در ھنر ونیز، از سیسیل یا فلاندر بود
ھنگام اقامت خود در ناپل . كرد كھ نامش قرنھا در تاریخ ھنر باقي خواھد ماند در جواني ھرگز گمان نمي

یك تابلو رنگ روغني را، كھ از طرف چند تاجر ) اگر شرح محتملا رمانتیك وازاري را باور كنیم(
تا ) ١٣٠٢-١٢۴٠حد (از زمان چیمابوئھ . ، دیدفلورانسي در بروژ براي شاه آلفونسو فرستاده شده بود

این رنگھا سطح . گرفت نقاشي ایتالیا برچوب یا بوم با رنگ لعابي انجام مي) ١۴٧٩- ١۴٣٠(دورة آنتونلو 
تركیدند و  گذاشتند، براي سایھ روشن نامناسب بودند، و حتي پیش از مرگ نقاش مي خشني بھ جا مي

گونھ رنگامیزي  وط ساختن رنگ با روغن واقف شد و دانست كھ اینآنتونلو بھ مزایاي مخل. ریختند مي
آنگاه بھ بروژ رفت و در آنجا فن رنگامیزي روغني را از . آسانتر، تمیزتر، روشنتر، و پردوامتر است

سپس فرصتي یافت تا بھ ونیز . نقاشان فلاندري، كھ كارشان در بورگوني رونقي بسزا داشت، آموخت
، چنان شیفتة آن شھر شد كھ باقي عمر را در آن بھ »طلب بود یار زندوست و نوشچون خود بس«برود، و 
براي محراب كلیساي سان . سوداگري را بدرود گفت و تمام كوشش خود را صرف نقاشي كرد. سر برد

در این تصویر، : كاسیانو تابلویي رنگ و روغني ساخت كھ براي صد تصویر مشابھ دیگر نمونھ واقع شد
آنتونلو معلومات . اند میان چھار قدیس برتخت نشستھ است و فرشتگان نواگر برپایش غنوده حضرت مریم

. سان عصر بزرگ نقاشي ونیز آغاز شد خود را دربارة روش جدید با سایر نقاشان درمیان گذاشت؛ و بدین
: ر ھنوز باقیندبسیاري ازنجبا براي تھیة شبیھي از خود در برابر او نشستند، و چندتا از این گونھ تصاوی

؛ چھرة یك مرد، )موزة لوور(، كھ خام ولي از لحاظ ھنري نیرومند است؛ كوندوتیره )پاویا(تابلو شاعر  
؛ و خودنگاره )نیویورك(؛ چھرة یك مرد جوان )مجموعة ھنري جانسن در فیلادلفي(فربھ و خل وضع 

نب مبتلا شد و در چھل و نھ سالگي الج آنتونلو در اوج كامیابي خویش بھ بیماري ذات). لندن(آنتونلو 
نقاشان ونیز تشییع جنازة مجللي براي او بھ عمل آوردند و در سپاسگزاري از او عبارات زیر . درگذشت

  :را بر سنگ گورش حك كردند

آنتونینوس نقاش، پر ارجترین زیور مسینا و سیسیل، در این خاك نھفتھ است او نھ تنھا بھ خاطر 
نظیرند، بلكھ نیز بھ این سبب مشھور است كھ با كوششي  ارت و زیبایي بيتصویرھایش كھ مشخص مھ

  .خستگي ناپذیر، از طریق امتزاج رنگھا با روغن براي نخستین بار، بھ نقاشي ایتالیا شكوه و دوام بخشید

در ھنر از جملھ شاگردان جنتیلھ دا فابریانو در ونیز، یاكوپو بلیني بود كھ سلسلة كوچك اما مھمي از نقاشان 
یاكوپو پس از اتمام آموزش خود، در ورونا، فرارا، و پادوا نقاشي كرد؛ در آنجا . رنسانس بھ وجود آورد

یاكوپو از طریق داماد خود، و نیز بیشتر بھ طور مستقیم، تحت نفوذ . دخترش با آندرئا مانتنیا ازدواج نمود
از فنون رایج در نقاشي پادوا و فلورانس  اي وقتي بھ ونیز بازگشت، با خود شمھ. سكوارچونھ قرار گرفت

تمام این فنون ومیراث نقاشي ونیز، و بعداً شیوة رنگ روغني آنتونلو، از یاكوپو بھ . را ھمراه آورد
py  .فرزندانش، و ھمچنین بھ نوابغي مانند جنتیلھ و جوواني بلیني كھ با او بھ رقابت برخاستند، منتقل شد
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از نفوذ مانتنیا شوھر خواھر خود عمیقاً . اش بھ پادوا مھاجرت كرد خانوادهجنتیلھ بیست و سھ سالھ بود كھ 
اي براي ارگ كلیساي جامع پادوا، با نھایت دقت، از شكلھاي متصلب و روش  متأثر شد؛ در نقاشي پرده

اما در ونیز نرمش جدیدي در تصویر او از قدیس . نمایي جسورانة فرسكوھاي ارمیتاني پیروي كرد كوتاه
ھیئت دولت بھ او و نابرادریش جوواني كار نقاشي یا تجدید نقاشي  ١۴٧۴در . نتسو جوستینیاني پدید آمدلور

این تابلوھا جزو آنھایي بودند كھ پیش از سایر تصاویر . چھارده تابلو را در تالار شوراي كبیر واگذار كرد
حریق شدند، اما طرحھاي  دستخوش ١۵٧٧بومھاي مزبور در . رنگ روغني، در ونیز نقاشي شده بودند

دھند كھ جنتیلھ براي تصاویر خود روش داستاني معمول خویش را بھ   آنھا كھ ھنوز باقي ھستند نشان مي
. شدند كار برده است، كھ در آن یك واقعة اصلي در وسط، و چند حادثة فرعي در طرفین تصویر رسم مي

  .كیب بغرنج آنھا در شگفت شدھا را دید و از رئالیسم، تنوع، و تر وازاري این پرده

. دست بھ دولت ونیز فرستاد، جنتیلھ برگزیده شد ساز چیره وقتي سلطان محمد ثاني تقاضایي براي یك شبیھ
او اطاقھاي سلطان را با تصاویر شھواني آراست و خاطر او را شاد ساخت؛ ) ١۴٧۴(در قسطنطنیھ 

رتیب در لندن و بستن ھستند، و ھر دو شخص ھمچنین شمایل و مدالیوني از سلطان ساخت كھ اكنون بت
سلطان محمد . دھند كھ تصویرش بھ دست نقاشي مجرب رسم شده است لایق و روحاً نیرومندي را نشان مي

كشي را در دین اسلام رعایت  مرد و جانشین او، كھ اصیل آیینتر از او بود و ممنوعیت شبیھ ١۴١١در 
از آثار جنتیلھ كھ در پایتخت عثماني نقاشي شده بودند، بھ دست  كرد، تمام آن تصاویر را، بجز دو تا مي

، با ھدایا و نشانھایي از جانب سلطان، بھ ونیز بازگشتھ بود، ١۴٨٠خوشبختانھ جنتیلھ در . فراموشي سپرد
دولت مزبور او را با . او در كاخ دوكي بھ جوواني پیوست و قرارداد خود را با دولت ونیز بھ پایان رساند

  .دوكاتو در سال پاداش داد ٢٠٠یك مقرري سالانھ بھ مبلغ  وضع

فرقة سان جوواني اونجلیستا چیزي داشت كھ بھ . در زمان پیري، بزرگترین تصاویر خود را رسم كرد
این فرقھ از جنتیلھ درخواست كرد كھ در سھ . بخشي از صلیب واقعي بود اعتقاد خود آن فرقھ، جزء معجزه

معالجة علیلي بھ وسیلة آن جزء صلیب، یك دستة كورپوس كریستي   :ع را مجسم سازدتابلو نقاشي این وقای
  اولین. در حال حمل آن، و كشف معجزه آساي آن جزء گمشده

دومین آنھا، كھ جنتیلھ آن را در سن ھفتاد سالگي رسم . تابلو شكوه خود را باگذشت زمان از دست داده است
سازد كھ برگرد  بان مقام، ھمسرایان، و حاملان شمع مجسم ميكرده است، منظرة دلپذیري را از صاح

شود؛ این تابلو كیفیت خود را تا  میدان سان ماركو در حركتند و خود مرقس در زمینة عقب تابلو دیده مي
سومین تصویر، كھ جنتیلھ آن را در ھفتادوچھار سالگي رسم كرده است، . اندازة زیادي حفظ كرده است

ھا و پلھاي كانال  مردم وحشتزده بر كناره  دھد؛ ز صلیب را دركانال سان لورنتسو نشان مياي ا افتادن پاره
اندازد و پارة صلیب  اند، اما آندرئا وندرامین خود را بھ آب مي تجمع كرده و بسیاري از آنان بھ سجود افتاده

اي بھ جانب ساحل حركت  شائبھآید و با وقار بی آنگاه بھ نیروي معجزآساي آن برروي آب مي. كند را پیدا مي
مخصوصاً . ھریك از اشكال این تابلوھاي پرجمعیت با وفاداري بھ عنصر واقعیت نقاشي شده است. كند مي

: دست بوده، واقعة اصلي با چند حادثة ضمني پیراستھ شده است در سومین تابلو، چنانكھ رسم آن نقاش چیره
ھ شدن پارة صلیب، قایقي از لنگرگاه خود جدا شده، و یك نفر در ھنگام اشتغال قایقبان بھ تماشاي بازیافت

  .چرده خود را آمادة پریدن در آب كرده است مور سیھ

، كھ در ھفتادوشش سالگي براي انجمن برادري خود رسم كرده است، )بررا(آخرین تابلو بزرگ جنتیلھ 
این تابلو نیز حاوي تصویر برحسب معمول، . دھد مرقس حواري را در حال وعظ در اسكندریھ نشان مي

جنتیلھ در . داشت كھ بشریت را بھ ھیئت مجموع نشان دھد جماعتي از مردم است، زیرا جنتیلھ دوست مي
چشم از جھان فروبست، و تكمیل این تابلو را بھ عھدة برادر خود، جان، ) ١۵٠٧(ھفتاد و ھشت سالگي 

  .واگذاشت

فقط دو سال از جنتیلھ كوچكتر بود، اما نھ سال بیش ) اند نیز گفتھاو را جان بلیني و جامبلینو (جوواني بلیني 
طي ھشتاد و شش سال زندگي خود، ھنرخویش را بھ سرحد كمال رساند و انواع بسیار از . از او زیست
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در پادوا آموزش فني مانتنیا را جذب كرد، . نقاشي را آزمود، بر آنھا تسلط یافت، و نقاشي ونیز را تعالي داد
اي روش نوین مخلوط  او تقلید كند؛ و در ونیز با كامیابي بیسابقھ» اي مجسمھ«آنكھ از شیوة متصلب و بدون 

او اولین ھنرمند ونیزي بود كھ شكوه رنگ را مجسم ساخت و در . ساختن رنگ با روغن را بھ كار برد
حتي در حیات سان كھ  عین حال بھ رشاقت و دقت خطوط، رقت احساس، و عمق تفسیر دست یافت؛ بدان

  .رفت برادرش نیز بزرگترین و مطلوبترین نقاش در ونیز بھ شمار مي

را بھ صد » مریم عذرا«شدند؛ او  ھا و ھنر دوستان ھرگز از تصویرھاي مریم او سیر نمي كلیسا و فرقھ
 تنھا آكادمي ونیز تعداد زیادي از این تصاویر را در اختیار. شكل مختلف بھ چندین سرزمین ھدیھ كرد

حضرت مریم با كودك خفتھ، حضرت مریم با دو زن مقدس، حضرت مریم با كودك، حضرت مریم : دارد
آلبرتي، حضرت مریم با بولس حواري و قدیس جورج، حضرت مریم تاجدار، و بھتر از ھمة اینھا 

شود كھ تصویر اخیر اولین تصویري بود كھ جوواني آن  گفتھ مي. حضرت مریم كلیساي قدیس ایوب است
  را با رنگ روغني نقاشي كرد، و از حیث جلاي رنگ

موزة كوچك كورر واقع در انتھاي باختري . بھترین تصویر در ونیز، یا بھتر بگوییم در تمام جھان است
ماركو، داراي تصویر دیگري از حضرت مریم جامبلینو است كھ حالتي مھموم و جمیل دارد؛  میدان سان

ي از حضرت مریم كلیساي قدیس ایوب دارد؛ كلیساي فراري تصویري كلیساي سان تساكاریا تصویر دیگر
از حضرت مریم تاجدار دارد كھ قدري خشك و سخت است و با قدیسان غمگین احاطھ شده است، اما با 

جھانگرد با ذوق و كوشا بسیاري دیگر از تصاویر مریم عذرا اثر جان . نماید رنگ خود دلپذیر مي جامة آبي
اگر پروجینو و رافائل . گامو، میلان، رم، پاریس، لندن، نیویورك و واشینگتن خواھد دیدرا در ورونا، بر

داشت، در ھمان كلیساي  كردند، و اگر تیسین حیات مي بودند، در این تعدد و تنوع رقابت مي زنده مي
  .یافت فراري مایة بیشتري براي كار خود مي

مسیح در حال بركت دادن، كھ اكنون در . كرد نمي جوواني تصویر عیسي را بھ خوبي چھرة مریم نقاشي
. موزة لوور است، كیفیت متوسطي دارد، اما مكالمة مقدس، كھ نزدیك آن است، بھ طرز مھیجي زیباست

اما دو . در كاخ بررا در میلان بسیار ستوده شده است) عزاي مریم در مرگ فرزند(تصویر مشھور پیتا 
چیز جز   اند كھ براي آسوده خفتن بھ ھیچ ھ مسیح مرده را برپا داشتھدھد ك شخص نسبتاً زشت را نشان مي

این تصویر خشن و خام از تدفین عیسي، كھ تاریخ نقاشي آن . آزاد بودن از توجھ كسان احتیاج ندارد
اما قدیسھ . نامعلوم است، بھ جوواني بلیني تعلق دارد، یعني بھ زماني كھ او تحت نفوذ مانتنیا بوده است

در این تصویر نیز  –كھ در یك مجموعة خصوصي میلان قرار دارد، بسیار دلپذیرتر است   ناي او،یوستی
شود، اما وجنات قدیسھ یوستینا ظریف، پلك چشم او قدري پایین افتاده، و جامة او  چیزي از تصنع دیده مي

این تصویر . اختھ استتصویر مزبور را یكي از موفقترین آثار جان س  با شكوه است؛ مجموعة این كیفیات،
ظاھراً شبیھ یكي از معاصران جان بوده است؛ او اینك در ساختن تمثالھاي با روح چنان ماھر شده بود كھ 

. كردند كھ با پرداختن شمایلي آنان را در شھرت جاودان با شخص خود شریك سازد دھھا تن از او طلب مي
دستي قدرت  ي با چھ فھم عمیق، اصابت نظر، و چیرهحال بھ تصویر دوج لوردانو جان بنگریم؛ ببینیم بلین

سازد كھ توانستھ بود دریك جنگ حیاتي علیھ حملة مشترك تقریباً  ناپذیر و استوار مردي را مجسم مي تزلزل
دیگر آنكھ ! شھرھاي بزرگ ایتالیا و اروپاي ماوراي آلپ، مردم خود را بھ پیروزي برساند -تمام كشور

یافت، كلك خود را در  وناردو، كھ داشت در مھارت و شھرت بر او برتري ميجوواني در رقابت با لئ
كاخھا، گوسفندھا، آب، درخت -ھاي درھم، كوھھا، دژ آزمود؛ مانند صخره ترسیم دورنماھاي عجیب مي

این . شكافتھ، و آسمان ابریي كھ قدیس فرانسیس ھنگام ابتلا بھ داغ زخمھاي مسیح با آنھا روبروست
  .در مجموعة فریك است تصویر اكنون

در سنین پیري، استاد از تكرار موضوعات عادي مذھبي خستھ شد و بھ آزمودن تمثیلھا و اساطیر كھن 
  او معرفت، شادي، حقیقت، تھمت، برزخ، و حتي خود كلیسا را شخصیت. دست زد
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  تك چھرة دوج لئوناردو لوردانو؛ موزة ملي، لندن،: جوواني بلیني

دو تا از . داستاني داد و كوشید تا آنھا را با رسم دورنماھاي جذاب بھ عرصة زندگي آوردبخشید یا جنبة 
اورفئوس در حال : این دو عبارتند از. تصویرھاي مشركانة او اكنون در تالار ملي واشینگتن قرار دارند

بلیني . است كھ بزمي از زنان سینھ برھنھ و مردان مست نیم عریان –رام كردن درندگان و جشن خدایان 
اینجا ما . است، در ھشتادوچھار سالگي براي آلفونسو، دوك فرارا، ساخت ١۵١۴این تابلو را، كھ تاریخش 

در خاك ایتالیا برومندتر از نقاط » گیاه انساني«گوید  افتیم كھ مي آمیز آلفیري مي بار دیگر بھ یاد گفتة اغراق
  .شود دیگر جھان مي

اي شاد  زندگي او پربھره و بھ نحو خردمندانھ. ة تابلو جشن خدایان زیستجوواني فقط یك سال پس از تھی
ھاي نرم كھ در آنھا پیشرفت عظیمي  اي از رنگھاي گرم برجامھ انگیز و مجموعھ شاھكارھاي شگفت: بود

بھ سوي حداكثر ملاحت و تناسب تركیب وجود داشت و، در سرزندگي، از تصاویر پیروان جوتو و 
نر بیزانسي بتدریج پیش افتاد؛ و در تمام آنھا یك قدرت مشاھده و فردیت عجیب دیده دوستداران سبك ھ

آثار جوواني از حیث زمان . ھاي درھم تصاویر جنتیلھ وجود ندارد شود كھ در صورتھاي خشك و توده مي
را  شناخت، و تیسین، كھ ھر مرحلھ از زندگي و سبك حد وسطي است میان مانتنیا، كھ فقط رومیان را مي

یكي از شاگردان جان، جورجونھ بود كھ شیوة . ساخت كرد و مصور مي از فلورا تا شارل پنجم احساس مي
نقاشي جنگل و رود استاد خود را بسط داد؛ تیسین با جورجونھ كار كرد و آن سنت بزرگ نقاشي را از او 

  ا متنوع ساخت، و زمینةھنر ونیز در نسلھاي متوالي دانش خود را متراكم و تجربة خویش ر. فراگرفت
py  .وصول بھ اوج عظمت را فراھم كرد
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  از بلیني تا جورجونھ -٣

 - كھ سالیان دراز ھنر موزائیك در آن رواج داشت –كامیابي ھنرمندان خاندان بلیني نقاشي را در ونیز 
 برتعداد كارگاھھاي ھنري افزوده شد، حامیان ھنردست سخاوت گشودند، و نقاشاني بھ. محبوب ساخت

رسیدند، در آسمان ھنر جزو اختران فروزان  ھا نمي وجود آمدند كھ گرچھ بھ پاي بلینیھا یا جورجونھ
كرد كھ بسیاري از تصاویرش  وینچنتسو كاتنا آن قدر خوب نقاشي مي. شدند كھكشانھاي كوچك محسوب مي

اریني، با اطلاق شیوة بارتولومئو، برادر كھتر آنتونیو ویو. بھ جان بلیني یا جورجونھ نسبت داده شدند
سكوارچونھ بھ موضوعات قرون وسطایي و استعمال رنگھاي كاملتري كھ نقاشان آمیختن آنھا را فراگرفتھ 

آلویزه ویواریني، برادرزاده و شاگرد . اي را اجابت كرده بود كارانھ و منتقل ساختھ بودند، تقاضاي محافظھ
نقاشي تصاویر زیبایي از حضرت مریم تھدید كرد و  بارتولومئو، تا مدتي جان بلیني را با رقابت در

از ایتالیا بھ  -حضرت مریم با شش قدیس –این تابلو . توانست تابلو جالبي براي محجر محراب كلیسا بسازد
آلویزه معلم خوبي بود، زیرا سھ تن از شاگردانش بھ شھرت . فریدریش در برلین راه یافت -موزة كایزر

  تولومئو را ما بھ بخش مربوط بھ ویچنتسا، زادگاه او،وصف بار. متوسطي رسیدند

كرد؛ یكي  براي خواستاران، تصویر مریم عذرا نقاشي مي  جوواني باتیستا چیما دا كونلیانو،. گذاریم وا مي
از آثار او كھ اكنون در پارماست تصویر زیبایي است از میكائیل، ملك مقرب؛ و دیگري كھ در كلیولند 

از آثار ماركو بازائیتي یكي تابلو دلپذیر دعوت . كند ا با رنگھاي درخشانش جبران مياست، نقایص خود ر
  ). گالري ملي لندن(است، و دیگري تصویر مفرح یك جوان ) موزة ونیز( زبديپسران 

) ١۴۵٧(است از شاگردان ویواریني بوده باشد؛ كارلو كمي پس از ھفدھسالگي كارلو كریولي نیز ممكن 
مجبور شد از ونیز فرار كند؛ چون بھ جرم ربودن زن یك ملوان بھ جریمھ و زندان محكوم شده بود، پس از 

بھ  ١۴۶٨در . رھایي از زندان در پادوا مأمن جست و در آنجا در مكتب سكوارچونھ بھ تلمذ پرداخت
عمر خود را صرف نقاشي براي كلیساھاي آنجا و نواحي اطراف   رفت و بیست و پنج سال بقیة آسكولي

كریولي شاید بھ این جھت كھ ونیز را زود ترك كرد، چندان نتوانستھ باشد در نھضت مترقي نقاشي . كرد
، و یك ونیز شركت جوید؛ او رنگ لعابي را بھ رنگ روغني ترجیح داد، بھ موضوعات مذھبي كھن چسبید

بھ تصویرھاي خود یك لعاب . گیرد طرح تقریباً بیزانسي اتخاذ كرد كھ در آن نمایش تابع تزیین قرار مي
داد كھ باقابھاي مذھب تابلوھاي چندلتي موافق بود؛ و گرچھ تصاویر حضرت مریم او سرد بھ  مینیایي مي

  .دھد مي رسند، رشاقت ظریفي در آنھا ھست كھ نوید كارھاي جورجونھ را نظر مي

وي با تحصیل ژرفانمایي و . كارپاتچو، درمیان این نقاشان كوچك، ھنرمندي بزرگ بود) ویتوره(وتور 
طرح بھ روش مانتنیا كار خود را آغاز كرد، سبك روایي جنتیلھ بلیني را بھ كاربرد، براي حكایات 

اي  شیوة كاملاً گستردهروستایي نسبت بھ وقایع معاصر رجحان قایل شد، و بھ موضوعات رمانتیك خود 
این . تصویري از نخستین دوران نقاشي او بھ یادگار مانده است كھ با روح شادان او كاملاً منافات دارد. داد

قدیس ھیرونوموس و قدیس اونوفریوس  –تصویر، كھ اكنون در نیویورك است، تأمل برآلام مسیح نام دارد 
نگرند؛ درجلو پاي آن دو، یك  رابر خودشان بھ وجھ تخیل ميعیسي در ب  نمایاند كھ بر جنازة نشستة را مي

دھد كھ روبھ زمین فرود  شود؛ زمینة عقب ابرھایي را نشان مي جمجمھ و دو استخوان متقاطع دیده مي
مأموریت مھمي دریافت داشت، و آن عبارت بود از نقاشي ) ١۴٨٨(وسھ سالگي  كارپاتچو در سي. آیند مي

او در نھ تابلو . بایست زندگي او را بنمایانند این رشتھ تصاویر مي - انتا اورسولاتصویرھایي براي فرقة س
زیبا داستان آمدن كونون شاھزادة زیباي انگلستان را بھ برتاني، براي ازدواج با اورسولا دختر پادشاه آن 

د تا او با موكبي دھد كھ چگونھ اورسولا تقاضا كرد كھ ازدواج بھ تعویق افت كند؛ نشان مي ناحیھ، مجسم مي
از یازده ھزار دوشیزه براي زیارت بھ رم برود؛ چگونھ كونون، والھ و شیدا، ھمراه او رفت، و ھمة آن 

py  اي بر اورسولا ظاھر  زایران از طرف پاپ تبرك شدند؛ چگونھ فرشتھ
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  رؤیاي قدیسھ اورسولا؛ آكادمي، ونیز،: ویتوره كارپاتچو

بایست بھ كولوني بروند و شھید شوند؛ چگونھ اورسولا كونون  ش ميشد و اعلام كرد كھ او و دوشیزگان
رود؛ و چگونھ شاه كوچك آن  كند و در نھایت آرامش و وقار با موكبش بھ كولوني مي غمزده را ترك مي

پذیرد، تمام یازده ھزارویك دوشیزه را  كند، و چون او پیشنھادش را نمي شھر بھ او پیشنھاد ازدواج مي
افسانھ با خیالپردازي كارپاتچو موافق بود؛ او از مصور ساختن جماعاتي از دوشیزگان و  این. كشد مي

كرد؛ ضمناً  ھاي زیبا و رنگین نقاشي مي آنھا را با قیافھ اشرافي و جامھ برد، وتقریباً ھمة  درباریان لذت مي
صیرت خویش از ساخت، بلكھ اطلاع و ب او در ھر صحنھ نھ تنھا مھارت خود را در تصویر وارد مي

نیز دخالت  -مثلاً اشكال معماري، تردد سفاین در یك خلیج، و حركت آرام ابرھا را -اشیاي واقعي را
  .داد مي

سان جوواني اونجلیستا  در یكي از فواصل نھ سال كوششش بر روي تابلو اورسولا، كارپاتچو براي فرقة 
ویتوره، در رقابت جسورانھ با جنتیلھ . شفاي یك جنزده توسط یك پاره از صلیب مقدس را نقاشي كرد

اینجا تمام . بلیني، منظرة یكي از كانالھاي ونیز را، با جماعاتي از مردم، قایقھا، و قصرھا، رسم كرد
كاریھاي آن نقاش زبردست بھ صحنھ آمده و طوري بھ حد كمال رسیده بود كھ از عھدة  گرایي و ریزه واقع

برادران فرقة سان جورجو سلاوونیاییھا، كھ از كامیابي . خارج بود) جنتیلھ بلیني(آن مرد سالمندتر 
كارپاتچو خشنود شده بودند، از او خواستند كھ داستان قدیس آن فرقھ را بر دیوارھاي نمازخانة ونیز رسم 

این آثار با رشتھ . پس از اتمام تابلو اورسولا، نھ سال دیگر كار كرد و نھ اثر دیگر بھ وجود آورد. كند
كنند، اما كارپاتچو، كھ اكنون متجاوز از پنجاه سال داشت، ذوق خود  اویر اورسولا كاملاً برابري نميتص

را براي نمایش اشكال ظریف دریك تركیب ھماھنگ ازدست نداده بود، و عماراتي كھ زمینة تصویرھاي 
كھ بھ چشم حقیقي و قانع  دادند، گرچھ بیشتر خیالي بودند، طوري با مھارت رسم شده بودند  او را تشكیل مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كند؛ درمقابل، قدیس ھیرونوموس  قدیس جورج با یك حركت جسورانھ بھ اژدھا حملھ مي. آمدند كننده مي
ھریك از . ھمچون دانشمندي آرام در اطاق كوچكي بھ تأمل نشستھ است و ھیچ كس جز شیرش با او نیست

حتي نت موسیقیي كھ روي یك طومار افتاده بر اجزا و اشیاي اطاق بھ دقت ھرچھ تمامتر رسم شده است، و 
  . شود آنقدر خواناست كھ مولمنتي از آن براي پیانو رونوشت برداشت زمین دیده مي

، كارپاتچو و دو نقاش گمنام تعیین شدند تا نقاشیي را كھ توسط نقاش جواني بر یكي از دیوارھاي ١۵٠٨در 
كارپاتچو دستمزدي بھ . التو رسم شده بود ارزیابي كنندخارجي انبار بازرگانان توتوني در نزدیكي پل ری

سال دیگر زنده ماند، در  گرچھ كارپاتچو ھجده. را براي آن شایستھ دید) دلار؟ ١٨٧۵(دوكاتو  ١۵٠مبلغ 
براي ) ١۵١٠(این تصویر حضور عیسي در ھیكل . آن مدت فقط یك تصویر بزرگ دیگر بھ وجود آورد

بایست با تابلو دیگري  تصویر مزبور مي. كلیساي سان جوبھ، ساختھ شده بودنمازخانة خاندان سانودو، در 
رقابت كند؛ گرچھ مریم و بانوان ھمراھش در اثر ) حضرت مریم كلیساي قدیس ایوب(كھ در آنجا بود 

  ویتوره بس زیبا و

قرون آینده  اگر كارپاتچو در یكي از. ظریف ھستند، در این مسابقة ساكت، برنده جوواني است، نھ ویتوره
كرد، ممكن بود استاد نقاشي عصر محسوب شود؛ اما بدبختي او این بود كھ بین جوواني بلیني و  زندگي مي

  .جورجونھ واقع شده بود

  جورجونھ -۴

ممكن است پرداخت دستمزدھاي گزاف بھ نقاشان براي نقاشي دیوار یك انبار، موضوعي عجیب بھ نظر 
اي است؛ و سوداگران آلماني  س كردند كھ زندگي بدون رنگ چیز مردهونیزیھا احسا ١۵٠٧برسد؛ اما در 

آن دیار، كھ بعضاً از نورنبرگ یعني زادگاه دورر، نقاش بزرگ آلماني، آمده بودند، خود داراي یك ذوق 
كردند و این اقبال  بنابراین، قسمتي از منافع تجارت خود را صرف نقاشي دیواري مي. نیرومند ھنري بودند

آفتاب و   این نقاشیھا بزودي تحت تأثیر اشعة. شتند كھ ھنرمندان جاودان را براي این كار انتخاب كنندرا دا
آلود دریا واقع شد، و اكنون چیزي جز قسمتھاي مبھمي از آنھا باقي نمانده است؛ اما ھمین  رطوبت نمك

در آن ھنگام بیست و نھ وي . دھند قسمتھاي مبھم بر شھرت زودرس جورجونھ دا كاستلفرانكو شھادت مي
از نام خانوادگیش اطلاعي نداریم؛ بھ موجب یك داستان كھن، او محصول عشق یك مرد . سالھ بود
منشي بھ نام باربارلي و یك زن عادي است؛ اما این داستان ممكن است بعد از مرگ او جعل شده  اشراف

بھ ونیز فرستاده شد تا نزد جان بلیني از كاستلفرانكو ) ١۴٩٠حوالي (در سیزده یا چھاردھسالگي . باشد
اي خرید و بر سردر آن فرسكویي ساخت،  بزودي پیشرفت كرد، كارھاي مھم گرفت، خانھ. ھنرآموزي كند

نواخت، و جسم زنان دلربا را در آغوش  و بساط موسیقي و شادي در آن خانھ بگسترد؛ عود را خوب مي
مشكل بتوان گفت كھ چھ نفوذي موجب . داد ي ترجیح ميخویش بھ تصویر زیباترین آنان برروي بوم نقاش

تشكیل و تقویت سبك دقیق او بوده است، زیرا او بھ سایر نقاشان معاصر خود شباھتي نداشت، جز آنكھ 
وقتي جورجونھ بیست و . كاریھا و ظرافت كار خود را از كارپاتچو آموختھ بود محتملا قسمتي از ریزه

، ادبیات ایتالیا گرایشي شباني بھ خودگرفتھ بود؛ ساناتسارو چكامة آركادیاي ھفت یا بیست و ھشت سالھ بود
ھایي از  منتشر كرد؛ شاید جورجونھ این اشعار را خوانده و در تخیلات شادمانة آن نشانھ ١۵٠۴خود را در 

بور كرده از ونیز ع ١۵٠٠كھ در  –جورجونھ احتمالاً از لئوناردو . دورنماھا و عشقھاي ایدئالي یافتھ بود
كاریھایي را فراگرفتھ بود كھ او را بھ دورة ھنر ونیز  یك نرمش مرموز، ظرافت رنگامیزي، و ریزه -بود

  .رساند؛ ھرچند كھ این اعتلا متأسفانھ بسیار زودگذر بود

شود، دو تابلو چوبي است كھ ماجراي كودكي پاریس  در بین كارھایي كھ بھ اوایل جواني او نسبت داده مي
اي بوده است براي رسم تصویر چوپانان و  دھند؛ این داستان در واقع بھانھ او را نشان مي و نجات

py  در نخستین تصویري كھ بھ اتفاق اقوال. دورنماھاي پر آرامش روستایي
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: شود كھ بھ روش جورجونھ ھمانند است نوعي روش تخیلي دیده مي –كولي و سرباز  –متعلق بھ اوست 
بھ دور افكندة خود، بر ساحل پر خزه یك  شالي بر روي شانھ دارد و روي جامة اي است كھ فقط زن برھنھ

نگرد؛ پشت سر وي  كند و مضطربانھ بھ اطراف مي نھر روان، نشستھ است و كودكي را پرستاري مي
دورنمایي است از طاقھاي رومي، یك رود و یك پل، چند برج و یك معبد، درختان عجیب، برقي سفید، و 

اما لباس  -طوفانزا؛ نزدیك او جوان خوبرو و با نمكي است كھ عصاي چوپاني در دست دارد ابرھاي سبز
الوقوع  و آن قدر از آن منظره شادان است كھ بھ طوفان قریب -آید او چندان فاخر است كھ بھ یك چوپان نمي

یبا، زنان نازك آید این است كھ جورجونھ جوانان ز داستان گنگ است؛ آنچھ از آن برمي. اعتنایي ندارد
  .داشت اندام، و ھمچنین طبیعت را، حتي بھ ھنگام خشم آن، دوست مي

این . داغدیده در شھر زاد بومي خود حضرت مریم كاستلفرانكو را نقاشي كرد  براي یك خانوادة ١۵٠۴در 
ایي، جلو، قدیس لیبرالھ، با زره درخشان یك شھسوار قرون وسط  در زمینة. ارزش اما زیباست تصویر بي

كند؛ خیلي بالاتر از آن دو، مریم  اي براي مریم عذرا در دست گرفتھ است، و قدیس فرانسیس وعظ مي نیزه
با كودك خود روي یك سكوي مضاعف نشستھ است و كودك از آن جایگاه بلند خود جسورانھ بھ بیرون خم 

انگیز است؛  رنگ شگفت اما پارچة زري سبز و بنفشي كھ برپاي مریم افتاده از حیث طرح و. شود مي
اند كھ تا سرحد امكان زیبایند؛ رخسارش داراي آن طراوت  ھاي مریم چینھایي برگرد او تشكیل داده جامھ

انداز، با جنبة اسرارآمیزي كھ  كنند، و منظرة چشم اي است كھ شاعران در رؤیاي خود مجسم مي بیشایبھ
  .ا فرو رودرود تا آسمان در دری خاص لئوناردوست، چندان عقب مي

وقتي جورجونھ و دوستش تیتسیانو وچلي مأموریت نقاشي دیوارخارجي انبار بازرگانان توتوني را دریافت 
كردند، جورجونھ دیواري را انتخاب كرد كھ رو بھ روي كانال بزرگ بود، و تیسین طرف ریالتو را 

زي را كھ یك ناظر دیگر وازاري ھنگام بررسي فرسكو جورجونھ در یك قرن بعد، فھم آن چی. برگزید
گیرند،  مھندساني كھ كرة ارض را اندازه مي… غنایم جنگي، بدنھاي برھنھ، سرھایي در سایھ روشن، «

اما ھمان نویسنده . نامید غیرممكن یافت» اي سوار میان آنھا، و اشكال تجملي دیگر دورنماي ستونھا، عده
  ».رنگكاري فرسكو استاد بود توان دید كھ جورجونھ چگونھ در مي«: افزاید چنین مي

قیمتي از  بس ذي  وقتي ونوس خفتھ را، كھ گنجینة. اما نبوغ او بیشتر در تصور بود تا در رنگامیزي
نگریست و آن را مجموعة  كرد؛ شاید بھ دیدة احساسات بر آن مي  نگارخانة درسدن است، رسم مي

ونوس او چنین است و گذر ھنر ونیزي را  بدون شك، تصویر. دانست ھوشربایي از تجمع متناسب اجزا مي
اما در این ونوس چیزي كھ مبین بیعفتي . نمایاند از موضوعات مسیحي بھ مسائل مشركانھ و احساساتي مي

او با اندامي برھنھ در ھواي آزاد بر تشكي سرخ و جامة سفید ابریشمي خوابیده و . شود باشد دیده نمي
  ا دست بازوي راست را زیر سرگذاشتھ است، ب

چپ كار برگ انجیر را انجام داده است، و پاھایش بھ شكل دو عضو كامل و بسیار متناسب بر روي 
ھنر بندرت توانستھ است نسج لطیف سطح بدن زن را با چنین انگیزشي مصور . اند یكدیگر دراز شده

وجھ  جورجونھ بھ ھیچدر نقاشي این تصویر، . سان مجسم كند سازد، یا ظرافت و حالت طبیعي را بدین
. خوبي و بدي را در نظر نگرفتھ و ھنر را بھ حال خود گذاشتھ است تا عامل جمال موقتاً بر میل غلبھ كند

عنصر لذت صرفاً جنسي است،  –) لوور  موزة(بزم روستایي یا سمفوني پاستورال  -در یك تابلو دیگر
نھ و دو مرد ملبس یك روز تعطیل را در دو زن برھ. ھذا از تمام معصومیت طبیعت برخوردار است مع

اي از ابریشم سرخ براق، در حال نواختن عود است؛ در  یك جوان اشرافي، با كلیجھ: برند صحرا بھ سر مي
كوشد شكاف میان سادگي ضمیر خود و یك ذھن فرھیختھ را  اي است كھ با رنج مي كنار او چوپان ژولیده

ریزد؛  یك حركت ملیح، آب پارچي بلورین را در چاھي فرو ميبپوشاند؛ معشوقة آن جوان اشرافي، با 
ھیچ . محبوبة چوپان صبورانھ منتظر محبوب خویش است تا بھ دلبریھاي وي یا بھ نواي ني او توجھ كند

شود؛ عود و ني لذت جنسي را بھ ھماھنگي محبت اعتلا  اي از گناه در این جماعت دیده نمي نشانھ
py  .شود امھاي زیبا، یكي از غنیترین دورنماھاي ھنر ایتالیا دیده ميدر پشت این اند. بخشند مي
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ظاھراً میل بھ منزلة یك چیز ابتدایي و بیربط فراموش شده و موسیقي ) كاخ پیتي(بالاخره در تابلو كنسرت 
تا قرن نوزدھم، . چیز را گرفتھ، یا تبدیل بھ یك رشتھ دوستي شده است كھ از میل مرموزتر است جاي ھمھ

شد، اما اكنون بسیاري از  اصیلترین كار بھ سبك جورجونھ، معمولاً بھ خود جورجونھ نسبت داده مي این
چون موضوع ھنوز مشكوك است، بگذارید آن را بھ جورجونھ . دانند منتقدان آن را بھ تیسین منسوب مي

بھ این علت كھ داشت، و نیز  متعلق بدانیم، زیرا او موسیقي را پس از زن از ھرچیز بیشتر دوست مي
در سمت چپ تصویر، جواني با . تیسین آنقدر شاھكار دارد كھ بتواند یكي را بھ دوست خویش واگذارد

پردار ایستاده است كھ كمي بیروح و منفي است؛ راھبي در پشت كلاویكورد نشستھ است؛ دستھایش،  كلاه
رار دارند؛ وي صورت خویش را بھ اند، بر روي شستیھاي آن آلت موسیقي ق كھ بھ طرز زیبایي نقاشي شده

سوي كشیش طاسي كھ در سمت راست او ایستاده گردانده است؛ كشیش یك دست خود را برشانة راھب 
آیا موسیقي تمام شده یا ھنوز . گذاشتھ و در دست دیگر ویولونسلي را نگاه داشتھ كھ تھش روي زمین است

انگیزد احساس یك سكوت عمیق است در چھرة  ا ميآغاز نشده است؟ این امر چندان مھم نیست؛ آنچھ ما ر
راھب، كھ ھر جزء آن مصفاست و ھریك از عواطف مشھود در آن با موسیقي تلطیف شده است؛ تمام این 

گذرد، ھنوز نغمة آنھا را  دھند كھ راھب پس از آنكھ مدتي از سكوت آن آلات موسیقي مي عوامل نشان مي
ھاي نقاشي  ایدئال، بلكھ واقعپردازانھ ترسیم شده است، یكي از معجزهآن رخسار، كھ نھ بھ طرز . شنود مي

  .رنسانس است

  گویا زنان زیادي در. جورجونھ حیاتي كوتاه داشت، اما زندگیش ظاھراً خوش بود

گوید كھ  وازاري مي. كرده است اختیار داشتھ و درد ناكامي در ھر عشق را با عشق دیگري درمان مي
 ١۵١١گیر  دانیم این است كھ در بیماري ھمھ شوقة خود طاعون گرفت؛ آنچھ ما ميجورجونھ از آخرین مع

چندین نقاش كھتر بھ سبك او تصویرھاي . نفوذ او بسیار وسیع بود. وچھار سالگي بدرود حیات گفت در سي
یدند تا اي رسم كردند، اما بیھوده كوش ھاي بزمي یا بالماسكھ اي، و پرده تغزلي روستایي، تابلوھاي مكالمھ

پیرایة  ھاي عشقي بي سازي، و جنبھ انگیز او در منظره ھاي خیال كاریھاي سبك او، مبالغھ لطافت و ریزه
این . وي دو شاگرد از خود باقي گذاشت كھ ھیجاني در عالم ھنر بھ وجود آوردند. ھاي او را دریابند سوژه

سیانو وچلي كھ از تمام نقاشان ونیزي دو عبارت بودند از سباستیانو دل پیومبو كھ بھ رم رفت، و تیت
  .بزرگتر بود

  ١۵٣٣- ١۴٧٧: سالھاي سازندگي: تیسین -۵

در شھر پیوه، واقع در سلسلة كادوریك از كوھھاي دولومیتي، متولد شد؛ و آن كوھھاي خشن، كھ شكلشان 
یا دھسالھ بود،  ھنگامي كھ ھنوز نھ. اند در خاطر او محفوظ مانده بود، در دورنماھاي او بخوبي مجسم شده

در . او را بھ ونیز آوردند و متوالیاً بھ شاگردي سباستیانو تسوكاتو، جنتیلھ بلیني، و جوواني بلیني گماردند
وقتي كھ آن نقاش . كارگاه ھنري جوواني، در كنار جورجونھ، كھ فقط یك سال از او بزرگتر بود، كاركرد

رد، تیسین، محتملاً بھ عنوان معاون یا دستیار او، كارگاه ھنري خویش را تأسیس ك) جورجونھ(چابكدست 
ھاي نخستین او را بھ  او چندان از نفوذ جورجونھ برخوردار شد كھ بعضي از پرده. در آن مشغول كار شد

پردة غیرقابل تقلید كنسرت شاید . جورجونھ، و برخي از آخرین تابلوھاي جورجونھ را بھ او نسبت دادند
جورجونھ و تیسین در معیت یكدیگر بر دیوارھاي خارجي انبار بازرگانان توتوني . متعلق بھ این دوره باشد

  .نقاشي كردند

تیسین، از ترس طاعوني كھ جان جورجونھ را گرفت، یا از فترتي كھ بھ واسطة جنگ اتحادیة كامبره در 
؛ در آنجا او سھ فرسكو از معجزات قدیس آنتونیوس )١۵١١(ھنر ونیز بھ وجود آمده بود، بھ پادوا گریخت 

ھا قرار دھیم، باید بگوییم  اگر ما قضاوت خود را بر ناپختگي آن پرده. براي انجمن برادري سانتو رسم كرد
كھ تیسین در سي و پنج سالگي ھنوز راه درازي در پیش داشت تا آثارش بھ پاي بھترین كارھاي جورجونھ 

پس از . را دید» نوید كارھاي بزرگ«ھذا، گوتھ بعدھا، با نظر صایب خود، در آن تابلوھا  برسد؛ مع
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كھ نامة لئوناردو بھ ) ١۵١٣مھ  ٣١(ده نفري فرستاد اي براي دوج و كمیتة  بازگشت بھ ونیز، تیسین نامھ
  :آورد لودوویكو را در یك نسل پیش بھ خاطر مي

من، تیسین، اھل كادوره، از زمان كودكي بھ تحصیل ! بھ پیشگاه امیر والاجاه و سروران بلندپایھ و مقتدر
گرچھ درگذشتھ و … . مي شھرتمام و بیش از آنكھ بھ نفع مادي دلبستھ باشم، خواستار ك ھنر نقاشي پرداختھ

ام، ھمچون  حال مصراً از طرف حضرت قدسي مآب، پاپ اعظم، و سایر بزرگان بھ خدمت دعوت شده
  رعیت وفادار آن عالیجنابان این

ام كھ از خود یادگاري در این شھر مشھور باقي بگذارم، بنابراین، اگر آن  پروده آرزو را در سر مي
مندم كھ در تالار شوراي كبیر نقاشي كنم، تمام قدرت خود را در آن بھ كار  قھعالیجنابان را خوش آید، علا

این كار چندان مشكل است كھ . نبرد در كنار پیاتتستا آغاز كنم  برم، و كار خود را با توالي از یك صحنة
با طیب خاطر حاضرم براي زحمت خود ھر . ھیچ كس تا حال جرأت دستیازي بھ آن را نداشتھ است

بنابراین، چون ھمانطور كھ گفتھ شد فقط در پي . اشي را كھ مناسب تصور شود، یا حتي كمتر، بپذیرمپاد
العمل كاري دیوارھاي خارجي  كنم امتیازنامة حق افتخار و تحصیل مسرت آن عالیجنابان ھستم، استدعا مي

عمر، و صرف نظر از  انبار بازرگانان توتوني را، ھر وقت كھ محل خالي براي آن یافت شد، براي تمام
كلیة كیفیات مخصوص و محتمل، و با ھمان شرایط و مخارج و معافیتھاي مالیاتي كھ در مورد جان بلیني 
معمول گشتھ است، بھ اضافة دو دستیار كھ حقوق آنان از طرف ادارة نمك پرداخت شود، و ھمچنین تمام 

الذكر را با چنان سرعت  دھم كھ كار فوق ميدر عوض، وعده . رنگھا و مواد مورد احتیاج بھ من اعطا شود
  .و مرغوبیتي انجام دھم كھ پسند خاطر دولت باشد

ظاھراً عبارت بود از امتیاز وساطت بین بازرگانان ونیزي و خارجي؛ و در » العمل كاري امتیازنامة حق«
كرد  مي كشور منصوب ميمورد دلالي با تجار آلماني در ونیز، عملاً دارندة امتیازنامھ را بھ مقام نقاش رس

، براي ساختن تصویري از دوج، و تصاویر دیگري )دلار ٣٧۵٠(كراون  ٣٠٠اي بھ مبلغ  و حقوق سالانھ
ظاھراً پیشنھاد تیسین بھ طور آزمایشي . داشت كھ ممكن بود از طرف دولت الزام شود، در حق او مقرر مي
اما رقیبان او . آغاز كرد دوره در كاخ دوكي از طرف شورا پذیرفتھ شد؛ درھرحال، او بھ نقاشي نبرد كا

). ١۵١۴(شورا را اغوا كردند كھ امتیازنامھ را از او دریغ دارد و مواجب دستیارانش را بھ تعویق اندازد 
نفع را بھ خشم آورد، مقام و مواجب امتیازنامھ را بدون عنوان آن  پس از مذاكراتي كھ تمام اشخاص ذي

یز بھ نوبة خود نقاشي تصویر را بھ تأخیر انداخت و دو نقاشیي را كھ در تالار او ن). ١۵١۶(دریافت داشت 
  .بھ واسطة حریق از میان رفتند ١۵٧٧این نقاشیھا در . تمام نكرد ١۵٣٧شوراي كبیر شروع كرده بود تا 

 اما در اوایل. برد، بدان سان كھ گویي یك قرن زندگي خواھد كرد تیسین ھنر خود را بآھستگي پیش مي
یك . بایست او را فوق حریفانش قرار دھد بھ دست آورد آن ادراك معنوي و قدرت فني را كھ مي ١۵٠٨

شخص مصور  –شد، داراي اثري از سبك جورجونھ است  تصویر بینام، كھ زماني آریوستو نامیده مي
اي براي  ھسیمایي شاعرانھ و چشماني مرموز و كمي شرارتبار دارد، و داراي لباس مجللي است كھ نمون

دانست كھ  رفت، مي تیسین، كھ رو بھ پختگي مي) ١۵١۶- ١۵٠۶(در این دوره . صدھا تابلو بعدي شد
این كار او از جورجونھ منشأ گرفت و، تا زمان روبنس، . چگونھ زنان را با ملاحت بسیار مصور سازد

یافت؛ حتي زماني كھ او  حركت از مریم تا ونوس در كار تیسین ادامھ. دورة بسط و تحول خود را طي كرد
ھمان دستي كھ زھد را با حضرت مریم كولي و . كرد تصاویر بسیار مشعشع و مشھور مذھبي رسم مي

  ستایش

انگیز را در تابلو فلورا  شبانان برانگیخت، توانست بھ زن در حال بزك بپردازد و آن معصومیت شھوت
شاید دوباره در پردة دختر ھرودیاس آن صورت نجیب و آغوش سخي . مجسم سازد) گالري اوفیتسي(

py  .تكرار شد؛ سالومھ ھمان قدر كاملاً ونیزي است كھ سر بریده شده دقیقاً عبراني است
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تابلو سھ مرحلھ از . یا نزدیك آن، تیسین دوتا از مشھورترین تصاویر خود را بھ وجود آورد ١۵١۵در سال 
آمیز را  اند، كوپیدو عشق جنون زیر درختي خفتھدھد كھ  عمر انسان گروھي از كودكان عریان را نشان مي

اي است، و  كند، یك مرد ریشوي ھشتاد سالھ در حال تماشاي جمجمھ تلقیح مي) با وجود سن كمشان(بھ آنان 
نگرند، گویي لجاجت زمان را در  كنند، اما با حسرت بھ یكدیگر مي یك زوج جوان در بھار عشق شادي مي

تابلو عشق مقدس و كفرآمیز عنوان جدیدي دارد كھ اگر تیسین سر . كنند ني ميبی فرسودن زندگي انسان پیش
، آن را )١۶١۵(در نخستین یادي كھ از این تصویر شده است . از خاك بردارد، از آن در شگفت خواھد شد

زیین یك شاید مقصود از این پرده تذكار یك نكتة اخلاقي نبوده و فقط ت. اند زیبایي آراستھ و ناآراستھ خوانده
توان گفت كھ  كاملترین كار تیسین است، و در حقیقت مي» ناپاك»  برھنة. داستان مورد نظر بوده است

او نیز دنیوي است؛ كمربند گوھرنشان وي دیده را، و جامة » مقدس«اما بانوي . ونوس میلو رنسانس است
د كھ مدل فلورا و زن در حال كند؛ شاید او ھمان فاحشة شادمان باش ابریشمینش دست را بھ خود جلب مي

: بیند اي مدت كافي بر تصویر بنگرد، منظرة درھمي در پشت اشخاص آن مي اگر بیننده. بزك بوده است
اش، دو عاشق، شكارورزان و سگاني  گیاھان و گلھا و تودة انبوھي از درختان، شباني در حال توجھ از گلھ

كلیسایي با برج ناقوسش، دریایي سبز بھ سبك كنند، شھري با برجھایش،  كھ خرگوش را تعقیب مي
توانیم بدانیم، چھ اھمیتي دارد؟ آن یك  این تصویر را نمي» معني«اگر ما . جورجونھ، و یك آسمان پر ابر

كرد ارزش یك روح را  ؛ آیا این آن چیزي نیست كھ فاوست فكر مي»پاید چندي مي«نوع زیبایي است كھ 
  دارد؟

كھ زیبایي زنانھ، اعم از آنكھ آراستھ باشد یا طبیعي، ھمواره مشتري دارد، آن را تیسین پس از آنكھ آموخت 
دعوت آلفونسو اول را براي نقاشي چند تابلو در كاخ دوكي فرارا  ١۵١۶در اوایل . با شادي دنبال كرد

گویا پس از بھ ھنرمند ما با دو دستیار خود در آنجا براي مدتي در حدود پنج ھفتھ منزلي داده شد؛ . پذیرفت
تیسین براي تالار مرمر كاخ آلفونسو سھ تابلو رسم كرد كھ در آنھا . آن نیز كراراً از ونیز بھ فرارا رفت

اند، در جلو  در تابلو باكانالیا مرد و زن، كھ برخي از آنھا برھنھ. خوي مشركانة جورجونھ را ادامھ داد
رقصند؛ طوماري بر  آشامند و مي ي سیمگون مياي، دریاچة نیلگون، و ابرھا اي از درختان قھوه منظره

آشامد، معني شرب را  آشامد و باز نمي آن كھ مي«: روي زمین این شعار فرانسوي را برخود دارد
  در مسافتي، یك نوح پیر برھنھ و مست با اندامي سست و كشیده خوابیده است؛ قدري نزدیكتر،» .داند نمي

خورد؛  پیچد و موج مي ھاشان با وزش نسیم مي شوند، و جامھ پسري و دختري بھ گروه رقاصان ملحق مي
نمایاند، برھنھ بر روي علف دراز كشیده و بھ  در زمینة جلو، زني، كھ پستانھاي محكمش جواني او را مي

خواب رفتھ است؛ و نزدیك او، كودكي دامن جامة خود را بلند كرده است تا مثانة خویش را خالي كند و 
در باكوس و آریادنھ زني متروك، از موكب باكوس، كھ ناگھان از میان . ھ پایان رساندحلقة باكوس را ب
اند، خداوند شراب در  اي كھ چند مار بھ دورش پیچیده ساتیرھاي مست، مرد برھنھ -آورد جنگل سر در مي

این تابلوھا، در . افتد بھ وحشت مي -جھد تا شاھزاده خانم فراري را بگیرد حالي كھ از گردونة خود فرو مي
  .ھاي مشركانة ھنر رنسانس در نھایت تجلیند ھمچنین در عبادت ونوس، جنبھ

رخساري شكیل و با : در ھمان اوان، تیسین شمایل بس جالبي از حامي جدید خود، دوكا آلفونسو، كشید
ست یك البتھ چندان بھ د(نماید، و دستي زیبا  ھوش، اندامي جسیم كھ در یك جامة رسمي بس با وقار مي

كھ بر روي یك توپ محبوب نھاده شده است؛ این تصویري است كھ حتي ) سفالساز و توپساز شبیھ نیست
آریوستو براي داشتن تصویري از خود در برابر نقاش نشست و تحسین . میكلانژ را نیز بھ ستایش واداشت

د؛ لوكرس بورژیا تھیة خود را از آن تصویر با بیتي در یكي از چاپھاي بعدي رولاند خشمگین بیان كر
ساز بزرگ واگذار كرد، اما اكنون ھیچ اثري از آن تابلو بھ جا نمانده است؛  تصویر خود را بھ این شبیھ

از این . ولورا دیانتي معشوقة آلفونسو ھم ممكن است براي تھیة شبیھي از خود در برابر او نشستھ باشد
شاید براي آلفونسو بود كھ تیسین یكي از بھترین . تشبیھ اكنون یك نسخھ در تابلو حضرت مریم موجود اس

در این تصویر یك فریسي، با سري شبیھ سر یك فیلسوف، . ھاي خود را بھ نام ثناي پول رسم كرد پرده
py  .گوید آمیزي بھ او پاسخ مي كند، و عیسي بدون نفرت، بھ طرز بسیار تحسین صمیمانھ سؤالي از عیسي مي
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توانست از باكوس بھ عیسي و از ونوس بھ مریم بپردازد، و  ھ تیسین مياین از مقتضیات زمان بود ك
 - براي كلیساي فراري بزرگترین اثر خود ١۵١٨در . دوباره با آرامش خاطر عكس این را انجام دھد

ھنگامي كھ این تابلو در پشت محراب مرتفع، در یك قاب مرمر با . را بھ وجود آورد - صعود مریم عذرا
دیروز : ١۵١٨مھ  ٢٠«: ارزش دانست را بي» واقعھ«انودو، وقایعنگاري ونیزي، آن س. شكوه نصب شد

اما امروزه منظرة صعود مریم » .مینوریتھا رسم شده بود، نصب شد… تابلویي كھ توسط تیسین براي
نزدیك مركز این پرده اندام مریم عذرا بھ وضعي . باشد  اي براي ھر فرد حساس مي عذرا در فراري واقعھ

اي قرمز و شنلي آبي پیراستھ است؛ در حالي كھ غرق شگفتي و  شود كھ بھ جامھ تلي و نیرومند دیده ميمم
در . باشد، و در میان ابرھا توسط ھالة معكوسي از كروبیان بالدار بھ سوي آسمان روان است انتظار مي

اختن الوھیت انجام داده اي براي مصور س دھد تیسین كوشش بیھوده  بالاي سر مریم شكلي است كھ نشان مي
  سازد سر بھ سر جامعھ وریش ومویي است پریشان شده بھ دست باد آسمان؛ آنچھ این شكل را مي -است

   

  

  صعود مریم عذرا؛ كلیساي فراري، ونیز،: تیسین

در زیر پاي مریم، حواریون . برد ظریفتر رسم شده است براي مریم مي» او«اي كھ تاجي از طرف  فرشتھ
اي نیز اندام   اند، و عده نگرند، بعضي در ستایش او زانو برزمین زده كھ برخي با شگفتي بر او ميھستند 

ھر شكاك سرسختي در . اند تا شاید با او بھ بھشت برده شوند خود را بالا كشیده و دستشان را دراز كرده
جنبة آرزویي داستان  شود و بھ زیبایي و انگیز بایستد، از شك خود متأسف مي برابر این پردة شگفت

py  .كند اعتراف مي
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، یاكوپو پزارو، اسقف پافوس در قبرس، بھ شكرانة پیروزي ناو گروه ونیزي خود بر سفاین ١۵١٩در 
اي كھ از  براي نمازخانھ –تركیھ، تیسین را مأمور ساخت كھ محجر محراب دیگري براي كلیساي فراري 

تیسین مدت ھفت سال در كارگاه ھنري خویش روي این . بسازد -طرف خانوادة او بھ كلیسا ھدیھ شده بود
او بھ دلخواه خود مریم عذرا را بر تختي نشاند، اما در عدول از سابقة مرسوم، او را در . تابلو كار كرد

سمت راست و اھداكننده را در قطب مخالف او در سمت چپ قرارداد؛ درحالي كھ پطرس حواري میان آن 
اگر بھ خاطر نوري كھ بر مادر و كودك . سیس در جلو پاي مریم قرار گرفتھ استدو واقع شده و قدیس فران

بسیاري از نقاشان، كھ از . تابیده است نبود، ممكن بود این تصویر تناسب و توازن خود را از دست بدھد
 روش كھن تركیب تمركزي یا ھرمي در این تصاویر خستھ شده بودند، این تابلو را پسندیدند و از تجربة

  .نوین آن تقلید كردند

ماركزه فدریگو گونتساگا تیسین را بھ مانتوا دعوت كرد؛ او آنجا دیري نپایید، زیرا  ١۵٢٣در حدود سال 
اي از تصاویر را، كھ شامل یازده تابلو بود و امپراطوران  تعھداتي در ونیز و فرارا داشت؛ اما نقاشي رشتھ

در یكي از سفرھاي خود بھ مانتوا شبیھ . اند ا اكنون مفقود شدهاین تابلوھ. داد، شروع كرد روم را نشان مي
مادر فدریگو، ایزابلاي والاگھر، ھنوز زنده بود و براي تصویر . جالبي از آن ماركزة جوان ریشو كشید

اي مطابق حقیقت یافت، جزو اشیاي   پس از آنكھ آن را بھ نحو ناراحت كننده. خود در برابر آن نقاش نشست
اي از روي تصویر چھل سال پیش او، كھ توسط  قرار داد، و از تیسین تقاضا كرد كھ نسخھ عتیق خود

حد (از روي این تصویر بود كھ تیسین تابلو مشھور خود را بھ وجود آورد . فرانچا ساختھ شده بود تھیھ كند
اي زیبا دیده  ھرهاي شكل، آستینھاي مزین، شنل پوستي، و چ در این تابلو ایزابلا با كلاه عمامھ). ١۵٣۴

ایزابلا بتعریض گفت كھ ھرگز بھ آن زیبایي نبوده است، اما ترتیبي داد كھ آن شمایل یادگاري بھ . شود مي
  .دست آیندگان برسد

براي فھم فعالیتھاي بعدي او باید نخست بھ شرح وقایع سیاسي . اكنون تا لحظاتي تیتسیانو وچلي را رھا كنیم
پنجاه و شش  ١۵٣٣تیسین در . جداً ذي علاقھ بود –شارل پنجم  –رین حامي او بپردازیم كھ در آنھا بزرگت

توانست تصور كند كھ ھنوز چھل و سھ سال دیگر از عمر او باقي است و در نیم قرن دوم  كھ مي. سالھ بود
  زندگیش بھ قدر نیم قرن اول شاھكار بھ وجود خواھد آورد؟

  ھنرمندان و ھنرھاي كوچكتر -۶

عقب برگردیم و دو نقاشي را كھ پس از تیسین بھ دنیا آمدند و پیش از مرگ او از جھان رفتند  حال باید بھ
كنیم كھ از برشا و فلورانس بھ ونیز آمد و  ابتدا بھ جیرولامو ساوولدو اداي احترام مي. مختصراً بستاییم

ي در موزة ھنري حضرت مریم و قدیسان، كھ اكنون در گالري برراست؛ قدیس مت: تصاویري عالي ساخت
  .این تابلو بمراتب جذابتر از اثر تیسین بھ ھمین نام است –مترپلیتن؛ و مریم مجدلیھ در برلین 

اي در نزدیكي زادگاھش، سرینا در آلپھاي برگاماسك، پالما نامیده شد؛  یاكوپو نیگرتي بھ مناسبت نام تپھ
معاصرانش او را تا چندي . لما وكیو نام گرفتاش پالما جووانھ نیز بھ شھرت رسید، پا وقتي پسر برادرزاده

محتملاً حسادتي بین آن دو بھ وجود آمده بود كھ بھ خاطر ربودن معشوقة یاكوپو . دانستند با تیسین برابر مي
یاكوپو صورت این معشوقھ را بھ نام ویولانتھ نقاشي كرده بود؛ تیسین تصویري . از طرف تیسین رفع نشد

پالما نیز مانند تیسین، اگر نھ بھ حدت او لااقل با مھارت او، بھ موضوعات . یداز او بھ نام فلورا كش
تخصص » خانوادة مقدس«یا » مكالمة مقدس«پرداخت؛ در كشیدن تابلوھاي  مشركانھ و مذھبي ھردو مي

اي  زنان فربھ سینھ –داشت، اما شاید شھرت خود را بھ ترسیم تصویر زنان زرین موي ونیزي مدیون بود 
ھذا، بھترین تصاویر او مذھبي ھستند؛ از  مع. آوردند  گیسوان خود را بھ رنگ بور تا خرمایي در ميكھ 

سانتا باربارا قدیس حامي توپچیان ونیزي (سانتا باربارا در كلیساي سانتاماریا فورموزا : جملھ این دو تابلو
pyدامي را در حال بوسیدن دختر این تابلو چوپان خوش ان –) موزة ھنري درسدن(؛ و یعقوب و راحیل )بود
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تر بھ وجود نیاورده بود، تصویرھاي پالما در زمان  اگر تیسین دھھا پردة پرمایھ. دھد گلگون رخي نشان مي
  .رفتند و شھر خود بھترین تصاویر بھ شمار مي

شد، سبك بزم روستایي  شاگرد او، بونیفاتسیو د پیتاتي، كھ بھ مناسبت زادگاھش ورونزه نامیده مي
ھاي ونیزي، با دورنماھاي جذاب و  ورجونھ، و دیاناي تیسین را براي تزیین دیوارھا و اثاث خانھج

  .اشخاص برھنھ، پیش گرفت؛ دیانا و آكتایون او شایستة آثار چنین استاداني است

رسید، با گذشت زمان  لورنتسو لوتو، كھ معاصر بونیفاتسیو بود ولي از لحاظ شھرت بھ پاي او نمي
چون خجول، متورع، و غمگین بود، در ونیز، كھ بھ محض قطع شدن طنین ناقوسھا . یافتھ است معروفیت

در . كرد گرفت، چندان احساس راحتي نمي و نغمة نواگران مذھبي ھنر مشركانھ قدرت خود را از سر مي
در  تصویر قدیس ھیرونوموس كھ اكنون –یكي از اصیلترین نقاشیھاي رنسانس را ) ١۵٠٠(بیست سالگي 

اندام   در این تابلو برخلاف معمول، تك چھرة مبتذل یك زاھد خشكیده. بھ وجود آورد –موزة لوور است 
ھاي كوھستاني تشكیل  ھاي تاریك و صخره شود، بلكھ اجزاي تصویر، بھ سبك چیني، از حفره دیده نمي

شود؛ این اولین  دیده مي شوند كھ در میان آنھا آن فاضل پیر جزء بس كوچكي است كھ در ابتدا بزحمت مي
  نقاشي 

. نمایاند  است كھ طبیعت را بھ جاي آنكھ بھ سان یك منظرة خیالي نشان دھد، در سیطرة وحشیش مي
لورنتسو، در سفر خود بھ ترویزو، براي كلیساي سانتا كریستینا، در پشت محراب، نقاشي بزرگي از 

كامیابي دیگري در نقاشي . یتالیا مشھور ساختحضرت مریم تاجدار رسم كرد كھ او را در سراسر شمال ا
در . تصویر حضرت مریم براي كلیساي سان دومنیكو در ركاناتي باعث شد كھ وي را بھ رم فرا خوانند

آنجا یولیوس دوم او را مأمور نقاشي چند اطاق در واتیكان كرد؛ اما وقتي رافائل آمد، فرسكوھایي كھ لوتو 
شھر . شاید این سرشكستگي بھ تیره ساختن خوي لورنتسو كمك كرد. دآغاز كرده بود خراب شده بودن

برگامو استعداد عجیب او را براي ملایم ساختن رنگھاي تند معمول در ھنر ونیز، و تبدیل آنھا بھ الواني كھ 
با تقواي مذھبي مناسبتر باشد، بیشتر ارج نھاد؛ دوازده سال در آن شھر كاركرد، مزد كمي دریافت 

براي كلیساي سان بارتولومئو یك . اما خشنود بود از اینكھ در برگامو اول باشد تا در ونیز چھارم داشت، مي
. این نقاشي حضرت مریم در اوج جلال با وجود درھمي و بغرنجیش ھنوز زیباست. محجر محراب ساخت

ر و پخش شونده است، ؛ رنگ این تابلو، با آنكھ پ)دربرشا(اي است بھ نام ستایش شبانان  زیباتر از آن پرده
  .براي چشم و روح آرامبخشتر است تا رنگھاي پرجلاي نقاشان بزرگ ونیز

اثر كمتر نقاشي . كرد روح حساسي مانند روح لوتو، گھگاه، بیش از آن تیسین در كنھ شخصیات رسوخ مي
خود نگارة . مجسم كند) در كاستلو میلان(توانستھ است شادابي جواني را مثل تابلو چھرة یك پسربچھ 

بایست بسیار مریض شده و درد كشیده باشد تا بتواند  دھد، اما مي لورنتسو او را سالم و نیرومند نشان مي
چنان ) در گالریا دوریا(، یا در تابلو دیگري بھ ھمین نام )گالري بورگزه(بیماري را در تابلو مرد بیمار 

روي قلب، نگاھي دردناك و حیران كھ گویي با دستي تكیده و فشرده بر : دقیق و با احساسات مجسم سازد
تصویر مشھورتري، لورا . پرسد چرا انگل بیماري شخصي بدان خوبي و بزرگي را برگزیده است آن مي

دھد كھ از معماي زندگي در حیرت است و ھیچ پاسخي براي  دي پولا، زني را با زیبایي نجیبانھ نشان مي
  .یابد آن، جز در ایمان مذھبي، نمي
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 فصل شانزدھم 

  

  بورژیاھا

١۴١- ٩٢۵٠٣  

I - كاردینال بورجا  

والدینش . ، در خاتیوا، در اسپانیا بھ دنیا آمد١۴٣١ترین پاپ دورة رنسانس، در اول ژانویة  جالب توجھ
روذریگو تحصیلات . عموزادة یكدیگر بودند و ھر دو بھ خاندان بورخا تعلق داشتند كھ تاحدي اشرافي بود

وقتي عمش كاردینال و سپس با عنوان كالیكستوس سوم پاپ . درخاتیوا، والنسیا، و بولونیا انجام دادخود را 
از عزیمت بھ ایتالیا، نام  پس. در مشاغل مذھبي بازگردید شد، راه جدیدي براي پیشرفت آن دانشجوي جوان 

سالگي بھ  وشش بیست سالگي كاردینال، و در وپنج خود را از بورخا بھ بورجا تبدیل كرد، در بیست
وظایف خود را با حذاقت انجام داد، شھرتي . مثمرترین شغل، كھ ریاست كل دربار پاپ بود، منصوب شد

اما . پیدا كرد) زن و مرد(در مدیریت بھ دست آورد، با قناعت زیست، و دوستان بسیاري از ھردو جنس 
  .كشیش نبود -ھنوز یعني پیش از بیست و ھفت سالگیش

شھواني، خوي با نشاط، و  چندان نیكوشمایل بود و آن قدر از حیث رشاقت در رفتار، حرارت در جواني 
چون در محیط اخلاقي . دیدند فصاحت مزاحي مستمر نمایان بود كھ زنان مقاومت در برابر او را مشكل مي

رخصت متلذذ  كرد كھ بسیاري از كشیشان بھ خود سست ایتالیاي قرن پانزدھم بار آمده بود، و مشاھده مي
پوش نیز تصمیم گرفت از تمام مواھبي كھ خداوند بھ او  دادند، این جوان ھرزة ارغواني شدن از زنان را مي

مجلس رقص قبیح و گمراه «پیوس دوم او را بھ سبب شركت در یك . مند شود و زنان اعطا كرده است بھره
و او را ھمچنان بھ منزلة دستیاري  ملامت كرد، اما پاپ معذرت روذریگو را پذیرفت) ١۴۶٠(» كننده

زاده یا ایجاد   پذرولویس،  در آن سال نخستین پسر روذریگو،. معتمد در مقام ریاست كل دربار باقي گذاشت
ازدواج كرد، در ھمان سال پدیدآمد؛ مادران این دو  ١۴٨٢شد؛ وشاید دخترش جیرولاما نیز، كھ در 

  نیا زندگي كرد، در آن سال بھ رم آمد،در اسپا ١۴٨٨پذرو تا سال . اند ناشناختھ

روذریگو ھمراه پیوس دوم بھ آنكونا رفت و در آنجا بھ یك بیماري مقاربتي  ١۴۶۴در . و پس از چندي مرد
  .»تنھا نخوابیده بود»  مبتلا شد، زیرا، بنا بھ گفتة پزشك معالجش،

در آن ھنگام بیست و چھارسالھ بود، اي نسبتاً دایمي بھ وانوتتسا د كاتانئي، كھ  علاقھ ١۴۴۶حوالي سال 
. رھا كرد ١۴٧۶آرینیانو شوھر دادند، اما دومنیكو او را در / بدبختانھ وانوتتسا را بھ دومنیكو د. پیداكرد

 ١۴٧۶جوواني، در  ١۴٧۴در : چھار فرزند آورد) كشیش شده بود ١۴۶٨كھ در (وانوتتسا براي روذریگو 
این چھار فرزند برسنگ . جوفره ١۴٨١لوكرس، ودر  ١۴٨٠ر ، د)كھ ما سزار خواھیم خواند(چزاره 

این پدر و . دانستھ است اند، و روذریگو گاه و بیگاه آنان را از خود مي گور وانوتتسا بھ او نسبت داده شده
مادري مستدام نمایانندة یك اتحاد تقریباً تكگاني است، و شاید كاردینال بورجا را در مقایسھ با سایر كشیشان 

پدري مھربان و خیرخواه بود، اما بسیار جاي  .دانستان داراي حدي از وفاداري و ثبات خانوادگي بتو
وقتي روذریگو بھ . شد تأسف است كھ مساعي او براي ترقي دادن فرزندانش ھمواره مایة اعتلاي كلیسا نمي

مقام پاپي چشم دوخت، شوھر حلیمي براي وانوتتسا پیدا كرد و او را یاري داد تا زندگي سعادتمندي داشتھ 
ه شد، باز ازدواج كرد، با عزلت و قناعت زیست، از نیل فرزندانش بھ شھرت و وانوتتسا دوبار بیو. باشد

ثروت شادمان شد، از جدایي خود از آنان رنج برد، شھرتي در پاكدامني بھ ھم زد، و در ھفتاد و شش 
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لئو دھم حاجب . و تمام اموال مھم خود را بھ كلیسا واگذار كرد) ١۵١٨(سالگي چشم از جھان فرو بست 
  .ا فرستاد تا در مراسم تشییع جنازة او شركت كندخود ر

 -یا نسبت بھ دوران جواني خودمان - اگر ما بخواھیم دربارة آلكساندر ششم از نظر اخلاقي زمان خودمان
معاصران او گناھان جنسي قبل از زمان . ایم قضاوت كنیم، بیبھرگي خود را از حس تاریخي نشان داده

دانستند؛ اما این گناھان در محیط اخلاقي آن زمان صغیر و قابل  بیر ميپاپیش را فقط از لحاظ شرعي ك
مقام پاپي واقع  حتي در نسلي كھ بین ملامت شدن او توسط پیوس دوم و نیل او بھ. شدند بخشش محسوب مي

خود پیوس دوم، علاوه . شده بود، عقیدة عمومي نسبت بھ عدول كشیشان از تجرد اجباري ملایمتر شده بود
لید فرزنداني ازراه عشق، یك بار از ازدواج كشیشان طرفداري كرده بود؛ سیكستوس چھارم چند برتو

برخي از كشیشان اخلاق روذریگو . فرزند داشت؛ اینوكنتیوس ھشتم فرزندان خود را بھ واتیكان آورده بود
ل شد، ظاھراً را محكوم كرده بودند، اما ھنگامي كھ مجمع سري براي انتخاب جانشین اینوكنتیوس تشكی

پاپ، از جملھ نیكولاوس پنجم نسبتاً متقي، موقوفات   پنج. ھیچكس با انتخاب او بھ این سمت مخالفت نكرد
غیر (سودآوري بھ او عطا كرده و مأموریتھاي مشكل و مشاغل پرمسئولیت بھ او داده بودند، و ظاھراً 

  یك از آنان توجھي ھیچ) ازپیوس دوم، آنھم براي یك لحظھ

كردند این بود كھ او بھ مدت سي و  ملاحظھ مي ١۴٩٢آنچھ مردم در . او نكردند» بچھ سازي«وق بھ ش
ھمین شغل  سال رئیس كل دربار پاپ بود و پنج پاپي كھ متوالیاً در این مدت بھ مسند رسیدند او را بھ  پنج

سادگي قابل كرد، و جلال ظاھري قصرش  منصوب كردند، شغل خود را با جدیت و حذاقیت اداره مي
: او را چنین وصف كرد ١۴٨۶یاكوپو دا ولترا در . ساخت ملاحظة زندگي خصوصیش را پنھان مي

  قوي؛ ناطقي است آماده، تیزھوش، و باتمیز؛ و در ادارة مردي است خردمند، لایق ھركار، و داراي شمي«
كرد؛  یشھاي عمومي سرگرم ميمحبوب بود و آنان را با بازیھا و نما نزد رمیان » امور مھارتي بسزا دارد

وقتي بھ رم خبر رسید كھ غرناطھ بھ دست مسیحیان افتاده است، او مردم را بایك صحنة گاوبازي بھ رسم 
  . اسپانیا مشعوف ساخت

شركت كردند بھ ثروت او نیز دلبستگي داشتند؛ زیرا،  ١۴٩٢اوت  ۶شایدكاردینالھایي كھ درمجمع سري 
ود در زمان پنج پاپ، ثروتمندترین كاردینالي شده بود كھ تاریخ رم بھ یاد از بركت شغل اداري متمادي خ

آنان با اتكا بھ قول او مبني بر اینكھ ھدایاي مھمي بھ انتخاب كنندگان خود . استوتویل/ البتھ بھ جز د-داشت
وانخانھ، چند بھ كاردینال سفورتسا ریاست دی. وعدة خود وفا كرد خواھد داد بھ او رأي دادند، و او نیز بھ 

كاردینال اورسیني اسقفیھ و عواید كلیسایي قرطاجنھ،    موقوفة پرسود، و كاخ بورژیا را در رم وعده داد؛ بھ
شھرھاي مونتیچلي و سوریانو، و حكومت ماركھ را؛ بھ كاردینال ساولي چیویتا كاستلانا و ماریوكا 

این كار . نام داد» انجیلي اموالش بھ بیچارگان توزیع«اینفسورا این بخشش بورجا را . را؛ و غیره) میورفھ(
گونھ كھ كاندیداھاي مشاغل  ھمان -آن دست زده بود  غیر عادي نبود؛ ھركاندیدایي در مجامع سري سابق بھ

رأیي كھ اكثریت . اینكھ آیا رشوة پولي نیز دركار بود مشخص نیست. كنند سیاسي امروزه بھ آن مبادرت مي
چندان از خرد «وسیلة گراردو، كاردینال نود وشش سالھ، داده شد كھ  كرد بھ ینآرا را براي بورجا تأم

اتفاق آرا   طرف برنده ملحق شدند و روذریگو بورجا را بھ سرانجام، تمام كاردینالھا بھ » .مند نبود بھره
نام « :وقتي از او سؤال شد كھ چھ نامي برخود خواھد گذاشت، پاسخ داد). ١۴٩٢اوت  ١٠(انتخاب كردند 

  .اي مشركانھ داشت این یك آغاز مشركانھ براي پاپي بود كھ شیوه. »ناپذیر آلكساندر شكست

II - آلكساندر ششم  

ھرگز انتخاب . سري در حقیقت انتخابي بود كھ خود مردم كرده بودند پاپي از طرف مجمع انتخاب بورجا بھ 
جماعات انبوه . سان با شكوه نبود جگذاریي بدانپاپي مردم را تا این اندازه مسرور نكرده بود، و ھیچ تا ھیچ

pyھا، شھسواران و بزرگمنشان، كمانداران و سواران  ازدیدن كوكبة تماشایي اسبان سفید، علمھا و فرشینھ
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. اندام، بسیار مسرور بودند پوش، و بالاخره خود آلكساندر خوش ترك، ھفتصد كشیش، كاردینالھاي رنگین
  آلسكاندر با آنكھ شصت و یك

بارید و، بھ قول یك شاھد  سال داشت، ھنوز كشیده قامت بود و از وجناتش سلامت مزاج، نیرو، وغرور مي
داد، مانند یك  داشت، وحتي ھنگامي كھ جمعیت را بركت مي» اي آرام و جلالي سرشار قیافھ«عیني، 

واني د مدیچي، بیم آن فقط تني چند ازصاحبان افكار محتاط، مانند جولیانو دلا رووره وجو. امپراطور بود
داشتند كھ مبادا پاپ جدید، كھ پدري مھربان شناختھ شده بود، قدرت خود را بیش از آنچھ براي تنقیح و 

  .تقویت كلیسا بھ كار اندازد، در بزرگ كردن خانوادة خود اعمال كند

ي آلكساندر، سال بین مرگ اینوكنتیوس و تاجگذار در سي و شش . آلسكاندر كار خود را خوب آغاز كرد
را عبرت سایرین  پاپ جدید اولین قاتل دستگیر شده. دویست و بیست قتل مشھود در رم اتفاق افتاده بود

شھر این شدت . اش ھم ویران گشت قرار داد؛ جاني بھ دار آویختھ شد، برادرش نیز با اواعدام شد، و خانھ
و تمام مردم ایتالیا از اینكھ شخص عمل را ستود، جنایت قطع شد، نظم دوباره در رم برقرار گشت، 

  .نیرومندي در رأس كلیسا قرار گرفتھ بود خشنود شدند

بنا كرد؛ ھزینة ساختن سقف   آلكساندر عمارات زیادي در داخل و خارج رم. ھنر و ادبیات دچار ركود شدند
و اھدا شده از طرف دست آمده ازقارة جدید امریكا  جدیدي را براي كلیساي سانتاماریا مادجوره با طلاي بھ

فردیناند و ایزابل پرداخت، مقبرة ھادریانوس را تبدیل بھ دژ مستحكم سانت آنجلو كرد، و درون آن را 
تري براي پاپھایي كھ ممكن بود مورد  ھایي براي زندانیان پاپي و مكان راحت دوباره تزیین نمود تا حجره

واتیكان یك راھرو دراز سرپوشیده ساخت كھ اورا در بین آن دژ وكاخ . ایذاي دشمنان قرار گیرند تھیھ كند
پناه داد و كلمنس ھفتم را از كمند لوتریھا، بھ ھنگام تاراج رم،  ١۴٩۴رم در  زمان حملة شارل ھشتم بھ

چھارتا از این شش اطاق . پینتوریكیو استخدام شد تا آپارتمان بورژیا را در واتیكان بیاراید. نجات بخشید
یك تابلوي ھلالي در یكي از آنھا . بھ حال سابق بازگردانده و بھ روي عموم گشوده شدتوسط لئو سیزدھم 
در اطاق . اي فاخر صورتي شادان، بدني نیرومند، باجامھ-نمایاند را از آلكساندرمي  تك چھرة باروحي 

ري، این گفتة وازا بنا بھ. شود كھ درحال تعلیم خواندن بھ كودكي است اي دیده مي دیگري تصویر باكره
افزاید كھ آن تصویر  وازاري مي. تصویري است از جولیا فارنزه كھ بنا بھ روایتي معشوقة پاپ بوده است

نیز بوده است، اما ھیچ تصویري از پاپ در آنجا نمودار » سر پاپ آلكساندر در حال ستایش او«شامل 
  .نیست

جا دعوت كرد و مواجب آنان را چنان چند معلم سرشناس را بھ آن. آلكساندر دانشگاه رم را از نوساخت
داشت و از كمدیھا و رقصھایي كھ  تئاتر را دوست مي. مرتب پرداخت كھ قبل از آن سابقھ نداشت

موسیقي سبك را بھ فلسفة . شد دادند خشنود مي دانشجویان دانشگاه براي جشنھاي خانوادگي او ترتیب مي
با فرماني مبني براینكھ ھیچ كتابي نباید بدون  سانسور مطبوعات را ١۵٠١در . داد سنگین ترجیح مي

  .تصویب اسقف محل چاپ شود دوباره برقرار ساخت

خندید، و پیشنھاد  سخنان نیشدار مزاحان شھر مي بھ. اما آزادي وسیعي براي ساتیرنویسي ومناظره قایل شد
رم شھر آزادي است كھ «: تبھ سفیر فرارا چنین گف. سزار بورژیا را مبني برتنبیھ این لیچارگویان رد كرد

گویند، اما من اھمیت  مردم ازمن خیلي بد مي. تواند ھرچھ بخواھد بگوید و بنویسد در آن ھركس مي
  ».دھم نمي

. گرفت وسیلة او در نخستین سالھاي سلطنت روحانیش بھ طرز مؤثري انجام مي ادارة امور كلیسا بھ 
براي اصلاح وضع مالیة پاپ صرف تمام «ذاشتھ بود؛ جا گ اینوكنتیوس ھشتم خزانھ را تھي و مقروض بھ

از عدة » .قدرت مالي آلكساندر لازم بود؛ دوسال وقت او گرفتھ شد تا توانست بودجھ را متعادل سازد
اداري ھمچنان بدقت  ضبط و ربط  كاركنان واتیكان و ھمچنین از مخارج كاستھ شد، اما امور مربوط بھ 

آلكساندر مراسم مذھبي پرزحمت شغل خود را . شد ندان سروقت پرداختھ ميگرفتند و حقوق كارم انجام مي
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نام یوھان  رئیس تشریفات او یك نفر آلماني بھ. داد با وفاداري، اما با بیصبري یك سوداگر، انجام مي
او در یادداشتھاي . بورخارد بود كھ در جاودان ساختن شھرت و فضیحت مخدومش سھمي بسزا داشت

پاپ . خواست ندیده بماند كرد، حتي بسا چیزھایي كھ آلكساندر مي دید ثبت مي ریباً ھرچھ ميروزانة خود تق
كرده بود داد؛ حتي بھ كساني مانند كاردینال د مدیچي، كھ با اومدت  آنچھ را كھ در مجمع سري وعده

اپي دوازده یك سال پس از انتصابش بھ مقام پ. بیشتري مخالفت كرده بودند، سخاوت بیشتري ابراز داشت
كاردینال جدید برعدة كاردینالھا افزود؛ برخي از این كاردینالھا مردان واقعاً لایقي بودند؛ بعضي بھ 

 - تقاضاي قدرتھاي سیاسیي منصوب شدند كھ مصالحھ با آنھا صلاح بود؛ دوتن از آنان بسیار جوان بودند
از آنان، آلساندرو فارنزه ارتقاي خود را  استة پانزدھسالھ، و سزار بورژیاي ھجده سالھ؛ یكي/ ایپولیتو د

رمیان تندزبان، كھ . دانستند پاپ مي  مرھون خواھرش جولیا فارنزه بود كھ بسیار كسان او را معشوقة
» كاردینال پاچین«كردند روزي آلساندرو را بھ عنوان پاپ پاولوس سوم خواھند ستود، اورا  بیني نمي پیش
اي پیر، جولیانو دلا رووره، از اینكھ با وجود حاكمیتش بر پاپ پیشین، قویترین كاردینالھ. نامیدند مي

آلكساندركاردینال سفورتسا را مشاور . اینوكنتیوس ھشتم، چندان نفوذي در آلكساندر نداشت ناراضي بود
نشین خود در اوستیا رفت و گاردي از  اسقف جولیانو، دریك لحظة خشم شدید، بھ . محبوب خود ساختھ بود

یك سال بعد بھ فرانسھ گریخت و از شارل ھشتم تمنا كرد كھ بھ ایتالیا . ن مسلح براي خود تشكیل دادمردا
فروشد،  تجاوز كند، یك شوراي عام تشكیل دھد، وآلكساندر را، بھ این عنوان كھ مشاغل را با بیشرمي مي

  .خلع نماید

. گر مواجھ بود قدرتھاي ایتالیایي توطئھدر ھمان اوان، آلكساندر با یك رشتھ مسائل سیاسي ناشي از فشار 
این دیكتاتورھا، با آنكھ خود را . اي از دیكتاتوران محلي افتاده بودند ایالات پاپي بار دیگر بھ دست عده

نامیدند، از ضعف پاپ اینوكنتیوس ھشتم براي استقرار مجدد استقلالي استفاده كرده بودند  نمایندة كلیسا مي
  پاپي آلبورنوث یا كھ اسلافشان در زمان 

برخي از شھرھاي قلمرو پاپ از طرف دولتھاي محلي تصرف شده . سیكستوس چھارم از دست داده بودند
میلان تصاحب نموده  ١۴٨٨ناپل تسخیر كرد؛ و فورلي را در  ١۴۶٧بودند؛ مثلا سورا و آكویلا را در 

سلطة حكومت مركزي پاپ و گرفتن مالیات  تحتبنابراین نخستین تكلیف آلكساندر درآوردن این ایالات . بود
. گونھ كھ شاھان اسپانیا، فرانسھ، و انگلستان فرمانروایان فئودالي را منكوب ساختھ بودند ھمان -از آنھا بود

او این مأموریت را بھ سزار بورژیا محول كرد كھ آن را با منتھاي سرعت و بیرحمي، آنچنانكھ دھان 
  .د، انجام دادماكیاولي از تحسین بازمان

شدیدتر از این وضع، كھ بھ رم نزدیكتر و رفع مزاحمت آن نیز فوریتر بود، خودسري شدید نجبا بود، كھ 
ضعف حكومت دنیوي پاپ از زمان . نظراً تابع پاپ و عملاً مخاصم او و برایش خطرناك بودند

طایي خود را در املاك بونیفاكیوس ھشتم بھ این اشراف رخصت داده بود تا حكومت فئودالي قرون وس
خویش حفظ كنند، قوانیني براي خود وضع نمایند، ارتشھایي تشكیل دھند، بھ میل خود و بیپروا دست 

كمي بعداز انتخاب آلكساندر بھ پاپي، فرانچسكتو چیپو . جنگ یازند، و نظم و تجارت لاتیوم را برھم زنند بھ
  بھ) دلار ۵٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ۴٠,٠٠٠بھ مبلغ  املاكي را كھ از پدرش اینوكنتیوس بھ او رسیده بود

اي در ارتش ناپل بود و بیشتر پولي را كھ براي  این اورسیني افسر عالیرتبھ. ویرجینیو اورسیني فروخت
الجیشي مستحكم در قلمرو  خرید آن املاك پرداختھ بود از فرانتھ گرفتھ بود؛ در حقیقت ناپل دو نقطة سوق

اي با ونیز، میلان، فرارا، و سینا، با تجھیز یك ارتش،  كساندر، با تشكیل اتحادیھآل. پاپ بھ دست آورده بود
فردیناند دوم پادشاه اسپانیا، . العمل پرداخت و بامستحكم ساختن دیوار بین سانت آنجلو و واتیكان، بھ عكس

ساندر و فرانتھ را ترسید كھ یك حملة مشترك علیھ ناپل قدرت آراگون را در ایتالیا پایان دھد، آلك چون مي
اورسیني، بھ منظور تحصیل حقي جھت نگاھداري املاك خریداري كرده، . مذاكره تشویق كرد بھ 

دوكاتو بھ پاپ پرداخت؛ و آلكساندر پسر خود جوفره را، كھ در آن ھنگام سیزده سال داشت، با  ۴٠,٠٠٠
py  ). ١۴٩۴(سانچا نوة زیباي پادشاه ناپل نامزد كرد 
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كریستوف كلمب جزایر ھند . دیناند، آلكساندر ھردو امریكا را بھ عنوان پاداش بھ او داددر ازاي وساطت فر
. غربي را دوماه پس از انتخاب آلكساندر بھ پاپي كشف كرده و آنھا را بھ فردیناند و ایزابل تقدیم داشتھ بود

رمان ادعاي پرتغال این ف. كرد ادعا مي) ١۴٧٩(پرتغال دنیاي جدید را بھ موجب فرمان كالیكستوس سوم 
كرد كھ آن  اسپانیا چنین احتجاج مي. را بر تمام زمینھاي واقع در ساحل اقیانوس اطلس تنفیذ كرده بود

این دو كشور نزدیك بود با یكدیگر بجنگند كھ . شود فرمان فقط ساحل شرقي اقیانوس اطلس را شامل مي
تمام نواحي مكشوفھ را در غرب خطي و بنابر آن ) ١۴٩٣مھ  ۴و ٣(آلكساندر دو فرمان صادر كرد 

كیلومتري مغرب جزایر آسور و رأس الاخضر بھ  ۴٨٠فرضي از قلب شمال بھ قطب جنوب بھ فاصلة 
  اسپانیا،

و آنچھ در مشرق این خط بود بھ پرتغال تخصیص داد، مشروط بر اینكھ اراضي مكشوفھ مسكن عیسویان 
شد كھ  پاپ البتھ فقط قسمتھایي را شامل مي» عطیھ«. شندنباشند و فاتحان در مسیحي ساختن اتباع خود بكو

كس  ھیچ. كرد ایبري حفظ مي  جزیزة بھ زور شمشیر تصرف شده باشند، اما صلح را بین دو كشور شبھ
داد كھ غیر مسیحیان ھم حقوقي بر زمینھاي مورد سكونت خود داشتھ  ظاھراً این اندیشھ را بھ خود راه نمي

  .باشند

وقتي . ھا را تقسیم كند، ولي نگاه داشتن واتیكان برایش امري دشوار بود توانست قاره مي گرچھ آلكساندر
شارل ھشتم تصمیم گرفت بھ ایتالیا تعرض كند و ناپل را بھ فرانسھ ) ١۴٩۴(فرانتھ فرمانرواي ناپل مرد

بدین معني كھ از اي دست زد؛  العاده آلكساندر، كھ از خلع شدن خود بیمناك بود، بھ عمل فوق. ملحق سازد
یكي از منشیان خود را، بھ نام جورجو بوتچاردو، نزد  ١۴٩۴در ژوئیة . سلطان عثماني كمك خواست

بایزید دوم فرستاد، با این پیام كھ شارل ھشتم قصد دخول بھ ایتالیا، گرفتن ناپل، و خلع كردن یا مطیع 
بھ عنوان مدعي تاج و تخت عثماني  خواھد در جھادي علیھ قسطنطنیھ از جم ساختن پاپ را دارد و مي

. آلكساندر پیشنھاد كرد كھ بایزید با پاپ، ناپل، و شاید ھم ونیز علیھ فرانسھ تشریك مساعي كند. استفاده كند
دوكاتو، كھ براي  ۴٠,٠٠٠بایزید بوتچاردو را با تواضعي كھ خاص شرقیان است پذیرفت و او را با 

بوتچاردو . اي از جانب خود، نزد پاپ بازگرداند ھمراه با فرستادهمخارج نگاھداري جم تخصیص داده بود، 
آن . در سنیگالیا توسط جوواني دلا رووره، برادر آن كاردینال ناراضي كھ وصفش قبلاً آمد، دستگیر شد

در یك نامھ . اند از او گرفتند شد از سلطان بھ پاپ نوشتھ شده اي كھ گفتھ مي دوكاتو را با پنج نامھ ۴٠,٠٠٠
 ٣٠٠,٠٠٠یشنھاد شده بود كھ آلكساندر جم را بكشد و جسد او را بھ قسطنطنیھ بفرستد تا پس از وصول آن پ

تواند املاكي براي خود و  عالیجناب مي«براي پاپ ارسال گردد، كھ با آن ) دلار ٣,٧۵٠,٠٠٠(دوكاتو 
آلكساندر . انسھ فرستادكاردینال دلا رووره رونوشت نامھ را براي پادشاه فر» .فرزندانش خریداري كند

شواھد موجود بودن پیام . ھا و داستانھاي مربوط بھ آنھا را جعل كرده است ادعا كرد كھ كاردینال آن نامھ
ونیز و ناپل نیز قبلا . دانند كنند، اما جواب سلطان را بھ او محتملا مجعول مي آلكساندر را بھ بایزید تأیید مي

دین نیز براي . فرانسواي اول نیز بعداً ھمین كار را كرد. بودند وارد مذاكرات مشابھي با تركھا شده
  .اي براي قدرت است فرمانروایان، تقریباً مانند ھرچیز دیگر، وسیلھ

). ١۴٩۴دسامبر (شارل آمد، از كشو دوست خود، میلان، و فلورانس وحشتزده گذشت، و بھ رم نزدیك شد 
بندر رم  - یك ناو گروه فرانسوي اوستیا. از او پشتیباني كرد كولونا، با آماده شدن براي تجاوز بھ پایتخت،

بسیاري از . را تصرف كرد و تھدید نمود كھ مانع ورود غلھ از سیسیل خواھدشد -در دھانة رود تیبر
كاردینالھا، از جملھ آسكانیو سفورتسا، جانبداري خود را از شارل اعلام كردند؛ ویرجینیو اورسیني 

آلكساندر در . روي شاه گشود؛ نیمي از كاردینالھا از او خواستند كھ پاپ را خلع كندھاي خود را بھ  قلعھ
  كاستلو سانت آنجلو پناه گرفت و سفیراني 

خواست با از میان برداشتن پاپ اسپانیا را برخود بشوراند؛  فرستاد تا با فاتح وارد مذاكره شوند؛ شارل نمي
از این رو با آلكساندر . ساخت فسران او را بھ خود مشغول ميھدفش ناپل بود، كھ ثروت آن ھمواره خاطر ا

صلح كرد، مشروط بر آنكھ بھ ارتش وي اجازة عبور بلامانع از لاتیوم داده شود، پاپ كاردینالھاي طرفدار 
آلكساندر بھ این شرایط تسلیم شد و بھ واتیكان بازگشت؛ آنگاه شارل . فرانسھ را ببخشاید، و جم را تسلیم كند
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شارل . بار در برابر او زانو زد، و پاپ با لطف مخصوصي او را از پابوسي خودش بازداشتسھ 
ھاي مربوط بھ خلع پاپ نقش برآب  گونھ تمام نقشھ رسمي فرانسھ از پاپ را وعده داد؛ و بدین» اطاعت«

ز فوریھ، جم ا ٢۵در . ، شارل بھ ناپل حركت كرد و جم را با خود برد١۴٩۵ژانویة  ٢۵در . شدند
كس آن داستان  اي، آلكساندر مزور بھ او یك سم تدریجي داده بود، اما ھیچ بھ موجب شایعھ. برونشیت مرد

  .داند را دیگر معتبر نمي

او حال محتملا چنین اندیشیده بود كھ ایالاتي . بھ محض رفتن فرانسویان، آلكساندر شجاعت خود را بازیافت
او با . است تا پاپھا را از شر نیروھاي دنیوي نجات دھد نیرومند، ارتشي خوب، و سرداري لایق لازم

ظاھراً براي دفاع متقابل و  -)١۴٩۵مارس  ٣١(ونیز، آلمان، اسپانیا، و میلان یك اتحاد مقدس تشكیل داد 
شارل ملتفت قضیھ شد و از راه رم بھ پیزا . جنگ با تركان، و باطناً براي طرد فرانسویان از ایتالیا

وقتي شارل بھ . سر برد آلكساندر براي اجتناب از او چندي در اورویتو و پروجا بھ  نشیني كرد؛ عقب
فرانسھ گریخت، آلكساندر فاتحانھ وارد رم شد؛ از فلورانس خواست كھ بھ اتحادیھ ملحق شود و ساوونارولا 

وواني، ارتش پاپ را تجدید سازمان داد؛ ج. را، كھ دوست فرانسھ و دشمن پاپ است، طرد یا ساكت كند
بزرگترین فرزند زنده ماندة خود، را در رأس آن گذاشت؛ و فرمان داد تا دژھاي اورسیني طاغي را تسخیر 

اما جوواني سردار نبود؛ از این رو در سوریانو شكست خورد، مفتضحانھ بھ رم بازگشت، و ). ١۴٩۶(كند 
ھذا، آلكساندر  مع. گرفت بندوبار خود را، كھ شاید موجب مرگ زودرسش شدند، از سر عیاشیھاي بي

. استحكامات فروختھ شده بھ ویرجینیو اورسیني را دوباره بھ دست آورد و اوستیا را از فرانسھ بازگرفت
چون ظاھراً بر تمام موانع فایق آمد، بھ پینتوریكیو دستور داد كھ فرسكوھایي بر دیوارھاي آپارتمان پاپ در 

  .آلكساندر حال در اوج قوس صعودي خود بود. ر آن بنمایاندآنجلو بسازد و غلبة پاپ را برشاه د سانت

III - گنھكار  

ستودند؛ ھرچند كھ آن دیپلوماسي  مردم رم پاپ را براي ادارة امور داخلي و دیپلوماسي موفقیت آمیزش مي
كردند؛ بھ سبب آراستن آشیانة فرزندانش سخت مذمت  ھایش او را كمي ملامت مي متردد بود؛ براي معاشقھ

  نمودند؛ و از انتصاب عدة زیادي از اسپانیاییھا، كھ قیافة  مي

یكصد تن از خویشان پاپ بھ رم . اجنبي و زبان خارجیشان براي ایتالیاییان ناخوشایند بود، خشمگین بودند
در آن ھنگام » .اعمام كافي نیست ده دستگاه پاپ ھم براي این بني«: گوید آمده بودند؛ یكي از ناظران مي

ساندر از حیث فرھنگ، سیاست، و رسوم زندگي ایتالیایي بود، اما ھنوز اسپانیا را دوست خود آلك
زد؛ نوزده اسپانیایي را بھ مقام  داشت؛ بسیاري از اوقات با سزار و لوكرس اسپانیایي حرف مي مي

رانجام س. كاردینالي ارتقا داد؛ وعدة زیادي خدمتكار و دستیار اسپانیایي در اطراف خود گردآورده بود
لقب دادند، و غرضشان این بود كھ » پاپ یھودیزاده«رمیان حسود، نیمي بامزاح و نیمي باخشم، او را 

آورد كھ بسیاري از ایتالیاییان،  آلكساندر چنین عذر مي. پیشینیانش یھودیان اسپانیایي عیسوي شده بودند
بایست برگرد خود حامیاني  د و او ميان مخصوصاً از طبقة كاردینالھا، بیوفایي خود را بھ او ثابت كرده

  .داشتھ باشد كھ اخلاصشان مبني براین باشد كھ او را پیشتیبان خود بدانند

در ارتقاي خویشان خود بھ مقامات حساس و پرقدرت،  -و تمام شاھان و امیران اروپا تا زمان ناپلئون - او
تاچندي امیدوار بود كھ پسرش جوواني ممكن است در حفظ ایالات پاپي بھ  .كردند ميگونھ استدلال  بھ ھمین

او كمك كند، اما جوواني حساسیت پدر خود را نسبت بھ زنان بھ ارث برده بود، بدون آنكھ قابلیت او را در 
ھده كرد از میان پسرانش فقط سزار اراده و حمیت لازم آلكساندر چون مشا. حكومت براشخاص دارا باشد

براي ایفاي نقشھاي سیاسي لازم در آن زمان پرشدت را داراست، موقوفات مختلفي در اختیار اوگذاشت كھ 
یا : حتي لوكرس نرمخو یك آلت سیاسي بود. عواید آنھا پول لازم را براي قدرت رو بھ افزایش او تأمین كند

علاقة پاپ بھ لوكرس . یافت شد، یا بھ بستر دوك ثروتمند و متنفذي راه مي صوب ميبھ حكومت شھري من
كشاند كھ شایعھ سازان بیعاطفھ او را بھ زنا با وي متھم  چندان شدید بود و او را بھ چنان ابراز مھري مي
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بت خود از در دومورد از غی. كند نمودند كھ او در عشقبازي با پسرانش رقابت مي ساختند و چنان مي مي
ھاي پاپ را باز كند  رم، حفاظت اطاقھاي خویش در واتیكان را بھ لوكرس سپرد و بھ او اختیار داد كھ نامھ

گونھ واگذاري قدرت بھ زنان در خاندانھاي فرمانروا  این . دار شود و تصدي تمام كارھاي عادي را عھده
  تفاق افتاده بود، اما رم اشباع شده از لذات را كمي تكان كراراً ا - مثلاً در فرارا، اوربینو، و مانتوا - در ایتالیا

وقتي جوفره و سانچا پس از ازدواجشان از ناپل بازگشتند، سزار و لوكرس بھ استقبالشان شتافتند؛ . داد مي
سایر پاپھا «: گوید گویتچاردیني مي. و آلكساندر از اینكھ ھر چھار فرزند را نزدیك خود داشت شادمان بود

خواندند؛ اما آلكساندر ازاینكھ مردم آنھا   تور داشتن فضیحت خود فرزندان خویش را برادرزاده ميبراي مس
  ».را فرزندان او بدانند خشنود بود

ورزي پاپ را بھ وانوتتسا، معشوقة پیشین او، بخشوده بود؛ اما از معاشقة او با جولیا، محبوبة  رم عشق
ب زیبایي خود، و مخصوصاً موي زرینش كھ چون فرو جولیا فارنزه بھ سب. فعلیش، در شگفت بود

منظرة گیسوانش حتي اشخاصي را كھ از آلكساندر خیلي كم . رسید، مشھور بود ریخت بھ پاي او مي مي
: كند سانودو او را چنین وصف مي. نامیدند مي) زیبا(دوستانش او را لابلا . انگیخت تر بودند بر مي حرارت

 ١۴٩٣در » .اراي زیبایي و فھم بسیار است، و ملیح و نرمخوي استعزیز پاپ، زن جواني كھ د«
اینفسورا شرح حضور او را در ضیافت عروسي لوكرس در واتیكان داد، و وي را ھمخوابة آلكساندر 

نامید؛ ماتاراتتسو، مورخ اھل پروجا، ھمین اصطلاح را درباره جولیا بھ كار برد، و شاید در استعمال آن 
نامید، كھ معمولاً عنواني » عروس عیسي«او را  ١۴٩۴ید كرد؛ و یك مزاح فلورانسي در از اینفسورا تقل

اند كھ جولیا را تبرئھ كنند، براین اساس كھ لوكرس تا آخر  برخي از دانشوران كوشیده. است خاص كلیسا
جولیا  ١۴٩٢در . اي بھ یادبود او بنا كرد با او دوست بود و شوھر جولیا، اورسینو اورسیني، نمازخانھ

شد، اما كاردینال آلساندرو فارنزه آن دختر  دختري بھ نام لائورا زایید كھ رسماً فرزند اورسیني شناختھ مي
شد كھ پاپ از زن دیگري یك پسر اسرارآمیز دارد كھ در  گفتھ مي .بودرا متعلق بھ آلكساندر تشخیص داده 

. متولد شده و در یادداشت روزانة بورخارد بھ عنوان كودك رومي ذكري از وي بھ عمل آمده است ١۴٩٨
  .این موضوع معلوم نیست، اما یك فرزند بیشتر یا كمتر چندان اھمیتي ندارد

دریك جشن . آمده است بوده كھ مزاجش با تجرد سازگار نمي آلكساندر بلاشك مردي چنان شھواني و دموي
، او با صداي بلند ابراز شادماني )١۵٠٣فوریة (عمومي در واتیكان، كھ طي آن یك نمایش كمدي داده شد 

ھایي در  كرد و خوش بود از اینكھ جماعتي از زنان زیبا گردش را گرفتھ و با ملاحت بسیار بر چارپایھ مي
ظاھراً مانند بسیاري از كشیشان آن زمان احساس كرده بود . درھرحال او مرد بود. اند شستھپایین پاي او ن

ات و بوده است و حتي یك كاردینال ھم باید در التذاذ از مسر ایلدبراندوكھ تجرد كشیشان اشتباھي از جانب 
او احساساتي از مھر شوھري بھ وانوتتسا، و محتملا علاقة . تحمل شداید معاشرت با زنان مجاز باشد

  از طرف دیگر، دلبستگي او بھ فرزندانش، كھ گاه بر وفاداري . كرد پدرانھ نسبت بھ جولیا، ابراز مي

مقرر داشتن تجرد براي  شد براینكھ قانون كلیسا در شد، حجتي شمرده مي او بھ مصالح كلیسا غالب مي
  .كشیشان محق بوده است

آلكساندر در این سالھاي میانة سلطنت روحاني خویش، پیش از آنكھ اعمال سزار بورژیا برآن سلطنت سایھ 
گرفت، در زندگي  گرچھ خود را در مراسم عمومي سنگین و موقر مي. افكند، فضایل بسیار داشت

بردن از زندگي آمادگي داشت و ھمواره  ارت بود و براي لذتخصوصي بسیار با نشاط، نیكومنش، و باحر
اي از مردان ماسكدار، با بینیھاي ساختگي دراز بسیار بزرگ بھ شكل  مستعد بود كھ از پنجرة خود بھ رژه

اگر شمایلي از او را كھ توسط پینتوریكیو رسم شده شبیھ بدانیم، او . آلت رجولیت، بنگرد و از تھ دل بخندد
این شمایل، كھ بردیوار یكي از اطاقھاي خصوصي او نقاشي شده است، او را . فربھ شده بودحال كمي 

دھند كھ او با  اند متفقاً نشان مي ھذا تمام داستانھایي كھ دربارة او گفتھ شده مع. دھد درحال عبادت نشان مي
pyاما در . رفتند طفره مي امساك زندگي كرد، و غذایش چنان ساده بود كھ كاردینالھا از حضور در سرمیز او
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طرزي   كرد؛ شب تا دیر وقت بھ كار مشغول بود و بھ ادارة امور و در صرف وقت و ھمت امساك نمي
  .كرد فعال برتمام امور كلیسا در ھر نقطھ ازجھان مسیحیت نظارت مي

ست، پر از عبارات ھاي او، حتي آنھایي كھ دربارة جولیا نوشتھ ا نامھ. اي بود؟ شاید نھ آیا مسیحیت او بھانھ
قدر مجذوب  چندان مرد عمل بود، و آن. اي ھستند كھ درمكاتبات خصوصي ضرورت نداشت پارسایانھ

اخلاقیات سست زمان خود گشتھ بود، كھ گھگاه متوجھ تناقض بین زندگي خود و اصول اخلاقي مسیحیت 
كرد  ظاھراً حس مي. ملاً دنیوي بودمانند بسیار كسان كھ در الاھیات اصیل آیین ھستند، در رفتار كا. شد مي

ستود، اما فكر  او قدوسیت را مي. كھ، در شرایط موجود، سلطنت او بھ دولتمرد نیازمند است نھ بھ قدیس
كرد كھ بھ صومعھ و زندگي خصوصي متعلق است نھ بھ مردي كھ مجبور بود درھر قدم با جباران  مي

او سرانجام ھمان روشھاي آنان، ھمچنین . اشتھ باشدسودجو و سیاستمداران خائن و بیوجدان سروكار د
  .بیشتر تمھیدات مشكوك اسلاف خود، را در مقام پاپي اتخاذ كرد

چون براي حكومت و جنگھاي خود محتاج بھ پول بود، مشاغل را فروخت، املاك كاردینالھاي متوفا را 
معافیت و فرمانھاي طلاق صدور احكام . بیشترین بھره را گرفت ١۵٠٠تصرف كرد، و از سال بخشش 

گونھ بود كھ لادیسلاوس ھفتم، پادشاه مجارستان،  دادند؛ بدین  قسمتھاي مھم معاملات سیاسي او را تشكیل مي
اگر ھنري ھشتم چنین . دوكاتو بھ او پرداخت تا ازدواج او را با بئاتریچھ، امیرزادة ناپل، فسخ كند ٣٠,٠٠٠

آلكساندر وقتي احساس . ماند باقي مي »دینمدافع «كند، تا آخر عمر  آلكساندري داشت كھ بتواند با او سودا
  كرد كھ مردم، بھ علت راھزني و وجود امراض مسري و یا جنگ، ممكن است در سال بخشش بھ رم نیایند

 ۴(با پیروي از سوابق، توقیعي صادر كرد   ا برنیاورند، براي تأمین نظرات خود،و از لحاظ مالي امید او ر
بدون آمدن بھ رم، . و در آن بتفصیل متذكر شد كھ مسیحیان براي تحصیل آمرزشنامھ) ١۵٠٠مارس 

كھ توانند مبالغي بپردازند؛ بھاي برائت از گناه ازدواج با خویشان را نیز تعیین كرد؛ ھمچنین مبلغي را  مي
در . معاف شود» تخلف از نظام«یك كشیش باید بپردازد تا از عقوبت خرید و فروش مقامات كلیسایي و 

محصلان این وجوه وعده دادند كھ كل مبلغ . دسامبر، سال بخشش را تا عید تجلي بھ تعویق انداخت ١۶
فا شد؛ اما سزار گردآوري شده صرف جھاد با تركان خواھد شد؛ این وعده در مورد لھستان و ونیز ای

  .بورژیا تمام عواید سال بخشش را صرف نبردھاي خود براي بازگرداندن ایالات پاپي كرد

دوازده منصب  ١۵٠٠سپتامبر  ٢٨آلكساندر، براي اینكھ سال بخشش را با مراسم بیشتري برگزار كند، در 
گوید كھ  گویتچاردیني مي. ددوكاتو عایدي بھ دست آور ١٢٠,٠٠٠كاردینالي جدید ایجاد كرد و از این راه 

نھ كاردینال  ١۵٠٣در » .نھ بھ لایقترین كسان، بلكھ بھ پردازندگان بیشترین مبلغ داده شد«این ترفیعات 
از «در ھمان سال، ھشتاد شغل جدید . دیگر را با پرداخت مبلغي مناسب با منصب آنان بھ كلیسا افزود

بھ گفتة یك سفیر ونیزي معاند بھ نام جوستینیاني، ھریك بھ  در دیوانخانھ ایجاد كرد؛ این شغلھا، بنا» ھیچ
مجسمة پاسكوینو  ساتیرنویسي كاغذي را كھ این بیت بر آن نوشتھ بود بھ . دوكاتو فروختھ شد ٧۶٠مبلغ 

   ):١۵٠٣(چسبانید 

  فروشد؛ آلكساندر كلیدھا و محرابھا را مي

  .حق دارد، زیرا براي آنھا پول داده است

رسید، مگر اینكھ پاپ طور  كلیسایي، دارایي ھر كشیشي پس از مرگ او بھ كلیسا مي بھ موجب قانون
كرد، جز در مورد  آلكساندر ھمواره حكم معافیت از این موضوع را صادر مي. دیگري دستور دھد

در زیر فشار سزار بورژیاي فاتح اما مسرف، آلكساندر این شیوه را برگزید كھ ثروت كشیشان . كاردینالھا
برخي از كاردینالھا با دادن ھدایاي . گونھ، مبالغ ھنگفتي عاید خزانة او شد لیمقام را تصاحب كند؛ بدینعا

نفیس در ھنگام نزدیك شدن مرگ، و برخي در اوان زندگي خود با صرف مبالغ گزاف براي ساختن مقابر 
وقتي كاردینال میكیل . ندكرد دست پاپ جلوگیري مي مجلل یا یادگاریھاي دیگر، از افتادن اموال خود بھ
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اگر گفتة جوستینیاني را بپذیریم، باید . ، فوراً تمام اموالش توسط عمال پاپ تصرف شد)١۵٠٣(درگذشت 
دوكاتو  ٢٣,٨٣٢كرد كھ فقط  دست این عمال افتاد؛ اما آلكساندر شكوه مي  دوكاتو بھ ١۵٠,٠٠٠بگوییم كھ 

  .پول نقد در آن میان وجود داشتھ است

اي كھ زندگیشان زیاد طول كشیده بود،  بررسي بیشتري از ادعاي مسموم ساختن كشیشان عالیرتبھبا تعلیق 
  توانیم بپذیریم كھ، بھ موجب  بھ دست آلكساندر یا سزار بورژیا، موقتاً مي

این » .ھیچ مدركي از اینكھ آلكساندر ششم كسي را مسموم كرده باشد بھ دست نیامده است«تحقیقات جدید، 
اما نتوانست از شر . كند، زیرا ممكن است او براي تاریخ بسیار زرنگ بوده باشد را كاملاً تبرئھ نميامر او 

فرستادند  پردازیھاي موحش خود را براي رقیبان او مي نویسان، و سایر مزاحاني كھ نكتھ ھجوگویان، رسالھ
شمكش بین حكومت پاپ و ناپل، قبلاً متذكر شدیم كھ چطور ساناتسارو پاپ و پسر او را، در ك. نجات یابد

اینفسورا با قلم كوبنده و تند خود بھ كولونا خدمت كرد؛ و جرونیمو مانچونھ . داد با ابیات كوبنده رنج مي
آلكساندر، بھ منزلة جزئي از مبارزة خود . قدر یك ھنگ سرباز ارزش داشت براي بارونھاي ساولي بھ 
كرد كھ در آن جنایات و شرارتھاي ساولي و كولونا را  فرماني صادر ١۵٠١علیھ اشراف كامپانیا، در 

كھ  - »نامھ بھ سیلویو ساولي«- گزافھ گوییھاي این فرمان در نامة مشھور مانچونھ. بتفصیل شرح داده بود
این سند بھ تعداد زیاد . جنایات و سیئات آلكساندر و سزار بورژیا را مفصلا وصف كرده بود، تعدیل شد

آلكساندر جنگ . این افسانھ كھ آلكساندر عفریتي ضال و ظالم بود نقشي بسزا ایفا كرد منتشر شد و در ایجاد
شمشیر را برد، اما دشمنان اشرافیش، كھ خصم او پاپ یولیوس دوم مانعي در راھشان ایجاد نكرد، جنگ 

  .كلام را بردند و صورتي را كھ از او ساختھ بودند بھ تاریخ منتقل كردند

كرد و بھ افتراھایي كھ حقیقت تقصیرات او را چندین برابر  چندان توجھي نمياو بھ افكار عمومي 
كرد كھ این كار با  او تصمیم داشت كھ كشوري نیرومند بسازد، و فكر مي. داد ساخت ندرتاً پاسخ مي مي

تبلیغات، نیرنگ، دسیسھ،  –داري  بھ كاربردن وسایل مملكت. پیروي از اصول مسیحیت ممكن نیست
دادند، و  طبعاً بركساني كھ كلیساي مسیحي ضعیفي را بھ یك حكومت قوي ترجیح مي -و جنگانضباط، 

ھمچنین بر اشخاصي كھ نفعشان در این بود كھ ایالات پاپي در میان اشراف رم و قدرتھاي ایتالیایي بینظم 
لي بسنجد، و آن وقت كرد تا آن را با موازین انجی آلكساندر گاه بر زندگي خود تأملي مي. باشد، ناگوار بود

بار، وقتي كھ  یك. منھدم كنندة جانھاست - از طریق جنگ –فروش، زناكار، و حتي  كرد كھ منصب اذعان مي
نمود،  ستارة سعدش ناگھان در حال افول بھ نظر رسید و تمام دنیاي مغرور و مسرورش از ھم پاشیده مي

اعتراف كرد، و عھدكرد كھ خودش و كلیسا را  اخلاقي ماكیاولي خود را از دست داد، بھ گناھان خویش بي
  .اصلاح كند

وقتي پذرو لویس مرد، آلكساندر . داشت او پسرش جوواني را حتي از دخترش لوكرس نیز بیشتر دوست مي
دوست داشتن آن پسر بسیار آسان بود، . اقدام كرد تا جوواني بر رأس دوكنشین گاندیا در اسپانیا قرار گیرد

پدر مھر پرورش در نیافت كھ پسر او نھ بھ كار . نمود ر، مھربان، و شادمان ميزیرا او نیكو منظ
جوان بیكفایتي   آرایي؛ از این رو او را بھ سرداري ارتقا داد، و آن فرماندة خورد، نھ رزم ورزي مي عشق

ن ژوئ ١۴در . دانست جوواني یك زن زیبا را با ارزشتر از یك شھر تسخیر شده مي. خود را ثابت كرد
  با برادرش سزار و چند  ١۴٩٧

مھمان دیگر در خانة مادرش وانوتتسا شام خورد؛ ھنگام مراجعت، جوواني از سزار و سایر مدعوین جدا 
وقتي كھ پاپ متوجھ ناپدید . از آن پس دیگر زنده دیده نشد. خواھد خانم آشنایي را ببیند شد و گفت كھ مي

كھ در شب پانزدھم ژوئن یك قایقران اقرار كرد . شدن او شد، پریشان گشت و منادي بھ اطراف فرستاد
اند؛ چون از او پرسیدند كھ چرا گزارش نداده است، پاسخ داد  جسدي را دیده است كھ بھ رود تیبر انداختھ

. كھ در دوران زندگیش صدھا از این اجساد دیده و دانستھ است كھ نباید خود را دربارة آنھا زحمت دھد
pyنھ جاي آن دشنھ خورده بود؛ ظاھراً دوكاي جوان مورد رود را جستجو كردند و جسد پیدا شد، در حالي كھ 
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سوگ نشست و طعام  اي بھ  آلكساندر چندان دلشكستھ شد كھ در اطاق دربستھ. حملة چندین نفر واقع شده بود
  .شدند ھا شنیده مي ھایش چنان پربانگ بودند كھ در كوچھ نپذیرفت، و ندبھ

جسد . بزودي خود را بھ مسكوت ماندن قضیھ راضي كرد فرمان داد تا قاتلان را جستجو كنند، اما شاید
نزدیك قلعة آنتونیو پیكو دلا میراندولا بھ دست آمده بود، كھ دختر زیبایش بنابر شایعات توسط دوكا گمراه 

شده بود، بسیاري از معاصران وي، مانند سكالونا سفیر مانتوا، قتل دوكا را بھ آدمكشاني نسبت دادند كھ از 
برخي دیگر، از جملھ سفیران . ستخدام شده بودند، و این اسناد ھنوز ھم تا حدي قابل قبولندطرف كنتھ ا

فلورانس و میلان در رم، این جنایت را منسوب بھ عضوي از قبیلة اورسیني دانستند كھ در آن ھنگام با 
كرده و بھ  سازان گفتند كھ جوواني با خواھرش لوكرس عشقبازي بعضي از شایعھ. پاپ در حال جنگ بود

كس سزار بورژیا را متھم  در آن زمان ھیچ. دست اجیران جوواني سفورتسا، شوھر او، كشتھ شده است
ودو سالھ بود، ظاھراً میانة بسیار خوبي با برادر داشت؛ كاردینال  سزار، كھ در آن ھنگام بیست. كرد نمي

پس از آن ھم حرفة نظامي اختیار  داشت؛ و تا چھارده ماه بود و در مسیر خود بھ سوي ترقي گام برمي
كرد كھ برادرش او را پس از بازگشت  بیني ھم نمي نكرده بود؛ از مرگ برادرش ھیچ سودي نبرد؛ و پیش

برد، او را بھ سرپرستي اموال  آلكساندر، كھ در آن ھنگام بھ سزار ظني نمي. از خانة وانوتتسا ترك كند
اي است كھ  شود در نامھ نوان قاتل احتمالي جوواني برده ميع اولین نامي كھ از سزار بھ. برادر گماشت

تا ھنگامي كھ . ، ھشت ماه پس از آن واقعھ، نوشتھ شده است١۴٩٨فوریة  ٢٢توسط پینیا، سفیر فرارا، در 
سزار خوي خود را در نیروي بیرحم خویش نشان نداده بود، افكار عمومي آن جنایت را منسوب بھ او 

، در )سزار(شاید او . ، ماكیاولي و گویتچاردیني در انتساب آن بھ او ھمرأي شدنددانست؛ پس از آن نمي
كرد، او  مراحل بعدي ترقي خود، اگر برادرش زنده بود و برسر سیاست حیاتي با او مخالفت مي

  .كشت؛ اما در مورد آن قتل بخصوص كاملاً بیگناه بود رامي

، )١۴٩٧ژوئن  ١٩(اي از كاردینالھا تشكیل داد  د، جلسھوقتي كھ پاپ براندوه خود از مرگ فرزند چیره ش
؛ »داشتم دوك گاندیا را بیش از ھركس دیگر در جھان دوست مي«تسلیت آنان را شنید، و بھ آنان گفت كھ 

  اي را كھ بر روح من وارد شده است بزرگترین ضربھ«این 

ما بھ سھم خود مصمم ھستیم كھ «: دادآنگاه چنین ادامھ » .دانم مجازاتي از سوي خدا براي گناھانم مي
از این پس موقوفات بھ اشخاص صالح و طبق … . زندگي خود را بھبود بخشیم و كلیسا را اصلاح كنیم

پرستي گذشتیم؛ اصلاح را از خود آغاز خواھیم كرد و سپس بھ  ما از خویش. رأي كاردینالھا داده خواھد شد
ھیئتي از شش كاردینال تشكیل شد تا یك » .ر بھ كمال رسدتمام مناصب كلیسایي خواھیم پرداخت تا كا

كرد و یك توقیع اصلاحات بھ پاپ عرضھ داشت كھ  این ھیئت با جدیت كار مي. برنامة اصلاحي تنظیم كند
. شد، ممكن بود كلیسا را از اقدامات اصلاحي و ضد اصلاحي بعدي نجات دھد اگر بھ موقع اجرا گذارده مي

این سؤال را كھ عواید پاپ بدون وجوه حاصل از انتصابات كلیسایي چگونھ تأمین خواھد اما وقتي آلكساندر 
درھمان اوان لویي دوازدھم تھیة تجاوز مجدد بھ . شد مطرح كرد، جواب مناسبي براي آن عرضھ نشد

. انددید، و سزار بورژیا بزودي درصدد برآمد كھ ایالات پاپ را از حكام سركش آنھا بازست ایتالیا را مي
رؤیاي ساختمان سیاسي نیرومندي كھ بتواند در یك جھان سركش و بیثبات قدرت مادي و مالي بھ كلیسا 

انداخت؛ و  داشت؛ او اصلاحات را روز بھ روز بھ تعویق مي بدھد، خاطر پاپ را بھ خود مشغول مي
او را بھ یك شاه تمام سرانجام آنھا را در كامیابیھاي پسرش، كھ در كار تسخیر قلمرویي براي او بود و 

  .ساخت، فراموش كرد عیار مبدل مي

IV- سزار بورژیا  

سزار . آلكساندر دلایل بسیاري در دست داشت كھ از سزار، كھ حال بزرگترین پسرش بود، راضي باشد
خواستند باشند؛ نگاھي نافذ داشت؛ بلند  گونھ كھ بسیاري از ایتالیاییھا مي زرین موي و زرد ریش بود، ھمان

توانست نعل  دربارة او، ھمانند لئوناردو، گفتھ شده است كھ مي. الا، راست قامت، نیرومند، و با مھابت بودب
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شد؛ با  آوردند با قدرت سوار مي اسبان سركشي را كھ براي اصطبلش گرد مي. اسبي را با دست خم كند
با جدا كردن سر یك گاو در سال بخشش . رفت اشتیاق یك تازي كھ از بوي خون سرمست شود بھ شكار مي

در یك  ١۵٠٢ژانویة  ٢آورد؛ در  شگفت بھ یك ضربت، در مسابقة گاوبازي در میدان رم، جماعتي را بھ
پیترو ترتیب داده شده بود، بھ میدان تاخت و  مسابقة گاوبازي رسمي، كھ توسط خود او در میدان سان

پس از پیاده شدن از اسب، . ه بود از پا درآورداش وحشیترین گاوي را كھ در آنجا رھا شد بتنھایي با نیزه
قدر كافي شجاعت و مھارت خود را نشان داده بود،  چندي نقش یك گاوباز را ایفا كرد؛ پس از آن، چون بھ 

او این بازي قھرماني را در رومانیا و ھمچنین در رم معمول ساخت؛ اما . میدان را براي اھل فن خالي كرد
  .كشتھ شدند، آن را براي اسپانیاییھا واگذاشت پس از آنكھ چند گاوباز

  یكي. ایم اما اگر او را فقط یك عفریت نیرومند بدانیم، شخصیتش را درست درك نكرده

نامید؛ دیگري او  مي» جواني بامھارت و دھاي سرشار، خلقي نیك، ونشاطي فراوان«از معاصرانش او را 
مردان در او » .ر برتر از برادرش دوك گاندیاستاز حیث قیافھ و ھوش بسیا«: كرد را چنین وصف مي

دیدند كھ گویي جھان را بھ  اي ساده اما گرانبھا، نگاھي فرمانروا، و ھیئت كسي را مي ملاحت رفتار، جامھ
گیرد و  دانستند كھ آنان را سبك مي داشتند؛ مي ستودند، اما دوستش نمي زنان او را مي. میراث برده است

. قدري كھ ذكاوت طبیعیش را تقویت كند، در دانشگاه پروجا فراگرفتھ بود حقوق را، بھ . اندازد زود دور مي
چندان وقت نداشت، ھرچند مانند ھركس دیگر گاه و بیگاه » فرھنگ«براي مطالعة كتاب یا پرداختن بھ 

نھاد؛ وقتي  ھنر را بسیار ارج مي. زد سرود، بعدھا نزد خدمتگزاران خویش لاف شاعري مي شعر مي
رافائلو ریاریو، بھ این عذر كھ كوپیدو عتیق نیست بلكھ اثر یك جوان گمنام فلورانسي است، از خریدن آن 

  .كتاب امتناع كرد، سزار قیمت خوبي براي آن پرداخت

اما آلكساندر چون بیش از آنچھ امارت در اختیار داشتھ باشد، . او مسلماً براي مشاغل دیني ساختھ نشده بود
، و پس از آن بھ مقام كاردینالي ارتقایش )١۴٩٢(اعظم والنسیا كرد  ي داشت، او را اسقفھاي اسقف حوزه

كرد؛ آنھا وسایلي بودند براي تأمین عایدي جھت  ھیچ كس چنین مشاغلي را روحاني تلقي نمي). ١۴٩٣(داد 
سزار . یت شوندجواناني كھ خویشان متنفذ داشتند و ممكن بود براي تصدي اموال و امور پرسنلي كلیسا ترب

چون زنازادگان از كاردینالي ممنوع بودند، . كارھاي مذھبي كوچك انجام داد، اما ھرگز كشیش نشد
/ صادر كرد، او را فرزند مشروع وانوتتسا و د ١۴٩٣سپتامبر  ١٩موجب فرماني كھ در  آلكساندر، بھ 

روذریگو، اسقف «زار را فرزند س ١۴٨٢اوت  ١۶اما بدبختانھ سیكستوس چھارم در . آرینیانو اعلام نمود
برحقایق نابھنگام » داستانھاي قانوني«مردم، كھ معمولاً دیده بودند . اعلام كرده بود» و رئیس دیوانخانھ

  .خندیدند زدند و مي  افكند، چشمك مي پرده مي

فت ، اندكي پس از مرگ جوواني، سزار بھ عنوان فرستادة پاپ بھ ناپل رفت و این مسرت را یا١۴٩٧در 
  از بازگشت بھ پس. شاید لمس كردن تاج عشق بھ حكومت را در او برانگیخت. كھ شاھي را تاجگذاري كند

ھیچ راھي براي . رم، با سماجت از پدر خود خواست كھ بھ او اجازه دھد از شغل كلیسایي خود دست كشد
ھ اینكھ سزار فرزند معاف ساختن او از آن شغل نبود، جز اعتراف پاپ در برابر ھیئت كاردینالھا ب

پس از آن، سزار با ). ١۴٩٨اوت  ١٧(اعتبار گشت  نامشروع اوست؛ چنین شد، و منصب كاردینالي او بي
  .اشتیاق كامل بھ بازي سیاست بازگشت

آلكساندر امیدوار بود كھ فدریگو سوم پادشاه ناپل سزار را بھ شوھري دخترش كارلوتا بپذیرد؛ اما فدریگو 
پاپ، كھ سخت رنجیده خاطر شده بود، بھ فرانسھ روي آورد، بھ این امید كھ . داشت ھواي دیگري در سر

این امر فرصتي بھ دست لویي دوازدھم داد تا فسخ . یاري آن را بھ در بازگرفتن ایالات پاپي تحصیل كند
  یك ازدواج اجباري را، كھ در جواني بھ او تحمیل

در اكتبر . لة تمتع نرسیده بود، از پاپ خواستار شودموجب ادعاي خود او ھرگز بھ مرح شده بود و بھ
دوكاتو پول براي خواستاري دختري از  ٢٠٠,٠٠٠، آلكساندر سزار را با فرمان فسخ آن ازدواج و ١۴٩٨
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لویي، كھ از حكم طلاق و از رفع ممانعت پاپ از ازدواج او با بیوة . خاندان سلطنت بھ فرانسھ فرستاد
آلبره، خواھر پادشاه ناوار، را كرد؛ بھ / سزار پیشنھاد ھمسري با شارلوت د بھ شارل ھشتم خشنود شده بود،

پاپ بر این . را بھ سزار اعطا كرد -بھ نامھاي والنتینوا و دیوئا –علاوه، عنوان دوكي دوتا از توابع 
وانده كھ از آن پس در ایتالیا دوكا والنتینو خ -دوك جدید ١۴٩٩در مھ . سرزمینھا ادعاي قانوني داشت

شارلوت خوشخو، زیبا، و ثروتمند را بھ زني گرفت؛ و اھالي رم، كھ خبر این ازدواج را از پاپ  -شد مي
این ازدواج پاپ را بھ بند اتحاد با شاھي انداخت كھ . شنیده بودند، شادماني خود را با آتشبازي اعلام كردند

ھمان اندازه مقصر بود كھ  ١۴٩٩آلكساندر در . علناً قصد تعرض بھ ایتالیا و تسخیر میلان و ناپل را داشت
این اتحاد نتیجة تمام كوششھایي را كھ آلكساندر براي تشكیل اتحاد . ١۴٩۴لودوویكو و ساوونارولا در 

سزار . صرف كرده بود از میان برد و زمینھ را براي جنگھاي یولیوس دوم آماده كرد ١۴٩۵مقدس در 
، ھنگام ورود لویي دوازدھم بھ میلان، در التزام او بودند؛ ١۴٩٩بر اكت ۶بورژیا جزو معاریفي بود كھ در 

ترین مرد در میان ملتزمان شاه  كاستیلیونھ، كھ در آنجا بود، دوكا والنتینو را بلندبالاترین و خوش قیافھ
: بر نگین انگشترش این جملھ حك شده بود. كرد غرور او با زیبایي منظرش برابري مي. كند توصیف مي

ژولیوس (بر تیغة شمشیرش مناظري از زندگي یولیوس قیصر » .ھ باید كرد بكن، ھرچھ شد بشودآنچ«
طاس افكنده شده است؛ یا قیصر یا «: شد حكاكي شده بود؛ و دو شعار بر دو طرف آن دیده مي) سزار
  ».كس ھیچ

اي رھبري نیروھاي آلكساندر، در این جوان دلیر و جنگجوي با نشاط، سرانجام آن سرداري را كھ سالھا بر
دار فرانسوي در اختیار او   لویي سیصد نیزه. كرد یافت مسلح كلیسا و تسخیر مجدد ایالات پاپي جستجو مي

این . گذاشت؛ چھار ھزار سرباز اھل گاسكوني و سویس و دوھزار سرباز مزدور ایتالیایي استخدام شدند
براي افزودن سلاح روحاني بھ . اوان داشتارتش كوچك بود، اما سزار بھ آغاز كردن ماجرا اشتیاق فر

: اند نیروي نظامي، پاپ توقیعي صادر كرد ودر آن جداً اعلام داشت كھ افرادي املاك كلیسا را غصب كرده
كاترینا سفورتسا و پسرش اتاویانو، ایمولا و فورلي را؛ پاندولفو مالاتستا، ریمیني را؛ جولیو وارانو، 

، فائنتسا را؛ گویدوبالدو، اوربینورا؛ جوواني سفورتسا، پزارو را؛ حال آنكھ كامرینوا را؛ آستوره مانفردي
اند كھ از قدرت خود  ھمة اینان جباراني بوده. اند این املاك از سالیان دراز حقاً و قانوناً بھ كلیسا تعلق داشتھ

. با زور كنار گذاشتھ شونداند؛ و حال باید یا كنار روند یا  سوء استفاده كرده و رعایاي خودرا استثمار كرده
اند، آلكساندر خواب ادغام این ایالات را بھ صورت قلمرویي  طور كھ برخي از راویان ادعا كرده شاید ھمان

  زیرا آلكساندر. این موضوع نامحتمل است. دید براي پسر خود مي

را، كھ از غصبھاي  شھرھاي ایتالیا چنان غصبي- بایست دانستھ باشد كھ نھ جانشینانش و نھ سایر كشور مي
شاید خود سزار ھم . بود، مدت زیادي تحمل نخواھند كرد پیش از خود غیر قانونیتر و ناخوشایندتر مي

شد از اینكھ دست  دید؛ ماكیاولي نیز چنین امیدي داشت و شاید خوشحال مي خواب چنین ادغامي را مي
اما سزار در اواخر زندگیش بتأكید . ن ببیندنیرومندي را در كار اتحاد ایتالیا و طرد تمام متجاوزین بھ آ

گفت كھ قصدي جز تسخیر ایالات كلیسا براي كلیسا ندارد و خود فقط قانع بھ این خواھد بود كھ بھ عنوان 
  .مأمور پاپ حاكم رومانیا باشد

م سزار ایمولا فوراً بھ قائم مقا. سزار و ارتشش از جبال آپنن گذشتند و وارد فورلي شدند ١۵٠٠در ژانویة 
ھاي شھر را بھ رویش گشودند؛ اما كاترینا سفورتسا،  تسلیم شد و اھالي فورلي در استقبال از او دروازه

سزار براي صلح شرایط . گونھ كھ دوازده سال پیش كرده بود، قلعة شھر را با پادگانش نگاه داشت ھمان
اصرة كوتاه، قواي پاپ بزور وارد پس از یك مح. سھلي بھ او پیشنھاد كرد؛ اما او ترجیح داد كھ بجنگد

كاترینا بھ رم فرستاده شد و بھ عنوان میھماني اجباري در . شھر شدند و مدافعان را از دم شمشیر گذراندند
از ترك حق خویش در فرمانروایي فورلي و ایمولا . اي از واتیكان، در جناح بلودره، مسكن یافت گوشھ

پس از ھجده ماه آزاد و در دیري . آنجلو منتقل شد نتیجھ بھ سانتامتناع كرد، كوشید تا فرار كند، و در 
از بدترین فرمانروایان فئودال بود، و «. برانگیز داشت كاترینا زن دلیري بود، اما خویي جنجال. معتكف شد

ھمچون نقاط دیگر در رومانیا، گویي فرشتة انتقامي بود كھ از جانب خداوند   سزار در سرزمین او،
  ».ارد انتقام قرنھا ستمگري را بگیردمأموریت د
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اما نخستین فتح سزار كوتاه بود، سربازان خارجیش سر بھ شورش برداشتند، زیرا سزار پول كافي براي 
پرداخت مخارجشان نداشت؛ ھنوز این سربازان شورشگر آرام نشده بودند كھ لویي دوازدھم واحدھاي 

 - كھ بھ مدت كوتاھي آن را دوباره بھ دست آورده بود - فرانسوي را براي بازستاندن میلان از لودوویكو
سزار باقیماندة ارتش خود را بھ رم برگرداند و تقریباً از تمام احترامات وافتخارات یك . احضار كرد

پاپ «: یك سفیر ونیزي گفت. آلكساندر از كامیابي فرزندش سرافراز بود. سردار فاتح رومي برخوردار شد
پاپ سزار را بھ نیابت خود در شھرھاي تسخیر شده گمارد و با اشتیاق بھ » .ستاز ھرزمان شادمانتر ا
سزار . عواید حاصل از سال بخشش و فروش مناصب كاردینالي خزانھ را پركردند. اندرزھاي او تكیھ كرد

 اي پیشنھاد كرد تا با نیروھاي سپس طرح یك نبرد دیگر را ریخت؛ بھ پائولو اورسینتي مبلغ قابل ملاحظھ
با این تمھید . پائولو آمد و چند تن از نجباي دیگر نیز بھ او تأسي كردند. مسلح خود بھ قواي پاپ بپیوندد

سزار ارتش خود را وسعت بخشید و رم را در غیاب نیروھاي پاپ از حملات بارونھاي ماوراي آپنن حفظ 
پائولو بالیوني، فرمانرواي شاید با ھمین ترغیبات و وعدة تاراج بود كھ توانست از خدمات جان . كرد

لویي . مند شود و ویتلوتتسو ویتلي را براي ھدایت توپخانة خود استخدام كند پروجا، و از سربازان او بھره
  دوازدھم براي او ھنگ كوچكي از 

، بنا بھ ١۵٠٠در سپتامبر . داران فرستاد، اماسزار دیگر بھ نیروھاي تقویتي فرانسھ اطمینان نداشت نیزه
ھا یكي پس از  این قلعھ. ھاي تحت اشغال كولونا و ساولي مخاصم در لاتیوم حملھ كرد پاپ، بھ قلعھاصرار 

بزودي آلكساندر توانست فاتحانھ و با امنیت از میان مناطقي كھ سالھا از دست پاپ . دیگري تسلیم شدند
دال محبوب اتباع خود رو شد، زیرا بارونھاي فئو او ھمھ جا با ستایش مردم روبھ. خارج بود گردش كند

  .نبودند

ھزار نفري داشت، با  ، یك ارتش چھارده)١۵٠٠اكتبر (وقتي سزار عازم دومین نبرد بزرگ خود شد 
بیني رسیدن این  با پیش. موكبي از شاعران و كشیشان عالیرتبھ، و نیز روسپیاني براي خدمت بھ سربازانش

جوواني سفورتسا از پزاروگریخت؛ ھردو شھر سزار را ارتش، پاندولفو مالاتستا ریمیني را تخلیھ كرد، و 
آستوره مانفردي در فائنتسا مقاومت كرد و مردم . عنوان نجاتدھندة خود مورد استقبال قرار دادند  بھ

اي براي صلح پیشنھاد كرد؛ مانفردي آنھا را  بورژیا شرایط سخاوتمندانھ. صمیمانھ از او حمایت كردند
ستان طول كشید؛ سرانجام فائنتسا، با دریافت وعدة مدارا، ھمراه با تمام ساكنان محاصره تمام زم. نپذیرفت

سزار با تمام اھالي بھ فتوت رفتار كرد، و دفاع دلیرانة مانفردي را چنان ستود كھ او ظاھراً . شھر تسلیم شد
را كرد، ھرچند گرفت و در سلك ملتزمانش درآمد؛ برادر كھتر آستوره نیز ھمین كار  مھر فاتحش را بھ دل

مدت دوماه سزار را در تمام سفرھایش ھمراھي كردند و . خواھند بروند ھردو آزاد بودند كھ ھرجا مي
آنگاه، پس از رسیدن بھ رم، ناگھان بھ كاستلو سانت آنجلو افكنده . شد اي با آنھا مي جا رفتار محترمانھ ھمھ
چیزي كھ باعث . ن بر روي رود تیبر دیده شد، جسدشا١۵٠٢ژوئن  ٢یك سال آنجا بودند؛ بعد، در . شدند

مانند صد واقعة عجیب دیگر در تاریخ . آن دو را محكوم كند معلوم نیست - یا آلكساندر - شد سزار
  .توانند كشف كنند اطلاع مي بورژیاھا، آن حادثھ نیز رازي است كھ فقط اشخاص بي

كرد و بر آن  زوده بود، نقشھ را مطالعھ ميرا نیز بھ سایر عناوین خود اف» دوك رومانیا«سزار، كھ حال 
بایست تسخیر  كامرینو و اوربینو نیز مي. بود كھ مأموریتي را كھ از پدرش دریافت داشتھ است تكمیل كند

كرد، تقریباً یك  اوربینو، گرچھ قانوناً ملك پاپ بود، تا آنجا كھ رسم سیاسیات آن زمان اقتضا مي. شوند
رفت، و  ین، خلع زوج محبوبي مانند گویدوبالدو و الیزابتا عملي زشت بھ شمار ميایالت نمونھ بود؛ بنابر ا

اما سزار . گونھ كھ اسماً نایب پاپ ھستند، رسماً نیز باشند شاید آن دو اكنون رضا داده بودند بھ اینكھ ھمان
ر دست نیروھاي كرد كھ این شھر سھلترین راه او را بھ آدریاتیك قطع كرده است، و چنانچھ د استدلال مي

دانیم كھ آیا آلكساندر با او  ما نمي. متخاصم باشد، ممكن است ارتباط او را با پزارو و ریمیني قطع كند
موافقت كرد یا نھ؛ اما چنین موافقتي غیرمحتمل است، زیرا در ھمین اوان او گویدوبالدو را وادار كرد كھ 

ھاي  ل است كھ سزار پدر خود را فریب داده یا نقشھبیشترمحتم. توپخانة خود را بھ ارتش پاپ امانت بدھد
py  در این - ١۵٠٢ژوئن  ١٢سزار در . خود را عوض كرده باشد
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عازم سومین نبرد خود شد، كھ ظاھراً ھدفش كامرینو  - ھنگام لئوناردو دا وینچي سرمھندس ارتشش بود
ك شد كھ فرمانرواي علیل آن بود، اما ناگھان بھ جانب شمال روي آورد و چنان با سرعت بھ اوربینو نزدی

اگر این حركت با ). ژوئن ٢١(فقط توانست خود را نجات دھد و شھر را بلادفاع بھ دست سزار اندازد 
اطلاع و موافقت آلكساندر انجام گرفتھ باشد، باید آن را یكي از قابل تحقیرترین خیانتھا در تاریخ دانست، 

سردار فاتح با . كار رفتھ بود بھ وجد آورد گرییي كھ در آن بھ ھرچند ممكن بود ماكیاولي را بھ مناسبت حیلھ
اي با اھالي شھر رفتار كرد، اما مجموعة ھنري گرانبھاي دوكاي شكست خورده را تملك  نرمخویي مكارانھ

  .كرد و آن را براي پرداخت مواجب سربازانش فروخت

خود، آرتتسو را، كھ مدتھا جزو فلورانس  در ھمان ھنگام ویتلي، یكي از سرداران سزار، ظاھراً بھ اختیار
سزار . شوراي شھر اسقف ولترا را با ماكیاولي بھ شكایت نزد سزار بھ اوربینو فرستاد. بود، تسخیر كرد

ام  ام كھ نقش ستمگر را ایفا كنم، بلكھ آمده من اینجا نیامده«: اي پذیرفت و گفت آنان را با خوشخویي موفقانھ
وعده داد كھ از اعمال ویتلي جلوگیري كند و آرتتسو را بھ تابعیت » .بردارم تا ستمگران را از میان

. فلورانس بازگرداند، اما در عوض سیاست قاطعي از دوستي متقابل میان خودش و فلورانس خواستار شد
  :اي بھ شوراي شھر چنین نوشت اسقف وعدة اورا بیشائبھ تلقي كرد، و ماكیاولي با شعف ناسیاستمدارانھ

. نماید این فرمانروا شكوھمند و بزرگوار است، و چنان دلیر است كھ ھر امر بزرگي در برش كوچك مي
شناسد نھ  سازد و نھ خطر مي  براي تحصیل افتخار و مستملكات ارضي، خود را از ھر آسایشي محروم مي

. خود برگزیده استسازد و بھترین مردان ایتالیا را بھ خدمت  خستگي؛ خود را نزد سربازانش محبوب مي
  .سازد این صفات، با یاري اقبال بلند، او را فاتح و مھیب مي

سزار، . ژوئیھ، كامرینو بھ نمایندگان سزار تسلیم شد، و ایالات پاپي دوباره بھ خود او بازگشتند ٢٠در 
اینكھ از  مستقیم یا غیر مستقیم، چنان حكومت خوبي در ایالات تسخیر شده برقرار كرد كھ ادعایش مبني بر

میان بردارندة ستمگران است درست درآمد؛ بعداً تمام این ایالات، بھ استثناي اوربینو و فائنتسا، از سقوط 
با چند ) برادر الیزابتا و شوھر ایزابلا(سزار چون شنید كھ جان فرانچسكو گونتساگا . اوبس غمگین شدند

بھ مخالفت با او برانگیزد، باشتاب عرض ایتالیا تن از برجستگان بھ میلان رفتھ است تا لویي دوازدھم را 
شایان توجھ ). ١۵٠٢اوت . (رو شد، و فوراً لطف شاه را بھ خود جلب كرد را پیمود، با دشمنان خود روبھ

است كھ تا این حد، و حتي پس از نیل بھ مشكوكترین كامیابیش، یك اسقف، یك شاه، و یك دیپلومات، كھ 
  .ھور شد، در ستودن سزار و پذیرفتن عدالت رفتار و اھدافش شركت كردندبعدھا بھ مناسبت زیركیش مش

  ونیز، گرچھ عنوان. كردند ھذا، مرداني در ایتالیا بودند كھ آرزوي سقوط او را مي مع

شارمندي خود را بھ او داده بود، از دیدن اینكھ ایالات پاپي تا آن حد نیرومند شوند كھ برقسمت زیادي از 
كیلومتر از آن فاصلھ  ١٢,۵فلورانس از اینكھ فورلي، كھ فقط . مسلط باشند، خرسند نبود سواحل آدریاتیك

 ١۵٠٢پیزا در دسامبر . داشت، در دست یك نابغة جوان و بیپرواي سیاسي و جنگي باشد، بس ناراحت بود
كس مطمئن  ھیچ ھذا، داوطلب پذیرش فرمانروایي او شد، اما او مؤدبانھ از قبول آن پیشنھاد امتناع كرد؛ مع

ھدایایي كھ . تغییر نخواھد داد - طور كھ حین حركت بھ كامرینو كرده بود نبود كھ او راه خود راـ ھمان
اي بود براي پوشاندن نفرتي كھ خود ایزابلا و ھمچنین مانتوا علیھ نھب  ایزابلا براي او فرستاد شاید پرده

، و تاحد كمتري اورسیني، بھ سبب فتوحات او از پا كولونا و ساولي. اوربینو توسط سزار بھ ھم زده بودند
بھترین «. درآمده بودند، و فقط درصدد بھ دست آوردن فرصتي بودند كھ اتحادي علیھ او تشكیل دھند

كھ نفرات نظامي او را مشعشعانھ رھبري كرده بودند، یقین نداشتند كھ بزودي نوبت تصرف » مردانش
ترسید پروجا را از  جان پائولو بالیوني مي. عاي كلیسا بودند، نرسداراضي خود آنھا، كھ بعضاً مورد اد

دست بدھد؛ جوواني بنتیوولیو براي فرمانروایي خویش بر بولونیا نگران بود؛ پائولو اورسیني و فرانچسكو 
اي را  دانستند چقدر طول خواھد كشید تا سزار با قبیلة اورسیني ھمان معاملھ اورسیني، دوك گراوینا، نمي

ویتلي، كھ از مجبور بودن بھ ترك فرمانروایي خود بھ آرتتسو خشمناك . بكند كھ با طایفة كولونا كرده بود
و پاندولفو پتروچي سینایي و نمایندگان گویدوبالدو، را ) جبارفرمو(بود، این مردان، و نیز اولیوروتو 
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در آنجا تصمیم گرفتند ). ١۵٠٢ر سپتامب(دعوت كرد تا در لاماجونھ در ساحل دریاچة ترازیمنو گرد آیند 
كھ نیروھاي خود را علیھ سزار بھ كار اندازند، او را دستگیر و خلع كنند، بھ حكومت او در رومانیا و 

این توطئھ بس خطرناك بود و كامیابي آن . ماركھ خاتمھ دھند، و فرمانروایان مخلوع را دوباره برگمارند
  .سرش را برھم زندھاي آلكساندر و پ ممكن بود بھترین نقشھ

شورشھایي در اوربینو و كامرینو با پشتیباني مردم بھ راه افتاد؛ . این دسیسھ با فتوحات درخشان آغاز شد
شده سر  جا فرمانروایان ساقط پادگانھاي پاپ اخراج شدند؛ گویدوبالدو بھ كاخ خود بازگشت؛ در ھمھ

اگھان دریافت كھ سردارانش از او اطاعت سزار ن. برافراشتند و براي بازگشت بھ قدرت نقشھ كشیدند
در این . اند كھ او دیگر قادر بھ حفظ متصرفات خود نیست حدي تقلیل یافتھ كنند و نیروھایش بھ نمي

دوكاتو ثروت باقیماندة او را تصاحب  ۵٠,٠٠٠گیرودار، كاردینال فراري درگذشت؛ آلكساندر با شتاب 
را فروخت؛ آنگاه وجوه حاصل از این راه را بھ سزار داد؛ و او كرد و مقداري از موقوفات تحت اختیار او 
گران وارد مذاكره  در ھمان اوان آلكساندر شخصاً با توطئھ. با آن یك ارتش شش ھزار نفري تجھیز كرد

ھاي دلپذیري داد، و عدة زیادي از آنان را بھ اطاعت بازگرداند؛ بدان گونھ كھ تا آخر  آنان وعده شد، بھ
سزار معذرتھاي آنان را . انگیز دیپلوماسي بود آنان با سزار آشتي كردند؛ این یك موفقیت شگفت اكتبر ھمة

  با سكوتي آمیختھ بھ بدبیني پذیرفت؛ و ملاحظھ كرد كھ، گرچھ گویدوبالدو دوباره از 

اوربینو فرار كرده بود، خاندان اورسیني ھنوز دژھاي امیرنشین خود را با نیروھاي خویش در دست 
  .شتنددا

این . در ماه دسامبر، سرداران سزار، بھ فرمان او، سنیگالیا واقع در ساحل آدریاتیك را محاصره كردند
پیكي در چزنا نزد . شخص سزار امتناع كرد  شھر بزودي تسلیم شد، اما حاكم آن از واگذار كردن آن جز بھ

پس از رسیدن بھ آن شھر، چھار نفري را . دوكا فرستاده شد؛ او با ھشتصد سرباز وفادار بھ سنیگالیا شتافت
ظاھراً  - ویتلوتتسو ویتلي، پائولو و فرانچسكو اورسیني، و اولیوروتو -كھ در رأس توطئھ قرار داشتند

بعد آنان را بھ مجلسي در كاخ فرمانداري دعوت كرد؛ چون در رسیدند، دستگیرشان . بگرمي پذیرفت
دو اورسیني تا . ھ كردن ویتلي و اولیوروتو را دادفرمان خف) ١۵٠٢دسامبر  ٣١(ساخت و ھمان شب 

ھنگامي كھ سزار بتواند دربارة آنھا با پدر خود مشورت كند، در زندان نگاه داشتھ شدند؛ ظاھراً آلكساندر با 
  .ژانویھ ھردو تن كشتھ شدند ١٨نظر فرزند خود موافقت كرد، و در 

كرد كھ ایتالیا باید براي رھایي از این  ود و فكر ميسزار از این ضربة ماھرانھ در سنیگالیا بس سربلند ب
چھارنفر، كھ نھ تنھا غاصب سرزمینھاي كلیسا بودند، بلكھ بر رعایاي بیپناه خود نیز بھ طرز فاحشي ظلم 

شاید یك یا دوبار دچار عذاب وجدان شد، زیرا در برابر ماكیاولي چنین . كردند، از او سپاسگزار باشد مي
» .كار دامگستري ھستند شایستھ است اند استاد كھنھ ام انداختن كساني كھ ثابت كردهبھ د«: عذر آورد

ماكیاولي گفتة او را كاملا تأیید نمود و سزار را دلیرترین و خردمندترین مرد ایتالیا دانست، پائولو جوویو، 
استھ سلامت / ابلا دایز. نامید» ترین خدعھ پسندیده«گر را  مورخ و اسقف، نابود كردن این چھارتن دسیسھ

پس از خستگیھا و كشمكشھاي «سزار تھنیت گوید و صد ماسك براي او فرستاد تا،  را دراین دانست كھ بھ
عملي كھ «لویي دوازدھم این ماجرا را . انبساط خاطر او را فراھم آورد وسیلة   ،»یك لشكركشي پرافتخار

  .دانست» شایستة ایام پرافتخار روم است

سازي علیھ پسرش و شھرھاي بازگرفتھ شدة كلیسا  آزاد بود كھ خشم كامل خود را از زمینھآلكساندر حال 
موجب مدارك موجود، كاردینال اورسیني و خویشانش زمینة قتل سزار را    ادعا كرد كھ، بھ. ابراز دارد

؛ كاخ )١۵٠٣ژانویة  ٣(فراھم آورده بودند؛ پس آن كاردینال و چند شخص مظنون دیگر را دستگیر كرد 
فوریھ، شاید بھ سبب رنج  ٢٢كاردینال در . كاردینال را متصرف شد و تمام اموال او را مصادره كرد

روحي و فرسودگي، در زندان مرد؛ رومیان چنین اندیشیدند كھ پاپ او را مسموم كرده است، آلسكاندر بھ 
اي در  سزار عجلھ. كن كند ریشھسزار توصیھ كرده بود كھ خانوادة اورسیني را كاملاً از رم و كامپانیا 

بازگشت بھ پایتخت را تأخیر انداخت و با كراھت عازم محاصرة . كار نداشت؛ شاید او نیز فرسوده بود این
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و شاید ھم در  –در این محاصره ). ١۵٠٣مارس  ١۴(دژ محكم جولیو اورسیني در چري شد 
  كار برد؛ یكي از آنھا برج متحركي  را بھبورژیا بعضي از ماشینھاي جنگي لئوناردو  -ھاي دیگر محاصره

جولیو . شد آن را تا رأس دیوارھاي دشمن بالا برد داد و مي بود كھ سي مرد جنگي را در خود جاي مي
تسلیم شد و با سزار بھ واتیكان رفت تا تقاضاي صلح كند؛ پاپ تقاضاي او را پذیرفت، مشروط برآنكھ تمام 

درھمان ھنگام، پروجا و . بھ كلیسا واگذار شوند؛ این كار انجام گرفت ھاي اورسیني در سرزمین پاپ قلعھ
بولونیا ھنوز بازگرفتھ نشده بود، . فرمو فرمانداراني را كھ سزار برایشان فرستاده بود با آرامي پذیرفتند

كھ جانشینان  -بجز این دو امیرنشین بزرگ. عنوان دوشس خود پذیرفت ولي فرارا لوكرس بورژیا را بھ
وھشت سالگي  تسخیر مجدد ایالات پاپي كامل بود؛ سزار بورژیا در بیست - كساندر آنھا را اشغال كردندآل

جزیزة ایتالیا، بجز كشور پادشاھي ناپل، از حیث وسعت  خود را فرمانرواي سرزمیني یافت كھ در شبھ
  .ودترین و نیرومندترین مرد ایتالیا ب او اكنون بھ تصدیق عموم برجستھ. نظیر نداشت

رفت كھ ھمسر خویش  در این مرحلھ انتظار مي. چندي را، با سكوتي كھ معمول او نبود، در واتیكان گذراند
كار را نكرد؛ او را نزد خانوادة خود در فرانسھ گذارده بود، و او، در زمان  را نزد خود فراخواند، اما این

فرستاد؛  نوشت و ھدایایي مي نامھ ميسزار گاه براي زنش . اشتغال شوھرش بھ جنگ، فرزندي آورده بود
فویي در دوفینھ، ساده و منزوي - دوشس دو والانتینوا در بورژ، یا قلعة لاموت. اما او را ھرگز دوباره ندید

وقتي كھ سزار بھ بدبختي و . گذراند و منتظر شوھرش بود تا او را فراخواند یا نزدش بیاید زندگي مي
رود؛ و ھنگامي كھ سزار درگذشت، او خانة خود را سیاھپوش كرد و تا تنھایي افتاد، كوشید تا نزد او ب

داشت، او را فرا  شاید اگر سزار بیش از چند ماه فراغت مي. ھنگام مرگ در عزاي او بھ سر برد
اي براي محبت حس  دانست و وظیفھ خواند؛ محتملتر آن است كھ او ازدواج خود را صرفاً سیاسي مي مي
سزار تا . داشت ط اندكي محبت در وجود او بود كھ بیشتر آن را براي لوكرس نگاه ميظاھراً فق. كرد نمي

حتي وقتي كھ معجلا از  - ورزید مند باشد، بھ لوكرس مھر مي آن حد كھ ممكن بود مردي بھ زني علاقھ
ود رفت تا با لویي دوازدھم دشمنان خود را محاصره كنند، مقدار زیادي از راه خ اوربینو بھ میلان مي

در بازگشت از . لوكرس در آن ھنگام بھ طرز خطرناكي بیمار بود. دورشد تا خواھرش را در فرارا ببیند
در آغوش داشت و نزد او  میلان دوباره بھ فرارا رفت، و ھنگامي كھ پزشكان مشغول فصد او بودند، او را 

داشت، اما نھ مدتھاي طولاني؛ ھایي  سزار براي زناشویي ساختھ نشده بود؛ معشوقھ. ماند تا از خطر جست
  .توانست بگذارد زني مالك زندگیش شود چندان مقھور ارادة قدرت بود كھ نمي

كرد و روزھا كمتر دیده  شبھا كار مي. ھنگام اقامتش در رم خلوت اختیار كرده و تقریباً از نظرھا پنھان بود
اً مواظب مأموران خود در ایالات كوشید؛ دقیق اما حتي در این دورة استراحت ظاھري سخت مي. شد مي

كرد، و یكي از آنان را بھ علت ظلم و  كردند تنبیھ مي كلیسا بود؛ آنھایي را كھ از مقام خود سوء استفاده مي
استثمار اعدام كرد؛ ھمواره براي دیدن كساني كھ در حكومت رومانیا، یا براي حفظ نظم در رم، بھ دستور 

  كساني كھ او. كرد او نیازمند بودند وقت پیدا مي

امور مربوط، استفادة او را از ھر  شناختند ھوش مزورانة او را، قدرت دستیازي مستقیمش را بھ را مي
سربازانش او را دوست . ستودند فرصتي براي احراز موفقیت، و مبادرت او را بھ عمل قطعي و مؤثر مي

ھا،  پسندیدند؛ ھمچنین رشوه د، باطناً ميداشتند و سختگیري انضباطي او را، كھ بھ صلاح خود آنان بو مي
ھاي جنگي او را، كھ باعث كاستن از عدة دشمنان و تقلیل تلفات سربازانش  مكرھاي سیاسي، و خدعھ

توانست  العمل و متھور مي سیاستمداران از اینكھ این سردار جوان سریع. كردند شد، تصدیق مي درجنگ مي
  .شدند صورت لزوم، با حذاقت و سخنوریشان مقابلھ كند، مھموم ميبرخرد مزورانة آنان پیشي گیرد و، در 

علاقة او بھ اختفا دستاویزي براي ساتیرنویسان ایتالیایي و ھمچنین موضوعي بود براي شایعاتي كھ سفر او 
امروزه جداكردن حقایق از گزارشھاي تاریك . دادند ساختند یا انتشار مي اشراف مخلوع احتمالا مي

یكي از داستانھاي زبانزد این بود كھ آلكساندر و پسرش روحانیان ثروتمند را بھ موجب . غیرممكن است
چنین ادعا . ساختند اي گزاف، رھا مي ھا یا جریمھ كردند و پس از دریافت فدیھ اتھامات ساختگي دستگیر مي
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و پس از شد كھ اسقف چزنا، براي جنایتي كھ چگونگي آن فاش نشد، در سانت آنجلو زنداني شد  مي
توان گفت كھ این كار عدالت بود یا غارت؛ اما اگر  نمي. دوكاتو بھ پاپ، خلاص گشت ١٠,٠٠٠پرداختن 

بخواھیم انصاف را دربارة آلكساندر رعایت كنیم، باید در نظر داشتھ باشیم كھ در آن زمان عادت 
ھ جاي حبس پرخرج، ھاي سودبخش ب دادگاھھاي دیني و دنیوي این بود كھ، با جانشین ساختن جریمھ

بھ گفتة جوستینیاني، سفیر كبیر ونیز، و ویتوریو سودریني، سفیر كبیر . منفعتي براي خود كسب كنند
توانستند با  شدند و اصالت آیین خود را فقط مي فلورانس، یھودیان كراراً بھ اتھام بدعتگذاري جلب مي

نین چیزي ممكن است؛ اما رم بھ رفتار نسبتاً نیك چ. ھاي قابل توجھ بھ خزانة پاپ ثابت كنند  پرداختن اعانھ
شد و براي یھودي بودن بھ عقبات مذھبي دچار  یھودي بدعتگذار شناختھ نمي  با یھودیان مشھور بود و ھیچ

  .گشت نمي

بورژیاھا، بھ موجب شایعات بسیار، متھم بھ مسموم كردن كاردینالھا براي تسریع تصاحب اموال آنھا جھت 
كھ مورخان  - بیشتر از روي تكرار تا بھ موجب مدرك - برخي از این قتلھا چنان محرز بودند .كلیسا بودند

پذیرفتند؛ و بھ عقیدة  پروتستان عموماً شایعات مربوط بھ آنھا را تا زمان یاكوپ بوركھارت با تمیز مي
ن پول لازم بسیار محتمل است كھ سزار كاردینال میكیل را براي بدست آورد«پاستور، مورخ كاتولیك، 

كھ با آلكساندر دشمني (این استنتاج متكي بر این واقعیت بود كھ در زمان یولیوس دوم » .مسموم كرده باشد
یك معین شماس بھ نام آكوینو دا كولوردو در زیر شكنجھ اقرار كرد كھ كاردینال میكیل را بھ ) شدید داشت

برد ممكن است بھ اعترافي  ن بیستم بھ سرميمورخي كھ در قر. دستور آلكساندر و سزار مسموم كرده است
یك آمارگر كوشا نشان داده است . زور شكنجھ تحصیل شده است بدبین باشد، و در این بدبیني معذور كھ بھ

  ھاي قبل یا بعد از كھ میزان مرگ درمیان كاردینالھاي زمان آلكساندر از آن دوره

سلطنت آلكساندر، كاردینال ثروتمند بودن در رم سال  شك در آخرین سھ اما بي. او زیادتر نبوده است
استھ بھ شوي خود نوشت كھ در سخنان خود دربارة سزار جانب احتیاط را / ایزابلا د. شد خطرناك تلقي مي
داستان ) ایزابلا(ظاھراً او » كند؛ سازي علیھ خویشاوندان خود تردید نمي او در زمینھ«رعایت كند، زیرا 

ا بھ دست سزار قبول كرده بود؛ در رم سخن از یك سم تدریجي بھ نام كانتارلا شدن دوك گاندیا ر كشتھ
وحتي شراب مقدس آیین –رفت كھ مبنایش ارسنیك بود؛ اگر این سم را بھ شكل گرد در غذا یا مشروب  مي

مورخان معاصر عموماً . آورد كھ یافتن منشأ آن مشكل بود ریختند، مرگي تدریجي بھ بار مي مي - قداس
پندارند، اما باور دارند كھ در یك یا دو مورد  اي بیش نمي عمال چنین سمي را در دوران رنسانس افسانھاست

تحقیقات بیشتري ممكن است این رقم را بھ صفر تنزل  .ساختندبورژیاھا كاردینالھاي ثروتمند را مسموم 
  .دھد

داستانھاي بدتري از سزارگفتھ شده است؛ از جملھ آنكھ، براي سرگرم ساختن آلكساندر و لوكرس، چندین 
زنداني محكوم بھ مرگ را در حیاطي رھا كرد، و خود از محل امني، با پرتاب تیرھاي مرگبار بر آنھا، 

تنھا راوي این داستان كاپلو فرستادة ونیز است؛ اجراي چنین . راندازي نشان دادمھارت خویش را در تی
قسمت اعظم تاریخ پاپھاي . عملي از طرف سزار بعیدتر است تا دروغگویي از جانب یك دیپلومات

  .رنسانس بنابر تبلیغات جنگي و دروغگوییھاي دیپلماتیك نوشتھ شده است

ھ عملیات وحشیانة بورژیاھا در یادداشتھاي روزانة بورخارد، رئیس ترین داستانھاي مربوط ب باورنكردني
این یادداشت در وصف شامي كھ . رسد تشریفات آلكساندر، ثبت شده است كھ معمولاً قابل اعتماد بھ نظر مي

روسپیان برھنھ براي : گوید در آپارتمان سزار بورژیا در واتیكان داده شده بود مي ١۵٠١اكتبر  ٣٠در 
این . دویدند بلوطھایي كھ در كف اطاق ریختھ شده بود، در پیش چشم آلكساندر ولوكرس، مي شاه برداشتن

ماتاراتتسو آن را از یادداشتھاي بورخارد . داستان در كتاب ماتاراتتسو، مورخ پروجایي، نیزآمده است
ت كھ از رم خارج شده ، بلكھ از شایعاتي گرفتھ اس)زیرا آن یادداشتھا ھنوز محرمانھ بودند(برنداشتھ است 

اگر چنین » .جا زبانزد بود  این موضوع ھمھ«: گوید و در سراسر ایتالیا منتشر گشتھ بودند؛ ماتاراتتسو مي
pyباشد، عجیب است كھ سفیر فرارا، كھ در آن زمان در رم بود و بعداً مأموریت یافتھ بود دربارة اخلاق 
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سر دوكا اركولھ تحقیق كند، آن را درگزارش خود لوكرس و مناسب بودن او براي ازدواج با اركولھ پ
  اما، چنانكھ خواھیم دید، آن سفیر مساعدترین گزارش را دربارة لوكرس بھ كشور . منعكس نكرد

اما چگونھ این . گرفتھ یا بھ یك داستان افواھي وقعي ننھاده است خود داد؛ بنابراین، یا از آلكساندر رشوه
كند، و مشكل  وارد شده است؟ او بھ حضور در آن مجلس اعتراف نميحكایت در یادداشتھاي بورخارد 

  وي در یادداشتھاي خود معمولاً. بتوان گفت كھ در آن حاضر بوده است، زیرا او داراي اخلاق محكم بود
آیا . گنجاند كھ خود بھ رأي العین دیده بود یا از طرف شخص موثقي برایش روایت شده بود وقایعي را مي

وشش  ن را دیگري در نسخة دستنویس او وارد كرده بود؟ از نسخة دستنویس اصلي فقط بیستاین داستا
از بقیة آن یادداشتھا . صفحھ باقي مانده است كھ ھمھ مربوط بھ دورة پس از آخرین بیماري آلكساندر ھستند

معاندي، كھ ممكن است توسط كاتب . ھا ھست داستان مزبور در تمام این نسخھ. فقط چند نسخھ باقي است
خواستھ است مطالب خشكي را با یك قصة آبدار تلطیف كند، افزوده شده باشد؛ یا شاید بورخارد  شاید مي

براي یك بار گذاشتھ باشد كھ شایعھ در یادداشتھایش راه یابد، یا اینكھ در نسخة اصلي ذكري از شایعھ بودن 
دلیل نفرت بر  ن حاشیة فضیح از روي خیال یا بھشاید داستان در مورد ضیافتي بوده است و ای. آن شده باشد

فرانچسكو پپي، سفیر كبیر فلورانس، كھ بھ مناسبت خصومت كشورش با بورژیاھا . آن افزوده شده باشد
میانة خوبي با آنان نداشت، فرداي آن روزگزارش داد كھ پاپ تا دیرگاه شب گذشتھ در آپارتمان سزار بوده 

در گزارش او ھیچ ذكري از روسپیان بھ میان نیامده » .شده است شنیده مي صداي رقص و خنده«و از آنجا 
خواست دخترش را بھ وارث امیرنشین فرارا شوھر  باور نكردني است كھ پاپ كھ در آن زمان مي. است

دھد، این ازدواج و اتحاد سیاسي حیاتي حاصل از آن را با رخصت دادن بھ لوكرس براي حضور در آن 
  .نداختھ باشدمجلس بھ خطر ا

  .حال بھ خود لوكرس بپردازیم

V – ١۵١٩- ١۴٨٠: لوكرس بورژیا  

ترسید، اما بھ دختر خود شدیداً مھر  نگریست و شاید ھم از او مي آلكساندر پسرش را بھ دیدة تحسین مي
كھ سنگینیش موجب سردرد (ظاھراً او از زیبایي متناسب دخترش، از گیسوان طلایي وي. ورزید مي
ز حركات رقص آمیز اندام چابك او، و از مھري كھ با آن گرفتاریھا و مصایب پدر را تسكین ، ا)شد مي
لوكرس بالاخص . یافت كھ از افسونگریھاي وانوتتسا یا جولیا برده بود داد لذتي عمیقتر از آن در مي مي

بندوباریھاي زمان  و بينام نھاده بودند، در میان تمام خشونتھا » شیرین رخ«زیبا نبود، اما در جواني او را 
خویش، تمام دلشكستگیھاي حاصل از طلاق، و وحشت از قتل شوھرش، كھ تقریباً در پیش چشمان او كشتھ 

را تا پایان زندگي خویش حفظ كرد؛ ھمین نكتھ بود كھ بارھا الھامبخش » شیرین رخساري«شده بود، او آن 
  در كاخ بورژیا در واتیكان نقاشي كرده با این اي كھ پینتوریكیو از او  تك چھره. شد شعراي فرارا مي

  .كند وصفي كھ از او بھ ھنگام جوانیش شده است كاملاً تطبیق مي

در تاریخي كھ . آمدند، براي تحصیل بھ صومعھ رفت او ھم، مانند تمام دختران ایتالیایي كھ از عھده بر مي
در آنجا با . میلا، عموزادة آلكساندر، منتقل شدمعلوم نیست، از خانة مادرش وانوتتسا بھ سراي دونا آدریانا 

لوكرس با . العمري یافت روایت معشوقة پدرش بود، دوستي مادام جولیا فارنزه، عروس آدریانا، كھ بنا بھ
بودن، دوران صباوت خود را بھ خوشي گذراند، و آلكساندر  تمتع از تمام مزایاي خوشبختي، بجز حلالزاده

  .از نشاط او مسرور بود

لوكرس از اینكھ پدرش شوھري براي او انتخاب كرده . دوران این صباوت پر سرور با ازدواج خاتمھ یافت
گونھ دلتنگي  است رنجیده خاطر نشد، در آن زمان این روش براي تمام دختران خوب و عادي بود، و ھیچ

pyآلكساندر نیز مانند ھر . تآورد، در بر نداش بیش از آنچھ خرد برگزیني عشقھاي رمانتیك براي ما بھ بار مي
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فرمانرواي دیگري چنین اندیشید كھ ازدواج فرزندانش باید منافع كشور را اعتلا بخشد؛ این نیز براي 
در آن زمان ناپل با پاپ روش خصمانھ داشت و میلان با ناپل دشمن بود؛ از این رو . لوكرس معقول بود

ني سفورتسا برادرزادة لودوویكو، كھ در آن زمان نخستین ازدواج لوكرس در سیزدھسالگي او را بھ جووا
آلكساندر خانة . متعلق ساخت) ١۴٩٣(السطنة میلان بود  وشش سال داشت و فرمانرواي پزارو و نایب بیست

سان  زیبایي در كاخ كاردینال تسنو، واقع در نزدیكي واتیكان، براي دختر و داماد خود ترتیب داد؛ وي بدین
  .داز حظ پدرانھ متمتع ش

. بایست در پزارو بماند؛ ھنگام عزیمت بھ آن شھر، زن خود را نیز ھمراه برد اما سفورتسا براي مدتي مي
ھاي دوردست، دور از پدر مھربان خویش و شھر با شكوه رم، بدحال بود و پس از  لوكرس در آن كرانھ

، او ١۴٩٧از عید قیام مسیح در بعداً جوواني در آنجا بھ او پیوست؛ اما بعد . چند ماه بھ پایتخت بازگشت
ژوئن آلكساندر، بھ سبب ناتواني جنسي دامادش، طلاق دختر خویش  ١۴در . در پزارو ماند و زنش در رم

توانست باعث   موجب قانون كلیسا مي ناتواني جنسي تنھا دلیل مشروعي بود كھ بھ -را از او خواستار شد
سازان در دیري  علت شرم، و یا براي نجات از شر شایعھ لوكرس، بھ سبب اندوه، یا بھ. فسخ ازدواج شود

سازان رم گفتند كھ وي، بھ سبب كوشش  گاندیا كشتھ شد، و شایعھ چند روز بعد، برادرش دوك. منزوي شد
شوھر لوكرس ناتواني جنسي خود را انكار . براي فریفتن لوكرس، بھ دست عمال سفورتسا كشتھ شده است

پاپ ھیئتي را بھ ریاست دو كاردینال تعیین كرد كھ . ا با دختر خویش متھم ساختزن كرد و آلكساندر را بھ
لوكرس سوگند خورد كھ شوھرش از او بھره . معلوم سازند آیا ازدواج دخترش بھ ثمر رسیده است یا نھ

 لودوویكو بھ جوواني. نگرفتھ، و اعضاي آن ھیئت بھ آلكساندر اطمینان دادند كھ دخترش ھنوز باكره است
پیشنھاد كرد كھ توانایي خود را باید بھ ھیئتي، از جملھ نمایندة پاپ در میلان، نشان دھد، اما جوواني این 

اي را كھ در آن بھ بھره نگرفتن از ازدواج اعتراف كرده بود امضا  ھذا اقرارنامھ پیشنھاد را نپذیرفت، مع
  كرد؛ جھازلوكرس را 

لوكرس، كھ . آن ازدواج باطل شد ١۴٩٧دسامبر  ٢٠در : دشد برگردان دوكاتو بالغ مي ٣١,٠٠٠كھ بھ 
فرزندي براي جوواني نیاورده بود، كودكاني براي دو شوھر بعدي خود زایید؛ اما سومین زن سفورتسا در 

  .پسري آورد كھ ظاھراً متعلق بھ خود سفورتسا بود ١۵٠۵

سا براي این گسستھ است كھ از لحاظ قبلا تصور شده بود كھ آلكساندر رشتة ازدواج دختر خود را با سفورت
اي براي صحت این تصور موجود نیست؛ محتملتر این  سیاسي وصلت پرثمرتري را ترتیب دھد؛ ھیچ بینھ

شوھر  توانست اورا بي انگیز موضوع را بھ پدرش گفتھ بود، اما آلكساندر نمي است كھ لوكرس حقیقت رقت
سخت پاپ، یعني ناپل، را فراھم كند، بھ فدریگو، شاه خواست مقدمات آشتي با دشمن سر چون مي. گذارد

آلفونسو، دوك بیشلیھ، پسر نامشروع آلفونسو دوم، وارث فدریگو، پیشنھاد  ناپل، ازدواج لوكرس را با دون
وكیل فدریگو در این مورد ). ١۴٩٨ژوئن (شاه موافقت كرد، و یك قرارداد نامزدي رسمي امضا شد . كرد

لودوویكو فرمانرواي میلان نیز فدریگو را بھ . جوواني، شوھر سابق لوكرس، بودكاردینال سفورتسا عم 
اي بھ دل  ظاھراً اعمام جوواني از ابطال ازدواج برادرزادة خود كینھ. قبول پیشنھاد پاپ ترغیب كرده بود

  .در ماه اوت مراسم عقد در واتیكان بھ عمل آمد. نگرفتھ بودند

مشكلي باقي نگذاشت؛ وي ھجدھسالھ و شوھرش ھفدھسالھ بود،  ھیچلوكرس با عاشق شدن برشوھر خود 
سزار . یافت اما بدبختي این زن و شوھر درمھم بودن آنان بود؛ سیاست حتي بھ بستر ازدواج راه مي
؛ )١۴٩٨اكتبر (بورژیا، كھ پیشنھاد ازدواجش در ناپل رد شده بود، براي اختیار ھمسر بھ فرانسھ رفت 

وازدھم، پادشاه فرانسھ، كھ دشمن سرسخت ناپل بود، متحد شد، دوك جوان بیشلیھ، كھ از آلكساندر با لویي د
آلكساندر، . لوكرس دلشكستھ شد. كثرت عمال فرانسوي در رم بسیار ناراحت شده بود، بھ ناپل گریخت

نسو ؛ آلفو)١۴٩٩اوت (السلطنگي سپولتو منصوب كرد  براي آرام ساختن او و رفع اندوھش، اورا بھ نایب
در آنجا بھ او بازپیوست، آلكساندر آن دو را در نپي ملاقات كرد، بھ دوكاي جوان اطمینان داد، و ھر دو را 

py  .در رم، لوكرس پسري زایید و او را بھ نام پدر خود روذریگو نامید. بھ رم بازگرداند
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این جھت كھ سزار خواه بھ این سبب كھ آلفونسو بسیار حساس بود، یا بھ : دوران خوشبختي كوتاه بود
آلفونسو نسبت بھ او بسیار نفرت پیدا كرد، و بورژیا . رفت شمار مي اي از اتحاد با فرانسھ بھ بورژیا نشانھ

، چند مرد شریر، ھنگام خروج آلفونسو از ١۵٠٠ژوئیة  ١۶در شب . نفرت او را با تحقیر پاسخ گفت
اما توانست خود را بھ خانة كاردینال سانتاماریا كلیساي سان پیترو، بھ او حملھ كردند؛ او چند زخم خورد، 

لوكرس بھ بالین او احضار شد و بھ محض ورود و دیدن او غش كرد؛ اما زود بھ . در پورتیكو برساند
آلكساندر شانزده تن . ھوش آمد و با سانچا، خواھر شوھرش، مضطربانھ از شوي خود پرستاري كرد

روزي سزار را درباغ مجاور . آلفونسو تدریجاً بھبود یافت. تادمستحفظ براي حفظ او از آسیب بیشتر فرس
  چون در اینكھ سزار آن اشرار را مأمور كشتنش كرده بود شك نداشت، تیروكماني برداشت و پیكاني . دید

سزار مردي نبود كھ یك . بھ سوي قصر پرتاب كرد؛ تیر از نزدیك سزار گذشت، ولي بھ او آسیبي نرساند
من خود فرصت دھد؛ از این رو مستحفظان خود را احضار كرد و آنان را بھ اطاق آلفونسو بار دیگر بھ دش

مأموران سزار بالشي بر دھان آلفونسو گذاردند و آن را . فرستاد و ظاھراً فرمان كشتن او را بھ آنان داد
آن حادثھ آلكساندر گزارش سزار را از . چندان فشردند تا مرد؛ شاید در پیش چشم زنش، خواھر سزار

توانست در تسلاي دل لوكرس  پذیرفت، دستور داد تا آلفونسو را بدون سروصدا دفن كنند، و تا آنجا كھ مي
  .كوشید

امضا كرد و فرمان داد » ترین شاھزاده  بدبخت«ھاي خود را با عنوان  لوكرس بھ نپي رفت و در آنجا نامھ
شگفت آنكھ سزار، دوماه ونیم پس از قتل . دتا قداسھایي براي آمرزش و آسایش روح شوھرش برپا دارن

لوكرس خویي صبور . آلفونسو، لوكرس را در نپي ملاقات كرد و تمام شب را بھ عنوان میھمان نزد او ماند
العمل طبیعي برادر خویش براي پیشگیري از  و قابل انعطاف داشت و ظاھراً قتل شوھر خود را عكس

ن داستان را باور نداشت كھ برادرش اشرار را براي كشتن ظاھراً لوكرس ای. كشتھ شدن خود دانست
. آلفونسو اجیر كرده بود، ھرچند كھ این داستان محتملترین ایضاح یكي دیگر از اسرار رنسانس است

لوكرس در بقیة زندگیش با شواھد بسیار ثابت كرد كھ عشقش بھ برادر خود برتمام مصایب زندگي اوغالب 
داشت؛  ، مانند پدرش، لوكرس را باھمان عشق شدید اسپانیایي دوست ميشاید سزار نیز. گشتھ است

او . نامیدند مي» دختر، زن، و عروس پاپ«مزاحان رم یا، حتي بیشتر از آنھا، ناپلیھاي مخاصم لوكرس را 
ھمة محققان تاریخ آن زمان بالاتفاق معتقدند كھ این اسنادھا . كرد این ھزلھا را نیز با بردباري تحمل مي

  .ساخترا بھ مدت چند قرن فراھم ) لوكرس(اما ھمین تھمت وسیلة اشتھار او . اي بوده است تھمت ظالمانھ

ند بسیار اینكھ سزار آلفونسو را براي این كشتھ باشد كھ جفت سیاسي بھتري براي خواھر خود فراھم ك
پس از چند صباحي عزاداري، لوكرس را براي ازدواج بھ یكي از افراد خاندان اورسیني، . نامحتمل است

قدر پسر وارث تاج و تخت ناپل  جواني از خانوادة كولونا پیشنھاد كردند؛ كھ البتھ ھیچ كدام بھ و پس از آن بھ
خبري از ازدواج لوكرس نبود؛ در آن تاریخ  ١۵٠٠از آن پس دیگر تا نوامبر سال . ارزنده و سودمند نبود

مراسم  ١۵٠١ھمسري او با آلفونسو، پسر دوكا اركولھ فرمانرواي فرارا، پیشنھاد شد؛ و در سپتامبر 
آلكساندر محتملا امیدوار بود كھ ھم فرارا تحت فرمانروایي دامادش قرار خواھد . نامزدي انجام گرفت

از طریق ازدواج، با فرارا پیوند داشت، درحقیقت در زمرة ایالات  گرفت و ھم مانتوا، كھ از مدتھا پیش،
  پاپي در خواھد آمد؛ سزارھم با این نقشھ موافقت كرد، زیرا امنیت بیشتري براي 

بھ ھمان عللي كھ ذكر شد، . داد اي براي حملھ بھ بولونیا بھ دست مي ساخت وزمینھ پیروزیھایش فراھم مي
آنگولم براي ھمسري بھ آلفونسو پیشنھاد / قبلا كنتس د. یشنھاد پاپ تردید داشتنداركولھ و آلفونسو در قبول پ

حتي . شده بود، اما آلكساندر با تعھد دادن جھاز بزرگي بھ دختر خود و الغاي خراج سالانة فرارا پیروز شد
مانروا در توان قبول كرد كھ یكي از كھنترین و سعادتمندترین خاندانھاي فر در این صورت نیز مشكل مي

اروپا اگر داستانھاي مظلمي را كھ دربارة لوكرس شیوع داشت باور كرده بود، حاضر بھ پذیرفتن او 
چون نھ اركولھ و نھ آلفونسو ھنوز لوكرس را ندیده بودند، از رسم معمول در این گونھ ازدواجھا . شد مي

ي دربارة شخص لوكرس و اخلاق و پیروي كردند؛ بدین معني كھ از سفیر فرارا در رم خواستند تا گزارش
  :گونھ پاسخ داد كمالات او بفرستد، آن سفیر بدین
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امشب، پس از صرف شام، دون جراردو ساراچیني و من خدمت بانوي بزرگوار : فرمانرواي شھیر
ما . لوكرس شرفیاب شدیم كھ بھ نام عالیجناب و اعلیحضرت دون آلفونسو احترامات لازم را تقدیم كنیم

. العاده رئوف لوكرس بانویي است بسیار باھوش، دلربا، و فوق. سائل مختلف بتفصیل گفتگو كردیمدربارة م
. ما بھ این نتیجھ رسیدیم كھ آن عالیجناب و اعلیحضرت دون آلفونسو بسیار از او راضي خواھید بود

ادي آداب داشتني، و مب علاوه، ضمن برخوردار بودن از لطف و ملاحت، از ھر جھت متواضع، دوست بھ
فردا براي اعتراف بھ كلیسا خواھد رفت، و در ھفتة . از این گذشتھ مسیحي مؤمن و خداترسي است. است

بسیار زیباست، اما ملاحت رفتار او از . عید میلاد مسیح در مراسم تناول عشاي رباني شركت خواھد كرد
سوء ظني نسبت بھ   توان ھیچ طور خلاصھ، خلق وخویش چنان است كھ نمي بھ. انگیزتر است جمالش شگفت

  .١۵٠١دسامبر  ٢۵رم، … . او داشت؛ بلكھ برعكس، ما منتظریم كھ بھترین رفتار را از او ببینیم

  خدمتگذار عالیجناب؛ یوانس لوكاس

خاندان شھیر و والاجاه استھ متقاعد شدند و دستة باشكوھي از شھسواران فرستادند تا عروس را از رم تا 
سزار بورژیا دویست سوار مجھز، ھمچنین نوازندگان و دلقكھایي، براي سرگرم . كندفرارا مشایعت 

آلكساندر، كھ بسیار خوشحال و سرافراز بود، . ساختن او طي ساعات پر رنج مسافرت، ھمراه او كرد
دوكاتو  ١۵,٠٠٠اي بھ ارزش  نفر، از جملھ پنج اسقف، با او فرستاد؛ ھمچنین جامھ ١٨٠موكبي مركب از 

دوكاتو بود بر آن  ١٠٠نیمتنھ كھ بھاي ھریك  ٢٠٠دوكاتو  ١٠,٠٠٠، كلاھي بھ قیمت )دلار؟ ۵٠٠,١٨٧(
، پس از خداحافظي محرمانھ با مادرش وانوتتسا، سفر خود را براي ١۵٠٢ژانویة  ۶لوكرس در . بیفزود

یي با یراق كامل آلكساندر پس از وداع با دخترش، كھ بریك اسب اسپانیا. ملحق شدن بھ نامزدش آغاز كرد
رفت تا بار دیگر فرزند خود را  اي بھ نقطة دیگر مي چرمین و زرین سوار بود، در طول موكب او از نقطھ

ببیند؛ و ھنگامي كھ او و ھزار مرد و زني كھ ھمراھش بودند حركت كردند، چندان بر آنھا نگریست تا از 
  .نخواھد دید زد كھ دخترش را دیگر آلكساندر حدس مي. نظر ناپدید شدند

وھفت روز راھپیمایي،  پس از بیست. نھ رم قبلا چنین خروجي را دیده بود و نھ فرارا چنان ورودي را
اي از اشراف، استادان،  آلفونسو را دید كھ با موكب سواره  لوكرس در بیرون شھر دوكا اركولھ و دون

ھاي فاخر  ھ حامل بانوان اشرافي با جامھنواز، و چھارده اراب و ھفت كماندار، ھشتاد شیپورچي و ني پنجاه 
وقتي موكب عروس بھ كلیساي جامع شھر رسید، دو بندباز از رأس برجھاي آن فرود . آید بھ پیشباز مي

مردم از زیبایي و . زندانیان آزاد شدند  ھنگامي كھ بھ كاخ دوكا رسید، ھمة. آمدند و بھ لوكرس تھنیت گفتند
مان شدند؛ آلفونسو از داشتن چنین عروس شكوھمند و دلربایي مسرور تبسمھاي دوكساي آیندة خود شاد

  .بود

VI- انھدام خاندان بورژیا  

دخترش بھ فردي از یك خاندان سرشناس شوھر . آخرین سالھاي آلكساندر ظاھراً خوش و سعادتمند بود
مدیري لایق انجام كرده و مورد احترام تمام مردم فرارا بود؛ پسرش مأموریتھاي خود را ھمچون سردار و 

گوید كھ پاپ در آن  سفیر كبیر ونیز مي. داده بود، و ایالات پاپي از یك حكومت عالي برخوردار شده بودند
چیز او را نگران  ھیچ«سالھاي آخر عمرش بسیار شادمان و فعال بود؛ ظاھراً وجداني آسوده داشت و 

بھ نظر «گفت،  طوري كھ ھمان سفیر مي ھفتاد سال داشت، اما، بھ ١۵٠١در اول ژانویة » .ساخت نمي
  ».شود رسید كھ ھرروز جوانتر مي مي

، آلكساندر، سزار، و چند تن دیگر در ھواي آزاد ویلاي كاردینال آدریانو ١۵٠٣اوت  ۵بعد از ظھر روز 
ھمھ تا نیمھ شب در باغ ماندند، زیرا حرارت . دا كورنتو، كھ از واتیكان چندان دور نبود، غذا خوردند

در یازدھم اوت كاردینال مورد حملة یك تب شدید واقع شد كھ سھ روز . ناپذیر بود رون عمارت تحملد
pyدر رم مطابق . اوت پاپ و پسرش ھر دو از تب و استفراغ بستري شدند ١٢در . طول كشید و بعد قطع شد
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را مسموم كنند تا معمول صحبت از مسمومیت بود؛ در افواه شایع بود كھ سزار دستور داده است كاردینال 
مورخان اكنون با . اند ثروت او را مالك شود، و اشتباھاً غذاي زھرآگین را تقریباً تمام مھمانان خورده

پزشكان معالج پاپ ھماھنگند كھ علت بیماري عفونت مالاریا بود كھ بھ واسطة ماندن مھمانان شب ھنگام 
ماه تب مالاریا نیمي از اھل خانة پاپ را از پا  درھمان. در ھواي آزاد اواسط تابستان رم حاصل شده بود

  .افكنده بود، در بسیاري از موارد بیماري بھ ھلاكت انجامید؛ در رم صدھا مرگ بھ ھمان علت اتفاق افتاد

توانست  یافت كھ مي گذراند؛ گاه چنان بھبود مي اي بین مرگ و زندگي را مي آلكساندر سیزده روز مرحلھ
گرفتند  پزشكان مرتباً از او خون مي. اوت ورقبازي كرد ١٣را از سر گیرد؛ در  كنفرانسھاي سیاسي خود

  بار چنان در فصد افراط كردند كھ قدرت طبیعي او را از بین  و یك

اوت درگذشت؛ بزودي جسدش سیاه و عفن شد و بھ شایعات مربوط بھ مسمومیت قوت  ١٨پاپ در . بردند
گفتند، جسد باد كرده  كردند و كفر مي بران، در حالي كھ شوخي مينجاران و بار«: گوید بورخارد مي. داد

گفتند كھ ھنگام مرگ پاپ، شیطان  سازان مي شایعھ» .را بزور در تابوتي كھ براي آن تھیھ شده بود جا دادند
  .برد كوچكي دیده شد كھ روح او را بھ دوزخ مي

شد؛ كاتالونیاییھا از شھر طرد شدند، یا در  شورشھایي برپا. رمیان از درگذشت پاپ اسپانیایي شادي كردند
ھاشان بھ دست اوباش غارت شد؛ یكصد مسكن آتش زده شدند و بكلي  حین فرار بھ قتل رسیدند؛ خانھ

رغم اعتراض كالج كاردینالھا، وارد  اوت نیروھاي مسلح كولونا و اورسیني، علي ٢٣و  ٢٢در . سوختند
  : رانسي، چنین گفتپرست فلو گویتچاردیني، میھن. شھر شدند

مردم در كلیساي سان پیترو اجتماع كرده بودند و از . در تمام شھر رم یك شادي باور ناكردني حكمفرما بود
انگیز، با ستمگري  طلبي بیحد و خیانت نفرت آن افعي كھ با جاه -شدند دیدن آن افعي مرده سیر نمي

چیز، از مقدس گرفتھ تا ناپاك،  ختن ھمھانگیز و شھوت دیوآسا، و با حرص سرشار خود در فرو وحشت
  .تمام جھان را مسموم كرده بود

  :گونھ با گویتچاردیني ھمرأي است ماكیاولي بدین

كس مثل او  اندیشید؛ ھیچ چیز دیگر نمي كاري نداشت و در تمام دوران زندگیش بھ ھیچ  آلكساندر جز فریب
شد، زیرا  ھذا، در ھر كار موفق مي مع. را نقض نكندداد كھ بعد آن  اي نمي با سوگندھاي غلاظ و شداد وعده

  .با این قسمت از جھان خوب آشنا بود

شد  یكي اینكھ داستانھاي كھ دربارة آلكساندر در رم گفتھ مي: این محكومیتھا بر دو فرض مبتني بودند
. برد محق بود مي حقیقت داشتند؛ و دیگر آنكھ آلكساندر در روشھایي كھ براي بازگرفتن ایالات پاپي بھ كار
كنند، عموماً در  مورخین كاتولیك درحالي كھ از حق آلكساندر در بازگرداندن قدرت دنیوي پاپ دفاع مي

  :گوید پاستور شرافتمند چنین مي. ھا و اخلاقیات او ھمداستانند محكوم ساختن شیوه

تحقیقات انتقادي جدید . دادند يدانستند و ھرنوع جنایت كثیف را بھ او نسبت م مردم عموماً او را عفریتي مي
اما اگرچھ ما باید از قبول . دربارة او بھتر قضاوت كرده و برخي از اتھامات وارد بر او را رد نموده است

و ھرچند مزاحي تلخ رمیان … بدون تحقیق داستانھاي گفتھ شده ازطرف معاصران آلكساندر برحذر باشیم
را اقناع كند، ھنوز شواھد موجود علیھ او چندان زیاد است كھ  خواھان آن بود كھ بادریدن حیثیت پاپ خود

از … . اي با حقیقت بدانیم گیرد بازي ناشایستھ ما باید كوششھایي را كھ براي روسفید كردن او انجام مي
  .نظرگاه مذھب كاتولیك، ممكن نیست پاپ را بتوان زیاد سرزنش كرد

از نخستین كساني بود كھ دربارة آن ) ١٨٢٧(ني لئودھم اثر كلاسیك خود بھ نام زندگاني و سلطنت روحا
py  :پاپ خاندان بورژیا خوب گفت
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اینكھ او در بزرگ ساختن خانوادة خود . جنایات او ھرچھ بود، شك نیست كھ دربارة آن اغراق شده است
رد مورد ب كوشید و قدرت مقام بلند خود را براي استقرار سلطة دایمي پسر خویش بر ایتالیا بھ كار مي مي

طلبي خود با وسایلي بھ ھمان اندازه  تردید نیست؛ اما در زماني كھ تقریباً تمام سلاطین اروپا در اقناع جاه
العاده در این مورد   كردند، متھم ساختن آلكساندر بھ ھر فضیحت مخصوص و فوق جنایت بار تلاش مي

كردند كھ كشور  دشاه اسپانیا با ھم توطئھ ميدر حالي كھ لویي پادشاه فرانسھ و فردیناند پا. انصافي است بي
كاري كھ بزرگترین لعنتھا ھم براي آن كم  - سلطنتي ناپل را با خیانتي متصرف شوند و میان خود تقسیم كنند

بارونھایي كھ  -دانست آلكساندر لابد خود را در منكوب ساختن بارونھاي اغتشاش طلب محق مي -است
ا با جنگھاي داخلي و منقاد ساختن فرمانروایان كوچك رومانیا، كھ سیادت سالیان دراز سرزمینھاي كلیسا ر

بودند كھ   پاپ برآنھا مسلم بود، متلاشي كرده بودند و ملك خود را با ھمان وسایل ناموجھي تحصیل كرده
ین اثبات عدم احتمال چن… در مورد اتھام او بھ روابط نامشروع با دخترش. پاپ علیھ آنھا بھ كار برده بود

شدند، لااقل با  در درجة دوم، بدیھاي پاپ اگر با بسیاري از خصال بزرگ جبران نمي. امري مشكل نیست
ترین رقیبانش اعتراف  حتي سخت… . آنھا توأم بودند؛ و در بررسي خوي اونباید آنھا را مسكوت گذارد

ت، ھشیاري، و مدیریت انگیز، فصاح اي شگفت دارند كھ او مردي بوده است داراي نبوغ متعالي، حافظھ
  .ماھرانھ در تمام امور مربوط بھ خود

تر از پاستور، اخلاق و كمالات آلكساندر را  اسقف كرایتن در موافقت با قضاوت روسكو، و بسیار رئوفانھ
قضاوتي كھ بعداً توسط یك دانشمند پروتستان بھ نام ریچارد گارنت در تاریخ . بھ طور خلاصھ ذكر كرد

  :ربارة آلكساندر بھ عمل آمد چنین استجدید كیمبریج د

طبیعتاً شخصي كھ متھم . شك، با كنجكاویھاي مورخان جدید، از دنائت مبرا شده است خصال آلكساندر بي
. پرست بھ نظر رسد بھ جنایات متعدد است و بلاتردید عامل آن ھمھ فضایح است باید متناوباً ظالم و شھوت

داد سرشاري احساسات  آنچھ اساس خوي او را تشكیل مي. برازد ميیك از این دو صفت بھ او ن اما ھیچ
كند،  نامد، اما از این اصطلاح سوء اخلاق او را اراده نمي سفیر كبیر ونیز او را شھواني مي. طبیعي او بود

. توانست بر احساسات و عواطف خود لگام زند بلكھ مقصودش این است كھ داراي خویي دموي بود و نمي
منش را، كھ در میان فرمانروایان و زمامداران عصر  ایتالیاییھاي خونسرد بیعاطفة دیپلوماتاین خوي، 

سویي در ایشان نسبت بھ او ایجاد كرده بود، متحیر  متعدد بودند و بیمشان از قدرت آلكساندر غرض
صدور  مفرط در» شھوانیت«این . ساخت؛ و حال آنكھ او در حقیقت انسانتر از امراي آن زمان بود مي

شدند،  چون تردیدھاي اخلاقي و ملاحظات روحاني و مذھبي مانع او نمي. اعمال نیك و بد از او مؤثر بود
در ابراز . گشت؛ ھرچند از جھات دیگر معتدل و خویشتندار بود گاه بھ نوعي نفسانیت شدید گرفتار مي

كھ در این مورد نیز كار داد، گواین محبت خانوادگي، خوي سركش او را بھ نقض اصول عدالت سوق مي
از طرف دیگر، . ممكن نبود اجرا شود» آب مقدس«داد كھ بھ قول یكي از عمالش با  لازمي را انجام مي

از لحاظ فرمانروایي، چون بسیار … كرد خوشخویي و نشاطش او را از ظلم بھ معني عادي كلمھ حفظ مي
  مراقب رفاه اتباع خود بود، 

رفت؛ از جھت سیاست با بھترین سیاستمداران عصر برابري  ن بھ شمار ميجزو بھترین فرمانروایان زما
اما دوراندیشي او، بھ واسطة فقدان اخلاق سیاسي، خراب شده بود؛ از آن خرد عالي كھ مشخصات . كرد مي

  .كند بیبھره بود، و از ملك و اصول اخلاقي اطلاعي نداشت بیني مي عصر را درك و سیر وقایع را پیش

از ما كھ بھ حساسیت آلكساندر نسبت بھ ملاحت و دلرباییھاي زنان حساسیت دارند، او را براي  آن كساني
نبود، كھ با مورخان ] پیوس دوم[علایق ھمیشگي او فضیحتر از آن انئا سیلویو . كنند عشقھایش ملامت نمي

ا لطف بسیار بخشوده آمد؛ ھمچنین در رسوایي از دلبستگیھاي یولیوس دوم، كھ زمان او را ب خوب كنار مي
ھا و فرزندان خود  قدر آلكساندر بھ معشوقھ  تاریخ از اینكھ این دو پاپ نیز بھ. است، شدت بیشتري نداشت

در حقیقت یك خوي خانگي و خانوادگي در آلكساندر بود كھ اگر قوانین . كند ورزیدند ذكري نمي مھر مي
دانست،  مچنین انگلستان ازدواج كشیشان را مجاز ميكلیسا، رسوم ایتالیاي رنسانس، آلمان پروتستان، و ھ

گناه او با طبیعت منافاتي نداشت، اما با قانون تجرد كشیشان، كھ . ساخت  او را مردي نسبتاً قابل احترام مي
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توان گفت كھ مناسبات او باجولیا فارنزه  نمي. بزودي از طرف نیمي از عالم مسیحیت طرد شد، متضاد بود
لوكرس، و نھ شوھر جولیا ھیچ یك اعتراضي بھ آن   دانیم، نھ وانوتتسا، نھ آنجا كھ مي شھواني بود؛ تا

مبني برسروري بود كھ از جاذبة ھر زن زیبایي بھ ھر مردي دست   نداشتند؛ شاید دلبستگي او بھ آن زن
  .دھد مي

د او كاملا مشروع مقاص. در قضاوت خود دربارة سیاست آلكساندر باید بین مقاصد و وسایل او فرق گذارد
از بارونھاي فئودال، و ) اساساً لاتیوم قدیم(» میراث پطرس«یعني عبارت بودند از بازستاندن  -بودند

روشھایي كھ براي نیل بھ این مقاصد از طرف او بھ . ھمچنین تسخیر مجدد ایالات كلیسا از جابران غاصب
و در زمان حاضر ھم بھ  - بستند ن بھ كار ميكار بستھ شدند ھمانھایي بودند كھ سایر كشورھا در آن زما

خروج وي از اتحادیة . جنگ، دیپلوماسي، خدعھ، خیانت، نقض معاھدات، و ترك متحدین -بندند كار مي
مقدس، و جلب حمایت فرانسھ و سربازان آن بھ قیمت تسلیم میلان بھ فرانسھ، جنایات بزرگي علیھ ایتالیا 

الملل استفادة از  برند و در جنگل كشمكشھاي بیقانون بین ھا بھ كار ميوسایل دنیوي، كھ كشور و آن. بودند
دانند، وقتي بھ وسیلة پاپي كھ متعھد بھ رعایت اصول مسیحیت است بھ كار افتد، ما را  آن را ضروري مي

مانند  - ھر خطري كھ براي كلیسا از جھت افتادن بھ تابعیت یك دولت قاھر در پیش بود. سازد آزرده مي
داد، برایش بھتر بود كھ تمام قدرت  اگر كلیسا مستملكات خود را از دست مي -یت آوینیون از فرانسھتابع

بھ مقاصد فقیر باشد تا طرق دنیایي را براي نیل  جلیلدنیوي خود را فداكند و مانند ماھیگیران دریاي 
  با اتخاذ چنین طرقي، و با صرف. سیاسیش بھ كار بندد

  .وجوھي براي نیل بھ ھدف، كلیسا كشوري را بھ دست آورد، اما ثلث عالم مسیحیت را از دست داد

اي  بیني نشده سزار بورژیا، پس از بھبود یافتن از مرضي كھ پاپ را كشتھ بود، خود را در خطرھاي پیش
توانست بیندیشد كھ او و پدرش در یك زمان از پا درآیند؟ وقتي كھ پزشكان مشغول  كھ مي. گرفتار یافت

ھایي را كھ از آنھا گرفتھ شده بودند پس گرفتند؛  خون گرفتن از او بودند، كولونا و اورسیني بزودي قلعھ
و پس از نشینھاي خود كردند؛  فرمانروایان مخلوع رومانیا، با تشویق ونیز، آغاز بھ بازستاندن امارت

كھ حال كاملا عنان گسیختھ بودند، ممكن بود ھر لحظھ واتیكان را غارت كنند   مرگ آلكساندر، اوباش رم،
سزار چندتن مسلح بھ واتیكان . و پولھایي را كھ سزار براي پرداختن مواجب سربازانش لازم داشت بربایند

گونھ سزار عمل  نھ را تسلیم كند؛ بدینفرستاد و كاردینال كازانوئووا را بھ زور شمشیر واداشت تا خزا
دوكاتو  ٣٠٠,٠٠٠دوكاتو طلا و معادل  ١٠٠,٠٠٠سربازان . قیصر پانزده قرن پیش از خود را تكرار كرد

او در ھمان زمان، براي آنكھ نیرومندترین دشمنش، كاردینال جولیانو . ظرف و جواھر براي سزار آوردند
چنین احساس كرد كھ اگر مجمع سري را وادار بھ انتخاب . رستاددلا رووره، بھ رم نرسد، كشتي و نیرو ف

  .پاپي كھ با خودش مساعد باشد نكند، نابود خواھدشد

كاردینالھا اصرار كردند كھ نیروھاي سزار، اورسیني، وكولونا بیرون روند تا بتوان انتخاب پاپ را در 
سزار با سربازان خود بھ . م شدندھرسھ گروه بھ این خواست تسلی. محیطي خالي از وحشت انجام داد

چیویتاكاستلانا رفت، و حال آنكھ كاردینال جولیانو بھ ایتالیا وارد شد و نیروھاي مخاصم بورژیاھا را بھ 
ھاي مخالف در كالج كاردینالھا برسرانتخاب كاردینال  فرقھ ١۵٠٣سپتامبر  ٢٢در . مجمع سري ھدایت كرد

پیوس (او نام پیوس سوم را، بھ افتخار عم خود انئاسیلویو پیكولومیني . فرانچسكو پیكولومیني موافقت كردند
شصت و . او مردي بود با دانش و تقوا، ھرچند كھ پدر یك خانوادة بزرگ نیز بود. ، براي خود برگزید)دوم

با سزار روشي دوستانھ داشت و بھ او اجازه داد . كشید چھار سال داشت و از ورمي در پاي خود رنج مي
  .اكتبر درگذشت ١٨اما پیوس سوم در . ھ رم بازگرددكھ ب

تواند از انتخاب كاردینال دلا رووره، كھ تواناترین فردكاردینالھا بود، جلوگیري  سزار دریافت كھ دیگر نمي
دریك ملاقات خصوصي با جولیانو ظاھراً قرار سازشي را گذاشت؛ بھ جولیانو پشتیباني كاردینالھاي . كند

  وعده كرد، و جولیانو نیز قول داد كھ اگر انتخاب شود،) ھ ھنوز بھ سزار وفادار بودندك(اسپانیایي را 
جولیانو چند كاردینال دیگر را، بھ . امارت او را بر رومانیا و فرماندھیش را بر نیروھاي پاپ تأیید كند
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و نام یولیوس ) ١۵٠٣اكتبر  ٣١(جولیانو دلا رووره بھ پاپي انتخاب شد . زور رشوه، با خود ھمراه ساخت
  .یا یك آلكساندر بھتر است» قیصر«خواھد بگوید كھ او نیز  دوم را براي خود برگزید، چنانكھ گویي مي

بیني كرده  نوامبر بھ تعویق افتاد، زیرا منجمان اقتران سعد ستارگان را در آن روز پیش ٢۶تاجگذاري او تا 
  .بودند

وفائنتسا را محاصره كرد و قصد خود را بر تسخیر ھر ونیز منتظر ستارة سعد نشد؛ ریمیني را تصرف 
یولیوس بھ سزار . قسمت از رومانیا كھ بتوان پیش از تجھیز نیروھاي كلیسا بھ چنگ آورد اعلام داشت

سزار موافقت كرد و، بھ . دستور داد بھ ایمولا برود و ارتش جدیدي براي حفاظت ایالات پاپي فراھم كند
زا، بھ اوستیا رفت؛ در اوستیا فرماني از پاپ بھ او رسید كھ از حاكمیت خود منظور سفر با كشتي بھ پی

داد بیماري قوة قضاوتش را  سزار در اینجا مرتكب خبطي شد كھ نشان مي. بردژھاي رومانیا دست بكشد
بایست بر او آشكار باشد كھ اكنون با  مخدوش ساختھ است؛ از اجراي فرمان پاپ خودداري كرد؛ ھرچند مي

یولیوس بھ او امر كرد بھ رم بازگردد؛ سزار . دي طرف است كھ لااقل بھ قدر خود او نیرومند استمر
گویدوبالدو، كھ اكنون بھ حكومت اوربینو . رم در خانة خود زنداني شد  اطاعت كرد، اما پس از ورود بھ

سزار . ط شده رفتبازگشتھ و بھ فرماندھي ارتشھاي پاپ نیز منصوب شده بود، بھ ملاقات بورژیاي ساق
خود را در برابري مردي كھ بھ دست او از حكومت افتاده و اموالش تاراج شده بود خاضع نشان داد، 

ھاي گرانبھا را كھ از غارت اوربینو باقي مانده  ھا را بھ اوگفت، برخي از كتابھا و پرده  كلمات سري قلعھ
چزنا و فورلي تا آزادي سزار از قبول . شفیعش شود بودند بھ او بازگرداند، و از او استدعا كرد كھ نزد پاپ

كلمات سري و تسلیم دژھا امتناع كردند؛ یولیوس آزاد ساختن سزار را مشروط بھ این كرد كھ او سرداران 
لوكرس متضرعانھ از شوھر خود خواست كھ بھ برادرش یاري كند، آلفونسو . خود را بھ تسلیم وا دارد

استھ متوسل شد، اما او / آنگاه بھ ایزابلا د. ھیچ كار نكرد) امارت نرسیده بودچون ھنوز ولیعھد بود و بھ (
. دانستند كھ یولیوس دوم مردي راسخ است نیز خواھشش را انجام نداد؛ شاید او و آلفونسو ھر دو مي

ت سرانجام، سزار بھ حامیان وفادار خود فرمان تسلیم داد؛ پاپ وي را آزاد ساخت و او ھم بھ ناپل گریخ
  ).١۵٠۴آوریل  ١٩(

شجاعت سزار زودتر از عقل سلیمش بھ . نامھ داد  در ناپل گونتسالو د كوردووا او را خوشامد گفت و امان
) نزدیك لگھورن(خواست آن را با كشتي بھ پیومبینو  جا آمد؛ از این رو نیروي كوچكي تجھیز كرد و مي
سالو دستگیر شد؛ یولیوس؛ كھ مصمم بود نگذارد سزار ببرد كھ بھ فرمان فردیناند پادشاه اسپانیا توسط گونت

در ماه اوت سزار بھ . را بھ آن عمل تحریض كرده بود» شاه كاتولیك«یك جنگ خانگي بھ راه اندازد، 
زن بیوفایي دیدة او بھ برادر . لوكرس باز براي آزادي او كوشید. اسپانیا برده شد و در آنجا بھ زندان افتاد

، پس از دو ١۵٠۶پادشاه ناوار متوسل شد؛ طرح فرار تھیھ شد؛ و سرانجام، در نوامبر آلبره / خود ژان د
بزودي فرصتي یافت تا محبت . سال حبس، سزار دوباره خود را مردي آزاد دید و بھ دربار ناوار رفت

  یكي از امراي زیردست شاه ناوار بھ نام كنت لرن بر مخدوم خود شوریده . آلبره را تلافي كند

سزار قسمتي از ارتش ژان را براي حملھ بھ دژ ویانا ھدایت كرد؛ كنت از دژ بیرون آمد و بر سزار  بود؛
كنت، . ھجوم برد و سزار ھجوم او را دفع كرد و شكست خوردگان را با تھوري زیاده از حد تعقیب نمود

رار كردند؛ خود او با كھ نیروھاي خود را تقویت كرده بود، دوباره بھ سزار حملھ كرد؛ قواي اندك سزار ف
در آن ). ١۵٠٧مارس  ١٢(یكي از ھمراھانش پایداري كرد، و چندان جنگید كھ بھ ضرب شمشیر كشتھ شد 

  .ویك سال داشت ھنگام سي

توانیم  در وجود سزار عواملي وجود داشتند كھ ما نمي. این مرگ پرافتخاري براي یك زندگي نامنزه بود
كردن زن وفادارش، رفتار او با زنان بھ عنوان وسایل لذت زودگذر،  غرور بیشرمانة او، ترك: بپذیریم

مانند ھنگامي كھ نھ تنھا جولیو وارانو فرمانرواي كامرینو را محكوم  -قساوت اتفاقي او نسبت بھ دشمنانش
این . بھ مرگ كرد، بلكھ دو فرزند او را نیز كشت، و ظاھراً فرمان مرگ دو برادر مانفردي را صادر كرد

معمولا براین اصل . اي با بخشایشگریھاي مردي كھ ھمنام او بود منافات داشت حمیھا بھ طرز بیشرمانھبیر

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



او خود را در دروغ محاط یافتھ و توانستھ بود . سازد اي را مجاز مي استوار بود كھ ھدف ھرگونھ وسیلھ
است كھ از قتل برادرش تقریباً مسلم . دروغھاي بھتري بگوید، تا ھنگامي كھ یولیوس بھ او دروغ گفت

شاید در نتیجة . جوواني مبرا بود؛ اما شاید اوباشي را كھ بھ دوك بیشلیھ حملھ كردند او بر انگیختھ بود
فقط مرگ او بود كھ پرتویي . بیماري قدرت مقابلھ با بدبختیھاي خود را با رشادت و وقار از دست داده بود

  .از نجات بر زندگیش افكند

نیرومند شدن او بھ آن سرعت، فراگرفتن ھنر رھبري، سوداي سیاسي، و جنگ . یز داشتھذا محسناتي ن مع
او مأموریت مشكل بازگرداندن قدرت . اي بود كھ در او وجود داشت العاده بھ آن تندي، مستلزم قابلیت فوق

ایل جویي در وس الجیشي، و صرفھ انگیز، مھارت سوق پاپ را در مستملكات پاپ با سرعت، حركات شگفت
ترین  چون قدرت حكومت را نیز مانند نیروي فتح دارا بود، براي رومانیا عادلانھ. بخوبي انجام داده بود

وقتي فرمان یافت كھ رومانیا را از وجود گردنكشان پاك كند، . حكومت و سعادتمندترین صلح را تأمین كرد
با احساس غرور از . از آن كند توانست برتر با چنان سرعتي عمل نمود كھ خود یولیوس قیصر مشكل مي

این رؤیا عبارت . چنین موفقیتھایي شاید در محقق ساختن رؤیاي پترارك و ماكیاولي قدري شتاب كرده بود
بود از تأمین چنان اتحادي براي ایتالیا كھ آن كشور بتواند دربرابر قدرت متمركز فرانسھ و اسپانیا مقاومت 

  اما فتوحات او، روشھایش،. حتي اگر این اتحاد بھ زور جنگ و فتح حاصل شود .كند

بیني وي سبب شده بود كھ، بھ جاي نجات دھندة  ھاي تند غیرقابل پیش نیرویش، استتار مرموز او، و حملھ
  .كردند یت او كمالات ذھنیش را خراب مينقایص شخص. ایتالیا، مایة وحشت آن كشور شود

او در سالھاي آخر عمر خویش تباین شدیدي، ازحیث فروتني و سعادت، . اما لوكرس گوھر دیگري داشت
اش داشت؛ او كھ در رم ھدف تیر تھمت بود، در فرارا بھ منزلة نمونة فضیلت زنانھ  با برادر از عزت افتاده

با كمي . آنجا كوشید تا خوفھا و محنتھاي گذشتھ را فراموش كند در. نزد اھالي آن شھر محبوبیت داشت
. اي سخاوتمندانھ بھ رفع احتیاجات دیگران پیدا كرد خویشتنداري، نشاط جواني خود را بازیافت و علاقھ

» زیباترین دوشیزه«ستودند و  آریوستو، تبالدئو، بمبو، وتیتو و اركولھ ستروتتسي در اشعار خود او را مي
كوشید تا خود نقش آبلار و  شاید بمبو مي. زد آمیز نمي كس براین توصیف چشمك طعنھ یدند؛ و ھیچنام مي

اسپانیایي، ایتالیایي، : رفت لوكرس در این موقع تاحدي زباندان بھ شمار مي. لوكرس نقش ھلوئیز را ایفا كند
ند كھ بھ تمام این زبانھا شعر گوی. خواند مي» كمي لاتیني و كمتر از آن یوناني«زد، و  و فرانسھ حرف مي

اي از اشعار ستروتتسي را كھ خود چاپ كرده بود بھ او اختصاص داد، و  آلدوس مانوتیوس نسخھ. گفت مي
  .در دیباچة آن اشاره كرده بود بھ اینكھ لوكرس وعدة مساعدت بھ كار بزرگ چاپ آن كتاب را داده است

ت كھ چھار پسر و یك دختر براي سومین شوھر خود ھا، لوكرس وقت آن یاف در میان تمام این مشغلھ
، چون ١۵٠۶در . آلفونسو، بھ روش نسبتاً خونسردانة خود، از او بسیار راضي و مسرور بود. بیاورد

السلطنگي خود برگزید، و او وظایف خود را  فرصتي یافت كھ از فرارا خارج شود، لوكرس را بھ نایب
لي فرارا مایل شدند آلكساندر را، براي اینكھ یك بار سرپرستي واتیكان چنان با حسن تدبیر انجام داد كھ اھا
  .را بھ او محول كرده بود، ببخشایند

در سالھاي آخر عمر كوتاھش خود را وقف تربیت فرزندانش كرد، بھ اجراي خدمات خیریھ ھمت گماشت، 
خود را زاد، اما كودك  ھفتمین فرزند ١۵١٩ژوئن  ١۴در . و از وابستگان متورع فرقة فرانسیسیان شد

ژوئن، درسي ونھ سالگي، درگذشت؛  ٢۴در . او دیگر از بستر زایمان برنخاست. مرده بھ دنیا آمد
  .اش گناه كرده بودند، چشم از جھان فرو بست گونھ، زني كھ بیش از آنچھ مرتكب گناه شده باشد درباره بدین

  فصل ھفدھم
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  یولیوس دوم

١۵١- ٠٣۵١٣  

I - جنگجو  

تصویر ژرف و متفحصي را كھ رافائل از یولیوس رسم كرده است در برابر خود قرا دھیم، خواھیم اگر ما 
سرستبري . دید كھ جولیانو دلا رووره یكي از نیرومندترین اشخاصي بود كھ بر مسند پاپي تكیھ زده بودند

ھ نشانة كھ از شدت فرسودگي و خضوع دیرگاه خم شده است، ابروي پھن بالاجستھ، بیني بزرگي ك
جنگدوستي است، چشمان فرورفتة نافذ، لبان بر ھم فشرده از تصمیم، دستھایي كھ با خاتمھاي قدرت سنگین 

این است آن مردي كھ ایتالیا را : اي مھموم كھ نمودار سرخوردگي از ناكامیھاي قدرت است شده، و چھره
ساخت، كلیساي سان پیترو را  ده سال در جنگ و اغتشاش نگاه داشت، آن را از ارتشھاي خارجي آزاد

ویران كرد، برامانتھ و صد ھنرمند دیگر را بھ رم آورد، میكلانژ و رافائل را كشف كرد و پرورش داد و 
ھدایت نمود، و بھ واسطة آنھا كلیساي نوین سان پیترو، سقف زیباي نمازخانة سیستین، و نقوش اطاقھاي 

  .د واقعياین بود یك مر - واتیكان را بھ جھان ھدیھ كرد

؛ چون )١۴۴٣(در محلي نزدیك ساوونا متولد شد . خوي تند او شاید از ھنگام ولادت با او ھمراه بود
وھفت سالگي بھ مقام كاردینالي رسید؛ و پیش از آنكھ بھ پاپي  برادرزادة سیكستوس چھارم بود، در بیست

بیش از . ال در آن منصب بماندوسھ س پنداشت، مدت سي یعني بھ مقامي برسد كھ آن را حق مسلم خود مي
سایر ھمگنانش بھ تجرد اجباري وفادار نماند؛ رئیس تشریفاتش در واتیكان بعدھا اظھار كرد كھ پاپ 

سھ دختر . از شكل برگشتھ است» مرض فرانسوي«گذارد پایش را ببوسند، زیرا بھ سبب  یولیوس نمي
آن  -كھ فرصتي براي ابراز مھر پدري نداشت نامشروع داشت، اما چندان سرگرم جنگیدن با آلكساندر بود

او آلكساندر را بھ این . آزرد مھر غیرقابل كتماني كھ آلكساندر با ابراز آن ریاكاري دلبستة بشر را مي
  كرد، وي داشت، شایستگي او را براي مقام پاپي انكار مي عنوان كھ اسپانیایي متجاوزي است دشمن مي
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  یولیوس دوم؛ كاخ پیتي، فلورانس،تك چھرة پاپ : رافائل

حتي با دعوت  - كوشید خواند، و تا آنجا كھ قدرت داشت براي برافكندن او مي را فریبكار و غاصب مي
  .فرانسویان بھ تجاوز بھ ایتالیا

اگر یك یا دو مورد (طینت بود  پاپ بورجا با نشاط، دموي، و خوش. او ظاھراً نقطة مقابل آلكساندر بود
الغضب بود؛  ؛ یولیوس سختگیر، تندخو، بیحوصلھ، و سریع)ن احتمالي اشخاص را مستثنا كنیممسموم ساخت

آلكساندر با واسطة . پرداخت، و ھرگز جز بھ ھنگام جنگ خوشحال نبود ازجنگي بھ جنگ دیگر مي
تر سالھ بھ سربازي تبدیل شده بود؛ از لباس نظامي بیش جنگید ویولیوس شخصاً؛ این پاپ شصت دیگران مي

خواست ھمواره  داشت و مي برد تا از جامة روحاني؛ اردوكشي و محاصرة شھرھا را دوست مي لذت مي
درپي  توانست بازي كند، اما یولیوس پي آلكساندر مي. گیري توپھا و اجراي حملھ بھ دشمن باشد ناظر نشانھ

توانست  آلكساندر مي. نشست پرداخت و ھرگز آسوده نمي از یك عمل بزرگ بھ یك اقدام مھم دیگر مي
داشت آنچھ را كھ دربارة مردم  یافت؛ زیرا دوست مي دیپلومات باشد، اما یولیوس دیپلوماسي را مشكل مي

و این عیب بھ «رفت،  غالباً زبانش در خشونت و شدت از حد معقول فراتر مي: اندیشد بھ آنان بگوید مي
شناخت؛ ھرچند در  یز مانند زبانش حدي نميشجاعتش ن» .شد طرزي محسوس با افزایش سن او شدیدتر مي

  .افكند شد، با جستن برروي دشمنان بھ محض بھبود یافتن، آنان را بھ حیرت مي اردوكشیھا گھگاه بیمار مي

مانند آلكساندر مجبور شده بود براي ھموار كردن راه خود بھ مسند پاپي چند كاردینال را بخرد، اما این 
اگر چھ بھ اصلاحات حاد و سریعي دست . صادر كرد تقبیح نمود ١۵٠۵ل عمل را در توقیعي كھ بھ سا

. كرد پرستي را تقریباً بكلي برانداخت و ندرتاً خویشاوندان خود را بھ مقامي منصوب مي نزد، خویش
كرد، و افراط او در اعطاي  ھذا، در فروختن عواید اوقاف و ترفیعات از آلكساندر پیروي مي مع
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عایدات خود . پیترو، موجب خشم آلمان شده بود ور اصرارش در ساختن كلیساي سانط آمرزشنامھ، ھمین
پرداخت، و براي لئو مبلغي درخزانھ  كرد، مخارج جنگ و ھنر را بھ موازات ھم مي را خوب اداره مي

در رم نظم اجتماعي را، كھ در سالھاي آخر زندگي آلكساندر مختل شده بود، برقرار كرد، و . باقي گذاشت
اورسیني و كولونا را رخصت داد تا . ر ایالات كلیسا با انتصابات و سیاستھاي خردمندانھ فرمان راندب

ھاي مقتدر را، از طریق وصلت با خویشاوندان خود، بھ  ھاي خود را دوباره اشغال كنند، و این خانواده قلعھ
  .مقام پاپ وفادار ساخت

ت و نیمي از مساعي آلكساندر و سزار بورژیا را خنثاشده وقتي بھ قدرت رسید، ایالات كلیسا را آشفتھ یاف
؛ جوواني سفورتسا بھ پزارو بازگشتھ بود؛ )١۵٠٣(ونیز فائنتسا، راونا، و ریمیني را گرفتھ بود . دید

خاندان بالیوني دوباره بھ پروجا تسلط یافتھ بودند؛ و خاندان بنتیوولیو بر بولونیا چیره شده بودند؛ از دست 
یولیوس نیز مانند آلكساندر معتقد بود كھ . ات این شھرھا دیوانخانة پاپ را بھ انحلال تھدید كردرفتن عاید

  استقلال روحاني كلیسا مستلزم تملك دایمي ایالات 

برضد دشمنان ایتالیاییش، ھمان اشتباھات  -و ھمچنین آلمان و اسپانیا -پاپي است؛ و با دعوت فرانسھ
ھ با فرستادن ھشت ھزار سرباز در ازاي سھ منصب كاردینالي موافقت فرانس. آلكساندر را مرتكب شد

 ١۵٠۶در اوت . كرد؛ ناپل، مانتوا، اوربینو، فرارا، و فلورانس تعھد كردند كھ نیروھاي كوچكي بفرستند
رم را  - چھارصد سوار، مستحفظین سویسي پاپ، وچھار كاردینال –یولیوس در رأس قواي مختصر خود 

الدو، دوك اوربینو، كھ دوباره بھ امارت خود بازگردانده شده بود، فرماندھي نظامي گویدوب. ترك كرد
اي طي چندین قرن  چنین منظره -كرد دار بود؛ اما خود پاپ در رأس قواحركت مي نیروھاي پاپ را عھده

اي را  دیھكرد نخواھد توانست چنین اتحا جان پائولو بالیوني، كھ فكر مي. ھرگز در ایتالیا دیده نشده بود
من گناھان بزرگ شما را «: پاپ زیر لب گفت. شكست دھد، بھ پاپ تسلیم شد و تقاضاي بخشایش كرد

» .سازم آنھا وادار مي  اید شما را بھ دادن كفارة ھمة بخشایم، اما براي اولین گناه كوچكي كھ مرتكب شده  مي
ارد پروجا شد، و وقتي از دروازه گذشت با اطمینان از اقتدار مذھبي خود، یولیوس فقط با گارد كوچكي و

توانست بھ سربازانش فرمان دستگیر كردن او و بستن  كھ مستحفظینش ھنوز نرسیده بودند، بالیوني مي
ماكیاولي، كھ در آن نزدیكي ایستاده بود، از اینكھ بالیوني فرصت . ھا را بدھد، اما جرئت نكرد دروازه

توانست بھ كاري دست زند كھ نامش را جاودان  او مي«. ت شدگرانبھایي را از دست داده است در شگف
توانست براي نخستین بار بھ كشیشان نشان دھد كھ چگونھ كسي كھ مثل خود آنان زندگي و  او مي. سازد

توانست بھ عملي دست زند كھ بزرگیش برتمام رسواییھا و  او مي. كند كم مورد احترام است حكومت مي
یاولي نیز مانند بیشتر ایتالیاییان با قدرت دنیوي پاپھا، و با خودپاپھا كھ شاه نیز ماك» .خطرات آتي بچربد
نھاد تا بھ شھرت پس  اما بالیوني بھ سرخود، و شاید ھم بھ روح خویش، بیشتر ارج مي. بودند، مخالف بود

  .از مرگ

خود را از راھھاي ارتش كوچك . یولیوس مدت زیادي در پروجا توقف نكرد؛ ھدف حقیقي او بولونیا بود
كردند، متوجھ  سخت آپنن بھ چزنا رھبري كرد، و سپس، ھنگامي كھ فرانسویان از مغرب بھ آن حملھ مي

در این فرمان . یولیوس حملھ را با صدور فرمان تكفیر خاندان بنتیوولیو واعوانشان تقویت كرد. بولونیا شد
م گناھانش بخشوده خواھد شد؛ این طرز جدیدي از وعده داده شده بود كھ ھركس ھریك از آنان را بكشد، تما

شد بھ  جوواني بنتیوولیو فرار كرد، و یولیوس بر تخت رواني كھ روي دوش مردان حمل مي. جنگ بود
نوامبر  ١١(شھر وارد شد و بھ منزلة نجات دھندة مردم از ظلم مورد استقبال و تحسین قرار گرفت 

سان پترونیو بسازد، و بعد بھ رم  ستبري از او براي دروازة بھ میكلانژ دستور داد كھ مجسمة). ١۵٠۶
در آن شھر سوار بر ارابة ظفر از خیابانھا گذشت و مردم او را ھمچون قیصري فاتح تھنیت . بازگشت

  .گفتند

اما ونیز ھنوز فائنتسا، راونا، و ریمیني را دردست داشت، و گویي ھنوز بھ روحیة جنگجویانة پاپ درست 
یولیوس، با بھ خطر انداختن ایتالیا بھ خاطر بازگرفتن رومانیا، فرانسھ و آلمان و اسپانیا را . بودنبرده  پي

  بعداً خواھیم دید. دعوت كرد) ونیز(براي منكوب ساختن ملكة آدریاتیك 
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البتھ نھ براي یاري بھ یولیوس،  -)١۵٠٨(كھ آن كشورھا در اتحادیة كامبره چگونھ با قدرت جواب دادند 
جھت مثلھ كردن ایتالیا وارد عمل شدند؛ در الحاق بھ آنھا، یولیوس نفرت قابل توجیھ خود را از ونیز  بلكھ

كردند، یولیوس  درحالي كھ متحدینش با ارتشھاي خود بھ ونیز حملھ مي. برمھر ایتالیا برتري داد
پاپ . ونیز صادر كردصریحترین توقیعات تكفیر و منع مراسم مذھبي را كھ تاریخ بھ خود دیده است علیھ 

فاتح شد؛ ونیز شھرھاي گرفتھ شده از كلیسا را بھ آن بازگرداند و ننگینترین شرایط را پذیرفت؛ فرستادگان 
ونیز طي تشریفات طولاني، و با زانوزدن در برابر پاپ، عفو او و الغاي فرمان منع و تكفیر را تحصیل 

یاري خود نادم شده بود، سیاست خویش را تغییر داد یولیوس كھ حال از دعوت فرانسھ بھ ). ١۵١٠(كردند 
و تصمیم گرفت فرانسویان را از ایتالیا براند، و خود را متقاعد ساخت كھ این تغییر سیاست مشیت خداوند 

، »خواست خدا بود«وقتي سفیر كبیر فرانسھ فتح فرانسویان را بر ونیز اعلام كرد و بھ او گفت . بوده است
  »!خواست شیطان بود«: خ دادیولیوس با خشم پاس

فرارا تیول مسلم پاپ بود؛ اما بھ واسطة . پاپ حال چشم جنگ طلب خود را بھ فرارا متوجھ ساخت
پرداخت؛ بھ  امتیازاتي كھ آلكساندر ھنگام نامزدي لوكرس بھ آن داده بود، فقط خراج مختصري بھ پاپ مي

بھ تقاضاي پاپ، از صلح كردن با ونیز بھ دستور آلفونسو، پس از پیوستن بھ جنگ علیھ ونیز  علاوه، دوك
یولیوس تصمیم گرفت كھ فرارا را كاملاً بھ یكي از . او خودداري كرد و در اتحاد با فرانسھ پایدار ماند

كھ در آن داماد ) ١۵١٠(او نبرد خود را با صدور یك توقیع تكفیر دیگر آغاز كرد . ایالات پاپي تبدیل كند
یولیوس بدون اشكال زیاد، و . خوانده شده بود» پسر بیعدالتي و ریشة خسران«دیگر یك پاپ براي یك پاپ 

ھنگامي كھ نیروھایش در آنجا مشغول استراحت بودند، اشتباه رفتن بھ . با كمك ونیز، مودنا را تسخیر كرد
دریافت  ناگھان بھ او خبر رسید كھ ارتش فرانسھ، كھ دستور كمك بھ آلفونسو را. بولونیا را مرتكب شد

نیروھاي پاپ دورتر از آن بودند كھ بھ یاري او بشتابند؛ در داخل . كرده بود، بھ دروازة شھر رسیده است
بولونیا فقط نھصد سرباز بود؛ و مردم شھر، كھ از كاردینال آلیدوزي نمایندة پاپ ستم دیده بودند، براي 

اي ناامید شد  ھ از تب بھ بستر افتاده بود، لحظھیولیوس، ك. مقاومت در برابر فرانسویان قابل اطمینان نبودند
و بھ فكر زھر خوردن افتاد؛ نزدیك بود معاھدة ننگیني را با فرانسھ امضا كند كھ قواي كمكي اسپانیا و 

  .فرانسویان عقب نشستند، و یولیوس آنھا را با تكفیر شدیدي بدرقھ كرد. ونیز در رسیدند

. د كھ یولیوس نیروھاي خود را براي تسخیر آن ضعیف دانستدر ھمان ضمن فرارا طوري مسلح شده بو
خواست از افتخار نظامي بینصیب بماند، نیروھاي خود را شخصاً براي محاصرة میراندولا، یكي  چون نمي

وھشت سال داشت، با جنگیدن  حال گرچھ شصت). ١۵١١(از پاسگاھھاي مقدم امارات فرارا، ھدایت كرد 
الجیشي را تحت نظر  رفت، شوراھاي سوق در برف عمیق راه مي. را شكست در زمستان تمام سنن رزمي

  داد، عملیات را رأساً ھدایت  خود تشكیل مي

داد كھ زندگي سربازي را  نمود، نشان مي ھاي خود را بازدید مي  كرد، عده و موضع توپھا را تعیین مي
خندیدند، اما  ه سربازان بھ او ميگا. جست  دارد، و در رجزخواني بر ھر جنگجویي پیشي مي دوست مي

وقتي تیر دشمن یكي از خدمتكاران او را كشت، او بھ قسمتھاي دیگر جبھھ . ستودند غالباً شجاعت او را مي
اش را در برابر  رفت؛ وقتي این قسمتھا نیز تحت آتش توپخانة میراندولا واقع شد، درحالي كھ شانة خمیده

میراندولا پس از دو ھفتھ مقاومت تسلیم . ، بھ جاي اول خود بازگشتانداخت خطر مرگ با لاقیدي بالا مي
شاید طبق یك قرار قبلي میان . پاپ فرمان داد كھ تمام سربازان فرانسوي مقیم شھر كشتھ شوند. شد

او شھر را از غارت مصون داشت، . میراندولا و فرانسھ تمام سربازان فرانسوي شھر را ترك كرده بودند
ھ خوراك سربازان و پول لازم براي ارتش را با فروش ھشت منصب كاردینالي جدید تأمین و ترجیح داد ك

  .كند

خواست در بولونیا استراحت كند، اما شھر بزودي از طرف ارتش فرانسھ محاصره شد؛ او بھ  پاپ مي
لع شدة مردم بازگشت ستمگر خ. ریمیني گریخت و فرانسویان خاندان بنتیوولیو را بھ امارت بازگرداندند

اي را كھ میكلانژ از  اي را كھ یولیوس بنا نھاده بود ویران كردند، مجسمھ خود را باشادي تھنیت گفتند؛ قلعھ
آلفونسو برنز آن را بھ مصرف . او ساختھ بود فرو آوردند و آن را بھ نام آلفونسو، دوك فرارا، فروختند
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یولیوس توقیع دیگري صادر و طي آن تمام . داد ساختن توپي رساند كھ آن را، بھ افتخار پاپ، لاجولیا نام
نیروھاي فرانسوي این تكفیر را با . كساني را كھ قدرت او را در بولونیا برانداختھ بودند تكفیر كرد

در ریمیني یولیوس بھ در كلیساي سان فرانچسكو سندي بھ امضاي نھ . بازگرفتن میراندولا پاسخ گفتند
در پیزا خواستار  ١۵١١دگان تشكیل یك شوراي عام را در اول ستپامبر امضا كنن. كاردینال ملتصق یافت

  .شده بودند تا دربارة رفتار پاپ تحقیق كند

یولیوس، درحالي كھ سلامت خود را از دست داده و از فرط بدبختي از پا افتاده بود، بھ رم بازگشت، اما بھ 
  :گوید گویتچاردیني مي. شكست سر فرود نیاورد

نویسان  داد كھ اسطوره را سخت ناامید یافتھ بود، وجناتش او را داراي صفاتي نشان مي گرچھ پاپ خود
آمد، با خوردن بھ زمین،  آنتایوس ھر بار كھ با نیروي ھركول از پاي درمي. گفتند دربارة آنتایوس مي

مھموم بھ نظر روزي ھمان اثر را در پاپ داشت زیرا وقتي كھ بیش از پیش نومید و  تیره. شد نیرومندتر مي
  .خاست شد و با صلابت و استقامت فكري بیشتر، مصممتر از ھر بار، برمي اش قویتر مي رسید، روحیھ مي

آوریل  ١٩براي مقابلھ باكاردینالھاي ناراضي، او فرماني براي احضار یك شوراي عام در كاخ لاتران در 
ھنگامي كھ نزدیك بھ . سھ تشكیل دھدكوشید تا اتحاد سھمگیني علیھ فران روزوشب مي. صادر كرد ١۵١٢

مدت سھ روز با مرگ دست بھ گریبان بود؛ در ). ١۵١١اوت  ١٧(كامیابي بود، بھ مرض سختي دچار شد 
اوت چندان بیھوش ماند كھ كاردینالھا براي تعیین جانشینش مجمع سري را تشكیل دادند؛ در ھمان  ٢١

  ھ قیام ھنگام، پومپئوكولونا، اسقف ریتي، اھالي رم را ب

اوت یولیوس بھ ھوش آمد و برخلاف دستور  ٢٢اما در . علیھ سلطة پاپ و تأسیس جمھوري دعوت كرد
پزشكانش مقدار معتنابھي شراب نوشید؛ با شفا یافتن خود ھمھ را بھ شگفت انداخت و بسیار كسان را ناامید 

ادیة مقدسي از دولت پاپ، اكتبر اعلام كرد كھ اتح ۵در . كرد؛ نھضت جمھوریخواھي یكباره زایل شد
. نوامبر ھنري ھشتم از طرف انگلستان بھ این اتحادیھ پیوست ١٧ونیز، و اسپانیا تشكیل داده است؛ در 

چون بدین گونھ تقویت شد، كاردینالھایي راكھ براي تشكیل شوراي عام در پیزا اقدام كرده بودند خلع كرد و 
شاه فرانسھ، شوراي شھر فلورانس اجازة تشكیل شوراي بھ فرمان پاد. تشكیل آن شورا را ممنوع ساخت

ممنوع را در پیزا صادركرد؛ یولیوس بھ فلورانس اعلان جنگ داد و براي بازگرداندن خاندان مدیچي بھ 
وھفت كشیش با نمایندگان پادشاه فرانسھ و  گروھي مركب از بیست. سازي كرد حكومت آن شھر زمینھ

؛ اما اھالي شھر چنان قیافة تھدیدآمیز )١۵١١نوامبر  ۵(پیزا گردآمد برخي از دانشگاھھاي فرانسھ در 
؛ آنجا، تحت حفاظت )نوامبر ١٢(داشتند و فلورانس چندان كراھت داشت كھ اعضاي شورا بھ میلان رفتند 

  . ھاي مردم در امان باشد پادگان فرانسوي، شورا توانست تاحدي از طعنھ

سویسیھا را بھ وسیلة پول با . فان فاتح شد، دوباره بھ جنگ روكردیولیوس ھمینكھ در این نبرد علیھ اسق
خود ھمراه كرد، و یك ارتش سویسي براي حملھ بھ فرانسویان درمیلان فرستاده شد؛ آن حملھ بھ موفقیت 

  ، فرانسویان، بھ)١۵١٢آوریل  ١١(در یكشنبة عید قیام مسیح . نینجامید وسویسیھا بھ ایالات خود بازگشتند
دھي گاستون دوفوا و با كمك قطعي توپخانة آلفونسو، بر ارتش مختلط اتحادیھ در راونا پیروزشدند؛ فرمان

كاردینالھاي یولیوس از او استدعا كردند كھ صلح كند، ولي او . تقریباً تمام رومانیا بھ دست فرانسویان افتاد
. گرفت؛ یولیوس بھ این اعلام خندیدشورا در میلان فتح فرانسویان را با اعلام خلع پاپ جشن . امتناع كرد

مھ با تخت روان بھ كاخ لاتران رفت و پنجمین شوراي لاتران را گشود؛ اما بزودي آن را بھ حال  ٢در 
  .خود رھا كرد و با شتاب بھ میدان نبرد بازگشت

با پول  مھ اعلام كرد كھ آلمان علیھ فرانسھ بھ اتحادیة مقدس پیوستھ است، سویسیھا، كھ باردیگر ١٧در 
تطمیع شده بودند، از طریق تیرول وارد ایتالیا شدند و بھ سوي ارتش فرانسھ پیش راندند؛ این ارتش بھ 

فرانسویان، كھ اكنون تعدادشان از دشمن بسیار كمتر بود، راونا، . علت مرگ رھبرش از ھم گسیختھ بود
خاندان . نشیني كردند فرانسھ عقببولونیا، و حتي میلان را ترك گفتند، و كاردینالھاي مخالف پاپ بھ 
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ازاین فرصت براي تصرف . بنتیوولیو بار دیگر گریختند، و یولیوس دوباره مالك بولونیا و رومانیا شد
توانست بھ تسخیر فرارا، كھ دیگر بھ یاري فرانسھ دلگرم نبود،  پارما و پیاچنتسا نیز استفاده كرد؛ وحال مي

نامھ بدھد، بھ رم بیاید و تقاضاي عفو و  كھ، چنانچھ پاپ بھ او امان آلفونسو پیشنھاد كرد. امیدوار باشد
یولیوس آن پیشنھاد را پذیرفت؛ آلفونسو آمد و با مھرباني مورد عفو قرار گرفت؛ اما . شرایط صلح كند

  اعتبار اعلام  نامة اورا بي وقتي كھ از تعویض فرارا با ناحیة كوچك آستي امتناع كرد، پاپ امان

) آلفونسو(نامة پاپ را بھ دوكا  فابریتسیو كولونا، كھ امان. و را تھدید بھ دستگیري و حبس كردنمود و ا
آلفونسو پس . رسانده بود، حیثیت خود را در خطر دید؛ ازاین رو بھ آلفونسو یاري كرد تا از رم فرار كند

باروھاي خود را از از گذشتن از چند حادثة سخت، بھ فرارا بازگشت و در آنجا مسلح ساختن دژھا و 
  .سرگرفت

اي ازعلل مزاجي، بھ   ، با مجموعھ١۵١٣دراواخر ژانویة . حال دیگر كارمایة دیو آساي پاپ تمام شده بود
مرض «گفتند كھ رنج او دنبالة  اي دربارة بیماري او وجود داشت؛ برخي مي شایعات بیرحمانھ. بستر افتاد
وقتي كھ دیگر . كھ نتیجة افراط در اكل و شرب استداشتند  است؛ بعضي دیگر اظھار مي» فرانسوي

معالجات در شفایش مؤثر نیفتاد، دستور دفن و كفن خود را داد، بھ شوراي لاتران توصیھ كرد كھ كار خود 
را بلاانقطاع ادامھ دھد، اعتراف كرد كھ گناھكار بزرگي است، باكاردینالھاي خود وداع كرد، و با ھمان 

تمام مردم رم در مرگ او سوگواري كردند و ). ١۵١٣فوریة  ٢٠(زندگي كرده بود رشادتي مرد كھ با آن 
  .اي براي وداع با جنازة او و بوسیدن پاھایش گردآمدند جمعیت بیسابقھ

براي ارزیابي كامل موضع یولیوس در تاریخ، لازم است او را در جنبة ناجي ایتالیا، باني كلیساي 
اما معاصرانش او را بیشتر بھ . درمیان پاپھا مورد بررسي قرار دھیمپیترو، و بزرگترین حامي ھنر  سان

اینان از انرژي خارج از حساب . نگریستند، و در این نگرش ھم محق بودند چشم سیاستمدار و جنگجو مي
ترسیدند؛ اما در وراي شدت او، روحي را احساس  او، لعنتھاي او، و خشم ظاھراً آرام ناشدني وي مي

دیدند كھ اوھمان قدر با خشونت و بدون تردید از  آنان مي بودقادر بھ اعمال عطوفت و رحم كردند كھ  مي
 كردند؛ با این تفاوت كھ او ھرگز درصدد بزرگ كردن خانوادة كند كھ بورژیاھا مي ایالات پاپي دفاع مي

لرزیدند و وسایلي  ستودند؛ حتي وقتي كھ از تندزباني او مي خود نبود؛ ھمھ بھ جز دشمنانش اھداف او را مي
او برایالات بازگرفتھ شده بھ ھمان . نگریستند برد بھ دیدة مذمت مي  را كھ براي پیشرفت منظور بھ كار مي

ت پاپي از آن پس نسبت بھ كلیسا وفادار كرد، اما فتوحاتش دوام یافتند و ایالا خوبي بورژیاھا حكومت نمي
مانند ونیز، لودوویكو، و  - یولیوس نیز. بھ قدرت دنیوي پاپھا خاتمھ داد ١٨٧٠ماندند، تاھنگامي كھ انقلاب 

با دعوت ارتشھاي خارجي بھ ایتالیا مرتكب خطا شد، اما از پیشینیان و جانشینانش بھتر توانست  - آلكساندر
شاید او ضمن نجات دادن ایتالیا آن را ضعیف . ھا پس از استفاده از آنھا، آزاد سازدایتالیا را از این نیرو

توانند مناقشات خود را با جنگ در سرزمین آفتاب  آموخت كھ چگونھ مي» بربرھا«نیز ساخت و بھ 
در بزرگي اوعناصر ظلم وجود داشت؛ درحملھ بھ فرارا و گرفتن پیاچنتسا و پارما . لومباردي حل كنند

  ریب حرص تملك را خورد؛ او نھ تنھا خوابف

دید، بلكھ، داعیة سروري خود را بر اروپا و تسلط بر شاھان آن  نگاھداري متصرفات مشروع پاپ را مي
خواست امپراطوري بھ زوراسلحھ و با  مي«گویتچاردیني او را از این لحاظ كھ . پروراند را درسر مي

بایست بكوشد تا خود را سرمشق زندگي  د كند، حال آنكھ ميریختن خون مسیحیان بھ قلمرو روحاني وار
شد از او انتظار داشت كھ ایالات پاپي  كند؛ اما در مقام و عصر یولیوس نمي ، محكوم مي»مقدس قرار دھد

را بھ ونیز و سایر مھاجمان واگذارد و، در زماني كھ جھان اطراف او ھیچ حقي مگر براي قدرتمندان 
او چنان بود كھ تحت كیفیات زمان . یسا را فقط بھ علل روحاني بھ خطر اندازدشناخت، بقاي كل نمي
  . بایست باشد، و زمان ھم او را بخشود مي
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در فرمانروایي او رنسانس مركز خود را از فلورانس . پر دوامترین كار یولیوس دوم حمایتش از ھنر بود
طور كھ بعداً در زمان لئو دھم  از حیث ھنر بھ دورة اعتلا نایل شد؛ ھمانبھ رم منتقل كرد، و در آنجا 

یولیوس بھ ادبیات چندان توجھي نداشت؛ آن را براي روح . اوج خود رسید ازجھت ادبیات و دانش بھ
. دادند یافت؛ اما یادگاریھاي ھنر باطبیعت و زندگي او بھتر وفق مي پرآشوب خود بسیار ساكت و زنانھ مي

گونھ، او ھمة ھنرھاي دیگر را تابع معماري ساخت و كلیساي جدید سان پیترو را بھ منزلة نموداري  بدین
اینكھ . از روح خود و نشاني از آن سلطنت روحاني كھ خود قدرت دنیوي آن را نجات داده بود باقي گذاشت

ة چندین جنگ را فراھم او معاش برامانتھ، میكلانژ، رافائل، و صد ھنرمند دیگر را تأمین كرده و بودج
فلورین در خزانة پاپ بھ جا گذاشتھ بود، یكي از شگفتیھاي  ٧٠٠,٠٠٠ساختھ بود، و با تمام این احوال 

  .تاریخ و یكي از عوامل اجراي اصلاحات مذھبي است

مثلا ھمو بود كھ گیوم دو مارسیا را از فرانسھ آورد تا . كس آن اندازه ھنرمند بھ رم نیاورده بود ھیچ
این خاصیت تصورات . ھاي رنگي براي كلیساي سانتا ماریا دل پوپولو بسازد ھاي زیبایي با شیشھ نجرهپ

گونھ كھ نیكولاوس پنجم در مورد   وسیع او بود كھ كوشید تا ھنر مسیحي و مشركانھ را سازش دھد؛ ھمان
الاھیات و شعر عبراني، ادبیات كرده بود؛ نقاشي رافائل جز یك ھمسازي پیشین اساطیر كلاسیك و فلسفھ، 

و احساسات و ایمان مسیحي چھ بود؟ اشراف و كشیشان عالیمقام و بانكدارھا و بازرگانان، كھ حال در یك 
رم ثروتمند گردآمده بودند، از پاپ پیروي كردند و در رقابت با یكدیگر كاخھایي ساختند كھ داراي شكوه 

ن وسطایي رم بھ خیابانھاي عریض تبدیل شد؛ صدھا ھاي تنگ شھر قرو در زمان او كوچھ. سلطنتي بودند
روم قدیم بار دیگر از . كوچة جدید احداث گشت، یكي از آنھا ھنوز نام آن پاپ بزرگ را برخود دارد

  .ھاي خود برخاست و موطن قیصري دیگر شد خرابھ

بیرون كاخھا . زيسازي رواج داشت تا كلیساسا اگر كلیساي سان پیترو را مستثنا كنیم، در رم بیشتر كاخ
یك نماي چھارگوش از آجر، سنگ، یا گچ؛ یك دروازة سنگي كھ معمولا بھ : معمولاً یكنواخت و ساده بود

ھاي یك شكل، با نمایي مثلثي یا بیضوي؛ و  یك طرح تزییني آراستھ شده بود؛ در ھر طبقھ ردیفي از پنجره
در پس این روكار، ثروتمندان . بود قرنیزي كھ ھیئت كلي آن نمایانندة ذوق و دقت مخصوص معمار

یك محوطة : شد اي از تجملات و تزیینات داشتند كھ كمتر در برابر دیدگان حاسد مردم آشكار مي مجموعھ
شد؛ در  ھاي پھني از مرمر بھ دو قسمت تقسیم مي وسیلة پلھ مركزي كھ محاط بود در چند رشتھ پلكان، یا بھ

ر و سوداگري یا ذخیره كردن كالا بود؛ در طبقة اول، تالارھاي اي براي كا طبقة ھمكف اطاقھاي ساده
وسیعي براي پذیرایي و تفریح، ھمچنین اطاقھاي محتوي آثار ھنري، با كف مرمر یا كاشي رنگي، وجود 

دیوارھا . شدند جنس و خوش ساخت تشكیل مي ھاي خوش داشت؛ اثاث زیبایي كھ از مبلھا، فرشھا، و پارچھ
وش توكار مرمرین تقویت، و سقفھا با مقرنسھاي مستدیر، مثلثي، لوزي یا مربع تزیین با ستونھاي چھارگ

شد؛ دیوارھا و سقفھا منقش بھ نقوشي بودند كھ توسط ھنرمندان مشھور رسم شده بودند و معمولاً  مي
زیرا حال رسم بر این بود كھ نجباي مسیحي و حتي روحانیان در میان  -موضوع آنھا مشركانھ بود

در طبقات بالاتر اطاقھاي خصوصي آقایان و بانوان، خدمتگزاران با . ظري از اساطیر كھن زیست كنندمنا
بسیاري از . ھاي سرخانھ و خدمھ قرار داشتند لباسھاي یراقدار، كودكان و پرستاران، و مربیان و معلمھ

د تا بتوانند از غوغاي مردان چندان ثروتمند بودند كھ، علاوه بركاخھاي شھري، ویلاھاي روستایي داشتن
این ویلاھا نیز غالباً حاوي وسایل راحتي و تزیینات تجملي و نقوش . شھر و گرماي تابستان بھ آنھا پناه برند

این معماري كاخي و … . دیواري كار رافائل، پروتتسي، جولیو رومانو، و سباستیانو دل پیومبو بودند
كھ در آن ثروت حاصل از دسترنج زحمتكشان نادیدة بیشمار ھنر خودپسندانھ بود  ویلایي از چند لحاظ یك 

در این مورد یونان . كرد اي قلیل خودنمایي مي و سرزمینھاي دور، بھ شكل آرایشھاي خوشنما براي عده
باستان و اروپاي قرون وسطي روح بھتري نشان داده بودند، زیرا ثروت خود را نھ بھ تجمل خصوصي، 

ي تخصیص داده بودند كھ ملك و مایة افتخار و الھام عموم بود؛ یا، بھ عبارت بلكھ بھ معابد و كلیساھای
  . خدا بود و ھم خانة مردم  دیگر، ھم خانة

از معماران برجستة رم در زمان آلكساندر ششم و یولیوس دوم، دو تن برادر بودند و سومي برادرزادة آن 
ارتش فلورانس كار خود را آغاز كرد؛ آنگاه بھ جولیانو دا سانگالو بھ عنوان مھندس نظامي در . دو بود

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



خدمت فرانتھ در ناپل درآمد، و در نخستین روزھایي كھ جولیانو دلا رووره بھ مقام كاردینالي رسید، با او 
اي تبدیل كرد؛ شاید بھ سفارش  جولیانو معمار براي جولیانو كاردینال دیر گروتا فراتا را بھ قلعھ. دوست شد

رگ قاببندي شدة سانتا ماریا مادجوره را ساخت و آن را، با طلایي كھ نخستین بار از آلكساندر سقف بز
كاردینال دلا رووره را در دوران تبعیدش ملازمت كرد، كاخي براي . امریكا آورده شده بود، تذھیب كرد

  او

ا او بھ رم در ساوونا ساخت، با او بھ فرانسھ رفت، و وقتي كھ حامیش سرانجام بھ پاپي برگزیده شد، ب
سان پیترو احضار كرد؛ وقتي كھ طرح   یولیوس او را براي تسلیم طرحھایي جھت كلیساي جدید. بازگشت

سانگالو . خواھد دانست چھ مي برامانتھ ترجیح داده شد، جولیانو پاپ جدید را ملامت كرد؛ اما یولیوس مي
دستیاري رافائل برگزیده    اي سان پیترو بھاز برامانتھ وھم از یولیوس بیشتر زیست، و بعداً در ساختن كلیس

درھمان اوان برادر كھترش، آنتونیو دا سانگالو، نیز بھ عنوان معمار و مھندس . شد، اما دو سال بعد مرد
نظامي آلكساندر ششم از فلورانس آمده و كلیساي عظیم سانتاماریا دي لورتو را براي یولیوس ساختھ بود؛ 

 - پالاتتسو فارنزه - ساختمان مجللترین كاخ رم ١۵١٢نتونیو پیكوني دا سانگالو در یك برادرزادة او بھ نام آ
  .را آغاز كرده بود

، )١۴٩٩(وقتي از میلان بھ رم آمد . بزرگترین نام در معماري این عصر از آن دوناتو برامانتھ بود
اشكال كلاسیك را در  ھاي رم او را بشدت ترغیب كرد كھ وشش سال داشت، اما مطالعاتش از ویرانھ پنجاه

در حیاط یك صومعة فرانسیسیان نزدیك سان پیترو، در مونتوریو، یك . ساختمانھاي رنسانس بھ كار برد
این بنا چندان شبیھ عمارات باستاني بود كھ . معبد كوچك گرد با چند ستون و یك قبھ بھ سبك كلاسیك ساخت

دادند، گویي یك شاھكار تازه كشف شدة ھنر  كردند و مورد سنجش قرار مي معماران آن را مطالعھ مي
از آن پس برامانتھ بھ پدید آوردن یك رشتھ شاھكار پرداخت؛ از جملھ رواق سانتاماریا دلھ . باستاني است

. یولیوس مأموریتھاي معماري و مھندسي نظامي بسیاري بھ او داد… . پاچھ و حیاط خلوت سان دامازو
را تھیھ كرد، عمارت بلودره را بھ پایان رسانید، تالارھاي ) یولیانيجادة (» ویا جولیا«برامانتھ طرح 

قدر بھ كار خود دلبستھ   آن. جلوباز واتیكان را آغاز كرد و طرح یك كلیساي سان پیترو جدید را ریخت
داد، و یولیوس مجبور بود بھ او فرمان دھد تا مأموریتھایي را بپذیرد كھ معاشش  بودكھ بھ پول اھمیت نمي

ھذا بعضي از رقبایش او را متھم بھ اختلاس وجوه پاپ و استعمال مصالح پست در  تأمین كند؛ مع را
اش ملجأ محبوبي براي  دانستند كھ خانھ سایرین او را مرد خلیق و سخاوتمندي مي. ساختمانھا كردند

  .پروجینو، سینیورلي، پینتوریكیو، رافائل، و سایر ھنرمندان رم بود

اي بھ فاصلة چند  بستاني بود كھ براي اینوكنتیوس ھشتم ساختھ شده بود و بر روي تپھبلودره یك كاخ تا
این كاخ نام خود را از منظرة زیبایي گرفتھ بود كھ در برابر آن . صدمتر از بقیة واتیكان قرار داشت

. ده شدھاي مختلفي كھ در عمارت كاخ یا حیاط آن قرار داشتند نیز دا گسترده بود؛ این نام بھ مجسمھ
اي از آپولون بود كھ  یولیوس مدتھا گردآوردندة آثار ھنري باستاني بود؛ یكي از اشیاي محبوب او مجسمھ

. در دوران پاپ اینوكنتیوس ھشتم كشف شده بود؛ وقتي كھ پاپ شد، آن مجسمھ را در تالار بلودره قرار داد
برامانتھ . ھاي جھان شد ھورترین مجسمھشود، یكي از مش این مجسمھ، كھ اكنون آپولون بلودره نامیده مي

  اي براي كاخ نما و باغچھ

ھاي زیبا تھیھ  اي براي متصل ساختن آن بھ خود واتیكان توسط یك رشتھ از بناھا و باغچھ  ساخت و نقشھ
  .كرد، اما پیش از آنكھ آن نقشھ اجرا شود، خود او درگذشت و پاپ نیز زندگي را بدرود گفت

ي را بھ گردآوري پول براي ساختن كلیساي سان پیترو از طریق فروش آمرزشنامھ اگر ما اصلاحات مذھب
نسبت دھیم، مھمترین واقعة زمان پاپي یولیوس را باید تخریب كلیساي كھنة سان پیترو و ساختن كلیساي 

برمزار پطرس ) ٣٢۶(بھ موجب روایت، كلیساي كھنھ توسط پاپ سیلوستر اول . جدیدي بھ جاي آن بدانیم
بسیاري از امپراطوران، شارلماني بھ بعد، و نیز بسیاري از . اري نزدیك میدان نرون ساختھ شده بودحو

شد، در قرن  كلیساي مزبور، كھ مرتباً بر وسعتش افزوده مي. پاپھا در آن كلیسا تاجگذاري كرده بودند
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ي كوچك دیگر، پانزدھم معبدي شده بود مستطیل با یك شبستان و دو راھھ كھ در طرفینش كلیساھا
ھاي فرسودگي یازده قرن در آن  در زمان نیكولاوس پنجم، نشانھ. ھایي قرار داشتند  ھا، و صومعھ نمازخانھ

ترسیدند كھ ھر آن ویران شود و شاید ھم در  ھویدا بود؛ شكافھایي در دیوارھاي آن پیدا شده بود، و مردم مي
برناردو روسلینو و لئونھ باتیستا آلبرتي مأموریت  ١۴۵٢در سال . یك مجلس دعا بر سر مؤمنان فرو ریزد

وقتي نیكولاوس مرد، كار نوسازي ھنوز بدرستي تمام . یافتند كھ ساختمان را با دیوارھاي نو محكم سازند
 ١۵٠۵در . نشده بود، و پاپھاي بعدي، كھ براي جھاد بھ پول محتاج بودند، آن كار را تعطیل كردند

ھاي مختلف، تصمیم گرفت كھ كلیساي كھنھ را ویران كند و بھ جاي  نقشھ یولیوس، پس از بررسي و طرد
چند معمار را دعوت كرد كھ . شد، ضریح جدیدي بسازد آن، بر آنچھ مزار پطرس حواري نامیده مي

طرح كنند و بر فراز برخوردگاه بازوھاي ) با بازوھاي متساوي الطول(كلیسایي بھ شكل صلیب یوناني 
مترمربع را  ٢۴,١۵٠بایست  طبق نقشة برامانتھ، این بناي شاھوار مي. گنبدي بسازندعرضي با بدنة آن 

 ١۵٠۶كني در آوریل  عملیات پي - مترمربع بیش از كلیساي سان پیترو امروزي ٩٧٠٠فراگیرد، یعني 
عمق  وسھ سال داشت، از یك نردبان ریسماني لرزان بھ  آوریل، یولیوس، با آنكھ شصت ١١در . آغاز شد

چون ھم یولیوس بیشتر مصروف جنگ بود و . ادي پایین رفت تا سنگ بنیاد آن بناي شگرف را بگذاردزی
برامانتھ مرد، درحالي كھ خوشبختانھ  ١۵١۴در . رفت شد، كار بكندي پیش مي بودجة او صرف این كار مي

  .دانست طرح او ھرگز بھ موقع اجرا گذارده نخواھد شد نمي

بیشتر كاردینالھا شدیداً مخالف . فكر تخریب آن كلیساي گرامي ناراحت شدند بسیاري از مسیحیان خوب از
آن كار بودند و بسیاري از ھنرمندان شكوه داشتند كھ برامانتھ ستونھا و سرستونھاي صحن قدیم را با 

در . آسیب از جاي درآورد توانست آنھا را بي بیپروایي خرد كرده است، در صورتي كھ با توجھ بیشتري مي
شد كھ چگونھ وقتي برامانتھ بھ دروازة   ساتیري كھ سھ سال پس از مرگ آن معمار منتشر شده بود، گفتھ مي

آنگاه . سان پیترو رسید، مورد ملامت پطرس حواري قرار گرفت و از ورود او بھ بھشت جلوگیري شد
  ساتیرنویس چنین

بایست براي  تندي را كھ مي بالا رفتن از شیبافزاید كھ برامانتھ نھ ساختمان بھشت را دوست داشت و نھ   مي
من یك راه جدید، عریض، و «: گوید بعد شاعر از قول او چنین مي. وصول بھ بھشت از زمین طي كند

آنگاه بھشت نویني با . آسان خواھم ساخت تا ارواح پیر و ضعیف بتوانند بر پشت اسب آن را طي كنند
وقتي پطرس این پیشنھاد را رد كرد، برامانتھ گفت كھ » .ساختھاي سرورانگیز براي مؤمنان خواھم  غرفھ

. زیرا جھنم قدیم حال باید بكلي سوختھ شده باشد. حاضر است بھ دوزخ برود و جھنم جدید و بھتري بسازد
برامانتھ كوشید » جداً، بگو كھ چھ چیز ترا وادار كرد تا كلیساي مرا خراب كني؟»  :اما پطرس چنین پرسید

آنگاه آن حواري » .پاپ لئو یك كلیساي جدید براي شما خواھد ساخت«: با این عبارت قانع كندتا او را 
  ».پس تا ھنگامي كھ آن كلیسا تمام شود، شما پشت در بھشت خواھید ماند« : عیسي بھ او گفت

  .تمام شد ١۶٢۶آن كلیسا در 

III -  رافائل جوان  

  ١۵٠٨- ١۴٨٣: دوران تكامل -١

ھاي جوانش  اي را، كھ گنبد طرح برامانتھ براي شانھ ویك سالھ لئو دھم نقاش سي پس از مرگ برامانتھ،
ترین،  بسیار سنگین بود، بھ مدیریت ساختمان كلیساي جدید سان پیترو برگزید؛ این نقاش خوشبخت

  .كامیابترین، و محبوبترین ھنرمند تاریخ بود

جوواني بزرگترین . ه شد، اقبال یارش بوداز ھنگامي كھ در خانة پدرش جوواني سانتي در اوربینو زاد
دھد  این تابلوھا مبین استعدادي اندكند، اما نشان مي. از جوواني چند تابلو باقي مانده است. نقاش اوربینو بود
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ھنرمنداني كھ بھ . با محیط و ھواي نقاشي خوگرفتھ بود - كھ ھمنام زیباترین ملك مقرب بود -كھ رافائل
قدر با ھنر  شدند؛ و جوواني آن ند پیرو دلا فرانچسكا، غالباً در خانة جوواني مقیم ميآمدند، مان اوربینو مي

ساز ایتالیایي در كتاب خود  اي دربارة چندین نقاش و مجسمھ زمان خود آشنا بود كھ بتواند شرح ھوشمندانھ
ظاھراً ھنر خود را  رافائل فقط یازده سال داشت كھ پدرش درگذشت، اما. بھ نام تذكرة منظوم اوربینو بدھد

، پس از تحصیل نزد فرانچا، از بولونیا بھ ١۴٩۵محتملا، تیموتئو ویتي، كھ در . بھ پسرش منتقل كرده بود
اوربینو بازگشت، تعلیمات استاد را ادامھ داد و آنچھ را كھ از فرانچا، تورا، و كوستا فراگرفتھ بود، براي 

ئل در محافل نزدیك بھ دربار پرورش یافت وآن جامعة مھذبي در ھمان اوان، رافا. رافائل بھ ارمغان آورد
كند، شروع كرده بود بھ معمول ساختن نرمخویي، ملاحت  كھ كاستیلیونھ در كتاب درباري خود وصف مي

موزة اشمولیان در آكسفرد پردة جالب توجھي دارد كھ بھ . رفتار، و لطف بیان در میان طبقة باسواد اوربینو
اي  چھره. رود كھ تصویر او بھ قلم خودش باشد نسبت داده شده و تصور مي) ١۵٠٠و  ١۴٩٧بین (رافائل 
  وش دوشیزه

تر و كمي متفكر در  این وجناتي است كھ بھ صورتي تیره. و چشمان كم فروغي بھ سان شاعران دارد
نگارخانة این تصویر اكنون در . شود دیده مي) ١۵٠۶حد (تصویر جالب دیگري از رافائل بھ قلم خودش 

  .پیتي موجود است

وضع جواني را كھ در آن تك چھرة اولي نموده شده است در نظر مجسم كنید كھ در شانزدھسالگي از شھر 
اما پروجینو، كھ شھرتش تمام . ساكت و منظمي مثل اوربینو بھ پروجاي پر از خشونت و ستمگري برود

ھ سرپرستي او را بھ عھده داشتند، احساس كردند كھ ایتالیا را فراگرفتھ بود، آنجا بود؛ عموھاي رافائل، ك
توانستند او را بھ فلورانس نزد  آنھا مي. استعداد آشكار او شایستة پرورش بھ دست بھترین نقاشان ایتالیاست

لئوناردو بفرستند تا از آن استاد روح مرموز ھنرش را بیاموزد؛ اما خوي خاص آن فلورانسي بزرگ، كھ 
پروجا بھ . كرد ساخت، خاطر تمام عموھاي خوب را مشوش مي كمي انحرافي مي او را در معاشقاتش

كاریھاي فني نقاشان فلورانسي در شرف بازگشت بھ پروجا  اوربینو نزدیكتر بود، و پروجینو با تمام ریزه
 پس آن جوان زیبا مدت سھ سال براي پیترو وانوتچي كار كرد، در تزیین كامبیو بھ او یاري). ١۴٩٩(بود 

داد، بھ راز كار او مسلط شد، و دانست كھ تصویرھاي مریم عذرا را چگونھ با ھمان مھارت استاد خود 
توانست آنھا را از  مخصوصاً آنھایي كھ در اطراف آسیزي بودند و رافائل مي -ھاي اومبریا تپھ. نقاشي كند

داد كھ در عین زیبایي و  داكاري ميھایي از مادران ساده و ف بھ آن استاد و شاگرد منظره - فلات پروجا ببیند
جواني داراي تقواي قابل اطمیناني بودند، تقوایي كھ استنشاق ھواي اطراف صومعة فرانسیسیان بھ روح 

  .آنان وارد كرده بود

رافائل در پروجا ماند و وارث تمایلي شد كھ ) ١۵٠٢(وقتي كھ پروجینو بار دیگر بھ فلورانس رفت 
براي كلیساي قدیس فرانسیس تاجگذاري  ١۵٠٣در . ھاي مذھبي پیدا كرده بوداستادش براي نقاشي تصویر

مریم عذرا را رسم كرد، كھ اكنون در موزة واتیكان است؛ حواریون و مریم مجدلیھ برگرد یك تابوت 
نگرند كھ در آن، بر فرشي از ابرھا، عیسي تاجي بر سر مریم  اند و بھ آسمان مي سنگي خالي ایستاده

علایم بیشماري از . دھند و در ھمان حال فرشتگان لطیف باعود و دف مراسم شادي را انجام مي گذارد؛ مي
ھا، چنان كھ باید، از  مثلاً سرھا بھ طور مشخص از یكدیگر جدا نیستند؛ چھره: نارسایي در تصویر ھست

ز مادرش پیرتر طور وضوح ا گویایي بھره ندارند؛ دستھا بدساخت و انگشتھا خشكند؛ و خود عیسي، كھ بھ
خواھد سخنراني كند،  التحصیلي مي اي كھ در مراسم فارغ التحصیل شده سان دانشجوي تازه فارغ  نماید، بھ مي

اما در تصویر فرشتگان نوازنده، درھمان تابلو، باید گفت كھ رافائل با تجسم لطافت . كند ناشیانھ حركت مي
ط محیطي نرم براي اندامھا، نوید آیندة درخشان ھا، و بھ كار بردن خطو حركات و چین و شكن پارچھ

  .نمایاند خویش را مي

این تابلو ظاھراً قرین موفقیت شد، زیرا سال بعد یك كلیساي سان فرانچسكو دیگر، در چیتا دي كاستلو، 
py  ازدواج مریم عذرا، –وھشت كیلومتري پروجا، مشابھ آن را  واقع در چھل
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برداریھایي از یك تصویر  ابلو اشكالي از پردة قبلي تكرار شده و نسخھدر این ت. بھ وي سفارش داد - )بررا(
سرش با  - اماخود مریم نشان مخصوص لطافت زنان رافائل را داراست. مشابھ كار پروجینو وجود دارد

اش داراي قوسي نرم  اش با طراوت و موقر است، و شانھ و بازو و جامھ صورت كشیده. تواضع خم شده
شود؛ در طرف راستش  تر و با روحتر است دیده مي ن زرین موي و زیبایي كھ فربھاست؛ در پس او ز

دراین تابلو . دھد كھ رافائل شكل انساني را با پشتكار بررسي كرده است جواني با لباس چسبان نشان مي
  .اند و برخي از آنھا زیبا ھستند تمام دستھا خوب رسم شده

ھ در پروجا با رافائل آشنا شده بود، اورا بھ عنوان دستیار خود بھ سینا تقریباً در ھمین اوقات، پینتو ریكیو ك
ھایي از چند فرسكو درخشان تھیھ كرد كھ مبناي كار  در آنجا رافائل طرحھا و نمونھ. دعوت كرد

پینتوریكیو در این فرسكوھا، كھ در كتابخانة كلیساي جامع نقاشي شدند، آن . پینتوریكیو را تشكیل دادند
درآن كتابخانھ رافائل از . ز داستان زندگي انئاسیلویو را كھ برازندة آن پاپ بود منعكس ساختقسمت ا

ھنرمند . مجسمة گروھي الاھگان رحمت، كھ كاردینال پیكولومیني از رم بھ سینا آورده بود، بھ حیرت افتاد
وي دراین سھ پیكر گویا . جوان یك طرح معجل، ظاھراً براي یاري بھ حافظة خود، ازروي آن تھیھ كرد

برھنھ دنیاي دیگري یافتھ و اخلاقي را جستھ بود كھ با آنچھ در اوربینو و پروجا بر روح او منقش شده بود 
، »مادر غمگین خداوند«الاھة زیباي پرنشاط شبیھ بود تا بھ  دنیایي كھ در آن زن بیشتر بھ -تفاوت داشت

جنبة مشركانة . شد كھ حد اعلاي پاكي و معصومیت قدر مشروع تلقي مي دنیایي كھ در آن زیبایي ھمان
رافائل، كھ بعداً موجب نقاشي تصاویر برھنھ در حمام یك كاردینال شد و باعث گردید كھ او در اطاقھاي 

واتیكان فیلسوفان یوناني را در كنار قدیسان مسیحي قرار دھد، اكنون ھمگام با آن جھت طبیعت و ھنر او 
دركارھاي رافائل، بیش . یافت وجود آورد، پرورش مي حضرت مریم سیستین را بھكھ بعداً قداس بولسنا و 

  .از آن ھر قھرمان دیگر رنسانس، دین مسیح و آیین باززادة مشركانھ در آرامشي ھماھنگ زیستند

در آن شھر . رافائل كمي پیش یا پس از سفر خود بھ سینا، بھ اوربینو بازگشت و اندك زماني در آنجا ماند
صورتي از قدیس : صویر براي گویدوبالدو رسم كرد كھ شاید نمایانندة غلبة دوكا برسزار بورژیا بوددو ت

دانیم، آن نقاش  تا آنجا كھ ما مي. میكائیل و یكي از قدیس جورج، كھ ھر دو اكنون در موزة لوور ھستند
س جورج، درحالي كھ ھرگز پیش از آن در نمودار ساختن عمل در تصویر چنان توفیقي نیافتھ بود؛ قدی

عقب برده است تا فرود  اسبش ازوحشت بر دو پا برخاستھ و اژدھایي بر پاي او آویختھ است، شمشیر را بھ
با . آورد؛ با این وضع، قدرت آن شھسوار وحشتزاست، اما شمایلش از فرط لطف مسرور كننده است

  .دست آورد بھاش بود  رفت آن موفقیتي را كھ شایستھ كار، رافائل رسام مي این

  گونھ كھ پروجینو و صد نقاش ھمان - در این موقع فلورانس او را بھ سوي خود خواند

ظاھراً او احساس كرد كھ اگریك چند در آن مراكز انگیزندة رقابت و انتقاد . جوان دیگر را طلبیده بود
و بھ پیشرفتھاي  آمیزي و فرسكوسازي را فرانگیرد، زندگي نكند، آخرین تحولات خطوط و تركیب و رنگ

حاصل در كار رنگ لعابي و رنگ روغني آشنا نشود، ھرگز چیزي بیش از یك نقاش محلي نخواھد بود؛ 
بھ  ١۵٠۴لاجرم، در اواخر . استعدادش محدود خواھد ماند و شھرتش از زادگاھش فراتر نخواھد رفت

  .صوب فلورانس عزیمت كرد

باستاني و قطعاتي از ابنیة كھن را كھ در آن شھر  ھاي در آنجا با فروتني معمول خود زیست؛ مجمسھ
برداري نمود و با دقت بر الگوھایي كھ لئوناردو و  گردآوري شده بود بررسي كرد از آثار مازاتچو نسخھ

شاید با لئوناردو ملاقات . میكلانژ براي نقاشي در تالار شورا در پالاتتسو و كیو ساختھ بودند نگریست
نظر او چنین آمد كھ سواي تابلوھاي ستایش مجوسان،  بھ. ي تحت نفوذ او قرار گرفتكرد، و مسلماً تا مدت

مونالیزا، و مریم عذرا، كودك، و قدیسھ حنا، كار لئوناردو، نقاشیھاي مكاتب فرارا، بولونیا، سینا واوربینو، 
و  ھاي كار پروجینو چیزي جز عروسكھاي قشنگ ھمچون مرگ، خشك و بیروحند، و حتي حضرت مریم

چگونھ لئوناردو در رسم خطوطي . اند زنان جوان روستایي نیستند كھ ناگھان داراي الوھیتي ناسازگار شده
ھایي بھ آن لطافت كامیاب شده و چنان تھ رنگھاي ظریفي را پرداختھ بود؟ در تك   بھ آن رشاقت و چھره
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زا تقلید كرده بود، با این تفاوت كھ ، رافائل بوضوح از تصویر مونالی)تالار پیتي(اي از مادالنادوني  چھره
فقط تبسم اورا حذف كرده بود، زیرا بانو دوني ظاھراً متبسم نبود؛ اما ھیكل نیرومند یك بانوي فلورانسي، 

كرد، و بافت و رنگ  دستھاي نرم و گوشتالود و انگشترپوش او را كھ از ثروت رفاه او حكایت مي
درھمان اوان، تصویر شوھر او . شیدند بخوبي رسم كرده بودبخ ھایي را كھ بھ اندامش جلال مي پارچھ

  .را نیز نقاشي كرد) آنجلو دوني سیھ چرده، ھشیار، و درشت خوي(

سان ماركو ملاقات كرد و از حالات  اش در صومعة  از لئوناردو بھ فرا بارتولومئو پرداخت؛ اورا در حجره
مگین وجود داشت، و ھمچنین از نرمي لطیف و احساسات گرمي كھ در تصویرھاي كار آن راھب غ

فرا بارتولومئو نیز بھ نوبة خود . خطوط محیطي، تركیب ھماھنگ، و رنگھاي پر و عمیق آنھا متحیر شد
در رم ملاقات كرد و از ترقي سریع آن ھنرمند در رسیدن بھ اوج شھرت در پایتخت  ١۵۴١رافائل را در 

توانست با معصومیت شكسپیر سرقت  بزرگ شد كھ مي رافائل تا حدي بدین سبب. مسیحیت در شگفت شد
شیوة دیگر بیازماید، از ھریك از آنھا عنصر گرانبھاي آن را بیرون كشد، و  كند، یك روش را پس از یك 

خرده . چینیھا را، با حرارتي خلاق، تبدیل بھ سبكي كند كھ بلاشبھھ متعلق بھ خود او بود محصول این خوشھ
  .یتالیا را جذب كرد و آن را بزودي منجز ساختخرده سنت غني نقاشي ا

تصویرھایي ساخت كھ اكنون در  ١۵٠٧-١۵٠۶و  ١۵٠۵- ١۵٠۴ھاي اقامت خود در فلورانس  در دوره
  در موزة بوداپست تابلویي. سراسر جھان مسیحیت و ماوراي آن مشھورند

باشد؛ جوان مشھود در بھ نام چھرة یك مرد جوان موجود است كھ شاید صورت رافائل بھ قلم خود او 
تالار (تصویر، داراي ھمان كلاه بره ونگاه یكبري است كھ در تصویر دیگري از رافائل بھ قلم خودش 

شبیھ است، رافائل ھنگامي كھ فقط بیست و سھ سال داشت، تصویر زیباي حضرت مریم مھیندوك ) پیتي
كوچك، و پلكھاي طرح لئوناردو آن، وش، دھان  را رسم كرد كھ صورت كشیده، موي ابریشم) تالار پیتي(

در تضاد با روبندة سبز وجامة سرخ، دلربایي خاصي دارند، تماشاي این تصویر براي فردیناند دوم، 
) مھیندوك(و نام گراندوكا  -برد مھیندوك توسكان، چندان لذتبخش بود كھ آن را در سفرھاي خود ھمراه مي

صویر دیگر نیز كھ بھ ھمان زیبایي است حضرت مریم نیز بھ ھمین جھت بھ آن داده شده است، یك ت
نام دارد؛ عیساي كودك شاھكار تصویر نیست، اما قدیس یوحناي بازیگوش، كھ ) تالار اوفیتسي(اي  سھره

گردد، بھ ذھن و چشم مایة مسرت است، و چھرة مریم یك نمایش  اي كھ گرفتھ است باز مي فاتحانھ با سھره
رافائل این تصویر را بھ عنوان ھدیة عروسي . اني صبورانة یك مادر جوانفراموش نشدني است از مھرب

ھاي  اي عمارت نازي را ویران و آن تصویر را پاره پاره كرد؛ پاره زلزلھ ١۵۴٧بھ لورنتسو نازي داد، در 
ببیند  آن بعداً با چنان مھارتي بھ ھم چسبانیده شدند كھ فقط شخصي مانند برنسن اگر آن را در تالار اوفیتسي

نوع كم ) موزة لوور(حضرت مریم در چمن . تواند بلایي را كھ برسر آن آمده بود حدس بزند مي
ھذا، رافائل در این تابلو منظرة جالبي را عرضھ  تري از تصویرھاي حضرت مریم است؛ مع موفقیت

ھاي دوردست  دارد كھ در آن نور آبي رنگ غروب آھستھ برمزارع سبز، نھر آرام، شھر پربرج، و تپھ مي
تواند مشھورترین حضرت مریم فلورانسي محسوب شود؛  بھ اشكال مي) موزة لوور(باغبان زیبا . تابد مي

تقریباً نظیر حضرت مریم در چمن است؛ یوحناي معمدان در آن از سرتا پا بیریخت است و نقایص آن فقط 
د بر روي پاي برھنة مریم ایستاده و شود، كھ با پاي گوشتالود خو با چھرة آرماني عیساي كودك جبران مي

آخرین و بھترین آن تصاویر در این دوره حضرت مریم در زیر . نگرد او را با اطمینان مھرآمیزي مي
كھ در آن مریم عذرا در زیر سایباني برتخت نشستھ است، دو فرشتھ گیسوان او ) تالار پیتي(سایبان است 

اند، و دو فرشتھ در كنار پاھایش آواز  او قرار گرفتھكنند، دو قدیس در ھرطرف  را از ھم باز مي
این تصویر بر روي ھم بھ سبك معمول رسم شده و تنھا بھ این علت شھرت یافتھ كھ كار رافائل . خوانند مي

  .است

براي . توقف خود را در فلورانس قطع كرد تا بھ پروجا برود و دو مأموریت در آنجا انجام بدھد ١۵٠۵در 
ترین تصاویر موزة ھنري  رسانت آنتونیو یك محجر محراب رسم كرد كھ اكنون یكي از ارزندهھاي دی راھبھ

اي ھمانند است  در میان قاب خوش ساختي، مریم عذرا برتخت نشستھ و بھ راھبھ. مترپلیتن نیویورك است
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عیساي ؛ بر دامن او »اي كھ محو ستایش است راھبھ«: ستاید كھ وردزورث او را در شعر خود چنین مي
قدیسھ سیسیلیا  –كودك دست خود را براي متبرك ساختن یوحناي كودك بلند كرده است؛ دو زن نیكو شمایل 

  -و قدیسھ كاترین اسكندراني

اند؛ و در پیشزمینھ پطرس حواري چین بر جبین افكنده و بولس حواري بھ  در جناحین مریم قرار گرفتھ
، درحالي كھ فرشتگان گردش را »خدا- پدر«قاب تزییني،  مطالعھ مشغول است؛ و در بالاي آنھا، در یك

در یك نقاشي . سازد، و دنیا را برروي یك دست نگاه داشتھ است اند، مادر پسرش را متبرك مي گرفتھ
اند؛ و در تصویر  خواند، درحالي كھ حواریون خوابیده تزییني پاي محراب، عیسي روي كوه زیتون دعا مي

تركیب كامل . بوسد پاھاي مجروح او را مي  ا برخود تكیھ داده است و مجدلیھدیگري مریم عیساي مرده ر
ھا، صورت غمزدة پطرس كھ با تصویري  ھاي متضرع و اندیشمند و آرزومند قدیسھ این مجموعھ، چھره

كھ براي خانوادة كولونا (رسم شده است، و رؤیاي بینظیر عیسي بر آن كوه، این تابلو حضرت مریم را 
رافائل تصویر دیگري از ) ١۵٠۶(در ھمان سال . سازد اولین شاھكار مسلم رافائل مي) بودرسم شده 

مریم عذرا، كھ راست : براي خانوادة آنسیدئي كشید كھ چندان جالب نیست) گالري ملي لندن(حضرت مریم 
ار دھد؛ در سمت چپ او، قدیس نیكولاي باري قر برتخت نشستھ است، بھ كودك خود تعلیم خواندن مي

گرفتھ است كھ در جامة روحاني خود بس مجلل است و ھیئتي دانش پژوه دارد؛ در طرف راست مریم، 
ھنوز كودك است، و ) عیسي(سالھ شده، در حالي كھ ھمبازیش  یوحناي معمدان ایستاده است كھ ناگھان سي

  .كند اشاره مي» پسر خدا«با انگشت بشارت دھندة خود بھ 

، در اینجا یك تصویر دیگر قدیس جورج )١۵٠۶(از پروجا بھ اوربینو رفت رافائل ظاھراً بار دیگر 
اندام، بھ جاي شمشیر،  براي گویدوبالدو نقاشي كرد؛ این بار بھ دست آن شھسوار جوان خوش) لنینگراد(

نیزه داد؛ قدیس جورج زرھي در بردارد كھ رنگ آبي درخشانش یك مرحلة دیگر از مھارت رافائل را 
براي دوستان خویش ) تالار پیتي(شاید در ھمین سفر بود كھ آشناترین تك چھرة خودش را . دھد نشان مي

ھاي مشكین بھ سردارد؛ صورتش ھنوز پر از  رسم كرد؛ در این تك چھره رافائل برة سیاھي بر موغولھ
اش  هفروغ دارد؛ چھر شود؛ دھاني كوچك و چشماني كم طراوت شباب است و اثري از ریش در آن دیده نمي

  .رازگوي روحي نظیف و تازه است كھ در برابر زیباییھاي جھان حساس است

. تر خود را رسم كرد بھ فلورانس بازگشت و در آنجا برخي از تصویرھاي كم شھرت ١۵٠۶در اواخر 
حوالي سالي . براي نیكولیني كوپر) واشینگتن(و حضرت مریم و كودك ) لندن(» قدیسھ كاترین اسكندراني«

اش پنھان كرد و از فلورانس بیرون برد؛ این  رل كوپر سوم این تصویر را در آستر كالسكھ، ا١٧٨٠
دلار در بھاي آن پرداخت تا آن را بھ  ٨۵٠,٠٠٠تصویر از بھترین كارھاي رافائل نیست، اما اندروملون 

تدفین : شد در فلورانس آغاز ١۵٠٧یك تابلو بزرگتر توسط رافائل بھ سال ). ١٩٢٨(مجموعة خود بیفزاید 
فرانچسكو در پروجا ساختھ  این تصویر توسط آتالانتا بالیوني براي كلیساي سان ): گالري بورگزه(مسیح 

بالیوني ھفت سال پیش در كوچھ برجسد پسر در حال مرگ خود زانوزده بود، شاید از طریق اندوه . شد
  پایین آوردن مسیح از صلیب، با نمونھ قرار دادن. خواست حزن خود را بنمایاند مریم بود كھ اومي

كار پروجینو، رافائل جماعت حاضر درصحنھ را بھ شكلي ماھرانھ و تقریباً با قدرتي نظیر قدرت مانتنیا 
جسم تكیدة مسیح مرده درحالي كھ دریك شمد توسط جواني عضلاني و نیرومند و یك مرد : تركیب كرد

اي، یك مجدلیة زیبا  ود، سر با شكوه یوسف رامھش پیچد حمل مي ریشو كھ ھنگام حركت از رنج برخود مي
آغوش زنان حاضر؛ ھراندامي با یك وضع  كھ با وحشت بر روي جسد خم شده، و مریم بیھوش شده در 

مختلف و در عین حال داراي واقعیت تشریحي و ملاحتي كھ خاص تصاویر كوردجو است؛ ائتلافي از 
دھد، با  مي اي درخشان تشكیل  ود تیرگي اجزا، مجموعھاي، و سبز كھ، با وج رنگھاي سرخ، آبي، قھوه
  .دھد را در زیر آسمان شامگاه نشان مي جلجتادورنمایي كھ سھ صلیب 

دوك جدید . وض كردرافائل در فلورانس دعوتي دریافت داشت كھ جریان زندگیش را ع ١۵٠٨در 
اوربینو، فرانچسكو دلا رووره، برادرزادة یولیوس دوم بود؛ برامانتھ، خویشاوند دور رافائل، حال نزد پاپ 
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محبوب بود؛ ظاھراً ھم دوكا وھم آن معمار رافائل را بھ یولیوس توصیھ كردند؛ بزودي دعوتي براي نقاش 
ھ رم خشنود بود، زیرا دراین موقع رم مركز پرتحرك رافائل از رفتن ب. جوان فرستاده شد تا بھ رم برود
یولیوس، كھ چھارسال در آپارتمان بورژیا زیستھ بود، از نقاشیھاي تصویر . جھان رنسانس بود نھ فلورانس

خواست بھ چھار اطاقي نقل مكان كند كھ زماني مسكن نیكولاوس پنجم  مریم بر دیوار خستھ شده بود؛ مي
ت كھ آن اطاقھا را با تصاویري تزیین كند كھ با قامت پھلواني و اھداف نیكومنش بود، و قصد داش

  .رافائل بھ رم رفت ١۵٠٨در تابستان . قھرمانیش موافق باشند

  ١۵١٣-١۵٠٨: رافائل و یولیوس دوم -٢

. از زمان فیدیاس تا آن ھنگام، ندرتاً آن اندازه از ھنرمندان در یك شھر و در یك موقع جمع شده بودند
تراشید؛ برامانتھ در كار تھیة طرح كلیساي جدید سان  میكلانژ پیكرھایي براي آرامگاه عظیم یولیوس مي

ساخت؛  پیترو بود؛ فرا جوواني ورونایي، استاد چوبكاري، براي مسكن پاپ در، صندلي، و دستگیره مي
رھا را نقاشي كرده بودند؛ پروجینو، سینیورلي، پروتتسي، سودوما، لوتو، و پینتوریكیو قبلا برخي از دیوا

رفت، از ھرسو زر بھ دست  و آمبروجوفوپا، معروف بھ كارادوسو، كھ چلیني زمان خویش بھ شمار مي
  .آورد مي

آن اطاق از آن جھت چنان نام داشت كھ پاپ . مأمور كرد» تالار امضا«یولیوس رافائل را بھ نقاشي در 
او از نخستین نقاشیھاي رافائل در آن اطاق . كرد امضا ميھا را  شنید و عفونامھ استینافھا را در آن مي

چندان خشنود شده بود، و آن جوان را چنان شایستة تجسم دادن بھ تصورات بزرگ تشخیص داده بود، كھ 
  فرمان داد تا. پروجینو، سینیورلي، و سودوما را مرخص كرد

رافائل . ارھاي ھرچھار اطاق را نقاشي كندنقاشیھاي آنان را محو كنند، و بھ رافائل فرصت داد تا تمام دیو
ھذا روي بیشتر آنھا با آب آھك  پاپ را ترغیب كرد كھ بعضي از كارھاي نقاشان قبلي را نگھ دارد؛ مع

رافائل براي ھر اطاق . داراي وحدت حاصل ازیك دست و یك مغز باشند پوشانده شد تا تصویرھاي عمده
ونیم  و براي دواطاقي كھ جھت یولیوس نقاشي كرد چھار سال دریافت كرد) دلار ١۵,٠٠٠(دوكاتو  ١٢٠٠

  .وشش سال داشت او اكنون بیست. وقت صرف نمود

بایست وحدت دین و فلسفھ، فرھنگ  تصویرھا مي: طرح نقاشي تالار امضا بسیار عالي و شاھوار بود
شاید پاپ طرح كلي . دكلاسیك و مسیحیت كلیسا و كشور، و ادبیات و قانون را در تمدن رنسانس نشان دھن

اینگیرامي و سادولتو، و  -را خود تصور كرد و موضوعات را با مشورت رافائل و دانشمندان دربار خود
در نیمدایرة بزرگي كھ از یك دیوار تشكیل شده بود، رافائل دین را در قالب . انتخاب كرد -بعداً بمبو و بیبینا

مجتھدان كلیسا مجسم ساخت كھ مشغول بحث از ماھیت دین  تثلیت و قدیسان، و الاھیات را در ھیئت آبا و
اینكھ رافائل خود را چگونھ براي این . است، ھستند گونھ كھ در آیین قرباني مقدس متمركز شده مسیح، بدان

نخستین آزمایش آماده ساخت، از سي بررسي مقدماتي كھ دربارة مناظره بر سرآیین قرباني مقدس بھ عمل 
او تصویر واپسین داوري فرا بارتولومئو را در صومعة سانتاماریانو نووا در . دشو آورد معلوم مي

فلورانس، و ھمچنین تابلو ستایش تثلیت خود را در كلیساي سان سورو، در پروجا، بھ خاطر آورد و طرح 
  .خود را برآنھا مبتني ساخت

. را بھ رموز ایمان معتقد سازدترین شكاكان  توانست سرسخت نتیجة این مساعي چندان با عظمت بود كھ مي
نمایند كھ بھ جلو خم  شوند، وفوقانیترین تصویرھا را چنان مي خطوط شعاعي در رأس قوس متلاقي مي

در بالاترین . بخشند اند؛ دربالاي قوس، خطوط متقاطع پوششي از سنگ مرمر بھ تصویر عمق مي شده
را در یك دست دارد، و با دست دیگر آن منظره كرة ارض  -یك ابراھیم مھربان با وقار - نقطھ، خداي پدر

كند؛ در پایین او پسر تا كمر برھنھ است و گویي در صدفي نشستھ؛ در سمت راست او مریم  را تبرك مي
pyشود؛ در طرف چپ او یوحناي معمدان، درحالي كھ ھنوز عصاي شباني  حال ستایش دیده مي متواضعانھ بھ
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بر سر نھاده، قرار گرفتھ است؛ در پایین پاي او كبوتري معرف  خود را در دست دارد و تاجي از صلیب
سازد؛ عیساي منجي بر ابر ضخیمي نشستھ است و  القدس، یعني شخصیت سوم تثلیث را مجسم مي روح

آدم ابوالبشر بھ سان قھرمانان میكلانژ : اند دوازده شخصیت عھد قدیم یا تاریخ مسیحیت گردش را فرا گرفتھ
رسیم كھ الواح قانون را  ارد وبرھنھ است؛ آنگاه بھ تصویر ابراھیم و سپس بھ موسي ميریش د -مجسم شده

در دست دارد؛ داوود، یھوداي مكابي، پطرس و بولس، قدیس یوحنا در حالي كھ بھ نوشتن انجیلش مشغول 
 است، یعقوب حواري كبیر، قدیس استیفان، قدیس لاورنتیوس، ودوتن دیگر كھ ھویتشان مورد اختلاف

جھند، و فرشتگان دیگر در ھوا  است؛ در میان آنھا، درون ابرھا، كروبیان و سرافیم درون و برون مي
  چرخند كھ گویي پرند و مي چنان مي

دو كروبي كھ انجیل در دست دارند، و ظرف مقدسي كھ نان . خوانند سوارند بر بال آوازھایي كھ خود مي
اند كھ گویي آن جماعت آسماني را از گروھي زمیني كھ  رفتھعشاي رباني در آن نمایان است، چنان قرار گ

برگرد این تصویر ھیئتي از عالمان . سازند كنند و در عین حال بھ آن متصل مي ناظر آن است جدا مي
قدیس ھیرونوموس با وولگات و شیر : اند شوند كھ براي بررسي مسائل الاھیات جمع شده الاھي دیده مي

كند، قدیس آمبروسیوس با جامة  وگوستینوس درحالي كھ مدینة الاھي را تقریر ميآموز خود، قدیس آ  دست
روحاني خود، پاپھا آناكلتوس و اینوكنتیوس سوم، فیلسوفان آكویناس و بوناونتوره و دانز سكوتس، دانتة 

م كھ انتقا(عبوس با تاجي كھ گویي از خار ساختھ شده است، فرا آنجلیكو نجیب، ساوونارولاي خشمناك 
اي تصویر برامانتة طاس و زشت كھ دوست و  ، وآخر از ھمھ درگوشھ)دیگري است از آلكساندر ششم

ھنرمند جوان در تمام این اشكال انساني بھ حد اعلاي فردگرایي رسیده و ھر صورت را . حامي رافائل بود
ھست كھ كل تصویر و شرح باور نكردني كرده است؛ و دربسیاي از آنھا یك وقار فوق انساني  تبدیل بھ یك

شاید ھنر نقاشي ھرگز پیش از آن حماسة علویت ایمان مسیح را بھ آن . سازد موضوع را باشكوه و والا مي
  .موفقیت نشان نداده بود

توانست عظمت نقش علم و فلسفھ را در میان  وھشت سال داشت، مي اما آیا ھمین جوان، كھ اكنون بیست
كرده است؛ او با قلم موي  نداریم كھ نشان دھد رافائل زیاد مطالعھ ميمردم نشان دھد؟ ما دلیلي در دست 

زیست كھ در آن لغات چیزھاي  شنید؛ در جھاني از شكل و رنگ مي گفت و با چشمانش مي خود سخن مي
 -براي نیل بھ مفھوم ذھني عالي خود. كوچكي بودند، مگر اینكھ در اعمال مھم مردان و زنان ظاھر شوند

بایست با یك بررسي معجل، با مطالعة شتابان آثار افلاطون و دیوگنس لائرتیوس و  او مي -مدرسة آتن
تابلو مدرسة آتن . مارسیلیو فیچینو، و با گفتگوي خاضعانھ با مردان دانشمند بھ مقصود نایل شده باشد

در یك  اي است از پنجاه شخصیت نمایندة چندین قرن از ثروت فكري یونان؛ ھمة این شخصیتھا مجموعھ
آنجا، بر دیواري كھ مستقیماً مقابل . اند لحظة جاوداني در زیر طاق قاببند یك رواق ستبر مشركان گردآمده

بزرگداشت الاھیات در مناظره است، تجلیل فلسفھ انجام گرفتھ است؛ افلاطون، با ابرواني بھ سان یووه، 
سال  سي  كند؛ ارسطو، كھ خود اشاره ميچشماني فرو رفتھ، زلف و ریش سفید، با انگشت بھ كشور آرماني 

اندامي زیبا و خویي خوش دارد، دست خود را درحالي كھ  - خرامد جوانتر از اوست، آھستھ در كنارش مي
خواھد ایدئالیسم بلند پرواز استاد خود را بھ زمین  كف آن رو بھ پایین است دراز كرده، توگویي مي

شمارد؛ آلكیبیادس مسلح با مھر بھ  را با انگشتان خویش مي) افلاطون(بازگرداند؛ سقراط استدلالات او 
كوشد موسیقي افلاك را در جدولھاي متوافق بگنجاند؛ زن زیبایي كھ  دھد؛ فیثاغورس مي سخنان اوگوش مي

نویسد، دیوجانس، عریان و لاابالي، بر  ممكن است آسپاسیا باشد؛ ھراكلیتوس معماھاي افسوسي را مي
  وده است؛ ارشمیدس بر لوحي براي چھار جوان مجذوب اشكال ھندسي رسمھاي مرمرین غن پلھ

href="f0504911.htm"<اندازند؛  ھایي را بھ این سو و آن سو مي بطلمیوس و زردشت كره كند؛ مي
دود، یقیناً براي اینكھ امضاي آن استادان را  پسري در سمت چپ با در دست داشتن چند كتاب مشتاقانھ مي

اي مشغول یادداشت برداشتن است؛ درسمت چپ،  دریافت دارد؛ جواني كوشا در گوشھ بھ رسم یادگار
پسر ایزابلا و محبوب یولیوس؛ و بار دیگر برامانتھ و خود رافائل، كھ  - امیرزادة مانتوا –فدریگو كوچك 

اشخاص عدة زیادي از . اي پنھان ساختھ و تقریباً نامرئي است اكنون خطش تازه دمیده، خود را در گوشھ
گذاریم؛ برروي ھم چنین  دیگر در آن تصویر نمایانند كھ بحث دربارة آن را بھ خبرگان خردمند وامي
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آنجا سخني از . محیطي از عقلا ھرگز پیش از آن نقاشي نشده و شاید ھم ھرگز بھ حیطة تصور نیامده بود
بحث بیھوده دربارة تفاوت یك  بدعتگذاري و زنده سوزاندن فیلسوفان نبود؛ تحت حمایت پاپي كھ خود را با

كرد، آن مسیحي جوان یكباره تمام این مشركان را گردآورده، با خوي و  اشتباه با اشتباھي دیگر كوچك نمي
خصال خودشان رسم كرده، و آنھا را درجایي قرارداده بود كھ الاھیون بتوانند ببینند و نظریات آلوده بھ 

و پاپ در فواصل میان بررسي اسناد بر آنھا بنگرد و برجریان و  خطاي خود را دربارة آنان مبادلھ كنند،
آرماني كھ در آن  –این تابلو، و نیز تابلو مناظره، آرمان رنسانس است . تكوین تعاوني فكر انسان بیندیشد

این دوتابلو رقیب درمجموعة تصور، تركیب، . كنند جا با توافق زندگي مي شرك باستاني با دین مسیح در یك
  . ھارت فني، اوج نقاشي اروپایي ھستند كھ تاكنون ھیچ كس بھ آن نرسیده استو م

ھاي متعدد پیوستگي نداشت؛  سومین دیوار آن اطاق از دو دیوار دیگر كوچكتر بود، بھ واسطة وجود پنجره
پس تصمیم گرفتھ شد كھ آن را با تصویر شعر و . از این رو تصویر یك موضوع واحد در آن ممكن نبود

در آن اطاق، كھ . كرد این انتخاب خوبي بود، زیرا سنگیني فلسفھ و الاھیات را خنثا مي. یقي بیارایندموس
شد، جھاني از تصور متوافق و ملودیھاي نرم  تصمیمات غیرقابل استیناف دربارة مرگ و زندگي اتخاذ مي

س، آپولون، بر فراز كوه در این فرسكو پارناسو. سرایي كند  بھ وجود آمد تا، طي قرون، با سكوت نغمھ
آورد؛ در سمت  برمي» آھنگ ھاي كوچك بي نغمھ«مقدس، در سایة درختان غار نشستھ است و از ساز خود 

داده است و سینة لخت خود را بھ قدیسان و خردمندان دیوارھاي  راست وي یكي از موزھا با ملاحت لم
خواند؛ دانتھ، حتي در این  اراده بر مي ي بيا دھد؛ ھومر اشعار شش وتدي خودرا با جذبھ مقابل نشان مي

كند؛ ساپفو، كھ زیباتر از آن است كھ اھل  مجلس زیبارویان و خنیاگران، قیافة عبوس خود را رھا نمي
گراني كھ بھ  زند؛ و ویرژیل، ھوراس، اووید، تیبولوس، و سایر نغمھ لسبوس باشد، بر ساز خود زخمھ مي

ارجتري از ایتالیاي آن  پترارك، بوكاتچو، آریوستو، ساناتسارو، و مشاھیر كماند، با   دست زمان انتخاب شده
  گونھ، آن نقاش جوان ابراز عقیده بدین. آمیزند زمان مي

توانند انسان را ھمان اندازه  وخم و رؤیاھاي شعر مي و پیچ» زندگي بدون موسیقي اشتباه است،«كرد كھ 
  .و جسارتھاي الاھیات اعتلا بخشند كھ احتیاطھاي فزون از حد خرد

بر دیوار چھارم، كھ آن نیز پیوستگي خود را بھ واسطة یك پنجره از دست داده بود، رافائل منزلت قانون 
در یك قاب تزییني مستدیر، مثالھاي تدبیر، نیرو، و اعتدال را نقش كرد؛ دریك . در تمدن را نمایان ساخت

وستینیانوس در حال اشاعة مجموعة قوانین، و در طرف پنجره، قانون مدني را در تصویر امپراطور ی
طرف دیگر، قانون كلیسایي را در تصویر پاپ گرگوریوس نھم در حال نشر ملحقات قانون شریعت مجسم 

گویي بھ ارباب تندخوي خود، یولیوس را مانند گرگوریوس تصویر كرد، و تابلو  اینجا، براي تملق. ساخت
ھا، شش ضلعیھا، و چارگوشھاي سقف زیباي اطاق، بھ رسم  دایرهدر . نیرومند دیگري بھ وجود آورد

شناسي، نجوم، و شعر  شاھكارھاي كوچكي مانند داوري سلیمان، و اشكال نمادي الاھیات، فلسفھ، قانون
مبادرت كرد؛ با این تصاویر و نظایر آنھا، و چند مدالیون كھ توسط سودوما رسم شده بودند، كار اطاق 

  .یدامضا بھ پایان رس

در . رافائل قدرت خود را در آنجا بھ مصرف رساند و دیگر ھرگز بھ آن درجة اعلا از ھنر خویش نرسید
، وقتي كھ كار را در اطاق دیگر شروع كرد، نیروي تصور پاپ و نقاش ظاھراً سست شده و ١۵١١

ن خود را بھ اتحاد رفت كھ تمام آپارتما از یولیوس چندان انتظار نمي. حرارت خود را از دست داده بودند
بایست چند دیوار را وقف  بین فرھنگ باستاني و مسیحیت تخصیص دھد؛ حال طبیعي بود كھ او مي

شاید براي نمایان ساختن قصد خود دایر بھ طرد فرانسویان از ایتالیا، . ھایي از داستانھاي دیني كند صحنھ
رد كھ در آن ھلیودوروس و سپاھیان داستاني را از كتاب دوم مكابیان انتخاب ك براي یك طرف اطاق

از فرشتة جنگجو شكست ) م ق١٨۶(خواھند گنجینة معبد اورشلیم را بردارند و بگریزند  مشركش، كھ مي
شوند، اونیاس،  اي از ستونھاي بزرگ و قوسھایي كھ تدریجاً رو بھ عقب كوچكتر مي بر زمینھ. خورند مي

درطرف راست یك . جوید از قدرت الاھي استعانت مي كاھن بزرگ، در برابر محراب زانو زده است، و
دھندة آسماني دیگر،  كوبد، درحالي كھ دو نجات فرشتة سوار تن سردار دزد را در زیر سم اسب خویش مي
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در سمت . روند اند، پیش مي ھاي دزدیده در اطرافش پراكنده شده براي حملھ بھ كافر بر زمین افتاده، كھ سكھ
قار شاھانھ بر تخت نشستھ است و با تحقیر آمیختھ بھ نفرت بر متجاوزان مطرود چپ، یولیوس دوم با و

كھ اكنون ریش (خورد، كھ رافائل  نگرد؛ در پایین پاي او، جماعت نامنظمي از زنان یھودي بھ چشم مي مي
 و دوستانش ماركانتونیو رایموندي گراورساز و جوواني دي فولیاري، عضو دبیرخانة) دارد و موقر است

رسد؛ كاملاً معلوم  این تابلو در منزلت بھ گرد مناظره و مدرسة آتن نمي. شوند پاپ، در میان آنان دیده مي
ھذا،  است كھ بھ منظور تجلیل یك پاپ و یك موضوع زودگذر، وحدت تركیب نادیده گرفتھ شده است؛ مع

  درنمایاند و،  شاھكاري است جاندار كھ زمینة عقب آن معماري باشكوھي را مي

  .كند نمایش حركات غضبناك و عضلات پیچیده، با كارھاي میكلانژ رقابت مي

نزدیك (، كشیشي از قصبة بولسنا ١٢۶٣در حدود سال . رافائل بر دیواري دیگر قداس بولسنا را نقاشي كرد
، كھ نسبت بھ تبدیل نان مقدس بھ جسم و خون عیسي مشكوك بود، با دیدن قطرات خوني كھ از )اورویتو

بھ یادبود این معجزه، پاپ اوربانوس چھارم . ریخت در شگفت شد نان تازه تبرك شده در قداس فرو مي یك
در آن ) عید جسد(فرمان داد تاكلیساي جامعي در اورویتو ساختھ شود و ھر سالھ مراسم كورپوس كریستي 

ك بھ نان خون چكان آن كشیش شكا. رافائل آن منظره را باشكوه و مھارت نقاشي كرده است. معمول گردد
اند، از این منظره بغایت درشگفتند؛ زنان و  نگرد، درحالي كھ دستیارانش كھ پشت سر او ایستاده مي

توانند آن معجزه را  اند و گاردھاي سویسي كھ در سوي دیگر ھستند، چون نمي كودكان در یك طرف ایستاده
دینال ریاریو و كاردینال شینر و سایر مقامات ببینند، بھ طرز محسوسي داراي حالتي عاري از تعجبند؛ كار

نگرند؛ در آن سوي محراب، یولیوس  برجستة كلیسایي با حالتي مخلوط از تعجب و ترس بھ منظره مي
دانستھ  كند، گویي در تمام آن مدت مي دوم، در حالي كھ براي دعا زانو زده است، با وقار ساكتي نگاه مي

دار ساختھ شده و، از لحاظ  تصویر پاپ بر فرسكو گل و بوتھ. چكیداست كھ از زنان مقدس خون خواھد 
رافائل تصویرھاي خود را با مھارت در اطراف و بالاي . فني، یكي از بھترین فرسكوھاي آن اطاقھاست

پنجره رسم كرده، آنھا را با استحكام خطوط و اجراي دقیق عمل آورده و بھ تن و جامھ رنگي عمیق و گرم 
. نمایاند اي است كھ او را در سال آخر عمرش مي تصویر پاپ در حال زانو زدن، تك چھره. بخشیده است

اش علامت فرسودگي از  گرچھ ھنوز جنگجویي نیرومند و جدي است، و ھنوز شاه شاھان است، در چھره
  .شود مشقات و نبردھا ھویداست و نشان مرگ بوضوح دیده مي

. چند تصویر فراموش نشدني از حضرت مریم ساخت) ١۵١٣- ١۵٠٨(رافائل ضمن این كارھاي بزرگش 
گردد كھ زھد متصنع در آن نمودار است،  بھ سبك اومبریایي باز مي) موزة لوور(مریم عذرا با تاج 

اش داراي خطوط  حضرت مریم خانة سفید تصویر ملیحي است بھ رنگ صورتي و سبز وطلایي، و جامھ
دلار در  ١,١۶۶,۴٠٠اندرو ملون . ھاي میكلانژ بھ كار رفتھستبر و موجداري است كھ در تصاویر سیبولا
تصویر دیگري از مریم، بھ نام حضرت مریم ). ١٩٣۶(ازاي این تصویر بھ دولت شوروي پرداخت 

دھد؛ یوحناي معمدان با تني نزار بھ او  ، او را با كودكش درمیان ابرھا نشان مي)موزة واتیكان(فولینیو 
نوموس، با جسمي فربھ، اھدا كنندة تصویر را كھ سیگیسموندو د كونتي، كنت كند؛ قدیس ھیرو اشاره مي

كند؛ اینجا رافائل، تحت تأثیر سباستیانو دل پیومبو، ھنرمند ونیزي،  فولینیو و رم، است بھ او معرفي مي
. بر روي ھم زیباست) موزة پرادو(حضرت مریم ماھي . دھد شكوه جدیدي از رنگ روشن بھ تصویر مي

در سیما و خوي مریم؛ در كودك او، كھ ھرگز تصویري : یبایي در ھمة اجزاي تصویر وجود دارداین ز
  نظیر آن حتي توسط خود رافائل نیز بھ وجود نیامد؛ در طوبیت جوان كھ بھ مریم ماھیي ھدیھ

؛ در كند اي كھ طوبیت را ھدایت مي كند كھ جگرش بینایي پدر او را باز گردانده بود؛ در جامة فرشتھ مي
سر با وقار قدیس ھیرونوموس؛ این تابلو در تركیب، رنگ، و نور با حضرت مریم سیستین قابل مقایسھ 

  .است

اي از اعتلا رساند كھ فقط تیسین توانست دوباره بھ  سازي را بھ درجھ بالاخره رافائل در این دوره تك چھره
سازي یكي از موالید خاص رنسانس است و با محصول دیگر آن عصر درخشان، كھ  تك چھره. آن برسد
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یست، اما ھمة آنھا در ھاي كار رافائل زیاد ن شمار تك چھره. كند آزادي پرافتخار فرد بود، تطبیق مي
كھ . ھا از آن بیندوآلتوویئي است یكي از عالیترین این تك چھره. عالیترین سطح ھنري قرار دارند

ماند، شاعر  توانست حدس بزند كھ این جوان نرمخو، سالم، و درخشان چشم، كھ زیباییش بھ دختران مي مي
بود؟ ھنگامي كھ این تصویر رسم شد، بیندو  نبود، بلكھ بانكدار و حامي ھنرمندان از رافائل تا چلیني

، پس از بھ كار بردن كوشش مجدانھ اما بیفایده و فرساینده براي نجات ١۵۵۶ودوسال داشت؛ در  بیست
تصویر یولیوس روم، كھ اكنون در تالار اوفیتسي است، بزرگترین . استقلال سینا از فلورانس، درگذشت

توان گفت كھ این تصویر نسخة اصلي است كھ بھ دست  نمي). ١۵١٢حد (تك چھرة متعلق بھ آن زمان است 
انگیزي كھ از آن  خود رافائل رسم شده است، بلكھ محتملا یك بدل چھرة ھنرگاھي است؛ و نسخة بدل شگفت

از سرنوشت . كس جر تیسین، رقیب رافائل، برداشتھ نشده است در كاخ پیتي موجود است از طرف ھیچ
  .ست نیستنسخة اصلي اطلاعي در د

پیش از اتمام نقاشیھا، یولیوس چشم از جھان فرو بست، و رافائل متحیر ماند كھ آیا طرح تھیھ شده براي 
اما چگونھ ممكن بود پاپي مانند لئو دھم، كھ وجود خود را بھ یك اندازه . چھار اطاق باید اجرا شود یا نھ

دید كند؟ نقاش جوان اوربینویي لئو را وقف ھنر و شعر و دین كرده بود، در تعقیب نقشة سلف خود تر
صمیمیترین دوست خود یافت؛ آن نبوغ زندة نشاط، شادترین سالھاي عمر خود را در پرتو حمایت یك پاپ 

  .سر برد دل بھ زنده

IV – میكلانژ  

  ١۵٠۵- ١۴٧۵: جواني او -١

روح برابري مردي كھ با او در خوي و خشم و قدرت و عمق  –ما نقاش و پیكرتراش محبوب یولیوس 
  .را براي آخرین قسمت این مبحث گذاشتیم -كرد و بزرگترین و غمگینترین ھنرمند در تاریخ بشر بود مي

پدر میكلانژ، لودوویكو دي لیوناردو بوئوناروتي سیموني، شھردار شھرك كاپرزه، واقع در كنار جادة 
یكي از این . سا خویشاوندي دوري داردھاي كانو كرد كھ با كنتھ لودوویكو ادعا مي. آرتتسو، بود -فلورانس

  ھا از سر لطف این قرابت را تصدیق كرد؛ میكلانژ ھمواره بھ كنتھ

  .كند بالید كھ داراي خون اشرافي است؛ ولي تحقیقات بیرحمانھ نشان داد كھ اشتباه مي خود مي

، در كاپرزه ١۴٧۵مارس  ۶میكلانژ، كھ مانند رافائل نام یكي از فرشتگان مقرب را برخود داشت، در 
او را بھ پرستاري در نزدیكي معدن سنگ مرمر ستینیانو . متولد شد؛ او دومین پسر از چھار برادر بود

سازي را استنشاق كرده بود؛ بعداً خود او گفتھ  توان گفت از بدو تولد غبار مجسمھ سپردند، بھ طوري كھ مي
اش بھ  وقتي كھ ھنوز ششماھھ بود، خانواده. ستسازي را با شیر خود مكیده ا بود كھ اسكنھ و چكش مجسمھ

قدر كھ در سالھاي بعد بتواند اشعار ایتالیایي  در آنجا مدتي بھ مدرسھ رفت و، آن. فلورانس نقل مكان كرد
ھیچ لاتیني نیاموخت و، برخلاف بسیاري از ھنرمندان زمان خویش، ھرگز . خوبي بسراید، تعلیم یافت

باستان گرفتار نشد؛ او عبراني بود نھ كلاسیك، روحاً بیشتر پروتستان بود  كاملا بھ جذبھ و شوق ادبیات
  . تاكاتولیك

پدرش از این ترجیح متأسف بود، اما . داد نقاشي را بھ نوشتن، كھ نوع فاسد شدة نقاشي است، ترجیح مي
نقاش آن زمان سرانجام بھ آن تسلیم شد و میكل را در سیزدھسالگي نزد دومنیكو گیرلاندایو، مشھورترین 

نزد » فراگرفتن نقاشي«بایست سھ سال براي  طبق قرارداد، میكلانژ مي. در فلورانس، بھ شاگردي گذاشت
استاد بماند؛ سال اول شش فلورین، سال دوم ھشت، و سال سوم ده فلورین بستاند، و احتمالا مسكن و 

فلورانس بھ تعلیمات گیرلاندایو افزود، ھاي  میكل مشاھدات خود را در كوچھ. غذایش نیز بھ عھدة استاد بود
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گونھ، او غالباً بھ بازار ماھي  بدین«: گوید دوستش كوندیوي مي. و در ھرچیز موضوعي براي ھنر یافت
رفت تا شكل و رنگ ماھیان، رنگ چشم آنھا، و سایر قسمتھاي بدنشان را بررسي كند؛ آنگاه   فروشان مي

  ».برد شش در نقاشیھایش بھ كار ميجزئیاتي را كھ دیده بود با منتھاي كو

اي با میل طبیعي وي مصادف شد و وي را بھ  ھنوز یك سال نزد گیرلاندایو نمانده بود كھ حادثھ
ھاي   مانند بسیاري از ھنرجویان دیگر، آزادانھ بھ باغھایي كھ خانوادة مدیچي مجموعھ. سازي كشانید مجسمھ

او ظاھراً از روي برخي از آن . ارداده بودند دسترسي داشتسازي و معماري خود را در آن قر آثار مجسمھ
برداري كرده بود، زیرا وقتي كھ لورنتسو  ھاي مرمرین با علاقھ و مھارت مخصوص نسخھ مجسمھ

سازي در فلورانس تأسیس كند و از گیرلاندایو خواھش كرد چند دانشجوي با   خواست یك مدرسة مجسمھ مي
او بفرستد، او فرانچسكو گراناتچي و میكلانجلو بوئوناروتي را فرستاد، پدر ھا براي  استعداد در آن رشتھ

ترسید مبادا بھ كار سنگتراشي  میكل از اینكھ پسرش از یك ھنر بھ ھنري دیگر بگراید ناراضي بود؛ مي
بپردازد؛ و در حقیقت میكل تا مدتي بھ این كار مشغول بود و قطعاتي از سنگ مرمر براي كتابخانة 

میكلانژ شھرت » فاون«مجسمة مرمرین . سازي پرداخت اما بزودي بھ مجسمھ. كرد سي تھیھ ميلورنت
داستان ساختن آن از یك تكھ مرمر بیمصرف، و اینكھ چگونھ لورنتسو ھنگام عبور از برابر : جھاني دارد

ضربة چكش یكي ، و براثر گفتة او میكلانژ با یك »یك خداي پیر اینھمھ دندان سالم ندارد«آن مجسمھ گفت 
  لورنتسو كھ از قابلیت و محصول كارآن. از داندانھاي فك بالا را پراند

- ١۴٩٠(میكل مدت دو سال . جوان خشنود شده بود او را بھ خانھ برد و مانند پسر خویش با وي رفتار كرد
میز غذا  با لورنتسو، پولیتسیانو، پیكو، فیچینو، و پولچي بر سر یك. در كاخ مدیچي زندگي كرد) ١۴٩٢

لورنتسو اطاق خوبي در كاخ خود . خورد و برترین سخنان را دربارة سیاست، ادبیات، فلسفھ، و ھنر شنید
بھ علاوه، . براي مخارج شخصي او مواجب تعیین كرد) دلار؟ ۶.٢۵٠(بھ او داد و ماھانھ پنج دوكاتو 

  .برساندخواھد بھ مصرف  میكلانژ مجاز بود كھ آثار ھنري خود را ھر طور كھ مي

سالھایي كھ او در قصر مدیچي گذراند اگر بھ خاطر نزاعش با پیترو توریجانو نبود، شاید بھترین ایام 
مشت «) چنانكھ بھ چلیني گفتھ بود(پیترو یك روز از یك شوخي میكل رنجید، و . رفتند عمرش بھ شمار مي

ستخوان و غضروف آن مثل اي بھ بینیش زدم كھ احساس كردم ا خود را بھ ھم فشردم و چنان ضربھ
چنین شد، و میكلانژ در » .گور خواھد بود بیسكویت در زیر مشتم فرو رفت؛ و این نشانة مرا او با خود بھ

  . اي داشت كھ البتھ مایة خشنودیش نبود ھفتادوچھار سال بقیة عمرش بیني شكستھ

میكل غالباً براي . كرد ایراد ميدر ھمان سالھا ساوونارولا مواعظ آتشین خود را دربارة اصلاحات مذھبي 
انداخت ھرگز فراموش  اي را كھ بانگ خشمناك آن كشیش بر جانش مي رفت و لرزه شنیدن آنھا بھ كلیسا مي

. درید كرد و خروشش سكوت كلیساي پرجمعیت را مي ساوونارولا تباھي ایتالیاي فاسد را اعلام مي. نكرد
وحشتي از فساد روحي پراكنده در : جا ماند ر روان میكل بھاي از روح او د وقتي ساوونارولا مرد، شمھ

آن خاطرات و ترسھا در . اطراف او، نفرتي وحشیانھ از ظلم، و احساس پیش از وقت آن تباھي موعود
متشكل ساختن خوي او، و در ھدایت مغار و قلم موي او مؤثر بودند؛ وقتي در زیر سقف نمازخانة سیستین 

آورد؛ ھنگام نقاشي واپسین داوري  نگریست، كلمات ساوونارولا را بھ خاطر مي يخوابیده بود و بر آن م
  .روح آن راھب را برانگیزاند و تقبیح شدید او را براي قرون و اعصار باقي گذاشت

سازي و نقاشي را ادامھ داد و تجربة  مجسمھ. لورنتسو درگذشت و میكل بھ خانة پدر بازگشت ١۴٩٢در 
رئیس بیمارستان سانتوسپیریتو بھ او اجازه داد تا دریك اطاق خصوصي . د افزودعجیبي بھ تعلیمات خو

توانست غذا  میكل چندان تشریح كرد كھ تا چندي حالت تھوع داشت و بزحمت مي. اجساد را تشریح كند
یك بار وقتي كھ پیرو د مدیچي از او خواست تا یك آدم . اما باھمین كار كالبدشناسي را فراگرفت. بخورد

میكل . برفي بزرگ در حیاط كاخ بسازد، فرصتي بھ دست آورد تا معلومات خود را در تشریح نشان دھد
py  ).١۴٩۴ژانویة (این تقاضا را اجابت كرد، پیرو او را ترغیب نمود كھ دوباره در كاخ مدیچي زندگي كند 
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رف آپنن بھ بولونیا میكلانژ، بھ انگیزة یكي از ھوسھاي عصبیش، از طریق كوھھاي پر ب ١۴٩۴در اواخر 
الوقوع پیرو آگاه شده  بھ موجب روایتي، او بھ واسطة رؤیاي یكي از دوستانش از سقوط قریب. گریخت

  بیني كرده بود؛ بود؛ شاید شم خود او آن اتفاق را پیش

در . رفت بھ ھر حال فلورانس در آن صورت براي كسي كھ مورد لطف مدیچي بود جاي امني بھ شمار نمي
براي اتمام . نقوش برجستة كار یاكوپو دلا كوئرچا را در نماي سان پیترونیو بدقت بررسي كرد بولونیا

آرامگاه قدیس دومینیك استخدام شد، و براي آن مجسمة فرشتة زانو زده را ساخت؛ اما پس از این كار 
بود تحذیر » ليخارجي و طفی«اي از خود بودند، او را كھ یك  سازان بولونیا، كھ داراي اتحادیھ مجسمھ

در ھمان اوان، . اي او را از میان خواھند برد كردند كھ اگر بخواھد كار از دست ایشان بگیرد، بھ وسیلھ
میكل بھ . رفت كھ بر رذیلت غالب شود ساوونارولا اختیار فلورانس را در دست گرفتھ بود، و فضیلت مي

  ).١۴٩۵(آنجا بازگشت 

براي . ، كھ فردي از یك شاخة خاندان مدیچي بود، حامي خود یافتدر فلورانس، لورنتسو دي فرانچسكو را
لورنتسو بھ او توصیھ كرد كھ سطح آن مجسمھ را . او یك كوپیدو خفتھ ساخت كھ تاریخچة عجیبي دارد

طوري بسازد كھ عتیق بنماید؛ میكل این توصیھ را بھ كار بست؛ لورنتسو آن مجسمھ را بھ رم فرستاد و در 
دوكاتو فروختھ شد؛ سوداگر مزبور آن را بھ رافائلو ریاریو، كاردینال سان  ٣٠داگر بھ آنجا بھ یك سو

كاردینال حیلھ را كشف كرد، مجسمھ را پس فرستاد، و پول خود را پس . دوكاتو فروخت ٢٠٠جورجو، بھ 
پس از تسخیر  بعداً آن مجسمھ بھ سزار بورژیا فروختھ شد، كھ آن را بھ گویدوبالدو اوربینو داد؛ اما. گرفت

ایزابلا آن را چنین توصیف . استھ فرستاد/ آن را دوباره تصاحب كرد و براي ایزابلا د) اوربینو(آن شھر 
  .تاریخچة بعدي این مجسمھ معلوم نیست» .در میان كارھاي عصر جدید بینظیر است«: كرد

یكي از . افي تحصیل كندمیكل، با تمام مھارت قابل انعطافش، در شھري كھ پر از ھنرمند بود درآمد ك
عمال ریاریو او را بھ رم دعوت كرد و مطمئنش ساخت كھ كاردینال بھ او كار خواھد داد، و گفت كھ در 

میكلانژ با امید فراوان بھ پایتخت عزیمت كرد و در خانوادة  ١۴٩۶پس در . رم حامیان ھنر فراوانند
شان نداد؛ اما یاكوپو گالو، یكي از بانكداران رم، ریاریو سخاوتي از خود ن. كاردینال محلي براي خود یافت

یكي از این دو در كاخ . میكل را مأمور كرد كھ یك مجسمھ از باكوس و یكي از كوپیدو برایش بتراشد
باكوس نمایندة نامطبوعي از . بارجلو در فلورانس است، و دیگري در موزة ویكتوریا و البرت در لندن

دھد؛ سر پیكر براي بدن آن خیلي بزرگ  ر حال مستي مفرط نشان ميخداي شراب است، زیرا او را د
كوپیدو جواني است بھ جلو خم . نمایاند تركیب است و جسمي ھمچون گل نرم را مي است؛ اما تن آن خوش

شده و بھ یك قھرمان بیشتر شبیھ است تا بھ یك خداي عشق؛ شاید نامي كھ میكلانژ بھ آن داده است 
اینجا نیز آن ھنرمند از ھمان ابتدا كار خود را با . سازي، عالي است ز لحاظ فن مجسمھبیمناسبت نباشد؛ ا

رجحاني یوناني براي آرمیدن نسبت بھ او . نشان دادن پیكر بھ وضعي فعال و جاندار متشخص ساخت
ناني ذوق یو -با ھمان استثنا –؛ بدین گونھ )عزاي مریم در مرگ فرزند(بیگانھ بود، مگر در مجسمة پیتا 

مبني بود بر كلیات، یعني رسم انواع كلي؛ میكلانژ بیشتر بھ ترسیم فردي، كھ در مفھوم ذھني و در جزئیات 
  او، جز در مورد لباس، از اشكال. واقعي باشد تمایل داشت
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  پیتا؛ كلیساي سان پیترو، رم،: میكلانژ بوئوناروتي

تعلق داشت؛ رنساني نبود، بلكھ جنبة خلاقة منحصر بھ فردي كرد؛ كار او نوعاً بھ خود او  باستاني تقلید نمي
  .داشت

بزرگترین محصول این نخستین اقامت او در رم پیتا بود كھ اكنون یكي از افتخارات كلیساي سان پیترو 
قرارداد مربوط بھ این مجسمھ توسط كاردینال ژان دو ویلیھ، سفیر فرانسھ در دربار پاپ، امضا شده . است
، و مدت ساختن آن یك سال بود؛ و )دلار؟ ۵‘ ۶٢۵(دوكاتو  ۴۵٠؛ دستمزد مربوط بھ آن )١۴٩٨(بود 

  :اي بھ این مضمون نوشت دوست بانكدار میكل ضمانتنامة سخاوتمندانھ

دھم كھ میكلانژ مذكور كار نامبرده را ظرف یك سال  من، یاكوپو گالو، بھ گرامیترین عالیجناب قول مي
تواند عرضھ بدارد؛ ھیچ یك از استادان  ن مجمسة مرمریني باشد كھ رم امروز ميانجام دھد؛ آن كار بھتری

دھم كھ آن  بھ میكلانژ مذكور قول مي… و بھ ھمین ترتیب. امروزي نتواند بھتر از آن بھ وجود آورد
  .گرامیترین كاردینال دستمزد او را طبق مواد مشروحة فوق خواھد پرداخت

جامھ زیاده از : مردة خویش را بر دامن دارد، نقایصي چند مشھود است در این مجسمھ از مریم، كھ پسر
حد چیندار و گشاد است، سر مریم براي بدنش كوچك است، دست چپش با یك وضع نامناسب دراز شده، و 

میكلانژ در پاسخ بھ ایرادي كھ متوجھ این آخرین نقیصھ . نماید صورتش بسیار جوانتر از چھرة پسرش مي
py  :گوید ین ميشده بود، چن
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كنند؟ چقدر بیشتر این مطلب  دانید كھ زنان عفیف طراوت خود را بیش از زنان بیعفت حفظ مي آیا نمي
ني، من باز ! آلایند باز نشده است آغوشش بھ اھوایي كھ جسم را مي كند كھ ھرگز  اي صدق مي دربارة باكره
ة پاك جواني علاوه بر آنكھ بھ علل طبیعي در كنم كھ آن غنچ روم؟ این عقیده را فاش ابراز مي ھم پیشتر مي

آسا ایجاد شده باشد كھ جھان را بھ بكارت و طھارت ابدي مادر  او حفظ شده است، ممكن است چنان معجزه
  . عیسي متقاعد سازد

تماشاگر این مجسمھ بزودي با آن چھرة نجیبي كھ در اندوه و . این یك خیال خوش و قابل بخشایش است
اي كھ راضي بھ رضاي خداست و با چند لحظھ بر دامن گرفتن جسد  ، با آن مادر داغدیدهعشق آرام است

شود؛ ھمچنین با آن تن مجروحي كھ اینك نشاني از زخم بر خود ندارد  یابد، مأنوس مي عزیز خود تسلي مي
مجموعة  تمامي جوھر و حزن و فدیة حیات در این. و از تمام اھانتھا آزاد است، و حتي در مرگ زیباست

دھد؛ مسلم بودن مرگ بھ منزلة  جریان ولادت، كھ با آن زن نسل بشر را مداومت مي: اي ساده است مجسمھ
بخشد و ھر مرگي را با یك ولادت جدید جبران  تولد؛ عشقي كھ میرایي ما را بھ مھرباني رفعت مي  كفارة

سازي  در تاریخ مجسمھ. یكلانژ بخواندفرانسواي اول حق داشت كھ این مجسمھ را بھترین كامیابي م. كند مي
در موزة (ھرگز كسي بر این كار تعالي نجستھ است، مگر شاید آن یوناني ناشناسي كھ مجسمة دمتر 

  .را ساختھ است) بریتانیایي
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تا آن ھنگام میان كلیساھاي یوناني و رومي تقسیم شده بود،  ١٠۵۴خبر اتحاد جھان مسیحیت، كھ از سال 
، امپراطور بیزانس، یوسفوس، بطرك قسطنطنیھ، ھفده ١۴٣٨فوریة  ٨در . تمام اروپا را بھ ھیجان آورد

ھنوز تا حدي یك شھر بیزانسي مطران یوناني، و عدة زیادي از اسقفان، رھبانان، و دانشوران بھ ونیز كھ 
در فرارا ائوگنیوس آنان را با جلالي پذیرفت كھ گویا در نظر یونانیان تشریفاتي بسیار . بود وارد شدند

رھبري   پس از گشایش شورا، كمیسیونھاي متعددي براي سازش دادن اختلافات دو كلیسا دربارة. ناچیز بود
تعیین   القدس از پدر و پسر، یا از پدر یا پسر، ، و صدور روحپاپ، استعمال نان فطیر، ماھیت آلام اعراف

مدت ھشت ماه دانشمندان و متخصصان مذھبي این نكات را مورد بحث قرار دادند، اما بھ ھیچ . شد
در ھمان اوان طاعون در فرارا شایع شد؛ كوزیمو د مدیچي از اعضاي شورا دعوت . موافقتي نایل نیامدند

این دعوت پذیرفتھ شد و برخي از . روند و بھ خرج او و دوستانش در آنجا مسكن كنندكرد كھ بھ فلورانس ب
در آنجا ). ١۴٣٩(دانند  مورخان تاریخ رنسانس را از زمان عزیمت آن یونانیان دانشمند بھ فلورانس مي

ر القدس از پدر بھ میانجیگري پس روح«موافقت شد كھ فورمول مورد قبول یونانیان، كھ بھ موجب آن 
یكي است و تا ژوئن » شود از پدر و پسر صادر مي«گوید  ، با فورمول رومي كھ مي»شود صادر مي

اولویت پاپ بھ مشاجرات شدید منتھي شد، و امپراطور . بر سر آلام اعراف نیز موافقت حاصل شد ١۴٣٩
جو بود،  صالحھبساریون، اسقف اعظم نیقیھ، كھ شخصي م. یوناني تھدید كرد كھ شورا را بھ ھم خواھد زد

شد، اما حقوق و مزایاي موجود  تمھیدي براي سازش اندیشید كھ بھ موجب آن اقتدار جھاني پاپ شناختھ مي
ژوئیھ، در كلیساي جامعي كھ گنبد عظیم  ۶حل پذیرفتھ شد؛ و در  این راه. ماند كلیساي شرق نیز محفوظ مي

نشور اتحاد دو كلیسا بھ زبان یوناني توسط و مجلل آن سھ سال پیش توسط برونللسكي ساختھ شده بود، م
بساریون و بھ زبان لاتین توسط چزاریني قرائت شد؛ این دو اسقف یكدیگر را بوسیدند؛ و تمام اعضاي 
شورا، بھ ریاست امپراطور یوناني در برابر ھمان ائوگنیوسي كھ تا آن زمان منفورترین و مطرودترین 

.درفت، بھ زانو درآمدن مرد بھ شمار مي

و موكبش بھ قسطنطنیھ بازگشتند، با ) روم شرقي(وقتي امپراطور یوناني . سرور عالم مسیحیت دیر نپایید
ائوگنیوس سھم خود را . رو شدند؛ روحانیون و مردم شھر تسلیم بھ رم را رد كردند اھانت و بدزباني روبھ

عزام شد تا بھ نیروھاي لادیسلاوس در معاملھ انجام داد، كاردینال چزاریني در رأس ارتشي بھ مجارستان ا
بھ صوفیھ  ١۴۴٣و ھونیادي پیوندد؛ این نیروھا در نیش فاتح شدند، پیروزمندانھ در شب عید میلاد مسیح 

جمعیت ضد اتحاد در قسطنطنیھ ). ١۴۴۴(گام نھادند، اما در وارنا از طرف سلطان مراد دوم منھزم شدند 
گرگوریوس با جنگ بھ . پشتیباني كرده بود، بھ ایتالیا گریخت پیروز شد و بطرك گرگوریوس، كھ از اتحاد

؛ اما از آن ھنگام مردم از رفتن بھ )١۴۵٢(سانتا سوفیا بازگشت و منشور اتحاد را در آنجا قرائت كرد 
 روحانیان ضد اتحاد كلیة طرفداران اتحاد را لعن كردند؛ از طلب مغفرت . كردند كلیساي بزرگ تحاشي مي

كھ ھنگام قرائت منشور در كلیسا حضور داشتند امتناع ورزیدند، و بیماران را تحریض كردند براي كساني 
بطركان . كھ مردن بدون مراسم مذھبي را بر آموزش یافتن بھ دست كشیشان وحدت طلب ترجیح دھند

با  سلطان محمدثاني وضع را. فلورانس را انكار كردند» سینود حرامي«اسكندریھ و انطاكیھ و اورشلیم 
بھ عیسویان آزادي عبادت داد؛ وجنادیوس را، كھ ). ١۴۵٣(تبدیل قسطنطنیھ بھ پایتخت عثماني آسان كرد 

  .یكي از دشمنان ثابت قدم اتحاد بود، بھ بطركي برگزید

، پس از آنكھ سردار اعزامیش، كاردینال ویتلسكي، جمھوري نامنظم رم و كولوناي ١۴۴٣ائوگنیوس در 
اقامت پاپ در فلورانس او . بدتر از آن واندالھا یا گوتھا سركوب كرد، بھ رم بازگشت آشوبناك را باسبعیتي

را با تحول اومانیسم و ھنر بھ سرپرستي كوزیمو دمدیچي آشنا كرده بود، و دانشمندان حاضر در شوراي 
الوقوع  كھ در صورت سقوط قریب –اي بھ حفظ نسخ خطي كلاسیك  فرارا و فلورانس در وي علاقھ

وي پودجو، فلاویو بیوندو، لئوناردو . برانگیختھ بودند –طنطنیھ ممكن بود از دست بروند یا منھدم شوند قس
توانستند بھ زبان یوناني با یونانیان مذاكره كنند در دبیرخانة خود  بروني، و سایر اومانیستھایي را كھ مي

اده بود تا فرسكوھایي در نمازخانة فرا آنجلیكو را بھ رم آورده و بھ او دستور د. استخدام كرده بود
ھاي برنزي را كھ گیبرتي براي تعمیدگاه فلورانس ریختھ بود  چون دروازه. ساكرامنتو در واتیكان بسازد

). ١۴٣٣(پسندیده بود، فیلارتھ را مأمور ساخت كھ درھاي مشابھي براي كلیساي كھن سان پیترو بسازد 
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ساز آنچھ بر  كھ آن مجسمھ - ر مورد تفسیر قرار گرفتھ بودھرچند در آن زمان كمت -این نكتھ مھم بود
سردرھاي آن كلیساي عمدة مسیحیت لاتین قرار داده بود نھ تنھا شامل عیسي و مریم و حواریون بود، بلكھ 

ائوگنیوس، در ھمان . مارس و روما، ھرو و لئاندر، زئوس و گانومدس، و حتي لدا و قو را نیز در برداشت
  .د برشوراي بال، رنسانس مشركانھ را بھ رم آوردساعت پیروزي خو

  فصل پانزدھم 

  

  گیرد رنسانس رم را فرا مي

١۴۴١- ٧۴٩٢  

I – پایتخت جھان  

بھ یك دھم رومي كھ در  ، وسعت رمنشستوقتي كھ پاپ نیكولاوس پنجم بر كھنترین تخت سلطنت جھان 
) ھشتاد ھزار نفر(رسید، و از حیث مساحت و جمعیت  محاط بود نمي) ٢٧۵- ٢٧٠(دیوارھاي آورلیانوس 

از زمان ویراني آبراھھاي عمده در نتیجة ھجوم وحشیان، ھفت . از ونیز، فلورانس، یا میلان كوچكتر بود
اھة كوچك ھنوز باقي بودند و چند چشمھ و شمارة تپة رم فاقد یك منبع آب قابل اطمینان شده بود؛ چند آبر

. نوشیدند زیادي آب انبار و چاه ھنوز وجود داشتند، اما قسمت زیادي از ساكنان شھر آب رود تیبر را مي
زیستند كھ دستخوش طغیان رود و عفونت مالاریاي حاصل از  ھاي ناسالمي مي بیشتر مردم در جلگھ
كاپرینو نام داشت و وجھ تسمیة آن بزھا  لینوس در آن موقع مونتھتپة كاپیتو. باتلاقھاي مجاور بود

)capri(تپة پالاتینوس یك كنج روستایي تقریباً بلاسكنھ بود؛ قصرھاي . چریدند یي بودند كھ بردامنة آن مي
. قدیمي، كھ این تپھ نام خود را از آنھا مأخوذ داشتھ بود، اكنون چیزي جز معادن سنگ خاك گرفتھ نبودند

قصبة كوچكي از حومة رم در آن سوي رود بود و بھ طرز درھم و ) شھرك واتیكان(رگو واتیكانو بو
برخي از كلیساھا، مانند سانتاماریا مادجوره یا سانتا . نامنظمي گرد مزار پطرس حواري را گرفتھ بود

لیساي جامع فلورانس توانست با ك چچیلیا از درون زیبا، اما از بیرون ساده بودند؛ ھیچ كلیسایي در رم نمي
اي با چرتوزا دي پاویا، و ھیچ عمارت شھرداري با پالاتتسو وكیو، كاستلو  یا میلان، ھیچ صومعھ

تقریباً تمام خیابانھا بھ پس . سفورتسسكو، كاخ دوجھاي ونیز، یا حتي كاخ مردم در سینا رقابت كند
ودند؛ فقط چندتایي در شب چراغ ھاي گلي و خاكي ھمانند بودند؛ برخي با قلوه سنگ مفروش ب كوچھ

  العاده، مانند جشن یا دیدار  داشتند؛ و تنھا در موارد فوق

  .شدند یكي از شخصیتھاي مھم، جارو مي

ھاي گاوي كھ در مزارع اطراف چرا  داري و تولید پشم و گلھ مایة اقتصادي شھر بھ طور جزیي از مرتع
كشاورزي مختصر بود و . آمد ات كلیسا بھ دست ميشد، اما بھ طور عمده از عاید كردند تأمین مي مي

گرفت؛ صنعت و تجارت، بھ سبب عدم امنیت حاصل از حملات  سوداگري ھم بھ مقیاس كوچك انجام مي
تنھا طبقات عبارت بودند از نجبا،  –طبقة متوسط تقریباً وجود نداشت . راھزنان، تقریباً از میان رفتھ بود

قریباً مالك تمام زمینھایي بودند كھ بھ دست كلیسا نیفتاده بودند، دھقانان خود نجبا، كھ ت. روحانیون، و عوام
ھرگونھ شورش و مخالفتي را بھ وسیلة اراذل . كردند را بدون رعایت نھي و ندامت مسیحي استثمار مي

اي ھ خانواده. ساختند كردند، منكوب مي نیرومندي كھ در خدمت خود داشتند و براي زدن و كشتن تربیت مي
ھا، و سایر  ھا، تماشاخانھ گورستانھا، گرمابھ –و بالاتر از ھمھ دو خاندان كولونا و اورسیني  –بزرگ 

ساختمانھاي عمومي رم یا نزدیك آن را تصاحب و بھ دژھاي كوچك تبدیل كرده بودند؛ و كاخھاي 
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كوشیدند خود او را  مينجبا معمولاً مخاصم پاپ بودند، یا . روستاییشان را براي جنگ مجھز ساختھ بودند
شدند؛  كردند كھ پاپھا مجبور بھ فرار مي گھگاه چنان اغتشاشي بھ پا مي. برگزینند و بر او حكومت كنند

جنگیدن سیكستوس چھارم، و . گفت كھ كاش پایتختش شھر دیگري بھ جز رم بود پیوس دوم با لابھ مي
  .براي تحصیل امنیتي در حوزة حكومت پاپ آلكساندر ششم با این گونھ مردان، كوشش قابل بخشایشي بود

توانستند  رم معمولاً تحت حكومت روحانیان بود، زیرا آنان عایدات متنوع كلیسا را در دست داشتند و مي
توانستند  ساكنان شھر بھ ورود طلا از چندین كشور، بھ شغلھایي كھ كشیشان با این عایدات مي. خرج كنند

توانستند  مردم رم نمي. توانستند از آن محل بدھند متكي بودند اتي كھ پاپھا ميبرایشان تھیھ كنند، و بھ اعان
چون مردم . ازھرگونھ اصلاحاتي كھ ممكن بود از جریان چنین عوایدي بھ شھرشان بكاھد، خوشحال باشند

نظیر  بي شدند، كھ در نقاط دیگر اروپا توانستند انقلاب كنند، بھ جاي آن بھ ھجاي تند و تیزي متوسل مي نمي
احتمالاً نام خیاطي كھ در  –اي كھ شاید یك ھركول یوناني بود، بھ پاسكوینو  در میدان ناوونا، مجسمھ. بود

تجدید نام یافت و تبدیل بھ تابلویي شد براي پر طنزترین جملات، معمولاً بھ شكل عبارات  -آن نزدیكي بود
رمیھا، لااقل در موارد معین، مردمي مذھبي . پاپ بودنیشدار بھ زبان لاتیني یا ایتالیایي، كھ غالباً برضد 

بالیدند كھ با بوسیدن پاي او از  آمدند و بھ خود مي بودند؛ در این موارد براي دریافت بركت از پاپ گرد مي
كنند؛ اما وقتي كھ سیكستوس چھارم بھ سبب رنجوري از نقرس نتوانست در یكي از مراسم  سفرا تقلید مي

بھ علاوه، چون . جویشان بود او را لعن كردند مردم رم با شدتي كھ خاص طبع كینھتبرك حاضر شود، 
ائوگنیوس چھارم جمھوري رم را ملغا كرده بود پاپھا فرمانروایان دنیوي شھر نیز شده بودند، و بھ ھمین 

تي پاپھا بود این بدبخ. گرفت كنند بھ آنان نیز تعلق مي جھت، مذمتھایي كھ مردم معمولاً از دولتھاي خود مي
  بایست در میان  كھ مي

  .بیقانونترین مردم ایتالیا مستقر باشند

بھ عنوان سران . حق بودند اي از حكومت ذي پاپھا در ادعاي خود برمیزان معیني از قدرت دنیوي و حوزه
واقعاً  توانستند خود را در اسارت ھیچ كشوري ببینند، كما اینكھ در آوینیون ھم المللي نمي یك سازمان بین

توانستند با بیطرفي بھ عموم مردم خدمت  گونھ در قید بودند، مشكل مي چون بدین. ھمین وضع را داشتند
بھ طور » عطیة قسطنطین«گرچھ . كنند، تا چھ رسد بھ رؤیاي عظیم آنان براي حاكم بودن بر ھر حكومتي

، عطیة ایتالیاي مركزي بھ )كردطور كھ نیكولاس با استخدام والا بھ آن اذعان  ھمان(محسوس جعلي بود 
پاپھا از سال . ، یك حقیقت تاریخي بود)٧٧٣(، كھ از طرف شارلماني تأیید شده بود )٧۵٠(پاپ توسط پپن 

وحدت قدرتھاي محلي اعم . كرد كس با حق آنھا معارضھ نمي بھ نام خود سكھ زده بودند، و قرنھا ھیچ ٧٨٢
ر ایالات پاپي نیز مانند سایر ممالك اروپا در شرف تحقق از فئودالي و نظامي در یك حكومت مركزي، د

كردند  این كھ پاپھا از نیكولاوس پنجم تا كلمنس ھفتم در ایالات خود مانند سلاطین مستبدي حكومت مي. بود
طلباني نظیر ژرسون، رییس دانشگاه پاریس، از  بھ اقتضاي پیروي از رسم زمان بود؛ و وقتي اصلاح

در . كردند، پاپھا حق داشتند شكوه كنند گفتند، اما آن را در كشور خود مذمت مي ن ميدموكراسي كلیسا سخ
زماني كھ صنعت چاپ ھنوز شروع نشده یا انتشار پیدا نكرده بود، ھم كشور و ھم كلیسا آمادة دموكراسي 

چاپ بھ رم  سال پیش از آنكھ نیكولاوس پنجم ھفت سال پیش از آنكھ گوتنبرگ انجیل را چاپ كند، سي. نبود
. برسد، و چھل و ھشت سال پیش از آنكھ اثر آلدوس مانوتیوس براي نخستین بار چاپ شود، پاپ شد

  .دموكراسي تجملي از خرد تعمیم یافتھ، امنیت، و آرامش است

. شد نامیده مي) لاتسیو فعلي(اي بود كھ در ایام باستاني لاتیوم  حكومت دنیوي پاپھا مستقیماً مربوط بھ ناحیھ
در وراي این . ین ناحیھ ایالات كوچكي بین توسكان، اومبریا، سرزمین پادشاھي ناپل، و دریاي تیرنھ بودا

این چھار منطقھ توأماً . دانستند را نیز ملك خود مي) روماني قدیم(ایالت، پاپھا اومبریا، ماركھ، و رومانیا 
دادند؛ آنھا شامل بیست و شش شھر  ل ميكمربند پھني را در وسط ایتالیا از دریایي بھ دریایي دیگر تشكی

راندند یا آنھا را میان حكام  توانستند، بھ وسیلة نایبھاي خود بر آنھا فرمان مي بودند كھ پاپھا ھروقت مي
اي میان پاپ  بھ علاوه، سیسیل و تمام كشور پادشاھي ناپل، براساس موافقتنامھ. كردند محلي قسمت مي

بھ عنوان تیول مورد ادعاي پاپھا بود و پرداخت یك خراج سالانھ از  اینوكنتیوس سوم و فردریك دوم،
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بالاخره كنتسا ماتیلدا تقریباً . طرف این ایالات بھ حكومت پاپ سرچشمة نزاع بین امپراطوران و پاپھا شد
بھ موجب وصیت  ١١٠٧لوكا، پیستویا، پیزا، سینا، و آرتتسو بود، در   تمام توسكان را، كھ شامل فلورانس،

كردند، اما ندرتاً قدرت تنفیذ  پاپھا بر تمام این ایالات حقوق سلطنت فئودالي ادعا مي. بھ پاپ واگذار كرد
  .ادعاي خود را داشتند

  حكومت پاپ، كھ از فساد داخلي، عدم صلاحیت و استطاعت نظامي و مالي، درھم آمیختگي

یت در مضیقھ بود، طي قرون براي حفظ سیاست اروپایي با ایتالیایي، و امتزاج امور دیني و دنیوي بغا
میلان مرتباً . كرد ھاي نظامي محلي و تجاوز سایر ایالات ایتالیایي كوشش مي سرزمینھاي خود از سركرده

درصدد تملك بولونیا بود؛ ونیز راونا را تصرف كرد و كوشید تا فرارا را نیز ضمیمة خود سازد؛ و ناپل 
براي مقابلھ با این حملات، پاپھا ندرتاً بھ ارتش كوچك مزدور خود . اندازي بھ لاتیوم برآمد در صدد دست

كوشیدند تا با اعمال یك سیاست  انگیختند و مي كردند، بلكھ ایالات آزمند را علیھ یكدیگر برمي اعتماد مي
 یك از آنھا مستملكة پاپ را در حدود خود موازنة قوا مانع نیرومند شدن آن ایالات شوند و نگذارند ھیچ

ماكیاولي و گویتچاردیني در عقیدة خود، مبني بر اینكھ عدم اتحاد ایتالیا تا حدي مربوط بھ این . ببلعند
اي نداشتند جز اینكھ بھ این طریق استقلال سیاسي و روحاني  سیاست است، محق بودند؛ و پاپھا نیز چاره

  .خود را از راه قدرت دنیوي خویش حفظ كنند

دانستند ھمان روشي را اتخاذ كنند كھ فرمانروایان  یان سیاسي، خود را مجبور ميپاپھا، بھ عنوان فرمانروا
مشاغل یا موقوفات را بھ اشخاص با نفوذ و حتي مادونتر از آنان واگذار . گرفتند دنیوي در پیش مي

یا تا دیون سیاسي خود را بپردازند، مقاصد سیاسي را پیش برند،  - فروختند و بعضي اوقات مي –كردند  مي
ھاي نیرومند  ضمناً ازدواجھایي بین خویشان خود با خانواده. بھ ادیبان و ھنرمندان پاداش یا مئونتي رسانند

گاه مانند یولیوس دوم از نیروي نظامي و گاه مثل لئو دھم از سیاست فریب و تزویر . دادند ترتیب مي
سایر حكومتھاي زمان رواج داشت  ، كھ شاید از آنچھ در»فحشاي اداري«تا حدي با . كردند استفاده مي

شھرھا  - قوانین ایالات پاپي مثل قوانین سایر كشور. شدند ساختند و حتي از آن منتفع مي بیشتر نبود، مي
شدند، زیرا چنین شدت عملھایي در  سخت بود؛ دزدان و جاعلان توسط نواب پاپ بھ دارآویختھ مي

زیستند، و  داد ساده مي حد كھ مراسم مقامشان اجازه ميبیشتر پاپھا تا آن . حكومتھاي آن زمان لازم بود
داستانھاي بدي كھ دربارة آنان گفتھ شده غالباً از ناحیة ساتیرنویسھاي غیر مسئول مانند برني، یا از سوي 

كھ با پاپ معارضة شدید یا  –طلبان ناكامي مثل آرتینو، یا از طرف عمال مقتدر رومي مانند اینفسورا  جاه
اما در مورد كاردینالھایي كھ امور سیاسي و مذھبي كلیسا را اداره . اند جعل و منتشر شده -اند تھسیاسي داش

دانستند و بھ ھمان طریق ھم زندگي  كردند باید گفت كھ آنھا خود را سناتورھاي یك كشور ثروتمند مي مي
یات و ھنر حمایت ساختند؛ بسیاري دیگر از ادب كردند؛ بسیاري از آنان كاخھایي براي خود مي مي
پرداختند؛ اینان بھ طور كلي از رسم  ھایي براي خود بھ عشرت مي كردند؛ و برخي با انتخاب معشوقھ مي

  .كردند سست اخلاقي زمان خود تبعیت مي

اومانیسم . پاپھا بھ عنوان قدرتھاي روحاني دورة رنسانس با مسئلة سازش اومانیسم و مسیحیت مواجھ بودند
ركانھ بود، و كلیسا یك بار تصمیم گرفت شرك را، ھم از حیث اعتقاد و ھم از جھت یك مذھب نیمھ مش

  ھاي شرك را وجھة سابقاً تخریب معابد و مجسمھ. كن كند ھنر، ریشھ

ھمت خود قرار داده بود؛ مثلاً كلیساي جامع اورویتو تازه با مرمري بنا شده بود كھ از كارارا، بعضاً از 
ده بود؛ یكي از نمایندگان پاپ قطعاتي از مرمرھاي كولوسئوم را فروختھ بود تا ھاي رومي، آورده ش خرابھ

تئاتر فلاویوس كار ساختمان پالاتتسوونتسیا شروع  با مصالح آمفي ١۴۶١براي تھیة آھك سوختھ شوند؛ در 
ن شد؛ خود نیكولاوس شخصاً، در بحبوحة ذوق معماري خود، دو ھزار و پانصد بار ارابة مرمر و تراورت
از كولوسئوم، سیركوس ماكسیموس، و سایر ساختمانھاي قدیمي گردآورد تا كلیساھا و كاخھاي رم را بنا 

برگرداندن آن رویھ و حفظ و گردآوري و پرورش بقایاي ھنر و ادبیات كلاسیك رم و یونان مستلزم . كند
شرك جدید چندان نیرومند حیثیت اومانیسم چنان زیاد و مایة نھضت فرھنگ . انقلابي در فكر روحاني بود
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بود، و سران آن نھضت آنقدر بھ آن دلبستھ بودند كھ كلیسا ناچار بود محلي براي این تحولات در حیات 
كلیسا بھ . مسیحي بازكند، یا پشتیباني طبقات روشنفكر ایتالیا و شاید بعداً تمام اروپا را از دست بدھد

گشود، با رشادت و سخاوت از آن جانبداري كرد، و سرپرستي پاپ نیكولاوس پنجم بر اومانیسم آغوش 
یا بھ (چنان آزادي وسیعي ) ١۵٣۴- ١۴۴٧(بھ مدت یك قرن . ریاست ادبیات و ھنر جدید را بھ عھده گرفت

بھ فكر ایتالیا داد و چنان از آن حمایت كرد و بھ آن انگیزه و فرصت ) قول فیللفو آزادي باور ناكردني
  .مند شد ھاي تاریخ بشر بھره شت و از یكي از درخشانترین دورهبخشید كھ رم مركز رنسانس گ

II – ١۴۵۵- ١۴۴٧  :نیكولاوس پنجم  

تومازو پارنتوچلي، كھ در سارتسانا با فقر پرورش یافتھ بود، بھ طریقي توفیق آن را یافت كھ شش سال در 
ھاي رینالدو دلیي  نوادهوقتي كھ پولش تمام شد، بھ فلورانس رفت و در خا. دانشگاه بولونیا تحصیل كند

ھمینكھ پولي بھ دست آورد، بھ بولونیا . آلبیتتسي و پالا د ستروتتسي وظیفة معلمي را بھ عھده گرفت
نیكولو . بازگشت، تحصیلات خود را ادامھ داد، و در بیست و دو سالگي دكتراي الاھیات را دریافت كرد

ان خود ساخت و بھ فلورانس برد تا ملازم پاپ دلیي آلبرگاتي، اسقف اعظم بولونیا، او را ناظر خاند
آنكھ مسیحیت را از  پاپ طي سالھاي تبعیدش، بي. ائوگنیوس چھارم در دوران تبعید طولانیش در آنجا باشد

اي با بروني، مارسوپیني، مانتي، آوریسپا، و پودجو بھ ھم زد و  دوستي صمیمانھ. دست بدھد، اومانیست شد
این نامي بود كھ اومانیستھا بھ پارنتوچلي داده (بزودي تومازو سارتسانایي   ؛بھ محفل ادبي آنان پیوست

تقریباً تمام عایداتش را در راه كتاب صرف . از آتش عشق آنان بھ ھنر و ادبیات باستاني گرم شد) بودند
ش كرد كھ روزي عایدات گرفت، و اظھار امیدواري مي ھاي خطي گرانبھا وام مي كرد، براي خریدن نسخھ

در حقیقت ھمین آرمان بنیانگذار . بھ گردآوردن تمام كتابھاي بزرگ جھان در یك كتابخانھ تكافو كند
  كوزیمو او را براي تنظیم فھرست كتابخانة . كتابخانة واتیكان بود

دانست   او درست نمي. گذراند ھاي خطي بشادي روزگار مي مارچانا بھ كار گرفت، و تومازو در میان نسخھ
  .كند كھ نخستین پاپ رنسانس باشد را براي این آماده ميكھ خود 

، )١۴۴٣(وقتي كھ اسقف اعظم مرد . مدت بیست سال در فلورانس و بولونیا بھ آلبرگاتي خدمت كرد
ائوگنیوس پارنتوچلي را بھ جانشیني او منصوب كرد؛ و سھ سال بعد، پاپ، كھ بسیار تحت تأثیر دانش و 

سال بعد ائوگنیوس درگذشت؛ و . ع شده بود، بھ كاردینالي ارتقایش دادتقوا و قابلیت اداري او واق
بست شده بودند، پارنتوچلي را بھ پاپي  ھاي اورسیني و كولونا دچار اشكال و بن كاردینالھا، كھ بین فرقھ

د توانست فكر كن كھ مي«: او پس از شنیدن خبر انتخاب خود، بھ وسپازیانو دا بیستیتچي بانگ زد. برگزیدند
اومانیستھاي ایتالیا شاد شدند » كھ زنگنواز فقیر كشیشي، در برابر حیرت مغروران بھ پاپي برگزیده شود؟

و یكي از آنان، فرانچسكو باربارو، اعلام كرد كھ رؤیاي افلاطون تعبیر گشتھ و یكي از فیلسوفان شاه شده 
  . است

پاپ خوبي باشد، رم را از نو : سھ ھدف داشت) نامید ميپارنتوچلي حال خود را بھ این نام (نیكولاوس پنجم 
روي و صلاحیت اداره  شغل عالي خود را با میانھ. بنا كند، و ادبیات و دانش و ھنر كلاسیك را احیا نماید

توانست با آلمان و فرانسھ ھر دو دوستانھ كنار  داد، و مي كرد، تقریباً در تمام ساعات روز بارعام مي  مي
فلیكس پنجم چون تشخیص داد كھ نیكولاوس بزودي مسیحیت لاتین را بھ خود خواھد گرواند، از  ناپاپ. آید

ادعاھاي خویش دست برداشت و با رأفت بخشوده شد؛ شوراي بال، كھ سر طغیان داشت اما در حال 
. شد؛ نھضت شورایي بھ انتھا رسید و شقاق پاپي مرتفع )١۴۴٩(پاشیدگي بود، بھ لوزان رفت و منحل شد 

رسید؛ نیكولاوس احساس كرد كھ در برابر تمام شاغلاني كھ  تقاضاي اصلاحات ھنوز از آن سوي آلپ مي
تواند اصلاحات را عملي سازد؛ در عوض  دادند، نمي مشاغل خود را در نتیجة اصلاحات از دست مي

شقاق از دست داده بود  امیدوار بود كھ كلیسا ھمچون پیشرو احیاي دانش حیثیتي را كھ در آوینیون و بر اثر
پشتیباني نیكولاوس از دانش با مقاصد سیاسي بستگي نداشت؛ بلكھ از یك عاطفة . دوباره بھ دست آورد
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ھاي خطي سفرھاي پر رنجي بھ آن سوي  او براي گردآوري نسخھ. خاست مي صمیم و تقریباً عاشقانھ بر
  . ال كشف كردآلپ انجام داده بود؛ ھمو بود كھ آثار ترتولیانوس را در ب

حال كھ بھ عواید دستگاه پاپ دست یافتھ بود، عمالي بھ آتن، قسطنطنیھ، و شھرھاي مختلف آلمان و 
انگلستان فرستاد تا كتب خطي یوناني یا لاتیني را، اعم از مسیحي یا مشركانھ، بخرند یا از آنھا رونوشت 

مستقر ساخت؛ و تقریباً ھر اومانیست بردارند؛ گروه بزرگي از كاتبان و ویراستاران را در واتیكان 
تمام دانشوران جھان در زمان پاپ «: نویسد آسا مي وسپازیانو مبالغھ. برجستة ایتالیایي را بھ رم فرا خواند

اي كھ از  كار آنان را با سخاوت خلیفھ» .نیكولاوس بھ رم آمدند، برخي بھ میل خود و بعضي بھ تقاضاي او
 ۵٠٠اثر توسیدید بھ لاتیني   لورنتسو والا براي ترجمة. داد  باشد پاداش ميموسیقي یا شعر بھ وجد آمده 

  ) دلار؟ ١٢,۵٠٠(دوكاتو 

دوكاتو، و نیكولو پروتي براي ترجمة  ١,۵٠٠دریافت كرد؛ گوارینو داورونا براي ترجمة آثار استرابون 
شد؛ تئودوروس گاتسا با  پودجو مأمور ترجمة آثار دیودوروس سیسیلي. دوكاتو گرفت ۵٠٠آثار پولوبیوس 

محبت از فرارا جلب شد تا ترجمة جدیدي از آثار ارسطو تھیھ كند؛ بھ فیللفومسكني در رم و ملكي در 
دوكاتو پیشنھاد شد كھ ایلیاد و اودیسھ ھومر را بھ لاتیني برگرداند، اما  ١٠,٠٠٠روستا و دستمزدي بھ مبلغ 

قدر گزاف بودند كھ برخي از دانشوران در قبول آنھا  ھا آناین پاداش. مرگ پاپ مانع اجراي این ترجمھ شد
پیشنھاد مرا بپذیرید، زیرا ممكن است «: تردید كردند، پاپ با این اخطار ماھرانھ بر تردید آنان غالب آمد

گیر او را از رم بھ فابریانو راند، تمام مترجمان  ھنگامي كھ یك بیماري ھمھ» .نیكولاوس دیگري پیدا نكنید
ضمناً از آثاري كھ ممكن بود كلاسیك مسیحي . بانش را با خود برد تا مبادا از آن مرض تلف شوندو كات

دوكاتو جایزه براي كسي تعیین كرد كھ انجیل متي را در زبان اصلي  ۵,٠٠٠. خوانده شوند نیز غافل نماند
ثار سیریل اسكندراني، جانوتتسو مانتي و جورج طرابوزاني را براي ترجمة آ. پیدا كند و نزد او بیاورد

باسیلیوس كبیر، گرگوریوس نازیانزوسي، و گرگوریوس نوسایي، و سایر آثار آباي كلیسا استخدام كرد؛ 
مانتي و دستیارانش را مأمور ساخت كھ نسخة جدیدي از انجیل از روي متن عبري و یوناني تدوین كنند؛ 

معجل و ناكامل بودند، اما براي اولین بار راه  ھاي لاتین این ترجمھ. این كار نیز با مرگ او عقیم ماند
مطالعة آثار ھرودوت، توسیدید، گزنوفون، پولوبیوس، دیودوروس، آپیانوس، فیلن اسكندراني، و 

ھا  فیللفو در گفتگو از این ترجمھ. توانستند یوناني بخوانند گشودند تئوفراستوس را بر دانشجویاني كھ نمي
شد، ھجرت كرده  كھ بھ ایتالیا، كھ در روزگار پیشین یونان بزرگ خوانده ميیونان نمرده، بل«: چنین نوشت

مانتي، بیشتر بر سبیل حقشناسي تا از روي دقت، چنین حساب كرد كھ در ھشت سال دورة سلطنت » .است
ھاي پنج قرن پیش از آن  ھایي كھ از یوناني بھ لاتیني شده بودند بیش از ترجمھ روحاني نیكولاوس ترجمھ

داشت؛ چون خودش خوشنویس بود،  نیكولاوس ظاھر و شكل كتاب را نیز مانند متن آن دوست مي. ندبود
ھا را بدقت بر روي كاغذ پوستي بنویسند؛ آنگاه اوراق كتاب در  داشت كھ ترجمھ منشیان مجرب را وا مي

بتدریج كھ بر . دمان اي از خرابي محفوظ مي ھاي نقره شد و مجلد با گیره جلدي از مخمل قرمز صحافي مي
ھاي كتب پاپھاي  و مجموعھ - كتاب یوناني ٣۵٢كتاب لاتیني و  ٨٢۴نھایتاً  –شد  تعداد كتابھا افزوده مي

در . ساخت، مسئلة جا دادن كتابھا و محفوظ نگاه داشتن آنھا براي نسلھاي بعد پیش آمد سابق را بزرگتر مي
شدند، و این بزرگترین گنجینة كتاب در اروپا  لد مياین موقع كتابھاي پاپ مجموعاً بالغ بر پنج ھزار مج

  .اي براي واتیكان یكي از بزرگترین آرزوھاي نیكولاوس بود ساختن كتابخانھ. بود

  نیكولاوس ضمن آنكھ دانشور بود، سازنده نیز بود، و از آغاز اشغال كرسي خود تصمیم گرفتھ بود كھ رم 

اي ببینند؛ حیثیت كلیسا و پاپ  بایست شھر را چون ویرانھ ن نميرفت كھ صدھزار تایب بھ رم بیایند؛ اینا مي
عمارات فخیمي ببینند كھ ذوق و زیبایي را با تناسبھاي دلپذیر «كرد كھ دژ مسیحیت زایران را با  ایجاب مي

اي بود  ؛ این جملھ»بسیار موجب آبرومندي كرسي پطرس حواري باشند«عماراتي كھ » .توأم ساختھ باشد
او دیوارھا و . گونھ ھدف كارھاي خود را توجیھ كرد وس در بستر مرگ ادا كرد و بدینكھ نیكولا

ھاي شھر را از نو بنا كرد، آبراھة آكوا ورجینھ را تعمیر نمود و بھ ھنرمندي مأموریت داد تا  دروازه
مومي، و آبنماي زیبایي در دھانة آن بسازد؛ لئونھ باتیستا آلبرتي را براي طراحي كاخھا، میدانھاي ع
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خیابانھاي عریضي استخدام كرد كھ در طرفین داراي گذرگاھھاي سرپوشیده باشند و رھگذران را از آفتاب 
بسیاري از خیابانھا را سنگفرش كرد، ساختمان بسیاري از پلھا را تجدید نمود، و . و باران محفوظ دارند

ا قصرھایي بسازند كھ موجب زیبایي رم بھ ساكنان برجستة شھر وام داد ت. آنجلو را تعمیر كرد قلعة سانت
بھ امر او، برناردو روسلینو كلیساھاي سانتاماریا مادجوره، سان جوواني لاتران، سان پائولو، و سان . شوند

لورنتسو را، كھ در خارج دیوارھاي شھر قرار داشتند، و ھمچنین چھل كلیسایي را كھ گرگوریوس اول 
اي براي یك كاخ جدید در  نیكولاوس طرحھاي شاھانھ. وسازي كردبراي نگاھداري صلیب طرح كرده بود ن

واتیكان تھیھ كرد كھ با باغھایش تمام تپة واتیكان را فراگیرد و پاپ و كارمندانش، كاردینالھایش، و 
كھ بعداً مورد استفادة (دفترھاي دربار پاپ را درخود جاي دھد؛ آنقدر زنده ماند تا اطاقھاي خودش 

كھ اكنون تالار نقاشي (اش  تكمیل گشتند؛ كتابخانھ) اقع و آپارتمان بورژیا خوانده شدندآلكساندر ششم و
بندتو بونفیلیي را از پروجا، و . و اطاقھایي كھ بعداً توسط رافائل تزیین شدند بھ پایان رسیدند) واتیكان است

این فرسكوھا اكنون (بسازند آندرئا دل كاستانیو را از فلورانس آورد تا فرسكوھایي بر دیوارھاي واتیكان 
و فرا آنجلیكو مسن را ترغیب كرد كھ بھ رم بازگردد و در نمازخانة خود پاپ ماجراھاي .) اند از میان رفتھ

آنجلیكو تصمیم گرفت كھ كلیساي كھن و در حال ویراني . قدیس ستفانوس و قدیس لاورنتیوس را نقاشي كند
رین كلیساي جھان را بسازد؛ اجراي این نقشة جسورانھ بھ سان پیترو را خراب كند و بھ جاي آن شگرفت

  .زمان یولیوس دوم موكول شد

این عید را بھ عنوان . نیكولاوس امیدوار بود كھ مخارج این ساختمان از عواید سال بخشش تأمین شود
عدة . خاطر پذیرفتند جشن آرامش بازگشتھ و اتحاد كلیسا اعلام كرد، و مردم اروپا این امر را بھ طیب

زایراني كھ از ھر سوي جھان مسیحیت لاتیني بھ رم روآوردند از حیث عظمت بیسابقھ بود؛ كساني كھ این 
چنان جمعیتي در . كردند سیل جمعیت را بھ چشم دیده بودند آن را با حركت دھھا ھزار مورچھ مقایسھ مي

عد بھ سھ روز و سپس بھ دو روز رم گرد آمده بود كھ پاپ مدت اقامت ھر زایري را نخست بھ پنج روز و ب
در یك مورد دویست نفر براثر فشار جمعیت بھ رود تیبر افتادند و مردند؛ نیكولاوس، پس از . محدود كرد

  چون زایران ھدایاي. ھا را براي گشاد كردن معابر ورود بھ كلیساي سان پیترو خراب كرد آن واقعھ، خانھ

ز حد انتظار پاپ ھم گذشت و مخارج ساختمان جدید او و آورند، عواید سال بخشش حتي ا گرانبھا مي
سایر شھرھاي ایتالیا از كمبود پول رنج . كارمزد دانشمندان و ھزینة خرید كتابھاي خطي را تأمین كرد

؛ در رم »ھرچھ بود بھ رم رفت«گفت،  بردند، زیرا، بھ طوري كھ یكي از ساكنان پروجا بھ شكوه مي مي
فلورین  ١٠٠,٠٠٠ن، و كاسبان استفاده بسیار كردند، و نیكولاوس توانست داران، صرافا مھمانخانھ

كشورھاي وراي آلپ از سیل طلایي كھ بھ . تنھا در بانك مدیچي بھ ودیعھ گذارد) دلار؟ ۵٠٠,٠٠٠,٢(
  .شد بسیار ناخشنود بودند ایتالیا سرازیر مي

نیكولاوس برشھر، از نظرگاه خود حكومت . حتي درخود رم نارضایتیھایي سعادت نوین را مختل ساختند
او با تعیین چھار تن از اھالي شھر براي انتخاب مأموران دولت و نظارت بر . او، مھذب و عادل بود

اما سناتورھا و نجبایي كھ ھمگنانشان در . مالیاتھا، تا حدي امید مردم را بھ حكومت جمھوري برآورد
كردند درحكومت این پاپ بشدت ناراضي شدند، و  ميدوران پاپي آوینیون و شقاق مذھبي بر رم حكومت 

) از آن قبیل كھ ائوگنیوس را از رم طرد كرد(اي كھ در برابر حملات  مردم نیز از تبدیل واتیكان بھ قلعھ
افكار جمھوریخواھي، كھ توسط آرنالدو دا برشا و كولا دي رینتسو تبلیغ شده . مصون بود نفرت داشتند
در سال جلوس نیكولاوس بھ تخت پاپي، یكي از . ساختند اذھان را منقلب ميبودند، ھنوز بسیاري از 

. شارمندان بھ نام ستفانو پوركارو نطق آتشیني ایراد و طي آن بازگشت خودمختاري را تقاضا كرد
نیكولاوس اورا، با انتصاب بھ فرمانداري آنانیي، محترمانھ تبعید كرد، او پس از چندي بھ پایتخت بازگشت 

نیكولاوس او را بھ . برابر جمعیتي كھ براي تماشاي كارناوال آمده بودند بانگ آزادیخواھي بر كشیدو در 
بولونیا تبعید كرد و كاملاً آزادش گذاشت، جز اینكھ مقرر داشت ھر روز خود را بھ نمایندة پاپ در آن شھر 

چیني  وان خود را در رم بھ توطئھالعزم توانست از بولونیا سیصد تن از پیر ھذا ستفانو راسخ مع. نشان دھد
پیترو  قرار بود كھ در روز عید تجلي، ھنگامي كھ پاپ و كاردینالھا در كلیساي سان. علیھ پاپ برانگیزد

اش براي تھیة پول جھت استقرار  مشغول بھ جا آوردن مراسم قداس ھستند، بھ واتیكان حملھ شود، خزانھ
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 ٢۶(پوركارو بولونیا را مخفیانھ ترك كرد . سیر گرددجمھوري بھ تصرف درآید، و خود نیكولاوس ا
اما غیبت او از بولونیا آشكار . گران پیوست و، شب قبل از روز حملة معھود، بھ دسیسھ) ١۴۵٢سپتامبر 

ژانویھ در  ٩ستفانو را تعقیب كردند، یافتند، زنداني ساختند، و در . شد و چاپاري بھ واتیكان خبر رساند
جمھوریخواھان اعدام او را بھ عنوان قتل نفس تقبیح كردند؛ اومانیستھا توطئھ را . دندسانت آنجلو سر بری

  .بھ منزلة خیانت عظیم بھ پاپ محكوم ساختند

شمردند  نیكولاوس از كشف این موضوع كھ عدة زیادي از اھالي شھر با وجود نیكخواھیش او را جبار مي
كشید، و از  برد، از نفرت مرارت مي ء ظن رنج مينیكولاوس، كھ از سو. یكھ خورد و یكباره عوض شد

شد؛ وقتي بھ او خبر رسید كھ تركھا باگذشتن از روي نعش  نقرس بھ عذاب آمده بود بسرعت پیر مي
  اند و كلیساي سانتا سوفیا مسیحي وارد قسطنطنیھ شده ۵٠,٠٠٠

نیكولاوس بھ تمام . نظر آمد، تمام جلال مسیحیتش غروري بیھوده بھ )١۴۵٣(اند  را تبدیل بھ مسجد كرده
قدرتھاي اروپایي متوسل شد تا بھ جھاد برخیزند و دژ فروافتادة مسیحیت شرقي را از نو تسخیر كنند؛ 

پیشنھاد كرد كھ یك دھم تمام عایدات اروپاي باختري بھ تأمین مخارج جھاد تخصیص یابد، و خود تعھد كرد 
و سایر درآمدھاي كلیسایي را صرف این كار كند؛ و نیز كھ یك دھم تمام عواید دربار و دیوانخانة خود 

اروپا بھ این سخنان . اخطار كرد كھ اگر جنگ میان ملل مسیحي خاتمھ نیابد، ھمة آنھا را تكفیر خواھد كرد
آوري شده بود بھ  مردم شكوه داشتند كھ پولي كھ از طرف پاپھاي قبلي جمع. كرد چندان اعتنایي نمي

داد؛ میلان از  شده است؛ ونیز استقرار ارتباط تجاري را با تركھا ترجیح ميمنظورھاي دیگري خرج 
مشكلاتي كھ براي ونیز در بازگرفتن برشا بھ وجود آمده بود استفاده كرد؛ فلورانس بر از دست رفتن 

نیكولاوس بھ واقعیت تسلیم شد و آتش زندگي در وجودش . نگریست تجارت شرق براي ونیز باخشنودي مي
، در ١۴۵۵پس از آنكھ از دیپلوماسي فرسوده شد و جزاي گناھان اسلاف خود را دید، در . ي گراییدبھ سرد

  .پنجاه و ھشت سالگي، بدرود حیات گفت

نیكولاوس صلح را در داخل كلیسا دوباره برقرار ساختھ، نظم و شكوه رم را بازگردانده، بزرگترین 
دست خود را بھ جنگ . سانس را با ھم سازش داده بودكتابخانة آن زمان را تأسیس كرده، و كلیسا و رن

نیالوده، از خویشاوندبازي اجتناب كرده، و كوشیده بود تا ایتالیا را از كشمكشي كھ ممكن بود بھ نیستي آن 
اي  شد، خود او زندگي ساده اش مي اي كھ وارد خزانھ باوجود عواید سرشار و بیسابقھ. انجامد بازدارد

یك وقایعنگار مھموم وقتي كھ او . ورزید و فقط در بذل مال مسرف بود كتابھایش مھر ميداشت؛ بھ كلیسا و 
و داراي تمام … خردمند، عادل، خیرخواه، لطیف، آرامش طلب، مھربان، یار مستمندان، متواضع«را 

 این حكم از محكمة عشق صادر. ساخت نامید، در حقیقت احساسات مردم ایتالیا را منعكس مي مي» فضایل
  .توانیم آن را معتبر بدانیم شده بود و پوركارو ممكن بود در آن تردید كند، ولي ما مي

III – ١۴۵٨-١۴۵۵: كالیكستوس سوم  

ایتالیاییھا كھ نتوانستند بر سر یك پاپ ایتالیایي : تأثیر عدم اتحاد ایتالیا در انتخاب پاپ بعدي بھ نحو زیر بود
بھ پاپي برگزیدند؛ این شخص آلفونسو بورخا بود كھ نام كالیكستوس  توافق كنند، یك كاردینال اسپانیایي را

توانستند بھ مرگ او در اندك  او ھفتاد و ھفت سال داشت؛ انتخاب كنندگانش مي. سوم را براي خود برگزید
كالیكستوس كارشناس قانون كلیسایي و . زماني، و برگزیدن یك پاپ دیگر و شاید مفیدتر مطمئن باشند

اومانیستھا، كھ در . بود و بھ دانش كلاسیك، كھ نیكولاوس شیفتة آن بود، چندان اعتنایي نداشت دیپلوماسي
گذراندند؛ فقط والا بود كھ اكنون خوي خود  رم ریشة بومي نداشتند، در دوران پاپي او روزگار بملالت مي

  را كاملاً

py  .تعدیل كرده و ھنوز در شغل منشیگري پاپ مستقر بود
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ده ماه پس از تاجگذاریش، دو تن از . داشت خوبي بود، و كسان خود را دوست ميكالیكستوس مرد 
ھایش را بھ نامھاي لویس خوان د میلا و روذریگو بورخا، و نیز دون خایمة پرتغالي را، كھ  برادرزاده

در آلكسان(روذریگو . بیست و چھار، و بیست و سھ سال داشتند، بھ كاردینالي رساند  بترتیب بیست و پنج،
ھذا كالیكستوس  بازي؛ مع عیب دیگري نیز داشت، و آن عبارت بود از تجاھرش بھ معشوقھ) ششم آینده

پاپ در . این شغل عبارت بود از ریاست دربار پاپ). ١۴۵٧(پرسودترین شغل دربار پاپ را بھ او داد 
دبازي در دستگاه پاپ گونھ بود كھ خویشاون بدین. ھمان سال او را بھ فرماندھي قواي نظامي خود برگزید
ھا یا سایر بستگان خود، و حتي بعضي اوقات بھ  شروع شد و پاپھاي بعدي نیز مشاغل را بھ برادرزاده

كالیكستوس، در برابر خشم ایتالیاییھا، اطرافیان خود را از مردم كشور خویش، . دادند پسران خویش، مي
او در رم : پاپ دلایلي براي این كار در دست داشت. انتخاب كرد، و رم زیر نگین اھالي كاتالونیا واقع شد

خواست نزدیك خود  كردند؛ و از این رو مي اجنبي بود؛ اشراف و جمھوریخواھان علیھ او توطئھ مي
 –شناخت و مطمئن باشد كھ در حالي كھ خود سرگرم مھمترین ھدف خود  مرداني داشتھ باشد كھ آنان را مي

بھ علاوه، پاپ مصمم بود كھ دوستاني در كالج . كنند ان حفظ مياست، او را از دسیسة دشمن - جھاد
كوشید تا، ضمن انتخاب پاپ، بھ حكومت او جنبة مشروطیت نیز بدھد و وادارش  كھ ھمواره مي -كاردینالھا

داشتھ  -سازد كھ در تمام تصمیماتش از آن ھیئت، كھ در حكم مجلس سنا یا شوراي سلطنت است، تبعیت كند
كاردینالھا را نیز  گونھ كھ پادشاھان با اشراف جنگیدند و آنان را شكست دادند، ، درست ھمانپاپھا. باشد

در ھر دو صورت برد با سلطنت مطلقھ بود؛ اما شاید جانشین ساختن یك اقتصاد ملي بھ . مغلوب كردند
ز رھبري و المللي و وسیع و بغرنج شدن آن، در آن زمان تمرك جاي اقتصاد محلي، و رشد مناسبات بین

  .كرد قدرت را ایجاب مي

كالیكستوس آخرین كارمایة خود را بیھوده در كوشش براي برانگیختن اروپا بھ مقاومت در برابر تركان 
ھنگامي . جشن گرفت» بربرھا«وقتي كھ مرد، رم خاتمة قدرت او را بھ منزلة اتمام حكومت . صرف كرد

شد، رم چنان شادي كرد كھ در زمان ھیچ پاپ دیگر در دو  كھ كاردینال پیكولومیني بھ جانشیني او انتخاب
  .قرن اخیر نكرده بود

IV – ١۴۶۴-١۴۵٨  :پیوس دوم  

والدینش فقیر . در شھر كورسینیانو، نزدیك سینا، شروع كرد ١۴٠۵انئاسیلویو پیكولومیني كار خود را در 
این رشتھ مطابق ذوقش نبود، زیرا  كرد؛ در دانشگاه سینا حقوق تحصیل مي. بودند، اما نسبي عالي داشتند

  داشت؛ اما دانشگاه بھ ذھن او شوق و نظم ادبیات را دوست مي

در فلورانس علوم انساني را نزد فیللفو تحصیل . بخشید و او را براي تكالیف اداري و دیپلوماسي آماده كرد
منشیگري نزد كاردینال در بیست وھفت سالگي با سمت . كرد و از آن زمان بھ بعد اومانیست باقي ماند

در آنجا بھ گروھي كھ مخاصم پاپ ائوگنیوس چھارم بود . كاپرانیكا استخدام شد و با او بھ شوراي بال رفت
كرد؛ مدتي منشي ناپاپ  پیوست؛ تا چندین سال پس از آن، از نھضت شورایي علیھ قدرت پاپ دفاع مي

رو بھ زوال است، اسقفي را راضي كرد تا او  ھمینكھ تشخیص داد ستارة اقبال مخدومش. فلیكس پنجم بود
 ١۴۴٢بزودي شغلي در دفتر مخصوص شاه بھ دست آورد و در . را بھ امپراطور فردریك سوم معرفي كند

  .تا مدتي در دستگاه او باقي ماند و زندگیش تأمین بود. ھمراه فردریك بھ اتریش رفت

ط ھدفش آن بود كھ ھرچھ زودتر از نردبان ترقي و در آن سالھاي سازنده پایبند بھ اصل متقني نبود و فق
پرداخت، و این  بدون ترس و تأسف، از مرامي بھ مرامي گروید، از زني بھ زن دیگر مي. كامیابي بالا رود

كرد كھ بھ نظر او و بیشتر معاصرانش تعلیمات مناسبي براي آموختن  كار را با چنان عدم ثباتي تعقیب مي
اي نوشت تا بھ دختري كھ ازدواج را بھ زنا  براي یكي از دوستانش نامة عاشقانھ. راه و رسم زناشویي بود

از چند طفل نامشروع خود یكي را براي پدر خویش فرستاد و . داد بدھد و دل سنگش را آب كند ترجیح مي
نھ قدیستر از داوود است و نھ عاقلتر از «از او خواست تا وي را پرورش دھد، و اذعان كرد كھ او 
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رماني بھ . توانست براي اثبات صحت مقاصد خویش از انجیل شاھد بیاورد این ابلیس جوان مي» .سلیمان
سبك بوكاتچو نوشت؛ این رمان تقریباً بھ تمام زبانھاي اروپایي ترجمھ شد و اورا در زمان قدسیتش بھ 

از این كار اجتناب  گرچھ پیشرفت بیشتر او ظاھراً مستلزم ورود بھ حلقة كشیشان بود،. زحمت انداخت
او برضد . كرد، زیرا مانند قدیس آوگوستینوس از قدرت خویش در خودداري از شھوات شك داشت مي

  .نوشت تجرد اجباري كشیشان چیز مي

ھمان حساسیت بھ زیبایي كھ اخلاقیات او را فاسد . ایمانیھا، نسبت بھ ادبیات وفادار مانده بود در میان این بي
طبیعت و دوستدار مسافرتش كرد و سبك نگارشش را متشكل ساخت تا اینكھ بھ یكي از ساختھ بود، عاشق 

اي  نوشت، در ھر زمینھ تقریباً ھمواره بھ لاتیني مي. نویسندگان جذاب و ناطقان فصیح قرن پانزدھم بدل شد
ي، تفسیر، دار، محاورات، رسالات، تاریخ، سفرنامھ، جغراف داستان، شعر، سخن نكتھ –كرد  قلمفرسایي مي

. كرد و ھمیشھ با سلاست و ملاحتي كھ با شیواترین نثر پترارك برابري مي –خاطرات، و یك كمدي 
ھاي دولتي را بھ عبارات فصیح بیاراید، و نطقي را با حذاقیت انگیزنده و رواني  توانست نامھ مي

نئا سیلویو توانست تقریباً از این یك خاصیت آن زمان بود كھ ا. مسحوركننده تنظیم یا بدون مقدمھ بیان كند
اشعارش عمق یا ارزش مستدامي نداشتند، اما . ھیچ شروع كند و با نیش قلم خود را بھ مقام پاپي برساند

الشعرایي را از دست نوازشگر فردریك سوم براي او تأمین  چندان نرم و روان بودند كھ بتوانند تاج ملك
  آییني اعتقادي و بي ادویي بودند كھ بيھایش چنان با روح و ج رسالھ). ١۴۴٢(كنند 

باژگونیھاي زندگي «توانست از بحثي دربارة  او مي. پوشاندند شان را با لعاب خوشنمایي مي نویسنده
اي در  بھ رسالھ) »شوند ریزند، بدیھا نیز بھ دربار جاري مي ھمان طور كھ رودھا بھ دریا مي«(» درباري

نشانة دیگري از روح زمان این بود كھ او در نامة مطول خود . ازدبپرد» طبیعت اسبان و توجھ از آنھا«
كند و از وقایع روزگار  دربارة تعلیم و تربیت، بھ جز یك مورد، فقط از نویسندگان مشرك نقل قول مي

كرد كھ  و بھ شاه اصرار مي  داد، آورد؛ جلال تحصیلات اومانیستي را مورد تأكید قرار مي شرك شاھد مي
موضوعات جدي با «: گوید در آن نامھ چنین مي. براي مشقات و مسئولیتھاي جنگ آماده كندپسرانش را 

. یادداشتھاي مسافرتش در نوع خود بھترین آثار ادبي دورة رنسانس ھستند» شوند نھ با قانون اسلحھ حل مي
، محصولات، بلكھ صنایع  ساخت، اي نھ تنھا شھرھا و مناظر روستایي را مجسم مي با دلبستگي حریصانھ

كرد؛ از زمان پترارك تا آن ھنگام ھیچ  شرایط سیاسي، نظامات دولتي، آداب و اخلاق را نیز تشریح مي
از قرنھا پیش تا آن ھنگام او تنھا فرد ایتالیایي بود . فرد ایتالیایي وصف روستاھا را بھ آن خوبي نكرده بود

، كھ بھ جاي كشتن یكدیگر در كوچھ، خود را داشت؛ اھالي شھرھا و قصبات آن را كھ آلمان را دوست مي
خود را شایق بھ دیدن چیزھاي متنوع . ستود كردند، مي با آبجو و فضا را با بانگھا و آواھاي خود پر مي

ھیچ گاه ممسك از پولش، و خردمند از دانشش راضي «: ھاي مكررش این بود خواند؛ و یكي از گفتھ مي
دربارة (اریخ، شرح حالھاي مختصري از معاصران معروف خود با گرداندن كلك روانش بھ ت» .نیست

. اي از تاریخ جھان را نوشت ، زندگاني فردریك سوم، وصف جنگھاي ھوسیان، و خلاصھ)مردان مشھور
بنویسد؛ این كار را در زمان پاپي خود ادامھ » تاریخ و جغرافي جھان«تصمیم گرفت كتاب مفصلتري در 

از زمان نیل . كریستوف كلمب این قسمت را با علاقة بسیار خواند. را تمام كردداد و قسمت مربوط بھ آسیا 
  پلاتینا،  معاصر او،. بھ مقام پاپي تا ھنگام آخرین بیماریش، وقایع سلطنت خود را روز بھ روز نوشت

ج یا شش گاه بیش از پن ھیچ  كرد؛ خواند و دیكتھ مي رفت، ھمچنان مي تا نیمھ شب كھ بھ بستر مي«: گوید مي
كرد معذرت  از اینكھ وقت سلطنت روحاني خود را صرف كارھاي ادبي مي» .خوابید ساعت نمي

كنیم ما را از انجام وظیفھ باز  وقتي كھ ما براي كارھاي دیگر صرف مي»  :گفت خواست و چنین مي مي
ستراحتي كھ لازمة كاھیم؛ ما سنین پیري خود را از ا دارد؛ ما براي نوشتن، از ساعات خواب خود مي نمي

  ».دانیم ایم تا بتوانیم بھ آیندگان آن چیزي را برسانیم كھ شایستة بھ خاطر داشتن مي آن است محروم ساختھ

انئا، كھ صدبار برضد ائوگنیوس چیز . امپراطور، انئاسیلویو را بھ سفارت نزد پاپ فرستاد ١۴۴۵در سال 
ائوگنیوس او را بخشود؛ و از آن روز بھ بعد روح نوشتھ بود، چنان با فصاحت از او معذرت خواست كھ 

pyكشیش شد و در چھل و یك سالگي با عفت سازش كرد، و از آن  ١۴۴۶در . انئا بھ ائوگنیوس تعلق گرفت
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فردریك را نسبت بھ پاپ وفادار نگاه داشت و با دیپلوماسي ماھرانھ، و گاه . پس زندگیش نمونة تقوا بود
  -ن و نخستمزورانھ، وفاداري برگزینندگا

سفرھایش بھ رم و سینا عشق او را نسبت بھ ایتالیا دوباره در او . كشیشان آلماني را نسبت بھ پاپ بازگرداند
ھمواره . بیدار كردند؛ بتدریج مناسبات خود را با فردریك قطع كرد و خود را بھ پاپ نزدیكتر ساخت

ردد، اما در رم در مركز و كانون امور خواست بھ جنب و جوش و فعالیتھاي سیاسي زادگاه خویش بازگ مي
اسقف  ١۴۴٩توانست بگوید كھ در شور و شر وقایع بھ مقام پاپي نخواھد رسید؟ در  جاي داشت؛ كھ مي

  .كاردینال پیكولومیني شد ١۴۵۶سینا و در 

چون وقت تعیین جانشین براي كالیكستوس فرارسید، ایتالیاییھاي مجمع سري، براي جلوگیري از انتخاب 
كاردینالھاي ایتالیایي تصمیم گرفتھ بودند كھ مقام . استوتویل، رأي خود را بھ پیكولومیني دادند/ اردینال دك

این نھ فقط براي اغراض شخصي بود، بلكھ از بیم آن بود كھ . میھنان خود بدھند پاپ و كالج مقدس را بھ ھم
. ام پاپي را بكل از چنگ ایتالیاییھا درآوردیك پاپ غیر ایتالیایي ممكن است بھ نفع وطن خود كار كند یا مق

كس گناھان زمان جواني انئا را بر او نگرفت؛ و سرانجام رأي كاردینال روذریگو بورخاي اسپانیایي  ھیچ
ھرچند پیكولومیني تازه كاردینال شده بود، اكثریت اعضاي كالج او را . اكثریت آرا را بھ نفع او تأمین كرد

یپلوماتي موفق در زمان مأموریتش در آلمان آشفتھ، و دانشوري كھ معلوماتش بھ عنوان مردي مجرب، د
  .دانستند مایة اعتلا و آبرومندي بزرگترین مقام روحاني است شایستة آن مقام مي

او اكنون پنجاه و سھ سالھ بود، اما زندگي پرماجرایش چنان بھ سلامت او دستبرد زده بود كھ از سن خود 
رو شد و بھ  انگیزي روبھ با طوفان وحشت) ١۴٣۵(در مسافرتي از ھلند بھ اسكاتلند . دنمو بسیار پیرتر مي

در آن طوفان نذر كرد كھ اگر نجات . ھمان جھت سفرش از سلویس تا دانبار دوازده روز بھ طول انجامید
طولاني را با نذر خود را انجام داد و آن مسافت . یابد، پاي برھنھ بھ نزدیكترین زیارتگاه مریم عذرا برود

. پاي برھنھ بر روي برف و یخ پیمود، بھ نقرس مبتلا شد، و مابقي عمر را در رنج آن مرض بھ سر برد
اش رنگپریده شد؛ پلاتینا  چشمانش گود افتاد و چھره. بھ سنگ مثانھ و سینھ درد مزمن مبتلا شد ١۴۵٨در 
در دوران پاپي با » .كھ او زنده است توانست بگوید كس نمي اگر بھ خاطر صدایش نبود، ھیچ«: گوید مي

ھر وقت وظایفش اجازه . اش از تمام پاپھا كمتر بود كرد، مخارج خانھ جویي زندگي مي سادگي و صرفھ
نھ بھ عنوان پاپ، بلكھ ھمچون روستایي حقیري روزگار «رفت و  داد، بھ یكي از روستاھا مي مي
ني، یا كنار چشمھ یا نھر خنكي، مجمعي از روحانیان ؛ گاه در زیر سایة درختان یا زیتونستا»گذراند مي

خود را ) سیلویو(سازي لفظي از روي نامش  با صنعت جناس. پذیرفت داد یا سفراي دولتھا را مي  تشكیل مي
  .نامید مي) دوستدار جنگل(سیلواروم آماتور 

اگر صفت . برد كار مي گرفتھ بود كھ ویرژیل مدام آن را بھ» پیوس آینیاس«نام پاپي خود را از عبارت 
توان گفت كھ وي آن را اصل و مبناي زندگي  پیوس را بھ معناي دیندار و پرھیزگار ترجمھ كنیم، مي

رو و ملایم بود؛ از این رو محبت  شناس، نیكخواه و باگذشت، و میانھ متقي، وظیفھ: خویش قرار داده بود
  او از. ھمھ، حتي شكاكان رم، را بھ خود جلب كرده بود

گاه درصدد پوشاندن عشقھاي  ھیچ. مرحلة شھوات جواني گذشتھ و اخلاقاً مردي منزه و پاپي نمونھ بود
سابق خود برنیامد و نكوشید تا تبلیغات ضد پاپي خودرا بھ نفع شوراي عام در آن اوقات مخفي كند؛ ضمن 

اومانیستھا، كھ منتظر ). ١۴۶٣(یك توقیع، خاضعانھ از خدا و كلیسا درخواست كرد كھ گناھانش را ببخشند 
حمایت سخاوتمندانھ از جانب او بودند، از اینكھ وي با وجود لذت بردن از محضرشان و دادن چند شغل بھ 

كرد، از  داد و عواید پاپ را براي جھاد با تركان حفظ مي آنان در دربار پاپي مواجب زیادي بھ ایشان نمي
ھاي قدیمي را بدقت مورد  خرابھ: قات فراغت اومانیست بوداو ھمچنان در او. آن حمایت مأیوس شده بودند

كرد؛ براي مردم آرپینو فرمان عفو عمومي صادر كرد،  داد و از تاراج آنھا جلوگیري مي مطالعھ قرار مي
فرمان ترجمة آثار ھومر را . متولد شده بود) كھ در آن ھنگام آرپینون نام داشت(زیرا سیسرون در آنجا 

سازي و فیلیپینو  مینو دا فیزولھ را براي مجسمھ. و بیوندو را در دبیرخانة خود استخدام كردداد، و پلاتینا 
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غرور خود را با بنا كردن كلیساي جامعي از روي . لیپي را براي نقاشي كلیساھاي رم بھ آن شھر آورد
اسم خویش  طرحھاي برناردو روسلینو، و كاخ پیكولومیني در زادگاھش كورسینیانو، كھ آن را از روي

مانند تمام نجیبزادگان فقیر، داراي غرور خاصي بود و بیش از آنچھ بھ . پینتسا نام نھاده بود، اطفا كرد
  .ورزید؛ واتیكان كندوي پیكولومیني شده بود  صلاح كلیسا باشد بھ دوستانش اخلاص مي

ز زمان نیكولاوس پنجم، نمایندة فلاویو بیوندو، منشي پاپ، ا. دو دانشمند ستوده مایة سربلندي مقام او بودند
برجستة رنسانس بود؛ او شیفتة باستانشناسي بود و نیمي از زندگي خود را صرف تشریح تاریخ و بقایاي 

پیوس او را ھمچون راھنما و دوستي . آن كرد؛ اما ھرگز از اصالت آیین و اجراي مراسم مذھبي باز نماند
برد، زیرا بیوندو  كرد لذت مي براي كشف آثار عتیق رم مي نھاد و از مصاحبت او در سفرھایي كھ ارج مي

المعارفي درسھ بخش نوشتھ بود و در آنھا شكل زمین، تاریخ، نظامات، قوانین، مذھب، آداب، و ھنر  دایرة>
از آن اثر بزرگتر تاریخ حجیم انحطاط و سقوط امپراطوري روم از . ایتالیاي باستان را ضبط كرده بود

بیوندو صاحب سبك نبود، اما مورخي . این كتاب اولین تاریخ انتقادي قرون وسطي بود. دبو ١٢۵٠تا  ۴٧۶
با تمیز بود؛ بھ وسیلة این اثر، داستانھایي كھ شھرھاي ایتالیا دربارة اصل تروایي خود یا منشأھاي خیالي 

بیوندو خیلي  تدوین این كتاب حتي براي ھفتاد و پنج سال عمر. دیگري پرداختھ بودند از میان رفتند
اي از دانش  ناتمام ماند؛ اما او براي مورخان بعدي نمونھ) ١۴۶٣(طلبانھ بود، و بھ ھنگام مرگ او  جاه

  .وجداني بھ جاگذاشتھ بود

در . اي بود از فرھنگ یوناني كھ درحال ورود بھ ایتالیا بود  كاردینال یوآنس بساریون كانون زنده
یك دورة كامل از شعر، آیین سخنوري، و فلسفة یوناني را طي كرده طرابوزان متولد شده و در قسطنطنیھ 

بھ نام اسقف نیقیھ . بود؛ بعداً تحصیلات خود را در میسترا زیرنظر جمیستوس پلتون نوافلاطوني ادامھ داد
  بھ شوراي فلورانس آمد و در اتحاد مسیحیت یوناني و لاتیني 

از طرف طبقات روحاني پایین » اتحادیون«، او و سایر نقش مھمي ایفا كرد؛ پس از بازگشت بھ قسطنطنیھ
، و او بھ ایتالیا رفت و )١۴٣٩(پاپ ائوگنیوس بساریون را كاردینال كرد . و تودة مردم طرد شدند

اي از آثار خطي یوناني را با خود برد، پودجو، والا، وپلاتینا از نزدیكترین دوستان وي بودند؛   مجموعھ
» ین یونان شناس در میان مردم لاتین، و كاملترین دانشمند لاتین در میان یونانیاندانشمندتر«والا او را 

تقریباً تمام عایدات خود را صرف خریدن نسخ خطي یا خرج رونوشت برداشتن آنھا كرد، و خود . نامید
ترجمة جدیدي از مابعدالطبیعة ارسطو بھ عمل آورد؛ اما چون شاگرد جمیستوس بود، از افلاطون 

كرد و، در رأس مكتب افلاطوني، در مشاجرات شدید آن زمان بین افلاطونیان وارسطوییان  داري ميجانب
افلاطونیان در آن مبارزه پیروز شدند و فرمانروایي ارسطو بر فلسفة غرب بھ انتھا . جست شركت مي

ا بر رومانیا و وقتي نیكولاوس پنجم بساریون را بھ عنوان نمایندة پاپ در بولونیا انتخاب كرد ت. رسید
او . نامید» فرشتة صلح«ماركھ حكومت كند، بساریون وظیفة خود را چنان خوب انجام داد كھ نیكولا او را 

براي پیوس دوم مأموریتھاي مشكل دیپلوماتیك را در آلمان، كھ بار دیگر بر كلیساي رم شوریده بود، انجام 
ت بھ ونیز واگذار كرد، و كتابھاي اكنون او در اواخر زندگیش كتابخانة خویش را بھ موجب وصی. داد

یك . چیزي نمانده بود كھ بھ پاپي برگزیده شود ١۴٧١در . دھند قسمتي از كتابخانة مارچانارا تشكیل مي
  .سال بعد، در حالي كھ در سراسر جھان علم و دانش مفتخر بود، درگذشت

م براي اصلاح كلیسا دچار عدم موفقیت مأموریتھاي او در آلمان تا حدي بھ این علت كھ مساعي پیوس دو
اي جھت جھاد احساسات ضد  اي ھم بھ این سبب كھ كوشش براي تحصیل عشریھ شده بود، و تا اندازه

اي از  پیوس در آغاز سلطنت روحانیش كمیتھ. نتیجھ ماند رومي را در آن سوي آلپ برانگیختھ بود، بي
طرحي را كھ بھ وسیلة نیكولاي . تعیین كرده بود مشایخ روحاني براي تنظیم برنامة اصلاحات مذھبي

كس در  اما پیوس دریافت كھ ھیچ. كوزایي تسلیم شده بود پذیرفت و آن را در یكي از توقیعات پاپي گنجاند
برد؛ جمود و  رم خواھان اصلاحات نیست؛ تقریباً ھر مقام درجھ دومي از یك سوء استفادة كھن نفع مي

ب كرد؛ در عین حال، مشكلاتش با آلمان، بوھم، و فرانسھ كارمایة او را از مقاومت منفي پیوس را مغلو
داشت و گردآوري پول  میان برد، و جھادي كھ در نظر داشت انجام دھد تمام ھم او را بھ خود معطوف مي
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اي نداشت جز اینكھ بھ سرزنش كردن كاردینالھا براي لھو ولعبشان، و  او چاره. كرد ھنگفتي را ایجاب مي
، در آخرین تذكاریة خود ١۴۶٣در . ھا، خود را راضي كند با اصلاحات كوچك و مقطعي در نظم صومعھ

  :بھ كاردینالھا، چنین نوشت

اندوزیم، رفتاري متبختر داریم، بر استران فربھ  كنیم، ثروت مي گویند كھ ما براي لذت زندگي مي مردم مي
گذریم، و در زیر كلاه قرمز و باشلق  من كشان بر آنھا مينشینیم، با شنلھاي بلند خود دا و اسبان زیبا مي

داریم، پول زیادي صرف مقلدان و  نمایانیم، تازي براي شكار نگاه مي ھاي گرد بر آنھا مي سفید، چھره
در این اظھارات مردم حقیقتي نھفتھ . یازیم كنیم، و براي دفاع از دین بھ ھیچ كار دست نمي طفیلیان مي

  است، بسیاري از

اگر بھ این حقیقت اذعان شود، تجمل و . كنند گونھ زندگي مي كاردینالھا و كارمندان دیگر دربار ما بدین
و بھ این جھت چندان مورد نفرت مردم ھستیم كھ حتي بھ بیانات عادلانھ و . شكوه دربار ما بسیار زیاد است

باید … آوري چھ باید كرد؟  رمكنید در برابر چنین وضع ش فكر مي. دارند معقول ما نیز گوش فرا نمي
ما آن اقتدار را باید با … تحقیق كنیم كھ پیشینیان ما بھ چھ وسیلھ اقتدار و احترام كلیسا را بھ دست آوردند

تحقیر دنیا و میل بھ شھادت … روي، عفت، عصمت، و غیرت براي ایمان میانھ. ھمان وسایل حفظ كنیم
  .جھان داد كلیساي رم را اعتلا بخشید و آن را سیادت

پاپ، ھنگامي كھ ھنوز انئاسیلویو بود، یك دیپلومات ھمواره موفق بود، حال در معاملاتش با قدرتھاي 
لویي یازدھم با الغاي پراگماتیك سانكسیون بورژ . درپي را تحمل كند اروپایي مجبور بود كھ ناكامیھاي پي

بھ خانوادة آنژو براي تسخیر مجدد ناپل پیروزي مختصري براي او فراھم آورد؛ اما وقتي پیوس از یاري 
بوھم در طغیاني كھ یان ھوس یك قرن پیش از لوتر آغاز . امتناع كرد، لویي در حقیقت آن الغا را نسخ كرد

كشیشان آلمان ھمچنان در . كرد كرده بود باقي ماند، و شاه جدید، ژرژ پودبرادي، از آن بشدت حمایت مي
ف پاپ با امیران آلماني متحد بودند و در تقاضاي قدیمي خود مبني بر مقاومت علیھ تحصیل عشریھ از طر

پیوس با . ورزیدند اینكھ یك شوراي عام باید براي اصلاح كلیسا و حكومت برپاپ تشكیل شود اصرار مي
، كھ ھرگونھ كوششي را براي تشكیل یك شوراي عام بدون ابتكار و )١۴۶٠(» اكسكرابیلیس«صدور توقیع 

در این توقیع استدلال شده بود كھ اگر مخالفان . كرد، بھ این تقاضا پاسخ گفت حكوم ميرضایت پاپ م
سیاست پاپ در ھر زمان بتوانند چنین شورایي را تشكیل دھند، اختیارات پاپ ھمواره در خطر خواھد بود، 

  .و نظم كلیسا مختل خواھد شد

پاپ در ھمان روز . كرد ان خنثا مياین مشاجرات كوششھاي پاپ را در متحد ساختن اروپا علیھ ترك
تاجگذاریش وحشت خود را از پیشروي مسلمانان از كنارة رود دانوب بھ سوي وین، و از طریق بالكان بھ 

یونان، اپیروس، مقدونیھ، و صربستان در حال سقوط بھ دست دشمنان . درون بوسني، ابراز داشت
ریاتیك خواھند گذشت و بھ ایتالیا حملھ خواھند كرد؟ توانست بگوید كھ چھ وقت از آد مسیحیت بودند؛ كھ مي

پیوس یك ماه پس از تاجگذاریش دعوتي براي تمام امراي مسیحي فرستاد تا در مجمع بزرگي در مانتوا 
  .اي بیندیشند گرد آیند و براي نجات مسیحیت شرق از شر حملات عثماني چاره

. لي كھ برتخت رواني نشستھ بود، وارد مانتوا شدبا فاخرترین لباس رسمي، درحا ١۴۵٩مھ  ٢٧خود او در 
یكي از مھیجترین نطقھاي پاپي خود را در برابر . كردند این تخت روان را نجبا و خادمان كلیسا حمل مي

اي كھ تمایل او  اما ھیچ شاه یا امیري از وراي آلپ بھ آنجا نیامد و ھیچ یك نماینده. جمعیتي عظیم ایراد كرد
بایست اصلاحات مذھبي را بھ سامان رساند، آن قدر  روح ملیت، كھ مي. دارد نفرستاد را بھ جنگ ابراز

كاردینالھا بھ پاپ اصرار كردند كھ بھ . اثر سازد پاپ را در برابر شاھان بي» ملتمسات«قوي بود كھ بتواند 
  - رم بازگردد؛ زیرا ھیچ

برخي . داشت  د از دست بدھد دوست نميیك از آنان حتي فكر این را ھم كھ عشر عایدات خود را براي جھا
خواھد كھ آنان در گرماي تابستان مانتوا تب كنند و  از كاردینالھا با جسارت از پاپ پرسیدند كھ آیا مي
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بمیرند؟ پاپ صبورانھ منتظر امپراطور شد، اما فردریك سوم بھ جاي آنكھ بھ یاري مردي كھ در گذشتھ بھ 
رستان، كھ خود را براي مقاومت در برابر حملات تركان آماده او خدمت كرده بود برخیزد، بھ مجا

فرانسھ بار دیگر ھمكاري خود را با پاپ مشروط بھ پشتیباني او از مبارزة . ساخت، اعلان جنگ داد  مي
ونیز، بھ سبب ترس از اینكھ مبادا متصرفاتش در دریاي اژه اولین قرباني جنگ . فرانسھ با ناپل ساختھ بود

سرانجام درماه اوت فرستادگاني . از قبول درخواست پاپ خودداري كرد. مسیحي با عثمانیان گردداروپاي 
در سپتامبر، فرانچسكو سفورتسا وارد شد؛ سایر . از طرف فیلیپ نیكو، دوك بورگوني، نزد پاپ آمدند

چھار . تشكیل دادامراي ایتالیا بھ اوتأسي كردند و كنگره نخستین جلسة خود را چھارماه پس از ورود پاپ 
ماه دیگر صرف مباحثھ شد؛ سرانجام، در نتیجة موافقت با تقسیم سرزمین عثماني یا بیزانس سابق بین 

. نیروھاي فاتح، پیوس موفق شد كھ بورگوني و ایتالیا را براي مبادرت بھ جنگ مقدس با خود ھمراه سازد
ام، ھمة یھودیان یك بیستم، و  ت یك سيبایس بھ موجب تصمیم این كنگره، تمام غیرروحانیان مسیحي مي

پاپ تقریباً با فرسودگي كامل بھ رم . جملة روحانیان یك دھم عایدات خود را بھ ھزینة جھاد تخصیص دھند
درد و سنگ مثانھ، آمادة   بازگشت، اما فرمان ساختن ناوگروھي را صادر كرد و، با وجود نقرس و سینھ

  .ھدایت جھاد شد

پاپ، كھ شاید از خبر مسیحي بودن . گ بیزار بود و آرزوي فتحي صلحجویانھ داشتھذا، روحش از جن مع
مادر سلطان محمد ثاني تشویق شده و گمان كرده بود كھ سلطان یك محبت نھاني نسبت بھ دین مسیح دارد، 

از  توان این نامھ را مي. و جداً اصرار كرد كھ بھ انجیل عیسي ایمان آورد) ١۴۶١(اي بھ او نوشت  نامھ
  :دانست ترین منشآت او  فصیح

اگر شما مسیحیت را بپذیرید، ھیچ امیري در جھان نخواھد بود كھ در جلال برتر از شما و در قدرت برابر 
ما شما را امپراطور یونانیان و مشرق خواھیم شناخت؛ و آنچھ شما اكنون بزور تصرف كرده . با شما باشد

وه كھ در آن زمان چھ صلح كاملي برقرار … . عي شما خواھد بوداید ملك شر  و با بیعدالتي نگاه داشتھ
اگر . اند، باز خواھد گشت ھا سروده عصر طلایي آوگوستوس، كھ شاعران در مدحش قصیده! خواھد شد

تواند بھ تمام جھان  یك اراده مي. شما با ما متحد شوید، تمام مردم مشرق زمین بزودي مسیحي خواھند شد
  !ارادة شماستآرامش بخشد، و آن 

ھاي پاپ  دانست كھ آخرین وسیلة حمایتش در وعده محمد پاسخي نداد؛ معتقدات مذھبیش ھرچھ بود، مي
پیوس وقتي متوجھ این حقیقت شد، بھ گردآوري عشریة . نیست، بلكھ در حمیت مذھبي مردم خودش است

ولفا، در مغرب لاتیوم، منابع پرثروتي از سنگ زاج در خاك پاپ در ت ١۴۶٢وقتي در . مذھبي پرداخت
كشف شد و چندین ھزار تن بھ استخراج این مادة قیمتي براي رنگرزان بھ كار گماشتھ شدند، گشایشي در 

  طولي نكشید كھ عایدي حاصل. كارپاپ پدید آمد

پیوس اعلام كرد كھ كشف . فلورین در سال رسید ١٠٠,٠٠٠از استخراج این سنگ براي دربار پاپ بھ 
ترین  ایالات پاپي اكنون غني. اي بوده است از جانب خدا براي یاري بھ جنگ با تركان زهاین معادن معج

دوم، و ناپل در درجة سوم قرار داشت؛ و بعد از آن دو   سرزمینھاي ایتالیا بودند؛ ونیز پس از آنھا در درجة
  .بترتیب میلان، فلورانس، مودنا، سینا، و مانتوا بودند

. ا در جھاد با تركان دید، در فراھم ساختن تداركات جنگ تسریع كردونیز، كھ عزم راسخ پاپ ر
كشورھاي دیگر از یاري مثبت دریغ كردند و فقط وعدة كمك نسبي دادند؛ تحصیل مالیات براي جھاد 

عزم فرانچسكو سفورتسا، بدین سبب كھ بھ ونیز وعده داده شده بود . رو شد جا با مقاومت روبھ تقریباً ھمھ
جنووا، كھ وعده داده بود ھشت . اش را بازگردانند، بھ سردي گرایید ت و تجارت از دست رفتھكھ مستملكا

دوك بورگوني بھ پاپ . كشتي با سھ ردیف پاروزن در اختیار جنگجویان گذارد، از دادن آنھا ابا كرد
ر آنجا بھ اما پیوس اعلام كرد كھ بھ آنكونا خواھد رفت، د. اصرار ورزید كھ منتظر فرصت بھتري باشد

انتظار ناوگروھھاي پاپي و ونیز خواھد نشست، با آنھا از راه دریا بھ راگوزا خواھد رفت، و بھ اسكندر 
بیگ، امیر بوسني، و ماتیاس كوروینوس، فرمانرواي مجارستان، خواھد پیوست، و شخصاً عملیات علیھ 
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ض كردند؛ آنان ھیچ میلي بھ عبور از بالكان تقریباً تمام كاردینالھا بھ پاپ اعترا. تركان را اداره خواھد كرد
ھذا پاپ  مع. اند نداشتند و بھ پاپ اخطار كردند كھ سراسر بوسني را بیماري طاعون و بدعتگذاران فراگرفتھ

علیل صلیب جھاد را برگرفت، با رم كھ انتظار نداشت آن را بار دیگر ببیند وداع گفت، و با ناو گروھش 
  ).١۴۶۴ ژوئن ١٨(عازم آنكونا شد 

در ھمان اوان، ارتشھایي كھ بنا بود در اختیار او قرار گیرند چنان ناپدید شدند كھ گویي جادوي مشرق 
زمین در آنھا كارگر شده است؛ نیروھایي كھ فلورانس فرستاده بود چنان بد تجھیز شده بودند كھ وجودشان 

كھ تمام صلیبیوني كھ پیش از او در آنجا  ، مشاھده كرد)ژوئیھ ١٩(بیفایده بود؛ وقتي پیوس بھ آنكونارسید 
پس از خروج ناوگان ونیز . اند غذایي بھ ستوه آمده و فرار كرده گرد آمده بودند از خستگي انتظار و فرط بي

از مردابھاي ساحلي، طاعون در میان ملوانان شایع شد و وصول بھ مقصد را دوازده روز بھ تعویق 
ارتشھاي خود و ظاھر نشدن ناوگان ونیزي دلشكستھ شده بود، در آنكونا پیوس، كھ از پاشیده شدن . انداخت

سرانجام ناوگان ونیز پیدا شد؛ پاپ كشتیھاي . دچار ضعف مفرط شد و مرضش تا سرحد مرگ شدت یافت
خود را بھ استقبال آنھا فرستاد و دستور داد كھ خودش را بھ كنار پنجره ببرند تا از آنجا بتواند لنگرگاه را 

ونیز سفاین خود را احضار كرد، ). ١۴۶۴اوت  ١۴(ند، اما حین مشاھدة ناوگان زندگي را بدرود گفت ببی
ھاي  آن شخصیت درخشان و قابل انعطافي كھ پلھ. سربازان باقیمانده متفرق شدند، و جھاد منتفي گردید

با دانشي مھذب و با ترقي را یك یك پیموده و بھ برترین سریر عالم مسیحیت برشده و منزلت آن سریر را 
نیكخواھي عیسوي خود بالا برده بود، شرنگ ناكامي، حقارت، و شكست را تا آخرین درد آن در كشید؛ اما 

  خطاھاي جواني خود را با فداكاري در سنین

  .كھولت جبران كرده و سخریة كاردینالھایش را با مرگ خود بھ شرم بدل ساختھ بود

V – ١۴٧١- ١۴۶۴: پاولوس دوم  

اگر . شود آموزد كھ خوي ھر بزرگمردي پس از مرگش آشكار مي ي مردان بزرگ بھ ما ميزندگ
وقایعنگاراني را كھ برگردش ھستند از نعمت اشباع كند، پس از مرگش او را قدسیتي جاوداني خواھند داد؛ 

و با آتش  اگر آنان را بیازارد، جسدش را بھ سیخي زھرآلود خواھند كشید، با مركب رسوایي خواھند آلود،
پاولوس دوم باپلاتینا نزاع كرد؛ پلاتینا شرح حالي براي او نوشت كھ بیشتر نظرات . كینھ كباب خواھند كرد

آیندگان از او بر آن مبتني است؛ در آن شرح، پاولوس دوم عفریتي از خودخواھي، عظمت طلبي، و طمع 
  .معرفي شده است

د آن حقیقت چندان بیش از آن نیست كھ ممكن است در ھر در آن ادعانامھ مقداري حقیقت نھفتھ است، ھرچن
پیترو باربو، كاردینال . اش خیري از قھرمان خود ندیده باشد پیدا شود شرح حال دیگري كھ نویسنده

وقتي بھ . المنظر باشد چنین است ماركو، بھ صباحت خود مغرور بود، ھمانطور كھ ھركسي كھ صبیح سان
نامیده شود؛ اما او را از این ) خوش منظر(ي، پیشنھاد كرد كھ فوروموسوس پاپي رسید، شاید برسبیل شوخ

در زندگي شخصي ساده بود، اما . قصد منصرف ساختند؛ لاجرم عنوان پاولوس دوم را براي خود برگزید
دانست، درباري مجلل آراست و در آن از دوستان و مھمانانش با  چون اثر شكوه و جلال را مي

پس از ورود بھ مجمع سري كاردینالھایي كھ بھ پاپي انتخابش . كرد جي پذیرایي مينوازي پرخر مھمان
كردند، وعده داد كھ اگر بھ سلطنت روحاني برسد، با تركان خواھد جنگید، عدة كاردینالھا را بھ بیست و 

ز سي سالگي ھیچ كس را پیش ا  چھار نفر و تعداد خویشان پاپ را در میان آنان بھ یك نفر تقلیل خواھد داد،
اما پس از . بھ كاردینالي نخواھد رساند، و در مورد تمام انتصابات مھم با كاردینالھا مشورت خواھد كرد

ھا را، بھ این عنوان كھ سنن و اختیارات كھن را باطل خواھند ساخت،  انتخاب شدن، تمامي آن وعده
) دلار؟ ١٠٠,٠٠٠(فلورین  ۴,٠٠٠قل شان بھ حدا كاردینالھا را با ارتقاي عایدات سالانھ. فراموش كرد

اي بازرگان بود، امنیت حاصل از فلورین، دوكاتو، سكودو، و جواھري  خود او، كھ از خانواده. تسلي داد
گذاشت كھ بھایش از بھاي یك قصر  اي برسر مي شاخھ تاج سھ. شناخت افكند قدر مي را كھ براقبال پرتو مي
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ران را براي ساختن زیورھاي گوھرنشان، مدالھا، و صدفھاي در دوران كاردینالیش، زرگ. بیشتر بود
گرفت؛ این اشیاي گرانبھا را با بقایاي قیمتي ھنر كلاسیك در قصر مجلل خویش بھ نام  منقوش بھ كار مي

با تمام مال دوستیش، بھ خرید و  .آورد ميماركو، كھ در دامنة كاپیتولینوس ساختھ بود، گرد  پالاتتسو سان
  فروش مقامات

  .راند كرد، با معدلت بر آن فرمان مي داد، و اگر رم را با رأفت اداره نمي كلیسایي تن نمي

برخي از این اومانیستھا دبیران پاپ یا . ھ بدي یاد شده استبھ مناسبت نزاعش با اومانیستھاي رم، از او ب
. ارجتري داشتند؛ مانند منشیھا و كارمندان دفتري دربار پاپ كاردینالھا بودند، بیشترشان شغلھاي كم

جویي و خواه تصفیة كارمندان دفتري دربار پاپ، از پنجاه و ھشت سینایي  پاولوس، خواه بھ عنوان صرفھ
آن گماشتھ بود، تمامي ھیئت را منحل ساخت، تكالیف آن را بھ سایر قسمتھا واگذارد، و كھ پیوس دوم بر

فصیحترین اومانیستھاي اخراج شده بارتولومئو د . تر گمارد ھفتاد اومانیست را بیكار كرد یا بھ مشاغل پست
. ي خود اختیار كرده بود، برا)نزدیك كرمونا(ساكي بود كھ نام لاتیني پلاتینا را بھ مناسبت زادگاھش، پیادنا 

وقتي پاولوس از قبول این خواھش   پلاتینا از پاپ استدعا كرد كھ اخراج شدگان را دوباره بھ كار گمارد؛
پاولوس او را دستگیر كرد و چھار ماه در سانت آنجلو در . امتناع كرد، او نامة تھدیدآمیزي بھ پاپ نوشت

كرد كھ  اگا او را از بند نجات داد، اما پاولوس فكر ميزیر زنجیرگران زنداني ساخت، كاردینال گونتس
  .پلاتینا تحت نظر بودن را تحمل خواھد كرد

رھبر اومانیستھا در رم یولیو پومپونیو لتو نام داشت كھ بنا بھ روایتي فرزند نامشروع پرینچیپھ 
و بھ عنوان استاد لاتیني  .یولیو در جواني بھ رم آمد، نزد والا تحصیل كرد. سانسوورینو، اھل سالرنو، بود

چندان شیفتة ادبیات مشركانھ بود كھ گویي نھ در رم زمان نیكولاوس پنجم یا . در دانشگاه جانشین او شد
ھاي  نخستین كسي بود كھ نوشتھ. كند پاولوس دوم، بلكھ در رم زمان كاتوھا یا قیصرھا زندگي مي
رھاي آنان را در پرورش تاكستان خود جداً بھ كشاورزي كلاسیك وارو و كولوملا را منقح ساخت و دستو

ھاي تاریخي رم  نیمي از اوقات خویش را در ویرانھ. بھ دانش توأم با فقر خود راضي بود. كار بست
نام لاتیني پومپونیوس لایتوس را براي خود اختیار كرده بود و . گریست گذراند و برتباھي و ھدم آنھا مي مي

توانست جماعتي را كھ براي شنیدن  ھیچ تالاري درست نمي. رفت س درس ميبا لباس باستاني روم سر كلا
آمدند تا جایي  آمدند جاي دھد؛ بعضي از دانشجویان او نیمھ شب بھ محل درس مي سخنرانیھاي او گرد مي

نگریست؛ واعظان آن را، بھ این عنوان كھ  دین مسیح را بھ نظر حقارت مي. براي خود فراھم كنند
. آورد تا با روحیات مسیحي كرد؛ و دانشجویان خود را بیشتر با اخلاقیات رواقي بار مي قبیح ميریاكارند، ت

حوالي . اش موزة آثار عتیق رومي و مكاني براي دانشجویان و استادان فرھنگ و ادبیات روم قدیم بود خانھ
شركانھ اختیار ، با اعضاي این محفل، یك آكادمي رومي تشكیل داد كھ اعضایش نامھاي م١۴۶٠سال 

دادند؛ ایمان مسیحي خود را تبدیل  كردند و چنان نامھایي را بھ ھنگام تعمید فرزندان خود بھ آنان نیز مي مي
كردند؛ و سالروز پیدایش روم را با  كردند؛ كمدیھاي لاتیني اجرا مي روم مي» نبوغ«بھ پرستش دیني 
یافتند و لایتوس  نام مي» كاھن«را كننده دادند، كھ طي آن اعضاي اج اي انجام مي مراسم مشركانھ

  برخي از اعضاي آن مجمع پیوستھ خواب بازگرداندن . بود» پونتیفكس ماكسیموس«

  .دیدند جمھوري رم را مي

یكي از رمیان گزارشي بھ پلیس پاپ داد مبني بر اینكھ آكادمي براي خلع و دستگیري  ١۴۶٨در اوایل سال 
موجب   ز كاردینالھا این اتھام را تأیید كردند و بھ پاپ اطمینان دادند كھ، بھبعضي ا. كند سازي مي پاپ زمینھ

پاولوس فرمان دستگیري لایتوس، پلاتینا، و سایر سران . اي در شھر، ترتیب قتل او داده شده است شایعھ
شت و اي نوشت و اصالت آیین خود را اعلام دا ھاي خاضعانھ پومپونیوس معذرتنامھ. آكادمي را صادر كرد

سخنرانیھاي تدریسي خود را از سرگرفت، اما طي آنھا چنان بھ پیمان دیني . پس از تنزیھ، مرخص شد
اما پلاتینا را . اش شركت كردند چھل اسقف در تشییع جنازه) ١۴٩٨(خویش وفادار ماند كھ پس از مرگش 

د، اما پلاتینا، با وجود جا پیدا نش براي بھ دست آوردن مدرك توطئھ شكنجھ دادند؛ چنین مدركي در ھیچ
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پاولوس فرمان انحلال آكادمي را بھ عنوان آشیانة . سال زنداني بود تسلیم چندین معذرتنامھ، بھ مدت یك
جانشین او افتتاح مجدد . زندقھ صادر كرد و تعلیم ادبیات مشركانھ را در مدارس رم ممنوع ساخت

كھ دیگر تایب شده بود، تصدي كتابخانة واتیكان را فرھنگستان را بھ شرط اصلاح اجازه داد و بھ پلاتینا، 
پلاتینا در آنجا مواد لازم را براي تدوین شرح حالھاي گویا و فصیحش از پاپھا یافت . واگذار كرد

اما . ، و وقتي كھ بھ داستان زندگي پاولوس دوم رسید، انتقام خود را از او گرفت)زندگینامة پاپھاي اعظم(
  .انامھ براي سیكستوس چھارم بماند كھ بیشتر استحقاق آن را داشتحق این بود كھ این ادع

VI – ١۴٨۴-١۴٧١: سیكستوس چھارم  

از ھشتاد كاردینالي كھ براي انتخاب پاپ جدید گرد آمده بودند، پانزده تن ایتالیایي بودند، روذریگو بورخا 
كنندگان در این مجمع بعداً گفت یكي از شركت . استوتویل فرانسوي، و بساریون یوناني/ اسپانیایي بود، د

كھ انتخاب كاردینال فرانچسكو دلا رووره نتیجة دسیسھ و رشوه بوده است، اما این فقط بدان معني بود كھ 
در (مشاغل مختلفي بھ كاردینالھاي رأي دھنده وعده شده بود، انتخاب این پاپ بخوبي تساوي فرصت را 

فرانچسكو در یك خانوادة فقیر در پكوریلھ، نزدیك . داد پي نشان ميبراي رسیدن بھ مقام پا) میان ایتالیاییھا
شد، مادرش او را بھ امید شفا نذر قدیس فرانسیس  چون در زمان كودكي كراراً بیمار مي. ساوونا، بدنیا آمد

 مدت كوتاھي در. در نھسالگي بھ دیر فرقة فرانسیسیان فرستاده شد، و بعداً وارد فرقة مینوریتھا شد. كرد
فلسفھ و الاھیات را در پاویا، بولونیا، و . خانوادة دلا رووره معلم بود، و نام آن خانواده را بر خود گذاشت

پادوا تحصیل كرد و آنھا را در آنجا و سایر نقاط بھ كلاسھایي پر جمعیت تعلیم داد، بدان سان كھ گویند 
  .تقریباً ھر ایتالیایي دانشمند نسل بعد شاگرد او بود

پاپي برگزیده شد، بھ عنوان یك علامة مشھور   ر پنجاه و ھفت سالگي با عنوان سیكستوس چھارم بھوقتي د
اما تقریباً یكشبھ، با ناگھانیترین تغییري كھ در تاریخ برجاي مانده است، سیاستمدار و . و پاكدامن شھره بود

افت كھ بھ جھاد با تركان قیام چون اروپا را بسیار متشتت و حكومتھاي آن را فاسدتر از آن ی. جنگجو شد
بندي و انشعاب  در ایتالیا نیز البتھ دستھ. كند، تصمیم گرفت تمام مساعي دنیوي خود را متوجھ ایتالیا كند

در ایالات پاپي قدرت عمدتاً منكوب فرمانروایان محلي بود، در لاتیوم فرمانروایي ظالمانة  –وجود داشت 
گرفت، و در روم جماعتي از اوباش چنان  قدرت پاپ را نادیده مي اي از اشراف وجود داشت كھ خانواده

خاطر تصادمي كھ بھ علت ایستادن موكب سوارة پاپ   اي داشتند كھ ھنگام تاجگذاري او، بھ رویة خودسرانھ
. سیكستوس تصمیم گرفت نظم را در رم برقرار سازد. روان او را سنگباران كردند واقع شده بود، تخت

  . ان پاپ را در ایالات زیاد كند، و ایتالیا را تحت فرمان واحد پاپ درآوردقدرت فرستادگ

چون خود را در محیطي مشوش محاط یافتھ بود، بھ بیگانگان اعتماد نداشت و سخت دربند مھر خانوادگي 
نخستین لعنتي كھ براي او فراھم . بود؛ برادرزادگان حریصش را بھ مقامھاي پرقدرت و پردرآمدگماشت

از ناحیة كساني بود كھ بس مورد محبتش بودند، اما بسیار بد از كار درآمدند و چنان سوء استفادة آمد 
گرامیترین برادرزادة او . ورزیدند اي از موقعیت خود كردند كھ تمام مردم ایتالیا بر آنھا نفرت مي طماعانھ

اما چندان  -مزاح، متواضع، و سخي با نشاط، - جواني بود با خویي نسبتاً دلپذیر. ریاریو بود) پیرو(پیترو 
ھاي گرانبھاي پاپ نیز نتوانستند امیال این فرایار سابق را  شیفتة تجمل و لذات شھواني بود كھ حتي عطیھ

ریاست  و بھ ) ١۴٧١(وپنج سالگي بھ مقام كاردینالي ارتقا داد  سیكستوس او را در بیست. اطفا كنند
لاتو، و فلورانس منصوب كرد و عنوانھاي دیگري با درآمدي بھ ھاي اسقفي ترویزو، سنیگالیا، سپا حوزه
پیترو ھمة اینھا را، و حتي خیلي بیشتر، . در سال بھ او داد) دلار؟ ١‘۵٠٠‘٠٠٠(دوكاتو  ۶٠,٠٠٠مبلغ 

ھاي برودري دوزي پر قیمت،  ھاي گرانبھا، پارچھ صرف ظروف نقره و طلا، لباسھاي فاخر و فرشینھ
جشنھایي كھ . زیھاي قھرماني پرخرج، و كارمزد نقاشان، شاعران، و دانشوران كردھاي پرجلوه، با كوكبھ

اي كھ طي آن او و پسر عمش جولیانو، ورود الئونورا دختر فرانتھ را  از جملھ جشن شش ساعتھ -گرفت مي
شد آنھا را با ھر جشن پرخرجي از زمان  چنان مسرفانھ بودند كھ بزحمت مي -بھ رم خوش آمد گفتند

پیترو، كھ از فرط قدرت گیج شده بود، بھ رسم فاتحان قدیم، . كولوس یا نرون تا آن ھنگام مقایسھ كردلو
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نسب از احترامات  جا مانند یك امیر عالي سفري بھ فلورانس، بولونیا، فرارا، ونیز، و میلان كرد و ھمھ
ھایي براي پاپ شدن پس  مینھھاي فاخر نشان داد، و ز ھاي خود را با جامھ معشوقھ. شاھانھ برخوردار شد

، بھ واسطة افراط در )١۴٧۴(اما ھنگام بازگشتش بھ رم . از مرگ عمو، و حتي در زمان زندگي او، چید
دوكاتو خرج كرده و  ٢٠٠,٠٠٠شھوات، در بیست وھشت سالگي مرد؛ و در حالي كھ ظرف دو سال 

  ھي ارتشھاي پاپ وبرادرش جیرولامو بھ فرماند. دوكاتو نیز مقروض شده بود ۶٠,٠٠٠

یك برادرزادة . ایم فرمانروایي ایمولا و فورلي منصوب شد؛ ما وصف او را در شرح این دو ناحیھ گفتھ
دیگر پاپ بھ نام لئوناردو دلا رووره شحنة رم شد؛ و وقتي كھ مرد، برادرش جوواني بھ جانشیني او 

رووره بود كھ بعداً با نام یولیوس دوم پاپ شد، ھاي بیشمار جولیانو دلا  آخرین این برادرزاده. انتخاب گردید
و شایستة آن است كھ فصلي از این كتاب را بھ او تخصیص دھیم؛ زندگي او تا حد معقولي با اعتدال قرین 

  .بود، و او، با گذشتن از ھر مانعي، بھ نیروي خرد و خوي خویش توانست بھ مقام پاپي ارتقا یابد

چنانكھ گفتیم، . ایالات پاپي، سایر دولتھاي ایتالیا را مشوش ساختھاي سیكستوس براي تقویت  نقشھ
لورنتسو د مدیچي قصد تصرف ایمولا را براي فلورانس داشت؛ سیكستوس او را با تدبیر از میدان بھ در 

پاتتسي   كرد و خانوادة پاتتسي را بھ جاي خاندان مدیچي بھ بانكداري پاپ گمارد؛ لورنتسو كوشید تا خانوادة
سیكستوس با این توطئھ موافقت نمود، اما قتل نفس را . تباه كند؛ افراد آن خانواده درصدد قتل او برآمدند را

نتیجة » .خواھید بكنید، مشروط بر آنكھ كشتن در میان نباشد بروید و ھر كار مي»  :تقبیح كرد و بھ آنان گفت
گامي كھ خطر تاخت و تاز تركان بر ، تا ھن)١۴٨٠- ١۴٧٨(این تحذیر، جنگي بود كھ دو سال طول كشید 

وقتي آن خطر مرتفع شد، سیكستوس خود را آزاد یافت تا ایالات پاپي را از چنگ دشمنان . ایتالیا نزدیك شد
سلسلة دیكتاتور اوردلافي در فورلي منقرض شد و مردم آن از پاپ  ١۴٨٠در اواخر سال . در بیاورد

رد؛ سیكستوس بھ جیرولامو فرمان داد كھ ایمولا و فورلي را تقاضا كردند كھ شھر را در اختیار خود بگی
جیرولامو پیشنھاد نمود كھ بعداً نوبت بھ تسخیر فرارا رسد؛ و سیكستوس و ونیز را اغوا . با ھم اداره كند

فرانتھ، فرمانرواي ناپل، نیروھایي براي دفاع از ). ١۴٨٢(كرد كھ در جنگ با دوكا اركولھ متحد شوند 
ھایي  تاد؛ فلورانس و میلان نیز بھ یاري فرارا برخاستند؛ و پاپ، كھ سلطنت خود را با نقشھدامادش فرس

پاپ چون در . براي استقرار صلح در اروپا آغاز كرده بود، دریافت كھ تمام ایتالیا را بھ جنگ كشانده است
نیز رنجش  جنوب از ناحیة ناپل و در شمال از طرف فلورانس دچار مزاحمت بود، و اغتشاشات رم

وقتي ونیزیھا از تأسي جستن بھ او . داد، پس از یك سال ھرج و مرج و خونریزي، با فرارا آشتي كرد مي
  .خودداري كردند، آنان را تكفیر كرد و، براي جنگیدن با متفق اخیرش، با فلورانس و میلان متحد شد

یكي از . ات خویش محق یافتندنجباي پایتخت با سرمشق گرفتن از پاپ جنگجو خود را در تجدید مخاصم
. رسوم مؤدبانة مردم رم این بود كھ كاخ كاردینالي را كھ تازه بھ مقام پاپي برگزیده شده است غارت كنند

ھنگام چپاول قصر یكي از كاردینالھاي دلا رووره، یكي از اشراف جوان بھ نام فرانچسكو دي سانتاكروچھ 
پاي دلاوالھ انتقام خود را  جوان مجروح با بریدن پي. شدبھ دست عضوي از خانوادة دلا والھ مجروح 

توزي كردند؛ پروسپرو دي سانتاكروچھ تلافي این  گرفت؛ خویشان دلا والھ با بریدن سر فرانچسكو كینھ
  )پیترو(كار را با كشتن پیرو 

اني كشمكش سراسر شھر را فرا گرفت؛ خانوادة اورسیني و نیروھاي پاپ بھ پشتیب. مارگاني درآورد
لورنتسو اودونھ كولونا دستگیر، محاكمھ، و . سانتاكروچھ درآمدند، و خانوادة كولونا از دلاوالھ دفاع كردند

  ھرچند برادرش فابریتسیو دو دژكولونا را بھ–آنجلو اعدام گردید  تا حد اقرار شكنجھ شد؛ آنگاه در سانت
جنگ علیھ پاپ بھ ناپل پیوست، كامپانیا را پروسپرو كولونا در . پاپ تسلیم كرده بود امید نجات او بھ 

روبرتو مالاتستاي ریمیني را براي ھدایت نیروھاي پاپ بھ رم   سیكستوس،. چپاول كرد، و بھ رم تاخت
فاتحانھ بھ رم بازگشت، و از تبي كھ در . خواند؛ روبرتو قواي ناپل و كولونا را در كامپومورتو شكست داد

جیرولامو ریاریو جاي او را گرفت، و سیكستوس . لا شده بود جان سپردباتلاقھاي كامپانیا بھ آن مبت
اما، در حالي كھ روح . كرد رسماً تبرك كرد اش علیھ دژھاي كولونا ھدایت مي اي را كھ برادرزاده توپخانھ

او نیز از تب رنجور  ١۴٨۴در . پاپ خواھان جنگ بود، جسمش تحت فشار بحرانھاي متوالي از پا درآمد
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اند؛ او از تصویب  اوت بھ وي خبر رسید كھ متفقانش، با وجود اعتراض او، با ونیز صلح كرده ١١ در. شد
  .این صلح ابا كرد و روز بعد درگذشت

قبلي یولیوس دوم بود، ھمچنانكھ جیرولامو ریاریو اعمال سزار بورژیا   سیكستوس از بسیاري جھات نمونة
خوي امپراطورصفتي كھ جنگ و ھنر و قدرت را دوست  سیكستوس، كشیش سخت. كرد را تكرار مي

آخر پیش  داشت، مقاصد خود را بدون تردید با نیرنگ، اما با نیرویي وحشیانھ و شجاعتي راسخ، تا مي
كوشیدند با سیاه كردن نام او قدرتش  او نیز، مانند پاپھاي جنگجوي بعدي، دشمناني پیدا كرد كھ مي. برد مي

خواند، از آن دو   شایع بود كھ چون پیترو و جیرولامو ریاریو را پسران خود مي. را زبون سازند
دانستند و از اینكھ او را  عاشقان پاپ مي كرد؛ كسان دیگري مانند اینفسورا آن دو را سخاوتمندانھ حمایت مي

ولي حتي بدون این نسبتھاي بیپایة ناپذیرفتني، شھر سیكستوس بھ  ۴۵ كردند، نمياھل لواط بنامند خودداري 
خاطر  ن خزانة پري كھ پاولوس دوم بھ جا گذاشتھ بود، بھسیكستوس پس از تھي ساخت. قدر كافي بد بود

یك سفیر ونیزي . كرد برادرزادگانش، ھزینة جنگھاي خود را با مزایده گذاشتن مشاغل روحاني تأمین مي
دست آوردن ھر مبلغي كھ بخواھد، فقط بھ قلم و مركب  پاپ براي بھ«: كند مخاصم از قول او چنین نقل مي

این موضوع دربارة بیشتر دولتھاي جدید نیز صادق است كھ اوراق قرضة با ربحشان بھ ؛ اما »احتیاج دارد
ھذا، سیكستوس بھ  مع. كند فروختند تطبیق مي طرق مختلف با شغلھاي كم زحمت و پر درآمدي كھ پاپھا مي

؛ بھترین اعمال این رویھ قانع نبود؛ او در سراسر ایالات پاپي فروش غلھ را بھ انحصار خود درآورده بود
  نوع غلھ را بھ

این حیلھ را از سایر فرمانروایان زمان . فروخت خارج و مابقي را با سود نسبتاً سرشاري بھ اتباع خود مي
خود، مانند فرانتھ فرمانرواي ناپل، یاد گرفتھ بود؛ محتملا بیش از سایر سوداگران سودجو بر متاع خود 

اقتصاد است كھ بھاي یك محصول بستھ بھ میزان گولخوري  گذاشت، زیرا این یك قانون نانوشتة قیمت نمي
با وجود این . كردند كھ گرسنگي آنان مایة حشمت خاندان ریاریو است خریدار است؛ اما بینوایان شكوه مي

باقي ) دلار؟ ٣,٧۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ١۵٠,٠٠٠تمھیدھا و نظایر آن، سكیستوس از خود قروضي بھ مبلغ 
  .گذاشت

او بدون توفیق كوشید تا باتلاقھاي . شد المنفعھ مي عایداتش صرف ھنر و كارھاي عام قسمت معتنابھي از
خیابانھاي . زاي اطراف فولینیو را زھكشي كند، و لااقل خیال خشكاندن ماندابھاي پونتین را داشت بیماري

ا، عمدة رم را راست، پھن، و سنگفرش كرد؛ در منابع آب اصلاحاتي بھ عمل آورد؛ پلھا، دیوارھ
ھا، و برجھاي شھر را بھ حال اول بازگرداند؛ پلي بر رود تیبر بنا كرد كھ بھ نام خود او، پونتھ  دروازه

شود؛ كتابخانة جدیدي در واتیكان ساخت، و نمازخانة سیستین را بر روي آن بنا كرد؛  سیستو، نامیده مي
متر  ١١١و را، كھ سالن اصلیش گروه ھمسرایان سیستین را تأسیس كرد؛ بیمارستان خراب سانتو سپیریت

توانست ھزار بیمار را در خود جا دھد، از نو ساخت؛ دانشگاه رم را تجدید سازمان داد؛  درازا داشت و مي
و موزة كاپیتولین را، كھ پاولوس دوم تأسیس كرده بود، بھ روي مردم گشود؛ این نخستین موزة عمومي در 

یشتر تحت رھبري باتچو پونتلي، كلیساھاي سانتاماریا دلھ پاچھ در دوران سلطنت روحانیش، و ب. اروپا بود
در سانتاماریا دل پوپولو، مینو دا . و سانتا ماریا دل پوپولو ساختھ و بسیاري از كلیساھاي دیگر تعمیر شدند

حد (گور مجللي براي كاردینال كریستوفورو دلا رووره حجاري كردند  فیزولھ و آندرئا برنیو سنگ
زندگي قدیس برناردینوسینایي را در چندتا از   ینتوریكیو در كلیساي سانتاماریا این آراكوئلي،؛ و پ)١۴٧٧

  ). ١۴٨۴حد (زیباترین فرسكوھاي رم رسم كرد 

نمازخانة سیستین از طرف جووانینو د دولچي بسادگي و بدون تصنع براي عبادت نیمھ خصوصي پاپھا و 
توسط مینو دا فیزولھ داراي یك خلوتگاه مرمرین براي خزانة  این نمازخانھ. روحانیان عالیرتبھ طرح شد

ھایي از زندگي  اشیاي مقدس شد؛ ھمچنین فرسكوھاي خوشنمایي بر دیوارجنوبي آن ترسیم شد كھ صحنھ
سیكستوس براي این نقاشیھا بزرگترین . دھد موسي، و بر دیوار شمالي مراحلي از حیات عیسي را نشان مي

پروجینو، سینیورلي، پینتوریكیو، دومنیكو و بندتو گیرلاندایو، بوتیچلي، : رم خوانداستادان زمان را بھ 
سیكستوس یك پاداش اضافي براي بھترین تصویر از میان كارھاي . كوزیمو روزلي، و پیرو دي كوزیمو
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روزلي، كھ ضعف خود را در طراحي نسبت بھ سایر ھمگنانش . پانزده تن نقاش حاضر پیشنھاد كرد
ست، دل بھ دریا زد و تصمیم گرفت كھ نقیصة خود را با رنگھاي درخشان جبران كند؛ ھمگنانش بھ دان مي

  .افراط او در استعمال رنگ طلایي، و نیز رنگ لاجوردي سیر، خندیدند؛ اما سیكستوس جایزه را بھ او داد

قدیس لوقا براي آنان پاپ جنگجو نقاشان دیگري را نیز بھ رم آورد و یك اتحادیة صنفي تحت حمایت عالیة 
ملوتتسو در حدود سال . تأسیس كرد؛ ملوتتسو دا فورلي بھترین آثار خود را براي سیكستوس تھیھ كرد

، پس از تحصیل نزد پیرو دلا فرانچسكا، بھ رم آمد و در كلیساي سانتي آپوستولي یك فرسكو از ١۴٧٢
سال اتمام، (كھ كلیسا تجدید ساختمان شد صعود مسیح نقاشي كرد كھ علاقة وازاري را برانگیخت؛ ھنگامي 

تصویرھاي فرشتھ و مریم عذراي عید بشارت . محو شدند  ، تمام نقوش آن فرسكو، بجز چند تایي،)١٧٠٢
ھاي نوازنده است كھ در آن یكي از  در تالار اوفیتسي بسیار ظریف و ملیح ھستند، اما بھتر از آنھا فرشتھ

شاھكار ملوتتسو بھ صورت . این تصویر در موزة واتیكان است. ازدنو ھا ویول و دیگري عود مي فرشتھ
در برابر ستونھاي پیراستھ و سقف . روي بوم منتقل شد فرسكویي در كتابخانة واتیكان نقاشي و بعداً بھ

سیكستوس، درحالي كھ با   :كتابخانھ، شش چھره بھ طرزي نیرومند و مقرون بھ حقیقت نقاشي شده است
لوس كرده است؛ در سمت راستش پیترو ریاریو با نشاط قراردارد؛ در برابرش جولیانو جبروت شاھانھ ج

پژوھندة بلندگرا، در پیشش زانو زده و اعلام  چرده ایستاده است؛ پلاتینا، آن دلا روورة بلندبالا و سیھ
مو ریاریو سر او جوواني دلا رووره و كنتھ جیرولا شنود؛ و پشت انتصاب خود را بھ ریاست كتابخانھ مي

  .اند؛ این یك تصویر جاندار از دوران پرحادثة یكي از پاپھاست قرار گرفتھ

جلد  ١,١٠٠مجلد بھ زبانھاي لاتیني و یوناني بود؛ سیكستوس  ٢,۵٢٧كتابخانة واتیكان شامل   ،١۴٧۵در 
را دوباره  اومانیستھا. دیگر بھ آنھا افزود؛ و براي نخستین بار آن مجموعھ را بھ روي تمام مردم گشود

فیللفو را بھ رم خواست؛ آن . پرداخت طور نامنظم مي مشمول لطف قرار داد، ھرچند كھ پاداش آنان را بھ
فلورین  ۶٠٠اش، كھ بھ  سرایي پاپ پرداخت تا اینكھ حقوق سالانھ نویسندة مبرز با اشتیاق تمام بھ مدیحھ

را از فلورانس بھ رم دعوت كرد؛ در یوآنس آرجیروپولوس . شد، عقب افتاد بالغ مي) دلار ٠٠٠,١۵(
جلسات درس زبان و ادبیات یوناني این استاد، كاردینالھا، اسقفھا، و دانشجویان خارجي مانند رویشلین 

دانشمند آلماني را نیز بھ رم آورد و او را مأمور  - رگیومونتانوس–سیكستوس یوھان مولر . شدند حاضر مي
و كار اصلاح تقویم تا آغاز   ،)١۴٧۶(ند؛ اما مولر یك سال بعد مرد ساخت تا تقویم یولیانوسي را تصحیح ك

  .یك قرن بھ تعویق افتاد) ١۵٨٢(مجددش 

این نكتھ جالب توجھ بود كھ راھبي از فرقة فرانسیسیان، و استاد فلسفھ و الاھیات، نخستین پاپ دنیادار 
اش بھ تبدیل سلطنت پاپ بھ  قة عمدهدورة رنسانس بشود؛ یا بھتر بگوییم اولین پاپ زمان رنسانس كھ علا

شاید بجز فرارا، كھ فرمانروایان توانایش خراج خود را صمیمانھ بھ پاپ . یك قدرت سیاسي در ایتالیا بود
پرداختھ بودند، سیكستوس در كوشش براي استوار ساختن قدرت خود بر ایالات پاپي، و امن كردن رم و 

گونھ كھ یولیوس دوم را بخشوده است، جنگھاي  كن است ھمانتاریخ مم. اش براي پاپھا، محق بود حومھ
  سیكستوس را براي این 

مقاصد نیز بر او ببخشاید، و نیز ممكن است اعتراف كند كھ دیپلوماسي او فقط تعقیب اصول غیراخلاقي 
یك پاپ با  تواند دربارة او ارفاق كند، اما ھرگز از توطئة تاریخ تا این اندازه مي. كشورھاي دیگر بوده است

آدمكشان، بركت دادن توپھا، یا جنگیدن او بشدتي كھ ابناي زمان را بھ وحشت اندازد خشنود نخواھد شد؛ 
. مرگ ھزار نفر در كامپومورتو از ھر كشتاري در نبردھاي ایتالیاي رنسانس سنگینتر و فجیعتر بود

ت كلیسایي بھ نحو بیشرمانھ، و اخلاقیات دربار رم در نتیجة خودپرستي جسورانھ، خرید و فروش مقاما
عیاشیھاي پرخرج خویشان سیكستوس، باز ھم تدني بیشتري یافت؛ با این كارھا و سایر اعمال بود كھ 

والحق آلكساندر ھم بھ نداي او جوابي مساعد داد و  -سیكستوس راه را براي آلكساندر ششم ھموار كرد
سیكستوس بود كھ توركماذا را براي ریاست تفتیش افكار  .زمینھ را براي انھدام اخلاقي ایتالیا فراھم ساخت

بندوباري ھجو گوییھاي آنان بھ خشم آمد و بھ  در اسپانیا تعیین كرد؛ سیكستوس بود كھ از حقد رومیان و بي
او بھ ھنگام . متصدیان تفتیش در رم قدرت داد تا از طبع ھر كتابي كھ آنان را خوش نیاید جلوگیري كنند
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اذعان كرده باشد؛  - در برابر لورنتسو، ناپل، فرارا، و ونیز -بسیاري از ناكامیھاي خودمرگ شاید بھ 
سیكستوس بھ سھ موفقیت مھم نایل آمده . باوجود تمام تلاشھاي او، خانوادة كولونا ھنوزمنكوب نشده بود

یان سلطنتھاي رم را زیباتر و سالمتر ساختھ، ھنر آن را تقویت كرده، و مقام شایستة پاپ را در م: بود
  . اروپا بازگردانده بود

VII - ١۴٩٢-١۴٨۴: اینوكنتیوس ھشتم  

اوباش انبارھاي غلة پاپ را . شكست سیكستوس با آشوبي كھ پس از مرگ او بر رم پدیدار شد تأیید گشت
 مراقبان واتیكان تمام. چپاول كردند، بھ بانكھاي جنوواییھا ھجوم، و بھ قصر جیرولامو ریاریو حملھ بردند

ھا تشكیل شد؛  ھاي اشرافي خود را مسلح ساختند؛ سنگرھایي در كوچھ فرقھ. اثاث آن را بھ یغما بردند
شھر عقب بنشاند؛ خاندان  جیرولامو مجبور شد از نبرد خود با كولونا دست بكشد و سربازان خود را بھ

ھا با شتاب در واتیكان یك مجمع سري از كاردینال. كولونا بسیاري از دژھایشان را دوباره تصرف كردند
مشت وعده و رشوه میان كاردینال بورجا و كاردینال جولیانو دلا رووره انتخاب  تشكیل شد، و تبادل یك

  .جوواني باتیستا چیبو اھل جنووا را، كھ براي خود نام اینوكنتیوس ھشتم را برگزیده بود، تأمین كرد

ل داشت؛ بلند بالا و نیكوشمایل بود؛ چندان مھربان و اینتوكنتیوس در موقع انتخاب بھ پاپي پنجاه و دو سا
اي متوسط داشت؛ یكي از معاصرانش او  گرایید؛ ھوش و تجربھ آرام بود كھ خوبیش بھ ضعف خوشایند مي

دست كم یك پسر و یك دختر داشت، و شاید ھم بیشتر؛ ابوت » .زیاد عامي نیست«: كند  را چنین وصف مي
گرچھ . د، و پس از پیشھ كردن مشاغل روحاني ظاھراً تجرد اختیار كرده بودآن دو را صادقانھ معترف بو

  نكتھ پردازان رم قطعات نیشداري

اما وقتي كھ . گرفتند دربارة فرزندان او نوشتند، عدةكمي از رمیان بر باروري او درزمان جواني خرده مي
ھاي نارضایتي بروز  داد، مردم نشانھ مراسم ازدواج فرزندان و فرزندزادگان خود را در واتیكان انجام مي

  . دادند مي

او بھ . در حقیقت اینوكنتیوس راضي بھ این بود كھ پدربزرگ باشد و از مھر و آسایش خانوادگي برخوردار
اي از كتاب ھرودوت را بھ او اھدا كند، اما جز این، دیگر  پولیتسیانو دویست دوكاتو پرداخت تا ترجمھ

آنتونیو . تعمیر و آرایش رم را با تأني و بھ دست دیگران انجام داد. ا دردسر نداددربارة اومانیستھا خود ر
پولایوئولو را براي ساختن ویلاي بلودره در باغ واتیكان، و آندرئا مانتنیا را براي نقاشي فرسكوھایي در 

بھ . ینالھا واگذاشتآن استخدام كرد؛ اماحمایت از ادبیات و ھنر را بھ طور عمده بھ اعیان و كارد  نمازخانة
ھرحال، با ھمان روش خود، سیاست خارجي را نخست بھ كاردینال دلا رووره و سپس بھ لورنتسو 

آن بانكدار مقتدر دختر پر جھیز خود مادالنا را براي ازدواج با پسر پاپ، فرانچسكتو . دمدیچي واگذار كرد
، و )١۴٨٧(اد اتحادي با فلورانس امضا كرد چیپو، پیشنھاد كرد، اینوكنتیوس پیشنھاد اورا پذیرفت، قرارد

ترتیب، بھ مدت  بدین. از آن پس بھ فلورانسیھاي مجرب و آرام رخصت داد كھ سیاست پاپ را اداره كنند
  .سال، ایتالیا از آرامش برخوردار بود  پنج

پس از مرگ سلطان . در دوران حكومت اینوكنتیوس یكي از عجیبترین كمدیھاي تاریخ بھ وقوع پیوست
، دو پسرش، بایزید دوم و جم، برسر تخت و تاج عثماني بھ نزاع برخاستند؛ جم )١۴٨١(محمدثاني 

داد دربروسھ شكست خورد و با تسلیم خود بھ شھسواران قدیس یوحنا در رودس خود را از مرگ نجات 
. اوبوسون، مھین سرور این شھسواران، از وجود جم براي تھدید بایزید استفاده كرد/ پیر د). ١۴٨٢(

دوكاتو در سال بپردازد، ظاھراً براي نگاھداري جم، و  ۴۵,٠٠٠سلطان حاضر شد كھ بھ آن شھسواران 
لة متحد مجاھدان مسیحي مانع باطناً براي اینكھ از انگیختن جم علیھ سلطنت عثماني، و استفاده از او بھ منز

اوبوسون، براي آنكھ چنین اسیر پرسودي ھرچھ بھتر و بیشتر محفوظ بماند، او را براي توقیف . شود
pyمصر، فردیناند و ایزابل اسپانیا، ماتیاس كوروینوس فرمانرواي   سلطان. محترمانھ بھ فرانسھ فرستاد
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ھمھ حاضر بودند مبالغ گزافي براي انتقال جم بھ مجارستان، فرانتھ حكمران ناپل، و پاپ اینوكنتیوس، 
در این رقابت برد با پاپ بود، زیرا علاوه بر پرداخت دوكاتو بھ آن مھین سرور، . قلمرو خودشان بپردازند

وعدة مقام كاردینالي نیز بھ او داد و بھ شارل ھشتم پادشاه فرانسھ یاري كرد تا بھ ازدواج با آن دوبرتاني، و 
ترك «، جم، كھ حال ١۴٨٩مارس  ١٣بدین ترتیب، در . و براي كشور خویش، نایل شودتحصیل ملك ا

گذشت، بھ واتیكان وارد شد، و بھ صورتي مجلل  اي شاھانھ از خیابانھاي رم شد، با كوكبھ  نامیده مي» بزرگ
ھت بایزید، براي تأمین مقاصد شرافتمندانة پاپ، سھ سال حقوق ج. و محتشمانھ تحت نظر قرار گرفت

داد، سنان  براي پاپ چیزي فرستاد كھ، بنا بھ اطمیناني كھ خود مي ١۴٩٢نگاھداري جم فرستاد؛ و در 
  اي بود كھ با آن پھلوي عیسي را نیزه

برخي از كاردینالھا بھ صدق گفتار سلطان شك داشتند، اما پاپ ترتیبي داد تا آن یادگار را از . شكافتھ بودند
ن سنان بھ پورتا دل پوپولو رسید، خود پاپ آن را گرفت و طي مراسم باشكوھي آنكونا بھ رم آورند؛ وقتي آ

كاردینال بورجا آن را براي جلب احترام مردم بر افراشت، وآنگاه بھ نزد معشوقة خود . بھ واتیكان برد
  .رفت

مانند . با وجود یاري سلطان بھ مئونت كلیسا، اینوكنتیوس از متعادل ساختن دخل و خرج كلیسا عاجز ماند
سیكستوس چھارم و اغلب فرمانروایان اروپا، كسر بودجة خود را با تعیین قیمت براي مشاغل تأمین 

با افزودن شمارة . كرد؛ و چون این طریقھ را پرسود یافت، مشاغل جدیدي براي فروش ایجاد كرد مي
و دو نفر   بھ پنجاهزنان را  دوكاتو تحصیل كرد؛ عدة پلمب ۶٢,۴٠٠و شش نفر،  منشیان پاپ بھ بیست 

كار سنگین این آقایان گذاشتن یك مھر سربي بر فرمانھاي . دوكاتو گرفت ٢,۵٠٠افزایش داد و از ھریك 
چنین عملیاتي، اگر شاغلان آن مشاغل پول از دست رفتة خود را نھ تنھا با مواجب بلكھ با . پاپ بود

مثلا دوتن از . ني بیمة دوران حیات بودآوردند، چیزي ھمچند روش كنو ارتشاي علني بھ اضعاف در نمي
اي را  اقرار كردند كھ ظرف دو سال بیش از پنجاه فرمان جعل كرده و بھ موجب آن عده  منشیان پاپ

پاپ خشمناك فرمان داد تا آن دو را، بھ جرم فرا رفتن از حد خود . مشمول غفران و معافیت ساختھ بودند
قابل  - از بخشودگیھاي قضایي تا مقام خود پاپ - در رم ھر چیز) ١۴٨٩(دار زنند و بسوزانند  در سرقت، بھ

گوید كھ با دختران  اینفسورا، كھ قولش قابل اعتماد نیست، از دو مردي سخن مي. رسید فروش بھ نظر مي
وقتي از كاردینال . خود زناكرده و بعد آنھا را كشتھ بودند و با پرداخت ھشت دوكاتو مرخص شده بودند

خداوند مایل بھ قتل «: شود، بنا بھ روایت، جواب داده بود ه بودند كھ چرا عدالت اجرا نميبورجا پرسید
بندو  فرانچسكتوچیبو، پسر پاپ، یك رذل بي» .خواھد كھ او پول بدھد و زنده بماند   گناھكار نیست، بلكھ مي

ھاي اخذ شده  عظم جریمھشد، مراقب بود كھ قسمت ا ھا مي وارد خانھ» بھ قصد اعمال شنیع«بار بود؛ بزور 
دوكاتو  ١۴,٠٠٠یك شب . باخت در محاكم مذھبي رم بھ خود او پرداختھ شود، و با آن پولھا قمار مي

. بھ كاردینال رافائلو ریاریو باخت و شكایت نزد پدر برد كھ كاردینال او را فریفتھ است) دلار ٣۵٠,٠٠٠(
اردینال اعتراف كرد كھ آن را براي پالاتتسو دلا كانچلریا، اما ك  پاپ كوشید تا آن مبلغ را براي او بازستاند،
  . كھ در دست ساختمان بود، خرج كرده است

بھ كالج كاردینالھا اعضایي را  - اشتغال آن بھ سیاست، جنگ، و امورمالي -دنیوي ساختن سلطنت پاپ
. مشھور بودندافزود كھ در قدرت اداري، نفوذ سیاسي، یا نیروي مالي كافي براي خرید شغل خود 

رغم وعدة خود براي محدود نگاه داشتن كالج كاردینالھا بھ بیست و چھار عضو، ھشت  اینوكنتیوس، علي
گونھ بود كھ منصب  بیشتر این اعضاي جدید براي چنان شغل مھمي نامناسب بودند؛ بدین. تن بھ آن افزود

اي كھ بھ لورنتسو داده شده بود ایفا  عدهكاردینالي بھ جوواني د مدیچي سیزدھسالھ اعطا شد تا قسمتي از و
  بسیاري از كاردینالھا صاحب تحصیلات. شود

مآب بودند و چند  كردند؛ چند تني از آنان قدسي عالي بودند و از ادبیات، موسیقي، تئاتر، و ھنر حمایت مي
از آنان  بسیاري. شدند تن دیگر فقط وظایف دیني كوچكي انجام داده بودند و ھنوز كشیش محسوب نمي

كرد كھ مردان دنیاداري باشند  صراحتاً دنیوي بودند؛ وظایف سیاسي، دیپلوماسي، و مالي ایشان ایجاب مي
و بتوانند از حیث دانش و تزویر با ھمترازان خود در حكومتھاي ایتالیا یا كشورھاي وراي آلپ برابري 
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ساختند، و براي حفظ خود  ا مستحكم ميكردند، كاخھاي خود ر كنند؛ بعضي از آنان از اشراف رم تقلید مي
پاستور، مورخ بزرگ  .داشتند مياز این اشراف، و نیز از اراذل رم و سایر كاردینالھا، مردان مسلح نگاه 

  :د كمي در قضاوت تند رفتھ باشدكاتولیك، در بحث از اعمال دنیوي كاردینالھا شای

شمرد بدبختانھ بسیار با  اینكھ لورنتسو د مدیچي كالج كاردینالھا را در زمان اینوكنتیوس ھشتم كوچك مي
از كاردینالھاي دنیوي، آسكانیو سفورتسا، ریاریو، اورسیني، سكلافناتوس، ژان دولابالو، … . اساس بود

اینان ھمھ عمیقاً بھ فسادي . تر از سایرین بودند بورخا برجستھجولیانو دلا رووره، ساولي، و روذریگو 
این كاردینالھا در كاخھاي مجلل . آلوده بودند كھ در عصر رنسانس در میان طبقات عالي ایتالیا رایج بود

زیستند؛ و  خود، كھ بھ تمام تجملات ظریف یك تمدن بسیار مترقي مجھز بود، بھ سان امیران دنیوي مي
بھ شكار . آورند مذھبي خود را فقط وسیلة زینتي براي مقام خویش بھ شمار مي  ود كھ جامةنم چنان مي

كردند،  دادند، در سبكسریھاي روزھاي كارناوال شركت مي كردند، ضیافتھاي مجلل مي رفتند، قمار مي مي
ریگو بورجا این موضوع مخصوصاً در روذ. دانستند بندوباري اخلاقي را براي خود مجاز مي و ھرگونھ بي

  .كرد صدق مي

دزدي، ھتك ناموس،   اعمال زور،. كرد شد و آن را تشدید مي فساد سران در تشویش اخلاقي رم منعكس مي
ھر سپیده دم جسد مرداني در خیابانھا دیده . بازي، و انتقامجویي از امور روزمره بودند ارتشا، دسیسھ

ن در نزدیكي پایتخت مسیحیت بھ دست راھزنان گرفتار زایران و سفیرا. شد كھ شبانگاه كشتھ شده بودند مي
یك قطعھ از . گرفتند ھاي خود مورد حملھ قرار مي ھا یا خانھ زنان در كوچھ. شدند و گاه كاملاً عریان مي

صلیب واقعي، كھ در قاب نقره قرار داشت، از خزانة اشیاي مقدس كلیساي سانتا ماریا در تراستوره دزدیده 
ایماني در  چنین بي. ب، در حالي كھ از قاب خود عاري شده بود، دریك تاكستان بھ دست آمدشد؛ بعداً آن چو

بیش از پانصد خانوادة رمي بھ بدعتگذاري محكوم، ولي باپرداخت جریمھ آزاد شده . جا رایج بود ھمھ
زمان بھ نھب ھذا، شاید دربار پولپرست رم بھ متصدیان سودجو و آدمكش تفتیش افكار، كھ در آن  بودند؛ مع

كردند؛ یكي از آنان متھم بود كھ  حتي كشیشان نیز در دین تشكیك مي. اسپانیا دست زده بودند، ترجیح داشت
اي مسیحیان كھ خوراك و پوشاك را چون خدا «: بھ جاي عبارات قداس كلماتي از خود قرار داده است

  ھمینكھ پایان سلطنت روحاني» .پرستید مي

دادند، و در فلورانس  الوقوع خبر مي شد، پیمبراني ظھور كردند كھ از بلایي قریب مياینو كنتیوس نزدیك 
  .دانست شد كھ وضع دوران را با زمان ظھور ضد مسیح یكسان مي بانگ ساوونارولا شنیده مي

غوغایي در شھر رم بھ راه افتاد، و بازرگانان  ١۴٩٢سپتامبر  ٢٠در »  :گوید وقایعنگاري چنین مي
ھاي خود بازگشتند، زیرا  مردمي كھ در كشتزارھا و تاكستانھا بودند شتابان بھ خانھ. خود را بستنددكانھاي 

چگونھ   :داستانھاي عجیبي از ساعات مرگ او گفتھ شد» .خبر مرگ پاپ اینوكنتیوس ھشتم منتشر شده بود
و او را بھ ملكیت كاردینالھا جم را تحت نظر مستحفظین مخصوص قرار دادند، تا مبادا فرانچسكتوچیپ

سان كاردینال بورجا و كاردینال رووره دركنار بستر مرگ او با یكدیگر دست بھ  خویش درآورد؛ چھ
گوید كھ سھ  او مي. اینفسوراي غیرقابل اعتماد كھنترین داستانگوي ما دربارة مرگ پاپ است. گریبان شدند

پاپ مشرف بھ موت داده بودند، تلف شدند و  پسر، براي اینكھ مقدار زیادي از خون خود را براي تزریق بھ
 ۴٨,٠٠٠اینوكنتیوس . بدنش، از مرگ نجات دھند  كوشیدند پاپ را، با وارد كردن خون بھ پزشكان مي

او در كلیساي سان پیترو . ارث براي خویشان خود بھ جا گذاشت و درگذشت) دلار؟ ۶٠٠,٠٠٠(دوكاتو 
  .را با سنگ گور مجللي پوشانددفن شد، و آنتونیو پولایوئولو گناھان او 
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توفیق میكلانژ در ساختن مجسمة پیتا نھ تنھا براي او كسب شھرت كرد، بلكھ پولي نیز بھ او رساند كھ 
پدرش با سقوط مدیچي عایدي مختصري را كھ از قبل لورنتسو . مند شدند خویشاوندانش ھم از آن بھره

شده بود و دو برادر اي معتكف  رسید از دست داده بود؛ برادر مھتر میكل در صومعھ باشكوه بھ او مي
او از این وضع شاكي بود، اما از . كھترش تھیدست بودند، از این رو میكل متكفل مخارج خانواده شده بود

.كرد بذل مال دریغ نمي

در اوت ھمان . بھ فلورانس بازگشت ١۵٠١كرد، در  شاید بھ این سبب كھ وضع مالي نزدیكانش ایجاب مي
اي از مرمر كارارا بھ  ھیئت مدیرة ساختماني كلیساي جامع قطعھ. شدسال مأموریت خاصي بھ او واگذار 

ھیئت مزبور از . متر داشت كھ بھ واسطة شكل نامنظمش یكصد سال بلااستفاده مانده بود ۴.١٠ارتفاع 
میكلانژ حاضر شد دست خود را در آن . اي از آن در آورد میكلانژ خواست كھ در صورت امكان مجسمھ

اوت، ھیئت مدیرة ساختماني كلیسا و اتحادیة پشمبافان قرارداد زیر را با او  ١۶نتیجھ، در  راه بیازماید؛ در
 :امضا كردند

را، كھ داراي چند » ایل جیگانتھ«انتخاب شده است تا آن مجسمة مذكر موسوم بھ … استاد ارجمند میكلانژ
ف دو سال از ماه سپتامبر بھ كار باید ظر… . ذراع ارتفاع خواھد بود، طرح كند و بھ نحو كمال بسازد

آنچھ براي تكمیل لازم است، از . مواجب استاد در این مدت ماھانھ پنج فلورین طلا خواھد بود. اتمام رسد
بست، و غیره، توسط ھیئت مدیرة ساختماني براي او تأمین خواھد شد، و وقتي كھ  قبیل كارگر، چوب

دیرة ساختماني، تخمین خواھند كرد كھ آیا او سزاوار مجسمھ تكمیل شود، ناظران اتحادیھ، و نیز ھیئت م
  . پاداش بزرگتري ھست یا نھ، و این امر بھ وجدان آنان بستگي خواھد داشت

میكلانژ بر روي آن سنگ سركش دو سال و نیم كار كرد؛ با كوششي دلیرانھ، و با استفاده از ھر سانتیمتر 
ساختماني كلیسا   ، ھیئت مدیرة١۵٠۴ژانویة  ٢۵در . ارتفاع آن سنگ، مجسمة داوود خود را ساخت

كھ ایل جیگانتھ (داوود را   شورایي از ھنرمندان درجھ اول فلورانس تشكیل داد تا تعیین كند كھ مجسمة
كوزیمو روزلي، ساندرو بوتیچلي، : اعضاي این شورا عبارت بودند از. در كجا قرار دھند) شد نامیده مي

، )پدر چلیني(آنتونیو داسانگالو، فیلیپینو لیپي، داویدگیرلاندایو، جوواني پیفرو  لئوناردو داوینچي، جولیانو و
موافقتي بین آنان حاصل نشد و موضوع را بھ خود میكلانژ واگذاشتند؛ او نظر داد كھ . و پیرو دي كوزیمو

آن مجسمة  شوراي شھر با این نظر موافقت كرد؛ اما كار انتقال. مجسمھ را در صحن كاخ وكیو قرار دھند
ستبر از كارگاه نزدیك كلیسا تا كاخ چھار روز وقت چھل نفر را گرفت، براي گذراندن آن لازم آمد كھ 

آن مجسمھ . دیوار بالاي دروازة كاخ را بشكافند؛ بیست و یك روز دیگر صرف شد تا آن را برپا دارند
ش و انقلاب، بھ منزلة سال در ایوان غیر مسقف كاخ، در معرض تغییرات جوي و تطاول اوبا ٣۶٩
خاندان مدیچي، كھ در . اي از جمھوري پرافتخار بازگشتھ و تھدیدي بھ متجاوزان، بر جاي ماند نشانھ

بھ قدرت بازگشتند، آن را ھمان جا باقي گذاشتند؛ اما در قیامي كھ دوباره آنان را ساقط كرد، نیمكتي  ١۵١٣
  از 

) كھ در آن وقت جواني شانزده سالھ بود(وازاري فرانچسكو سالویاتي و جورجو . مجسمھ را شكست
ھاي آن را جمع كردند و نگاه داشتند، و دوكا كوزیمو، یكي از افراد خاندان مدیچي كھ بعداً روي كار  تكھ

، پس از آنكھ از ١٨٧٣آن مجسمھ در . آمد، فرمان داد تا آنھا را بھ ھم وصل و در جاي خود نصب كنند
ود، با زحمت بسیار بھ آكادمي ھنرھاي زیبا منتقل شد و اكنون، بھ منزلة تغییرات جوي فرسوده شده ب

  .محبوبترین پیكر در فلورانس، صدر آن آكادمي را اشغال كرده است

تراشیدن مجسمھ از چنان سنگي مستلزم قدرتي قھرماني بود، و از این حیث ھرچھ میكلانژ را بستاییم باز 
از لحاظ زیباشناسي چند نقیصھ در آن . كار بخوبي فایق آمده بود ھم كم است؛ آن ھنرمند بر اشكالات فني

دست راست خیلي بزرگ است و گردن بسیار بلند، پاي چپ از زانو بھ پایین خیلي بلند است، : شود دیده مي
پیترو سودریني، رئیس جمھوري، بیني مجسمھ را بسیار بزرگ . سرین چپ بھ قدر كافي برجستگي ندارد

گوید میكلانژ قدري  مي. اي داشتھ باشد كند كھ شاید جنبة افسانھ داستاني در این باره نقل ميوازاري . دانست
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خاك مرمر در دست خود پنھان كرد، از نردبان بالا رفت، و چنان وانمود كرد كھ قسمتي از بیني را با 
از روي بیني  تراشد؛ آنگاه پیش چشم رئیس جمھوري قدري از خاك مرمري را كھ در دستش بود اسكنھ مي

اثر كلي این مجسمھ ھرگونھ انتقادي را » .حالا خیلي بھتر شد«: فرو ریخت؛ چون چنین كرد، وي گفت
قالب شكوھمند مجسمھ، كھ ھنوز آماس عضلات قھرمانان بعدي میكلانژ را ندارد، وجنات : كند خنثي مي

ژنگ غضب و نگاه مصممي كھ قوي و در عین حال لطیف، منخریني كھ از فرط ھیجان باد كرده است، و آ
ھنگام آماده شدن داوود براي مقابلھ با جالوت و پركردن فلاخن خود با نشانة مرموزي از عدم اطمینان توأم 

بھ گمان . رود جھان بھ شمار مي  ترین مجسمةمعروف استثنا،اینھا مختصات پیكر داوودند كھ، با یك . است
  » .از تمام پیكرھاي دیگر، اعم از قدیم و جدید و لاتیني یا یوناني، برتر است«وازاري، این مجسمھ 

با در نظر گرفتن . فلورین براي مجسمة داوود پرداخت ٢٠٠ھیئت مدیرة ساختماني كلیسا بھ میكلانژ جمعاً 
برابر  ١٩۵٢دلار در  ۵٠٠٠توان این مبلغ را تقریباً با  ، مي١۵٠٠و  ١۴٠٠تنزل قیمت پول بین سالھاي 

توان احتمال داد كھ میكلانژ  رسد؛ از این رو مي دانست؛ این مبلغ براي سي ماه كار تا حدي كم بھ نظر مي
 در حقیقت ھیئت مدیرة ساختماني كلیسا و. در این مدت مأموریتھاي دیگري را پذیرفتھ و انجام داده باشد

ھایي از دوازده  داوود، او را براي ساختن مجسمھ  اتحادیة پشمبافان، ضمن اشتغال میكلانژ بھ مجسمة
ھا بھ او دوازده  براي پرداختن این مجسمھ. حواري عیسي براي كلیسا، بھ ارتفاع دو متر، استخدام كرده بود

اي نیز براي او  بر این شد كھ خانھسال وقت داده شد، با مواجبي بھ میزان دو فلورین در ماه؛ ضمناً قرار 
  ساختھ شود تا كار

ھا تنھا چیزي كھ باقي مانده است مجسمة قدیس متي است كھ  از این مجسمھ. را آزادانھ درآن انجام دھد
ھنگامي كھ در . ھاي كار رودن شبیھ است نیمي از آن از یك قطعھ سنگ برآمده است و بھ یكي از مجسمھ

: گوید او مي. یابیم مجسمھ بنگریم، منظور میكلانژ را از تعریف مجسمھ بھتر در ميآكادمي فلورانس بھ این 
در یك «: گوید و نیز در یكي از اشعارش چنین مي» .سازي یعني بزور درآوردن شكل از سنگ مجسمھ«

بخشد، و این موجودیت  سنگ سخت و مضرس تنھا حذف سطح خشن آن است كھ بھ شكل موجودیت مي
گفت كھ  و غالباً در صحبت از خود مي» .یابد شوند، افزایش مي ھایي از سنگ پرانده مي بتدریج كھ تكھ

تراشد كھ گویي  اش جستجو براي یافتن شكل مخفي در سنگ است، و سطح سنگ را چنان مي وظیفھ
  .خواھد كارگر معدني را كھ در زیر یك صخرة سقوط كرده دفن شده است پیدا كند مي

بازرگان فلاندري مجسمة حضرت مریم را ساخت كھ اكنون در كلیساي نوتردام  براي یك ١۵٠۵در حدود 
ترین كارھاي آن ھنرمند است  این مجسمھ بسیار مورد ستایش قرار گرفتھ، اما یكي از پست. در بروژ است

تناسب است و چھرة مریم عبوس و گرفتھ  ـ جامة مریم ساده و موقر است، سر كودك با بدن او كاملاً بي
باز ھم عجیتر از آن تابلو حضرت مریم . كند كھ ھمھ سر بھ سر اشتباه بوده است ، گویي احساس مياست

داد؛ او بھ  در حقیقت میكلانژ زیاد بھ زیبایي اھمیت نمي. براي آنجلو دوني نقاشي كرد ١۵٠۵است كھ در 
داد؛ گاه بھ  د نشان ميمند بود و آن را بعضي اوقات با تمام نواقص مشھو جسم، ترجیحاً بدن مرد، علاقھ

. پرداخت طرزي كھ مبین پند یا فكري باشد؛ اما كمتر بھ گرفتن زیبایي و محبوس ساختن آن در سنگ مي
اي در  در تصویري كھ براي دوني رسم كرده است، با قراردادن صفي از جوانان عریان در پس دیواره

كھ او بھ روش مشركانھ رفتار كرده است؛ توان گفت  نمي. پشت سر مریم، با ذوق سلیم معارضھ كرده است
زیرا او آشكارا مسیحي با ایمان و حتي مخلصي بود، اما اینجا نیز، مانند تصویر واپسین داوري، شیفتگي 

او ھمچنین بھ كیفیات وضع جسماني، و آنچھ ھنگام تغییر حالت . او بھ بدن انسان بر زھدش چیره شده است
بدین گونھ، در این تصویر مریم بھ . گذرد نیز عمیقاً دلبستھ بود ن ميبدن بر اعضا و جوارح و عضلات بد

چنین ھیئتي در پیكرتراشي بسیار . شود تا كودك را از قدیس یوسف بگیرد و بر شانھ گذارد عقب خم مي
گفت كھ نقاشي  اندازد، میكلانژ بارھا بھ تعریض مي بود، اما در نقاشي تصویر را از رونق مي بدیع مي

  .ي ھنر او نیستقو جنبة

او را دعوت كرد تا یك تصویر دیواري در تالار شوراي كبیر كاخ  ١۵٠۴بنابراین وقتي كھ سودریني در 
وكیو رسم كند ـ درحالي كھ نقاشي دیوار مقابل بھ لئوناردو داوینچي، رقیب منفور او، واگذار شده بود ـ 
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ورزید ـ بھ سبب روش اشرافي  دو نفرت مياو بھ صد علت بھ لئونار. بایست بسیار ناراحت شده باشد مي
اش، جوانان زیبایي كھ ملازمش بودند، و موفقیت و شھرت بیشتري كھ تا آن  او، جامة گرانبھا و پرجلوه

ساز یقین نداشت كھ در نقاشي با لئوناردو برابري كند؛  میكلانژ مجسمھ. زمان در نقاشي حاصل كرده بود
  اما جرئت بھ خرج داد و دست خود 

. متر مربع درست كرد ٢٧براي نمونة مقدماتیش تابلویي از كاغذ چسبانده بر كتان بھ مساحت . ا آزمودر
سازي كھ ممكن بود در  یولیوس بھ بھترین مجسمھ: در این طرح تا حدي پیش رفتھ بود كھ بھ رم احضار شد

لانژ را گذاشت تا برود اما میك. شوراي شھر از این احضار ناراحت شد. ایتالیا یافت شود احتیاج داشت
كرد تا بھ ھنر پرزحمتي كھ دوست  مو را رھا مي شاید او متأسف نبود از اینكھ مداد و قلم). ١۵٠۵(

  .داشت بازگردد مي

   ١۵١٣ـ  ١۵٠۵: ـ میكلانژ و یولیوس دوم٢

یكدیگر  میكلانژ ظاھراً بزودي دریافت كھ كارش با یولیوس بسیار مشكل خواھد بود، زیرا ھر دو اخلاقاً بھ
پاپ مستبدالرأي و آتشین مزاج بود، و میكلانژ عبوس و : ھر دو داراي خویي شدید بودند. شبیھ بودند

شناختند، با ھیچ رقیبي  ھایي بودند كھ ھیچ سروري برخود نمي ھر دو در روح و ھدف اعجوبھ. مغرور
ر شخصیت خود را بر پرداختند؛ ھر دو مھ كردند، از یك نقشة بزرگ بھ طرح بزرگتري مي سازش نمي

كوشیدند كھ وقتي مردند، ایتالیا فرسوده و خالي بھ نظر  آسایي مي زمان زده بودند، و با چنان قدرت جنون
  .رسید مي

خواست كھ حجم و شكوھش بزرگي او را حتي بھ  اي براي خود مي یولیوس با پیروي از كاردینالھا مقبره
آرامگاه زیبایي كھ آندرئا سانسووینو در كلیساي سانتاماریا با حسرت بر . اعقاب دور و فراموشكار برساند

مزار شگرفي را پیشنھاد كرد كھ  میكل. نگریست دل پوپولو براي كاردینال آسكانیو سفورتسا ساختھ بود مي
برخي نشانة ایالات : بایست آن را زینت دھند چھل مجسمھ مي. متر پھنا داشتھ باشد ۵.۵متر درازا و  ٨.٣

سازي، شعر، فلسفھ،  د كھ بھ دست پاپ پس گرفتھ شده بود؛ برخي بھ نقاشي، معماري، مجسمھكلیسا باشن
اند؛ بعضي پیشینیان  والاھیات شخصیت بخشند، چھ ھمھ بھ دست آن پاپ غیر قابل مقاومت اسیر شده

از  بزرگ، مثلا موسي، را بنمایانند؛ دو مجسمھ یك جفت فرشتھ را مجسم سازند كھ یكي بر رفتن یولیوس
ھا تابوت سنگي بزرگي  در بالاي این مجسمھ. كند گرید، و دیگري برورود او بھ آسمان تبسم مي جھان مي

بایست شرح  اي از بزنز مي در سطح خارجي مقبره نقوش برجستھ. بایست جسد پاپ را دربرگیرد مي
رمر، ھزاران این طرحي بود كھ بھ خروارھا م. كامیابیھاي پاپ را در جنگ، حكومت، و ھنر بدھند

 ٢٠٠٠یولیوس نقشة میكلانژ را پسندید، . ساز احتیاج داشت دوكاتو، و سالیان درازي از عمر مجسمھ
. دوكاتو براي سنگ مرمر بھ او داد، او را بھ كارارا فرستاد، و دستور داد كھ بھترین سنگھا را برگزینند

د و بھ فكر افتاد كھ پیكر انساني ستبر از میكل ھنگامي كھ درآنجا بود یك تپة مشرف بھ دریا را مشاھده كر
آن بسازد و در بالاي آن چراغداني درست كند كھ ھادي دریانوردان باشد؛ اما مقبرة یولیوس حضور او را 

وقتي مرمرھایي كھ خریده بود وارد رم شد و در میداني كنار منزل او در نزدیكي . كرد در رم ایجاب مي
  .، مردم از حجم و بھاي آن بھ شگفت آمدند، و یولیوس شاد شدكلیساي سان پیترو انباشھ گردید

برامانتھ، كھ براي كلیساي جدید سان پیترو بھ پول احتیاج . انگیز بھ خود گرفت وضع بزودي شكلي غم
ترسید كھ میكلانژ جاي او را در نزد  نگریست؛ بھ علاوه مي داشت، بر این نقشة عظیم بھ چشم عداوت مي

یولیوس نیز . ن رو، نفوذ خود را براي منصرف ساختن پاپ از ساختن مقبره بھ كار بردپاپ بگیرد؛ از ای
و مارس، خداي جنگ، را خدایي گرانبھا یافت؛ ) ١۵٠۶(بھ سھم خود در فكر جنگ با پروجا و بولونیا بود 

ھرچھ ضمناً میكلانژ حقوقي دریافت نكرده و . بایست منتظر زمان صلح باشد بنابراین، آرامگاه او مي
یولیوس بھ او داده بود بھ مصرف خرید مرمر رسانده بود و از جیب خود نیز مبلغي براي مجھز ساختن 

بھ واتیكان رفت تا  ١۵٠۶روز شنبة مقدس سال . اي كھ پاپ در اختیار او گذاشتھ بود خرج كرده بود خانھ
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ھ او گفتند كھ سھ شنبھ بیاید؛ سھ پول بخواھد؛ بھ او گفتھ شد كھ دوشنبھ باز گردد؛ این كار را كرد، اما ب
شنبھ، چھارشنبھ، و پنجشنبھ نیز او را بھ ھمین ترتیب بازگرداندند؛ روز جمعھ بھ او صراحتاً گفتند كھ پاپ 

  :میكل بھ خانھ رفت و این نامھ را بھ یولیوس نوشت. دیگر مایل نیست او را ببیند

رسانم كھ  ن كردند، بنابراین بھ استحضار شما ميپدر بسیار مقدس، امروز بھ فرمان شما مرا از كاخ بیرو
  . از این پس اگر مرا بخواھید باید سراغ مرا در جاي دیگري جز رم بگیرید

در پودجیبونسي . آنگاه دستور داد اثاثي را كھ خریده بود بفروشند، و با اسب بھ فلورانس عزیمت كرد
اگر ما . پاپ بھ او فرمان داده بود كھ فوراً بھ رم بازگردددر آن نامھ . اي بھ او رسیدند چاپارھاي پاپ با نامھ

العاده درستكردار بود بپذیریم، باید بگوییم كھ او بھ پاپ چنین پاسخ  قول خود میكل را كھ شخصي فوق
آنگاه » .من فقط وقتي بھ رم خواھم آمد كھ پاپ تعھد كند شرایط مربوط بھ آرامگاه خود را بپذیرد«: فرستاد

  .ا بھ فلورانس ادامھ دادسفر خود ر

او براي موضوع خود ھیچ جنگ حقیقیي . حال او كار خود را دربارة طرح نمونة نبرد پیزا از سر گرفت
كردند ناگھان بھ نبرد فرا خوانده  اي كھ سربازان كھ در رود آرتو شنا مي را انتخاب نكرد، اما در لحظھ

خواست تن برھنة مردان را در ھر وضعي  مي ھاي رزم اعتنایي نداشت؛ شدند، میكل دیگر بھ صحنھ
مرداني را در حال بیرون . بررسي و نقاشي كند؛ اكنون آن فرصتي كھ در طلبش بود بھ دست آمده بود

اي دیگر را در حال پریدن بر  اي را در حال پوشیدن جوراب بر پاھاي تر خود، عده آمدن از رودخانھ، عده
ر حال ساز كردن زره بر تن خود، و بعضي را نیز كاملاً عریان و روي اسب یا سوار بر اسب، برخي را د

عقب در این تصویر وجود نداشت؛ میكلانژ ھرگز بھ   دورنماي منظرة. نبرد نشان داد  دوان بھ سوي صحنة
وقتي كھ طرح تمام شد، آن را . داد منظره یا ھر چیز دیگري در طبیعت، بھ جز پیكر انساني، اھمیت نمي

در آنجا این دو طرح رقیب، . لئوناردو در تالار پاپ در كلیساي سانتا ماریا نوولا قرار دادند در كنار طرح
  منشأ مكتبي براي عدة زیادي از ھنرمندان ـ از جملھ آندرئا دل سارتو، آلونسو 

چلیني، كھ در حدود سال . بروگتھ، رافائل، یاكوپو سانسووینو، پرینو دل واگا، و دھھا تن دیگرـ شدند
در نمایش «: كند برداري كرد، آن را با شوقي زایدالوصف چنین توصیف مي از طرح میكلانژ نسخھ ١۵١٣

حركت چندان مشعشع است كھ از نقاشیھاي قدیم یا جدید ھیچ چیز بر جاي نمانده است كھ بھ این حد از 
را بھ پایان رساند،  گرچھ میكلانژ ملكوتي در ایام اخیر عمر خود كار نمازخانة بزرگ سیستین. اعتلا برسد

  » .در نیمھ راه ھرگز دوباره بھ آن اوج قدرت نرسید

ھاي بدلي متعددي  ھایي چند از نسخھ طرح آن گم شد، و فقط پاره. آن تصویر ھرگز بھ مرحلة نقاشي درنیامد
پیام  كرد، پاپ پیام پس از وقتي كھ میكلانژ روي طرح خود كار مي. اند كھ از روي آن تھیھ شده باقي مانده

داد كھ او بھ رم بازگردد، سودریني، كھ میكل را دوست  بھ شوراي شھر فلورانس فرستاد و فرمان مي
پاپ، از او   پس از دریافت سومین نامة. گذراند الوقت مي ترسید، بھ دفع داشت و بر جان او در رم مي مي

آمیز بین فلورانس و پاپ  لحخواست كھ اطاعت كند، و گفت كھ پافشاري او در ماندن ممكن است روابط ص
ضمن تأخیر میكلانژ در حركت، . اي بھ امضاي كاردینال ولترا خواست نامھ میكل امان. را بھ خطر اندازد

حال پاپ فرمان شدیدي فرستاد كھ میكلانژ باید براي ). ١۵٠۶نوامبر (پاپ بولونیا را تسخیر كرده بود 
با نامة سودریني بھ یولیوس، یك بار دیگر از راھھاي پر برف میكل، . انجام مأموریت مھمي بھ بولونیا بیابد

دراین نامھ سودریني از پاپ استدعا كرده بود كھ مھر خود را بھ میكلانژ ابراز دارد و با . آپنن عبور كرد
اي خشمگین پذیرفت، اسقفي را كھ جسارت ورزیده و آن  یولیوس او را با قیافھ. او بھ محبت رفتار كند

بھ علت عدم اطاعت سرزنش كرده بود از اطاق بیرون كرد، میكلانژ را با غرولند بخشود، ھنرمند را 
خواھم مجسمة مرا بھ مقیاسي بزرگ از برنز بسازي؛ قصد دارم  مي«: مأموریتي خاص بھ او داد، و گفت

حال بود، سازي بازگشتھ بود خوش میكل از اینكھ بھ مجسمھ» .آن را در نماي كلیساي سان پترونیو قرار دھم
یولیوس ھزار . متر اطمینان نداشت ۴.٣ھرچند بھ قدرت خود در ریختن یك مجسمة نشستھ بھ ارتفاع 

دوكاتو براي این كار فراھم كرد؛ میكلانژ بعداً گفت كھ تمام آن پول را بھ جز چھار دوكاتو صرف مصالح 
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باقي نمانده است؛ آن كار ھمان قدر كرده است و براي دو سال رنج او در بولونیا پاداشي جز آن مبلغ ناچیز 
چلیني در این باره بھ برادر خود بوئوناروتو . مأیوس كننده بود كھ كار چلیني در ریختن مجسمة پرسئوس

كنم؛ اگر بنا باشد كھ كار را از نو آغاز كنم، گمان ندارم كھ تا پایان  من شب و روز كار مي«: چنین نوشت
در ماه مارس، . ن مجسمھ بر سر در بزرگ كلیساي جامع افراشتھ شدآ ١۵٠٨در فوریة » .آن زنده بمانم

بھ طوري كھ متذكر . كرد كھ یولیوس را ھرگز دوباره نبیند میكل بھ فلورانس بازگشت و شاید آرزو مي
  .شدیم، سھ سال بعد آن مجسمھ براي ساختن توپ ذوب شد

  میكلانژ بھ رم بازگشت و. تازه بھ فلورانس رسیده بود كھ پاپ دوباره او را احضار كرد

با نھایت تأسف دریافت كھ یولیوس او را نھ براي ساختن آرامگاه بزرگ خود، بلكھ براي نقاشي بر سقف 
او در برابر مشكلات ژرفانمایي بر سقفي كھ حدود بیست و یك . نمازخانة سیكستوس چھارم خواستھ است

پیكرتراش است نھ نقاش؛ و اصرارش در اینكھ متر ارتفاع داشت مردد ماند و بار دیگر اعتراض كرد كھ 
دوكاتو  ٣٠٠٠یولیوس باوعده و وعید، و تعھد پرداخت . رافائل براي آن كار بھتر است سودمند نیفتاد

در . ترسید و ھم بھ پول احتیاج داشت ، میكل را وادار بھ اطاعت كرد؛ میكل ھم از پاپ مي)دلار؟ ٣٧۵٠٠(
. دار شد ، آن تكلیف شاق و ناخوشایند را عھده»این كار حرفة من نیست«گفت  غرید و مي حالي كھ ھنوز مي

بست نامناسبي را كھ  براي استخدام پنج دستیار تعلیم یافتھ در طراحي بھ فلورانس كس فرستاد؛ چوب
گیري و جدولسازي سقف، كھ  بستي بھ میل خود ساخت؛ با اندازه برامانتھ ساختھ بود درھم ریخت و چوب

طرح كلي و زیر طرح براي ھر قسمت آن، كار خود را   متر مربع مساحت داشت، و با تھیةنھصد و سي 
بررسیھاي مقدماتي بسیار انجام . بایست در سقف گنجانده شود تصویر مي ٣۴٣آغاز كرد، بر روي ھم 

ز وقتي كھ آخرین شكل تمام شد، زیر طرح را با دقت ا. ھاي زنده بود گرفت كھ برخي از آنھا از نمونھ
اندود تازه  بست بھ طرف سقف بردند و آن را، در جاي مخصوص خود، از پشت بھ گچ روي چوب

سپس آن را برگرفتند، و آن . چسباندند؛ آنگاه با آلت نوك تیزي خطوط زیر طرح را بھ سقف منتقل كردند
  .ساز نقاشي را آغاز كرد مجسمھ

كار البتھ پیوستگي . بر سقف سیستین كار كرد ـ میكلانژ ١۵١٢تا اكتبر  ١۵٠٨بیش از چھار سال ـ از مھ 
نداشت و فواصلي در آن بھ وقوع پیوست، از جملھ وقتي كھ میكل بھ بولونیا رفت تا پول بیشتري از 

اندود، شاید ھم نقاشي تصویرھاي  میكل تنھا نبود و دستیاراني براي ساییدن رنگ، تھیة گچ. یولیوس بخواھد
تري نیز در آن كار دخیل  دھد كھ نقاشان كم مھارت رسكوھا نشان ميتر داشت؛ قسمتي از ف كم اھمیت

طرز تصور میكلانژ و طرح و . اما پنج ھنرمندي كھ او بھ رم خواستھ بود بزودي اخراج شدند. اند بوده
دید تا  رنگامیزي او چندان با سبك آنان و سنتھاي فلورانسي متفاوت بود كھ آنان را بیشتر مانع كار خود مي

دانست چطور با دیگران بسازد، و این ناسازگاري یكي از تسلیھاي او  بھ علاوه، نمي. بھ حال خودكمك 
لئوناردو را بھ   بست، با رنج اما بآرامي، در خلوت بیندیشد و آن گفتة توانست بر فراز چوب بود، زیرا مي

وجود یولیوس نیز، » .ق باشدتواند بھ خود متعل فقط در تنھایي است كھ ھنرمندي مي«گفت؛  كار بندد كھ مي
پاپ را در . افزود خواست آن كار بزرگ ھر چھ زودتر پایان یابد، بر اشكالات فني مي كھ با بیصبري مي

كرد  شد و بر تصویرھا نگاه مي بست سست با كمك نقاش بالا كشانده مي نظر مجسم كنید كھ گاه از آن چوب
وقتي كھ من آنچھ «: پاسخ میكل درسي از درستي بود» ؟شود كي تمام مي«: پرسید و با ابراز خشنودي مي

: گفت شد و مي پاپ از این جواب خشمگین مي» .را كھ مستلزم اقناع ھنر است بھ جا آورده باشم
  خواھي از این چوب ـ  مي«

بست را، پیش از آنكھ پرداختگري  سرانجام میكل بھ شتاب پاپ تسلیم شد و چوب» بست پایینت اندازم؟
بھ پایان رسد، برداشت آنگاه یولیوس فكر كرد در بعضي نقاط آن تصاویر رنگ طلایي لازم تصویرھا 

وقتي كھ میكل براي . پیامبران و حواریون نیست است، اما میكل او را متقاعد ساخت كھ چنان رنگي برازندة
گوید كھ  مي داستاني. بست پائین آمد، فرسوده و تكیده و پیش از وقت پیر شده بود آخرین بار از چوب

pyتوانست تحمل كند؛  چشمان او، كھ حال بھ نور ضعیف نمازخانھ عادت كرده بود، نور آفتاب را بزحمت مي
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و بھ موجب روایت دیگري براي او حال آسانتر بود كھ كاغذ یا كتاب را بالاي چشم خود نگھ دارد و بخواند 
  .تا آن را زیر چشم قرار دھد

شد؛ میكلانژ توانست او را  از یك رشتھ تصویر حواریون تشكیل ميطرح اصلي یولیوس براي سقف فقط 
میكل طاق محدب نمازخانھ را بھ صد قسمت تقسیم كرد و . بھ تھیة طرح وسیعتر و فخیمتر راضي كند

ھایي در  سھ بعدي تصاویر را با پیكره بین آنھا را با تصویر ستونھا و قالبھا مشخص ساخت، و منظرة فاصلة
در تابلوھاي بزرگتر، كھ متوجھ بلندترین نقاط سقف . ا روي سرستونھا جاندارتر ساختزیر قرنیزھا ی

بودند، میكلانژ داستانھایي از سفر پیدایش را نقاشي كرد؛ نخستین عمل خلقت تاریكي را از روشنایي جدا 
ل و صورتي آیند ـ خالق داراي پیكري ذوالجلا كند؛ خورشید، ماه، و سیارات بھ امر خالق بھ وجود مي مي

اش با وزش باد در اھتزار است؛ قادر متعال در تابلو  عبوس است، جسماً نیرومند است، و ریش و جامھ
دیگر از ھمان تصویر داراي جسم ظریفتري است، دست راستش را براي خلق آدم دراز كرده و با دست 

میكلانژ است؛ خداوند، كھ حال چپ فرشتة بس زیبایي را نگاه داشتھ است ـ این تابلو از شاھكارھاي نقاشي 
خورند و از  آفریند؛ آدم و حوا از میوة درخت مي پیرتر است و شكلي پدرانھ دارد، حوا را از دندة آدم مي

خیزد؛ نوح مراسم  دارند؛ طوفان برمي شوند؛ نوح و پسرانش قربانیي بھ خدا تقدیم مي باغ عدن طرد مي
باشند؛ ھر چیز كھ  تمامي این تابلوھا نمایندة عھد قدیم مي. آورد قرباني را با مقدار زیادي شراب بھ جا مي

در این تابلو ھست عبراني است؛ میكلانژ بھ پیامبراني متعلق است كھ اعلام كنندة لعن و تباھي ھستند، نھ 
میكلانژ در بعضي فواصل بین قوسھا تصویرھاي مجللي از دانیال، اشعیا، . انجیلیان مبشر مھر و رحمت

در برخي فواصل دیگر كاھنان مشركي را نقاشي كرد كھ . یوئیل، حزقیال، ارمیا، و یونس رسم كردزكریا، 
قامت لیبیایي، كھ كتاب طالعي گشوده در  سیبولاي خوش: بیني كرده بودند بنا بھ روایت ظھور عیسي را پیش

كر؛ سیبولاھاي دلفي و وش، ناشاد و نیرومند؛ موبد ایراني دقیق و متف اي تیره دست دارد؛ سیبولاي كومھ
كند؛ در حقیقت تمام این تصاویر  ھاي فیدیاس رقابت مي اي ـ تصویر این دو چنان است كھ با مجسمھ اریتره

ساز، كھ بھ یك ھنر بیگانھ كشانده شده، آن را بھ ھنر خود  سازي دارند؛ و میكلانژ مجسمھ نشاني از مجسمھ
در دو مثلث طرف دیگر، نقاش ما ھنوز در گیرودار  در مثلث بزرگ یك طرف سقف، و. تبدیل كرده است

  عھد قدیم است؛ افراشتن

غلبة داوود بر جالوت، بھ دار زدن ھامان، و بریدن سر ھولوفرنس بھ دست یھودیت . در بیابان برنجینمار 
عھد  سرانجام، گویي بھ انگیزش یك توافق غیرمنتظر و یك فكر ناگھاني، میكلانژ از حیطة. ددھ را نشان مي

ھا مناظري از سلسلھ نسب مریم و عیسي رسم  شود و در ھلالھا و قوسھاي بالاي پنجره قدیم خارج مي
  .كند مي

رافائل كاملاً آتن   یك از این تصاویر از حیث تصویر، ترسیم، رنگامیزي و اصول فني با مدرسة ھیچ
مكرر   اثر كلي اندیشة. دھد كند؛ اما بر روي ھم بزرگترین موفقیت را در تاریخ نقاشي نشان مي برابري نمي

در آن . و دقیق ھنرمند در این تصویرھا بسیار بیش از آن است كھ در نقاشي اطاقھاي پاپ بھ كار رفتھ
نیز اتحاد مھذب فكر مشركانھ و مسیحي را؛ اما در كنیم، و  اطاقھا ما كمال اعتلا و ارج ھنر را مشاھده مي

شود، بلكھ جولانگاھي از  ھا دیده مي كلیسا نھ تنھا كمال فني ژرفانمایي و تنوع بیمثالي از كیفیات و قیافھ
  .، ھنگام برگرفتن آدم از زمین، نمودار است»قادر متعال«تصویر   خلاقة  شود كھ در جنبة نبوغ احساس مي

دھد، وگرچھ موضع نقاشي او نمازخانة  اینجا میكلانژ بار دیگر بھ انفعال نفساني مسلط خود آزادي كامل مي
مانند یونانیان، او بھ چھره و وجنات آن كمتر اھمیت . پاپھاست، موضوع و ھدف ھنر بدن انساني است

. اند اند كھ غالباً برھنھ شده بر سقف سیستین در حدود پنجاه مرد و چند زن تصویر. داد تا بھ قالب جسم مي
ھیچ دورنمایي در آن تصاویر وجود ندارد، از گیاھان نیز اثري نیست مگر در مجسم ساختن خلقت نباتات، 

  و نقوش تزئیني نیز بھ كار نرفتھ است؛ مانند فرسكوھاي سینیورلي در اورویتو، جسم انسان تنھا وسیلة
سازي بود كھ میكل در بند  یاكوپو دلا كوئرچا تنھا مجسمھ سینیورلي تنھا نقاش و. تزیین و ارائھ است

ھر فضاي كوچكي كھ در طرح كلي نقاشي بر سقف سیستین خالي مانده بود با یك . فراگرفتن از آنھا بود
در آنھا . اي از زیبایي نداشت، ولي نیرومند و قھرماني بود اي پوشانده شده بود كھ چندان بھره تصویر برھنھ
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بزرگترین نمودار   ي از كشش جنسي نیست، ھر چھ ھست نمایش مستمر بدن انسان بھ منزلةا ھیچ نشانھ
خدا معترف بودند،   گرچھ برخي از اشخاص جبان بھ این وفور برھنگي در خانة. كارمایھ و حیات است

دید،  جو بود، سعة صدر داشت و ھنر بزرگ را وقتي مي قدر كھ كینھ یولیوس ایرادي نگرفت؛ او ھمان
عجیب و   دانست كھ نام خود را نھ با فتوحات جنگي بلكھ با آزاد گذاشتن انگیزة شاید او مي. شناخت مي

  .گري در سقف نمازخانة پاپ، جاودان ساختھ است الوھیت در میكلانژ براي جلوه غیرقابل محاسبة 

ن زادروز خود میكلانژ در آن ھنگام بھ سي و ھشتمی. یولیوس چھارماه پس از تكمیل سیستین درگذشت
  سازان با مجسمة داوود و پیتا خود را در رأس تمام مجسمھ. نزدیك بود

ایتالیایي قرار داده بود؛ با نقاشي بر این سقف، خویشتن را با رافائل برابر كرده و حتي بر او برتري جستھ 
قرن  كرد كھ نیم باور ميیقیناً او بسختي . بود؛ ظاھراً جھان دیگري براي او نمانده بود كھ تسخیر نكرده باشد

وجود  ھایش ھنوز بھ عرصة  بایست زندگي كند، و مشھورترین نقاشیھا و بالغترین مجسمھ دیگر مي
دانست كھ آیا لئو نیز داراي ھمان انگیزة ھنري  از درگذشت پاپ بزرگ اندوھگین بود و نمي. اند نیامده

  .ر فرصت مناسب نشستدر ھر حال بھ شھر بازگشت و در انتظا. سلف خود ھست یا نھ

  فصل ھجدھم 

  

  لئودھم

١۵١- ١٣۵٢١  

I – كاردینال نوجوان  

ترین اعصار تاریخ رم داد، مقام روحاني خویش را  پاپي كھ نام خود را بھ یكي از درخشانترین و آلوده
لورنتسو دمدیچي بھ دست سیكستوس چھارم تقریباً از پا درآمده بود؛ . مدیون استراتژي سیاسي پدر خود بود

ت یكي از افراد خانواده در اش و امنیت اعقابش در فلورانس، با عضوی اما امید داشت كھ قدرت خانواده
بنابراین فكر، دومین پسر خود، . كالج كاردینالھا و وجود او در محافل داخلي كلیسا، تامین خواھد شد

بھ رسم كشیشان ) ١۴٨٢(وسط سر جوواني را در ھفتسالگي . جوواني، را از اوان كودكي وقف كلیسا كرد
در ھشت . د و عواید اضافي آنھا را دریافت داشتتراشیدند؛ بزودي قائم مقام متصدي موقوفات كلیسا ش

سالگي بھ ریاست حوزة دیرفون دوس در فرانسھ برگزیده شد؛ در نھسالگي بھ ریاست دیر ثروتمند 
پاسینیانو، و در چھاردھسالگي بھ ریاست دیر تاریخي مونتھ كاسینو، منصوب شد؛ پیش از انتخابش بھ پاپي 

سالگي بھ سمت منشي اول پاپ منصوب، و در  در ھشت. تیار داشتشانزده تا از این مقامات را در اخ
  .شدچھاردھسالگي كاردینال 

 در میان دانشوران،. بھ آن جوان عالیمقام تعلیم و تربیتي داده شد كھ در دسترس ثروتمندترین اشخاص بود
شاعران، سیاستمداران، و فیلسوفان پرورش یافت؛ مربیش مارسیلیو فیچینو بود، یوناني را از دمتریوس 

ھاي  از مجموعھ. خالكوندولس، و فلسفھ را از برناردو دابیبینا، كھ بعداً یكي از كاردینالھایش شد، آموخت
كھ در   ن، ذوق زیبایي را،ھنري و مكالمات ھنري و مكالمات مربوط بھ ھنر در كاخ پدرش یا حوالي آ

دستي مفرط و گاه بیپروا و آن زندگي  شاید آن گشاده. سنین بلوغش مذھبي براي او شده بود، دریافت
py  پرنشاط و تقریباً اپیكوري را، كھ مشخص دوران كاردینالي 
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در . و پاپي او بود و نتایج بسیار مؤثري براي جھان مسیحي بھ بارآورد، از پدرش فراگرفتھ بود
سیزدھسالگي وارد دانشگاھي شد كھ پدرش دوباره در پیزا تأسیس كرده بود؛ در اینجا بھ مدت سھ سال 

وقتي كھ در شانزدھسالگي علناً اجازه یافت بھ . مدني تحصیل كرد فلسفھ، الاھیات، قانون كلیسایي، و قانون 
 ١٢(ھاي تاریخي روانھ كرد  مھكالج كاردینالھا در رم ملحق شود، لورنتسو او را با یكي از جالبترین نا

  ):١۴٩٢مارس 

شما وھمة ما كھ بھ سعادت شما دلبستھ ھستیم باید خود را مورد الطاف عالیة یزدان بدانیم، نھ تنھا براي 
افتخارات و نعماتي كھ بھ خاندان ما عطا شده است، بلكھ مخصوصاً بھ این سبب كھ در شخص شما از 

این موھبت، كھ في نفسھ بسیار مھم است، با كیفیات ملازم خود و . مای بزرگترین منزلت برخوردار گشتھ
بنابراین، نخستین چیزي كھ من . كند بویژه از لحاظ جواني شما و موقع جھاني ما اھمیت بیشتري كسب مي

دھم این است كھ باید نسبت بھ خدا سپاسگزار باشید و ھمواره بھ خاطر آورید كھ حصول  بھ شما تذكار مي
زلتي از شایستگي، خردمندي، و مراقبت شما نیست، بلكھ از بركت لطف یزدان است كھ شما چنین من

توانید آن را فقط با یك زندگي متقي، عفیف، و مثالي جبران كنید؛ و تكالیف شما در اجراي این وظایف  مي
لیت انجام این دھد قاب اید كھ نشان مي دست داده سنگینتر است، زیرا در سنین اولیة عمر خود شواھدي بھ

بنابراین بكوشید تا بار منزلت زودرس خود را با نظم زندگي و استمرار در آن … . وظایف را دارید
وقتي شنیدم كھ سال پیش بھ میل خود غالباً در آیین تناول . تحصیلاتي كھ با حرفة شما مناسبند سبك سازید

كنم براي كسب فیض آسماني راھي  نمي اید، بسیار خرسند شدم؛ گمان عشاي رباني و اعتراف شركت كرده
  …. بھتر از عادت دادن خود بھ اجراي این وظایف و نظایر آنھا باشد

دانم كھ اكنون كھ باید در رم یعني آن شھر پراز بیعدالتي ساكن شوید، كار شما در پیروي از این  من نیك مي
شاید شما با اشخاصي مصادف شوید تأثیر سرمشق برھر چیز غالب است؛ اما . نصایح مشكلتر خواھد بود

كھ مخصوصاً بكوشند كھ شما را فاسد كنند و بھ شرور سوق دھند؛ زیرا ھمان گونھ كھ خود شما ممكن 
حسد بر آن  است دریابید، كامیابي زودگاه شما در نیل بھ این منزلت عالي چنان عظیم است كھ كسي بي

ل بھ آن عزت بازدارند مخفیانھ، با انگیختن شما بھ از اند شما را از وصو نگرد؛ و آنھا كھ نتوانستھ نمي
اي افكنند كھ خود در آن فرو  دست دادن محبوبیت عام، در تنزل آن خواھند كوشید تا شما را بھ ورطھ

چون اكنون در میان برادران شما . اند؛ دراین كوشش، جواني شما براي آنھا مایة اطمینان خواھد بود افتاده
. ھا فضیلت كمتر وجود دارد، شما باید با استحكام بیشتري با مشكلات نامبرده مقابلھ كنیددر كالج كاردینال

كنم كھ چند تن از آنان مردان خوب و دانشمندي ھستند كھ زندگیشان سرمشق  من در حقیقت اعتراف مي
سبتي كھ سن و در رقابت با آنان، بھ ن. كنم كھ آن زندگي را نمونة رفتار خود قرار دھید است، و توصیھ مي

ھذا، باید از  مع. سازد، مشھورتر و محترمتر خواھید شد غرابت منصبتان شما را از ھمگنانتان ممتاز مي
متھم شدن بھ ریا برحذر باشید؛ از ھر تظاھري در رفتار و بحث بپرھیزید، خود را خشك و خشن نشان 

  .توانم بیان كنم بفھمید و بھ كار بندید امیدوارم بھ مرور زمان این اندرز را بھتر از آنچھ من مي. ندھید

دانید كھ اگر كاردینالھا  با اینھمھ، شما بھ اھمیت شایان اخلاقي كھ باید دارا باشید آشنا ھستید، زیرا نیك مي
چنان كھ باید باشند، جھان مسیحیت سعادتمند خواھد شد، زیرا در این صورت ھمواره آن كس كھ بھ پاپي 

پس بكوشید تا خود . بي خواھد بود كھ آرامش عالم مسیحیت از او قوام خواھد یافتشود مرد خو برگزیده مي
  را چنان بسازید

ارائة طریق دربارة . كھ اگر دیگران مانند شما شوند، ما بتوانیم انتظار یك بركت جھاني را داشتھ باشیم
در محاوره با كاردینالھا و كنم كھ  بنابراین، فقط بھ شما توصیھ مي. رفتار و گفتار شما كار آساني نیست

ھذا، در این نخستین سفرتان بھ رم  مع… . صاحبمنصبان دیگر زبانتان محترمانھ و عاري از تصنع باشد
  …. صلاح در این است كھ بیشتر در شنیدن بكوشید تا در گفتن

خانة زیبا و یك . در مراسم عام لباس خود و مخلفات آن را پایینتر از حد متوسط بگیرید نھ بالاتر از آن
پوشیدن لباس حریر و استعمال … . خانوادة منظم بر خدم و حشم و مسكن مجلل مرجح خواھد بود
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ذوق شما در تحصیل چند عتیقة ظریف، یا گردآوري . جواھرات براي مردي در منصب شما مناسب نیست
ده خواھد شد تا در كتابھاي ارزنده، و نیز در انتخاب چند تن ملازم دانشمند و نیكونسب بھتر نشان دا

بیش از آنچھ بھ میھماني روید، میھماني بدھید؛ اما در ھیچ یك . برگزیدن عدة زیادي از اشخاص عادي
اي مثل شما دارند،  غذاي خودتان ساده باشد و بھ قدر كافي ورزش كنید، زیرا كساني كھ جامھ. افراط نكنید

یك . بھ دیگران خیلي كم اعتماد كنید… . ند شدچنانچھ در حفظ سلامت خود دقت نكنند، بزودي علیل خواھ
این كار . صبح زود از خواب برخیزید: كنم قاعده ھست كھ من آن را بیش از قواعد دیگر بھ شما توصیھ مي

نھ تنھا بھ سلامت شما كمك خواھد كرد، بلكھ باعث خواھد شد كھ كار روزانة خود را بھتر و سریعتر انجام 
گیرد، از قبیل اجراي مراسم مذھبي، تحصیل، دادن  بھ منصب شما تعلق مي دھید؛ و چون وظایف زیادي

شاید در موارد مخصوص از … .بارعام، و غیره، بھ كار بستن این اندرز را بسیار سودمند خواھید یافت
مواظب باشید كھ این میانجیگري زیاد تكرار . شما تقاضا شود كھ براي تحصیل لطف پاپ میانجیگري كنید

این . یرا او بنابر خوي خود نسبت بھ كساني كریمتر است كھ او را با خواھشھاي زیاد زحمت ندھندنشود، ز
ضمناً بھ خاطر داشتھ باشید كھ گاه باید با . موضوع را باید رعایت كنید تا مبادا او را رنجیده خاطر سازید

نید، خواھش خود را با آن او در موضوعات مقبولتر سخن گویید؛ اگر مجبور شدید لطفي از او درخواست ك
  .خداحافظ. تواضع و حقارتي توأم سازید كھ با خوي او سازگار است

رسیده بود كھ با شتاب بھ » مركز بیعدالتي«لورنتسو كمتر از یك ماه بعد مرد، و جوواني تازه بھ آن 
یھاي نادر یكي از بدبخت. فلورانس بازگشت تا برادر مھتر خود پیرو را در وراثت متزلزلش یاري دھد

براي رھایي از خشم عنان گسیختة مردم شھر علیھ . جوواني وجود او در فلورانس ھنگام سقوط پیرو بود
خاندان مدیچي، جوواني بھ لباس یك راھب فرقة فرانسیسیان درآمد؛ بي آنكھ شناختھ شود، از میان جماعات 

عھ، كھ از اجدادش عطاي فراوان مخاصم خود را بھ سان ماركو رسانید؛ و اجازه خواست كھ بھ آن صوم
پس . راھبان او را پذیرفتند. دیده بود اما در آن زمان تحت اختیار ساوونارولا دشمن پدرش بود، وارد شود

خود را چندي درحومھ مخفي ساخت، و آنگاه از كوھستان گذشت تا در بولونیا بھ برادران خویش ملحق 
از رفتن بھ رم اجتناب كرد؛ مدت شش سال متواري یا دور   داشت، چون آلكساندر ششم را دوست نمي. شود

و چند تن از دوستانش بھ ) بعداً پاپ كلمنس ھفتم(با برادرش جولیو . پول نماند از وطن بود، اما ھرگز بي
  ).١۵٠٠(سرانجام، پس از آشتي با آلكساندر، در رم مسكن گزید . آلمان، فلاندر، و فرانسھ رفت

ھدایاي گرانبھایي براي . او فروتن، مھربان، و بدون تظاھر بخشنده بود. اشتد ھمھ كس او را دوست مي
بھ گردآوري كتابھا و آثار ھنري پرداخت، و حتي . استادان پیشین خود، پولیتسیانو و خالكوندولس، فرستاد

تمام از . كرد عواید وسیعش بزحمت كفایت یاریش بھ شاعران، ھنرمندان، موسیقیدانان، و دانشمندان را مي
ھذا، گویتچاردیني، كھ ھرگز نسبت بھ پاپھا بیمھر نبود، او را چنین  مند شد؛ مع ھنرھا و لطایف زندگي بھره

؛ و آلدوس مانوتیوس او را »شھرت شخصي عفیف را دارد و آدابش سرزنش ناپذیراست«: كند وصف مي
  .ستود» زندگي متورع و غیرقابل ملامتش«بھ مناسبت 

آغاز شد كھ یولیوس دوم او را بھ عنوان نمایندة پاپ براي حكومت بھ بولونیا و دگرگوني زندگیش وقتي 
كرد و  با ارتش پاپ بھ راونا رفت، بدون سلاح در میدان جنگ آمدوشد مي). ١۵١١(رومانیا فرستاد 

نمود، و براي بركت دادن مقتولین چندان در میدان شكست باقي ماند تا بھ دست  سربازان را تشجیع مي
پس از آنكھ در اسارت بھ میلان برده شد، با مسرت مشاھده . زان یوناني اجیر فرانسویان فاتح اسیر شدسربا

كنند،  كرد كھ حتي سربازان فرانسوي چندان توجھي بھ كاردینالھاي مخالف پاپ و شوراي سیار آنان نمي
، مشتاقانھ نزد وي بلكھ براي بركت یافتن و طلب بخشایش از او، و شاید ھم بھ خاطر پول سرشار او

از اسیر كنندگان نرمخوي خود گریخت، بھ نیروھاي اسپانیایي پاپ كھ پراتو را غارت كردند و . آیند مي
فلورانس را گرفتند پیوست، و در بازگرداندن خاندان مدیچي بھ قدرت با برادرش جولیانو شركت كرد 

  . گان جانشین یولیوس حضور یابدرم احضار شد تا درمجمع انتخاب كنند چندماه بعد بھ ). ١۵١٢(

چون از فیستول نشیمنگاه . برد كھ خودش بھ پاپي انتخاب شود وھفت سال داشت وگمان نمي او ھنوز سي
پس از یك ھفتھ بحث، و ظاھراً بدون بند و بست، جوواني . برد، برتخت روان وارد مجمع شد خود رنج مي
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ھنوز كشیش نبود، اما . دھم را براي خود انتخاب كردو نام لئو ) ١۵١٣مارس  ١١(بھ پاپي برگزیده شد 
  .مارس دفع شد ١۵این نقص در 

ھاي مظلم آلكساندر و سزاربورژیا، و جنگھا و  پس از دسیسھ. ھمگان از انتخاب او متعجب و شاد شدند
اغتشاشات و كشمكشھاي زمان یولیوس، مردم از انتخاب مرد جواني كھ طبعي مساھل داشت و در 

ي، حذافت و فروتني، و حمایت از ادبیات و ھنر مشھور بود و نیز از ریاست او بر كلیسا كھ طینت خوش
حال آلفونسو فرارا، كھ چنان بیرحمانھ . كردند شد، احساس آرامش مي احتمالاً بھ صلح و سلم رھنمون مي

او را بھ وي لئو تمام حقوق امارت . مورد حملة یولیوس قرار گرفتھ بود، از آمدن بھ رم بیمي نداشت
خواست براي شركت در مراسم  مارس، ھنگامي كھ لئو مي ١٧برگرداند، و آن امیر حقشناس در 

اي پرخرج بود؛ و  این مراسم بھ طرز بیسابقھ. تاجگذاري سوار اسب شود، ركاب مركب او را نگاه داشت
وار، این جملة  كھ، كتیبھآگوستینو كیجي بانكدار ابزار شناوري تھیھ كرد . دوكات ھزینھ برداشت ١٠٠,٠٠٠

  كرد، پس از او سلطنت مي) آلكساندر(یك بار ونوس «: امیدبخش بھ زبان لاتیني برآن نوشتھ شده بود

دار دیگر  یك سخن نكتھ» .كند فرمانروایي مي) خرد(بھ پادشاھي رسید، و اكنون پالاس ) یولیوس(مارس 
شاعران، » .نوس، ھمواره خواھم بودمارس بود، پالاس ھست، و من، و«: گشت دھان بھ دھان مي

. دادند كردند؛ اومانیستھا بھ خود نوید بازگشت عصر آوگوستوس را مي سازان، و زرگران شادي مي مجسمھ
  .كس تحت چنان شرایط مساعدي از تحسین عمومي بر مسند پاپي جلوس نكرده بود ھرگز ھیچ

: ئو با شادي بھ برادرش جولیانو چنین نوشتنویسان آن زمان را باور كنیم، خود ل  اگر عقاید یادداشت
این گفتھ، كھ مجعول بھ نظر » .بگذار از منصب پاپي خود لذت بریم، زیرا خدا آن را بھ ما داده است«

دستي آماده بود و،  نمایاند كھ براي مسرت و گشاده رسد، نشانة بیحرمتي نبود، اما روح خرمي را مي مي
اوان اقبال بلندش نیمي از عالم مسیحیت تدارك شورشي را علیھ او  شاید از روي سادگي، از اینكھ در

  .دید بیخبر بود مي

II – پاپ شادمان  

كاردینالھایي را كھ شوراي ضد پاپ را در پیزا و میلان . لئو دھم سلطنت خود را با اقدامات نیك آغاز كرد
كھ از دستیازي بھ  - این وعده وفا كردو بھ  -وعده داد. تشكیل داده بودند بخشود، و تھدید شقاق پایان یافت

شوراي لاتران را مجدداً گشود و نمایندگان را با لاتیني فصیح خود . اموال كاردینالھاي متوفا خودداري كند
چند اصلاح كوچك در ادارة امور كلیسا انجام داد و از میزان مالیاتھا كاست؛ اما فرمان مربوط . تھنیت گفت

یافت، و  بھ مخالفت زیاد مأموراني برخورد كھ كھ عایداتشان تقلیل مي) ١۵١۴مھ  ٣(بھ اصلاحات مھمتر 
من بھ موضوع خواھم اندیشید و «: گفت او مي. بنابراین كوشش زیادي براي اجراي آن بھ عمل نیاورد

  .این خوي او بود، و خوي او سرنوشتش» .توان ھمھ را راضي كرد خواھم دید كھ چگونھ مي

، بھ قدر تصویر )كاخ پیتي(توسط رافائل رسم شده بود  ١۵١٩و  ١۵١٧تك چھرة لئو، كھ بین سالھاي 
اندیش و  یولیوس مشھور نیست، اما این موضوع تاحدي تقصیر خود لئو است، زیرا بھ قدر سلف خود ژرف

این تك  .بخشد نداشت قھرمان صفت نبود و آن روح پرارزشي را كھ بھ چھره و شكل خارجي عظمت مي
 -دھد چھره او را مردي درشت اندام با قامتي بلندتر از حد متوسط و جسمي سنگینتر از حد معمول نشان مي

اي از پوست و شنلي سرخ پنھان شده است؛ دستھایش نرم و  اي سفید با حاشیھ فربھیش در زیر جامھ
است؛ یك عینك مطالعھ براي كند عاري  گوشتالود است و از انگشتریھاي متعددي كھ معمولا برانگشت مي

این است لئو . كمك بھ دیدگان نزدیك بینش برچشم دارد؛ چشمانش سنگین و جبینش اندكي پر آژنگ است
بندوبار، و آن پیرو با فرھنگ مذھب لذت  سرخورده از دیپلماسي و شاید ناراضي از اصلاحات مذھبي بي

py  بارة او حكم كرده باشیم، باید براي اینكھ درست در. كھ سلطنتش رم را محظوظ ساختھ بود
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یك انسان، براي مردم و ازمنة مختلف، انسانھاي متعددي است؛ و حتي . شرحي نیز بر تصویر او بیفزاییم
  .تواند تمام خواص و خصال او را در یك تك چھره نشان دھد بزرگترین صورتساز نیز نمي

براي ھركس كلامي دلپذیر داشت؛ . دخاصیت اصلي لئو، كھ خوشبخت از مادرزاده بود، طینتي خوش بو
دید، و نسبت بھ عدة  ھاي اورا مي ، بھترین جنبھ)توانست آنھا را بفھمد كھ نمي(از ھركس، بھ جز پروتستانھا 

ھذا، این بشر  شد؛ مع زیادي از اشخاص چنان بخشنده دست بود كھ كرمش بھ زیان بودجة مسیحیت تمام مي
دربارة تواضع، حذاقت، مھرورزي، و خوي . حات مذھبي سھیم شددوستي مفرط در یاري بھ اجراي اصلا

فیستولش، كھ كراراً مورد جراحي قرار گرفت، . (اند با نشاطش حتي در بیماري و درد، داستانھا گفتھ
توانست، مردم  تا آنجا كھ مي.) كرد گشت و گاه حركت را براي او بھ سكرات مرگ تبدیل مي ھمواره باز مي

اما وقتي توطئة بعضي از كاردینالھا را علیھ جان خود . ت تا ھرطور بخواھد زندگي كنندگذاش را آزاد مي
شد،  اي سختگیر مي گاه بھ طرز بیرحمانھ. كشف كرد، مھرباني و ملایمتش بھ شدت عمل تبدیل شد

. ھمچنانكھ در مورد فرانچسكو ماریا دلا روورة اوربینویي و جان پائولو بالیوني پروجایي چنان شد
توانست مانند یك دیپلومات دروغ بگوید، و گھگاه شیوة ارباب سیاست را، كھ در دامشان افتاده بود،  يم

و (بیشتر اوقات، مانند وقتي كھ بردگي ھندیشمردگان امریكایي را منع كرد . كرد بھتر از خود آنان اجرا مي
فردیناند كاتولیك جلوگیري كند، و بسیار كوشید تا از وحشیگري محاكم تفتیش افكار ) اي ھم نگرفت نتیجھ

باوجود اشتغالش بھ مسائل دنیوي، وظایف دیني خود را بھ وجھ اكمل انجام . داراي نیات خیرخواھانھ بود
اورا بھ گفتن این جملھ متھم . شد گرفت؛ و بین دین و نشاط منافات قایل نمي داد؛ در ایام صیام روزه مي مي

؛ اما تنھا مستند این »ي براي ما در طي تمام قرون شناختھ شده استسودمندي داستان عیس«: اند كھ ساختھ
بیل  توسط یك انگلیسي گمنام بھ نام جان ١۵٧۴گفتار یك اثر جدلي شدید بھ نام كوكبة پاپھا است كھ در حدود 

  .دانند نوشتھ شده است؛ اما بل آزاداندیش و روسكو پروتستان ھر دو این موضوع را افسانھ مي

سازي، نقاشي، موسیقي،  یابي شعر، مجسمھ در خانة پدر ارج. فلسفھ تا اطوار دلقكھا گسترده بود لذات او از
تمام اشكال زیبایي را،  - خوشنویسي، تذھیب، نساجي، و ساختن آوندھاي ظریف بلورین را فراگرفتھ بود

ز بود، حمایت از شاید بھ جز منبع و نمونة آن، كھ زن باشد؛ وگرچھ التذاد او از ھنرھاي زیبا بلاتمی
چندان بیقید بود كھ . ھنرمندان و شاعران را در رم، و سنن بزرگمنشانة اجدادش را در فلورانس ادامھ داد

دانست كھ استنتاجات فلسفي تا چھ حد غیرثابت است، و از  كرد؛ مي در فراگیري كامل فلسفھ كوشش نمي
ھنگام صرف غذا دستور . انداخت ھ زحمت نمياین رو، پس از دوران تحصیل، خود را دربارة آنھا چندان ب

در این قسمت ذوقي بسزا، گوشي . داد داد برایش كتاب، معمولا تاریخ بخوانند یا بھ موسیقي گوش مي مي
  حساس، و آوازي

برناردو آكولتي . دست بود خوش داشت؛ چند موسیقیدان در دربار خویش داشت و نسبت بھ آنان بخشنده 
زادنش در آرتتسو و مھارت بینظیرش در سرودن شعر و ساختن قطعات موسیقي  كھ بھ سبب(سرا  بدیھھ

را  پرداخت توانستھ بود دوكنشین كوچك نپي از كارمزدي كھ لئو بھ او مي) شد نامیده مي» اونیكو آرتینو«
بخرد؛ یك عودنواز یھودي قصري خرید و لقب كنت براي خود تحصیل كرد؛ گابریلھ مرینو، خواننده، بھ 

. اي نایل شد دستة ھمسرایان واتیكان، با مراقبت و تشویق لئو، بھ تعالي بیسابقھ. ب اسقفي اعظم رسیدمنص
لئو آلات موسیقي را نیز بھ . تصویر پاپ در حال خواندن یك نت موسیقي مقدس، كار رافائل، كاملا بجا بود

موسیقي ارگي بود كھ با مرمر یكي از این آلات . آورد جھت زیبایي و ھم بھ سبب آھنگ خوش آنھا گرد مي
  .شناخت زیباتر بود سفید تزیین شده بود و بھ تشخیص كاستیلیونھ از تمام سازھایي كھ او مي

این امر با رسم پدر او و . اي شوخ و دلقك داشتھ باشد داشت كھ در دربار خود عده لئو ھمچنین دوست مي
از ثروت و روابط جنسي از ھمھ چیز بیشتر  شاھان معاصر موافق بود و براي مردم رم، كھ خنده را پس

نگریم، در وقتي كھ نغمة  داشتند، اعجایي نداشت؛ اكنون براي ما كھ بھ آن زمان واپس مي دوست مي
لئو از . رسید اصلاحات مذھبي در آلمان بلند بود، شوخي و ھزل در دربار پاپ امري مستھجن بھ نظر مي

. برد مرغ را در یك وھلھ بخورد لذت مي یكباره ببلعد یا چھل تخم دلقكھا كبوتري را –اینكھ یكي از راھب 
این . فیل سفیدي را كھ از ھندوستان آورده بودند، و سفارت پرتغال بھ او تقدیم كرده بود، با شادي پذیرفت
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بردند كھ شوخ طبعي،  اگر كسي را نزد او مي. زد فیل بھ محض دیدن حضرت قدسي مآب سھ بار زانو مي
مانست كھ قلب او را با كلید جادو گشوده  توانست شادي وي را برانگیزد، بدان مي یا حماقتش مي بد شكلي،

كاھد، فكرش  پرداختن بھ چنین تفریحھایي از درد جسمانیش مي  اندیشیده است كھ گاه ظاھراً چنین مي. باشند
گاه با . ودكان در او بوداي از خوي ك شمھ. افزاید كند، و بر طول عمرش مي را از آلام دنیوي فارغ مي

داد كھ بنشینند و تماشا كنند، و آنگاه بین جماعت حاضر  كرد، بھ مردم اجازه مي كاردینالھا ورقبازي مي
  .كرد سكة طلا پخش مي

كرد و پس از مدتي اقامت  شدن خود جلوگیري مي از فربھ. داشت شكار را بیش از تفریحات دیگر دوست مي
اصطبل . گرفت رفت و از ھواي آزاد بھره مي منزلة زندان بود، بھ روستا ميدر واتیكان، كھ برایش بھ 
. عادت او بر این بود كھ تقریباً تمام ماه اكتبر را بھ شكار تخصیص دھد. بزرگي با صد مھتر داشت

كرد كھ پاپ  پسندیدند، اما رئیس تشریفاتش پاري دوگراسي شكوه مي پزشكان او این عادتش را مي
لئو بر این شكوه از تھ  -» تواند پایش را ببوسد كس نمي ھیچ«آورد كھ  ینش را چندان درنميھاي سنگ چكمھ

ما با خواندن شرح سفرھاي روستایي پاپ، تصویر بھتري از آنچھ رافائل رسم كرده است بھ . دل خندید
یدند و ھدایاي كش ھا، دھقانان براي تھنیت گفتن او كنار راه صف مي ھنگام عبورش از جاده. آوریم دست مي

داد كھ مردم ھمواره منتظر  دستي پاداش مي پاپ این ھدایا را چنان با گشاده. داشتند كوچكي بھ او تقدیم مي
  سفرھاي

داد؛ قرض بیماران و كھنسالان یا  بھ دختران فقیري كھ درمیان مستقبلین بودند جھاز مي. شكار او بودند
تر از دو ھزار خدمتگر او در واتیكان دوست  را صمیمانھ این مردم ساده او. پرداخت مردان معیل را مي

  .داشتند مي

اما دربار لئو فقط مركز خوشي و شادماني نبود، بلكھ محل ملاقات دولتمردان مسئول و از جملھ خود لئو 
و ھوش رم و محلي بود كھ در آن مقدم دانشوران، مربیان، شاعران، ھنرمندان، و نیز بود؛ كانون خرد 

شدند و برخي از آنان نیز در آنجا منزل داشتند، صحنة امور رسمي كلیسا،  موسیقیدانان گرامي شمرده مي
و جلوة پذیراییھاي تشریفاتي دیپلوماتیك، ضیافتھاي مجلل، نمایشھاي دراماتیك یا موزیكال، انشاد اشعار، 

زحمات پاپھا از نیكولاوس پنجم . شد ھنر بود و بدون تردید مھذبترین دربار جھان در آن زمان محسوب مي
تا خود لئو در اصلاح وتزیین واتیكان، و در تجمع نوابغ ادب و ھنر و لایقترین سفیران اروپا، دربار لئو را 

، بلكھ از جھت ادبیات و شكوه )بودزیرا اعتلاي ھنر در زمان یولیوس حاصل شده (نھ از حیث ھنر 
تا آن زمان، تاریخ آن اندازه پیشرفت فرھنگي بھ خود ندیده . فرھنگي دوران رنسانس بھ اوج اعتلا رسانید

  .حتي در دورة آتن پریكلس یا روم آوگوستوس –بود 

عت شھر یافت، بر سعادتمندي و وس ھمچنانكھ طلاي گردآوري شدة لئو در مجاري اقتصادي رم جریان مي
ھزار خانھ  گذشت، ده سالي كھ از جلوس لئو برمسند پاپي مي در سیزده: گفت سفیر كبیر ونیز مي. افزود مي

سوي آن شھر، بھ آنجا  وسیلة مھاجراني كھ، باگرایش رنسانس از شمال ایتالیا بھ در رم ساختھ شد، بیشتر بھ
. مادي از پاپي كھ ھمشھري خودشان بودمخصوصاً فلورانسیھا براي كسب فیض  -آمده و ساكن شده بودند

رم ھنوز . كرد، جمعیت رم را ھشتاد وپنج ھزار تخمین زد پائولوجوویو، كھ در دربار لئو فعالیت مي
شھرزیبایي مانند فلورانس یا ونیز نبود، اما اكنون، بنا بھ عقیدة عام، كانون مدنیت مغرب زمین بود؛ در 

لئو ضمن تفریحات و ادارة امور خارجیش، واردات . نامید» ه جھانمیعادگا«مارچلو آلبریني آن را  ١۵٣٧
مواد غذایي و قیمت آنھا را تعدیل كرد، انحصارات و احتكارات را از میان برد، مالیاتھا را تقلیل داد، 

عدالت را برقرار كرد، كوشید تا ماندابھاي پونتین را بخشكاند، كشاورزي را در كامپانیا ترقي داد، وكار 
مانند . اندر و یولیوس را در گشودن خیابانھاي جدید یا تعریض خیابانھاي موجود در رم ادامھ دادآلكس

ھنرمنداني را براي ترتیب دادن نمایشھاي مجلل استخدام  -پدرش بازیھاي سیركي و تفریحي ترتیب داد
py  كرد، جشنھاي كارناوال را ترویج

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



خواست  مي. ره در میدان سان پیترو معمول ساختنمود، و حتي گاوبازي معمول در زمان بورجا را دوبا
  .كھ مردم در شادماني عصرطلایي جدید شركت كنند

نخست كشیشان، شاعران، طفیلیان، قوادان و روسپیان . مردم شھر با اقتدا بھ پاپ عنان شادي را رھا كردند
پاپھا، و بالاتر از ھمھ لئو،  كھ از پرتو فیضان -كاردینالھا. سیراب شوند» باران زرین«بھ رم شتافتند تا از 

 -شد صاحب موقوفات فراواني بودند كھ عواید آنھا از اكناف جھان مسیحیت لاتین بر ایشان فرستاده مي
درآمد ) دلار ٣٧۵,٠٠٠(دوكاتو  ٣٠,٠٠٠برخي از كاردینالھا داراي . اكنون غنیتر از اشراف كھن بودند

كھ تا سیصد نفر خدمھ داشت و بھ آثار ھنري و تمام  زیستند اي مي در كاخھاي شاھانھ. در سال بودند
دانستند، مدیر، دیپلمات، و سیاستمدار بودند،  آنان خود را كاملا روحاني نمي. زمان مزین بود تجملات رایج 

بھ خارجیاني كھ از آنان متوقع . خواستند مانند سناتوران زندگي كنند سناتورھاي كلیساي رم بودند و مي
مانند بسیاري از مردان زمان خود، رفتار . خندیدند ت و خویشتنداري كشیشان زیست كنند ميبودند با قناع

الاخلاق؛ و معتقد بودند كھ با لطف و ذوق  سنجیدند نھ بر مبناي علم الجمال مي را براساس موازین علم
قیدانان، خود را در گروھي از نجیبزادگان جوان، موسی. توان بعضي از احكام شریعت را نقض كرد مي

شكوه داشتند . كردند منش شام صرف مي شاعران، و اومانیستھا محاط كرده بودند و گاه با روسپیان اشراف
گویند كھ اینجا ھیچ كمبودي  مردم رم مي«از اینكھ سالونھایشان بدون زن است؛ بھ گفتة كاردینال بیبینا، 

بردند؛ و ھنگامي كھ  و، و مانتوا رشك ميفرارا، اوربین بھ» .نیست مگر بانویي كھ دربار را اداره كند
  .كردند اش را بر جشن یكطرفة آنان بگسترد، شادي مي آمد تا جامھ و لطف زنانھ استھ مي/ ایزابلا د

یابي ھنر اكنون بھ حد اعلا رسیده بود، و ھنر پروران از ھر زمان  آداب خوب، ذوق، گفتار نیك، و ارج
وچكتر نیز محافل فرھنگي وجود داشت، و كاستیلیونھ مجلس انس در پایتختھاي ك. تر بودند گشاده دست

اما اوربینو جزیرة كوچكي از . داد شھر ترجیح مي-اوربینو را بھ تمدن پر برق و پربانگ و رم مادر
لوتر بھ رم آمد و از دیدن آن مشمئز شد؛ . مانست فرھنگ بود، درحالي كھ رم بھ رود و حتي دریا مي

دھھا شاعر اعلام كردند كھ . اش مسحور و مجذوب گشت سفر كرد و از مشاھدهاراسموس نیز بھ آنجا 
  .دوران سعد و خوشي بازگشتھ است

III – دانشوران  

فرماني براي توأم ساختن دو مؤسسة علمي فقیر كالج كاخ مقدس، یعني واتیكان، و  ١۵١٣نوامبر  ۵در 
زودي در بنایي تمركز یافتند كھ ساپینتسا نامیده كالج شھر صادر كرد؛ این دو تبدیل بھ دانشگاه رم شدند و ب

این مدارس در دوران آلكساندر پیشرفت كردند، ولي در زمان یولیوس كارشان بھ سستي گرایید؛ زیرا . شد
  كرد یولیوس بودجة آنھا را صرف جنگ مي

ت، تا اینكھ او نیز داش لئو دانشگاه جدید را از لحاظ مالي خوب نگاه مي. داد و شمشیر را بر كتاب ترجیح مي
او گروھي دانشور فداكار و صمیمي استخدام كرد، بھ . بھ بازي پرخرج انھدام رقابت آمیز كشانده شد

تا  ۶٢۵(فلورین  ٣۵٠تا  ۵٠طوري كھ آن مؤسسھ بزودي داراي ھشتادوھشت استاد شد كھ سالانھ از 
لئو در سالھاي نخستین سلطنتش . اشترشتة پزشكي بتنھایي پانزده استاد د. كردند دریافت مي) دلار ۶۶٢۵

  .بسیار كوشید تا این دو كالج توأم را بھ پردانشترین و مترقیترین دانشگاه در ایتالیا تبدیل كند

در دانشگاه رم یك كرسي بھ زبان عبري . یكي از كارھاي مھم او تأسیس شعبات زبانھاي سامي بود
لئو از تألیف یك . و كلداني در دانشگاه بولونیا شدتخصیص یافت، و تزئو آمبروجو مأمور تدریس سریاني 

چون شنید كھ سانتھ پانییني . دستور زبان عبري توسط آگاچو گویداچریو و اھداي آن بھ خودش استقبال كرد
اي از آن خواست، آن را پسندید، و تمام  مشغول ترجمة عھد قدیم از اصل عبري بھ زبان لاتیني است، نمونھ
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دانشمند پیر یانوش . و نیز لئو بود كھ تعلیمات یوناني را، كھ درحال انحطاط بود، دوباره برقرار ساخت
داد، بھ رم خواند و بھ یاري او یك  لاسكاریس را، كھ در فلورانس فرانسھ و در ونیز یوناني درس مي

اي از جانب لئو بھ ماركوس موزوروس،  مبو نامھب. آكادمي یوناني تأسیس كرد كھ از دانشگاه مجزا بود
ده «و آن دانشور را دعوت كرد كھ ) ١۵١٣اوت  ٧(شاگرد لاسكاریس و دستیار عمدة مانوتیوس، نوشت 

دانید از یونان استخدام كنید تا یك  مرد جوان فرھیختھ و متقي یا ھر عدة بیشتري را كھ شما لازم مي
ند و ایتالیاییھا بتوانند از آنان دانش و استفادة صحیح از زبان یوناني را آموزشگاه عالي علوم آزاد تأسیس كن

اي از آثار افلاطون را كھ موزوروس تكمیل كرده بود بھ پاپ اھدا  یك ماه بعد، مانوتیوس نسخھ» .بیاموزند
وناني و لئو این عمل را چنین پاس داشت كھ براي پانزده سال امتیاز مطلق بھ چاپ رساندن كتابھاي ی. كرد

در فرماني . لاتیني را كھ آلدوس منتشر كرده بود، یا در آن مدت ممكن بود منتشر كند، بھ خود او اعطا كرد
كھ بھ این منظور صادر شده بود، پاپ مقرر داشتھ بود كھ ھر كسي بھ آن حق تجاوز كند، تكفیر و جریمھ 

موجب آن ناشر امتیاز انحصاري  طریقي بود ویژة دوران رنسانس كھ بھ» حق مخصوص طبع«این . شود
لئو بر آن امتیازنامھ افزوده بود كھ . آورد طبع و نشر آثاري را كھ براي تھیة آن پول داده بود بھ دست مي

كالج یوناني در . نشریات آلدوس باید بھ قیمت مناسب بھ فروش رسند؛ این توصیھ بھ موقع اجرا گذارده شد
اي در آن برپاگشت تا كتابھاي درسي و  رینالیس تأسیس شد، و مطبعھساختمان خاندان كولوتچي بر تپة كوی

در ھمان اوان یك آكادمي مشابھ براي تحصیل یوناني توسط . شرحھاي لازم براي دانشجویان چاپ كند
وارینو كامرتي، كھ نام لاتیني فاوورینوس را براي خود برگزیده . خاندان مدیچي در فلورانس تأسیس شد

  لاتیني را كھ تا آن زمان در جھان رنسانس  -ھنگ یونانيبود، بھترین فر

  .بھ وجود آمده بود تألیف كرد

استخوان «از ونیزیان . شوق پاپ براي ادبیات كلاسیك تقریباً شكل یك فریضة دیني بھ وجود گرفتھ بود
از نیل بھ پس . اي است از یك قدیس بزرگ را با چنان زھدي پذیرفتھ بود كھ گویي بازمانده» كتف لیویوس

ھاي خطي منتشر نشدة ادبیات باستاني را بیابد، پاداش گزافي  مقام پاپي، بزودي آگھي كرد كھ ھركس نسخھ
مانند پدرش بھ فرستادگان و منصوبان خود در سرزمینھاي خارجي دستور داد تا ھر . دریافت خواھد داشت

د، بیابند و بخرند؛ گاه براي ھمین كتاب دستنویس ارزنده را، اعم از آنكھ مؤلفش مشرك یا مسیحي باش
ھایي از شاھان و امیران تقاضاي  داشت و طي نامھ منظور بخصوص نمایندگاني بھ خارج گسیل مي

ھاي خطي را بخرند، آنھا را  توانستند نسخھ عمالش ظاھراً ھر وقت كھ نمي. كرد ھمكاري در پژوھش مي
ھا، اثر تاسیت، كھ در صومعة  ش كتاب از سالنامھطور وضوح در مورد اولین ش ربودند، چنین امري بھ مي

كوروي در وستفالي یافت شده بود، اتفاق افتاده بود؛ زیرا نامة بدیعي كھ پس از تنقیح و نشر آن كتابھا 
  :توسط پاپ یا از طرف او بھ ھایتمرز عامل پاپ نوشتھ شده بود مؤید این موضوع است

كتابھا با صحافي زیبا براي رئیس دیر و راھبانش فرستادیم تا  اي را از آن ما نسخة تجدید نظر و چاپ شده
اما براي اینكھ بفھمند این سرقت بیش از آنچھ . جاي آنچھ از كتابخانھ برگرفتھ شده است قرار دھند آن را بھ

  .مضر باشد مفید بوده است، بھ آنان براي كلیسایشان بخشایشي كامل عطا كردیم

را بھ فیلیپو برو آلدو داد و بھ موجب دستوري وي را مكلف ساخت كھ متن لئو آن كتاب خطي ربوده شده 
  :لئو در دستورنامة خود چنین گفت. آن را تصحیح و تنقیح كند و بھ طرزي زیبا اما مناسب بھ چاپ برساند

سواي معرفت و عبادت حقیقي وجود - ایم كھ خالق متعال ما حتي از روزگار نوجواني بھ این فكر خوكرده
چیز برتر و سودمندتر از این تحصیلات عطا نفرموده است؛ تحصیلاتي كھ نھ تنھا  بھ انسان ھیچ - خودش

در : موجب آراستگي و رھبري زندگي انسانند، بلكھ بھ ھر وضع مخصوصي قابل اطلاق و براي آن مفیدند
ا ما از تمام فضایل تسلي، و در بھروزي مسرتبخش و مایة افتخارند؛ تا آن حد كھ بدون آنھ  تیره روزي مایة

طور عمده منوط  تأمین و بسط این تحصیلات ظاھراً بھ. زندگي و تھذیبات اجتماعي محروم خواھیم بود
اما در بارة نخستین از این دو، ما . عدة مردان دانشمند، و ذخیرة فراواني از متون عالي: است بھ دو كیفیت

اداش دادن و ارج نھادن بھ شایستگیھاي آنان باز ھم امیدواریم كھ، بھ لطف كردگار، میل جدي خود را بھ پ
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در مورد تحصیل كتب … . داده است آشكارتر سازیم؛ این میل از مدتھا پیش شادي بزرگ ما را تشكیل مي
گذاریم كھ در این قسمت نیز اكنون فرصتي بھ ما دست داده است تا بھ سود بشر قیام  خداي را سپاس مي

  .كنیم

ھایي بھ سود بشریت خواھد بود، و بھ ھمین جھت  كم كلیسا باید معلوم سازد چھ نوشتھاندیشید كھ ح لئو مي
  .فرمان آلكساندر را براي سانسور كتابھا از طرف كلیسا تجدید كرد

ھذا،  برخي از كتابھایي كھ اسلاف لئو گردآورده بودند متفرق شدند؛ مع) ١۴٩۴(در غارت كاخ مدیچي 
لئو این كتابھاي نجات یافتھ را در ھنگامي كھ ھنوز . ماركو خریداري شدند سان  بیشتر آنھا توسط رھبانان

این . خریده و بھ كاخ خود در رم منتقل كرده بود) دلار؟ ٣٣,١۵٠(دوكاتو  ٢۶۵٢كاردینال بود بھ مبلغ 
  .ما از سرنوشت آن بعداً آگاه خواھیم شد. كتابخانھ پس از مرگ لئو بھ فلورانس بازگردانده شد

. ة واتیكان اكنون چنان بزرگ شده بود كھ براي مراقبت خود بھ گروھي از دانشوران احتیاج داشتكتابخان
اصلمند و شاعر بود، در . لئو بھ مسند پاپي جلوس كرد، رئیس كتابخانة تومازو اینگیرامي نام داشت وقتي 

دت ذھن مشھور بود؛ پردازي وح پردازان برجستھ بھ نكتھ نطق و بیان یدي طولا داشت، و در میان نكتھ
ھمچنین بازیگري زبردست بود كھ توفیقش در ایفاي نقش فایدرا در نمایشنامة ھیپولوتوس، اثر سنكا، لقب 

در یك حادثة خیاباني بھ قتل رسید، فیلیپو برو آلدو، بھ  ١۵١۶چون در سال . فدرا را براي او تحصیل كرد
نام  تاسیت و یك روسپي دانشمند بھ محبت خود را بین  فیلیپو. جانشیني او، بھ سرپرستي كتابخانھ تعیین شد

ایمپریا تقسیم كرد؛ و چنان شرح مھذبي بھ زبان لاتیني نوشت كھ در شش ترجمة مستقل بھ زبان فرانسھ 
كتابدار شد، مردي  ١۵١٩جیرولامو آلئاندرو، كھ در . ھا از آن كلمان مارو بود نقل شد؛ یكي از این ترجمھ

گفت كھ  كرد و بھ عبري چندان روان سخن مي لاتیني و یوناني را تكلم مي. توانا بود معتدل، دانشمند، و
براي متوقف ساختن موج نھضت پروتستان ) ١۵٢٠(آوگسبورگ   در دیت. لوتر او را اشتباھاً یھودي خواند

، اما )١۵٣٨(پاولوس سوم او را كاردینال ساخت . كوشید، و كوشش او بیشتر با خشم توأم بود تا با خرد
از اینكھ . چھار سال بعد، بھ علت توجھ زیاد از سلامت خود و استعمال مكرر دارو، زندگي را بدرود گفت

و دو از این جھان برود، بس خشمگین بود و دوستان خود را از خشم خویش بر   باید در سن شصت
  .خاطر ساخت ھاي تقدیر، آشفتھ شیوه

اي از كتب  خود آلئاندرو مجموعة قابل ملاحظھ. راوان بودندھاي خصوصي در رم ف در این موقع كتابخانھ
كاردینال گریماني، كھ محسود اراسموس بود، ھشت ھزار . داشت كھ بھ موجب وصیت بھ ونیز واگذار كرد

جلد كتاب بھ زبانھاي مختلف داشت كھ براي كلیساي سان سالوادور در ونیز بھ میراث گذاشت؛ این كتابھا 
كاردینال سادولتو كتابخانة گرانبھایي داشت كھ بر كشتي بار كرد تا بھ فرانسھ . شدند در آنجا طعمة حریق

 - كتابخانة بمبو از آثار شاعران پرووانس و كتب خطي. بفرستد؛ كتابخانة مزبور در دریا از دست رفت
غیر روحانیاني . این مجموعھ بھ اوربینو، و از آنجا بھ واتیكان انتقال یافت. غني بود - مثلا كتابھاي پترارك

ھمچون آگوستینو كیجي و بیندو آلتوویتي نیز در گردآوري كتب، استخدام ھنرمندان، و حمایت از شاعران 
  .كردند پژوھان، از پاپھا و كاردینالھا پیروي مي و دانش

  بسیاري از كاردینالھا. اي در رم زمان لئو فراوان بودند این گردآوران بھ نحو بیسابقھ

پژوھي  دانشوران بودند؛ برخي مانند اجیدیو كانیزیو، سادولتو، و بیبینا، بھ این جھت كھ در دانشخود از 
دادن بھ  بیشتر كاردینالھا در رم، معمولاً با صلھ. براي كلیسا سابقة ممتد داشتند، بھ كاردینالي منصوب شدند

ھاي بعضي از  نمودند؛ خانھ كردند، از علم و ادب حمایت كساني كھ تألیفاتشان را بھ آنان اھدا مي
ریاریو، گریماني، بیبینا، آلیدوزي، پتروچي، فارنزه، سودریني، سانسورینو، گونتساگا،  -كاردینالھا

. دست كم داشتند  از لحاظ تجمع روشنفكران و ھنرمندان، فقط از دربار پاپ -كانیزیو، و جولیو د مدیچي
ئل دوست داشتني رفاقت داشت و ھم با میكلانژ عبوس و واسطة خلق نكویش ھم با رافا كاستیلیونھ، كھ بھ

  .ادبي كوچكي بود خو، از خود داراي انجمن زننده
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گفت، ممكن نبود بدون  داري بھ لاتیني مي ھركس كھ سخن نكتھ. حامي درجة اول ھنر و دانش بود لئو البتھ 
در اركان اداري وسیع كلیسا  - نیز و حال شعر - مانند ایام نیكولاوس پنجم، دانشوري. پاداش از نزد او برود

شدند؛ ازآنان بالاتر  آنھا كھ كم ارجتر بودند بھ منشیگري روحاني برگزیده مي. مقامي بسزا داشت
شدند؛ ستارگان آسمان ادب، مانند سادولتو و بمبو،  آمدند یا بھ مقام اسقفي نایل مي عضویت كلیسا در مي  بھ

آیین سخنوري . یافتند تو و بیبینا، بھ مقام كاردینالي ارتقا ميشدند؛ برخي، مانند سادول منشي پاپ مي
افتاد؛  گرفت و از قوام مي سیسرون بار دیگر در رم بانگ بر افراشت؛ منشآت در ادوار معین نضج مي

بمبو سبك را . ریختند اشعار ویرژیل و ھوراس، بھ سان ھزاران نھر، بھ مقصد نھایي خود، رود تیبر، مي
سخن گفتن بھ شیوة سیسرون «: استھ چنین نوشت/اي بھ ایزابلا د قري پیریزي كرد؛ در نامھبر بنیان پر و

دوست و ھمكار او یاكوپو سادولتو بیشتر اومانیستھا را با تلفیق یك سبك منزه » .از پاپ بودن بھتر است
دامني وجود در میان كاردینالھاي این عصر مردان بسیار پاك. لاتیني با اخلاقیات مھذب شرمنده ساخت

. تر بودند و زندگي منزھتري داشتند داشتند، و اومانیستھاي لئو بر روي ھم از آن نسل گذشتھ فرھیختھ
عادت براین جاري . ھذا، برخي از آنان درھر چیز، بھ جز ایمان مورد اعتراف خود، مشرك بودند مع

آن اندازه اخلاقاً باگذشت بود  بود كھ شخص شریف، معتقدات و مشكوكاتش ھرچھ باشد، از كلیسایي كھ شده
  .كرد سخن انتقادآمیزي بر زبان نیاورد و چنان سخاوتمندانھ از ھنر حمایت مي

دانشور، شاعر، نمایشنویس، دیپلومات، خبره،  - برناردو دو ویتسي دا بیبینا جامع تمام این شرایط بود
رده است فقط قسمتي از كیفیات او اي كھ رافائل از او رسم ك چھره تك. نطاق، مشرك، كشیش، و كاردینال

پوشاند،  نمایاند، طاسي سر او را با یك كلاه قرمز مي چشمان محیل و بیني تیز او را مي - سازد را آشكار مي
تیزپاي و تندگفتار و سبكروح بود، و بھ . دارد و نشاط او را در زیر حجابي از وقار غیرعادي مستور مي

ھنگامي كھ در خدمت لورنتسو باشكوه بود، در سال . گذشت ي ميھمین سبب از تغییرات زمان با تبسم
پردازیھاي  ، با پسران او گریخت؛ اما با رفتن بھ اوربینو و شیفتھ ساختن محفل ادبي مھذب آن با نكتھ١۴٩۴

  خویش، وصرف

 حد(قسمتي از اوقات فراغت خود براي نوشتن و بھ صحنھ آوردن یك نمایشنامة مستھجن بھ نام كالاندرا 
برناردو وسیلة انتخاب لئو را بھ پاپي با . یولیوس دوم او را بھ رم آورد. ، زیركي خود را نشان داد)١۵٠٨

حداقل جنجال و كشمكش چنان فراھم كرد كھ لئو او را فوراً بھ سمت منشي اول كلیسا منصوب كرد، روز 
مناصب عالي او مانع از . ش ساختو شش ماه بعد كاردینال. داري خانوادة پاپ برگماشت بعد او را بھ خزانھ

دھندة جشنھا را انجام دھد؛ نمایشنامة او در حضور پاپ اجرا  بودند كھ وظیفة ھنرشناس و سازمان این نمي
بھ سفارت پاپ بھ فرانسھ فرستاده شد، اما چنان مھر فرانسواي اول . و پاپ را از آن بسیار خوش آمد. شد

وقتي . یرا حساسیتش بیش از آن بود كھ شایستة دیپلوماسي باشدرا در دل گرفت كھ بھ رم خوانده شد، ز
. ھا را بھ انتخاب خود او از داستان ونوس و كوپیدو برگزید آراست، صحنھ رافائل اطاق حمام او را مي

سبك خاص بودند ومسیحیت را بھ جھاني  تصویرھا نمایانندة پیروزیھاي عشق بودند؛ تقریباً ھمة آنھا بھ
كرد متوجھ خوي مشركانة بیبینا نشده  لئو، كھ وانمود مي. ھرگز چیزي از مسیح نشنیده بود كشاندند كھ مي

  .است، تا آخر نسبت بھ او وفادار ماند

ترین  داشت، از فارسھاي ساده گرفتھ تا زیركانھ لئو نمایش را در تمام اشكال و درجات كمدیش دوست مي
در . اي در كاپیتول باز كرد سلطنت روحانیش، تماشاخانھدر نخستین سال . بیبینا و ماكیاولي» متشابھات«

كوشش  - در آن تماشاخانھ نمایشي از آریوستو بھ نام اي سوپوزیتي دید و از شوخیھاي دو پھلوي آن ١۵١٨
گونھ نمایشھاي جشني و تفریحي چیزي بیش ازكمدي  این. از تھ دل خندید - اي جواني براي فریفتن دوشیزه

كھ بخش دكور آن كار (ھاي ھنري  زمینھ: شدند، از قبیل را نیز شامل مي  دیگري محض بودند و قسمتھاي
، یك رقص بالھ، یك آنتراكت با موسیقي بھ وسیلة گروھي از خوانندگان و اركستري از عود، )رافائل بود

  .انبان، ني، و یك ارگ كوچك  ویول، كورنت، ني

پائولو جوویو اھل . پاپي لئو بھ وقوع پیوست یكي از كارھاي تاریخي بزرگ دوران رنسانس در دوران
در آنجا، و ھمچنین در میلان و رم، بھ كار طبابت اشتغال داشت؛ اما چون با شور ادبیي كھ . كومو بود
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ھنگام جلوس لئو بھ مسند پاپي بھ راه افتاد انگیختھ شده بود، ساعات فراغت خود را بھ نوشتن تاریخ زمان 
این زمان از تعرض شارل ھشتم بھ ایتالیا آغاز و بھ سلطنت لئو ختم . ص دادخودش بھ زبان لاتیني تخصی

از تحسین فراوان، و  و لئو پس. را براي لئو بخواند  او رخصت داده شد كھ نخستین قسمتھاي آن  بھ. شد مي
دستي  گفتن اینكھ نوشتة او از زمان لیویوس تا آن ھنگام فصیحترین و سلیسترین اثر بوده است، با گشاده

پس از مرگ لئو، جوویو آنچھ را كھ . معمول خود فوراً پاداشي بھ صورت مقرري دربارة او برقرار كرد
خواند جھت  مي» كلك آھنین«نامید براي ستودن حامي متوفایش، و آنچھ را كھ  مي» خامة زرین«خود 

كار خود را بر روي  در عین حال. كرد، بھ كار برد مذمت پاپ ھادریانوس ششم، كھ اعتنایي بھ وي نمي
  ١۵٢٧وقتي كھ رم در سال . رسانید ١۵۴٧تواریخ زمان خود ادامھ داد و مطالب آن را تا سال 

غارت شد، او نسخة دستنویس خود را در یك كلیسا پنھان كرد؛ آن نسخھ بعداً توسط سربازي پیدا شد و 
ھفتم، كھ بھ آن دزد پیشنھاد كرد بھ  یابنده از مؤلف خواست تا كتاب خود را بخرد؛ پائولو بھ وسیلة كلمنس

اي را در اسپانیا بپذیرد، از این اھانت رست؛ خود جوویو بھ  جاي دریافت فوري مبلغي پول عواید موقوفھ
تواریخ او، و شرح حالھایي كھ بھ آن افزوده شده بودند، بھ جھت سبك روان و . اسقفي نوچرا منصوب شد

بھ سبب عدم دقت و پیشداوریھایي كھ در آن بھ كار رفتھ بود مذمت جاندارش مورد ستایش قرار گرفت، اما 
جوویو با وجد خاصي اذعان كرد كھ اشخاص داستان خود را برحسب اینكھ خود آنان یا بستگانشان . شد

  .اند، مدح یا قدح كرده است دست بوده یا نبوده نسبت بھ او بخشنده

IV – شاعران  

مچنانكھ در ژاپن دوران ساموراي از دھقان تا امپراطور بھ شعر ھ. افتخار عمدة این عصر شعر آن بود
سرودند؛ و تقریباً ھركس  پرداختند، در رم زمان لئو نیز از خود پاپ گرفتھ تا دلقكھایش شعر مي گفتن مي

داشت، و خود  گویي را دوست مي بدیھھ. اینكھ آخرین اشعار خود را براي پاپ حلیم بخواند  اصرار داشت بھ
رفتند و وي معمولاً ھریك را بھ  شاعران ھمة جا با اشعار مطول خود در پي او مي. فن مجرب بوددر آن 

دار كھ مرتجلا سروده شده بود،  داد؛ گاه با جوابگویي بھ شاعران، بھ وسیلة یك سخن نكتھ اي پاداش مي گونھ
 ۴٠٠ن كتب بھ آنجلو كولوتچي براي یكي از ای. نام اواھدا شده بود  ھزار كتاب بھ . ساخت خود را قانع مي

صلھ داد؛ اما براي جوواني اوگورلي، كھ یك رسالة منظوم دربارة ھنر طلاسازي ) دلار؟ ۵,٠٠٠(دوكاتو 
او وقت آن نداشت كھ تمام كتابھایي را كھ . وسیلة كیمیاگري بھ او ھدیھ كرده بود، یك كیسة خالي فرستاد بھ

اي بود از یك شاعر قرن پنجم رومي بھ  این كتب نسخة چاپ شده اھدایشان را پذیرفتھ بود بخواند؛ یكي از
نام روتیلیوس ناماتیانوس كھ مسیحیت را بھ منزلة زھري جانكاه تلقي، و از امحاي آن طرفداري كرده، و 

كرد نسبت بھ آریوستو  بازگشت بھ پرستش خدایان مردآساي مشرك را خواستار شده بود؛ لئو، كھ گمان مي
است، فقط توقیعي داد كھ درآن اجازة چاپ كردن اشعار او را بھ وسیلة  كافي مبذول شده در فرارا توجھ

حماسة خود دریافت دارد، رنجیده  آریوستو، كھ امید داشت پاداشي مناسب با طول. دیگران منع كرده بود
  .خاطر گشت

سخاوت او . ضي ساختتر را تر و كم قدرت لئو چون آریوستو را از دست داد، خود را بھ شاعران كم ارج
گویدو پوستومو . داد قدر نبوغ پاداش مي كرد كھ بھ استعدادھاي سطحي بھ غالباً بدان حد گمراھش مي

سیلوستري، از نجباي پزارو، با آلكساندر و یولیوس، بھ خاطر تصرف پزارو و بولونیا از طرف آنان، قویاً 
یدة شیوایي درمدح لئو نوشتھ و شادي ایتالیا را مبارزه كرده و قطعات انتقادي شدید نوشتھ بود؛ اینك قص

  تحت رھبري پاپ جدید با اغتشاش و بدبختي 

آن در ایام پاپھاي پیشین مقایسھ كرده بود؛ پاپ ارجگزار املاك مصادره شدة او را بھ او بازگرداند و وي 
از معاصرانش، مرگ او نتیجة   قول برخي   بھ. را ملازم شكارورزي خود كرد؛ اما گویدو بزودي مرد

آنتونیو تبالدئو، كھ قبلا از جنبة شاعري شھرتي در ناپل بھ ھم زده بود، . پرخوري در سر میز لئو بود
دار اشتھاآوري كھ گفت  ھنگام انتخاب لئو شتابان بھ رم رفت و، بھ موجب روایت ناموثقي، براي شعر نكتھ
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ھ ھرحال پاپ بھ او نظارت و عوارض پل سورگا را واگذار كرد دوكاتو از لئو صلھ گرفت؛ ب ۵٠٠
اي براي استعداد دانشوران باشد، ندرتاً  گرچھ ممكن است پشتوانھ اما پول» .گذران كند تابتواند مرفھ«

دار دیگري سرود؛ پس از مرگ لئو، بھ احسان  تبالدئو اشعار نكتھ. تواند نبوغ شاعران را كفایت كند مي
اي ندارد جز  ھیچ شكوه»  :گفت یكي از دوستانش مي. غنود د، و ھمواره در بستر خود ميبمبو محتاج ش

مدتي مدید براحتي، و خوابیده بر پشت، زیست و در ھفتاد » .اینكھ میل خود را بھ شراب از دست داده است
  .و چھارسالگي درگذشت

ر نظم دستي پیدا كرده بود؛ ھمینكھ از پاپي، د فرانچسكو ماریا مولتسا، اھل مودنا، پیش از انتخاب لئو بھ
شعر دوستي پاپ آگاه شد، والدین و زن و فرزندان خود را ترك و بھ رم مھاجرت كرد و در آن شھر چنان 

» پري رود تیبر«یك شعر شباني تحت عنوان . بانوي رومي شد كھ ھمة آنان را فراموش كرد  شیفتة یك
پس از مرگ لئو، رم را ترك . قاتل ناشناس شدیداً مجروح شددرمدح فاوستینا مانچیني سرود، و توسط یك 

گو در  گفتند سیصد شاعر، موسیقدان، و بذلھ گفت و بھ موكب كاردینال ایپولیتو د مدیچي پیوست كھ مي
ھاي آریوستو نیز  اشعار ایتالیایي مولتسا فصیحترین اشعار آن زمان، و حتي از منظومھ. دربار خود دارد

ھاي او از حیث سبك با آن پترارك برابر ولي شورانگیزتر بود؛ زیرا مولتسا ازآتش  ھنغم. برتر بودند
  .از مرض سیفیلیس درگذشت ١۵۴۴وي در . شد شعلة عشقي دیگر گرفتار مي عشق نرستھ بھ  یك

كار و زندگي ماركانتونیو فلامینیو آن دوره را بھ . دو خرده شاعر بزرگ سلطنت لئو را افتخار بخشیدند
مھرباني مستمر پاپ بھ مردان ادب، دوستي عاري از حقد فلامینیو، ناواجرو،  - نمایاند وشي ميوجھ خ

فراكاستورو، و كاستیلیونھ، ھرچند كھ ھرچھار تن شاعر بودند، وزندگي پاكیزة این مردان درعصري كھ 
جان آنتونیو فلامینیو درسراوالھ، واقع در ونتو، متولد شد؛ او فرزند . آزادي مفرط جنسي رواج داشت

شاعري تشویق  پدر فلامینیو پسر خویش را، برخلاف رسم معمول، بھ. سرود فلامینیو بود كھ خود شعر مي
و ترغیب كرد و او را در شانزدھسالگي بھ رم فرستاد تا شعري را كھ در لزوم جھاد علیھ تركان نوشتھ 

ن پسر خوشش آمد و وسایل تحصیل او را در لئو میلي بھ جھاد نداشت، اما از اشعار آ. بود بھ لئو تقدیم كند
؛ بعداً پدر فلامینیو )١۵١۵(دست گرفت و او را بھ اوربینو آورد  كاستیلیونھ اختیار او را بھ. رم فراھم كرد

پسرخویش را براي تحصیل فلسفھ بھ بولونیا فرستاد؛ سرانجام شاعر ما در ویتربو تحت حمایت كاردینال 
  از قبول دوشغل عالي امتناع كرد، كھ یكي ھمكاري با سادولتو . دانگلیسي رجینلد پول ساكن ش

رغم سوء ظني كھ براي ھواداري او نسبت  علي. در منشیگري لئوبود، ودیگري منشیگري شوراي ترانت
در تمام سفرھاي خود . اي مورد حمایت چند كاردینال بود رفت، بھ وجھ شایستھ بھ نھضت پروتستان مي

اشعارش كھ تقریباً ھمھ بھ زبان . ھواي تمیز ویلاي پدر را درنزدیكي ایمولا داشتآرزوي زندگي آرام و 
ھایي  شدند، و نیز نامھ لاتیني بودند و از اقسام كوتاه قصیده، سرود شباني، مرثیھ، و سرود مذھبي تشكیل مي

د؛ در یكي از باشن اما كن روستایي مي   جملگي مبین عشق او بھ -نوشت سبك ھوراس بھ دوستانش مي كھ بھ
  :گوید اشعارش چنین مي

  من شما را باز خواھم دید؛ از تماشاي درختاني كھ 

  اند محظوظ خواھم شد؛ بھ دست پدرم غرس شده

  و اندك خواب راحتي در اطاق كوچكم

  .مرا مسرور خواھد كرد

عالم  گیري، كھ در كرد با دوست گوشھ از زنداني بودن در محیط پرغوغاي رم شكوه داشت و آرزو مي
بخواند و » كتابھاي سقراطي«خیال براي خود متصور ساختھ بود، در كنج دنجي از یك ده بنشیند و با او 

رؤیاي گردش در . نباشد» شود وسیلة جماعات غیرمھذب اعطا مي در فكر افتخارات سطحي كھ بھ«
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اه، در سر ھاي سرسبز را با در دست داشتن اشعار ویرژیل وتئو كریتوس، بھ منزلة رفیق ر دره
  :اند مؤثرترین اشعار وي براي پدرش، ھنگامي كھ اودرحال احتضار بود، سروده شده. پروراند مي

  تو اي پدر، خوش و خرم زیستي؛

  نھ بینوا بودي نھ ثروتمند،

  بھ قدر كافي فصیح بودي،

  روح وجسمت ھمواره سالم بود؛

  .خوي خوشي داشتي و درپاكدامني بینظیر بودي

  اي، ین سال را بھ پایان رساندهاكنون كھ ھشتادم

  .روي بھ كرانة مقدس اقلیم خدایان مي

  برو، اي پدر، و فرزندت را نیز

  .با خود بھ جایگاه بلند آسمان ببر

در كرمونا متولد . پذیري بیشتري داشت ماركو جیرولامو ویدا در سرودن اشعار براي مقاصد لئو انعطاف
چنان درآن زبان متبحر شده بود كھ حتي اشعار آموزشي را از قبیل شده بود، لاتیني را بخوبي فراگرفتھ و 

لئو چندان مھر ویدا را بھ . سرود درفن شعر، یا در تربیت كرم ابریشم، یا دستور بازي شطرنج بزیبایي مي
دل گرفتھ بود كھ در پي او فرستاد، پاداشھایي گزاف بھ او داد، واز اوتمنا كرد كھ با سرودن یك حماسة 

ویدا سرودن این حماسھ را تحت . دربارة زندگي مسیح تاج افتخاري برسر ادبیات عصر بگذارد لاتین
كلمنس ھفتم حمایت لئو را از ویدا ادامھ . عنوان كریستیاد آغاز كرد، اما لئو چندان نزیست كھ آن را ببیند

  داد، یك حوزة اسقفي

كند، اما كلمنس نیز عمرش بھ انتشار آن حماسھ را بھ او واگذار كرد تا از عواید آن زندگي خویش را تأمین 
توانست  وقت اتمام آن اسقف بود، نمي ویدا گرچھ بھ ھنگام شروع آن حماسھ راھب و بھ). ١۵٣۵(وفا نكرد 

نظر كند؛ اما  درحماسة خود از گنجاندن آن اشارات اساطیري كلاسیك كھ در زمان لئو معمول بود صرف
درحال فراموش كردن اساطیر یوناني و رومي ھستند، و مسیحیت را بھ  اكنون آن اشارات براي كساني كھ

پدر ابر فرآور «عنوان  بھ» خدا- پدر«ویدا از . سازند، ممكن است ناھنجار آید نوبة خود یك اسطورة ادبي مي
» قھرمان«جاي دیگري مسیح را . دھد نام مي» فرمانرواي اولمپ«او   برد، و ھمچنین بھ نام مي» خدایان

آورد تا خواستار مرگ مسیح  میدان مي خواند؛ گورگونھا، ھارپیھا، قنطورسھا، و مارھاي نھ سررا بھ  مي
ویرژیل در رسالة در فن  ظریفترین ابیات ویدا خطاب بھ عیسي در كریستیاد نیست، بلكھ خطاب بھ. شوند

  :باشد؛ ترجمة معجلي از این ابیات چنین است شعر مي

  !ین نور سرایندگانمنورتر اي! مجد ایتالیا اي

  ستاییم، ما ترا با تاج گل مي

  .سازیم دھیم و برایت ضریح مي تو كندر مي  و بھ

  خوانیم، ھاي مقدس مي براي تو ھمواره بحق نغمھ
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  !سرا سلام برتو، اي مقدسترین نغمھ. آوریم  خاطر مي وترا با سرود تسبیح بھ

  شود، جلال تو از ستایش ما افزون نمي

  بیا، بھ فرزندانت بنگر،. نیازي نداردو بھ صداي ما 

  روح گرم خود را بھ دلھاي پاك ما فرو ریز؛

  .بیا، پدر، خود را در ارواح ما جاي ده

V – بازیابي و حفظ بقایاي ھنر كلاسیك  

پودجو، بیوندو، پیوس دوم، و دیگران . روح مشركانة عصر با حضور و نجات ھنر كلاسیك اعتلا یافت
ھذا، این تخریب ادامھ یافت و محتملا، ھمچنانكھ پول رم  كردند؛ مع سیك را مذمت ميھاي كلا تخریب شالوده

سازندگان ابنیة جدید . اي بسازد، تشدید شد را قادر ساخت با مصالح بناھاي ویران كھن عمارات تازه
راي پاولوس دوم دیوار كولوسئوم را ب. ریختند ھا مي ھمچنان مرمرھا را براي تبدیل بھ آھك در كوره

ماركو مورد استفاده قرار داد؛ سیكستوس چھارم معبد ھركول را ویران، ویكي ازپلھاي  ساختن كاخ سان
اي در  نمازخانھ: معبد خورشید مصالح این بناھا را فراھم ساخت. ھاي توپ تبدیل كرد رود تیبر را بھ گلولھ

اعتنایي  ھنرمندان خود تاراجگران بي. سانتاماریا مادجوره، دو آبنما، و یك كاخ پاپي بر تپة كویرینالیس
اي جھت مجسمة سوارة  بودند؛ میكلانژ یكي از ستونھاي معبد كاستور و پولوكس را براي ساختن پایھ

اي  ماركوس آورلیوس بھ كاربرد، و رافائل قسمتي از یك ستون دیگر از ھمان معبد را براي ساختن پیكره
  تقریباً. مقبرة ھادریانوس برداشتھ شد مصالح نمازخانة سیستین از. از یونس برگرفت

پیترو از ابنیة كھن برگرفتھ شدند، وبراي ھمان كلیسا از  كار رفتھ در ساختمان كلیساي سان تمام مرمر بھ
ھا، و نماي مثلثي معبد آنتونیوس و فاوستینا، طاق نصرتھاي فابیوس ماكسیموس  سنگفرش زیر ستونھا، پلھ

) ١۵۴٩- ١۵۴۶(درست در مدت چھار سال . سر ماكسنتیوس استفاده شدو آوگوستوس، و معبد رومولوس پ
ویران . سازندگان بناھاي جدید معابد كاستور و پولوكس، یولیوس كایسار، وآوگوستوس را خراب كردند

ھاي  قدر كافي یادگارھاي دوران شرك باقي مانده است، ویرانھ كردند كھ بھ كنندگان چنین استدلال مي
زشي را اشغال كرده و مانع تجدید ساختمان منظم شھر ھستند و مصالح برگرفتھ شده متروك فضاي با ار

ھا زیبا ھستند وشاید ھم بیشتر  قدر آن ویرانھ رود كھ بھ كار مي در اغلب موارد براي ساختن كلیساھایي بھ
ریخي در عین حال دست ویرانگر نامحسوس زمان، فوروم و دیگر محلھاي تا. مایة رضایت خداوند باشند

را زیر طبقات متوالي خاك، آوار، و گیاھان مدفون ساختھ بود، بھ طوري كھ فوروم در بعضي نقاط 
متر زیرسطح شھري كھ آن را دراحاطھ داشت قرار گرفتھ بود؛ قسمتي از آن عمدتاً بھ  ١٣متجاوز از 

  . تمام آن آثار بود زمان، تاراجگر. نام گرفتھ بود) مرتع گاوان(چراگاه تخصیص یافتھ و كامپوواتچینو 

ورود عدة زیادي از ھنرمندان و اومانیستھا میزان تخریب را بھ تعویق انداخت، و نھضتھایي براي حفظ 
 كاپیتولینھاي  ھا و قطعات معماري را در واتیكان و موزه پاپھا مجسمھ. یادگاریھاي كھن بھ وجود آورد

پودجو، خاندان مدیچي، پومپونیوس لایتوس، بانكداران، و كاردینالھا، از آثار گرانبھا و . گردآوري كردند
ھاي  بسیاري از مجسمھ. ھاي خصوصي خود جمع كردند بقایاي باستاني، ھرچھ توانستند در مجموعھ

و نامھایي از قبیل فاون  كلاسیك بھ كاخھا و باغھا راه یافتند و تا قرن نوزدھم در آنجاھا باقي ماندند؛
  .اند ھا ریشھ گرفتھ باربریني، تخت لودو ویزي و ھركولس فارنزه از آن مجموعھ

اي جدید و بغرنج یافتند، تمام رم  در نزدیكي حمامھاي تیتوس یك گروه مجسمھ ١۵٠۶وقتي كھ حفاران در 
جولیانو . میكلانژ نیز با او رفت یولیوس دوم جولیانو دا سانگالو را براي بررسي آن فرستاد؛. بھ وجددرآمد

یولیوس دستور » .این لائوكوئون است كھ در آثار پلیني وصفش آمده است«: ھمینكھ آن را دید، بانگ زد
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دوكاتو  ۶٠٠داد آن را براي كاخ بلودره بیاورند و بھ یابندة آن و پسرش یك مقرري سالیانھ بھ مبلغ 
چنین پاداشھایي . ي تا این اندازه ارزشمند شده بودندھاي باستان اعطا كرد؛ مجسمھ) دلار؟ ۵٠٠,٧(

یك سال بعد یكي از آنان پیكرة گروھي دیگري، ھركول باتلفوس كودك، یافت . ھنرپژوھان را تشویق كرد
شوق یافتن كتب خطي اكنون با عشق بازیابي و . و بزودي پس از آن آریادنة خفتھ از زیر خاك بیرون آمد

  در دوران پاپي او بود كھ. این دو احساس در لئو نیرومند بودند. ماھنگ شده بودحفظ آثار ھنر باستاني ھ

را یافتند؛ این دو مجسمة اخیر در موزة » تیبر«و » نیل«ھاي  بھ اصطلاح آنتینوئوس و مجسمھ حفاران، آن 
ي، و سایر كاریھاي مدال توانست، جواھر و سنگھاي قیمتي، برجستھ لئو ھروقت كھ مي. واتیكان گذاشتھ شدند

خرید و آنھا را نیز در واتیكان قرار  آثار ھنري متفرق را، كھ زماني در تصرف خاندان مدیچي بود، باز مي
با حمایت لئو، و آغاز كردن از كارھاي قبلي فرا جو كوندو دیگران، یاكوپوماتسوكي و فرانچسكو . داد مي

برداري كردند  ھاي رومي پیدا كنند نسخھ ر ویرانھھایي كھ توانستند د آلبرتیني ظرف چھار سال از تمام كتیبھ
این كار واقعة ). ١۵٢١(و رونوشتھاي خود را تحت عنوان سخنان خوش دربارة شھر قدیم رم چاپ كردند 

  .بزرگي در تاریخ باستانشناسي بود

این نقاش جوان، با معاضدت . سرپرستي تحقیقات آثار عتیق منصوب كرد رافائل را بھ ١۵١۵لئو در 
در . اي تھیھ كرد طلبانھ اتسوكي، آندرئافولویو، فابیوكالوو، كاستیلیونھ، و دیگران، طرح باستانشناسي جاهم

اي بھ لئونوشت و از او مصراً تقاضا كرد كھ اختیار كلیسا را براي حفظ تمام بقایاي آثار كھن  نامھ ١۵١٨
اما عاطفة مندرج در آن داراي طنین رافائل كلمات این نامھ ممكن است از آن كاستیلیونھ باشند، . بھ كار برد

  :است

بینیم، كھ  وقتي كھ لاشة درھم كوفتة این شھر نبیل را مي… اندیشیم  چون بر الوھیت آن ارواح كھن مي
چھ بسیار پاپھا كھ ویران كردن و زشت نمودن … . شویم مادر و ملكة جھان است، تا چھ حد اندوھگین مي

گویم كھ تمامي این رم جدید،  من بجرئت مي. سایر بناھاي كھن را رخصت دادندھا، طاقھا، و  معابد، مجسمھ
نگریم، ھر قدر كھ زیبا باشند و با كاخھا، كلیساھا، و سایر بناھا آراستھ باشد، باآھكي  كھ اكنون ما بر آن مي

  …. استوار شده است كھ از مرمرھاي قدیم بھ دست آمده است

بر . دت ده سال اقامت رافائل در رم، تا چھ حد خرابي وارد آمده استرساند كھ، حتي در م این نامھ مي
در نامھ، این (كند  كند، خامي و خشونت سبكھاي رمانسك و گوتیك را مذمت مي تاریخ معماري مرور مي

ھاي تكامل و ذوق  یوناني را بھ منزلة نمونھ-، و نظامھاي رومي)اند دو سبك گوتیك و توتوني نامیده شده
كند كھ گروھي از كارشناسان تشكیل شود؛ رم بھ چھارده منطقھ، طبق  ؛ سرانجام پیشنھاد ميستاید مي

تقسیمي كھ در زمان قدیم توسط آوگوستوس مقرر شده بود، تقسیم شود؛ در ھر یك از آن مناطق بازرسي 
ي پس از آن مرگ زودرس رافائل، كھ بزود. دقیقي از بقایاي آثار كھن بھ عمل آید و یادداشت برداشتھ شود

  .مرگ لئو نیز واقع شد، این اقدام شایان را بھ تعویق انداخت

و برامانتھ نیز   این نفوذ بر برونللسكي، آلبرتي،. نفوذ بقایاي بازیافتھ در ھر رشتھ از ھنر و فكر احساس شد
تي و دوناتلو كوشش گیبر. وار از اشكال قدیم شد كارگر افتاد، تا اینكھ در آثار پالادیو كاملا موجب تقلید بنده

میكلانژ روش كلاسیك را در . كرده بودند كھ كارھاي خود را براساس سبك كلاسیك طرحریزي كنند
  بروتوس خود كاملاً اجرا كرد، اما در بقیة آثار 

ادبیات الاھیات مسیحي را بھ اساطیر مشركانھ تبدیل كرد . خویش عواطف غیر كلاسیك خود را بھ كار برد
آمیز را بھ خود گرفت و  در نقاشي نفوذ كلاسیك شكل موضوعات شرك. شین بھشت ساختو اولمپ را جان

خود رافائل، كھ خاطرش نزد . آمیز را وارد عرصھ كرد حتي در موضوعات مسیحي اشكال برھنة شرك
پاپھا گرامي بود، صورتھایي از پسوخھ، ونوس، و كوپیدو بر دیوارھاي كاخھا نقش كرد؛ و طرحھایي 

py  .ھاي ھزاران بنا در رم شدند آرابسك وسیلة پیرایش ستونھا، قرنیزھا، و كتیبھكلاسیك و 
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لئو، تا مدتي . ھنر كلاسیك پیروزي خود را بھ نحوي بس آشكار در كلیساي جدید سان پیترو نمایان ساخت
نگاه داشت، اما آن معمار پیر از مرض نقرس » سرپرست ساختمانھا«كھ توانست برامانتھ را بھ عنوان 

اما فراجو كوندو ده سال از . لیل شده بود، و فراجو كوندو مأمور شد كھ او را در طراحي یاري كندع
جولیانو دا سانگالو را، كھ او نیز ھفتاد سالھ بود، بھ  ١۵١۴لئو در ژانویة . برامانتة ھفتادسالھ بزرگتر بود

رخواست كرد كھ آن كار را بھ برامانتھ در بستر مرگ مصراً از پاپ د. رھبري عملیات ساختماني گماشت
رافائل  ١۵١۴لئو درخواست او را پذیرفت و در اوت . دست یك مرد جوان، مخصوصاً رافائل، بسپارد

رافائل چندي با شوق، دركاري كھ با طبعش . جوان و فراجو كوندو پیر را سرپرست ساختمانھا كرد
از عشق بھ «در رم كار نخواھد كرد، و این ناسازگار بود، مانند یك معمار كاركرد؛ گفت كھ از آن پس جز 

او كلام خود را با فروتني » .یعني بزرگترین ساختماني كھ انسان تاكنون دیده است… بناي سان پیترو بود
  :دھد معمول خویش چنین ادامھ مي

 ھزینة این ساختمان بھ چند میلیون دوكاتو طلا بالغ خواھد شد، در صورتي كھ پاپ فرمان داده است فقط
او مرا با راھب مجربي ھمكار كرده كھ سن . اندیشد چیز این كار نمي او بھ ھیچ . دوكاتو بپردازند ۶٠،٠٠٠

تواند زیست كند، و از  كند كھ این راھب بیش از این نمي پاپ احساس مي. او از ھشتاد فراتر رفتھ است
مند شوم و  شخیص بھره مآبش تصمیم گرفتھ است كھ من از تعلیمات آن ھنرمند رو حضرت قدسي  این

… . ورزیدگي بیشتري در ھنر معماري، كھ آن راھب بر تمام اسرار زیبایي آن عمیقاً آگاه است، كسب كنم
  .گوید پذیرد و در بارة ساختمان با ما بتفصیل سخن مي حضور مي پاپ ھر روز ما را بھ

گیري  الو از گروه طراحان كنارهمرد، و در ھمان روز جولیانو دا سانگ ١۵١۵فراجوكوندو در اول ژانویة 
رافائل، كھ حال در رأس گروه قرار گرفتھ بود، طرح زمیني برامانتھ را با یك طرح صلیب لاتیني كھ . كرد

برادر زادة (بازوھاي آن نامساوي بودند عوض كرد، و گنبدي براي آن طرح كرد كھ آنتونیو سانگالو 
آنتونیو، بھ ھمترازي رافائل، بھ ریاست  ١۵١٧در . است ثابت كرد براي ستونھایش خیلي سنگین) جولیانو

ھاي نقاشي بود،  آمد؛ و رافائل، كھ غرق مشغلھ حال در ھر قدم مشاجره پیش مي. معماري منصوب شد
درھمان اوان بودجة لئو تحلیل رفت، سعي كرد كھ با صدور . شوق خود را در آن كار معماري از دست داد

ھ دست آورد، و در نتیجھ خودرا گرفتار نھضت اصلاح دیني آلمان یافت ھا پول بیشتري ب آمرزشنامھ
)١۵١٧.(  

  . بھ تصدي آن برگزیده شد ١۵۴۶نكرد، تاھنگامي كھ میكلانژ در  پیترو پیشرفت مھمي ساختمان سان

VI – میكلانژ و لئو دھم  

یولیوس دوم براي تكمیل مقبرة خود، بھ مقیاسي كوچكتر از آنچھ میكلانژ طرح كرده بود، پول كافي در 
آن ھنرمند در سھ سال اول سلطنت لئو روي آن آرامگاه كاركرد و . اختیار كارگزاران خویش گذارده بود

آرامگاه باقي مانده است بیشتر آنچھ از آن . مزد گرفت) دلار؟ ٧۶,٢۵٠(دوكاتو  ۶,١٠٠از كارگزاران لئو 
شاید دراین دوره ھمراه با مجسمة عیساي برخاستھ متعلق بھ كلیساي سانتاماریا سوپرا مینروا، ساختھ شده 

اي  نامھ. دھد كھ بعداً با میانبندي از برنز پوشانده شد اي را نشان مي این مجسمھ پھلوان زیباي برھنھ. باشد
گوید كھ سینیورلي چگونھ بھ كارگاه ھنري او آمد و ھشتاد  ، مينوشتھ شده ١۵١٨از میكلانژ، كھ در مھ 

او مرا درحال كار «: افزاید آنگاه چنین مي. را ھرگز پس نداد از او قرض كرد و آن) دلار؟ ٨٠٠(جولي 
این مجسمھ » .برمجسمة مرمریني یافت كھ چھار ذراع ارتفاع داشت و دستھایش از پشت بستھ شده بود

بایست شھرھا یا  ھایي كھ مي بودند، یعني ساختھ) زندانیان(یا كاپتیوي ) اسیران(جوني ظاھراً یكي از پری
: اي در موزة لوور مناسب این وصف است مجسمھ. ھنرھاي اسیر شده بھ دست پاپ جنگجو را مجسم كند

 یك ھیكل عضلاني كھ فقط لنگي بھ كمر دارد و دستھایش چنان محكم بھ عقب بستھ است كھ ریسمانھا در
بند باریك جامة دیگري ندارد؛ در  اند؛ در نزدیكي آن اسیر ظریفتري است كھ جز یك سینھ گوشت فرو رفتھ

آمیز ندارد؛ اعضاي بدن از حیث سلامتي و زیبایي ھماھنگند؛  این مجسمھ ساختمان عضلات جنبة اغراق
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اً براي ستونھاي زن پیكر چھار بردة نیمھ تمام در آكادمي فلورانس ظاھر. اي است از كمال یوناني نمونھ
شود  پیترو در وینكولي تشكیل مي مقبرة نیمھ تمام در كلیساي سان. اند روبناي مقبره در دست ساختمان بوده

  عفریتي با اندام نامتناسب، - كاري ظریف، و یك موسي نشستھ از یك تخت زیباي حجیم، ستونھایي با كنده
اگر ما شرح باور . ھ الواح شریعت را در دست داردداراي ریش دوشاخ و ابروي خشمناك، درحالي ك

این «شدند تا  نكردني وازاري را بپذیریم، باید بگوییم كھ یھودیان ھر شنبھ وارد آن كلیساي مسیحي مي
در سمت چپ موسي » .مجسمھ را بپرستند، نھ بھ عنوان كار دست انسان، بلكھ بھ منزلة یك شيء الاھي

زندگي فعال و «ھایي كھ میكلانژ  مجسمھ - اي از راحیل است راستش مجسمھاي از لیئھ، و در سمت  مجسمھ
اي نامتناسب از طرف دستیاران  ھاي باقیماندة مقبره با بیعلاقگي در مجموعھ مجسمھ. نامید مي» اندیشمند

اي است از حضرت مریم، و در پایین آن یك مجسمة  در بالاي مجسمة موسي پیكره: اند میكلانژ ساختھ شده
تمامي این مقبره مجموعة بیتناسبي است كھ از كار مقطع در . مھ خوابیده از یولیوس دوم با تاج پاپينی

  .مغشوش، ستبر، نامتوافق، و سخیف: بھ وجود آمده است ١۵۴۵تا  ١۵٠۶سالھاي متفرق از 

م كردن محتملا طي اقامتش در فلورانس فكر تما –ھا در حال ساختھ شدن بودند، لئو  وقتي كھ این مجسمھ
این آرامگاه مدیچي بود كھ مقابر كوزیمو، لورنتسو، و . پروراند كلیساي سان لورنتسو را در سر مي

برونللسكي كلیسا را بنا كرده، اما نماي آن را ناتمام . شد بسیاري از دیگر اعضاي خانواده را شامل مي
ندرئا، و یاكوپوسانسووینو خواست تا آنیولو، آ/لئو از رافائل، جولیانو دا سانگالو، باتچو د. گذاشتھ بود

میكلانژ، ظاھراً بھ صرافت طبع، طراحي از جانب خود فرستاد كھ . طرحھایي براي جلوگاه كلیسا بسازند
خاطر منصرف ساختن میكلانژ از  توان بھ لئو آن را بھ منزلة بھترین طرح پذیرفت؛ بنابراین، پاپ را نمي

فلورانس فرستاد، او از آنجا بھ  لئو او را بھ. اند انكھ بعضي كردهچن –ساختمان مقبرة یولیوس ملامت كرد 
میكلانژ، پس از بازگشت بھ فلورانس، دستیاراني براي . كارارا رفت تا مرمر مورد لزوم را تحصیل كند

آن كار انتخاب كرد، با آنان نزاع نمود، و اخراجشان كرد؛ آنگاه بھ طرزي غیرفعال دربارة نقش نامأنوس 
كاردینال جولیو د مدیچي، پسر عم لئو، مقداري از . او محول كرده بودند بھ اندیشھ نشست ي كھ بھمعماری

. مرمرھاي بیمصرف مانده را بھ كلیساي جامع تخصیص داد؛ میكل بھ خشم آمد، اما باز طفره رفت
عده بھ آن لئو وي را از پیمان آزاد كرد، و حساب پولھایي را كھ بھ رسم مسا) ١۵٢٠در سال (سرانجام 

وقتي سباستیانو دل پیومبو از پاپ تقاضا كرد بھ میكلانژ مأموریتھاي . معمار پرداختھ شده بود نیز نخواست
: داد، اما بھ مخاطب خود گفت او تفوق میكلانژ را در ھنر تشخیص مي. دیگر بدھد، لئو عذر خواست

سباستیانو » .شود با او ساخت جھ نميانگیزي است و بھ ھیچ و بینید، او مرد وحشت چنان كھ خود شما مي«
مآب گفتم كھ رویة  من بھ حضرت قدسي«: جریان این مكالمھ را بھ دوستش گزارش داد، و چنین افزود

كس نرساند و تنھا وفاداري و پایداري شما، در كاري كھ خود را وقف آن  انگیز شما ضرري بھ ھیچ وحشت
  ».سازد مي انگیز اید، شما را در نظر دیگران وحشت نموده

ساخت؟ در درجة اول كارمایة او بود، یك نیروي تباه كننده  انگیز مي چیز این شخص مشھور را وحشت چھ
سن ھشتادونھ سالگي رسانید؛ ثانیاً  كرد كھ او را بھ داد و ضمناً چندان حفظ مي كھ جسم میكلانژ را عذاب مي

شد، و ھرچیز  رھنمون مي - ھنر -بھ یك منظورگرفت  اي كھ آن كارمایھ را در كنترل خویش مي قدرت اراده
اي كھ توسط یك ارادة متحد سازنده رھبري شود ھمواره نشانة نبوغ  كارمایھ. گرفت دیگر را نادیده مي

آویخت، و با خشم چكش و مغار  طلبید، بر آن مي اي كھ سنگ بیشكل را بھ مبارزه مي آن كارمایھ. است
ارزش ولي   ، ھمان قدرتي بود كھ دامن كشان و غضبناك بر ذخایر بيداد زد تا بھ آن شكل و اھمیت مي مي

اندیشید، و كورانھ با عبور از  گذشت، ھیچ بھ لباس و پاكیزگي و تواضعات سطحي نمي جذاب زندگي مي
عھدھاي شكستھ، دوستیھاي نقض شده، سلامت ناقص شده، و بالاخره روحیة تحلیل رفتھ، كھ جسم و روح 

رفت؛ اما نتیجة كار او با ھمة این علتھا عبارت بود از  ھ سوي مقصود پیش ميكرد، ب را خرد مي
  او. ھا، و برخي از بھترین معماریھاي زمان ممتازترین نقاشیھا، برترین مجسمھ

است پدید خواھم  اگر خداوند مدد كند، من عالیترین اثري را كھ ایتالیا تا بھ حال دیده«: گفت خود چنین مي
py  ».آورد
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درخشید، میكلانژ كمتر از ھركس دیگر جلب  ھا مي كھ از حیث زیبایي اشخاص و شكوه جامھدرعصري 
ھایي پھن، اندامي باریك، سري بزرگ، ابرواني بالا جستھ، گوشھایي   قدي متوسط، شانھ. كرد توجھ مي

یك بیني اي تیره و درھم رفتھ،  ھایي برون جستھ در جلو گوشھا، چھره ھا، شقیقھ بیرون زده از پس گونھ
. این بود میكلانژ در ریعان شباب - شكستھ، چشماني ریز و تیزنگاه، و زلف و ریشي نیمھ خاكستري داشت

شد، وگویي نیمي از اندرز  پوشید كھ تقریباً جزئي از تنش مي كرد و آن را چندان مي لباسي كھنھ در بر مي
ش از تنت در بیاور، اما تنت را ازشستن خویش برحذر باش؛ چرك را با مال«: كرد پدرش را اطاعت مي

آنچھ در . جویي، بلكھ با خست زیست؛ نھ تنھا با صرفھ سان مردي بینوا مي گرچھ ثروتمند بود، بھ» .مشوي
در بولونیا او و سھ كارگرش در یك . كرد خورد، و گاه شام را با یك تكھ نان سر مي یافت مي دسترس مي

ھنگامي كھ در عنفوان نیرومندي بود، «: گوید كوندیوي مي. خوابیدند زیستند و دریك بستر مي اطاق مي
كند، زیرا استعداد مزمني بھ گرفتگي  ھایش را نیز نمي رفت و حتي چكمھ معمولا با لباس بھ رختخواب مي

كند، پوست  داشت كھ وقتي آنھارا مي پا مي ھایش را چندان بھ در بعضي ازفصلھا چكمھ… . عضلات داشت
بیعلاقگي او بھ كندن لباس فقط براي این بود كھ «: گوید چنانكھ وازاري مي» .آمد ميپایش باچرم بیرون 

  ».مجبور بھ دوباره پوشیدنش نباشد

بالید، بینوایان را بھ اغنیا، مردم ساده را بھ روشنفكران، و  درحالي كھ بر نسب فرضي عالي خود مي
بیشتر عایدي خود را صرف نگاھداري بستگان . داد كارگران را بھ تنعم و تجمل دولتمندان ترجیح مي رنج

یافت؛  ناپذیر مي داشت؛ صحبت پوچ با اذھان درجة سوم را تحمل تنھایي را دوست مي. كرد اش مي بیكاره
كرد؛ توجھي بھ زنان زیبا نداشت؛ و در نتیجة قناعت ثروتي  ھرجا كھ بود، رشتة افكار خود را دنبال مي

دار نشده است، چنین  كرد از اینكھ چرا میكلانژ زن نگرفتھ و بچھوقتي كشیشي اظھار تأسف . اندوخت
اما دربارة . من بیش ازحد زن درھنر خود دارم، و آن ھم بھ قدركافي مرا رنج داده است«: پاسخ گفت

» .اطفال، باید بگویم كھ آثار من كودكان منند؛ و اگر زیاد ارزنده نباشند، لااقل چندي باقي خواھند ماند
او مردان را، ھم براي مصاحبت وھم براي . توانست تحمل كند را دراطراف خانھ نیز نميوجود زن 

كرد، اما ھمواره در موضع مادري نھ در فتاني  زنان را نقاشي مي. نھاد كارھاي ھنري خود، رجحان مي
ر درخشان شباب؛ جالب توجھ است كھ ھم او و ھم لئوناردو ظاھراً نسبت بھ زیبایي جسماني زن، كھ د

موجب آن  شاھدي در دست نیست كھ بھ. بسیاري از ھنرمندان منشأ و مجسمة جمال است، غیرحساس بودند
در كارارا . رسید بتوان میكلانژ را ھمجنسگرا دانست؛ ظاھراً تمام كارمایة او در كار وي بھ مصرف مي

كرد؛ و  ھنمایي ميگذراند و سنگتراشان و راھسازان را را تمام روز را از صبح زود بر پشت اسب مي
  ھا شبھا در كلبة خویش، در نور چراغ، نقشھ

ھایي  دوره. نمود داد، وطرح كارھاي روز بعد را تھیھ مي كرد، محاسبة مخارج را انجام مي را بررسي مي
گرفت و ھر چیز دیگر، حتي  اما ناگھان تب خلاقیت دوباره او را مي  از سستي و كندي ظاھري داشت؛

  .شد اعتناییش واقع مي غارت رم، مورد بي

ندرتاً «. ھرچند دوستان وفاداري داشت  كرد، چون در كار مستغرق بود، وقتي براي دوستیابي پیدا نمي
بھ مصاحبت با نوكر وفادار خود فرانچسكو دلیي » .خورد دوستي یا شخص دیگري بر سر میز او شام مي

دھشھاي میكل، . ش شریك بود، قانع بودكرد و در بستر وپنج سال مواظبتش را مي امادوري، كھ بیست
در مورد سایرین، میكلانژ . فرانچسكو را مردي ثروتمند ساخت، و آن ھنرمند از مرگ او دلشكستھ شد

پروجینو را . شد رنجید، و بھ ھركس ظنین مي كرد، زود مي خوي بد و زبان تندي داشت، بشدت انتقاد مي
پدرت شبھا «: گفت ابلوھاي فرانچا بھ پسر زیباي او چنین ميخواند، و عقیدة خود را دربارة ت دیوانھ مي

گرچھ آن دو ھنرمند . برد كامیابي و محبوبیت رافائل رشك مي بھ» .سازد تا روزھا صورتھاي بھتري مي
كردند، حامیانشان معاند یكدیگر بودند، و یاكوپو سانسووینو نامة توھین آمیزي براي  یكدیگر را احترام مي

اتفاقاً » .خدا لعنت كند آن روزي را كھ تو از كسي خوب گفتھ باشي«: و در آن چنین گفتمیكل فرستاد 
: چھرة دوك آلفونسو فرارا را دید، گفت ھنگامي كھ تك. چنین روزھایي در زندگي میكلانژ وجود داشت

تند و خیم  خوي» .وجود آورد، فقط تیسین سزاوار نام نقاش است گمان نداشتم كھ ھنر بتواند چنین اثري بھ«
شد؛ و در سنین پیري ترس دوزخ  گاه تا سرحد جنون مالیخولیایي مي. العمر او بود اش مصیبت مادام تیره
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داد تا خداي  پنداشت، و بھ دختران فقیر جھاز مي داد كھ حتي ھنرخود را ھم گناه مي چندان آزارش مي
اكنون پانزده سال از »  :آن چنین گفتاي بھ پدر خود نوشت و در  نامھ ١۵٠٨در . خشمناك را خرسند سازد

پس از آن نامھ نیز ساعات » .گذرد ام مي آن زماني كھ من یك ساعت از سلامت مزاج برخوردار بوده
  .وھشت سال دیگر در پیش داشت زیادي از صحت برخوردار نبود، ھرچند ھنوز پنجاه

VII – ١۵٢٠ - ١۵١٣:رافائل و لئو دھم  

داشت، و تا  الاخلاق را دوست مي ین سبب از خود راند كھ مردان وزنان متعادللئو، میكلانژ را تاحدي بھ ا
اي ھم بھ این جھت كھ عشق زیادي بھ معماري، یا ستبري در ھنر نداشت؛ او یك قعطھ گوھر را  اندازه

لا لئو كارادوسو، سانتي دي كو. داد یك بناي یادگاري ترجیح مي  یك كلیساي جامع، و یك مینیاتور را بھ بھ
كاري مدالي،  سابا، میكلھ ناردیني، و عدة زیادي از زرگران دیگر را بھ كار جواھرسازي، برجستھ

اي از  بھ ھنگام مرگ، مجموعھ. داشت سازي، و ساختن ظروف مقدس مشغول مي سازي، سكھ  مدالیون
بند گوھرنشان  ینھسنگھاي قیمتي، یاقوت، یاقوت كبود، زمرد، الماس، مروارید، تاج پاپي، كلاه اسقفي، و س

  دوكاتو ٢٠۴,۶۵۵بھ جاي گذاشت كھ 

باید متذكر بود كھ بیشتر اینھا را از اسلاف خود بھ ارث برده . ارزش داشتند) دلار ٠٠٠،۵٠٠،٢بیش از (
  .بود دادند كھ از تأثیر كاھش قیمت پول رایج مصون مي بود و قسمتي از خزانة پاپ را تشكیل مي

ھ رم دعوت كرد، اما رافائل تقریباً تنھا فردي بود كھ لئو بھ او لطف لئو در حدود بیست نقاش را ب
فرا بارتولومئو در . است، اخراج كرد» وقت تلف كن«بھ این عنوان كھ  لئوناردو را آزمود و، . ورزید مي

اما ھوا و ھیجان رم با طبع او   وارد رم شد و یك پطرس حواري و یك بولس حواري نقاشي كرد؛ ١۵١۴
داشت،  لئو كار سودوما را دوست مي. فلورانسي خود بازگشت ر درآمد و بزودي بھ آرامش صومعة ناسازگا

سباستیانو دل پیومبو . كرد كھ آن ھرزة بیپروا را اجازه دھد آزادانھ در واتیكان بگردد اما ندرتاً جرئت مي
  .د مدیچي، در اختیار گرفتھ بود را پسر عم لئو، جولیو 

داشتني بودند  طلباني دوست ھر دو لذت. خلاق و ھم از جھت ذوق، با لئو توافق داشترافائل، ھم از حیث ا
لئو . پرداختند كردند كھ بھ بازي مي قدر سخت كار مي اما ھر دو ھمان كھ مسیحیت را لذتبخش ساختھ بودند؛ 

لگو براي تكمیل نقاشي مسكن شخصي پاپ، طرح ا  :آن ھنرمند با نشاط را با تكالیف زیادي مشغول داشت
و حفظ ھنر   سان پیترو،  تزیین تالارھاي جلوباز واتیكان، ساختمان كلیساي  سیستین، ھاي نمازخانة  فرشینھ
رافائل این مأموریتھا را با نشاط و ذوق انجام داد، و علاوه بر آن براي نقاشي بیست تصویر . كلاسیك
ھایي كھ ھر یك از آنھا ثروت  چھره و تك آمیز، پنجاه تصویر حضرت مریم، چند رشتھ فرسكو شرك مذھبي، 

لئو از خدمتگزاري او سوء استفاده كرد و از او درخواست . و شھرت براي او در بر داشت وقت پیدا كرد
نمود كھ جشنھایي ترتیب دھد، مناظري براي دكوراسیون تئاتر نقاشي كند، و شبیھي از یك فیل محبوب 

  .مرگ زودرسي براي رافائل پیش آورد و ھمچنین عشق،  شاید كار زیاد،. بسازد

كھ مثل پدر … عمو سیمونة عزیز«اي بھ  در نامھ. اما او اكنون در عنفوان نیرومندي و ریعان سعادت بود
را براي تجرد ممتدش ملامت كرده بود، با خوي خوشي آكنده از ) رافائل(كھ او » نزد من گرامي ھستي،

  :نویسد اعتماد بھ نفس چنین مي

ازدواج باید بگویم كھ من ھر روز خرسندم از اینكھ كسي را كھ شما براي من برگزیده بودید، یا  رة اما دربا
و یقین دارم كھ شما اكنون … ام در این مورد، من از شما عاقلتر بوده. ام در حقیقت ھر كس دیگر را، ندیده

و   دوكاتو دارم، ٣,٠٠٠ اي معادل من در رم سرمایھ. باید تشخیص دھید كھ وضعم ھمین طور بھتر است
دوكاتو براي  ٣٠٠حضرت قدسي مآب مواجبي معادل . دوكاتو بیش از آن ۵٠یك عایدي مطمئن بھ مبلغ 

. ام برقرار كرده است كھ تا عمر دارم از من بریده نخواھد شد نظارت بر تجدید ساختمان سان پیترو درباره py
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من تزیین یك تالار بزرگ را براي . دھند ميخواھم بھ من  علاوه بر این، آنچھ براي كارھایم مي… 
عموي   بھ این ترتیب،. كراون طلا دریافت كنم ١,٢٠٠ام، و براي این كار باید  حضرت قدوسیش آغاز كرده

  .ام بینید كھ من افتخاري براي خانواده و كشورم فراھم كرده مي  عزیزم،

ریشي مشگین گذاشتھ   پوشاندن جواني خود،شاید براي . ویك سالگي بھ خیل مردان آگاه وارد شد در سي
دوكاتو خریده  ٣,٠٠٠و حتي شكوه، در كاخي كھ توسط برامانتھ ساختھ شده و بھ   رافائل با راحتي،. بود

ھنگام حضورش در واتیكان، با موكب . مانست اش بھ لباس یك شریفزادة جوان مي جامھ. كرد بود زندگي مي
شما ھمچون سرداري با »  :میكلانژ او را ملامت كرد و گفت. ه بودمجللي از شاگردان و مراجعان ھمرا

او ھنوز » .گردید، مثل یك دژخیم و شما ھم تنھا مي«: و رافائل پاسخ داد  ؛»روید كوكبھ بھ ھر سو مي
چگونھ (جواني خوش طبع، و از حسد آزاد بود، اما عشق بھ رقابت داشت، بھ قدر سابق متواضع نبود 

كرد، و حتي  اما ھمواره براي دیگران امیدبخش بود؛ بھ دوستانش شاھكارھایي اھدا مي) توانست باشد؟ مي
ممكن بود بھ نحوي   اما، بر حسب مورد،. نمود دوم و سوم نقش حامي را ایفا مي  نسبت بھ نقاشان درجة

كھ از تصویرھاي كردند بر آن شدند  وقتي دو كاردینالي كھ از كارگاه ھنري او دیدن مي. گو باشد زننده بذلھ
از این امر «: او چنین پاسخ داد –ھاي حواریون خیلي سرخ است  مثلاً گفتند كھ چھره - او ایراد بگیرند

توان تصور كرد كھ وقتي اینان ببینند  تعجب نكنید، عالیجنابان؛ من آنھا را عمداً چنین رسم كردم؛ آیا نمي
ھذا تصحیحاتي را كھ  مع» ان سرخ خواھند شد؟كلیسا تحت حكومت كساني مثل شماست، از خجلت در آسم

او . ھایي كھ براي كلیساي سان پیترو رسم كرده بود پذیرفت؛ مثلا در نقشھ شد بدون نفرت مي در كار او مي
آنكھ از استقلال و  ھاي عالي ھنرشان تھنیت گوید، بي اي از نقاشان را با تقلید از جنبھ توانست عده مي

  .راي اینكھ خودش باشد، بھ تنھایي احتیاج نداشتب. اصالت اثر خود بكاھد

توانست  اگر او بشدت مجذوب زیبایي زنان نشده بود، نمي. كرد اخلاقیات او كاملا با رفتارش تطبیق نمي
او یك گروه . غزلیاتي در پشت نقاشیھاي خود براي كتاب مناظره نوشت. آنان را با آن جذابیت نقاشي كند

التذاذ از چنین  اندیشید كھ یك چنین ھنرمند بزرگي حق حتي خود پاپ ظاھراً ميمعشوقھ داشت، اما ھر كس 
اي كھ در دو  ومرج جنسي رافائل، ظاھراً در جملھ وازاري پس از وصف ھرج. سرگرمیھایي را دارد

كساني كھ از زندگي «: آن جملھ چنین است. گوید، متوجھ تناقص گویي خود نشد صفحھ بعد مي
وقتي كاستیلیونھ از رافائل پرسید مدلھاي » .كنند، در آسمان پاداش خواھند یافت قلید مياو ت  پرھیزكارانة

زنان زیبایي را كھ نقاشي كرده از كجا یافتھ است، او پاسخ داد كھ آنھا را در تصور خود از عناصر 
ھایي  ن نمونھزیادي از چنی  عدة مختلف زیباییھایي ساختھ كھ در زنان مختلف دیده است؛ از این رو او بھ

ھذا، مایة سالم وجانپروري درخوي و كارھایش ھست؛ در زندگي ھنریش یكپارچگي،  مع. احتیاج داشت
او بھ . آرامش، و صفایي در میان كشمكشھا، انشعابھا، حسادتھا، و تھمتھاي آن عصر وجود دارد

كرد كھ رقابتھاي  شاید احساس ميسیاستھایي كھ نزدیك بود لئو و ایتالیا را بھ تباھي كشانند اعتنایي نداشت؛ 
ارزش و یكنواخت تاریخ است و ھیچ چیز جز اخلاص بھ  احزاب و كشورھا براي قدرت و امتیاز، بازي بي

  .خیر، زیبایي، و حقیقت مھم نیست

در . خدمت زیبایي قانع ساخت  رافائل پیگیري از حقیقت را بھ ارواح متھورتر واگذارد، و خود را بھ
و براي مصور  - با یك ھوس ناگھاني. سلطنت لئو، تزیین تالار الیودورو را ادامھ دادنخستین سالھاي 

دیواري اصلي اطاق، ملاقات تاریخي آتیلا و لئو  یولیوس براي دومین نقاشي –ساختن طرد بربرھا از ایتالیا 
داده بود كھ لئو نقاشي رافائل ھنگامي بھ لئو اول وجنات یولیوس دوم را ). ۴۵٢(اول را انتخاب كرده بود 

موفقتر از این تصویر . تصویر مورد تجدید نظر قرار گرفت و لئو، لئو شد. دھم بھ مسند پاپي جلوس كرد
در اینجا . جمعي، تابلو كوچكتري است كھ رافائل در طاق بالاي پنجرة ھمان اطاق نقاشي كرد بزرگ دستھ

یلان، موضوع نجات پطرس را از زندان، پاپ جدید، شاید براي یادبود فرارش از دست فرانسویان در م
رافائل تمام ھنروري تركیبي خود را براي دادن وحدت و حیات بھ . وسیلة یك فرشتھ، پیشنھاد كرد بھ

چپ   در سمت: صحنھ تقسیم كرده بود بھ كار برد داستاني كھ جایگاه پنجرة اطاق نقاشي آن را بھ سھ 
اي درحال بیداركردن پطرس است، و در سمت راست، آن  ھشوند، در بالا فرشت نگھبانان خفتھ دیده مي

اي كھ شبستان را  درخشندگي فرشتھ. برد سوي آزادي مي فرشتھ، حواري خواب آلود و حیرتزده را بھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كند؛ و ھلال ماه، كھ ابرھا را سفید  تابد و چشمشان را كور مي سازد بر سپر سربازان مي روشن مي
  .كند بررسي نور بھ یك صحنة تماشایي تبدیل ميسازد، این منظره را از لحاظ  مي

برامانتھ بدون اجازة میكلانژ دوست خود . آن ھنرمند جوان در فراگرفتن ھرشیوة جدید ولعي خاص داشت
رافائل بشدت تحت تأثیر . را براي دیدن فرسكوھاي سقف نمازخانة سیستین، قبل از اتمام آنھا، برده بود

اي احساس كرد  ھنوز با غروري ھمراه بود، خود را در حضور نابغھ شاید، با خضوعي كھ. قرار گرفت
او خود را بھ آن . كھ صاحب نبوغي برتراز خودش بود، ھرچند كھ از لطف ظاھر كمتر برخوردار بود

ھنگام رسم فرسكوھاي اطاق ھلیودوروس در وجودش جریان یابد و در موضوعھا  نفوذ جدید واگذاشت تا بھ
ظھور خداوند بھ نوح، قرباني ابراھیم، رؤیاي : این تصویرھا عبارتند از. دھد و شكلھا وي را یاري

این نفوذ بار دیگر خود را در تصویر اشعیاي نبي، كھ براي كلیساي سانت . زار آتش گرفتھ یعقوب، و بوتھ
  .دھد آوگوستینوس نقاشي كرد، نشان مي

سوزي بورگونامیده  تالار آتش اش بھ عمده رافائل كاردر اطاقي را آغاز كرد كھ از روي تصویر ١۵١۴در 
فقط با ساختن علامت   ،)٨١۶-٧٩۵(گوید كھ چگونھ پاپ لئو سوم  یك افسانة قرون وسطایي مي. شود مي

كرد  تھدید بھ سوختن مي -اي از روم كھ برگرد واتیكان قرار داشت یعني ناحیھ -صلیب، آتشي را كھ بورگو
ي این نقاشي دیواري را تھیھ كرده و نقاشي آن را بھ شاگردش جان شاید رافائل فقط الگو. خاموش ساخت

بھترین سبك   بااین حال، تركیب آن نقاشي بسیار نیرومند است و بھ. فرانچسكو پني واگذار كرده بود 
با اختلاط داستان كلاسیك و مسیحي، رافائل در سمت چپ یك آینیاس شكیل . داستاني رافائل رسم شده است

  یدو عضلاني كش

وجھ كامل  مرد برھنة دیگر، كھ بھ   یك. برد كھ پدر پیر اما عضلاني خود، آنخیسس، را بھ محل امني مي
رسم شده است، از بالاي دیوار آن ساختمان مشتعل آویختھ و آمادة افتادن است؛ نفوذ میكلانژ دراین سھ 

بالاي دیوار آویزان شده تا طفل  رافائلیتر از آن، یك مادر بھ ھیجان آمده است كھ از. برھنھ آشكار است
میان ستونھاي . مردي بسپارد كھ روي نوك پا بلند شده و دست خود را از پایین دراز كرده است خود را بھ

دھد كھ قطع  طلبند، و پاپ از ایوان آھستھ بھ آتش فرمان مي عظیم گروھھایي از زنان از پاپ یاري مي
  .ة خویشتن استاینجا رافائل ھنوز در رأس خط و حرف. شود

مانده در اطاق، رافائل الگوھایي رسم كرد؛ و شاید در این كار حتي مورد یاري  براي تصویرھاي باقي
از روي این الگوھا، پرینو دل واگا در بالاي پنجره سوگند لئو سوم را نقاشي . شاگردانش نیز قرار گرفت

؛ بر دیوار خروجي یك )٨٠٠(سازد  ه بري ميدر آن تابلو لئو سوم خود را در برابر شارلماني از گنا. كرد
نبرد اوستیا را رسم كرد كھ  –تنھا فرد برجستة رمي در ھنر رنسانس  –شاگرد بزرگتر او، جولیو رومانو 

اعراب مھاجم را عقب نشاند ) رسد كھ بھ طرز قابل توجھي شبیھ لئو دھم بھ نظر مي(در آن لئو چھارم 
دست او تصویرھایي آرماني از سلاطین رسم كردند كھ  چیره ؛ و در فضاھاي دیگر، شاگردان)٨۴٩(

در یك تك چھرة نھایي، تاجگذاري شارلماني، لئو دھم، لئو سوم . بخوبي شایستة نماینده شدن در كلیسا بودند
شود؛ و فرانسواي اول، كھ در اینجا مثل شارلماني نقاشي شده است، در قیافة دیگري بھ آرزوي خود،  مي

این تصویر نمایانندة ملاقات لئو با فرانسوا در بولونیا در یك سال قبل . رسد پراطوري باشد، ميكھ نیل بھ ام
  . است) ١۵١۶(

رافائل چند طرح مقدماتي براي تالار چھارم كھ تالار قسطنطین نام داشت تھیھ كرد؛ این نقاشي پس از 
و را وادار كرد كھ بھ تزیین مرگ او تحت حمایت كلمنس ھفتم انجام گرفت؛ در ھمان اوان لئو دھم ا

تالارھاي جلوبازي دست بزند كھ توسط برامانتھ ساختھ شده بود تا حیاط سان داماسوس را در واتیكان 
خود رافائل ساختمان این تالارھا را تمام كرده بود؛ حال او براي سقف یك تالار پنجاه و دو . احاطھ كند

كار . نمایاند قدس را از بدو خلقت تا واپسین داوري ميكھ داستان كتاب م) ١۵١٩-١۵١٧(فرسكو رسم كرد 
فرانچسكو پني، پرینو دل واگا، پولیدورو كالدارا دا كاراوادجو، و چندتن دیگر  نقاشي بھ جولیو رومانو، جان

واگذار شد؛ درحالي كھ جوواني دا اودینھ ستونھاي چھارگوش و زیرسوھاي طاقھا را با تصاویر و نقوش 
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دادند كھ قبلا بر  این فرسكوھا گاه موضوعاتي را مورد استفاده قرار مي. رنگ تزیین كردآرابسك با گچ و
تر كھ طالب  تر و با نشاط سقف نمازخانة سیستین انجام گرفتھ بودند، اما با دستي سبكتر و باروحي ساده

فرزندانشان كھ از  مانند آدم و حوا و  :جست عظمت یا تعالي نبود، بلكھ حوادث دلپذیري از داستانھا را مي
گیرند، ملاقات سھ فرشتھ با ابراھیم، اسحاق در حال در آغوش كشیدن رفقھ، یعقوب  میوة بھشت بھره مي

  وراحیل برسرچاه، یوسف وزن فوطیفار، پیدا شدن موسي،

 توانند با نقاشیھاي میكلانژ قابل مقایسھ این نقاشیھاي كوچك البتھ نمي. داوود و بتشبع، و ستایش شبانان
دنیایي از لطف زنانھ، نھ نیروي مردانھ؛ آنھا نشانة رافائل سبكدل  -باشند؛ زیرا دنیا و نوع آنھا متفاوت است

  .در آخرین پنج سال زندگي وي ھستند، و تصاویر سقف نمازخانة سیستین نشانة میكلانژ در اوج قدرتش

پس از انتصابش بھ . برد ك ميشاید لئو كمي بر آن سقف، و مجدي كھ برسلطنت یولیوس نشانده بود، رش
فكر افتاد كھ خاطرة سلطنت روحاني خودش را، با آراستن دیوارھاي نمازخانة سیستین با  مقام پاپي، بھ   

در ایتالیا بافندگاني نبودند كھ بتوانند با نساجان فلاندري برابري كنند، ولئو فكر كرد . فرشینھ، جاودان سازد
كھ ده ) ١۵١۵(او آن ھنرمند را مأمور كرد . ھ بارافائل ھمتراز باشندكھ در فلاندر نقاشاني نیستند ك

تا از این زیرطرحھا توسط روبنس در   ھفت. ھاي كتاب اعمال رسولان رسم كند زیرطرح از صحنھ
كھ اكنون در موزة ویكتوریا و البرت ) ١۶٣٠(بروكسل براي چارلز اول، پادشاه انگلستان، خریداري شدند 

رافائل در اینجا تمام معلومات . اند اینھا جزو جالبترین نقاشیھایي ھستند كھ تاكنون ساختھ شده. لندن موجودند
تركیب، كالبدشناسي، و اثر نمایشي خود را بھ كاربرد؛ در میان تمام آثار نقاشي، فقط قطعات معدودي 

حال معالجة  آساي ماھي، مأموریت عیسي بھ پطرس، مرگ آنانیاس، پطرس در ھستند كھ از صید معجزه
ھرچند در این تصویر اخیر چھرة زیباي بولس  - مرد شل، یا بولس درحال وعظ در آتن برتر بھ شمار روند

  .از فرسكوھاي مازاتچو در فلورانس دزدیده شده است

این ده زیرطرح بھ بروكسل فرستاده شدند، و درآنجا برنارت وان اورلي، كھ شاگرد رافائل در رم بود، 
ھا  در مدت كوتاه سھ سال، ھفت تا از آن فرشینھ. ھاي حریر و پشمین نظارت كرد طرحھا بھ پارچھبرانتقال 

ھا را  ، ھفت تا از این فرشینھ١۵١٩دسامبر  ٢۶در . تكمیل شدند ١۵٢٠تمام، وھمة ده فرشینھ تا 
شوري ایجاد منظرة آنھا . بردیوارھاي سیستین آویختند و برگزیدگان رم را براي دیدن آنھا دعوت كردند

تمام جماعتي كھ در نمازخانھ حضور »  :پاري دو گراسي در یادداشتھاي روزانة خود چنین نوشت. كرد
ھر » .الرأیند كھ در جھان چیزي از آنھا زیباتر نیست  ھا متحیر شد؛ ھمگان متفق داشت از دیدن این فرشینھ

فرشینھ بھ خالي  ھاي مربوط بھ این ده نھارزید؛ ھزی مي) دلار ٢۵,٠٠٠(دوكاتو  ٢,٠٠٠اي مجموعاً  فرشینھ
بایست احساس  لئو حال مي .كردشدن خزانة لئو كمك، و فروش آمرزشنامھ و مشاغل بیشتري را ایجاب 

نبرد ھنري در ھمان نمازخانھ مصاف داده و جایزه كرده باشد كھ او و رافائل با یولیوس و میكلانژ دریك 
  .را برده بودند

وصف  -وھفت سالگي او بیشتر بود تا در ھشتادونھ سالگي میكلانژ كھ در سي -انگیز رافائل باروري شگفت
سازد، زیرا ھر محصول اوشاھكاري بود كھ استحقاق جاودان ماندن  موجز صحیحي از اورا دشوار مي

ھاي  براي انتقال برموزائیك، چوب، جواھر، مدال، سفالینھ، ظروف برنزي، و جعبھاو نقشھایي . داشت
میكلانژ وقتي شنید كھ . ھایي براي قصرھا طرح كرد ھا و نقشھ و طرحھایي براي مجسمھ. جواھر ساخت

رافائل مدلي درست كرده كھ لورنتستولوتي از روي آن مجسمة مرمریني از یونس درحال سوار شدن 
رافائل نابخردانھ ازعنصر  –ختھ است، ناراحت شد، اما نتیجةكار دوباره او را مطمئن ساخت برنھنگ سا

كرد، زیرا دوست او، برامانتھ، وي را در آن  او در معماري بھتركار مي. تصویري خود عدول كرده بود
دوست  ، وقتي كھ بھ تصدي كار كلیساي سان پیترو گمارده شد،١۵١۴در حدود . كرد كار راھنمایي مي

خود فابیو كالوو را بھ ترجمة اثر ویترویوس بھ زبان ایتالیایي گماشت؛ و از آن پس عاشق بیقرار سبكھا و 
ادامة كار او در ساختمان تالارھاي جلوباز، لئو را چندان خوشحال ساخت . شكلھاي معماري كلاسیك شد

رافائل چند كاخ غیرمشھور در . دكھ او را بھ مدیریت تمام قسمتھاي معماري و ھنري واتیكان منصوب كر
ھذا، ساختمان این ویلا  رم ساخت و در طرح ویلا ماداما براي كاردینال جولیو د مدیچي شركت كرد؛ مع
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یكي از . عنوان تزیینكار، بود عمدتاً كار جولیو روماني، بھ عنوان معمار و نقاش، و جوواني دا اودینھ بھ
ست پالاتتسو پاندولفیني است كھ پس از مرگش از روي شاھكارھاي معماري رافائل كھ ھنوز برجا

او، با یك وارستگي عالي . ھاي او ساختھ شد؛ این كاخ ھنوز جزو بھترین قصرھاي فلورانس است نقشھ
اي در كلیساي  منشانھ، استعدادھاي خود را در خدمت خود كیجي صراف گذاشت، براي او نمازخانھ

كھ درخور یك كاخ ) ١۵١۴(اسبھایش چنان اصطبلھایي بنا كرد سانتاماریا دل پوپولو ساخت، و براي 
  .براي شناختن رافائل، و رم زمان لئو، ما باید یك لحظھ درنگ كنیم و بر كیجي محتشم نظري بیفكنیم. بودند

VIII – آگوستینو كیجي  

از اصل غیررمي، گروه بازرگانان ثروتمند و بانكداران، معمولا   :آگوستینو نمونة یك گروه جدید در رم بود
كھ ثروتشان اشراف رم را تحت الشعاع قرارداده و سخاوتشان نسبت بھ ھنرمندان و نویسندگان فقط از پاپھا 

در سن . او در سینا متولد شده، و زیركي اقتصادي گویي با خونش عجین شده بود. و كاردینالھا كمتر بود
. اعم از مسیحي یا كافر، بود  ورھاي پادشاھي،چھل و سھ سالگي، بزرگترین وام دھنده بھ جمھوریھا و كش

كرد، و با اجارة معادن، از یولیوس دوم،  را فراھم مي) ازجملھ تركیھ(مخارج تجارت با چندین كشور 
براي یولیوس دلیل دیگري جھت اقدام بھ  ١۵١١در . انحصاري در استخراج زاج و نمك بھ دست آورد

را بھ قیمتي كمتر از آنچھ آگوستینو    آلفونسو جرئت كرده بود نمك و آن اینكھ دوك –جنگ فرارا اقامھ كرد 
  قدرت خرید 

تجارتخانة او شعباتي در كلیة شھرھاي بزرگ ایتالیا داشت، ھمچنین در . آن را داشتھ است بفروشد
ند؛ نوردید صد كشتي در زیر پرچم او دریاھا را در مي. قسطنطنیھ، اسكندریھ، قاھره، لیون، لندن، آمستردام

فرستادند؛ بھترین اسب او از طرف سلطان  بیست ھزار تن اجیر او بودند؛ چند سلطان براي او ھدیھ مي
رفت، پھلوي ) دوكاتو وام داده بود ١٢۵,٠٠٠كھ بھ آن (عثماني فرستاده شده بود؛ ھنگامي كھ بھ سفر ونیز 

شاید براي  -پاسخ داد وقتي لئو از او خواست كھ ثروت خود را تخمین زند،. در صدر نشست» دوج«
دوكاتو  ٧٠,٠٠٠ھذا، عایدي سالانة او بھ  كھ چنان تخمیني غیرممكن است؛ مع - رھایي از مالیات

ظروف نقره و جواھراتش، از حیث مقدار، برابر با آن تمام اشراف بود؛ . شد بالغ مي) دلار ٠٠٠,٨٧۵(
قصر و . مامش از سیم ناب بودتختخوابش از عاج بود و روكشي از طلاي گوھرنشان داشت؛ لوازم ح

طرح این ویلا توسط . ویلاھاي متعدد داشت كھ مزینترین آن ویلا كیجي در ساحل باختري رود تیبر بود
بالداساره پروتتسي تھیھ، با نقاشیھاي پروتتسي، رافائل، سودوما، جولیو رومانو، و سباستیانو دل پیومبو 

  .شاھوارترین كاخ از طرف اھالي رم ستوده شده بودبھ عنوان  ١۵١٢تزیین، وبھ ھنگام تكمیلش در 

، در ١۵١٨درسال . در زمان قیصر را داشتند لوكولوسضیافتھاي كیجي تقریباً شھرت میھمانیھاي 
پیش از آنكھ حیوانھاي خوش پیكرتر از انسان در آن جاي اصطبلي كھ رافائل تازه بھ اتمام رسانده بود، و 

) دلار؟ ٢۵,٠٠٠(دوكاتو  ٢٠٠گیرند، آگوستینو از پاپ لئو و چھارده كاردینال با شامي پذیرایي كرد كھ 
در آن میھماني مجلل یازده بشقاب نقرة بزرگ و سنگین دزدیده شد، شاید بھ وسیلة . خرج برداشت

كیجي جستجو براي یافتن آنھا را ممنوع داشت و مؤدبانھ اظھار . ان بودندخدمتگراني كھ ملازم میھمان
وقتي كھ میھماني بھ پایان رسید، قالي . تعجب كرد كھ چگونھ خیلي بیش از آن بھ سرقت نرفتھ است

  .ھا، و سایر اثاثة عالي برداشتھ شدند و صد اسب در جایگاه خود قرار گرفتند ابریشمین، فرشینھ

آن، صراف شام دیگري داد، این بار در تالار جلوباز ویلا، كھ از بدنة ساختمان تجاوز  چند ماه پس از
پس از ھر دور غذا، تمام ظروف نقرة مورد استفاده در برابر چشم میھمانان . كرده و برفراز رود معلق بود

از ختم ضیافت،  پس. شود بھ رود افكنده شد تا آنان یقین حاصل كنند كھ ھیچ بشقابي دوبار استفاده نمي
ھاي تالار در رود افكنده شده بود بیرون  خدمتكاران كیجي ظرفھاي نقره را با توري كھ در زیرپنجره

از جملھ پاپ لئو و دوازده  - در تالار ویلا داد، ھر میھماني ١۵١٩اوت  ٢٨در شامي كھ در . كشیدند
و نشان خانوادگي خود او را داشتند؛  در بشقابھاي نقره یا طلایي شام خوردند كھ نقش شعارھا –كاردینال 
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ھر میھمان باماھي، گوشت شكار، سبزي، میوه، تنقلات، و شرابي تغذیھ شد كھ بتازگي از كشور یا محل 
  .خود او براي آن مجلس آورده شده بود

او مخارج . كیجي كوشید تا این نمایش عامیانة ثروت را با حمایت سخاوتمندانة ادبیات و ھنر جبران كند
نقیح كتاب پینداروس را، كھ توسط كورنلیو بنینیو دانشور اھل ویتربو انجام گرفتھ بود، تأمین و در خانة ت

اي براي چاپ آن تأسیس كرد؛ حروف یوناني ساختھ شده براي آن مطبعھ، از لحاظ زیبایي، از  خود مطبعھ
این نخستین متن چاپ . بود ھا بھ كار برده بود برتر آن كھ آلدوس مانوتیوس دوسال پیش در چاپ چكامھ

اگرچھ . یك سال بعد ھمان چاپخانھ نسخة صحیحي از تئوكریتوس چاپ كرد). ١۵١۵(شده در رم بود 
آگوستینو مردي داراي تعلیمات متوسط بود، خود را با دوستي با بمبو، جوویو، و حتي آرتینو سربلند 

در . داشت كھ ساختة ھنر بودند دوست ميساخت؛ پس از پول و معشوقة خویش، تمام اشكال زیبایي را  مي
كرد و حتي در تعبیر مشركانة رنسانس از او ھم گاھي  واگذاري مأموریتھا بھ ھنرمندان، با لئو رقابت مي

اي را با آنھا  توانست موزه قدر آثار ھنري داشت كھ مي او دركاخھا و ویلاھاي خود آن. رفت فراتر مي
شمرد كھ  دانست، بلكھ یك نگارخانة ھنري عمومي مي قط خانة خود ميظاھراً ویلاي خویش را نھ ف. پركند

  .شد گھگاه بھ عامة مردم اذن ورود بھ آن داده مي

ترتیب داده شده بود و ما قبلا از آن یاد  ١۵١٩اوت  ٢٨در ھمان ویلا، در ھمان مجلس شامي كھ در 
زیست، ازدواج كرد؛ خود  را با او ميكردیم، كیجي سرانجام با معشوقة با وفاي خود، كھ ھشت سال گذشتھ 

ماترك او، كھ . كیجي ھشت ماه بعد، چند روز پس از مرگ رافائل، درگذشت. لئو مراسم عقد را انجام داد
. ارزش داشت، بھ طور عمده میان فرزندانش قسمت شد) دلار؟ ١٠,٠٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ٨٠٠,٠٠٠

ویلا كیجي بھ . دیوانھ خوانده شد ١۵۵٣، و در اي پیشھ كرد لورنتسو، فرزند مھتر او، زندگي مسرفانھ
فروختھ شد، و از آن زمان بھ بعد  -دوكاتو ١۵٨٠در حدود  –كاردینال دوم آلساندرو فارنزه بھ مبلغ كمي 

  .نامش بھ فارنزینا تغییر كرد

IX – آخرین مرحلھ: رافائل  

رافائل  ١۵١۴در . ت داشتھ بودمأموریتھاي كوچكتري از آن بانكدار با نشاط دریاف ١۵١٠رافائل از سال 
فضایي كھ بھ او براي این كار داده بودند باریك . یك فرسكو در كلیساي سانتاماریا دلھ پاچھ براي او ساخت

 –اي، ایراني، فریگیایي، تیبورتي  كومھ –و نامنظم بود؛ رافائل با رسم تصویرھایي از چھار سیبولا در آن 
ھایي كھ در كنار آنھا رسم  ، و این تصاویر مشركانھ را با فرشتھفضاي نقاشي را مناسب بھ نظر رساند

اصولا كمتر ممكن بود رافائل صورتي بسازد كھ فاقد این  - این صورتھا زیبا و لطیفند. كرده بود پیراست
آنھا تقلید ضعیفي ھستند از . كرد كھ آنھا بھترین كار آن استاد جوانند ھا باشد؛ وازاري گمان مي جنبھ

اي میكلانژ، بھ جز سیبولاي تیبورتي كھ در اینجا، درحالي كھ از فرط سالمندي فرتوت و از طالع سیبولاھ
  بھ موجب داستاني. انگیز بیني كرده متوحش است، نقشي است اصیل و داراي قدرتي شگفت بدي كھ پیش

دار كیجي،  نھتوان منشأ آن را بھ پیش از قرن ھفدھم رساند، سوء تفاھماتي میان رافائل و خزا كھ نمي
دوكاتو دریافت كرده بود، ولي وقتي كھ  ۵٠٠رافائل . دربارة كارمزد مربوط بھ این سیبولاھا، بھ وجود آمد

دوكاتو پرداختھ شده تمام  ۵٠٠دار فكر كرد كھ آن  خزانھ. كار تمام شد، مبلغي علاوه بر آن طلب كرد
ید یك ھنرمند با صلاحیت براي ارزیابي فرسكوھا دار با رافائل پیشنھاد كرد كھ خزانھ. كارمزد او بوده است

میكلانژ، با وجود اینكھ . شد تعیین كند، و آن كس میكلانژ باشد كھ سمت رسمي دارد؛ این پیشنھاد پذیرفتھ
دار  وقتي خزانھ. ارزد دوكاتو مي ١٠٠برد، رأي داد كھ در آن تصاویر ھر سري  ظاھراً بھ رافائل رشك مي

دوكاتو دیگر فوراً تأدیھ شود، و چنین  ۴٠٠كیجي رساند، آن بانكدار فرمان داد كھ این رأي را بھ اطلاع 
ھا مزد حسابي بخواھد، من  اگر او براي نقش پرده. با او چندان مھربان باشید كھ خرسند شود»  :افزود
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ن سال رافائل براي او بایست در رفتار خود با رافائل مھربان و مراقب باشد، زیرا در ھما كیجي مي
مبناي این فرسكو داستان چرخ فلك پولیتسیانو . را در ویلاكیجي ساخت - پیروزي گالاتیا - فرسكویي دلپذیر

كوشید تا گالاتیا را با آوازھا و نواي ني خود بفریبد؛ گالاتیا با تحقیر  پولوفموس، سیكلوپ یك چشم، مي. بود
و عنان را بھ دو  -»كند؟ چھ كسي با یك ھنرمند ازدواج مي«ید خواھد بگو گویي مي - گرداند از او روي مي

در سمت چپ او یك حوري درشت پیكر شادمانھ . وار او را بھ دریا بكشند سپارد كھ كشتي صدف دلفین مي
شود، درحالي كھ كوپیدو از میان ابرھا، براي تشویق عشق، تیر  مينیرومندي دستگیر  تریتونتوسط 

گونھ كھ تصویر  رسد و رافائل از تصویر زنان، بدان اینجا رنسانس مشركانھ بھ اوج فعالیت مي. بارد مي
  .شود دھد، محظوظ مي روشنش شكل دلخواه خود را بھ آنان مي

ھایي تزیین كرد كھ ونوس و پیروزیھاي عشق را او اطاق حمام كاردینال بیبینا را با فرسكو ١۵١۶در 
او خود را بازھم بھ نحو شھوانیتري بھ تھیة طرح براي سقف و لچكیھاي تالار  ١۵١٧در . كند تجلیل مي

در اینجا ھوس مطبوع خود را در تصویر داستاني از مسخ، اثر . مركزي ویلا كیجي مشغول ساخت
انگیزد؛ آن الاھة  شاه، حسد ونوس را با زیبایي خود برميپسوخھ، دختر یك پاد. آپولیوس، بھ كار برد

ترین مردي كھ ممكن است پیدا شود  دھد كھ پسوخھ را بھ عشق پست توز بھ پسر خود كوپیدو دستور مي كینھ
شود تا مأموریت خود را انجام دھد؛ اما در اولین برخورد عاشق  گرفتار سازد؛ كوپیدو بھ زمین نازل مي

كند كھ كنجكاوي خود را دربارة ھویت او  سوخھ را در تاریكي ملاقات، و بھ او امر ميپ. شود پسوخھ مي
كند، و مسرور  خیزد، چراغي روشن مي پسوخھ بھ حكم ضرورت شبي از بستر برمي. منكوب سازد

اي از روغن داغ  خورد و قطره از فرط شوق دستش تكان مي. شود از اینكھ با زیباترین خدا خفتھ است مي
  نة كوپیدو برشا

كند، و او را درحال غضب ترك  را براي كنجكاویش ملامت مي شود، پسوخھ كوپیدو بیدارمي. ریزد مي
آنكھ تشخیص دھد كھ عدم كنجكاوي زن در چنین مواردي جامعھ را دچار فساد اخلاق  گوید، بي مي
سرپیچي از فرمان ونوس كوپیدو را، بھ جرم . شود پسوخھ غمناك در روي زمین سرگردان مي. سازد مي

یوپیتر . كند كھ انضباط آسماني در شرف تباھي است سازد و بھ یوپیتر شكایت مي مادر، محبوس مي
كوپیدو از . شود كند كھ در آن ھنگام بردة اھانت دیدة ونوس مي مركوري را مأمور آوردن پسوخھ مي

او اعطا كند؛ آن خداي متعجب، كھ  كند كھ پسوخھ را بھ یابد و از یوپیتر استدعا مي بازداشتگاه نجات مي
داند كدامیك از دعاھاي متضاد را بپذیرد، خدایان اولمپي را براي مذاكره دربارة موضوع  معمولا نمي
گیرد؛ خدایان آماده بھ  اوخود، كھ تحت نفوذ زیباییھاي مردانھ است، جانب كوپیدو را مي. كند احضار مي

، او را الاھھ سازد، و بھ كوپیدو بدھد؛ و درآخرین صحنھ، دھند كھ پسوخھ را آزاد كند خدمت رأي مي
ما یقین داریم كھ این داستان یك . دارند مراسم ازدواج كوپیدو و پسوخھ را با یك ضیافت بھشتي برپا مي

تمثیل دیني است كھ در آن پسوخھ نمایندة روح انسان است كھ وقتي با رنج مصفا شود، بھ بھشت خواھد 
و كیجي در این افسانھ ھیچ نشانة دیني ندیدند، بلكھ بھ وسیلة آن فرصتي یافتند كھ اشكال اما رافائل . رفت

شود كھ نقادي  ھذا، در شھوانیت رافائل ظرافت و لطفي دیده مي مع. كمال یافتة زن و مرد را مشاھده كنند
در این تصویر فقط  .كند؛ لئو ظاھراً در آنھا چیزي نیافت كھ مستوجب ملامت باشد خشك مذھبي را خنثا مي

جولیو رومانو و فرانچسكو پني آن مناظر را از روي طرح او نقاشي . شكلھا و تركیب از آن رافائل است
مكتب رافائل بھ . گلھاي جالبي برگرد آنھا نقش كرد كھ بھ میوه آراستھ بودند كردند؛ و جوواني دا اودینھ تاج

  .آن ھمواره بھ یقین شكلي از جمال و دلربایي داشت صورت كمربند انتقالي درآمده بود كھ محصول نھایي

ھمین . آمیز با چنان توافقي كھ در كارھاي رافائل وجود داشت آمیختھ نشده است ھرگز ھنر مسیحي و شرك
و بر سقفھا   بسیاري از زنان داشت،   كرد، عشقي زودگذر بھ اي زندگي مي جوان دنیادوستي كھ مثل شاھزاده

بعضي از جذابترین ) ١۵٢٠- ١۵١٣(كرد، در طي ھمین سالھا  مي» بازي«نھ با مردان وزنان برھ
با تمام شھوانیت معصومش، ھمواره بھ حضرت مریم بھ منزلة . وجود آورد تصویرھاي دوران تاریخ را بھ

گاه شاگردي بھ او كمك . نگریست؛ پنجاه بار تصویر حضرت مریم را نقاشي كرد موضوع محبوبي مي
كرد، آن ھم با بخشي از زھد كھن  اً دراین گونھ نقاشي اوصرفاً بادست خود كار ميكرد، اما غالب مي

: نقاشي كرد پیاچنتسااو حضرت مریم سیستین را براي صومعة سان سیستو در  ١۵١۵در . اومبریایي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كاملا ھرمي است؛ رئالیسم قانع كنندة شھید پیر، قدیس سیكستوس؛ قدیسھ بارباراي با  تركیب این تصویر
  وقار، كھ قدري زیباتر

تر از آن كھ شاید؛ جامة سبز مریم عذرا، برطیفي از رنگ قرمز، در  از آن است كھ باید و خوش لباس
نامرتب خود كاملا انساني كھ در عین معصومیت ) عیسي(حالي كھ با باد آسماني در اھتزاز است؛ كودك 

گویي لافورنارینا، كھ (رسد؛ صورت سادة گلگون حضرت مریم كھ كمي مھموم و متعجب است  بھ نظر مي
ھاي  ؛ پرده)اي واقع شده باشد، عدم شایستگي خود را حس كرده است ممكن است براي این تصویر نمونھ

این است : سازند و او را بھ بھشت وارد ميوسیلة فرشتگاني كھ در پشت مریم قرار دارند   پس كشیده بھ
آن كھ . تصویر محبوب تمام عالم مسیحیت، كھ بیش از تمام دستاوردھاي رافائل مورد قبول یافتھ است

انگیز است، خانوادة مقدس در زیر  ن رغم شكل معمولیش ھیجا تقریباً بھ ھمان اندازه ظریف و شاید علي
كاخ (در حضرت مریم سدیا . شود مروارید نیز نامیده مي  مریم كھ حضرت) موزة پرادو(درخت بلوط است 

خوي تصویر كمتر انجیلي و بیشتر انساني است؛ مریم یك مادر ایتالیایي جوان است، سالم و گلگون ) پیتي
اي ساكت، درحالي كھ كودك فربھ خود را با عشقي مالكانھ و حفظ كننده در آغوش  رخ و داراي عاطفھ
ك نیز ترسان خود را بھ او فشرده است، چنان كھ گویي افسانة معصومان قتل عام شده فشرده است، و كود

توانست بسیاري از تابلوھاي معروف بھ فورنارینا را جبران  مي» حضرت مریمي«چنین . را شنیده است
  .كند

رنج روح پرنشاط او از اندیشیدن و مصور ساختن . رافائل تصاویر نسبتاً معدودي از عیسي نقاشي كرد
، ١۵١٧در . بیزار بود؛ یا اینكھ او نیز، مثل لئوناردو، غیرممكن بودن نمایش الوھیت را تشخیص داده بود

شاید با ھمكاري پني، عیسي در حال حمل صلیب را براي صومعة سانتاماریا دلو سپازیمو واقع در پالرمو 
بنابھ گفتة وازاري، آن تابلو . ھمان جھت آن تصویر لوسپازیمودي سیسیلیا نامیده شد رسم كرد كھ بھ

اي  برد در طوفاني راه خود را گم كرد؛ جعبھ سرنوشت جالبي داشتھ است؛ كشتیي كھ آن را بھ سیسیل مي
حتي خشم «: گوید وازاري مي. كھ تصویر در آن بود بر روي آب شناور شد و درجنووا بھ زمین نشست

مزبور دوباره بركشتي نھاده و بھ پالرمو رسانده صندوق » .بادھا و امواج چنین تابلویي را گرامي داشت
  در قرن ھفدھم،» .بیش از كوه وولكان مشھور شد«شد، و تصویر در آن شھر نصب گردید و در آنجا 

در این تابلو عیسي فقط مردي است . فیلیپ چھارم، پادشاه اسپانیا، آن را مخفیانھ بھ مادرید منتقل كرد
رافائل در پردة . نمایاند اسي از مأموریت پذیرفتھ و انجام شدة خود را نميگونھ احس فرسوده و مغلوب و ھیچ

رؤیاي حزقیال در تجسم الوھیت كامیابتر شده است، ھرچند او اینجا نیز خداي مھیمن خود را از خلقت آدم 
  .میكلانژ بھ عاریت گرفتھ است

یك بانوي بولونیایي در پاییز . تینتابلو قدیسھ سیسیلیا تقریباً ھمان قدر محبوب است كھ حضرت مریم سیس
اي را در كلیساي سان  كردند نمازخانھ اعلام كرد كھ نداھایي آسماني شنیده بود كھ بھ او امر مي ١۵١٣

دار شد و  یكي از بستگان او ساختن آن نمازخانھ را عھده. جوواني دل مونتھ بھ قدیسھ سیسیلیا تخصیص دھد
  ، از عم خود، كاردینال لورنتسو پوتچي
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  حضرت مریم مروارید؛ پرادو، مادرید،: رافائل
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  خلقت آدم، سقف؛ نمازخانة سیستین، رم،: میكلانژ بوئوناروتي

اي را براي محراب  مبلغ ھزار سكودو طلا رسم تصویر شایستھ درخواست كرد كھ در برابر كارمزدي بھ
جوواني دا اودینھ واگذار كرد، نقاشي رافائل پس از آنكھ رسم تصاویر آلات موسیقي را بھ . سفارش دھد
اي نیز ھمراه آن براي فرانچا  آن را بھ بولونیا فرستاد، و چنانكھ دیدیم نامھ. خاتمھ داد ١۵١۶پرده را در 

لازم نیست باور كنیم كھ فرانچا چندان مسحور زیبایي آن تابلو شد كھ شكوه آن را، مدلول . ارسال داشت
یحیاي تعمید دھنده را در سرمستي  -بولس حواري را در مھموم اندیشي. موسیقي تقریباً آسمانیش را

كھ در اینجا بھ معصومیت جذابي  –و از آن ملیحتر مجدلیة آن را . وش او، نیز سیسیلیاي ملیح آن را دوشیزه
  .ھا، و بر پاھاي مریم احساس نكرد ھا، پارچھ و سایھ روشن جاندارش را بر جامھ -تبدیل شده است

محصول ) موزة لوور(تابلو بالداساره كاستیلیونھ . آمدند تصویرھاي شاھواري از دست او در ميھنوز ھم 
ھاي كار او فقط در درجة دوم پس از تابلو  چھره ترین كوششھاي رافائل است كھ درمیان تك یكي از آگاھانھ

اشلق كركدار اورا ابتدا انسان ب. كارھاي او داراي جذابیتي مستمر است یولیوس دوم، و در میان تمام
انگارد كھ گویي شاعر یا فیلسوفي است  بیند، بعد جامة پوستي و ریش انبوه او را؛ و او را چنان مي مي

اش  مسلمان یا ربي است كھ از چشم رامبران دیده شده؛ آنگاه چشمان و دھان ظریف و دستھاي قلاب شده
آورد؛ شخص باید پیش از   ار لئو بھ خاطر ميالذھن، احساساتي، و داغدیدة ایزابلا را در درب كشیش رقیق

تابلو بیبینا كاردینال را در سالھاي اخیر عمر او نشان . خواندن كتاب درباري براین تصویر تأمل كند
  .دھد كھ از ونوسھاي خود خستھ شده و با مسیحیت آشتي كرده است مي

طور مسلم، تصویري است كھ وازاري  ھذا، تقریباً بھ بانو مریم محجوب بدون شك از آن رافائل نیست، مع
وجنات او ھمانھایي ھستند كھ رافائل براي . كند اي از معشوقة رافائل وصف مي چھره آن را بھ منزلة تك

تصویر مجدلیھ وحتي سیسیلیاي نمازخانة سانتا چچیلیا، یا شاید براي حضرت مریم سیستین بھ كار برده 
درازي بر صورتش افتاده، گردنبندي از جواھر برگردن  ، حجابچرده و با وقار است اینجا مریم سیھ -بود

اي كھ شاید كار رافائل باشد، اما بھ آن  تك چھره. انگیزي بر پیكرش پیچیده است ھاي دل دارد، و جامھ
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. است) گالري بورگزه(كردند نمایانندة معشوقة اونیست، از آن لافورنارینا  وضوحي كھ پیشینیان ادعا مي
، )نجار(یا كارپنتر   )آھنگر(ینا بھ معني زن یا دختر نانوا است؛ اما چنین نامھایي، مانند سمیث لفظ لافورنار

این بانو بخصوص جذاب نیست؛ شخص در او آن منظر محجوبي را . شوند ھیچ دلیل حرفة صاحب نام نمي
رسد كھ آن بانوي  باور نكردني بھ نظر مي .یابد نمي سازد، كھ این گونھ تمثالھاي نامحجوب را جذابتر مي

محجبھ ھمان كسي باشد كھ بخشندة خوشیھاي معجل است؛ اما گذشتھ از ھرچیز، رافائل بیش از یك معشوقھ 
  .داشتھ است

رود وفادار بود، چون ھنرمندان بیش از  از حدي كھ از ھنرمندان انتظار مياش بیش  ھذا او بھ معشوقھ مع
وقتي كاردینال بیبینا بھ او اصرار ورزید كھ با . آنچھ در برابر خرد حساس باشند، در مقابل زیبایي حساسند

د، برخلاف ماریا بیبینا، برادرزادة كاردینال، ازدواج كند، رافائل چون مأموریتھاي پرسودي از او گرفتھ بو
اما ازدواج را ماه بھ ماه وسال بھ سال چندان بھ تعویق انداخت كھ، بنا بھ ). ١۵١۴(میل خود، موافقت كرد 

شود كھ رافائل بھ این امید كھ كاردینال بشود  وازاري متذكر مي. روایتي، ماریا از فرط دلشكستگي مرد
درھمان . بازي یك مانع كوچك بود و معشوقھ كرد؛ براي چنین مقام بلندي ازدواج یك مانع بزرگ تأخیر مي

داشتھ  برده و در نزدیكي محل كارش نگاه مي اوان، آن نقاش ظاھراً معشوقة خود را ھمواره با خویشتن مي
كرد، و مسكن  وقتي كھ فاصلة بین ویلا كیجي، كھ رافائل در آن طرح تاریخ پسوخھ را تھیھ مي. است

بانوي مزبور را در یك قسمت از ویلا ) كیجي(شد، آن بانكدار  ياش موجب اتلاف وقت بسیار م معشوقھ
معلوم نیست كھ رافائل، آن طور كھ » .ھمین جھت كار تمام شد بھ«: گوید ساكن ساخت؛ وازاري مي

  .با این معشوقھ مرده باشد» باده پیمایي وحشیانھ و غیر عادي«گوید، در نتیجة آن  وازاري مي

كاردینال جولیو د مدیچي رافائل و  ١۵١٧در . رھاي عالي داستان انجیل بودآخرین تصویر او یكي از تفسی
سباستیانو دل پیومبو را مأمور كرد تا محجر محرابھایي براي كلیساي جامع ناربون، كھ پاپ فرانسوي اول 

و لااقل سباستیانو از مدتھا پیش احساس كرده بود كھ استعداد ا. او را بھ اسقفي آن برگزیده بود، نقاشي كنند
با استعداد رافائل مساوي است، ھرچند كمتر شناختھ شده است؛ اینجا فرصتي یافتھ بود كھ خود رانشان 

. او برخاستن الیعازر را موضوع خود قرار داد و یاري میكلانژ را در طراحي آن بھ دست آورد. دھد
او براي موضوع خود داستان . نھایي ره سپرد واسطة رقابت تحریك شده بود، بھ سوي فتح  رافائل، كھ بھ 

  :ضمني كوه تابور را از روي انجیل متي انتخاب كرده بود

بعد از شش روز، عیسي پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشتھ، ایشان را درخلوت بھ كوھي بلند  و
د اش چون نورسفی اش چون خورشید درخشنده و جامھ برد؛ و در نظر ایشان ھیئت اومتبدل گشت و چھره

و چون بھ نزد جماعت … . كردند گردید؛ كھ ناگاه موسي والیاس برایشان ظاھر شده، با او گفتگو مي
رسیدند، شخصي پیش آمده، نزد وي زانو زده، عرض كرد خداوندا برپسر من رحم كن، زیرا مصروع و 

ن توآوردم، نتوانستند و او را نزد شاگردا. افتد بشدت متألم است، چنان كھ بارھا در آتش و مكرراً در آب مي
    .شفادھنداو را 

در . اي برروي وحدتھاي زمان و مكان یكي كرد العاده رافائل این ھردو صحنھ را گرفت و با كوشش فوق
اش  ھ، صورتش از فرط جذبھ تغییر ھیئت داده، و جامھھوا برخاست بالاي كوه پیكر عیسي نمایان است كھ بھ

  از نور آسماني سپید و درخشان شده است؛ دریك طرف او موسي و
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  تبدل؛ گالري بورگزه، رم،: رافائل و جیلو رومانو

در پاي . اند در طرف دیگرش الیاس است؛ و در زیر پاي آنھا سھ حواري محبوبش ھستند كھ برفلاتي غنوده
راند؛ مادر آن پسر و یك زن دیگر، كھ ھردو داراي زیبایي  پدر ناامید پسر محجور خود را پیش ميكوه یك 

. خواھند اند، شفا مي كلاسیك ھستند، در كنار پسرزانو زده و از نھ حواري، كھ در سمت چپ مجتمع شده
ھ عیساي تغییر ھیئت دھد؛ دیگري ب خواند یكباره از دست مي یكي از آنان تمركز حواسش را بركتابي كھ مي

معمولا شكوه قسمت بالاي . تواند آن پسر را شفا دھد گوید كھ فقط اوست كھ مي كند و مي داده اشاره مي
گیرد و بعضي از خشونتھا و  تصویر، كھ احتمالا توسط خود رافائل تمام شده است، مورد تحسین قرار مي

اما دوتا از بھترین صورتھا . شود ، نكوھش ميشدتھاي بخش پایین، كھ توسط جولیورومانو نقاشي شده بود
دھد و  اي كھ تمركز حواس خود را از دست مي یكي آن خواننده - زمینھ در قسمت پایین ھستند در پیش

  .دیگري آن زن كھ با شانة برھنھ و جامة فروزان زانو برزمین زده است

ما . نتوانست آن را بھ اتمام رساندآغاز كرد، اما تا ھنگام مرگش  ١۵١٧رافائل كار برروي تبدل را در 
  :دانیم شرح وازاري، كھ سي سال پس از آن واقعھ نوشتھ شده، تا چھ حد مقرون بھ حقیقت است نمي

بند و بار، با تبي شدید بھ  گساري بي پس از یك باده. حد افراط ادامھ داد رافائل خوشگذراني نھاني خود را بھ
. سرما خورده است؛ چون علت اختلال مزاجش را بروز نداد منزل بازگشت و پزشكان گمان كردند كھ

گونھ، وقتي كھ او بیش از ھرچیز بھ تقویت احتیاج داشت،  احتیاطانھ تجویز فصد كردند و بدین پزشكان بي
اش را از خانھ  ابتدا مانند یك مسیحي مؤمن معشوقھ. درنتیجھ او وصیت خود را كرد. ضعیفش ساختند

آنگاه اشیاي خود را میان . او وسایل ادامة یك زندگي شرافتمندانھ را مھیا كردبیرون فرستاد و براي 
: شاگردانش عبارت بودند از. قسمت كرد… شاگردانش، كشیشي، از اوربینو، و یكي از بستگان خویش 
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پس از اعتراف . جولیا رومانو، كھ ھمواره محبوب استاد خود بود، و جوواني فرانچسكو پني اھل فلورانس
  ).١۵٢٠آوریل  ۶(وبھ، زندگي خود را در زادروزش، جمعة مبارك، درسي وھفت سالگي پایان داد و ت

كشیشي كھ براي انجام مراسم مذھبي بھ بالین اوآمده بود، تا خروج معشوقة او از خانھ، از ورود بھ اطاق 
یمانة گناھانش، كھ قبل كرد حضور او رافائل را از اقرار صم سبب كھ گمان مي بیمار امتناع كرد؛ شاید بدین

آن معشوقھ، پس ازآنكھ حتي از تشییع جنازة متوفا منع شد، دچار . از آمرزش لازم بود، مانع خواھد شد
. چنان اندوھي شد كھ ممكن بود بھ جنون انجامد؛ و كاردینال بیبینا وي را تحریض كرد كھ تارك دنیا شود

لئو از فقدان نقاش محبوبش عزادار شد؛ و یكي از . دتمام ھنرمندان رم تا لب گور بھ دنبال جنازه رفتن
اي براي  منشیان و شاعران پاپ، بمبو شھیر كھ در لاتیني و ایتالیایي ھر دو فصیح بود، در نوشتن كتیبھ

ھمین یك جملھ » .آن كھ اینجا خفتھ است، رافائل است«: گور رافائل در پانتئون بھ یك جملھ ساده اكتفا كرد
  .كافي بود

  چیز كھ در تعالي بھ او ھیچ. ل بھ عقیدة معاصرانش بزرگترین نقاش عصر خود بودرافائ

گرد  وجود نیاورد، اما میكلانژ نیز چیزي كھ در كل زیبایي بھ پاي نقاشي سقف نمازخانة سیستین برسد بھ
رشتھ  میكلانژ ھنرمندي بزرگتر بود، زیرا در سھ. پنجاه تصویر حضرت مریم كار رافائل برسد ایجاد نكرد

اي  او نمونھ«: وقتي كھ این جملھ را دربارة رافائل بر زبان راند. دست داشت، و در فكر و ھنر ژرفتر بود
شاید مقصودش این بود كھ رافائل با تقلید از » وجود آورد تواند بھ است از آنچھ مطالعة عمیق مي

بدیل بھ یك سبك كامل كرده است؛ او كاریھاي بسیاري از نقاشان دیگر، آنھا را با استعداد جدي خود ت ریزه
افكند و بشدت راه جدیدي براي خود  در رافائل آن خشم خلاق را، كھ بزودي زنجیر رھبري را بھ دور مي

توان او را بھ تمام معني معمول كلمھ نابغھ  نمود كھ نمي رافائل چندان با نشاط مي. كند، احساس نكرد باز مي
ا چنان حل كرده بود كھ نشانة چنداني از آن روح یا نیرویي كھ دانست؛ او كشمكشھاي دروني خود ر

كار رافائل محصول مھاجرت منجز . دھد نداشت سوي خلاقیت و فاجعھ حركت مي بزرگترین روانھا را بھ 
او خود را با نیازمندیھا و ھوسھاي یولیوس، پس از اولئو، و سپس كیجي . بود نھ احساس یا اعتقاد عمیق

ھا »معشوقھ«ھا و »حضرت مریم«ا ھمواره آن جوان لغزش ناپذیري بود كھ شادمانھ میان ام. داد وفق مي
  .كرد؛ این طریق مسرورانة او براي سازش دادن شرك با مسیحیت بود نوسان مي

كس بررافائل احراز برتري نكرد؛ در ترتیب دادن عناصر دریك  معني صاحب فن، ھیچ از لحاظ ھنرمند بھ
زندگي او عبارت بود از . كس با او برابر نبوده است ، وانسجام خطوط، ھیچتصویر، ھماھنگي اجزا

اي كھ از یولیوس دوم  جز در مورد تك چھره. شكل؛ در نتیجھ، ھمچنان در سطح اشیا باقي ماند وفاداري بھ
كاریھاي لئوناردو وحس  رسم كرد، ھیچ گاه عمیقاً وارد اسرار یا تناقضات زندگي با ایمان نشد؛ ریزه

یابي میكلانژ، ھردو بھ یكسان براي او بیمعني بودند؛ شھوت نشاط و زندگي، خلق كردن و مالك شدن  اجعھف
سان در شأن رافائل گفت  آنچھ كھ راسكین بدین. زیبایي، و صمیمت دوست و عاشق براي او كافي بودند

فلاندر، یك نوع سادگي، در ایتالیا و » قبل از رافائل«گھگاه در پیكرتراشي گوتیك و نقاشي : درست بود
ھاي زیبا و »حضرت مریم«شد تا  صمیمیت، و تعالي ایمان و امید وجود داشت كھ ژرفتر وارد روح مي

چیز ھستند جز سطحي؛  ھذا، یولیوس دوم و حضرت مریم مروارید ھمھ مع. انگیز رافائل ونوسھاي شھوت
  .بزرگتر و عمیقتر از مونالیزاسترسند؛ یولیوس  زنانھ مي آنھا بھ قلب بلندگرایي مردانھ و رقت

او ازما پرسشي . سازد ترساند، و رافائل مارا آرام مي آورد، میكلانژ ما را مي شگفت مي لئوناردو ما را بھ
آورد، بلكھ زیبایي زندگي را ھمچون شرابي بھشتي بھ  انگیزد، و وحشتي بھ وجود نمي كند، شكي برنمي نمي

آورد؛ ھر چیز در او  وجود نمي و نھ میان بدن و روح، كشمكشي بھ نھ بین ھوش وحس. دارد ما عرضھ مي
یازد جنبة  ھنر او بھ ھر چیز كھ دست مي. آورد ھماھنگي تضادھاست، كھ یك موسیقي فیثاغورسي پدید مي

چون خودش خوشبخت و خوشحال . دھد آرماني بھ دین، زن، موسیقي، فلسفھ، تاریخ، و حتي جنگ مي
py  .پراكند ا بھ اطراف مياست، آرامش و لطافت ر
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گیرد، اما  شود، رافائل پس از بزرگترین نوابغ در درجة دوم قرار مي در قیاسھاي اختیاري كھ از نبوغ مي
  .دانتھ، گوتھ، كیتس، بتھوون، باخ، موتسارت، میكلانژ، لئوناردو، و رافائل: در عین حال با آنھاست

X –  لئوسیاس(لئو پولیتیكوس(  

اما او . رمیان تمامي این ھنرھا و ادبیات، لئو مجبور بود بھ بازیھاي سیاسي بپردازدمایة تأسف است كھ د
سراني ماجراجو، ارتشھایي بزرگ،   زیست كھ نیروھاي آن سوي آلپ رئیس كشور بود و در زماني مي

بر سر  وفرماندھي نیرومند داشتند؛ لویي دوازدھم پادشاه فرانسھ و فردیناند كاتولیك در ھر لحظھ ممكن بود
و  - براي مقابلھ با این تھدیدات. گونھ كھ در تقسیم ناپل سازش كرده بودند  تقسیم ایتالیا توافق كنند، ھمان

كھ درآن (لئو تصمیم داشت كھ فلورانس را  - ضمناً براي تقویت ایالات پاپي و بزرگ كردن خاندان خود
با میلان، پیاچنتسا، ) كرد ن حكومت مياش، لورنتسو، بر آ ھنگام توسط برادرش، جولیانو، و برادرزاده

اي تحت فرمانروایي افراد صدیق از خانوادة  پارما، مودنا، فرارا، و اوربینو متحد سازد و از آنھا اتحادیھ
مدیچي قراردھد؛ و آنگاه آن سرزمینھا را، با ایالات موجود كلیسا، بھ منزلة سدي در برابر تجاوز از شمال 

اشد، جانشیني سلطنت ناپل را، از طریق ازدواج، براي یكي از اعضاي خاندان متحد سازد؛ و اگر ممكن ب
گونھ نیرومند شده است، اروپا را در یك جھاد دیگر علیھ تركان  خود تأمین كند؛ سپس، با ایتالیایي كھ بدین

قل تا آنجا كھ لاا - گونھ پیشداوري بھ نفع مسیحیت با پاپھا نداشت، این نقشھ را ماكیاولي، كھ ھیچ. رھبري كند
  .بسیار پسندید؛ این بود فكر اصلي در نگارش كتاب شھریار -شد بھ اتحاد و حفاظت ایتالیا رھنمون مي

لئو با تعقیب این ھدفھا، بھ كمك وسایل خیلي محدود نظامي كھ در اختیار داشت، تمام روشھاي كشورداري 
دروغگویي، پیمانشكني، دزدي، و . و دیپلوماسي معمول درمیان شھریاران زمان خود را بھ كار بست

كھ این كارھا براي  آدمكشي شایستة رئیس یك كلیساي مسیحي نبود؛ اما تمام پادشاھان متفق الرأي بودند
لئو، كھ ابتدا یك فرد خانوادة مدیچي بود و بعد پاپ شد، تا آنجا كھ فربھي، . نگاھداري ملك ضروریند

ھمة شاھان از . داد، از عھدة آن نقش خوب برآمد فیستول، شكارورزي، بخشندگي، و بنیة مالیش اجازه مي
لئو بھ ھنگام نیل بھ «د؛ اما، بھ گفتة گویتچاردیني، كردن كرد تقبیحش مي اینكھ او مانند یك قدیس رفتار نمي

نمود كھ بیش از حد تصور خردمند، اما بسیار  مقام پاپي تمام انتظارات را باطل ساخت، زیرا چنان مي
انگاشتند كھ زیركي ماكیاولیش مربوط بھ نفوذ پسر عمش  دشمنانش مدتي چنین مي» .كمتر خوب است

كاردینال بیبینا بود؛ اما چون وقایع سیر خود را انجام دادند، آشكار شد كھ آنان یا ) كلمنس ھفتم آینده(جولیو 
  بایست با خود لئو سروكار داشتھ باشند، یعني نھ با شیر،  مي) دشمنان(

بلكھ با روباه، با كسي كھ مؤدب بود و لغزنده، محیل و غیرقابل محاسبھ، اخاذ و كجرفتار، گاه ترسان و 
  .انجام كار قادر بھ اخذ تصمیم و پیش گرفتن یك سیاست راسخزماني مردد، اما در 

بگذارید مناسبات او را با ایالات ماوراي پاپ بھ فصل دیگري موكول كنیم، و خود را اینجا بھ امور ایتالیا 
تري است تا  محدود سازیم و آن را بھ طور خلاصھ شرح دھیم، زیرا ھنر زمان لئو موضوع زنده

بزرگي بر اسلاف خود داشت، زیرا فلورانس، كھ با آلكساندر و یولیوس مخالفت او مزیت . سیاستھایش
كرده بود، حال شاد بود كھ جزیي از قلمرو او باشد، زیرا او مزایاي بیشمار بھ شارمندان آن داده بود، و 

قبال وقتي كھ بھ دیدار شھر اجدادش رفت، اھالي آن، با بستن چندین طاق نصرت زیبا، از او صمیمانھ است
و ھمچنین از رم، دیپلوماتھا و نظامیان خود را، و نیز حمایت خویش را از ھنر، » نقطة اتكا«از آن . كردند

 ١۵١۵در . مودنا را بھ دست آورد ١۵١۴در . گسترد تا سرزمین خویش را وسعت بخشد بھ خارج مي
قاومت در برابر او ارتشي مھیا فرانسواي اول براي تجاوز بھ ایتالیا و تسخیر میلان آماده شد؛ لئو براي م

كرد و یك اتحادیة ایتالیایي تشكیل داد و بھ دوك اوربینو، كھ تیولدار حوزة روحاني و مقر پاپ بود، فرمان 
آن دوكا، فرانچسكو ماریا دلا . تواند گردآورد و در بولونیا بھ او ملحق شود داد تا تمام قوایي را كھ مي

پاپ بھ . د لئو بتازگي پول در اختیار او گذاشتھ بود تا بھ سربازانش بدھدرووره، از آمدن سر باز زد، ھرچن
بھ محض اینكھ دستش از گرفتاریھاي . سببي گمان برد كھ او با فرانسھ ارتباط مخفیانھ برقرار كرده است
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او لئو . جاي آنكھ بھ رم برود، بھ مانتوا گریخت خارجي باز شد، فرانچسكو را بھ رم احضار كرد؛ دوكا بھ
استھ، عمھ و مادرزن آن امیر بیباك، /ھا و پیامھاي الیزابتا گونتساگا و ایزابلا د را تكفیر كرد و بھ استغاثھ

اعتنا ماند؛ نیروھاي پاپ اوربینو را بدون مقاومت گرفتند، فرانچسكو مخلوع اعلام شد و لورنتسو،  بي
ر بھ پا خاستند و لورنتسو را طرد یك سال بعد، مردم شھ). ١۵١۶(برادزادة لئو، دوك اوربینو گشت 

آوري پول و نیرو  كردند؛ فرانچسكو ارتشي فراھم كرد و دوكنشین خود را بازستاند؛ لئو بشدت مشغول جمع
نیت  شد؛ پس از ھشت ماه جنگ، بھ مقصود رسید، اما مخارج جنگ خزانة پاپ را تھي ساخت و حسن

  .وءنیت كردایتالیا بھ پاپ و خانوادة اخاذ او را تبدیل بھ س

فرانسواي اول براي تحصیل دوستي پاپ از فرصت استفاده كرد و ازدواج لورنتسو، دوك بھ امارت 
كراون  ١٠,٠٠٠اوورني، كھ عایدي جالب توجھي بھ میزان / بازگشتة اوربینو، را با مادلن دو لاتور د

و ) ١۵١٨(فرانسھ رفت لئو موافقت كرد؛ لورنتسو بھ . در سال داشت، پیشنھاد كرد) دلار؟ ٠٠٠,١٢۵(
یك سال بعد، مادلن، پس از زاییدن دختري كھ كاترینا نام یافت و بعدھا . مادلن و جھازش را با خود آورد

گفتھ . كاترین دو مدیسي ملكة فرانسھ شد، درگذشت؛ و اندكي پس از آن، خود لورنتسو نیز از جھان رفت
لئو اكنون . است كھ وي در فرانسھ بھ آن مبتلا شدهشد كھ علت مرگ لورنتسو یك بیماري مقاربتي بوده  مي

  .اي براي حكومت بر آن اعزام داشت اوربینو را جزو ایالات پاپي اعلام كرد و نماینده

بایست با دو موضوع، كھ نشانة ضعف سیاسي و عدم محبوبیت روز  در میان این گرفتاریھا، لئو مي
ان پائولو بالیوني، كھ بھ عنایت پاپ بر پروجا فرمان یكي از سردارانش، ج. افزونش بودند، مقابلھ كند

نامھ بھ  راند، بھ فرانچسكو ماریا پیوستھ و با او پروجا را گرفتھ بود؛ لئو بعداً جان پائولو را با دادن امان مي
بالیوني در یك توطئھ براي كشتن پاپ بھ رھبري آلفونسو پتروتچي و ). ١۵٢٠(رم كشاند و او را كشت 

این كاردینالھا چنان تقاضاھایي از لئو داشتند كھ حتي . نیز شركت داشت) ١۵١٧(ینالھا سایر كارد
دستي او نیز نتوانستھ بود از عھدة اجابت آنھا برآید؛ بھ علاوه، پتروتچي از اینكھ برادرش با غمض  گشاده

ود بكشد، اما بعداً ابتدا در نظر داشت كھ لئو را با دست خ. عین پاپ از حكومت سینا خلع شده خشمناك بود
این . اغوا شد بھ اینكھ پزشك لئو را با رشوه وادارد كھ، حین معالجة فیستول پاپ، وي را مسموم سازد

پزشك پاپ و پتروتچي اعدام، و چندتن از كاردینالھاي ھمدست زنداني و معزول شدند؛   دسیسھ كشف شد؛
  .یدندھاي گزاف آزادي خود را خر برخي از آنان با پرداخت جریمھ

دھشھاي او بھ خویشان، . احتیاج لئو بھ پول اكنون سلطنت او را كھ سابقاً شادمان بود ناگوار ساختھ بود
اش براي نگاھداري یك دربار بیسابقھ؛  دوستان، ھنرمندان، نویسندگان، وموسیقیدانان؛ مخارج مسرفانھ

و؛ و تھیة جھاد او را بھ ورشكستگي احتیاجات تمام نشدني ساختمان كلیساي سان پیترو؛ ھزینة جنگ اوربین
شد و از  بالغ مي) دلار؟ ۵,٢۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ۴٢٠,٠٠٠عایدي مرتب او، كھ سالانھ بھ . كشاند مي

آمد، كاملا نامكفي بود، و تازه تحصیل آنھا از اروپایي  دست مي ھا بھ مقرریھا و مالیاتھاي سالانھ و عشریھ
شغل  ١٣۵٣لئو براي پركردن خزانة خود . شد واره مشكلتر ھم ميكھ از جریان آنھا بھ رم ناراضي بود ھم

) دلار؟ ١١,١١٢,۵٠٠(دوكاتو  ٨٨٩,٠٠٠جدید و قابل فروش ایجاد كرد كھ منصوبان بھ آنھا جمعاً 
مسئولیتي  ما نباید دربارة این فروش مشاغل پرھیزگارانھ قضاوت كنیم؛ بیشتر مشاغل كارھاي بي. پرداختند

شد بھ زیردستان واگذاشت؛ مبالغي كھ براي این مشاغل پرداختھ  ت جزئي آنھا را ميبودند كھ حتي زحما
شد؛ مواجبھاي صاحبان شغل، كھ بھ ده درصد كل مبلغ  شد در حقیقت وامي بود كھ بھ پاپ داده مي مي

ا لئو در حقیقت چیزي ر. گرفت الواقع ربحي بود كھ بھ پول آنان تعلق مي گشت، في پرداختھ شده بالغ مي
كرد كھ  بود، شكوه مي نامیم؛ و بدون شك اگر او امروز مي فروخت كھ ما امروز اوراق قرضة دولتي مي مي

بھ ھرحال، او نھ تنھا این مشاغل . پردازند پرداختھ است ربح بسیار بیشتري از آنچھ دولتھاي كنوني مي
داري، نیز دست  انند خزانھفروخت، بلكھ حتي بھ فروش مشاغل عالیتر، م مسئولیت و پر بھره را مي بي
سي و یك نفر را بھ مقام كاردینالي برگزید كھ بسیاري از آنان مردان لایقي بودند،  ١۵١٧در ژوئیة . زد مي

شود  توانستند براي عزت و قدرتي كھ نصیبشان مي اما بیشترشان صراحتاً بھ این سبب منصوب شدند كھ مي
دوكاتو پرداخت؛ قلم لئو در این  ٣٠,٠٠٠زشك، محقق، و مؤلف گونھ، كاردینال پونتستي پ بدین. پول بدھند
  حتي ایتالیا . توانست بر روي ھم نیم میلیون دوكاتو وارد خزانھ كند مورد مي
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) ١۵١٧اكتبر (در برانگیختن شورش لوتر » معاملھ«نیز از این عمل تكان خورد؛ و در آلمان داستان این 
م و حساس، سلطان سلیم مصر را براي تركان عثماني فتح كرد، وقتي كھ در آن سال مھ. سھمي بسزا داشت

ارادة خود عمالي بھ سراسر عالم مسیحیت فرستاد تا  پاپ با اشتیاق بي. الحاح لئو براي جھاد بھ جایي نرسید
  .سان ھزینة جھاد را تأمین كنند العاده بھ فروش آمرزشنامھ بپردازند و بدین طور فوق بھ

كرد، و بانكداران چنین ربحھایي را بھ این جھت  از بانكداران رم پول قرض ميگاه با ربح چھل درصد 
در برابر . ترسیدند دستگاه مالي بیدقت پاپ موجبات ورشكستگي آنان را فراھم كند داشتند كھ مي مقرر مي

ندرتاً بھ . گذاشت ھا، و جواھرات خود را بھ وثیقھ مي برخي از این وامھا، او ظروف نقره، فرشینھ
آمد، دست بھ حقوق اعضاي آكادمي یوناني خود  اندیشید، وقتي ھم كھ درصدد این كار برمي جویي مي صرفھ

پاپ نیكوكاریھاي . بھ علت فقدان بودجھ بستھ شد ١۵١٧یازید؛ آكادمي مزبور در  و استادان دانشگاه رم مي
ھاي سراسر جھان  انھا، و نوانخانھھا، بیمارست ھاي ھنگفتي بھ صومعھ داد و اعانھ مسرفانة خود را ادامھ مي

وار  كرد، و میھمانان خود را حاتم فرستاد؛ افراد خاندان مدیچي را از جلال و پول اشباع مي مسیحیت مي
بر روي ھم، در زمان سلطنت خود . آشامید خورد و مي داد؛ حال آنكھ خود بھ اعتدال مي طعام مي

دوكاتو مقروض  ۴٠٠,٠٠٠و ھنگامي كھ مرد،  خرج كرد) دلار؟ ۵۶,٢۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ۴,۵٠٠,٠٠٠
: لئو سھ خزانة پاپي را خورده است»  :گفت اي كھ بر مجسمة پاسكوینو چسبانده بودند چنین مي  بود؛ ھجویھ

وقتي كھ مرد، رم دچار یكي از بدترین شكستھاي » .خزانة یولیوس دوم، عواید لئو، و درآمد جانشینان او را
  .مالي تاریخ خود شد

پس از بازگرفتن اوربینو و پروجا، چنین بھ نظرش رسید كھ . ن سال زندگي او مشحون از جنگ بودآخری
حاكمیت بر فرارا و رود پو براي امنیت ایالات پاپي، و قدرت آنھا براي ممانعت از فرانسھ در میلان 

جھت استفاده از  ھاي نظامي و توپخانھ براي فرانچسكو ماریا دوكا آلفونسو با فرستادن عده. ضروري است
آنھا علیھ پاپ، بھانة لازم را براي جنگ بھ دست داده بود؛ آلفونسو گرچھ بیمار بود و پس از یك نسل 

  . مخاصمھ با پاپ تقریباً فرسوده شده بود، با شجاعت معمول خود جنگید و بھ واسطة مرگ پاپ نجات یافت

اي ھم بھ سبب رنجھا و ھیجانات جنگ،  اندازهواسطة درد فیستول، و تا  تا حدي بھ ١۵٢١پاپ نیز در اوت 
در نوامبر تنھا بھ قدري بھبود یافت كھ بتوانند او . شفا یافت، اما دوباره در ماه اكتبر بیمار شد. مریض بود

در آنجا بھ وي خبر رسید كھ ارتش مشترك پاپ و امپراطور میلان را از . را بھ ویلایش در مالیانا ببرند
اكتبر بھ رم بازگشت و مانند فاتحان جنگ بگرمي مورد استقبال قرار  ٢۵در . تفرانسویان گرفتھ اس

روز بعد، از فرط تب بستري . در آن روز بسیار راه رفت و چندان عرق كرد كھ لباسش خیس شد. گرفت
در اول دسامبر، با آگاھي . كرد كھ پایان زندگیش نزدیك است شد، و احساس مي حالش بسرعت بدتر مي. شد

  ینكھاز ا

اند، شادمان شد؛ یك بار اعلام كرده بود  پیاچنتسا و پارما بھ نوبة خود از طرف نیروھاي پاپ تصرف شده
شب  در نیمھ. كھ حاضر است براي افزوده شدن آن دو شھر بھ ایالات كلیسا جان خود را با رغبت تسلیم كند

بسیاري از ملازمان . ، درگذشت، ده روز پیش از اتمام چھل و پنجمین سال زندگي خویش١۵٢١دسامبر ٢
. و برخي از اعضاي خاندان مدیچي ھرچھ را كھ توانستند بھ دست آورند از واتیكان بیرون بردند

شاید بھ اغواي آلفونسو یا فرانچسكو  - گویتچاردیني، جوویو، و كاستیلیونھ گمان كردند كھ مسموم شده است
  .ریا جان سپرده بودماریا؛ اما او ظاھراً مانند آلكساندر ششم از مالا

. »از كام شیر«: آلفونسو از خبر مرگ پاپ خوشحال شد و مدال جدیدي با این عبارت ضرب كرد
در رم بانكداران، با وام دادن . بار دیگر بھ تخت خود دست یافت فرانچسكو ماریا بھ اوربینو بازگشت و یك

، ٢٠٠,٠٠٠، گادي، و ریكازولي بترتیب ھاي بیني بھ پاپ، گویي اموال خود را غارت كرده بودند؛ مؤسسھ
، و كاردینال سالویاتي ١۵٠,٠٠٠دوكاتو بھ پاپ وام داده بودند؛ كاردینال پوتچي  ١٠,٠٠٠، و  ٣٢,٠٠٠
دوكاتو بھ او قرض داده بودند، كاردینالھا در تصاحب ھرچیز كھ از چپاول نجات یافتھ بود براي  ٨٠,٠٠٠

برخي دیگر در محكوم كردن . یك ورشكستھ زندگي را بدرود گفتھ بودخود حق تقدم قایل شدند؛ لئو بدتر از 
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اما تقریباً تمام مردم رم براي او، بھ . پاپ متوفا بھ منزلة بد اداره كنندة ثروت بزرگ، بھ مخالفان او پیوستند
ھنرمندان، شاعران، و دانشمندان دانستند كھ . منزلة سخیترین نیكوكار در تاریخ رم، سوگواري كردند

پائولو جوویو چنین . ریعان اقبالشان بھ انتھا رسیده است، ھرچند كھ ھنوز از میزان بدبختي خود آگاه نبودند
  ».با لئو بھ گور رفت - بھ طور خلاصھ ھمھ چیز خوب –معرفت، ھنر، رفاه عام، نشاط زندگي «: گفت

انسانیت، بزرگواري و  اراسموس بدرستي مھرباني و. او مرد خوبي بود كھ بھ دست فضایل خود تباه شد
اما لئو بسیار بھ . دانش، و ھنر دوستي و ھنرپروري او را ستوده و سلطنت لئو را عصري زرین نامیده بود

قدر آشنا شده بود كھ بھ ھنر؛ ھرگز براي  چون در كاخ پرورش یافتھ بود، بھ تجمل ھمان. زر خو كرده بود
شد؛ و وقتي كھ عایدات پاپ در اختیار او  رو مي وبھتحصیل درآمد رنج نكشید، ھرچند دلیرانھ با خطر ر

ریخت، درحالي كھ او با شادي دریافت كنندگان آن شاد  گذاشتھ شد، از میان انگشتان لاابالیش بیرون مي
با تعقیب روشھایي كھ براي او از آلكساندر و یولیوس بھ . ریخت شد، یا طرح جنگھاي پرخرج را مي مي

و با میراث بردن موفقیتھاي آن دو، ایالات پاپي را از ھر زمان قویتر ساخت،  میراث گذاشتھ شده بودند،
توانست زیبایي یك گلدان را ببیند، اما نھ  او مي. اما آلمان را با اسراف و توقعات زیاد از دست داد

ي شد توجھ گرفت؛ بھ صد تحذیر كھ برایش فرستاده مي اصلاحات پروتستاني را كھ در وراي آلپ انجام مي
براي كلیسا، ھم جلال بود و . خواست كرد، اما از ملتي كھ بھ شورش برخاستھ بود طلاي بیشتري مي نمي

  .ورزي ھم تیره

با تمام ھنر پروریش، ھیچ ادبیات بزرگي در زمان . او از تمام ھنرپروران سخیتر بود، اما روشنگرتر نبود
توانست آثار بمبو و  یلي مشكل بودند، ھر چند ميكارھاي آریوستو و ماكیاولي برایش خ. سلطنتش پدید نیامد

قدر ذوق یولیوس مطمئن و متعالي نبود؛ كلیساي سان پیترو یا  ذوق ھنریش بھ. پولیتسیانو را ارج نھد
داشت، اما بھ آن عظمت  او شكل زیبا را زیاد دوست مي. تابلوھاي مدرسة آتن را ما بھ او مدیون نیستیم

كشید، لئوناردو را  از رافائل زیاد كار مي. ورزید آراید چندان مھر نمي زیبا مي رازگو كھ ھنر آن را بھ شكل
او آسایش . توانست راھي از خود میكلانژ بھ نبوغ او باز كند نھاد، و مانند یولیوس نمي كمتر از حد ارج مي

تأسف است،  راندن بر اومایة این گونھ سخت حكم. داشت كھ بتواند بھ عظمت رسد را بیش از آن دوست مي
  .زیرا او دوست داشتني بود

زمان نام او را شاید بحق دریافت؛ زیرا گرچھ او بیش از آنچھ نقش خود را بھ زمان بدھد از زمان نقش 
گرفت، بھ ھرحال او بود كھ میراث و ثروت و ذوق خاندان مدیچي و ھنر پروري شاھواري را كھ در خانة 

و، با آن ثروت و ضمانت اجرایي مقام پاپي خود، انگیزة مھیجي پدرش دیده بود از فلورانس بھ رم آورد 
سرمشق او صد مرد دیگر را . براي چنان ادبیات و ھنري فراھم آورد كھ در سبك و شكل متعالي بود

برانگیخت تا بھ جستجوي استعداد برخیزند، آن را حمایت كنند، و براي شمال اروپا سابقھ و معیاري جھت 
او بیش از ھر پاپ دیگري بقایاي تاریخي رم كھن را حفظ كرد و كسان را . جاد كنندیابي و ارزش ای ارج

ھذا در رفتار خود، در یك  آمیز زندگي را پذیرفت؛ مع لذت شرك. تشویق نمود كھ با آنھا بھ رقابت برخیزند
ھ ادبیات و حمایت او از اومانیستھاي رم بھ آنان یاري كرد ك. عصر تقید ناپذیر، خویشتنداري پیشھ ساخت

تحت توجھات او، رم قلب فرھنگ اروپا شد؛ ھنرمندان در . سبك كلاسیك خود را بھ درون فرانسھ بگسترند
سازي، یا معماري كنند؛ دانشوران براي تحصیل، شاعران براي  آمدند تا نقاشي، مجسمھ آن شھر گرد مي

اي رم، پیش از «: اسموس چنین نوشتار. پردازان براي در افشاني بھ آن روي آوردند سرایي، و نكتھ نغمھ
اي از  در تو چھ آزادي گرانبھایي ھست، چھ گنجینھ… . غوطھ زنم لتھآنكھ فراموشت كنم، باید در رود 

در چھ جاي دیگر انسان ! تھاي سودمنديكتابھا، چھ ژرفاي معرفتي درمیان دانشمندان، و چھ معاشر
كاستیلیونة نیكخو، » تواند چنین جامعة ادبي پیدا كند، یا چنین تنوع و استعدادي در یك محل واحد بیابد؟ مي

 -بمبو مھذب، لاسكاریس دانشمند، فراجو كوندو، رافائل، سانسووینوھا، و سانگالوھا، سباستیانو، و میكلانژ
  یك شھر و یك دوران دھسالھ و در چنین جمعي خواھیم یافت؟ چنین كساني را ما كجا در
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   فصل نوزدھم

  

  شورش عقلي

١- ١٣٠٠۵٣۴  

I  - علوم غریبھ  

مورخي كھ با نفوذ . امتیاز، و مسئولیت یك اقلیت است  در ھر عصر و ھر ملت، تمدن محصول كوشش،
سازد؛ او انتظار  پرستي خوشدل مي موھوممبرم عقاید سخیف آشناست، خود را بھ یك آیندة درخشان براي 

ندارد كھ كشورھاي كامل از مردان ناقص بھ وجود آیند؛ و نیز بر این امر واقف است كھ فقط عدة كمي از 
افراد ھر نسل ممكن است چنان از قید رنجھاي اقتصادي آزاد باشند كھ بتوانند با قدرت و فراغ خاطر، بھ 

مورخ ھمچنین شاد خواھد . مردم زمان خویش، بالاستقلال بیندیشند  قاطبةجاي پیروي از افكار گذشتگان یا 
اي چند مرد و زن بیابد كھ بھ نیروي مغز خویش، بھ بركت زاده شدن در یك  شد اگر بتواند در ھر دوره

خاندان متنعم، یا زیستن در شرایط مساعد، خود را از قید خرافات، علوم غریبھ، و زودباوري رھا ساختھ 
  .درك ھوشمندانھ و صادقانة جھل بیپایان خویش بركشانده باشد و بھ

پروردند و خود  بنابر این، در ایتالیاي دوران رنسانس، تمدن منحصر بود بھ معدودي از كسان كھ آن را مي
كاشت و معادن را  شد، زمین را مي مرد ساده ذھن عادي، كھ لژیون نامیده مي. گرفتند مي از آن بھره 

برد، و شب ھنگام چنان كوفتھ بود  برد، از بام تا شام رنج مي كشید و بار مي كرد، گردونھ مي استخراج مي
این مرد عقاید، دین، و پاسخھاي خود را بھ معماھاي زندگي از جو اطراف . كھ یاراي فكر كردن نداشت

كردند  وادار مي گذاشت دیگران او را برد؛ مي گرفت، یا آنھا را با كلبة اجدادي خود بھ ارث مي خود مي
او نھ تنھا شگفتیھاي دلفریب، الھامبخش، آرامده، و مسحوركنندة الاھیات نقلي را، كھ . براي آنھا كار كند

پذیرفت، بلكھ در دستگاه فكر خود  مي  شد، اش بھ وسیلة بلا، تلقین، و آثار ھنري تجدید مي ھر روز خاطره
جویي را، كھ بھ اصطلاح  پرستش آثار قدسیان، و معجزه بیني، جادوگري، پیشگویي، طالع  اعتقاد بھ اجنھ،

  كلیسا این عقاید. افزود داد، بھ آن الاھیات مي یك ما بعدالطبیعة مطرود از جانب كلیسا را تشكیل مي

در حالي كھ مرد . ایماني بیشتر موجب مزاحمت بود كرد كھ گاه از بي اي تلقي مي را بھ منزلة مسئلھ
قرن یا بیشتر از ھمگنان خود در آن سوي آلپ جلو بود، مرد عادي در جنوب  متشخص در ایتالیا نیم

  .پرست بود كھ اقرانش در شمال آن كوھھا كوھھاي آلپ ھمان اندازه خرافھ

سیسرون خود  ھاي بھ سبك  معتقد بودند و نوشتھ» نگھبانان غیبي محل«یا » ھمزاد«غالباً خود اومانیستھا بھ 
گوید كھ مانند  پودجو شادمانھ از عفریتھایي سخن مي. آمیختند خویش مي آساي محیط را با روح جنون

خاستند  یا از تریتونھاي ریشویي كھ از دریا برمي كردند،  سري كھ از كومو بھ آلمان ھجرت مي سواران بي
پربودن «ماكیاولي، كھ سخت نسبت بھ دین بدبین بود، بھ امكان . كند تا زنان زیبا را از ساحل بربایند یاد مي

ھایي از صور عجیب،  اشاره كرد و اعتقاد خود را بھ این امر كھ وقایع بزرگ با نشانھ» ھوا از ارواح
فلورانسیھا، كھ گمان داشتند ھوایي كھ تنفس . شوند ابراز داشت و علایم آسماني اعلام مي  پیشگویي و الھام،

كھ تمام وقایع مھم در روز شنبھ اتفاق  پنداشتند چنین مي  سازد، كنند آنان را بیش از حد زرنگ مي مي
گمان فرجام بدي خواھد  ھا، در راھپیمایي بھ سوي جبھة جنگ، بي  افتد؛ و گذشتن از بعضي كوچھ مي

پولیتسیانو از توطئة پاتتسي چنان بر آشفتھ بود كھ باران مصیبتباري را كھ در پي آن واقع شد بھ آن . داشت
گر اصلي را از خاك در آوردند و  راي پایان دادن بھ باران، جسد دسیسھنسبت داد و از عمل جواناني كھ، ب
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مارسیلیو فیچینو شرحي در دفاع از . آن را پس از گرداندن در شھر بھ رودآرنو انداختند چشم پوشید
 خود را  اند، بیني، و اعتقاد بھ اجنھ نوشت و بھ این دلیل كھ ستارگان داراي اقتران نحس بوده غیبگویي، طالع

توانستند  آیا این فقط یك ھوس عجیب بود؟ اگر اومانیستھا مي. از دیدن پیكو دلا میراندولا معذور داشت
گونھ فراغ بال یا تعلیمات  چگونھ ممكن بود مردم عادي را، كھ داراي ھیچ  چنین چیزھایي را باور كنند،

قدرتھاي فوق طبیعي بیشمار   فرھنگي نبودند، بھ خاطر این فكر كھ جھاد طبیعي ھمچون كانون یا وسیلة
  .است ملامت كرد

توانست،      دانستند چندان زیاد بودند كھ شخص مي اشیایي كھ مردم ایتالیا آنھا را آثار مسیح یا حواریون مي
كلیسایي ادعا . ھاي انجیلھا را فراھم كند تمام لوازم تجسم صحنھ  تنھا از كلیساھاي رم دوران رنسانس،

بالید كھ مالك مقداري علف از  رچة قنداق كودكي عیسي است؛ دیگري بھ خود ميكرد كھ صاحب پا مي
ھایي از گرده  آخوري است كھ عیسي را بھ ھنگام ولادت در آن نھاده بودند؛ آن دگر از دارا بودن قطعھ

زد؛ یكي دیگر بھ داشتن میزي كھ آخرین شام بر آن  شده از طرف مسیح لاف مي نانھا و ماھیھاي تبرك
كرد كھ داراي تصویري است از مریم عذرا كھ  كرد؛ و كلیساي دیگر بھ این فخر مي رده بود مباھات ميگست

كلیساھاي ونیز جسد مرقس حواري، یك بازوي قدیس . توسط فرشتگان براي قدیس لوقا نقاشي شده است
سنگھایي را جورج، یك گوش بولس حواري، مقداري از گوشت كباب كردة قدیس لاورنتیوس، و چند تا از 

  .كردند كھ قدیس استیفان با آنھا كشتھ شده بود بھ زایران ارائھ مي

  بھ. تقریباً ھر چیز، ھر عدد، و ھر حرفي از حروف الفبا داراي یك نوع قدرت جادویي بود

گفتة آرتینو برخي از روسپیان رمي براي برانگیختن مھر عاشقان خود، گوشت رو بھ فساد مردار انساني 
عزایم بھ ھزار . دزدید خوراندند، و براي تھیة چنین گوشتي اجساد مردگان را از گورستانھا مي ميبھ آنان 

تواند خود را با یك ورد مناسب از شر  گفتند كھ شخص مي دھقانان آپولیایي مي. رفت منظور بھ كار مي
خود یا بھ ھیئتي دیگر  شیطان غالباً یا بھ شكل. ارواح نیك و بد فضا را پركرده بودند. سگ ھار نجات دھد

جنھا داراي مقدار زیادي معلومات خفي . شد تا مردم را اغوا كند، بترساند، و قدرت یا تعلیم دھد ظاھر مي
برخي راھبان . شد توانست آنھا را باخود یار كند، از آن معلومات برخوردار مي بودند كھ اگر كسي مي

آموختند  چنین مي) محكومشان ساخت ١۴٧۴در سال تا ھنگامي كھ سیكستوس چھارم (كرملي در بولونیا 
اي اوراد مجرب خود را در جلب كمك  كھ در كسب دانش از شیاطین زیاني نھفتھ نیست؛ و وردگران حرفھ

ھا بھ این موجودات یاري كننده،   بھ گمان مردم، ساحره. بردند اجنھ براي مشتریان پولدار خویش بھ كار مي
بھ عقیدة مردم، این زنان با قدرت . نگریستند، دسترس داشتند ا خدایان ميكھ بھ آنھا ھمچون عاشقان ی

بیني كنند، در یك لحظھ بھ مسافات دور پرواز نمایند، از درھاي بستھ  توانستند آینده را پیش شیطاني خود مي
ا كینھ توانستند عشق ی بگذرند، و بر كساني كھ خاطرشان را آزرده ساختھ بودند شرور سھمگین ببارند؛ مي

  .بھ بار آورند، موجب سقط جنین شوند، زھر بسازند، و با یك سحر یا نگاه باعث مرگ بشوند

، توسل بھ جادو را منع كرد، )سومیس دزیدرانتس(اینوكنتیوس ھشتم، بھ موجب توقیعي  ١۴٨۴درسال 
بھ آنان نسبت  حقیقت برخي از قدرتھاي ادعایي ساحران را مسلم پنداشت، برخي از طوفانھا و طاعونھا را

داد، و شكوه كرد كھ بسیاري از مسیحیان دور افتاده از اصالت آیین با ابلیسان اتحادي شیطاني برقرار 
انگیزي بھ مردان و زنان و  كرده و، با توسل بھ سحر و جادو و لعن و سایر فنون شیطاني، زیانھاي غم

كار توصیھ كرد كھ مراقب چنین اعمالي پاپ بھ متصدیان تفتیش اف. اند كودكان و حیوانات وارد ساختھ
این توقیع اعتقاد بھ جادوگري را بھ عنوان آیین رسمي كلیسا تحمیل نكرد و مبدع تعقیب جادوگران . باشند

پاپ . نیز نبود؛ ھم اعتقاد بھ سحر و ھم مجازات گھگاھي ساحران خیلي پیش از صدور آن وجود داشت
زن جادوگر «: گوید ین دستور عھد قدیم صادر كرده بود كھ ميفرمان مزبور را از روي ایمان راسخ بھ ا

كلیسا چندین قرن بھ امكان نفوذ شیطاني در نوع بشر معتقد بود، اما پندار پاپ دربارة » .را زنده مگذار
حقیقت ساحري، اعتقاد بھ آن را ترغیب، و سفارش او بھ مأموران تفتیش افكار نقشي در تعقیب جادوگري 

در . ال بعد از انتشار آن توقیع، تنھا در كومو چھل و یك زن بھ جرم جادوگري سوزانده شدنددرس. ایفا كرد
مأموران تفتیش افكار در برشا چندین زن متھم بھ جادوگري را بھ مرگ محكوم ساختند، اما دولت  ١۴٨۶
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زات ، مجا١۵١٠در . از اجراي حكم سر باز زد و اینوكنتیوس از این امر بسیار رنجیده خاطر شد
در آن سال صدوچھل تن بھ سبب جادوگري در برشا . جادوگري بیشتر مطابق میل خواستاران آن بود

  ، در دوران پاپي لئو١۵١۴سوزانده شدند، و در سال 

  .نرمخو، سیصد تن دیگر در كومو بھ ھمین مجازات رسیدند

كساني كھ خود   عدة  محاكم تفتیش و چھ بھ علل دیگر،  چھ در نتیجة برانگیختن حس لجبازي مردم بھ وسیلة
سریعاً رو بھ افزایش نھاد؛ مخصوصاً در   یا بھ گمان مردم پیشة جادوگري داشتند،  دانستند، را جادوگر مي

بھ موجب . ري ساري درآمدایتالیاي مجاور آلپ، ساحري از حیث ماھیت و مقیاس بھ صورت یك بیما
حضور » شنبھ بازار جادوگران«اي نزدیك برشا در یك  وپنج ھزار تن در جلگھ گزارش مشھوري، بیست

محاكم تفتیش افكار ھفتاد تن متھم بھ جادوگري را از اھالي آن ناحیھ زنده  ١۵١٨در سال . یافتھ بودند
شوراي شھر برشا برضد این حبس دستھ . كردندسوزاندند، و ھزاران تن از مظنونان بھ ساحري را زنداني 

 ١۵(در این ھنگام لئودھم، در توقیعي بھ نام ھونستیس . جمعي اعتراض، و در اعدامھاي بعدي مداخلھ كرد
، امر كرد كھ ھر مأموري كھ، بدون بررسي یا تجدید نظر آنھا، از اجراي محاكم تفتیش )١۵٢١فوریة 

ر مرتكب این خطا یكي از جوامع باشد، خدمات دیني در آن جامعھ افكار سر باز زند، تكفیر شود، و اگ
شوراي شھر، با نادیده گرفتن آن فرمان، دو اسقف، دو پزشك برشایي، و یك مفتش دستگاه . معلق گردد

و دربارة عادلانھ بودن احكام   تفتیش افكار را مأمور كرد كھ بر تمام محاكمات بعدي جادوگران نظارت،
حكومت محل بھ نمایندة . توانستند متھمان را محكوم سازند حقیق كنند؛ فقط این اشخاص ميمحكومیت قبلي ت

این كار . كردن اموال آنان پایان دھد پاپ اخطار كرد كھ بھ محكوم ساختن اشخاص بھ منظور مصادره
پروتستان و اما جھل و جنون مردم آزاري فایق آمد، و در دو قرن بعد، ھم در سرزمینھاي   اي بود، دلیرانھ

ھم در قلمروھاي كاتولیك، ھم دردنیاي جدید و ھم قدیم سوزاندن اشخاص بھ جرم جادوگري ننگینترین 
  . ھا را در تاریخ بشر بھ وجود آورد لكھ

داد؛ گروه اخیر  را یاري مي -بینان كف بینان، معبران، طالع - جنون آگاھي از آینده انواع مختلف پیشگویان
بیني  تقریباً ھر دولت ایتالیایي یك عالم رسمي طالع. نیرومندتر بودند تا در بقیة اروپا در ایتالیا متعددتر و

یولیوس دوم تا طالع بینش وقت را . كرد داشت كھ اوقات مساعد براي شروع كارھاي مھم را تعیین مي
مأمور  كرد؛ سیكستوس چھارم و پاولوس سوم اختربینان خود را یافت، بولونیا را ترك نمي مساعد نمي

اعتقاد بھ اینكھ ستارگان برخوي و امور انسان . كردند كھ ساعات تشكیل كنفرانسھا را تعیین كنند مي
اي بھ نام  كنند بھ قدري عمومیت داشت كھ بسیاري از استادان دانشگاه در ایتالیا سالانھ مجموعھ حكومت مي

زھاي آرتینو براي ھجوگویي ھمین یكي از دستاوی. كردند بیني منتشر مي پیشگوییھاي مبتني بر طالع
ھنگامي كھ لورنتسو د مدیچي دانشگاه پیزا را از نو تأسیس كرد، براي . بود» دانشمندانھ«ھاي  سالنامھ

اي در نظر نگرفت، اما دانشجویان تشكیل آن را مصراً خواستار شدند، و او ناچار با  بیني شعبھ طالع
بیني كرد،  لورنتسو، پیكو دلا میراندولا حملة سختي بھ طالعدر محفل دانشمندانة . خواستشان موافقت كرد

چھ قدر «: گویتچاردیني بانگ برداشت. اما مارسیلیوفیچینو، كھ دانشمندتر از او بود، از آن دفاع كرد
  بیناني كھ اگر در برابر صد دروغ یك راست بگویند، مردم بھ آنان خوشبختند طالع

دیگر یك دروغ در برابر صد راست بگویند، تمام حیثیت خود را از دارند، حال آنكھ اگر مردم  باور مي
اي علمي دربارة جھان گام بر  بیني، كھ تا حدي كوركورانھ بھ سوي نظریھ ھذا، طالع مع» .دھند دست مي

اي خود را از اعتقاد بھ اینكھ جھان دستخوش خواستھاي الاھي یا شیطاني است رھانده  داشت، تا اندازه مي
  .یافتن یك قانون طبیعي عام و سازگار توجھ داشت بود و بھ
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سانسور مطبوعات تا زمان . تحول علم بیشتر بھ سبب موھوم پرستي مردم بھ تعویق افتاد تا مخالفت كلیسا
اي در  انجام گرفت، مانع عمده) ١۵۴۵ :تاریخ اتمام(اقدامات ضد اصلاح دیني، كھ متعاقب شوراي ترانت 

، مشھورترین منجم قرن پانزدھم، را بھ »رگیو مونتانوس«سیكستوس چھارم یوھان مولر . راه علم نبود
او . كرد دردوران پاپي آلكساندر، كوپرنیك ریاضي و ھیئت را در دانشگاه رم تدریس مي). ١۴۶٣(آورد   رم

بھ آن  انگیز خود مبني برحركت انتقالي زمین نبود، اما نیكولاي كوزایي قبلا ھنوز واجد نظریة شگفت
طي دو قرن چھاردھم و پانزدھم، تفتیش افكار در . اشاره كرده بود، و ھر دو این مردان اھل كلیسا بودند

این ضعف تا حدي بھ سبب غیبت پاپھا از رم و اقامتشان در آوینیون، نزاع آنان در . ایتالیا نسبتاً ضعیف بود
آمادئو د لاندي مادیگرا  ١۴۴٠در سال . وددوران شقاق، و واقع شدن آنان تحت تأثیر روشنگري رنسانس ب

گابریلھ داسالو، پزشك آزاداندیش،  ١۴٩٧در . بھ توسط محكمة تفتیش افكار در میلان محاكمھ و تبرئھ شد
معتقد بود بھ اینكھ مسیح خدا نبود بلكھ «بھ وسیلة حامي خود ازشر محكمة تفتیش مصون ماند، ھرچند 

تر ازھر كشور دیگر  افكار، فكر در ایتالیا آزادتر و فرھنگ پیشرفتھ رغم تفتیش علي. »پسریوسف نجار بود
مدارس نجوم، حقوق، طب، و ادبیات ایتالیا مقصد دانشجویان از . درقرن پانزدھم و اوایل قرن شانزدھم بود

ھاي دانشگاھي خود در  چندین سرزمین بودند، تامس لیناكر، پزشك و محقق انگلیسي، پس از اتمام دوره
یا، بھ ھنگام بازگشت بھ انگلستان، محرابي در آلپھاي ایتالیا بناكرد و، با انداختن آخرین نگاه بھ خاك ایتال

و دانشگاه عالي جھان مسیحي بھ آن كشور   ،»مادر مھرپرور تحصیلات«ایتالیا، آن محراب را بھ عنوان 
  .تقدیم كرد

-١۵١۴(لم در دو قرن پیش از وسالیوس پرستي در زیر و قشر آزادمنشي در رو، اگر ع در این جو خرافھ
پیشرفت مختصري كرد، بیشتر بھ سبب آن بود كھ حمایت و افتخار نصیب ھنر، دانشوري، و شعر ) ١۵۶۴

بود؛ و ھنوز در زندگي اقتصادي یا عقلي ایتالیا نداي روشني براي روشھا و افكار علمي بھ گوش 
ني جامع و وسیعي اتخاذ كند و با كنجكاوي مشتاقانھ توانست نظریة جھا مردي چون لئوناردو مي. رسید نمي

بھ چندین علم دست یازد، اما كتابخانة بزرگي وجود نداشت؛ كالبد شكافي تازه آغاز شده بود، میكروسكوپ 
  ھنوز اختراع نشده بود تا بھ 

زدیك زمین ھا را بزرگ كند و ماه را ن شناسي یا پزشكي یاري كند، و ھیچ تلسكوپي كھ بتواند ستاره زیست
عشق قرون وسطایي نسبت بھ زیبایي بھ صورت كمال ھنر تجلي كرده . آورد ھنوز در اختیار بشر نبود

بود، اما از آن عشق قرون وسطایي بھ حقیقت چیزي باقي نمانده بود كھ مقوم علم شود؛ واحیاي ادبیات قدیم 
ورانھ نسبت پژوھشھاي علمي براي جاي وفاداري صب انگیخت كھ بھ اي را برمي طلبانھ نوعي شكاكیت لذت

رنسانس روح خود را بھ ھنر باختھ بود و آنچھ . ریزي آینده، بھ آرماني ساختن ایام باستان پرداختھ بود پي
در این . براي ادبیات باقي گذاشتھ بود بسیار اندك بود؛ و از آن كمتر براي فلسفھ و بازھم كمتر براي علم

تنوع یوناني دراوان بھروزي آن از زمان پریكلس واشیل تازنون رواقي معني رنسانس فاقد فعالیت فكري م
  .تا فلسفھ راه را باز نكرد، علم نتوانست پیش برود. و آریستارخوس منجم بود

شناسد، مشكل  بنابراین، طبیعي است كھ خوانندة بخصوصي كھ چندین ھنرمند دوران رنسانس را بھ نام مي
ا بھ جز لئوناردو بھ خاطر آورد؛ حتي اسم آمریگو وسپوتچي را باید بھ یاد بتواند اسم یك دانشمند رنسانس ر

در حقیقت، جز در عالم جغرافیا وطب، . بھ قرن ھفدھم متعلق است) ١۶۴٢-١۵۶۴(او انداخت، و گالیلھ 
اودریك اھل پوردنونھ بھ عنوان مبلغ دیني بھ ھندوستان و . كسي كھ نامش قابل یادآوري باشد وجود نداشت

، از راه تبت و ایران بازگشت، شرحي از مشھودات خود نوشت، و بر آنچھ )١٣٢١حد (ن رفت چی
شناس،  پائولو توسكانلي، ستاره. ماركوپولو یك نسل پیش از او گزارش داده بود، وصف گرانبھایي افزود

است كھ بھ ملاحظھ كرد، و مشھور  ١۴۵۶را در سال ) ھالي(دار ھالھ  پزشك، و جغرافیدان، ستارة دنبالھ
كریستوف كلمب براي سفر پرخطر او در اقیانوس اطلس اطلاعات لازم را داد و وي را بھ آن كار تشجیع 

؛ ادعا نمود كھ )١۴٩٧تاریخ اتمام، (آمریگو وسپوتچي فلورانسي چھار سفر بھ دنیاي جدید كرد . كرد
است؛ مارتین والدز مولر،  كرده ھایي از آن تھیھ خاك اصلي آن قاره را كشف و نقشھ  نخستین كسي است كھ

ایتالیاییان را این امر خوش آمد و آن را در . ھا، پیشنھاد كرد كھ آن قاره را امریكا بخوانند ناشر آن نقشھ
  .ھاي خود تبلیغ كردند نوشتھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



علوم زیست شناسي آخرین دانشھایي بودند كھ بھ عرصھ وارد شدند، زیرا نظریة خلقت مخصوص انسان 
این . ساخت فحص دربارة منشأ طبیعي او را غیر لازم و خطرناك مي –مقبولیت عالم داشت  كھ تقریباً –

علوم بیشتر بھ پژوھشھاي علمي و مطالعاتي در گیاھشناسي طبي، باغباني، گلپروري، و كشاورزي محدود 
، )١٣٠۶(پیترو د كریشنتي در ھفتاد و شش سالگي كتاب با ارزشي در راھھاي كشاورزي نوشت . شدند مي

لورنتسو د مدیچي . ھاي با ارزشتر مسلمین اسپانیا در این زمینھ نشده بود ولي در تدوین آن توجھي بھ نوشتھ
توسط  ١۵۴۴در كاردجي یك باغ نیمھ عمومي از نباتات كمیاب داشت؛ نخستین باغ عمومي نباتات بھ سال 

راي باغ وحش بودند، و كاردینال ایپولیتو د تقریباً تمام فرمانروایان متعین دا. لوكاگیني در پیزا تأسیس شد
اندام را از بیست ملیت مختلف  مدیچي یك باغ وحش انساني داشت كھ در آن بربرھایي رعنا و خوش

  .گردآورده بود

III – پزشكي  

پزشكان سھم . كند مترقیترین علم دانش پزشكي بود، زیرا انسان ھمھ چیز را، جز اشتھا، فداي سلامتي مي
داد تا  دوكاتو مي ٢,٠٠٠پادوا بھ یكي از آنان سالانھ . ثروت جدید ایتالیا را بھ دست آورده بودند بسزایي از

پترارك، با تأكید بر . در سمت مشاور خدمت كند، و ضمناً او را آزاد گذاشتھ بود تا شخصاً نیز طبابت كند
و باشلقھاي پوستي آنھا، و ھاي ارغواني   العلاج پزشكان، جامھ روي عواید این پزشك، خشمگینانھ حق

وي پاپ كلمنس ششم را كھ بیمار بود . ھمچنین انگشتریھاي درخشان و مھمیزھاي زرینشان را مذمت كرد
  :از اعتماد بھ پزشكان بر حذر داشت

عقاید آنان . سازد اند، و طبعاً چنین امري مرا ھراسان مي دانم كھ پزشكان گرد بستر شما را گرفتھ مي
. لنگد اي براي گفتن ندارد، از شرم در پشت دیگران مي یض است، و آن كھ چیز تازهھمواره ضد و نق

پزشكان، براي اینكھ از طریق نوآوري نامي براي خویش كسب كنند، با جان ما معاملھ : چنانكھ پلیني گفت
ھذا، دروغ  كافي است كسي پزشك خوانده شود تا مردم سخنان او را تا آخرین كلمھ باور دارند؛ مع. كنند مي

فقط امید شیرین است كھ ما را از اندیشیدن دربارة این خطر . پزشكان از ھر دروغ دیگر خطرناكتر است
آورد؛ تنھا  گیرند، و حتي مرگ ما براي آنان تجربھ مي آنان فن خود را بھ ھزینة ما یاد مي. دارد بازمي

. این دستھ را بھ دیدة ارتش دشمن بنگر اي پدر بسیار والامنش،. تواند با بیشرمي بكشد پزشك است كھ مي
مرگ من بھ سبب طبابت پزشكان «: این تحذیر را كھ بر گور مرد بدبختي كتیبھ شده است بھ خاطر آر

  ».بسیار بود

در تمام سرزمینھاي متمدن، پزشكان، از این حیث كھ ھم مطلوبترین فرد بوده و ھم بیش از ھركس دیگر 
  .اند د، رقیب زنان بودهان مورد ھجو و طنز قرار گرفتھ

روحانیاني كھ با پزشكان و ھنرمندان ھمكاري . اساس ترقي در پزشكي نھضت كالبدشناسي بوده است
داشتند گاه اجساد مردگان را، از بیمارستانھایي كھ تحت نظر كلیسا بود، براي تشریح در اختیار آنان 

اي بھ نام كالبدشناسي نوشت  یح كرد و رسالھموندینو د لوتتسي نعشھایي را در بولونیا تشر. گذاشتند مي
درسال . دست آوردن اجساد مشكل بود ھذا، بھ مع. كھ بھ مدت سھ قرن جزو كتب درسي بود) ١٣١۶(

چند دانشجوي طب در بولونیا نعشي را از گورستان دزدیدند و آن را نزد معلمي در دانشگاه شھر  ١٣١٩
دانشجویان تعقیب اما تبرئھ شدند، و از آن پس . تشریح كردبردند؛ و معلم آن را بھ خاطر آموزش آنان 

. كردند مقامات اداري شھر نسبت بھ استفاده از اجساد جانیان معدوم یا بیكس براي تشریح غمض عین مي
در . برنگاریو دا كارپي، استاد كالبدشناسي در بولونیا، بھ سبب تشریح یكصد جسد، اعتباري شایان یافتھ بود

  دانشگاه

ھاي ایتالیا، از جملھ  آغاز شده بود، این كار بزودي در تمام دانشكده ١٣۴١ا، تشریح لااقل از سال پیز
py  .گونھ تشریحھا را رسماً رخصت داد سیكستوس چھارم این. دانشكدة طب پاپ در رم، مجاز شد
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آنتونیو مرداني مانند . باستاني فراموش شدة خود را بازیافت  كالبدشناسي در دوران رنسانس میراث
بنیویني، آلكساندرو آكیلیني، آلساندروبندتي، وماركونتونیو دلاتوره كالبدشناسي را از قیمومت عرب آزاد 

دوران جالینوس و بقراط بازگشتند، وحتي كارھاي آن دو استاد مقدس را نیز مورد تردید قرار  كردند، بھ 
بنیویني . دان معرفت قابل توجھي افزودنددادند؛ با شكافتن تمام اعصاب، عضلات، استخوانھا، بر علم اب

عملیات كالبدشناسي خود را بھ یافتن علل داخلي بیماریھا معطوف داشت؛ رسالة او موسوم بھ دربارة چند 
بنیانگذار كالبدشناسي درماني بود و كالبدشكافي را ) ١۵٠٧(انگیز بیماري و درمانھا  علت مخفي و شگفت

در ھمان اوان، فن جدید پیشرفت پزشكي را با تسھیل انتشار و . ختعامل مھمي در پیدایش طب جدید سا
  .المللي متون طبي تسریع كرد مبادلة بین

ترین  توانیم پسروي علم را در پزشكي مسیحیت لاتیني با ملاحظة این موضوع دریابیم كھ پیشرفتھ ما مي
بھ دانشي برسند كھ بقراط، بزحمت توانستھ بودند  ١۵٠٠پزشكان و علماي كالبدشناسي آن عصر تا سال 

معالجھ ھنوز بر نظریة . میلادي بھ آن رسیده بودند ٢٠٠م و  ق ۴۵٠جالینوس، و سورانوس در دورة میان 
نخستین تزریق خون . رفت اخلاط چھارگانة بقراط مبتني بود و فصد علاج كلیة بیماریھا بھ شمار مي

و، ھمان گونھ كھ ) ١۴٩٢(ھارم صورت گرفت انساني توسط یك پزشك یھودي بھ بدن پاپ اینوكنتیوس چ
شدند  گیران و عزایم خوانان ھنوز براي معالجة ناتواني و نسیان فراخوانده مي جن. اي نرسید دیدیم، بھ نتیجھ

تا با خواندن اوراد مذھبي، یا واداشتن مریض بھ بوسیدن بقایاي قدیسان، او را شفا دھند، شاید براي اینكھ 
حبھا و داروھا توسط عطاران فروختھ شدند، كھ با افزودن . افتاد گاه سودمند مي چنین معالجة تلقیني

. افزودند التحریر، صیقلھاي مختلف، شیریني، ادویھ، و جواھر بھ كالاي خود، بردرآمد خویش مي لوازم
ر ، و چند رسالة كوتاھت)١۴۴٠حد (میكلھ ساوونارولا، پدر آن راھب مشھور، كتابي بھ نام پزشكي عملي 

كرد، دیگري از  ھا از فراواني امراض مغزي در ھنرمندان بزرگ بحث مي نوشت؛ یكي از این رسالھ
  .راند كھ با استعمال روزانھ مشروبات الكلي مدتي دراز زیستھ بودند مردان مشھوري سخن مي

روانة پزشكان كاذب ھنوز بسیار بودند، اما عمل پزشكي تحت مقررات دقیقتر قانوني درآمده و تحصیل پ
ھیچ پزشكي مأذون نبود سیریك ). ١۵٠٠(پزشكي مستلزم طي یك دوره چھارسالھ از تعلیمات پزشكي بود 

داشت كھ  قانون ونیز مقرر مي. بیني كند مرض شدید را، بدون مشاوره با یكي از ھمكاران خود، پیش
اندن یك دورة كالبدشناسي، بار براي مبادلة یادداشتھاي طبي گرد آیند و با گذر پزشكان و جراحان ماھي یك

  بار در سال، معلومات خود را تازه نگاه لااقل یك

بایست سوگند یاد كند كھ ھرگز دورة معالجھ را  ھردانشجوي پزشكي ھنگام فراغت از تحصیل مي. دارند
طولاني نسازد، در تھیة داروھایي كھ تجویز كرده است نظارت كند، و در بھاي دارو كھ بھ عطار داده 

پیچید بھ ده سولدو  اي راكھ عطار مي قیمت ھر نسخھ) ١٣۶٨(ھمان قانون ونیزي . ود سھیم نشودش مي
ھا بھ پول امروز غیر ممكن است؛ ما از چندین مورد بیماري  تخمین ارزش این سكھ - محدود كرده بود 

  . بیمارالعلاج منوط بوده است بھ شفاي  اطلاع داریم كھ، بھ موجب قراردادھاي مخصوص، پرداخت حق

شھرت و اعتبار جراحي، بھ ھمان نسبت كھ فھرست عملیات و وسایل آن از حیث تنوع و صلاحیت بھ 
برناردو داراپالو عمل عجاني را براي سنگ مثانھ . گردید شد، افزودن مي جراحي مصر نزدیك مي

مشھور ) ١۵٣٠حد (ابداع كرد، و ماریانو سانتو بھ خاطر عمل سنگ مثانھ از راه برش عرض ) ١۴۵١(
. ھاي بھتري براي بستن شریانھا و وریدھا ابداع كرد جوواني داویگو، جراح یولیوس دوم، شیوه. شد

بیني، لب، : در سیسیل باز ظاھر شد ١۴۵٠در حدود سال . شناختند جراحي پلاستیك، كھ باستانیان آن را مي
شدند، بھ نحوي كھ خطوط  يو گوشھاي بریده و ناقص، با پیوند پوست از سایر جاھاي بدن، اصلاح م

  .اتصال آنھا بزحمت قابل تشخیص بودند

چون آندرئا داندولو، دوج ونیز، نخستین كمیسیون شھرداري را . رفت بھداشت عمومي رو بھ اصلاح مي
» كمیسیونھاي بھداشت«این . سایر شھرھاي ایتالیا از او پیروي كردند. براي بھداشت عمومي تأسیس كرد

كردند و مبتلایان بھ بعضي بیماریھاي  شدند امتحان مي ھایي را كھ براي فروش عرضھ ميتمام غذاھا و دوا
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كشتیھایي را  ١٣٧۴، و نیز در سال »مرگ سیاه«بھ سبب شیوع . ساختند عفوني را از سایر مردم جدا مي
، بھ سال در راگوزا. دادند كھ حامل مسافران و كالاھاي مشكوك بھ عفونت بودند بھ بندرھاي خود راه نمي

. داشتند روز در جایگاھھاي مخصوص نگاه مي ، چنین مسافراني را پیش از ورود بھ شھر سي١٣٧٧
از  ١۴٠٣تمدید كرد، و ونیز در سال  »روزهدورة چھل «مدت این بازداشت را بھ یك ) ١٣٨٣(مارسي 

  .ھمین شیوه پیروي نمود

بیمارستاني  ١٣٠۵سینا در سال . شمارة بیمارستانھا بھ ھمت مردم غیر روحاني و روحانیان افزایش یافت
، بیمارستان بزرگ را ١۴۵۶ساخت كھ در وسعت و خدمات پزشكي شھره بود، و فرانچسكو سفورتسا، در 

دي ناتسارت را بھ یك بیمارستان امراض عفوني ونیز جزیرة سانتاماریا  ١۴٢٣در . در میلان تأسیس كرد
فلورانس درقرن پانزدھم سي و پنج بیمارستان . تبدیل كرد؛ این نخستین مؤسسھ از نوع خود در اروپاست

برخي از بیمارستانھا، مانند . مند شدند ھاي عمومي و خصوصي فراوان بھره این مؤسسات از اعانھ. داشت
  بیمارستان بزرگ، 

بیمارستان . آراستند لبي از معماري بودند؛ بعضي تالارھاي خود را با آثار جانبخش ھنري ميھاي جا نمونھ
اي از گل   چبو در پیستویا، جوواني دلا روبیا را استخدام كرد تا براي دیوارھایش نقوش برجستھ

 صورتگري براي تجسم مناظر مختلف بیمارستان بسازد؛ و نماي بیمارستان دیگري در فلورانس، كھ
دست برونللسكي طرح شده بود، داراي مدالیونھاي دلپذیري از گل صورتگري بود كھ توسط آندرئا دلا  بھ

لوتر، كھ از بداخلاقي رایج در ایتالیا در سال . روبیا در پشت بغلھاي قوسھاي رواق آن جاي داده شده بودند
آن نیز قرار گرفتھ بود، در سخت تكان خورده بود، و ضمناً تحت تأثیر مؤسسات خیریھ و پزشكي  ١۵١١

  :بحث خودماني خود، بیمارستانھا را چنین وصف كرد

اند، و از حیث خوراك و نوشیدني، پرستاران دقیق، و پزشكان دانشمند  در ایتالیا بیمارستانھاي زیبا بنا شده
را وارد وقتي بیماري . بسترھا تمیزند و دیوارھا بھ نقاشیھاي زیبا آراستھ. آمیز است وضعشان تحسین

كند در  ھایش را در حضور ضباطي كھ صورت صحیحي از آنھا تھیھ مي كنند، جامھ بیمارستان مي
پوشانند و او را بربستري راحت با  دارند؛ یك روز جامة سفید بر او مي آوردند و آنھا را محفوظ مي مي

راي او خوراك و نوشیدني در آیند و خدمتكاران ب فوراً دو پزشك بھ بالین او مي. خوابانند ملافة تمیز مي
روند و بھ پرستاري بیماران  بسیاري از زنان بنوبت بھ بیمارستانھا مي… .آورند ظرفھاي تمیز مي

ماند و  پوشانند تا شناختھ نشوند، ھریك از این زنان چند روز مي اینان رخسارھاي خود را مي. پردازند مي
پرورشگاھھاي بسیار خوبي ھم براي … . شود زین او ميگردد و یكي دیگر جایگ آنگاه بھ خانة خود باز مي

شوند، لباس مناسب  كودكان سرراھي در فلورانس وجود دارد كھ در آن كودكان بخوبي تغذیھ و تربیت مي
  .گیرند متحدالشكل دارند، و بر روي ھم بھ نحوي شایستھ مورد توجھ قرار مي

ماني آن در معالجھ بھ وسیلة امراض جدید تقریباً یك گرفتاري پزشكي غالباً این است كھ پیشرفتھاي قھر
آبلھ و سرخك، كھ پیش از قرن شانزدھم در اروپا تقریباً مجھول بود، در این موقع بھ عرصة . شود خنثا مي

شایع شد؛ و اپیدمي تیفوس، كھ پیش از سال  ١۵١٠وجود آمده بود؛ اولین اپیدمي انفلوانزا در اروپا در سال 
اما ظھور ناگھاني و شیوع سریع . فراگرفت ١۵٢٨و  ١۵٠۵نبود، ایتالیا را در سالھاي نامي از آن  ١۴٧٧

دوران  ترین پدیده و آزمایش طب سیفیلیس در ایتالیا و فرانسھ در اواخر قرن پانزدھم بود كھ حیران كننده
سال با  در اروپا وجود داشت یا در آن ١۴٩٣اینكھ آیا سیفیلیس پیش از سال . رنسانس را تشكیل داد

بازگشت كریستوف كلمب بھ آن آورده شد، ھنوز مورد بحث مطلعان است و در اینجا مجال پرداختن بھ آن 
  .نیست

، ١۴۶٣ژوئیة سال  ٢۵در . كنند برخي حقایق نظریة بومي بودن چنین مرضي را در اروپا تأیید مي
ان نامطلوب خود گفتھ است كھ اي در یكي از دادگاھھاي دیژون شھادت داد كھ بھ یكي از خواستار فاحشھ

بیش از این وصفي در گزارش مربوط . گونھ او را از تعقیب خود منصرف كرده است كوفت دارد و بدین
  ، منادي شھر پاریس از ١۴٩۴مارس  ٢۵در . شود دیده نمي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



غ داشتند ابلا» آبلة بزرگ«جانب مقامات شھر مأمور شد كھ فرمان اخراج از شھر را بھ تمام كساني كھ 
یك ارتش  ١۴٩۴در اواخر سال . دانیم این آبلة بزرگ چھ بوده است؛ شاید سیفیلیس بوده باشد ما نمي. كند

ناپل را اشغال كرد، چندي پس از آن مرضي در آنجا  ١۴٩۵فوریة  ٢١فرانسوي بھ ایتالیا تجاوز و در 
انسویان آن را بھ ایتالیا خواندند و ادعا كردند كھ فر» مرض فرانسوي«شایع شد كھ ایتالیاییھا آن را 

وقتي كھ سربازان فرانسوي در اكتبر . بسیاري از سربازان فرانسوي بھ آن مبتلا شده بودند. اند آورده
بیماري «بھ فرانسھ بازگشتند، آن مرض را در میان مردم منتشر ساختند؛ ازاین رو در فرانسھ  ١۴٩۵

، دوماه ١۴٩۵اوت  ٧در . اند را در آنجا گرفتھ بوده نامیده شد، بھ این گمان كھ سپاھیان فرانسھ آن» ناپل
پیش از بازگشت ارتش فرانسھ از ایتالیا، امپراطور ماكسیمیلیان فرماني منتشر ساخت كھ در آن از 

توانست بھ ارتش فرانسھ، كھ  ظاھراً نمي» مرض فرانسوي«نام برده شده بود، این » بیماري فرانسوي«
در » مرض فرانسوي«بھ بعد، اصطلاح  ١۵٠٠از سال . ، نسبت داده شودھنوز از ایتالیا بازنگشتھ بود

توان استنتاج كرد كھ اشاراتي دایر بر  شد مي از آنچھ گفتھ. شد سراسر اروپا بھ معناي سیفیلیس استعمال مي
  . اي براثبات آن دردست نیست ھست، اما دلیل قانع كننده ١۴٩٣وجود سیفیلیس در اروپا پیش از سال 

توسط  ١۵٠۶و  ١۵٠۴منسوب دانستن منشأ این مرض بھ امریكا مبني بر گزارشي است كھ بین سالھاي 
او حكایت . منتشر نگردید ١۵٣٩ایسلا نوشتھ شد، اما تا سال / یك پزشك اسپانیایي بھ نام روي دیاث دل

سختي واقع شد كند كھ در سفر بازگشت كریستوف كلمب، سكاندار كشتي آن دریاسالار مورد حملة تب  مي
افزاید كھ خود او در بارسلون ملواناني را معالجھ كرده است كھ  كھ با بثورات جلدي ھمراه بود، و چنین مي

اوآن را با . بیماریي كھ پیش از آن ھرگز در آن شھر شناختھ نشده بود - این بیماري جدید مبتلا شده بودند بھ
. احتجاج كرد كھ از امریكا آورده شده است نامید یكي دانست و مي» مرض فرانسوي«آنچھ اروپا 

در . بھ پالوس اسپانیا رسید ١۴٩٣مارس  ۵كریستوف كلمب پس از نخستین بازگشتش از ھند غربي در 
بین . را در رم ملاحظھ كرد» مرض فرانسوي«ھمان ماه پینتور، پزشك آلكساندر ششم، اولین ظھور 
فرانسھ تقریباً دوسال گذشت، و این مدت كافي بود كھ بازگشت كریستوف كلمب و اشغال ناپل توسط ارتش 

از طرف دیگر معلوم نیست كھ بیماري شایع در ناپل در سال . مرض از اسپانیا بھ ایتالیا گسترده شود
مقدار بسیار كمي استخوان، كھ ضایعات حاصل از یك نوع بیماري بر آن دیده . سیفیلیس بوده باشد ١۴٩۵

توان حدس زد كھ این  نساني قبل از كریستوف كلمب در اروپا یافت شده است؛ ميشود، در میان بقایاي ا مي
بسیاري ازاین گونھ استخوانھا درمیان آثار قبل از كریستوف كلمب در . ضایعات نشانة سیفیلیس باشند

   .اند هشدامریكا پیدا 

سزار بورژیا ظاھراً در فرانسھ بھ آن . آوري گسترش یافت درھر حال این مرض جدید با سرعت وحشت
بسیاري از كاردینالھا، و خود یولیوس دوم، بھ این بیماري گرفتار شدند؛ ولي ما باید در چنین . مبتلا شد

امل میكرب فعال مرض از نظر مواردي امكان آلوده شدن را در نتیجة تماس ساده با اشخاص یا اشیاي ح
شدند؛ در آن زمان جیوه ھمان قدر  ھاي جلدي ازدیرباز در اروپا با پماد جیوه معالجھ مي قرحھ. دور نداریم

شدند، زیرا  سیلین در زمان ما؛ جراحان و پزشكان كاذب كیمیاگر نامیده مي در معالجات رایج بود كھ پني
یكي از . شد یشگیري از ابتلا بھ بیماري سیفیلیس اقداماتي ميبراي پ. كردند جیوه را تبدیل بھ طلا مي

در رم سلمانیان را از پذیرفتن مشتریان سیفیلیسي، و نیز از استعمال ادواتي كھ بھ  ١۴٩۶قانونھاي سال 
معاینة روسپیان بھ دفعات بیشتر و فواصل كمتر . كرد وسیلة آنان یا براي آنان بھ كار رفتھ بود، منع مي

كوشیدند تا با تبعید فواحش از این مشكل رھایي یابند؛ بدین گونھ  گرفت، و برخي از شھرھا مي انجام مي
نوعي آبلة مخفي در آنان «تبعید كردند، بھ این بھانھ كھ  ١۴٩۶فرارا و بولونیا چنین زناني را در سال 
رد احتیاج كلیسا عفت را تنھا عامل پیشگیري مو» .خوانند ھست كھ سایرین آن را برص ایوب مي

  .كردند دانست، و بسیاري از روحانیان بھ ھمین قاعده عمل مي مي

دوران رنسانس، بھ آن  نام سیفیلیس اولین بار توسط جیرولامو فراكاستورو، یكي از اشخاص عالم و جامع
 در ورونا، در یك خانوادة اشرافي كھ قبلاً پزشكان برجستھ بھ: زندگیش خوش آغاز بود. بیماري اطلاق شد

باكوپرنیك در یك مدرسھ تحصیل . در پادوا تقریباً ھمھ چیز تحصیل كرد. جامعھ تقدیم كرده بود، متولد شد
كرد، درھمان مدرسھ فلسفھ و كالبدشناسي را بترتیب نزد پومپو ناتتسي و آكیلیني آموخت، و خود در  مي
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لاسیك داشت، براي اشتغال بھ درحالي كھ ذخیرة شایاني از ادبیات ك. وچھار سالگي استاد منطق شد بیست
این اتحاد علم و ادب شخصیت جامعي . گیري اختیار كرد تحقیقات علمي، و بالاتر از ھمھ پزشكي، گوشھ

. براي او تأمین كرد و وي را قادر ساخت تا شعري بھ زبان لاتیني و بھ سیاق گئورگیك اثر ویرژیل بسراید
ایتالیاییھا از زمان لوكرتیوس در سرودن ). ١۵٢١(وي سیفیلیس یا مرض فرانس: عنوان آن شعر این بود

اشعار آموزشي زبردست بودند، اما چھ كسي گمان داشت كھ میكرب سیفیلیس بتواند موجب پدید آمدن 
شعري روان شود؟ سوفیلوس در اساطیر باستاني چوپاني بود كھ بر آن شد تا خدایان ناپیدا را نستاید، بلكھ 

این كار آپولون را خشمگین ساخت و موجب . ھاي او بود، بپرستد بل رؤیت گلھشاه را، كھ تنھا صاحب قا
شد كھ او ھوا را با ابخرة مضره بیالاید؛ سوفیلوس، در نتیجة تنفس آن ھوا، بھ مرضي دچار شد كھ با 

فراكاستورو بر آن شد . طاولھایي بر سطح جلد او عفونت یافتھ بود؛ این داستان اصولاً ماجراي ایوب است
مرض موذي و عجیبي كھ ھرگز در «گیري، علل بروز، و طرز معالجة  كھ تحقیق كند دربارة منشأ، ھمھ

قرون گذشتھ دیده نشده و در آن زمان دست تطاول براروپا و شھرھاي مترقي آسیا و لیبي گشوده و ایتالیا 
او » .آن مرض داده بودجنگي كھ بھ واسطة حملة گلھا نام فرانسوي بھ . را در آن جنگ شوم فراگرفتھ بود

  در این 

امر كھ آن بیماري از امریكا آمده باشد شك داشت، زیرا، تقریباً در یك زمان، در بسیاري از كشورھاي 
  ابتلا بھ این بیماري . اروپایي كھ بسیار از ھم دور بودند وجود داشت

در اكثر موارد . ال كمون بودحتي چھارماه، در ح… شد، بلكھ تا مدت معیني، گاه یك ماه  یكباره ظاھر نمي
كمي پس از آن، پوست بدن بثوري با یك قشر … . شد ھاي كوچكي روي آلت شخص مبتلا نمایان مي  قرحھ

… . ساخت حتي استخوانھا را نیز آلوده مي… خورد و   آنگاه این بثور پوست را مي… . آورد سخت در مي
  .شد یگر آلت جنسي، بكلي خورده ميدر بعضي موارد لبان یا بیني یا چشمان، و در برخي د

سخن  - بردند چوب مقدسي كھ ھندیشمردگان امریكایي بھ كار مي« - گایاكدر این شعر از معالجھ با جیوه یا 
 –نثر، دربارة امراض عفوني مختلف  اض مسري، بھفراكاستورو در اثر بعدي خود، بھ نام امر. رفتھ بود

از طرف پاولوس سوم فرا خوانده  ١۵۴۵در سال . وطرق سرایت آنھا سخن گفت - سیفیلیس، تیفوس، سل
ورونا یادگاري باشكوه بھ یادبود او ساخت، و جوواني دال كاوینو . شد تا سر پزشك شوراي ترانت باشد
  .رود حك كرد ترین آثار از نوع خود بھ شمار ميشبیھ او را بر مدالیوني كھ جزو زیبا

این یكي . نام واحد بلا یا طاعون بخوانند چنین معمول بود كھ تمام امراض عفوني را بھ ١۵٠٠پیش از سال 
كیفیت ھریك را تعیین . داد از ترقیات علم پزشكي بود كھ اكنون امراض ساري را بروشني تشخیص مي

تنھا اعتماد بھ بقراط و . ضي موذي و تندگیر مانند سیفیلیس مبارزه كندكرد، و آماده بود تا با مر مي
توانست در چنین بحراني كافي باشد، زیرا حرفة پزشكي احتیاج بھ مطالعات تازه و  جالینوس ھرگز نمي

مفصل علایم، علل، و معالجات را بخوبي درك كرده و در تجربة رو بھ وسعت و مرتبط خود دریافتھ بود 
  .آید دة این آموزش غیر منتظر برميكھ از عھ

بھ واسطة ھمین كیفیات عالي، وفاداري بھ حرفھ، و موفقیت عملي بود كھ اكنون طبقة والاتر پزشكان جزو 
درحالي كھ حرفة خود را كاملا دنیوي ساختھ بودند، . رفتند اشراف بدون عنوان ایتالیا بھ شمار مي

آنان نھ تنھا مشاور طبي بلكھ مستشار سیاسي نیز بودند و از برخي از . احترامشان بیش از رجال دین بود
با . بسیاري از آنان اومانیست بودند. لطف امیران، اسقفان، و شاھان، و ملازمت آنان بھرة وافي داشتند

پرداختند؛ غالباً دوستان  ادبیات باستاني آشنایي داشتند، و بھ گردآوري كتابھاي خطي و آثاري ھنري مي
بالاخره بسیاري از آنان آرمان بقراط را دربارة الحاق فلسفھ بھ طب . ندان بزرگ بودندصمیمي ھنرم
كردند، و بھ  در مطالعات و تعلیمات خود بسھولت از موضوعي بھ موضوع دیگر مرور مي. تشخیص دادند

py  اي، براي معروض ساختن آثار افلاطون و ارسطو و آكویناس بھ بررسي نوین و اخوت فلسفي حرفھ
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



گونھ كھ در مورد آثار بقراط، جالینوس، وابوعلي سینا  ھمان -بخشیدند اي مي اي از حقیقت، انگیزه رانھدلی
  .كرده بودند

IV –  فلسفھ  

توان با فلسفة  محصول آن را نمي. نماید در نخستین نظر، رنسانس ایتالیا ظاھراً از حیث فلسفھ بارور نمي
. »مدرسة آتن«رسد بھ   تا آكویناس، مقایسھ كرد، تا چھمدرسي فرانسھ در دورة ریعان آن، از آبلار 

جوردانو برونو است كھ بررسي ) اگر حد زماني رنسانس را بسط دھیم(مشھورترین نام در فلسفة رنسانس 
توان نام برد، اما  جز او فقط پومپو ناتتسي را مي. رود آثارش از دورة مطالعات ما در این جلد فراتر مي

  آلود و دلیرانھ اما ضعیف او را گرامي شمرد؟   گوییھاي شكاكنون كیست كھ پر 

اومانیستھا دنیاي فلسفة یوناني را كشف، و آن را بدقت افشا كردند، و بھ این ترتیب انقلاب فلسفي را قوام 
فة استادان فلس. دادند؛ اما آنان غالباً، بھ جز والا، زرنگتر از آن بودند كھ عقاید خود را صریحاً ابراز دارند

پس از صرف ھفت یا ھشت سال تلاش در آن بیابان، آن را یا : دانشگاه بھ سنت مدرسي بسیار پایبند بودند
شان را شكستھ و خردشان را بھ  ھا ترك كردند، یا با تجلیل از موانعي كھ پاي اراده سایر رشتھ براي ورود بھ

جا معلوم است كھ بسیاري از آنان در و از ك. بست امني كشانده بود نسل دیگري را بھ آن سوق دادند بن
قالب عبارات نامفھوم ریختھ شده بود، امنیت  محدود ساختن مساعي خفي، كھ با دقت و بھ نحو بیثمري بھ

ھا فلسفة مدرسي ھنوز قوت داشت و  كردند؟ در بسیاري از دانشكده فكري و اقتصادي بخصوصي حس نمي
ائل كھن قرون وسطایي بھ طرق بحث قرون وسطایي با مس. تر شده بود با نزدیك شدن مرگ خود سرسخت

  .گرفت ھا، مورد تجدید نظر قرار مي كوشش بسیار، و در نشریات غرورآمیز اعضاي دانشكده

كشمكش میان افلاطونیان وارسطوییان، و انشعاب : دو عنصر براي احیاي فلسفھ وارد عرصھ شدند
بولونیا و پادوا این كشمكشھا بھ منازعات واقعي تبدیل در . ارسطوییان بھ اصیل آیینان و پیروان ابن رشد

اومانیستھا بیشتر افلاطوني بودند، در زیر نفوذ جمیستوس پلتون، . شد و بھ صورت حیاتي و مماتي درآمد
نوشیدند، و  ، اثر افلاطون، لاجرعھ مي»مكالمات«بساریون، تئودوروس گاتسا، و سایر یونانیان، از شراب 

توانند منطق خشك، ارغنون ناتوان، و روش میانة سنگین ارسطوي  دند كھ مردم چگونھ ميفھمی اشكال مي بھ
اما این افلاطونیان تصمیم داشتند كھ مسیحي بمانند، و بھ ھمین سبب بود كھ . مدبر و محتاط را تحمل كنند

این منظور، او  بھ. مارسیلیو فیچینو، نمایندة آنان، عمر خود را وقف سازش دادن آن دو منظومة فكري كرد
  وقتي كھ بھ. بھ مطالعات وسیعي دست زد، و چندان دور رفت كھ بھ زردشت و كنفوسیوس رسید

فلوطین رسید و انئادھا را ترجمھ كرد، پنداشت كھ آن رشتة ابریشمین را، كھ موجب بستھ شدن افلاطون بھ 
ب را در الاھیات افلاطوني خود كوشید تا این تركی. مسیح خواھد بود، در رازوري نوافلاطوني یافتھ است

خدایي یا  اي از اصالت آیین، علوم غریبھ، و ھلنیسم تبدیل كند، و با تردید بھ یك نتیجة ھمھ بھ مخلوط آشفتھ
این آیین فلسفة لورنتسو و محفل او شد، و فلسفة . جھان است وحدت وجودي رسید و گفت كھ خداوند روح

ي دیگر گردید؛ از ناپل بھ جوردانو برونو رسید؛ از برونو بھ آكادمیھاي افلاطوني رم، ناپل، و جاھا
  .اسپینوزا، و از اسپینوزا بھ ھگل منتقل شد، و ھنوز ھم زنده است

بایست بھ سود ارسطو گفت، مخصوصاً اگر بدان گونھ بود كھ بتوان او را سوء تفسیر  اما چیزي ھم مي
دھد، یا آیا ابن رشد  گفت او خلود شخصي را تعلیم مي آیا آكویناس ارسطو را درست فھمیده بود كھ مي. كرد

كرد، راھي درست رفتھ  در خواندن در نفس، بھ منزلة اثري كھ فقط خلود روح كلي نوع بشر را تصدیق مي
بود؟ ابن رشد سھمگین، آن غول فلسفة عرب كھ ھنر ایتالیا از مدتھا پیش او را زیر پاي قدیس توماس 

عالي براي تسلط بر ارسطوییان بود كھ ھم بولونیا و ھم پادوا از زندقة او بھ خشم انداختھ بود، چنان رقیب ف
در پادوا بود كھ فیلیپو  داد؛در پادوا بود كھ مارسیلیوس حرمت خود را بھ خاطر كلیسا از دست . آمده بودند

pyلجري دا نولا، پیشتاز برونو كھ در نولا تولد یافتھ بود، آن اشتباھات وحشتناكي را مرتكب شده بود كھ بھ آ
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نیكولتو ورنیاس، با سمت استادي فلسفھ در . اي از قیر جوشان انداختھ شد خاطر آن با نھایت تأسف در بشكھ
ح جھان، نھ روح فرد، جاودان است؛ ، ظاھراً آییني را تعلیم داد كھ بھ موجب آن رو)١۴٩٩-١۴٧١(پادوا 

. ارائھ كرد) ١۴٩٢(و شاگرد او آگوستینو نیفو ھمین مفھوم را در رسالة خود بھ نام دربارة عقل شیاطین 
رشد  گونھ كھ ابن ھمان(كوشیدند تا دستگاه تفتیش افكار را با تمییز میان دو نوع حقیقت  معمولا شكاكان مي

كردند كھ یك قضیھ ممكن است در فلسفھ از استدلال رد شود،  ن احتجاج ميآنان چنی. تسكین دھند) كرده بود
نیفو این اصل را . تواند، بھ موجب كتاب مقدس یا فتواي كلیسا، پذیرفتھ شود حال آنكھ از لحاظ ایمان مي

شیم گونھ بیندی گویند، و ھمان گونھ سخن گوییم كھ بسیار كسان مي ما باید ھمان«: متھورانھ چنین ساده كرد
كرد، فكر خود را نیز عوض كرد و خویشتن  نیفو بتدریج كھ رنگ موي سرش تغییر مي» .اي معدود كھ عده

عنوان استاد فلسفھ در دانشگاه بولونیا، مردان و زنان محترم و  بھ. را با اصالت آیین سازگار ساخت
عجیب جالب توجھ شده و  سازي و حركات كرد كھ با شكلك مند را بھ سخنرانیھایي جلب مي جماعات علاقھ

  .وي از لحاظ اجتماعي كامیابترین رقیب پومپوناتتسي شد. با حكایات و مزاحھاي نغز ملاحت یافتھ بودند

لقب ) پتر كوچك(پیترو پومپوناتتسي، اعجوبة كوتھ قامت فلسفة رنسانس، بھ واسطة جثة كوچكش پرتو 
از وجنات او . چشماني ریز و سیاه و نافذ داشت اما سر بزرگ، پیشاني سترگ، بیني برگشتھ، و. یافتھ بود

اي اشرافي زاد،  در مانتوا از سلالھ. گیرد ھویدا بود كھ مردي است كھ زندگي و فكر را بسیار جدي مي
فلسفھ و طب را در پادوا تحصیل كرد، دانشنامة ھر دو علم را در بیست و پنج سالگي گرفت، و خود 

سنت بدبیني پادوا بھ او رسید و در او كمال یافت، و  تمام. یافت بزودي در آن دانشگاه مقام استادي
كرد كھ روح  بود، چنین حكم مي  اگر فیثاغورس زنده مي«اش وانیني گفتھ بود،  طور كھ ستاینده ھمان

حكمت ھمواره تجسم مجدد یا پژواك صوتي است، زیرا » .رشد در بدن پومپوناتتسي حلول كرده است ابن
  .ماند نوع وطي ھزاران نسل از اشتباه، بھ یك حال باقي ميدر میان ھزاران 

داد، آنگاه باد جنگ بر سر شھر وزیدن  ھمچنان در دانشگاه پادوا تعلیم مي ١۵٠٩تا  ١۴٩۵پومپوناتتسي از 
پومپوناتتسي تا آخرین روز زندگي خود درآنجا ماند، سھ . گرفت و تالارھاي دانشگاه تاریخي آن را بست

كرد، و خاضعانھ خود را با استاد خویش، مانند  د، ھمواره دربارة ارسطو سخنراني ميبار ازدواج كر
دانست كھ افكار خود را از آن خویش نداند،  او اصلح مي. كرد پیماید، مقایسھ مي اي كھ تن پیلي را مي حشره

از ارسطو  بلكھ آنھا را طوري عرضھ بدارد كھ گویي تلویحاً یا تصریحاً در تفسیر اسكندر افرودیسي
اند، اما چون كلیسا بھ تبع آكویناس ادعا  روشھاي او گاه بسیار حقیر و ظاھراً تابع یك حجت مرده. اند آمده

كرد كھ آیین او ھمانا آیین ارسطو است، پومپوناتتسي ممكن است چنین احساس كرده باشد كھ اثبات ھر 
زاندن اثبات كننده نباشد، دست كم بھ نحوي بدعتي بھ عنوان یك آیین واقعاً ارسطویي، اگر موجب زنده سو

ریاست لئو دھم  بھ ١۵١٣پنجمین شوراي لاتران، كھ در سال . خشم اصیل آیینان را برخواھد انگیخت
كردند روح در ھمة مردم یكي و غیرقابل انقسام است و روح فردي  تشكیل شد، تمام كساني را كھ ادعا مي

ناتتسي اثر بزرگ خود را بھ نام در بقاي نقش، براي اثبات اینكھ سھ سال بعد، پومپو. میراست محكوم كرد
بنابر تفسیر پیترو، ارسطو معتقد است كھ . نظریة محكوم شده كاملا متعلق بھ ارسطو است، منتشر كرد

روح در ھر قدم وابستھ است بھ ماده؛ مجردترین معرفت نھایتاً از احساس مشتق است؛ تنھا از طریق جسم 
تواند بر جھان عمل كند؛ نتیجھ آنكھ یك روح عاري از بدن، كھ پس از مرگ قالب خود  ياست كھ روح م

پومپوناتتسي چنین استنتاج كرد كھ ما، بھ عنوان فرزند كلیسا، . زنده بماند، شبحي است بیعمل و زبون
گاه  ظاھراً ھیچ. اي نداریم مجازیم كھ بھ نامیرایي روح فرد معتقد باشیم، اما بھ عنوان فیلسوف چنین اجازه

بھ خاطر پومپوناتتسي خطور نكرد كھ حجت او بر ضد مذھب كاتولیك، كھ بھ رستاخیز بدن و روح باھم 
شاید او این آیین را جدي تلقي نكرد و بھ فكرش ھم نرسید كھ خوانندگانش . معتقد بود، قدرتي نداشتھ است

  .جداً بھ سبب آن تعقیب نكرد كس وي را دانیم، ھیچ تا آنجا كھ مي. آن را جدي خواھند گرفت

ھاي  راھبان فرقة فرانسیسیان دوج ونیز را واداشتند تا بھ سوزاندن تمام نسخھ. آن كتاب گرفتار طوفان شد
در این باره بھ دربار پاپ اعتراض شد، اما بمبو و . قابل تحصیل آن فرمان دھد، و این كار انجام گرفت

اھاي لئو داشتند و بھ او گفتند كھ استنتاجات آن كتاب كاملا با بیبینا در آن ھنگام منزلتي عالي در شور
لئوگول نخورد، زیرا بخوبي از این حیلة كوچك مربوط بھ . طور ھم بود اصالت آیین منطبق است، و ھمین
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اي در اطاعت خود  دو حقیقت آگاه بود، اما اكتفا كرد بھ اینكھ بھ پومپوناتتسي دستور دھد تا شرح خاضعانھ
بار دیگر تأكید كرد كھ كلیة تعالیم كلیسا ) ١۵١٨(پیترو تمكین نمود و در پوزش كتاب سوم . بنویسد از دین

در ھمان اوان، لئو آگوستینو نیفو را مأمور ساخت تا پاسخي بھ كتاب پومپوناتتسي بنویسد؛ . را قبول دارد
این امر جالب است، و . داد چون آگوستینو جدل را دوست داشت، این مأموریت را با شادي و مھارت انجام

شاید ھم مؤید نفور میان دانشگاھھا و روحانیان است، كھ ھنگامي كھ وضع پومپوناتتسي بھ سبب مخالفت 
متصدیان تفتیش افكار در خطر بود، سھ دانشگاه براي استفاده از خدمات او با یكدیگر بھ رقابت برخاستھ 

اپ بودند ولي بھ فرانسیسیان اعتنایي نداشتند، موقعیت استادي مقامات شھر بولونیا، كھ ظاھراً تابع پ. بودند
 ١۶٠٠پومپوناتتسي را، با تمدید آن بھ مدت ھشت سال دیگر، تحكیم كردند، و مواجب سالانة او را بھ 

  .افزایش دادند) دلار؟ ٢٠,٠٠٠(دوكاتو 

شكاكانة خود را دنبال  پومپوناتتسي در دو كتاب كوچكتر كھ آنھا را در زندگي خود منتشر نساخت، نبرد
طبیعي باشند بھ علل طبیعي تحویل  رفت فوق در دربارة اوراد بسیاري از نمودھایي را كھ تصور مي. كرد
پزشكي دربارة یك رشتھ معالجات، كھ بھ موجب ادعا مرھون اوراد و عملیات جادویي بود، شرحي . كرد

استخفاف آنچھ مرئي و طبیعي است «: نوشتوي چنین . بھ پیترو نوشت و پیترو او را بھ شك دعوت كرد
گونھ احتمال محقق براي ما تضمین  براي توسل جستن بھ یك علت نادیدني، كھ حقیقت آن بھ واسطة ھیچ

پذیرد، اما  بھ عنوان فردي مسیحي، وجود فرشتگان و ارواح را مي» .نشده است، مضحك و سخیف است
با . گوید كھ تمام علل در دستگاه الاھي طبیعي ھستند ند و ميك ھمچون یك فیلسوف اعتقاد بھ آنھا را طرد مي

توانستند  اگر ارواح مي: خندد منعكس ساختن آموزش طبي خویش، بر ایمان رایج بھ منابع مخفي معالجھ مي
باید مادي باشند یا براي مؤثر ساختن معالجات در یك بدن  بیماریھاي جسمي را شفا بخشند، پس خود مي

كند كھ  ال وسایل مادي دست زنند؛ آنگاه بھ طرزي مضحك ارواح معالج را چنان مجسم ميمادي بھ استعم
ھذا، بھ خواص  مع. دوند با بساط رنگارنگي از مشمعھا، روغنھا، و حبھاي خود بھ این سو و آن سو مي

ملیاتي پذیرد، اما در این كھ ع معجزات مذكور در كتاب مقدس را مي. كند درماني برخي گیاھان اذعان مي
معجزات مظاھر . جھان تحت حكومت قوانین یك شكل ولایتغیر است. كند طبیعي بوده، باشند شك مي

اي بر ما مشھود است، و مردم آنچھ را  غیرعادي قواي طبیعي ھستند كھ قوا و روشھایشان فقط تا اندازه
  توانند بفھمند بھ خدا نمي

بیني را قبول   پومپو ناتتسي قسمت زیادي از طالع بدون تكذیب این نظریة علیت طبیعي،. دھند نسبت مي
نھ تنھا زندگیھاي مردم دستخوش حركات اجرام سماوي است، بلكھ تمام نظامات انساني، از جملھ . كند مي

صدق  این امر حتي دربارة مسیحیت ھم. پیمایند تمامي ادیان، طبق تأثیرات آسماني، راه تعالي یا انحطاط مي
اما، ھمچون . ھایي از مرگ مسیحیت پدیدار است گوید كھ در حال حاضر نشانھ ي ميپومپوناتتس. كند مي

  .كند فردي مسیحي، فوراً این نظریھ را بھ منزلة امري سخیف رد مي

. آخرین كتابش، بھ نام دربارة سرنوشت، بیشتر با سنت دین منطبق است، زیرا دفاعي است از ارادة آزاد
كند، اما در آگاھي خود از فعالیت آزاد و ھمچنین  غیب و علم كل خدا اذعان ميعدم توافق اختیار را با علم 

بایست داراي مسئولیت اخلاقي باشد، راسخ  در لزوم افتراض نوعي آزادي انتخاب، اگر انسان واقعاً مي
بدون تواند  در رسالة خود دربارة بقاي نفس با این سؤال مواجھ شده بود كھ آیا یك قانون اخلاقي مي. است

با غروري پرھیزگارانھ معتقد بود كھ پاداش فضیلت خود . مجازات و پاداش فوق طبیعي كامیاب شود
توان فقط با بیم و امید فوق  فضیلت است نھ یك بھشت پس از مرگ، اما معترف بود بھ اینكھ مردم را مي

ران بزرگ اعتقاد بھ از این رو مطلب را چنین توضیح كرد كھ قانونگزا. طبیعي بھ سوي تقوا سوق داد
ھا را،  اند، و مانند افلاطون القاي افسانھ وضع آینده را جانشین صرفھ جویانة یك پلیس ھمھ جا حاضر دانستھ
  .در صورت توانایي آنھا برجلوگیري از شرارت انسان، توجیھ كرد

ران مجازاتھاي ابدي، اند، اما براي گنھكا بنابراین، براي متقیان، پاداش ابدي در زندگي آن جھان قایل شده
قسمت اعظم مردم اگر كار خوب بكنند، عمل آنھا بیشتر از ترس مجازات ابدي . تا آنان را سخت بترسانند

تواند  و چون این عامل اخیر مي. است تا خیر ابدي، زیرا سزاھاي بد نزد ما بیشتر معروفند تا جزاھاي نیك

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



قانونگزاران، باتوجھ بھ تمایل آدمیان بھ شر، و با خواستن بھ تمام مردم، از ھر طبقھ كھ باشند، سود رساند، 
وجھة نظر آنھا نھ حقیقت، بلكھ فقط . اند كھ روح جاودان است خیر عام، چنین اظھار عقیده كرده

  .پرھیزگاري بود، تا بدان وسیلھ مردمان را بھ تقوا سوق دھند

قاً چنان ددمنشند كھ باید چون كودكان یا اندیشید كھ بیشتر مردم فكراً چنان خام و اخلا پومپوناتتسي مي
دربارة ملاحظات خود چنین . صلاح نیست كھ اصول فلسفي بھ آنان تعلیم گردد. علیلان با آنان رفتار شود

ما باید . این امور را نباید بھ مردم عادي منتقل كرد، زیرا آنان قابل دریافت چنین اسراري نیستند«: گوید مي
او نوع بشر را بھ فیلسوفان و » .این چیزھا با كشیشان جاھل نیز خودداري كنیم حتي از مذاكره دربارة

تنھا فیلسوفان خدایان زمین ھستند، و با دیگر «كند، و با سادگي باور دارد بھ اینكھ  مردان دین تقسیم مي
ان بر پردة مردم، از ھر مقام و وضعي كھ باشند، ھمان اندازه تفاوت دارند كھ انسان حقیقي از تصویر انس

  ».نقاشي

  در لحظات ضعیفتري از زندگي خود، حدود باریك خرد انسان و بیھودگي محترمانة فلسفة

در سالھاي آخر زندگیش خود را از فكر كردن دربارة آن فرسوده و حیران . ما بعدالطبیعھ را تشخیص داد
خواست آتش را، یعني معرفت الاھي را، از آسمان  یافت و فیلسوف را بھ پرومتئوس تشبیھ كرد كھ چون مي

متفكري كھ «. منقار كوبد اي ببندند و كركسي ھمواره برجگرش بدزدد، محكوم شد بھ اینكھ او را بھ صخره
دستگاه تفتیش افكار او را بھ عنوان بدعتگذار تعقیب … .است پرومتئوسجوید مانند  اسرار الاھي را مي

  ».كنند اي مسخره مي كند و مردم او را ھمچون دیوانھ مي

از یك مرض پس . كھ او در آن شركت كرد روانش را فرسودند و بھ انھدام سلامتش كمك كردند جدلھایي
راه سختي را براي خودكشي انتخاب . برد، تا سرانجام تصمیم گرفت كھ بمیرد از مرض دیگر رنج مي

تي كھ در برابر ھرگونھ استدلال و تھدیدي پایداري كرد، وحتي بھ قدر. چندان گرسنھ ماند تا مرد: كرد
براي وادار كردن او بھ خوردن اعمال كردند تسلیم نشد و با امتناع از خوردن و حرف زدن بر آن زور 

پس از گذشتن ھفت روز از این روزة پیوستھ، حس كرد كھ در نبرد خود بھ خاطر حق مردن . فایق آمد
كسي » .روم جھان ميبا خشنودي از این «: گفت. تواند با آسایش سخن گوید پیروز شده است و حال مي

دوستانش آخرین بار كوشیدند » .روند آنجا كھ ھمة میرندگان مي«: و او پاسخ داد» روي؟ كجا مي«: پرسید
بھ دستور كاردینال گونتساگا، كھ شاگرد او بود، . تا او را بھ خوردن وادار كنند، اما او مرگ را رجحان داد

اي بھ  و، با تساھلي كھ خاص دوران رنسانس بود، مجسمھجسدش را بھ مانتوا بردند و در آنجا دفن كردند 
  .یادبود او برپا داشتند

. كرد بھ شكل فلسفي درآورد پومپوناتتسي شكاكیتي را كھ بھ مدت دو قرن برمباني ایمان مسیحي حملھ مي
م ھم دادند تا در اواخر قرن پانزدھم و اوایل قرن شانزدھ عوامل زیر و بسیاري ازامور دیگر دست بھ 

شكست جنگھاي صلیبي؛ نشر عقاید   :»شكاكترین مردم اروپا سازند«طبقات متوسط و عالي ایتالیا را 
اسلامي از طریق جنگھاي صلیبي، تجارت، و فلسفة عرب؛ انتقال دستگاه پاپ بھ آوینیون و شقاق مضحك 

كتاب «حال فاقد  رومي انباشتھ از مردان خردمند و ھنرھاي بزرگ و در عین-آن؛ كشف یك دنیاي یوناني
یا كلیسا؛ گسترش فرھنگ و رھایي روزافزون آن از مراقبت كلیسا؛ فساد اخلاقي و جھانگرایي » مقدس

داشتند ظاھر  اعتقادي خصوصي خود را در ایماني كھ علناً ابراز مي روحانیان، حتي پاپھا، كھ بي
العمل  راي مقاصد خویش؛ عكسساختند؛ استفادة آنان از مفھوم اعراف براي گردآوري ثروت جھت اج مي

افزایش طبقات بازرگان و ثروتمند در برابر سلطة كلیسا؛ و تبدیل كلیسا از یك سازمان دیني بھ یك قدرت 
  .سیاسي غیر روحاني

از شعر پولیتسیانو و پولچي و فلسفھ فیچینو آشكار است كھ محفل لورنتسو ھیچ ایمان واقعي بھ زندگي 
ا در تمسخري نمایان است كھ آریوستو از دوزخي كھ بھ نظر دانتھ بھ طرز اخروي نداشت؛ و عاطفة فرار

بسیاري از سركردگان . تقریباً نیمي از ادبیات رنسانس ضد روحاني است. كند وحشتناكي حقیقي بود مي
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نظامي آشكارا خداناشناس بودند؛ درباریان بسیار كمتر پایبند دین بودند تا روسپیان؛ و یك شك مؤدبانھ 
پترارك متأسف بود از اینكھ در ذھن بسیاري از دانشمندان . ھ و مقتضاي خصلت مرد رادمنش بودنشان

، كشف ١۵٣٠در ونیز، در سال . شد آمیز نشانة جھل محسوب مي رجحان دادن دین مسیح بر فلسفة شرك
بار ھم  كنند، یعني حتي سالي یك شد كھ بیشتر مردم طبقات عالي مراسم عید قیام مسیح را برگزار نمي

كرد كھ در  لوتر ادعا مي. كنند روند و در آیین تناول عشاي رباني شركت نمي براي اعتراف نزد كشیش نمي
: اي رایج است ھنگام رفتن بھ كلیسا براي شركت در قداس چنین جملھ میان طبقات تحصیلكرده در ایتالیا بھ

  ».بیایید تا با خطاي عام موافقت كنیم«

كمي پس از مرگ . سازد ا، یك حادثة عجیب خوي استادان و دانشجویان را آشكار مياما در مورد دانشگاھھ
پومپوناتتسي، شاگرد او سیمونھ پورتسیو، كھ براي تدریس در پیزا دعوت شده بود، كتاب آثار علوي 

داشتند؛ چند تن از آنان با  شنوندگان آن موضوع را دوست نمي. ارسطو را بھ عنوان متن درس انتخاب كرد
پورتسیو ناچار آثار علوي را بھ یك سو نھاد و » گویي؟ چرا دربارة روح سخن نمي»  :بیتابي بانگ زدند

دانیم كھ آیا پورتسیو در آن  ما نمي. كتاب در نفس ارسطو را پیش كشید، و تمام شنوندگان سراپا گوش شدند
وح شیر یا گیاه تفاوتي ندارد سخنراني اعتقاد خود را مبني براینكھ روح انسان از ھیچ جھت اساسي با ر

و . دانیم كھ چنین چیزي را در كتاب خود، بھ نام دربارة ذھن انسان، تعلیم داد ابراز داشت یا نھ، اما مي
مورد تعقیب محاكم تفتیش افكار اسپانیا  ١۵٢٨ائوجنیو تارالبا، كھ در سال . ظاھراً ھم با خطري مواجھ نشد

جواني در رم نزد سھ معلم تحصیل كرده است كھ ھمة آنان فناي  قرار گرفت، حكایت كرد كھ بھ ھنگام
اراسموس از اینكھ در رم مباني ایمان مسیحي در میان كاردینالھا مورد بحث . دادند روح را تعلیم مي

یكي از كلیساییان برعھده گرفت كھ سخافت اعتقاد بھ حیات آینده را براي او . بدبینانھ است متحیر بود
سازد كھ بسیاري  یرین بھ عیسي و حواریونش خندیدند، و خود اراسموس ما را مطمئن ميتشریح كند؛ سا

طوري كھ  بھ. گویند اند كھ كارمندان پاپ بھ آیین قداس كفر مي كردند باگوش خود شنیده از آنان ادعا مي
ولا گوش داشتند؛ ھزاران كس كھ بھ وعظھاي ساوونار خواھیم دید، طبقات پایین ایمان خود را نگاه مي

توانست بر تربیت  دھد كھ تقوا مي بایست مؤمن بوده باشند؛ و زندگي ویتوریا كولونا نشان مي كردند مي مي
وسطي با طلاي انباشتة  اما روح ایمان بزرگ با تیرھاي شك سوراخ شده، و شكوه افسانة قرون . فایق آید

  .آن كدر گشتھ بود

V – گویتچاردیني  

ذھن او یكي از . كند طور خلاصھ تشریح مي بدبینانة آن زمانھا را بھ ذھن گویتچاردیني سرخوردگي
كاود متفحص، و محصول  تیزترین اذھان عصر بود، اما ھمچون نورافكني كھ با شعاع خود آسمانھا را مي

  .اي كھ خردمندانھ تصمیم بھ انتشار كتاب خود پس از مرگ گرفتھ است صادقانھ بود آن چون اثر نویسنده

از زمان كودكي سخنان نغز بھ . اشرافي بود  گویتچاردیني داراي مزیت زاده شدن در یك خانوادة فرانچسكو
بیني و متانت مردي كھ از موقع خود مطمئن  ایتالیایي فصیح شنیده و دانستھ بود كھ چگونھ زندگي را با واقع

شاغل عمدة دولتي را عم بزرگش چندین بار پرچمدار جمھوري بود؛ نیایش بنوبت بیشتر م. است بپذیرد
: فرانچسكو نوشت. دانست و چند مأموریت سیاسي انجام داده بود دار بود؛ پدرش لاتیني و یوناني مي عھده

اما این امر مورخ ما را از » .پدر بزرگ من، مارسیلیو فیچینو، بزرگترین فیلسوف افلاطوني جھان بود«
و در بیست و سھ سالگي بھ استادي حقوق  او قانون مدني را تحصیل كرد. ارسطویي شدن باز نداشت

» اختراعات غریب و وھمي«بسیار سفر كرد، حتي بھ آن اندازه كھ . دانشگاه فلورانس منصوب شد
زیرا «سالگي با ماریا سالویاتي ازدواج كرد،  وشش در بیست. ھیرونیموس بوس را در فلاندر ملاحظھ كرد
ھا برتري داشت، و بھ این  حیث نفوذ و قدرت بر سایر خانوادهخاندان سالویاتي، علاوه بر ثروتمند بودن، از

py  ».مند بود چیزھا بسیار علاقھ
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تاریخ فلورانس او، . ھذا، عشقي بھ تفوق و یك انضباط نفس كافي براي بھ وجود آوردن ھنر ادبي داشت مع
ني كھ در آن قر - انگیزترین محصولات قرن بود وھفت سالگي نوشتھ شده بود، یكي از شگفت كھ در بیست

نبوغ، یا میراث بازیافتھ اما رھا شده از سنت خود، فزون ازحد شده و در چندین مسیر مختلف بھ جریان 
، محدود كرده بود، ١۵٠٩تا  ١٣٧٨آن كتاب خود را بھ قسمت كوتاھي از تاریخ فلورانس، از . افتاده بود

، تحلیل  اي بود از منابع رسي منتقدانھاما شرح مبسوط و دقیقي از آن دوره داده بود؛ ھمچنین محتوي بر
نافذي از علل، و قضاوتي سنجیده و بیطرفانھ؛ و نیز نمایندة قدرت بیاني بود با سبكي ممتاز در زبان 

ایتالیایي كھ تاریخ فلورانس ماكیاولي، كھ یازده سال بعد در ششمین دھة زندگي او نوشتھ شده بود، 
  .توانست با آن برابري كند نمي

سالھ بود، بھ سفارت نزد فردیناند كاتولیك  ، درحالي كھ ھنوز جواني سي١۵١٢ردیني در سال گویتچا
فرماندار ردجو : لئو دھم و كلمنس ھفتم او را بھ فواصل كوتاھي بھ این مشاغل منصوب كردند. فرستاده شد

بھ فلورانس  ١۵٣۴سال  در. امیلیا و مودنا و پارما، سپس استاندار رومانیا، آنگاه سپھبد تمام نیروھاي پاپ
در رساندن  ١۵٣٧در . بازگشت و آلساندرو د مدیچي را طي آن دورة پنجسالة ستمگري حمایت كرد

  كوزیمو كھین بھ امارت فلورانس 

وقتي كھ امید او بھ تسلط بر كوزیمو زایل شد، در یك ویلاي روستایي عزلت گزید . نقش بس مھمي ایفا كرد
  . شد، تألیف كند جلد شاھكار خود را، كھ تاریخ ایتالیا نامیده مي تا در یك سال آن ده 

ن اوان آثار گویتچاردیني در ھما. رسید این كتاب از حیث ابتكار، قدرت، و سبك بھ اثر قبلي او نمي
اومانیستھا را بررسي كرد و بھ لفاظي و ظاھرپردازي گرایید، حتي در این صورت ھم سبكش باشكوه و 

عنوان فرعي كتاب، تاریخ جنگھا، موضوع را بھ مسائل نظامي و سیاسي محدود . گیبن است پیرو نثر بدیع
. شود پا در ارتباط با ایتالیا كشانده ميتمام ارو سازد؛ درعین حال دامنة بحث بھ سراسر ایتالیا و نیز بھ مي

گویتچاردیني . كند این نخستین تاریخي است كھ نظام سیاسي اروپا را یكجا و بھ ھم پیوستھ بررسي مي
كند كھ اغلب اطلاعات دست اولي دربارة آن دارد؛ و در اواخر كتاب از  دربارة آن چیزي قلمفرسایي مي

كرد؛  آوري مي او اسناد را بادقت وجدیت جمع. شي ایفا كرده استگوید كھ خود در آن نق وقایعي سخن مي
اگر مانند معاصر مشھورش بھ رسم قدیم اختراع . اثر او بسیار دقیقتر وقابل اعتمادتر ازاثر ماكیاولي است

گوید كھ آن نطقھا فقط از حیث مادة  شود، صادقانھ مي كردن نطقھا براي اشخاص داستان خود متوسل مي
برد تا  داند، و ھمة آنھا را بھ نحوي مؤثر بھ كار مي قت دارند؛ برخي از آن نطقھا را موثق مياساسي حقی

برروي ھم، . ھردو جھت مناظره را آشكار سازد، یا سیاستھا و دیپلوماسي كشورھاي اروپایي را عیان كند
رن شانزدھم این تاریخ حجیم، و كتاب ارجمند تاریخ فلورانس، گویتچاردیني را بزرگترین مورخ ق

طور نیز شارل پنجم ھنگامي كھ در بولونیا  گونھ كھ ناپلئون در دیدن گوتھ بیتاب بود، ھمان ھمان. سازد مي
. داشت گفت، اعیان و سرداران را در اطاق انتظار خود منتظر نگاه مي با گویتچاردیني بتفصیل سخن مي

توانم چنین  ا و اشراف درآورم، اما نميتوانم صدتن را در یك ساعت در سلك نجب من مي«: گفت چنین مي
  ».مورخي را در بیست سال بھ وجود آورم

بایست بر  مي. او، از لحاظ یك مرد دنیوي، كوششھاي فیلسوفان را براي شناخت جھان جدي نگرفت
چون مابعدالطبیھ از . خندیده باشد - اگر آن را دیده بود -ھیجاني كھ توسط پومپوناتتسي انگیختھ شده بود

بدون شك تمام ادیان . ھاي رقیب را بیفایده تلقي كرد  طة علم ما خارج است، او جنگیدن بر سر فلسفھحی
این عوامل اگر بھ نگاھداري نظم اجتماعي و انضباط اخلاقي كمك . مبتني بر فرضیات و اساطیر ھستند

خلاق، و بیقانون است؛ او كنند، قابل بخشایشند، زیرا بھ نظر گویتچاردیني انسان طبیعتاً خودخواه، فاقد ا
گذرگاه زندگي، بھ وسیلة رسوم، اخلاقیات، قانون، یا قدرت مورد مراقبت قرار   بایست، در ھر پیچ مي

اما وقتي كھ دیني چنان فاسد شود كھ . گیرد؛ و دین براي نیل بھ این مقاصد معمولا ناگواري كمتري دارد
افتد، زیرا حمایتھاي دیني   باشد، جامعھ بھ راه بدي مي اش  اش بیش از اثر مھذب سازنده نفوذ فاسد كننده

py  :نویسد گویتچاردیني در یادداشتھاي سري خود چنین مي. قانون اخلاقي آن سست شده است
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  رویھاي كشیشان نامطبوع طلبي، طمع، و زیاده كس بھ اندازة من، دیدن جاه براي ھیچ

كھ چنین شرارتي نباید … گیز است، بل بدان سببان نفسھ نفرت نیست، نھ تنھا بھ این جھت كھ شرارت في
مناسبات من با … . در مرداني كھ وضع زندگیشان مبني بر نسبت مخصوص با خداست محلي داشتھ باشد

اگر بھ خاطر این . چند تن از پاپان مرا مایل ساختھ است كھ عظمت آنان را بھ زیان مصالح خود آرزو كنم
داشتم؛ نھ براي اینكھ خود را از قوانیني كھ  مانند شخص خودم دوست ميملاحظھ نبود، من مارتین لوتر را 

بل بھ این خاطر كھ این انبوه اراذل را در حدود … بھ وسیلة مسیحیت بر من تحمیل شده است آزاد سازم
اي محدود بینم، تا مجبور شوند میان یك زندگي بدون جنایت و یك زندگي بدون قدرت یكي را  شایستھ

  .دانتخاب كنن

قانون اخلاقي شخصي او این بود كھ خود را در ھر . ھذا، اخلاق خود او چندان برتر از آن كشیشان نبود مع
در كتابھایش . داشت  لحظھ با ھر قدرت فایقي تطبیق دھد؛ اصول عمومي خود را براي كتابھایش نگاه مي

  : قدر ماكیاولي بھ خودپسندي مردم معتقد باشد توانست بھ نیز مي

ھذا، نخستین از آن دو براي دیگران  آورد، ریا محكوم و منفور است؛ مع سازد و تحسین مي شاد مي اخلاص
با این حال، من باید آن كس را كھ روش معمول زندگیش باز و . سودمندتر است تا براي خود شخص

. برد ر ميكا مخلصانھ است بستایم، و ھمچنین روش آن كس را كھ فقط در بعضي موارد بسیار مھم ریا بھ
  .شود ھرچھ بیشتر انسان در اخلاص شھرت یافتھ باشد، روش اخیر بیشتر كامیاب مي

كشید،  او مراقب شعارھاي احزاب سیاسي مختلف در فلورانس بود؛ ھر گروھي گرچھ بانگ آزادي برمي
  .خواست قدرت مي

نان براي انسان امري طبیعي نماید كھ میل بھ احراز تسلط بر ھمگنان و ابراز تفوق برآ در بر من آشكار مي
سان كھ در میان مردمي كھ دوستدار آزادي ھستند اندكند كساني كھ نخواھند از ھرفرصت  است؛ بدان

درست بر رفتار مردم یك شھر بنگرید؛ اختلافات آنھا . مناسب براي حكومت و سیادت بر آن استفاده كنند
بنابراین، . كھ غرض بیشتر تسلط است نھ آزاديرا نیك ملاحظھ كنید و بسنجید؛ آنگاه درخواھید یافت 

كوشند، ھرچند كلمة آزادي در دھان  كساني كھ در صف مقدم شارمندان قرار دارند در تأمین آزادي نمي
براي آنان آزادي . آنان باشد، بلكھ آنچھ دردل دارند عبارت است از افزایش مجال و برتري خودشان

  .دھد وق در قدرت و عزت را بھ طرز دیگري جلوه مياي است كھ شھوت تف اصطلاح ریاكارانھ

كرد، تحقیر  او سودریني، تاجر جمھوري طلب، را كھ بھ جاي اسلحھ با طلا از آزادي خود دفاع مي
  :نمود، و بھ مردم یا دموكراسي ایمان نداشت  مي

اشتباه؛ و سخن گفتن ازمردم، صحبت كردن از دیوانگان است، زیرا ملت عفریتي است پراز اختلال و 
دھد كھ وقایع  تجربھ نشان مي… . اش چندان از حقیقت دور است كھ اسپانیا از ھندوستان معتقدات بیھوده

اي  معمولا با ارادة عده… سبب این امر آن است كھ معلولھا … . دھند ندرتاً طبق انتظارات جماعت رخ مي
  .با آن اكثریت فرق دارد بستگي دارند كھ معدودند، یا مقاصد و نیاتشان تقریباً ھمواره

  گونھ ایماني نداشتند، گویتچاردیني فردي بود از ھزاران تن مردم ایتالیاي رنسانس كھ ھیچ

نغمة دلنواز مسیحیت را فراموش كرده بودند، بھ تھي بودن سیاست پي برده بودند، انتظار یك كشور 
ھ موج سھمگیني از جنگ و بربریت بر دیدند، و در حالي ك  كشیدند، ھیچ رؤیاي خوشي نمي آرماني را نمي

اي بودند كھ فكرشان آزاد شده و امیدشان  ایتالیا جاري شده بود، خود را كنار كشیده بودند؛ پیر مردان غمزده
py  .شود برباد رفتھ بود؛ بسیار دیر بھ این كشف رسیده بودند كھ وقتي اسطوره بمیرد، فقط قدرت آزاد مي
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VI – ماكیاولي  

  دیپلومات -١

این مرد . این مبحث یك مرد دیگر باقي است كھ قرار دادن او در طبقة بخصوصي مشكل استدر 
پرستي بود با آرماني  نویس، وبدبینترین متفكر زمان خود بود؛ بااین حال، میھن دیپلومات، مورخ، نمایشنامھ

ر شخصیت زمان عھده گرفت ناكام شد، اما در تاریخ نقشي ژرفتر از ھ شریف؛ مردي كھ در ھر كار كھ بھ
  .باقي گذاشت

نیكولو ماكیاولي پسر یك حقوقدان فلورانسي بود؛ مردي باعایدي متوسط كھ شغل كوچكي در دستگاه دولتي 
پسر این مرد، نیكولو، . و یك ویلاي كوچك درسان كاشانو، بھ فاصلة شانزده كیلومتر از شھر، داشت

از تاریخ . را بخوبي فرا گرفت، اما یوناني نخواندمعلومات ادبي معمولي را تحصیل كرد، خواندن لاتیني 
روم خوشش آمد، عاشق آثار لیویوس شد، و تقریباً براي ھر نظام سیاسي و ھر واقعة تاریخي روز نظیر 

بھ ھنر . گاه آن را بھ پایان نرساند تحصیل حقوق را آغاز كرد، اما ظاھراً ھیچ. آشكاري در تاریخ روم یافت
گونھ دلبستگي   ھیچ) كھ در آن ایام صورت گرفتھ بود(نھاد، و نسبت بھ كشف امریكا رنسانس چندان وقعي ن

تنھا . شاید احساس كرده بود كھ براثر این اكتشاف فقط صحنة سیاست وسعت یافتھ است. از خود بروز نداد
ونھ  ، بھ سن بیست١۴٩٨در سال . علاقة قلبي و واقعیش سیاست بود، یعني فن نفوذ و شطرنج قدرت

  .سالگي، منشي شوراي جنگي ده نفري شد و بھ مدت چھارده سال در آن مقام باقي ماند

ھا و یادداشتھا، خلاصھ كردن گزارشھا، و  كار او نخست كوچك و عبارت بود از تنظیم صورت جلسھ
ھا؛ اما چون داخل حكومت بود، توانست سیاستھاي اروپا را از یك نظرگاه دروني ملاحظھ كند  نوشتن نامھ

روح مشتاق، عصبي، و . بیني كند  و بكوشد تا، با بھ كار انداختن معلومات تاریخي خود، تحولات را پیش
طلب او احساس كرد كھ فقط زمان لازم است تا او بتواند بھ مقامي شامخ برسد و آن نقش سیاسي شتابان  جاه

كمي بعد او بھ . مپراطور بازي كندرا برضد دوك میلان، سناي ونیز، پادشاه فرانسھ، پادشاه ناپل، پاپ، و ا
كاترینا زرنگتر از آن بود كھ ). ١۴٩٨(مأموریتي نزد كاترینا سفورتسا، كنتس ایمولا وفورلي، فرستاده شد 

. تحت نفوذ او واقع شود؛ ماكیاولي ناچار دست خالي بازگشت، درحالي كھ از ناكامي خود عبرت گرفتھ بود
  دو

راه فرانچسكو دلا كازا بھ عنوان نماینده بھ دربار لویي دوازدھم، پادشاه سال بعد باز او را آزمودند و ھم
فرانسھ، فرستادند؛ دلا كازا بیمار شد، و ریاست ھیئت بھ عھدة ماكیاولي افتاد؛ او زبان فرانسھ را آموخت، 

بھ ملازمت دربار از كاخي بھ كاخ دیگر رفت، و براي حكومت فلورانس چنان اطلاعات دقیق و تحلیل 
  .اي فرستاد كھ در بازگشت بھ آن شھر دوستانش او را دیپلومات ورزیده خواندند شده

نقطة تحول در رشد فكري او مأموریتي بود كھ در آن بھ سمت كاردار اسقف سودریني بھ اوربینو نزد 
پس از فراخوانده شدن بھ فلورانس براي تقدیم گزارش حضوري، ). ١۵٠٢(سزار بورژیا فرستاده شد 

در ایمولا . در ماه اكتبر دوباره نزد سزار فرستاده شد. خود را در جھان با ازدواج كردن جشن گرفتترقي 
بھ سزار پیوست و درست ھنگامي بھ سنیگالیا وارد شد كھ بورژیا از بھ دام انداختن و خفھ كردن یا در 

ودند كھ تمام ایتالیا را اینھا وقایعي ب. قفس گذاشتن مرداني كھ برضد او توطئھ كرده بودند شادمان بود
دید، اعمال او بھ منزلة درسھایي در  برانگیختند؛ براي ماكیاولي، كھ حال آن غول آدمخوار را بھ چشم مي

  این دیپلومات جوان. جا آورد رو دید و مراسم بندگي بھ  مرد عقاید، خود را با مرد عمل روبھ. فلسفھ بود
ز فكر تحلیلي و نظري بھ یك كار خرد كننده بپیماید دید، آتش بایست ا وقتي فاصلة زیادي را كھ ھنوز مي

مردي را یافتھ بود كھ شش سال از خودش جوانتر بود، در ظرف دو سال بیش . حسد در جانش زبانھ كشید
. از ده ستمگر را ساقط كرده بود، بھ بیش از ده شھر فرمان داده بود، و خود را شھاب زمان ساختھ بود py
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سزار بورژیا ! كرد، چقدر ضعیف بودند وان، كھ در استعمال آنھا بسیار امساك ميكلمات در بر آن ج
طور كھ بعدھا بیسمارك قھرمان نیچھ شد؛ در آن ادارة قدرت مجسم،  قھرمان فلسفة ماكیاولي شد؛ ھمان

  .اي بود براي موجودات فوق بشر  رفت؛ نمونھ اخلاقي بود كھ از خیر و شر فراتر مي

، ملاحظھ كرد كھ برخي از اعضاي دولت بر او بدگمان )١۵٠٣(ازگشت بھ فلورانس ماكیاولي پس از ب
اما طرحھاي . اند كھ فكرش، تحت نفوذ بورژیاي جسور، از طریق صواب منحرف شده است شده

اش براي پیش بردن مصالح شھر احترام گونفالونیر سودریني و شوراي جنگي ده نفري را بھ او  مجدانھ
او مدتھا استدلال كرده بود كھ ھر . پیروزي یكي از افكار اساسي خود را دید ١۵٠٧در سال . جلب كرد

تواند دفاع خود را بھ سربازان مزدور واگذارد، زیرا چنین  كشوري كھ خویش را محترم شمارد نمي
 توانند قابل اعتماد باشند، چون ھرگاه دشمني طلاي كافي دراختیار داشتھ سربازاني بھ ھنگام بحران نمي

گفت كھ یك گارد ملي مركب از  ماكیاولي مي. تواند آنھا و سر كردگانشان را بخرد باشد، ھمواره مي
شارمندان، و ترجیحاً دھقانان نیرومند معتاد بھ مشقت و زندگي در ھواي آزاد، باید تشكیل شود و ھمواره 

دولت . ھوري را تشكیل دھداین گارد باید آخرین خط محكم دفاع جم. داراي تجھیزات و تعلیمات خوب باشد
  .پس از تردید بسیار، آن طرح را پذیرفت و ماكیاولي را مأمور اجراي آن كرد

او این گارد را براي محاصرة پیزا رھبري نمود، و واحدھاي آن بخوبي از عھدة آن كار  ١۵٠٨در سال 
  .پیزا تسلیم شد و ماكیاولي در اوج عزت بھ فلورانس بازگشت. برآمدند

از سویس گذشت؛ شوق او با استقلال مسلح كنفدراسیون ) ١۵١٠(مأموریت خود بھ فرانسھ  در دومین
در بازگشت از فرانسھ مشكل كشور . سویس انگیختھ شد و چنین استقلالي را براي ایتالیا نیز آرزو كرد

تخسیر كند،  جزیرة ایتالیا را گرفت تمام آن شبھ اگر یك ملت متحد مانند فرانسھ تصمیم مي: خود را دریافت
  توانند براي حفاظت ایتالیا متحد شوند؟ چگونھ امیرنشینھاي مجزاي آن مي

یولیوس دوم، برآشفتھ ازاینكھ فلورانس از  ١۵١٢در سال . آزمایش عالي گارد ملي او بزودي فرا رسید
تا آن ھمكاري در طرد فرانسویان از ایتالیا امتناع كرده بود، بھ ارتشھاي اتحادیة مقدس فرمان داد 

جمھوري را از پا درآورند و خاندان مدیچي را بھ حكومت آن بازگردانند؛ گاردملي ماكیاولي، كھ مأمور 
. دفاع از جبھة فلورانس در پراتو شده بود، در برابر سربازان مزدور اتحادیھ تاب نیاورد و فرار كرد

از دست داد و ھم شغل دولتي  فلورانس تسخیر شد، مدیچیھا پیروز شدند، و ماكیاولي ھم شھرت خویش را
وي منتھاي كوشش را براي آرام ساختن فاتحان كرد، و ممكن بود در آن كوشش كامیاب شود، اما . خود را

دو جوان پر حرارت، كھ براي تأسیس مجدد جمھوري توطئھ كرده بودند، بھ دست مأموران افتادند؛ در 
ھ آن دو بھ حمایتشان مستظھر بودند؛ این فھرست میان كاغذھایشان فھرستي از نامھاي كساني یافت شد ك

او را دستگیر ساختند و چھار بار شكنجھ كردند، اما چون ھیچ مدركي از . شامل نام ماكیاولي نیز بود
ترسید، با زن و چھار  چون از دستگیر شدن مي. ھمدستي او با دستگیر شدگان بھ دست نیامد، آزاد شد

در آنجا تقریباً تمام پانزده سال باقیماندة عمر خود را . سان كاشانو رفتویلاي اجدادي خود در  فرزندش بھ
روزي نبود، شاید ما ھرگز چیزي از او  اگر بھ خاطر آن تیره. گذراند و با فقري توأم با امید زندگي كرد

  .تشنیدیم، زیرا او آن كتابھاي خود را كھ موجب تكان دادن جھان شدند در ھمان سالھاي گرسنگي نوش نمي

  نویسنده و انسان -٢

گھگاه سواره بھ . انگیز بود براي كسي كھ در كانون سیاست فلورانس زندگي كرده بود، عزلت بس غم
چندین بار بھ . رفت تا با دوستان قدیم سخن گوید و از ھر فرصت براي یافتن شغلي استفاده كند فلورانس مي

ي بھ دوستش وتوري، كھ در آن ھنگام سفیر كبیر در نامة مشھور. مدیچیھا نامھ نوشت، اما پاسخي نیافت
py  .فلورانس در رم بود، زندگي خود را تشریح كرد و گفت كھ چگونھ بھ نوشتن كتاب شھریار پرداخت
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خیزم و چند  بھ ھنگام طلوع آفتاب برمي. ام  من از آغاز آخرین بدبختیھایم یك زندگي ساكت روستایي داشتھ
  تا كار روز پیش را وارسيروم  ساعتي بھ یكي از جنگلھا مي

زنم كھ ھمواره مشكلات خود را، چھ مربوط بھ خودشان باشد و چھ بھ  كنم، چندي با دارافكنان گام مي
روم و از آنجا بھ جایگاه دام  اي مي پس از ترك جنگل، بھ چشمھ. نھند ھمسایگانشان، با من درمیان مي

كتابي از دانتھ، پترارك، یا یكي از شاعران  -رمگستریم براي پرندگان، در حالي كھ كتابي زیر بغل دا
خوانم، و عشق خودم  ھاي عشقي آنان و تاریخ عشقھایشان را مي شرح جذبھ. كوچك چون تیبولوس یا اووید

روم،  آنگاه بھ مھمانسراي كنار راه مي. گذرد ھا بخوشي مي آورم، و وقتم در این اندیشھ را بھ خاطر مي
رسد،  شنوم؛ چیزھاي مختلفي بھ گوشم مي آیند مي خبار محلھایي را كھ از آنجا ميكنم، ا باعابران گفتگو مي

دارد، یعني تا  این كار مرا تا ساعت ناھار مشغول مي. كنم ھا و ھوسھاي نوع بشر را ملاحظھ مي و سلیقھ
راث ھاي دور و دراز خود، ھر چیز كھ این جاي محقر و این می وقتي كھ، درحال سرگرم بودن بھ اندیشھ

در آنجا معمولا میزبان، . گردم بعدازظھر بھ مھمانسرا باز مي. كوچك من بتواند بھ من بدھد شتابان بخورم
آمیزم، كریكا و نرد  تمام روز را با این مردم خشن مي. یابم یك قصاب، یك آسیابان، و دو آجرساز را مي

شوند؛ و ما غالباً برسر چند پشیز با  ميكنم، بازیھایي كھ موجب ھزار نزاع و مبادلة كلمات ركیك  بازي مي
با آلوده شدن بھ این مذلت، خرد . توان در شھر سان كاشانو شنید كنیم، و فریادھاي ما را مي ھم كژتابي مي

  …. ریزم گراید، و من خشم خود را بر سرنوشت رسواي خویش فرو مي من بھ تیرگي مي

ھاي روستایي خود را، كھ بھ  بپردازم؛ در آستانة آن، جامھ گردم تا بھ كار نویسندگي شبانگاه بھ خانھ باز مي
پوشم؛ چون بدین گونھ ملبس شدم، بھ  آورم و لباس اشرافي خود را مي اند، بیرون مي گل آلوده شده

شوم كھ تنھا  شوم؛ و چون بگرمي پذیرفتھ شدم، با غذایي تغذیھ مي دربارھاي كھن مردان باستاني وارد مي
ھاي اعمال آنان  ام؛ و از گفتگو با آنان شرمسار نیستم و انگیزه ھمان من از مادر زاده مال من است و براي

گونھ  مدت چھار ساعت احساس ھیچ دھند، بھ جویم؛ این مردان با انسانیت خاص خود بھ من پاسخ مي را مي
تي ندارم، ترسم، از مرگ وحش آورم، دیگر از مسكنت نمي كنم، ھیچ زحمتي را بھ خاطر نمي آزردگي نمي

تواند بدون آنچھ شنیده شده  گوید كھ ھیچ علمي نمي و چون دانتھ مي. شود و تمام وجود من در آنان جذب مي
اي  ام و جزوه ام یادداشت كرده است محفوظ بماند، من آنچھ را كھ از مكالمھ با این ارجمندان بھ دست آورده

. كنم توانم، در این موضوع غور مي تا آنجا كھ ميام كھ در آن،  فراھم آورده» دربارة شھریاران«بھ نام 
دربارة ماھیت شھریاري و امارت، انواع آن، تحصیل این انواع، طرز نگاھداري آنھا، و اینكھ چرا از 

ھاي معجل من توجھ كرده باشید، این یكي نباید  كنم؛ و اگر شما بھ ھریك از نوشتھ روند بحث مي دست مي
ر مخصوصاً باید در بر یك شھریار جدید مطبوع افتد؛ و بھ ھمین جھت من آن این اث. شما را آزرده سازد

  ).١۵١٣دسامبر  ١٠(… كنم را بھ عالیجناب جولیانو اھدا مي

ظاھراً او با نوشتن گفتارھایي دربارة اولین . ماكیاولي محتملا داستان را در اینجا خلاصھ كرده است
او این گفتارھا . ویش را فقط دربارة سھ كتاب اول تمام كردكتاب لیویوس كار خود را آغاز، و تفسیر خ ده

من گرانبھاترین «: را، خطاب بھ تسانوبي بوئوندلمونتي و كوزیمو روچلاي، با این عبارت آغاز كرد
ام شامل  كنم، زیرا ھرچھ را از تجربیات ممتد و مطالعات طولاني خود دریافتھ اي را كھ دارم تقدیم مي ھدیھ
سازد كھ ادبیات، حقوق، و طب باستاني براي تھذیب نویسندگي و عمل قضاوت  نشان مي وي خاطر» .است

  اند؛ و طبابت تجدید شده

او . كند كھ اصول باستاني حكومت احیا شوند و در سیاستھاي معاصر بھ كار روند ھمچنین پیشنھاد مي
برگزیند كھ استنتاجات حاصل  مي كند، بلكھ از تاریخ وقایعي را فلسفة سیاسي خود را از تاریخ اقتباس نمي

گیرد؛ گاه بھ  ھاي خود را تقریباً بھ طور كامل از لیویوس مي  او نمونھ. از آن مؤید تجربھ و فكر او ھستند
سازد و گھگاه قطعاتي از پولوبیوس را مورد   طرزي عجولانھ استدلالات خویش را بر افسانھ مبتني مي
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قدر دچار  رفت، دریافت كھ تكمیل آن بھ طول خواھد انجامید و آن ألیف گفتارھا پیش ميھنگامي كھ در ت
اي  از این روكار را قطع كرد تا خلاصھ. تأخیر خواھد شد كھ بھ كار اھدا بھ یكي از مدیچیھا نخواھد خورد

ا دارد، و ممكن اي بیشتر احتمال خوانده شدن ر شامل استنتاجات خود تنظیم كند؛ فكر كرد كھ چنین خلاصھ
. بر نیمي از ایتالیا فرمانروایي دارد جلب كند) ١۵١٣(اي را كھ درحال حاضر  است بھتر محبت خانواده

. را در چندماه از آن سال تدوین كرد) طبق عنواني كھ خود او بھ آن داده بود(گونھ، اوكتاب شھریار  بدین
كرد، اھدا كند، اما  ان بر فلورانس حكومت ميتصمیم گرفت كھ آن را بھ جولیانو د مدیچي، كھ در آن زم

). ١۵١۶(جولیانو پیش از آنكھ ماكیاولي تصمیم قطعي براي فرستادن آن كتاب نزدش بگیرد، در گذشت 
نسخة خطي كتاب دست . پس آن را بھ لورنتسو، دوك اوربینو، اھدا و ارسال كرد، اما او سپاسگزاري نكرد

سال پس از مرگ مؤلف،  ، یعني پنج١۵٣٢ت برداشتھ شد، و تا سال بھ دست گشت و مخفیانھ از آن رونوش
  .شدند درپي تجدید مي از آن پس، در شمار كتابھایي درآمد كھ چاپشان پي. چاپ نشد

. توانیم فقط یك چھرة او را بیفزاییم كھ در گالري اوفیتسي موجود است بھ وصف ماكیاولي از خودش مي
ھاي گود، چشمان سیاه نافذ، و لباني محكم بستھ شده   ار رنگپریده، گونھاین تصویر پیكر باریكي را با رخس

توان قضاوت كرد كھ او بیشتر مرد فكر بوده است تا عقل، و بیشتر تیز  از این نگاره مي. دھد نشان مي
گریش بسیار  توانست دیپلومات خوبي باشد، زیرا حیلھ  نمي. اي دوستداشتني ھوش بوده است تا داراي اراده

اش از دستكشي كھ  آشكار بود؛ ھمچنین دولتمردخوبي نبود، زیرا بسیار سختگیر بود؛ چنانكھ در تك چھره
این . چسبید باشد ھویداست، متعصبانھ بھ افكار مي  محكم در دست گرفتھ و نمایندة منزلت نیمھ اشرافیش مي

پیچاند و چندان خود را بھ  نة طنز مينوشت و لبان خود را غالباً بھ نشا مرد، كھ بیشتر مانند كلبیان چیز مي
پرستي آتشین  پنداشتند، در ژرفناي وجود خود میھن آراست كھ مردم راستش را نیز دروغ مي  زیور كذب مي

  .دانست شمرد، و تمام اخلاقیات را مادون اتحاد و نجابت ایتالیا مي بود، صلاح مردم را قانون اعلا مي

ساخت؛  تي كھ بورژیا در اوج قدرت بود، او را چون بتي مجسم ميوق. خصال دوست نداشتني بسیار داشت
را چون فردي جنایتكار و » قیصر درھم شكستھ«آواز شد و  وقتي كھ از قدرت افتاد، با جماعت ھم

  وقتي كھ مدیچیھا بیرون بودند،. رسوا ساخت» شورشگر برضد مسیح«

ھایش را براي نیل بھ مقام  ود بازگشتند، چكمھكرد؛ وقتي كھ بھ مسند خ آنان را با فصاحت تمام محكوم مي
رفت، بلكھ گزارش كامل  ھا مي او نھ تنھا پیش از ازدواج خود و پس از آن بھ روسپیخانھ. لیسید مي

ھایش چنان ناھنجارند كھ حتي   برخي از نامھ. فرستاد ماجراھاي خود را در آنجا براي دوستانش مي
در . شرح حال او را نوشتھ است، جرئت منتشر ساختن آنھا را نداشتھاش، كھ حجیمترین   بزرگترین ستاینده

نھ . دامھاي كوپیدو ھنوز مرا گرفتار و مسحور دارند«: نویسد سنین نزدیك بھ پنجاھسالگي، خود چنین مي
تمام ذھن من مایل بھ … . توانند صبر مرا بھ پایان رسانند و نھ شبھاي تار مرا بترسانند راھھاي خراب مي

این چیزھا قابل بخشایشند، زیرا مرد براي تكگاني » .است، كھ بھ خاطر آن از ونوس سپاسگزارمعشق 
ھاي او كھ ھنوز موجودند كمتر قابل بخشایش  اي از نامھ خلق نشده است، اما آنچھ در تعداد قابل ملاحظھ

 -تي یك كلمة سادهح -آمیز است؛ ھرچند كاملا بارسوم زمان موافق بوده است، فقدان كامل یك كلمة محبت
  .دربارة زن اوست

نویسي گرداند، كھ در ھر نوع آن با استادان فن  در ھمان اوان، كلك تواناي خود را بھ انواع مختلف مقالھ
، از برج عاج خود، بھ كشورھا و سرداران، قانونھاي )١۵٢٠(در رسالة ھنر جنگ . كرد برابري مي

. كھ فضایل نظامي را از دست داده باشد محكوم بھ فناستملتي . قدرت و كامیابي نظامي را اعلام كرد
كند، بلكھ  طلا بتنھایي سربازان خوب فراھم نمي«ارتش بھ زر محتاج نیست، بلكھ بھ سرباز نیازمند است؛ 

شود، اما قدرت از ملت  طلا بھ سوي ملت قوي سرازیر مي» .آورد سرباز خوب است كھ طلا بھ وجود مي
بنابراین، ارتش را باید ھمواره مشغول . زیرا ثروت سازندة آسایش و فساد است گردد، ثروتمند زایل مي

و (سواره نظام زیبا . داشت؛ جنگي كوچك كھ گھگاه واقع شود ابزار جنگي را آماده نگاه خواھد داشت
ھ رو شود؛ پیاده نظام باید ھمواره عصب و بنیان ارتش ب ھاي محكم روبھ است، مگر وقتي كھ با نیزه) مؤثر

ارتشھاي مزدور موجب شرم و عامل عطلت و وسیلة تباھي ایتالیا ھستند؛ ھر كشور باید داراي . شمار رود
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یك گارد ملي از شارمندان خود باشد، یعني محافظاني داشتھ باشد كھ براي كشور خود و زمینھاي خویش 
  .بجنگند

داستانھاي ایتالیا را بھ نام بلفاگور، نویسي، یكي از مشھورترین  ماكیاولي، با آزمودن طبع خود در داستان
با عطف توجھ بھ . گوید شیطان بزرگ نوشت، كھ دربارة نظام زناشویي با طنزي ھوشمندانھ سخن مي

دیباچة كمدي داراي . نویسي، كمدي برجستة صحنة تئاتر ایتالیاي رنسانس، ماندراگولا، را نوشت نمایشنامھ
  : دلحني نوین و تعظیمي بدیع بھ منتقدان بو

داند چگونھ  سازم از اینكھ او نیز مي ھرگاه كسي بخواھد نگارنده را با بدگویي بترساند، شما را آگاه مي
اي بھتر از آن خودش  او ھرچند بھ كساني كھ داراي جامھ. بدگویي كند و در این كار واقعاً بینظیر است

  .یا قایل نیستكس در ایتال  گونھ حرمتي براي ھیچ  كند، اما ھیچ ھستند تعظیم مي

كالیماكو . این نمایشنامھ راز گوي عجیبي است از اخلاقیات دورة رنسانس صحنة آن در فلورانس است
گیرد كھ اگر فقط بھ  ھرچند او را ندیده است، تصمیم مي. شنود ستایش زیبایي لوكرتسیا، زن نیچاس، را مي

د كھ لوكرتسیا ھمان قدر كھ زیبا است، شو چون آگاه مي. خاطر راحت خوابیدن ھم شده است او را بفریبد
شنود نیچاس از آبستن نشدن زنش ناراحت است،  شود، اما وقتي كھ مي محجوب ھم ھست، مشوش مي

چون با . دھد تا او را ھمچون پزشكي بھ نیچاس معرفي كند بھ دوستي رشوه مي. كند امیدواري حاصل مي
سازد، اما افسوس كھ پس از  كھ ھر زني را بارور مي گوید شربتي دارد شود، بھ او مي رو مي نیچاس روبھ

آنگاه انجام این . آنكھ لوكرتسیا این دارو را بخورد، ھر مردي كھ با او ھمخواب شود، بزودي خواھد مرد
گیرد؛ و نیچاس، با مھرباني معمول اشخاص داستانھا نسبت بھ مصنفان   كار مرگبار را خود بھ عھده مي

اما لوكرتسیا درحفظ پاكدامني خود سرسخت است؛ در ارتكاب زنا و قتل . دھد تن ميآنھا، بھ این پیشنھاد 
شود؛ مادر لوكرتسیا، كھ در آرزوي   با این حال، ناكامي حاصل نمي. نفس در یك شب، مردد است

دھد تا در مراسم اعتراف بھ لوكرتسیا توصیھ كند كھ بھ  اي بیتاب است، كشیشي را فریب مي فرزندزاده
نوشد، با كالیماكو در یك فراش  شود، شربت را مي پیشنھاد آن پزشك كاذب تن دھد، لوكرتسیا تسلیم مي

كشیش لوكرتسیا را از گناه منزه : پذیرد داستان با خوشحالي ھمگاني پایان مي. شود خوابد، و آبستن مي مي
ربط و سبك . تواند بخوابد گردد، وكالیماكو مي سازد، نیچاس از پدر شدن نامستقیم خود خشنود مي مي

سازد، نھ  آنچھ ما را متحیر مي. نمایشنامھ عالي، گفتگوي اشخاص آن دلپذیر، و طنزش نیرومند است
موضوع فریب آن است كھ در كمدي كلاسیك از فرط تكرار مبتذل شده است، و نھ حتي كیفیت جسماني 

دوكاتو، و نیز نمایش بسیار  ٢۵رابر عشق، بلكھ آماده بودن یك كشیش است براي توصیھ كردن زنا در ب
پاپ چندان از آن نمایش خرسند شد كھ از كاردینال ). ١۵٢٠(آمیز آن درحضور لئو دھم در رم موفقیت

جولیو بھ ماكیاولي پیشنھاد نوشتن تاریخ . جولیو د مدیچي خواست تا او را بھ عنوان نویسنده استخدام كند
  .كرد) دلار؟ ٣٧۵٠(دوكاتو  ٣٠٠فلورانس را در برابر كارمزدي بھ مبلغ 

قدر جنبة قاطع  ، كھ محصول این پیشنھاد بود، در تاریخنویسي تقریباً ھمان)١۵٢۵-١۵٢٠(تاریخ فلورانس 
در نتیجة شتاب : بدیھي است كھ آن تاریخ نقایص مھمي داشت. داشت كھ كتاب شھریار در فلسفة سیاسي

قبلي انتحال شده بود؛ بیش از آنچھ باید بھ تحول نظامات  فاقد دقت شده بود؛ قسمتھاي اساسي آن از مورخان
گونھ كھ روش   ھمان - ھا پرداختھ بود؛ و تاریخ فرھنگ را بكلي نادیده گرفتھ بود  پردازد، بھ كشمكش فرقھ

زبان ایتالیایي نوشتھ شده بود؛ شیوة آن واضح،  اما اولین تاریخ بزرگي بود كھ بھ. مورخان پیش از ولتر بود
منشأ زیبا براي فلورانس ساختھ بودند بھ دور انداخت؛ روش  ند، و صریح بود؛ داستانھایي را كھ یكنیروم

جاي آن یك شرح داستاني روان و منطقي داد؛ نھ تنھا حوادث،  وقایعنگاري سال بھ سال را ترك كرد و بھ
  اي، ھرج و بلكھ علل و معلولھا را نیز مورد بحث قرار داده و، بھ موجب تحلیل روشن سازنده

دو . ھا و طبقات مخاصم و مصالح متضاد دانستھ بود مرج سیاسي فلورانس را نتیجة كشمكش خانواده
یكي اینكھ پاپھا، براي حفظ استقلال قدرت دنیوي خود، ایتالیا را : موضوع را مبناي این تحلیل قرارداده بود

در دوران حكومت شھریاراني مانند تئودوریك، منقسم نگاه داشتھ بودند، و دیگر آنكھ پیشرفتھاي مھم ایتالیا 
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اینكھ كتابي با چنین تمایلات توسط مردي نوشتھ شده بود كھ در پي . كوزیمو، و لورنتسو حاصل شده بود
تحصیل پول از پاپ بود، و اینكھ پاپ كلمنس ھفتم اھداي آن كتاب را بدون دلتنگي پذیرفت، نمودار 

  .پاپ است شجاعت مؤلف و آزادمنشي فكري و مالي

تاریخ فلورانس موجب شد كھ ماكیاولي بھ مدت پنج سال صاحب شغلي باشد، اما آرزوي دوباره شنا كردن 
وقتي كھ فرانسواي اول ھمھ چیز جز شرافت و جان خود را در . آلود سیاست اقناع نكرد او را در رود گل

ھایي براي  ل یافت، ماكیاولي نامھو كلمنس ھفتم خود را در برابر شارل پنجم مستأص) ١۵٢۵(پاویا باخت 
الوقوع ایتالیا  شد براي مقابلھ با تسخیر قریب پاپ و گویتچاردیني فرستاد و براي آن دو آنچھ را كھ ھنوز مي

بھ وسیلة اسپانیا و آلمان انجام داد تشریح كرد؛ و شاید پیشنھاد او مبني بر اینكھ پاپ باید جوواني دلھ بانده 
وقتي جوواني مرد و . قدرت و پول دھد، آن سرنوشت شوم را اندكي بھ تأخیر انداختنره را مسلح سازد و 

سپاھیان آلماني بھ سوي فلورانس، كھ متفق ثروتمند و قابل چپاول فرانسھ بود، پیش راندند، ماكیاولي با 
راي توان ب شتاب بھ آن شھر رفت و بھ خواھش كلمنس گزارشي دربارة اینكھ باروھاي شھر را چگونھ مي

از طرف دولت مدیچي بھ ریاست ھیئت  ١۵٢۶مھ  ١٨در . قابل دفاع ساختن آن از نو برپا داشت تھیھ كرد
بھ ھرحال آلمانھا فلورانس را دور زدند و پیشروي خود را بھ سوي رم . تعیین شد» باروداران«پنج نفري 
یك بار دیگر خاندان مدیچي را وقتي كھ رم غارت و كلمنس بھ دست اوباش اسیر شد، فلورانس . ادامھ دادند

ماكیاولي شاد شد و با امید فراوان دوباره شغل سابق خود . طرد كرد و جمھوري را دوباره برقرار ساخت
؛ رفتار او )١۵٢٧ژوئن  ١٠(تقاضاي او رد شد . را، كھ دبیري شوراي جنگي ده نفري بود، خواستار شد

  .ز او برگرفتھ بودنسبت بھ خاندان مدیچي، حمایت جمھوریخواھان را ا

رفت و تن و  اخگر حیاتي زندگي و امید او رو بھ خاموشي مي. ماكیاولي پس از این لطمھ چندان نپایید
زن، فرزندان، و دوستانش بر . برد سخت بیمار شده بود و از تشنجات معدي رنج مي. خست روانش را مي

. وازده روز پس از رد تقاضایش، درگذشتگناھان خود را بھ كشیش اعتراف كرد و، د. بستر او گرد آمدند
خانوادة خود را در فقر شدید باقي گذاشت؛ ایتالیایي كھ اوآن قدر براي متحد ساختنش رنج برده بود درحال 

ھیچ «: در كلیساي سانتاكروچھ دفن شد و در آنجا گور با شكوھي با این كتیبھ براي او ساختھ شد. انھدام بود
این گور نشانة آن است كھ ایتالیاي سرانجام وحدت یافتھ » .كند را ادا نمي ستایشي حق چنین مرد بزرگي

  .گناھان او را بخشوده و رؤیاي او را بھ خاطر آورده است

  فیلسوف  -٣

ھیچ جاي دیگر این اندازه . را، تا آنجا كھ ممكن است، بیطرفانھ بررسي كنیم» ماكیاولي«بگذارید فلسفة 
ماكیاولي در این ادعا كھ راھھاي جدیدي در . یابیم اخلاقیات و سیاست نميفكر مستقل و بیپروا دربارة 

  .دریاھاي ناپیموده گشوده است محق بود

گونھ بحث مابعدالطبیعھ، الاھیات، خداشناسي یا  در آن ھیچ. فلسفة ماكیاولي منحصراً یك فلسفة سیاسي بود
تابع سیاسیات، و حتي آلتي براي نیل بھ مقاصد شود؛ و خود اخلاقیات نیز  الحاد، و جبر و اختیار دیده نمي

. بنا بھ ادراك او، سیاست ھنر عالي ایجاد، تسخیر، حفاظت، و تقویت یك كشور است. گیرد سیاسي قرار مي
نگرد و، جز در  افراد را فقط بھ عنوان اعضاي كشور مي. مند است تا بھ بشریت او بیشتر بھ كشورھا علاقھ

گونھ توجھي بھ نمایش شخصیت آنان در صحنة زمان   ت آن كمك كنند، ھیچصورتي كھ بھ تعیین سرنوش
توانند فساد  شوند، و چگونھ مي یابند یا منقرض مي خواھد بداند كھ چرا كشورھا اعتلا مي مي. ندارد

  .ناپذیر خود را تا سرحد امكان بھ تعویق اندازند اجتناب

گاه تغییر   ممكن است، زیرا طبیعت انسان ھیچ بھ گمان او، تأسیس یك فلسفة تاریخ، یك علم حكومت،
py  .كند نمي
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بیني كند، باید با گذشتھ  كھ ھركس بخواھد آینده را پیش -دلیل نیست و گفتة آنان بي -مردان خردمند گویند
شود كھ  این امر از این حقیقت ناشي مي. مشورت نماید؛ زیرا وقایع انساني ھمواره بھ حوادث گذشتھ شبیھند

اند و خواھند  آیند كھ بھ عواطف ھمسان تحریك شده ور ھمیشھ بھ وسیلة اشخاصي بھ وجود ميوقایع مزب
من معتقدم كھ جھان ھمواره بھ یك گونھ بوده است و … . گونھ، لزوماً باید داراي یك نتیجھ باشند شد؛ و بدین

، برحسب زمانھاي ھرچند كھ آن خیر و شر. قدر كھ حاوي خیر بوده، شامل شر ھم بوده است ھمیشھ ھمان
  .اند مختلف، بھ نسبتھاي متفاوت میان ملتھا تقسیم شده

. ترین نظمھاي تاریخ، باید نمودھاي رشد و انحطاط تمدنھا وكشورھا را بھ شمار آورد  در میان آموزنده
 آورد؛ صلح، مي  دلیري صلح«. كند اي با یك مسئلة بغرنج مقابلھ مي اینجا ماكیاولي با فرمول خیلي ساده

آید؛ از نظم، تقوا، و از این، جلال و  از بینظمي نظم پدپد مي. آسایش؛ آسایش، بینظمي؛ وبینظمي، تباھي
اند كھ عصر درخشان ادبیات پس از دوران تشخص  از این رو مردان خردمند ملاحظھ كرده. دولتمندي

وه بر عوامل كلي در علا» .اند جنگجویان بزرگ پیش از فیلسوفان بھ وجود آمده… رسد؛ و نظامي فرا مي
طلبي مفرط یك فرمانروا  توان عمل و نفوذ افراد برجستھ را نام برد؛ بدین گونھ، جاه رشد و انحطاط، مي

ممكن است دیدگان او را بر نارسایي منابع كشورش ببندد و كشور او را بھ جنگ با قدرت نیرومندتري 
بخت داور نیمي از اعمال ماست، اما باز «. است بخت و اقبال نیز در اعتلا و سقوط كشورھا مؤثر. بكشاند

  ھرچھ مرد دلاورتر باشد، كمتر» .گذارد تا نیم دیگر را خودمان رھبري كنیم ما را وا مي

  .شود تابع اقبال است، یا كمتر بھ آن تسلیم مي

م طبیعتاً تمام مرد. شوند كند كھ با ضعف طبیعي انسان متعین مي تاریخ یك كشور از قوانین كلیي تبعیت مي
  .حریص، فریبكار، مخاصم، ظالم، و فاسدند

ھركس بخواھد كشوري تأسیس و قوانیني براي آن وضع كند، باید چنین بیندیشد كھ تمام مردم بد ھستند و 
اگر تمایل آنھا بھ شر براي مدتي پنھان بماند، . ھرگاه فرصت یابند، خوي شریر خود را ابراز خواھند كرد

ت نامعلوم نسبت داد؛ وما باید چنین انگاریم كھ براي ارائة خود فرصت نیافتھ است؛ اما باید آن را بھ یك عل
میل بھ تملك در حقیقت بسیار طبیعي و عادي است، و مردم … . زمان از فاش كردن آن قاصر نخواھد ماند

یرند نھ گ ھرگاه بتوانند، آن را بھ كار خواھند بست؛ و بھ خاطر آن ھم ھمواره مورد ستایش قرار مي
  ».سرزنش

یعني  -توان فقط با استفادة متوالي از قدرت، فریب، و عادت خوب ساخت حال كھ چنین است، مردم را مي
سازمان قدرت : اساس یك كشور این است. آنھا را قابل ساخت تا با نظم و ترتیب در یك جامعھ زندگي كنند

یل تدریجي عادات براي حفظ پیشوایي و از طریق ارتش و شھرباني، برقراري قوانین و مقررات، و تشك
ھرچھ یك كشور مترقیتر باشد، احتیاج بھ استعمال یا ابراز صریح قدرت در آن . نظم در یك گروه انساني

كمتر است؛ تنھا آشنا ساختن مردم بھ اصول و رسوخ عادات لازم در آنان كافي است، زیرا مردم در دست 
  .سازي در دست یك پیكرتراش نرمند جسمھیك قانونگذار یا فرمانروا، مانند گل م

ماكیاولي، كھ ستایشگرش، . بھترین وسیلة معتاد ساختن مردم طبقة شریر بھ رعایت قانون و نظم، دین است
  :نویسد نامد، با شوقي وافر دربارة دین چنین مي پائولو جوویو، او را خداناشناس و ھجوگو مي

و … دانستند ذا خدایان قانونھاي آن فرمانروا را كافي نميھ مع… ھرچند كھ بنیانگذار روم رومولوس بود
نوما، كھ خود را با … . بدین سبب سناي روم را ملھم ساختند تا نوما پومپیلیوس را بھ جانشیني او برگزیند

خواست آنان را با صناعات صلح بھ اطاعت و آرامش عادت دھد،  رو دید و مي مردمي بسیار وحشي روبھ
زمترین و مطمئنترین پشتیبان ھر جامعة متمدن، متوسل شد و آن را برچنان بنیانھایي دین، ھمچون لا بھ

جا ترس از خدایان بیش از آن جمھوري نبود؛ این ترس تمام اقداماتي  قرار داد كھ طي چندین قرن در ھیچ
با یكي از كرد كھ  نوما چنین وانمود مي… . كرد را كھ سنا یا مردان بزرگ آن در نظر داشتند تسھیل مي
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در حقیقت … . كند خواھد مردم انجام دھند بھ او تلقین مي پریان ارتباط دارد، و آن پري آنچھ را كھ او مي
كھ بھ قدرت الاھي توسل نجوید، زیرا در غیر آن صورت … اي وجود نداشت گاه قانونگذار برجستھ ھیچ

نیكو ھستند كھ اھمیتشان در برقانونگذار شدند؛ بسیار قانونھاي  قوانینش ھرگز مورد قبول مردم واقع نمي
خردمند معروف است، اما دلایلشان بھ قدر كافي واضح نیست تا او را بر تحریض دیگران بھ تمكین از آنھا 

رعایت … . جویند قادر سازند؛ بنابراین، مردان خردمند براي رفع این مشكل بھ قدرت الاھي توسل مي
زیرا ھرجاترس . است، وعدم رعایت آنھا موجد انھدام كشورھا نظارت دیني سبب عظمت جمھوریھا بوده

  از خدا نباشد، كشور منھدم خواھد شد، مگر آنكھ

  .با ترس از شھریار نگاھداري شود كھ ممكن است تا مدتي جبران نبودن دین را بكند

  …. اما عمر شھریاران كوتاه است

باید بیش از ھر چیز خلوص مراسم دیني را … خواھند خود را نگاه دارند شھریاران و جمھوریھایي كھ مي
اند، آنھایي كھ  از تمام كساني كھ ستوده شده… . حفظ كنند و خود نھایت احترام را دربارة آن بھ جا آرند

اند بیشتر سزاوار ستایشند، و پس از آنان كساني كھ جمھوریھا و كشورھاي پادشاھي را   مؤسس ادیان بوده
ترین كسان آنھا ھستند كھ بر ارتشھا فرمان رانده و مستملكات كشور  ینان، شایستھپس از ا. اند بنیان نھاده

بھ عكس، آن كساني بھ بدنامي ولعن عام … . توان مردان ادب را افزود بھ اینھا مي. اند خود را بسط داده
اند، و دشمن  اند، جمھوریھا و كشورھاي پادشاھي را واژگون كرده اند كھ ادیان را منھدم ساختھ محكوم بوده

  .اند فضلیت یا ادبیات بوده

كند و آن را، بھ این عنوان كھ نتوانستھ  ماكیاولي، با پذیرفتن دین بھ طوركلي، بھ مسیحیت عطف توجھ مي
بھ عقیدة ماكیاولي، دین مسیح، باتوجھ بسیار . دھد است شارمندان خوبي بسازد، شدیداً مورد مذمت قرار مي

  : كند نانھ، مردان را ضعیف ميبھ ملكوت و تبلیغ فضایل ز

قدما، بھ عكس، . سازد دارد كھ محبت این جھان را تحقیر كنیم، و ما را آرامتر مي دین مسیح ما را وامي
رساند مگر مرداني را  دینشان ھیچ كس را بھ سعادت نمي… یافتند بزرگترین خرسندیھا را در این جھان مي
بران ارتشھا و بنیانگذاران جمھوریھا، درحالي كھ دین ما بیشتر كھ بھ زیور جلال آراستھ بودند، مانند رھ

این دین خیر اعلا را در حقارت و بیچارگي . حلیمان و اندیشمندان را تجلیل كرده است تا مردان عمل را
روح و در كوچك شمردن امور این جھان قرارداده است، درحالي كھ آن دگر آن را در بزرگي فكر در 

اي  بدین گونھ، جھان طعمھ… . ھر چیز دیگري كھ بھ مردان دلیري بخشد دانستھ استنیروي بدني، و در
تر یافتھ  شده است براي شریران، كھ مردم را بھ خاطر رفتن بھ بھشت و براي تسلیم شدن بھ بدبختي آماده

  …. است تا براي نفرت ورزیدن بھ آن

و قلمروھاي مسیحیت بیش از آنچھ  ھرگاه دین مسیح طبق وصایاي مؤسس خود حفظ شده بود، كشورھا
دلیل بزرگتري از این حقیقت براي انحطاط مسیحیت در دست . بودند اكنون ھستند متحد و سعادتمند مي

وھركس . مندند نیست كھ ھرچھ مردم بھ كلیساي روم، یعني بھ رأس آن، نزدیكتر باشند كمتر از تدین بھره
حد از آن  جد و ببیند كھ عمل و استعمال كنوني آن تا چھاصولي را كھ آن دین بر آنھا استوار است بسن

مسلماً اگر قدیس فرانسیس و . اصول بھ دور است، حكم خواھد كرد كھ روز انھدام یا سقوط آن نزدیك است
. قدیس دومینیك مسیحیت را دوباره بر آن اصول استوار نكرده بودند، این دین اكنون كاملا محو شده بود

  .ھا یا جمھوریھاي دیني، غالباً لازم است كھ آنھا را بھ اصول اصلیشان بازگرداند فرقھ براي تأمین دوام… 

  . دانیم كھ آیا این عبارات پیش از رسیدن خبر اصلاحات پروتستان نوشتھ شده بودند یا نھ ما نمي

. داردشورش ماكیاولي بر ضد مسیحیت كاملا با شورش ولتر، دیدرو، پپن، داروین، سپنسر، و رنان فرق 
این وضع تا زمان . این مردان الاھیات مسیحي را رد كردند، اما اصول اخلاقي آن را ستودند و نگاه داشتند
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ماكیاولي با باور نكردني بودن اصول . را ملایم ساخت» كشمكش میان دین و علم«نیچھ ادامھ داشت، و 
روشي مساعد، بر این اساس  كند، اما الاھیات را، با جزمي دین كاري ندارد، آن را مسلم فرض مي

  پذیرد كھ نوعي از دستگاه ایمان ما بعدالطبیعھ  مي

۵٩٠-۵  

كند  آنچھ را كھ او بھ نحو قاطعتري از مسیحیت طرد مي. پشتیباني ضروري براي نظم اجتماعي است
اخلاقیات آن و مفھوم ذھني آن از نیكي، نجابت، فروتني، و عدم مقاومت است؛ عشق آن بھ صلح است 

او . ذمت آن از جنگ؛ این فرض مسلم است كھ كشورھا نیز مانند اتباعشان فقط پایبند یك قانون اخلاقیندوم
بھ سھم خود اخلاق رومي را، كھ مبني براین اصل است كھ امنیت مردم یا كشور قانون اعلاست، ترجیح 

ة عدالت یا بیعدالتي، رحم گونھ ملاحظ  طور مطلق در نظر است، ما ھیچ وقتي كھ رفاه كشور ما بھ«. دھد مي
یا ظلم، مدح یا قدح را نباید در ذھن خود راه دھیم، بلكھ، باكنار گذاردن تمام امور دیگر، باید آن راھي را 

اخلاق بھ طور كلي قانوني از رفتار است كھ بھ » .دھد پیش گیریم كھ وجود و آزادي ملت را نجات مي
م و اتحاد و قدرت اجتماعي را حفظ كنند؛ ھر دولتي كھ در شود تا نظ اعضاي یك جامعھ یا كشور داده مي

دفاع از كشور، خود را بھ آن دستھ از اصول اخلاقي محدود سازد كھ باید در وجود شارمندان خود رسوخ 
رو، یك دیپلومات موظف بھ رعایت قانون اخلاقي مردم  از این. دھد، از انجام وظایف خود باز خواھد ماند

را توجیھ   ؛ ھدف وسیلھ»اش كند سازد، نتیجة آن باید تبرئھ  كھ عملي او را متھم ميوقتي «. خود نیست
كوشد تا از مملكت خویش بھ ھر طریق كھ ممكن باشد  ھیچ مرد نیكي ھرگز مرد دیگري را كھ مي«. كند مي

ھاي  لھحی«گیرند  ھا، ظلمھا، و جنایاتي كھ براي حفظ كشور انجام مي حیلھ» .سازد دفاع كند متھم نمي
بنابر این، رومولوس كار خوبي كرد كھ برادرش را كشت، زیرا . ھستند» جنایات كریم«و »  شرافتمندانھ

و ھیچ حقي كھ مورد » قانون طبیعي«ھیچ . بایست اتحاد یابد یا پاره پاره شود آن حكومت جوان یا مي
  .اخلاقیات جدا باشد موافقت عام باشد وجود ندارد؛ سیاست، بھ معني كشورداري، باید كاملا از

اگر این ملاحظات را بھ اخلاقیات جنگ اطلاق كنیم، ماكیاولي بھ یقین معتقد است كھ آن اخلاقیات 
در   :كند فرمان موسي را نقض مي جنگ عملا تمامي ده. شمارند صلحجویي مسیحي را مضحك و خائنانھ مي

ھذا، اگر  ران زن معمول است؛ معجنگ سوگند شكني، دروغگویي، دزدي، قتل نفس، و ھتك ناموس ھزا
رود؛  ھرگاه كشوري از توسعھ یافتن بازایستد، رو بھ انحطاط مي. جامعھ را حفظ یا تقویت كند، خوب است

صلح اگر زیاد بھ طول انجامد، ضعیف سازنده و گسلنده . یابد ھرگاه ارادة جنگ را از دست دھد، زوال مي
. گرداند ي براي ملیت، نظم و نیرو و اتحاد را باز مياست؛ یك جنگ گھگاھي، بھ منزلة شربتي مقو

دیدند كھ با كشور دیگري  داشتند؛ وقتي مي رومیان دوران جمھوري خود را ھمواره حاضر بھ جنگ مي
كوشیدند؛ و ھم آنان بودند كھ ارتشي براي حملھ بھ فیلیپ  گاه در اجتناب از جنگ نمي مخاصمھ دارند، ھیچ

وخوس سوم در یونان فرستادند، بھ جاي آنكھ منتظر شوند كھ آن دو شر جنگ را بھ پنجم در مقدونیھ و آنتی
فضلیت براي یك فرد رومي حقارت یا نرمخویي یا صلحجویي نبود، بلكھ مردي، مردانگي؛ و . ایتالیا آورند

  .كند اراده مي» فضیلت«این است آنچھ ماكیاولي از كلمة . شجاعت توأم با كارمایھ و ھوشمندي بود

رود تا بھ آن موضوعي  از این نظر گاه كشورداري، كھ كاملا از قیود اخلاقي آزاد است، ماكیاولي پیش مي
. یعني نیل بھ آن اتحاد و قدرتي كھ براي آزادي جمعي ایتالیا لازم بود: برسد كھ مسئلة اساسي زمان او بود

یابیم كھ در  نجا ما آن چیزي را مينگرد؛ و ای او بر انقسام، بینظمي، فساد، و ضعف كشور خود باخشم مي
داشت، نھ  یعني آن مردي را كھ كشورش را بیش از شھرتش دوست مي - زمان پترارك بس كمیاب بود

چھ كسي مسئول منقسم نگاه داشتن ایتالیا، و از آن رو . براي آنكھ شھرتش را كمتر دوست داشتھ باشد
  ناتوان ساختن آن در برابر خارجیان بود؟

 -شاھي چھ آن حكومت جمھوري باشد و چھ یكھ - در ھنگامي كھ فقط از یك حكومت اطاعت كندیك ملت جز 
pyگونھ كھ در فرانسھ و اسپانیا ھستند، ھرگز متحد و شادمان نخواھد بود؛ و تنھا سببي كھ مانع رسیدن  ھمان

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ه و در دست دارد، زیرا با آنكھ كلیسا یك سلطة دنیوي بھ دست آورد. ایتالیا بھ چنین حالتي است، كلیساست
   .سازدھرگز قدرت و شجاعت آن نداشتھ است كھ باقي كشور را تسخیر كند و خود را تنھا سلطان ایتالیا 

خاطر حفظ قدرت دنیویش، بل براي خوریم؛ ماكیاولي كلیسا را نھ بھ  ما اینجا بھ یك طرز فكر جدید برمي
. است كند كھ تمام منابع خود را براي آوردن ایتالیا در زیر یك حكومت سیاسي بھ كار نبرده آن محكوم مي

از این رو ماكیاولي سزار بورژیا را در ایمولا و سنیگالیا ستود، زیرا بھ گمان خود، در آن جوان بیرحم 
اي را كھ وي براي تحقق بخشیدن بھ این  دید؛ و آماده بود تا ھر وسیلھ مياحتمال و نوید یك ایتالیاي متحد را 

در رم از سزار روي گرداند، بیزاریش  ١۵٠٣وقتي كھ در سال . آرمان قھرماني اتخاذ كند توجیھ نماید
مرتكب شده بود، یعني اینكھ گذاشتھ بود جامي از ) سزار(محتملا نتیجة خشم حاصل از عملي بود كھ بت او 

  .آن رؤیاي خوش را نابود كند) بھ گمان ماكیاولي(ر زھ

در نتیجة عدم اتحادي كھ دو قرن طول كشیده بود، ایتالیا بھ چنان ضعف مادي و انحطاط اجتماعي گرفتار 
دولتھا و مردم بھ . توانست آن را نجات دھد فقط اقدامات شدید مي) طبق بحث ماكیاولي(شده بود كھ حال 
گونھ كھ در ایام  ھمان. اد اعمال جنسي جاي حرارت و مھارت نظامي را گرفتھ بودفس. یكسان فاسد بودند

انقراض روم باستان معمول بود، شارمندان دفاع شھرھا و سرزمینھاي خود را بھ دیگران واگذار كرده 
چھ  ھایشان ھاي مزدور یا سركرده  اما این دستھ - یك جا بھ بربریان و جاي دیگر بھ سربازان مزدور -بودند
  اي بھ وحدت ایتالیا علاقھ

آنان با . اي در آنان نبود، بلكھ زندگي و سعادتشان با انقسام ایتالیا بستگي داشت داشتند؟ نھ تنھا چنین علاقھ
قراردادھاي متقابل جنگ را بھ یك بازي تبدیل كرده بودند كھ بھ قدر سیاست امن بود؛ سربازان از كشتھ 

ایتالیا را بھ «كردند و  شدند، فرار اختیار مي رو مي ارتشھاي خارجي روبھشدن اباداشتند و وقتي كھ با 
  ».بردگي و حقارت كشاندند

توانست ایتالیا را متحد سازد؟ چگونھ چنین كاري ممكن بود؟ مردان و شھرھا  كسي مي در این صورت چھ
یا توسل بھ وسایل  شد آنھا را با تحریض بھ دموكراسي بسیار متفرد و جانبگیر و فاسد بودند و نمي

ھاي كشورداري، و با جنگ،  صلحجویانھ بھ یگانگي واداشت؛ تنھا چاره آن بود كھ وحدت را با تمام حیلھ
كسي كھ بھ وجدان خویش اجازه ندھد او  - توانست چنان كند تنھا یك دیكتاتور بیرحم مي. بھ آنھا تحمیل كرد

آن ھدف عالي وسایلي را كھ براي انجامش بھ كار  را بترساند، بلكھ با دستي آھنین بكوبد و بگذارد تا
  .اند توجیھ كند رفتھ

كھ تألیف كتاب ) ١۵١٣(در ھمان سال . ما یقین نداریم كھ كتاب شھریار با چنین خویي نگاشتھ شده باشد
حتي اگر سران . فكر وحدت ایتالیا مضحك است«ظاھراً آغاز شده بود، ماكیاولي بھ دوستي نوشت كھ 

. موافقت كنند، ما ارتشي جز سربازان اسپانیایي، كھ مختصر ارزشي دارند، در اختیار نداریمكشورھا ھم 
  ».بھ علاوه، مردم ھرگز با پیشوایانشان موافقت نخواھند كرد

لئو دھم، كھ جوان و ثروتمند و زیرك بود، بھ پاپي رسید؛ فلورانس و رم، كھ تا آن  ١۵١٣اما در ھمان سال 
وقتي كھ ماكیاولي اھداي كتاب را بھ لورنتسو، . ت رھبري خاندان مدیچي متحد شدندزمان دشمن بودند، تح

فقط  ١۵١۶دوك جدید در سال . دوك اوربینو، منتقل ساخت، آن كشور بھ دست مدیچیھا افتاده بود
طلبي و شجاعت بروز داده بود؛ ماكیاولي ممكن بود با نظر  وچھار سال داشت؛ و از خود جاه بیست

توانست  ، مي)و تعلیمات ماكیاولي(كھ تحت رھبري و دیپلوماسي لئو  - این جوان دلیر بنگرد بخشایش بھ
آنچھ را كھ سزار بورژیا در دوران پاپي آلكساندر ششم آغاز كرده بود بھ انجام رساند؛ یعني بتواند 

تبدیل كند كھ براي  اي كشورھاي ایتالیا را، لااقل در شمال ناپل، با از میان بردن ونیز مغرور، بھ اتحادیھ
. شواھدي موجود است دایر بر اینكھ لئو نیز ھمین امید را داشت. ممانعت از تجاوز خارجي نیرومند باشد

اھداي شھریار بھ خاندان مدیچي، ھر چند محتملا در درجة اول بھ منظور تحصیل شغلي براي مؤلف آن 
  .حدت ایتالیا را تأمین كندبود، شاید مبتني براین فكر بود كھ خاندان مدیچي بتواند و
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از طرح و روش صد رسالة قدیمي قرون وسطایي دربارة حكومت   :شیوة كتاب شھریار قدیمي بود
از ھیچ امیري نخواستھ بود كھ چون ! اما از جھت مضمون كاملاً انقلابي بود. شھریاران پیروي كرده بود

ھ تاج و تخت بھ كار بندد، بلكھ بر عكس قدیسان باشد و موعظھ بر كوھسار عیسي را در مسائل مربوط ب
  :گفت چنین مي

تر  فھمد سودمند باشد، بھ نظر من شایستھ چون قصد من نوشتن چیزي است كھ براي كسي كھ آن را مي
  بسیاري از. رسد كھ حقیقت واقعي مسئلھ را تعقیب كنم تا تصور آن را مي

اند؛ زیرا اینكھ  قت نھ شناختھ و نھ دیده شدهاند كھ در حقی اشخاص جمھوریھا و امارتھایي را وصف كرده
ھركس آنچھ را كھ روش معمول . كند بسیار فرق دارد با آنكھ چطور باید زیست كند كسي چگونھ زندگي مي

انجام كاري است بھ خاطر آنچھ كھ باید روش آن كار باشد رھا كند، دیر یا زود، بیش از تأمین حفاظت 
خواھد كاملاً طبق فضیلت ادعایي خود رفتار  سازد؛ مردي كھ مي ھم ميخود، موجبات تباھي خویش را فرا

خواھد  رو، شھریاري كھ مي از این. شود رو مي كند بزودي درمیان انبوھي از شرور با انھدام خود روبھ
مقام و موقع خود را حفظ كند لازم است بداند كھ چگونھ باید بھ خطا دست زند و چگونھ باید برحسب 

  .آن خطا استفاده كند یا نكنداحتیاج از 

بنابراین، شھریار باید جداً میان اخلاق و كشورداري، و وجدان شخصي خود و خیرعام، فرق بگذارد؛ و 
باید آماده باشد كھ براي كشور آن كاري را بكند كھ در مناسبات خصوصي اشخاص ممكن است شرارت 

باید . مناني را كھ نتوان بھ خود جلب كرد، باید كشتاو باید اقدامات نیمبند را كوچك شمرد؛ دش. خوانده شود
باید ارتش . تواند از توپھاي خود بلندتر حرف بزند ارتشي نیرومند داشتھ باشد، زیرا ھیچ دولتمردي نمي

خود را ھمواره سالم، با انضباط، و مجھز نگاه دارد؛ و باید، با تحمل مشقات و خطرات آشكار، خود را 
حال باید فنون دیپلوماسي را نیز تحصیل كند، زیرا حیلھ و فریب گاه از  در عین .براي جنگ تربیت كند

معاھدات ھنگامي كھ براي ملت زیانبخش باشند، نباید محترم شمرده . تر است خرج زور مؤثرتر و كم 
كھ  شود، و وقتي تواند و نباید، وقتي كھ چنین احترامي بھ زیانش تمام مي یك فرمانرواي عاقل نمي«شوند، 

  ».علل ایجاب كنندة آن معاھدات از میان رفتند، برقول خود استوار ماند

اما اگر فرمانروایي باید میان ترس بدون . مند شدن فرمانروا از حمایت عام تا حدي ضروري است بھره
ر از سوي دیگ. عشق مردم از او، علاقة توأم با ترس مردم بھ او یكي را انتخاب كند؛ باید عشق را فدا كند

گیرد  جماعت با انسانیت و نرمخویي آسانتر مورد حكومت قرار مي«) گوید چنانكھ در گفتارھاي خود مي(
تیتوس، نروا، ترایانوس، ھادریانوس، آنتونینوس، و ماركوس آورلیوس پاسداران . … تا غرور و ظلم

نیت مردم و  دشان و حسنامپراطور و لژیونھا را براي دفاع از خود لازم نداشتند؛ نگاھبان آنان رفتار خو
براي تأمین پشتیباني مردم، شھریار باید ھنر و دانش را حمایت كند، بازیھا و نمایشھاي » .دوستي سنا بود

نباید بھ . عمومي ترتیب دھد، اصناف را محترم شمرد، و با این حال ھمواره جلال مقام خود را حفظ كند
با شھرھاي تابع، . ن را با ظواھر آزادي آسوده خاطر سازدمردم آزادي عطا كند، اما تا حد امكان باید آنا

مانند پیزا و آرتتسو در مورد فلورانس، باید در آغاز باشدت وحتي ظالمانھ رفتار كرد؛ آنگاه وقتي كھ 
ظلم طولاني و ناشي از عدم . توان با ترتیبات آرامتري عادي ساخت اطاعت برقرار شد، تابعیت آنھا را مي

  .ودكشي استتشخیص در حكم خ

. خواھد باشد فرمانروا باید دین را حمایت كند و خود در ظاھر دیندار باشد، معتقدات باطني اوھرچھ مي
  .درحقیقت، براي شھریار، پرھیزگار بھ نظر آمدن بھتر است تا پرھیزگار بودن

خوب است كھ گرچھ شھریار بھ داشتن فضایل محتاج نیست، تظاھر بھ داشتن آنھا برایش مفید است؛ مثلاً 
خو، دیندار، و صمیمي بھ نظر رسد؛ ھمچنین مفید است كھ واقعاً داراي این صفات  رحیم، مخلص، پاكیزه

باید دقت … . عكس رفتار كند باشد، اما باید داراي ذھني چنان قابل انعطاف باشد كھ بھ ھنگام ضرورت بھ
بینند  ، و باید بھ دیدة كساني كھ او را ميكند كھ ھیچ سخني بر زبان نراند كھ مبین پنج خصلت مذكور نباشد
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انسان باید رفتار خود را . شنوند سراپا رأفت، ایمان، انسانیت، دین، و درستي باشد و سخنش را مي
اند كھ بھ آساني گول  ظاھرساز باشد؛ مردم چنان ساده و چنان غرق احتیاجات روزانھ  رنگامیزي كند و بس

دانند كھ شما چھ ھستید؛ و آن چند تن ھم  نگرد، و فقط تني چند مي ھركس فقط شما را مي… .خورند مي
  .جرئت مخالفت با عقیدة اكثریت را ندارند

اندیشد  كند و چنین مي او كامیابي آلكساندر ششم را بررسي مي. افزاید ماكیاولي بھ این تعلیمات مثالھایي مي
فردیناند كاتولیك، پادشاه اسپانیا، را . ندانگیز او ھست كھ ھمة آنھا كاملاً مربوط بھ دروغ گفتن شگفت

وسایلي را كھ فرانچسكو سفورتسا . كشید اي از دین بر عملیات نظامي خود مي ستاید، چون ھمواره پرده مي
الجیشي، توأم با  این وسایل عبارت بودند از شجاعت و مھارت سوق. ستاید با آن بھ سلطنت میلان رسید مي

  .كند ھمھ، سزار بورژیا را ھمچون نمونة اعلاي شھریار آرماني خود ارائھ مي اما بالاتر از. حیلة سیاسي

دانم چگونھ او را ملامت كنم؛ بلكھ ترجیحاً بھ من  شوند، نمي وقتي كھ تمام اعمال دوكا بھ خاطر آورده مي
او را … . اند براي تقلید عرض كنم نماید كھ باید او را بھ تمام كساني كھ بھ مقام حكومت رسیده چنین مي
ھذا، ظالم بودن او تمام قسمتھاي رومانیا را با ھم آشتي داد، آن را وحدت بخشید، و بھ  دانستند، مع ظالم مي

توانست رفتار  با دارا بودن روحي بلند و ھدفھایي پروسعت، نمي… . حالت صلح و وفاداري باز گرداند
ھایش را عقیم  آلكساندر و بیماري خود او نقشھ خود را بھ نحو دیگري تنظیم كند، و فقط كوتاه شدن عمر 

داند امنیت خود را در امارت جدید خویش فراھم سازد، دوستاني براي  بنابراین كسي كھ لازم مي. كردند
خود تھیھ كند، با زور یا حیلھ بر دشمنان پیروز شود، در آن واحد ترس و محبت خود را در دل مردم 

متبوع و محترم باشد، كساني را كھ قدرت یا خرد آسیب رساندن بھ  خویش جاي دھد، نزد سربازان خویش
او را دارند نابود كند، نظم قدیم را تبدیل بھ نظم جدید سازد، جدي و رئوف باشد، بخشنده و آزادمنش باشد، 

ارتش ناصمیمي را منحل كند و ارتش نویني بسازد، و دوستي خود را با شاھان و امیران بھ نحوي حفظ 
تر از اعمال این مرد  اي زنده او را با اشتیاق یاري دھند و در آزار رساندن بھ او محتاط باشند، نمونھكند كھ 

  . تواند داشتھ باشد نمي

كرد كھ روشھا و منش او ، اگر بھ سبب بیماري ھمزمان  ستود، زیرا احساس مي ماكیاولي بورژیا را مي
ال در پایان كتاب شھریار بھ دوكا لورنتسو جوان، و بھ ح. انجامید پاپ و پسرش نبود، بھ وحدت ایتالیا مي

او . جزیره را فراھم كنند شود تا وسایل وحدت شبھ میانجیگري او بھ لئو و خاندان مدیچي متوسل مي
نامد، و آنان را بدون  تر از آتنیان مي تر از ایرانیان، پراكنده تر از یھودان، ستمدیده میھنان خود را برده ھم

  دیده، م، مغلوب، حرمانرھبر، بینظ

ایتالیا، چنانكھ گویي بیجان شده است، منتظر «. داند غار تزده، متشتت، و مورد تاخت و تاز اجنبیان مي
كند كھ كسي را بفرستد تا آن را از این جور  از خدا مسئلت مي… . كسي است كھ جراحاتش را درمان كند

ایتالیا آماده و مایل است كھ از «. اما فرصت مساعدوضع وخیم است، » و از بیشرمیھاي اجنبیان نجات دھد
و براي این كار چھ كساني بھترند از خاندان » .پرچمي متابعت كند، اگر فقط كسي باشد كھ آن را برافرازد

  مدیچي، كھ بزرگترین خانوادة ایتالیاست و اكنون در رأس كلیسا قرار دارد؟

ویش را با آن خواھد ستود وصف كند، با چھ عطشي براي تواند عشقي را كھ ایتالیا نجات دھندة خ كھ مي
انتقام، چھ ایمان راسخي، چھ وفاداریي، و چھ اشكھایي؟ چھ دري بر روي آن كس بستھ خواھد شد؟ چھ 
. كسي اطاعت را از او دریغ خواھد داشت؟ این سلطة وحشیانھ در مشام ھمة ما ھمچون بویي عفن است

مأموریت را، با آن دلیري و امیدي كھ تمام امور شایستھ بھ نیروي آن  پس بگذارید خاندان جلیل شما این
دار گردد، تا زادبوم ما در زیر پرچم آن بھ مدارج شرف نایل گردد و تحت توجھات  گیرند، عھده انجام مي

  :آن این كلمات پترارك بھ تحقق پیوندد

س كوتاه خواھد بود، زیرا دلیري مردانگي بر ضد دیوانگي سلاح برخواھد گرفت، و رزم میان آن دو ب«
  ».باستان در رگھاي ایتالیا نمرده است
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  ملاحظات -۴

گونھ، بانگي كھ دانتھ و پترارك بھ سوي امپراطوران اجنبي برداشتھ بودند اینجا متوجھ خاندان مدیچي  بدین
غاز آزادي را كرد، ماكیاولي ممكن بود آ زیست و كمتر بازي مي شده بود؛ و در حقیقت اگر لئو بیشتر مي

، یعني سال مرگ ماكیاولي، ١۵٢٧؛ و در ١۵٢١درگذشت، و لئو در  ١۵١٩اما لورنتسو جوان در . ببیند
سال بھ تعویق افتاد، تا آنكھ كاوور آن  ٣۴٣آزادي آن كشور . تابعیت ایتالیا از یك قدرت خارجي تكمیل شد

  .كار بستن تعلیمات ماكیاولي بھ دست آورد را با بھ

از . اند كار بستھ تقریباً بھ اتفاق شھریار را محكوم ساختھ و سیاستمداران دستورھاي آن را بھفیلسوفان 
اما شارل پنجم آن را بدقت بررسي كرد، ). ١۵٣٢( فرداي انتشار شھریار، ھزاركتاب برضد آن منتشر شدند

نسھ، حتي تا دم مرگ كاترین دو مدیسي آن را بھ فرانسھ آورد؛ ھانري سوم و ھانري چھارم، پادشاھان فرا
گذاشت،  ستود؛ و ویلیام آو آرنج آن را زیر بالش خویش مي ھم آن را با خود داشتند؛ ریشلیو آن را مي

فردریك كبیر، پادشاه پروس، . خاطر سپرد خواھد بھ نیروي اسمز مطالب آن را بھ چنانكھ گویي مي
ندة خویش، كھ حتي از دستورھاي شھریار ھم اي بر اعمال آی نام ضد ماكیاول بھ منزلة دیباچھ اي بھ رسالھ

اي نبودند، جزآنكھ بھ طرزي  این تعلیمات البتھ براي بیشتر فرمانروایان چیز تازه. فراتر رفتھ بود، نوشت
خواستند ماكیاولي را یك سیاستمدار  خیالپرستاني كھ مي. نابخردانھ اسرار صنفي آنان را فاش كرده بودند

  نداشتند كھ او شھریار را نھ براي ایضاح فلسفة خود، بلكھ با چپرو قلمداد كنند چنین پ

آمیز براي برملا ساختن نیرنگھاي فرمانروایان نوشتھ است، ولي گفتارھا ھمان نظرات را  اي مسخره كنایھ
ما از ماكیاولي و «: فرانسیس بیكن با لحني بخشایشگرانھ چنین نوشت. دھد با تفصیل بیشتري شرح مي

اند مردم بھ چھ  پوشي نشان داده گونھ پرده ر او باید سپاسگزار باشیم كھ بصراحت و بدون ھیچنویسندگان نظی
  ».اینكھ چھ كارھایي باید بكنند كارھایي عادت دارند، نھ 

  :قضاوت ھگل ھوشمندانھ و سخاوتمندانھ بود

ھذا،  ده شده است؛ مع، ھمچون كتابي كھ شامل فجیعترین ظلمھا باشد، غالباً با وحشت بھ دور افكن»شھریار«
بود كھ او را برانگیخت تا ) واحد(آن كتاب محصول احساس شدید ماكیاولي از احتیاج بھ تشكیل یك كشور 

فرمانروایان و فرمانرواییھاي مجزا . اصولي برقرار سازد كھ بشود كشورھا را طبق آنھا تأسیس كرد
… . كند منافات دارد ي با وسایلي كھ او پیشنھاد ميبایست كاملاً از میان بروند؛ اگرچھ اندیشة ما از آزاد مي

زیرا آن وسایل شامل بیپرواترین شدت عمل و انواع فریبھا و آدمكشیھا و نظایر آنھاست؛ با این حال، باید 
  . ھیچ طرز دیگري قابل سركوبي نبودند بایست منكوب شوند، بھ اذعان كنیم كھ آن جباراني كھ مي

داند كھ شكوھمند اما  العمل طبیعي ایتالیایي مي لسفة ماكیاولي را ھمچون عكسومكولي در مقالة مشھوري ف
فاقد روح شجاعت بود و از مدتھا پیش، بھ واسطة فشار جباران، بھ اصول مقرر در شھریار معتاد شده 

  .بود

در فلسفة او دین . ماكیاولي نمایندة مبارزة نھایي یك شرك احیاشده با یك مسیحیت ضعیف شده است
تنھا فضایل مورد احترام، . اردیگر، مانند روم باستان، خدمتگزار كشوري شده است كھ در حقیقت خداستب

شجاعت، طاقت، اعتماد بھ نفس، و ھوشمندي؛ تنھا نامیرایي عبارت است از یك  - فضایل روم مشرك است
آیا او جنگھاي شدید . شاید ماكیاولي دربارة نفوذ ضعیف سازندة مسیحیت مبالغھ كرده بود. شھرت ناپایدار

تاریخ قرون وسطي و نبردھاي قسطنطین، بلیزاریوس، شارلماني، شھسواران پرستشگاه، شھسواران 
اش تازه بود، فراموش كرده بود؟ اخلاقیات مسیحي برفضایل  توتوني، و یولیوس دوم را، كھ ھنوز خاطره

ضاد با آن بودند؛ براي مقابلھ با آن كرد، زیرا مردان، تا حدي مخرب و داراي صفاتي مت زنانھ تكیھ مي
pyتئاتر، بربران خشني كھ وارد  وضع، تریاقي و ھمچنین آرمان معكوسي لازم بود تا بھ رومیان سنگدل آمفي
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. شدند، و مردمان قانونشناسي كھ مي كوشیدند تا خود را در حوزة تمدن ساكن سازند تبلیغ شود ایتالیا مي
ودند بھ ایجاد جوامع منظم و صلحجو توجھ داشتند، و آنھایي را كھ فضایلي كھ مورد تحقیر ماكیاولي ب

طلب و  ھدفشان تأسیس كشورھاي نیرومند و جنگ) و، نظیر نیچھ، خود او فاقد آنھا بود(ستود  ماكیاولي مي
ایجاد دیكتاتورھایي بود كھ بتوانند میلیونھا نفر را بكشند تا یگانگي بھ وجود آورند و كرة زمین را براي 

كرد، دربارة حفظ  او خیر فرمانروا را با خیر ملت خلط مي. وسعة فرمانروایي خود بھ خاك و خون بكشندت
. گرفت كرد، و ھرگز فسادپذیري قدرت را در نظر نمي اندیشید، كمتر بھ تكالیف آن فكر مي قدرت بسیار مي

بھ ھنر باشكوه زمان خود، یا  بست و شھرھاي ایتالیا دیده مي - بر رقابت انگیزنده و باروري فرھنگي كشور
  حتي ھنر روم باستان، بسیار

بھ آزاد ساختن كشور از كلیسا یاري كرد، اما در معبود . در پرستش كشور بس مستغرق بود. اعتنا بود كم
طرز مشھودي از نظریة قرون وسطایي، مبني بر اینكھ  گرایي اتمیستي سھیم شد كھ بھ قراردادن یك ملیت

ھر آرماني بھ موجب . المللي كھ مظھرش پاپ باشد تبعیت كنند، برتر نبود از اخلاقي بینبایست  كشورھا مي
شد؛ و یك مسیحي صادق باید اذعان كند كھ خود كلیسا در تبلیغ و اجراي  خودخواھي طبیعي مردم تحلیل مي

ة ھوس در نام ھمچنانكھ در لغو امان(این اصل كھ رعایت درست پیماني نسبت بھ بدعتگذاران لازم است 
كرد كھ  ، یك بازي ماكیاولي مي)كنستانس، و امان نامة آلفونسو، امیر فرارا، در رم از این اصل پیروي شد

  .براي رسالت آن بھ عنوان یك قدرت اخلاقي خطرناك بود

رو  با این حال، یك عامل انگیزنده در صراحت ماكیاولي وجود دارد، با خواندن كتاب او، با این سؤال روبھ
آیا دولتمردي مقید بھ اخلاق است؟ این : اند شویم كھ عدة كمي از فیلسوفان جرئت طرح آن را داشتھ مي

سرانجام ممكن است لااقل بھ یك نتیجھ برسیم، و . یابیم سؤالي است كھ ما جاي دیگر بھ طرزي آشكار نمي
اي اصول آن مجھز است؛ اي وجود دارد كھ براي تبلیغ و اجر اخلاق فقط در میان اعضاي جامعھ: آن اینكھ

الممالك در انتظار تشكیل یك سازمان جھاني است كھ قدرت مادي و عقیدة عمومي لازم را  و اخلاق بین
تا آن زمان ملتھا مانند حیوانات جنگل خواھند بود و، ھر . الملل دارا باشد براي نگاه داشتن حقوق بین

  .مان است كھ در شھریار مرقوم استاصولي كھ دولتھایشان پیش گرفتھ باشند، اعمال آنھا ھ

كنیم كھ اساس  چون بردو قرن از شورش عقلي در ایتالیا، از پترارك تا ماكیاولي، واپس نگریم، مشاھده مي
مردم از كشف یك تمدن . و عنصر آن فقط در كاھش دلبستگي بھ دنیاي دیگر و افزایش علاقھ بھ زندگي بود

اصلي یا مجازات دوزخ مضطرب نبودند و محركات طبیعي بھ كھ در آن شارمندان از گناه  - مشركانھ
كشي،  ریاضت. شاد بودند -عنوان عناصر قابل بخشش در یك جامعة پر جنب و جوش پذیرفتھ شده بودند

نفس، و حس گناه قوت خود را از دست داده و، در طبقات عالي نفوس ایتالیا، معني خود را تقریباً گم  كف
ز نداشتن نوآموز از رونق افتاده بودند، و خود راھبان و كشیشان و پاپھا، بھ جاي ھا ا كرده بودند؛ صومعھ

قیود سنت و اطاعت از مقامات مذھبي گسستھ، و وزن سازمان . نشان مسیح، در طلب لذات دنیوي بودند
ھ زندگي برونگراتر شده و، گرچھ گاه وضعي شدید ب. عظیم كلیسا در افكار و مقاصد مردم سبكتر شده بود

گرفت، بسیار كسان را از ترسھا و تشویشھایي كھ اذھان قرون وسطایي را تیره كرده بودند  خود مي
: اي را، بھ جز حیطة علم، جولانگاه خود ساختھ بود عقل عنان گسستھ، با شوق وافر، ھرصحنھ. رھاند مي

ني در دوران سازندة سرشاري آزادي ھنوز چندان با نظم تجربھ و حوصلة تحقیق ھمعنان نبود؛ این ھمعنا
در ھمان اوان، در میان فرھیختگان، اعمال دینداري جا را براي پرستش خرد و . پس از آزادي حاصل شد

  نبوغ باز كرد؛ ایمان بھ بقاي روح بھ جستجوي شھرت

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كرد،  ھر مردي كھ وصیت مي. توان از توسعة سازمانھاي خیریھ یادكرد در برابر این وحشیگریھا مي
چون گدایان بیشمار بودند، برخي . گذاشت تا میان بینوایان حوزة كلیسایي مربوط قسمت شود مبلغي باقي مي

كلیساي سانتا ماریا در كامپو كنوني تأسیس كرده بودند؛ » مطبخھاي عام«اي شبیھ بھ  از كلیساھا آشپزخانھ
بیمارستانھا، . كرد سانتو، در رم، ھر روز سیزده گدا را، و ھر دوشنبھ و جمعھ دو ھزار بینوا را، اطعام مي

چیز، و روسپیان تایب در ایتالیاي  ھایي براي بیماران شفاناپذیر، بینوایان و یتیمان، زایران بي جذامخانھ
پیستویا و ویتربو براي وسعت امور خیریة خود . در ایتالیاي قرون وسطيقدر فراوان بود كھ  رنسانس ھمان
براي مراقبت از » بیمارستان بزرگ«در مانتوا، لودوویكو گونتساگا بیمارستاني بھ نام . مشھور بودند

در ونیز انجمني بھ نام . بینوایان و علیلان تأسیس كرد؛ و بھ آن سھ ھزار دوكاتو از بودجة دولت اعانھ داد
پلگریني، كھ تیسین و دو تن از افراد خانوادة سانسووینو در آن عضویت داشتند، بھ اعضاي خود كمك 

 ١۵٠٠در سال . پرداخت داد، و بھ سایر كارھاي خیریھ مي كرد، بھ دختران بینوا جھاز مي متقابل مي
ي اخوت و سازمان دیگري برا. فلورانس ھفتادوسھ سازمان شھري داشت كھ مختص امور خیریھ بودند

احیا شد؛ اعضایش  ١۴٧۵تأسیس شد، اما بزودي از میان رفت، این سازمان در سال  ١٢۴۴ترحم در سال 
یازیدند و دوستي مردم  رفتند، بھ سایر كارھاي خیر دست مي افرادي عادي بودند كھ بھ عیادت بیماران مي

سیاه و بھ   ان بھ ھیئت اجتماع با جامةكردند؛ عبور آن را با مراقبت شجاعانھ از مبتلایان بھ طاعون جلب مي
ونیز ھم داراي سازمان مشابھي بھ نام . ھا، ھنوز یكي از مناظر جالب فلورانس است حال سكوت از كوچھ

سال از  ۵٠۴اي بھ نام سودالیتي آو د دلوروزا كھ اكنون  انجمن اخوت سان روكو بود؛ رم سازمان خیریھ
مؤسسة خیریة دیگري را تأسیس كرد تا  ١۵١٩و د مدیچي در سال گذشتھ است، و كاردینال جولی عمر آن 

اعانات . بضاعت را فراھم سازد از بینوایان غیر متكدي نگاھداري كند و وسایل كفن و دفن افراد بي
خصوصي میلیونھا تن، كھ نامشان ثبت نشده، تلاش انسان را در برابر انسان، طبیعت، و مرگ تاحدي 

 .داد تخفیف مي

VIII – داب و تفریحاتآ  

در میان خشونت و نادرستي، زندگي پرغوغاي دانشجویان دانشگاه، و تندخویي و طبیعت مھربان دھقانان 
ایتالیا اكنون در بھداشت شخصي و . و رنجبران، آداب نیك بھ عنوان یكي از ھنرھاي رنسانس رشد كرد

یحات سرآمد تمام اروپا بود و در آداب غذا خوردن، طباخي، سخن گفتن، و تفر  اجتماعي، لباس پوشیدن،
پرستانھ از كثافت  فلورانس میھن. تمام این مراتب، بجز لباس، فلورانس مقام پیشوایي را در ایتالیا داشت

. را مرادف خشونت زبان و زندگي قرار دادند) آلماني(نالید، و ایتالیاییان فقط تدسكو  شھرھاي دیگر مي
تحمام مكرر، در طبقات تحصیكرده ادامھ یافت؛ ثروتمندان عادت كھن رومي، كھ عبارت بود از اس

رفتند و، براي توبھ از گناھان دستگاه ھاضمھ، ھر سال  دادند و بھ آب گرم مي زینتھاي خود را نشان مي
لباس مردان ھمانقدر مجلل بود كھ لباس زنان، با این تفاوت كھ . خوردند مقدار زیادي آب گوگرددار مي

انگیز كیسھ مانند، از آن گونھ كھ در   نھاي تنگ و جورابھاي رنگین، و كلاھھاي شگفتآستی: جواھر نداشت
آمد و  جوراب مردانھ چندان بلند بود كھ تا بالاي كمر مي. شود تصویر كاستیلیونھ، كار رافائل، دیده مي

. شد يساخت كھ حركاتش بھ رقصي سخیف شبیھ م پوشندة خود را بھ دو قسمت ناھماھنگ چنان منقسم مي
حتي دستكش و   اما از كمر بھ بالا، با نیمتنة مخمل و گردنپوش چیندار و توردار ابریشمي، گاه خوشنما بود؛

در یك نمایش رزمي میان لورنتسو د مدیچي و جولیانو، برادرش جولیانو . ھایي از تور داشت كفش حاشیھ
  .ارزید دوكاتو مي ٨,٠٠٠ھایي پوشیده بود كھ  جامھ

تامس . ھم انقلابي در آداب غذا خوردن پایدار شد، و آن استعمال چنگال بھ جاي انگشتان بوددر قرن پانزد
كرد، از این رسم جدید متحیر شده بود و دربارة آن  در ایتالیا سفر مي ١۶٠٠كوریت، كھ در حدود سال 

؛ ھمو در ».رود ام بھ كار نمي این رسم در ھیچ كشور دیگري كھ من در سفرھایم دیده»  :چنین نوشت
كارد، چنگال، و قاشق از برنج وگاه از نقره بود و بھ ھمسایگاني . معمول كردن آن در انگلستان سھیم بود

اما   غذا، جز در مواقع مھماني، ساده و مختصر بود،. شد دادند امانت داده مي كھ مجالس ضیافت ترتیب مي
فل، میخك، جوز ھندي، دارچین، ابھل، فل –ادویھ . افراط در غذاھاي متنوع در ضیافتھا اجباري بود
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رفت؛ از این  براي خوشمزه ساختن غذا و انگیختن عطش، بھ طور فراوان بھ كار مي -زنجبیل، و غیره
توان  تاریخ رواج سیر را در ایتالیا مي. داشت رو، ھر میزباني بھ مھمانان خود شرابھاي متنوع عرضھ مي

میخواري یا شكمبارگي در . یلي پیش از آن مرسوم بوده استمستند دانست، اما بدون شك خ ١۵۴٨بھ سال 
رنسانس، مانند فرانسویان یك دوره بعد، خوش غذا   ایتالیاییان دورة  ایتالیاي رنسانس چندان رواج نداشت؛

وقتي مردان از زنان خانوادة خود جدا بودند، ممكن بود یك یا دو روسپي را در . پرست بودند نھ شكم
  كنند؛ ھمان كاري كھ آرتینو بھ ھنگام مھمان كردن تیسینمھمانیھا دعوت 

  . داشتند تر وقت غذا را با موسیقي، انشاد اشعار، و مكالمات ادبي خوش مي مردان منظم. كرد

گویي، بھ  ھنر سخنوري، یعني صحبت كردن بھ روش ھوشمندانھ با آراستگي و نزاكت و روشني و بذلھ
ان و رم بھ این ھنر آشنا بودند؛ و آن در نقاط مختلف ایتالیاي قرون یون. وسیلة رنسانس از نو ابداع شد

حال، . تاحدي زنده نگاه داشتھ شده بود - مثلاً در دربارھاي فردریك دوم و اینوكنتیوس سوم –وسطي نیز 
 نجبا و: الیزابتا، و لئو دوباره نضج گرفتھ بود  و رم، بترتیب در حكومت لورنتسو،  در فلورانس، اوربینو،

گاه طاعتي بھ دین  شاعران و فیلسوفان، سرداران و دانشوران، ھنرمندان و موسیقدانان، گاه  بانوانشان،
این . شدند ساختند، و از سخنان یكدیگر محظوظ مي داشتند، بیان خود را با اشارت نمكین ملیح مي ابراز مي

شدند تا لطف  مفاوضات منتشر ميمكالمات چنان پسندیده بودند كھ بسیاري از مقامات و رسالات بھ شكل 
این كار بھ افراط گرایید و زبان و فكر بیش از حد متصنع و مھذب شد؛ . سخن دریافتھ و منعكس شود

فرانسھ را گرفت، و  رامبویھاوربینو جاي . سرانجام، افراط در این وضع از قدرت مردانة بیان كاست
  .بموقع حملھ كرد تا ھنر سخنوري را براي فرانسھ حفظ كند» زنان متصنع مضحك«مولیر بھ 

اي قلیل، سخن ایتالیایي از آزادي موضوع و مدح و قدح چنان برخوردار بود كھ  رغم تصنع عده علي
ت عادي ندرتاً بھ گوش زنان شوھر نكردة چون مكالما. دھد اي را نمي امروزه آداب اجتماعي چنان اجازه

اما سواي . توان آشكارا بحث كرد رفت كھ دربارة مسایل جنسي مي رسید، چنین گمان مي خوش اخلاق مي
این موضوع، و حتي در عالیترین محافل مردان، نوعي بیقیدي در شوخي جنسي، نوعي آزادي پرنشاط در 

ھاي كمتر عرضھ شدني دورة  ھ در برما اكنون جزو جنبھعفتي در تئاتر وجود داشت ك شعر، و نوعي بي
نوشتند، و بمبو مھذب در مدح پریاپوس  ھا مي مردان تربیت شده گاه اشعار ھزلي بر مجسمھ. رنسانس است

مردان . جستند گویي و ژاژخایي بر یكدیگر پیشي مي جوانان براي اثبات بلوغ خود در ھرزه. نوشت چیز مي
آوردند كھ شامل مقدسترین نامھا در دین  گفتند و گاه سخنان كفر آمیز بر زبان مي تمام طبقات ناسزا مي

ھذا، نھ عبارات مؤدبانھ در كشورھاي دیگر آن گونھ پیراستھ بود، و نھ اشكال خطاب  مع. مسیح بود
 بوسیدند، و مردان دست او را مي  سان آراستھ؛ زنان ھنگام ترك ھر یك از دوست مردان صمیم خود، بدان

اي  شد، و ملاحظھ در گفتار و كردار بھ مرحلھ ھاي فراوان میان دوستان رد و بدل مي دست زنان را؛ ھدیھ
كتابھاي آداب و تشریفات ایتالیایي در آن سوي . آمد سابقھ بھ نظر مي رسید كھ در شمال اروپا عجیب و بي

  .آلپ خواستاران بسیار داشتند

كرد؛ در تفریح  شمشیربازي، و سایر تفریحات نیز صدق مي ھاي رقص، ھمین موضوع دربارة آموزشنامھ
در شبھاي تابستان دختران در . گونھ كھ در مكالمھ و كفرگویي، ایتالیا درجھان مسیحي پیشرو بود نیز، ھمان

  ترین آنان یك رقصیدند، و شیرین حركات میدانھاي فلورانس مي

ھا  درخانھ. كردند جوان برروي چمن ده پایكوبي ميبرد؛ در روستاھا مردان و زنان  نیمتاج نقره جایزه مي
رقصیدند؛ در ھر حال،  یا مجالس رقص رسمي، زنان با زنان یا مردان، و مردان با مردان یا زنان مي

  .در رنسانس، بالت رونق داشت؛ شعر وحركت بھ ھنرھا افزوده شده بود. نمایي بود ھدف ملاحت و شیرین

آمیز بھ خود گرفتھ  بود، در قرن پانزدھم در تمام طبقات شكلي جنون ورقبازي حتي از رقص ھم محبوبتر
گرفت؛ بھ یادآورید كھ چگونھ  گاه ورقبازي شكل قمار بھ خود مي. بود؛ لئو دھم خود بھ آن عادت داشت

مردان گاه طاسبازي . دوكاتو در بازي با پسر اینوكنتیوس ھشتم، برد ١۴,٠٠٠كاردینال رافائلو ریاریو 
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این كار نیز بھ صورت عشق مزمني درآمده بود كھ . گرفتند ، و ضمن آن بعضي اوقات طاس ميكردند مي
ھاي اشرافي را بھ تباھي كشانده بود كھ  قدر خانواده در ونیز قمار آن. قانون بیھوده درصدد علاج آن بود

ت شوراي ده نفري دو بار فروش ورق یا طاس را ممنوع و خدمتكاران را موظف كرد كھ ھر وق
 ١۴٩۵، كھ در سال »صندوق تبرع«. اربابانشان مقررات قانون ضد قمار را لغو كردند، گزارش دھند

گرفت كھ، لااقل تا واریز كردن وام خود، از قمار  گیران تعھد مي توسط ساوونارولا تأسیس شده بود، از وام
ورزیدند؛  قیمتي عشق ميھاي  نشستند و بھ مھره مردم موقر ساعتھا بھ بازي شطرنج مي. خودداري كنند

  .ارزیدند دوكاتو مي ۵,٠٠٠ھایي داشت كھ  جاكامو لوردانو در ونیز مھره

اشراف ایتالیا سواري، . گرفت جوانان بازیھاي مخصوص بھ خود داشتند كھ غالباً در فضاي باز انجام مي
سابقات شھرھا، در براي این گونھ م. آموختند بازي، و مشق جنگ تن بھ تن سواره مي شمشیربازي و نیزه

ساختند؛ و معمولاً این محل را طوري  تعطیلات معین، محلي را در میدان عمومي با ریسمان مجزا مي
ھا بتوانند رزمجویان را ببینند و سواركار محبوب خود را  ھا و بالكانھ كردند كھ زنان از پنجره انتخاب مي
بعضي جوانان  ١٣٣٢كار در نیامدند، در سال گونھ رزمھا بھ قدركافي كشنده از  چون این. تشجیع كنند

بایست با نیزه با یك  متھور در كولوسئوم رم نوعي از گاوبازي را معمول كردند كھ در آن یك مرد پیاده مي
ھاي كھن رم در جنگ باگاوان كشتھ شدند، و تنھا  گاو بجنگد؛ در آن مورد فقط ھجده سواركار از خانواده

گاه در رم و سینا تكرار شد، اما ھرگز بھ مذاق ایتالیاییان  ھایي گاه چنین مسابقھ. یازده گاو بھ قتل رسیدند
. مسابقة اسبدواني معمولتر بود و ذوق اھالي رم، سینا، و فلورانس را بھ یكسان برانگیخت. خوش نیامد

ردند و ك ھاي دو، قایقراني، تنیس، و بوكس ورزشھاي ایتالیایي را تكمیل مي شكار، قوشبازي، و مسابقھ
شد و دفاع شھرھا بھ  داشتند، اما از لحاظ جمعي سودي از آنھا عاید نمي شارمندان را فرداً ورزیده نگاه مي

  .شد سربازان مزدور واگذار مي

رغم رنجھا و خطرھا و وحشتھاي طبیعي و فوق طبیعیش، خوش بود؛ مردم شھر  علي  بر روي ھم، زندگي،
كرانة رودھا، یا ساحل دریا برخوردار بودند؛ براي تزیین خانھ و   روستاھا،از لذت پیاده یاسواره رفتن بھ 

  پروردند؛ و در جوار ویلاھاي خود پیراستن شخص خود گل مي

كلیسا در تعطیل سخي بود، و دولت تعطیلاتي از خود بھ . آوردند باغھاي زیبایي بھ اشكال ھندسي پدید مي
د آرنو در ونیز، رود مینچو در مانتوا، ورود تیچینو در میلان ھاي ونیزي، رو در دریاچھ. افزود آنھا مي

ھاي شھر، با علمھا و  ھاي بزرگي در كوچھ یا، در روزھاي مخصوص، دستھ. شد جشنوارة آب گرفتھ مي
ھاي  شدند؛ دستھ ھاي صنفي كھ بھ دست ھنرمندان داراي شھرت جھاني تھیھ شده بود، روان مي ارابھ

و شب ھنگام   خرامیدند، رقصیدند، مردان موقر مي خواندند و مي ان زیبا مينواختند، دختر موزیك مي
، در فلورانس، سھ سنگ چخماق »شنبة مقدس«در . آورد انگیزي در آسمان پدید مي آتشبازي صور شگفت

كردند، كھ آن نیز یك  كھ از كلیساي قیامت در اورشلیم آورده شده بودند، یك شمع پیھي را روشن مي
شد،  افروخت، و شمع اخیر، كھ با یك كبوتر مصنوعي در طول سیمي حركت داده مي ا بر ميگچي ر شمع

رسید و آن را آتش  اي كھ در میدان جلو كلیساي جامع قرار داشت و علامت گردونة كشور بود مي بھ ارابھ
 شد تا اعضاي آن سرودي را كھ توسط در كورپوس كریستي دستة نمایش دھندگان متوقف مي. زد مي

ھاي  اي را از تاریخ كتاب مقدس یا افسانھ شد بشنوند، یا صحنھ دختران و پسران ھمسرا خوانده مي
اگر شخص بزرگي بھ شھر . شد، ببینند آمیز، كھ توسط یكي از تشكیلات اخوت مذھبي نمایش داده مي شرك

ھاي  قدیم با گردونھ این دستھ بھ سبك روم. مورد استقبال قرار گیرد» دستة نصرت«آمد، ممكن بود با  مي
اي كھ ھنگام بازگشت یك سردار فاتح از جنگ آراستھ  یافت، یعني بھ شیوة دستھ مخصوصي ترتیب مي

ھا بیرون  دید، تمام مردم شھر از خانھ ١۵١٣وقتي كھ لئو دھم فلورانس محبوب خود را در سال . شد مي
تزیین شده بود، ھنگام عبور از زیر طاق آمدند تا عبور گردونة ظفر او را، كھ توسط پونتورمو نقاشي و 

ھفت گردونة . این طاق نصرتھا در خیابان مركزي نمایش دھندگان بستھ شده بود. نصرتھاي بزرگ ببینند
دادند؛  ھایي از شخصیتھاي مشھور تاریخ روم را در خود داشتند، موكب پاپ را تشكیل مي دیگر، كھ شبیھ

و را با اكلیل رنگ كرده بودند، حلول عصر طلایي را با آمدن پاپ در آخرین گردونھ، یك پسر برھنھ، كھ ا
  .كرد؛ اما آن پسر چندي بعد در نتیجة اثر سمي آن رنگ، مرد اعلام مي
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ھا بھ وسیلة راكبان خود در فلورانس تصورات مجردي از قبیل  ھاي دستھ در ھنگام كارناوال، گاه ارابھ
اي مانند  نمودند، یا افسانھ را مي» فصلھا«، و »بادھا»  ،»صرعنا«، یا »مرگ«و » بیم«، »امید«، »تدبیر«

كردند؛  پاریس و ھلن یا باكوس و آریادنھ را، ھمراه با آوازھاي مربوط بھ ھر صحنھ، مجسم مي  افسانة
در آن شبھاي . لورنتسو قصیدة مشھور خود را براي جواني و نشاط نوشت» نمایشي«براي چنین 

زدند، بھ شوخي و فریب  ن بازیگوش گرفتھ تا كاردینالھا، ماسك بھ صورت ميكارناوال، ھمھ، از كودكا
در . گرفت كردند كھ انتقام قیود ایام روزه را پیش از وقت مي پرداختند، و با چنان آزادیي عشقبازي مي مي

صلھ اما بدبختیھاي غیر منتظر فقط چند ماه با آن فا –، وقتي كھ فلورانس ھنوز سعادتمند بود ١۵١٢سال 
. را براي نمایش كارناوال ساختند» ماسك پیروزي مرگ«پیرو دي كوزیمو و فرانچسكو گراناتچي  - داشتند

  این ماسك

شد و با پارچة سیاھي پوشیده شده  عبارت بود از یگ گردونة ظفر بزرگ كھ با گاومیشھاي سیاه كشیده مي
آن اسكلت چند گور و اشباح ھولناك،  با داسي منقوش شده بود؛ برگرد» مرگ«بود كھ بر آن اسكلت بزرگ 

در پشت ارابھ اشكال   قرار داشتند؛  ھاشان استخوانھاي سفید درخشان در تاریكي نقش شده بود، كھ بر جامھ
از . خرامیدند كھ باشلقھاي سیاھشان، ھم در جلو ھم در عقب، با سرھاي مرده نقاشي شده بود ماسكداري مي

شده بودند، پیكرھاي دیگري برخاستھ بودند كھ با تمھیدات ھنر نقاشي  ھا درست قبرھایي كھ برروي ارابھ
مردم باید   ھمة: خواندند كھ مضمونش این بود رسیدند؛ این اسكلتھا آوازي مي ھمچون استخوان بھ نظر مي

. رفتند كھ بر رویشان اجساد مردگان بود در پیش و پس ارابھ گروھي از اسبان مفلوك راه مي. بمیرند
ونھ، در مھمترین قسمت كارناوال، پیرو دي كوزیمو، با منعكس ساختن صداي ساوونارولا گ بدین

  .بیني كرد خوشگذراني ایتالیاییھا را محكوم ساخت و آن بلایي را كھ باید بر آنھا نازل شود پیش

IX – ھنر نمایش  

اً تابلویي، معمولاً از تاریخ زیرا غالب. این عیدھاي ماسك و كارناوال یكي از مباني ھنر نمایش ایتالیا بودند
  ھا ضمن حركت دستھ، یا بر روي سكوھاي نمایشي موقت كھ در سر راه دستھ انبیا، برروي یكي از ارابھ
اي از داستان مسیحیت بود كھ  اما نخستین منشأ نمایش در ایتالیا مرحلھ. شدند بستھ شده بودند، اجرا مي

اي متعلق بھ یكي از انجمنھاي برادري مذھبي اجرا  ان حرفھتوسط یكي از اصناف و گاه بھ وسیلة بازیگر
دیوو «این گونھ نمایشھا را در لغت ایتالیایي . شد كھ این كار را براي خویش وسیلة كسب قرارداده بود مي

اند و نیروي نمایشي  ھا از دستبرد زمان محفوظ مانده متون بعضي از این دیووتسیونھ. گفتند مي» تسیونھ
یابد و باز او  طبق یكي از آنھا، مریم عذرا عیسي را در اورشلیم مي  دھند؛ مثلاً، ي را نشان ميانگیز شگفت

اي پسر من كجا ! اي پسر مھربان من: زند و بانگ مي  خیزد، وار در جستجوي او برمي كند؛ دیوانھ را گم مي
من، وقتي كھ مرا ترك اي؟ اي پسر رباني  اي بیرون رفتھ اي؟ اي پسر رئوف من، از چھ دروازه رفتھ

  »بھ خاطر محبت خدا، بھ من بگویید پسرم كجا، كجا رفتھ است؟! كردي، بسیار غمگین بودي

در عبادتگاه » نمایش مقدس«تري از نمایش بھ نام  نوع پیشرفتھ  در قرن پانزدھم، مخصوصاً در فلورانس،
. شد میداني عمومي عرضھ مي یكي از اصناف، یا در ناھارخانة یك صومعھ، یا در یك كشتزار، یا در

آسمانھا معمولاً با سایبانھایي كھ نقش ستاره بر آنھا بود،   :دكور این نمایشھا غالباً بغرنج و مبتكرانھ بود
ھاي فلزي قرار  ھایي كھ بر شبكھ ابرھا بھ وسیلة پشمھاي آویزان در ھوا، و فرشتگان بھ واسطة پسر بچھ

متن نمایش معمولاً بھ شعر بود و نتھاي . شدند نھان شده بودند مجسم مياي مواج پ گرفتھ و در آویزھاي پرده
لورنتسو د مدیچي و پولچي جزو شاعراني بودند كھ متن این نمایشھاي . موسیقي براي ویول و عود داشت

خود، شكل نمایشھاي مقدس را » اورفئو«پولیتسیانو، در كتاب . كردند مذھبي را بھ صورت شعر تدوین مي
  .عات مشركانھ تلفیق كردبا موضو

py  نمایشھاي. در ھمان اوان سایر اجزاي زندگي ایتالیایي در ایجاد ھنر نمایش سھیم گردیدند
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شدند، حاوي عنصر  ، كھ مدتھا بھ وسیلة مقلدان دوره گرد در شھرھاي قرون وسطي اجرا مي»فارس«
دست  ھاي ساده چیره و براي نمایشنامھبرخي از بازیگران در تھیة بالبداھة گفتگ. اصلي كمدي ایتالیایي بودند

. اي ایتالیاییان بود وسیلة مطلوبي براي پرورش نبوغ ساتیرنویسي و مضحكھ» كمدیا دل آرتھ«این . بودند
پانتالون، : در ھمین نمایشھاي فارس بود كھ ماسكھا، یا اشخاص كمدي مردم پسند، شكل و نام گرفتند

  .آرلكن، پولچینلا یا پونچینلو

انجامید، نقش خود را با احیاي متون نمایش  تھا، در منظومة بغرنجي از عوامل كھ بھ ھنر نمایش مياومانیس
كشف شد و  ١۴٢٧دوازده نمایشنامة پلاوتوس در سال . روم باستان، و بھ صحنھ آوردن آنھا، ایفا كردند

سینا، و رم، كمدیھاي   در ونیز، فرارا، مانتوا، اوربینو،. انگیزة نویني براي پیشرفت تئاتر ایجاد كرد
پلاوتوس و ترنتیوس نمایش داده شدند؛ سنتھاي كھن كلاسیك بھ پرواز درآمدند و از فراز قرنھا گذشتند تا 

براي نخستین بار   ، اثر پلاوتوس،»منایكمي«، ١۴٨۶در سال . بار دیگر تئاتر غیر مذھبي بھ وجود آورند
در . قال ھنر نمایشي باستاني را بھ دورة رنسانس فراھم آوردانت  بھ زبان ایتالیایي نمایش داده شد و زمینة

كرد؛ موضوعات  اواخر قرن پانزدھم، دیگر نمایشھاي مذھبي مردم تحصیلكردة ایتالیا را بھ خود جلب نمي
نویسان محلي،  گرفتند و وقتي كھ نمایشنامھ آمیز بھ نحو روزافزوني جاي موضوعات مسیحي را مي شرك

ھایي نوشتند، كارشان بھ سبك موھن وزنندة پلاوتوس  یاولي، آریوستو، و آرتینو، نمایشنامھمانند بیبینا، ماك
ھاي كمدي  تمام صحنھ. عاري از نزاكت بود و با داستانھاي سابقاً محبوب عیسي و مریم تفاوت بسیار داشت

تمام اشخاص  گردد، ھاي سطحي كھ بھ اشتباه در جنس یا ھویت یا مقام باز مي رم، تمام طرح و توطئھ
و  –كرد  از جملھ قوادان و روسپیان، كھ پلاوتوس با آنھا ذوق مردم فرومایھ را اقناع مي –مبتذل نمایش 

  .تمام خشونت و رذالت بازیھاي فرودستان كھن بار دیگر در این كمدیھاي ایتالیایي ظاھر شد

ھرگز در صحنة تئاتر رنسانس  ھاي سنكا و بازیابي ھنر نمایشي یونان، تراژدي با وجود حفظ نمایشنامھ
خواستند بیش از آنچھ متأثر شوند، شاد گردند، و از این  حتي طبقات عالي نیز مي. وضع پایداري پیدا نكرد

اثر جوواني روچلاي، كھ در ھمان سال   ،»روزاموندا«، و )١۵١۵(، اثر جان تریسینو »سوفونیسبا«رو از 
  . نمایش داده شد، استقبال نكردند در باغ روجلاي در فلورانس در حضور لئودھم

اینكھ . این از بدبختي كمدي ایتالیایي بود كھ وقتي شكل گرفت كھ اخلاقیات ایتالیا بھ حضیض افتاده بود
توانست ذوق طبقات عالي ایتالیا  ي ماكیاولي مي»ماندرا گولا«ي بیبینا و »كالاندرا«ھایي مانند  نمایشنامھ

اقناع كند و بدون بلند كردن نداي اعتراضي در حضور پاپان اجرا شود،  را، حتي در شھر مھذب اوربینو،
وقتي كھ اقدامات ضد . تواند با فساد اخلاق ھمعنان باشد سازد كھ چگونھ آزادي عقلي مي بار دیگر آشكار مي

آغاز شد، اخلاقیات كشیشان و غیر روحانیان شدیداً تحت ) ١۵۴۵تاریخ اتمام، (اصلاحي با شوراي ترانت 
  .نظر قرار گرفت، و كمدي رنسانس از دایرة تفریحات جامعة ایتالیا خارج شد

X – موسیقي  

شد و  ھا موسیقي نواختھ مي یكي از وجوه جبران كنندة كمدي ایتالیایي این بود كھ در فواصل میان پرده
  زیرا، پس از عشق، موسیقي تفریح و. شد رقص و پانتومیم نمایش داده مي

از دیدن «كرد،  در توسكان سفر مي ١۵٨١مونتني، كھ در سال . تسلي عمدة ھر طبقھ در ایتالیا بود
خواندند متحیر  روستاییاني كھ عود در دست داشتند و شباناني كھ دركنار آنھا اشعار آریوستو را از حفظ مي

» .توان دید در تمام ایتالیا مي اما این چیزي است كھ»  :افزاید مونتني خود بھ این جملھ چنین مي» شده بود؛
نقاشي رنسانس ھزار تصویر از مردمي دارد كھ در حال نواختن ھستند؛ از فرشتگان عودنوازي كھ ھنگام 

پرداز، اثر ملوتتسو، گرفتھ تا شعف مردي كھ در  اند، یا از سرافیم نغمھ تاجگذاري مریم در پاي او غنوده
و حال بھ آن پسري بنگرید كھ در مركز تصویر سھ مرحلھ پردة كنسرت پشت ھارپسیكورد نشستھ است؛ 

pyخود آن ) آن پسر(برد كھ او  از عمر انسان كار سباستیانو دل پیومبو، قرار دارد و شخص كمتر گمان مي
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در سركار، در   ھاي خود، كند كھ در خانھ ادبیات بھ ھمان طریق تصویري از مردمي رسم مي. نقاش است
ھا و نمایشھاي دیني و  ھا، در كلیساھا، در دستھ خانھ ھا و راھبھ موسیقي، در صومعھھاي  خیابان، در ھنركده

ھاي تئاتر، یا در گردشھاي خارج شھر، از آن قبیل كھ بوكاتچو در  در قسمتھاي تغزلي پرده  دنیوي،
لات ھاي خود آ ثروتمندان در خانھ. دكامرون بھ حیطة خیال كشیده است، مشغول خواندن و نواختن ھستند

زنان باشگاھھایي براي نوازندگي و تحصیل . دادند موسیقي متنوع داشتند و مجالس خصوصي تشكیل مي
  .ایتالیا دیوانة موسیقي بود، و ھنوز ھم ھست. موسیقي داشتند

آوازھاي عامیانھ ھمواره رونق داشتند و موسیقي عالمانھ در ادوار معین خود را از آنھا سرچشمھ سیراب و 
ھاي مذھبي، حتي براي  ؛ ملودیھاي مردم پسند براي ساختن مادریگالھاي بغرنج، براي سرودهكرد جوان مي

در «: گوید چلیني مي. گرفت قسمتھایي از موسیقي دعاي قداس با تغییرات لازم مورد استفاده قرار مي
خنیاگران كوچھ  .و بخوانند و برقصند» فلورانس مردم معتاد بودند كھ شبھاي تابستان در خیابانھا گرد آیند

نواختند؛ مردم براي خواندن آوازھاي ستایش مریم،  و بازار آھنگھاي غمناك یا شاد را بر عودھاي زیبا مي
شدند؛ در ونیز الحان ھماھنگ از صدھا قایق بھ  ھا جمع مي ھا یا جاده در برابر زیارتگاھھاي او در كوچھ

چ در پیچ، عاشقان، با امید فراوان و صدایي نیمگرفتھ، ھاي مرموز كانالھاي پی سوي ماه بلند بود؛ و در سایھ
توانست آواز بخواند و صداي خویش را بھ  تقریباً ھر ایتالیایي مي. كردند ھایي نثار دختران مردد مي نغمھ

صدھا از این خرده آھنگھاي عامھ پسند تحت عنوان نام فروتولھ . طور ساده با ھماوایان خود جور كند
اند   اند؛ معمولاً كوتاه و عشقي ھستند و براي صداي سوپرانویي ساختھ شده بھ ما رسیده) ھاي كوچك میوه(

» نگاه«در حالي كھ در قرون گذشتھ صداي تنور، ملودي را . كھ پشتبندي از تنور، آلتو، و باس داشتھ باشد
، حال، در قرن پانزدھم، سوپرانو پشتگیر آھنگ بودداشت و نام خود را نیز از ھمین خاصیت گرفتھ  مي
  از این جھت آن را سوپرانو -بود

این قسمت احتیاجي بھ صداي زن نداشت، غالباً توسط  .شد ميگفتند كھ در نت بالاي سایر آھنگھا نوشتھ  مي
در دستة ھمسرایان پاپ  ١۵۶٢كاستراتي تا سال . (شد یك پسربچھ یا بافالستوي یك جوان بالغ خوانده مي

  ).وارد نشده بود

كاستیلیونھ از درباریان خود . اي از موسیقي لازم بود در میان طبقات تحصیلكرده معلومات قابل ملاحظھ
پرورد، بلكھ بسیاري  كھ نھ تنھا اذھان مردان را مي«كرد  كافي اطلاعات ذوقي در موسیقي طلب مي مقدار

رفت كھ نت سادة  اي انتظار مي از ھر شخص تربیت شده» .كند از اوقات حیوانات وحشي را رام مي
آواز دستھ  موسیقي را با یك نگاه بخواند، با یكي از آلات موسیقي ھمراھي كند؛ و در ھر مجلس در یك

اي از  كردند كھ شامل مجموعھ شركت مي) بالاد(» بالاتا«گاه مردم در یك . جمعي مرتجل شركت جوید
ھاي موسیقي بودند و بھ  داراي دوره ١۴٠٠دانشگاھھا پس از سال . آواز، رقص، و نواي آلات موسیقي بود

یك  ١۴٢۵رینو دا فلتره در حدود سال دادند؛ صدھا دانشكدة موسیقي بود؛ ویتو التحصیلان دانشنامھ مي فارغ
ھاي موسیقي بدان جھت داراي این نام ھستند كھ در »كنسرواتور«موسیقي در مانتوا تأسیس كرد؛   مدرسة

با . گرفتند ھا بھ عنوان مدارس موسیقي مورد استفاده قرار مي)یتیمخانھ(ناپل بسیاري از كنسرواتوریو 
ھان در رم  اولریش  ١۴٧۶در حدود سال . ي بیشتر گسترش یافتاستفاده از چاپ براي انتشار نت، موسیق

اتاویانو د  ١۵٠١یك كتاب دعاي كامل با حروف قابل انتقال براي نتھا و خطوط چاپ كرد، و در سال 
  .ھایي بھ مقیاس تجارتي آغاز كرد پتروتچي در ونیز بھ چاپ موتتھا و فروتولھ

فرمانروا معمولاً كلیساي . بھ جز آرایش شخصي، بوددر دربارھا موسیقي مھمتر از ھر ھنر دیگري، 
گزید كھ گروه ھمسرایانش مورد لطف او بودند؛ مبالغ ھنگفتي براي جلب خوش  محبوبي براي خود برمي

پرداخت؛ خوانندگان جدیدي از كودكي  آوازترین و خوشنوازترین افراد از ایتالیا، فرانسھ، و بورگوني مي
و از اعضاي گروه انتظار داشت كھ در  -است كھ فدریگو در اوربینو انجام دادو این كاري  - كرد تربیت مي

گیوم دوفھ، اھل بورگوني، بھ مدت یك ربع قرن رھبري . مراسم كشوري و اعیاد درباري نیز شركت كنند
دار بود   موسیقي را دردربار مالاتستاھا، در ریمیني و پزارو، و نیز در نمازخانة پاپ در رم، عھده

دو گروه خواننده براي نمازخانھ ترتیب داد و  ١۴۶٠؛ گالئاتتسو ماریا سفورتسا حدود سال )١۴۴۴-١۴١٩(
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. براي ادارة آنھا ژوسكن دپره را، كھ در آن ھنگام مشھورترین آھنگساز در اروپا بود، بھ فرانسھ آورد
دان خوشامد گفت، و باید لودوویكو سفورتسا بھ ھنگام ورود لئوناردو بھ میلان، اورا بھ عنوان یك موسیقی

رفت ھمراه آتالانتھ میلیوروتي بود كھ در موسیقي و  تذكار داد كھ لئوناردو وقتي از فلورانس بھ میلان مي
  یك شخص مشھورتر در. ساختن آلات طرب شھرت داشت

ارگ، و كلاویكورد، لورنتسو گوسناسكو، اھل پاویا، بود كھ میلان را یكي از   ساختن چنگ، عود،
نارچیسو، تستاگروسا، كوردیة : دربار لودوویكو پر بود از خوانندگان. تگاھھاي خود ساختھ بوداقام

پذروماریاي اسپانیایي در آن قصر، . فلاندري، و كریستفورو رومانو، كھ بئاتریچھ بھ او عشقي پاك داشت
درسة موسیقي كرد، و فرانكینو گافوردي در میلان یك م و نیز براي عموم، كنسرتھایي را رھبري مي

استھ عشقي سرشار بھ موسیقي /ایزابلا د. دار شد خصوصي مشھور تأسیس كرد و خود تعلیمات آن را عھده
داشت، آن را موضوع عمده براي تزیین خلوتگاه خود ساختھ بود، و خودش چندین آلت موسیقي را خوب 

د، تأكید كرد كھ شستیھاي آن وقتي كھ دستور ساختن یك كلاویكورد بھ لورنتسو گوسناسكو دا. نواخت مي
» .توانیم بنوازیم زیرا دستھاي ما بھ قدري ظریف است كھ اگر شستیھا سفت باشند، نمي«خیلي روان باشند، 

زیستند؛ ماركتوكارا ماھرترین عودنواز زمان، و بارتولومئو ترمبو  دو موسیقدان شھیر در دربار او مي
ھ واسطة محبوبیتش براي ھمین كار، وقتي زن بیوفاي خود را ب  ساخت و، نچینو كھ مادریگالھاي جذابي مي

  .پوشي شد كشت، بھ مجازات نرسید و موضوع بھ عنوان مناقشة خانوادگي چشم

در ونیز، بولونیا، ناپل، و میلان، . انداز شد ھا طنین خانھ ھا، و راھبھ موسیقي در كلیساھا، صومعھ  سرانجام،
سیكستوس . آمدند خواندند كھ مردم براي شنیدن آن گرد مي انگیز مي یجانھا نماز شامگاھان را چنان ھ راھبھ

گروه «یولیوس دوم بھ كلیساي سان پیترو . چھارم گروه ھمسرایان نمازخانة مشھور سیستین را تأسیس كرد
كرد، این  را افزود كھ خوانندگاني براي ھمسرایان سیستین تربیت مي» یولیوس«ھمسرایان نمازخانة 

گاه ھنر موسیقي جھان لاتین در دورة رنسانس بود؛ بزرگترین خوانندگان از تمام كشورھاي  ذروه نمازخانھ
مناجات ھنوز نخستین قاعدة موسیقي كلیسایي بود، اما اینجا و . كاتولیك مذھب جھان در آن گرد آمده بودند

اه یافتھ و زمینھ را فرانسھ بھ شكل جدیدي از كنترپوان در گروھھاي ھمسرایان مذھبي ر» ھنرنو«آنجا 
یك وقت بھ كار بردن ھر آلت موسیقي غیر از ارگ . آماده كرده بود) ویكتوریا(براي پالسترینا و ویتوریا 

رسید، اما در قرن پانزدھم چندین نوع آلت موسیقي وارد كلیسا  در كلیسا مخالف جلال مذھبي بھ نظر مي
ماركو در ونیز، استاد  در كلیساي سان. را بدھند شدند تا بھ موسیقي آن لطف و زینت موسیقیھاي دنیوي

سال رھبري ھمسرایان را داشت و آنان را چنان براي  فلاندري، آدریان ویلائرت بروژي، مدت سي و پنج
در فلورانس، آنتونیو سكوارچالوپي یك مدرسة . اجراي آھنگھا تربیت كرد كھ موجب رشك رم شد

آنتونیو بھ مدت یك نسل بر گروه خوانندگان . اعضاي آن بود ھارمورني تأسیس كرد كھ لورنتسو یكي از
و آن كلیسا چنان با موسیقي پرطنین شده بود كھ ھرگونھ شك فلسفي را ساكت   كلیساي جامع ریاست كرد،

  :لئونھ باتیستا آلبرتي مردي شكاك بود، اما وقتي آواز گروه ھمسرایان را شنید، ایمان آورد. كرد مي

من . آزارد گاه نمي شوند، فقط موسیقي مذھبي است كھ ھیچ آواز با تكرار كسل كننده ميتمام اشكال دیگر 
  گیرند، اما در خون من دانم دیگران چگونھ تحت تأثیر قرار مي نمي

اند، یعني براي تسكین آلام روحي و  ھا و دعاھاي كلیسا ھمان اثري را دارند كھ براي آن تنظیم شده نغمھ
سنگي است كھ وقتي زیر و بم  كدام دل. ناپذیر آكنده از احترام نسبت بھ خدا فالقاي یك نوع رخوت وص

آن صداھایي كھ كامل و حقیقي و ایقاعشان چنین شیرین و قابل  –شنود نرم نشود  منظم آن صداھا را مي
خداوندا، برما رحمت «(دھم كھ محال است من بھ آن كلمات یوناني  بھ شما اطمینان مي. انعطاف است

اندیشم كھ موسیقي چھ  آنگاه مي. جوید گوش بدھم و گریھ نكنم كھ چارة بیچارگي انسان را از خدا مي) »آور
  .آورد نیرویي را براي نرم ساختن و آرام كردن ما با خود مي

رغم تمام این محبوبیتھا، موسیقي تنھا ھنري بود كھ ایتالیا در قسمت اعظم دوران رنسانس، در آن از   علي
در نتیجة محروم شدن از عایدات دستگاه پاپ بھ علت فرار پاپھا بھ آوینیون، و با نارسا . ب ماندفرانسھ عق
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بودن فرھنگ دربار جباران در قرن چھاردھم، ایتالیا در آن زمان فاقد وسایل و روح لازم براي 
ایة آھنگھاي ھا، كھ برپ شد، اما آن نغمھ در ایتالیا مادریگالھایي ساختھ مي. موسیقیھاي عالیتر بود

) چند صدایي(شدند كھ حاوي یك پولیفوني  تروبادورھاي پرووانسي بودند، در یك قالب موسیقي نھاده مي
  .شد منظم بود، بدان سان كھ شكل تصنیف از صلابت اصلي خود خارج مي

. انس بودارگنواز كلیساي سان لورنتسو در فلور  افتخار موسیقي قرن چھاردھم در ایتالیا فرانچسكو لاندینو،
لاندینو، ھر چند از زمان كودكي كوربود، از والاترین و محبوبترین موسیقدانان زمان خود بھ شمار 

اما حتي او . داشتند رفت؛ مردم او را بھ عنوان ارگنواز، عودنواز، آھنگساز، شاعر و فیلسوف معزز مي مي
را داد » ھنرنو«لات ایتالیا آن شكل نیز از فرانسھ سرمشق گرفتھ بود، دویست آھنگ غیر مذھبي او بھ تغز

یكي از این جھت كھ نظم دوگاني را : ھنر نو از دو جھت نو بود. كھ فرانسھ را یك نسل پیش فراگرفتھ بود
نویسي بغرنجتر و قابل  گاني، كھ سابقاً در موسیقي كلیسا لازم بود، پذیرفت، و یك نت نیز مانند نظم سھ

كرد، بھ ھنرنو ھمچون  اندازي مي  اي دست یست و دوم، كھ بھ ھر زمینھپاپ یوآنس ب. انعطافتر ابداع كرد
اي در موسیقي ایتالیا  منع او باعث تحول نومید كننده. ھنري غریب و فاسد حملھ كرد و آن را ممنوع ساخت

گاه ) عمر درازش  بھ واسطة(توانست تا ابد زنده بماند، گواینكھ  بھ ھرحال یوآنس بیست و دوم نمي. شد
، ھنرنو در موسیقي عالمانة فرانسھ، و كمي پس از )١٣٣۴(نمود؛ پس از مرگش در نودسالگي  ین ميچن

  .آن در ایتالیا نیز، پیروز شد

. دادند در آوینیون خوانندگان و آھنگسازان فرانسوي، فلاندري، و ھلندي گروه ھمسرایان پاپ را تشكیل مي
خود عدة زیادي خواننده و آھنگساز فرانسوي، فلاندري،  وقتي كھ رم باردیگر مقر پاپ شد، دستگاه پاپ با

تا زمان سیكستوس . و ھلندي آورد، و این موسیقیدانان خارجي و جانشینانشان بر موسیقي ایتالیا تسلط یافتند
چھارم، تمام صداھاي گروه ھمسرایان پاپ از آن سوي آلپ بود؛ و در قرن پانزدھم یك سلطة خارجي بر 

لورنتسویك تن ھلندي   ،)١۴٧۵حد (وقتي كھ سكوارچالوپي درگذشت . كرد كومت ميموسیقي دربارھا ح
  را، كھ ھاینریش ایساك

ھاینریش براي تعدادي كانتي . نام داشت، بھ عنوان ارگنواز كلیساي جامع فلورانس بھ جاي او برگزید
ئو دھم، پاپ آینده، تعلیم ساخت و بھ ل و براي تغزلات پولیتسیانو نت مي) آوازھاي كارناوال(كارناشالسكي 

تا چندي آوازھاي . داد كھ آھنگھاي فرانسوي را دوست داشتھ باشد و حتي بھ سبك آنھا آھنگ بسازد مي
گونھ كھ مردم ایتالیا پیش از آن اشعار تروبادورھا را انشاد كرده  شدند، ھمان فرانسوي در ایتالیا خوانده مي

  .بودند

ھ ایتالیا، كھ یك قرن پیش از تجاوز سربازان فرانسوي بھ آن كشور این تجاوز موسیقیدانان فرانسوي ب
زیرا این مرداني كھ از شمال . انقلابي در موسیقي ایتالیا پدید آورد ١۵٢٠صورت گرفتھ بود، نزدیك سال 

در ھنر نو مستغرق بودند و آن را براي بھ آھنگ در  - و ایتالیاییاني كھ تربیت كرده بودند - آمده بودند
و  - ساناتسارو، و بمبو  در آثار پترارك، آریوستو،. شعر غنایي ایتالیا مورد استفاده قرار داده بودند آوردن

ھاي دلنشیني یافتند كھ تشنة موسیقي بودند؛ در حقیقت آیا شعر،  منظومھ –بعداً در اشعار تاسو و گواریني 
ھا،  كتاب نغمھ  ي برخوانده شود؟اگر مخصوص آھنگ ساختھ نشده بود، لااقل براي این نبود كھ بھ شیوای
و بعضي از قطعات آن چندین بار،   اثر پترارك، موسیقیدانان را قبلاً مجذوب ساختھ، و اكنون ھر بیت آن،

در ادبیات جھان، اشعار پترارك بھ نحو كاملتر از آن ھر شاعر دیگر بھ موسیقي در . بھ آھنگ درآمده بود
منام نیز وجود داشتند كھ چون حاوي احساسي ساده و ماندگار بودند، غزلھاي كوچكي از شاعران گ. اند آمده

  :خواندند، مثلاً آوردند و سیمھاي ھرسازي را بھ پاسخگویي فرا مي تارھاي ھر قلبي را بھ لرزه در مي

  دختراني زیبا در زیر درختان تابستاني دیدم

py  كرد، كھ یكي از دیگري برگ و گل عاریت مي
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  .بافتند اي گل ميكنان تاجھ و ھمھ زمزمھ

  در میان آن خواھر خواندگان خوش اطوار، زیباترین دختر

  »!بگیر»  :چشمان دلربایش را بھ من گرداند و گفت

  .چون گم كرده عشقي مات ایستادم و ھیچ نگفتم

  او قلب مرا خواند و تاج گل زیبایش را بھ من داد؛

  .پس من تا لب گور بندة اویم

عبارت بود از یك چند » موتت«. رنج موتت را براي این اشعار برگزیدندآھنگسازان موسیقي كامل و بغ
بھ جاي آنكھ سھ قسمت آن  - شد كھ با چھار یا ھشت صدا خوانده مي –صدایي كھ در آن تمام چھار قسمت 

كاري بغرنج كنترپوان و فوگ،  الشعاع یك قسمت واقع شود، داراي ارزش مساوي بودند، و تمام ریزه تحت
گونھ بود كھ مادریگال ایتالیایي قرن  بدین. كرد متوافق تبدیل مي  مستقل آھنگ را بھ یك شاخة  چھار شاخة

موسیقي، كھ در زمان دانتھ خدمتگر شعر بود، . شكوفان شد - یكي از زیباترین گلھاي ھنر ایتالیا –شانزدھم 
. كرد احساس را تیره نميساخت و  سان كھ دیگر لغات را مبھم نمي اكنون شریك ھمشأن او شده بود، بدان

  بلكھ آن

شد تواماً روح را برانگیزند و با مھارت فني خود ذھن  ساخت كھ موجب مي دو را با موسیقي یگانھ مي
  .فرھیختگان را شاد كنند

سازي  مادریگالتقریباً آھنگسازان بزرگ قرن شانزدھم ایتالیا، حتي پالسترینا، گھگاه ھنر خود را بھ 
زیست، و یك فرد ایتالیایي بھ نام  فیلیپ وردلو، یكي از فرانسویاني كھ در ایتالیا مي. داشتند معطوف مي

، سھمي مساوي دارند؛ ١۵٣٠و  ١۵٢٠كوستانتسو فستا، در افتخار ایجاد این شكل جدید، میان سالھاي 
از آن دو، آركادلت، موسیقیدان فلاندري مقیم رم، كھ نامش در اثر رابلھ آمده است، وارد میدان چندي پس 

گیري كرد تا بزرگترین مادریگالھاي زمان  در ونیز آدریان ویلائرت از رھبري گروه ھمسرایان كناره. شد
  .را بسازد

سیقي فراوان بودند، اما فقط ارگ آلات مو. شد مادریگال معمولاً بدون ھمراھي یك آلت موسیقي خوانده مي
سازي در اوایل قرن شانزدھم از اشكال  موسیقي. بود كھ جسارت ھمراھي با صداي انسان را داشت

بدین گونھ، پاوان، سالتارلو، و ساراباند . موسیقي بھ وجود آمد كھ مخصوص رقص و آوازھاي گروھي بود
شدند؛ و موسیقي مادریگال، كھ بدون آواز اجرا  از حالت ھمراھي با رقص درآمدند و جزو آھنگھاي سازي

  .رود و از آن رو منشأ سمفوني بھ شمار مي aشد، یك نواي سازي شد كھ سلف دور دست سونات گشت مي

پدال آن در آن قرن در آلمان و ھلند . ارگ در قرن چھاردھم تقریباً ھمانقدر تحول یافتھ بود كھ امروز
ایتالیا قبول آن را تا قرن شانزدھم بھ تعویق   اسپانیا معمول گشت؛ ساختھ شد و كمي بعد در فرانسھ و

و » قطعكن«در آن زمان بیشتر ارگھاي بزرگ دو یا سھ صفحة شستي داشتند با تعدادي . انداخت
كاري و نقاشي  ارگھاي بزرگ كلیسایي خود از آثار ھنریي بودند كھ توسط استادان طرح و كنده. »جفتكن«

عود، كھ آلت موسیقي . علاقھ بھ شكل در ساختن سایر آلات موسیقي نیز بھ كار افتادھمین . شده بودند
شد؛ بھ شكل گلابي بود و سوراخھایي با طرح زیبا براي  ھا بود، از چوب و عاج ساختھ مي محبوب خانھ

ئمھ تشكیل ؛ دستة آن با نقره یا برنج تزیین شده بود؛ و دستة كوك آن با گردنش یك زاویة قا طنین صدا داشت
pyزد، شمایلي بود كھ ھر ایتالیایي  یك زن زیبا كھ عودي بر روي دامن خود داشت و بھ آن زخمھ مي. داد مي
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چنگ، سیترن، پسالتریون، دلسیمیر، و گیتار نیز باب انگشتان موسیقیدانان . كرد حساسي را بیقرار مي
  .بودند

ھاي مختلف، از جملھ  دند، ویولھایي با اندازهدا براي كساني كھ آرشھ كشیدن را بھ مضراب زدن ترجیح مي
آن بھ نام ویولا دا » باس«شد، و نوع  آن بھ نام ویولا دا برانچو كھ روي بازو نگاه داشتھ مي» تنور«نوع 

ویولا دا گامبا ھمان بود كھ بعداً ویولونسل، و . شد، وجود داشتند گامبا كھ در كنار ساق پا نگاه داشتھ مي
رنسانس ھمان . ادوات بادي از سازھاي زھي كمتر معمول بودند. ویولن شد ١۵۴٠ل ویول در حدود سا

  اعتراضي را داشت كھ آلكیبیادس نسبت بھ

وجود ) ني لبك(انبان، شیپور، بوق، و فلاژولھ  ھذا، فلوت، ني، ني ھا؛ مع نواختن موسیقي با بادكردن گونھ
غوغاي خود را بھ موسیقیھاي  - )قاشقك(ستانیت طبل، تبیره، سنج، دایره، و كا –ادوات كوبي . داشتند

شستي كھ علاوه بر ارگ بھ سایر   تمام آلات موسیقي منشأ شرقي داشتند، مگر صفحة. افزودند گروھي مي
دار،  قدیمیترین این آلات شستي. ادوات افزوده شده بود تا بھ طور غیرمستقیم زھھا را بزند یا بكشد

سیمھا   شوري بھ پا كرده بود؛ در این آلت، ظاھر شد و در روزگار باخ كلاویكورد بود كھ درقرن دوازدھم
در قرن شانزدھم، . آمدند افتادند بھ ارتعاش در مي با سیمزنھایي برنجي كھ با شستیھا بھ كار مي

كلاویسمبالویا ھارپسیكورد جاي آن را گرفت كھ زھایش با نوك پر، یا چرمي كھ بھ ملخھاي چوبي بستھ 
  .شدند آمد، این ملخھا بلند مي وقتي كھ بھ شستیھا فشار مي. شدند ه ميشده بود، زد

اما در تعمید آلفونسو . تمام این آلات ھنوز تابع صدا بودند، و ھنرمندان بزرگ رنسانس، آواز خوانان بودند
، از جشني در كاخ سكیفانویا سخن رفتھ است كھ در آن كنسرتي توسط صد ١۴٧٧فرارا در سال 

در قرن شانزدھم، حكومت فلورانس یك دستھ موزیك رسمي . زن، و دایره زن اجرا شده بود نيشیپورزن، 
اما ھنوز براي اقلیت  -شد در این دوره كنسرتھایي داده مي. استخدام كرد كھ چلیني یكي از اعضاي آن بود

بلكھ براي  مردم ھمیشھ نھ براي دعا خواندن،. از طرف دیگر تكنوازي بھ حد جنون آمیز بود. اشرافي
وقتي كھ پیتروبونو در . رفتند شنیدن اجراي ارگنواز مشھوري مثل سكوارچالوپي یا اوركانیا بھ كلیسا مي

. كرد نواخت، روح شنوندگان، بنا بھ روایت، بھ جھان دیگر پرواز مي دربار بورسو در فرارا عود مي
اما در   پس از مرگ را نداشتند،نوازندگان بزرگ در روزگار خود مرفھ و محبوب بودند و توقع شھرت 

  .مند بودند زندگاني خویش از معروفیتي بسزا بھره

كردند، استادان بھ مذمت  نوازندگان ابداع مي: علم نظري موسیقي یك قرن پس از جنبة عملي آن ظاھر شد
ي سھولت در ھمان اوان، اصول پولیفوني، كنترپوان، و فوگ برا. نمودند و آنگاه تصویب مي  پرداختند، مي

وجھ عمدة موسیقي رنسانس جنبة نظري و حتي پیشرفتھاي فني نبود، بلكھ . تعلیم و انتقال ایجاد شد
ساخت  در قرن شانزدھم، آنچھ پیشرفتھا و تجربیات را ممكن مي. غیرمذھبي شدن روزافزون آن بود

و با منعكس   و ادبیات، در جنب فلسفھ. موسیقي مذھبي نبود، بلكھ مادریگالھا و موسیقیھاي درباري بودند
آمیز ھنر رنسانس و سست اخلاقیات، موسیقي ایتالیاي قرن شانزدھم از مراقبت كلیسا  ساختن جنبة شرك
اي در شعر عشق یافت؛ كشمكش كھن بین دین و اعمال جنسي براي مدتي بھ پیروزي  رھا شد و انگیزه

اما در ھر دو حال، موسیقي خدمتكار . شدسلطة مریم بھ پایان رسید و اعتلاي زن آغاز . اروس انجامید
  .ملكھ بود

XI – دورنمایي از اوضاع  

آیا اخلاقیات ایتالیاي رنسانس حقیقتاً بدتر از آن سایر سرزمینھاي آن زمان بود؟ در این مورد مقایسھ بس 
سیار از قرن آلكیبیادس در آتن داراي نظایر ب. اي بستھ است بھ رجحان و انتخاب زیرا ھربینھ  مشكل است،

سوء اخلاقھاي عصر رنسانس در روابط جنسي و سیاست بود؛ در آن زمان نیز سقط جنین بھ مقیاس زیاد 
pyگرفت و روسپیان تربیت شدة دانشمند وجود داشتند؛ یونان آن عصر نیز دریك زمان خرد و  صورت مي
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بودند، اخلاقیات را بھ غرایز را آزاد ساخت، و سوفسطاییاني كھ ھمانند تراسوبولوس در جمھور افلاطون 
در ) در این موارد قضاوت ما محدود بھ تأثیرات مبھم است(شاید . عنوان ضعف مورد حملھ قرار دادند

در . یونان باستان خشونت فردي كمتر بود تا در ایتالیاي رنسانس، و فساد مذھبي و سیاسي نیز قدري كمتر
بدتري در  فساد زیادتري در دولت و شكست  ما -از قیصر تا نرون - طول یك قرن كامل از تاریخ روم

بینیم تا در رنسانس؛ اما حتي در آن زمان بسیاري از فضایل رواقي در خوي رومیان  ازدواج آن زمان مي
گیري و عشقبازي، بزرگترین سردار در ملتي سردار  بود؛ قیصر، با تمام قابلیت و شوق متضادش در رشوه

  .پرور بود

گري از سرزندگي عقلاني آن بود، اما، در مقایسھ با روح جمعي قرون فردگرایي رنسانس جھت دی
فریبكاري سیاسي، خیانت، و جنایت در قرون . وسطي، از حیث اخلاق و سیاست وضع نامناسبي داشت

چھاردھم و پانزدھم در فرانسھ، آلمان، و انگلستان ھمانقدر شایع بودند كھ در ایتالیا؛ اما آن كشورھا چندان 
ور بودند كھ یك ماكیاولي بھ وجود نیاوردند تا اصول كشورمداري را بدان گونھ تشریح كند و  ھرهاز خرد ب

بجز یك طبقة كوچك در فرانسھ  - آداب، نھ اخلاق، در شمال آلپ خشنتر بود تا در جنوب آن. بر ملا سازد
شھسوار بایار وگاستون ھاي این طبقھ،  نمونھ. كھ افراد آن ھنوز بھترین وجھ رادمردي را حفظ كرده بودند

دادند كھ  یافتند، ھمانقدر استعداد زنا از خود بروز مي فرانسویان چنانچھ فرصتي مساوي مي. دو فوا بودند
كردند؛ ھمچنین بھ اختلاط جنسي در » اختیار«ایتالیاییان؛ بنگرید كھ فرانسویان چگونھ مرض سیفیلیس را 

چھار معشوقة دوك فیلیپ دو بورگوني را در نظر بگیرید،  ھاي منظوم فرانسوي توجھ كنید؛ بیست و افسانھ
و آنگاه كتاب برانتوم را   ھمچنین آنیس سورل و دیان دوپواتیھ را، كھ از معشوقگان شاھان فرانسھ بودند،

  .نیز بخوانید

ایتالیا  توانستند در فساد اخلاق با آلمان و انگلستان در دو قرن چھاردھم و پانزدھم چندان فقیر بودند كھ نمي
كردند از سستي اخلاقي در زندگي  بنابراین، مسافراني كھ از آن دو كشور بھ ایتالیا سفر مي. رقابت كنند

اگر دوزخ »  :از ایتالیا دیدن كرد، چنین استنتاج نمود ١۵١١لوتر، كھ در سال . ایتالیاییان در شگفت بودند
آمیز  قضاوت حیرت» .ام را من خود در رم شنیده وجود داشتھ باشد، ایتالیا برروي آن بنا شده است، و این

  راجر اسكم، دانشور انگلیسي كھ

  :بھ ایتالیا سفر كرده بود، معروف است ١۵۵٠در حدود سال 

ھذا،  من خود زماني در ایتالیا بودم، اما خدا را سپاسگزارم كھ مدت اقامتم در آن كشور فقط نھ روز بود؛ مع
كاب گناه را در آن دیار بھ نحوي دیدم كھ در شھر والاي خودمان، لندن، من آزادي ارت  در آن اندك زمان،

ماند، بلكھ ھیچ  من گناه را در آن شھر چندان آزاد دیدم كھ نھ فقط بدون مجازات مي. طي نھ سال ندیده بودم
كرد، ھمانطور كھ در لندن كفش پوشیدن یا بھ جاي آن دمپایي بھ پا كردن مستوجب  كس بھ آن توجھ نمي

  .ملامت نیست

  ».یك انگلیسي ایتالیایي منش، شیطان مجسم است»  :كند اسكم سپس این مثل سایر را ذكر مي

شناسیم و مردم غیر  ما بھ فساد ایتالیا بیش از آن اروپاي آن سوي آلپ واقفیم، چون ایتالیا را بھتر مي
كردند و گاه كتابھایي در دفاع آن  نميروحاني ایتالیا چندان كوششي براي پنھان ساختن فساد اخلاق خود 

فاسدتر از تمام كشورھا دانستھ بود، «با این حال، ماكیاولي، كھ چنین كتابي نوشتھ بود، ایتالیا را . نوشتند مي
؛ او آلمانھا و سویسیھا را، بھ این عنوان كھ ھنوز داراي بسیاري از »و پس از آن فرانسھ و اسپانیا را

توان بھ قید احتیاط چنین استنتاج كرد كھ ایتالیا بدان جھت  مي. م ھستند، ستوده بودروم قدی  فضایل مردانة
دچار سوء اخلاق شده بود كھ ثروتمندتر و حكومتش ضعیفتر بود و قانون در آن كمتر سلطھ داشت؛ و نیز 

py  .شود یعني در تحولي كھ موجب گسستگي اخلاقي مي -تر بود بدان سبب كھ در تحول عقلاني پیشرفتھ
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ترین این كوششھا وضع  بیھوده. ایتالیاییان كوششھاي قابل تحسیني براي جلوگیري از آن گسستگي كردند
شھر پوشیدن جامة منافي عفت را ممنوع ساختھ بود؛ اما  - مقررات تحدیدي بود كھ تقریباً در ھر كشور

پاپھا فساد اخلاقي را . آمد غرور مردان و زنان با پا فشاري مرموزي برسختگیري گھگاھي قانون غالب مي
  شدند؛ كوششھایشان براي رفع سوء كردند، اما در بعضي موارد با جریان بھ پیش رانده مي شدیداً مذمت مي

شد؛ خود پاپھا ندرتاً  ھاي كلیسا با بیحالي روحانیان، یا كوشش آنان براي حفظ منافع خود، خنثا مي استفاده
اما بیشتر بھ احیاي قدرت سیاسي خود دلبستھ بودند تا بھ   ده بود،چنان شریر بودند كھ تاریخ وصفشان را كر

فاسد ما، خوبي پاپ وقتي ستوده   در این زمانة«: گوید گویتچاردیني مي. بازگرداندن تمامیت اخلاقي كلیسا
اي براي اصلاح وضع توسط واعظان  كوششھاي دلیرانھ» .شود كھ از شرارت مردان دیگر تجاوز نكند مي

ن مانند قدیس برناردینو سینایي، روبرتو دا لتچھ، قدیس جوواني دا كاپیسترانو، و ساوونارولا بزرگ زما
آنان گناه را با چنان شرح و . وعظھاي آنان و شنوندگانشان جزیي از خیم و خوي عصر بود. معمول گردید

كردند كھ از انتقام  افزود؛ قھر آوران را دعوت مي كردند كھ بر محبوبیتشان مي بسط پر حرارتي مذمت مي
بضاعت را آزاد سازند و  كردند كھ وامداران بي دست بردارند و درصفا زندگي كنند؛ دولتھا را ترغیب مي

تبعیدشدگان را بھ وطن بازگرداند؛ گنھگاران سرسخت را بھ رعایت آیینھاي مقدسي كھ مدتھا از طرف آنان 
  متروك شده

  .گرداندند بود باز مي

غرایزي كھ طي صدھزار سال از شكارورزي و . شدند ن نیرومندي ناكام مياما حتي چنین واعظا
اخلاقي كھ پشتبند ایمان مذھبي، حجتي  - آوردند وحشیگري تشكیل یافتھ بودند از یك شكاف اخلاقي سر برمي

كرد،  آن كلیساي بزرگي كھ یك بار بر شاھان حكومت مي. محترم، و قانوني استوار را از دست داده بود
انھدام تدریجي آزادي سیاسي در كشورھا آن . توانست برخود فرمان راند و خویش را منزه سازد نميدیگر 

حس مدني را كھ موجب حریت و نجابت جوامع قرون وسطایي شده بود كند كرده بودند؛ و فردیت جاي 
، مردم با محروم گردیدن از حق شركت در حكومت، و سرمستي از ثروت. جمعیت شارمندان را گرفتھ بود

 - كشور. بھ پیگیري از لذت پرداختند، و تجاوز خارجي ناگھان آنان را در گرما گرم خوشي غافلگیر ساخت
ھا و خیانتھاي خود را برضد یكدیگر بھ كار انداختھ بودند؛ اكنون  شھرھا بھ مدت دو قرن نیروھا، حیلھ

مانند ساوونارولا، كھ تمام  واعظاني. براي آنھا غیرممكن بود كھ برضد یك دشمن مشترك متحد شوند
نتیجھ یافتھ بودند، خواستار بلاي آسماني براي ایتالیا شدند؛ اینان  استدعاھاي خود را براي اصلاح بي

فرانسھ، اسپانیا، و آلمان، كھ از پرداخت باج براي میسر . كردند ویراني رم و تباھي كلیسا را پیشگویي مي
دگي ایتالیایي بھ ستوه آمده بودند، با رشك و شگفتي برشبھ ساختن جنگھاي ایالات پاپي و تجملات زن

نگریستند كھ حال از اراده و قدرت افتاده بود و زیبایي و ثروتش میل بھ تجاوز و چپاول را  اي مي جزیره
  .پرندگان شكاري براي خوردن مرغ ایتالیا گرد آمدند. انگیخت برمي

   فصل بیست و یكم

  

  سقوط سیاسي

١۴٩۴ -١۵٣۴  

I – ١۴٩۵- ١۴٩۴: كند فرانسھ ایتالیا را كشف مي  py
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شھرھا بھ واسطة برآمدن طبقة متوسط، كھ با توسعھ  - كشور. بھ یادآورید ١۴٩۴وضع ایتالیا را در سال 
اي خود را،  شھرھا آزادي جامعھ - این كشور. وادارة تجارت و صنعت ثروتمند شده بود، رشد كرده بودند

دموكراتیك در حفظ نظم درمیان كشمكشھاي خانوادگي و طبقاتي، از دست بھ سبب ناتواني حكومتھاي نیمھ 
. رسیدند، اساساً محلي بود  اقتصاد آنھا، حتي وقتي كھ ناوگان و كالاھایشان بھ بندرھاي دوردست مي. دادند

، و آنھا با یكدیگر رقابت شدیدتري داشتند تا با كشورھاي خارجي؛ در برابر توسعة بازرگاني فرانسھ، آلمان
گرچھ ایتالیا مردي . داشتند اسپانیا بھ داخل مناطقي كھ یك زمان تحت سلطة ایتالیا بود، مقاومتي ابراز نمي

را زاد كھ امریكا را دوباره كشف كرد، اما اسپانیا بود كھ ھزینة مسافرت او را تأمین نمود؛ در پي این 
ھاي اقیانوس  گشت، ملل كرانھ كشف، تجارت آغاز شد؛ با بازگشت كریستوف كلمب، سیل طلا جاري

پرتغال . اطلس و مدیترانھ سعادتمند شدند، و مدیترانھ دیگر كانون زندگي اقتصادي سفیدپوستان نبود
فرستاد تا با دور زدن افریقا بھ ھندوستان و چین بروند، تا بدین گونھ از ممانعت مسلمانان در  كشتیھایي مي

ھاي راین ارتباط خود را با درون  ي آلمانھا بیشتر از طریق دھانھخاورمیانھ و خاور نزدیك اجتناب كند؛ حت
كشورھایي كھ مدت یك قرن منسوجات پشمي ایتالیا را . ساختند تا از فراز كوھھاي آلپ ایتالیا برقرار مي

 پرداختند، اكنون صرافان بافتند؛ و ملتھایي كھ بھ بانكدارھاي ایتالیا سود مي خریدند، حال خود پارچھ مي مي
ھا، و پولھایي كھ   پطرس، وجوه آمرزشنامھ ھا، مالیاتھاي سالانھ، پني عشریھ. كردند خود را تقویت مي
كردند حال بزرگترین یاري اروپاي آن سوي آلپ بھ ایتالیا بودند؛ اما یك سوم اروپا آن  زایران خرج مي

م یافتة ایتالیا شھرھاي آن در نسلي كھ مورد بحث ماست، كھ در آن ثروت تراك. موج را بزودي برگرداند
  .را بھ درخشندگي و ھنر عالي رساند، ایتالیا از لحاظ اقتصادي محكوم بھ تباھي بود

شھرھا  -درحالي كھ ایتالیا اقتصادیات مجزایي داشت و بھ كشور. ایتالیا از لحاظ سیاسي نیز محكوم بود
الطوایفي را بھ كشورھاي  ز ایالات ملوكتقسیم شده بود، در سایر جوامع اروپایي یك اقتصاد ملي انتقال ا

فرانسھ خود را در زیر لواي لویي یازدھم متحد . نمود آور مي داد و الزام داراي سلطنت مطلقھ قوام مي
كرد؛ اسپانیا با  پرست كشور تبدیل مي ساخت و بارونھا را بھ درباریان و شھرستانیھا را بھ اتباع میھن مي

یزابل كاستیل، تصرف غرناطھ، و تحكیم اتحاد مذھبي با خون، خود را یگانھ ازدواج فردیناند آراگون با ا
تكھ بود كھ  قدر تكھ ساخت؛ انگلستان خود را در زیر لواي ھنري ھفتم وحدت بخشید؛ و گرچھ آلمان ھمان

- رداد تا با كشو ایتالیا، یك شاه و امپراطور را بھ فرمانروایي خود برگزید و گاه بھ او پول و سرباز مي
انگلستان، فرانسھ، اسپانیا، و آلمان ارتشھاي ملي از مردم خود ساختند و اشراف . شھرھاي ایتالیا بجنگد

آنھا سواره نظام و فرمانده تھیھ كردند؛ شھرھاي ایتالیا قواي كوچكي از سربازان مزدور داشتندكھ فقط بھ 
خواستند  كردند كھ نمي ریدي كار ميھاي قابل خ كردند؛ این قوا تحت رھبري كوندوتیره عشق غارت كار مي

فقط یك درگیري رزمي شدید لازم بود تا غیر قابل دفاع بودن ایتالیا را بھ ثبوت . زخمھاي مھلك بردارند
  .رساند

فرانسھ مھمترین حق . ھاي سیاسي براي كسب قدرت بودند نیمي از دربارھاي اروپا اكنون دستخوش توطئھ
جان گالئاتتسو ویسكونتي دختر خود والنتینا را بھ لویي . یل بسیار داشتخواست، و براي این كار دلا را مي

و، در ازاي این وصلت راحتبخش با یك خانوادة ) ١٣٧٨(اورلئان، اولین دوك اورلئان، داده بود / د
سلطنتي، وراثت امیرنشین میلان را، در صورتي كھ در سلسلة خود امیر نسل ذكور مستقیم نباشد، حق 

، چنین نسلي وجود )١۴۴٧(ند ذكورش دانستھ بود؛ و وقتي كھ فیلیپو ماریا ویسكونتي مرد دختر و فرز
نداشت؛ اما شارل، دوك اورلئان، چون پسر والنتینا بود، خاندان سفورتسا را غاصب خواند و اعلام كرد كھ 

  .تصمیم دارد، در اولین فرصت، آن امارت ایتالیایي را تصرف كند

فرانسویان، شارل، دوك آنژو، سلطنت ناپل را از پاپ اوربانوس چھارم، بھ منزلة  بھ علاوه، بنا بھ گفتة
؛ خواناي دوم پادشاھي )١٢۶۶(پاداشي براي دفاع پاپ در برابر شاھان ھوھنشتاوفن، دریافت كرده بود 

، ؛ آلفونسو اول آراگون آن سلطنت را)١۴٣۵(آنژو واگذار كرده بود / خود را، بھ موجب وصیت، بھ رنھ د
بھ سبب اینكھ خوانا او را موقتاً بھ پسر خواندگي خود برگزیده بود، ادعا كرد و با زور خاندان آراگون را 

رنھ كوشید تا آن پادشاھي را بگیرد، اما نتوانست؛ حق قانوني او پس از مرگش بھ . بر تخت ناپل نشاند
ھ با ناپل میانة خوبي نداشت، لویي سیكستوس چھارم، ك ١۴٨٢لویي یازدھم پادشاه فرانسھ رسید، و در سال 
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در ھمان اوان، ونیز، كھ تحت فشار » .ناپل بھ او متعلق است«را بھ تصرف آن دعوت كرد و گفت كھ 
شھرھاي ایتالیا آغاز شده بود، از فرط نومیدي بھ لویي متوسل شد - اي از كشور جنگي بود كھ توسط اتحادیھ

  لویي سرگرم وحدت بخشیدن بھ فرانسھ. ھ كندتا بھ ناپل یا میلان، ترجیحاً ھر دو، حمل

ناپلي كھ در  -بود، اما پسرش، شارل ھشتم، ادعاي او را برناپل تعقیب كرد، بھ سخنان تبعیدیھاي آنژویي
دربارش بودند گوش داد، و گفت كھ تاج و تخت ناپل بھ آن سیسیل ھمبستھ است كھ آن نیز حاوي تاج و 

طلبانھ بھ او القا شد، یا خود بھ این فكر افتاد، كھ ناپل و  اندیشة جاهتخت اورشلیم است؛ در نتیجھ، این 
در سال . سیسیل را تسخیر كند، تاج شاھي اورشلیم را بر سر گذارد، و آنگاه بھ جھاد برضد تركان برخیزد

شم آلكساندر ش. ، اینوكنتیوس ھشتم، كھ با ناپل منازعھ داشت، بھ شارل پیشنھاد كرد تا آن را بگیرد١۴٨٩
، با تھدید شارل بھ تكفیر، او را از عبور از آلپ منع كرد، اما دشمن آلكساندر، كاردینال جولیانو )١۴٩۴(

بھ لیون نزد  -كھ بعداً بھ نام یولیوس دوم براي راندن فرانسویان از ایتالیا بھ جنگ دست زد –دلا رووره 
ساوونارولا نیز دعوت دیگري بر آن . كردشارل رفت و او را بھ تعرض بھ ایتالیا و خلع آلكساندر تحریض 

و بسیاري از  –افزود، بھ این امید كھ شارل، پیرو د مدیچي را در فلورانس و آلكساندر را در رم خلع كند 
ترسید، عبور  سرانجام، لودوویكو میلاني، كھ از حملة ناپل مي. فلوررانسیھا از آن فرایار تبعیت كردند

  .بھ شارل، در ھر ھنگام كھ او جنگ با ناپل را آھنگ كند، پیشنھاد كردبلامانع از سرزمین میلان را 

. شارل چون بدین گونھ توسط نیمي از ایتالیاییان تحریض شد، خود را براي تجاوز بھ ایتالیا آماده ساخت
كنتھ را بھ ما كسیمیلیان، پادشاه اتریش، و روسیون و سرداني  -براي حفظ جناحین خویش، آرتوا وفرانش

بھ فردیناند، پادشاه اسپانیا، واگذار كرد؛ و براي صرف نظر كردن انگلستان از ادعاھاي خود بر را 
 ١٨,٠٠٠، ارتش خود را، كھ مركب از ١۴٩۴درمارس . برتاني، مبلغ ھنگفتي بھ ھنري ھفتم پرداخت شد

ت فرانسھ اعزام ناوگاني براي امن نگاه داشتن فلورانس جھ. پیاده بود، در لیون گردآورد ٢٢,٠٠٠سوار و 
سپتامبر، راپالو را از نیروي ناپل، كھ در آنجا پیاده شده بود، پس گرفت؛ این  ٨گردید؛ این ناوگان، در 

در . برخورد اولیھ چنان سخت و خونین بود كھ ایتالیایي را كھ عادت بھ كشتار معقول داشت متحیر ساخت
لودوویكو میلان، و اركولھ، فرمانرواي . ردندآن ماه، شارل و ارتشش از آلپ گذشتند و در آستي توقف ك

اما شارل، بھ علت مبتلا شدن بھ آبلھ، . فرارا، بھ استقبال او رفتند، و لودوویكو بھ او پول قرض داد
استحكامات . وي، پس از بھبود، قواي خود را از راه میلان بھ توسكان برد. نتوانست كاري انجام دھد

تراسانتا ممكن بود در برابر او پایداري كنند، اما پیرو د مدیچي شخصاً سرحدي فلورانس درسارتسانا و پی
نوامبر، شارل و نیمي از ارتش او بھ صورت  ١٧در . در صدد تسلیم كردن آنھا و پیزا ولیوورنو برآمد

رژه از فلورانس گذشتند؛ مردم شھر آن موكب سوارة بیسابقھ را با شگفتي نگریستند و از دزدیھاي كوچك 
. ان مختصري شكوه كردند، اما از اینكھ از ھتك ناموس خودداري كرده بودند، خرسندي نشان دادندسرباز

  .در ماه دسامبر، شارل بھ سوي رم روانھ شد

  براي : شارل با ملایمت رفتار كرد. از دیدگاه آلكساندر، بھ ملاقات شاه و پاپ اشاره كردیم  ما قبلاً،

جنگ با تركھا بھ عنوان مدعي تاج و تخت عثماني و بھ منزلة متحدي كھ زنداني پاپ بود و ممكن بود در 
آلكساندر موافقت . مورد استفاده قرار گیرد، تقاضا كرد؛ و نیز داشتن سزاربورژیا را بھ گروگان خواست

، بورژیا كمي بعد فرار )١۴٩۵ژانویة  ٢۵(خود را اعلام داشت؛ ارتش فرانسھ روبھ جنوب حركت كرد 
  .مشي دیپلوماسي خود را اصلاح كند در توانست خطكرد، و آلكسان

آنكھ مقاومتي در برابر خود بیند، فاتحانھ، در زیر چتر بزرگي از پارچة زرین كھ  بي  فوریھ، شارل، ٢٢در 
او این . شد، پاي بھ ناپل گذاشت و مردم از او استقبالي پر شور كردند توسط چھار اصلمند ناپلي حمل مي

با كاستن از مالیاتھا و بخشودن كساني كھ با آمدن او مخالفت كرده بودند پاسخ گفت و، پذیرایي باشكوه را 
چون خود . داري را بھ رسمیت شناخت بھ تقاضاي بارونھایي كھ در درونبوم كشور حاكم بودند، نظام برده

ن باره كرد، براي لذت بردن از آب و ھوا و منظره بھ استراحت پرداخت؛ در ای را در امان احساس مي
بھ قول خود  زیست و،  بوربون نوشت و وصف باغھایي را كرد كھ حال در آنھا مي اي پرشور بھ دوك نامھ
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سازي، و نقاشي آن شھر بھ شگفت آمد و  او، از بھشت بودن فقط حوایي كم داشتند؛ از معماري، مجسمھ
اي از  رد؛ در ھمان اوان مجموعھتصمیم گرفت گروه منتخبي از ھنرمندان ایتالیایي را با خود بھ فرانسھ بب

ناپل چندان او را خوش آمد كھ اورشلیم و جھاد خود را از یاد . آثار ربوده شده را با كشتي بھ فرانسھ فرستاد
  .برد

مرض «شدند و  ھا متمتع مي ھنگامي كھ در ناپل توقف كرده بود و ارتشش از زنان ولگرد و روسپیخانھ
  .شد سازي مي او زمینھپراكندند، برضد  را مي» فرانسوي

نجباي ناپل، بھ جاي آنكھ براي یاري كردن بھ او در خلع شاھشان پاداش یابند، در بسیاري از موارد از 
شدند وام شارل را بھ  یا ملزم مي  گشتند، املاك خود، بھ نفع مالكان سابق كھ آنژویي بودند، محروم مي

سویان سپرده شده بود و ھیچ چیز بھ دست آنان انجام تمام مشاغل كشوري بھ فران. خدمتگزارانش ادا كنند
كرد؛ ارتش  ھایي كھ از اخاذیھاي كارمندان ناپلي بھ نحوي فاحش تجاوز مي مگر با رشوه  گرفت، نمي

اھانت را بھ آزار افزوده بود؛ در ظرف چند ماه، فرانسویان   با حقیر شمردن آشكار مردم ایتالیا،  اشغالگر،
اي براي خود فراھم ساختند كھ وحشیانھ منتظر فرصتي براي طرد  افتادند و كینھ از چشم ایتالیاییان

  .متجاوزان بود

و سناي  فردیناند خشمناك، ماكسیمیلیان حسود،   ، آلكساندر پرتوان، لودوویكو پشیمان،١۴٩۵مارس  ٣١در 
كھ با داشتن عصایي در یك یك ماه گذشت تا شارل، . اي براي دفاع ایتالیا تشكیل دادند محتاط ونیز اتحادیھ

ھاي ناپل قدرت خود را بھ رخ  در دست دیگر، در كوچھ –كھ شاید علامت كره بود  –دست و گویي 
ناپل را بھ   مھ، ادارة ٢١در . كشید، فھمید كھ اتحادیة جدید ارتشي براي جنگ با او فراھم كرده است مي

درفورنووو، در كرانة رود . را بھ شمال بردعھدة پسر عمش، كنت مونپانسیھ، واگذار كرد و ارتش خود 
  ھزار نیروي ده  تارو در ناحیة پارما،

كھ تحت رھبري جان فرانچسكو گونتساگا،  –نفري  ۴٠,٠٠٠نفري او راه خود را از طرف یك ارتش 
، نخستین آزمایش فرانسویان در ١۴٩۵ژوئیة  ۵در   در آنجا،. مسدود یافت –ماركزة مانتوا، قرار داشت 

جنگید، نیروھاي خود را  گونتسالو، ھر چند كھ خود دلیرانھ مي. بر اسلحھ و تاكتیك ایتالیاییان شروع شدبرا
بد اداره كرد، چنان كھ فقط نیمي از آنھا بھ كار افتاد؛ ایتالیاییان از لحاظ روحیھ حاضر بھ جنگیدن با 

ر، كھ جواني بیست سالھ بود، بھ مردان امان نبودند و بسیاري از آنان گریختند؛ شوالیھ دوبایا رزمجویان بي
ھر دو طرف   نبرد قطعي نبود؛. اي از تھور داد، و حتي خود شاه دلیرانھ جنگید خود سرمشق انگیزنده

ادعاي پیروزي داشتند؛ فرانسویان بنة خود را از دست دادند، اما فاتح میدان باقي ماندند، و شب ھنگام 
. در آنجا سومین دوك اورلئان با نیروھاي تقویتي در انتظارشان بودبلامانع بھ سوي آستي ره سپردند، كھ 

  .آسیب، بھ فرانسھ بازگشت دیده اما تني بي با شھرتي آسیب  در ماه اكتبر، شارل،

، فرانسویان را از ناپل و كالابریا »سردار بزرگ«گونتسالو، ملقب بھ . نتایج ارضي تجاوز چندان مھم نبود
نتایج غیرمستقیم ). ١۴٩۶(گون را، با تعیین فدریگو سوم بھ سلطنت، بازگرداند بیرون راند و سلسلة آرا

مزدوران سویسي از این . ھاي مزدور ثابت كرد تجاوز بسیار مھم بود و برتري یك ارتش ملي را بر عده
یل اي از گردانھا تشك ھایي بھ طول تقریباً شش متر داشتند، و آرایش یكپارچھ قاعده مستثنا بودند، نیزه

توانست  كردو مي خطرناكي در برابر سوار نظام عرض اندام مي» خارپشت«دادند كھ بھ شكل  مي
اي از آن  ناپذیري این فالانژ، كھ صورت احیا شده پیروزیھایي بسیار بھ دست آورد، اما بزودي شكست

شاید ). ١۵١۵(رسید بھ پایان   با ظھور یك توپخانة اصلاح شده،  آرایش معروف مقدوني بود، در مارینیانو،
در این جنگ بود كھ توپھا با آرایش روانھ شدند كھ مانوور آنھا را از حیث سمت و برد بسھولت ممكن 

با گاو؛ و بھ ) آنچنانكھ تا آن زمان در ایتالیا معمول بود(شدند، نھ  ساخت؛ این توپھا با اسب كشیده مي
رایي و دژكوب بھ تعدادي چنان زیاد وارد توپھاي صح«فرانسویان   گوید، طوري كھ گویتچاردیني مي

شھسواران فرانسوي، اعقاب قھرمانان فرواسار، در » .میدان كردند كھ ایتالیا ھرگز پیش از آن ندیده بود
در قرون . فورنووو با دلاوري جنگیدند، اما این شھسواران نیز بزودي در برابر توپ بھ زانودر آمدند
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غالب آمده بودند، اما حال حملھ بر دفاع پیشي جستھ و جنگ را  وسطي صناعات دفاعي بر وسایل حملھ
و بیشتر در  رساند،  جنگھاي ایتالیا تا آن زمان چندان بھ مردم كشوري آسیب نمي. خونینتر ساختھ بود

. میدانھاي نبرد مؤثر بود تا بر حیات اھالي غیرنظامي؛ اما اكنون تمام ایتالیا را بھ خون و تباھي كشانده بود
ھاي لومباردي تا چھ حد حاصلخیز است، و از آن پس بارھا بر  یسیھا در آن سال جنگ دانستند كھ جلگھسو

فرانسویان نیز دریافتند كھ ایتالیا بھ قسمتھاي مجزایي تقسیم شده كھ منتظر سرداري . آن حملھ كردند
ل نیندیشید، اما شارل ھشتم خود را در عشق مستغرق ساخت و دیگر چندان دربارة ناپ. پیروزگر است

  لویي دوازدھم آن . پسرعمو و وارثش روح قویتري داشت

II - ١۵٠۵-١۴٩۶: شود حملھ تجدید مي  

ماكسیمیلیان از این . پیش پردة كارزار را فراھم كرد –یعني آلمانھا  - » پادشاه رومیان«ماكسیمیلیان، 
ا تسخیر ایتالیا تھدید كند، بس اندیشھ كھ دشمن بزرگش فرانسھ ممكن است نیرومند شود و جناح او را ب

ناراحت بود؛ وانگھي شنیده بود كھ ایتالیا سرزمین زیبا و ضعیفي است كھ ھنوز بھ صورت یك كشور 
او نیز ادعاھایي بر ایتالیا داشت؛ شھرھاي لومباردي . اي بیش نیست جزیره واحد در نیامده است و شبھ

، كھ در رأس امپراطوري روم قرار داشت، ممكن بود آن ھنوز عملاً تیول امپراطوري بودند و ماكسیمیلیان
یا بیانكاي (یا زن ) فلورین(اي از پول  در حقیقت آیا لودوویكو بھ او رشوه. را بھ ھركس كھ بخواھد بدھد

نداده بود تا در عوض امارت میلان را از او بگیرد؟ بھ علاوه، بسیاري از ایتالیاییان او را دعوت ) دیگري
تا وارد ایتالیا شود و بھ آنھا در برابر ) ١۴٩۶(ھم لودوویكو و ھم ونیز بھ او متوسل شده بودند : كرده بودند

ماكسیمیلیان با نیروي مختصري آمد؛ سیاست مكار . تھدید یك حملة مجدد از طرف فرانسویان یاري كند
بھ این ترتیب ونیز او را بھ حملھ بر لیوورنو، آخرین مخرج فلورانس در مدیترانھ، تحریض كرد تا 

نبرد . كرد، ضعیف سازد فلورانس را، كھ ھنوز با فرانسھ متحد بود و ھمواره با ونیز رقابت مي
ماكسیمیلیان بھ واسطة ھماھنگي و حمایت نامكفي دچار شكست شد و او، در حالي كھ كمي خردمندتر شده 

  ).١۴٩۶دسامبر (بود، بھ آلمان بازگشت 

بھ عنوان نوة والنتینا ویسكونتي، . وان لویي دوازدھم پادشاه فرانسھ شد، دوك اورلئان با عن١۴٩٨در سال 
ادعاھاي خانوادة خود را بر میلان فراموش نكرده بود؛ و بھ عنوان پسر عم شارل ھشتم، وارث ادعاھاي 

 در روز تاجگذاریش، علاوه بر القابي چند، عنوانھاي دوك میلان، پادشاه ناپل و سیسیل،. آنژو بر ناپل بود
براي باز كردن راه خود، معاھدة صلح با انگلستان را تجدید كرد و یك . و امپراطور اورشلیم را اختیار كرد

با وعده دادن كرمونا و سرزمینھاي واقع در مشرق آدا، ونیز را . عھدنامة مشابھ دیگر با اسپانیا منعقد نمود
سفورتسا، و ھركس دیگر بھ جز  بھ منظور آغاز كردن یك جنگ مشترك با دوك میلان، لودوویكو« - 

عالیجناب پاپ رم، بھ قصد بازگرداندن امارت میلان بھ مسیحیترین شاه بھ عنوان میراث كھن و بر حق 
قراردادي با كانتونھاي سویس منعقد كرد تا، در ) ١۴٩٩مارس (یك ماه بعد . بھ اتحاد با خود كشاند -»او

در ماه مھ، آلكساندر ششم را با دادن . ، بھ او سرباز بدھندفلورین ٢٠,٠٠٠ازاي یك اعانة سالانھ بھ مبلغ 
یك دختر فرانسوي از سلالة شاھان بھ زني بھ سزار بورژیا، واگذار كردن امیرنشین والنتینوا بھ او، و 

لودوویكو در برابر این ائتلاف خود را . وعدة یاري دادن بھ تسخیر مجدد ایالات پاپي، وارد اتحاد كرد
 ۶بھ اتریش گریخت؛ ظرف سھ ھفتھ امارت او در قلمروھاي ونیز و فرانسھ ادغام شد؛ در زبون یافت و 

  .، لویي پیروزمندانھ وارد میلان شد، و تقریباً تمام ایتالیا، بھ جز ناپل، مقدم او را گرامي داشت١۴٩٩اكتبر 

نتوا، فرارا، و بولونیا با ما. درحقیقت تمام ایتالیا، بجز ونیز و ناپل، اكنون تحت سلطھ و نفوذ فرانسھ بود
فلورانس در اتحاد خود با فرانسھ، كھ تنھا نگاھبان آن در برابر سزار بورژیا بود، پایدار . شتاب تسلیم شدند

فردیناند، پادشاه اسپانیا، گرچھ با سلسلة آراگون ناپل قرابت نزدیك داشت، در غرناطھ با نمایندگان . ماند
نوامبر  ١١(اي تسخیر مشترك تمام ایتالیا در جنوب ایالات پاپي شد لویي وارد یك معاھدة مخفیانھ بر

آلكساندر ششم، كھ براي تسخیر مجدد این ایالات بھ یاري فرانسھ نیازمند بود، با صدور فرماني ). ١۵٠٠
  .نمود، ھمكاري كرد كرد و تقسیم آن كشور را بین فرانسھ و اسپانیا تنفیذ مي كھ فدریگو سوم ناپل را خلع مي
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اوبینیي اسكاتلندي، سزار بورژیا، و فرانچسكو /، یك ارتش فرانسوي بھ رھبري ستوارت د١۵٠١در ژوئیھ 
دي سان سورینو، محبوب خیانت پیشة لودوویكو، از درون كشور ایتالیا بھ كاپوا ره سپرد، آنجا را گرفت و 

ھر را در ازاي پناھندگي فدریگو، كھ از طرف ھمھ ترك شده بود، ش. غارت كرد، و رو بھ ناپل پیش رفت
در ھمان حال، گونتسالو د كوردووا، ملقب . راحت و یك مقرري سالیانھ در فرانسھ بھ فرانسویان تسلیم كرد

پسر فدریگو، كھ   بھ سردار بزرگ، كالابریا و آپولیارا براي فردیناند و ایزابل تسخیر كرد، و فرانتھ،
سالو تسلیم كرده بود، بھ درخواست فردیناند، بھ عنوان اسیر تارانتو را پس از دریافت وعدة آزادي از گونت

رو  وقتي كھ ارتش اسپانیا در مرزھاي میان آپولیا و آبروتتسي با فرانسویان روبھ. بھ اسپانیا فرستاده شد
نزاع برخاست؛ و بھ دلخواه آلسكاندر، اسپانیا و فرانسھ بر سر » دزدي«شدند، بین آن دو برسرخط مرز دو 

اگر خداوند میان «: پاپ بھ سفیر كبیر ونیز گفت). ١۵٠٢ژوئیة (قیق اموال غارتي وارد جنگ شدند تقسیم د
  »فرانسھ و اسپانیا مناقشھ ایجاد نكرده بود، ما حال كجا بودیم؟

اوبینیي تقریباً بر سراسر / نیروھاي د. بیشتر ثروتھاي حاصل از این جنگ جدید تا مدتي عاید فرانسھ شد
در آنجا یك حادثة . ھاي خود را در شھر مستحكم بارلتا متمركز ساخت تاختند، و گونتسالوعدهجنوب ایتالیا 

فرماندة یك ھنگ ایتالیایي در ارتش ). ١۵٠٣ فوریة ١٣(قرون وسطایي آتش جنگ موحشي را بر افروخت 
یزده اسپانیا، كھ از سرزنش یك افسر فرانسوي خشمگین شده بود، از سیزده فرانسوي خواست تا با س

این پیشنھاد قبول شد؛ .) افسر فرانسوي گفتھ بود كھ ایتالیاییھا زن صفت و بزدلند. (ایتالیایي مصاف دھند
دادند، سربازان طرفین بھ  درحالي كھ آن بیست و شش رزمجو با یكدیگر مصاف مي. جنگ موقتاً قطع شد

داشتند و اسیر شدند، گونتسالو، با آن تماشا ایستاده بودند، تا آنكھ ھر سیزده تن فرانسوي زخمھاي كاري بر
جوانمردي اسپانیایي كھ غالباً با بیرحمي اسپانیایي برابر بود، از جیب خود فدیة اسیران را داد و آنان را بھ 

  .ارتش خودشان باز فرستاد

این حادثھ روحیة نیروھاي سردار بزرگ را تازه كرد؛ این نیروھا از بارلتا بیرون رفتند و محاصره 
مھ  ١۶در . دگان را پراكنده و مغلوب ساختند و یك بار دیگر فرانسویان را در چرینیولا شكست دادندكنن

  ، گونتسالو بدون مقاومت وارد ناپل شد و مورد ستایش مردم، كھ ھمواره١۵٠٣

لویي دوازدھم ارتش دیگري بھ مصاف گونتسالو فرستاد؛ او در . اند، قرار گرفت براي تحسین فاتح آماده
؛ در آن ھزیمت، پیرو د )١۵٠٣دسامبر  ٢٩(ھاي رود گاریلیانو بھ آن برخورد و شكستش داد  كرانھ

گونتسالو گائتارا، كھ آخرین دژ مستحكم فرانسھ در . كرد، غرق شد مدیچي، كھ با فرانسویان فرار مي
آن را بزودي پذیرفتند اي بھ فرانسویان پیشنھاد كرد كھ  شرایط جوانمردانھ. جنوب ایتالیا بود، محاصره كرد

؛ وفاداري او در حفظ آن شرایط پس از خلع سلاح فرانسویان، آنان را، كھ موارد )١۵٠۴اول ژانویة (
با انعقاد معاھدة . خواندند» سردار نجیب«نقض معاھدات را بسیار دیده بودند، چنان شیفتھ ساخت كھ او را 

بایست با فردیناند  یشاوند خود، ژرمن دوفوا، كھ مي، لویي حقوق خود را در مورد ناپل بھ خو)١۵٠۵(بلوا 
ازدواج كند و ناپل را بھ عنوان جھاز بھ او بدھد، واگذار كرد و بدین ترتیب، تاحدي آبروي خود را حفظ 

ناپذیر فردیناند نھاده شده بودند اضافھ شدند، و  تاجھاي ناپل و سیسیل بھ تاجھایي كھ قبلاً برسر سیري. نمود
  .پادشاھي ناپل ضمیمة اسپانیا شد. ١٧٠٧ا سال از آن پس، ت

III - ١۵١۶-١۵٠٨: اتحادیة كامبره  

جنوب آن بھ اسپانیا تعلق داشت؛ شمال باختري، از جنووا تا میلان و از آنجا : ایتالیا اكنون نیمھ خارجي بود
قط ونیز و ایالات تا حوالي كرمونا، در زیر سلطة فرانسھ بود؛ امارات كوچكتر نفوذ فرانسھ را پذیرفتند؛ ف

ونیز در آرزوي بازارھاي اضافي و . پاپي نسبتاً مستقل بودند و گھگاه برسر شھرھاي رومانیا جنگ داشتند
منابعي در خاك اصلي ایتالیا بود تا جاي آنھایي را كھ تركھا گرفتھ بودند، یا آنھایي را كھ بھ واسطة وقوع 

ونیز از مرگ آلكساندر و بیماري بورژیا . بودند، پركنددر سرراھھاي آتلانتیك بھ ھندوستان مورد تھدید 
در . براي تسخیر مجدد فائنتسا، راونا، وریمیني استفاده كرد؛ یولیوس دوم آھنگ بازگرفتن آنھا را داشت
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، لویي و ماكسیمیلیان را وادار كرد تا از نزاع غیر مسیحي خود جلوگیري كنند و در حملھ بھ ١۵٠۴سال 
ماكسیمیلیان قلباً مایل بود، اما . تملكات آن در خاك اصلي ایتالیا، بھ او ملحق شوندونیز، و تقسیم مس 

  .یولیوس بھ كوشش خود ادامھ داد. اي عاید نشد اي نداشت، و از این نقشھ نتیجھ اش چندان مایھ خزانھ

این دسیسھ امپراطور ماكسیمیلیان بھ . توطئة بزرگي در كامبره برضد ونیز آغاز شد ١۵٠٨دسامبر  ١٠در 
پوردنونھ، و فیوم را از سلطة امپراطوري خارج ساختھ بود؛   ملحق شد، زیرا ونیز گوریتسا، تریست،

سوي  حقوق امپراطوري اورا در ورونا و پادوا نادیده گرفتھ بود؛ و عبور آزاد او وارتش كوچكش را بھ
پیوستھ بود، زیرا بر سر تقسیم لویي دوازدھم بھ اتحادیھ . رم، براي تاجگذاري پاپ، دریغ ورزیده بود
  فردیناند اسپانیا . وجود آمده بود شمال ایتالیا مناقشاتي بین فرانسھ و ونیز بھ

پنھان  - پاپ بود كھ تیول مسلم - طلبانة خود را براي بھ دست آوردن فرارا خودداري كرد، بلكھ منظور جاه
مام متصرفات ونیز را در خاك اصلي ایتالیا نیروھاي دریایي در این موقع در صدد برآمدند تا ت. داشت نمي

اسپانیا شھرھاي سابق خود را در ساحل آدریاتیك بازگیرد؛ پاپ رومانیا را دوباره بھ دست : تصرف كنند
آرد؛ ماكسیمیلیان پادوا، ویچنتسا، ترویزو، فریولي، وورونا را بگیرد؛ لویي برگامو، برشا، كرما، كرمونا، 

داشت، فرانسھ و  انجامید، ایتالیا دیگر وجود نمي كامیابي مي اگر این نقشھ بھ. و درة آدا را بھ چنگ آورد
شدند، و  طرزي خطرناك محاصره مي رسید، ایالات پاپي بھ آلمان بھ رود پو و اسپانیا تقریباً بھ رود تیبر مي

یاري نكرد، زیرا در این بحران ھیچ ایالت ایتالیایي بھ ونیز . گشت باروي ونیز در برابر تركان منھدم مي
در حقیقت فرارا، كھ بحق بر ونیز . ورزي و زورمندي خود برانگیختھ بود ونیز تقریباً تمام آنھا را با طمع

گونتسالو نجیب، كھ با خشونت از طرف فردیناند طرد شده بود، خدمات . بدگمان بود، بھ اتحادیھ ملحق شد
نیز جرئت نكرد پیشنھاد او را بپذیرد، زیرا تنھا امید خود را براي فرماندھي بھ ونیز پیشنھاد كرد؛ سناي و

  .آن بھ بقا در این بود كھ متحدان را یكي پس از دیگري از اتحادیھ جدا سازد

ونیز حال شایستة ھمدردي بود، زیرا بتنھایي در برابر یك نیروي شكننده ایستاده بود؛ و ھم بدان سبب كھ 
جنگیدند تا بھ پیروزي نایل آیند  ان و با لجاجتي باور نكردني مياغنیاي وفادار و بینوایان زیر پرچمش یكس

سنا پیشنھاد كرد كھ فائنتسا و ریمیني را بھ پاپ برگرداند، اما یولیوس خشمناك با . بھ ھر بھا كھ باشد –
مقارن . طوفاني از تكفیر پاسخ گفت و نیروھاي خود را فرستاد تا شھرھاي رومانیا را از ونیز بازستانند

در . ان احوال، پیشروي فرانسویان ونیز را مجبور ساخت تا نیروھاي خود را در لومباردي تمركز دھدھم
مغلوب ساختند؛ آن ) ١۵٠٩مھ مھ  ١۴(آنیادلو، فرانسویان ونیز را در یكي از خونینترین نبردھاي رنسانس 

را بازخواند، فرانسویان حكومت نومید ونیز باقیماندة قواي خود . روز شش ھزار مرد در آنجا كشتھ شدند
را واگذاشت تا تمام لومباردي را اشغال كنند، آپولیا و رومانیا را تخلیھ كرد، بھ ورونا، ویچنتسا، و پادوا 

تواند از آنھا دفاع كند، و بھ آنھا آزادي كامل داد كھ یا بھ امپراطور تسلیم شوند یا،  اعلام كرد كھ دیگر نمي
ماكسیمیلیان با بزرگترین ارتشي كھ تا آن زمان در آن نواحي . مقاومت كنندچنانچھ بخواھند، در برابر او 

روستاییان اطراف آنچھ توانستند . آمد و پادوا را محاصره كرد - تن ٣۶,٠٠٠تقریباً –ھنوز دیده نشده بود
 سربازان او مزاحمت تولید كردند؛ اھالي پادوا با آن دلیري كھ گواه بر حكومت خوب آنان در زیر براي

ماكسیمیلیان، كھ بیتاب و ھمواره در صرف پول لئیم بود، آن محل را با نفرت بھ . لواي ونیز بود جنگیدند
قصد تیرول ترك كرد؛ یولیوس ناگھان فرمان داد تا نیروھایش از محاصره دست بردارند، پادوا و ویچنتسا 

  داوطلبانھ بھ حكومت ونیز 

كامل اتحادیھ شكستي براي سلطنت پاپ خواھد بود، زیرا در این ھنگام یولیوس تشخیص داد كھ پیروزي 
. ساخت كرد، خاضع مي پاپھا را در برابر كشورھاي شمالي، كھ در آنھا اصلاحات دیني طرفداراني پیدا مي

خورد  در حالي كھ سوگند مي«توانست بخواھد پیشنھاد كرد، او  ھنگامي كھ ونیز بار دیگر آنچھ را كھ او مي
كرد ملك طلق  پس از بھ دست آوردن آنچھ فكر مي) ١۵١٠(» .نخواھد كرد، موافقت كردكھ ھرگز موافقت 

كلیساست، فرصت آن را یافت تا خشم خود را متوجھ فرانسویان سازد كھ، با در دست داشتن لومباردي و 
ھ تا در میراندولا سوگند خورد ك. صورت ھمسایگان نامطلوبي براي ایالات پاپي درآمده بودند توسكان، بھ

گونھ بودكھ در تصویر كار رافائل با آن  فرانسویان را از ایتالیا نراند، ھرگز ریش خود را نتراشد؛ بدین
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ھر چندكھ بس » !بربرھا رابیرون بریزید«: پاپ بھ ایتالیا این شعار مھیج را داد. ریش مجلل نمودار شد
پانیا تشكیل داد و بزودي سویس و با ونیز و اس» جبھة اتحاد مقدس«یك  ١۵١١در اكتبر . دیر شده بود

، ونیز، برشا، و برگامو را، با ھمكاري ١۵١٢تا آخر ژانویة . انگلستان را نیز بھ آن ملحق ساخت
فرانسھ بیشتر نیروھاي خود را در داخل كشور نگاه . مسرورانة شارمندان آن دو شھر، تسخیر كرده بود
  .ان و اسپانیا مقابلھ كندداشتھ بود تا با یك تجاوز احتمالي از طرف انگلست

گاستون دو . ودو سالھ در ایتالیا باقي ماند یك نیروي فرانسوي زیر فرمان یك جوان جسور و مھذب بیست
فوا این ارتش را نخست براي نجات بولونیاي محاصره شده ھدایت كرد، سپس آن را براي مغلوب ساختن 

رفتن برشا برد، و سرانجام آن را بھ فتح مشعشع ولي ونیزیان در ایزولا دلا سكالا، و پس از آن براي بازگ
انسان رنگین شد، و خود  ٢٠,٠٠٠آن آوردگاه با خون تقریباً ). ١۵١٢آوریل  ١١(پرخرج راونا سوق داد 

  .جنگید، زخمھاي مھلك برداشت مي گاستون، كھ در جبھھ

ماكسیمیلیان را تحریض كرد . رددست آو زور اسلحھ از میان رفتھ بود با مذاكره بھ یولیوس آنچھ را كھ بھ
سرباز آلماني راكھ قسمتي  ۴,٠٠٠اتحادیھ محلق شود؛ و  اي با ونیز امضا كند، برضد فرانسھ بھ كھ متاركھ

. تن بھ درون لومباردي پیش رفتند ٢٠,٠٠٠بھ اصرار او، سویسیان با . از ارتش فرانسھ بودند بازخواند
ھاي آلماني خود تقلیل یافتھ بودند، در برابر  دادن عده از دستنیروھاي فرانسوي، كھ بھ واسطة پیروزي و 

نشیني كردند و پادگانھاي  یك تودة ھمگرا از سربازان سویسي، ونیزي، و اسپانیایي بھ سوي جبال آلپ عقب
دو ماه پس از نبرد » جبھة اتحادمقدس«. گذاشتند غیر كارآمدي در برشا، كرمونا، میلان، و جنووا باقي

طریق دیپلوماسي پاپ، از یك بدبختي آشكار در آمده و فرانسویان را از خاك ایتالیا بیرون رانده  راونا، از
  .بود؛ و یولیوس ھمچون منجي ایتالیا مورد ستایش قرار گرفت

  بھ اصرار یولیوس، میلان بھ . فاتحان غنیمتھاي جنگي را قسمت كردند) ١۵١٢اوت (در كنگرة مانتوا 

ادجوره را دریافت كرد؛ فلورانس ناچار شد كھ خاندان مدیچي را بھ امارت واقع در گوشة دریاچة م
بازگرداند؛ پاپ تمام ایالات پاپي را كھ توسط بورژیا تسخیر شده بود دوباره بھ دست آورد و علاوه بر آن، 

اما  .پارما، پیاچنتسا، مودنا، و ردجو را تحصیل كرد؛ فقط فرارا بود كھ باز از تملك پاپ بر كنار ماند
: او خارجیان را واقعاً از ایتالیا بیرون نرانده بود. یولیوس مسائل بسیار براي جانشین خود باقي گذاشت

امپراطور ویچنتسا و ورونا را بھ  –سویسیھا، بھ عنوان مستحفظاني براي سفورتسا، میلان را نگاه داشتند 
ري مزورتر از ھمة آنان بود، قدرت اسپانیا گ كرد، و فردیناند كاتولیك، كھ معاملھ عنوان پاداش مطالبھ مي

لویي دوازدھم یك . نمود فقط قدرت فرانسھ در ایتالیا پایان یافتھ مي. را در جنوب ایتالیا مستقر ساختھ بود
ارتش دیگر براي تصرف میلان فرستاد، اما آن ارتش در نووارا، با از دست دادن ھشت ھزار سرباز 

، از امپراطوري سابقاً )١۵١۵(وقتي كھ لویي مرد ). ١۵١٣ژوئن  ۶( فرانسوي، از سویسیھا شكست خورد
  .وسیعش در ایتالیا، جز یك پایگاه متزلزل در جنووا باقي نماند

طوري كھ برانتوم ما را مطمئن  بھ(بھ علاوه . فرانسواي اول درصدد برآمد كھ تمامي آن را تصرف كند
در میلان زیباترین زن ایتالیاست، و با عشقي سوزان ، فرانسوا شنیده بود كھ سینیوراكلریچھ )سازد مي

. تن گذراند ۴٠,٠٠٠از معبر جدیدي در كوھھاي آلپ ارتشي را بھ تعداد  ١۵١۵در اوت . خواستار او شد
سویسیھا براي مصاف دادن با آن . شد این ارتش بزرگترین نیرویي بود كھ در چنین كارزارھایي دیده مي

مدت دو روز میان طرفین در  واقع در چند كیلومتري میلان، یك نبرد شدید بھپیش آمدند؛ در مارینیانو، 
جنگید و در ھمان محل، بھ وسیلة  ؛ خود فرانسوا مانند یك رولان مي)١۵١۵سپتامبر  ١۴- ١٣(گرفت 

جا گذاشتند و ھمراه با  كشتھ بھ ١٣,٠٠٠شوالیھ دوبایار، بھ منصب شھسواري ارتقا یافت؛ سویسیان 
  .ن را ترك كردند؛ آن شھر باردیگر بھ چنگ فرانسویان افتادسفورتسا میلا

او بیطرفي میان شاه و . مشاوران لئو دھم، چون در تصمیم مردد بودند، از ماكیاولي نظر خواستند
قدر زبون  امپراطور را جایز ندانست؛ براین اساس كھ در صورت بیطرف ماندن، پاپ در برابر فاتح ھمان
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رو اتحاد با فرانسھ را ھمچون  است؛ از این جنگ شركت كرده و شكست خورده گویي در خواھد بود كھ
فرانسوا و پاپ در  ١۵١۵دسامبر  ١١و در   شود، لئو فرمان داد كھ چنین. راھي معتدلتر پیشنھاد كرد

سویسیان یك عھدنامة صلح مشابھ با فرانسھ امضا . بولونیا ملاقات كردند تا شرایط اتحاد را تعیین كنند
رو شده بود، ورونا را  نشیني كردند؛ امپراطور، كھ باردیگر با ناكامي رو بھ دند؛ اسپانیاییان بھ ناپل عقبكر
جنگھاي اتحادیة كامبره، كھ در آن ھمعھدان متحدان خود را مانند حریف رقص عوض . ونیز تسلیم كرد  بھ

بود و ھیچ نتیجة قطعي از آنھا بھ دست  آخرین اوضاع این جنگھا مانند اولینشان. كرده بودند، بھ پایان رسید
درپي بھ خاطر تسلط بر اروپا در آن مصاف  نیامد، مگر اینكھ ایتالیا میدان جنگ قدرتھاي بزرگ شد كھ پي

  پاپ پارما و پیاچنتسا را بھ فرانسھ واگذار كرد، و نیز . دادند مي

ایتالیا ویران شد، . اقتصادیش تحلیل رفتدست آورد، اما بنیة  مستملكات خودرا در شمال ایتالیا دوباره بھ
ولي . سائق گذشتة درخشان، ھمچنان رونق داشت  لكن ھنر و ادبیات، یا با انگیزة وقایع ناگوار، یا بھ

  .ترین روز ھنوز در پي بود تیره

IV- ١۵٢١-١۵١٣: لئو و اروپا  

شاه جوان خوش قامت با آن . كنفرانس بولونیا حیثیت و دیپلوماسي را بھ جنگ جسارت و قدرت انداخت
ھاي پیروزي در پر كلاه خود و ارتشھایي چند در  اش، با نشانھ شنل زردوزي و پوستھاي سمور جامھ

خواست پاپ را فقط بھ عنوان  سر خویش، درحالي كھ آرزوي بلعیدن ایتالیا را در سر داشت و مي پشت
چیزي جز جلال مقام و تزویر موروثي لئو در برابر آن ارتش . پاسباني بر مسند خویش نگاه دارد، آمد

اگر لئو شاه را بھ جان امپراطور انداخت و با چابكي از سویي بھ سویي دیگر . افراد خاندان مدیچي نداشت
ھایي با ھر یك از آنھا بر ضد دیگري امضاكرد، ما نباید صریحاً در آن باره  زمان عھدنامھ چرخید و در یك

رقیبان او نیز چنان . ت و موظف بود كھ میراث كلیسا را حفظ كندقضاوت كنیم؛ او سلاح دیگري نداش
  .كار بردند، مضافاً اینكھ سرباز و توپ نیز داشتند سلاحھایي را بھ

ظاھراً فرانسوا كوشید تا لئو را . قرارداد سریي كھ در آن كنفرانس منعقد شد تاكنون نیز مخفي مانده است
ت خواست تا در آن باره فكر كند، و این یك راه دیپلوماتیك است برضد اسپانیا با خود متحد سازد؛ لئو وق

گفتن؛ این برخلاف سیاست دیرین كلیسا بود كھ بگذارد ایالات پاپي از طرف یك قدرت ھم از » نھ«براي 
. لغو پراگماتیك سانكسیون بورژ بود ١۵١۶یك نتیجة قطعي معاھدة . شمال و ھم از جنوب محاصره شود

قدرت فایقة یك شوراي عام را بر شوراي پاپھا تصدیق كرده و حق انتصاب  )١۴٣٨(این فرمان 
فرانسوا با الغاي فرمان مزبور موافقت كرد، . پادشاه فرانسھ داده بود صاحبمنصبان عالیرتبة كلیسارا بھ

. مشروط بر آنكھ اختیار شاه در نامزد ساختن آن صاحبمنصبان بھ قوت باقي بماند؛ لئو این امر را پذیرفت
كرد كھ  براي پاپ این موضوع ممكن بود شكستي باشد، اما، با این پذیرش، لئو فقط آن رسمي را قبول مي

كلیسا و كشور را در فرانسھ طوري با  گونھ، بدون ھیچ تمھیدي، پاپ قرنھا در فرانسھ سابقھ داشت، و بدین
براي حمایت اصلاحات دیني  ماند تا ساخت كھ براي سلطنت فرانسھ دیگر موردي باقي نمي ھم نزدیك مي
وانگھي، در ھمان حال، پاپ كشمكشي طولاني میان فرانسھ و دربار پاپ را بر سر . كمك مالي كند

  .اختیارات نسبي شوراھا و پاپھا خاتمھ داد

اي پدر «: فرانسوا گفت. كنفرانس با استدعاي عفو از لئو براي جنگي كھ با سلف او كرده بودند پاپان یافت
. ا نباید از دشمني با یولیوس دوم متعجب شوید، زیرا او ھمواره بزرگترین دشمن ما بوده استمقدس، شم

  .ایم زیرا ما در زمان خود خصمي خطرناكتر از اوندیده

او در حقیقت فرماندھي بسیار لایق بود و خیلي بیش از آنچھ شایستة پاپ شدن باشد، سزاوار سردار شدن 
دلیر را بخشود و تبرك كرد، و آنان، پس از بوسیدن پاي او، محضرش را ترك  لئو تمام این تایبان» .بود مي
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وقتي . اي از افتخار بھ فرانسھ بازگشت و تا مدتي خود را با عشق و تجارت راضي كرد فرانسوا با ھالھ
ن قصد كھ ، پادشاه فرانسھ بار دیگر نقشة تسخیر ناپل را كشید، شاید بھ ای)١۵١۶(فردیناند دوم درگذشت 

ھذا، عھدنامة صلحي با  مع. آن را وسیلة افتخارآمیزي براي كاستن از جمعیت زیاده از حد فرانسھ قراردھد
اما وقتي . شارل اول، نوة فردیناند و پادشاه جدید آراگون، كاستیل، ناپل، و سیسیل، منعقد ساخت

او بھ عنوان فرمانروایي اش شارل براي جانشیني  و فرزندزاده) ١۵١٩(ماكسیمیلیان وفات یافت 
امپراطوري مقدس در نظر گرفتھ شد، فرانسوا خود را از پادشاه نوزدھسالة اسپانیا براي پادشاھي اسپانیا 

پاپ قاعدتاً حمایت . لئو بار دیگروضعي خطرناك پیدا كرد. مناسبتر یافت و جداً در صدد انتخاب شدن برآمد
كرد كھ اتحاد ناپل، اسپانیا، آلمان، اتریش، و ھلند در زیر  ي ميبین داد، زیرا پیش از فرانسوا را ترجیح مي

چندان نیرومند  دھد و وي را از حیث نفرات  لواي یك فرمانروا چنان سیادت ارضي و مالي بھ او مي
ھذا، با خود اندیشید كھ  مع. برھم خواھد زد -كھ تا آن زمان حافظ ایالات پاپي بود-سازد كھ موازنةقوا را مي

ا انتخاب شارل مخالفت كند و با این حال او انتخاب شود، وقتي كھ یاریش براي درھم شكستن شورش اگر ب
لئو براي اعمال نفوذ خویش بس درنگ كرد، . پروتستانھا لازم باشد، از بذل مساعدت دریغ خواھد كرد

اري موازنة قوا پاپ چون ھنوز در كار برقر. شارل اول بھ امپراطوري برگزیده شد وشارل پنجم نام گرفت
نوبة خود تردید كرد، لئو شتابان قراردادي با شارل  وقتي كھ آن شاه بھ. بود، بھ فرانسوا پیشنھاد اتحاد كرد

  :امپراطورجوان تقریباً ھرچیز را كھ دلخواه پاپ بود بھ او عرضھ داشت). ١۵٢١مھ ٨(منعقد نمود 
وتر، تسخیر مجدد میلان براي خاندان سفورتسا، و بازگرداندن پارما و پیاچنتسا، یاري در برابر فرارا ول

  .اي حفاظت ایالات پاپي و فلورانس در برابر ھر حملھ

من و پسر عمم فرانسوا كاملاً ھمراھیم؛ او میلان «: امپراطور گفت. ، مناقشھ تجدید شد١۵٢١در سپتامبر 
ده دو فوا، ویكنت دو لوترك، نیروھاي فرانسوي در ایتالیا بھ وسیلة او» خواھد، و من نیز آن را را مي

. شد؛ فرانسوا اورا بنا بھ خواھش خواھر لوترك، كھ در آن زمان معشوقة شاه بود، برگزیده بود رھبري مي
لویز دو ساووا، مادر شاه، از این انتصاب ناخشنود بود و پولي را كھ توسط فرانسوا براي ارتش لوترك 

انداخت؛ در نتیجھ، سربازان سویسي آن ارتش بھ  دیگر ميھاي  فراھم شده بود محرمانھ بھ مجراي ھزینھ
چون قواي نیرومند پاپ و امپراطور، كھ از طرف پروسیرو . سبب پرداخت نشدن مواجب خود فرار كردند

شدند، بھ میلان رسیدند، حامیان امپراطوري در  كولونا، ماركزة پسكارا، و گویتچاردیني مورخ رھبري مي
لوترك از آن شھر بھ خاك . مالیات گزاف ناراضي بودند بھ شورش برانگیختندآن شھر مردمي را كھ از 

  ونیز 

نشیني كرد، سپاھیان شارل و لئو میلان را تقریباً بدون خونریزي گرفتند؛ فرانچسكوماریا سفورتسا،  عقب
خود پسر دیگر لودوویكو، بھ عنوان واسال امپراطوري، دوك میلان شد؛ و لئو در حالي كھ بھ مراد دل 

  ).١۵٢١اول دسامبر (رسیده بود، درگذشت 

V – ١۵٢٣-١۵٢٢: ھادریانوس ششم  

. گرفتھ بود بھ ھر قیمت كھ شده مسیحي باشد پاپي كھ تصمیم: جانشین لئو در تاریخ رم شخصیتي نادر بود
در » اخوان زندگي مشترك«اي پست بھ دنیا آمد، زھد و دانش را از  آدریان ددل در اوترشت از خانواده

الگي بھ ریاست آن وچھار س در سي. دونتر، و فلسفة مدرسي و الاھیات را در دانشگاه لوون آموخت
براي مأموریتي بھ اسپانیا  ١۵١۵در سال . سالگي مربي شارل پنجم آینده شد دانشگاه رسید؛ در چھل وھفت

اسقفي  رفت و، باقابلیت اداري و پاكي اخلاق خود، فردیناند را چنان شیفتھ ساخت كھ از طرف او بھ
نث را در حكومت اسپانیا، در غیاب شارل، كاردینال خیم پس از مرگ فردیناند، وي. تورتوسا برگزیده شد
در تمام مراحل این ترقي در ھرچیز جز یقین دیني . السلطنة كاستیل شد نایب ١۵٢٠یاري كرد؛ در سال 

معتدل ماند؛ بسادگي زندگي كرد، و بدعتگذاران را با چنان حمیتي تعقیب كرد كھ نزد مردم محبوبیتي 
در مجمع برگزینندگان پاپ، كھ . او را بھ كاردینالي تعیین كردشھرت فضایلش بھ رم رسید، و لئو . یافت

پس از مرگ لئو تشكیل شد، نام او، ظاھراً بدون اطلاع خودش و شاید از طریق نفوذ شارل پنجم، بھ منزلة 
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–، یك فرد غیر ایتالیایي ١٣٧٨بار پس از  ، براي نخستین١۵٢٢در دوم ژانویة . كاندیداي پاپي پیشنھاد شد
  . بھ پاپي برگزیده شد - ، یك فرد توتوني١١۶١نخستین بار پس از و براي 

توانستند ببخشند؟  چگونھ رومیان، كھ دربارة ھادریانوس چندان سخني نشنیده بودند، چنین جسارتي را مي
خواستند بدانندكھ چرا  نویسان مي خواندند؛ رسالھ» خون عیسي خائنان بھ«مردم كاردینالھا را دیوانھ و

اراذل «وجود آورد، كاردینالھا را  آرتینو شاھكاري از قدح بھ. »خشم آلماني تسلیم شده است«ھ واتیكان ب
كاردینالھا . مجسمة پاسكوینو از كلمات ھجایي پوشیده شد. خواند، و دعاكرد كھ زنده بھ گور شوند» كثیف

گفتة خودشان،  ، بنا بھالقدس نسبت دادند كھ خود را از ترس مخفي ساختند و انتخاب ھادریانوس را بھ روح
اصلاحات كلیسا از رم » تبر«بسیاري از كاردینالھا ازترس استھزاي مردم و . بھ آنان الھام بخشیده بود

دربار پاپ اطلاع داد كھ  كار ناتمام خود را بآرامي در اسپانیا بھ پایان رساند و بھ ھادریانوس. خارج شدند
یكي از دوستان خود در رم نوشت  ازشكوه ایتالیا بیخبر بود، بھچون . رم برسد اوت بھ تواند پیش ازماه نمي

وقتي كھ سرانجام بھ رم كھ ھرگز آن را ندیده بود . كھ خانة محقر و باغي براي مسكن او در رم تھیھ كند
  احترام نزارش بینندگان را تا حدي بھ رسید، رخسار زرد از ریاضت و تن

داند، و لاتیني را با چنان لھجة غلیظي حرف  كھ ایتالیایي نميواداشت؛ اما وقتي كھ سخن گفت، آشكار شد 
در نتیجھ، اھالي رم خشمگین و مأیوس . زد كھ یك دنیا با زبان ملیح و خوشاھنگ ایتالیایي تفاوت داشت مي

  .شدند

قسطنطین مناسب دانست   ھادریانوس خود را در واتیكان زنداني احساس كرد و آن را بیشتر براي جانشینان
كردند،  تزیین اطاقھاي واتیكان را موقوف كرد، پیروان رافائل، كھ در آنجاكار مي. براي پطرس حواري تا

جز چھارنفر، مرخص كرد؛   تمام مھتراني را كھ لئو براي اصطبل خود نگاه داشتھ بود، بھ. اخراج شدند
دستور داد كھ مخارج او را  آنان شخصي خودرا بھ دوتن، كھ ھر دو ھلندي بودند، تقلیل داد و بھ خدمتگران 

از سستي اخلاق در روابط جنسي، زبان، و قلم بھ . در روز كاھش دھند) دلار ١٢,۵٠(بھ یك دوكاتو 
بھ ھنرباستان، كھ . وحشت افتاد و با لورنتسو و لوتر ھمداستان شد كھ پایتخت مسیحیت مغاك بیعدالتي است

پرستي  توجھي نكرد؛ مجسمھ را بھ عنوان بازماندة بت دادند، اصلاً كاردینالھا آثارش را بھ او نشان مي
ھاي باستاني بود، دیواري بلند  مذمت كرد؛ و برگرد كاخ بلودره، كھ حاوي نخستین مجموعھ از مجسمھ

كھ بھ نظر او مشركاني بودند كھ  –خواست كھ دیواري نیز بھ دور اومانیستھا و شاعران  ھمچنین مي. كشید
ھاي خود، او را بھ  وقتي كھ فرانچسكو برني، در یكي از تلخترین مقالھ. بكشد - ندعیسي را تبعید كرده بود

عنوان بربري كھ قدرت فھم ظرافتھاي ھنر، ادبیات، و زندگي ایتالیایي را ندارد مسخره كرد، ھادریانوس 
  .تھدید نمود كھ تمام ساتیرنویسان را در رود تیبر غرق خواھد كرد

بود كھ وضع كلیسا را از اوضاع زمان لئو بھ وضع دوران عیسي باز  بزرگترین عشق ھادریانوس این
توانست از  پرداخت كھ مي ھایي در محیط كلیسا مي اوبا صراحتي مستقیم بھ اصلاح سوء استفاده. گرداند

قراردادھاي لئو . مشاغل زیادي را، با قدرتي كھ گاه بیملاحظھ و بیتمیز بود، از میان برد. آنھا مطلع شود
تن كساني  ٢۵۵راي پرداخت مقرري سالانھ، باكساني كھ مشاغل كلیسایي را خریده بودند، لغو كرد؛ را ب

برداري از پول خود خریده بودند، بھ اصطلاح، ھم اصل را از دست  كھ این مشاغل را بھ منظور بھره
یكي از این قربانیان  ایم، و گفتند گول خورده شد كھ مي دادند و ھم فرع را؛ در سراسر رم فغانشان شنیده مي

آمدند، جواب  خویشان ھادریانوس كھ براي كارھاي كم زحمت وپر درآمد نزد اومي. كوشید تا پاپ را بكشد
پرستي و خرید وفروش  بھ خویش. شنیدند كھ بروند زندگي خود را با كارھاي شرافتمندانھ تأمین كنند مي

ھاي سنگیني براي ارتشا و  بشدت مذمت كرد، جریمھ مشاغل مقامات كلیسایي پایان داد، فساد دیوانخانھ را
اختلاس تعیین كرد، و كاردینالھاي خاطي را با ھمان شدت تنبیھ كرد كھ كوچكترین منشیھا را؛ بھ اسقفان و 

بھ آنان گفت كھ . ھاي دیني خود بروند و وظایف اخلاقي آنان را گوشزد كرد كاردینالھا دستور داد بھ حوزه
py  گفت كھ دركاخ  كرد، اما مي مام اروپا زبانزد است؛ خود كاردینالھا را متھم نميسوء شھرت رم در ت
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سفیر كبیر . عایدي درسال قانع سازند) دلار ٧۵,٠٠٠(دوكاتو  ۶,٠٠٠خاتمھ دھند و خود را با حداكثر 
اده وحشت افت روز انجام داده بھ تمام دستگاه كلیساي رم از آنچھ كھ پاپ درمدت ھشت«: ونیز چنین نوشت

  ».است

فساد تا چندي رخ پوشاند، اما . ماه سلطنت روحاني فعال ھادریانوس اما نھ ھشت روزكافي بود و نھ سیزده
ھمچنان برجاي ماند؛ اصلاحات صدھا كارمند را رنجاند و بامقاومت شدید و آرزوي مرگ ھادریانوس 

: گفت نالید؛ بارھا مي انجام دھد ميتواند براي اصلاح مردم  پاپ از بیمقداري آنچھ یك تن مي. رو شد روبھ
و بھ دوست - » .شود عصري است كھ كار او بھ قالب آن ریختھ مي میزان مؤثر بودن اقدام یك نفر بستھ بھ«

دیتریش، چقدر براي ما بھتر بود وقتي كھ زندگي آرامي در لوون «: گفت دیرینش، ھیزه، نومیدانھ چنین مي
  ».داشتیم

. كرد توانست بامسائل بغرنج خارجي شرافتمندانھ مواجھھ مي ي، دوچندان كھ ميدر میان این محنتھاي داخل
. مزاحمت در فرارا باقي گذاشت اوربینو را بھ فرانچسكو ماریا دلارووره بازگرداند و آلفونسو را بي

طلب استفاده كردند و باردیگر قدرت را درپروجا، ریمیني، وسایر  دیكتاتورھاي مخلوع از آن پاپ صلح
اي را  شارل و فرانسوا ملتجي شد تا صلح كنند یا لااقل متاركھ ھادریانوس بھ. الات پاپي بھ دست گرفتندای

در . بپذیرند و در دفع تركھا، كھ خود را براي حملھ بھ رودس آماده ساختھ بودند، با یكدیگر متحد شوند
كھ آنھا را ) ١۵٢٢ژوئن  ١٩(عوض شارل با ھنري ھشتم پادشاه انگلستان معاھدةونیزر را امضا كرد 

دسامبر، تركھا رودس را، كھ آخرین دژ مسیحي  ٢١در . فرانسھ بكنند  ساخت حملة ھماھنگي بھ متعھد مي
خواھند در آپولیا پیاده شوند و ایتالیاي پرآشوب را  در مشرق مدیترانھ بود، گرفتند و چنین شایع بود كھ مي

یر شدند، اضطراب بھ حدي رسید كھ خاطرة ترس تجاوز وقتي كھ جاسوسان ترك دررم دستگ. تسخیر كنند
ھمداستان شدن كاردینال فرانچسكو . یادآورد م، بھ ق ٢١۶ھانیبال، دركاناي درسال   بھ شھر را پس از فتح

 -وزیر اعظم و محرم اسرار و نمایندة عمدة او در مذاكراتش براي برقراري صلح دراروپا–سودریني 
وقتي كھ ھادریانوس آن . ھادریانوس را پركرد  سیسیل، جام اندوه اي حملھ بھسازي بر بافرانسوا، وزمینھ

توطئھ را كشف كرد و دانست كھ فرانسوا مشغول تمركز نیرو در مرز ایتالیاست، بیطرفي را ترك كرد و 
سپتامبر  ١۴(آنگاه، در حالي كھ جسماً و روحاً شكستھ بود، بیمار شد و درگذشت . با شارل پنجم متحد شد

دستورش این بود كھ كفن ودفنش  فقیران واگذاشت، و آخرین  موجب وصیت، اموال خودرا بھ   بھ). ١۵٢٣
  . باشد بدون خرج و آرام

. رم بیش از آنچھ ممكن بود دربارة نجات شھر از شر تركان شادي كند، در مرگ او ابراز مسرت كرد
طبعي بھ درخانة پزشك پاپ  و شوخ برخي اشخاص گمان بردند كھ او بھ خاطر ھنر مسموم شده است؛

آن پاپ مرده  روح. رساند مي» سنا و مردم رم را از نجات دھندة وطن«اي چسبانید كھ سپاسگزاري  نوشتھ
  آز، میخوارگي، و بزرگترین  را با صد طنز آلوده ساختند؛ بھ

یلة مرگ بدون در رم، با گرایش بھ افراط، وس» مطبوعات«شرارت تبدیل شد؛ حال آزادي بازماندة  بھ
توانست رنسانس را درك كند،  بسیار موجب تأسف بود كھ ھادریانوس نمي. سوگواري خود را فراھم ساخت

  .توانست یك پاپ مسیحي را تحمل كند جنایت و جنوني بزرگتر بود اما اینكھ رنسانس نمي

VI- نخستین مرحلھ : كلمنس ھفتم  

  ھفتھ بر سر جانشین  تشكیل شد، بھ مدت ھفت ١۵٢٣شوراي برگزینندگان پاپ، كھ در اول اكتبر 
جولیو . ھادریانوس نزاع داشت و سرانجام مردي را نامزد كرد كھ، بنا بھ عقیدة عموم، مناسبترین كس بود

  د مدیچي پسر نامشروع آن جولیانو دوستداشتني بود كھ قرباني توطئة پاتتسي شده بود، و زادة معشوقة او،
لورنتسو آن پسر را بھ فرزندي پذیرفت و او را با پسران خود . ة تاریخ محو شدفیورتا، كھ بزودي از صحن

pyیكي از این پسران لئو بود كھ جولیو را از مانع قانوني نامشروع بودن نجات داد؛ او را اسقف . تربیت كرد
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ه بھ اعظم فلورانس كرد، بعد بھ مقام كاردینالي رسانید، سپس او را مدیر امور شھر رم ساخت، و آنگا
وپنچ سال داشت؛ ثروتمند، دانشمند، خوش  كلمنس در این موقع چھل. صدارت عظماي خود برگماشت

رم ارتقاي او را با شادي بھ . كرد اخلاق، ونیكو خصال بود؛ از ادبیات، دانش، موسیقي، و ھنر حمایت مي
ن و خردمندترین بیني كرد كھ كلمنس ھفتم بھتری بمبو پیش. منزلة بازگشت عصر طلایي لئو پذیرفت

  .فرمانروایي خواھد بود كھ كلیسا تا آن زمان بھ خود دیده است

مند شده بود و عایدي  تمام موقوفاتي را كھ خود از آن بھره. او سلطنت خود را با لطف بسیار آغاز كرد
بھ  دوكاتو داشت، میان كاردینالھا قسمت كرد؛ با حمایت دانشوران و منشیان ۶,٠٠٠اي بھ مبلغ  سالانھ

وسیلة دھش، یا جلب آنان بھ خدمت خود، آنان را نسبت بھ خویش وفادار ساخت؛ بھ دادگستري پرداخت؛ 
بسیار بارعام داد؛ با سخاوت كمتر اما با عقل بیشتري ازلئو، بھ سخاوت دست یازید؛ و با تواضع خود، 

  .فرجام بدي نداشتھیچ پاپي چنان آغاز نیك و . نسبت بھ ھركس و ھرطبقھ، ھمگان را مجذوب ساخت

در  - رفت كار پیمودن یك طریق سیاسي سالم میان فرانسوا و شارل در جنگي كھ تقریباً تا حدمرگ پیش مي
سوم اروپا بر ضدكلیسا  حالي كھ تركان در مجارستان بھ تاخت و تاز مشغول بودند، و در ھنگامي كھ یك

چھرة  تك. ز توانایي لئو نیز حدي فراتر داشتگرانبارتر از قدرت كلمنس بود؛ كمااینكھ ا - قیام كرده بود
او در : مجلل كلمنس در اوایل دورة پاپي، كھ بھ وسیلة سباستیانو دل پیومبو رسم شده بود، فریبنده است

اش ھویداست از خود نشان نداد؛ و حتي در آن  اعمال خود آن تصمیم شدیدي را كھ در خطوط چھره
  كلمنس . و افتاده بر چشمان بیفروغش نمایان استتصویر آزردگي مختصري در پلك خستة فر

جاي آنكھ راھنماي خودسازد، جانشین عمل  پیمود و آن را بھ او در فكر كردن راه افراط مي. قرارداده بود
توانست صد دلیل بھ سود و صد دلیل بھ زیان آن یابد، چنان بود كھ گویي  براي یك تصمیم مي. ساختھ بود

برني، در شعري كھ پیشگوي قضاوت آیندگان است، او را چنین . اند را بر تخت پاپ نشانده بوریدانالاغ 
  :كند ھجو مي

  پاپي است ساختھ شده از تعارف،

  مناظره، بررسي، خوشخویي،

  از بعلاوه، پس، اما، بلي،

  …. احیاناً، و چنین اصطلاحات بیھودهاتفاقاً، 

  …. آمیز از پاي چوبین، بیطرفي تسلیم

  بھ سخن ساده و درست، چنان زنده خواھید ماند كھ ببینید

  .پاپ ھادریانوس، بھ واسطة اعمال دورة پاپي او، قدیس شده است

سھ بود، و دیگري یكي جان ماتئو جیبرتي، كھ طرفدار فران: كلمنس دوتن را مشاور عمدة خود ساختھ بود
ورزید؛ او فكر خود را میان این دو تن تقسیم كرده بود؛ و وقتي  فون شونبرگ، كھ بھ امپراطوري مھر مي

ھا و  تمام حیلھ - روزي فرانسھ در پاویا فقط چند ھفتھ پیش از تیره–كھ تصمیم گرفت با فرانسھ متحد شود 
كھ بھ سوي رم سوق داده شده بود، بر سر خود  نیروھاي شارل و ھمچنین خشم یك ارتش نیمھ پروتستان را

  .و شھر خویش فرود آورد

ترسید و  بھانة كلمنس این بود كھ از قدرت امپراطوري، كھ ھم لومباردي و ھم ناپل را در دست داشت، مي
شوراي  امیدوار بود، با گرایش بھ فرانسوا، فرانسھ را بھ مخالفت با عقیدةمزاحم شارل مبني بر تشكیل یك
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نفري از فرانسویان،  ٢۶,٠٠٠وقتي كھ فرانسوا با یك ارتش . م براي قضاوت دربارة كلیسا برانگیزدعا
ایتالیاییان، سویسیھا، و آلمانھا از آلپ گذشت، میلان را گرفت، و پاویا را محاصره كرد، كلمنس، با مطمئن 

؛ )١۵٢۴دسامبر  ١٢( ساختن شارل از اخلاص و دوستي خود، یك اتحادنامة محرمانھ با او امضا كرد
فلورانس و ونیز را بھ آن پیوست و با كراھت بھ فرانسوا اجازه داد تا در ایالات پاپي سربازگیري كند و 

بھ «: مؤكداً چنین گفت. شارل این فریب را ھرگز نبخشود. ارتشي از راه سرزمین پاپ بھ ناپل بفرستد
شاید . نتقام خواھم كشید؛ مخصوصاً از آن پاپ جباناند ا ایتالیا خواھم رفت و از آن كساني كھ مرا آزرده

كردند كھ لوتر پاپ  در آن لحظھ برخي از اشخاص گمان مي» .مارتین لوتر یك روز مردي با اعتبار شود
خواھد شد، و چند تن از اطرافیان امپراطور بھ او اندرز دادند كھ با انتخاب كلمنس، بھ بھانة حرامزاده 

  .بودن او، مخالفت كند

  ارل یك ارتش آلماني بھ فرماندھي گئورگ فون فروندسبرگ و ماركزة پسكارا فرستادش

اثر ساخت، و حال  تاكتیك ضعیف فرانسویان توپخانة آنان را بي. تا در خارج پاویا بھ فرانسویان حملھ كند
یترین داران سویسي را درھم شكست؛ ارتش فرانسھ در یكي از قطع آنكھ اسلحة آتشین اسپانیاییھا نیزه
در حالي كھ   :؛ فرانسوا با دلیري بسیار جنگید)١۵٢۵فوریة  ٢۵- ٢۴(نبردھاي تاریخ تقریباً نابود شد 

كردند، بھ قلب دشمن تاخت و كشتاري شاھانھ بھ راه انداخت؛ اسبش كشتھ شد،  نشیني مي نیروھایش عقب
ود، دیگر تاب نیاورد، و با چندتن اما از جنگیدن دست برنداشت؛ سرانجام، در حالي كھ كاملاً فرسوده شده ب

اي بھ مادر خود نوشت كھ غالباً بیش از قسمتي  از چادري در اردوي فاتحان نامھ. از فرماندھانش اسیر شد
شارل، كھ در » .و جز تن خودم كھ سالم است-ھمھ چیز جز شرافت از دست رفت«: از آن نقل نشده است

  . اي نزدیك مادرید بفرستند را بھ اسارت بھ قلعھ آن ھنگام در اسپانیا بود، فرمان داد تا او

شھرھاي ایتالیا یكي پس از -حال تمام ایتالیا در ید قدرت او بود، و كشور. میلان بھ امپراطور گرایید
ترسید مبادا نیروھاي  كلمنس، كھ مي. حیات خود ادامھ دھند  ھاي مختلفي بھ او تقدیم كردند تا بھ  دیگري رشوه

ملك خود او تجاوز كنند و شورشي در فلورانس بر ضد خاندان مدیچي بھ راه افتد، از اتحاد امپراطوري بھ 
السلطنة شارل در  اي با شارل دولانوي، نایب معاھده ١۵٢۵خود با فرانسھ دست كشید و در اول آوریل 

نچسكو كردند و فرا ناپل، امضا كرد كھ بھ موجب آن پاپ و امپراطور، مدیچي را در فلورانس حفظ مي
بایست براي  شناختند؛ بنابر ھمان عھدنامھ پاپ مي ماریا سفورتسا را بھ عنوان نایب امپراطور درمیلان مي

، كھ بسیار مورد نیاز نیروھاي )دلار؟ ١,٢۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ١٠٠,٠٠٠گستاخیھاي گذشتھ و خدمات آینده 
جیرولامو مورونھ براي رھا   وسیلة اي كھ بھ چندي پس از آن كلمنس بر توطئھ. امپراطوري بود، بپردازد

ماركزة پسكارا آن را بھ پاپ افشا كرد و . ساختن میلان از سلطة امپراطور چیده شده بود چشم پوشید
  .مورونھ زنداني شد

پس از نرم كردن او با تقریباً یازده ماه حبس . شارل با اسیر خود، فرانسوا، گربھ صفت بازي كرد
بایست حقوق  بھ موجب این شرایط، شاه مي. حاضر بھ آزاد ساختن او شدمحترمانھ، با شرایط سنگیني 

محرز یا ادعایي فرانسھ را بر جنووا، میلان، فلاندر، آرتوا، تورنھ، بورگوني، و ناوار ترك گوید؛ كشتیھا 
 و نیروھایي، براي جنگ با رم یا تركان، براي شارل فراھم كند؛ با الئونور، خواھر شارل، ازدواج كند؛ و

این . اي براي اجراي این شرایط نزد شارل بھ گروگان بفرستد پسران بزرگتر خود را بھ عنوان وثیقھ
موجب عھدنامة مادرید  بھ. پسران یكي فرانسوا و دیگري ھانري بود كھ بترتیب ده سال و نھ سال داشتند

 ١٧در . یط موافقت كرد، فرانسوا بھ قید سوگند، اما با نیت معكوس، با تمام آن شرا)١۵٢۶ژانویة  ١۴(
عھدي را  پس از رسیدن بھ فرانسھ، اعلام كرد كھ قصد ایفاي بھ. مارس رخصت یافت تا بھ فرانسھ بازگردد

 ٢٢كلمنس بھ موجب قانون كلیسا سوگند او را باطل ساخت، و در . كھ بزور از او گرفتھ شده است ندارد
  ا سفورتسا قرارداد اتحادیة كنیاكمھ فرانسوا، كلمنس، ونیز، فلورانس، و فرانچسكو ماری

ساخت آستي و جنووا را بھ فرانسھ بازگردانند، میلان را بھ عنوان  را امضا كردند كھ آنان را متعھد مي
شھرھاي ایتالیا مستملكات پیش از جنگش را پس دھند، -ھر یك از كشور  تیول فرانسھ بھ سفورتسا بدھند، بھ
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كراون تحصیل كنند، و ناپل را بھ یك  ٢,٠٠٠,٠٠٠اي بھ مبلغ  فدیھآزادي اسیران فرانسوي را در برابر 
آنگاه امپراطور را . دوكاتو بھ فرانسھ بپردازد ٧۵,٠٠٠اي بھ مبلغ  امیر ایتالیایي واگذارند كھ خراج سالیانھ

 صمیمانھ بھ امضاي آن قرارداد دعوت كردند، با این قید كھ اگر سرباز زند، اتحادیھ با او چندان خواھد
  .جنگید كھ تمام نیروھاي او را از ایتالیا بیرون راند

اي را كھ كلمنس با لانوي امضا كرده  شارل عمل اتحادیھ را بھ عنوان اینكھ سوگندھاي فرانسوا و عھدنامھ
توانست بھ ایتالیا برود، اوگود مونكادا را مأمور  چون خود او در آن زمان نمي. شكستھ است مذمت كرد

ا با دیپلوماسي بھ خود جلب كند؛ و اگر در این كار توفیق نیافت، با برانگیختن خاندان ساخت تا كلمنس ر
مونكادا مأموریت خود را بخوبي انجام داد، پاپ را . كولونا و عوام رم، شورشي برضد پاپ برانگیزد

، و آنگاه تحریض كرد كھ توافقي دوستانھ با خاندان كولونا بھ عمل آورد و گارد محافظ خود را منحل كند
درحالي كھ عالم مسیحیت خود . سازي براي تسخیر رم ادامھ دھند خاندان كولونا را فرصت داد تا بھ زمینھ

را با خیانت و جنگ مشغول داشتھ بود، تركان بھ رھبري سلیمان قانوني در موھاچ بر مجارھا فایق آمدند 
ترسید مبادا تمام اروپا نھ فقط  مي كلمنس، كھ). سپتامبر ١٠(و بوداپست را گرفتند ) ١۵٢۶اوت  ٢٩(

خواھد شخصاً بھ بارسلون برود و شارل را بھ  پروتستان بلكھ مسلمان شود، بھ كاردینالھا اعلام كرد كھ مي
در آن ھنگام، چنانكھ در رم . آشتي با فرانسوا و متحدشدن با مخاصمان خود برضد تركھا راضي سازد

  .اي بود تا با آن بھ ایتالیا حملھ برد و پاپ را خلع كند ریھشایع بود، شارل در كار فراھم ساختن بح

ھزار تن وارد رم شدند، برمقاومت ضعیفي كھ در  سپتامبر خاندان كولونا با قوایي مركب از پنج ٢٠در 
برابرشان بود غلبھ كردند، واتیكان و كلیساي سان پیترو و بورگو و كیو را غارت كردند، و كلمنس بھ 

ھایي كھ نقاشي كار رافائل بر آنھا بود  كاخ پاپ كاملاً تھي شد؛ حتي فرشینھ. جلو فرار كردآن/ كاستل سانت
ھاي پاپ بھ سرقت  بھ دست تاراجگران افتادند و تاج پاپ، ظروف مقدس، گنجینة آثار قدیسان، و جامھ

ا وقاري تصنعي رفت و ب یك سرباز شادمانھ با جامة سفید و كلاه قرمز پاپ بھ این سو و آن سو مي. رفتند
روز بعد، مونكادا تاج پاپ را بھ او برگرداند، وي را مطمئن . ساخت بھ تقلید پاپ حاضران را متبرك مي

ساخت كھ امپراطور بھترین نیات را دربارة پاپ دارد، و پاپ ترسان را مجبور ساخت یك متاركة چھار 
  .ماھھ با امپراطوري امضا كند و خاندان كولونا را ببخشاید

در پایان ماه . ھزار تن فراھم كرد كادا تازه بھ ناپل بازگشتھ بود كھ كلمنس نیروي جدیدي مركب از ھفتمون
  در ھمان . اكتبر بھ آن نیرو فرمان داد تا بھ استحكامات كولونا حملھ برد

الوقت گذراند؛ ھنري، كھ سرگرم  حال از فرانسواي اول و ھنري ھشتم تقاضاي كمك كرد؛ فرانسوا بھ دفع
وسیلة  یك ارتش دیگر پاپ كھ در شمال بود بھ. كار مشكل پدید آوردن پسري بود، ھیچ نیرویي نفرستاد

توانست خلع شدن خود  فرانچسكو كھ نمي. فرانچسكو ماریا دلارووره، دوك اوربینو، عاطل نگاه داشتھ شد
نوس و كلمنس، كھ را از امارت خویش بھ دست لئو دھم فراموش كند و حقشناسي خاصي نسبت بھ ھادریا

او را آزاد گذاشتھ بودند تا بھ امارت بازگردد، نداشت، ظاھراً در این مورد روش انتظارآمیز را كنار 
این شخص جوواني د مدیچي جوان، پسر . یك رھبر دلیرتر با آن ارتش بود. گذاشت و جداً وارد عمل شد

جوواني «آن جوان را . میراث برده بود  خوش منظر كاترینا سفورتسا، بود كھ روح متھور اورا نیز بھ
جوواني طرفدار . خواندند، زیرا ھنگامي كھ لئو مرده بود، او نوار سیاه بھ جامة خود زده بود مي» نوارسیاه

  .عمل بر ضد میلان بود، اما فرانچسكو ماریا ارادة خود را بر او تحمیل كرد

VII – ١۵٢٧: تاراج رم  

داد، عمال خویش  ھاي خود را با نیرویي سحرآسا از دور حركت مي شارل، كھ ھنوز در اسپانیا بود و مھره
اینان بھ یك كوندوتیرة تیرولي بھ نام گئورگ فون . را مأمور ساخت كھ ارتش جدیدي فراھم كنند

pyبري او جنگیده این شخص بھ مناسبت موفقیتھاي قواي مزدور آلماني كھ بھ رھ -فروندسبرگ رجوع كردند
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توانست فراھم كند، اما عمالش وعده دادند كھ  شارل چندان پولي نمي. دست آورده بود بودند، شھرتي بھ
فروندسبرگ ھنوز اسماً كاتولیك بود، اما سخت بھ لوتر . غنیمتھاي فراوان در ایتالیا بھ چنگ خواھند آورد

قلعھ و سایر اموال خود و حتي . نفرت داشت ورزید و از كلمنس بھ عنوان خائن بھ امپراطوري ارادت مي
گولدن كھ بدین ترتیب بھ دست آمده بود، در حدود  ٣٨,٠٠٠آلات زن خویش را گرو گذاشت و با  زینت

اي بر سر پاپ مضایقھ نداشتند، گردآورد؛  مرد ماجراجو و تاراج طلب را، كھ از شكستن نیزه ١٠,٠٠٠
این ارتش  ١۵٢۶در نوامبر . دار آویزند داشتند تا پاپ را با آن بھ بنابھ روایت، برخي از آنان كمندي با خود

آلفونسو فرارا، با فرستادن چھار عراده از قویترین . الساعھ از كوھھا گذشت و بھ برشا سرازیر شد خلق
جوواني . توپھاي خویش براي فروندسبرگ، كوششھاي پاپ را براي خلع كردنش از امارت تلافي كرد

وھشت  نوامبر بھ سن بیست ٣٠دیكي برشا در زد و خوردي با مھاجمان تیرخورد و در نوارسیاه در نز
  .دیگر كسي باقي نمانده بود تا دوك اوربینو را از عظمت باز دارد. سالگي در مانتوا درگذشت

ارتش اوباش صفت فروندسبرگ بھ محض مردن جوواني از رود پو گذشت و مزارع حاصلخیز آن را 
انگیزترین  رقت»  :ھ سھ سال بعد سفیر كبیر انگلستان در وصف آن ناحیھ چنین گفتچنان منھدم كرد ك

  در میلان، » .سرزمیني كھ تاكنون در جھان مسیحیت وجود داشتھ است

شارل بھ سبب ابراز رشادت در مارینیانو بھ . فرمانده نیروھاي امپراطوري شارل، دوك دو بوربون بود
گري از چنگش  فتھ بود؛ اما وقتي كھ مادر شاه زمینھاي او را با حیلھمقام شھربان كل فرانسھ ارتقا یا

اینك، . درآورد، او بھ امپراطور گروید و در مغلوب ساختن فرانسوا در پاویا شركت كرد و دوك میلان شد
براي گردآوري یك ارتش دیگر براي شارل و تأمین مواجب سربازان آن، مالیات كمرشكني بر میلانیھا 

كھ در   سربازان او،. مپراطور نوشت كھ براي این منظور خون شھر را بكلي گرفتھ استبھ ا. بست
ھاي ساكنان شھر مسكن داده شده بودند، چنان در دزدي، بھیمیت، و ھتك ناموس افراط كردند كھ  خانھ

در اوایل . آویز كردند یا از بامھا بھ كوچھ انداختند بسیاري از میلانیھا خود را از فرط خشم و نومیدي حلق
بوربون ارتش خود را از میلان بیرون برد و آن را با قواي فروندسبرگ در نزدیكي پیاچنتسا  ١۵٢٧فوریة 

شد، از راه امیلیا رو بھ مشرق  تن بالغ مي ٢٢,٠٠٠این مخلوط عجیب و نامنظم، كھ اكنون بھ . متحد ساخت
جا را غارت كرد و  شروي ھمھ بھ حركت درآمد، از شھرھاي مستحكم اجتناب ورزید، اما ضمن پی

  .روستاھا را پشت سر خود خالي باقي گذاشت

وقتي بر كلمنس آشكار شد كھ نیروي كافي براي متوقف ساختن آن متجاوزان ندارد، بھ لانوي متوسل شد 
: السلطنھ از ناپل آمد و شرایطي براي یك متاركة ھشتماھھ تنظیم كرد آن نایب. اي را بدھد تا ترتیب متاركھ

كلمنس و خاندان كولونا از جنگ دست برداشتند و نواحي فتح شده را با ھم معاوضھ كردند، و پاپ 
. دوكاتو فراھم آورد تا بھ ارتش فروندسبرگ رشوه دھد و آن را بیرون ایالات پاپي نگاه دارد ۶٠,٠٠٠

ردادي را كھ بھ پنداشت كھ فروندسبرگ و بوربون قرا اش نزدیك بھ تھي شدن بود و مي آنگاه چون خزانھ
اما وقتي . السلطنة امپراطور رسیده محترم خواھند شمرد، ارتش خود را بھ سیصد تن تقلیل داد امضاي نایب

بھ مدت چھارماه ھزار گونھ سختي را . كھ چپاولگران بوربون از شرایط متاركھ آگاه شدند، بھ خشم آمدند
ھاشان پاره بود و كفش  د، بیشتر آنان اكنون جامھتحمل كرده بودند، فقط بھ این امید كھ رم را تاراج كنن

نداشتند، و ھمھ گرسنھ بودند و ھیچ پولي بھ آنان داده نشده بود؛ از این روبھ این امر تن ندادند كھ با 
از ترس اینكھ مبادا . دوكاتو خریداري شوند، بویژه كھ فقط قسمتي از آن مبلغ بھ آنان برسد ۶٠,٠٠٠

بوربون خود » ! پول بده! پول بده«كند، چادرش را محاصره كردند و فریاد زدند بوربون متاركھ را امضا 
فروندسبرگ كوشید تا آنھا را رام سازد، اما . را در جاي دیگري پنھان كرد و آنھا چادر او را غارت كردند

بوربون . ضمن كوشش خود بھ سكتة ناقص دچار شد، دیگر در نبرد شركت نكرد، و یك سال بعد درگذشت
مارس بھ  ٢٩در . دار شد، اما فقط پس از آنكھ موافقت كرد بھ سوي رم پیشروي كند فرماندھي را عھده

  .تواند جلو سربازان خود را بگیرد و متاركھ ناچار پایان یافتھ است لانوي و كلمنس پیغام فرستاد كھ نمي

، وقتي كھ )آوریل ٨(دس در پنجشنبة مق. سرانجام، رم دریافت كھ قرباني مطامع ماجراجویان شده است
  پیترو متبرك نفري را در مقابل كلیساي سان ١٠,٠٠٠كلمنس یك جمعیت 
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ساخت، شخص متعصبي كھ فقط بھ یك پیشبند چرمي ملبس بود از مجسمة بولس حواري بالا رفت و بھ  مي
ا توبھ كن و خود ر. رم بھ سبب گناھان تو ویران خواھد شد! اي حرامزادة سدومي«: پاپ بانگ زد

در شب عید قیام مسیح، » .اگر حرف مرا باور نكني، نتیجة آن را چھارده روز دیگر خواھي دید! تغییرده
رم، «: زد گذشت و چنین بانگ مي ھا مي این زاھد خشن، بارتولومئوكاروزي، مشھور بھ براندانو، از كوچھ

  ».با تو ھمان گونھ رفتار خواھد شد كھ با سدوم و عموره! توبھ كن

، كھ شاید امیدوار بود مردان خود را با مبلغ زیادتري پول راضي كند، بھ كلمنس پیام داد كھ باید بوربون
سربازان بوربون رو بھ . اي بدھد كلمنس پاسخ داد كھ شاید نتواند چنین فدیھ. دوكاتو بپردازد ٢۴٠,٠٠٠

قدر كافي سرباز آورده بودند  فلورانس راه افتادند، اما دوك اوربینو، گویتچاردیني، و ماركزة سالوتتسو بھ
سان بھ مانع برخورده بودند، راه  تا بھ طور مؤثر در استحكامات شھر دفاع كنند؛ سپاھیان بوربون، كھ بدین

كلمنس، كھ درمتاركھ راه نجاتي نیافتھ بود، برضد شارل بار دیگر بھ اتحادیة كنیاك . را در پیش گرفتند رم
اي كمك پولي جھت دفاع، بھ ثروتمندان رم متوسل شد، اما آنان بر. پیوست و از فرانسھ یاري خواست

كلمنس تا آن زمان . بنرمي پاسخ دادند كھ بھتر است پاپ از راه فروش مناصب كاردینالي پولي تھیھ كند
ھیچ فردي را، از راه فروش، بھ ھیئت كاردینالھا نیفزوده بود، اما وقتي كھ ارتش بوربون بھ ویتربو رسید، 

پیش از آنكھ نامزدان . كیلومتر فاصلھ داشت، پاپ ناچار شش مقام كاردینالي را فروخت ۶٧,۵فقط  كھ با رم
ھاي واتیكان سربازان گرسنة بوربون را دید كھ از كشتزارھاي  كاردینالي بتوانند پولي بدھند، پاپ از پنجره

یك عدة بیست ھزار نفري،  حال او براي دفاع از رم، در برابر. آیند وار بھ سوي رم پیش مي نروني ملخ
  .فقط چھارھزار سرباز دراختیار داشت

نیروھاي رم با شلیك تفنگ آنان را . مھ، قواي بوربون با استفاده از مھ بھ دیوارھاي شھر نزدیك شدند۶در 
اما مھاجمان از حملة مكرر دست . پس نشاندند، و خود بوربون، كھ زخمي شده بود، فوراً درگذشت

سرانجام نقطة ضعیفي را در . یرا ناگزیر بودند كھ یا رم را بگیرند یا گرسنگي بخورندداشتند، ز برنمي
میلیشیاي رم و گاردھاي سویسي با . جبھة دفاعي پیدا كردند، آن را شكافتند، و بھ درون شھر ریختند

بھ سانت كلمنس، بیشتر كاردینالھاي مقیم رم، و صدھا صاحبمنصب دیگر . رشادت جنگیدند، اما نابود شدند
اما . اي دیگر كوشیدند تا مھاجمان را با آتش توپخانھ متوقف سازند آنجلو گریختند؛ در آنجا چلیني و عده

حملھ كنندگان از جھات مختلف وارد شدند؛ برخي از آنان در پس پردة مھ پنھان بودند، و بعضي چنان با 
. ن بدون كشتن مردم دھشتزده ممكن نبودفراریان مجروح مخلوط گشتھ بودند كھ تیراندازي توپخانھ بھ آنا

  .بزودي متجاوزان شھر را بكلي قبضھ كردند

گشتند، ھر زن، مرد، یا كودكي را كھ سرراه خود  ھا مي مھاجمان در حالي كھ بھ صورت یورش در كوچھ
  خون آشامي آنھا وقتي افزون شد كھ بھ بیمارستان و یتیمخانة . كشتند دیدند مي مي

پیترو گام نھادند و كساني را  آنگاه بھ كلیساي سان. رد شدند و تقریباً تمام بیماران را كشتندسانتوسپیریتو وا
اي را كھ یافتند غارت كردند و برخي از  ھر كلیسا و صومعھ. كھ در آنجا بست نشستھ بودند بھ قتل رساندند

كلیساي سان . دندآنھا را بھ اصطبل مبدل ساختند؛ صدھا كشیش، راھب، اسقف، واسقف اعظم كشتھ ش
تمام مساكن رم . سر تاراج شد و در اطاقھایي كھ رافائل نقاشي كرده بود اسب بستند پیترو واتیكان سربھ

سرایي كھ  یكي مھین  :غارت و بسیاري از منازل سوختھ شدند؛ فقط دوخانھ از شر حریق مصون ماند
استھ و چند بازرگان ثروتمند /آن ایزابلا دكاردینال كولونا در آن سكنا داشت، و دیگري كاخ كولونا كھ در 

دوكاتو بھ سران اشرار پرداختند تا از حملھ در امان مانند، و آنگاه  ۵٠,٠٠٠پناه گرفتھ بودند؛ اینان 
اي  ھر قصري، براي حفظ خود در برابر یك عدة دیگر، مجبور بود باز فدیھ. دوھزار تن را پناه دادند

اگر   شد تا در برابر مبلغ معیني جان خود را بخرند؛ مام ساكنان خواستھ ميھا از ت در بیشتر خانھ. بپردازد
شدند؛ ھزاران نفر كشتھ شدند؛ براي وادار ساختن والدین بھ افشاي  كردند؛ شكنجھ مي از دادن پول ابا مي

ساد ھا مالامال بود از اج انداختند؛ برخي از كوچھ ھا بیرون مي نھانگاھھاي پول، كودكان را از پنجره
pyاش را  پسران دومنیكو ماسیمي میلیونر را پیش چشم خود كشتند، بھ دخترش تجاوز كردند، خانھ. كشتگان
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در تمام شھر ھیچ كس نبود كھ از سھ سال «بنا بھ روایت، . قتل رساندند سوختند، و سپس خودش را نیز بھ
  ».بیشتر داشتھ باشد و مجبور بھ خریدن جان خود نباشد

دانستند و معتقد بودند كھ  نیمي از اشرار فاتح آلماني بودند و بیشترشان پاپ و كاردینالھا را مردمي دزد مي
براي تقلیل این ننگ، تمام . ثروت كلیسا از سرقت اموال سایر ملتھا بھ دست آمده و نزد جھانیان ننگین است

، را گرفتند و براي ذوب كردن یا فدیھ اشیاي قیمتي قابل حمل كلیسا، از جملھ ظروف مقدس و آثار ھنري
یك سرباز مانند پاپ . دادن یا فروختن بردند؛ اما بقایاي قدیسان را بر نداشتند و برروي زمین پراكندند

ملبس شد؛ چند سرباز دیگر كلاه كاردینالي برسرگذاشتند و پاي او را بوسیدند؛ جماعتي در واتیكان لوتر را 
كھ جزو مھاجمان بودند از غارت اموال كاردینالھا بسیار شادي كردند، از آنان  لوتریھایي. پاپ اعلام كردند

برخي از كاردینالھا «: گویتچاردیني گوید. ھاي گزاف خواستند، و بھ آنان مراسم مذھبي جدیدي آموختند فدیھ
خود را در  ھا و نشانھاي فاخر گر نشاندند، درحالي كھ رویشان بھ عقب بود و تمام جامھ را بر چارپایان 

بعضي دیگر . گرداندند ھاي شھر مي برداشتند؛ اشرار این كاردینالھا را با مضحكھ و تحقیر بسیار در كوچھ
» توانستند فدیة مورد تقاضا را بپردازند چنان شكنجھ شدند كھ فوراً یا پس از چند روز مردند از آنان كھ نمي

تا زمان معیني فدیة خود را نپردازد، زنده بھ گور خواھد یك كاردینال را در گوري نھادند و بھ او گفتند اگر 
كاردینالھاي اسپانیایي و آلماني، كھ گمان داشتند از آزار . شد؛ آن فدیھ فراھم و در آخرین لحظھ پرداختھ شد

ھا و زنان محترم  راھبھ. گونھ مورد جفا قرار گرفتند كھ دیگران میھنان خود مصون خواھند ماند، ھمان ھم
  زنان. برداري شھواني بھ جایگاه اشرار برده شدند مورد تجاوز قرار گرفتند یا براي بھرهدر رم 

كھ پس از ھتك عرض بس  بسیاري از زنان جوان،. شدند در برابر شوھران یا پدران خود ھتك ناموس مي
  .مھموم شده بودند، خود را در رود تیبر غرق كردند

فیلیبر، پرنس اورانژ، كھ بھ نیمھ فرماندھي آن اشرار . شدید بود ھدم كتابھا، آرشیوھا، و آثار ھنري بسیار
واتیكان را با تبدیل آن بھ قرارگاه خود نجات داد؛ اما بسیاري از   انضباط رسیده بود، كتابخانة بي

. ھاي خطي گرانبھا محو شدند اي و خصوصي بھ آتش كشیده شدند و بسیار نسخھ ھاي صومعھ كتابخانھ
ھاي كتب خطي و  كولوتچي دانشور خانة خود را با مجموعھ. ل و كارمندانش پراكنده شدنددانشگاه رم چپاو

بالدوس، استاد دانشگاه، تفسیر خود را دربارة پلیني . آثار با ارزش آن دستخوش حریق و با خاك یكسان دید
خود را از دست شاعر اشعار  مارونة . افروختند در دست غارتگران دید كھ با آن در اردوگاه خود آتش مي

كریستوفورو مارچلو . پائولو بومبازي شاعر بھ قتل رسید]. نشد كھ كشتھ[داد، اما نسبتاً خوشبخت بود 
دانشور را با كندن ناخنھایش شكنجھ دادند؛ دو دانشمند دیگر بھ نامھاي فرانچسكو فورتونو و خوان والدس 

و بسیاري از ھمگنانشان   ماركانتونیو رایموندي،ھنرمندان، پرینو دل واگا، . خود را از فرط نومیدي كشتند
  .مكتب رافائل سرانجام پراكنده شد. مورد شكنجھ قرار گرفتند و ھر چھ داشتند بھ وسیلة اشرار بھ یغما رفت

 ٩,٨٠٠دو ھزار نعش از ناحیة واتیكان بھ رود تیبر افكنده شدند و . توان برشمرد تعداد كشتگان را نمي
بھ موجب یك برآورد كمتر از واقعیت، . شك تلفات جاني بسیار بیش از اینھا بود كشتھ دفن شدند؛ بدون

 ١٢۵,٠٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ٣,٠٠٠,٠٠٠ھا بھ  دوكاتو و میزان فدیھ ١,٠٠٠,٠٠٠قیمت اشیاي دزیده شده بھ 
  .تخمین زده شد) دلار

مانند . ظر بودتاراج رم ھشت روز طول كشید، و طي این مدت خود كلمنس از برجھاي سانت آنجلو نا
دادم  پس براي چھ مرا از رحم بیرون آوردي؟ كاش كھ جان مي«: كرد ایوب دردمند، بھ خدا چنین شكوه مي

دسامبر  ٧مھ تا ۶از . او از آن پس دیگر تا پایان عمر موي از رخسار نسترد ۴۴ ».دید نميو چشمي مرا 
یا ھنري ھشتم   در آن قلعھ زنداني ماند، بھ این امید كھ از ارتش دوك اوربینو، یا فرانسواي اول، ١۵٢٧

شیانة آن شارل، كھ ھنوز در اسپانیا بود، از تسخیر رم شادمان شد، اما وقتي كھ از تاراج وح. كمك بگیرد
رویھاي اشرار را از خود سلب كرد، اما از بیچارگي  مسئولیت زیاده. شھر آگاه گشت، بسیار ناراحت شد

ژوئن نمایندگان شارل، شاید بدون اطلاع او، كلمنس را وادار ساختند تا عھدنامة  ۶در . پاپ استفاده نمود
 ۴٠٠,٠٠٠نیز بھ ارتش امپراطوري،  و  پاپ حاضر شد كھ بھ آن نمایندگان،. ننگیني را امضا كند صلح
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چیویتاكاستلانا، و حتي   چیویتا وكیا، ھاي اوستیا،  دوكاتو بپردازد؛ شھرھاي پیاچنتسا، پارما، ومودنا، و قلعھ
  دوكاتو ١۵٠,٠٠٠خود سانت آنجلو را بھ شارل واگذارد و در آنجا زنداني باشد تا اولین 

تمام كساني كھ در . او بگیرد ل شود تا شارل تصمیم لازم را دربارة تحویل شود، و آنگاه بھ گائتا یا ناپل منتق
. آنجلو بودند اجازه یافتند كھ از آن خارج شوند، مگر پاپ و سیزده تن كاردینالي كھ ھمراه او بودند سانت

 سربازان اسپانیایي و آلماني بھ مراقبت كاخ گمارده شدند و پاپ را تقریباً ھمیشھ در یك مسكن كوچك تحت
گونھ مالي كھ جمعاً ده سكودو بیرزد  براي او ھیچ«: ژوئن چنین نوشت ٢١گویتچاردیني در . نظر گرفتند

از غارت نجات داده بود، بھ اسیر   اي را كھ او، بھ ھنگام فرار، تمام ظرفھاي طلا و نقره» .باقي نگذاشتند
  .ا تأمین كندخود ر  دوكاتو از فدیة ١٠٠,٠٠٠سان  كنندگان خود تسلیم كرد تا بدین

  ، و ونیز راونا را،)كھ فرارا بر آن حقوق قدیمي داشت(ردجو و مودنا را  در ھمان اوان، آلفونسو فرارا، 
فلورانس خاندان مدیچي را براي سومین بار طرد كرد و عیسي مسیح را پادشاه جمھوري . تصرف كردند

شد كھ حتي  ظاھراً بھ چنان انھدامي كشانده مياعم از مادي و روحاني،   تمام دستگاه پاپ،. جدید اعلام نمود
آز و فساد دربار   گناھان پاپ،  كردند مجازاتي براي سست پیمانیھاي كلمنس، رقت كساني را كھ گمان مي

كھ دركارپنتراس بآرامي   سادولتو،. انگیخت و بیعدالتي رم لازم است برمي  پرستي روحانیان، پاپ، تجمل
م را با وحشت فراوان شنید و افسوس آن روزھاي آرامي را خورد كھ بمبو و كرد، خبر سقوط ر زندگي مي

كاستیلیونھ و ایزابلا و صد دانشور و شاعر و حامي ھنر آن شھر پرشور را كانون و ذروة فكر و ھنر 
و   پرورشگاه ارواح نجیب،  رم فقط معبد دین مسیح،«: اراسموس بھ سادولتو چنین نوشت. بودند زمان كرده 

تر، و با ارزشتر از سرزمین  براي بسا كسان عزیزتر، زیبنده. ن موزھا نبود، بلكھ مادر ملتھا بودمسك
  ».در حقیقت این خرابي مربوط بھ یك شھر نیست، بلكھ با تمام جھان مرتبط است… !خودشان بود

VII - ١۵٣٠- ١۵٢٧: شارل پیروزمند  

، ١۵٢٧نفر تقلیل داده بود؛ در سال  ۵۵,٠٠٠بھ سراغ رم آمده و نفوس آن را بھ  ١۵١٢طاعون در سال 
تن تحلیل برده بود؛ حال، در ژوئیة آن سال،  ۴٠,٠٠٠كشتار، خودكشي، و فرار ظاھراً این جمعیت را بھ 

طاعون در گرماي شدید تابستان بازگشتھ، با قحط و حضور مداوم غارتگران دست بھ ھم داده، و رم را بھ 
ھا بار دیگر از اجساد انساني انباشتھ شدند، بسیاري  كلیساھا و كوچھ .صورت بیابان سھمگیني درآورده بود

از نعشھا در آفتاب پوسیدند، عفونت بھ حدي زیاد بود كھ زندانبانان و زندانیان بھ كنج اطاقھاي خود 
طاعون بیطرف . از عفونت مردند  ھذا، بسیاري از آنان، از جملھ برخي از مستخدمان پاپ، خزیدند؛ مع

مردند؛ و مالاریا، سیفیلیس،  ١۵٢٧ژوئیة  ٢٢آلماني تا  ٢,۵٠٠متجاوزان را نیز بینصیب نگذارد؛ بود، و 
  .تغذیھ عدة آن اشرار را بھ نصف تقلیل داد و سوء

ترسید مبادا پاپ محبوس جدایي او را از كاترین  ھنري ھشتم، كھ مي. حریفان شارل جداً بھ فكر پاپ افتادند
ینال وولزي را بھ فرانسھ فرستاد تا براي آزاد ساختن پاپ با فرانسوا گفتگو آراگوني تصویب نكند، كارد

دوكاتو كردند، بھ  ٢,٠٠٠,٠٠٠در اوایل ماه اوت، آن دو شاه بھ شارل پیشنھاد صلح و پرداخت . كند
شارل از قبول این . شرطي كھ پاپ و شاھزادگان فرانسھ آزاد و ایالات پاپي بھ كلیسا بازگردانده شوند

، ھنري و فرانسوا با یكدیگر تعھد كردند كھ با )اوت ١٨(بھ موجب عھدنامة آمین . نھاد امتناع كردپیش
بزودي ونیز و فلورانس بھ این اتحادیة جدید پیوستند و نیروھاي فرانسھ جنووا و پاویا را . شارل بجنگند

مانتوا وفرارا، . رم راطور غارت كردند كھ ارتش امپراطوري،  تسخیر كردند، و این شھر اخیر را ھمان
فرمانده   ھذا، لوترك، مع. ترسیدند، بھ این اتحادیھ پیوستند كھ از فرانسویان حاضر بیشتر از شارل غایب مي

  .توانست حقوق سربازان خود را بپردازد، جرئت نكرد بھ رم حملھ برد فرانسوي، كھ نمي

ك بازگرداند و از حرارت اتحادیة رو بھ امپراطور، كھ امیدوار بود محبوبیت خود را در كلیساي كاتولی
pyفوراً   رشد بكاھد، با آزاد ساختن پاپ موافقت كرد، مشروط برآنكھ كلمنس بھ اتحادیھ كمكي نكند،
m
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كلمنس آن . دوكاتو بپردازد، و گروگانھایي براي تضمین رفتار خود بھ دربار امپراطور بفرستند ١١٢,٠٠٠
 ٧در. تسلیم یك دھم عواید كلیسایي ناپل بھ امپراطور، فراھم كرد پول را با فروش مشاغل كاردینالي، و با

و   با حقارت،  مستخدمان، آنجلو را ترك كرد و ملبس بھ جامة  دسامبر كلمنس، پس از ھفت ماه حبس، سانت
  .از رم بھ اورویتو رفت  در حالي كھ از فرط رنج نزار شده بود،

داده بود، دیوارھایش برھنھ و شكافتھ بودند، و باد از در اورویتو در قصري مسكن گزید كھ سقفش شكم 
نمایندگان انگلستان، كھ براي اجازة طلاق از طرف ھنري بھ ملاقاتش . ھرسو در اطاقھایش جریان داشت

اش تا نیمھ در ریش  او را كز كرده در بستري یافتند؛ در حالي كھ چھرة لاغر و رنگ پریده  آمده بودند،
 ١٧در . زمستان را در آنجا بھ سر برد و سپس بھ ویتربو نقل مكان كرد. ھان شده بوداش پن دراز و ژولیده

ترسیدند كھ  توانست بپردازد از او گرفتھ بودند و مي فوریھ سربازان امپراطوري، كھ آنچھ كلمنس مي
ارتش  لوترك اكنون. مرض عدة بیشتري از آنھا را بكشد، رم را تخلیھ كردند و روبھ جنوب بھ ناپل رفتند

ناپل بھ نزدیك آن شھر آورد، اما مالاریا از عده سربازانش كاست، خود او را نیز   خود را بھ امید محاصرة
كھ اینك امید   كلمنس،). ١۵٢٨اوت  ٢٩(نشیني كردند  كشت، و نیروھاي نامنظمش بھ سوي شمال عقب

اكتبر رخصت  ۶ارل گذاشت و در یاري از جانب اتحادیھ را از دست داده بود، خود را كاملا در اختیار ش
ھا متروك و ھزاران عمارت ویران شده بودند؛ مردم از  چھار پنجم خانھ. یافت كھ دوباره وارد رم شود

  .شدند ماه پیش برسر پایتخت مسیحیت آورده بود حیران مي آنچھ ھجوم نھ

بھ كشور پادشاھي ناپل ضمیمھ شارل ظاھراً مدتي چنین اندیشیده بود كھ كلمنس را خلع كند، ایالات پاپي را 
  نماید، رم را مقر امپراطوري خویش سازد، و پاپ را بھ وضع اصلي

اما این كار شارل را بھ دامن پیروان لوتر در . خود، كھ اسقفي رم و تابعیت امپراطور باشد، بازگرداند
لھستان، و   لستان،ساخت؛ و فرانسھ، انگ انداخت؛ زمینة جنگ داخلي را در اسپانیا فراھم مي آلمان مي

لاجرم این نقشھ را ترك كرد . انگیخت كھ متحداً و با تمام قوا در برابر او مقاومت كنند مجارستان را برمي
و بھ این نیت گرایید كھ پاپ را متحد وابستھ و یاور دیني خود سازد و بھ یاري او ایتالیا را بین او و خودش 

در این عھدنامھ : ، امتیازات مھمي بھ پاپ داد)١۵٢٩ژوئن  ٢٩(بھ موجب عھدنامة بارسلون . قسمت كند
مقرر شده بود كھ امارتھاي گرفتھ شده از كلیسا بھ آن باز پس داده شوند؛ خویشان مدیچي پاپ با دیپلوماسي 

پاپ در عوض . یا زور دوباره بھ حكومت فلورانس بازگردند؛ و حتي فرارا نیز بھ پاپ وعده داده شده بود
كھ ناپل را بھ تولیت شارل در آورد، بھ ارتشھاي او اجازة عبور از ایالات پاپي را بدھد، و موافقت كرد 

  .سال بعد در بولونیا با امپراطور ملاقت كند تا بین خود ترتیب آرامش و تجدید سازمان ایتالیا را بدھند

فرانسوا، ملاقات كرد السلطنة ھلند، با لویزدوساووا، مادر چندي پس از آن، مارگارت، عمة شارل و نایب
). ١۵٢٩اوت  ٣(كامبره را میان امپراطور و شاه ترتیب داد  و، بھ یاري سفیران و نمایندگان مختلف، پیمان

دوكاتو آزاد كرد؛ فرانسوا از تمام  ١,٢٠٠,٠٠٠اي بھ مبلغ  شارل شاھزادگان فرانسھ را در برابر فدیھ
اینك سرنوشت متحدان فرانسھ در . ، وتورنھ چشم پوشیدادعاھاي فرانسھ بر ایتالیا، فلاندر، آرتوا، آراس

  .ایتالیا بھ دست امپراطور بود

شارل و كلمنس در بولونیا با یكدیگر ملاقات كردند و متقاعد شدند كھ بھ یاري یكدیگر  ١۵٢٩نوامبر  ۵در 
. ن فتح كرده بودشگفت آنكھ این نخستین دیدار شارل از ایتالیا بود؛ وي آن كشور را بدون دیدن آ. محتاجند

وقتي كھ در بولونیا در برابر پاپ زانو زد و پاي مردي را كھ خود بھ خاك كشانده بود بوسید، این نخستین 
كھ یكي نمایندة یك كلیساي رو بھ انحطاط و دیگري نمایندة یك كشور  –بار بود كھ دو شخصیت برجستھ 

جز  –را نادیده گرفت و تمام اھانتھا را بخشود  كلمنس غرور خود. دیدند یكدیگر را مي –نوین و فاتح بود 
ناپذیري در  شارل ارتشھاي مقاومت. توانست امیدي بھ فرانسھ داشتھ باشد دیگر نمي. اي نداشت این ھم چاره

جنوب و شمال ایتالیا داشت؛ بازگرداندن فلورانس بھ خاندان مدیچي بدون مداخلة نیروھاي امپراطوري 
سخي و مدبر  شارل. ر علیھ لوتر در آلمان، و بر ضد سلیمان در شرق، لازم بودممكن نبود؛ یاري امپراطو

اساساً بھ شرایط قرارداد بارسلون وفادار ماند، گرچھ این قرارداد ھنگامي منعقد شده بود كھ وي زیاد : بود
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ماریا  بھ فرانچسكو. ونیز را وادار ساخت كھ آنچھ از ایالات پاپي گرفتھ است پس بدھد. نیرومند نبود
سفورتسا اجازه داد، پس از پرداختن غرامت سنگیني، میلان منھدم شده را زیر امپراطوري نگاه دارد؛ و 

. ایمان را بھ فرماندھي اوربینو باقي گذارد كلمنس را تحریض كرد تا فرانچسكوماریا دلا روورة جبان یا بي
  بھ حكومت امارت خود، بھ منزلة تیول پاپ، گذاردن او اتحاد اخیر آلفونسو با فرانسھ را بخشود و با برجاي

 ١٠٠,٠٠٠او را براي كمك بھ سپاھیان امپراطوري در حملھ بھ رم پاداش داد؛ آلفونسو در عوض بھ پاپ 
  دوكاتو،

اي  شارل براي تحكیم این ترتیبات از تمام امارتھا خواست اتحادیھ. كھ بسیار مورد احتیاج او بود، پرداخت
اي كھ  تشكیل دھند آن اتحادیھ - جز حملة شارل -تالیا در برابر ھرگونھ حملة خارجيبراي دفاع مشترك ای

دانتھ بھ خاطر تشكیل آن بھ امپراطور ھانري ھفتم و پترارك بھ امپراطور شارل چھارم متوسل شده بود، 
ساخت  كلمنس این اتحادیھ را متبرك. شد اینك از راه تابعیت مشترك نسبت بھ یك نیروي خارجي تأمین مي

 ٢۴- ٢٢(و تاج آھنین لومباردي و تاج امپراطوري پاپي امپراطوري مقدس روم را بر سر شارل نھاد 
  ).١۵٣٠فوریة 

كلمنس، كھ تصمیم گرفتھ بود خاندان خود را بھ . اتحاد پاپ و امپراطور با خون فلورانسیھا تسجیل شد
كسي كھ پاپ را در زندان نگاه داشتھ  ھمان(دوكاتو بھ فیلیبر، پرنس اورانژ  ٧٠,٠٠٠قدرت بازگرداند، 

در آنجا برقرار شده بود،  ١۵٢٧، پرداخت تا ارتشي فراھم سازد و جمھوري اغنیا را، كھ در سال )بود
سرباز آلماني و اسپانیایي را، كھ بسیاري از آنان در غارت رم شركت كرده  ٢٠,٠٠٠فیلیبر . براندازد

این نیرو پیستویا و پراتو را اشغال و فلورانس را  ١۵٢٩ر در دسامب. بودند، بھ این مأموریت فرستاد
اھالي مصمم شھر براي آنكھ مھاجمان را زیر آتش توپخانھ بگیرند، ھرخانھ و دیوار را تا . محاصره كرد

كیلومتر در اطراف استحكامات شھر خراب كردند؛ و میكلانژ كار ساختن مجسمھ را براي گورھاي  ۵.١
  محاصره با كمال. ساختن وپرداختن باروھا ودژھاي شھر پرداخت نھاد و بھ سو خاندان مدیچي بھ یك
یا موش بھ بھاي  نایاب شد كھ ھرگربھ ماه ادامھ یافت؛ موادغذایي در فلورانس چندان بیرحمي مدت ھشت

دادند تا  ھا ظرفھاي خود را، وزنان جواھر خویش را مي كلیساھا و خانواده. رسید دلار بھ فروش مي ۵,١٢
پرست، ھمچون فرا بندتو دا فویانو، روحیة  راھبان میھن. راي تھیة خواربار و اسلحھ تبدیل بھ پول شودب

فلورانسي دلیر بھ نام فرانچسكو فروتچي از شھر گریخت، سھ   یك. مردم را با نطقھاي آتشین نگاه داشتند
و ھزار تن از آنان شكست محاصره كنندگان حملھ كرد؛ اما با از دست دادن د ھزار مردگردآورد، و بھ

خود او اسیر شد؛ وي را نزد فابریتسیو مارامالدي، یكي از اھالي كالابریا كھ بر سواره نظام . خورد
در ھمان . مارامالدي چندان بھ آن قھرمان دشنھ زد كھ او جان سپرد. امپراطوري فرماندھي داشت، بردند

اي  بري دفاع خود استخدام كرده بود، قرارداد خائنانھاوان مالاتستا بالیوني، سرداري كھ فلورانس براي رھ
. سوي فلورانسیھا برگرداند روي آنان گشود، و توپھاي خود را بھ با محاصره كنندگان امضا كرد، شھر را بھ

  ).١۵٣٠اوت  ١٢(جمھوري فلورانس، كھ مردم آن گرسنھ و بیسامان بودند، تسلیم شد 

صدھا . خویي خویش ننگین ساخت انوادة خود را با ظلم و درندهآلساندرو د مدیچي دوك فلورانس شد و خ
فرا بندتو را نزد كلمنس فرستادند . شدند تن، كھ براي نجات جمھوري جنگیده بودند، شكنجھ، تبعید، یا كشتھ 

و كلمنس او را در سانت آنجلو زنداني ساخت؛ بھ موجب روایت نامعلومي، آن راھب را چندان گرسنگي 
  حكومت شھر منحل شد، نام. دادند تا مرد

تغییر یافت، و ناقوس بزرگ یازده تني ) كاخ ملي(بھ پالاتتسو وكیو ) كاخ حكومتي(پالاتتسو دلا سینیوریا 
ما دیگر «شد برداشتھ و خرد شد تا، بھ گفتة یكي از وقایعنگاران آن زمان،  نامیده مي) گاو(كھ لاواكا 

س در برج زیبایي قرارداشت كھ بھ مدت چندین نسل از فراز این ناقو» .صداي گوشنواز آزادي را نشنویم
  .خواند آن مردم را بھ مشاوره مي
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رفتار پاپ دربارة فلورانس انحطاط خانوادة مدیچي را تأیید كرد؛ كوششھاي او براي بازگرداندن رم بھ 
نمایاند كھ آن خاندان را بزرگ  مي اي از آن نبوغ اداري و ارجگزاري جمالشناسي را حال سابق بارقھ

سباستیانو دل پیومبو، كھ تصویر او را در زمان نوجوانیش ساختھ بود، حال تك چھرة او را . ساختھ بود
ھمچون پیرمردي غمناك با چشمان گود رفتھ و ریش سفید رسم كرد كھ مشغول بركت دادن بود؛ رنج 

راي حفظ ایتالیا از ناوگان ترك، كھ اكنون برمشرق ظاھراً او را تأدیب و تا حدي تقویت كرده بود؛ ب
مدیترانھ مسلط بود، اقدامات جدي بھ عمل آورد؛ آنكونا، آسكولي، و فانو را مستحكم ساخت و ھزینة این 

بھ وضع مالیاتي بھ میزان  - رغم مخالفت كاردینالھا علي -١۵٣٢ژوئن  ٢١كار را با تحریض مجمع مشایخ 
با فروختن مشاغل كلیسایي تاحدي . لیایي، از جملھ كاردینالھا، تأمین كردبردرآمد كشیشان ایتا% ۵٠

اي براي تعمیر خرابیھاي املاك كلیسا، دوباره دایر كردن دانشگاه رم، و از سرگرفتن حمایت از  بودجھ
با وجود خطر دزدي دریایي از طرف بربران در نزدیكي سیسیل، براي تأمین . دانش و ھنر فراھم گشت

  .صورت پایتخت جھان غرب درآمد رم در مدت نسبتاً كمي دوباره بھ. افي غلھ اقدام كردمقدار ك

كارادوسو از میلان و چلیني از فلورانس آمدند تا ھنر زرگري . شھر رم ھنوز از حیث ھنرمند مستغني بود
ھاي زرین و را بھ اوج اعتلاي آن در دورة رنسانس برسانند؛ این دو و بسیار كسان دیگر بھ كار ساختن گل

شمشیرھاي افتخار بھ عنوان ھدیة پاپ، ظروف براي محرابھا، عصاھاي نقره براي مقامات كلیسایي و 
والریو بلي . ھاي نمایشي سیار، مھرھا براي كاردینالھا، تاجھا و انگشترھا براي پاپان گمارده شدند دستھ

اظري از زندگي مسیح حك شده ویچنتسایي درج بس زیبایي از یك سنگ زجاجي ساخت كھ بر روي آن من
درج، كھ حال یكي از اشیاي با ارزش كاخ پیتي است، بھ فرانسواي اول، در ھنگام عروسي  این . بود

  .پسرش با كاترین دو مدیسي، ھدیھ شد

بزرگترین نقاشي زمان كلمنس در تالار . از سرگرفتھ شد ١۵٢۶تزیین اطاقھاي پاپ در واتیكان در سال 
  میلویوس  و نبرد پل صلیبدر آنجا جولیو رومانو ظھور : فتقسطنطین انجام گر

را تصویر كرد؛ فرانچسكوپني غسل تعمید قسطنطین، و رافائلو دال كولھ اھداي رم بھ پاپ سیلوستر از 
  .را رسم كرد قسطنطینطرف 

اكنون تواناترین نقاش در رم سباستیانو لوچاني  -و بعد از مھاجرت جولیو رومانو بھ مانتوا - پس از میكلانژ
چون در ونیز متولد شده ). ١۵٣١(فت بود كھ وقتي بھ طراحي مھرھاي پاپ گمارده شد، دل پیومبو لقب گر

یكي از نخستین و . ، این توفیق را داشت كھ از جان بلیني، جورجونھ، و چیما ھنر بیاموزد)١۴٨۵حد (بود 
بھترین تصویرھایش سھ مرحلھ از عمر انسان بود كھ خود او در آن ھمچون جواني دلپذیر میان دو 

این دو آھنگساز یاكوب اوبرشت و فیلیپ . د، نمایان استآھنگساز خارجي، كھ در آن ھنگام در ونیز بودن
یا آن را  -براي كلیساي سان جوواني كریزوستومو تصویر جانداري از آن قدیس رسم كرد. وردلو بودند

در تابلو ونوس و آدونیس، كھ زنان ) ١۵١٠(و تقریباً در ھمان ھنگام  - براي جورجونھ بھ پایان رسانید
زریني پیش از دوران گناه تعلق دارند، از روش شھواني جورجونھ تقلید كرده  گویي بھ عصر بخشنده تنش

سباستیانو شاید ھمچنین در ونیز تابلو مشھور خود تك چھرة یك بانو را رسم كرد كھ مدتھا بھ نام . است
  .شد لافورنارینا بھ رافائل نسبت داده مي

آن ھنرمند . در آراستن ویلاكیجي كمك كند آگوستینو كیجي سباستیانو را بھ رم خواند تا ١۵١١در سال 
جوان در آن شھر رافائل را دید و تا چندي سبك تزیین مشركانة او را تقلید كرد؛ در عوض، رموز 

سباستیانو بزودي دوست صمیم میكلانژ شد، بھ تصور از عضلات . رنگامیزي ونیزي را بھ او یاد داد
. بر تلفیق رنگامیزي ونیزي با شیوة میكلانژ اعلام داشت انسان كاملاً آشنا گردید، و قصد خود را دایر

. وقتي كھ كاردینال جولیو د مدیچي از او تصویري خواست، فرصتي یافت تا این روش را بھ كار برد
سباستیانو مخصوصاً رستاخیز الیعازر را موضوع كار خود قرار داد تا با رافائل، كھ در ھمان ھنگام 

منتقدان ادعاي او را، مبني براینكھ در ھنر با رافائل برابر . ود، بھ رقابت برخیزدمشغول تھیة تابلو تبدیل ب
  . است، بھ اتفاق آرا نقض نكردند
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میل مفرط او بھ راحتي مانع . توانست بیشتر ترقي كند سباستیانو اگر بھ مھارت خود مغرور نشده بود، مي
بھ خاطر زر یا بھ عشق سراب شھرت پس از خواست  جواني با نشاط بود كھ نمي. رسیدن او بھ نبوغ شد
پس از دریافت اجرت گزافي از حامي خود كھ پاپ شده بود، بیشتر بھ ساختن . مرگ خود را بفرساید

  .چھره اكتفا كرد، كھ در آن كار فقط تني چند از نقاشان بر او برتري یافتند  تك

. انداز كرد ل در آن سوي كوھھاي ایتالیا طنینبالداساره پروتتسي بلندگراتر بود و نام خود را بھ مدت یك نس
  :خیزند ھنرمندان غالباً از خاندانھاي كوچك برمي. (فرزند یك نساج بود

افراد طبقة متوسط نخست در پي فایدة آني ھستند، بھ این امید كھ در پیري فرصت براي پرداختن بھ زیبایي 
.) دھند ر زندگي را بھ زندگي ھنري ترجیح ميكنند، ھن را داشتھ باشند؛ اشراف گرچھ ھنر را حمایت مي

. ، نقاشي را زیر نظر سودوما و پینتوریكیو آموخت و بزودي بھ رم رفت)١۴٨١(بالداساره در سینا زاد 
ظاھراً ھمو بود كھ سقف تالار الیودورو را در واتیكان نقاشي كرد؛ و رافائل چون آن را بھ قدر كافي خوب 

ھاي ابنیة باستاني شد؛  در ھمان اوان او نیز مانند برامانتھ دوستدار ویرانھ. ادیافت، تغییر زیادي در آن ند
اندازة طرحھاي زمیني معابد و كاخھاي قدیمي را گرفت، و اشكال مختلف ستونھا و سرستونھاي آنھا را 

  .آنگاه متخصص بھ كار بستن ژرفانمایي در معماري شد. بررسي كرد

). ١۵٠٨(ویلا كیجي را بسازد، پروتتسي براي طراحي آن دعوت شد وقتي آگوستینو كیجي تصمیم گرفت 
آن بانكدار از نتیجة كار بالداساره، كھ عبارت بود از گچبري و قرنیز سازي در بالاي نمایي بھ سبك 

رنسانس، خرسند شد و آن ھنرمند جوان را مختار ساخت تا چندتا از اطاقھاي دروني را، در رقابت با دل 
بالداساره در سرسرا و بالكانة ستوندار، ونوس را در حال شانھ زدن گیسوان . ئل، تزیین كندپیومبو و رافا

خود، لدا و قویش را، ائوروپھ و گاوش را، دانائھ و رگبار طلا را، گانومدس و عقابش را، و نیز مناظر 
. ، رسم كرددیگر را، براي عروج آن وامدھندة خستھ از كار یكنواخت روزانھ بھ عالم رؤیاھاي زیبا

سازي  در این حاشیھ. ھایي از ژرفانمایي فزونتر ساخت پروتتسي جلوة فرسكوھاي بالداساره را با حاشیھ
كاري و مھارت بھ خرج داد كھ تیسین وقتي بر آنھا نگریست، تصور كرد از نقش برجستة  چنان ریزه

انگیز رسم كرد،  معماري خیالدر تالار طبقة بالا، بالداساره با كلك خود صور . اند سنگي ساختھ شده
قرنیزھایي كھ بر ستونھاي زن پیكر متكي بودند، افریزھایي كھ بر نیمستونھاي منقش تكیھ داشتند، و 

پروتتسي عاشق معماري شده و نقاشي را بھ خدمت آن . شدند ھاي كاذبي كھ بردشتھاي زیبا گشوده مي پنجره
ولي در این مورد . كرد، اما تقلیدش بیروح بود اني تقلید ميگماشتھ بود و در این كار از تمام قوانین ساختم

باید استثنایي قایل شویم، و آن مناظري از كتاب مقدس است كھ او در یك نیمگنبد كلیساي سانتا ماریا دلھ 
در این نیمگنبدھا تصویر سیبولاھا را نقاشي كرده ) سھ سال پیشتر(رافائل قبلاً ). ١۵١٧(پاچھ رسم كرد 

كردند، زیرا اینھا ظریفترین نقاشیھاي بالداساره  كوھاي بالداساره بخوبي با این تصویر برابري ميفرس. بود
  .بودند، در حالي كھ تصویرھاي رافائل در آنجا از بھترین كارھاي او نبودند

وان لئو دھم ظاھراً تحت تأثیر قابلیت انعطاف ھنر پروتتسي واقع شده بود، زیرا او را بھ جاي رافائل بھ عن
تا او براي دكور كمدي بیبینا بھ ) ١۵٢١(، نیز مقرر داشت )١۵٢٠(سر معمار كلیساي سان پیترو گماشت 

آنچھ را از كار پروتتسي در سان پیترو باقي مانده طرح زمیني آن است؛ . نام لاكالاندرا نقاشي تھیھ كند
كھ تاكنون براي سان پیترو طرح ھایي  بسیار زیباتر و جالبتر از نقشھ«: سایمندز آن را چنین وصف كرد

  مرگ لئو، و بیمیلي جانشین او بھ » .اند شده

در بولونیا . ھنر، موجب شد كھ پروتتسي رم را ترك گوید و نخست بھ سینا و پس از آن بھ بولونیا برود
. م نشداي ساخت، اما آن نما ھرگز تما نقشة پالاتتسو آلبرگاتي را طرح كرد و براي نماي سان پترونیو نمونھ

وقتي كھ كلمنس ھفتم بھشت ھنرھا را دوباره گشود، پروتتسي بھ رم بازگشت و كار خود را در سان پیترو 
گوید كھ او  وازاري مي. زماني كھ اشرار امپراطوري رم را غارت كردند، او ھنوز آنجا بود. از سرگرفت

ردند كھ روحاني عالیمقامي است منش بود، و آنھا گمان ك موقر و نجیب«متحمل محنتھاي خاصي شد؛ زیرا 
اي، وضع   اي دستگیر كردند، اما او، با رسم تصویر استادانھ او را براي دریافت فدیة شاھانھ» .با لباس مبدل
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محقر خود را نشان داد و آنان فقط بھ این اكتفا كردند كھ ھمھ چیز را بھ جز پیراھنش از او بگیرند و 
حكومت سینا، كھ از باز یافتن . گرفت و تقریباً برھنھ بھ آنجا رسیداو راه سینا را پیش . رھایش سازند

جوستا او را  فرزند گریزپاي خود شاد شده بود، او را براي طرح استحكامات استخدام كرد، و كلیساي فونتھ 
این نقاشي . او نامیده شد» شاھكار«مأمور كرد نقاشي دیواریي بسازد كھ از طرف منتقدان با گذشت 

  .كرد الوقوع عیسي را بھ یك آوگوستوس ترسان اعلام مي تصویر سیبولایي بود كھ تولد قریبدیواري 

اما بزرگترین كامیابي پروتتسي پالاتتسو ماسیمي دلھ كولونھ بود كھ او پس از بازگشت بھ رم نقشة آن را 
نامشان نیز از كردند كھ اخلاف فابیوس ماكسیموس ھستند و  خاندان ماسیمي ادعا مي). ١۵٣٠(تھیھ كرد 

نام او مشتق است؛ ماكسیموس ھمان كسي بود كھ شھرت جاوداني خود را از تنبلي بھ دست آورده بود؛ نام 
این از . اج رم منھدم شده بودمسكن سابق خویش گرفتھ بودند كھ در تار ستوندارخانوادگي خود را از ایوان 

خوشبختي پروتتسي بود كھ شكل منحني و نامنظم محل بنا طرح یك نقشة چارگوش كسل كننده را غیر 
او شكل بیضي را انتخاب كرد، با یك نماي رنسانسي و یك رواق بھ سبك دوریك؛ و در . ساخت ممكن مي

شكوھي بخشیده بود كھ خاص یك كاخ رومي  حالي كھ خارج بنا را ساده گرفتھ بود، داخل آن را زینت و
  .زمان امپراطوري با ظرافتھاي توأم با تناسب و آراستگي یوناني بود

اش، در تنگدستي درگذشت، زیرا قدرت چانھ زدن با پاپھا، كاردینالھا،  رغم قابلیت چند جانبھ پروتتسي، علي
وقتي كھ پاپ پاولوس سوم شنید كھ . داشتو بانكدارھا را براي دریافت مزدي كھ متناسب با مھارتش باشد ن

اند كھ بتوانند  با خود اندیشید كھ از میان ھنرمندان فقط پروتتسي و میكلانژ مانده  موت است، او مشرف بھ
. فرستاد) دلار؟ ١٢۵٠(كروان  ١٠٠پاپ براي آن ھنرمند . پیترو را از دیوار بھ گنبد برسانند كلیساي سان

وازاري پس از بیان این ). ١۵٣۵(وچھار درگذشت  ، با این حال در سن پنجاهبالداساره از او تشكر كرد
سازان، و معماران رم جنازة او را  تمام نقاشان، مجسمھ«: گوید مطلب كھ رقیبي او را مسموم كرده بود، مي

  ».گور تشییع كردند  تا لب

X – ١۵٣۴- ١۵٢٠: میكلانژ و كلمنس ھفتم  

كھ درمیان تمام بدبختیھاي خود بدخوییھا و سركشیھاي میكلانژ را با یكي از اعتبارات كلمنس این است 
كلمنس . مھرباني تحمل كرد، مأموریتھاي زیاد بھ اوداد، و تمام امتیازات شایستة نبوغ را بھ او اعطا كرد

ن كار كنم بنشیند، زیرا یقین دارم اگر ای آید، من بھ او تكلیف مي وقتي بوئوناروتي بھ دیدن من مي»  :گفت مي
كلمنس حتي پیش از رسیدن بھ مقام پاپي، بھ آن ھنرمند پیشنھادي » .را نكنم، او بدون اجازه خواھد نشست

سازي است؛ و آن پیشنھاد این بود  كھ بعداً معلوم شد بزرگترین مأموریت حجاري و مجسمھ) ١۵١٩(كرد 
بسازد كھ آرامگاھي باشد براي ) یدانبار جد(لورنتسو در فلورانس یك نوئووا ساگرستیا  كھ در كلیساي سان

  چون بھ. ھاي مناسب تزیین كند ھاي آنان را بریزد، و آنھا را با مجسمھ مشاھیر خاندان مدیچي، طرح مقبره
ھایي معماري براي كتابخانةلورنتس  قابلیت انعطاف ھنر تیسین ھم واقف بود، از او نیز خواست كھ نقشھ

پلة   راه. ھاي ادبي خانوادة مدیچي را داشتھ باشد براي جا دادن مجموعھ چنان تھیھ كند كھ آن بنا فضاي كافي
؛ كار ساختمان بقیة بنا بعداً )١۵٢٧- ١۵٢۶(مجلل و دھلیز ستوندار این كتابخانھ زیرنظر میكلانژ تكمیل شد 

  .ھاي بوئوناروتي انجام گرفت بھ وسیلة وازاري و دیگر ھنرمندان از روي نقشھ

بھ شكل یك چھارگوش ساده ساختھ شده بود . شد شاھكار معماري خواند بھ اشكال ميرا » نمازخانة جدید«
ھایي  كھ با ستونھاي چھارگوش جدا شده و گنبد محقري برفراز آن بود؛ خاصیت اصلیش آن بود كھ مجسمھ

تمام شد، و در سال  ١۵٢۴درسال » نمازخانة مدیچي«این . ھاي تزییني دیوار خود جاي دھد در طاقچھ
اي  نامة بیصبرانھ اما محترمانھ در این سال كلمنس. ھا شروع كرد  میكلانژكار خود را برروي مقبره ١۵٢۵
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ھاي بستگان  را با مقبره داني كھ پاپھا زندگي درازي ندارند؛ اكنون بینھایت آرزومندیم كھ آن نمازخانھ تو مي
ازاین رو ھردو را . بشنویم؛ ھمچنین دربارة كتابخانھ خویش بنگریم، یا بھ ھر تقدیر خبر پایان یافتن آن را

كنیم و از یزدان مسئلت  صبر جمیل پیشھ مي) بنا بھ گفتة خودت(گذاریم، درعین حال  كفایت تو وامي بھ
كار و پاداش  ام مطمئن باش كھ تا من زنده. داریم كھ ترا وادارد قلباً وسیلة پیشرفت ھردوكار را فراھم كني

  .جولیو –. خدانگھدار، عنایت یزدان و تبركات ما یارت باد. واھد شداز تو دریغ نخ

براي لورنتسو باشكوه؛ برادر كشتھ شدة او، جولیانو؛ لئودھم؛ : مقرر بود شش مقبره در آن نمازخانھ باشد
؛ و )١۵١۶فت(» توانست بر كشوري فرمان راند كھ از فرط خوبي نمي«كلمنس ھفتم؛ جولیانو كھین 

ھذا، این  مع. آنھم نھ كاملا ھاي دو نفر اخیر تمام شد،  فقط مقبره). ١۵١٩فت (، دوك اوربینو لورنتسو كھین
گاه معماري آن  گونھ كھ نمازخانة سیستین ذروه سازي رنسانس ھستند، ھمان اي از اعتلاي مجسمھ دو نشانھ

گونھ كوششي  دھد و ھیچ  ھا خفتگان در آنھا را در عنفوان شباب نشان مي سنگ روي این مقبره. دوران است
  دراینكھ تصویرھا شمایل و وجنات صاحبان

مرد «جولیانو جامة یك فرمانده رومي را بھ تن دارد، و لورنتسوھمچون : خود را بنمایانند نشده است
احتیاط فقدان واقعیت را درآن تصویرھا خاطرنشان ساخت،  وقتي كھ یك تماشاگر بي. ي است»متفكر

پس از گذشت ھزار سال «: ھنریش بود العادة او بھ بقاي خ داد كھ نمایندة اطمینان فوقمیكلانژ باكلماتي پاس
بر تابوت سنگي » از این زمان، كھ اھمیت خواھد داد كھ این وجنات واقعاً بھ آنان متعلق بوده است یا نھ؟

وز است، ودر در سمت راست مردي است كھ گویا نمایندة ر  :اند عقب خم شده جولیانو دو پیكر برھنھ بھ
نام » فلق«و » شفق«پیكرھاي مشابھ خوابیده بر گور لورنتسو . سمت چپ زني كھ ظاھراً نشانة شب است

ساز فقط ساختن پیكري از  این تغییرات فرضي شاید ھم بكلي موھومند؛ احتمالاً مقصود مجسمھ. اند داده شده
درت مردانھ و خطوط محیطي ظریف اندام مخفي خود، یعني بدن انسان، بوده است، با تمام شكوه ق» فتیش«

آمد؛ شكل ناتمام شفق، كھ یك روز پرفعالیت و خستھ  معمولا او از عھدة ساختن پیكرمرد بھتر برمي. زن
  .كند، با شكوھمندترین خدایان پارتنون برابر است كننده را بھ شب تبدیل مي

، كلمنس دیگر )١۵٢٧(افتاد  موقعي كھ رم بھ دست مزدوران آلماني. جنگ كارھنر را مختل ساخت
) دلار ۶٢۵(كراون  ۵٠نتوانست از ھنر حمایت كند، و مواجب میكلانژ از دربار پاپ، كھ ھرماه بھ 

وقتي كھ . در ھمان اوان فلورانس از دو سال آزادي حكومت جمھوري برخوردار بود. رسید، قطع شد مي
ي ساقط كردن جمھوري و بازگرداندن خاندان اسپانیایي برا- كلمنس با شارل سازش كرد و یك ارتش آلماني

براي دفاع شھر » كمیتة نھ نفري«مدیچي بھ حكومت فرستاده شد، فلورانس میكلانژ را بھ عضویت 
با یك بازي تقدیر، آن ھنرمندي كھ در خدمت خاندان مدیچي بود اكنون مھندسي شده بود كھ برضد . برگزید

با حرارتي زایدالوصف بھ طرح كردن و ساختن   این سمت،پس از انتصاب بھ . كرد آن خاندان كار مي
  .دژھا و باروھا پرداخت

. پذیر نیست  شد كھ دفاع شھر با موفقیت امكان اما ضمن پیشرفت كار، میكلانژ بیش از پیش متقاعد مي
وأم توانست دربرابر توپخانھ و تكفیر ت زمان كھ پراز نفاق و دورویي بود، مي شھري، مانندفلورانس آن چھ

بھ حال دھشت، بھ این امید كھ بتواند بھ فرانسھ  ١۵٢٩سپتامبر  ٢١امپراطوري و پاپ مقاومت كند؟ در 
راه خود را در زمیني كھ تحت سلطة آلمانھا بود  چون. نزد پادشاه محبوب آن برود، از فلورانس فرار كرد
ي بھ دوست خود باتیستا دلاپالا، كھ عامل از ونیز پیام. بستھ دید، موقتاً بھ فرارا وپس ازآن بھ ونیز پناه برد

تواند در فرار بھ فرانسھ بھ میكلانژ  ھنري فرانسواي اول در فلورانس بود، نوشت و از او پرسید كھ آیا مي
باتیستا از ترك پستي كھ براي دفاع شھر بھ او محول شده بود امتناع كرد و در عوض مؤكداً از . ملحق شود

بھ وظیفة خود درشھر بازگردد، و او را آگاه ساختھ بود كھ اگر چنان نكند، میكلانژ درخواست كرد كھ 
نوامبر،  ٢٩در حوالي . حكومت شھر دارایي او را ضبط خواھد كرد و خویشانش بھ بینوایي خواھند افتاد
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وقت یافت تا مخفیانھ بر آرامگاه مدیچیھا كاركند، و  بھ گفتة وازاري، اوحتي در آن ماھھاي پرجنب وجوش
ھنري او بود،  ھمچنین براي آلفونسو فرارا تابلو لدا و قورا، كھ كمتر از كارھاي دیگرش مشخص خوي

آن تابلو، براي مردي كھ از لحاظ غریزةجنسي ضعیف ولي از نظر پیرایشگري قوي بود، اثري . رسم كند
در این تابلو قو را در حال . د محصول ذھني بود كھ موقتاً مغشوش شده بودرفت؛ و شای عجیب بھ شمار مي

گرا بود، اما موضوع این تابلو را  آلفونسو در فاصلة میان جنگھا كمي ھرزه. داد مجامعت با لدا نشان مي
آن را   آوري كھ از جانب دوك براي گرفتن تابلو آمده بود، وقتي كھ پیام. ظاھراً خود او انتخاب نكرده بود

میكلانژ . و براي بردن آن نزد دوك اقدامي نكرد  ،»این اثر بس جلف است»  :دید اظھار نومیدي كرد و گفت
آن تصویر را بھ نوكر خود آنتونیو میني داد؛ و او آن را بھ فرانسھ بردكھ در آنجا بھ مجموعة ھنري 

ن دركاخ فونتنبلو باقي بود، تا یك تصویر مزبور تا سلطنت لویي سیزدھم ھمچنا. فرانسواي اول منتقل شد
تا چھ حد این دستور . صاحبمنصب عالیرتبھ آن را منافي عفت دانست و دستور داد كھ آن را از میان ببرند

اي از این تصویر   اجرا شد، یا بعداً سرنوشت این تابلو اصلي چھ شد، معلوم نیست؛ آنچھ مسلم است نسخھ
  .اكنون در گالري ملي لندن موجود است

پس از آنكھ فلورانس دوباره بھ دست خاندان مدیچي افتاد، باتیستا دلاپالا و سایر سران جمھوري اعدام 
اما كلمنس . میكلانژ دوماه در خانة یكي از دوستانش پنھان شد و ھرلحظھ منتظر چنین سرنوشتي بود. شدند

ھ خویشان فرمانروایش در فلورانس اي ب پاپ نامھ. دید كھ میكلانژ ارزش زنده ماندن را بیش از مردن دارد
نوشت و از آنان خواست كھ آن ھنرمند را بیابند، با او مؤدبانھ رفتار نمایند و پیشنھاد كنند كھ اگر مایل 

میكل بھ این امر رضا داد، . است كار بر سر مقابر خانواده را از سر گیرد، تا مقرریش از نو برقرار شود
رد مقبرة یولیوس اتفاق افتاده بود، فكر پاپ و میكلانژ چیزي بیش از آن اما بار دیگر، ھمانطور كھ در مو

وقتي كلمنس درگذشت . اندیشیده بود كھ از عھدة دست برآید و پاپ چندان نزیست كھ كاررا تمام شده ببیند
ترسید حال كھ حامیش زندگي را بدرود گفتھ، آلساندرو د مدیچي بھ او آسیب  ، میكلانژ كھ مي)١۵٣۴(

  .د، از نخستین فرصت براي فرار بھ رم استفاده كردرسان

انگیز دارند، ھمچنین پیكر حضرت مریم مدیچي موقر، كھ میكلانژ آن  ھا منظري بسیار تیره و غم آن مقبره
دربارة وسعت (اند  مورخاني كھ بھ دموكراسي دلبستھ. را نیز در آن نمازخانھ ساختھ است، اندوه افزاست

اند كھ آن پیكرھاي خوابیده نمایانگر شھري ھستند كھ از تسلیم  عموماً چنین انگاشتھ) كنند آن مبالغھ مي  دامنة
گذشتھ از ھرچیز، آن تصویرھا وقتي ساختھ شده : اما این تعبیر شاید واھي باشد. خود بھ ظلم سوگوار است

ان مدیچي حك شده راندند، براي پاپي از خاند بودند كھ خاندان مدیچي برفلورانس نسبتاً خوب فرمان مي
بودند كھ ھمواره نسبت بھ میكلانژ مھربان بود، و بھ دست ھنرمندي بھ وجود آمده بودند كھ از ھنگام 

خواستھ است خانداني را كھ  توان تصور كرد كھ میكلانژ مي بنابراین نمي. جواني رھین منت آن خاندان بود
  برایشان گورھایي

اي كھ دال بر تحقیر آن دو  رھاي او از جولیانو و لورنتسو نشانھكرده است محكوم سازد، و تصوی آماده مي
نمایند بس عمیقتر از عشق چند تن ثروتمند است بھ آزادي براي  نھ، چیزي كھ این شكلھا مي. باشد ندارند

كردند؛ بلكھ معمولاً  فرمانروایي بر بینوایاني كھ خاندان مدیچي نھ فقط مزاحمتي برایشان ایجاد نمي
تصویرھاي مزبور بیشتر بیزاري میكلانژ از زندگي و خستگي مردي را نشان . ھم بودند محبوبشان

مردي كھ ھزاران  -برد  آساي تعبیرناشدني خویش رنج مي دھند كھ از اعصاب خود و رؤیاھاي غول مي
و ر  روبھ) سنگ(دید و تقریباً در ھركار خود را با مادة سخت و سركش  گرفتاري و مانع در راه خود مي

دین خود را از او   داد كھ زمان كرد و تشخیص مي یافت؛ قدرت خود را كندتر از حد دلخواه احساس مي مي
دوستاني كھ فكراً با او برابر باشند : اي نبرد میكلانژ از خوشیھاي زندگي چندان بھره. كند مطالبھ مي

والاترین پیروزیھایش  تيكرد؛ وح نداشت؛ زن در براو فقط ھیكل ظریفي بود كھ آرامش را تھدید مي
اي مالیخولیایي، و شكستي  برآمدي بودند كھ از رنج و دردي توانفرسا، آھنگھایي تمام ناشدني، اندیشھ
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اما وقتي كھ فلورانس بھ دست بدترین ستمگران خود افتاد و وحشت در آنجایي حكمفرما شد كھ وقتي 
ھنرمندي كھ برمرمرھاي مقدس مدیچي انتقاد زندگي را، و نھ  راند، لورنتسو با خوشحالي بر آن فرمان مي

انگیز زوال افتخار شھري را كھ  كرد كھ آن اشكال غم صرفاً تئوري حكومت را، حك كرده بود، احساس مي
، جامباتیستا »شب«برداري از مجسمة  ھنگام پرده. كنند زماني پرورشگاه رنسانس بود نیز مجسم مي

  : ي نوشت كھ در حقیقت یك تابلو ادبي بودستروتتسي شاعر یك رباع

  بیني كھ بس دل انگیز خفتھ است، را اینجا مي» شب«تو 

  .اي، از این سنگ ساختھ شد این پیكر غنوده، بھ دست فرشتھ

  سنگ است، اما سنگي جاندار؛ اي مرد ناباور،

  .برانگیزش، بیدارش كن، با تو سخن خواھد گفت

در پاسخ . بخشود، اما آن را نپذیرفت بودبھ مناسبت نامش گفتھ شده  میكلانژ جناس تھنیت آمیزي را كھ
  :سازد رباعي فوق، دو بیت گفت كھ بیش از تمام اشعارش خوي او را فاش مي

  سنگ باشد؛خواب من گرامي است، اما بیش از آن است كھ فقط 

  تا وقتي كھ ویراني و بیشرافتي حكمفرماست،

  .بزرگترین سود من ندیدن و احساس نكردن است

  .پس بیدارم مكنید، آھستھ سخن گویید

XI – ١۵٣۴- ١۵٢٨: پایان یك عصر  

گسترش شورش لوتري ). ١۵٣١(بدبختیھایش را با موجب شدن جدایي انگلستان از كلیساي رم تكمیل كرد 
شوراي عام  رفت با تشكیل یك  در آلمان براي شارل پنجم اشكالات و خطراتي تولید كرد كھ امید مي

پاپ نیز، . شد پس، از پاپ تقاضاي تشكیل آن را كرد، و از عذرھا و تأخیرھاي او خشمگین. برطرف شوند
پیشنھاد فرانسوا را . بار دیگر بھ فرانسھ روي آورد  كھ از اعطاي ردجو و مودنا بھ فرارا غضبناك بود،

اي  با دومین پسر آن شاه پذیرفت و قرارداد محرمانھ] كاترین دو مدیسي[مبني بر ازدواج كاترینا د مدیچي 
در ). ١۵٣١(ز گرفتن میلان و جنووا بھ او كمك كند با شاه منعقد كرد كھ بھ موجب آن متعھد شده بود در با

اي كھ بین پاپ و امپراطور در بولونیا صورت گرفت، شارل دوباره پیشنھاد كرد كھ یك  دومین مذاكره
حلي براي سازش میان آنھا پیدا كند، اما در  شوراي عام از كاتولیكھا و پروتستانھا تشكیل شود تا راه

نگاه تقاضاي ازدواج كاترینا را با فرانچسكو ماریا سفورتسا، نایب خود در آ. خواستش باز پذیرفتھ نشد
، كلمنس ١۵٣٣اكتبر  ١٢در . میلان، كرد، اما دریافت كھ دیر شده است، زیرا كاترینا قبلاً فروختھ شده بود

. رآورددر مارسي با فرانسوا ملاقات كرد و در آنجا برادرزادة خود را بھ ازدواج ھانري، دوك اورلئان، د
انگاشتند و گاه جلال  این نقص بزرگي در پاپھاي خاندان مدیچي بود كھ خود را یك سلسلة سلطنتي مي

كلمنس كوشید تا فرانسوا را بھ آشتي با . شمردند خانوادگي خود را ارجمندتر از سرنوشت ایتالیا یا كلیسا مي
ساند كھ از پاپ خواست اتحاد موقت شارل تحریض كند؛ ولي فرانسوا امتناع كرد و جسارت را بھ جایي ر
كلمنس این كار را اقدامي بس . میان فرانسھ و پروتستانھا و تركھا را، برضد امپراطور، نادیده بگیرد
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بایست خوشبختي كلیسا محسوب  با این كیفیات، پایان گرفتن روزھاي زندگي پاپ مي«: گوید پاستور مي
مدافع «ھنري ھشتم بھ ھنگام جلوس بھ تخت سلطنت ھنوز . شده بود عمر او حال بس طولاني» .شود

بود، یعني مدافع اصیل آییني در برابر لوتر؛ و شورش پروتستان ھنوز تغییرات آییني اساسي » ایمان
خواست فقط آن اصلاحات كلیسایي بود كھ شوراي ترانت در یك نسل بعد  پیشنھاد نكرده بود، بلكھ آنچھ مي

، انگلستان، دانمارك، سوئد، نیمي )١۵٣۴سپتامبر  ٢۵(بھ ھنگام مرگ كلمنس . در آورد بھ صورت قانون
كھ براي آن  - از آلمان، و قسمتي از سویس از كلیساي رم بكلي گسستھ بودند؛ و ایتالیا بھ سلطة اسپانیا

یم شده تسل - رفت مرگبار بود آزادي فكر و زندگي كھ خوب یا بد از مشخصات دورة رنسانس بھ شمار مي
طور كھ از رسیدن   مردم ھمان. دورة پاپي كلمنس بدون شك بدترین دوران تاریخ كلیساي رم بود. بود

كلمنس بھ مقام پاپي خشنود بودند، از مرگش نیز مسرور شدند، و اوباش رم كراراً گور او را ملوث 
  ».ساختند

  كتاب ششم

  مؤخره

١۵٣۴ -١۵٧۶  

  ودوم  فصل بیست

  

  افول اقبال ونیز

١۵٣۴ -١۵٧۶  

I - ونیز  تولد دوبارة  

این موضوع تا حدي عجیب و مرموز است كھ این دوران رقیبت و انحطاط، براي بقیة ایتالیا، براي ونیز 
بود، بسیاري از مستملكات خاوري  ونیز از جنگلھاي اتحادیة كامبره رنج بسیار برده . عصري زرین بود

انة خاوري كراراً بر اثر جنگ و دریا زني مختل شده بود، و خودرا بھ تركان باختھ بود، تجارتش با مدیتر
توانست معماراني مانند  پس چرا با این حال مي. افتاد بازرگانیش با ھندوستان تدریجاً بھ دست پرتغال مي

سانسووینو و پالادیو، نویسندگاني ھمچون آرتینو، و نقاشاني مانند تیسین، تینتورتو، و ورونزه را حمایت 
كرد، و  نواخت، گروه ھمسرایان سان ماركو را رھبري مي ھمان دوران، آندرئا گابریلي ارگ ميكند؟ در

شدند؛ موسیقي عشق آتشین غني و فقیر بود؛ ھیچ  سرود كھ درسراسر ایتالیا طنین افكن مي مادریگالھایي مي
قصرھاي زد، مگر بنایي از حیث تجمل و آثار ھنري باكاخھاي ساحل كانال بزرگ لاف ھمسري نمي

ھاي میدانھاي عمومي انشاد  بانكدارھا و كاردینالھاي رم؛ دھھا شاعراشعار خودرا در كوشكھا ومیخانھ
شد، و  ھاي دایمي ساختھ مي تماشاخانھ. كردند كردند؛ بیش از ده گروه بازیگر نمایشھاي كمدي اجرا مي مي

زن، وقتي كھ زنان جاي مردان را  این. شھر بود» نمك«ویتوریا پیئسیمي، ملقب بھ جادوگر زیباي عشق، 
  .ماھري بود   شد، بازیگر، خواننده و رقاص گرفتند و حكومتشان در جھان نمایش آغاز مي در تئاتر مي

قدر توانیم گفت كھ گرچھ ونیز از جنگ  ما در اینجا جز بھ توصیف مختصري نخواھیم پرداخت؛ ھمین
. آسیب مانده بودند ھا و دكانھایش بي ننھاده بود و خانھآسیب بسیار دیده بود، ھرگز متجاوزي بھ خاكش گام 

مستملكات خود را درخاك اصلي ایتالیا باز بھ دست آورده بود و اكنون شھرھایي مانند پادوا، ویچنتسا، و 
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افراد مشھوري كھ در این شھرھا یا از . رفتند ورونا از حیث فرھنگ، اقتصاد، و نبوغ تابع آن بھ شمار مي
  كولومبو: ند عبارت بودند ازآنھا برخاست

ونیز ھنوز بر نواحي بازرگاني وسیعي در . و كورنارو در پادوا، پالادیو در ویچنتسا، و ورونزه از ورونا
ھاي ثروتمندش ھنوز گنجھاي دست نخورده از مكنت متحصل یا  خانواده. آدریاتیك یا نزدیكي آن مسلط بود

ق بودند و بازارھاي جدیدي در جھان مسیحي بھ دست صنعتھاي قدیم آن ھنوز پررون. موروث داشتند
تفوق . آوردند؛ مثلاً در ھمین زمان بودكھ شیشة ونیز بھ كمال رسید و شكل بلور ظریف بھ خود گرفت مي

رغم مراقبت  علي. ونیز در محصولات تجملي حفظ شد و تور ونیزي براي نخستین بار شھرت یافت
كھ ھزلھاي پرنشاطش را گھگاھي  - و ھنرمندان فراري نظیر آرتینومذھبي، ونیز ھنوز بھ فراریان سیاسي 

  . داد  پناه مي - ساخت باادبیات زاھدانھ عطرآگین مي

، در تجھیز ١۵٧١در سال . نزدیك بھ پایان این دوره، ونیز دوبار قدرت و مقاومت خود را نشان داد
یكي لپانتودر خلیج كورنت شكست سفینة عثماني را در نزد ٢٢۴كشتي جنگي، كھ  ٢٠٠ناوگاني مركب از 

آن پیروزي، كھ شاید موجب نجات اروپاي باختري . داد، در ھمكاري با اسپانیا و پاپ نقش مھمي ایفا كرد
ھاي زرین و  ناحیة ریالتو با پارچھ: آسا جشن گرفتھ شد براي جھان مسیحي شد، با سھ روز شادي جنون

ساختند؛ یك طاق نصرت  اي زیبا محوطة كانالھا را رنگین ميھ  گون تزیین گردید؛ پرچمھا و فرشینھ فیروزه
ھا تابلوھایي از بلیني، جورجونھ، تیسین، و میكلانژ بھ  بزرگ بر فراز پل ریالتو ساختھ شد؛ و در كوچھ

ھمین مناسبت بھ راه افتاد تا آن زمان از حیث عظمت در  كارناوالي كھ بعداً بھ. معرض نمایش گذاشتھ شدند
اي براي كارناوالھاي شادي بعدي شد؛ ھركس ماسكي زده بود و جست و خیزي  نداشت و نمونھونیز نظیر 

و دلقكھایي مانند پانتالون و تساني نامشان در چندین زبان . سپرد كرد و اخلاق را موقتاً بھ فراموشي مي مي
  .علم شد

را ویران ساخت؛  ، آتشسوزیھاي دھشتناك در كاخ امارت چند اطاق١۵٧٧و  ١۵٧۴سپس، در سالھاي 
پوردنونھ،   تصویرھاي زیبایي كھ بھ دست جنتیلھ دا فابریانو، برادران بلیني، برادران ویواریني، تیسین،

. تینتورتو، و ورونزه پدید آمده بودند یكسر نابود شدند؛ در ظرف دو روز، رنج ھنري یك قرن معدوم شد
خ بھ كار رفت، روح جمھوري چون نوري در سرعت و تصمیمي كھ براي بازگرداندن زیبایي درون كا

جوواني دا پونتھ مأمور شد كھ اطاقھا را بھ سبك سابقشان از نو بسازد؛ كریستوفورو . تابناك نمایان شد
بندي كرد؛ دیوارھاي تالار توسط  ونھ قسمت نقشھ انگیز تالار شوراي كبیررا بھ بیست  سورتھ سقف شگفت

كولجو یا محل دیدار  - در اطاقھاي دیگر. فرانچسكو باسانو نقاشي شدند ورونزه، پالما جووانھ، و  تینتورتو،
ھا توسط بزرگترین   سقفھا، درھا، وپنجره -، تالار سنا)آنتي كولجو(دوج با شورایش، پیش اطاق آن 

یاكوپو سانسووینو، پالادیو، آنتونیو : این معماران عبارت بودند از. معماران عصر طراحي شدند
  .آلساندرو ویتوریا سكارپانیینو، و

  وازاري. در فلورانس زاده بود ١۴٨۶آنتونیو دي یاكوپو تاتي بھ سال / یاكوپود

مادرش این تمایل را تشویق . ، اما بھ نقاشي شوقي وافر داشت»رفت او با بیمیلي بھ مدرسھ مي»  :گوید مي
پس یاكوپو بھ . رار گرفتكرد و پدرش، كھ امیدوار بود او را بھ تجارت گمارد، تحت نفوذ زن خود ق مي

آندرئا چندان مھر آن پسر را بھ دل گرفت و او . شاگردي نزد آندرئا كونتوتچي دي مونتھ سان ساوینو رفت
جوان از  آن. را چنان وجداناً تعلیم داد كھ یاكوپو اورا ھمچون پدر نگریست و نام اورا بھ اسم خود افزود

دار شد و شاید از او بود كھ رموز طراحي ملیح و جاندار را اقبال دوستي با آندرئا دل سارتو نیز برخور
ساز جوان ھنگامي كھ در فلورانس بود، مجسمة باكوس را، كھ اكنون دركاخ بارجلو  مجسمھ. فراگرفت

این مجسمھ بھ سبب موازنة جسمي آن، و بھ واسطة مھارتي كھ در پدید آوردن بازو و دست . است، ساخت
گلدان سبكوار بر روي انگشتان باكوس . بھ كار رفتھ است، مشھور است مرمر  و گلدان از یك تكة

جولیانو دا . باآندرئا مھربان بود و او را درنیل بھ اعتلا یاري كرد) جز میكلانژ(ھركس . قرارگرفتھ است
 برامانتھ اورا مأمور ساخت كھ یك شبیھ مومي از لائوكوئون. سانگالو او را بھ رم برد و مسكني بھ وي داد
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شاید بھ واسطة . بسازد؛ این شبیھ چنان خوب ساختھ شده بود كھ براي كاردینال گریماني از برنز ریختھ شد
  .سازي بھ معماري گرایید و بزودي سفارشھاي پرسود دریافت داشت نفوذ برامانتھ بود كھ آندرئا از مجسمھ

از آنجا بھ ونیز . ل خود را از دست دادھنگامي كھ تاراج رم آغاز شد، او نیز مانند سایر ھنرمندان تمام اموا
رفت تا از آن طریق بھ فرانسھ رخت كشد، اما آندرئا گریتي، دوج ونیز، از او خواست تا در ونیز بماند و 

كاراو سنا را چندان خشنود ساخت كھ او را معمار . ستونھا و گنبدھاي كلیساي سان ماركو را تقویت كند
ماركو زحمت كشید، دكانھاي  سال براي اصلاح میدان سان مدت شش). ١۵٢٩(رسمي كشور كردند 

  ھاي جدیدي احداث كرد، و بھ میدان سان قصابي را كھ موجب كثافت میدان بودند از میان برد، كوچھ
  .ماركو دلبازي و وسعت كنوني را بخشید

نام داشت، بناي ضرابخانھ را ساخت، و مشھورترین ساختمان خودرا، كھ كتابخانة وكیا  ١۵٣۶در سال 
نماي آن عمارت را با یك رواق دوگانھ با ستونھاي سبكھاي دوریك و یونیایي، قرنیزھا و . آغاز كرد

زیباترین بناي «برخي از صاحبنظران این كتابخانھ را . ھاي تزییني طرح كرد ھاي زیبا، و مجسمھ بالكانھ
زیادي بوده است، و آن ساختمان را بھ اند؛ اما مضاعف ساختن ستونھاكاري  دانستھ» غیر مذھبي در ایتالیا

داران آن بنا را پسندیدند، بر مواجب  بھ ھر حال خزانھ. توان با كاخ دوجھا قابل مقایسھ دانست  اشكال مي
یكي از قوسھاي  ١۵۴۴در سال . سانسووینو افزودند، و او را از پرداخت مالیاتھاي جنگ معاف كردند

نسووینو را بھ زندان افكندند و جریمة سنگیني از او گرفتند، سا. بزرگ خراب شد وطاق قوسي فروریخت
آن قوس وطاق قوسي تعمیر، و . داران را بھ بخشودن و رھا كردن او وا داشتند اما آرتینو و تیسین خزانھ

  سانسووینو دھلیز زیبایي در ضلع شرقي) ١۵۴٠(در ھمان اوان . تكمیل شد ١۵۵٣ساختمان در سال 

در كلیساي سان . تزیین كرده بود  ھاي مفرغي و گلي انان ساختھ و آن را با مجسمھبرج ناقوس براي پاسب
ماركو درھاي برنجي براي خزانة اشیاي مقدس ساخت و از فرصت استفاده كرد و تصویري از خود و 

  .آرتینو و تیسین در میان نقوش برجستة آن جا داد

لقب  ویراتوسنري ونیز از راه رشك بھ آنان تریوم این سھ تن اكنون دوستاني وفادر شده بودند كھ محافل ھ
كردند، و زنان زیبایي بھ  بردند، دربارة كارھاي خود صحبت مي شبھاي بسیار باھم بھ سرمي. داده بودند

بوب بودن نزد زنان، و تیسین از حیث درازي عمر، با آرتینو یاكوپو از جھت مح. آوردند محفل خود مي
تا سن ھشتادوچھار ) دھند بھ طوري كھ مورخان بھ ما اطمینان مي(او نیرومند و سالم ماند و . رقابت كردند

مدت چھل سال ھرگز نزد پزشك نرفت، تابستانھا تقریباً ھمواره با میوه . از بینایي كامل برخوردار بود
  پیترو كار كند، وقتي پاولوس سوم او را دعوت كرد كھ بھ عنوان سر معمار در كلیساي سان. ردك تغذیھ مي

كشور جمھوري را براي خدمت زیردست یك فرمانرواي  درخواست او را نپذیرفت و گفت كھ زندگي در یك
وشیدند تا با كوزیمو، حاكم فلورانس، بیھوده ك اركولة دوم، امیر فرارا، و دوك. مستبد ترك نخواھد كرد

  .، بھ سن ھشتادوپنج سالگي، درگذشت١۵٧٠در سال . پیشنھاد حقوق گزاف، او را بھ دربار خود جلب كنند

این كتاب نام خود را . در آن سال یك اثر بینظیر بھ نام چھاركتاب معماري بھ وسیلة آندرئا پالادیو تألیف شد
آندرئا، مانند بسیار كسان دیگر، بھ رم رفت و . است بھ سبكي داد كھ در نقاط مختلف تا زمان ما دوام یافتھ

او دوستدار آن ستونھا و سرستونھاي شكستھ شد و آنھا را . ھاي فوروم بھ وجد آمد از عظمت ویرانھ
ظریفترین اشكال معماریي دانست كھ تا آن ھنگام ممكن بود بھ تصور درآمده باشند؛ خاطرة ویتروویوس را 

اب خود كوشید تا شیوة ساختماني رم را بھ آن اصولي برگرداند كھ بھ گمان او تقریباً زنده كرد و در كت
بایست از ھر زینتي كھ خودبھ  در نظر او ظریفترین معماري مي. جلال رم باستان را بھ وجود آورده بودند

كل خود از سبك ساختماني برنیاید اجتناب كند و پایبند تناسب و ارتباط و ھمسازي با تمام اجزا دریك 
اي پاك، و مانند  ھماھنگ باشد؛ چنین معماریي ازلحاظ كلاسیك باشكوه و نیرومند، ھمچون باكره

py  .امپراطوري پروقار است
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. نخستین كار بزرگش، كھ بھترین كارش نیز بود، یكي از ساختمانھاي غیرمذھبي بسیار برجستة ایتالیاست
اي از ستونھاي باشكوه و  ویچنتسا، مجموعھ زادگاه خود،) عمارت شھرداري(برگرد پالاتتسودلا راجونھ 

نیرومند ساخت، و یك ھستة غیرجالب گوتیك را تبدیل بھ بناي مستطیلي بھ نام بازیلیكا پالادیانا كرد كھ با 
ردیفي از قوسھا كھ ستونھا و ستونھاي ). ١۵۴٩ تاریخ اتمام،(زد  لاف برابري مي بازیلیكا یولیاي فوروم رم
  داشتند، را نگاه ميچھار گوش سبك دوریك 

كاریھاي بس زیبا، یك ردیف دوم از قوسھا برروي ستونھاي سبك  اي با كنده فرسبي حجیم، طارمي و بالكانھ
اي كھ بر شھر مسلط بود  مجسمھ -دربالاي ھر پشت بغل -یونیایي، یك قرنیز و طارمي بھ سبك كلاسیك، و

من شك ندارم كھ این بنا را »  :اب خود چنین نوشتبیست و یك سال بعد، در كت. داد و آن را عظیم جلوه مي
توان با ابنیة باستاني مقایسھ كرد و آن را یكي از باشكوھترین و زیباترین ساختمانھایي دانست كھ  مي

  .كرد، لافش ممكن بود معتبر باشد اگر او این مقایسھ را با بناھاي شھري مي» .اند تاكنون بھ وجود آمده

ثروتمندان . كرد بناي او از كتابخانة وكیاي سانسووینو برتر است سا شد كھ احساس ميپالادیو قھرمان ویچنت
) ١۵٨٠(دادند؛ پیش از مردنش  بھ او ساختن كاخھا و ویلاھا، و روحانیان ساختن كلیساھا را سفارش مي

نین یك تالاري براي ادارة امور شھر، ھمچ. روم كھن تبدیل كرده بود» شھر«شھر خود را تقریباً بھ یك 
ونیز او را فراخواند، و او در آنجا دو باب از بھترین . موزة زیبا و یك تئاتر و اولیمپیكو باشكوه ساخت

حتي پیش . این دو كلیسا بترتیب سان جورجو مادجوره و ردنتوره نام داشتند. كلیساھاي آن شھر را ساخت
ن ھفدھم، اینیگوجونز سبك پالادیو را بھ در اوایل قر. از مرگش نفوذ نیرومندي در ایتالیا بھ ھم زده بود

  .انگلستان آورد؛ این سبك در اروپاي باختري منتشر شد و بعداً بھ امریكا رسید

این . شاید رواج این سبك نوعي بدبختي بود، زیرا ھرگز جلال معماري رومي را حقیقتاً بھ دست نیاورد
ساخت؛  ھا آشفتھ مي ا، گچبریھا، و مجسمھسبك نماھاي عمارت را با مجموعة درھمي از ستونھا، قرنیزھ

اي بھ   پالادیو، باچنین بازگشت خاضعانھ. كاستند این جزئیات از سادگي خطوط و روشني بناي كلاسیك مي
سبك باستاني، فراموش كرد كھ یك ھنر زنده باید مشخص زمان وخوي مخصوص خودباشد نھ نمایندة یك 

اندیشیم، نھ معماري آن را ونھ حتي  ربارة رنسانس ميبھ این جھت است كھ وقتي ما د. عصر دیگر
كنیم كھ  آوریم، بلكھ بالاتر از ھمھ تمام نقاشیھاي آن را بھ ذھن متبادر مي سازي آن را بھ خاطر نمي مجسمھ

اندكي حاوي سنن اسكندریھ و رم بودند، خود را از پیچشھا و قالبھاي ناھماھنگ بیزانسي آزاد ساختھ و بھ 
  .وثق زمان تبدیل كرده بودندندا و رنگ م

II – ١۵۵۶-١۴٩٢: آرتینو  

بھ جھان آمد تا آن  ١۴٩٢مبارك بھ سال   ، در جمعة»تازیانة شاھزادگان و امیر باجگیران«پیترو آرتینو، 
. پدرش كفشگر فقیري در آرتتسو بود كھ نزد ما فقط بھ نام لوكا مشھور است. سال را فراموش نشدني سازد

معروف » آرتینو«بسیاري از ایتالیاییان دیگر، بھ مرور زمان نام زادگاه خود را یافت و بھ پیترو، مانند 
كرد و  دشمنانش مصراً مدعي بودند كھ مادر او فاحشھ بوده است، اما خود او این امر را انكار مي. شد
  گفت كھ مادرش دختر زیبایي بھ نام تیتا بود كھ خود مي

غفلت خود را در آغوش یك عاشق اصلمند بھ نام لویجي   اما در یك لحظة  داد، را مدل نقاشان قرار مي
كرد، زیرا اقران سرشناسي  آرتینو از حرامزادگي خود احساس ننگ نمي. باتچي قرارداد و او را آبستن شد

در میان متشخصان داشت و پسران مشروع لویجي، وقتي كھ پیترو بھ شھرت رسید، از اینكھ آنان را 
  .اما پدر او لوكا بود. شدند خواند شرمنده نمي ش ميبرادران خوی

چون دوازدھسالھ شد، در پس اقبال شتافت؛ در پروجا دستیار یك صحاف شد و چندان بھ تحصیل ھنر 
pyدر میدان بزرگ . خود او چند تابلو نقاشي كرد. اي زبردست شد پرداخت تا در سالھاي بعد منتقد و خبره
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نمایاند كھ با  این تصویر مریم مجدلیھ را مي. م او را بس گرامي داشتندپروجا تصویر مقدسي بود كھ مرد
یك شب آرتینو عودي در دست مجدلیھ نقاشي كرد و بھ این وسیلھ . خضوع تمام بر پاي عیسي افتاده است

خشمگین شدند، پیترو از » شیرینكاري«وقتي كھ مردم شھر از این . تبدیل كرد» آھنگي«او را بھ » دعاي«
نان خود را در رم با . خارج شد و رفت كھ بخت خود را در یكي از نقاط دیگر ایتالیا بیازماید پروجا

مدتي در كشتیھاي . ھا، و در بولونیا با مھمانسراداري درآورد نوكري، در ویچنتسا با آوازخواني در كوچھ
د و بھ رم بازگشت خویي اخراج ش اي اجیر شد، اما بھ جرم ھرزه  پارویي خدمت كرد؛ آنگاه در صومعھ

آن بانكدار با او نامھربان نبود، اما . در آن شھر خدمتگري آگوستینو كیجي را پیشھ ساخت). ١۵١۶(
اي دربارة زندگي یك  ھجو گزنده. برد آرتینو، كھ نبوغ مخصوص خود را پیدا كرده بود، از نوكري رنج مي

رھاي ناشایستھ براي آشپزان و كا… شوید كند، ظرف مي مستراح تمیز مي«: شاگرد آشپزنوشت كھ
» .دھد كھ مواظبند تا بزودي تن او را زخم وزیل ببینند و با مرض فرانسوي مطرز یابند مباشران انجام مي

الحال شھرت یافت كھ پیترو ھوشمندترین و با  اشعار خود را بھ چند تن از میھمانان كیجي نشان داد، و في
پاپ لئو از آنھا خوشش آمد و بھ دنبال . ھایش بھ گردش افتادند نوشتھ. ترین ساتیرنویس رم است  قریحھ

گویندة آنھا فرستاد؛ از شوخیھاي خشن و صریح اوخندید و او را بھ عنوان نیمھ شاعر و نیمھ مقلد بھ جمع 
  . پیترو سھ سال از زندگي راحت و متنعمي برخوردار بود. كارمندان خود افزود

چون مجمع كاردینالھا در انتخاب جانشیني براي لئو . دیگر سرگردان شدناگھان لئو درگذشت و آرتینو بار 
گذراند، او ساتیرھایي دربارة انتخاب برگزینندگان و كاندیداھا نوشت و آنھا را بھ مجسمة  الوقت مي بھ دفع

. پاسكوینو چسباند؛ وچندان با ھزل خود مزاحم متشخصان شد كھ دیگر دوستي در شھر برایش بھ جا نماند
قتي كھ ھادریانوس ششم بھ پاپي برگزیده شد و مبارزة بس ناخوشایندي را براي اصلاحات آغاز كرد، و

در آن شھر، فدریگو او را با مواجب مختصري بھ ). ١۵٢٣(پیترو بھ فلورانس و سپس بھ مانتوا گریخت 
ثروتمندان  ھنگامیكھ مرگ ھادریانوس بھ دعاھاي مردم رم پاسخ گفت، یكي از. شاعري دربار برگزید

  خانوادة مدیچي بھ سلطنت روحاني رسید؛ پیترو نیز، مانند صدھا شاعر، ھنرپیشھ، لوده، و مقلد، شتابان بھ 

جولیو رومانو بیست تصویر رسم كرده بود كھ . اما، تقریباً بلافاصلھ پس از رسیدن بھ رم، منفور شد
وازاري . راوورھایي براي آنھا ساختھ بودنمایاند؛ ماركانتونیو رایموندي گ اوضاع شھواني مختلف را مي

توانم  گونھ كھ من نمي آقاي پیترو آرتینو براي ھر تصویر یك غزل بسیار ھزلي نوشت، بدان«: گوید مي
آن تصاویر با اشعار ھجایي » .بگویم كھ آیا آن تابلوھا بدتر بودند یا ھزلیاتي كھ دربارة آنھا گفتھ شده بود

شنفكران دست بھ دست گشت تا بھ جیبرتي، ممیز مالي پاپ، رسید كھ در مربوط بھ آنھا در محافل رو
در پاویا فرانسواي اول را، كھ . دشمني با آرتینو مشھور بود؛ پیترو از این امر آگاه شد و دوباره بھ راه افتاد

 در این حال، با برگرداندن نیش. چیز بھ جز شرافت خود بود، مسحور ساخت  در شرف از دست دادن ھمھ
و فدریگو  سھ مدیحھ بترتیب در شأن كلمنس، جیبرتي،. قلم، چنان تغییر روشي داد كھ رم را متحیر ساخت

كلمنس   پشیمان شد،) از مخالفت با او(نزد پاپ از او بخوبي سخن گفت، جیبرتي ) فدریگو(ماركزه . ساخت
فرانچسكو برني، تنھا . ورددرآ» شھسواران رودس«بھ دنبال وي فرستاد واورا، با تعیین مقرري، درعداد 

  :رقیب او در میان ساتیرنویسان، او را در آن ھنگام چنین وصف كرد

راه خود را با اھانتھایي كھ . كند كاریھاي اشراف شركت مي در تمام ھرزه. خرامد با جامة امیران در رم مي
اي را كھ  داستان ھرزهگوید و ھر  خوب سخن مي. گشاید در پردة لغات مزورانھ مستور است سودمندانھ مي

روند و بھ لاطائلش  مردان خاندان استھ و گونتساگا بازو در بازوي او راه مي. داند در شھر زبانزد است مي
با آنچھ آنان بھ . كند، اما در برابر ھركس دیگر مغرور است او با آنان محترمانھ رفتار مي. دھند گوش مي

ترساند؛ و وقتي كھ مردم او را مفتري  ي او مردم را از وي ميقریحة ساتیرنویس. كند دھند زندگي مي او مي
آنچھ او بھ آن احتیاج داشت یك مقرري ثابت بود، و آن مقرري را . شود نامند، شادمي بدسگال و بیشرم مي

  .ھم با اھداي یك شعر درجة دوم بھ پاپ بھ دست آورد

خواھد گفتة فوق را عملاً ثابت كند، از سفیر  يچنانكھ گویي م. توانست این شرح را ناسزا انگارد آرتینو نمي
دو جفت پیراھن ابریشمدوزي، و دوجفت كلاه … دوجفت پیراھن زردوزي«كبیر مانتوا خواست كھ برایش 
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وقتي كھ وصول این اشیا طول كشید، آرتینو تھدید كرد كھ ماركزه را با یك قصیدة . تحصیل كند» زرین
داند كھ او چھ زباني  عالیجناب مي»  :سان تحذیر كرد  ریگو را بدینسفیر، فد. ھجاییھ نابود خواھد ساخت

بزودي چھار پیراھن زردوزي، چھار پیراھن ابریشمي، دو كلاه » .گویم دارد، بنابراین من دیگر چیزي نمي
توانست  پیترو اكنون واقعاً مي. »آرتینوحال راضي است«: سفیر نوشت. زرین، و دو كلاه ابریشمین رسید

  .دوك لباس بپوشد مثل یك

آرتینو یك غزل . این دومین دروة زندگي سعادتمند آرتینو در رم با دشنھ خوردن او بھ پایان رسید
شخص دیگري از . آمیز دربارة زن جواني كھ در آشپزخانة ممیز پاپ استخدام شده بود ساخت توھین

، دوبار )١۵٢۵(بھ آرتینو حملھ كرد  خانوادة جیبرتي، بھ نام آكیلھ دلا ولتا، در ساعت دو بامداد در كوچھ
  دشنة خود را در سینة او فرو برد، و نیز دست راست او را چنان مجروح

تقاضاي دستگیري . زخم كشنده نبود و آرتینو بزودي شفا یافت. ساخت كھ موجب بریدن دو انگشت اوشد
پیترو گمان برد كھ ممیز نقشة قتل . اي نكردند آكیلھ را كرد، اما نھ كلمنس و نھ ممیز او در این كار مداخلھ

بھ سوي مانتوا راه . او را طرح كرده است، و تصمیم گرفت كھ بار دیگر در ایتالیا بھ پرسھ زني بپردازد
یك سال بعد، چون شنید كھ جوواني ). ١۵٢۵(افتاد و خدمت خود را در دستگاه فدریگو از سرگرفت 

ي از تجاوز فروندسبرگ است، عرق نھاني نجابت در او آوري نیرویي براي پیشگیر  نوارسیاه مشغول جمع
از این فكر كھ او، . جنبید و صدوشصت كیلومتر راه را سواره طي كرد تا در لودي بھ جوواني ملحق شود

یك شاعر كوچك، ممكن است مرد عمل شود و حكومت ایالتي را براي خود تحصیل كند و بھ جاي آنكھ 
در حقیقت آن . درآمده بود» رقص«یر گردد، خون در رگھایش بھ شاعر بیمقدار امیري باشد خود ام

فرمانده جوان، كھ بھ قدر دون كیشوت سخاوتمند بود، بھ او وعده داد كھ دست كم او را ماركزه خواھد 
اما جوواني دلیر بھ قتل رسید و آرتینو كلاه خودي را كھ براي جنگیدن گرفتھ بود كنار گذاشت و بھ . كرد

  .قلم خود باز گشت سوي مانتوا و

تدوین كرد و در آن براي كساني كھ دوست  ١۵٢٧آمیز براي سال  در این موقع یك سالنامة مسخره
چون بھ سبب حمایت ناقص و متزلزل پاپ از . بیني كرد داشت، سرنوشتھاي مضحك یا شوم پیش نمي

نكھ فدریگو این دشمن كلمنس از ای. جوواني نوارسیاه خشمگین بود، پاپ را نیز بھ باد مضحكھ گرفت
  .بیحیاي پاپ را پناه داده است متحیر شد

: پیترو گفت. كراون بھ آرتینو داد و بھ او توصیھ كرد كھ از حیطة قدرت پاپ خارج شود ١٠٠فدریگو 
 ١۵٢٧در مارس » .ونیز خواھم رفت، فقط در ونیز است كھ فرشتة عدالت ترازویي دردست دارد من بھ«

از منظرة آن سوي دریاچھ و ازآمد و رفت كشتیھا در . اي در كنار كانال بزرگ گرفت وارد ونیز شد و خانھ
ام كھ  تصمیم گرفتھ»  :بود مسحور شد، و چنین نوشت» زیباترین شاھراه جھان«مسیري كھ بھ قول خود او 

بایي اي بس ستایش آمیز بھ آندرئا گریتي، دوج ونیز، نوشت، زی نامھ» .براي ھمیشھ در ونیز زندگي كنم
اش را، امنیت مردمش را، و پذیرفتن پناھندگان سیاسي و  شاھوار ونیز را، دادگستري و قوانین عادلانھ

خود را بھ شما، كھ … ام من كھ شاھان را بھ وحشت انداختھ«: فراریان متفكر را ستود و آنگاه چنین افزود
راي خویش قایل شده بود، پذیرفت؛ دوج او را، طبق ارزشي كھ خود او ب» .سپارم پدر مردم خودھستید، مي

. اش مقرر داشت؛ و از او نزد پاپ شفاعت كرد وي را از حمایت خود مطمئن ساخت؛ مواجبي درباره
ھایي براي آرتینو فرستاده شد، او اقامت در ونیز را ترجیح داد و  گرچھ از چندین دربار خارجي دعوتنامھ

  .در آنجا بھ سر بردبیست و نھ سال بقیة زندگي خود را با وفاداري 

دادند، زیرا یا از طریق  اثاث و آثار ھنري كھ اودرخانة جدیدش گرد آورده بود برقدرت قلم اوشھادت مي
خود تینتورتو . سخاوت حامیانش بھ او اھدا شده و یا بھ سبب ترس آنان ازرسوایي برایش فراھم كرده بودند

py  د كھطولي نكشی. سقف اطاقھاي خصوصي پیترو را نقاشي كرد
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دیوارھاي مسكن او باتصاویركار تیسین، سپاستیانو دل پیومبو، جولیورومانو، برونتسینو، ووازاري تزیین 
یك مجري آبنوس محتوي . چند مجسمھ كار یاكوپو سانسووینو وآلساندرو ویتوریا نیز در خانة او بود. شدند
شگان، شاعران، موسیقیدانان، وبانوان ھایي بود كھ از امیران، روحانیان عالیرتبھ، سرداران، ھنرپی نامھ

ھمچنین . صفحھ، چاپ كرد ٨٧۵ھا را بھ صورت كتاب، در  نجبا براي اورسیده بود؛ بعداً او این نامھ
در . شد كھ براي پیكر فربھ او مناسب بود كاري و تختخوابي در منزل اویافت مي ھا و صندلیھاي كنده جعبھ

كرد، ھمسایگان بینوایش را دست  تینو مانند امیري زندگي ميمیان آن اشیاي تجملي و آثار ھنري، آر
  .كرد درپي خود پذیرایي مي ھاي پي داد، و از معشوقھ گرفت، بھ گروھي از دوستانش ضیافت مي مي

ھایش بھ ناشران، و تا  كرد؟ تا حدي ازفروش نوشتھ اي را فراھم مي اوچگونھ وسایل چنین زندگي مسرفانھ
ترسیدند و تحسینش را خواستار بودند  یي كھ توسط مردان و زناني كھ از تحقیرش مياي از مقرریھا اندازه

كردند توسط  ھایي كھ از كلك او تراوش مي ھا، و نمایشنامھ ساتیرھا، اشعار، نامھ. شد براي او ارسال مي
ایع چھ گفتھ شدند كھ ھمھ مشتاق بودند ببینند دربارة اشخاص و وق مردم ھوشیار و مھم ایتالیا خریداري مي

آریوستو در . بردند ھاي او بھ فساد، ربا، ظلم، و بداخلاقیھاي رایج درآن زمان لذت مي است؛ و از حملھ
  :رولاند خشمگین دو خط نوشت كھ دو عنوان بھ نام پیترو افزود ١۵٣٢چاپ سال 

  تازیانة امیران را بنگر

  یعني پیترو وآرتینو ملكوتي را

یاد » ملكوتي«ترین نویسندة بزرگ عصر، بھ عنوان  منش ناھنجارترین و دلقكبزودي چنین رسم شد كھ از 
  .كنند

شدند؛ كتابفروشي درخیابان سن  ساتیرھاي او فوراً بھ فرانسھ ترجمھ مي. شھرت اوسراسر اروپا را گرفت
اوان درانگلستان، لھستان، ومجارستان بھ آثار او اقبال فر. ژاك پاریس ازفروش كتابھاي او ثروتمند شد

گفت كھ آرتینو و ماكیاولي تنھا مصنفان ایتالیایي ھستند كھ آثارشان درآلمان  یكي از معاصران او مي. شد مي
ھاي او در ھمان روز انتشار بھ  زیستند، نوشتھ در رم، كھ قربانیان محبوب قلم او در آن مي. شود خوانده مي
كراون  ١,٠٠٠ھایش بھ  عایدات او از نوشتھاگر بخواھیم برآورد خود او را بپذیریم، . رسید فروش مي

كیمیاي كلك من «سال  گوید كھ درظرف ھجده بھ علاوه، خود او مي. رسید درسال مي) دلار؟ ۵٠٠,١٢(
شاھان، امپراطوران، دوكھا، » .كراون طلا از شكم امیران مختلف بیرون كشیده است ٢۵,٠٠٠بیش از 

كراون  ٣٠٠اي كھ  شارل پنجم یقھ. از جملة باجگزاران او بودندپاپھا، كاردینالھا، سلاطین، ودزدان دریایي 
كراون بھ او دادند؛ فرانسواي اول زنجیري بھ اوعطا  ۴٠٠ارزید، وفیلیپ دوم یقة دیگري بھ ارزش  مي

  فرانسوا و شارل، با وعدة پرداخت مستمریھاي گزاف، در . ارزید كرد كھ از آن ھم بیشتر مي

من «: گفت آرتینو مي. داد فرانسوا بیش از آنچھ بدھد، وعده مي. كردند بت ميتحصیل لطفش با یكدیگر رقا
ھاي  ورزیدم، اما پول درآوردن از او با تحریض سخاوتش ھرگز براي سردكردن كوره بھ او بس مھر مي

عنوان شھسواري » .كافي نبوده است) سازي ونیز تمركز یافتھ بود اي كھ در آن صنعت شیشھ ناحیھ(مورانو 
عنوان شھسواري بدون درآمد مانند «: اما او از قبول آن امتناع كرد و گفت. ون مقرري بھ او پیشنھاد شدبد

بدین گونھ پیترو قلم » .است كھ ھركس ممكن است از آن بالا رود و مزاحمت ایجاد كند» كوتاھي«دیوار 
از او دعوت شد . دمت كردخود را در اختیارشارل گذاشت و با آن گونھ وفاداري كھ مرسومش نبود بھ اوخ

كھ در پادوا بھ حضور امپراطور برسد؛ بھ ھنگام رسیدن بھ آن شھر، مانند یكي از مشاھیر، مورد ستایش 
شارل از میان تمام حاضران آرتینو را براي سوارشدن دركنار خود برگزید و . مردم شھر قرار گرفت

ھاي شماآگاھند و  رادمردان اسپانیا از نوشتھتمام »  :گشت بھ او گفت ھنگامي كھ درشھر با موكب خودمي
آن شب، در یك ضیافت رسمي، پسر یك كفشگر در سمت راست » .خوانند آنھا را بھ محض چاپ شدن مي

pyكرده بود، دعوتش » كشف«شارل او را بھ اسپانیا دعوت كرد، اما او چون ونیز را . امپراطور نشستھ بود
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فاتح ایتالیا نشستھ بود، نخستین نمونة آن عصري بود كھ بعداً نیروي آرتینو، كھ اینك در كنار . را نپذیرفت
  .مطبوعات نامیده شد؛ ھمانند نفوذ او دیگر تازمان ولتر در ادبیات پیدا نشد

دار  كنند، زیرا قدرت آنھا بیشتردر اشارات نكتھ ساتیرھاي او اكنون توجھ ما را چندان بھ خود جلب نمي
آنھا قبول عامھ داشتند، زیرا شاد نشدن از قدح . ودند و اھمیت پایدار نداشتندمربوط بھ وقایع ھمان زمان ب

تاختند،  ساختند و بر بزرگان و قدرتمندان با شجاعت مي دیگران سخت است، فسادھاي حقیقي را برملا مي
ز علاقة آرتینو ا. كشاندند پرسود ادبي مي» آدمكشي«وتمام منابع زبان كوچھ و بازار را بھ حیطة ادبیات و 

كنندگان روسپیاني بودند  مكالمھ. مردم بھ گناه و روابط جنسي، با نوشتن كتابي بھ نام مكالمات، استفاده كرد
در پشت جلد كتاب . گفتند ھا، زنان شوھردار، و فواحش با یكدیگر سخن مي كھ دربارة اسرار واعمال راھبھ

آرتینو ملكوتي براي میمون خود كاپریچو، و تصنیف … گفتگوھاي نانا و آنتونیا«: چنین نوشتھ شده بود
آرتینو » .، در شھر ارجمند ونیز، بھ چاپخانھ داده شده١۵٣٣طبقھ از زنان، درماه آوریل  براي اصلاح سھ

جوید؛ شادي ھجوگویانة خود را در لغات  در این كتاب برطنز پرنشاط و جنون عنوان بخشي رابلھ پیشي مي
كند كھ در بایگاني ادبیات باقي مانده  انگیزي استعمال مي  بارات شگفتسازد؛ و ع چھار حرفي آشكار مي

كند  اوصاف سرورآمیزي را شرح مي» .گذارم من جان خود را در مقابل یك پستھ بھ داو مي«مثلاً، : است
كھ  - ».ام كنم تاكنون دیده ظریفترین اندام كوچكي كھ فكر مي« -كھ مربوط است بھ یك زن زیباي ھفدھسالھ 

ھاي  با نیزه«ن بھ مردي شصت سالھ شویش داده بودند، بھ راه رفتن درخواب معتاد شد تا بدان وسیلھ چو
حاصل شده این بود كھ روسپیان بیشتر از » مكالمات«اي كھ از این  نتیجھ» .شب بھ رزم تن بھ تن پردازد

  آن دوطبقھ زنان دیگر قابل ستایشند،

ود وفادار نیستند، درحالي كھ فواحش از حرفة خود ارتزاق ھا بھ عھد خ زیرا زنان شوھردار و راھبھ
مردم ایتالیا از این كتاب خشمگین . فروشند خود را در برابر مزد مي  كنند و یك شب رنج شرافتمندانة مي

  .نشدند، بلكھ خوش خندیدند

نمایشنامھ نیز، مانند این . این كتاب روسپي بود: در این حال آرتینو مردمپسندترین نمایشنامة خود را نوشت
كرد كھ مبني بودبر مسخره كردن  بیشتر كمدیھاي ایتالیایي عصر رنسانس، از سبك پلاوتوس پیروي مي

سازي براي آنان، و ضمناً خدمت كردن بھ آنان از طریق یاري فكري و فراھم  نوكرھا اربابانشان را، زمینھ
گویي  وآن عبارت بود از روح بذلھ: آن افزوداما آرتینو از خود چیزي بر . كردن وسایل بزم با زنان

و تجسم  -و بالاتر از ھمھ دربار پاپ - شھواني و لوده منشانھ، صمیمیتش با فواحش، نفرتش ازدربارھا
الوقتیھا، كرنشھا، و  ریاكاریھا، ابن. ھا و كاخھاي رم دیده بود بیپرواي آن زندگي كھ در روسپیخانھ

نامید؛ این » گویي حقیقت«شد؛ و در یك مصرع مشھور، بھتان را  تھ ميچاپلوسیھایي كھ از درباریان خواس
عذر پرمغزي بود براي زندگي خود او دریك نمایشنامة دیگرش بھ نام تالانتا شخص عمده بازھم یك 

كند و، با استفاده از  مي» بازي«اي كھ با چھار عاشق خود  گردد بھ فاحشھ روسپي است و داستان برمي
نمایشنامة دیگرش بھ نام . آورد ھاي مخصوص، از آنان پول درمي بھ كار بستن شیوه شور عشق آنان و

ھاي مولیر دنبالة مھذب و بھبودیافتة  سالوس قرینة ایتالیایي تارتوف فرانسوي بود؛ در حقیقت، نمایشنامھ
  .كمدیھاي آرتینو ھستند

زي از آثار مذھبي نیز بھ وجود ساخت، رشتة درا را مي» غزلھاي كوچھ باغي«در ھمان سالي كھ او این 
شفقت مسیح، ھفت دعاي توبھ، زندگي مریم عذرا، زندگي كاترین باكره، زندگي قدیس توماس  - آورد

بودند، و پیترو خود اعتراف كرد كھ  اینھا بیشتر از افسانھ تشكیل شده . آكویناس، خدایگان آكوینو، و غیره
متقیان قرار گرفتند و حتي ویتوریا كولوناي پرھیزگار  اما مورد ستایش. باشند مي» دروغھاي شاعرانھ«

  .دانستند و صحبت از این بود كھ او را كاردینال بكنند برخي محافل او را پایة كلیسا مي. نیز آنھا را ستود

ھا  این نامھ. ھاي او بودند كھ شھرت او را محفوظ نگاه داشتند و باعث ثروت اندوختن او شدند شاید نامھ
قصد كسب ھدایا، مستمریھا، یا مراحم دیگر بودند؛ گاه آنچھ را كھ باید داده شود، با وقت دادن  صریحاً بھ

كرد، زیرا  ھا را تقریباً بلافاصلھ پس از نوشتن آنھا چاپ و منتشر مي آرتینو این نامھ. كردند آن، تعیین مي
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زیرا ازطریق آنھا   ،»قاپیدند مي«را  مردم ایتالیا آنھا. این كار براي افزودن بر قدرت اخاذي آنھا لازم بود
ھا بھ طرز اصیل و جاندار  شدند؛ مضافاً بھ اینكھ نامھ بھ طور غیرمستقیم با مردان و زنان مشھور آشنا مي

آرتینو بدون آنكھ درپي . آمد و نیرومندي نوشتھ شده بودند كھ از عھدة ھیچ یك از نویسندگان آن روز بر نمي
با » صیقل زدن«بھ افراد خاندان بمبووامثال آنھا، كھ ابیات خودرا بھ زور  .سبك باشد، صاحب سبك بود

خندید؛ پرستش اومانیستي زبان لاتیني و توجھ اومانیستھا را بھ صحت و رشاقت پایان  ساختند، مي روح مي
  .داد

خود یك قاعدة  ھاي داند، خود را از تقلید مزاحم رھا ساختھ و در نوشتھ با ادعاي اینكھ از ادبیات چیزي نمي
بیان از خود برآمده كھ، بھ زباني مستقیم و ساده، تجربھ و انتقاد او را از زندگي : فایق اختیار كرده بود

در میان تلي از این . وصف كند و نیازمندیھایش را بھ خوراك و پوشاك بھ اشخاص مورد نظر بفھماند
ھاي مھرآگیني بھ یك روسپي دردمند،  نامھ: ؛ مثلاشد ھاي ریاگرانھ، چند الماس گرانبھا نیز پیدا مي» زبالھ«

اي بھ تیسین كھ در فروزندگي تقریباً  حكایاتي نیرومند از زندگي خانگیش، وصفي از غروب آفتاب در نامھ
اي بھ میكلانژ كھ در آن  اي رسم كنند، و نامھ ھمسان تابلویي بود كھ تیسین یا ترنر ممكن بود از چنان منظره

  .ین داوري او طرحي پیشنھاد كرده بود كھ از آن خود آن ھنرمند مناسبتر بودبراي پردة واپس

صمیمترین دوستان مرد او تیسین و سانسووینو . ادراك و ارجیابي ھنر جزو بھترین خصال آرتینو بود
قتي در این بزمھا، و. آن سھ با ھم بزمھاي فراواني داشتند كھ معمولاً بھ وجود زنان فاسد آراستھ بود. بودند

آمیزي براي تیسین بھ  ھاي ستایش نامھ. توانست داد سخن بدھد رسید، آرتینو مي كھ نوبت بھ بحث ھنري مي
نوشت، و براي وچلي مأموریتھاي پرسودي تحصیل كرد  عنوان كساني كھ ممكن بودحامي ھنر او شوند مي

را تحریض كرد كھ تیسین را  و پاپ  آرتینو بود كھ دوج، امپراطور،. كھ گویا خود ھم در آنھا سھیم بود
چھرة آرتینو را ساخت و ھر بار شاھكاري  تیسین دوبار تك. براي رسم تصویرھایي از خودشان فراخوانند

سازد،  كرد پیكري ازیك حواري مي سانسووینو، كھ وانمود مي. وجود آورد آسا و مبتذل بھ از سرزندگي كوه
ماركو قرارداد و شاید میكلانژ درتابلو  در كلیساي سانرا بر فراز دریك خزانة مقدس  شبیھ سر آن لوده

  .واپسین داوري، او را ھمچون قدیس برتولماوس نقاشي كرد

نمایشنامة . اوتقریباً جامع جمیع رذایل و نیز متھم بھ لواط بود. آرتینو از تصویر خود ھم بھتر بود ھم بدتر
گرفت آن را بھ كار برد،  كھ واقعاً تصمیم ميزبانش، وقتي  -سالوس در مورد خود او كاملاً مصداق داشت

گاه ممكن بود خوي نامردانھ و ددمنش از خودبروز دھد؛ مانند وقتي كھ بھ ھنگام . بود» فاضلاب عالي«یك 
اي كھ بعداً نوشت؛ چندان مردانگي داشت  كرد؛ اما در نامھ روزي كلمنس، او را بیرحمانھ مسخره مي تیره

جسماً جباني » .ز اینكھ او را بھ ھنگام شدیدترین اندوھش بدان سان مذمت كردمشرمسارم ا«: كھ چنین گوید
مرئیترین . بیشرم بود، اما شجاعت رسوا ساختن مقتدران و انتقاد شدید از رایجترین سوء اخلاقھا را داشت

را ھایي  ھاي خویش را، و نیز رشوه بخش بزرگي از مستمریھا، درآمدھا، و ھدیھ. فضیلتش بخشندگي بود
ھایش، كھ بھ صورت كتاب منتشر  التألیف نامھ از حق. بخشید ستاند، بھ دوستانش و بھ بینوایان مي كھ مي

ھاي آن ھرچھ ممكن است بیشتر بھ فروش رسند و شھرت و ارج  نظر كرد تا نسخھ كرده بود، صرف
تقریباً او را بھ مرحلة داد كھ  ھرسال چندان ھدیة عید نوئل بھ دوستانش مي. زیادتري براي او فراھم آرند

جز  كس را بھ من سخاوت ھیچ«: گفت جوواني نوارسیاه بھ گویتچاردیني چنین مي. رسانید ورشكستگي مي
  بھ دوستانش» .آقاي پیترو، بھ ھنگام دارندگي او، قبول ندارم
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  تك چھرة آرتینو؛ گالري فریك، نیویورك،: تیسین

خود او چنین . از زندان آزاد شوند) درمورد سانسووینو(یاري كرد تا تصویرھاي خود را بفروشند و 
اگر دختر بینوایي بستري باشد، . دار سلطنتي ھستم آورد، گویي من خزانھ ھركس بھ من رو مي«: نوشت

سربازان . افتد شود، ھزینة او بھ گردن من مي ھركس زنداني مي. مخارج او باید از خانة من تأمین شود
آیند تا افزار و وسایل خود  بدبخت، و سواران سرگردان بیشمار بھ خانة من مي بدون ساز و برگ، غریبان

اگرگاه بیست و دو زن در خانة خود داشت، براي این نبود كھ حرمسرایي از آنان بسازد؛ » .را تكمیل كنند
اسقفي  یافتند؛ بنا بھ روایت، كردند و درخانة او پناھي مي برخي از آنان كودكان سرراھي را پرستاري مي

بسیاري از زنان، كھ مورد تمتع یا حمایت او بودند، بھ او . یكي از این زنان فرستاد یك جفت كفش براي
  .نامیدند مي» آرتینو«شمردند؛ شش روسپي سوگلي او خود را مغرورانھ  ورزیدند و گرامیش مي عشق مي

طینت بود كھ  اني خوشاو تمام روحیات حیواني را بھ حد وفور داشت؛ در زندگي خصوصي خویش حیو
 - و در آن زمان تا حدي در این اندیشھ معذور بود -اندیشید چنین مي. ھرگز قانون اخلاقي را نیاموختھ بود
اي را ندیده است كھ وجناتش حدي  گفت ھرگز دوشیزه بھ وازاري مي. كھ مردم متشخص واقعاً فاقد اخلاقند
بس فاحش بود؛ اما نزد دوستانش فقط بھ صورت  شھوانیت خود او. از حساسیت شھواني را فاش نسازد

یافتند؛ امیران و كشیشان  صدھا تن از مردم او را مردي دوست داشتني مي. شد گر مي وجدي از خود جلوه
شناسد و  كس را مي نمود كھ ھمھ  تحصیلاتي نداشت، اما چنان مي. شدند از مصاحبت با او محظوظ مي

كاترینا و دو فرزندي كھ برایش آورده بود، بھ پیرینا  ني نوارسیاه، بھمھرش بھ جووا. داند چیز را مي ھمھ
py  .ریتچا، كھ نزار و مسلول و ملیح و بیوفا بود، جنبة انساني داشت
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زیستند واو رسم  زن و شوھر با او مي. ریتچا در چھاردھسالگي زن منشي او شد و در خانة او مسكن گزید
اخلاق خود را اصلاح كرد، از . نة شدیدي نسبت بھ آن زن یافتپدري دربارة آنان داشت؛ بزودي مھرپدرا

آنگاه، درست . میان تمام معشوقگان خود فقط كاترینا و كودك او آدریا را، كھ زادة خودش بود، نگاه داشت
اي پیدا كند، یكي از اشراف ونیز، كھ زنش شیفتة آرتینو شده  رفت زندگي محترمانھ در ھمان ھنگام كھ مي

آن اتھام را انكار كرد، اما جرئت مقابلھ . اي بھ توھین بھ مقدسات و لواط متھم ساخت در محكمھ بود، اورا
از خانة خود فرار . با رسوایي و محاكمھ را نداشت، زیرا محكومیت مستوجب حبس طولاني یا مرگ بود

ارد نداند؛ آرتینو آنان محكمھ را وادار ساختند تا اتھام را و. ھا با دوستان خود بھ سربرد كرد و ھفتھ
اما . پیروزمندانھ بھ خانة خود بازگشت و مورد استقبال پرشور مردم در دو سوي كانال بزرگ واقع شد

آنگاه شوھر پیرینا اورا . داند، دلشكستھ شد وقتي كھ از طرز نگاه پیرینا دانست كھ آن زن اورا گناھكار مي
پیرینا . تینو رفت، آرتینو او را معشوقة خود ساختترك كرد و، وقتي كھ پیرینا براي تسلي یافتن نزد آر

مسلول شد و مدت سیزده ماه مشرف بھ موت بود؛ آرتینو بامھرباني بسیار از او پرستاري كرد و سلامت 
  درست در ھمان ھنگام كھ آرتینو نسبت. او را باز گرداند

نو كوشید تا خود را قانع آرتی. بھ او در اوج اخلاص بود، او رھایش كرد و نزد معشوق جوانتري رفت
  .سازد كھ چنان وضعي بھتر است، اما از آن پس روحش متألم شد و پیري پیروزمندانھ بر او دست یافت

رفت  ھا مي از یك سو بھ روسپیخانھ. زدن دربارة قدرت جنسي خود باز نایستاد فربھ شد، اما ھرگز از لاف
» پوچ«كھ در جواني بھ قیامت ھمچون حرفي  او،: شد و از سوي دیگر بیش از پیش مؤمن بھ دین مي

بھ رم رفت، بھ  ١۵۵۴در سال » .پندارند فقط اسافل ناس درست مي«دانست كھ  خندید و آن را چیزي مي  مي
این امید كھ بھ منصب كاردینالي منصوب شود، اما یولیوس سوم فقط توانست عنوان شھسوار پطرس 

» كازا آرتینو«اش از خانة خود، كھ بھ  داختن مال الاجارهدرھمان سال بھ سبب نپر. حواري بھ او دھد
دوسال بعد، درشصت و . معروف بود، بیرون رانده شد و مسكن كوچكتري دور ازكانال بزرگ اختیار كرد

قسمتي از گناھان خود را اعتراف كرده بود و آیین قرباني مقدس . چھارسالگي، بھ عارضة سكتھ درگذشت
. لوكا دفن شد؛ گویي نمونھ و رسول شھوانیت نبود واجرا شده بود؛ در كلیساي سانو تدھین نھایي دربارة ا

  :گویي این شعر را براي كتیبة احتمالي گور او گفتھ بود شخص بذلھ

  آرتینو، شاعر توسكاني، اینجا خفتھ است،

  گفت، شاعري كھ از ھمھ كس جز خدا بد مي

  ».ھرگز او را نشناختم«: و عذرش این بود

III – ١۵٧۶- ١۵٣٠: تیسین و شاھان  

امپراطور، كھ سرگرم تجدید . ، در بولونیا، تیسین را بھ شارل پنجم معرفي كرد١۵٣٠آرتینو در سال 
سازمان ایتالیا بود، با بیحوصلگي براي تصویر خود در برابر او نشست و بھ آن ھنرمند متحیر فقط یك 

 ١۵٠نامید،  مي» بھترین نقاش معاصر«، كھ تیسین را فدریگو امیر مانتوا. پرداخت) دلار ٢١.۵٠(دوكاتو 
آن  ١۵٣٢درسال . دوكاتو از كیسة خود بھ آن كارمزد افزود و تدریجاً شارل را با خود ھمعقیده ساخت

در شانزده سال بعد، تیسین متوالیاً تصویرھاي . ھنرمند و امپراطور بار دیگر با یكدیگر ملاقات كردند
؛ شارل )، این تصویر اكنون مفقود است١۵٣٢(شارل با زره كامل : رسم كرد انگیزي از امپراطور حیرت

با كت زردوزي، نیمتنة قلابدوزي، شلوارك و جوراب ساقھ بلند و كفش سفید، و كلاه سیاه با یك پر سفید 
؛ شارل با زره درخشان، سوار بر توسني سركش )١۵٣٨(؛ شارل با امپراطریس ایزابل )؟١۵٣٣(ناجور 

اي سیاه و  این تصویر مخلوط مجللي است از رنگ و غرور؛ شارل با جامھ - )١۵۴٨(مولبرگ در نبرد 
pyبراي آن نقاش و آن شاه مایة مباھات ). ١۵۴٨(اي بھ اندیشھ نشستھ است  افزا، درحالي كھ در بالكانھ اندوه
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ھا  هاین تك چھر. است كھ تصویرشان، جز درمورد لباس، متوجھ آرماني ساختن موضوع نبوده است
  نمایانند، ھمچنین پوست بد او وجنات طبیعي شارل را مي

   

  

  تك چھرة شارل پنجم؛ مونیخ،: تیسین

دھند؛ مرد  را نشان مي» امپراطور«ھذا،  را، روح اندوھگین او را، و قابلیت نسبي او را براي ظلم؛ مع
خت و مستبد بود كھ مقتدري را كھ بارھاي سنگین مسئولیت بر دوش دارد؛ كسي را كھ داراي فكري س

توانست مھربان باشد و تا  با این حال، او مي. نیمي از مغرب اروپا را بھ زیر فرمان خویش آورده بود
اي فرستاد كھ بھ  براي تیسین امتیازنامھ ١۵٣٣در . اي نخستین خست خود را جبران كند حدقابل ملاحظھ

و از آن سال تیسین رسماً نقاش دربار موجب آن او را كنت كاخنشین و شھسوار مھمیز زرین نامید؛ 
  .مقتدرترین شاه در جھان مسیحي شد

در ھمان اوان، شاید بھ میانجیگري فدریگو، تیسین با فرانچسكو ماریا دلا رووره، دوك اوربینو، كھ با 
الئونوراگونتساگا خواھر فدریگو و دختر ایزابلا ازدواج كرده بود، وارد مكاتبھ شد؛ چون فرانچسكو حال 

در آنجا تیسین تصویرھاي آنان . زیستند فرمانده كل ارتشھاي ونیز بود، او و زنش دوكسا كراراً در ونیز مي
و ) داشت زیرا تیسین برق زره را دوست مي(دھم بدنش را زره پوشانده بود   مردي كھ نھ: را رسم كرد

تیسین براي آن زن و شوھر  .رسید زني كھ پس از ناخوشیھاي بسیار پریده رنگ و افكنده حال بھ نظر مي
تصویر مریم مجدلیھ را بر روي چوب رسم كرد كھ فقط از لحاظ تنوع رنگ و سایھ روشني كھ بھ موي 

اي، كھ فقط بھ نام لابلا  خرمایي او داده بود جالب بود؛ و نیز تصویر زیباي دیگري با رنگ سبز و قھوه
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راي جانشین فدریگو، دوكا گویدوبالدو دوم، یكي از تیسین ب. موسوم است و اكنون در كاخ پیتي است) زیبا(
بنا بھ روایت، . كھ بھ ونوس اوربینو مشھور است) ١۵٣٨حد (ھاي ھنري را ساخت »برھنھ«كاملترین 

تیسین براي تكمیل ونوس خفتھ، اثر جورجونھ، قدري روي آن كار كرده بود؛ اینك از آن شاھكار، بدون 
آرام، یك   فاقد آرامش كامل اثر جورجونھ است و، بھ جاي یك زمینة این تصویر. جزئیات آن، تقلید كرد

شود،  اي، و یك تخت سرخ رنگ در آن دیده مي خوردة قھوه منظرة دروني از پرده سبز، یك آویختني چین
آن زن مناسب » زرین«گردند كھ براي ملبس ساختن جسم  ھایي مي درحالي كھ دو خدمتكار بھ دنبال جامھ

  .باشند

خصلتي مردانھ و : پاولوس سوم نیز امپراطورمنش بود. پس از دوكا و امپراطور بھ پاپ پرداخت تیسین
كرد؛ بھ ھمین جھت اینك براي تیسین  اي كھ دو نسل از تاریخ را شرح مي خویي مزورانھ داشت و چھره

پاولوس . كرد فرصتي فراھم شده بود بھتر از زماني كھ تك چھرة یكنواخت و رازدار امپراطور را رسم مي
وھفت سالھ،  پاپ شصت. پردازي تیسین عرضھ داشت ، خود را جسورانھ بھ واقع١۵٣۵در بولونیا، بھ سال 

خوردة روحاني خود در برابر آن نقاش نشست،  بود، با جامة گشاد و چین» چیرگي ناپذیر«كھ خستھ اما 
ده بود و حلقة قدرت بر دست درحالي كھ سر دراز و ریش بزرگش بر بدني كھ روزي نیرومند بود خم ش

درخشید؛ این تصویر و تك چھرة یولیوس دوم، كار رافائل، از این جھت كھ ممتازترین و  اشرافیش مي
پاپ تیسین را، كھ  ١۵۴۵در سال . زنند ژرفترین تابلوھاي دوران رنسانسند، با یكدیگر لاف برابري مي
  آن ھنرمند در كاخ. خود او نیز حال شصت و ھشت سال داشت، بھ رم دعوت كرد

   

  

  تك چھرة پاپ پاولوس سوم؛ موزة ناپل،: تیسین
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بلودره مسكن داده شد و از طرف مردم شھر مورد احترام فراوان قرار گرفت؛ وازاري در نشان دادن 
حتي میكلانژ نیز بھ او خوشامد گفت و در . شگفتیھاي رم باستاني و رنسانس بھ او سمت راھنمایي داشت

اینكھ تیسین اگر  –نزاكت و ادب، آنچھ را كھ دربارة او بھ دوستان خود گفتھ بود پنھان كرد  برخوردي، با
در آنجا تیسین باردیگر تصویري از پاولوس ساخت؛ . شد نگاري را یاد گرفتھ بود، نقاش بھتري مي چھره

یدند، آزرده تر، و در میان دو نوة خاضع خویش، كھ بزودي برپاپ شور این بار پاولوس پیرتر، خمیده
ھا،  تیسین براي یكي از این نوه. این تصویر نیز جزو عمیقترین آثار تیسین بود. خاطرتر از پیش بود

ماه  پس از ھشت. انگیزي از دانائھ رسم كرد كھ اكنون در موزة ناپل است اوتاویو فارنزه، تابلو شھوت
ن امید كھ بقیة ایام عمر خود را در آنجا ؛ بھ ای)١۵۴۶(زندگي در رم، آھستھ از فلورانس بھ ونیز سفر كرد 

  .با آرامش و آسایش زیست كند

در آنجا نھ ماه ماند، آن دو . اما یك سال بعد امپراطور او را معجلا از آن سوي آلپ بھ آوگسبورگ طلبید
تصویر امپراطور را كھ در بالا ذكرشان رفت ساخت، و با ھنر خود بزرگان باریك اندام اسپانیایي و 

تیسین در یك سفر دیگر . نھاي كوھنشیني چون یوھان فریدریش، برگزینندة ساكس، را جاودان ساختتوتو
فیلیپ دوم، پادشاه آیندة اسپانیا، را دید و چند تصویر از او رسم كرد؛ یكي از اینھا، ) ١۵۵٠(بھ آوگسبورگ 

م زیباتر از این باز ھ. رود كھ اكنون در پرادو موجوداست، جزو شاھكارھاي رنسانس بھ شمار مي
مرده بود، اما  ١۵٣٩ایزابلا در سال . تصویرھا، شبیھ امپراطریس ایزابلا، زن پرتغالي شارل، است

امپراطور چھارسال بعد تصویر متوسطي از او را، كھ كار یك نقاش گمنام بود، بھ آن ھنرمند داد و از او 
ممكن است شبیھ امپراطریس نباشد، اما این تصویر . خواست كھ آن را بھ یك اثر ھنري كامل تبدیل كند

. بایست جزو آثار مھم تیسین محسوب شود حتي اگر خیالي ھم باشد، این تابلو موسوم بھ ایزابل پرتغال مي
اش بس شاھانھ است، و كتاب دعایي دردست  در این تصویر، ایزابلا رخساري مصفا و غمگین دارد، جامھ

زمینة پشت سر این تصویر . د را از یك مرگ زودرس تسكین دھددارد تا بدان وسیلھ الم آگاھي قبلي خو
تیسین بارھا براي رسم تك چھره بھ محضر نجبا . اي و آبي دورنمایي است داراي رنگھاي تند سبز و قھوه

  .رفت

اكنون . قدر كافي سفر كرده است ، تیسین احساس كرد كھ بھ)١۵۵٢(پس از بازگشتش از آوگسبورگ 
شاید اشتغال . كرد كھ چیزي بھ پایان زندگیش باقي نمانده است و بدون شك فكر مي ھفتادوپنج سال داشت

اي  در رشتھ. كرد مردن از یادش رفتھ بود درپي نقاشي مي فراوانش موجب طول عمر او شده بود؛ چون پي
م تا تاریخي مصور و تماشایي از دین مسیح و تاریخ انبیا، از آد) ١۵٧٠-١۵٢٢(دراز از تابلوھاي مذھبي 

  خاطرة رسولان .بودعیسي، بھ دست داده 
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اي مانند بخت، سرنوشت، و طبیعت بھ قلمرو تصور مسیحیت از خدا  آرمانھاي مشركانھ. پایدار تبدیل شد
.تجاوز كرده بودند

آزادي مشعشع ذھن، تضمینات فوق طبیعي اخلاق را . بایست بھایي پرداختھ شود براي ھمة اینھا مي
نتیجة این وضع عبارت بود از . بگیردضعیف كرده، و اصول دیگري ھم یافت نشده بود كھ جاي آن را 

بدان حد كھ از زماني كھ  –ارتكاب منھیات، میدان دادن بھ غرایز و تمایلات، وفور شادمانة بداخلاقي 
ھا را درھم كوفتھ، فكر را آزاد كرده، و رشتة اخلاقیات را گسستھ بودند،  سوفسطاییان یونان قدیم افسانھ

  .نظیرش در تاریخ دیده نشده بود

  ل بیستم فص

  

  سستي اخلاقي

١- ١٣٠٠۵٣۴  

I – ھا و شكلھاي فساد اخلاقي سرچشمھ  

گاه مانند وقتي كھ او در پي تعیین سطح اخلاق یك عصر است وي را گمراه  پیشداوریھاي یك مورخ ھیچ
 در ھر دو حال، استثناي مھیجي نظر او را. كند، مگر اینكھ تحقیقات او دربارة انحطاط ایمان دیني باشد نمي

اگر بخواھد با اثبات یك برنھاد بھ . جلب خواھد كرد و او را از توجھ بھ میانگین ثبت نشده باز خواھد داشت
دید او  - شود مثلاً اینكھ بخواھد مدلل دارد كھ شك مذھبي موجب انحطاط اخلاقي مي -مسئلھ نزدیك شود

برطبق یك غرض بخصوص شرح ثبت شدة وقایع نیز دو ارزشي ھستند، یعني . بیشتر مبھم خواھد شد
آثار آرتینو، شرح حال چلیني بھ قلم خودش، و مكاتبات . ممكن است تقریباً ھر موضوعي را ثابت كنند

ھاي ایزابلا و بئاتریچھ  توانند براي اثبات حلول فساد مورد استناد قرار گیرند؛ نامھ ماكیاولي و وتوري مي
توان براي ارائة تصویري از مھر  ساندرا ستروتتسي را ميھاي الیزابتا گونتساگا و آل استھ، و نیز نامھ/ د

  .فقط خواننده باید مراقب باشد تا گمراه نشود. خواھرانھ و زندگي خانوادگي آرماني نقل كرد

شاید عامل اساسي . عوامل بسیاري وارد انحطاط اخلاقي ملازم با اعتلاي عقلاني دوران رنسانس شدند
مھم ایتالیا در سر راھھاي تجارت میان مغرب اروپا و شرق، و ھمچنین  ازدیاد ثروتي بود كھ از موقعیت

گناه، بھ . یافت، حاصل شده بود اي كھ از صدھا مسیحي بھ رم جریان مي ھا و اعانات سالانھ از عشریھ
گسترش ثروت، . یافت آمد، بیشتر رواج مي ھمان نسبت كھ پول بیشتري براي تأمین مخارج آن بھ دست مي

فقر و ترس بود و حال با   مردان و زنان از اخلاقي كھ زاییدة: ساخت كشي را ضعیف مي ضتآرمان ریا
آنان، با دلبستگي روبھ افزایش، نظریة اپیكور را، . كردند غرایز و وسایل آنان منافات داشت اعراض مي

ن بھ ثبوت مبني بر اینكھ باید از زندگي بھره گرفت و تمام خوشیھا را مباح دانست مگر آنكھ مضارشا
  .زیباییھاي فریبندة زن بر منھیات دین فایق آمد. شنیدند رسیده باشد، مي

جنگھاي   ھا، كشمكش فرقھ. شاید، در جنب ثروت، منشأ، مھم بداخلاقي ثابت نبودن وضع سیاسي زمان بود
رتشھایي ا –درپي، ورود روزافزون سربازان مزدور و از آن پس ھجوم ارتشھاي بیگانھ بھ خاك ایتالیا  پي

گسستگي مكرر زراعت و تجارت براثر خرابیھاي حاصل از جنگ، و  -كھ ابداً پایبند قیود اخلاقي نبودند
 - آمیز ساختھ بودند انھدام آزادي بھ وسیلة جباراني كھ نیروي خودكامگي را جانشین حكومت مشروع صلح

را، كھ معمولا حافظ اخلاق » قشر رسوم«ھمة اینھا زندگي مردم ایتالیا را دستخوش بینظمي ساختند و 
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نھ كشور قادر بھ حفظ . لنگر و سرگردان یافتند مردم، در دریایي منقلب، كشتي خود را بي. است، شكستند
توانستند خود را با اسلحھ یا باخدعھ حفظ  نمود و نھ كلیسا؛ از این رو، كسان تا آنجا كھ مي آنان مي

جباران، كھ فوق قانون قرار داشتند و زندگیشان . ه بودندكردند؛ مردم قانون ناشناس، خود قانون شد مي
ساختند و اعمالشان سرمشق اقلیت پولدار  كوتاه ولي پرجنب و جوش بود، خود را در ھر لذتي مستغرق مي

  .شد واقع مي

ایماني مذھبي در آزادساختن بدخویي بشري را باید با تمییز شكاكیت دیني اقلیت با سواد از  تقویم نقش بي
روشنگري متعلق بھ اقلیتھاست، و رھایي از قیود امري فردي است؛ افكار . د مستمر اكثریت آغاز كنیمزھ

تني چند از شكاكان ممكن بود برضد اشیاي مقدس كاذب، . شوند یكباره و بھ ھیأت اجتماع آزاد نمي
اما مردم آنھا  دھند اعتراض كنند، معجزات دروغین، و بخشایشھایي كھ در مقابل پول وعدة رستگاري مي

پژوه بود، با چند تن از  ، پاپ پیوس دوم، كھ مردي دانش١۴۶٢در سال . را با بیم و امید پذیرفتھ بودند
كاردینالھاي خود بھ پل میلویوس رفت تا سر آندرئاس حواري را، كھ تازه از یونان رسیده بود، ببیند؛ و 

شد، یك نطق رسمي  ساي سان پیترو نھاده ميكاردینال بساریون دانشور، وقتي كھ عضو گرانبھا در كلی
آمدند، در سالھاي بخشش گروه گروه بھ رم  مردم از اكناف براي زیارت بھ لورتو و آسیزي مي. ایراد كرد
پلكان (رفتند، و از سكالاسانتا  آوردند، براي ستایش صلیب از كلیسایي بھ كلیساي دیگر مي روي مي

انجا بھ سوي كرسي پیلاطس بالا رفتھ است، با زانو صعود گفتند خود عیسي از ھم ، كھ مي)مقدس
مردم توانا تا ھنگامي كھ از سلامت مزاج برخوردار بودند، ممكن بود براین معتقدات بخندند، اما . كردند مي

ویتلوتتسو ویتلي، آن . كمتر ایتالیایي دوران رنسانس بود كھ در بستر مرگ خواھان مراسم مذھبي نباشد
ھ با آلكساندر ششم و سزار بورژیا جنگیده بود، پیش از آنكھ بھ دست گماشتة سزار خفھ سركردة خشن ك

زنان مخصوصاً مریم عذرا را . شود، از پیكي بھ التماس خواست تا بھ رم رود و بخشایش پاپ را بطلبد
بحھ نوع ذكر با س) ١۵٢۴حد (ساز از او داشت؛ حال  اي یك مجسمة معجزه پرستیدند؛ تقریباً ھر دھكده مي

ھرخانة محقري یك صلیب و یك یا دو تصویر مقدس داشت، و در برابر یكي یا . مطلوبي از دعا شده بود
اي از عیسي  ھاي شھر ممكن بود با مجسمھ میدانھاي ده و كوچھ. سوخت بیشتر از آنھا ھمواره چراغي مي

  اعیاد مذھبي باشكوه و. شد مي یا مریم تزیین شوند كھ در یك سایبان مجزا یا یك طاقچھ در دیوار نھاده

دادند تا رنج خود را با شادماني فراموش كنند؛ و ھر ده  شدند كھ بھ مردم فرصت مي جلالي برگزار مي
ھا و ترتیب دادن بازیھایي  سال، یا كم وبیش در ھمان حدود، تاجگذاري یك پاپ موجب راه افتادن دستھ

ھنگامي كھ ھنرمندان . كرد ات روم قدیم را تجدید ميشد كھ براي دلبستگان بھ دوران باستان خاطر مي
پرداختند، قھرمانھا و داستانھاي مسیحیت را مصور و نمایش و  ساختند و مي رنسانس معابد مسیحي را مي

كردند، و بخورھاي معطر بھ مراسم رنگین و باشكوه عیادت منضم  موسیقي و شعر را وارد عرصھ مي
  . رسید ھ دین مسیح نميشدند، ھیچ دیني در زیبایي ب مي

در شھرھا، . اما این فقط یك طرف صحنة بسیار متنوع و متضادي بود كھ شرح آن بھ اختصار ممكن نیست
اما در مورد روستاھا، آنچھ را . بسیاري از كلیساھا نسبتاً از جمعیت خالي بودند  گونھ كھ چنین است، ھمان

گفتھ  دربارة دھقانان حوزة دیني خود مي ١۴٣٠سال كھ قدیس آنتونینو، اسقف اعظم فلورانس، در حدود 
  :است، بشنوید

در روزھاي تعطیل وقت كمي . جھند خوانند و مي رقصند و مي در خود كلیساھا مردان گاه با زنان مي
ھا، یا بھ  كنند، بلكھ بیشتر در میدانھاي بازي و میخانھ صرف مراسم مذھبي و شنیدن تمام دعاھاي قداس مي

. گویند چون اندكي تحریك شوند، بھ خدا و قدیسانش ناسزا مي. گذرانند در جلو كلیسا، وقت ميحال مجادلھ 
بسیاري . شود و نھ از بدترین معاصي وجدانشان نھ از زنا ناراحت مي  از دورغ و سوگندشكني سرشارند؛

درعشاي رباني كنند، و بس اندكند كساني كھ  از آنان حتي سالي یك بار ھم بھ گناھان خود اعتراف نمي
بھ خدا یا سلامت روح خودشان . شوند براي خودشان و حیواناتشان بھ جادو متوسل مي… .كنند شركت مي

pyگذارند، بلكھ بھ پشم آن  اي كھ بھ آنان سپرده شده است وقعي نمي كشیشان بخش بھ گلھ… .اندیشند ابداً نمي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



دھند، بلكھ راه  درز خصوصي آنان را تعلیم نميدھند؛ از طریق وعظ، آیین اقرار بھ گناھان، یا ان اھمیت مي
  .سپرند كھ مقتدیانشان كنند و در ھمان خطاھایي ره مي و رسم آنان را تعقیب مي

ممكن است از روي زندگي و مرگ طبیعي اشخاصي نظیر پومپوناتتسي و ماكیاولي تا حدي بدرستي چنین 
ایمان خود را بھ مسیحیت  ١۵٠٠الیاي سال استنتاج كنیم كھ قسمت بزرگي از طبقات تحصیلكرده در ایت

كاتولیك از دست داده بودند، و تا حدي با احتمال خطا تصور كنیم كھ حتي در میان بیسوادان نیز دین 
عدة روزافزوني از مردم ایتالیا . مقداري از قدرت خود را در مراقبت از زندگي اخلاقي از دست داده بود

بھ محض اینكھ دانستھ شد كھ احكام شریعت ساختة انسان . اعتقاد نداشتند دیگر بھ منشأ الاھي قانون اخلاقي
. است، و ھمینكھ تضمینات فوق طبیعي آنھا دربارة بھشت و دوزخ از اعتبار افتاد، تأثیر آن از میان رفت

حس گناه بھ محاق افتاد، قید وجدان سست شد، و ھر . جاي سپرد» حساب مقتضیات«محرمات برافتاد و بھ 
مردم دیگر . آمد، حتي اگر از لحاظ سنت درست نبود آن كاري را كرد كھ بھ نظرش صلاح ميكس 
خواستند خوب باشند، بلكھ مایل بودند كھ قوي باشند؛ بسیار كسان، خیلي قبل از ماكیاولي، آن روشھاي  نمي

لي را كھ كند، یعني ھمان اص آن اصلي را كھ بھ موجب آن ھدف وسیلھ را توجیھ مي -زور و حیلھ را
  اختیار كرده بودند؛ شاید اخلاق - ماكیاولي براي شھریاران روا دانستھ بود

پلاتینا این جملھ را بھ پیوس . ماكیاولي تصویر پس آیندي بود از اخلاقي كھ او برگرد خود مشاھده كرده بود
اخلاقیاتش حتي اگر ایمان مسیحي بھ واسطھ معجزات تأیید نشده بود، بھ سبب «: دوم نسبت داده بود

اگر دوزخ و : گفتند كردند، بلكھ با سادگي مي اما مردم چنین فیلسوفانھ استدلال نمي» .بایست پذیرفتھ شود مي
توانیم مشتھیات خود را، بدون ترس از مجازات پس از  بھشتي نیست، ما باید در این نشئھ لذت ببریم، و مي

توانست جاي تضمینات فوق طبیعي را بگیرد؛ اما نھ  تنھا یك عقیدة عمومي ھوشمندانھ مي. مرگ، اقناع كنیم
  .كشیشان بھ این كار قیام كردند، نھ اومانیستھا، و نھ دانشگاھھا

البتھ استثناھایي در میان آنان وجود . اومانیستھا اخلاقاً ھمان قدر فاسد بودند كھ كشیشان مورد انتقاد آنان
از قبیل آمبروجو تراورساي، ویتورینو دا فلتره،  - ستنددان داشت، كھ نیكخویي را با آزادي عقلي موافق مي

اما اقلیتي بزرگ از مرداني كھ ادبیات یوناني و رومي را زنده كرده … .مارسیلیوفیچینو، آلدوس مانوتیوس
تحرك آنان، و . كردند كھ گویي ھرگز سخني از مسیحیت نشنیده بودند بودند چنان مانند مشركان رفتار مي

ي بھ شھر دیگر در طلب مئونت و افتخار، مانع از آن بود كھ ثبات یابند و درجایي گذشتنشان از شھر
بھ نبوغ، درآمد، وجنات، و . ورزیدند بھ سان یك ممسك وام ده یا زن او، بھ پول مھر مي. دار شوند ریشھ
دند؛ در گفتار خود خشن، و در جدلھاي خویش عاري از نزاكت و بیگذشت بو. ھاي خود مغرور بودند جامھ

چنانكھ گفتیم، آریوستو جرأت نكرد . در دوستیھایشان ایماني وجود نداشت، و عشقھایشان زودگذر بود
شاید لازم ندید كھ آن پسر را   فرزند خویش را بھ یك مربي اومانیست بسپرد، تا مبادا اخلاقش فاسد گردد؛

والا، پودجو، بكادلي، وفیللفو . رداز خواندن اورلاندو فوریوزو، كھ از قباحت خوشاھنگ آكنده بود، بازدا
آیا یك : گونھ خلاصھ كرده بودند در زندگي سست بنیان خود یكي از مسایل اساسي اخلاقي و تمدن را بدین

یعني ایمان بھ  - قانون اخلاقي براي اینكھ بھ طرز مؤثري عمل كند، باید حاوي تضمینات فوق طبیعي باشد
  نون اخلاقي؟زندگي اخروي، یا بھ یك منشأ الاھي قا

II – اخلاق كشیشان  

كلیسا ممكن بود احكام فوق طبیعي تورات و سنن مسیحي . داشتند اي مي اگر كشیشان زندگي پاك و مخلصانھ
ھاي متضاد خوي غیر  اما بیشتر كشیشان رذایل و فضایل اخلاقي زمان را پذیرفتند، و جنبھ. را حفظ كند

دمتگر سادة دیني بود؛ معمولاً تحصیلات مختصري داشت، كشیش بخش یك خ. روحانیان را منعكس ساختند
كھ روشنفكران زمان . اي داشت زندگي نمونھ) با احترام بھ عقیدة مخالف آنتونینوس فرخنده خوي(اما عادتاً 

ھا زندگي اشرافي  اي از اسقفان و رؤساي صومعھ عده. اعتنایي بھ آن نداشتند، اما مردم دوستدار آن بودند
  بسیاري از آنان داشتند، اما
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واري داشتند كھ دنیاداري پرسرور  مردان نیكي بودند؛ و شاید نیمي از كاردینالھا رفتار زاھدانھ و مسیحي
ھا،  ھا، نوانخانھ ھا، مدرسھ در سراسر ایتالیا، بیمارستانھا، یتیمخانھ. كرد ھمگنانشان را شرمسار مي

راھبان . شدند كھ بھ دست روحانیان اداره مي اي بودند سازمانھاي كارگشایي، و سایر مؤسسات خیریھ
مبلغان . ھاي بندیكتیان، مواظبین، و كارتوزیان، بھ سبب سطح عالي اخلاقي خود، مورد احترام بودند فرقھ

. رو بودند در راه گسترش ایمان درسرزمینھاي شرك و میان مشركان عالم مسیحي باھزار خطر روبھ
  .جستند كردند و تواصل بیشتري بھ حق مي ان ميرازوران خود را از شداید زمان پنھ

شد ھزاران شاھد  در میان این اخلاص عبادت، زمینة اخلاق درمیان روحانیان بھ قدري سست بود كھ مي
ھمان پتراركي كھ تا پایان عمر بھ مسیحیت وفادار ماند و تصویر مساعدي از انضباط . براي اثبات آن آورد

زیست، رسم كرد، كراراً اخلاق كشیشان آوینیون  كھ برادرش در آنجا مي و قدسیت در صومعة كارتوزیان،
از داستانھاي بوكاتچو در قرن چھاردھم تا داستانھاي مازوتچو در سدة پانزدھم و آثار . كرد را مذمت مي

بندوبار روحانیان ایتالیا موضوعي است كھ كراراً در ادبیات ایتالیا  باندلو در سدة شانزدھم، زندگي بي
زنا (زندگي ھرزه و كثیف روحانیان از حیث گناھان طبیعي و غیرطبیعي «بوكاتچو از . نمودار شده است
نامید؛ اعتیاد » خدمتگزاران شیطان«مازوتچو راھبان و كشیشان را . گوید سخن مي» )و ھمجنس گرایي

اذعان نمود كھ در  تقوایي ذكر كرد؛ و گرایي، لئامت خرید و فروش مشاغل، و بي آنان را بھ زنا، ھمجنس
آرتینو، كھ با این فسادھا آشنا بود، در . است تا در مقامات كلیسایي نظامیان سطح اخلاق را عالیتر یافتھ

براستي «كنند؛  گفت كھ در شمار اشتباھات با گناھان كشیشان رقابت مي سرزنش كردن چاپگران مي
پودجو در راه برملا ساختن بداخلاقي، » .ابخوددار یا عفیف یافتن رم آسانتر بود تا صحیح یافتن یك كت

ریا، طمع، جھل، و كبر راھبان و كشیشان ذخیرة لغات ھجایي خود را بھ اتمام رساند؛ اورلاندینو، اثر 
ھا، كھ امروز در زمرة فرشتگان و خدمتگزاران دین بھ  ظاھراً راھبھ. گوید فولنگو، ھمین داستان را مي

ھا مخصوصاً در ونیز بسیار فعال  راھبھ. وم شادمانھ شركت داشتندروند، در این صفات مذم شمار مي
ھا چندان بھ ھم نزدیك بودند كھ ھمبستري آنان را با راھبان ممكن  بودند، زیرا در آن شھر دیرھا و صومعھ

ساخت؛ آرشیوي در ایتالیا شامل بیست جلد از سوابق محاكماتي است كھ بھ سبب ھمخوابگي راھبان با  مي
. گوید كھ نقل آن ممكن نیست ھاي ونیز طوري سخن مي آرتینو دربارة راھبھ. ا صورت گرفتھ استھ راھبھ

در صحبت از دربار «: دھد گویتچاردیني، كھ معمولاً حلیم است، در وصف رم متانت خود را از دست مي
یزترین آم ترین و خجلت اي است از پست رم، ھیچ شدتي كافي نیست، زیرا یك فضیحت دایمي، و نمونھ

  ».حالت در جھان

اما حال سخني از قدیسھ كاترین . آیند و ممكن است آلوده بھ غرض باشند این گواھیھا بھ نظر مبالغھ آمیز مي
  :سینایي بشنوید

ھاي مختلف، چھ  چھ بر روحانیان دنیوي یعني كشیشان و اسقفان، چھ بر راھبان فرقھ –بھ ھر سو بنگرید 
بینید؛ و گند تمام این  ھیچ چیز جز گناه نمي… ز كوچك و بزرگ، پیر یا جوانبر روحانیان عالیمقام، اعم ا

كھ از مراقبت … نظر، طماع، و لئیم ھستند چنان كوتھ. آزارد با عفونت گناھي كبیر، مشام مرا مي  شرور،
گاه آشامند، و آن خورند و مي نظم مي اند، در بزمھاي بي از شكم خود خدایي ساختھ… . اند روح دست شستھ
… كنند،  كودكان خود را با مال بینوایان تغذیھ مي… . خورند افتند و در شھوت غوطھ مي فوراً بھ پلیدي مي

  .گریزند كھ گویي از زھر از مراسم دعا چنان مي

توان مطمئناً انتظار داشت كھ بدون خشم از  اینجا نیز باید كمي تخفیف قایل شویم، زیرا از ھیچ قدیسي نمي
  :ولي ما باید برآورد یك مورخ كاتولیك صادق را بپذیریم. سخن گوید رفتار انساني

ھاي مذھبي عادي و  ترین روحانیان چنین وضعي داشتند، شگفت نیست اگر در میان فرقھ وقتي كھ بلندپایھ
طعم خود را  جھاننمك . نظمي بیش از پیش معمول شده باشد روحانیان غیر راھب ھرگونھ معصیت و بي

كشیشاني از این قبیل بودند كھ بھ اراسموس و لوتر مجال دادند تا پس از دیدارشان … . از دست داده بود
اما اشتباه . ة روحانیان بنویسنداز رم، در زمان یولیوس دوم، آن داستانھاي كم وبیش اغراق آمیز را دربار
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است اگر گمان كنیم كھ فساد كشیشان در رم از جاھاي دیگر بیشتر بود؛ دربارة سوء اخلاق كشیشان تقریباً 
 - مثلاً در ونیز -در بسیاري از نقاط. در ھریك از شھرھاي شبھ جزیرة ایتالیا شواھد مستند در دست است

دھند،  برخي از نویسندگان آن زمان با لحني اندوھناك گواھي مي چنانكھ. وضع بسیار بدتر بود تا در رم
سوء . شد عجب نبود اگر نفوذ كشیشان تحلیل رفتھ بود و در بسیاري جاھا احترامي بھ روحانیت ابراز نمي
… . شد اخلاق كشیشان چندان ناھنجار بود كھ پیشنھادھایي در لزوم ازدواج كشیشان از ھر سو شنیده مي

رعایت سھ تعھد اساسي، كھ عبارت بود از فقر، عفت، و . ھا وضعي بس اسفناك داشتند ومعھبسیاري از ص
ھا بھ  ھاي راھبھ انضباط بسیاري از صومعھ… . ھا بكلي متروك شده بود طاعت، در بعضي از صومعھ

  .ھمان اندازه سست شده بود

اما . عالیت محاكم تفتیش افكار بودناپذیر بود، ھمانا ف ھاي جنسي و سورچراني بخشش نظمي آنچھ بیش از بي
، آمادئو دلاندي ریاضیدان بھ اتھام ١۴۴٠در سال . این فعالیتھا در قرن پانزدھم در ایتالیا تقلیل یافت

گالئوتو مارچو، براي اینكھ نوشتھ بود شخص نیكو كردار  ١۴٧٨در . مادیگري محاكمھ، ولي تبرئھ شد
بھ مرگ محكوم شد، اما پاپ سیكستوس چھارم او را نجات  پیرو ھر دین كھ باشد بھ بھشت خواھد رفت،

پزشكي بھ نام گابریلھ داسالو، بھ میانجیگري بیمارانش، از عقبات مذھبي نجات یافت،  ١۴٩٧در سال . داد
  ھرچند كھ عقیده داشت مسیح خدا نیست، بلكھ پسر یوسف و مریم است كھ بھ ھمان وضع مضحك عادي

ن مقدس قرار ندارد؛ و معجزات او نھ بھ نیروي الاھي بلكھ بھ واسطة نفوذ ایجاد شده؛ جسم مسیح در نا
 ١۵٠٠در سال . سازد گونھ یك افسانھ، افسانة دیگري را از صحنھ خارج مي ستارگان انجام گرفتھ؛ بدین

جورجو دا نووارا، ظاھراً بھ سبب انكار الوھیت مسیح و براي آنكھ دوستان متنفذي نداشت، زنده سوزانده 
ھاي پاپ  در ھمان سال، اسقف آراندا با گستاخي اعلام كرد كھ نھ بھشت ھست و نھ دوزخ و آمرزشنامھ. دش

، وقتي كھ فردیناند كاتولیك كوشید تا تفتیش افكار را در ١۵١٠در سال . فقط وسایلي ھستند براي كسب پول
شد كھ ناچار از مقصود  ناپل معمول سازد، با چنان مقاومت محكمي ازطرف تمام طبقات مردم روبھ رو

  . خود دست كشید

پیوس دوم یكي از پیشوایان فرقة . در میان فساد كلیسا، چند مركز براي اطلاحات سالم وجود داشتند
ھایي را كھ قید اخلاقیشان سست شده  دومینیكیان را عزل كرد و در ونیز، برشا، فلورانس، و سینا صومعھ

» عبادتگاه عشق خدا«ادولتو، جیبرتي، كارافا، و سایر كلیساییان س ١۵١٧در سال . بود بھ انضباط درآورد
. آمیز رم در پناه باشند خواستند از دنیاگرایي شرك را مركزي براي مردان پرھیزگاري قرار دادند كھ مي

كارافا فرقة تئاتینھا را تأسیس كرد كھ در آن كشیشان آزاد طبق قوانین عفت و طاعت و فقر  ١۵٢٣در 
كاردینال كارافا از تمام موقوفات تحت نظر خود چشم پوشید و تمام اموال خود را میان فقیران  .زیستند مي

این مخلصان، كھ بسیاري از . پخش كرد؛ قدیس گائتانو، یكي دیگر از مؤسسان آن فرقھ، ھمین كار را كرد
بھ خود، و نیز از  آنان نجبا و ثروتمندان بودند، رم را از استقامت خویش در اجراي مقررات تحمیل شده

آنتونیو ماریا  ١۵٣٣در سال . عیادت بیباكانة خود از بیماران مبتلا بھ طاعون، بھ شگفت آورده بودند
اي شبیھ فرقة مزبور از كشیشان تأسیس كرد كھ ابتدا كشیشان منظم بولس حواري نامیده  تساكاریا جامعھ

كارافا یك برنامة اصلاحي . ناباسیان مشھور شدندشدند، اما بزودي، بھ مناسبت كلیساي قدیس برنابا، بھ بر
- ١۵٢٨(و جیبرتي اصلاحات مشابھي در بخش ورونا انجام داد   یا كمكي براي كشیشان ونیز تنظیم كرد،

اجیدیو كانیزیو فرقة زاھدان آوگوستینوسي را اصلاح كرد، و گرگوریو كورتزه اصلاحات ). ١۵٣١
  .رت دادمشابھي در میان بندیكتیان در پادوا صو

ماتئو دي . ھا شد عبارت بود از تأسیس فرقة كاپوسنھا كوشش مھمي كھ در آن عصر در اصلاحات صومعھ
باسي، یكي از فرایارھاي دستة مواظبین فرقة فرانسیسیان در مونتھ فالكونھ، فكر كرد كھ قدیس فرانسیس را 

ن تا آخرین كلمھ، آخرین كلمھ، آخرین خواھم كھ قانون م مي«: در عالم شھود دیده و از او چنین شنیده است
پوشد، باشلقي بھ آن شكل براي  چون دانست كھ قدیس فرانسیس یك باشلق چھارگوشھ مي» .كلمھ، اجرا شود

pyكھ شعبة جدیدي از ) ١۵٢٨(ھنگامي كھ بھ رم رفت، از كلمنس ھفتم رخصت گرفت . خویش اختیار كرد
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باشد و، با رعایت آخرین قانون قدیس » باشلق«ن فرانسیسیان تأسیس كند كھ علامت مشخصة اعضاي آ
  پوشیدند؛ در این فرانسیسیان خشنترین لباس را مي. متمایز شود) ھاي دیگر آن فرقھ از شاخھ(فرانسیس، 

گرفتند؛ در  ھاي سخت مي كردند؛ روزه سراسر سال پا برھنھ بودند؛ با نان، سبزي، میوه، و آب زندگي مي
كردند مگر  كردند؛ و ھرگز سفر نمي ي ساختھ شده از چوب و گل زندگي ميھا ھاي تنگي در كلبھ حجره
اي بود براي آن اصلاح ذات وسیعتر كھ  این فرقة جدید اعضاي بسیار نداشت، اما سرمشق انگیزنده. پیاده

  .ھاي فقراي مسیحي وارد عرصھ شد در دو قرن شانزدھم و ھفدھم در فرقھ

بسیاري از آنھا خود بھ خود بھ . ي بودند بھ اصلاحات پروتستانيبرخي از این اصلاحات بھ منزلة جواب
  .وجود آمده و نشانة یك قوة حیاتي نجات دھنده در مسیحیت و كلیسا بودند

III – اخلاق در روابط جنسي  

حال با پرداختن بھ اخلاقیات مردم غیر روحاني، و با آغاز از روابط جنسي، باید نخست متذكر شویم كھ 
ھ چندگاني متمایل است، و فقط نیرومندترین قیود اخلاقي، میزان مناسبي از فقر و كار سخت، و مرد ذاتاً ب

معلوم نیست كھ زناي محصنھ در قرون وسطي . تواند تكگاني را بھ او تحمیل كند نظارت دایمي زوجھ مي
شد، بھ  طیف ميگونھ كھ در قرون وسطي زنا با آیین شھسواري تل و ھمان. كمتر بوده باشد تا در رنسانس

ھمان طریق در دورة رنسانس، در میان طبقات تحصیكرده، با آرماني ساختن ظرافت و سحاریھاي روحي 
ھرچھ اختلاف سطح تعلیم و تربیت و فرھنگ و موقعیت اجتماعي میان . یافت نرمش مي  زن تربیت شده،

زندگي در . شد پذیر مي كانیافت، استقرار یك رفاقت عقلي جدید بین زن و مرد ام زن و مرد كاھش مي
  .یافت مانتوا، میلان، اوربینو، فرارا، و ناپل با علو زنان دلربا و فرھیختھ ملاحت و جنبش مي

. شدند ھاي اصیل از مرداني كھ بھ خاندان خودشان تعلق نداشتند نسبتاً مجزا نگاه داشتھ مي دختران خانواده
افتاد كھ، بنا بھ روایت،  شد؛ گاه این تعلیم چنان مؤثر مي مي مزایاي عفت پیش از زناشویي جداً بھ آنان تعلیم

شك منحصر بھ فرد  آن زن بي. كرد زن جواني پس از تجاوزي كھ بھ ناموسش شد، خود را در آب غرق 
در سردابھاي رم، زن . اي از او برپا دارد بوده است، زیرا پس از مرگ او اسقفي درصدد برآمد تا مجسمھ

با خود را براي اجتناب از ھتك عرض خفھ كرد؛ جسد او با جلال فراوان، درحالي كھ جواني از طبقة نج
ھذا، شمارة ماجراھاي قبل از ازدواج  مع. ھاي رم گذرانده شد تاجي از خار بر سرش نھاده بودند، از كوچھ

ك از بایست قابل ملاحظھ بوده باشد، وگرنھ مشكل بتوان براي اطفال نامشروع بیشماري كھ در ھری مي
رفت،  فرزند حرامزاده نداشتن امتیازي بھ شمار مي. شدند دلیلي جست شھرھاي ایتالیاي رنسانس یافت مي

كرد كھ طفل  اما داشتن آن ننگ فاحشي نبود؛ مرد معمولاً بھ ھنگام ازدواج زن خود را ترغیب مي
رامزاده بودن از قدر كسي ح. حرامزادة خویش را بھ خانھ بیاورد تا با سایر فرزندان آن مرد پرورش یابد

  زد چندان مھم كاست و داغي كھ جامعھ بر آن مي نمي

   

در نبودن وارثان . دادن بھ یكي از اعضاي كلیسا بھ دست آورد شد با رشوه نبود؛ وانگھي مشروعیت را مي
ھ مشروع یا با صلاحیت، پسران حرامزاده ممكن بود بھ ملك یا حتي بھ تاج و تخت برسند، ھمان گونھ ك

. استھ جانشین نیكولو سوم، امیر فرارا، شد/فرانتة اول وارث سلطنت آلفونسو اول پادشاه ناپل، و لئونلو د
بھ فرارا آمد، مورد پذیرایي ھفت شاھزاده قرار گرفت كھ ھمھ  ١۴۵٩وقتي كھ پیوس دوم در سال 

نیمي از . ان رنسانس بودرقابت حرامزادگان با حلالزادگان منشأ مھمي از كشمكشھاي دور. نامشروع بودند
پردازند؛ و معمولاً این داستانھا فقط با مختصري شرم زودگذر  داستانھا بھ شرح ماجراھاي ھتك ناموس مي

pyروبرتو، اسقف آكوینو، در اواخر قرن پانزدھم، اخلاق مردان . شدند بھ وسیلة زنان خوانده یا شنیده مي
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اند كھ عفت از  گوید كھ آن جوانان بھ او توضیح داده نامد و مي جوان بخش خود را بیشرمانھ و فاسد مي
  .حتي زناي با محارم نیز طرفداراني داشت. اصول كھنھ است و مسألة بكارت در شرف برافتادن

. اما در مورد ھمجنس گرایي باید بگوییم كھ تقریباً یك قسمت اجباري از احیاي رسوم یونان باستان بود
آنان را بھ آن كار معتاد   نوشتند، و آریوستو ھمة نھ دربارة آن چیز مياومانیستھا با نوعي محبت ادیبا

میكلانژ، . ، بحق مظنون بھ آن كار بودند)وقایعنگار(پولیتسیانو، فیلیپو ستروتتسي، و سانودو . دانست مي
را یولیوس دوم، و كلمنس ھفتم بھ وجھ ضعیفتري متھم بھ آن بودند؛ قدیس برناردینو موارد این عمل شنیع 

آرتینو این انحراف را در رم . در ناپل چندان زیاد دید كھ آن شھر را بھ سرنوشت سدوم و عموره تھدید كرد
اي دیگر، از  نیز بھ ھمان اندازه شایع یافت، و خود او در فاصلة میان زندگي با یك معشوقھ و یافتن معشوقھ

شوراي ده نفري ونیز رسماً نوشت  ١۴۵۵ل در سا. دوك مانتوا تقاضا كرد كھ پسر دلربایي براي او بفرستد
دو تن را در » براي دفع غضب الاھي«، و »انگیز لواط در این شھر افزایش یافتھ چگونھ گناه نفرت«كھ 

شورا ملاحظھ كرد كھ برخي از مردان بھ پوشیدن جامة . ھر محلة ونیز برگزید تا آن عمل را محو كنند
. نامید» نوعي لواط«اند، و شورا این شیوه را  ان را اختیار كردهزنان پرداختھ و بعضي از زنان لباس مرد

سر یك اصلمند و سر یك كشیش، كھ محكوم بھ اعمال ھمجنس گرایي شده بودند، در  ١۴٩٢در سال 
  .پیاتتستا بریده وتنشان در ملأ عام سوزانده شد

گرایي تا  وانیم گمان بریم كھ ھمجنست اینھا البتھ مواردي استثنایي بودند كھ آن را نباید كلیت داد، اما مي
  .زمان اقدامات ضد اصلاح دیني در ایتالیاي رنسانس بیش از حد معمول وجود داشت

داشت آمار خود  كھ دوست مي -بنابر روایت اینفسورا. گونھ سخن بگوییم توانیم ھمین در مورد فحشا نیز مي
 ۶,٨٠٠نفري رم،  ٩٠,٠٠٠میان نفوس ، در ١۴٩٠بھ سال  - نشین سنگینتر سازد را در مورد رم پاپ

در ونیز، . شد وجود داشت، و این رقم البتھ شامل روسپیان مخفي و غیر رسمي نمي» ثبت شده«روسپي 
یكي . نفري آن شھر وجود داشت ٣٠٠,٠٠٠فاحشھ در میان نفوس  ١١,۶۵۴، تعداد ١۵٠٩طبق آمار سال 

  كاتولوگ«داران جسور یك  از چاپخانھ

در راھھا این روسپیان . منتشر كرد» مھم و محترم ونیز، و نام و نشان و اجرت آنان از تمام روسپیان
چلیني از بھ . پیشھ بودند ھا، و در شھرھا مھمانان گرامي جوانان ھرزه و ھنرمندان عاشق مشتري میخانھ

را  كند، و یك ضیافت شام ھنرمندان حكایت مي» اي كوچك حادثھ«سربردن شبي با یك فاحشھ بھ عنوان 
گوید از ھر مردي خواستھ شده بود  كند كھ خود او و جولیو رومانو نیز در جمع آنان بودند؛ و مي وصف مي

در یك سطح عالیتر، در مھماني لورنتسو ستروتتسي بانكدار در سال . كھ یك زن اھل دل باخود بیاورد
  .داشتند تن، از جملھ چھار كاردینال و سھ فاحشھ، بھ آن دعوت بود كھ چھارده ١۵١٩

ھایي شدند كھ نسبتاً تحصیلكرده و داراي دلربایي  بتدریج ثروت و ظرافت افزون گشت، مردم طالب فاحشھ
براي اقناع این » ھتایراي«اي از روسپیان بھ نام  اجتماعي باشند؛ و ھمانگونھ كھ در آتن زمان سوفكل طبقھ

روسپیان «قرن شانزدھم نیز گروھي از خواست بھ وجود آمد، در رم اواخر قرن پانزدھم، و در ونیز 
ترین بانوان رقابت  بھ وجود آمدند كھ در لباس، آداب، فرھنگ، و حتي زھد ھفتگي با برجستھ» نجیب

» روسپیان نجیب«پرداختند، این  ھا بھ كار خود مي خانھ در فاحشھ» تر روسپیان ساده«درحالي كھ . كردند مي
گفتند  كردند، شعر مي ز مشتریان خود بھ طرزي مجلل پذیرایي ميا  زیستند، ھاي خویش مي رومي در خانھ

كردند، برخي از آنان  كردند، در بحثھاي فرھنگي شركت مي سرایي مي زدند و نغمھ خواندند، ساز مي و مي
جستند، و بعضي نیز  ھاي كمیاب آخرین كتابھا مبادرت مي ھا و نسخھ ھاي نقاشي و مجسمھ بھ گردآوري پرده

بسیاري از آنان براي ھمشأني با اومانیستھا نامھاي كلاسیك براي خود اختیار . دادند ي تشكیل ميمجالس ادب
در دورة پاپي آلكساندر ششم، یكي . مانند كامیلا، پولوكسنا، پنتسیلیا، فاوستینا، ایمپریا، و تولیا –كردند  مي

دیسان سروده بود و بعد، بدون دار در مدح مریم عذرا یا ق از شوخ طبعان بیشرم یك رشتھ سخنان نكتھ
pyاحساس كوچكترین خجلتي، نظیر آن سخنان را در ھمان كتاب در ستایش روسپیان متشخص زمان خویش 
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وقتي یكي از این روسپیان بھ نام فاوستینا مانچیني مرد، نیمي از رم در مرگش سوگواري كرد، و . گفتھ بود
  .وي غزلسرایي كرده بودندكسان بسیاري بود كھ بھ یادبود   میكلانژ از جملھ

این زن، كھ از قبل حامي . ، زني بود بھ نام ایمپریا د كونیاتیس»روسپیان نجیب«مشھورتر از تمام این 
خود آگوستینو كیجي ثروتمند شده بود، خانة خویش را با اثاث مجلل و نخبة آثار ھنري تزیین كرده و 

ان را برخود گرد آورده بود؛ حتي سادولتو متقي نیز گروھي از دانشمندان، ھنرمندان، شاعران، و كلیسایی
اي براي ساپفو در تابلو پارناسوس  شاید ایمپریا بود كھ رافائل او را بھ منزلة نمونھ. سراي او بود مدیحھ

). ١۵١١(او در بیست و شش سالگي در ریعان زیبایي خود زندگي را بدرود گفت . خود انتخاب كرده بود
اي بھ بھترین حجاري  سان گرگوریو دفن كردند و سنگ گور مرمریني باكتیبھ كلیساياو را با احترام در 

دختر او خود را كشت تا تن . (برایش ساختند و پنجاه شاعر در رثاي او اشعاري بھ سبك كلاسیك سرودند
  بھ فحشا

چون بھ سبب . دآراگونا، دختر نامشروع كاردینال آراگون، نیز بھ ھمان اندازه مشھور بو/ تولیا د.) ندھد
دستي و حقیر شمردن پول، فریبندگي رفتار و لطف سخن بسیار  موي زرین و چشمان درخشان، گشاده

سفیر مانتوا در فرارا، در یك نامة . اي گرامي بود ستوده بود، در ناپل، رم، فلورانس، و فرارا چون شھزاده
  ):١۵٣٧(كند  استھ، ورود او را چنین وصف مي/ غیر سیاسي بھ ایزابلا د

این بانو چنان در رفتار با نزاكت و در آداب . باید ورود یك بانوي نجیب را در محفل خودمان وصف كنم
در … . خواند تمام آھنگھا و آوازھا را بالبداھھ مي. توان او را موجودي الاھي ندانست دلرباست كھ نمي

  .ا تولیا برابري كندتواند ب فرارا ھیچ بانویي حتي ویتوریا كولونا، دوشس پسكارا، نمي

او مرتكب این . مورتو دا برشا تصویر جذابي از او رسم كرده است كھ گویي از آن یك راھبة نوآموز است
در كلبة محقري در نزدیكي رود تیبر مرد، و . تر از دوام زیباییھاي خود داشت اشتباه شد كھ عمري طولاني

در تمام دوران بینواییش . عاید نداشت) دلار؟ ١۵٠(تمام ماترك او كھ حراج شد بیش از دوازده كراون 
در : ھمچنین كتابي از خود باقي گذاشت كھ عنوانش این بود. عود و ھارپسیكورد خود را نگاه داشتھ بود

  .ابدیت عشق كامل

اي بود از رسم دوران رنسانس در سخن گفتن و چیز نوشتن دربارة عشق افلاطوني  شك این عنوان نشانھ بي
اي قراردھد براي انگیختن نوعي  توانست مرتكب زنا شود، لااقل ممكن بود خود را وسیلھ مياگر زني ن

ستودند  ساخت براي شعر و موجودي كھ مردان سر بر آستانش مي شیوایي شاعرانھ كھ اورا موضوعي مي
ھاي  ھستایشگریھاي تروبادورھا، كتاب زندگي نو دانتھ، و خطاب. كردند و آثار خود را بھ وي اھدا مي

بھ  - معمولاً زن مردي دیگر - افلاطون دربارة عشق روحاني، در چند محفل احساس ظریفي از ستایش زن
بیشتر مردم بھ این فكر توجھي نداشتند و عشق را صادقانھ بھ صورت نفساني آن . وجود آورده بود

رغم داستانھاي  علي ممكن بود غزلھایي در وصف یار بسرایند، اما ھدفشان ھمبستري بود و،. خواستند مي
  .انجامید نویسان، از ھر صد مورد این گونھ عشقبازیھا حتي یكي ھم بھ ازدواج نمي رمان

نامزدیھا بھ وسیلة . شد بھ ھوسھاي زودگذر جسماني وابستھ ساخت ، و مال را نمي ازدواج امري بود مالي
انتخاب شده براي خود را گرفتند و اغلب جوانان بدون اعتراض جفت  مشورتھاي خانوادگي صورت مي

سالگي ھنوز بھ شوھر نرفتھ بود ننگ خانواده بھ شمار  در قرن پانزدھم دختري كھ در پانزده. پذیرفتند مي
سالگي رسانده شد تا تحصیلات عالیتر را براي دختر ممكن  بھ ھفده» سن ننگین«رفت؛ در سدة شانزدھم  مي

ا برخوردار بودند، فقط در صورتي مجذوب ازدواج مردان، كھ از تمام مزایا و تسھیلات فحش. سازد
در زمان ساوونارولا، بسیار دختران شوھر كردني بودند . شدند كھ زن برایشان جھاز معتنابھي بیاورد مي

حكومت فلورانس نوعي بیمة جھیز دولتي بھ نام . كھ، بھ سبب نداشتن جھیز، از ازدواج محروم مانده بودند
py  صندوق«
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كرد كھ از آن بھ دوشیزگاني كھ ھرسالھ مبلغ كمي بھ عنوان بیمھ پرداختھ بودند تأسیس » دوشیزگان
در سینا چندان جوان عزب بود كھ دولت مجبور شد موانع قانوني در . داد اي براي تھیة جھاز مي سرمایھ

ست فرماني صادر شد كھ تمام مردان مجرد از بی  ،١۴۵۴راه مبارزه با تجرد وضع كند؛ در لوكا، در سال 
زمانھ »  :نوشت ١۴۵۵آلساندرا ستروتتسي در سال . كرد سالھ را از مشاغل دولتي منع مي سالھ تا پنجاه

اما مایل بھ زن گرفتن نبود؛ و این تنھا   رافائل از پنجاه بانو تك چھره ساخت،» .براي ازدواج مناسب نیست
داد؛  لغ كثیري پول را بھ ھدر ميمراسم عروسي خود مب. چیزي بود كھ میكلانژ در آن با او موافق بود

درحالي كھ مردم بھ . اش شده است لئوناردو بروني شكوه داشت از اینكھ ازدواجش باعث اتلاف تمام ارثیھ
وقتي كھ . كردند دلار خرج عروسي مي ۵٠٠,٠٠٠قحط گرفتار بودند، شاھان، شھبانوان، وشاھزادگان 

با شكوھتر از . تن میز چید ٣,٠٠٠ساحل خیلج ناپل براي  آلفونسو بزرگمنش، پادشاه ناپل، ازدواج كرد، در
آن، میھماني اوربینو براي دوكا گویدوبالدو ھنگامي بود كھ او نوعروسش الیزابتا گونتساگا را از مانتوا 

پیشاپیش . اي صف بستھ بودند تا بھ عروس خیرمقدم بگویند ھاي زیبا بر شیب تپھ آورد؛ بانوان شھر با جامھ
گران سوار با صفوف آراستھ سرودي را  ھاي زیتون در دست داشتند؛ نغمھ نشان شاخھآنان كودكا

ھنجار در نقش یك  و یك بانوي بسیار زیبنده و خوش  خواندند كھ بھ این مناسبت ساختھ شده بود؛ مي
  .كرد النوع بھ دوكساي جدید وفاداري و مھر مردم را تقدیم مي ربة>

كرد، بدین گونھ زن لورنتسو ھمچنان  نوادگي خود را حفظ ميزن پس از ازدواج معمولاً نام خا
مثل ماریا  - ھذا زن ممكن بود نام شوھر را بھ اسم خویش بیفزاید مع. شد دوناكلاریچھ اورسیني نامیده مي

رفت كھ در مراحل مختلف دوران  بنابر آیین ازدواج قرون وسطایي، چنین انتظار مي. سالویاتي د مدیچي
ان زن و مرد نضج گیرد، چنان كھ در شادي و اندوه، و خوشبختي و بدبختي شریك زناشویي عشق می

اي بھ  ھیچ عشق دوشیزه. شد یكدیگر باشند؛ و ظاھراً در بسیاري از موارد چنین انتظاري برآورده مي
تر و حقیقیتر از آن ویتوریا كولرنا بھ ماركزه پسكارا باشد، چھ وي از  توانست عمیق جواني نمي

ھیچ صمیمیتي بیشتر از آن الیزابتا گونتساگا بھ شوي خود نبود، كھ آن . لگي نامزد ماركزه شده بودچھارسا
شوي علیل را در تمام بدبختیھا و تبعیدھایش ھمراھي كرد و تا ھنگام مرگ خود نسبت بھ خاطرة او وفادار 

  .ماند

تحادي دیپلوماتیك بھ خاطر منافع چون بیشتر ازدواجھاي طبقات عالي ا. با این حال زناي محصنھ رایج بود
دانستند؛ و زن، گرچھ  اي محق مي اقتصادي و سیاسي بود، بسیاري از شوھران خود را بھ داشتن معشوقھ

در میان طبقات متوسط، . گشود بست یا لب نمي ممكن بود از این امر اندوھگین شود، معمولاً دیده بر آن مي
ماكیاولي و دوستانش ظاھراً از داستانھایي كھ . ح مشروعي استبرخي از مردان گمان داشتند كھ زنا تفری

وقتي كھ در این موارد زن با تقلید . شدند كردند ناراحت نمي دربارة بیوفاییھاي خود با یكدیگر رد و بدل مي
اما . كشید پوشید و كلاه غیرت را بالاتر مي گرفت، شوھر غالباً برعمل او چشم مي از شوي خود انتقام مي

  دورو

اسپانیایي را بھ زندگي » غیرت«اسپانیاییھا بھ ایتالیا از راه ناپل، و در پي آلكساندر ششم و شارل پنجم، 
كرد كھ بھ حكم حمیت باید زناكاري زن خود  ایتالیایي وارد ساخت، و در قرن شانزدھم شوھر احساس مي

شوھر ممكن بود زن خود . داردرا با مرگ پاداش دھد و در عین حال مزایاي فطري خود را محفوظ نگاه 
اي نداشت جز اینكھ جھاز خود را باز خواھد،  را ترك گوید و ھنوز كامیاب باشد؛ زن متروكھ ھیچ چاره

سرپرستي ادامھ دھد؛ دیگر اجازة شوھر  نزد كسان خویش باز گردد، و زندگي خویش را با تنھایي و بي
. اي از جھیزیة او را داشت آن صومعھ انتظار اعانھاي وارد شود، اما  ممكن بود بھ صومعھ. كردن نداشت

  .گیرد طوركلي، در كشورھاي لاتین، زنا بھ منزلة یك چارة جایگزین طلاق مورد اغماض قرار مي بھ
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او بھ قدر كافي نمونة چنان حالتي . را بھ وجود آورد» مرد رنسانسي«امتزاج آزادي عقلي و سستي اخلاقي 
قعاً شایستة چنین عنواني باشد؛ در آن عصر نیز مانند تمام اعصار دیگر چندین نوع تشخیص نبود تا وا

دھقان دورة . فقط جالبتر بود، شاید بدان جھت كھ شخصیتي استثنایي داشت» مرد رنسانسي«وجود داشت؛ 
عتي ساخت، گونھ بود كھ سایر دھقانان، تا پیش از زماني كھ اختراع ماشین كشاورزي را صن رنسانس ھمان

مانند ھمگنان خود در رم دوران قیصرھا و زمان موسولیني بود؛ در  ١۵٠٠رنجبر ایتالیایي سال . بودند
اما . كاسب دوران رنسانس مثل اقران خود در گذشتھ و حال بود. سازد حقیقت حرفھ است كھ مرد را مي

اعتقادتر وخوشگذرانتر كشیش رنسانسي با كشیش قرون وسطایي و كشیش عصر جدید تفاوت داشت؛ كم 
انگیز وجود داشت كھ  ھا یك حد فاصل شگفت در میان این نمونھ. توانست عشقبازي كند و بجنگد بود؛ مي

اندیشیم؛ یك  لھو نوع و لعب زمان بود؛ نوعي از انسان كھ ما ھنگام بھ خاطر آوردن رنسانس بھ آن مي
  .كرد كھ دوباره متولد شده است دید، احساس مي مينمونة منحصر بھ فرد در تاریخ كھ اگر آلكیبیادس او را 

گشت كھ عبارت بودند از جسارت عقلي و اخلاقي، ذھني داشت  خصایص این نمونھ برگرد دو كانون مي
. تند، بیدار، قابل انعطاف، باز برروي ھرگونھ تصور و فكر، حساس در برابر زیبایي، و مشتاق شھرت

پروراندن تمام قدرتھاي بالقوة خویش؛ روحي مغرور داشت كھ  وجودي بود كاملاً فردگرا و مصمم بھ
شمرد؛ با عرفیات، محرمات، پاپھا، و حتي  كرد؛ ضعف و ترس را خوار مي خضوع مسیحیت را تحقیر مي

چنین مردي ممكن بود در شھر فرقة آشوبگري را رھبري كند و در كشور . كرد گاه با خدا معارضھ مي
آورد و ثروت خود را براي  اعانھ را در زیر رداي خویش گرد مي وقوفھ و منبعارتشي را؛ در كلیسا دھھا م

ور قرون وسطایي، كھ در گمنامي با  در ھنر، دیگر مانند یك پیشھ. برد صعود از نردبان قدرت بھ كار مي
  دیگران در یك كار جمعي

ھاي  پرده  زد، ود مي، كھ مھر شخصیت خویش را برآثار خ»شخصي بود منفرد و مجزا«شركت كند، نبود؛ 
كرد،  اي كھ ساختھ بود حك مي كرد، و حتي گاه و بیگاه نام خود را بر مجسمھ نقاشي خود را امضا مي

ھرچھ بود، دایم در حال » مرد رنسانسي«میزان كامیابي این . پیتا كرد  ھمانگونھ كھ میكلانژ بر مجسمة
در تصور دلیر  –باشد » مردي جھاني«ند و خواست حد خود را بشك تكاپو و ناخرسندي بود؛ ھمواره مي

بود، در كار قاطع، در بیان فصیح، و در ھنر ماھر؛ با ادبیات و فلسفھ آشنایي داشت، و با زنان در كاخ و 
  .با سربازان در اردو مأنوس بود

آمیز شخصیتش بود، و محیطش  ھدفش ابراز موفقیت. داد سوء اخلاق جزیي از فردگرایي او را تشكیل مي
كرد، چھ قید تبعیت از كشیشان و چھ وحشت از یك ایمان فوق  ر او ھیچ گونھ قیدي از ھیچ سو تحمیل نميب

. گزید یافت بر مي زد، و ھر لذتي را كھ در راه خود مي طبیعي؛ براي نیل بھ منظور بھ ھر وسیلھ دست مي
كش در برابر عشق، شخصي واقعگرا بود و، جز بازني سر. با این حال فضایلي مخصوص بھ خود داشت

آلود، خوش آداب بود، و حتي بھ ھنگام آدمكشي  وقتي كھ دست بھ قتل كسي نمي. گفت سخن بیھوده كمتر مي
كارمایھ، نیروي شخصیت، و قدرت وحدت ھدایت اراده . داد كھ با لطف و جوانمردي كار كند ترجیح مي

را بود، اما مھارت و ھوشمندي را برآن داشت؛ تصور روم باستاني را از فضیلت، بھ فحواي مردانگي، پذی
خودستا و خودنما . كرد، و در مستعد بودن بھ رأفت بر رومیان قدیم برتري داشت بیھوده ظلم نمي. افزود مي

تقدیر او از جمال در زن و . بود، اما این صفت جزیي بود از حس زیباشناسي او و دلبستگیش بھ آراستگي
عشق بھ جمال را جانشین مھر بھ اخلاق ساختھ بود؛ اگر . نسانس بودطبیعت، در ھنر وجنات، ركن مھم ر

آمد كھ جایگزین  آمد، یك اشرافیت با ذوق بیمسؤولیت پدید مي شد و فایق مي نمونة چنین كسي افزون مي
  .شد نجباي بزرگزاده و ثروتمند مي

داشت با پیكو ایدئالیست، و  ھذا، چنین موجودي فقط یكي از انواع متعدد مرد رنسانسي بود؛ چقدر تفاوت مع
با ایمان او بھ كمال اخلاقي انسان؛ یا ساوونارولاي عبوس، كھ چشم بر زیبایي بستھ داشت، اما مجذوب 

پراكند؛ یا میكلانژ،  استقامت اخلاقي بود؛ یا رافائل نجیب نرمخو، كھ زیبایي را با دستي باز برگرد خود مي
كرد؛ یا پولیتسیانو خوش سخن،  ري را رسم كند، آن را طرح ميكھ مدتھا پیش از آنكھ صحنة واپسین داو

منش، كھ با كامیابي  پنداشت حتي در دوزخ ھم رحم وجود دارد؛ یا ویتورینو دا فلتره، مرد راست كھ مي
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توانستھ بود تعالیم زنون را بھ مسیح تلقین كند؛ یا دومین جولیانو د مدیچي، كھ دادگستري مھرآمیزش 
از این رو در پس ھركوششي، براي ! در پاپش او را براي حكومت ناشایستھ پنداردموجب شد تا برا

وجود » مرد رنسانسي«كنیم كھ موجودي بھ نام  خلاصھ كردن و درست وصف كردن، ما ملاحظھ مي
مرداني بودند كھ فقط در یك چیز با یكدیگر وحدت نظر داشتند، و آن اینكھ زندگي ھرگز پیش از . نداشت

گفتھ بود، یا وانمود كرده بود كھ چنان » نھ«قرون وسطي بھ زندگي . وجوشي نداشتھ است نبآن چنان ج
  .»بلي«: گفت گوید؛ اما عصر رنسانس با تمام قلب و روح و قدرت خود مي مي

V –  زن رنسانسي  

شده است؛ مقام او در تاریخ اروپا معمولاً با ثروت بلند . تجلي زن یكي از درخشانترین مراحل آن زمان بود
وقتي . ھرچند كھ یونان دورة پریكلس را، كھ بسیار بھ شرق نزدیك بود، باید از این موضوع مستثنا ساخت

سپرد؛ و اگر مرد بازھم خود را  ره مي كھ بیمي از گرسنگي نباشد، توسن خواھش مرد بھ سوي مخالف
ھ پاي زن ریزد، یا فداي كودكاني افكند، فقط براي این است كھ آن را ب براي بھ دست آوردن زر بھ رنج مي

اگر زن در برابر مرد مقاومت كند، مرد مھر او را بھ حد پرستش افزایش . سازد كھ او برایش آورده است
زن معمولاً از خرد پایداري در برابر مرد و واداشتن او بھ گران خریدن مواھب مھرانگیز خود . دھد مي

كري و ملاحت اخلاقي را بھ دلبریھاي جسماني خود اگر با این وصف زن ظرافت ف. برخوردار است
دھد؛ و در ازاي این موھبت،  عالیترین خرسندي را كھ مرد بتواند در كانون جلالش بیابد بھ او مي  بیفزاید،

  .رساند مرد او را در زندگي خود بھ بالاترین درجة سروري مي

چنین نقش دلپذیري داشت؛ این سعادت فقط  الحال در دوران رنسانس اما نباید چنین انگاریم كھ زن متوسط
عروسي را از تن بھ در   نصیب معدودي از زنان سعادتمند بود، حال آنكھ اكثریت زنان ھمینكھ جامة

شدند و تا لب  داري و تحمل زحمتھاي شدید خانواده سرگرم مي كردند، بھ كشیدن بارھاي سنگین خانھ مي
  :ت مناسب براي زدن زن، بھ سخنان قدیس برناردینو توجھ كنیدحال دربارة وق. گور بھ آن گرفتار بودند

گویم كھ ھرگز ھنگامي كھ زنانتان آبستن ھستند، آنان را نزنید، زیرا این كار بس  بھ شما مردان مي
من مرداني را … . گویم كھ آنان را نزنید، اما وقت صحیحي براي زدن انتخاب كنید نمي. خطرناك است

گاه آن مرغي . نھند تا بھ زنان خود گذارد بیشتر ارج مي كھ ھر روز برایشان تخم مي شناسم كھ بھ مرغي مي
شكند، اما مرد، از بیم آنكھ مبادا ثمر او یعني آن تخم را از دست دھد، او را  اي را مي جامي یا كاسھ

توانند  نمي اند مرداني كھ از زن خود، كھ میوة زیبایي چون كودك در رحم دارد، پس چھ دیوانھ. زند نمي
گیرد  مي داند ادا كند مرد فوراً عصایي بر اي بیش از آنچھ مرد مناسب مي حرفي بشنوند، زیرا اگر زن كلمھ

وجود مرغي را كھ در تمام روز پیوستھ بانگش بلند است، بھ ) مردان(كند؛ اما شما  و بھ تنبیھ او آغاز مي
  .كنید خاطر تخمش تحمل مي

شد؛ این موضوع  اً براي تحصیل و نگاھداري یك ھمسر سعادتمند تربیت ميدختري از خانوادة خوب دقیق
اصل عمدة برنامة تحصیلي او بود؛ تا چند ھفتھ پیش از ازدواجش در خانھ یا در صورت صومعة نسبتاً 

آموخت كھ بھ مردان طبقة خودش، بھ جز دانشوران،  ھا تعلیماتي مي زیست و از مربیان یا راھبھ مجزا مي
  گرفت و از دور با شخصیتھاي  معمولاً قدري لاتیني فرا مي. شد داده مي

نواختن یكي از آلات موسیقي را . كرد برجستة تاریخ یونان و روم، و ادبیات و فلسفة آن آشنایي حاصل مي
عدة كمي از زنان دانشور . زد سازي یا نقاشي دست مي گرفت، و گاه بھ طور تفنني بھ مجسمھ یاد مي

پرداختند، مانند كاساندرا فدلي،  مجامع عمومي با مردان بھ بحث دربارة مسائل فلسفي ميشدند و در  مي
گفتند، مانند كوستانتسا وارانو،  چند زن خوب شعر مي. فاضلة ونیزي؛ اما این امر بسیار استثنایي بود

pyیحیت و نیز اما زن تحصیلكردة دوران رنسانس جنبة زنانگي و مس. ورونیكا گامبارا، و ویتوریا كولونا
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داد كھ تب مقاومت را از  كرد؛ و این بھ او وحدتي از فرھنگ و خصلت مي اصول اخلاقي خود را حفظ مي
  .كرد یك مرد رنسانسي بالاتر سلب مي

كردند؛ حتي بدان حد كھ كتابھایي دربارة او  مردان با سواد آن عصر دلربایي چنین زني را شدیداً حس مي
آنیولو . اي از زیباییھاي سحرانگیز او باشد تحلیل مفصل و محققانھ بنویسند و بخوانند كھ حاوي

فیرنتسوئولا، راھبي از صومعة والومبروزا، دیالوگي با عنوان دربارة زیباییھاي زنان نوشت و این 
او نفس زیبایي . موضوع مشكل را با چنان مھارت و وسعت اطلاعي پرداخت كھ برازندة یك راھب نبود

طرزي مرموز از  توافقي منظم، ھمسازیي كھ بھ«: طون و ارسطو، چنین وصف كردرا، بھ روش افلا
شود كھ ھریك از آنھا بھ خودي خود متناسب و بھ  تركیب، یگانگي، و پیوستگي اجزاي مختلفي حاصل مي

یك معني زیباست، اما پیش از آنكھ با اجزاي دیگر براي تركیب یك جسم متصل شود، با آنھا متفاوت و 
پردازد و معیاري براي زیبایي ھریك تعیین  آنگاه بھ آزمایش دقیق ھر جزء از قالب زن مي» .ق استنامواف

اي باشد؛ پوست باید  ه گیسو باید انبوه، دراز، و بور یعني داراي یك زردي ملایم نزدیك بھ قھو. كند مي
شت، و پر، و عنبیة آن روشن و درخشان باشد، اما سفیدیش بھ رنگباختگي نگراید؛ چشمان باید سیاه، در

زنندة تناسب  سفید، اما كمي آبي باشند؛ بیني نباید برگشتھ باشد، زیرا این حالت مخصوصاً در یك زن بر ھم
بلند، اما سیب آدم   است؛ دھان باید كوچك باشد، اما لبان پرگوشت؛ چانھ گرد و گود باشد، گردن گرد كمي

تھ باشد، از بالا با شیبي ملایم بھ برآمدگي پستان پایین آید؛ دستھا ھا پھن و سینھ برجس نباید ھویدا باشد؛ شانھ
كنیم كھ فیرنتسوئولا برسر  ما ملاحظھ مي. سفید و گوشتالو و نرم باشند؛ ساق پا دراز باشد و خود پا كوچك

  .اي براي فلسفھ كشف كرده بود این موضوع مقدار زیادي وقت صرف كرده و مبحث جدید پسندیده

، كھ بھ این مواھب قانع نبود، مانند ھر زن دیگر گیسوان خود را، تقریباً ھمیشھ بھ رنگ بور، زن رنسانسي
افزود؛ آن زنان روستایي كھ زیبایي  ھاي دروغین بھ آن مي كرد و براي انبوه ساختنش مرغولھ رنگ مي

علاقھ بھ . كردند ميبریدند و براي فروش عرضھ  خود را بھ پایان رسانده بودند، دنبالة گیسوان خود را مي
گیسوان، كلاه، پیراھن، جوراب، : استعمال عطر در ایتالیاي قرن شانزدھم بھ صورت جنون در آمده بود

بایست معطر باشند؛ آرتینو از دوكا كوزیمو، براي معطر ساختن كیسة پولي كھ  دستكش، و كفش، ھمھ مي
  برخي«برایش فرستاده بود تشكر كرد؛ 

میز آرایش زنان پر بود از لوازم » .اند لق دارند ھنوز عطر خود را از دست ندادهاشیا كھ بھ آن زمان تع
سرخاب نھ تنھا بھ صورت، بلكھ . ھاي زیبایي از عاج، نقره، و طلا قرار داشت آرایش كھ معمولاً در جعبھ

رفع لكة مواد مخصوصي براي . شد بھ پستانھا نیز، كھ در شھرھاي بزرگ معمولاً پوشیده نبود مالیده، مي
در گیسو و جامھ گل گذارده . شدند پوست، براق كردن ناخن، و نرم و صاف كردن پوست استعمال مي

شد؛ مروارید، الماس، یاقوت، یاقوت كبود، زمرد، عقیق، بریل، زبرجد، و لعل در انگشتر، بازوبند،  مي
گوھرھا ممكن بود در  رفت؛ علاوه بر آن، از این گوشواره بھ كار مي) ١۵٢۵پس از سال (نیمتاج، و 

  .روپوش سر، جامھ، پاي افزار، و بادبزن استفاده شود

مخمل، حریر، و . ھا قضاوت كنیم، جامة زنان پرزینت، سنگین، و ناراحت بود اگر از روي تك چھره
ھا و  از گیره - ھا برھنھ بود چنانكھ شانھ –ھا آویزان بود، یا  پوستھاي قیمتي با چینھاي درشت از شانھ

شد، و دامن آن از پشت پا برزمین  پیراھن بلند زنانھ با كمربندي بستھ مي. آویخت ھاي روي سینھ مي حلقھ
ھا حفظ كند؛  ھم پاشنھ و ھم كف كفش زنان ثروتمند بلند بود تا پاي آنان را از خاك و كثافت كوچھ. كشید مي
كھ در این موقع در میان طبقات دستمال، . شد ھذا، قسمت فوقاني آن غالباً از زریھاي ظریف درست مي مع

اي از تور داشت، و  شد و غالباً خطوطي از گلابتون یا حاشیھ عالي معمول بود، از كتان ظریف ساختھ مي
اي با نوارھاي فلزي منتھي  رسید و بھ چینھ گاه بالاي پیراھن بھ اطراف گردن مي. با ابریشم مطرز شده بود

یا باشلقي كھ با چند سیم : سرافزار زنان بھ اشكال مختلف بود. رفت ميشد، و احیاناً ازحد سر ھم بالاتر  مي
فرانسویاني كھ بھ مانتوا آمده بودند از اینكھ … . محكم شده بود، یا كلاھھایي برسان پسران یا جنگلبانان

نة ھا و سی انگیزي با پرھاي گوھرنشان برسرنھاده و در زیر آن شانھ دیدند ماركزا ایزابلا كلاه شگفت مي
ھاي لخت زنان، كھ دیدة ھوسناك  واعظان از سینھ. خود را تا نوك پستان عریان كرده است متحیر شدند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



گذشت كھ، بھ  گھگاه عشق بھ برھنگي چندان از اندازه مي. كرد، شكوه داشتند مردان را بھ خود جلب مي
بیشتر زنان خود . شدند ن ميآوردند، بكلي عریا گفتة ساكتي، اگر برخي از زنان كفش خود را از پاي در مي

گونھ كھ پترارك برشكم آنان  شد، بدان ساختند كھ با چرخاندن كلیدي تنگتر مي را در شكمبندھایي محبوس مي
كشند كھ شھیدان  چنان فشرده است كھ آنان بھ خاطر خودسازي ھمانقدر رنج مي«: گفت آورد و مي رقت مي

  ».شدند براي دین متحمل عذاب مي

دورة رنسانس، با مسلح بودن بھ تمام این سلاحھا، جنس خود را از قیود قرون وسطایي و زنان متعین 
این زنان، با وضعي . بردند كھ تقریباً مساوي مردان شوند رھاندند و آن را چندان فرا مي تحقیر راھبان مي

و یا با قدرتي مرد   ،كردند؛ یا با خردمندي، مانند ایزابلا برابر، با مردان دربارة ادبیات و فلسفھ بحث مي
پوشیدند، در پي جفت خود بھ  راندند؛ گاه زره مي شھرھا فرمان مي - آسا، مانند كاترینا سفورتسا، بر كشور

  آمیز او را رفتند، و تعلیمات خشونت میدان جنگ مي

شنید، از ترك كردن اطاق خود امتناع  زن رنسانسي وقتي خبر آشوبي را مي. كردند اندكي تلطیف مي
توانست كلمات واقع بینانھ را بدون از دست دادن نزاكت یا  كرد، در برابر عقاید بردبار بود، و مي مي

رنسانس ایتالیا پر است از زناني كھ، بھ واسطة ھوشمندي یا تقواي خود، مقام بلندي . دلربایي خود بشنود
سكو سفورتسا، چنان با بیانكا ماریا ویسكونتي در غیاب شوھر خود، فرانچ: براي خویش احراز كردند

گفت بھ او بیش از تمام ارتش اطمینان دارد؛ این زن در عین  لیاقت بر میلان حكومت كرد كھ شویش مي
یا امیلیاپیو، كھ شوھرش . مشھور بود» تقوا، رأفت، نیكوكاري، و زیبایي جسماني خود«حال بھ مناسبت 

شویش را گرامي داشت كھ ھرگز دیده نشد نظر در جواني او مرد، و او در مابقي زندگي خود چنان خاطرة 
مردي را بھ خود جلب كند؛ یا لوكرتسیا تورنابوئوني، مادر و مربي لورنتسو بزرگمنش؛ یا الیزابتا 

عفتي؛ یا كاترینا كورنارو، كھ  استھ؛ یا لوكرس بورژیاي نجیب ولي متھم بھ بي/گونتساگا؛ یا بئاتریچھ د
اي كھ در  رمندان، ورادمردان ساخت؛ یا ورونیكا گامبارا، شاعرهآزولو را مكتبي براي شاعران، ھن

  .كوردجو محفل ادبي داشت؛ یا ویتوریا كولونا، الاھة پاكدامن میكلانژ

ویتوریا، بدون خودنمایي مغرورانھ، تمام فضایل آرام یك شیرزن دوران جمھوري روم، بھ اضافة 
پدرش، فابریتسیو كولونا، : دم متشخصي بودندنیاكان او مر. شریفترین خصایص مسیحیت را دارا بود

. بود  ضابط كل كشور پادشاھي ناپل بود؛ مادرش، آنیزه دامونتھ فلترو دختر فدریگو، دوك دانشمند اوربینو،
آوالوس، ماركزه پسكارا، نامزد شد، در نوزدھسالگي با او ازدواج كرد / در كودكي با فرانتھ فرانچسكو د

را پیش از عروسي و پس از آن یگانھ ساخت، از ھر غزلي كھ طي نبردھاي ؛ عشقي كھ آن دو )١۵٠٩(
زخمي تقریباً مھلك برداشت و ) ١۵٠٢(ماركزه در نبرد راونا . تر بود فرانتھ میانشان رد و بدل شد شاعرانھ

اما در . اسیر شد، از اسارت خود براي نوشتن كتاب عشقھا استفاده كرد، و آن را بھ زن خویش اھدا نمود
پس از رھاییش، نزد ویتوریا . استھ ادامھ داد/ ھاي ایزابلا د ھمان اوان ارتباط خود را با یكي از ندیمھ

درپي بھ میدانھاي نبرد شتافت، و زنش بندرت او را باز  بازگشت و كوتھ زماني نزد او ماند؛ آنگاه پي
بھ او پیشنھاد شد . ایان نایل آمدو بھ فتحي ش) ١۵٢۵(نیروھاي شارل پنجم را در پاویا رھبري كرد . دید مي

اي برضد امپراطور شركت كند، تاج و تخت ایتالیا نصیبش خواھد شد؛ مدتي دربارة این  كھ اگر در توطئھ
، زن )١۵٢۵نوامبر (ھنگامي كھ زندگي را بدرود گفت . پیشنھاد فكر كرد، آنگاه آن را بھ شارل افشا نمود

خبر  كرد كھ بي ن، كھ از بیوفاییھاي او بیخبر بود یا وانمود ميآن ز. خود را بھ مدت سھ سال ندیده بود
. بیست و دوسال ایام بیوگي خود را با نیكوكاري، تقوا، و وفاداري بھ خاطر شوي خود بھ سر آورد  است،

براي من   شوھر من فرانتھ، كھ بھ نظر شما مرده است،«: چون او را بھ ازدواج مجدد ترغیب كردند، گفت
ھایي در اورویتو و ویتربو، و  گیري سكوت آمیزي در ایسكیا و سپس در صومعھ با گوشھ» .هھنوز نمرد

  در این شھر، در حالي كھ خود. اي روزگار گذرانید پس از آن در رم، در یك عزلت نیمھ صومعھ

. ت شدظاھراً اصیل آیین باقي مانده بود، با چندتن از ایتالیاییھایي كھ طرفدار اصلاحات دیني بودند دوس
میكلانژ . چندي تحت نظر دستگاه تفتیش افكار بود و دوستي با او خطر متھم شدن بھ بدعتگذاري را داشت

  .این خطر را پذیرفت و یك عشق شدید روحاني بھ وي یافت كھ ھرگز جرأت نكرد از حد شعر بگذرد
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ھوشمندي، لیاقت،  زنان تحصیلكردة دوران رنسانس خود را بدون دستیازي بھ تبلیغ آزادي، و فقط با
آزاد   مھارت و استفاده از حساسیت روبھ افزایش مردان نسبت بھ دلرباییھاي محسوس و نامحسوس خود،

شھرھا در غیاب  - در سیاست، با قدرتشان در ادارة كشور: در زمان خود بھ ھر طریق نفوذ داشتند. ساختند
اي كھ بر  و تقوا؛ در ھنر، با زیبایي مادرانھ شوھرانشان؛ در اخلاقیات، با امتزاج آزادي خود با آداب نیك

ھا و لبخندھاي خود بھ روي شاعران و  صد تصویر از مریم عذرا نمونھ شد؛ و در ادبیات، با گشودن خانھ
دربارة زنان، مانند ھر عصر دیگر، ھجوھاي بیشمار گفتھ شده بود، اما در برابر ھر بیت . دانشمندان

دو «رنسانس ایتالیا، مانند روشنگري فرانسھ، . شود صانة آنان سروده ميھجایي اشعاري ھم در ستایش مخل
شدند؛ مردان دیگر نسبت بھ آنان ستمگر و خشن نبودند و  بود؛ زنان وارد تمام میدانھاي زندگي مي» جنسي

بر اثر نفوذ آنان، رفتار و گفتارشان بھ ظرافت گراییده بود؛ تمدن، با تمام سستي اخلاقي و شدت خود، 
  .شاقت و تھذبي یافتھ بود كھ از ھزار سال پیش تا آن زمان نظیرش در اروپا دیده نشده بودر

VI – خانھ  

در حالي كھ منازل مردم عادي ھمچنان بھ . تھذب روزافزون در شكل خانھ و زندگي در آن تجلي كرده بود
فش با تختھ سنگ فرش شده اندود یا آھك اندود بودند؛ ك یعني دیوارھایش گچ –وضع سابق باقي مانده بود 

بود؛ یك حیاط دروني داشت كھ چاھي در آن بود؛ و گرداگرد حیاط یك یا دو طبقھ اطاقھایي بود كھ بھ 
روم   ھا داراي شكوه و تجملي بود كھ خاطرة كاخھاي نجبا و نوكیسھ -وسایل سادة زندگي مجھز بودند

ر كلیساھاي بزرگ تمركز یافتھ بود اكنون ثروتي كھ در قرون وسطي و د. كرد امپراطوري را تجدید مي
شد كھ اثاث، وسایل آسایش، و تزییناتش بندرت ممكن بود در پایتختھاي امیران  سراھایي ریختھ مي در مھین

ویلا كیجي و پالاتتسو ماسیمي، كھ ھر دو توسط بالداساره . و شاھان آن سوي كوھھاي آلپ یافت شود
قھاي تو درتویي بودند كھ ھریك بھ ستونھا و ستونھاي چھارگوش، پروتتسي طراحي شده بودند، شامل اطا

دار، یا  دار، یا سقفھاي قاببندي مطلا، یا دیوارھا و قوسھاي منقش با بخاریھاي مجسمھ ھاي زنجیره یا قرنیزه
میزھا،   سرایي تختخوابھا، ھر مھین. پوش آراستھ بود گچبریھا و نقوش آرابسك، یا كفھاي مرمرین یا كاشي

ھایي با نقشھاي دلپذیر داشت و چنان محكم بود كھ گویي براي یك قرن ساختھ  ندلیھا، صندوقھا؛ و قفسھص
  ھاي حجیم آن انباشتھ بودند از ظرفھاي اند؛ گنجھ شده

   

ھا و  ھایش زیبا بودند و ملافھ ھاي زیبا؛ بسترھایش نرم و راحت، فرشھایش ظریف و پرده نقره و سفالینھ
كردند، و  آتشدانھاي بزرگ اطاقھا را گرم مي. فراوان از كتان عطرآگین بادوام داشتروبستریھاي 

  .آنچھ در این كاخھا نایاب بود، كودكان بودند. ساختند چراغھا، مشعلھا، و چلچراغھا آنھا را روشن مي

كلیسا و . روند شود، محدودیتھاي خانوادگي نیز رو بھ افزایش مي چندان كھ وسایل پرورش اطفال افزون مي
طلبي ناباروري را بھ انسان توصیھ  كرد كھ نفوس خود را زیاد كنند، اما راحت كتاب مقدس بھ مردم امر مي

ھاي داراي شش فرزند بسیار كم  یاري ھستند، خانواده  حتي در روستاھا، كھ فرزندان در آن مایة. كرد مي
و  - ھرچھ ثروتمندتر، كوچكتر –ا كوچك بودند ھ بودند؛ در شھرھا، كھ كودكان در آن سربار بودند، خانواده

توانستند  ھاي ایتالیاي چھ كودكان زیبایي مي اینكھ خانواده. ھا اصلاً طفلي وجود نداشت در بسیاري از خانھ
داشتھ باشند از روي آثار نقاشان، تابلوھاي ھمسرایان كار دوناتلو و لوكا دلا روبیا، و نیز از تندیسھایي 

یگانگي . ، ھویداست)موزة ھنري ملي واشینگتن(تعمید دھنده، كار آنتونیو روسلینو  نظیر جواني یحیاي
خانوادگي، اخلاص و عشق متقابل والدین و اطفال، در میان سستي اخلاقي آن ایام بھ طرز جالبي نمودار 

  .است

آن از  معمولاً قرض یك عضو نامستطیع. خانواده ھنوز یك واحد اقتصادي، اخلاقي، و جغرافیایي بود
pyبندرت ممكن . و این بھ طرز فاحشي با فردگرایي آن عصر مباین است - شد طرف دیگر اعضا پرداختھ مي
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. شھر خود را ترك گوید -بود فردي از افراد خانواده بدون موافقت كسان خود ازدواج كند یا كشور
قدرت پدري فایق بود و . دگفتن خدمتگزاران اعضاي آزادزاده شدة خانواده بودند و سخن خود را آزادانھ مي

. كرد حكومت مي  شد، ولي معمولاً مادر بود كھ برخانواده در تمام موارد بحراني از آن اطاعت مي
اش بھ  استھ دربارة پسر شیرخواره/ بئاتریچھ د. مھرمادري در شاھدختان ھمان قدر شدید بود كھ در بینوایان

دیدید، زیرا  بودید تا او را مي كنم كھ شما اینجا مي رزو ميمن غالباً آ«: نویسد خواھر خود ایزابلا چنین مي
ھاي  بیشتر خانواده» .یقین دارم كھ شما ھرگز نخواھید توانست از نواختن و بوسیدن او خودداري كنید

متوسط دفتري از ولادتھا، ازدواجھا، مرگھا، و وقایع جالب زندگي خود ترتیب داده بودند كھ در خلال 
جد (در یكي از این دفترھا، جوواني روچلاي . اي وجود داشت صاف صمیمانھشرح آنھا گاه او

این كلمات را، كھ سرفرازي فلورانسي ) ١۴۶٠حد (در اواخر زندگي خود ) نویسي بھ ھمین نام نمایشنامھ
  :از آن نمودار است، نوشت

؛ نزدیك رم كھ مركز در یك كشور مسیحي  گزارم كھ مرا موجودي متعقل و نامیرا آفرید؛ خدا را سپاس مي
ترین كشور در جھان عیسویت؛ و در فلورانس، زیباترین شھر تمام  عالم مسیحیت است؛ در ایتالیا، فرخنده

از خداوندمان بھ خاطر مادر ارجمند خود كھ، ھرچند بھ ھنگام مرگ پدرم فقط بیست سال … . جھان
كنم؛ ھمچنین  دان خویش نمود تشكر ميتمام پیشنھادھاي ازدواج را رد كرد و خود را وقف فرزن  داشت،

  گزارم خداوندمان را سپاس مي

داشت و با اخلاص كامل از خانھ و  براي زن خویش، كھ بھ ھمان اندازه ارجمند بود و مرا واقعاً دوست مي
كرد؛ كھ پروردگار سالیان دراز وي را براي من حفظ كرد و مرگش بزرگترین  فرزندان خود مراقبت مي

شمار، اكنون در سنین پیري مایلم خود را از كلیة  با یاد آوردن اینھمھ الطاف و نعمتھاي بي. استفقدان بوده 
اشیاي دنیوي جدا كنم تا تمام روح خود را بھ سپاس و نیایش تو اي خداوند و تو اي منبع زندة وجود 

  .تخصیص دھم

آنیولو . ه و طرز ادارة آن نوشتندھایي دربارة خانواد رسالھ ١۴٣۶دو مرد، و شاید ھم یكي، در حدود سال 
كمي بعد لئونھ باتیستا آلبرتي . پاندولفیني احتمالاً نویسندة رسالة فصیحي بھ نام رسالة حكومت خانواده بود

ھاي قبلي او شبیھ است  ، چنان بھ رسالھ»اقتصاد«اي بھ نام رسالة خانواده تدوین كرد و كتاب سوم آن  رسالھ
شاید ھر دو آنھا اصیل بوده، . اند مختلف رسالة واحدي بھ قلم آلبرتي دانستھ كھ بعض كسان ھر دو را شكل

اند؛ ولي اثر پاندولفیني بھتر  اند كھ براساس رسالة اقتصاد گزنوفون بوده اما بدان جھت بھ ھم شباھت داشتھ
ده و امور كر او نیز مانند روچلاي مردي مستطیع بوده كھ بھ عنوان دیپلومات بھ فلورانس خدمت مي. است

او رسالة خود را در اواخر زندگي خویش نوشت و آن را بھ . داده است عمومي را سخاوتمندانھ یاري مي
پرسند كھ آیا باید درپي خدمت دولتي باشند؛ اما  پسرانش از او مي. اي با سھ پسرش ترتیب داد شكل مكالمھ

و دزدي، انگیزندة بدگماني، و حسد و  او آنان را بھ این عنوان كھ خدمات دولتي مستلزم نادرستي، ظلم
گوید كھ سرچشمة خشنودي انسان در خدمات دولتي یا شھرت نیست، بلكھ در  مي. كند اھانت است منع مي

مرد باید با زني ازدواج كند كھ بھ . و دوستان اوست  زن و فرزندان او، كامیابي اقتصادي او، نام نیك او،
علیمات و دستورھاي سازندة او تمكین كند؛ و او باید در نخستین سالھاي قدركافي از او جوانتر باشد تا بھ ت

یك زندگي سعادتمند از بھ كار بردن . داري را بھ زن خود بیاموزد زناشویي تكالیف مادري و ھنرھاي خانھ
از سلامتي از طریق كف : شود جویانھ و منظم سلامت جسماني، استعداد، وقت، و پول حاصل مي صرفھ

خوراك معتدل؛ از استعداد بھ واسطة تحصیل علم و تشكیل یك اخلاق شرافتمندانھ بھ انگیزة   ش،نفس، ورز
دین و پیروي از نیكخویان؛ از وقت بھ میانجیگري طرد بیكارگي؛ و از پول از راه محاسبة دقیق و معادل 

رعھ یا ملكي مرد عاقل قبل از ھرچیز پول خود را صرف تھیة مز. انداز ساختن درآمد، ھزینھ، و پس
اش تھیھ شود، بلكھ غلھ، شراب، روغن،  كند؛ بدان سان كھ نھ تنھا مسكني در روستا براي او و خانواده مي

اي در شھر  ھمچنین خوب است كھ خانھ. ماكیان، چوب، و سایر مایحتاج زندگیش بھ حد امكان تأمین شود
شوند و برخي از ھنرھاي صنعتي را مند  تا فرزندانش از تسھیلات فرھنگي آنجا بھره  داشتھ باشد،

py  :اما خود خانواده باید ھر قسمت بیشتر از سال را كھ بتواند در ویلا و روستا بگذارند. فراگیرند
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در حالي كھ ھر مایملك دیگري مستلزم كار و مورث خطر، ترس، و نومیدي است؛ ویلا مزیت بزرگ و 
  در… . بان استویلا ھمواره مخلص و مھر  اي در بردارد؛ شرافتمندانھ

سازند؛ در پاییز كمي زحمت صد برابر سود  بھار درختان سبز و آواي پرندگان شما را شاد و امیدوار مي
ویلا جایي است كھ مردان نیك و شرافتمند دوست دارند . شود دھد؛ در سراسر سال غم از شما زایل مي مي

  .وتمندان و اھانت شریرانبشتابید بھ سوي آن، و بگریزید از غرور ثر… .در آن گرد آیند

اگر من روستایي «: شخصي بھ نام جوواني كامپانو از طرف میلیونھا دھقان بھ این اندرز چنین پاسخ داد
، اما »یافتم بآساني نوازش سرور را درمي«، ھر آینھ با این شرح خشنودي روستایي، »آفریده نشده بودم

  ».راي من چیزي جز رنج نیستآنچھ براي شما سرور است، ب«ام،  چون كشاورز بوده

VII – اخلاق عمومي  

پاندولفیني لااقل در یك قضاوت محق بود، و آن اینكھ اخلاق تجاري و عمومي جنبة كمتر جذاب زندگي 
داد موفقیت بود  در آن زمان نیز، مانند حال، آنچھ اساس حكم دربارة اشخاص را تشكیل مي. رنسانسي بود

. تكردار بیش از آنچھ در طلب حیات جاودان باشد، در آرزوي ثروت بودنھ فضیلت؛ حتي پاندولفیني راس
كردند تا بھ آن   پذیر مي در آن زمان نیز، مانند حال، مردم مشتاق پول بودند و وجدان خود را چندان انعطاف

شاھان و امیران نداي زر را با خیانت بھ متحدان خود و گسستن جدیترین عھد خویش پاسخ . دست یابند
گذاشتند  گرفتند، كار خود را ناتمام مي بسیاري از آنان پول پیش مي: ھنرمندان بھتر از آنان نبودند. گفتند مي

دربار پاپ خود سرمشق بزرگي از شھوت پول بود؛ بار . دادند كردند، اما پول را پس نمي یا اصلاً آغاز نمي
  :دیگر سخنان بزرگترین مورخ عصر را بشنوید

قاعدة انعامھا و توقعات  تعداد بي… . منگیر تقریباً تمام كارمندان دربار پاپ شده بوددار دا یك فساد ریشھ
بھ علاوه، اسناد از ھر طرف بھ وسیلة كارمندان با نادرستي دستكاري و حتي با . بیجا از حد گذشتھ بود

یت دربارة شگفت نیست اگر بگویم كھ از اكناف جھان مسیحیت بلندترین بانگ شكا. شد تزویر دگرگون مي
  .شود كرد شد كھ در رم ھر كار را با پول مي حتي گفتھ مي. فساد و اخاذي كارمندان پاپ برخاستھ بود

 - مثلاً پیاچنتسا –كردند، شھرھا  واعظان بھ آن حملھ مي. دانست كلیسا ھنوز ربح گرفتن از پول را ربا مي
ھنگام مرگ، و ممنوع داشتن آداب تدفین گاه ربح دھنده را با محروم ساختن او از فیض مراسم مذھبي بھ 

اما وام دادن با ربح ادامھ یافت، زیرا در یك اقتصاد تجاري و . دادند كیفر مي  اش، مسیحي دربارة جنازه
قوانیني در منع مرابحھ بھ میزاني بیش از بیست درصد . صنعتي رو بھ توسعھ، چنین وامي ضروري بود

مسیحیان در وام . درصد بھره بھ وام تحمیل شده است كھ در آن سي اند وضع شد، اما مواردي را ذكر كرده
  كردند، دادن با یھودیان رقابت مي

تر از آن یھودیان است؛  و انجمن شھر ورونا شكوه داشت از اینكھ شرایط مسیحیان براي وام دادن سخت
فرقة . شد گر مي  جلوهھذا، عناد عمومي بیشتر متوجھ یھودیان بود و گاه بھ صورت ھیجانات ضد سامي  مع

نامیده » صندوق تبرع«ھایي كھ  ھا و ھبھ فرانسیسیان این مشكل را براي وامجویان بینوا از طریق اعانھ
نخستین صندوق تبرع در . شد شد حل كردند؛ از این وجوه بھ بیچارگان، نخست بدون ربح، وام داده مي مي

توسعة این . چنین صندوقي تأسیس كرددر اورویتو تشكیل شد، بزودي ھر شھر بزرگ  ١۴۶٣سال 
بھ فرانسیسیان حق داد بر ) ١۵١۵(صندوقھا مخارج و تشكیلاتي را ایجاب كرد، و پنجمین شوراي لاتران 

برخي از عالمان الاھي قرن شانزدھم چون از این امر . اي متناسب با مخارج اداري بیفزایند ھر وام بھره
، و شاید »صندوق تبرع«بر اثر رقابت . را براي وامھا مجاز ساختندتجربھ گرفتھ بودند، تعیین بھرة نازلي 

اي، نرخ بھره در قرن شانزدھم بسرعت كاھش  ھم در نتیجة صلاحیت و ھمچشمي متزاید بانكداران حرفھ
py  .یافت
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در رژیم . رحمتر شد صنعت با توسعة خود، و با از میان رفتن روابط شخصي میان كارفرما و كارگر، بي
از خاوند او انتظار : رعیت بھ موازات وظایف توانفرساي خود از برخي حقوق برخوردار بودفئودالي، 

در شھرھاي ایتالیا اصناف . رفت كھ در بیماري، پیري، ركود اقتصادي، و جنگ از او نگاھداري كند  مي
، وقتي كھ »ادآز«دادند، اما بھ طور كلي كارگر  براي طبقة بالاتري از زحمتكشان چنین عملي را انجام مي

كرد، ناچار بود آن را  ھنگامي كھ كاري پیدا مي. توانست كاري پیدا كند، در گرسنگي خوردن آزاد بود نمي
ھر اختراع و اصلاحي در امور . كند بپذیرد؛ و آن شرایط ھم سخت بود با شرایطي كھ كارفرما پیشنھاد مي

سوداگران با یكدیگر ھمان گونھ . داد افزایش ميافزود، اما دستمزد را بندرت  تولیدي و مالي بھ منافع مي
ھاي بسیار آنان در رقابت، و نیز در مورد  سختگیر بودند كھ با مستخدمان خود؛ ما چیزھایي دربارة حیلھ

كردند، قصد آنھا تباه  ایم؛ وقتي كھ با یكدیگر ھمكاري مي شمار آنان شنیده ھاي بي قراردادھاي فریبنده و حیلھ
ھذا، مواردي از حس شرافت در میان بازرگانان ایتالیایي  مع. ود در شھرھاي دیگر بودساختن رقیبان خ

  .داران ایتالیا بھ سبب درستي خود در تمام اروپا مشھور بودند و سرمایھ  وجود داشت،

در مكاتبات آن زمان شواھد بسیاري از روح مھر و محبت . اخلاق اجتماعي مخلوطي از سختي و عفت بود
خویي با اسپانیاییان، یا در كشتار مردم با سربازان فرانسوي  توانستند در درنده و ایتالیاییان نمي یابیم، مي

پایاني كھ گرد اشخاص  بي  رحمانة توانست، در آن تھمت بي با این حال ھیچ ملتي در اروپا نمي. رقابت كنند
جز ایتالیاییان دورة رنسانس  برجستھ را در رم گرفتھ بود، با ملت ایتالیا برابري كند؛ و چھ كساني

مناقشات خانوادگي . شدت و قساوت خصوصي رواج داشت. توانستند آرتینو را یك موجود الاھي بدانند مي
پرداختند، و  توزي مي با گسست رسوم و ایمان و اجراي ناقص قانون نضج گرفت؛ مردم شخصاً بھ كینھ

  ھا اعضاي خانواده

، دوئل كردن بھ قصد كشتن قانوني و ١۵٣٧در فرارا، تا سال . شتندك یكدیگر را در نسلھاي متوالي مي
كشمكش احزاب از ھرجاي . شد تا با چاقو بھ جان یكدیگر بیفتند معمول بود؛ حتي بھ پسران اجازه داده مي

خریدن آدمكشان بھ ھمان ارزاني بود كھ . موارد ضرب و جرح بیشمار بودند. دیگر در اروپا تلختر بود
قصرھاي اشراف رومي پر بودند از چاقوكشان كھ، با یك اشاره از . شنامة گناھان از پاپخریدن آمرز

اي داشت، و زھرسازان داراي مشتریان بسیار بودند؛  ھركس دشنھ. زدند سوي ارباب، بھ قتل نفس دست مي
ھ الزام كسان بلندپای. توانستند مرگ ھر شخص برجستھ یا ثروتمندي را طبیعي انگارند مردم رم مشكل مي

. كردند كھ خوراكیھا و نوشیدنیھایشان نخست در حضور خودشان بھ وسیلة شخص دیگر چشیده شوند مي
در مدتي كھ براي  –رفت كھ بتدریج  سخن مي» زھر تدریجي«انگیز زھري بھ نام  در رم از داستان شگفت

ھمواره در حال خطر  بایست ھركس در آن روزھا مي. كرد مسموم مي –محو آثار جرم زھرساز كافي بود 
شد، ممكن بود مورد كمین و دستبرد واقع شود؛ و اگر جان خود را از  باشد؛ ھر شب اگر از خانھ خارج مي

بایست براي مقابلھ با  داد، خوشبخت بود؛ حتي در كلیسا ھم تأمین نداشت، و در شاھراھھا مي دست نمي
  .بایست ھمواره چون دم شمشیر تیز باشد ا ميذھن مرد رنسانسي درمیان این خطرھ. راھزنان آماده باشد

در آرتتسو شورشي بر ضد گروھي از مأمورین ظالم  ١۵٠٢بھ سال . ظلم، گاه دستھ جمعي و ساري بود
یكي از قربانیان این حادثھ . ھاي آرتتسو كشتھ شدند صدھا تن از فلورانسیھا در كوچھ. فلورانسي بھ راه افتاد

ل فروزاني را میان دوپاي او گذاشتند، و آنگاه جماعت شادمان نعش او را را لخت و آویزان كردند و مشع
داستانھاي مربوط بھ خشونت، ظلم، و شھوت بھ اندازة عقیده بھ خرافات مردم پسند . لقب دادند» مأبون«

دربار فرارا كھ از یك سو بھ نور شعر و ھنر منور بود، از سوي دیگر از جنایات امیرانھ و . بود
خودسري ظالماني مانند افراد خاندانھاي ویسكونتي و مالاتستا . ي شاھانھ وضعي دھشتبار داشتمجازاتھا

  .اي براي خشونت ذوقي مردم بود نمونھ و انگیزه

در نخستین روزھاي رنسانس تقریباً تمام نبردھا درگیریھاي . شد اخلاقیات جنگ با گذشت زمان بدتر مي
دانستند كي از كارزار دست  جنگیدند و مي نسبتاً ملایمي بودند میان سربازان مزدوري كھ بدون جنون مي

اسیر قابل فروش در  شد؛ و یك فتح طرف دیگر مسلم مي  بھ محض كشتھ شدن چند تن از یك طرف،. كشند
ھا نیرومندتر، و ارتشھا بزرگتر »كوندوتیره«چندانكھ . برابر فدیھ، از یك دشمن كشتھ شده ارزشمندتر بود
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 -شد كھ شھرھاي تسخیر شده را بھ جبران مواجب معمول خود بھ افراد اجازه داده مي  شدند، و پرخرجتر مي
انجامید، و با بوي  چپاول بھ قتل عام ساكنان شھر مي غارت كنند؛ مقاومت در برابر -شد كھ گاه داده نمي

حتي در این صورت، ظلم ایتالیاییان در جنگ بسیار كمتر از آن . گرفت خون، وحشیگري فزوني مي
كاپوا را  ١۵٠١گوید وقتي كھ فرانسویان در سال  گویتچاردیني مي. اسپانیاییان و فرانسویان مھاجم بود

  تصرف

و زنان، از ھر طبقھ و دستھ، حتي آنان كھ بھ خدمت خدا … بسیار شدندمرتكب خونریزي «كردند، 
اختصاص داشتند، قرباني شھوت یا لئامت سربازان فرانسوي شدند، و بسیاري از این مخلوقات بیچاره بعداً 

گرفت،  ھرچھ جنگھاي رنسانس قوت مي» .در رم فروختھ شدند –ظاھراً بھ مسیحیان  –بھ قیمت نازلي 
  .شد ان معمولتر ميبردگي اسیر

بازي  مواردي از اخلاص فرد بھ فرد و وفاداري شارمندان بھ كشور وجود داشت، اما بھ طور كلي، حیلھ
گذاشتند و آنگاه در گرماگرم نبرد، براي  سرداران خود را بھ معرض مزایده مي. داد فریبكاري را رونق مي

لتھا نیز در بحبوحة جنگ متفق خود را عوض دو. شدند دریافت قیمت بیشتري، با دشمن وارد مذاكره مي
دادند لغو  ھایي را كھ مي امیران و پاپان امان نامھ. شدند كردند و متحدان با یك نیش قلم دشمن یكدیگر مي مي
در ھر شھر یا . كردند كردند؛ دولتھا محرمانھ با قتل دشمنان خود در سایر كشورھا موافقت مي مي

برناردینو داكورتھ، كھ قلعة : كنیم ھ عنوان نمونھ، این موارد را ذكر ميب. شد اردوگاھي خائن یافت مي
لودوویكو را بھ فرانسھ فروخت؛ سویسیھا و ایتالیاییھا كھ لودوویكو را بھ فرانسویان تسلیم كردند؛ 

فرانچسكو ماریا دلا رووره كھ نیروھاي تحت فرمان خود را، كھ متعلق بھ پاپ بودند، از رفتن بھ یاري 
چندانكھ … : فروخت ١۵٣٠منع كرد؛ و مالاتستا بالیوني كھ فلورانس را در سال  ١۵٢٧در سال  پاپ

ایمان مذھبي تحلیل رفت، فكر درستي و نادرستي در بسیاري از اذھان بھ حس مقتضیات جاي سپرد؛ و 
از قانون شود برخوردار نبودند، عادت بھ اطاعت  چون دولتھا از مشروعیتي كھ با گذشت زمان برقرار مي

  .كشي بود تنھا چاره در برابر ظلم دولتھا ظالم. محو شد، و لازم آمد كھ زور جاي رسم را بگیرد

سرانجام قرار شد كھ در سینا ادارة دارایي بھ یك راھب . فساد در تمام قسمتھاي اداري جریان داشت
یز، شھرت دادگاھھا در جز در ون. منش سپرده شود، زیرا ھر متصدي دیگر مرتكب اختلاس شده بود قدیس
گوید كھ یكي از طرفین دعوي بھ  ساكتي در یكي از داستانھاي خود مي. گیري بھ حد شیاع رسیده بود رشوه

. یك قاضي گاو نري رشوه داد، اما طرف دیگر یك گاو ماده و یك گوسالھ براي قاضي فرستاد و حاكم شد
و معمولاً كشتن را از دادخواھي ارزانتر . پوشنددادگستري گران بود، بینوایان ناچار بودند از آن چشم 

در پادوا و بولونیا، پیزا و پروجا، . خود قانون تاحدي پیشرفت كرده بود، اما بیشتر از جنبة نظري. یافتند مي
تفسیر این . چینو دا پیستویا، بارتولوس ساسوفراتویي، بالدو دلیي اوبالدي - زیستند حقوقدانان مشھور مي

بھ ھمان نسبت كھ تجارت خارجي . قانون رومي بھ مدت دوقرن بر قانونشناسي غالب بودحقوقدانان از 
جوواني دا لنیانو با رسالة جنگ خود راھي . یافت شد، قانون دریایي و بازرگاني نیز بسط مي وسیعتر مي

  .این رسالھ قدیمترین اثر شناختھ شده دربارة قوانین جنگ است). ١٣۶٠(براي گروتیوس گشود 

  گرچھ حفاظت زندگي و دارایي،. عمل بھ قانون كمتر از جنبة نظري آن شایان بود اما

در . حقوقدانان فراوان بودند. توانست با جنایت برابري كند گرفت، نمي مخصوصاً در فلورانس، نضج مي
لونیا در بو. مجازاتھا وحشیانھ بودند. رفت تحقیق از شھود نیز، مانند بازرسي از متھم، شكنجھ بھ كار مي

ممكن بود در قفسي از یكي از برجھاي مایل آویختھ و در حرارت آفتاب گذاشتھ ) بھ مرگ(شخص محكوم 
راندند، و گوشش را با  بستند، آن را آھستھ در كوچھ مي اي مي در سینا محكوم بھ مرگ را بھ ارابھ. شود

اسیران قطعھ قطعھ   ترارك،كندند؛ در میلان، در حكومت جوواني ویسكونتي، میزبان پ انبر گداختھ مي
در اوایل قرن شانزدھم این رسم شروع شد كھ اسیران را بھ پارو زدن در كشتیھاي جنگي محكوم . شدند مي
py  .راندند گونھ، اسیراني كھ پایشان زنجیر شده بود كشتیھاي یولیوس دوم را مي كردند؛ بدین مي
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بھترین اما نامطبوعترین این تصاویر شھادت قدیس . و قدیسان را با تصویرھاي نیرومند خود تجدید كرد
اي بھ وسیلة سربازان و غلامان رومي كباب  آن قدیس بر روي تابھ): ، ونیز١۵۵٨(لاورنتیوس است 

این تصویرھاي . زنند ميكنند و شلاق  شود، درحالي كھ براي افزودن بر رنجش او را با سیخ داغ مي مي
كند؛ از  دھند، برما اثر نمي ھاي كار نقاشان فلورانسي ما را تحت تأثیر قرار مي گونھ كھ چھره مذھبي، آن

كنند؛ یك نگاه بھ پیكرھاي  گونھ احساس زھد در ما ایجاد نمي حیث تركیب جسم انساني عالي ھستند، اما ھیچ
ھاي فني دلبستھ بوده و بھ بدنھاي باشكوه  تیسین فقط بھ جنبھسازد كھ  ورزیدة مسیح و حواریون آشكار مي

در فاصلة میان بلیني و تیسین، مسیحیت، درحالي كھ ھنوز . كش اندیشیده است نھ بھ قدیسان ریاضت مي
.داشت، سلطة خود را بر ھنر ونیز از دست داده بود موضوعاتي را براي نقاشي عرضھ مي

 م ھنر تصویري یا پلاستیك است، بھ مدتي نزدیك یكآن عنصر شھواني، كھ یكي از لواز

چندین وجھ تكرار كرد، و براي مدافعان ایمان  او تابلو دانائھ را بھ. قرن در ھنر تیسین نیرومند ماند
بود؛ » تصاویر اساطیري«فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، بھترین مشتري این . ھاي متعدد ساخت ونوس

باتابلوھاي دانائھ، ونوس وآدونیس، پرسئوس و آندرومده، یاسون و مدیا، آپارتمانھاي سلطنتي درمادرید 
كھ بھ (آكتایون و دیانا، ھتك ناموس ائوروپھ، تاركوینیوس ولوكرتیا، دیانا وكالیستو، و یوپیتر وآنتیوپھ 

بھ وسیلة  ١۵۵٣مزین بود، و تمام آنھا، بجز تصویر اخیر، پس ازسال ) ونوس پاردو نیز مشھور است
دانستن این موضوع كھ آن . اند، یعني در زماني كھ تیسین ھفتاد و شش سال یا بیشتر داشت ن رسم شدهتیسی

ساخت كھ در سنین جوانیش، انسان را بھ  استاد از ھشتاد سالگي بھ بعد زنان برھنھ را چنان مصور مي
 - برد بھ كار ميدیاناھاي او، با موھاي خرمایي آشفتھ، از ھمان نوعند كھ ورونزه . آورد شگفت مي

، ١۵۵۵(شاید آنكھ در ونوس با آینھ . یوناني زیباترند» آفرودیتھ«ونوسھاي زرین مویي كھ تقریباً از ھر 
تر شده بود؛ ھمان زن باردیگر ھمان ونوسي است كھ در  نقش شده ھمان زن باشد كھ قدري فربھ) واشینگتن

حتي در . د تا او را از سگانش سگالش كندكوش جوید و مي تصویر موجود در پرادو بھ آدونیس تمسك مي
و ھنوز ونوسھاي دیگري . شود تابلو كوردجو نیز چنین نمایش شھواني پرآشوبي از اندام زن دیده نمي

ونوس آنادیومنھ كھ اكنون : اند، اما زماني نقششان در مغز تیسین بود ھستند كھ در تالارھاي ھنري پراكنده
) در آب(ابلو ونوس در حمام ایستاده و از زانو بھ پایین شرمگینانھ در این ت. در بریجواتر ھاوس است

زن موبور آلماني با دستھاي لطیف، - در گالري اوفیتسي) ١۵۴۵حد (پنھان شده است؛ ونوس و كوپیدو 
، )١۵۴۵حد (، در گالري بورگزه؛ ونوس با ارگنواز )١۵۶۵حد (ونوس ملبس تابلو تربیت كوپیدو 

این تصویر اكنون  -حواس خود را برموسیقي جمع كند] شاید بھ سبب جاذبة ونوس[ند توا اي كھ نمي نوازنده
باید گفت كھ زنان این تابلوھا فقط . در موزة ھنري مترپلیتن) ١۵۶٠(در پرادو است، ونوس با عودنواز 

نیز  قدر كھ بھ زن دلبستھ است، بھ طبیعت نمایانند؛ تیسین ھمان قسمتي از زیبایي سحرانگیز خود را مي
  .علاقھ دارد، و بھ ھمین جھت در چند تا از این تابلوھا دورنماھایي ھست كھ گاه بھ قدر خود الاھھ زیبایند

اگر ونوسھاي او احساسي . ھاي او ھستند بزرگتر و ژرفتر از این تصویرھاي اساطیري تیسین، تك چھره
سازند كھ تیسین بھ  رتي را فاش ميھاي او قد شود، تك چھره آور نمي از شكل در بردارند كھ ھرگز كسالت

سان كھ در انتقال خوي انسان تابلوھاي او  نمایاند؛ بدان وسیلة آن نیروي ھنري خود را بھ حد كمال مي
توان از تصویر او از  چیز را مي  چھ. مجموعاً، در مقایسھ با مجموع آثار ھر نقاش دیگر، بینظیر است

كھ دستكشي  -ظریفتر یافت) ، موزة لوور١۵٢٠حد (ست پوش مشھور ا مردگمنامي كھ بھ مرد دستكش
وار در چشمانش منعكس شده است،  اش با روح حساسش، كھ آینھ دست چپ او وچینة سفید و لطیف یقھ

  كمتر جنبة كنجكاوي از طرف نقاش دارد،) ، پیتي١۵٣٣(توافق دارد؛ تك چھرة كاردینال ایپولیتو د مدیچي 
ر، حس ھنري، و عشق بھ قدرت، كھ مشخص خاندان مدیچي است، دیده ھذا در صورت او آثار تزوی مع
  . شود مي

وجنات پادشاه فرانسھ را مشھور ساخت، زیرا دھھا ھزار ) ، موزة لوور١۵٣٨حد (تابلو فرانسواي اول 
این تصویر، شاه را باكلاه پردار، چشم شادمان، بیني . نسخة چاپي آن بھ اكناف جھان فرستاده شد

شاھي كھ ایتالیا را باخت، اما لئوناردو وچلیني و  -نمایاند شكیل، و پیراھن ارغواني مي ششمشیروش، ری
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كرد كھ تصویرھایي از دوجھاي ونیز رسم كند؛ اكنون تقریباً  شغل رسمي تیسین ایجاب مي. صد زن را برد
كھ پیش از تولد (مارچلو نیكولو: اند اند؛ فقط سھ چھرة استادانھ از آنھا باقي مانده ھمة این تصویرھا گم شده

 - )در تصویر ایمان، دركاخ دوج(اي زیبا دارد؛ آنتونیوگریماني  رخساري زشت وجبھ -)تیسین مرد
تر است، امارخسارش  كھ لباسش كم حشمت -اش مجلل است؛ وآندرئاگریتي اش مرتاض مآب و جامھ چھره

ھ ستروتتسي نحیف، كھ آرتینو بیش تصویر كلاریچ. تمام جلال مصمم ونیز را در خود متمركز ساختھ است
وسیلة گرامیترین  ھاي آرتینو، كھ بھ تك چھره. كرد، كیفیتي مخالف با امثال خود دارد از حد از آن تمجید مي

ھا  این تك چھره. نمایانند گونھ كھ ھست مي را درست ھمان» رذل سحار«اند، آن  دوستش تیسین رسم شده
از این تصویرھا ظریفتر، تك چھرة بمبو . ك در نیویورك موجودنداكنون در كاخ پیتي و در مجموعة فری

در میان بزرگترین تصاویر كار . كاردینال شده بود) ١۵۴٢(است؛ آن شاعر عاشقي كھ در آن ھنگام 
كھ زماني بھ دوك نورفك منتسب و بھ آن نام مشھور ) ١۵۴٢(تیسین، یكي ایپولیتو ریمینالدي حقوقدان است 

اي دارد، پیشانیش بلند و موي سبیل و ریشش تنك است، و  اي رنگ آشفتھ موي قھوهصاحب تصویر  -بود
اند، آنھا  بینیم ایتالیا و ونیز چنین مرداني داشتھ لبانش فشرده، بینیش باریك و نگاھش نافذ است؛ وقتي كھ مي

ھاي قوي و  اراده ھاي ظریف فقط حجابي بودند براي  مرداني كھ در آنان بدنھا و جامھ - شناسیم را بھتر مي
  .كردند اي از تجربھ و ھنر را بسرعت درك مي مبارزه و اذھان نافذي كھ ھر جنبھ آماده بھ

چھرة خود را چندین بار رسم كرد، كھ آخرین آن در . جالبترین تصاویر كار تیسین از آن خود او است
بینیم كھ با گذشت  م، رخساري ميایستی وقتي كھ در پرادو در مقابل این خودنگاره مي. سالگي بود ھشتادونھ

پوشاند؛  ایام بیشمار چیندار و در عین حال مصفا شده است؛ شب كلاھي دارد كھ موي سفید او را كاملاً نمي
كند؛ چشمان آبي  استنشاق مي» قدرت«پوشاند؛ بیني بزرگي كھ  ریش قرمزي كھ تقریباً تمام صورت را مي
یعني آن  –بیند؛ دستش قلم مویي را گرفتھ است  ھ فرا رسد ميكمي تیره رنگ كھ مرگ را نزدیكتر از آنچ

نھ دوجھا، نھ سناتورھا، نھ  –ھمین قلم . آلتي را كھ نمایندة عشق ھنوز مصرف نشدة او بھ ھنر بود
بخشید و آن  بھ مدت نیم قرن آقاي ونیز بود كھ بھ اشراف و شاھان زودگذر آن سامان ابدیت مي - بازرگانان

بش اقامت در آن را اختیار كرده بود، در تاریخ رنسانس، در ردیف فلورانس و رم قرار شھري را كھ صاح
  .داد مي

بھ «ونیز او را . او حال مردي ثروتمند بود، ھرچند كھ خاطرة ناامني قبلي اورا تا آخر عمر اخاذ ساختھ بود
  لباس شیك . از برخي مالیاتھا معاف كرده بود» مناسبت مھارت نادرش
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  تك چھرة یك جوان انگلیسي؛ كاخ پیتي، فلورانس،: تیسین

   

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  خودنگاره؛ موزة پرادو، مادرید،: تیسین

انداز بھ دریاچھ داشت؛ او را در آن خانھ  زیست كھ باغ وسیعي با چشم پوشید و در خانة راحتي مي مي
اي كھ،  معشوقھ. كرد سازیم كھ شاعران، ھنرمندان، نجبا، كاردینالھا، و شاھان را بھ آن دعوت مي مجسم مي

مرد؛ آنگاه  ١۵٣٠بھ عقد ازدواجش درآمده بود، در سال  ١۵٢۵پس از داشتن دو پسر از او، در سال 
دخترش لاوینیا مایة . تیسین آن آزادي تجردي را كھ تقریباً نیم قرن پیش از آن برخوردار بود از سرگرفت

تر ساخت، حتي موقعي كھ لاوینیا بھ واسطة مسرت و مباھات او بود و او تصویرھاي مھرآگیني از آن دخ
یكي از دو پسر او، پومپونیو، لاتي . فربھي از شكل دوشیزگي خارج شده و بھ ھیئت بانوان درآمده بود

پدر پیر خود را دردمند ساختھ بود؛ آن دگر، اوراتسیو، چند تابلو نقاشي كرد كھ مفقود  بیمقدار شده و دل 
محتملا یكي دیگر از . بھ سالھاي آخر زندگي پدرش منسوب است شركت كرد اند، و شاید در آثاري كھ شده

كرد، ھرچند  در آن ھنگام بھ او یاري مي - »گركو ال«دومنیكو تئوتو كوپولوس معروف بھ - شاگردان تیسین
  .در تصویرھاي تنومند و مناظر شاد تیسین اثري از كار او وجود ندارد

در آن . یافت كرد، و تنھا شادي بیغش خود را در ھنرخویش مي مي تا اواخر پیري تقریباً ھر روز نقاشي
كنند، و دستش مھارت در ریزه كاري و چشمش  دانست كھ استاد است، تمام جھان ستایشش مي زمان مي

تیزبیني را از دست نداده است؛ حتي قواي عقلي و نیروي تصورش ھم ظاھراً قدرت خود را تا پایان عمر 
. آسا بودند كردند كھ آن تابلوھا ناتمامند؛ با این حال معجزه از خریداران شكوه مي برخي. حفظ كرده بود

ھرگز داراي چنان تردستي فني، چنان دقت در رنگامیزي و  - جز رافائل - شاید ھیچ نقاش دیگري
نقایص كار او عبارت بودند از ترسیم . روشن سازي نبود پردازي، و چنان مھارت مرموز در سایھ زمینھ
ھذا، ھنگامي كھ وقت كافي در كار  ع و گاه عاري از دقت؛ بیشتر طرحھاي اولیة او آزمایشي بودند؛ معسری

موزة (آورد كھ با رسم قلمي تابلو مدورو و آنجلیكا  انگیزي بھ وجود مي كرد، آثار شگفت خود صرف مي
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ھاي او چندان مشغول  ا سوژهھا مجبور بود تند كار كند، زیر چھره در رسم تك. كرد برابري مي) بونا، بایون
دفعات زیاد و بھ مدت طولاني در مقابل او بایستند یا بنشینند؛ بنابراین،  توانستند بھ و بیصبر بودند كھ نمي

كرد؛ شاید در پرداختن سروصورت  ساخت و پس از آن تصویر را تكمیل مي المجلس مي طرح سریعي في
اي خود در پرداختن بھ وجنات جسمي افراط  یرتك چھرهدر نقاشیھاي غ. كرد سوژة خود قدري مبالغھ مي

بیني و احساس با لئوناردو  ؛ در عمق و درون»بھ چنگ آرد«توانست عنصر روحي را  كرد و كمتر مي مي
ھیچ اندیشة درونگرا و ! كرد؛ اما در مقایسھ با آثار آنان، كار او چقدر سالم است و میكلانژ برابري نمي

گرفت  طور مي شود؛ تیسین جھان را ھمان عت جھان و انسان در تابلوھاي اودیده نميشكوة آتشزا از طبی ھیچ
كرد، و  گونھ كھ بودند ادراك مي دید ھمان دید، زنان را ھر وقت مي  گونھ كھ مي یافت، مردان را ھمان كھ مي

ي در تمام العیاري بود كھ جسم زنان را مانند یك اثر معمار مشرك كامل. شد از تمام آنھا محظوظ مي
  كرد؛ حتي تصویرھایش از مریم نودسال زندگي خود شادمانھ برانداز مي

فقر، اندوه، و عدم امنیت زندگي در ھنر تیسین چندان اثر نكرد؛ جز . اند عذرا سالم، پر نشاط، و برازنده
  .چند تصویر از شھیدان، و از عیساي مصلوب، تمام كارھاي او سراسر زیبایي و نشاطند

. شد و عمرش از حد متوسط زندگي یك ربع قرن فزونتر شده بود رفت و پیرتر مي اشي پیش ميسنش با نق
. در ھشتادوھشت سالگي بھ برشا سفر كرد و مأموریت سختي را براي نقاشي سقف كاخ شھرداري پذیرفت

ل كار وازاري، كھ او را در نودسالگیش دیده بود، مشاھده كرد كھ در حال در دست داشتن قلم مویش مشغو
این تصویر درخشان از . نقاشي كرد) موزة وین(در نودویك سالگي تصویري از یاكوپو دا سترادا . است

اما سرانجام دستش شروع بھ لرزیدن كرد، چشمانش ضعیف . رنگ و نیرومند از شخصیت پردازي است
فقت كرد كھ ، در نودونھ سالگي، موا١۵٧۶در سال . شد، و احساس كرد كھ زمان زھد فرا رسیده است

براي كلیساي فراري تابلویي از تدفین مسیح رسم كند، مشروط برآنكھ آرامگاھي در آنجا بھ او تخصیص 
تابلو تدفین مسیح را تمام نكرد و، یك سال پیش از . دوتا از تابلوھاي او قبلاً در آن كلیسا آویختھ بودند. دھند

ن در ونیز شایع شد؛ ھر روز دویست تن در آن سال طاعو. آنكھ یك قرن تمام زیست كند، درگذشت
خود تیسین نیز در ھمان زمان مرد؛ شاید نھ بھ واسطة بلا، . مردند؛ یك چھارم جمعیت دستخوش بلا شد مي

براي تشییع جنازة او دولت مقررات منع اجتماعات را موقتاً لغو ). ١۵٧۶اوت  ٢۶(بلكھ بھ سبب پیري 
طور كھ خواستھ بود، در كلیساي سانتاماریا گلوریوزا  ھمان. رندكرد تا او را با جلال رسمي بھ خاك سپا

  .انگیز بود مرگ او پایان یك زندگي باشكوه و عصري شگفت. دئي فراري، مدفون شد

IV – ١۵٩۴- ١۵١٨: تینتورتو  

قدر عظیم بود ھجده سال دیگر زندگي  شد، زیرا نیرو و روحي كھ ھمان محسوب نمي» پایان«ھذا كاملاً  مع
  .ھنوز نقاشي تابلو بھشت خود را در پیش داشت كرد و

یاكوپو روبوستي پسر یك رنگرز بود؛ و بھ ھمین جھت ایتالیاییھاي ھوسباز آن لقب مصغري را بھ او دادند 
نیز شد، اما نام » رنگرز«طور كھ رنگامیز بزرگي شد،  در حقیقت، ھمان. كھ در تاریخ ثبت شده است

توانست آن راه طولاني پر كشمكشي را  بود؛ زیرا فقط یك روح مقاوم مي قدر كافي با مسما خانوادگیش بھ
  . بپیماید كھ یاكوپو بھ خاطر شاخصیت طي كرد

تقریباً نخستین خبري كھ از او داریم این است كھ او را در سن نامعلومي بھ شاگردي نزد تیسین فرستادند و 
قضیھ را از نظر   د در این باره شرحي نوشت،كارلو ریدولفي، كھ یك قرن بع. پس از چند روز اخراج شد

  :كند گاه اخلاف تینتورتو چنین وصف مي

py  جایي وارد شد كھ شاگردانش بودند، چند كاغذ دید كھ از  خانھ آمد و بھ وقتي تیسین بھ
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لاي یك میز بیرون زده است؛ و چون دید كھ برخي اشكال روي آنھا رسم شده، پرسید چھ كسي آن را 
آنگاه تیسین، كھ از آن آغاز . اكوپو خجولانھ گفت كھ دست او در رسم آن بھ كار رفتھ استی. كشیده است

كرد آن پسر مرد بس قابلي خواھد شد و موجب زحمت او را در ھنر فراھم خواھد كرد، بھ  بیني مي پیش
رشد خود دستور ھا بالا رفت و رداي خود را درآورد، بیتابانھ بھ جیرولامو دانتھ شاگرد ا محض آنكھ از پلھ

  .كند بینیم كھ كمي حسد در دل انسان كار مي رو مي از این . داد كھ یاكوپو را از آن خانھ بیرون كند

بھ آن اشاره  ١۵۴٩اي در سال  ما مایلیم كھ این داستان را نپذیریم، اما آرتینو، دوست صمیم تیسین، در نامھ
مشكل . رسد دربارة آن شده است مشكوك بھ نظر مي اخراج تینتورتو حقیقت دارد، اما تفسیري كھ. كند مي

بتوان باور كرد كھ تیسین، كھ بھ ھنگام دوازدھسالگي آن پسر نقاش شاھان بود، بریك رقیب فرضي حسد 
محتملاً بیدقتي در رسم . بیني كند ورزد یا آتیة درخشان شاگردي را كھ تازه بھ مكتب او وارد شده بود پیش

اي در نقاشي  آنھا، كھ تیسین را ناراحت ساخت؛ این بیدقتي سالیان دراز نقیصھ آن تصاویر بود، نھ خوبي
ستود؛ تصویري را كھ تیسین بھ او داده  یاكوپو در سراسر زندگي خویش تیسین را بس مي. تینتورتو بود

 بود چون گنجي حفظ كرده بود؛ و بھ دیوار كارگاه ھنریش یك یادآور دایمي از آنچھ ھدفش را در نقاشي
  ».طراحي میكلانژ و رنگامیزي تیسین«: داد آویختھ بود تشكیل مي

برداري و تجربة  بھ گفتة ریدولفي و بنا بھ روایت، یاكوپو پس از ترك تیسین تعلیماتي نگرفت، اما با نسخھ
در . براي آموختن كالبدشناسي انسان بدنھاي بسیار را تشریح كرد. جدي و ممتد خود را آزموده ساخت

كرد تاتمام جزئیات آن را در تابلوھایش بھ  روزانة خود ھر شیئي را با اشتیاق فراوان ملاحظھ ميمشاھدات 
اي رسم  پوشاند، و آنھا را از ھر زاویھ ساخت، بھ آنھا لباس مي مدلھایي از موم، چوب، یا مقوا مي. كار برد

ھاي  رایش قالبھایي از مجسمھداد ب دستور مي. كرد تا راھي براي ترسیم سھ بعد در دو بعد پیداكند  مي
ھاي كار میكلانژ، بسازند و بفرستند؛ این قالبھا را در كارگاه  مرمرین فلورانس و رم، و نیز از مجسمھ

از اختلافاتي كھ در نتیجة . ساخت ھایي از آنھا در سایھ روشنھاي مختلف مي داد و شبیھ ھنریش قرار مي
شد و دھھا تصویر در پرتو  آمد مسحور مي شیا حاصل ميتغییر مقدار و كیفیت و تابش نور در ظاھر ا

ھاي سنگین بس دلبستھ شد؛ در تصویر بازي سایھ روشن  ھاي تیره و سایھ بھ زمینھ. چراغ یا شمع ساخت
در نیل بھ تعالي از . بردست و صورت و آویختنیھا و عمارات و دورنماھا و ابرھا متخصص شد

  .كوششي باز نایستاد ھیچ

بي فراوان و فقدان پرداختگري فاحشي در كارھایش وجود داشت كھ شاید جریمة خودآموزي او ھذا، شتا مع
اثاث خانھ را رنگامیزي . تا چندین سال پس از رسیدن بھ سن بلوغ مجبور بود بھ دنبال فرصت بگردد. بود
ني با دستمزد خواست تا براي او كارھاي تزیی ساخت، از بنایان مي  ھا فرسكو مي كرد، در نماي خانھ مي

  نازل تھیھ كنند، و كوشید تا تصویرھاي خود

ھركس طالب تصویرھاي تیسین بود؛ وتیسین وآرتینو مواظب . ماركو بفروشد را با نمایش آنھا درمیدان سان
بودند ھیچ شخص ثروتمندي بھ كسي جز تیسین، یا در صورت غیبت او بھ بونیفاتسیو ورونزه، كار رجوع 

ز دلالي بیشرمانة آرتینو براي نقاشان محبوب خود متنفر بود، اما بعداً وقتي كھ آن یاكوپو گویا ا. نكند
اي از جیب خود درآورد و چنین  براي رسم تصویر خود نزد او رفت، آن ھنرمند طپانچھ» تازیانة بزرگ«

او مورد آن كلاش مھیب از طپانچھ ترسید و ترس . گیرد وانمود كرد كھ ابعاد بدن او را با آن اندازه مي
وقتي كھ یاكوپو . اي دربارة تینتورتو پیش گرفت استفادة یاكوپو واقع شد؛ از آن پس قلم پیترو روش مؤدبانھ

متر  ١۵ارتفاع این دیوارھا (دیوارھاي وسیع جایگاه ھمسرایان كلیساي مادونا دل اورتو را ساده یافت 
نقاشان ونیز شكوه . بپوشاند) دلار؟ ١٢۵٠(دوكاتو  ١٠٠، پیشنھاد كرد كھ برھنگي آنھا را در ازاي )بود

اما تینتورتو مصمم بود كھ . آنان شده است» خراب كردن حرفة«كردند كھ او با ارزان فروختن ھنر موجب 
  .نقاشي كند

سان ماركو رسم تابلویي از  سكوئولا دي. شده بود سالھ پیش از آنكھ بھ نخستین پیروزي خود نایل آید، سي
داستان این تصویر در كتاب افسانة زرین . آزاد ساختن غلامي بھ مسابقھ گذاشت قدیس مرقس را درحال
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یك غلام پرووانسي نذركرد كھ بھ زیارت قبر قدیس مرقس بھ : تألیف یاكوپو و راجینھ مسطور بود
اسكندریھ برود؛ خدایگانش بھ وي اجازة رفتن نداد، اما او رفت؛ وقتي كھ بازگشت، مولایش فرمان داد تا 

آنگاه فرمان داد كھ دست و پاي او را . ان او را در آورند، ولي سیخ آھنین بھ چشمان او فرو نرفتچشم
ھاي آھنین ھیچ اثري بر روي آنھا نگذاشتند؛ مولا چون تشخیص داد كھ دخالت قدیس  بشكنند، اما میلھ

استان را با رنگامیزي تصویر كار تینتورتو آن د. اثر كرده است، آن برده را بخشود مرقس تنبیھ او را بي
آن مبشر، درحالي كھ بھ انجیل خود آویختھ است، از : عالي، رئالیسم مقنع، و شدت تمثیلي وصف كرد

آید تا مرید خود را، كھ سرش نزدیك است بھ دست آن مغربي بریده شود، نجات دھد، در  آسمان فرود مي
داد  از ھر فرصتي كھ آن داستان بھ او مي یاكوپو. حالي كھ بیست تن از اشخاص مختلف بھ نظاره مشغولند

ھاي  استفاده كرد تا پیكرھاي نیرومند مردانھ و زنانھ رسم كند؛ عمل نور را بر مخملھا، حریرھا، و عمامھ
شرقي بررسي نماید؛ و آن منظره را از رنگھایي كھ بھ كاربردنشان را از جورجونھ و تیسین آموختھ بود 

آن رئالیسم تازه نقاشي كمي ترسیدند و، برسر اینكھ آیا باید آن را بر دیوار مدیران انجمن از . اشباع كند
بگذارند یا نھ، بھ مناقشھ پرداختند؛ تینتورتو متھور مغرورانھ آن را از دست ایشان قاپید و بھ خانھ برد، 

گذاشت و بعد آنان نزد او رفتند و استدعا كردند كھ آن را برگرداند، او مدتي براي تأدیب آنان را منتظر 
آمیزي براي او فرستاد؛ و حال دیگر راه براي رشد استعداد او  آرتینو پیام تحسین. تصویر را بھ ایشان داد

  . باز بود

چندین كلیسا و چند تن از اعیان و امیران خواستار ھنر او . بزودي مأموریتھاي بسیار بھ او محول شد
  ھانشناخت، الاھیات، واو براي این خواستاران حماسة نیرومند كی. شدند
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  معجزة قدیس مرقس حواري؛ آكادمي ونیز،: تینتورتو

او مردي مؤمن بھ . آخرتشناسي مسیحیت را، از بدو خلقت تا واپسین داوري، در صد تابلو نقاشي بیان كرد
در قرن شانزدھم عدة كمي از نقاشان چنین بودند؛ ھنر مذھب او بود و او شب و روز خود را در  -دین نبود

حوا، مریم و كودكش، قصة  اما یك نقاش چھ موضوعات بھتري از داستانھاي آدم و. راه آن فداكرده بود
خداي مصلوب شده، آلام و كرامات قدیسان، و اوج موحش تاریخ در احضار زنده و مرده - انگیز انسان غم

ة طولاني حضور حضرت مریم است بھترین تابلو این سلسل بیندیشد؟توانست  بھ جایگاه داوري عیسي مي
ھیكل اورشلیم با شكوه كلاسیك نقاشي : كھ تینتورتو براي كلیساي مادونا دل اورتو نقاشي كرد) ١۵۵۶حد (

آغوش باز و ریش دراز استقبال  كوچك محجوب كھ از طرف كاھن بزرگ با » مریم«شده است؛ یك 
دھد؛ زنان  ریم را بھ دختر خویش نشان ميزن كھ بھ سبك مجلل فیدیاس رسم شده است و م شود؛ یك مي

  كند؛  اند؛ پیمبري كھ پیشگوییھاي معماآمیزي مي دیگر و كودكانشان، كھ بھ طرز جاندار نمایانده شده

   

  

  حضور حضرت مریم؛ سانتاماریا دل اورتو، ونیز،: تینتورتو

یري است كھ با بھترین آثار اند؛ این تصو ھاي معبد كوژ كرده وگدایان و چلاقان نیم برھنھ كھ روي پلھ
  .كند و یكي از نقاشیھاي بزرگ رنسانس است تیسین رقابت مي

سان روكو او را براي تزیین اطاقھاي انجمن دعوت كرد  كامیابي تینتورتو وقتي تأیید شد كھ سكوئولا دي
عوت جھت انتخاب صورتگري براي نقاشي سطوح وسیع دیوارھا، مدیران فرقھ از ھنرمندان د). ١۵۶۴(
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كردند تا طرحھایي براي تصویري تسلیم كنند كھ در قسمت بیضي شكل یك سقف جاگیرد و قدیس روك را 
درحالي كھ پائولو ورونزه، آندرئا سكیاوونھ، و سایر نقاشان پیشطرحھایي براي این كار . با جلال نشان دھد

داشت و عمل را بھ طرزي  تھیھ كردند، تینتورتو یك تصویر كامل عیار رسم كرد كھ رنگامیزي مشعشعي
داد؛ این بوم را مخفیانھ داد در جاي مخصوص آن چسباندند و رویش را پوشاندند؛ روزي  نشان مي» زنده«

كھ سایرین طرحھاي خود را عرضھ داشتند، او داد پوشش پرده را برداشتند؛ چون داوران و مسابقھ 
راي این حیلة ناروا آورد این بود كھ بھ این عذري كھ تینتورتو ب. دھندگان برآن نگریستند، مبھوت شدند

نقاشان دیگر بانگ زدند كھ او نیرنگ . تواند كار كند تا نقاشي از روي زیر طرح طریق انگیزنده بھتر مي
  انجمن آن پرده را پذیرفت،. زده است؛ تینتورتو از مسابقھ خارج شد، اما آن پرده را بھ انجمن ھدیھ كرد

دوكاتو براي تمام عمر در حق او مقرر  ١٠٠اي بھ میزان  ویش درآورد، ماھانھتینتورتو را بھ عضویت خ
  .داشت، و از او خواست كھ در عوض سھ تصویر در ھر سال براي انجمن بسازد

آن اطاقھا كم . پنجاه و شش تابلو در دیوارھاي اطاقھاي انجمن قرار داد) ١۵٨١- ١۵۶۴(سال بعد  در ھجده
كرد و رنگامیزیش نامشخص بود،  ر بود كھ در نیمھ تاریكي كاركند؛ تندكار مينور بودند وتینتورتو ناگزی

این نقاشیھا مشھورترین نمایشگاه آثار یك . نگرد متر در پایین تابلو ایستاده و برآن مي ٧گویي بیننده  چنانكھ
ي كارھاي گونھ كھ ھنرآموزان براي بررس دادند؛ و بعداً، ھمان فرد واحد را در تاریخ ونیز تشكیل مي

. آمدند رفتند، ھنرمندان نیز براي مطالعة این آثار بھ اطاقھاي انجمن در ونیز مي مازاتچو در فلورانس مي
باران و رطوبت سالھا این تصاویر را دستخوش فرسایش قراردادند، اما ھنوز ازحیث وسعت و قدرت 

پیش این تابلوھا را پایین آوردند  بیست یا سي سال«: راسكین صد سال قبل چنین نوشت. ھنري بسیار جالبند
تا مرمت كنند، اما از قضا مردي كھ این كار بھ او سپرده شده بود مرد و فقط یكي از آن تابلوھا خراب 

  ».شد

انگیز یك بار دیگر داستان مسیحیت را گفت، اما بدان گونھ كھ ھرگز پیش از  تینتورتو در این موزة شگفت
اي بود كھ مراحل داستان را از  ف نقاشیھاي پیشین حاوي رئالیسم جسورانھآن نقاشي نشده بود؛ یعني برخلا

جھان احساس آرماني بیرون كشیده و آنھا را در چنان محیط طبیعي قرار داده بود كھ افسانھ ظاھراً تبدیل بھ 
قدرت مشاھده و تشخیص جزییات صحنھ، احساس حیات در آن . تاریخي بدون شك و تردید شده بود

  و منتقل ساختن آنھا بھ دیوار با یك یاجزئیات، 

اي بودند  شدبارقھ ھاي گیاه غار در تصویر مریم مجدلیھ دیده مي مانند آبي كھ ازمیان ریشھ -دوحركت قلم مو
شگفتي خاضعانة مریم در عید بشارت، : او طبقة پایین اطاقھا را بھ مریم تخصیص داد. از آتش تینتورتو

، و حركت ]مجوسان[ھاي گرانبھا در ستایش  یدار، حیرت سادة او از ھدیھاش در عید د ملاحت شرمگینانھ
قتل «آھستة او بر پشت الاغ در یك سرزمین آرام در تابلو فرار بھ مصر، یعني بھ كشوري كھ از آن صحنة 

. دور واز این رو امن است) دھد كھ نیرومندترین بخش این گروه تصویري را تشكیل مي(» عام معصومان
رھاي اطاق فوقاني تینتورتو وقایع زندگي عیسي را مصورساخت؛ غسل تعمید یوحنا، تجربھ كردن بر دیوا

شیطان عیسي را، معجزات، و آخرین شام؛ واقعیت این تصویر اخیر چندان غیرعادي بود كھ راسكین آن 
ست عیسي در انتھاي دور د» .شناسم بدترین تصویري كھ من از تینتورتو مي«: را چنین توصیف كرد

گفتن ھستند، مستخدمان با در دست داشتن خوراكي در  تصویر است، حواریون مستغرق در خوردن یا سخن
در یك اطاق داخلي در طبقة فوقاني . جنب و جوشند، و یك سگ نیز منتظر است تا بھ او ھم چیزي برسد

دستھاي خود را از گناه مسیح در برابر پیلاطس كھ . تینتورتو دو تا از بزرگترین آثار خود را نقاشي كرد
سفیدي كھ گویي كفن است،   عیسي در این تصویر، با جامة: شوید آشام مي تسلیم عیسي بھ آن جماعت خون

پیكري فراموش ناشدني دارد؛ آرام در حال آزردگي و خستگي، و در عین حال با وقار درجلو پیلاطس 
مصلوب كردن عیسي است كھ  - داند ار خود ميكھ تینتورتو آن را بھترین ك –و آخر از ھمھ . ایستاده است

كند و از حیث قدرت و وسعت تركیب درمھارت اجرا از آن برتر  با واپسین داوري میكلانژ رقابت مي
در مساحت سیزده متر از دیوار ھشتاد شكل با اسبھا، كوھھا، برجھا، و درختھا، ھمھ با حفظ : است

وحي آشكار؛ یك دزد كھ او را بزور بر صلیب فرو مسیح با رنج جسمي و ر: جزئیات، رسم شده است
كند؛ دزدي دیگر، كھ ھیولایي است از قدرت و  كنند و او تا آخرین لحظھ مقاومت مي اي مصلوب مي افتاده
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این سربازان چنان  - شود نیروي حاصل از یأس، كھ بھ وسیلة سربازان خشن بھ سوي مرگ بالا كشیده مي
آورند؛ زناني كھ بھ شكل یك گروه وحشتزده بھ یكدیگر  بر او شفقت نمي از سنگیني او خشمگینند كھ ھیچ

اي دور، آسمان عبوسي كھ  كسان ھستند؛ و، در فاصلھ اند؛ تماشاگراني كھ مشتاق دیدن رنج و مرگ چسبیده
تینتورتو در اینجا بھ . دارد انگیز زندگي بشري ھیچ چیز جز رعدوبرق و باران عرضھ نمي بھ صحنة غم

  .تلاي خود رسید و با بھترین نقاشان برابري كرداوج اع

تینتورتو بھ تمام این شاھكارھاي اطاقھاي انجمن ھشت تصویر براي كلیساي ھمان انجمن افزود؛ این 
یكي از این تابلوھا، حوض بیت حسدا، اگر بھ خاطر . تصاویر بیشتر مربوط بھ خود قدیس روك بودند

: نقاش موضوع خود را از پاپ پنجم انجیل یوحنا گرفتھ است. است اي وحشتزایي آن ھم باشد، اثر برجستھ
، منتظر استحمام در آن حوض »در آنجا جمعي كثیر از مریضان و كوران و لنگان وشلان خوابیده«

  بیند، تینتورتو شفاي شلان را نمي. باشند شفابخش مي

كند، بدون كوچكترین  گونھ كھ مشاھده مي بیند و آنھا را ھمان تنان را مي بلكھ آن جماعت بیماران یا افكنده
گویي این صحنھ . با اندامھاي بدشكلشان، لباسھاي پاره و كثیفشان، و امید و یأسشان: نماید تغییر، رسم مي

  .است زولابرداشتھ لوردرا از دوزخ دانتھ یا رمان 

توانست با ھنرش برناشایستگیھایي كھ میراث جسم انساني است خشم گیرد، مشتاقانھ  ھمان مردي كھ مي
گوید و در تصویر برھنگان تقریباً با تیسین و  شكوه بدني كھ در عین زیبایي و سلامت است پاسخ مي بھ

شوب و كلك سریع او در انتقال گرچھ ما ممكن بود انتظار داشتھ باشیم كھ روح پرآ. كند كوردجو رقابت مي
موزة (حس باستاني زیبایي در حال آرامش قصور ورزد، در سراسر اروپا تصویرھاي دلپذیري از دانائھ 

، نجات )مونیخ پیناكوتك(ونوس و ھفایستوس   ،)اوفیتسي(بینیم كھ لباسي گوھرنشان دارد، لدا و قو مي) لیون
سایمندز گمان … ). كاخ دوجھا(و باكوس و آریادنھ  ، مركوریوس والاھگان رحمت)درسدن(آرسینوئھ 

اگر از بزرگترین تصاویر رنگ روغني موجود نباشد، بھ ھر حال زیباترین «كرد كھ این تصویر اخیر  مي
در این تابلو، كھكشان از فشار . ھذا كاملتر از این تابلو، مبدأ كھكشان در گالري لندن است مع» .آنھاست

. تجسم موضوع مانند سایر تصاویر آن نقاش خوب است -نون پدید آمده استكوپیدو بر پستانھاي ژو
ھاي لوور، پرادو، و وین، و تالار واشینگتن شوشنا و بزرگان قوم را در چھار تابلو مختلف كار  موزه

یك زن : پرادو اطاقي پر از تصاویر شھواني كار تینتورتو دارد. دارند تینتورتو بھ بینندگان عرضھ مي
كشد؛ حتي در نبرد تركان و مسیحیان دو  اش پس مي نیزي كھ جامة خود را براي نمایاندن سینھجوان و

در موزة ورونا تابلویي بھ نام كنسرت از چند زن . پستان ھوشربا در میان دوبازوي سیمین نمایان است
یدن زیبارویان این وقتي كھ چشم بھ قدر كافي از د. اند نوازنده وجود دارد كھ سھ تن از آنان تاكمر برھنھ

این تصویرھا بھترین كار . شنود  گویي نواي موسیقي آنان را مي تصویر محظوظ شد، آن وقت گوش
تینتورتو نیستند؛ نیرومندي او در نمایش زندگي مردانھ و مرگ قھرمانانھ است؛ اما، با این حال، 

توانست با دستي قوي بھ  مي دھند كھ او نیز، مانند جورجونھ و تیسین، تصویرھاي مورد بحث نشان مي
گونھ نفي عفتي دیده  ھا ھیچ»برھنھ پردازي«و در تمام این . ھاي دیگر حیات نیز بپردازد ترسیم جنبھ

دانند  ھا برھنگي را امري طبیعي مي شود؛ یك نوع شھوانیت سالم در آنھا وجود دارد؛ این خدایان والاھھ نمي
ة الوھیت در این است كھ خورشید را با تمام رخسار و بدن خود و خود متوجھ آن نیستند؛ براي آنھا یك جنب

  .ھا و توریھا و بندھا آزرده و زنداني نسازند  تھنیت گویند و خود را با تكمھ

  پس از اجتناب از ازدواج بھ مدت تقریباً چھل سال، تینتورتو فاوستینا د وسكووي را بھ

. یافت كھ سرور خود را در پرستاري مادرانھ از او جستفاوستینا او را چندان بینظم و بیچاره . زني گرفت
آنھا در خانة محقري . براي شوھر خود ھشت كودك آورد كھ سھ تن از آنھا نقاشان كم مھارتي شدند

شد، مگر   زیستند كھ ازكلیساي مادونا دل اورتر چندان دور نبود؛ و آن ھنرمند كمتر از منزل دور مي مي
توان او را از حیث تنوع و  اخ، یا مركز اخوت مذھبي در ونیز؛ در نتیجھ ميبراي نقاشي دریك كلیسا، ك

. دوك مانتوا مسكني در قصر خود بھ او پیشنھاد كرد، اما او نپذیرفت. قدرت كارش فقط در زادگاه او ستود
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ود، شوھر و پدر خوبي ب. كرد، خوشحال بود فقط در ھنرگاه خود، كھ تقریباً تمام شب و روز در آن كار مي
گیر، مستقل، مھموم، مالیخولیایي، عصبي،  قدر گوشھ او تقریباً ھمان. كرد اما توجھي بھ لذات اجتماعي نمي

در . كوشید تا بر او فایق آید ستود و ھمواره مي كھ تینتورتو او را مي -پرحرارت، و مغرور بود كھ میكلانژ
دن و فكر و روح را بیش از زیبایي ظاھري مانند میكلانژ، نیروي ب. روح یا آثار او آرامش وجود نداشت

قدر عاري از تصنع ھستند كھ آن تك چھرة حضرت مریم  نھاد؛ تصویرھاي او از مریم عذرا ھمان ارج مي
این تصویر را . جا گذاشتھ است كھ اكنون در موزة لوور است او تصویري از خود نیز براي ما بھ. دوني

خود میكلانژ  توانست متعلق بھ ورت او طوري است كھ ميدر ھفتادودوسالگي خود رسم كرد؛ سر و ص
  .آساست، و از صد ناگواري و شدت نشان دارد انگیزي است، عمیق و حیرت رخسار نیرومند و غم - باشد

ھاي دیگري نیز رسم كرد كھ مبین ژرفبیني او و  تصویر او بھ قلم خودش بھترین اثر او بود، اما تك چھره
نگاري نیز مؤثر بود؛ و ھركس كھ براي تصویر در برابر  پردازي او در چھره واقع. تمامیت ھنرش است

بسیاري از متشخصان ونیز از . توانست بھ فریب دادن نسلھاي آینده امیدوار باشد گرفت، نمي وي قرار مي
شش دوجھا، سناتورھا، امناي مالي، سھ تن امین ضرب، و : اند طریق تابلوھاي تینتورتو بھ ما شناسانده شده

دار؛ دراین رشتھ از تصویرھا، بالاتر از ھمھ تك چھرة یاكوپو سورانتسو بود كھ از بزرگترین تك  خزانھ
  .اي ھم از سانسووینو معمار و كورنارو صدسالھ است جزو این رشتھ چھره. نگاریھاي ھنر ونیز است چھره

ارزشتر از تصویر سورانتسو   مبریم ك ھاي كار تینتورتو، تصاویري كھ اكنون نام مي در مجموعة تك چھره
؛ تك چھرة یك )پرادو(مرد زرھپوش : این تصویرھا، كھ بھ اشخاص گمنام متعلقند، عبارتند از. ھستند

در سال ). كتابخانة مورگن در نیویورك(؛ و یك مور )ارمیتاژ، لنینگراد(؛ تك چھرة یك مرد )برشا(پیرمرد 
لویزه موچنیگو درآورد، وارد ناو فرماندھي بوچنتائور تینتورتو خود را بھ ھیئت پیشخدمت دوج آ ١۵٧۴

اي از اطاقي كھ  شد، و مخفیانھ یك پیشطرح مدادي از ھانري سوم پادشاه فرانسھ رسم كرد؛ بعداً، در گوشھ
ھانري چندان از آن خشنود شد . ھانري سرشناسان را در آن بار داده بود، تینتورتو آن تصویر را كامل كرد

  .ري را بھ آن نقاش پیشنھاد كرد، اما او استدعا كرد كھ از پذیرفتن آن معذور شودكھ عنوان شھسوا

  ، یعني وقتي كھ با ورونزه مأموریت یافت١۵۵۶آشناییش با اشراف ونیز در حدود سال 

در تالار شوراي كبیر تاجگذاري فردریك بارباروسا . ھایي در كاخ امارت نقاشي كند، آغاز شده بود كھ پرده
بارباروسا توسط آلكساندر سوم را رسم كرد؛ در تالار تفتیش، سراسر یك دیوار را با  و تكفیر
او را براي  ١۵٧٢این تصویرھا مجلس سنا را چنان خرسند ساختند كھ در سال . داوري پوشاند واپسین

 در. نابود شدند ١۵٧٧تمام این چھار تصویر در حریق سال . جاودان ساختن خاطرة فتح لپانتو برگزید
سنا تینتورتو را بھ تزیین آنتي كولجو گماشت؛ در اینجا آن نقاش با رسم تصاویر مركوریوس و  ١۵٧۴

الاھگان رحمت، آریادنھ و باكوس، كارگاه ھفایستوس، و تعقیب مارس بھ وسیلة مینروا آن بزرگان قوم را 
كھ ) ١۵٨۵-١۵٧۴(شي كرد در تالار سنا، تینتورتو یك رشتھ از تابلوھاي بزرگ نقا. تحت تأثیر قرار داد

اي از دورنماي آن میدان شاھوار رسم  این تابلوھا بر روي زمینھ. دھند دوجھاي زمان او را نشان مي
ھاي درخشانش، یا برج ساعت، یا برج ناقوس، یا نماي مجلل كتابخانة  ماركو و قبھ كلیساي سان: اند شده

آنگاه، براي اعتلا جستن بھ حد . آفتابي كانال بزرگوكیا، یا طاقگان مشعشع كاخ دوجھا، یا مناظر مھي یا 
اي از ونیز، ملكة دریاھا بر سقف رسم كرد كھ بھ شكل   دلخواه آن حكومت مغرور، تصویر پیروزمندانھ

زني مجسم شده است كھ جامة باشكوه زن دوج را در بردارد، با گروھھایي از ارباب انواع ستایشگر 
را دریافت  - یعني مرجانھا، صدفھا، و مرواریدھا -و نرئیدھا ھدایاي آباحاطھ شده است، و از تریتونھا 

  .كند مي

پس از وقوع حریق بزرگ، سناي نومیدي ناپذیر ونیز تینتورتو را فراخواند تا دیوارھاي ویران شده را با 
باشكوه را، اي از نبردي  در تالار تفتیش، صحنھ. تصویرھایي بیاراید كھ خاطرة ویراني را بكلي از یاد ببرد

pyامپراطور فردریك : شوراي كبیر این صحنھ را رسم كرد بر دیوار اطاق. تسخیر تسارا، رسم كرد
m
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عرض پیمان بندگي و عھد : بارباروسا در حال پذیرفتن فرستادگان پاپ و دوج، و بر سقف این شاھكار را
  .وفاداري از طرف شھرھاي تسخیر شده بھ نیكولو دا پونتھ، دوج ونیز

كھ فرسكو كھنة گوارینتو را بر دیوار شرقي اطاق شورا بپوشاند، ) ١۵٨۶(سنا تصمیم گرفت  وقتي كھ
این مأموریت و . وھشت سال داشت، براي آن كار بسیار مسن یافت تینتورتو را، كھ در آن ھنگام شصت

وھفت  نو سيوھشت سالھ بود، و فرانچسكو باسا قطعات دیوار را میان پائولو ورونزه، كھ در آن زمان پنجاه
تینتورتو پیشنھاد كرد كھ جاي او را ). ١۵٨٨(اما ورونزه پیش از آغاز كار درگذشت . سالھ تقسیم كردند

سنا موافقت كرد، و آن پیرمرد، با یاري دومنیكو . بگیرد و تمام دیوار را با یك تصویر شكوه بھشت بپوشاند
در آن نزدیكي واقع شده بود، قسمتھاي پرده خود پسر و ماریتا دختر خود، در سكوئولا دلامیزریكوردیا، كھ 

خود  چند طرح ابتدایي ساخت؛ یكي از آنھا، كھ. بایست تمام تصویر را تشكیل دھند گسترد را كھ مي
و ) ١۵٩٠(وقتي كھ تمام این قسمتھا در جاي خود قرار گرفتند . شاھكاري است، در موزة لوور قرار دارد

  خفي ساخت، آن تصویر بزرگترین پردة نقاشيدومنیكو درزھا را با رنگامیزي م

جماعاتي كھ براي دیدن آن . ودومتر طول و ھفت متر ارتفاع داشت بیست - شد كھ تا آن زمان دیده شده بود
انگیزترین نقاشي  شگفت« - پرده آمده بودند با راسكین ھمرأي شدند كھ آن اوج كامیابي نقاشي ونیز بود

سنا بھ تینتورتو اجرتي چنان گزاف داد كھ او قسمتي » .دانھ در جھانرنگ روغني بیغش، مردآسا، و استا
  .از آن را برگرداند، و این بار نیز مورد ملامت شدید ھمگنان خود قرار گرفت

شود و  زمان دست تطاول براین پرده گشوده است؛ امروز وقتي كھ شخص وارد تالار شوراي كبیر مي
بیند، بل  ند، آن تصویري را كھ تینتورتو بر آن نصب كرده بود نميگردا دیوار پشت دیھیم دوجھا روي مي بھ

كشیده است كھ از پانصد شكلي كھ آن را پركرده بودند فقط  بیند كھ قرنھا چنان دودخورده و نم اي را مي پرده
–لرزند  ھا مي ھایي در میان دایره آن اشكال چونان دایره. توان بزحمت با چشم تشخیص داد عدة كمي را مي

- ھا، ایمان پذیرندگان، شھیدان، انجیلیان، حواریون، فرشتگان، و ملائك مقرب متبرك شدگان ساده، باكره
نمایند، بھ  گویي این دو، ھر چند تا حد مناسبي زن و مرد مي. اند ھمھ برگرد مریم و پسرش اجتماع كرده

تواند دیده شود، تینتورتو ما را  و در وراي صد شكل كھ مي. خدایان حقیقي مسیحیت لاتین تبدیل شده بودند
گذشتھ از ھر چیز، حتي اگر چند تني . دارد كھ صدھا شكل بیشمار دیگر از اشخاص را احساس كنیم وامي

اند برگزیده شوند، در آن شانزده قرني كھ از بدو مسیحیت گذشتھ بود،  از آنان كھ بھ بھشت خوانده شده
بھشت وارد شده باشند؛ وتینتورتو ھمت بھ آن گماشتھ بود كھ بایست گروه كثیري از مؤمنان شادمان بھ  مي

اي بیجان نساختھ بود، بلكھ  او آسمان را با وقار دانتھ. شمارة نسبتاً زیاد آنان و رستگاریشان را نشان دھد
ھمچون جایگاه عشرت تصورش كرده بود؛ و فقط آنان كھ آثار بشاشت از سیمایشان آشكار بود اذن ورود 

  . اي بود ازاینكھ ھنرمند خوي ضد بشري خود را طرد كرده است این نشانھ. یافتند يبھ آن را م

او حق داشت غمگین باشد، زیرا، در ھمان سال پرده برداري از آن اثر بزرگ، ماریتا دختر بزرگش مرده 
ز مھارت آن دختر در نقاشي و موسیقي جزو خوشیھاي بزرگ دوران پیري پدرش بود، و حال كھ او ا. بود

بیش از سابق بھ . این جھان رفتھ بود، پدرش ظاھراً فكر دیگري نداشت جزاینكھ او را در آن جھان ببیند
نشست؛ سرانجام مردي  رفت و در آنجا ساعات متوالي بھ اندیشھ و دعا مي كلیساي مادونا دل اورتو مي

یرھاي قدیسھ كاترین براي اي از تصو كرد، و در این سالھاي آخر مجموعھ ھنوز نقاشي مي. خاضع شده بود
كشید كھ  اما در ھفتادوھفت سالگي بھ بیماري معده مبتلا شد و چنان درد مي. كلیسایي بھ ھمان نام رسم كرد

مھ  ٣١وصیت خود را كرد، زن و فرزندان و دوستان خود را بدرود گفت، و در . توانست بخوابد دیگر نمي
  .و بھ خاك سپرده شددر كلیساي مادونا دل اورت. از جھان رفت ١۵٩۴

ھا بایستیم و بكوشیم  اگر، پس از قایقراني از میان ونیز، در ھر گوشة شھر روبھ روي این میكلانژ دریاچھ
py  تا تصور ذھني خود را از ھنر او عاري سازیم، نخستین اثري كھ بر ذھن ما
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یواني آن است، با شود عظمت و جمعیت آن است، دیوارھاي حجیم پوشیده از اشكال انساني و ح وارد مي
این مرد، » .این زندگي است«: ھزار نوع زیبایي و زشتي، در اختلاطي از ابدان كھ فقط این عذر را دارد

دید و با واقعیتي بیرحمانھ  جا مي ورزید، آنھا را ھمھ جست و بر آنھا نفرت مي كھ از جماعات دوري مي
براي آن بود كھ   كرد، اگر تك چھره رسم مي اي بھ اشخاص نداشت؛ ظاھراً چندان علاقھ. كرد تصویر مي

ھایي از موجودات  یافت؛ زندگي و تاریخ را در توده او بشریت را یكپارچھ درمي. مزدي بھ دست آرد
كشند؛ چھ نیرومند و برازنده  برند، و رنج مي دارند، لذت مي كنند، دوست مي دید كھ رقابت مي انساني مي

خیز رسم كرد،  ھاي مھابت ھایي از پھنھ پرده. و چھ رستگار و چھ ملعوناندام باشند، چھ بیمار و علیل، 
درحالي كھ برخلاف . دید مصور سازد دادند تا ھرچھ مي ھایي بودند كھ بھ او میدان مي زیرا فقط چنین پھنھ

آسا را برآورد؛  نگاري مسلط نشد، براي خود روش تصویرھاي غول تیسین ھرگز بر رموز فني ھنر چھره
گونھ ظرافت  بنابراین، ما نباید از او ھیچ. اطاقھاي كاخ دوج بیش از ھرچیز مرھون اوستعظمت 

اي بھ  كار او خام، خشن، و معجل است، و گاه با یك حركت تند قلم مو صحنھ. پرداختكاري را متوقع باشیم
زیرا حتي یك سطح خشن ممكن است فحواي  -نقص او این خشونت سطح كار نیست. آورد وجود مي

كند، آشفتگي ناسالم خیم و  اي است كھ انتخاب مي بلكھ خشونت نمایشي مرحلھ -تصویر را روشن سازد
كند، و تكرار خستھ كنندة جمعیتھاي اوست؛ او  خوي او است، غمي است كھ او زندگي را در آن غرق مي

ھذا، در  مع. بودگونھ كھ میكلانژ مفتون ھیئت جسم، و روبنس عاشق گوشت و پوست  شیفتة عدد بود، ھمان
ناپذیري از  اي، چھ فردگرایي پایان این جماعات چھ ثروتي از جزئیات پرمعني، چھ دقت و نفوذ مشاھده

  !اي در جایي كھ پیش از آن فقط تصور و احساس بود نھفتھ است اجزا، و چھ رئالیسم جسورانھ

ھنرمندان . با یك شیوة بزرگاین ھنري است : آخرین احساس ما در برابر این تصویرھا پاسخي است مثبت
دیگر زیبایي را مانند رافائل، یا قدرت را ھمچون میكلانجلو، یا اعماق روح را چونان رامبران نقاشي 

نمایاند، جماعات ساكت را در  در آنچھ غوغاي شھر را مي - ھاي جھاني اند؛ اما اینجا، در این پرده كرده
كیفیتي بشري نھفتھ  - سازد آمیز ھزار خانھ را مجسم مي فتدھد، یا مؤانست مغشوش یا ال حین دعا نشان مي

زمانیكھ در . گونھ كامل رسم نكرده است ھیچ ھنرمند دیگري ھرگز آن را چنین بزرگ ندیده یا بدین. است
ھاي  ایم، پرده جلو آن تصویرھاي رنگ و رورفتة كاخ دوجھا یا كلیساي سكوئولا دي سان روكو ایستاده

كنیم كھ اگر آن ھنرمند رنگرز با بھ كار انداختن نیروي  افتند؛ و ما احساس مي ا مينقاشان بھتر از نظرم
  .بود كرد، از ھمة آن نقاشان نقاشتر مي آساي خود مانند یك گوھرساز پرداختكاري مي غول

V- ١۵٨٨- ١۵٢٨: ورونزه  

درخشندگي ونیز حال بگذارید كمي ھم از برخي ستارگان درجة دوم ھنر یاد كنیم؛ اینان نیز بخشي از 
كرد، وگالاتیاي  او نزد تیسین تحصیل مي. آندرئا ملدولا یك فرد سلاووني بود و سكیاوونھ لقب یافت. بودند

و در حضور مریم ) لنینگراد(در تابلویي بھ نام یوپیتر و آنتیوپھ . اي در كاستلو میلان ساخت زیبایي برجعبھ
نقاشان اورا ستودند، . ھایي با رنگامیزي مشعشع ساخت شكل بزرگتري را اختیار كرد و پرده) ونیز(عذرا 

اي مندرس  حامیان ھنر بھ او اعتنایي نكردند، و آندرئا ناچار شد اندام با وقار وریشدار خودرا با جامھ
كھ در ھر  - ساز و نوة كفشگري بود؛ اما در دموكراسي پسندیدة نبوغ پاریس بوردونھ پسر زین. بپوشاند

از ترویزو . راه خود را در ونیز پر از مردم با استعداد تقریباً تا اوج شھرت گشود -شود مقامي ظاھر مي
وھشت سالگي از  آمده بود تا نزد تیسین تحصیل كند؛ و چنان بسرعت در ھنر خود رشد كرد كھ در سي

بھ رسم چند تصویر مذھبي عالي دست زد، مانند غسل تعمید . طرف فرانسواي اول بھ پاریس دعوت شد
؛ و در تصویر ماھیگیري كھ انگشتر مرقس حواري را بھ دوج )میلان(و خانوادة مقدس ) واشینگتن(ح مسی

اي كھ شھرت او را از اعصار گذراند و تا امروز  بھ اوج ھنر خود رسید؛ اما آن پرده) ونیز(كند  تقدیم مي
دن پستانھایش زني تنومند و زرین موي كھ براي نمایان–) اوفیتسي(حفظ كرد ونوس واروس اوست 

یاكوپو دا پونتھ، كھ  .كند مي اي ظریف بھ تن كرده است، درحالي كھ كوپیدو براي جلب توجھ او غوغا جامھ
pyزادگاھش باسانو نامیده شد، وقتي كھ تیسین تابلو دخول حیوانات بھ كشتي نوح او را خرید، بھ  بھ مناسبت 
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و  -)شیكاگو(مثلا مرد ریشو  -شھرت و ثروت مختصري دست یافت؛ چند تصویر خوب نقاشي كرد
  . آنكھ تصویري از انسان باقي گذارد كھ از سر تا پا ملبس نباشد توانست ھشتادودوسال زیست كند بي

این جوان نامش پائولوكالیاري بود و . اي از ورونا بھ ونیز آمد سالھ وپنج جوان بیست ١۵۵٣در حدود سال 
منش، اجتماعي، و منتقد از خود بود و فقط  آرام، دوست: خویي داشت كھ بشدت باخوي تینتورتو مخالف بود

اي، موسیقي را دوست  ربیت شدهمانند تینتورتو و تقریباً ھر ایتالیایي ت. شد گاه دستخوش احساسات مي
گاه حامي ھنري خود   رنجاند، و ھیچ سخي و شریف بود، ھرگز رقیبي را نمي. پرداخت داشت و بھ آن مي مي

شناسد، ھرچند  نامیدند، و دنیا نیز او را بھ ھمین نام مي مي» ایل ورونزه«ونیزیان او را . كرد را دلسرد نمي
معلمان بسیار در ورونا داشت، از . یھن عشق خود انتخاب كرده بودكھ او ونیز را ھمچون وطن خویش و م

جملھ عمویش آنتونیو بادیلھ، كھ بعداً دختر خویش را بھ ازدواج او درآورد؛ تحت تأثیر ھنر جووانو كاروتو 
  و 

ھرگز از ابراز شگفتي بر تغییرات آسمان، كھ با رنگھاي متنوع . گرم ھنر و زندگي ونیز مستحیل شدند
شد؛  كرد، باز نایستاد؛ از زیبایي كاخھا و لرزش سایة آنھا در دریا متحیر مي بركانال بزرگ بازي ميخود 

ھاي  و بردنیاي اشرافي، كھ مشحون بود از درآمدھاي مطمئن، دوستیھاي ھنري، آداب دلپسند، و جامھ
ان در زیرشان رشك انگیز بودند كھ اندام نرم زن حریر و مخملي كھ در برابر حس لامسھ ھمان قدر ھوس

خواست جزو اشراف باشد؛ مثل یك فرد اشرافي جامة خودرا بھ تور وپوستھاي قیمتي  او مي. برد مي
بھ نقاشي مرد . داد كرد كھ بھ طبقة علیاي مردم ونیز نسبت مي آراست؛ و از آن قانون شرافتي تقلید مي مي

ھدفش ضبط جھان درخشان و سعادتمند  زد؛ انگیز چندان دست نمي ھاي فقیرانھ یا غم مستمند و صحنھ
خواست آن جھان را زیباتر و ظریفتر از آن تصویر   ثروتمندان ونیز بر پردة جاودان صورتگري بود؛ و مي

ھا، و دوجھا و  اعیان و بانوانشان، اسقفان و رؤساي صومعھ. تواند باشد كند كھ ثروت بدون ھنر مي
  .ن مأموریت بھ او واگذار كردندسناتوران بھ او دلبستھ شدند و بزودي چندی

سالھ بود، از او خواستند تا سقفي را براي شوراي ده نفري  وپنج ، وقتي كھ ھنوز بیست١۵۵٣در اوایل سال 
اندازد  اي بھ نام یوپیتر فساد را بر مي در آنجا، با تشبیھ آن شورا بھ یوون، نگاره. در كاخ دوكي نقاشي كند

این تصویر موفقیت خاصي كسب نكرد؛ اشكال سنگین آن بھ . ر استرسم كرد كھ اكنون در موزة لوو
اما دوسال بعد خود را یافت . رقصیدند؛ پائولو روح ونیز را كاملاً در نیافتھ بود طرزي متزلزل در ھوا مي

ودر نقاشي پیروزي مردخاي بر سقف سان سباستیانو بھ مرحلة استادي رسید؛ رخسار و پیكر آن شیر مرد 
خود تیسین ممكن بود با دیدن این . رومندي رسم شده است و نقش كشیدن اسبان حالتي حقیقي داردیھود با نی

ماركو تیسین را مأمور ساختند تا تزیین كتابخانة وكیا را  تصویر تحت تأثیر قرار گیرد؛ امناي مالي سان
ا ھریك بھ نقاش دیگر، و بامدالیونھاي مصور سازمان دھد؛ رسم سھ تا از آنھا را بھ ورونزه سپرد، مابقي ر

امناي مالي براي بھترین مدالیون یك زنجیر طلا جایزه تعیین كردند؛ پائولو . دار شد یكي را نیز خود عھده
خواند، وسھ دیگر ویولا دا  نواخت، دیگري مي یكي از آن زنان عود مي- موسیقي را بھ شكل سھ زن جوان

دمید، ارائھ داد و  دست داشت، و پان، كھ در ني خود مي ویك كوپیدو، كھ یك ھارپسیكورد در -زد گامبا مي
دربرخي از تصویرھاي بعدي، ورونزه تك چھرة خود را درحالي رسم كرده است كھ آن . جایزه را برد

  .زنجیر را بر پیكر دارد

. پائولو چون براي نقاشي تزییني شھرتي بسزا كسب كرده بود، حال یك مأموریت پرسود دریافت كرد
ماچر نزدیك ھمان . ویلاي مجللي در ماچر بنا كرد ١۵۶٠منش باربارو در سال  ثروتمند و اعیان خانوادة

زیست و بمبو با عشق افلاطوني خود  اي در آن مي آزولویي است كھ كاترینا كورونارو بھ صورت ملكھ
برترین كس را بجز  ھیچ» زیباترین عشرتگاه دوران رنسانس«خاندان باربارو براي این . سرگرم بود

ھایي  ھنرمندان بر نگزیدند؛ آندرئا پالادیو براي تھیة نقشة آن، آلساندرو ویتوریا براي تزیین آن با مجسمھ
py  گچي، و ورونزه براي فرسكوسازي
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در طاق قوسي گنبد . سقفھا و دیوارھا و پشت بغلھا و نورگیرھا با مناظري از اساطیر مشركانھ و مسیحي
. شدند شناختند و ھرگز پیر نمي دایاني را كھ تمام خوشیھاي زندگي را ميخ - مركزي اولمپ را نقاشي كرد

ھاي اثیري، آن ھنرمند شیطان صفت یك شكارگر، یك میمون، و یك سگ رسم كرد كھ از   درمیان منظره
بر یك دیوار، نوكري . وجوش حیاتي شایستة آن است كھ یك تازي آسماني باشد حیث شكل و چابكي و جنب

نگرد، و این نیز بر آن؛ و در یك لحظة جاودان آن دو نیز از طعام خدایان  بر یك كلفت مي اي از فاصلھ
آن عشرتگاه چنان بود كھ فقط ذوق لطیفتر بھ كار رفتھ در قصر قبلاي قاآن در چین . كنند تغذیھ مي

  .توانست از آن فراتر رود مي

پائولو در . كرد نقاشي برھنگان دریافت ميالجزایر اروس، پائولو ناچار مأموریتھایي براي  در این مجمع
رسم این گونھ تصاویر قوي نبود؛ او جامة فاخر و نرم را بر پیكرھاي نیمھ روبنسي كھ داراي رخسارھاي 

تابلو مارس و ونوس او، كھ اینك . داد برازنده اما بیحالت بودند و گیسوان زرین برجستھ داشتند ترجیح مي
اما آن . دھد دارد، الاھة فربھ و عاري از ظرافتي را باپاي باد كرده نشان ميدر موزة ھنري مترپلیتن قرار 

الشعاع سگي است كھ درپاي او غنوده  الاھھ در تابلو ونوس و آدونیس پرادو زیباست، و در جمال فقط تحت
ھ در اي پائولو ھتك ناموس ائوروپ عالیترین تصویر افسانھ. توانست نقاشي كند است؛ پائولو بدون سگ نمي

اندازند، ائوروپھ  اي از درختان تیره رنگ، كودكان بالداري كھ حلقة گل فرو مي زمینھ: كاخ دوجھاست
لیسد و  شادمانھ بر گاو مھرورزي نشستھ است كھ یكي از پاھاي قشنگ او را مي) شاھزاده خانم فنیقي(

كازانوواي خوشبخت آسمانھا  این. شود كھ گاو كسي جز یوپیتر، بھ ھیئتي بدیع و ناشناس، نیست معلوم مي
اي پوشانده  دھد، زیرا ائوروپھ، كھ نیمي از تن خود را مانند ملكھ در اینجا ذوقي الاھي از خود نشان مي

ارزد كھ سزاوار است انسان بھشت را بھ خاطر او از  است، موفقترین تركیب كمال زنانھ است و چندان مي
با نشان دادن گاو كھ ائوروپھ را از روي دریا بھ كرت زمینة دوردست تصویر، داستان را . دست بدھد

  .داد) اروپا(اي  نام خود را بھ قاره» ائوروپھ«دھد؛ در آن جزیره بود كھ  برد ادامھ مي مي

وھشت سالگي از ھر چمني  تا سي. اي وافي برد پائولو پیش از آنكھ بھ زن تسلیم شود، از وقت خویش بھره
ھردو را براي نقاشي . كارلو و گابریلھ –النا دوپسر براي او آورد . لھ ازدواج كردگلي چید؛ آنگاه با النا بادی

كارلو كوچولو بر من پیشي خواھد «بیني كرد كھ  پیش. تربیت كرد، و بیشتر از سرمھر تا از روي بصیرت
در اي در سانت آنجلو دي ترویزو خرید، بیشتر سالھاي زناشویي خود را  مانند كوردجو مزرعھ» .گرفت

در چھلسالگي . شد جویي اداره كرد، و كمتر از ونتو دور مي آنجا گذراند، امورمالي خود را با صرفھ
. رسید ھایي مي مطلوبترین نقاش در ایتالیا بود و حتي از كشورھاي خارجي نیز براي او دعوتنامھ) ١۵۶٨(

او تشكر كرد، ولي در برابر  وقتي كھ فیلیپ دوم از او خواست تا اسكوریال را تزیین كند، از ارجگزاري
  .جاذبة آن دعوت پایداري بھ عمل آورد
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  تك چھرة دانیلھ باربارو؛ كاخ پیتي، فلورانس،: پائولو ورونزه
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  ھتك ناموس ائوروپھ؛ موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك،: پائولو ورونزه
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  مارس و ونوس؛ موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك،: پائولو ورونزه

پس از ھزار  .كندمانند پیشینیان خود فراخوانده شد تا داستان مقدس را براي كلیساھا و مؤمنان نقاشي 
ھ چیز ھم) درسدن(تصویر كھ از حضرت مریم رسم شده بود، ما در تابلو حضرت مریم خاندان كوتچینو 

پیشكشگران شكیل و سیھ ریش، كودكاني كھ از فرط طبیعي بودن ھیئتشان انسان : یابیم را تازه و جذاب مي
زني با چنان زیبایي شاھوار كھ ھنر ونیز ھم بندرت - سازند، و پیكر بھ شال سفید آراستة تقدیر را مشوش مي

اي بود كھ ورونزه دوست داشت  صحنھ درست ھمان) لوور(ازدواج در قانا . توانست با آن برابري كند مي
اند، و صد كس با ھیئت مختلف در  اش معماري رومي است، یك یا دو سگ در پیشزمینھ زمینھ. نقاشي كند
اي مھم باشد؛ و در   تمام این كسان را طوري رسم كرد كھ گویي ھریك از آنھا باید تك چھره. آن نمایانند

خودش را قرار داد، كھ ھریك سازي زھي در دست دارند و  میان آنھا تیسین، تینتورتو، باسانو، و
گذاشت؛ بھ ھمین جھت، در این  وقعي نمي) رئالیسم(پائولو، برخلاف تینتورتو، بھ واقعپردازي . نوازند مي

اي رسم كند كھ مناسب با شھركي از یھودا   تصویر بھ جاي آنكھ شركت كنندگان در آن ضیافت را بھ گونھ
باشد، » آوگوستوس«میلیونرھاي ونیزي برگزید؛ كاخي را مصور ساخت كھ شایستة  باشد، آنان را از

اگر از روي . كسان و سگان اصیلي را نقاشي كرد، و میزھا را با غذاھاي لذیذ و شراب سحرآسا آراست
 بینیم در موزة لوور وي را مي: تصاویر ورونزه حكم كنیم، مسیح در میان آلام خود میھمانیھاي مجلل داشت

شوید و در میان  كھ در خانة شمعون فریسي بھ تناول مشغول است، درحالي كھ مریم مجدلیھ پاھایش را مي
شمعون   ستونھاي كورنتي زنان خوش پیكر درحركتند؛ در تابلو دیگري كھ اكنون در تورینو است، در خانة

اما در میان تابلوھاي . ردخو مبروص بھ شام نشستھ است؛ و در تابلو آكادمي ونیز، در خانة لاو شام مي
pyو، در زیر یك ) درسدن(بینیم كھ در زیر بار صلیب ضعف كرده است  دیگري از ورونزه، عیسي را مي
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اي از برجھاي اورشلیم كھ در مسافتي دور در زیر آن آسمان نمودارند، مصلوب  آسمان عبوس، با منظره
  یمت گراییدهانگیز بھ خضوع و ملا پایان آن داستان غم). لوور(شده است 

   

  

  خودنگاره؛ گالري اوفیتسي، فلورانس،: پائولو ورونزه

در [ناپذیر  خورند، با كودكان دلپذیري كھ سگ اجتناب زایران ساده، كھ درعمواس با مسیح شام مي: است
  .كنند را نوازش مي] تابلو ورونزه

. ھاي قدیسان است و افسانھ مھمتر از این تصویرھاي مربوط بھ عھد جدید، نقاشیھاي ورونزه از زندگي
باشند  حمل صلیب مي بیند كھ در حال اي زیبا برتن دارد، بھ گمان خود فرشتگاني را مي قدیسھ ھلنا، كھ جامھ

؛ قدیس )كان(؛ قدیس آنتونیوس در حال شكنجھ بھ دست یك جوان عضلاني و یك حوري )لندن(
؛ قدیس جورج، كھ با شور و شعف )شیكاگو(یابد  ھیرونوموس در بیابان، كھ از كتابھاي خود تسلي مي

؛ قدیس آنتونیوس در پادوا، در حال وعظ براي )سان جورجو، ونیز(كند  خاصي شھادت را استقبال مي
اي دلپذیر از دریا و آسمان؛ قدیس فرانسیس كھ داغھاي مقدس را دریافت  حاوي منظره –) بورگزه(ماھیان 

؛ )پرادو(رسد  ، و ھموكھ بھ شھادت مي)مودنا(شان در بردارد ؛ قدیس مناس، كھ زرھي درخ)ونیز(كند  مي
؛ قدیس سباستیانوس، )سانتا كاترینا، ونیز(قدیسھ كاترین اسكندراني، و ازدواج روحاني او با عیساي كودك 

؛ قدیس )سان سباستیانو، ونیز(برند  درحال حمل پرچم ایمان و امید، ھنگامي كھ او را بھ شھادتگاه مي
در اوفیتسي، و نیز در كلیساي قدیس یوستینا در  -شود رو مي با خطري دوگانھ با شھادت روبھ یوستینا كھ

توان با آن تیسین یا تینتورتو مقایسھ كرد، اما با این حال شایستة نام  تمام این تابلوھا را نمي: پادوا
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اي  ، با ملكھ)لندن(است اینھا خانوادة داریوش در برابر اسكندر   شاید عالیتر از ھمة. ھستند» شاھكار«
  .اند غمگین و شھزاده خانم زیبایي كھ در پاي آن فاتح خوش پیكر و با گذشت زانو زده

گونھ نیز آن را با رسم نقاشیھاي  طور كھ پائولو حرفة خود را با نقاشي در كاخ دوكي آغاز كرد، ھمان  ھمان
پرستي را شاد  آنند كھ روح ھر ونیزي میھن این نقاشیھا شایستة. دیواري بزرگ در آن كاخ بھ پایان رساند

، تزیین قسمتھاي نوساختة درون كاخ عمدتاً بھ تینتورتو و ١۵٧٧و  ١۵٧۴سوزیھاي  پس از آتش. سازند
نھ   ھراسد، نھ از جنگ، ورونزه واگذار شد؛ و بنا بود موضوع نقاشي خود ونیز باشد، كھ نھ از حریق مي

الا دل كولجو، پائولو و دستیارانش برسقف حكاكي شده و مذھب تالار در س. از تركان و نھ از پرتغالیان
جدلھا، كھ از … اش با بره» خضوع« - ملاقاتھاي رسمي یازده تصویر تمثیلي رسم كردند كھ بس زیبایند

اي از پوست قاقم  اي كھ جامھ و ونیز، بھ صورت ملكھ… نگرد اي كھ خود ساختھ است برون مي میان شبكھ
در . یابد افتخار مي» صلح«و » عدالت«شیر قدیس مرقس آرام در پیش پایش غنوده است و از در بردارد و 

اي رسم كرد كھ  فضایي بیضوي در سقف، پیروزي ونیز را نقاشي كرد؛ آن شھر بیمثال را ھمچون الاھھ
و بانوان  كند؛ در پیش پاي او اعیان در میان خدایان شرك نشستھ است و تاج جلال را از آسمان دریافت مي

اشرافي شھر و برخي از مورھا قرار دارند؛ در پایین آنان جنگجویان مغرور و بیتاب براي دفاع آن 
  .این تصویر نمایندة اوج ھنر ورونزه بود. اند و غلامبچگان زنجیر سگھاي شكاري را در دست دارند آماده

در ھمان  - تاجگذاري مریم عذرا - جاي فرسكو رنگباختة گوارینتو اي بھ براي رسم نگاره ١۵٨۶در سال 
طرح او ساختھ و پذیرفتھ شد، و او آمادة ترسیم خود پرده شد كھ . تالار شوراي كبیر، وي را برگزیدند

، ونیزیان از شنیدن خبر مرگ آن نقاش، كھ ھنوز جوان بود، ١۵٨٨در آوریل . ناگھان بھ تب مبتلا گشت
دفن او را در آن كلیسا كردند و جسدش را در زیر  آباي كلیساي سان سباستیانو تقاضاي. متأثر شدند

تصویرھایي كھ خود او رسم كرده و بدان وسیلھ آن كلیسا را خانة ھنر مذھبي خود ساختھ بود بھ خاك 
  .سپردند

قرار داده ] تینتورتو[زمان قضاوت معاصرانش را معكوس ساختھ و اورا زیر دست معاصر نیرومندش 
تر بود؛ از جھت رسامي، تركیب، و رنگامیزي در اوج نقاشي  تورتو فرادستاز لحاظ فني او از تین. است

ھا و مراحل داستاني او واضح و  تصویرھاي گروھي او مغشوش نیستند؛ صحنھ. ونیز قرار داشت
. رسد بھ نظر مي» امیر تاریكي«، تینتورتو »پرستندة روشنایي«ھایش روشن است؛ در جنب این  زمینھ

رین نقاش تزییني ایتالیاي رنسانس بود؛ ھمواره آماده بود تا بھ تغییرات یا تازگیھایي ورونزه ھمچنین بزرگت
گذارد كھ نیمي از آن  اي گام پیش مي  در زمینة رنگ یا شكل بیندیشد؛ مانند مردي كھ ناگھان از پشت پرده

قدر در  ا او آنام. اي كشیده شده است؛ این تصویر در فرسكویي در ویلاماچر موجود است بر روي دروازه
انگیز، و ھماھنگي ژرفتري  خوشنمایي سطحي مستغرق بود كھ آھنگ مرموز فراھنگي، ناھماھنگیھاي غم

چشمش بس تیز بود؛ ھنرش بسیار شیفتة آن . رسید سازد بھ گوشش نمي  كھ بزرگترین نقاشھا را بزرگ مي
تركان در غسل تعمید  - ، را نقاشي كندآورد  دید، و بیش از آنچھ فقط بھ حیطة تخیل مي بود كھ آنچھ را مي

بایست بس دوستدار سگ بوده  او مي. مسیح، توتونھا در خانة لاوي، ونیزیان در عمواس، و سگھا درھرجا
ھاي جھان را مصور  خواست روشنترین جنبھ مي. كرد باشد، زیرا تصویرھاي بسیاري از آنھا رسم مي

را در درخشش نیمرنگ غروب شادي زندگي » ونیز«كرد؛ پردازي بینظیري نیز چنین   و با روشن  سازد،
پیكر، بانوان شكوھمند، شاھزاده خانمھاي سحار، و دلبران  درجھان او فقط اصلمندان خوش. تصویر كرد

  .زرین موي وجود دارند؛ ھر نگارة درجھ دوم او تابلویي است از مجالس ضیافت

موجب فرماني از شوراي  ھ مأموران تفتیش افكار، بھداند كھ چگون تمامي جھان ھنر این داستان را خوب مي
ورونزه را نزد خود احضار  -شود داشت در عالم ھنر از تعلیمات ضالھ باید اجتناب كھ مقرر مي -ترانت
  و از او پرسیدند كھ چرا آنھمھ اشكال نامحترم و نامربوط را در تابلو ضیافت در خانة) ١۵٧٣(كردند 
پائولو … . داران را ھا، ژرمنھا، دلقكھا، و تبرزین یعني طوطیھا، كوتولھ – جاي داده است) ونیز(لاوي 

رسد تھیھ  مأموریت من این بود كھ تصویر را آنچنانكھ بھ نظر خودم خوب مي«: دلیرانھ چنین پاسخ گفت
ھرگاه فضایي خالي در تصویر محتاج … . آن تابلو بزرگ بود و براي اشكال مختلف بسیار جا داشت. كنم
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تا حدي براي موازنة تركیب، و بدون  -»گذارم كھ مرا خوش آید پركردن باشد، من شكلھایي در آن مي بھ
  شك تا

محكمة تفتیش بھ او امر كرد كھ آن پرده را بھ خرج . اي نیز براي نشاط بخشیدن بھ چشم تماشاگر اندازه
ز دوران رنسانس بھ دورة آن بازجویي، در ھنر ونیز، مشخص مرور ا. خود اصلاح كند، و او چنان كرد

  .اصلاحات كاتولیكي بود

اي نداشت، اما نفوذش از فراز نسلھاي آتیھ پیشي جست تا در بھ قالب ریختن ھنر  ورونزه شاگردان برجستھ
) از رھا كردن آن(اي طولاني  تیپولو ذوق تزییني او را پس از فاصلھ. ایتالیا، فلاندر، و فرانسھ سھیم شود

ر پائولو را بدقت بررسي كرد، رموز رنگامیزي او را آموخت، و زنان فربھ تابلو بازیافت؛ روبنس ھن
تر ساخت تا با ھیكل فلاندري موافق آیند؛ نیكولاپوسن و كلود لورن براي استعمال  ورونزه را قدري فربھ

ھاي خود از او سرمشق گرفتند؛ و شارل لوبرن در طراحي نقاشیھاي دیواري  زینت معماري در زمینھ
و عاشقان اشرافي » بزم روستایي«نقاشان قرن ھجدھم فرانسھ در مناظر . سیع از سبك او پیروي كردو

بازي كننده در آركادیا از ورونزه و كوردجو الھام جستند؛ اینجا ھنر كساني چون واتو و فراگونار بنیان 
ھن گروز تراوش كردند بھ گرفت؛ و ھمینجا بود كھ برھنگان گلبدن بوشھ و كودكان و زنان دلربایي كھ از ذ

باز شاید در ھمینجا بود كھ ترنر چیزي از نور آفتاب یافت كھ با آن لندن را روشن . جھان ھنر برخاستند
  .ساخت

ھنر، در راھي كھ . بھ پایان رسید» ملكة آدریاتیك«گونھ، با فروزش رنگامیزي ورونزه، عصر زرین  بدین
ثمر رسیده و كوه  كمال فني بھ. توانست گامي فراتر نھد ال مياز جورجونھ تا ورونزه پیموده بود، بھ اشك

ھنر تا ستیغش پیموده شده بود؛ حال گاه آھستھ فرود آمدن بود؛ تا آن زمان كھ در قرن ھجدھم تیپولو بھ 
نقاشي تزییني پردازد و گولدوني، در آخرین جھش شكوه و جلال پیش از مرگ آن جمھوري، آریستوفان 

  .ونیز شود

   

VI – دورنمایي از اوضاع  

كوشیم تا نقش آن را در میراث خود ارزیابي  نگریم و با احتیاط مي چندانكھ بھ خوشروزي ھنر ونیز مي
. كردند الحال بگوییم كھ فقط فلورانس و روم در اعتلا، شكوه، و وسعت با آن رقابت مي كنیم، ممكن است في

گارگران فلورانس در امیدھا، احساسھا، نومیدیھا، و درست است كھ نقاشان ونیزي، حتي تیسین، كمتر از ن
توانستند  داشتند كھ نمي اندوھھاي دروني مردمي كھ غالباً خاطرخویش را چندان بھ جامھ و جسم مشغول مي

راسكین در این قول كھ پس از بلیني، و بجز لوتو، دین حقیقي از ھنر . كردند بھ ژرفاي روح برسند نفوذ مي
اگر شكست جنگھاي صلیبي، پیروزي و گسترش اسلام، فساد دستگاه پاپ . د محق استگرد ونیز زایل مي

در آوینیون بر اثر شقاق، دنیاگرایي آن دستگاه در زمان سیكستوس چھارم و آلكساندر ششم، و بالاخره 
  انتزاع آلمان و انگلستان از كلیساي رم ایمان را حتي در میان مؤمنان ضعیف كرده بود و براي 

اي بھتر از خوردن و نوشیدن، وصلت كردن، و سپس ناپدید شدن باقي  ي از ارواح نیرومند فلسفھبسیار
اما ھنر مسیحي و ھنر مشركانھ ھرگز در جاي . نگذاشتھ بود، ونیزیان قدرت جلوگیري از آن را نداشتند

، در جنب آن كرد ھمان كلكي كھ تصویر مریم را رسم مي. اند اي نداشتھ دیگر چنان ھمسازي رضامندانھ
آمیز  ھذا آن ھنر مبني بر زندگي تجمل مع. كرد كس شكوة مؤثري نمي ساخت و ھیچ ونوس را نیز مصور مي

كردند؛ و مردمي كھ تصویرشان بھ دست آنان  وتنپرورانھ نبود؛ ھنرمندان خود بھ حد توانفرسایي كار مي
راندند؛ یا زناني بودند  بركشورھا حكم مي جستند یا شد غالباً مرداني بودند كھ در نبردھا شركت مي رسم مي

py  .كھ بر چنین مرداني فرمانروایي داشتند
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اما با . توانستند در طراحي بھ گرد استادان فلورانسي برسند نقاشان ونیزي چندان شیفتة رنگ بودند كھ نمي
ت و زمستان تابستان رنگامیز اس«: یك فرد فرانسوي وقتي چنین گفتھ است. این حال طراحان خوبي بودند

اما این خطھا در زیر سبزي بھار، قھوگي تابستان، و . ؛ درختان بیبرگ نمایشگر خط ساده ھستند»طراح
ھاي جورجونھ، تیسین، تینتورتو، و ورونزه،  در زیر جلال رنگ، در پرده. زردي خزان، باز ھم موجودند

زماني یك سمفوني در زیر گونھ كھ شكل سا وجود دارد، اما در رنگ مستحیل شده است، ھمان» خط«
  .سیلان آھنگ پنھان است

اي كھ یك سویش زیر سلطة  مدیترانھ -شد در ھمان زمان كھ اقتصاد ونیز در مدیترانھ بھ انحطاط كشانده مي
ھنر و  - شد رفتند خالي مي تركان بود و سوي دیگرش از اروپاییاني كھ در جستجوي طلا بھ امریكا مي

گونھ واژگوني  ھیچ. سرود، و شاید حق با ھنرمندان و شاعران بود یز را ميادبیات ونیزي آھنگ جلال ون
 -خاموش كند) ١۵٨٠- ١۴٨٠(انگیز را   توانست خاطرة پر مباھات یك قرن شگفت تجارت و جنگ نمي

قرني كھ طي آن موچنیگو، پریولي، و لوردانوھا ونیز امپراطوري را ساختھ و نجات داده بودند؛ لومباردي 
كلیساھا و ] انعكاس[ھا آراستھ، و سانسووینو و پالادیو آبھاي آن را با تاجي از  ي آن را با مجسمھو لئوپارد

پیشوایي ھنر ایتالیا رسانده  كاخھا پوشانده بودند؛ بلیني و جورجونھ و تیسین و تینتورتو و ورونزه آن را بھ
م را بھ دامن دلباختگان آن فرو بودند؛ بمبو اشعار بینقصي سروده بود؛ و مانوتیوس میراث یونان و رو

بندوبار، در كنار كانال بزرگ، بر مسند  ناپذیر و بي اصلاح» تازیانة شاھزادگان«ریختھ بود؛ و آن 
  .رسواسازي و اخاذي خود تكیھ زده بود

  وسوم  فصل بیست

  

  افول رنسانس

١۵٣۴ -١۵٧۶  

I - انحطاط ایتالیا  

ایالات شمالي . اما ظاھر و خوي ایتالیا را عوض كرده بودندجنگھاي تھاجمي ھنوز بھ پایان نرسیده بودند، 
چنان ویران شده بودند كھ فرستادگان انگلستان بھ ھنري ھشتم توصیھ كردند كھ آنھا را بھ عنوان تنبیھ بھ 

رم، . ونیز بھ وسیلة اتحادیة كامبره و بازشدن راھھاي جدید بازرگاني منكوب شده بود. شارل واگذارد
یا مورد چپاول واقع شده بودند؛ فلورانس بھ گرسنگي افتاده و از لحاظ مالي فقیر شده بود؛ پیزا پراتو، و پاو

فرارا خود را . خود را در كشمكش براي آزادي تباه كرده بود؛ سینا از شورشھاي مكرر فرسوده شده بود
كشور پادشاھي . رده بوددر نزاع طولاني با پاپ بینوا ساختھ و با یاري بھ حملة نابكارانھ بر رم مفتضح ك

ھاي اجنبي  ناپل، مانند لومباردي، بھ دست ارتشھاي خارجي غارت شده و مدتي دراز در زیر سلطة سلسلھ
تنھا تسلي براي ایتالیا این بود كھ شاید تسخیرش . سیسیل اینك پناھگاھي بود براي راھزنان. رنج برده بود

  .ت داده بودبھ وسیلة شارل پنجم آن را از دستبرد تركان نجا

ونیز محتاط استقلال : بھ دست اسپانیا افتاد -با دو استثنا - )١۵٣٠(حكومت ایتالیا بھ وسیلة موافقتنامة بولونیا 
ناپل، سیسیل، ساردني، و میلان بھ . خودرا حفظ كرد، و تسلط پاپ مجازات دیده برایالات كلیسا تأیید شد

ساووا و مانتوا، فرارا و اوربینو، . ھاي اسپانیایي واقع شدند السلطنھ اسپانیا تعلق گرفتند و تحت حكومت نایب
كھ معمولاً از شارل حمایت كرده یا در برابر او بیطرف مانده بودند، رخصت یافتند تا امیران محلي 

جنووا و سینا نظام جمھوري خود را حفظ كردند، اما . خودرا، بھ شرط رفتار خوب، باقي بگذارند
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فلورانس مجبور شد سلسلة دیگري از فرمانروایان خاندان مدیچي را بپذیرد . اسپانیاالحمایة  صورت تحت بھ
  .كھ در نتیجة ھمكاري با اسپانیا برقرار ماندند

  آنچھ فیلیپ چھارم پادشاه . فتح شارل مشخص پیروزي دیگري از كشور نوین بر كلیسا بود

ن، فرانسواي اول در فرانسھ، و ھنري آغاز كرده بود توسط شارل و لوتردر آلما ١٣٠٣فرانسھ در سال 
قدرتھاي شمال اروپا نھ تنھا . ھشتم در انگلستان تكمیل شد؛ و ھمة اینھا در دورة پاپي كلمنس انجام گرفت

خواري كلمنس بھ . ضعف ایتالیا را كشف كرده بودند، بلكھ ترس خود را از پاپ نیز از دست داده بودند
اپ قایل بودند آسیب رساند و آنھا را از لحاظ فكري براي انفكاك از احترامي كھ نفوس ماوراي آلپ براي پ

  .قدرت كاتولیك آماده ساخت

شھرھاي ایتالیا با یكدیگر  -تا چندي بھ جنگھاي كشور. سلطة اسپانیا از برخي جھات براي ایتالیا نعمتي بود
نظم سیاسي را تا . اختنبردھاي خارجي را در خاك ایتالیا موقوف س ١٧٩۶- ١۵۵٩خاتمھ داد و در دورة 

ویران كنندة رنسانس بود آرام  حدي براي مردم تداوم بخشید و فردگرایي شدیدي را كھ گاه سازنده و گاه
كساني كھ در آرزوي نظم بودند سلطة اسپانیا را با احساس راحتي پذیرفتند؛ اما آنھا كھ آزادي . كرد
سنگین صلح در سایة انقیاد بھ اقتصاد زیان زد و روح  اما بزودي بھا و تاوان. خواستند بھ شكوه درآمدند مي

ھا براي نگاه داشتن جلال و نیروي نظامي خود  السلطنھ مالیاتھاي گزافي كھ نایب. ایتالیا را بشكست
گرفتند، شدت قوانین آنان، و انحصارات كشوري غلھ و سایر احتیاجات، صنعت و تجارت را دچار  مي

كردند، ھمان سیاست مالیاتي  پرستي بیھوده با یكدیگر رقابت مي در تجملركود كرد؛ وامیران محلي، كھ 
كشتیراني تاحدي بھ انحطاط افتاد كھ . كردند را، تاحد عقیم ساختن فعالیت اقتصادي پشتیبان خود، تعقیب مي

این دزدان بھ سفاین و . توانستند خودرا از خطر دریازنان بربر حفظ كنند كشتیھاي پارویي موجود نمي
سربازان خارجي، كھ در . بردند كردند و ایتالیاییان را بھ بردگي اعیان مسلمان مي سواحل حملھ مي

كردند، بیش  ھاي ایتالیا مسكن داده شده بودند، آشكارا مردم و تمدني را كھ زماني بیرقیب بود تحقیر مي خانھ
قدر سایر عوامل مزاحم موجب  ھكردند، و تقریباً ب از سھم خود بھ سست بنیاني روابط جنسي عصر كمك مي

  .آزار بودند 

بدبختي دیگري دامنگیر ایتالیا شد كھ مصایب حاصل از آن از خرابیھاي جنگ و مضار تسلط اسپانیا 
میان ملتھاي ) ١۴٩٨(، و بازشدن یك راه تمام آبي بھ ھند )١۴٨٨(دور زدن دماغة امیدنیك . بادوامتر بود

ور وسیلة حمل و نقل ارزانتري را فراھم كرد تا راه پرزحمت از جبال آتلانتیك و آسیاي مركزي، و خاور د
آلپ بھ جنووا یا ونیز، و از آنجا تا اسكندریھ، و سپس از راه خشكي بھ دریاي سرخ، و از آنجا باز از 

بھ علاوه، سلطة تركان بر مدیترانھ آن راه را بھ سبب باجگیري، دریازني، و جنگ . طریق دریا بھ ھند
. كرد گذران از قسطنطنیھ و دریاي سیاه بیشتر صدق مي ساختھ بود؛ و این موضوع در مورد راهخطرناك 

تقریباً در اوایل سال . ، تجارت ونیز و جنووا و امور مالي فلورانس روبھ انحطاط رفت١۴٩٨پس از سال 
براي صدور خریدند كھ تجار مصري و ونیزي   پرتغالیان فلفل موجود در ھند را چندان زیاد مي ١۵٠٢

بھاي فلفل در یك سال در بازار ریالتو یك ثلث بالا رفت، و حال آنكھ در لیسبون بھ نصف . یافتند چیزي نمي
  در نتیجھ، سوداگران آلماني شروع بھ تخلیة . رسید قیمت رایج در ونیز بھ فروش مي

سیاستمداري ونیزي این  .كشتیھاي خود از ساحل كانال بزرگ و انتقال فعالیت خرید خود بھ پرتغال كردند
این پیشنھاد دایر بود بھ برقراري یك : با پیشنھادي بھ دولت ممالیك مصر حل كرد ١۵٠۴مسئلھ را درسال 

اقدام مشترك براي تجدید سیستم كانال قدیمي میان دلتاي نیل و دریاي سرخ؛ اما فتح مصر بھ دست تركان 
  .این نقشھ را باطل كرد ١۵١٧در سال 

اصلاح دیني ھم سبب وھم . تر نظریات انقلابي خود را بھ درب كلیساي ویتنبرگ الصاق كرددر آن سال لو
آمدند،  سبب بھ این جھت كھ از تعداد زایراني كھ از شمال اروپا مي: نتیجة انحطاط اقتصادي در ایتالیا بود

مصري ھند بھ یك  - اي واز عایدات حاصل از آمدن آنان كاست؛ نتیجھ بھ این خاطر كھ تبدیل راه مدیترانھ
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مسیر دریایي، و توسعة تجارت اروپا با امریكا، كشورھاي آتلانتیك را ثروتمند و ایتالیا را فقیر ساخت؛ 
تجارت آلمان بیش از پیش از رود راین بھ مخرجھاي دریاي شمال راه سپرد و بتدریج از روآوردن بھ 

كاملاً از ایتالیا مستقل شد؛ یك حركت و كشش ایتالیا از راه كوھھاي آلپ كاست آلمان از لحاظ بازرگاني 
  .قدرت، آلمان را از دام تجارت و مذھب ایتالیا بیرون كشید، و بھ وي اراده و قدرت قائمیت بھ ذات بخشید

تدریجاً ملل مدیترانھ رو بھ انحطاط . كشف امریكا حتي اثرات مداومتري برایتالیا داشت تا راه جدید ھند
سفر مردم و كالاھا بر كنار بودند؛ ملل آتلانتیك، كھ با تجارت وطلاي امریكا  نھادند، زیرا از سرراه

این انقلابي بود در راھھاي تجارت انقلابي بزرگتر از آنچھ تاریخ از زمان . ثروتمند شده بودند، پیش افتادند
ضبط كرده  فتح تروا بھ وسیلة یونان و بازشدن راه دریاي سیاه بھ آسیاي مركزي بر روي سفاین یوناني

فقط در نیمة دوم قرن بیستم بود كھ این انقلاب نخست با تغییر راھھاي تجاري بھ وسیلة حمل و نقل . بود
  .الشعاع آن قرار گرفت ھوایي برابر شد، و آنگاه تحت

بھ بینظمي سیاسي و انحطاط اخلاقي خود ایتالیا، . آخرین عامل درافول رنسانس اصلاحات كاتولیكي بود
نھدام آن در زیر سلطة اجانب، از دست رفتن تجارت آن بھ نفع ملتھاي آتلانتیك، واز میان رفتن انقیاد و ا

عایدات آن درنتیجة كم شدن زایران در دورة اصلاحات، اینك تغییر مخرب اما طبیعي خوي و رفتار كلیسا 
نگام ثروتمندي و امنیت آن، آن موافقت تنظیم نشده و شاید ناخودآگاه رادمردان با كلیسا بھ ھ. افزوده شده بود

اي بھ آنان عطا كرده بود، مشروط بر آنكھ آنان ایمان  كھ بھ موجب آن كلیسا آزادي فكري قابل ملاحظھ
اكنون با  - ایماني كھ براي مردم شعر، انضباط، وتسلاي حیاتي زندگي بود - مردم را مختل نسازند

وقتي . كلیسا، و تسلط اسپانیا بھ انتھا رسیده بود اصلاحات مذھبي آغاز شده در آلمان، جدایي انگلستان از
كھ خود مردم بھ طرد آیینھا و اختیارات كلیسا آغاز كردند و نھضت اصلاح دیني حتي در خود ایتالیا 

و مانند  –شمرد  پیرواني یافت، تمام بناي مذھب كاتولیك از بن تھدید شد و كلیسا، كھ خود را كشوري مي
یكباره از تساھل و آزادمنشي بھ  -كرد بیند رفتار مي یت خود را در خطر ميھر كشور دیگري كھ موجود

  كاري پر ھراسي افتاد كھ محدودیتھاي شدیدي بر فكر، تحقیق، مطبوعات، محافظھ

قدر بر مذھب اثر كرد كھ بر سیاست؛ و در تبدیل مذھب كاتولیك  تسلط اسپانیا ھمان. و بیان برقرار كرد
پاپھایي كھ پس . سھیم شد) ١۵۶٣-١۵۴۵(یني جامد كلیسا پس از شوراي ترانت ملایم رسانس بھ اصیل آی

از كلمنس ھفتم آمدند نظام اسپانیایي متحد ساختن كلیسا و كشور را در حاكمیت شدید بر زندگي مذھبي و 
  .عقلي اتخاذ كردند

یعني ھنگامي گھ  – گونھ كھ یك اسپانیایي نقش مھمي در استقرار تفتیش افكار در قرن سیزدھم داشت ھمان
ھاي مذھبي تأسیس شدند  شورش آلبیگاییان درجنوب فرانسھ با كلیسا سخت بھ معارضھ پرداختھ بود و فرقھ

در قرن شانزدھم،  - ھمان طریق اكنون نیز بھ - تا بھ كلیسا خدمت كنند و حمیت ایمان مسیحي را تجدید نمایند
آن  -)١۵٣۴(فرد اسپانیایي فرقة یسوعیان را تأسیس كردشدت تفتیش افكار اسپانیایي وارد ایتالیا شد و یك 

انجمن عیساي مشھور كھ نھ تنھا سوگندھاي فقر، عفت، و طاعت را پذیرفتھ بود، بلكھ بھ فعالیتھاي جھاني 
جا در جھان مسیحي با بدعت و شورش ضددیني  نیز گراییده بود تا ایمان صحیح را گسترش دھد و ھمھ

در عصر اصلاح دیني، عدم تساھل كالوني، و جفاھاي مذھبي متقابل در  شدت مناظرات دیني. بجنگد
انگلستان جازمیت ھمساني را در ایتالیا بھ وجود آورد؛ آیین كاتولیك مھذب اراسموس جاي خود را بھ 

  .لیبرالیسم تجملي است ناشي از امنیت و صلح. آییني مبرز ایگناتیوس لویولایي داد اصیل

ھ درحكومت پاپ سیكستوس چھارم آغاز شده بود، بابرقراري ممنوعیت طبع آن نظارت بر مطبوعات ك
چاپ نظارت بر مطبوعات . تمدید شد ١۵٧١و تأسیس انجمن ممنوعیت در سال  ١۵۵٩كتب ضالھ در سال 

پس در ونیز، كھ تا آن . را آسان ساخت؛ مراقبت بر چاپگران آسانتر بود تا بر رونوشت برداران خصوصي
ھندگان ادبي و سیاسي مھربان بود، چون حكومت احساس كرد كھ افتراق مذھبي بھ وحدت حد نسبت بھ پنا

نظارت بر مطبوعات را برقرار كرد و در توقیف  ١۵٢٧اجتماعي و نظم لطمھ خواھد زد، در سال 
ایتالیاییان درگوشھ و كنار در برابر این روشھا مقاومت كردند؛ . مطبوعات پروتستاني بھ كلیسا پیوست
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مجسمة او را بھ رود تیبر انداختند و مركز تفتیش افكار ) ١۵۵٩(رم بھ محض وفات پاولوس چھارم  مردم
عاقبت مقامات مختار پیروز شدند . اثر بودند سازمان، و بي  اما چنین مقاومتھایي مقطع، بي. را بكلي سوختند

حتي . چیره شد - پرنشاط بودندكھ وقتي  –و یك بدبیني اندوھبار و تسلیم بھ سرنوشت برروح مردم ایتالیا 
در ایتالیاي سابقاً رنگین متداول شد؛ گویي  - كلاه و نیمتنھ و جوراب بلند و كفش مشكي - لباس تیرة اسپانیایي

  .مردم، درماتم جلال ناپدید شده و آزادي مرده، جامة عزا بھ تن كرده بودند

ن، اینك كھ ایمانھاي رقابت كننده آنان را كشیشا. نشیني فكري ھمراه بود پیشرفت اخلاقي تا حدي با این پس
رویھا و  ترانت بسیاري از زیاده بھ كوشش برانگیختھ بودند، تاحدي رفتار خود را اصلاح، و پاپھا و شوراي

دربارة اینكھ آیا در اخلاق غیر روحانیان نیز چنین كیفیتي . ھاي كلیسایي را برطرف كرده بودند سوءاستفاده
  توان  ، بسھولت نميصورت گرفتھ بود یا نھ

حكم كرد؛ ظاھراً گردآوري شواھد بینظمي جنسي، تولیدمثل نامشروع، زنا با محارم، ادبیات منافي عفت، 
قدر آسان است كھ  ھمان ١۵٧۶تا  ١۵٣۴فساد سیاسي، غارتگري، و جنایات وحشیانھ در ایتالیاي سالھاي 

دھد كھ زنا، زناي محصنھ، راھزني، و قتل  ن ميتذكرة بنونوتو چلیني بھ قلم خودش نشا. در ایام پیشین آن
شكنجھ غالباً دربارة شاھدان : قانون جنایي ھمچنان سخت بود. ساخت اصیل آییني آن زمان را آلوده مي

شد كھ در مورد متھمان؛ و گوشت آدمكشان را ھنوز پیش از دارزدن آنان، با انبر  گونھ اجرا مي بیگناه ھمان
پاپ . حیاي بردگي بھ منزلة یك نظام اقتصادي عمدة متعلق بھ ھمین دوره استا. كندند داغ ازتنشان مي

جنگ با انگلستان را آغاز كرد، فرمان داد ھر سرباز انگلیسي را كھ  ١۵٣۵پاولوس سوم وقتي كھ در سال 
این رسم رایج شد كھ بردگان و محكومان را  ١۵۵٠حدود سال . توان بھ بردگي گرفت بھ اسارت درآید مي

  .كشتیھاي بازرگاني و جنگي بھ كار گمارنددر 

پاولوس سوم بزرگترین . ھذا، پاپھاي این دوره در زندگي خصوصي خود مردان نسبتاً نیكوخصالي بودند مع
زرین خواھرش در روح آلكساندر ششم بھ  او ھمان آلساندرو فارنزه بود كھ بھ مناسبت تأثیر موي - آنان بود

است كھ پاولوس دوطفل حرامزاده بھ وجود آورد، اما چنین كاري در درست . منصب كاردینالي رسید
مردي كھ آراستھ بھ دانش و «توانست او را بھ عنوان  جواني او رسمي مقبول بود؛ گویتچاردیني ھنوز مي

تن اومانیست، توسط پومپونیوس لایتوس تربیت شده   ھمچون یك. وصف كند» آلایشي است داراي خوي بي
كردند؛ متكلمي زبردست بود وبرگرد  لاتینیش از حیث فصاحت با آن اراسموس برابري ميھاي  بود؛ نامھ

با این حال، شاید كمتر بھ خاطر استعدادھا و فضایلش . خود مردان شایستھ و متشخصي فراھم آورده بود
كھ وشش سالھ بود، و كاردینالھا مطمئن بودند  انتخاب شده بود، تا براي سن و علتھاي مزاجیش؛ شصت

بزودي خواھد مرد و بھ آنان فرصت خواھد داد تا براي انتخاب یك پاپ دیگر بندوبست كنند و موقوفات پر 
  .»سردواند«اما او مدت پانزده سال آنان را . سودتري دریافت دارند

ھاي رم را  بھ رھبري او، رئیس ادارة راه كوچھ. سازترین ایام در تاریخ بود دورة پاپي او براي رم شادي
ھكشي، تسطیح، و تعریض كرد؛ میدانھاي عمومي بسیار احداث نمود، كوخھا را ویران كرد و بھ جاي ز

این خیابان، كھ كورسو نام داشت، . گونھ یك خیابان را اصلاح كرد ھاي زیبا ساخت، و بدین آنھا خانھ
فرانسواي اول  بزرگترین كار پاولوس بھ منزلة یك دیپلومات تحریض شارل پنجم و. ي رم شد»شانزلیزه«

و آن برقراري  -تقریباً بھ یك ھدف بزرگتري نیز نایل شد). ١۵٣٨(بھ امضاي یك متاركة دھسالھ بود 
او شجاعت فراخواندن . مصالحھ میان كلیسا و پروتستانھاي آلمان بود؛ اما این كوشش دیر صورت گرفت

ت او و با تصویبش، شوراي تحت ریاس. صفتي كھ كلمنس ھفتم فاقد آن بود - یك شوراي عام را داشت
  ھاي كلیسا را اصلاح نمود، انضباط و ترانت ایمان صحیح را دوباره تعریف كرد، بسیاري از سوء استفاده

اخلاق را در میان كشیشان دوباره برقرار ساخت، و جھت حفظ ملل لاتین با یسوعیان براي كلیساي رم 
py  .تشریك مساعي كرد
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كامرینو را بھ نوة خود اوتاویو داد؛ و پیرلویجي پسر . بازي او بودانگیز پاولوس قوم و خویش  نقص غم
خویش را بھ تولیت پیاچنتسا و پارما برگماشت؛ پیر لویجي بھ دست شارمندان ناراضي كشتھ شد و اوتاویو 

پاولوس عشق بھ زندگي را از كف داد و دو سال بعد در . اي برضد نیاي خویش شركت كرد  در توطئھ
رومیان در مرگ او چنان عزادار شدند كھ از ). ١۵۴٩(لگي بھ علت سكتة قلبي درگذشت ھشتاد وسھ سا

  .زمان پیوس دوم دریك قرن پیش سابقھ نداشت

II – علم و فلسفھ  

در آن علومي كھ بر الاھیات اثر نداشت، ایتالیا چنان پیشرفت ملایمي كرد كھ از یك ملت بس مایل بھ ھنر 
وارولي، . اعتبار دانستھ بود العمل علیھ عقلي كھ وجدان را بي و ادبیات ساختھ بود؛ آن ھم در عكس

، بھ این عصر كوتاه آمدهائوستاكي، و فالوپیوس، كھ نامھایشان در مجموعة اصطلاحات تشریح جدید 
نیكولو تارتاگلیا راھي براي حل معادلات درجھ سوم یافت و روش خود را بھ جرونیمو كاردان . متعلقند

بھ یك مناظرة علمي دعوت كرد كھ تارتاگلیا او را ). ١۵۴۵(افشا كرد، كھ آن را بھ نام خود منتشر ساخت 
كاردان این دعوت را . بایست سي و یك مسئلھ براي حل بھ دیگري پیشنھاد كند در آن ھریك از طرفین مي

آن شاگرد ازحل . پذیرفت، اما، بھ رسم تحقیر، یكي از شاگردان خود را بھ حل مسائل تارتاگلیا، برگماشت
روز شد، اما كاردان تذكرة عجیب وجذابي از خود نوشت كھ نام مسائل مورد بحث عاجز ماند و تارتاگلیا پی

  .اورا از فراموشي نجات داد

  :شود كھ تا پایان خصیصة بارز آن است آن كتاب با صداقتي شروع مي

گرچھ مادرم براي نازادن من داروھاي مختلف سقط جنین استعمال كرد، اما كوشش اوبھ جایي نرسید، و 
چون مشتري در عروج بود و زھره بر زایجة من چیره شد، … . ھ دنیا آمدمب ١۵٠١سپتامبر  ٢۴من در 

ویك سالگي موجب  جز در نیروي جنسي، علت مزاجي نیافتم؛ ضعف آن نیرو از بیست و یك سالگي یا سي
ناتواني من در ھمبستري با زنان شد، و بساكھ برسرنوشت خود مویھ كردم و بربخت خوش مردان دیگر 

  .رشك بردم

لكنت زبان داشت، در تمام دوران حیات از گرفتگي صدا . ضعف قوة جنسي یكي از ناتوانیھاي او بوداین 
خوني، بواسیر، نقرس، خارش  برد؛ غالباً از سوء ھضم، تپش قلب، فتق، قولنج، اسھال ونزلة گلو رنج مي

  پوست، رشد سرطاني تكمة پستاني چپ، طاعون، و یك دوره بیخوابي

العادة ادرار  مبتلا بھ ریزش فوق ١۵٣۶در سال «. كشید، شكوه داشت شتاد روز طول ميسالانھ، كھ حدود ھ
شدم، وگرچھ تقریباً چھل سال است كھ بھ این رنج گرفتارم و ھر روز از شصت تا صد اونس پیشاب 

  ».كنم ریزم، خوب زندگي مي مي

تقریباً از ھر چیز، بجز غرور، چون دربارة خود تجربة بالیني بسزایي داشت، پزشك كامیابي شد؛ خود را 
وحتي بھ اسكاتلند فراخوانده شد تا اسقف . را در ایتالیا بھ ھم زد» پر خواستارترین طبیب«شفا داد؛ شھرت 

وچھار سالگي بھ ایراد سخنرانیھاي عمومي در میلان  در سي. شفاناپذیري را معالجھ كند، و چنان ھم كرد
، با عاریت گرفتن عنواني ١۵۴۵در سال . دربارة طب پرداختوپنج سالگي  دربارة ریاضیات، و در سي

منتشر كرد كھ در آن یاري مھمي بھ علم جبر داد كھ ) كتاب كبیر(ماگنا  از رامون لول، كتابي بھ نام آرس
ظاھراً او نخستین كسي بود كھ . ھنوز ھم، درحل معادلات درجھ سوم، بھ دستور كاردان موسوم است

باتارتاگلیا، و مدتي دراز پیش از . ھاي منفي داشتھ باشند ھ چھارم ممكن است ریشھمتوجھ شد معادلات درج
دربارة نقاشي و رنگامیزي ) ١۵۵١(در اشیاي ظریف . دكارت، متوجھ بھ كاربردن جبر در ھندسھ شد

pyدانش فیزیكي زمان خود را خلاصھ كرد؛ این ھر دو كتاب بھ ) ١۵۵٧(بحث كرد، در اشیاي مختلف 
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رغم ناخوشیھا، سفرھا، و محنتھاي توانفرسا،  علي. چاپ نشدة لئوناردو بسیار مدیون بودند دستنویسھاي
  .جلد آن چاپ شده است و چندان شھامت داشت كھ برخي از آنھا را بسوزاند ١٣٨كتاب نوشت كھ  ٢٣٠

یي آمیخت در دانشگاھھاي پاویا و بولونیا طب تدریس كرد، اما علم خود را چنان با علوم غریبھ و خودستا
ھا و صورت انسان اختصاص  مجلد بزرگي بھ روابط میان سیاره. كھ احترام ھمكاران خود را از دست داد

در تعبیر خواب بھ اندازة فروید مجرب و سخیف بود؛ بھ قدر فرا آنجلیكو بھ فرشتگان نگاھبان اعتقاد . داد
، كھ بیشترشان مسیحي نبودند، در تن از بزرگترین شخصیتھاي تاریخي صاحب دھا را ھذا، ده مع. داشت

ارشمیدس، ارسطو، اقلیدس، آپولونیوس پرگایي، آرخوتاس تارانتي، خوارزمي، كندي، : آثار خود نام برد
كاردان صد . كھ ھمھ، بھ جز دانز سكوتس، عالم بودند - دانز سكوتس، و ریچارد سواینزھد  جابر بن حیان،

ید، در زناشویي بدبخت بود، و براي نجات فرزند ارشدش دشمن براي خود ساخت، ھزار بھتان برخود خر
. بھ رم ھجرت كرد ١۵٧٠در سال . اي بینتیجھ كرد بیوفایش، مبارزه از اعدام، بھ جرم مسموم ساختن زن

در آن شھر بھ سبب قرض یا بدعتگذاري، یا ھردو، دستگیر شد؛ اما گرگوریوس سیزدھم او را آزاد ساخت 
  .شتو مواجبي در حقش مقرر دا

خود «این كتاب یكي از سھ . در ھفتادوچھارسالگي كتابي بھ نام كتابي دربارة زندگي خودم نوشت
تقریباً با ھمان اطناب . اي بود كھ در آن زمان در ایتالیا چاپ شدند؛ ھرسھ كتاب بس جالب بودند»زندگینامھ

و نفرت و حالات غیرطبیعي و وفاداري مونتني، خود را جسماً، فكراً، و از جھت خوي و عادات و محبت 
  خود را بھ لجاجت، ترشرویي،. كند  و رؤیاھا تحلیل مي

سازد، و از  توزي متھم مي خوي غیراجتماعي، قضاوت عجولانھ، مخاصمت، دغلي در قمار، و كینھ
. كند یاد مي» كھ من در سالھاي ریاستم در دانشگاه پادوا مرتكب شدم) عیاشانھ(فجور زندگي سارداناپالي «
مخصوصاً آن قسمتي كھ  -كند ذكر مي» ام كنم در آنھا قصور ورزیده كارھایي كھ احساس مي«ھرستي از ف

اما ھمچنین از ھفتاد و سھ كتابي كھ از او نام برده بودند، از . مربوط بھ اھمال در تربیت پسرانش است
. سراید حاوره سخن ميناپذیري خود در م معالجات موفقیت آمیز متعددش، از پیشگوییھایش، و از چیرگي

از . كند شكوه مي» سبب نظریات نادرست كیشیم بھ من روي آورد بھ«از پیشگوییھایش، و از خطراتي كھ 
و ھیچ پاسخي بھ این » توانم خائنتر، دونتر، وفریبكارتر ازانسان بیابم؟ چھ حیواني را مي«: پرسد خود مي

اند، از جملھ تنوعات زندگي، خوراك و نوشاك  خشیدهاما از بسا چیزھا كھ بھ او خشنودي ب. دھد پرسش نمي
از تمام «. گوید ھاي محبوبش، عفت، و خواب، سخن مي خوب، سفر دریایي، موسیقي، سگھا و گربھ

حرفة » .یك پرارزشتر و شادیبخشتر از شناسایي حقیقت نیست  آنھا برسد، ھیچ  تواند بھ مقاصدي كھ انسان مي
  . انگیزي نایل شد بھ معالجات شگفتمحبوبش پزشكي بود، كھ در آن 

بزرگترین علماي . پزشكي تنھا علمي بود كھ دراین دورة انحطاط ایتالیا بھ پیشرفت نسبتاً مھمي نایل شد
، و ١۵٠۶تا  ١۴٩۶كوپرنیك از  - زمان سالھاي بسیار بھ عنوان دانشجو و استاد در ایتالیا بھ سر بردند

تخار بخشیدن بیشتري بھ ایتالیا، ما نباید آنان را از لھستان و ؛ اما براي اف١۵۴۶تا  ١۵٣٧سالیوس از 
رئالدوكولومبو، كھ بھ عنوان استاد كالبدشناسي در پادوا جانشین وسالیوس شد، در اثري بھ . فلاندر بدزدیم

گردش خون در ریھ را شرح داد و شاید از این امر آگاه نبود كھ ) ١۵۵٨(نام دربارة كاركالبدشناسي 
كولومبو تشریح اجساد انساني را در . مان نظریھ را دوازده سال پیش از آن عرضھ داشتھ بودسروتوس ھ

گابریلھ . پادوا و رم، ظاھراً بدون مخالفت كلیسا، انجام داد؛ گویا بھ تشریح سگان زنده نیز پرداخت
ھ تخمھاي نطفھ ھایي را ك اي گوش، طنابھاي صماخ، و لولھ فالوپیوس، شاگرد وسالیوس، مجراھاي نیمدایره

بارتولومئو ائوستاكي لولة اوستاشي گوش و ھمچنین . بردند كشف و شرح كرد را از تخمدانھا بھ زاھدان مي
دریچة اوستاشي قلب را وصف كرد و نام خود را بھ آن داد؛ ما كشف عصب مبعد، غدد فوق كلیوي، و 

این پلھا عبارتند از . مطالعھ كرد كستانتسو وارولي پلھاي وارولي را. مجراي صدري را بھ او مدیونیم
py  .اي از اعصاب در زیر سطح مغز توده

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



وارولي در . ارقامي دربارة اثرات داروھا بر درازسازي عمر انسان در دورة رنسانس در دست نداریم
وسھ سالگي، و ائوستاكي در پنجاھسالگي؛  ودوسالگي مرد، فالوپیوس در چھلسالگي، كولومبو در چھل سي

ر میكلانژ تا ھشتادونھ سالگي زیست، تیسین تا نودونھ سالگي، و لویچي كورنارو تقریباً بھ از طرف دیگ
توانست در خوردن  یا زودتر در ونیز زاد؛ چندان ثروتمند بود كھ مي ١۴۶٧لویجي بھ سال . مدت یك قرن

وم، مانند افراطھا موجب شدند كھ من دستخوش علتھاي بسیار ش«این . و نوشیدن و عشقبازي افراط كند
  درد، پھلودردھاي مكرر، شكم

، و یك عطش فروننشاندني؛ این وضع …تبي خفیف كھ تقریباً ھمواره ادامھ داشت… ھایي از نقرس  نشانھ
وقتي بھ چھلسالگي » «.ناھنجار امیدي براي من باقي نگذاشت، جز اینكھ مرگ آلام مرا بھ پایان رساند

یك زندگي «ردند و بھ او سفارش كردند كھ تنھا امید او بھ شفا در رسید، پزشكان دارو دادن بھ او را ترك ك
مرا از خوردن ھر غذایي، اعم از مایع یا جامد، منع كردند، مگر آنچھ براي … . معتدل و منظم است
اما . بھ او اجازه دادند كھ گوشت بخورد و شراب بنوشد» .شد، آن ھم بھ مقدار خیلي كم معلولان تجویز مي

. وش اعتدال؛ و او بزودي خوراك و نوشاك خود را بترتیب بھ دوازده و چھارده اونس تقلیل دادھمیشھ بھ ر
بسیار … من خود را از تمام رنجھاي مزاجي رھا یافتم«گوید،  ظرف یك سال، چنانكھ خود او بھ ما مي

ھشتادو سھ سالگي سن » تا حال«مقصود او از كلمة  - » ام سالم شدم، و از آن زمان تا حال ھمان گونھ مانده
چنین یافت كھ این نظم و اعتدال جسماني سلامت و خصایصي نظیر خود در فكر وخوي او نیز بھ . است

مالیخولیا، نفرت، و سایر عواطف … مغزش ھمواره وضعي روشن داشت؛ «وجود آورده است؛ 
ال بھ نظر او پسندي او حدت یافت و تمام اشیاي قشنگ ح او را رھا كردند؛ حتي حس جمال» زیانبخش

  . آمدند زیباتر از پیش مي

در پادوا پیري را بھ آرامي و آسودگي گذراند، در كارھاي عمومي و عمراني شركت كرد و بھ آنھا یاري 
تینتورتو تك . داد، و در ھشتادوسھ سالگي یك زندگینامة شخصي بھ نام گفتاري دربارة زندگي معتدل نوشت

سري طاس، اما صورتي گلگون، چشماني روشن و نافذ، : رده استچھرة دلپذیري از او براي ما رسم ك
واسطة پیري تنك شده است، و دستھایي كھ، با وجود آنكھ  چینھایي نمودار خیرخواھي، ریشي سفید كھ بھ

در ھشتاد سالگي، با نشاط كامل، كساني را كھ فكر . نزدیك بھ مرگ است، نمایانندة جواني اشرافي است
  :اي است بھ نزد خویش فرا خواند از ھفتاد سالگي رنج طولاني بیھوده كردند زندگي پس مي

نشینم،  یاري كسان براسب مي بگذار آنان بیایند، ببینند، و از سلامت من در شگفت شوند كھ چگونھ بي
روم، چقدر با نشاط خوش مشرب و راضي ھستم، و چطور از غم و افكار  سان از پلھ و تپھ بالا مي چھ

سپاس خداي را كھ تمام حواس من، از جملھ … . كند شادي و آرامش ھرگز مرا ترك نمي. دمنامطبوع آزا
خورم بیش از تمام  اي كھ اكنون بھ حد اعتدال مي ام، در بھترین وضعند؛ زیرا من از غذاي ساده حس ذایقھ

آیم، در برابر  يوقتي كھ بھ خانھ م… . برم خوردم لذت مي غذاھاي گوارایي كھ در سالھاي بینظم زندگیم مي
از آواز خواندن و نواختن آلات موسیقي مختلف بھ … . بینم خود نھ یك یا دو، بلكھ یازده فرزندزاده مي

. یابم و صدایم را بھتر، صافتر و بلندتر از ھر زمان مي. خوانم من خود آواز مي. برم وسیلة آنان لذت مي
را نیز با زندگي جواناني كھ در خدمت شھوات  بنابراین، زندگي من زنده است نھ مرده، و پیري خود… 

  .كنم خود ھستند عوض نمي

، یك خطابة دیگر نوشت و شادي خود را از گرایش چند »پر از سلامت و قدرت«در ھشتادوشش سالگي، 
  در نودویك سالگي . تن از دوستانش بھ روش زندگي خود او وصف كرد

بھ … ھشت ساعت در روز، و - با دست خودم -نویسم ھمواره مي«اي دیگر نوشت وگفت كھ چگونھ  مقالھ
خیزم،  زیرا وقتي كھ از پشت میز بر مي… خوانم روم و آواز مي علاوه بسیار ساعات دیگر را راه مي

در نودودوسالگي » !آه كھ صداي من چقدر زیبا و پر طنین شده است… . كنم كھ باید بخوانم احساس مي
» .از تمام افراد بشر براي زیستن با نظم و اعتدال… ي دوستانھاستدعا«اي دیگر نوشت بھ نام  مقالھ

مشتاقانھ امیدوار بود كھ زندگي خود را بھ یك قرن برساند و، با تقلیل تدریجي حواس، احساسات، و روحیة 
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برخي گویند در نودونھ  - آرام از جھان رفت ١۵۶۶بھ سال . پرنشاط خود، بھ مرگي آسان نزدیك شود
گویند كھ زنش از تعالیم او پیروي كرد، . رآنند كھ در صدوسھ یا صدوچھار سالگيسالگي، و بعضي ب

  ».كمال راحتي جسمي و آسایش روحي درگذشت«تقریباً بھ مدت یك قرن زیست، و در 

. توانیم داشت كھ فیلسوفي بزرگ را در چند سطر كوتاه و زماني اندك مورد بحث قرار دھیم ما انتظار نمي
اي بھ نام در روش، راه را تا حدي براي دكارت آماده  یك ایتالیایي پروتستاني، در رسالھیاكوپوآكونتسیو، 

جسارت آن را داشت كھ پیشنھاد كند تمام جھان مسیحي ) ١۵۶۵(گریھاي شیطان  و در حیلھ) ١۵۵٨(كرد 
سلطنت مداوم  ماریو نیتتسولي، با ذم. باید بھ چند اصل متفق علیھ تمكین كنند كھ شامل عقیدة تثلیث نباشد

ارسطو درجھان فلسفھ، راھي براي فرانسیس بیكن گشود؛ مشاھدة مستقیم را بھ جاي استدلال استنتاجي 
اھل كوزنتسا،   برناردینو تلزیو،. نكوھش كرد» اثبات حقیقت كذب«توصیھ نمود؛ و منطق را بھ عنوان ھنر 

سطو، بھ نیتتسولي و پیر ، در گسترش شورش بر صحبت ار)١۵٨۶-١۵۶۵(در دربارة طبیعت اشیا 
. طبیعت باید از راه تجربة حواس ما درك و ایضاح شود: لارامھ پیوست و بھ سود علم تجربي احتجاج كرد

آید و برودتي كھ از  حرارتي كھ از آسمان مي : شود بینیم از دو نیرو منفعل مي آنچھ ما مي  :گفت تلزیو مي
آورد و برودت انقباض و سكون؛ عنصر دروني تمام  يخیزد؛ حرارت، اتساع و حركت بار م زمین برمي

این نمودھا، بدون دخالت الوھیت، طبق علل طبیعي . نمودھاي فیزیكي در تعارض این دو اصل نھفتھ است
تومازو . ھذا طبیعت بیحس نیست؛ در اشیا نیز مانند انسانھا روحي ھست مع. یابند و قوانین ذاتي جریان مي
بایست تا  آن زمان در كلیسا مي. و، و فرانسیس بیكن بخشي از این افكار را گرفتندكامپانلا، جوردانو برون

دوازده سال بعد، ). ١۵٨٨(حدي آزادي وجود داشتھ باشد كھ بھ تلزیو فرصت داد بھ مرگ طبیعي بمیرد 
  .دستگاه تفتیش افكار برونو را سوزاند

III - ادبیات  

 ١۵٢۶وقتي كھ ژول سزار سكالیژر در سال : عصر بزرگ دانش پژوھي ایتالیا اكنون بھ انتھا رسیده بود
  بھ تأثیر جنگ بر تجارت كتاب . از ورونا و آژن رفت، فرانسھ مشعلدار شد

جلد در  ۴۶٠جلد در میلان،  ٢٢٨مجلد كتاب در فلورانس،  ١٧٩در آخرین دھة قرن پانزدھم، : توجھ كنید
، ٩٩، در میلان ۴٧جلد در ونیز چاپ شد؛ در نخستین دھة قرن شانزدھم در فلورانس  ١۴٩١م، و ونیز ر
 -پژوھي تأسیس شده بودند آكادمیھایي كھ براي دانش. جلد كتاب بھ طبع رسید ۵٣۶، و در ونیز ۴١در رم 

آكادمي  آكادمي افلاطوني در فلورانس، آكادمي پومپونیوس لایتوس در رم، آكادمي جدید در ونیز،
در این دوره از میان رفتند؛ تحصیل فلسفة مشركانھ، جز در فلسفة مدرسي شدة ارسطو،  -پونتانوس در ناپل

آكادمیھاي جدید بھ وجود آمدند كھ . مغضوب بود؛ و لاتیني بھ منزلة زبان ادبي جاي خود را بھ ایتالیایي داد
ة مركز انشاد اشعار براي شاعران شھر بھ كار منزل بیشتر بھ انتقاد زبان و ادبیات اختصاص داشتند و بھ

و اومیدي را داشت؛ ونیز پلگریني را؛ پادوا ) ١۵٧٢(گونھ، فلورانس آكادمیا دلا كروسكا  بدین. رفتند مي
كردند و  این آكادمیھا استعداد را تشویق مي. گرفت تري بھ خود مي ارتئي را؛ و ھر انجمن جدید نام احمقانھ

پرداختند، و  عرا در اطاعت از قواعد موضوعھ بھ وسیلة پیرایشگران بھ كشمكش ميكشتند؛ ش نبوغ را مي
میكلانژ بھ ھیچ آكادمي ادبي تعلق نداشت؛ گرچھ او نیز مانند . گریخت بھ فضاھاي دور دست مي» الھام«

ساخت و آتش خود را در قالب سرد پترارك  دیگران قریحة خود را در خودستاییھاي سخیف غرقھ مي
خت، غزلھایش، كھ بظاھر خشن اما باطناً حاوي احساس و فكري پرحرارت بودند، بھترین اشعار ری مي

لویچي آلاماني از فلورانس بھ فرانسھ فرار كرد و شعري دربارة . روند ایتالیاي آن زمان بھ شمار مي
ورگیك این شعر كشتكاري نام داشت ودر توأم ساختن كشاورزي باشعر دست كمي از گئ. كشاورزي ساخت

برناردو تاسو، در بدبختیھاي زندگي خود، ماجراھاي پسر مشھور خویش توركواتورا  .نداشتویرژیل 
م دارد، اش، كھ آمادیجي نا ترین تصنعات زمانند؛ در حماسھ تغزلات او از جملة برگزیده. بازگو كرد

مردم ایتالیا، كھ مزاح . داستانھاي عشقي پھلواني آمادي دوگل را با صلابت و سنگیني بھ شعر درآورد
  .انگیز آریوستو را از دست داده بودند، آن حماسھ را در گور فراموشي بھ خاك سپردند دل
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این . ن رایج و مقبول بودداستان كوتاه یا نوول، از زماني كھ دكامرون بھ آن شكلي كلاسیك داده بود، ھمچنا
ھاي خصوصي زندگي  شدند و معمولاً حوادث دراماتیك یا صحنھ داستانھا، كھ بھ زبان ساده نوشتھ مي

غالباً بھ صداي بلند براي . شدند كردند، از طرف تمام طبقات مورد اقبال واقع مي ایتالیایي را وصف مي
سوادتر بودند، حرصشان بھ شنیدن آن داستانھا شدند، و ھرچھ شنوندگان بی شنوندگان حریص خوانده مي

العادة   گونھ، تمام مردم ایتالیا طالب شنیدن آنھا بودند؛ امروزه ما ممكن است از تساھل فوق بیشتر بود؛ بدین
عشق، ھتك ناموس، ضرب . شنیدند، بھ حیرت افتیم زنان رنسانس، كھ این حكایات را بدون شرمساري مي

  و جرح، ماجرا، مزاح،

ھا و  اي براي نمونھ دادند، و از ھر طبقھ ھا موضوع این داستانھا را تشكیل مي و وصف صحنھ  ساسات،اح
  .شد اشخاص داستان استفاده مي

در سالرنو، تومازو د گوارداتي، معروف بھ . اي داشت نویس ماھر حرفھ تقریباً ھر شھري یك نوول
نوول شامل پنجاه داستان بود كھ سخاوت این . نوول كوچك را منتشر كرد ١۴٧۶مازوتچو، در سال 

گرچھ این نوول از آن . كرد امیران، بیعفتي زنان، مفاسد راھبان، و ریاكاري نوع بشر را مجسم مي
در سینا، نوول . بوكاتچو نامھذبتر است، داستانھایش غالباً درخلوص، قدرت، و فصاحت برآن برتري دارند

فلورانس چھار . را با حكایاتي از عشق بیمحابا پركردكیفیتي بسیار شھواني گرفت و صفحات خود 
. نویس مشھور داشت كھ سخافت و بیعفتي قلمشان آنان را نزد ھمگان محبوب كرده بود نوول

آنیولوفیرنتسوئولا بسیاري از داستانھایش را بھ مسخره كردن گناھان كشیشان تخصیص داده بود؛ جریان 
ھایي را كھ اقرار گیرندگان بدان وسیلھ زنان را  وصف كرده و حیلھوقایع را در یك صومعة آلوده بھ فساد 

كردند تا ماترك خود را بھ صومعھ واگذارند وصف كرده بود؛ و خود او ھم در صومعة  ترغیب مي
معروف ) نوعي ماھي(لاسكا   آنتونیو فرانچسكو گراتتسیني، كھ نزد ایتالیاییان بھ ایل. والومبروزا راھب شد

انھاي مضحك سرآمد اقران بود؛ در داستانھایش قھرمان شوخي داشت بھ نام پیلوكا، اما بود، در داست
آراست؛ از جملھ، شویي را وصف  حكایات خود را با چاشني خونریزي و روابط جنسي نیز مي» طعام«

 برد، چشم و زبانشان بیند، دست وپاي ھردو را مي كرده بود كھ زن خود را در حال زنا با پسر خویش مي
آنتون فرانچسكو دوني، كشیش و راھبي از . گذارد تا خونریزان دربستر عشق بمیرند كند، ومي راجایكن مي

سرویتھا، ظاھراً بھ گناه لواط، از صومعة عید بشارت طرد شد؛ در پیاچنتسا بھ باشگاه فاجراني كھ مرید 
زلزلة دوني «نام مشئوم  اي بھ توز آرتینو شد و رسالھ پریاپوس بودند پیوست؛ در ونیز دشمن كینھ

نوشت؛ درھمان اوان نوولھایي ساخت » فلورانسي، با خرابة كولوسوس بزرگ و ضدمسیح ددمنش زمان ما
  .شان مشھورند واسطة طنزھا و سبك گزاینده كھ بھ

بھترین نوول نویس آن زمان ماتئو باندلو بود كھ زندگیش جزء اعظم یك قرن و نیمي از یك قاره را فرا 
در . بزودي وارد فرقة دومینیكیان شد كھ عمویش ریاست آن را داشت. ر نزدیكي تورتونا متولد شدد. گرفت

صومعة سانتاماریا دلھ گراتسیھ در میلان پرورش یافت؛ گویا وقتي كھ لئوناردو آخرین شام را در 
بھ خاك سپرده استھ در كلیساي مجاور / كرد، و ھمچنین وقتي كھ بئاتریچھ د ناھارخانة آن صومعھ رسم مي

مدت شش سال دریك خانوادة فرمانروا در مانتوا سمت لـلھ و مربي داشت؛ با . شد، باندلو آنجا بود مي
كوشد تا پیري را  دید كھ ایزابلا با تمام نیرو و حیلة خود مي كرد، و مي لوكرتسیا گونتساگا بظاھر معاشقھ مي

آلماني حمایت  –را فعالانھ برضد قواي اسپانیایي  پس از بازگشت بھ میلان، فرانسویان. بھ تعویق اندازد
  اش تقریباً یكسره منھدم  كرد؛ پس از بدبختي فرانسویان درپاویا، خانة او آتش زده شد و كتابخانھ مي

بھ . آن كتابخانھ شامل یك لغتنامة لاتیني بود كھ بھ دست او تألیف شده و تقریباً بھ اتمام رسیده بود. گشت
ھ خدمت چزاره فرگوزو مرشد فرقة دومینیكیان درآمد، بھ وي خوب خدمت كرد، و فرانسھ گریخت، ب

داستاني را كھ در آن سالھا نوشتھ بود تدوین كرد، بھ آنھا  ٢١۴در اوقات فراغت ). ١۵۵٠(اسقف آژن شد 
را در  كمال ادبي بخشید، مطالب آنھا را كھ كمي بیشرمانھ بودند با بخشایشگري اسقفانة خود پوشاند، و آنھا

py  ).١۵٧٣(؛ جلد چھارمي نیز در لیون طبع كرد )١۵۵۴(سھ مجلد در لوكا بھ چاپ رساند 
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در داستانھاي باندلو نیز، مانند دیگر نوولھا، طرح داستان بیشتر بھ عشق یا خشونت یا بھ اخلاق 
كندن گوشت او دختري دلپسند انتقام خود را از عاشق بیوفایش، با. گراید فراریارھا، راھبان، و كشیشان مي

سازد تا فاسقش را با دست خویش خفھ كند؛  ستاند؛ شوھري زن زانیة خود را مجبور مي با انبر، مي
برخي از داستانھاي باندلو : شود اي كھ خود را بھ فجور سپرده است با طنز متساھلي وصف مي صومعھ

مالفي از جملھ داستاني است كھ  بھ عنوان مثال، دوشس. كنند انگیز فراھم مي مطالبي براي درامھاي ھیجان
باندلو با احساس و مھارت عشق رومئو مونتكیو وجولیتا كاپلتي را . وبستر طرح آن را از او اتخاذ كرد

اي از رومانتیكترین  اینك نمونھ. سازد كند و عاطفة عشق آن دو را بھ روشي زنده بھ ما منتقل مي وصف مي
  : قطعة كتاب او

پرسد كھ دوشیزه كیست، كوشید تا چشمان خود را از منظرة دلپذیر او تغذي كند، رومئو، كھ جرئت نداشت ب
نگریست، آن زھر شیرین عشق را نوشید و با شگفتي تمام  و در حالي كھ تمام حركات او را بدقت مي

اي نشستھ بود كھ در آن، وقتي كھ رقص در جریان بود، ھمھ  در گوشھ. اجزاي بدن و اطوار او را پسندید
. دختر صاحبخانھ و فراھم كنندة آن جشن بود) زیرا نام آن دوشیزه چنین بود(جولیتا . گذشتند برابرش مياز 

دید كھ زیباترین و ظریفترین جواني است كھ ممكن  شناخت، با این حال، چون مي و او نیز رومئو را نمي
دانم چھ  بر او نگریست؛ نمياست یافت شود، بس شیفتة منظر او شد و آھستھ و دزدانھ تا چندي زیر چشمي 

پس وي را خوش آمد، كھ با او . مھري در دل خویش احساس كرد كھ سراپایش را وجدي سرشار گرفت
برقصد تا بھتر بتواند او را ببیند و سخنش را بشنود و با او سخن گوید؛ در براو چنان بود كھ گویي 

نوشد، از سخن وي شادي بیشتري بر  ميشدن بر وي از شراب چشمانش  طور كھ او بھ ھنگام خیره ھمان
تمام ھم رومئو مصروف بر این بود كھ . داد خیزد؛ اما او تنھا نشستھ بود و میلي بھ رقص نشان نمي مي

دوشیزة زیبا را عاشقانھ نگاه كند، و آن دختر نیز فكري نداشت جز آنكھ براو بنگرد، پس ھر دو طوري بھ 
كرد و اشعة درخشان یكي با برق نگاه دیگري  یكدیگر تلاقي مي یكدیگر نگریستند كھ چشمانشان گاه با

نگرند، چنان با رمز و اشاره كھ ھر وقت  آمیخت؛ ھر دو آھستھ دریافتند كھ بھ نظر مھر بر یكدیگر مي مي
نمود كھ در آن  كرد، و چنان مي آگین پر مي شد، ھوا را با آھھاي عشق چشمانشان با یكدیگر مصادف مي

  .خواھند شعلة نوافروختة خود از راه سخن گفتن، چیزي نميلحظھ جز كشف 

بھ جاي آنكھ رومئو پیش از ژولیت از حال . اوج داستان در اثر باندلو رقیقتر است تا در نمایشنامة شكسپیر
  شود و اثر زھري را كھ رومئو  اغما بیرون آید، ژولیت پیش از رومئو بیدار مي

در شادي خود بر كشف این . كند او نوشیده است احساس مي در لحظة نومیدي بھ ھنگام مرگ ظاھري
بخشد   وقتي كھ زھر اثر خود را مي. كنند كند و دو دلداده چند لحظھ شادي مي موضوع، زھر را فراموش مي

  .كشد ميمیرد، ژولیت با شمشیر وي خود را  و رومئو مي

IV- ١۵٧۴-١۵٣۴: شفق در فلورانس  

راندن بر كشوري در حال انحطاط آسانتر از حكومت كردن در ریعان شباب آن است؛ انحطاط   فرمان
فلورانس، كھ بار دیگر مغلوب خاندان مدیچي شده بود . كند نیروي حیاتي انقیاد را تقریباً استقبال مي

كلمنس ھفتم تن داد؛ وقتي كھ آلساندرو د مدیچي، آن ستمگر تندخوي، بھ دست ، باآزردگي بھ تسلط )١۵٣٠(
فلورانس بھ شادي در آمد و، بھ جاي آنكھ براي استقرار ) ١۵٣٧(خویشاوند دور خود لورنتسینو كشتھ شد 

مجدد جمھوري از فرصت استفاده كند، یك كوزیمو دیگر را پذیرفت؛ بھ این امید كھ او ممكن است 
نسل مستقیم كوزیمو پدر میھن قانوناً . و كشورداري كوزیمو نخستین را از خود بروز دھدخردمندي 

. ، بود)كوزیمو(منقرض شده بود؛ این كوزیمو جوان از سلالة لورنتسو، برادر ھمنام پیشین او 
گویتچاردیني عنان آن فرمانرواي جوان را، كھ در آن ھنگام ھجدھسالھ بود، بھ دست گرفت و او را بھ 

pyاما فراموش كرده بود كھ مدیچي . فرمانروایي ھدایت كرد، بھ این امید كھ خود قدرتي در پشت دیھیم باشد
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جوان پسر جوواني نوارسیاه، نوة كاترینا سفورتسا، و بدان سبب دست كم وارث دو نسل مقتدر و نیرومند 
  .ل محكم نگاه داشتوھفت سا كوزیمو زمام امور را بھ دست خود گرفت و آن را بھ مدت بیست. بود

كرد؛ شدیدالعمل و  ھرگاه یك سیاست بیرحمانھ ایجاب مي. خصلت و حكومت او ممزوجي از نیك و بد بود
یك نظام . مانند مدیچیھاي پیش از خود بھ نگاھداري رسوم و ظواھر جمھوري پایبند نبود. ظالم بود

وحدت . بخشھا را بھ جاسوسي گماشت اي راه یافت و حتي كشیشان جاسوسي برقرار كرد كھ در ھر خانواده
حرص مال و قدرت داشت، از . ایمان مذھبي مقبول را تقویت و با دستگاه تفتیش افكار ھمكاري كرد

انحصار دولتي غلات استفادة بسیار برد، از اتباع خود مالیاتھاي گزاف گرفت، نیم جمھوري سینا را ساقط 
زو مستملكات خود سازد، و پاپ پیوس پنجم را تحریض كرد كرد تا آن شھر را نیز مانند آرتتسو و پیزا ج

  ).١۵۶٩(تا بھ او لقب مھیندوك توسكان اعطا كند 

  تا حدي براي جبران فرمانروایي استبدادي خود، طرز ادارة مؤثري برقرار كرد؛ ارتش

، از زیست بسادگي مي. و پلیس قابل اطمینان و یك دستگاه قضایي حاذق و فسادناپذیر بھ وجود آورد
كرد، و  العاده اداره مي كرد، امور مالي را با سختگیري فوق تشریفات و تظاھرات پرخرج پرھیز مي

ھا و شاھراھھا حفظ  نظم و امني كھ حال در كوچھ. اي پر براي پسر و وارث خویش باقي گذاشت خزانھ
مو مصنوعات جدیدي كوزی. شد تجارت و صنعتي را احیا كرد كھ طي انقلابات متوالي رنجور شده بود مي

سازي را بھ عرصھ آورد؛ یھودیان پرتغالي را براي تقویت و توسعة صنایع بھ  مانند مرجانسازي و شیشھ
را توسعھ داد و آن را بھ صورت بندري پرفعالیت در آورد؛ باتلاقھاي ) لگھورن(كشور آورد؛ لیوورنو 

در سایة شدت عمل . شر مالاریا آزاد سازد مارما را خشكاند تا آن ناحیھ و سینا را كھ نزدیك آن بود از
قسمتي از ثروت حاصل . مبتني بر اصل وجدان و منصفانھ، سینا، مانند فلورانس، سعادتمندتر از سابق شد

آكادمیا دلیي . شده از مالیات را بدون اسراف و باحس تمیز براي حمایت از ادبیات و ھنر بھ كار انداخت
مشأن آكادمیا فیورنتینا ساخت و بھ آن مأموریت داد تا قواعدي براي استعمال اومیدي را ارتقا داد و رسماً ھ

با وازاري و چلیني دوستي پیشھ ساخت، سخت كوشید تا میكلانژ را بھ . صحیح زبان توسكاني وضع كند
در . فلورانس بازگرداند؛ یك آكادمي طراحي تأسیس كرد و میكلانژ را غیاباً بھ ریاست آن منصوب كرد

كھ از حیث قدمت و اعتلا فقط در درجة دوم، بعد از مدرسة ) ١۵۴۴(یك مدرسة گیاھشناسي بنیاد نھاد پیزا 
توانست استدلال كند كھ اگر حكومت خود را با كمي شر و با  بدون شك كوزیمو مي. پادوا، قرار داشت

  .شد كارھاي خوب نایل نمي كرد، بھ انجام این مشتي آھنین آغاز نمي

انگیز خانوادگي،  الاراده در چھل و پنج سالگي، بھ سبب تنشھاي قدرت و ماجراھاي غم  قوياین فرمانرواي 
ھنگام كوشش او براي  ، زن و دو پسرش از تب مالاریا، كھ بھ١۵۶٢ظرف چند ماه، در سال . فرسوده شد

تا خود را با كوشید . یك سال بعد دخترش مرد. زھكشي باتلاقھاي مارما بھ آن مبتلا شده بودند، درگذشتند
وپنج  ، بھ سن پنجاه١۵٧۴در . تر یافت عشق تسلي دھد، اما شھوتراني نامشروع را از زناشویي كسل كننده

  .در سلسلة نسب خود بھ بھترین و بدترین وضع زیستھ بود. سالگي، درگذشت

داني كھ با فلورانس ھرچند دیگر اشخاصي مثل لئوناردو و میكلانژ بھ وجود نیاورد و در این دوره ھنرمن
الخصال، تینتورتو آذرخوي، یا ورونزة شادزي برابري كنند نداشت، درحكومت   تیسین مھذب و جامع

شد ازنسلي انتظار داشت كھ در میان شورشي  كوزیمو دوم بھ چنان بازخیزي نیرومندي نایل آمد كھ مي
تخدام شده توسط كوزیمو را حتي با این حال چلیني ھنرمندان اس. عقیم و جنگي بیحاصل بھ بار آمده بود

این گفتھ البتھ  -» .شود گروھي كھ نظیرشان ھرگز در این زمان در جھان یافت نمي«: چنین وصف كرد
بنونوتو دوكا كوزیمو را . آمد استخفافي از ھنر ونیز است كھ معمولا از طرف فلورانسیان بھ عمل مي

ن فرمانرواي لایق عمران اقتصادي و نظم حمایتگري دانست كھ ذوقش بیش از سخایش بود، اما شاید آ
py  سیاسي را حیاتیتر از تزیین 
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تمام ھنرمندان را، و درحقیقت »  :كند وازاري كوزیمو را چنین وصف مي. دانست ھنرمندانة قصر خود مي
كوزیمو بود كھ مخارج » .دھد دارد و مورد عنایت قرار مي ھمة مردان صاحب نبوغ را، دوست مي

ھاي مفرغي مشھور  در نتیجة این كاوشھا، مجسمھ. تتسو، و نقاط دیگر را تأمین كردحفریات كیوسي، آر
ھاي ھنریي را كھ در   توانست، گنجینھ تاحدي كھ مي. اتروسكي خیمایرا، خطیب، و مینروا كشف شدند

ھاي ھنري خود را نیز بر آن  از كاخ مدیچي غارت شده بودند باز خرید، مجموعھ ١۵٢٧و  ١۴٩۴سالھاي 
. اي كھ ساختمان آن در یك قرن قبل توسط لوكا پیتي آغاز شده بود قرار داد آنھا را در آن قلعھ  زود، و ھمةاف

كوزیمو این بناي حجیم را بھ دست بارتولومئو آماناتي بزرگتر ساخت و مسكن رسمي خود قرار داد 
)١۵۵٣.(  

اتي بود كھ باغھاي مشھور بوبولي را آمان. آماناتي و وازاري در فلورانس بزرگترین معماران زمان بودند
این پل در  - )١۵٧٠- ١۵۶٧(درپشت كاخ پیتي آراست و پل زیباي سانتا ترینیتا را بررود آرنو بناكرد 

سازي بر   ھاي مجسمھ اي بود؛ در مسابقھ ساز شایستھ او ھمچنین نقاش و مجسمھ. جنگ جھاني دوم ویران شد
در . دھد مجسمة ژونون را ساخت كھ حیاط بارجلو را زینت مي چلیني و جوواني دا بولونیا پیروز شد، و

) ١۵۶٠(رنسانس مشركانھ اكنون . ھاي مشركانة بسیار ساختھ بود استغفار كرد سنین پیري از اینكھ پیكره
رفت تا سلطة خودرا برذھن ھنرمندان ایتالیایي  دورة خود را طي كرده بود، و مسیحیت بار دیگر مي

  . استوار كند

یكي از تفریحات كوزیمو . ساز محبوب خود ساخت و، بر رغم میل چلیني، باتچو باندینلي را مجسمھكوزیم
باتچو نزد خودش بس محبوب بود؛ قصد خود را دایر بر . این بود كھ مذمت چلیني را از باندینلي بشنود

جیبترین آنان بھ نام پیشي جستن بر میكلانژ اعلام كرد و سایر ھنرمندان را چندان نكوھش كرد كھ یكي از ن
كس از اونفرت داشت؛ اما مأموریتھاي ھنري بسیاري كھ  تقریباً ھمھ. آندرئا سانسووینو كوشید تا اورا بكشد

وقتي كھ لئودھم . نمایانند كھ استعدادش بھتر از خصالش بود در فلورانس ورم بھ او واگذار شدند مي
كاخ بلودره نظیري ساختھ شود تا بھ فرانسواي اول خواست از گروه پیكرة بغرنج لائوكوئون واقع در  مي

ھدیھ كند، كاردینال بیبینا از باندینلي خواست تا آن كار را انجام دھد؛ باتچو وعده داد كھ آن نظیر را از 
كلمنس ھفتم از نتیجة كار چندان . و در برابر حیرت ھمگان در این كار كامیاب شد. اصل خود زیباتر سازد

ھاي اصلي براي فرانسواي اول فرستاد و كپیة باتچو را براي كاخ مدیچي درفلورانس  قھخشنود شد كھ عتی
باندینلي براي كلمنس و آلساندرو د مدیچي گروه پیكرة . آن كپیھ بعداً بھ تالار اوفیتسي منتقل شد. نگاه داشت

اوود میكلانژ گذاشتھ وكاكوس ساخت كھ در ایوان پالاتتسو وكیو در كنار مجسمة د آسایي بھ نام ھركول غول
اگر زلف ھركول ترا «: در حضور كوزیمو بھ باندینلي گفت. داشت چلیني آن مجسمھ را دوست نمي. شد

ھاي سنگین او انسان را  شانھ… . قدر جمجمھ برایش باقي نخواھد ماند كھ مغزش را نگاه دارد بتراشند، آن
ھایش از طبیعت تقلید  سینھ و ماھیچھ. یختھ باشنداندازند كھ بھ طرفین پالان الاغي آو بھ یاد دو سبدي مي

  ».اند برداري شده اند، بلكھ از یك كیسة خربزة بد نسخھ نشده

ھذا، كلمنس آن ھركول را شاھكاري دانست، سازندة آن را با اعطاي ملكي شایان پاداش داد، و وعده   مع
را با دادن نام كلمنس بھ طفل حرامزادة  باتچو این احساس. اي نیز بھ او بدھد كرد كھ دستمزد قابل ملاحظھ

خود، كھ بزودي پس از مرگ پاپ متولد شد، پاسخ گفت؛ آخرین كارش ساختن آرامگاھي براي خودش و 
شاید اگر از راه حسادت دو تن از ). ١۵۶٠(پدرش بود، و ھمینكھ آرامگاه تمام شد، آن را فوراً اشغال كرد 

نوشتند جاودان نشده بود، امروز از شھرت بزرگتري  ميھنرمنداني كھ بھ خوبي طراحي خود چیز 
  .این دو تن وازاري و چلیني بودند. برخوردار بود

جوواني در دوئھ زاد، راه خود را در جواني بھ رم . جوواني دا بولونیا یكي از رقیبان خوشخوتر او بود
آنجا، یك نمونة گلي از پس از یك سال مطالعھ در . ساز شود ، و تصمیم گرفت كھ مجمسھ)١۵۶١(گشود 

ساز پیر آن نمونھ را در دست گرفت، با انگشتان فرسوده و  مجسمھ. كار خود نزد میكلانژ سالخورده برد
. شست سنگین خود فشاري بھ این سو و آن سوي آن داد، و در چند لحظھ آن را بھ گونة بھتري درآورد

شتادوچھار سال عمر خود با بلندگرایي جوواني ھرگز آن ملاقات را فراموش نكرد؛ در تمام بقیة ھ
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عزم بازگشت بھ فلاندر را داشت كھ یكي از نجباي فلورانس . اي كوشید تا با غول ھنرھمتراز شود بیتابانھ
بھ او سفارش كرد آثار ھنري گرد آمده در فلورانس را بررسي كند و بھ مدت سھ سال وي را در كاخ خود 

ندان ھنرمند ایتالیایي بودند كھ پنج سال طول كشید تا كار آن فلاندري در آن شھر و نزدیك آن چ. نگاه داشت
اي  براي طرح فواره. آنگاه فرانچسكو، پسر دوكا كوزیمو، مجسمة ونوس او را خرید. مورد قبول واقع شود

اي شد؛ كوزیمو او را براي شركت درچنان كار پرمسئولیتي بس  جھت پیاتتسا دلا سینیوریا وارد مسابقھ
یافت، اما نمونة او بھ قضاوت بسیاري از ھنرمندان بھترین نمونھ شناختھ شد و شاید موجب گشت كھ  جوان

پس از آن جوواني را بھ عنوان . براي ساختن فوارة بزرگتري در بولونیا از او دعوت بھ عمل آید
وقتي كھ دوباره . ساز رسمي خاندان مدیچي بھ فلورانس باز آوردند؛ در آن شھر ھرگز بیكار نماند مجسمھ

 ١۵٨٣در سال . بھ پاپ معرفي كرد» سازان فلورانس سلطان مجسمھ«بھ رم رفت، وازاري او را بھ عنوان 
قھرماني قوي و عضلاني زن دلربایي را در : یك گروه پیكره ساخت كھ بعداً ھتك ناموس سابینھا نام یافت

ان فشرده شده است و پشتش دلپذیرترین وجھي واقعگرایانھ در دست آن قھرم بغل دارد كھ پیكر نرمش بھ
  .سازي از مفرغ در دوران رنسانس دارد شكل را در مجسمھ

ریدولفو گیرلاندایو . سازان از نقاشان برتر و گرامیتر بودند در مجموعة ھنرمندان زمان كوزیمو، مجسمھ
اش كھ كار لوكرتسیا  رهتوانیم او را از روي چھ  كوشید تا شایستگي پدر را حفظ كند، اما نتوانست؛ ما مي

داشت  فرانچسكو اوبرتیني، ملقب بھ باكیاكا، دوست مي. سوماریا است و اكنون در واشینگتن است بشناسیم
یاكوپو كاروتچي، كھ بھ مناسبت . كھ مناظر تاریخي را بھ مقیاسي كوچك و با تفصیل زیاد رسم كند

  شد، داراي زادگاھش پونتورمو خوانده مي

كوزیمو، و آندرئا دل سارتو تعلیم یافت؛ و  م و آغازي خوب بود؛ نزد لئوناردو، پیرو ديھرگونھ مزیت لاز
این . جھان ھنر را با نقاشیي كھ محو شده و اكنون وجود ندارد منقلب ساخت) ١۵١٣(در نوزدھسالگي 

ن برترین فرسكویي كھ تا آ«: نقاشي تحسین میكلانژ را برانگیخت، و از زبان وازاري چنین وصف شد
اما كمي پس از آن، پونتورمو دوستدار گراوورھاي دورر شد، خطوط نرم و » .زمان دیده شده بود

ھمسازیھاي سبك ایتالیایي را ترك كرد، اشكال خام و سنگین آلماني را ترجیح داد، و مردان و زنان را در 
لورانس، رسم در فرسكوھایي كھ در چرتوزا، در خارج ف. ھیئتھاي مغشوش جسمي و روحي ظاھر ساخت

آیا «: وازاري از این تقلید منزجر شد. ھایي از آلام مسیح را بھ این شیوة توتوني نمایاند كرد، منظره
آیند تا شیوة ایتالیایي را فراگیرند بیخبر بود  پونتورمو از این موضوع كھ ژرمنھا و فلاندریھا بھ ایتالیا مي

ا این حال، وازاري قدرت این فرسكوھا را تصدیق ب» كھ كوشید آن را ھمچون چیز بدي بھ دور اندازد؟
داد كھ نام  او ھرگز اجازه نمي. پونتورمو، براثر ترسھایي بیخود، ھنر خود را بازھم بغرنجتر ساخت. كرد

كرد، مبادا براثر فشار جمعیت  مرگ در حضورش برده شود؛ از شركت درجشنھا و جماعات خودداري مي
كس جز شاگرد محبوب خود برونتسینو  ان و نجیب بود، تقریباً بھ ھیچلھ شود و بمیرد؛ گرچھ خود مھرب

شد، تاآنكھ عادت یافت در اطاقي در طبقة دوم  ھرروز بیش از روز پیش بھ عزلت مایل مي. كرد اعتماد نمي
 در آخرین. كشید شد بھ آن رفت، و پس از برشدن بھ آن، نردبان را بالا مي خانھ بخوابد كھ فقط با نردبان مي

مدت یازده سال بتنھایي كاركرد، در  -ساختن فرسكو در نمازخانة اصلي سان لورنتسو -مأموریت خود
پیش از تمام كردن كار، درگذشت . ھمان نمازخانھ مسكن گزید، و بھ ھیچ كس اجازة ورود بھ آن را نداد

ز تناسب و رخسارھا و وقتي كھ پرده از فرسكو برداشتند، دیده شد كھ شكلھا بھ طرز بدي خارج ا) ١۵۵۶(
این كار . حال او را از روي كاري كھ در بلوغ ھنري سالمترش انجام داده بود یاد كنیم. خشمگین یا غمناكند

كلاه نرم پرداري بھ سر  - عبارت بود از تك چھرة زیباي او گولینو مارتلي كھ اكنون در واشینگتن است
  .بدون نقص استاش درخشان، و دستانش  دارد، چشمانش اندیشمند، جامھ

بھ واسطة یك رشتھ از تصاویر جالب كھ . آنیولیو دي كوزیمو دي ماریانو، كھ بھ برونتسینو تجدید نام یافت
اي از آنھا، از كوزیمو   كاخ مدیچي شامل مجموعھ: بیشتر از افراد خاندان مدیچي بودند، شاخصیت یافت

ھا غالباً  چھره ش لئو دھم قضاوت كنیم، آن تكو تا دوكا كوزیمو، است؛ و اگر از صورت كیسھ» پدر میھن«
 -یك ناپلئون واقعي پیش از بوناپارت - )اوفیتسي(بھترین آنھا متعلقند بھ جوواني نوارسیاه . مطابق با واقعند

  .شكیل، مغرور، و آتشین دم
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ي از شاید ھنرمند محبوب دوكا كوزیمو مردي بود كھ این كتاب، یا ھر كتاب دیگري دربارة رنسانس، نیم
اي كھ وازاري در آرتتسو در  خانواده. این شخص جورجو وازاري است. حیات خود را بھ او مدیون است

  آن متولد شد قبلاً چند ھنرمند پرورده بود؛ او از اقوام دور دست

گوید كھ نقاش پیر، پس از دیدن نقاشیھاي زمان كودكي جورجو، وي را بھ   لوكا سینیورلي بود و بھ ما مي
كاردینال پاسریني، كھ بھ قیمومیت ایپولیتو و آلساندرو د مدیچي تعیین شده . طراحي تشویق كردتحصیل 

بود، در اجراي یكي از اعمال سخاوتمندانھ و روشن بینانة بیشمارش در حمایت از ھنر، كھ باید در 
جا آن پسر ارزیابي اخلاقیات دورة رنسانس مورد توجھ قرار گیرد، جورجو را بھ فلورانس برد؛ در آن

چھاردھسالھ در تحصیلات وارثان جوان ثروت و قدرت شركت كرد، شاگرد آندرئا دل سارتو ومیكلانژ 
ھمچون خدایي اكرام  –با بیني شكستھ و سایر عیوبش  –را ) میكلانژ(شد، و تا پایان عمرش بوئوناروتي 

  .كرد مي

در . بھ آرتتسو بازگشتاز فلورانس طرد شد، جورجو  ١۵٢٧وقتي كھ خاندان مدیچي در سال 
ھجدھسالگي، پس از آنكھ پدرش از طاعون مرد، خود را متكفل مخارج سھ خواھر و دو برادر جوان 

ھمشاگرد سابقش، ایپولیتو د مدیچي، او را بھ رم دعوت . بار دیگر مھرباني او را نجات داد. خویش یافت
وران رنسانس را مطالعھ كرد؛ ودرسال كرد؛ وي درآنجا بھ مدت سھ سال با جدیت تمام ھنر باستان و د

آلساندرو، كھ پس از بازگشت دوبارة خاندانش بھ حكومت فرمانرواي فلورانس شده بود، او را بھ  ١۵٣٠
این . ھایي از افراد آن خانواده ساخت در آنجا تك چھره. كاخ مدیچي فراخواند تا در آنجا نقاشي و زندگي كند

 -اي از كاتریناي جوان سرزنده رنتسو باشكوه در حالتي غمناك، و چھرهتابلوھا شامل تصویري بودند از لو
گویي آگاه . ورزید شد و گاه بارسم تصویر خود مخالفت مي  كھ از روي ھوس گاه در برابر نقاش حاضر مي

وقتي آلساندرو بھ قتل رسید، وازاري بھ سرگرداني افتاد و تا . بود از اینكھ روزي ملكة فرانسھ خواھد شد
كنند، اما این تابلوھا  منتقدان جدید دربارة تابلوھاي او باخشونت حكم مي. دي حامي ھنري نداشتچن
بایست براي او شھرتي فراھم آورده باشند، زیرا در مانتوا جولیو رومانو او را نزد خود مسكن داد و در  مي

كرد، با ھنرمندان  بررسي مي رفت ھنر آن محل را بدقت ھرجا كھ مي. ونیز آرتینو نگاھبان نیرومند او بود
چون بھ رم . داشت آورد و یادداشت برمي نشست، و آثار نقاشي راگرد مي یا اعقاب آنان بھ گفتگو مي

گوید،  طوري كھ او مي بھ. بازگشت، تابلو پایین آوردن مسیح از صلیب را براي بیندو آلتوویتي رسم كرد
ساز، نقاش، و معماري را كھ در آن زمان  بزرگترین مجسمھ مند بود كھ ازچنان اقبال زیادي بھره«این تابلو 

  ».زیست ناخشنود نساخت مي

ھمین میكلانژ بود كھ او را بھ كاردینال آلساندرو فارنزة دوم معرفي كرد؛ و ھمان كاردینال فرھیختھ بود 
ا كھ ایتالیاي بھ وازاري پیشنھاد كرد كھ براي رھنموني آیندگان باید تذكرة ھنرمنداني ر ١۵۴۶كھ درسال 

درحالي كھ بھ عنوان نقاش و معمار جداً در رم، . دویست سال گذشتھ را شاخص ساختھ بودند تألیف كند
ریمیني، راونا، آرتتسو، و فلورانس سرگرم بود، قسمتي از وقت خودرا صرف كار بیبھرة تنظیم 

نخستین  ١۵۵٠در سال . بود» بھ انگیزة عشق بھ این ھنرمندان ما«گفتة خودش،  ھایي كرد كھ، بھ سرگذشت
  ھا را بھ عنوان سرگذشت چاپ این زندگینامھ

سازان ایتالیایي منتشر و، ضمن شرح فصیحي، آن را بھ دوكا كوزیمو  بھترین معماران، نقاشان، و مجسمھ
  .اھدا كرد

وارھاي داخل پالاتتسو وكیو را تغییر شكل داد و بسیاري از دی. سرھنرمند كوزیمو بود ١۵٧٢تا  ١۵۵۵از 
افكند كھ بھ  آن را با نقاشیھایي كھ عظیمتر و باشكوھتر از پیش بودند تزیین كرد؛ ساختمان وسیعي را پي

. واسطة ادارات دولتي آن بھ نام اوفیتسي مشھور شد واكنون یكي از تالارھاي بزرگ ھنري جھان است
اي را بنا كرد كھ كوزیمو را  هدار شد و راھرو سرپوشید درتكمیل كتابخانة لورنتس سمت رھبري را عھده

در . وكیو بھ مقر جدید امارت دركاخ ویتي برود قادر ساخت از پالاتتسو وكیو و اوفیتسي در آن سوي پونتھ
چندین ماه راصرف مسافرت و تحقیق كرد و یك سال بعد نسخة جدید وبسیار بزرگتري از  ١۵۶٧سال 
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رگذشت و در جوار نیاكانش در آرتتسو بھ خاك در فلورانس د ١۵٧۴بھ سال . سرگذشت را انتشار داد
  .سپرده شد

منتقدي ) بھ جز چند طنزگزنده دربارة باندینلي(ھنرمندي بزرگ نبود، اما مردي نیك و محققي كوشا بود و 
نوول،  اي، وگاه با سرزندگي یك با یك زبان توسكاني سادة خوشایند و تقریباً مكالمھ. باگذشت و باھوش بود

اند؛ كتاب  ب تمام ادوار را براي ما بھ جاگذاشت، كھ بااستفاده از آن صدھا مجلد بھ وجود آمدهجالبترین كتا
مشحون از عدم دقت، اشتباھات تاریخي، و تناقضات فراوان است، با این حال، از جھت اطلاعات جذاب و 

كرده بود،  نان و رمآنچھ را كھ پلوتارك براي قھرمانان نظامي و مدني یو. تفسیر منصفانھ بسیار غني است
كتاب وازاري قرنھا بھ عنوان یكي از آثار كلاسیك ادبیات جھان . وازاري براي ایتالیاي رنسانس انجام داد

  .باقي ماند

V – ١۵٧١-  ١۵٠٠:بنونوتو چلیني  

آساي زیباي  در آن عصر، در دربار كوزیمو، مردي بود كھ تمامي آن شدت و حدت، آن پژوھش جنون
بخش سلامتي و مھارت یا قدرتي را كھ مشخص دوران رنسانس بود در   غرور نشاط زندگي و ھنر، آن

خوي خودگرد آورده بود؛ علاوه بر آن، داراي نیروي برونریزي افكار و احساسات، ناگواریھا، و 
بنونوتو نمایندة كامل . ھا بود موفقیتھاي خود در یكي از دلكشترین و فراموش ناشدنیترین خود زندگینامھ

توانست بوده باشد؛ تقواي آنجلیكو، تزویر ماكیاولي، خضوع  كس نمي غ رنسانس نبود، ھمچنانكھ ھیچنبو
یك از ھنرمندان زمان بھ قدر بنونوتو  كاستیلیونھ، و نزاكت شادساز رافائل را فاقد بود؛ و بدون شك ھیچ

خوانیم،  ھاي مھیج اورا ميھذا، ھمچنانكھ ماجرا مع. اعتنا بھ محاكم قضایي نبودند خود مجري قانون و بي
كنیم كھ كتاب او بیش از ھر كتاب دیگر، حتي بیش از سرگذشت وازاري، ما را بھ پشت صحنة  احساس مي

  .شود رنسانس، و بھ قلب آن، رھنمون مي

  :نویسد وي چنین مي

شمار  با ھر خوي و خصلتي كھ باشند، اگر كار درخشاني، یا كاري كھ ممكن است درخشان بھ  مردان،  ھمة
منش باشند، باید با دست خود سرگذشت خویش را شرح  رود، كرده باشند، ھرگاه مرداني شرافتمند و راست

و  این وظیفھ اكنون بر من، كھ پنجاه . كنند؛ اما نباید پیش از چھلسالگي بھ چنین مھم دقیقي دست یازند
  .م، خطور كرده استام و در فلورانس یعني زادگاه خود ھست ھشتمین سال را پشت سرگذاشتھ

بالد، اما در عین  از حقیر زاده بودن خود، و از اینكھ با آن خانودة خود را مشھور ساختھ بود، بر خود مي
رسم تحذیر چنین  ضمناً بھ. سازد كھ از اخلاف یكي از سرداران یولیوس قیصر است حال ما را مطمئن مي

خوش (او را بنونوتو » .شود فاخر بھ نسب یافت ميدر چنین اثري ھمواره موردي براي ت»  :شود متذكر مي
. نامیدند، زیرا والدینش در انتظار دختري بودند، و با آمدن او بھ نحوي دلپذیر شگفتزده شدند) آمده

صدسال زیست؛ چلیني، كھ نیروي زیست او را بھ ) شاید با نقض تمام دستورھاي كورنارو(پدربزرگش 
پدرش مھندس، عاجكار، و عاشق نواختن فلوت بود؛ . دگي كردارث برده بود، ھفتاد و یك سال زن

اي و فردي از نوازندگان دربار مدیچي شود؛  شیرینترین امیدش این بود كھ بنونوتو فلوت نوازي حرفھ
ظاھراً در سالھاي بعدي زندگیش از اینكھ پسرش در اركستر خصوصي پاپ كلمنس بھ نواختن فلوت 

  .آورد تا از زرگري او كھ از آن راه پول و شھرت بھ دست مي برد پرداختھ بود بیشتر لذت مي

تب «بعضي از كارھاي میكلانژ را دید و بھ . اما بنونوتو بیشتر شیفتة اشكال زیبا بود تا آھنگھاي خوش
زیر طرح نبرد پیزا را دید و چنان تحت تأثیر آن قرار گرفت كھ حتي سقف نمازخانة . مبتلا شد» ھنر

رغم الحاح پدرش، شاگرد یك زرگر شد، اما در عالم وفاداري  علي. آمد و كمتر شگفتسیستین بھ دیدة ا
pyدر خانة فیلیپینولیپي یك كتاب نقاشي . فرزندي نواختن فلوت را، كھ حال در نظر او منفور بود، ادامھ داد
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م خود ببیند؛ و ھاي مشھور را با چش سخت تمایل یافت كھ آن نمونھ. نمایاند یافت كھ ھنر باستاني روم را مي
روز او و یك چوبكار جوان بھ نام  یك. كرد غالباً با دوستان خود دربارة رفتن بھ پایتخت صحبت مي

رفتند و سخت گرم مكالمھ بودند، خود را در جلو دروازة  جامباتیستا تاسو، درحالي كھ بدون ھدف راه مي
یمة راه میان فلورانس و رم ھستند؛ ھر دو با سان پیرو گاتولیني یافتند؛ بنونوتو ناگھان متوجھ شد كھ در ن

پاھاي جان . جسارتي ھمچنان راه پیمودند تا بھ سینا رسیدند كھ پنجاه و سھ كیلومتر با رم فاصلھ داشت
آوازخوانان و «چلیني آن قدر پول داشت كھ اسبي كرایھ كند؛ آن دو برآن حیوان سوار شدند و؛ . یاري نكرد

در آن ھنگام من نوزده سال داشتم، ھمان اندازه نیز از عمر قرن گذشتھ . م پیمودیمخندان، ما آن راه را تا ر
  ».بود

در رم یك كار زرگري یافت، آثار باستاني را مطالعھ كرد، و چندان پول بھ دست آورد كھ مبالغي براي 
دوسال آھنگ اما آن پدر بیقرار چندان در بازگشتش اصرار ورزید كھ بنونوتو پس از . تسلي پدرش بفرستد

  ھنوز در آنجا درست مستقر نشده بود كھ در نزاعي. فلورانس كرد

بر نقاشیھاي . چون فكر كرد كھ مضروب مرده است، دوباره بھ رم گریخت. با یك جوان او را دشنھ زد
میكلانژ، در نمازخانة سیستین، و كارھاي رافائل، در ویلاكیجي و واتیكان، نیك نگریست؛ تمام اشكال و 

. را در تصویر مردان و زنان، و فلزات و برگھا ملاحظھ كرد؛ و بزودي بھترین زرگر رم شد خطوط
چلیني چنان . كلمنس او را نخست بھ عنوان فلوت نواز استخدام كرد و آنگاه متوجھ مھارتش در طراحي شد

نقوش  یعني سازندة –كرد » سرطراح ضرابخانة پاپي«ھاي زیبایي براي پاپ ساخت كھ پاپ اورا  سكھ
» .بھ اندازة سر یك بچة دوازدھسالھ بود«ھر كاردینال مھري داشت كھ گاه . ھاي رایج در ایالات پاپي سكھ

) دلار؟١٢۵٠(كراون  ١٠٠رفت و برخي از آنھا  ھا بھ كار مي این مھرھا براي مھروموم كردن نامھ
كرد، طرح مدالیونھا  استوار ميتراشید و  كرد، نگین مي ھا را حكاكي مي چلیني مھرھا و سكھ. ارزیدند مي

خوداو . كرد كرد، وصد نوع چیز از سیم و زر درست مي ریخت، برروي مدال میناكاري برجستھ مي را مي
ھاي مختلف ھنر بایكدیگر خیلي فرق دارند، بدان سان كھ ھركس كھ در یكي  این شعبھ«: نویسد چنین مي

ل ممكن است بھ ھمان كامیابي نایل شود؛ در صورتي ازآنھا زبردست باشد، اگر بھ دیگري دست یازد، مشك
سان كار آزموده شوم و در ھر مورد بخصوص نشان  ام تا در ھمة آنھا بھ یك كھ من با تمام قدرت كوشیده

  ».ام خواھم داد كھ بھ ھدف خود رسیده

ھ سرانجام ما زند، اما چنان دراین كار استوار است ك بنونوتو تقریباً در ھر صفحھ از كتاب خود لاف مي
توانیم آن را  گوید، و ما نمي سخن مي» خوش پیكري و تناسب جسماني خود«از . داریم حرف او را باور مي

سان نیك آفریده بود كھ من  طبیعت چنان خویي شاد بھ من عطا نموده و اجزاي جسم را بدان«. انكار كنیم
در میان این اشیاي دلپذیر، » .اكمال رسانم دار شوم، بھ خواستم عھده توانستم آنچھ را كھ مي بسھولت مي

غالباً شب را با او … . اي بھ كار بردم اندام بود كھ من وي را ھمچون نمونھ دختري بس زیبا و خوش«
از یكي از این خوابھا وقتي » .شود پس از افراط در التذاذ جنسي، خوابم گاه سنگین مي… . كردم صبح مي

  .ظرف پنجاه روز شفا یافت و معشوقة دیگري گرفت. دید» فرانسوي مرض«بیدار شد كھ خود را كانون 

گذاشت، بر بیقانوني  اي احكام كلیسا و كشور را زیرپا مي  بینیم چلیني با چھ وجدان آسوده وقتي كھ مي
نظام شھر رم آشكارا سست و بنیان گسستھ بود؛ مردي . شویم زندگي شھري ایتالیا در قرن شانزدھم آگاه مي

بنونوتو . خودش براي خود قانون باشد - بایست و گاه مي –توانست  ي غرایزي نیرومند بود ميكھ دارا
یافتم،  اگر مفر و مخرجي براي آن نمي«كرد كھ  شد، ھیجان و تبي در خود احساس مي ھرگاه خشمگین مي

ستم انجام خوا بایست كاري را كھ مي مي«دید،  موقعي كھ ازكسي جفایي مي» رسانید؛ جانم را بھ لب مي
سازد، درھمة آنھا بھ جز یكي  دھھا بار بھ نزاع پرداخت و، بھ طوري كھ خود او ما را مطمئن مي» .دھم

فرو برد كھ آن مرد » اي گاو كشانھ«با چنان قدرت و شدت » مجرمي«اي را بھ گردن  دشنھ. ذي حق بود
فقط دوضربھ براو وارد ساختم، . من او را درست در زیرگوش دشنھ زدم«در مورد دیگر . در دم جان داد
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المثل رایج، دردعوا حلوا  خواستم او را بكشم، اما، بنابھ ضرب نمي. در زیر دومین ضربت جان سپرد
  ».كنند قسمت نمي

بر حق بود، احساس ) جز یك بار(چون ھمواره . بود كھ اخلاقیاتش» مستقل«الاھیات او ھمان اندازه 
رو براي كامیابي خود مر او  و از این. دھد قدرت بیشتري بھ بازویش ميكرد كھ خدا طرفدار اوست و  مي

اش آنجلیكا یاري  ھذا، وقتي كھ یزدان مسئول او را براي یافتن عشق گمشده مع. را سپاسي شایستھ گزارد
اي  یك جادوگرسیسیلي شبانھ او را بھ كولوسئوم ویرانھ برد، دایره. براي كمك بھ شیاطین روي آورد  نكرد،

برزمین رسم كرد، آتشي برافروخت، عطر بر آن پاشید، و با وردھاي عبري، یوناني، ولاتیني اجنھ را 
بیني  بنونوتو یقین كرد كھ صدھا شبح در پیش او برخاستھ و وصل او را با آنجلیكا پیش. احضار كرد

  .بھ خانة خود بازگشت و باقي شب را با دیدن شیاطین بھ سر برد. كنند مي

رتش امپراطوري رم را غارت كرد، چلیني بھ كاستل سانت آنجلو گریخت و بھ تیراندازي باتوپ وقتي كھ ا
گیري ماھرانة  گوید كھ یكي از تیرھاي او بود كھ دوك بوربون را كشت؛ و نشانھ پرداخت؛ خود او بتأكید مي
. د بنونوتو را نجات دادرا از آن قلعھ دور نگاه داشت و پاپ و كاردینالھا وخو  او بود كھ محاصره كنندگان

دانیم كھ وقتي كلمنس بھ رم  قدر موثق مي دانیم این موضوع تا چھ حد صحت دارد، اما آن را ھمان ما نمي
اگر من «: حقوق در سال، یساول خود ساخت و گفت) دلار؟ ٢,۵٠٠(كراون  ٢٠٠بازگشت، چلیني را، با 

داشت؛  دادم كھ حدودش تا حد دیدرس من ادامھ مي يقدر زمین م امپراطور ثروتمندي بودم، بھ بنونوتو ھمان
  ».اما چون اكنون ورشكستة نیازمندي بیش نیستم، بھ ھر تقدیر بھ او آنقدر نان خواھم رساند تا سیر شود

چلیني، شاید براي دلخوشي خود، پاسخ پاولوس را بھ . پاولوس سوم حمایت كلمنس از بنونوتو را ادامھ داد
  :كند آمیز چنین نقل مي  میز او دربارة بنونوتو معترض است، بھ طرزي مبالغھكسي كھ بھ روش تلطف آ

بدان كھ مرداني مانند بنونوتو، كھ در حرفة خود بینظیرند، شأني بالاتر ازقانون دارند؛ وشأن بنونوتو، با «
پسر پاپ، كھ  اما پیرلویجي» .اند، خیلي بالاتر ھم ھست ام برسرش آورده آوري كھ من شنیده آن بلایاي خشم

حتي ھنرمندیھاي چلیني . بھ قدر خود بنونوتو در رذالت متھور بود، پاپ را بر ضد آن ھنرمند برانگیخت
كارگاه خود در رم را ترك كرد و رو  ١۵٣٧در فایق آمدن برچنین نفوذي ناتوان از كار درآمدند و در سال 

قرار گرفت، تك چھرة كوچكي از اوساخت،  درسر راه خود درپادوا مورد پذیرایي بمبو. بھ فلورانس آورد
از زوریخ، لوزان، ژنو، و لیون . و درعوض براي خود و دو ھمراھش اسبابي بھ رسم ھدیھ دریافت داشت

جوواني د روسي، نقاش فلورانسي، . در آن شھر نیز دشمناني براي خود یافت. گذشت تا بھ پاریس رسید
امپراطور براي خود پیدا كند؛ از این رو اشكالاتي در راه آن خواست رقیب جدیدي در استفاده از پول  نمي

ھنرمند نو رسیده فراھم كرد؛ و وقتي كھ چلیني خودرا سرانجام بھ امپراطور رساند، او را شدیداً گرفتار 
  جنگ یافت؛ باتني بیمار و درحالي كھ سخت 

كرد، و از جبال آپنن گذشت تا بھ بھ درد وطن دچار بود، دوباره از كوھھاي آلپ گذشت، زیارتي از لورتو 
بھ ھمان . با نھایت وحشت خود را از طرف پیر لویجي بھ اختلاس گوھرھاي پاپ متھم یافت. رم رسید

از آنجا گریخت، اما در حین . اي افكنده شد كھ درنجات آن یاري كرده بود؛ و چندین ماه حبس كشید  قلعھ
بھ . مدت دو سال در یك حجرة زیرزمیني زنداني شدفرار یك پایش شكست؛ دستگیر شد و این بار بھ 

یك بار دیگر . درخواست فرانسواي اول، كھ حال بھ خدمات او در فرانسھ نیاز فوري داشت، مرخص شد
  ).١۵۴٠(از كوھھاي آلپ بھ آن سو گذشت 

شاه و دربارش را در فونتنبلو یافت؛ مقدمش را بس گرامي داشتند و قصري در پاریس در اختیارش 
وقتي كھ ساكنان آن قصر از ترك آن امتناع كردند، چلیني آنان را بزور . ذاشتند تا خانھ و كارگاھش باشدگ

داشتند؛ و مادام دو اتامپ، معشوقة شاه،  فرانسویان رفتار و لحن سخن او را دوست نمي. از آن بیرون راند
شنید چلیني اثاث ساكنان قصر را از وقتي كھ . ورزید بر نافروتني چلیني دربرابر بلندپایگي خود نفرت مي

آن شیطان صفت یكي از این روزھا پاریس «ھا بیرون ریختھ است، فرانسواي اول را تحذیر كرد كھ  پنجره
آن شاه خوشخو را آن داستان خوش آمد، شرارت چلیني را بھ ھنرش بخشود، و » .را غارت خواھد كرد
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كراون ھم براي  ۵٠٠اي كھ در حق او مقرر داشت،  مواجب سالانھ) دلار؟ ٨٧۵٠(كراون  ٧٠٠علاوه بر 
ھزینة سفر او از رم پرداخت و وعده كرد كھ در ازاي ھر اثر ھنري كھ چلیني براي او بھ وجود آورد، 

بنونوتو چون آگاه شد كھ این ھمان شرایطي است كھ بیست و . مبلغي اضافھ برحقوق مقرر بھ او بپردازد
  .عیین شده بود، بر خود بالیدچھار سال پیش براي لئوناردو ت

دادگاه علیھ . یكي از مستأجران طرد شده از قصر او را بھ اتھام دزدیدن قسمتي از اموال خود تعقیب كرد
  :گونھ تغییر داد انگیز خود، جریان قضاوت را بدین اما چلیني، بھ رسم شگفت. چلیني رأي داد

ست، براي دفاع از حق خود بھ دشنة بزرگي متشبث وقتي كھ شنیدم قضیھ بھ ناحق بھ زیان من انجامیده ا
نخستین كسي كھ . شدم كھ ھمواره با من بود، زیرا من ھمیشھ خوش داشتم سلاحھاي خوب با خود بردارم

مورد حملة من واقع شد شخص شاكي بود كھ مرا تعقیب كرده بود؛ یك شب بھ ساقھا و بازوھاي او 
ا نكشم؛ زخمھا چنان بود كھ او را از كار بردن ھر دو پایش زخمھاي كاري زدم، اما دقت كردم كھ او ر

  .عاجز كرد

ظاھراً آن شاكي دیگر جرئت نكرد موضوع را بیشتر تعقیب كند، و چلیني توانست قدرت خود را در 
بینوا دختر جواني بھ نام كاترینا داشتم؛ «در كارگاه ھنري خود در پاریس . مجراھاي دیگري بھ كار اندازد

علاوه بر (توانم بدون مدل كار كنم؛ اماچون  داشتم، زیرا نمي شتر بھ خاطر ھنر خود نگاه مياو را بی
كاترینا، كھ در تن دادن بس سخي بود، با پاگولو » .گرفتم مرد ھم بودم، از او بھره مي) ھنرمند بودن

  بنونوتو وقتي . كرد میكري، دستیار چلیني، نیز ھمبستري مي

خدمتگار او، روبرتا، او را بھ خاطر . دختر را تا حد خستگي مفرط خویش كتك زداز این امر آگاه شد، آن 
بیني كھ  آیا نمي«: اینكھ كاترینا را، براي یك حادثة عادي، بھ آن شدت مجازات داده بود، ملامت كرد و گفت

كاترینا  سازي از روي روز بعد، باز نمونھ» در فرانسھ ھیچ شوھري نیست كھ ھمسرش بھ او بیوفایي نكند؟
درھمان حین باز چند كجروي عشقي روي داد؛ و سرانجام، مقارن ھمان ساعت روز «را از سرگرفت؛ 

گونھ چندین روز گذشت و ھمان   بدین. گونھ كوبیدمش مرا چنان خشمگین ساخت كھ ھمان) كاترینا(پیش، او 
بزرگترین اعتبار را  اي تمام كردم كھ در آن حیص و بیص كار خود را بھ شیوه… . اوضاع تكرار شد
و «یك مدل دیگر او، بھ نام ژان، دختري برایش آورد؛ چلیني بھ مادر صداقي بخشید، » .برایم حاصل كرد

  .آن طفل بعداً بھ دست پرستار خود خفھ شد» .از آن بھ بعد من دیگر با او سر وكاري نداشتم

كرد، اما سرانجام بنونوتو چندان براي  فرانسواي اول تمام این كارھاي خلاف قانون را با حوصلھ تحمل مي
شاه بھ او رخصت نداد، اما . خود دشمن تراشید كھ ناچار شد از شاه اجازة بازگشت بھ ایتالیا را بخواھد

). ١۵۴۵(چلیني مخفیانھ گریخت و، پس از یك سفر بسیار سخت، خود را در زادگاه خویش فلورانس یافت 
نشان داد و بھ مئونت خواھر خویش و شش دختر او كمكي بسزا  در آن شھر جنبة بھتري از خوي خود را

چنانكھ رسم او بود، باز براي خود دشمن تراشید، اما مجسمة . كوزیمو را كمتر از فرانسوا سخي یافت. كرد
. براي او ساخت -پرسئوس –بھ قالب ریخت، و مشھورترین اثر خود را ) در بارجلو(نیمتنة خوبي از دوكا 

اضطرابھا، رنجھا، و در معرض حرارت و برودت قرار . گوید ن مھیجي از قالبگیري آن ميخود او داستا
گرفتن او بھ تب سختي انجامید كھ او را ناچار ساخت، درست ھنگامي كھ كورة مخصوص آن كار، كھ 
خودش ساختھ بود، درحال ذوب كردن فلز بود، بھ بستر رود، و تازه آن فلز ھم براي پركردن آن قالب 

قلع و دویست   یك تكھ. رفت كھ چلیني از بستر برخاست ماھھا رنج داشت بھ ھدر مي. آسا كافي نبود لغو
مقدار فلز با این كار بھ حد كفایت رسید؛ قالبگیري بھ موفقیت انجامید؛ و وقتي . ظرف روي در آن ریخت

ھر مجسمة دیگر در ، ھمان قدر مورد ستایش قرار گرفت كھ )١۵۵۴(كھ آن را در منظر عموم گذاشتند 
  .شدن داوود میكلانژ؛ حتي باندینلي از آن تمجید كرد فلورانس از زمان ساختھ

بنونوتو مدتھا بھ . داستان چلیني از این دورة كمال بھ مرحلة عادي چانھ زدن با دوكا، دربارة پرسئوس افتاد
. شود قطع مي ١۵۶٢ر سال ماجراي زندگي آن ھنرمند ناگھان د. پول بود انتظار نشست، زیرا كوزیمو بي
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دوبار  ١۵۵۶كھ او در سال  - كھ صدقش از جھات دیگر تا حدي ثابت شد - خود بنونوتو از این موضوع
اي دربارة  در آن سالھاي اخیر، چلیني رسالھ. كند ظاھراً بھ جرم ارتكاب جنایتي بھ زندان افتاد ذكري نمي
ازدواج  ١۵۶۴بھرزگي عمر گذراند، در سال  ھنرزرگري تألیف كرد؛ چلیني پس از آنكھ مدت نیم قرن

كرد، و دو طفل مشروع بر كودك نامشروعي كھ در فرانسھ پیدا كرده بود و پنج طفل نامشروع دیگر، كھ 
  پس از بازگشتش

  .بھ فلورانس در آن شھر بھ وجود آورده بود، افزود

خزانة . توان یافت و بازشناخت يفقط چندتایي را م - كھ بھ واسطة كوچكي بآساني قابل حملند - از آثار او
بارجلو داراي دو مجسمة . كلیساي سان پیترو شمعدان نقره مزیني دارد كھ بھ چلیني منسوب است

ناركیسوس و گانومدس است كھ ھر دو از مرمر ساختھ شده و عالي ھستند؛ تالار پیتي، سیني و ابریقي از 
از او مدالیوني دارد كھ چھرة بمبو بر آن منقوش است،  اند؛ موزة لوور  نقره دارد كھ بھ دست او ساختھ شده

شود؛ وین نمكداني از او دارد كھ  و نیز نقش برجستة زیبایي از مفرغ كھ پري دریایي فونتنبلو نامیده مي
براي فرانسواي اول ساختھ شده بود؛ مجموعة گاردنر در بستن حاوي مجسمة او از آلتوویتي است؛ تابلو 

ھاي متفرق براي ھنرمند شناختن چلیني كافي نیستند؛  این نمونھ. ر اسكوریال استمصلوب كردن عیسي د
كاري، قدري بھ غرابت  اینھا براي شھرت او خیلي كوچكند؛ و حتي پرسئوس، در نتیجة افراط در ریزه

ھ بزرگترین ھنرمندي ك«او را در فن خود ) بنا بھ گفتة خود بنونوتو(ھذا كلمنس ھفتم   مع. گراییده است
یك نامھ، كھ از میكلانژ بھ چلیني نوشتھ شده و ھنوز ھم موجود . شناخت مي» تاكنون بھ جھان آمده است

ام كھ جھان تاكنون وصفش  درتمام این سالھا من شما را بزرگترین زرگري شناختھ«: گوید است، چنین مي
لات، و ھنرمندي استاد و آدمكشي توانیم چلیني را در آن واحد نابغھ و از آنچھ گفتھ شد، مي» .را شنیده است

او جلایي برتر از سیم و زر و نگین نقشھایش دارد و ما را با اخلاقیات » خود زندگینامة«بیباك بدانیم كھ 
  .آورد زمان خودمان بھ سر سازش مي

VI - ھنرمندان كوچكتر  

سالگي خود ممكن بود  امانوئل فیلیبر در ھشت. این عصر انحطاط براي ایتالیا رستاخیزي براي ساووا بود
سالگي   در بیست و پنج). ١۵٣۶(ھجوم فرانسویان را بھ آن امیرنشین، و فتح آن را بھ دست آنان، دیده باشد 

در بیست و نھ سالگي در پیروزي اسپانیاییان و . وارث تاج و تخت آن سرزمین، اما نھ خود آن، شد
و دو سال بعد فرانسھ دیھیم كشور ویران و . دانگلیسیان برفرانسویان، در سن كانتن نقش مھمي ایفا كر

شیبھاي . احیاي ساووا و پیمونتھ بھ دست او شاھكار دولتمردي است. ورشكستة او را بھ وي تسلیم كرد
جبال آلپ، در حیطة امارت او، كنام والدوسیان بدعتگذار بود كھ تدریجاً كلیساھاي كاتولیك را براي عبادت 

پاپ پیوس چھارم عایدات كلیسایي یك سال را . كردند آھك اندود تبدیل ميھاي كوچك  كالوني بھ صومعھ
تفویض كرد تا او آن فرقھ را منكوب سازد؛ امانوئل نخست اقدامات شدیدي معمول داشت، اما وقتي كھ آن 

اقدامات موجب مھاجرتھاي بزرگ شدند، او بھ سیاست تساھل گرایید؛ ازحدت تفتیش افكار كاست و بھ 
المعارف را، كھ  دایرة>دانشگاه جدیدي در تورینو تأسیس كرد، و بودجة تدوین یك . وگنو پناه دادفراریان ھ

ھمواره در برابر زنش مارگریت دو والوا مؤدب و . داشت، فراھم ساخت نام» صحنة جھاني تمام علوم«
سیاسي یاوریش  دركارھاي. داد مارگریت اندرزھاي خردمندانھ بھ او مي. كراراً نسبت بھ او بیوفا بود

  كرد، و برزندگي عقلاني  مي

امارتش، از جھت حسن اداره، یكي از   ،)١۵٨٠(وقتي كھ امانوئل مرد . و اجتماعي تورینو ریاست داشت
  . شاھان ایتالیاي متحد در قرن نوزدھم اعقاب ھمین امیر بودند. بھترین سرزمینھا در اروپا بود

در ھمان اوان، آندرئا دوریا، كھ در جنگھاي اخیر با خیانتي بھنگام از فرانسھ روي گردانده و متوجھ 
pyبانكداران آن شھر در تأمین ھزینة نبردھاي شارل . اسپانیا شده بود، رھبري خود را در جنووا حفظ كرد
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ووا، كھ براثر انتقال فعالیتھاي جن. پنجم كمك كردند؛ و او آنان را با آزادگذاردن تسلطشان برشھر پاداش داد
اي   بازرگاني از مدیترانھ بھ اقیانوس اطلس بھ اندازة ونیز زیان ندیده بود، دوباره بندري بزرگ و قلعھ

الجیشي شد، گالئاتتسو آلسي پروجایي، شاگرد میكلانژ، كلیساھا و كاخھاي با شكوھي در جنووا   سوق
  .كند وصف مي ایتالیاخیابان در وازاري ویا بالبي را شكوھمندترین . ساخت

مرد، شارل  ١۵٣۵وقتي كھ فرانچسكو ماریا سفورتسا، آخرین فرد خاندان خود در فرمانروایي، در سال 
ت صلح بھ ھمراه آورد و آن شھر كھن تابعی. پنجم نایبي ازجانب خود براي حكمراني برمیلان فرستاد

لئوني، گراوورساز ضرابخانة  آلسي در آنجا پالاتتسومارینو زیبا را ساخت؛ و لئونھ. باردیگر سعادتمند شد
با قلم (یافت تا علو ھنري او را  كرد، اماچلینیي نمي میلان، در ھنرھاي پلاستیك كوچك با چلیني رقابت مي

رد میلاني زمان، قدیس كارلو بورومئو بود كھ در اواخر دوران متشخصترین ف. مشھور سازد) خود
او بھ یك خاندان اشرافي . رنسانس نقش قدیس آمبروسیوس را درزمان انحطاط دوران باستان ایفاكرد

ودوسالگي  سالگي كاردینال، و در بیست ویك توانگر تعلق داشت؛ عمویش، پیوس چھارم، اورا در بیست
اما او از تمام . وي در آن زمان شاید توانگرترین روحاني مسیحي بود. )١۵۶٠(اسقف میلان ساخت 

موقوفاتش، بجز اسقف اعظم نشینش، دست كشید؛ عواید آن را بھ مصارف خیریھ رسانید؛ و تقریباً تمامي 
فرقة آمبروزیان را تأسیس كرد؛ یسوعیان را بھ میلان . قواي خود را صرف خدمت عبیدانھ بھ كلیسا كرد

چون . تمام نھضتھاي اصلاحي كلیسا را كھ نسبت بھ مذھب كاتولیك وفادار مانده بودند تقویت كرد آورد؛ و
نشین او داراي تمام اختیارات قرون وسطایي  بھ ثروت و قدرت معتاد بود، مصر بود براینكھ دادگاه اسقف

اي زندان اسقفیة ھ باشد؛ قسمت زیادي از كارھاي مربوط بھ قانون و نظم را در دست خود گرفت، دخمھ
ادبیات و . وچھار سال فرمانرواي واقعي شھر بود  خودرا ازجانیان و بدعتگذاران پركرد، و مدت بیست

ھنر، بھ واسطة عشق مفرط او بھ مطابقت با اصول مذھبي و اخلاقي، رونقي نگرفت؛ اما پلگرینو تیبالدي، 
. یگاه ھمسرایان كلیساي جامع فراھم نمودمعمار و نقاش، بھ واسطة حمایت او ترقي كرد و طرحي براي جا

كردند، آن كاردینال در جایگاه خود ماند و  ، ھنگامي كھ تمام متشخصان فرار مي١۵٧۶در طاعون سال 
داریھا، و دعاھاي خود تسلي بخشید؛ و ھمین  بیماران و داغداران را با عیادتھاي خستگي ناپذیر، شب زنده

  .ش شدامر موجب بخشودگي شدت عملھاي سابق

در چرنوبیو، واقع در ساحل دریاچة كومو، كاردینال تولومئو گالیو، كھ شاید اعتقادي بھ جھان دیگر 
ھایي  در برشا، جامباتیستا موروني، شاگرد مورتو، تك چھره). ١۵۶٨(استھ را بنا كرد / نداشت، ویلا د

  در كرمونا، وینچنتسو .بودندنقاشي كرد كھ شایستة برابر نھادن با بیشتر آثار تیسین 

در فرارا اركولة دوم با . ارزشتر از آثار جاوداني را ادامھ داد كامپي سنت خانوادگي نقاشي تصویرھاي كم
خراج در سال، بھ مناقشات دوكاتو  ٧,٠٠٠دوكاتو بھ پاولوس سوم، و تعھد پرداخت  ١٨٠,٠٠٠پرداختن 

آلفونسو دوم بھ آن شھر دورة دیگري از سعادت بخشید . شھر خود با دستگاه پاپي پایان داد - میان كشور
، اثر جوواني »چوپان با وفا«، اثر توركواتو تاسو، و »رھایي اورشلیم«كھ در اشعار ) ١۵٩٧-١۵۵٨(

بھ گفتة (نقاشي را از گاروفالو فراگرفت، اما جیرولامو دا كارپي ھنر . گواریني، بھ اوج اعتلا رسید
وقت خود را زیاده ازحد در راه عشق و عود صرف كرد، و چندان زود ازدواج كرد كھ نتوانست ) وازاري

  .خود را گرفتار خودكامگي نبوغ سازد

ن گرچھ این دو شھر قرنھا متعلق بھ میلا. پیاچنتسا و پارما در این عصر بھ اعتلاي مھیج خود رسیدند
كرد و  بودند، و آن دوكنشین اینك تابع شارل پنجم بود، پاپ پاولوس سوم آنھا را بھ عنوان تیول پاپ ادعا مي

ھنوز دو سال تمام نگذشتھ بود كھ آن . آنھا را بھ پسر خود، پیرلویجي فارنزه، اعطا كرد ١۵۴۵در سال 
از انحصار قدرت و نعمت او نفرت  دوكاي جدید براثر شورش نجبا، كھ بھ عیاشي او خو كرده بودند اما

پاولوس ابتكار طرح توطئھ را بحق بھ فرانتھ گونتساگا نسبت داد، كھ در آن ھنگام بھ . داشتند، كشتھ شد
كرد؛ و ملاحظھ كرد كھ نیروھاي امپراطوري، كھ آماده  امپراطور شارل بر میلان حكومت مي عنوان نایب

pyكمي پس از مرگ ). ١۵۴٧(راي امپراطور مسخر ساختند و در دسترس بودند، ناگھان پیاچنتسا را ب
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پاولوس، یولیوس سوم اوتاویو، پسر پیر لویجي، را بھ امارت پارما منصوب كرد؛ چون اوتاویو داماد 
  ).١۵٨۶(شارل نیز بود، تا زمان مرگش رخصت یافت كھ برپارما حكومت كند 

یولا، معمار ایتالیایي، پورتیكو د بانكي را براي در آن شھر وین. گونھ انحطاطي در بولونیا مشھود نبود ھیچ
گروھي از سوداگران ساخت؛ آنتونیو موراندي بر دانشگاه شھر یك دبیرستان بزرگ افزود كھ بھ مناسبت 

حیاط زیبایش مشھور است؛ و سباستیانو سرلیو یك رسالة معماري نوشت كھ از حیث نفوذ با اثر پالادیو 
اي در  پاپ پیوس چھارم تومازور لورتي پالرمویي را مأمور كرد تا فواره ١۵۶٣در سال . كرد برابري مي

سازي آن كار بھ یك ھنرمند جوان فلاندري واگذار شد كھ تازه از  قسمت مجسمھ. میدان سان پترونیو بسازد
د فلورانس آمده بود و شاید نام خودرا از شھري بھ دست آورده بود كھ بزرگترین اثر خود را در آن بھ وجو

برفراز این گروه . جوواني دا بولونیا، یاجان بولونیا، نھ مجسمھ براي آبنماي عظیم نپتون ساخت. آورده بود
ھاي حوضك آبنما چھار طفل شادمان  پیكره یك مجسمة عظیم برھنھ و نیرومند ازنپتون برافراشت؛ درگوشھ
اي نپتون، چھار زن خوش اندام بھ قالب ریخت كھ با دولفینھاي جھنده سرگرم بازي ھستند؛ در پایین پ

 ٧٠,٠٠٠بولونیا جان را بھ فلورانس باز فرستاد و . ریختند ساخت كھ از پستانھاي خود آب بیرون مي
روح . را، كھ صرف ساختن آن آبنماي با شكوه كرده بود، از وي دریغ نداشت) دلار؟ ٨٧۵,٠٠٠(فلورین 

  .ھنر شھرسازي ھنوز در ایتالیا زنده بود

بھ  ١۵٢٧روزي سال  نگاه را بر رم دوران رنسانس بیفكنیم، از سرعت بازخیزي آن از تیرهچون آخرین 
  كلمنس ھفتم در مرمت ویرانیھا مھارت بیشتري نشان داده بود تا در. آییم شگفت مي

تسلیم وي بھ شارل، ایالات پاپي را نجات داده و عایدات آن دستگاه پاپ را یاري كرده . جلوگیري از خرابي
اثر كامل اصلاح دیني در تقلیل عواید . تا نظم كلیسا را بازگرداند و رم را تا حدي دوباره معمور سازدبود 

مذھبي ھنوز در خزانة پاپ احساس نشده بود؛ و در حكومت پاولوس سوم روح و شكوه رنسانس براي یك 
  .رسید لحظھ احیا شده بھ نظر مي

آمدند یا شكل خود را عوض  تازه بھ جھان مي برخي از ھنرھا در شرف زوال بودند و بعضي دیگر
جولیا كلوویو، یك تن كروآتي كھ نزد كاردینال فارنزه مسكن داشت، تقریباً آخرین تذھیبگر . كردند مي

وردي در كرمونا زاد؛ بزودي اپرا و اوراتوریو  كلودیو مونتھ ١۵۶٧اما در سال . ھاي خطي بود نسخھ
قرن . دادند چندصدایي پالسترینا بار دیگر از تقویت مجدد كلیسا خبر ميھنرھا افزوده شدند؛ و قداسھاي  بھ

رفت، پرینو دل واگا و جوواني دا اودینھ، جانشینان كھتر رافائل، ھنر  بزرگ نقاشي ایتالیا رو بھ پایان مي
وپو و سازي اكنون شكل باروك بھ خود گرفتھ بود؛ رافائلو دامونتھ ل مجسمھ. جانب تزیین سوق دادند  را بھ

وجود  ھایي بھ جوواني دا مونتورسولي زیاده طلبیھاي استاد خود، میكلانژ، را فزونتر ساختند و مجسمھ
وتابي ھمراه ساختند كھ  آوردند كھ سعي شده بود اندامھایشان شبیھ بھ اصل باشند؛ اما این كار را باچنان پیچ

  . اي بھ خود گرفتھ بود مجسمھ شكل غریب وكژ گونھ

كاخ فارنزه و باغھاي واقع بر تپة پالاتینوس بھ دست میكلانژ اصلاح . ون پر رونقترین ھنر بودمعماري اكن
آنتونیو دا سانگالو كھین نمازخانة پولین ). ١۵٨٠(، و توسط جاكومو دلا پورتا تكمیل شدند )١۵۴٧(

پاپ  -برد ميھاي پولین و سیستین راه  كھ بھ نمازخانھ -در سالارجا). ١۵۴٠(واتیكان را طراحي كرد 
  پاولوس سوم ھمین سانگالو را مأمور كرد تا طرح قاببندي تزییني و مرمرسازي كف آن را تھیھ كند،

وسیلة دانپلھ دا ولترا  فرسكوسازي دیوارھاي آن را بھ وازاري و برادران تسوكارو سپرد، و سقف آن را بھ
كاریھاي  انت آنجلو با فرسكوھا و كندهاطاقھاي خصوصي پاپ در س. و پرینو دل واگا باگچكاري تزیین كرد

استھ نزدیك تیوولي / دومین كاردینال ایپولیتو د. پرینو، جولیو رومانو، و جوواني دا اودینھ تزیین شدند
ھاي آن را تھیھ كرد؛  ؛ پیرو لیگوریو نقشھ)١۵۴٩(استة معروف را ساخت / نخستین ویلا از دو ویلا د

دند؛ و باغھاي مطبق آن ھنوز نمودار ذوق ظریف و ثروت سرشار تسوكاروھا كازینو آن را تزیین نمو
py  .كاردینالھاي دورة رنسانسند
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از بولونیا براي بررسي . معروفترین معمار این عصر در رم یا حوالي آن جاكومو باروتتسي دا وینیولا بود
ولیوس قیصر، سبكي براي ھاي باستاني آمده بود؛ با تلفیق شیوة پانتئون آگریپا با شیوة باسیلیكاي ی ویرانھ

ھا و قوسھا، ستونھا و سنتوریھا را توأم سازد، و مانند پالادیو كتابي براي  خود بھ وجود آورد؛ كوشید تا قبھ
نخستین پیروزي خود را در كاپرارولا نزدیك ویتربو با طرح نقشة یك كاخ . اشاعة اصول خود نوشت

؛ و ده سال بعد سومین كاخ را )١۵۴٩- ١۵۴٧(آورد  دست وسیع و تجملي دیگر براي كاردینال فارنزه بھ
اما مؤثرترین كار خود را در رم در ویلا دي پاپا جولیو، براي پاپ یولیوس سوم، . در پیاچنتسا ساخت

در این بناي مشھور، كھ براي یسوعیان روبھ ). ١۵٧۵-١۵۶٨(پورتا دل پوپولو، و كلیساي جزو انجام داد 
ھا را بھ   طرحي براي تالاري با عرض و ارتفاع عظیم تھیھ كرد و راھھقدرت ساختھ شده بود، وینیولا

این سبك . ھا مبدل ساخت؛ معماران بعدي این كلیسا را نخستین مظھر آشكار سبك باروك ساختند نمازخانھ
، وینیولا بھ سمت سرمعمار كلیساي ١۵۶۴در سال . مركب است از اشكال منحني و پیچان بسیار پرزینت

  .جانشین میكلانژ گردید و در افتخار برافراشتن گنبد بزرگي كھ میكلانژ طرح كرده بود سھیم شد پیترو سان

VII – ١۵۶۴-  ١۵٣۴:آخرین مرحلھ: میكلانژ  

وقتي كھ كلمنس . در سراسر این سالھا میكلانژ ھمچون روحي سركش از یك قرن دیگر زنده مانده بود
پاولوس سوم . برد كھ او حق استراحت یافتھ باشد گمان نمي درگذشت؛ او پنجاه و نھ سالھ بود، اما ھیچ كس

، بھ عنوان )فرانچسكو(دوكا . جنگیدند و فرانچسكو ماریاي اوربینویي بر سر بدن زندة او بایكدیگر مي
وكیل تركة یولیوس دوم، براي تكمیل قبر عم خود غوغایي برپا كرده و قراردادي را كھ خیلي پیش از آن 

خواست اصلاً سخني  اما آن پاپ مستبد الرأي نمي. كلانژ امضا شده بود بھ جریان انداختزمان بھ وسیلة می
خواھم تو وارد خدمت من شوي، و  سال است كھ من مي سي»  :پاولوس بھ میكلانژ گفت. در آن باره بشنود

ساخت كھ كني؟ آن قرارداد پاره خواھد شد ومن تورا وادار خواھم  حال كھ من پاپ ھستم مرا ناامید مي
اي كوچكتر از آنچھ یولیوس  دوكا اعتراض كرد، اما سرانجام بھ مقبره» .براي من كاركني؛ ھرچھ بادا باد
اطلاع از اینكھ آن قبر محكوم بھ ناقص ماندن است در تاریك ساختن . آرزوي آن را داشت راضي شد

  .سالھاي آخر عمر غول ھنر نقشي بسزا داشت

ساز، و  مي صادر كرد كھ در آن میكلانژ را بھ سمت سر معمار مجسمھپاپ پیروزمند حك ١۵٣۵در سال 
آن ھنرمند بھ عضویت . ھا ستوده بود نقاش واتیكان تعیین نموده و برتري او را درھر یك از این رشتھ

مواجب سالیانھ براي تمام مدت عمر در حقش ) دلار؟ ١۵,٠٠٠(كراون  ١,٢٠٠خانمان پاپ پذیرفتھ شد و 
نس ھفتم كمي پیش از مرگش از او خواستھ بود فرسكویي از واپسین داوري در پشت كلم. مقرر گشت

میكلانژ میلي بھ . پاولوس پیشنھاد كرد كھ این مأموریت باید انجام گیرد. محراب نمازخانة سیستین رسم كند
ھمان  .سازي كند نھ نقاشي؛ با چكش و مغار شادتر بود تا با قلم مو خواست مجسمھ این كار نداشت؛ مي
ھذا، در  مع. ممكن بود وي را بھ تردید اندازد -بیست متر در ده متر -بایست نقاشي شود اندازة دیوار كھ مي

  .، بھ سن شصت، مھشورترین تصویر خود را آغاز كرد١۵٣۵سپتامبر 

اش از پاپ در بولونیا، نماي  مقبرة ناقص ماندة یولیوس، انھدام مجسمھ -شاید ناكامیھاي مكرر زندگیش
در او نوعي تلخكامي ایجاد كرده بود كھ خود  -ھاي ناتمام افراد خاندان مدیچي ناتمام سان لورنتسو، و مقبره

خاطرات ساوونارولا ممكن بود پس از چھل سال بھ . یكباره بیرون ریخت» علو خشم الاھي«را دراین 
بھ شرارت انسان، فساد  آن پیشگوییھاي وحشتزاي تباھي، آن مذمتھاي مربوط - سوي او باز آمده باشند

كشیشان، ظلم مدیچیھا، غرور عقلي، شادمانیھاي شرك آلود، و آن جھشھاي آتش دوزخ كھ روح فلورانس 
آن ھنرمند . گفت سوزاند؛ حال آن شھید مرده از درونیترین محراب مسیحیت دوباره سخن مي را مي

  غمگین، كھ لئوناردو وي را

ساخت و دھشتزاییھاي آن را بر  غرق مي» دوزخ«خود را در زقوم خوانده بود، بار دیگر » دانتھ شناس«
كرد تا پاپھاي آینده بھ مدت چندین نسل آن قضاي گریز ناپذیر را بھ ھنگام خواندن قداس  دیواري رسم مي
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زماني پیش بدن انسان را  مسیح كھ تا كوتھ در ھمان حال، در این دژ دین . در برابر دیدگانشان داشتھ باشند
ساز بود و جسم آدمي را درصد  كرد، مجسمھ كرد، او، حتي وقتي كھ با قلم مو كار مي و مذمت مي تحقیر

آلود و   در پیچ و تابھا و آژنگھاي برآمده از زجر، در برخاستن چرك. كرد حالت و وضع مختلف مجسم مي
و در مسیحي دمند،  اضطراب آمیز مردگان، در فرشتگاني كھ فرمانھاي احضار مشئوم را درصورھا مي

ھاي ستبر و  قدر كافي نیرومند ھست كھ باشانھ دھد و با این حال بھ كھ ھنوز جراحات خود را نشان مي
  .دانستند آساي خود كساني را بھ آتش افكند كھ خود را برتر از احكام الاھي مي بازوھاي ھركول

بھ روز بھ دین مؤمنتر  این پیرایشگر عبوس، كھ روز. كرد سازي او نقاشیش را خراب مي شوق مجسمھ
، تا آن حد كھ »بتراشد«شد، اصرار داشت كھ از رنگ ھم، مانند سنگ، بدنھاي حجیم و عضلاني  مي

فرشتگان، كھ ھنر و شعر آنان را چونان كودكان شادمان، جوانان خوش اندام؛ یا دوشیزگان نرمتن انگاشتھ 
رفتند؛ و ملعونان و  تنوره كشان پیش مي بود، در دست او بھ پھلواني بدل شدند كھ در پھنة آسمانھا

سان، شایستة نجات بودند؛ و حتي خود  رستگاران، حتي اگر فقط بھ خاطر شباھتشان بھ الوھیت بھ یك
خدایي بھ   :عیسي، با خشم شاھوار خویش، تجسد آن حضرت آدم شد كھ بر سقف سیستین نقش شده بود

دازه برون است، بازوھا و ساقھا چنان بیشمارند، و چندان از ان» گوشت«اینجا . صورت و ھیئت انسان
سان بسیارند كھ مانع ازتعالي روح براي مشاھدة سزاي گناه   ھاي بادكرده آن  و ماھیچھ» دوسر«عضلات 

ھمھ . ھاي متراكم و درھم كمي نابجا ھستند كرد كھ این برھنھ خو فكر مي حتي آرتینو ھرزه. شوند مي
گفت كھ چنین نمایشي از جسم  ریفات پاولوس سوم، بیاجو دا چزنا، بشكوه ميدانند كھ چگونھ رئیس تش مي

انسان بیشتر براي پیراستن میخانھ مناسب است تا نمازخانة پاپان؛ و میكلانژ با رسم تصویر بیاجو در میان 
ملعونان از او كین ستانده است؛ و وقتي بیاجو از پاپ درخواست تا فرمان دھد نقش وي را از میان 

پاولوس چھارم . تواند ھیچ روحي را از دوزخ نجات دھد زدایند، او با مزاج گفت كھ حتي پاپ ھم نميب
تر آن  سرانجام بھ اعتراضاتي از نوع شكوة بیاجو تسلیم شد و بھ دانیلھ دا ولترا دستور داد كھ قسمتھاي زننده

لقب ) شلوار دوز(بیچاره براگتونھ  تصویرھا را با نیم شلواري بپوشاند؛ و چون چنین شد، رم بھ آن ھنرمند
اش آخرین پیروزي آن استاد در ترسیم  مریم، كھ جامھ -» دورنماي تاریك«والاترین شخصیت در آن . داد

چین و شكن پارچھ است و نگاه آمیختھ از نفرت و رحمش تنھا عنصر جبران كننده در این الوھیت بخشي 
  .كاملا ملبس است - خویي انسان است ه بھ درند

رم، كھ اكنون . ، از آن نقاشي پرده برداشتند١۵۴١پس از شش سال رنج، در مراسم عید میلاد مسیح سال 
  شد، آن تصویر واپسین داوري العمل مذھبي بر ضد رنسانس مي وارد یك عكس

انگیزترین تمام نقاشیھا  وازاري آن را شگفت. را بھ عنوان اثر خوبي از الاھیات و ھنري بزرگ پذیرفت
ھنرمندان تركیب جسماني آن شكلھا را پذیرفتند و از فزونگراییھایي كھ در ترسیم عضلات بھ كار . شمرد

ھاي عجیب و افراط در جسمانیت، آزرده نشدند، بلكھ، برعكس بسیاري از نقاشان،  رفتھ بود، و نیز از قیافھ
حتي . الیا بود، تشكیل دادنداین اطوار خاص استاد را پذیرفتند و مكتب خاصي را، كھ آغاز انحطاط ھنر ایت

و ھمچنین  -داد كھ بھ قسمتھایي از آن تصویر شكل نقش برجستھ مي–غیر روحانیان از كوتاه نماییھاي آن 
متر، و ھیكلھاي  از حالت حاد ژرفانمایي، كھ ارتفاع شكلھاي پایین را دو متر، پیكرھاي وسطي را سھ

توانیم  نگریم، نمي ما، كھ امروز بر آن فرسكو مي. مدندآ داد، بھ شگفت مي فوقاني را چھار متر نشان مي
دانیلھ آن را آسیب رسانده و پوششھاي دیگري، كھ در سال » خیاطي«منصفانھ دربارة آن فكر كنیم، زیرا 

اند، كمي آنھا را از اصالت خارج ساختھ و غبار و دود شمع و تیره  بر تصویرھاي آن افزوده شده ١٧۶٢
  . است اند، وضوح آن را از میان برده ارقرن بر آن اثر كردهشدن طبیعي، كھ طي چھ

اي كھ آنتونیو دا  كار خود را بر دو فرسكو، در نمازخانھ ١۵۴٢پس از چند ماه استراحت، میكلانژ در سال 
یكي از این فرسكوھا شھادت پطرس حواري . سانگالو براي پاولوس سوم در واتیكان ساختھ بود، آغاز كرد

در اینجا نیز آن ھنرمند پیرخود را در . نمایاند اد، و آن دگر ایمان آوردن بولس حواري را ميد را نشان مي
وقتي كھ این تصویرھا را بھ اتمام رساند، ھفتادوپنج سال داشت، و بھ . فزونگراییھاي شدید مستغرق ساخت

  .توازاري گفت كھ آنھا را بررغم میل خود، و با كوشش و خستگي زیاد، نقاشي كرده اس
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كرد؛ بھ گفتة خودش، چكش و مغار وي را درحال سلامت نگاه  سازي خود را پیر احساس نمي براي مجسمھ
حتي در اوان نقاشي كردن واپسین داوري، گھگاه با مشغول داشتن خود بھ سنگ مرمر، در . داشتند مي

) ر بارجلود(، بروتوس عبوس و نیرومند خودرا ١۵٣٩در سال . جست كارگاه ھنري خویش، تسلي مي
شاید قصد او از ساختن این مجسمھ تصویب . ساز رم است این پیكر شایستة بزرگترین مجسمھ. ساخت

. كشي آلساندرو د مدیچي در فلورانس، و نیز بھ جاي گذاشتن علامت ھشدار براي جباران آینده بود ظالم
را ساخت ) مریم در مرگ فرزندعزاي (یازده سال بعد، در حالي كھ خویي ملایمتر یافتھ بود، مجسمة پیتا 

امیدوار بود كھ این مجسمھ را بھ گور خود . كھ در پشت محراب بلند كلیساي جامع فلورانس برپاست
كرد و غالباً، درحالي كھ شمعي بر روي كلاه خویش  اختصاص دھد؛ از این رو با جھد فراوان برآن كار مي

ضربة بیش از اندازه سخت چكش آن مجسمھ را چنان  اما یك. پرداخت استوار و روشن كرده بود، بھ آن مي
نوكر او، آنتونیو میني، آن را بھ ھدیھ از او . ناپذیر خراب یافت آسیب رساند كھ میكلانژ آن را بھ حدي چاره

این پیكر براي مردي ھفتادو پنج سالھ . خواست و پس از دریافت آن، مجسمھ را بھ یك فلورانسي فروخت
بدن عیسي بدون فزونگرایي نمایانده شده است؛ تندیس مریم، كھ ناتمام مانده، . یزانگ محصولي است حیرت

  مھري است كھ بھ قالب سنگ

توانست  مي  درآمده است؛ و رخسار نجیب نیقودیموس، كھ باشلقي بر سر دارد، بھ گمان برخي از كسان،
  .شیداندی بخوبي نمایانندة خود میكلانژ باشد كھ حال غالباً بر رنج عیسي مي

مذھب او اساساً قرون وسطایي بود و با رازوري، پیشگویي، و اندیشة مرگ و دوزخ تیره شده بود؛ از 
در . اي نداشت؛ كتابھاي محبوبش انجیل و اشعار دانتھ بود رافائل بھره بدبیني لئوناردو یا لاقیدي شادمانة 

  :اواخر زندگیش، شعر او بیش از پیش بھ مضامین مذھبي گرایید

  زندگي من از پھنة یك دریاي طوفاني گذشتھ، اكنون

  مانند زورقي ضعیف بھ آن بندري كھ مقصد ھمة آدمیان است،

  آیند كھ ھمگان پیش از واپسین قضا در آن فرود مي

  .رسیده است  تا سزاي نیك و بد خود را در آن بیابند،

  دانم كھ آن خیال خوش، حال نیك مي

  زمیني ساختھ بود،كھ روح مرا برده و ستایشگر آن ھنر 

  جویند، چگونھ آنچھ را كھ مردم ھمھ چنین مي  چسان بیھوده بود؛

  :آلوده است گناه

  این افكار عاشقانھ، كھ چنان سبك آراستھ بودند،

  اند؟ وقتي كھ مرگ دوگانھ نزدیك است، چگونھ

  .ترسم شناسم، اما از دیگري مي یكي را بھ یقین مي

  تواند روح مرا آرام سازد، نميسازي  نھ نقاشي و نھ مجسمھ

  كشاند، برمي» او«روحي كھ خود را بھ بالا، بھ مھر 
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  .كھ بازوانش براي در آغوش كشیدن ما بر روي صلیب گسترده است

اما آن غزلھا بوضوح بیش . خود را ملامت كرد آن شاعر پیر براي سرودن چند غزل در روزگار جواني، 
ھاي میكلانژ یا  صمیمترین منظومھ. ده باشند، تمرین شاعري بودنداي جسماني بو از آنچھ ابراز عاطفھ

تومازوكاوالیري یك اصلمند رومي بود كھ تفنناً بھ . اي پیر بودند، یا بھ عنوان جواني زیبا خطاب بھ بیوه
و معلم خود را شیفتة زیبایي رخسار و ) ١۵٣٢حد (وي براي تعلیم نزد میكلانژ آمد . پرداخت نقاشي مي

میكل بھ عشق او گرفتار شد و غزلھایي با تحسیني چنان . ظرافت حركات و سكنات خویش ساخت ھیئت و
بیپروا در وصف او سرود كھ برخي از آنھا میكلانژ را در میان ھمجنسگرایان مشھور تاریخ ھمتراز 

ر حتي در میان غی چنین ابراز احساساتي از مرد بھ مرد در دوران رنسانس، . لئوناردو ساختھ است
نویسي زمان  سرایي و نامھ رایج بود؛ شیوة افراطي آنان در این كار جزئي از رسم چامھ  ھمجنسگرایان،

میكلانژ، ظاھراً تا  –خارج از حیطة شعر  –ھذا  مع. توان آن را سوء تعبیر كرد بود، و از این رو نمي
  .شتھنگامي كھ ویتوریاكولونا را ندیده بود، نسبت بھ زنان دلبستگي خاصي ندا

یعني وقتي شروع شد كھ آن زن پنجاھسالھ و خود او  ١۵۴٢دوستي میكلانژ با ویتوریا در سال 
  تواند آتش عشق را در دل مردي یك زن پنجاھسالھ بآساني مي. وھفت سالھ بود شصت

سال پیش مرده  دانست كھ ھفده پسكارا مي  شصت سالھ روشن كند، ولي ویتوریا ھنوز خود را در بند ماركزة
زیرا با گره مسیحیت بستھ شده   دوستي ما استوار است و مھر ما مطمئن،«: ویتوریا بھ میكلانژ نوشت. ودب

اما درخور اعتنا نبودند؛ میكلانژ پاسخ   غزل براي او فرستاد كھ ھمھ خوب بودند، ١۴٣ویتوریا » .است
. بھ خودستایي ادبي بودند غزلھاي او را با اشعاري داد كھ مشحون از حماسة اخلاص و محبت، اما آلوده

گفتند؛ و شاید ویتوریا ھمدلي خود را نسبت بھ مرداني كھ  ھنگام ملاقات با یكدیگر، از ھنر و دین سخن مي
نفوذ او بر میكلانژ عمیق بود؛ گویي در تقوا، مھرباني، و . كرد كوشیدند بھ او ابراز مي در اصلاح كلیسا مي

زد و سخن  وقتي كھ ویتوریا با او گام مي. زندگي گرد آمده بودوفاداري آن زن جمیلترین عناصر روحي 
كرد كھ دیگر مردي نباشد كھ پیش از  دعا مي) میكل(رفت؛ و او  مقداري از بدبیني او از میان مي گفت،  مي

چنان «میكلانژ   تا مدتي دراز پس از آن،). ١۵۴٧(بھ ھنگام مرگ ویتوریا، میكلانژ نزد او بود . آن بود
كرد كھ چرا در آن واپسین  و خود را ملامت مي» فتھ بود كھ گفتي كارش بھ جنون كشیده استفرو كو

  لحظات صورتش را مانند دستانش نبوسیده است؟

وقتي كھ آنتونیو . دار شد كمي پیش از مرگ ویتوریا بود كھ میكلانژ آخرین مسئولیت ھنري خود را عھده
سان پیترو را بھ عھده  یكلانژ خواست تا تكمیل كلیساي، پاولوس سوم از م)١۵۴۶(داسانگالو درگذشت 

ساز است نھ معمار؛ شاید ناكامیابي خود را در  خاطر بار دیگر تأكید كرد كھ مجسمھ آن ھنرمند آزرده. گیرد
پذیرفت؛ اما » تأسف بیپایان«پاپ اصرار كرد، و میكلانژ با . بود لورنتسو از یاد نبرده ساختن نماي سان

آن ھنرمند براي این » .بھ گمانم حضرت قدسي مآب از جانب خدا ملھم شده بود«: افزاید ميوازاري چنین 
ھر چند كھ پاپ   از دریافت پاداش اضافي سر باز زد،  رفت، اش بھ شمار مي كار، كھ اوج اعتلاي حرفھ

تادودوسالھ با چنان قدرتي بھ كار پرداخت كھ از یك مرد ھف. ورزید كراراً در دادن آن بھ وي اصرار مي
  . رفت انتظار نمي

چنانكھ گویي كار سان پیترو چندان سنگین نیست، میكلانژ در ھمان سال دومأموریت دیگر را بھ عھده 
یك طبقة سوم بر پالاتتسو فارنزه افزود، قرنیزي ساخت كھ ھمگان بھ سبب زیباییش آن را ستودند، . گرفت

ھاي  پلھ. ازاري بھترین حیاط در تمام اروپا بودو دو ردیف فوقاني حیاطي را ساخت كھ بھ تشخیص و
رفت و بر قلة آن تپھ مجسمة سوارة كھن ماركوس  وسیعي ترتیب داد كھ تا فراز تپة كاپیتولینوس بالا مي

بعداً، درھشتاوھشت سالگي، در انتھاي دور این فلات، پالاتتسو دل سناتوره را با . آورلیوس را قرارداد
خت؛ طرحھایي براي پالاتتسو دئي كنسرواتوري دریك طرف تالار سنا، و پلكان مضاعف مجلل آن سا

pyحتي نتوانست آن قدر زندگي كند كھ این طرحھا بھ . براي موزة كاپیتولین در یك طرف دیگر عرضھ داشت
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موقع اجرا درآید، اما ساختمانھاي مربوطھ توسط تومازو كاوالیري، وینیولا، و جاكومو دلا پورتا طبق 
  .او تكمیل شدندھاي  نقشھ

  ، این شك پیش آمد كھ آیا جانشین او، یولیوس سوم، )١۵۴٩(وقتي پاولوس سوم درگذشت 

میكل طرح آنتونیو . پیترو، باقي خواھد گذارد یا نھ میكلانژ را در سمت خود، یعني سرمعماري كلیساي سان
خلاق عمومي خطرناك واقع براي ا) بھ قول او(دا سانگالو را براي ساختمان چنین كلیساي تاریكي، كھ 

دوستان آن مرد از دنیا رفتھ دوكاردینال را اغوا كردند تا پاپ را آگاه سازند از اینكھ . شد، رد كرده بود مي
یولیوس از میكلانژ حمایت كرد، اما در زمان جانشین او، . بوئوناروتي در كار خراب كردن ساختمان است

، دار و دستة سانگالو از )رفتند آمدند و مي درپي مي میكلانژ پيزیرا پاپھا در مدت زندگي (پاولوس چھارم 
سال داشت، حال كودك را پیدا كرده  نو بھ حملھ آغاز وادعا كردند كھ آن ھنرمند، كھ در آن زمان ھشتادویك

میكل گاه . ھاي كاملا غیر عملي براي سان پیترو در نظر دارد كند و نقشھ و بیش از آنچھ بسازد خراب مي
خواست، با پذیرفتن دعوتھاي مكرر دوكا كوزیمو، دوباره در فلورانس مسكن  افتاد؛ مي كر استعفا ميبھ ف

خواست پیش از آنكھ بھ معرض عمل درآید، مأموریت خود  گزیند؛ اما طرح گنبد را قبلاً ریختھ بود و نمي
از گل براي آن گنبد ، پس از سالھا تفكر دربارة آن مسئلھ، نمونة كوچكي ١۵۵٧در سال . را ترك گوید

یك سال دیگر صرف ساختن . داد حجیم ساخت كھ پھنا و وزن آن خطرناكترین قسمت آن نقشھ را تشكیل مي
 ۴۶متر قطر و  ۴٢بایست  گنبد مي. گاه شد ھایي براي ساختمان و تكیھ نمونة بزرگي از چوب و طرح نقشھ

بایست بر یك پایة قرنیزدار استوار  د؛ ميمتر باش ١٠٢.٨متر ارتفاع داشتھ باشد و رأسش از سطح زمین 
یك كلاھك نورگیر یا گنبد . شود كھ بر چھار قوس بزرگ بر ملتقاي بازو یا قسمت وسطاي كلیسا متكي باشد

ویك متر در بالاي قبة بزرگ قرار داشتھ باشد و یك بناي چلیپایي  كوچك روباز ساختھ شود كھ بیست
متر بلندتر باشد و برج آن بناي شاھوار را تشكیل دھد كھ  ٩.٧۵) از رأس گنبد(بایست ساختھ شود كھ  مي

گنبد قابل قیاسي كھ برونللسكي بر كلیساي جامع فلورانس ساخت و . یافت متر ارتفاع مي ١٣٢.۶جمعاً 
 ٩١.۴متر ارتفاع، و  ۴٠.۵متر عرض،  ۴٢.٢ستوده بود » تفوق ناپذیر«زیبایي آن را میكلانژ بھ عنوان 

ساختن این دو گنبد . متر ارتفاع تا كلاھك نورگیر داشت ١٠٧زمین تا رأس، و جمعاً متر بلندي از 
  .ترین اقدام در تاریخ معماري رنسانس بود جسورانھ

یك بار دیگر دشمنان غول كھنسال ھنر بھ فكر . جانشین پاولوس چھارم شد ١۵۶٩پیوس چھارم در سال 
ني فرسوده شده بود، استعفاي خود را تقدیم داشت اي طولا اوچون از مجادلھ. گرفتن جاي او افتادند

پاپ از قبول آن امتناع كرد، و میكلانژ تا پایان عمر در مقام سرمعماري كلیساي سان پیترو ). ١۵۶٠(
سازي رسمش   طور كھ در مجسمھ ھمان. آنگاه معلوم شد كھ منتقدانش كاملا بخطا نرفتھ بودند. برقرار ماند

كرد؛ بندرت طرحھاي خود را  اً بدون ھیچ زمینة دیگري، جز فكر خود، كار ميبود، در معماري نیز غالب
گذارد، بلكھ براي ھر قسمت از  آورد و كمتر آنھا را با كسي حتي با دوستان خود در میان مي روي كاغذ مي

از این رو، بھ ھنگام مرگ، ھیچ . كرد اي رسم مي شد، نقشھ ساختمان، ھمین كھ وقت ساختنش نزدیك مي
در نتیجھ، جانشینان او . جا نگذاشتھ بود قشھ یا نمونة معیني از ھیچ قسمت، بھ جز گنبد، از خود بھن

  آزادبودند كھ افكار 

این نقشھ عبارت بود از تصور . عوض كردند -ونیز نقشة برامانتھ را -آنان نقشة اورا. خود را بھ كار بندند
سازي آن  وجبھھ. ا دراز كردن بازوي شرقي كلیسااساسي تلفیق یك صلیب یوناني با یك صلیب لاتیني ب

تنھا قسمت ساختمان كھ . متري ۴٠٠ساخت، مگر از فاصلة  بانماي بلندي كھ گنبد را از آن سونامرئي مي
ھاي او، بدون تغییرات مھم، بھ وسیلة جاكومو دلا  بھ میكلانژ تعلق دارد گنبد آن است كھ از روي نقشھ

با قوسھاي . این گنبد، بدون تردید، مجللترین منظرة معماري در رم است. شدافراشتھ  ١۵٨٨پورتا در سال 
رود، تاج شاھواري برفراز بناي عظیم زیرخود  باشكوھي از ساقة گنبد تا كلاھك نورگیر روي گنبد بالا مي

بخشد كھ از حیت شكوه  گذارد، و بھ ستونھا، ستونھاي چھارگوش، فرسبھا، وسنتوریھا وحدتي جامع مي مي
دراینجا نیز مسیحیت با روزگار باستان سربھ سازش . كند با ھربناي مشھوري در دنیاي قدیم برابري مي

بار باسیلیكاي ) متر مجموع ارتفاع ۴٣.٢متر عرض در  ۴٣.٢(پرستشگاه عیسي گنبد پانتئون را : گذاشت
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ونھاي كلاسیك را بھ طور كھ برامانتھ عھد كرده بود و جسارت آن ورزید كھ ست قسطنطین قرارداد؛ ھمان
  .ارتفاع بلندي برپا دارد كھ در تاریخ باستان بینظیر بود

، بھ خواھش پاپ پیوس چھارم، قسمتي از ١۵۶٣در سال . میكلانژ تا ھشتادونھ سالگي بھ كار ادامھ داد
كھ یكي او نقشة پورتاپیا را، . حمامھاي دیوكلسین را بھ كلیسا و صومعة سانتا ماریا دلیي آنجلي تبدیل كرد

اي از یك كلیسا ساخت؛ وازاري، كھ  براي فلورانسیھا در رم نمونھ. ھاي شھر بود، طرح كرد از دروازه
زیباترین «: شاید دلبستگي زیادي بھ معلم و دوست پیر خود داشت، آن بناي پیشنھادي را چنین وصف كرد

بھ انتھا رسید و آن بنا ھرگز ساختھ  ؛ اما پول فلورانسیھا در رم»بنایي كھ انسان تاكنون برآن نگریستھ است
  .نشد

سالگي از سنگ مثانھ بھ  در حدود ھفتادوسھ. سرانجام كارمایة باور نكردني غول ھنر بھ ناتواني انجامید
گوید،  داد، اما چنانكھ خود او مي ظاھراً بھ وسیلة دارو یا آبھاي معدني مرض خود را تسكین مي. رنج افتاد

اما «: دوازده سال بعد بھ یكي از برادرزادگان خود چنین نوشت» .دارم تا بھ دارو من بھ دعا بیشتر ایمان«
سنگ مثانھ . سازند دربارة وضع خود بگویم، من بھ تمام رنجھایي دچارم كھ معمولاً پیران را گرفتار مي

ھذا تا  مع» .توانم از پلھ بالا بروم كمر و پشتم چنان خشك است كھ غالباً نمي. دارد مرا از ادرار باز مي
  .رفت نودسالگي در ھرگونھ ھوایي بیرون مي

چندان پیرم كھ «: گفت بھ وازاري مي. كرد مرگ را با وارستگي مذھبي و خوش خلقي فیلسوفانھ استقبال مي
یك نقش برجستة مشھور برنجي، كھ بھ دست » .كند كھ با آن بروم گیرد و امر مي مرگ غالباً شنل مرا مي

دھد كھ از فرط رنج چین خورده و از كبر سن آشفتھ  اختھ شده است، صورتي را نشان ميدانیلھ دا ولترا س
روز بھ روز ضعیفتر شد و بیشتر اوقات را بر روي صندلي كھنة خود چرت  ١۵۶۴در فوریة . است
روح خود را براي خدا، بدنش را براي زمین، واموالش را براي نزدیكترین «وصیتي نكرد، اما فقط . زد مي
  ١٨در » .یشانش بھ جاگذاشتخو
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  تندیس میكلانژ بوئوناروتي؛ موزة ملي، فلورانس،: دانیلھ دا ولترا

اش را بھ فلورانس بردند و باتشریفاتي كھ چندین  جنازه. ، بھ سن ھشتادونھ سالگي درگذشت١۵۶۴فوریة 
طرح یك آرامگاه  وازاري با اخلاصي فراوان. روز طول كشید در كلیساي سانتا كروچھ بھ خاك سپردند

  .مجلل را براي او ریخت

داوري برخي از معاصرانش، و ھمچنین قضاوت زمان، این است كھ، باوجود معایب بسیار، بزرگترین 
بزرگترین «میكلانژ كاملا مظھر آن تعریفي بود كھ راسكین از . ھنرمندي بود كھ تا آن زمان زیستھ بود

موع آثارش شمارة بیشتري از بزرگترین افكار را گنجانده كسي كھ در مج«: سان بدین - كند مي» ھنرمند
او در درجة اول » .دھند برند و اعتلا مي بزرگترین نیروھاي ذھن را بھ كار مي«یعني افكاري كھ  -».باشد

داشتند و ضمناً دزدانھ  ھا عزیز مي یك استاد رسام بود كھ رسمھایش را دوستانش بھ عنوان گرامیترین ھدیھ
در ) خانة میكلانژ(ما برخي از این رسمھا را امروز در كازا بوئوناروتي . كردند فاده مياز آنھا است

طرحھایي براي نماي سان لورنتسو، یا براي واپسین : بینیم فلورانس یا در قسمت رسمھاي موزة لوور مي
كھ در آثار  قدر رقت بھ كار رفتھ داوري، طرح زیبایي براي یك سیبولا، یك قدیسھ آن كھ در تصورش ھمان

لئوناردو، و رسم عجیبي كھ از جسد مردة ویتوریا كولونا كرد، با نمودار ساختن قیافة رازورانھ و پستانھاي 
میكلانژ در یكي از مكالماتش، كھ گزارش آن از فرانثیسكو د ھولاندا بھ ما رسیده است، تمام . پژمردة او

  :ھنرھا را بھ رسامي تحویل كرد

سازي، و معماري است؛ و ھمچنین اساس  منشأ و عنصر نقاشي، مجسمھ… . نیكوعلم طراحي، یا رسامي 
كسي كھ خود را استاد این فن كرده باشد صاحب . و سرچشمة ھر شكل نمایشي و تمام علوم نیز ھست

  .اي از آن ھنر تمام آثار مغز و دست انساني یا خود رسم ھستند یا شعبھ… . گنجي است بزرگ
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مند باشد بھ خط  ھمچنان طراح باقي ماند، زیرا خیلي بیشتر از آنچھ بھ رنگ علاقھ میكلانژ در نقاشي خود
كوشید تا شكلي گویا رسم كند، در ھنر وصفي انساني مستقر سازد، یا  دلبستھ بود؛ بیش از ھر چیز مي

ھ دست او دست فیدیاس یا آپلس و صدایش صداي ارمیا یا دانت. ازطریق رسم فلسفة زندگي را منتقل كند
ھایي را كھ  در یكي از گذارھایش میان فلورانس و رم، او ظاھراً در اورویتو توقف كرده و برھنھ. بود

سینیورلي در آنجا نقاشي كرده بود دیده بود؛ این تصاویر، بھ اضافة فرسكوھاي جوتو و مازاتچو، اشاراتي 
وي بسیار . ظ كرده است مانند نبوداي داد كھ با این حال بھ ھر شیوة دیگري كھ تاریخ براي ما حف بھ شیوه

بیشتر و بالاتر از دیگران، حتي بیش از لئوناردو، رافائل، و تیسین، براي ھنر خود اصالت آورد و اصالت 
كرد؛ بھ زیبایي، دورنما، زمینة معماري، و  كاري معطل نمي خود را با تزیین و خرده. را از آن ھنر برآورد

ذھنش درگیر یك . گذاشت تا موضوع كامل ولو عاري از زینت باشد داد؛ مي نقوش آرابسك اھمیت نمي
داد؛ مانند آنچھ كھ در تصاویر  رؤیاي عالي بود كھ بھ آن، تاحدي كھ از عھدة دست برآید، شكل مي

  .سیبولاھا، پیمبران، قدیسان، قھرمانان، و خدایان كرده است

ا آن اشكال انساني براي او تجسمات شكنجھ كرد، ام اي استعمال مي ھنرش جسم انسان را بھ عنوان وسیلھ
  .شدة امیدھا و وحشتھایش، فلسفة مشوشش، و ایمان دیني آتشناكش بودند

ھاي خود  ھرگز مجسمھ. سازي است سازي ھنر گرامي و اصلي او بود، زیرا آن ھنر برجستة شكل مجسمھ
او بیش از حد رنگین بود؛ و اندیشید كھ شكل كافي است؛ حتي مفرغ ھم براي  كرد، چون مي را رنگ نمي

ھرچھ با نقاشي و معماري بھ . داشت سازي خود را فقط بھ استفاده ازسنگ مرمر محدود مي او مجسمھ
توفیقي ) بجز آن گنبد عالي(در معماري . اي بود، حتي گنبد كلیساي سان پیترو»مجسمھ«آورد  وجود مي

ط نسبتھاي اندام انسان، بھ تصور درآورد و توانست ساختماني را، جز در شرای نیافت، زیرا بزحمت مي
خواست بھ جاي آنكھ سطحھا  ھا باشد؛ مي بزحمت قادر بود اجازه دھد كھ یك بنا چیزي جز محفظة مجسمھ

سازي در وجود او تبي بود؛ بھ گمان او، مرمر با  مجسمھ. را عنصري از شكل كند، ھمة آنھا را بپوشاند
مصمم بود آن را بزور بیرون كشد؛ اما آن سر در خود او بود و كرد كھ او  سماجت سري را پنھان مي

در كوشش براي دادن یك شكل بروني بھ رؤیاي دروني، . چندان پنھاني كھ فاش كردن كاملش امكان نداشت
دوناتلو او را كمي یاري كرد، دلا كوئرچا بیشتر، و یونانیان كمتر؛ در موقوف ساختن قسمت عمدة ھنرش 

ھا، ھمچنانكھ در مورد آرامگاه افراد خاندان مدیچي  ختن و تقریباً یكنواخت كردن چھرهبھ بدن و كلي سا
كرده بود، با یونانیان توافق داشت؛ اما ھرگز موفق نشد آن آرامش عاري از احساس را كھ یونانیان پیش از 

ھ در بند این گذاشت ك طبعش نمي - ھاي خود بدھد دادند، بھ پیكره ھاي خویش مي عصر ھلنیستي بھ مجسمھ
فاقد حس محدودیت و تناسب كلاسیك . یافت براي شكلي كھ گویاي احساس نباشد موردي نمي. موضوع باشد

ساخت، بالاتنھ را نسبت بھ دست و پاخیلي ستبر، و عضلات را   ھا را براي سر خیلي پھن مي بود؛ شاھانھ
كشتي گیراني ھستند كھ از فرط تقلا تابیده كرد، چنان كھ گویي تمام مردان و خدایان  دار مي بیش از حد گره

  .باید اذعان كرد كھ این فزونگراییھاي عجیب در كوشش و احساس، بھ ھنرباروكي نشئت داد. اند شده

میكلانژ، بھ عكس رافائل، مكتبي تأسیس نكرد، اما چند ھنرمند برجستھ تربیت كرد و نفوذي سایر بھ ھم 
اي ساخت كھ  ورتا، براي پاولوس سوم در كلیساي سان پیترو مقبرهیكي از شاگردانش، گولیلمو دلا پ. زد

سازي و نقاشي از  اما جانشینان میكلانژ در مجسمھ. زند تقریباً با آرامگاه خاندان مدیچي لاف ھمسري مي
معمولا یك ھنرمند . آنكھ بھ عمق فكر و احساس و استادي فني او برسند افراط كاریھاي او تقلید كردند، بي

اي از تحول را  نفسة او رشتھ جاه ذروة یك سنت، روش، سبك، و خوي تاریخي است؛ برتري فيوالا
. اي از تقلید ناگزیر و انحطاط بھ وجود آید باید دوره چنانكھ پس از او مي. رساند سازد و بھ پایان مي مي

از میان صد تجربة  كند؛ یك تصور، آرمان، یا فن با پیچ و تاب آنگاه یك خوي و سنت جدید آھستھ رشد مي
  .گذرد تا نظمي دگرگونھ یابد، یعني نظمي اصیل و كاشف شكلي تازه عجیب مي

ما میرندگان عادي، حتي وقتي كھ جسارت حكم كردن دربارة . آخرین كلام در اینجا كیفیتي متواضع دارد
تش قھرمانان لازم نیست كھ از پرس. ورزیم، نباید از تشخیص الوھیت آنان قاصر مانیم خدایان را مي

ما میكلانژ را معزز . شرمنده شویم، بھ شرط آنكھ حس تشخیص ما از معبدھاي آنان بیرون نباشد
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. سر بھ خلاقیت ادامھ داد و در ھر رشتة مھم شاھكاري پدید آورد شماریم، زیرا در عمر دراز خود سربھ مي
اند و تا  مغز و قلب او بیرون آمدهبینیم كھ این آثار بھ اصطلاح از خون و گوشت او جداشده و از  ما مي

قدر  بینیم كھ از صد ھزار ضربة چكش و مغار، وھمان مي. اند مدتي او را از رنج زایش رنجور كرده
اند؛ كھ یكي پس از دیگري، مانند نفوسي نامیرا، جاي خود را درمیان  حركت مداد وقلم مو، شكل گرفتھ

توانیم بدانیم كھ خدا چیست، یا بفھمیم كھ جھاني كھ  ما نمي. دان اشكال پایدار زیبایي و شاخصیت اشغال كرده
این سان از خوب و بد، رنج وجمال، و خرابي و تعالي سرشتھ است چھ ماھیتي دارد؛ اما در حضور 

بخشد، بھ ماده معني  اي كھ بھ ھرج نظم مي ورزد، در برابر نابغھ مادري كھ بھ كودك خویش مھر مي
بخشد، خود را بھ آن زندگي و ذھن قانونیي كھ خرد ادراك ناپذیرجھان  ر اصالت ميدھد، و بھ شكل یا فك مي

  .یابیم دھد، چندانكھ ممكن است، نزدیك مي را تشكیل مي
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اي ژرف و خرسند  وجوش تجربھ بررسي چنین مراحل بسیار واشخاص پرشمار این قرنھاي غني و پر جنب
این رنسانس چھ اندازه بود كھ حتي در دوران محاقش مرداني مانند تینتورتو و ورونزه، ثروت . ساز است

آرتینو و وازاري، پاولوس سوم و پالسترینا، سانسووینو و پالادیو، دوكا كوزیمو و چلیني، و آثاري ھنري 
میان شدت، آشوب، در آن ایتالیاییاني كھ در ! وجود آورد نظیر اطاقھاي كاخ دوكي و گنبد سان پیترو را بھ

زیستند، و با این حال، در برابر ھرگونھ زیبایي و ھنرمندي، بس سر زنده و  پرستي، و جنگ مي خرافھ
ھاي گرم عواطف و ھنرھاي خود را،  گدازه - چنانكھ گویي ایتالیا كوھي آتشفشان است –مشتاق بودند و 

ع خود را، نقاشیھا و راھزنیھاي سازیھا و عشقھاي نامشرو معماریھا و آدمكشیھاي خویش را، مجسمھ
خویش را، تصویرھاي مریم و نقشھاي عجیب خود را، سرودھاي مذھبي و اشعار ملمع خود را، بیعفتیھا و 

در آن ایتالیاییان دورة رنسانس، چھ  - ریختند تقواھاي خویش را، و كفرھا و دعاھاي خود را بیرون مي
ھاي ما  كنیم، و موزه وز نفس رساي آن الھام را احساس ميما تا امر! توانست نھفتھ باشد نیروي حیاتي مي

  .آسا سرشارند از بقایاي ھنري آن عصر پرالھام و جنون

كنیم تكرار اتھاماتي است كھ بر آن  قضاوت آرام دربارة آن عصر مشكل است و كاري كھ ما اكنون مي
عمدتاً مبتني بر ) طلاح بھ ایتالیابا محدود ساختن این اص(پیش از ھرچیز باید گفت كھ رنسانس . وارد شده

ثروت رم زیر فرمان پاپھا . استثمار اقتصادي ساده لوحاني بسیار بھ دست معدودي مردم زرنگ بوده است
آمد؛ شكوه فلورانس از عرق جبین رنجبران  از پولھایي فراھم شده بود كھ از میلیونھا خانة اروپایي مي

كردند، حقوق سیاسي نداشتند، و فرقشان با رعایاي قرون  اي بود كھ ساعات طولاني كار مي دونپایھ
از لحاظ . وسطایي این بود كھ در جلال مغرورانة ھنر مدني و انگیزة مھیج زندگي شھري سھیم بودند

  سازي  سیاسي، رنسانس جایگزین

از جھت اخلاقي، شورشي . كمونھاي جمھوري با اولیگارشي بازرگاني و دیكتاتوریھاي نظامي بود
كانھ بود كھ پشتبندھاي الاھیات و قانون اخلاقي را سست بنیان ساختھ و غرایز انساني را سخت مشر

گیرد؛ دولت، آزاد از نظارت كلیسایي كھ خود  آزادگذاشتھ بود تا از ثروت جدید تجارت و صنعت بھره
  .ددنیاگرا و مادي شده بود، خود را در حكومت، دیپلوماسي، و جنگ برتر از اخلاق اعلام كر

درجزئیات بر ھنر گوتیك . زیبا، اما كمتر متعالي بود) دھد ادعاي مخالفان چنین ادامھ مي(ھنر رنسانس 
رسید؛ ندرتاً بھ كمال یوناني یا جلال رومي  فایق بود، اما در عظمت بھ وحدت در اثر كلي بھ پاي آن نمي

د جداساختھ، ازمیان مردم ریشھ كن صلاي یك اشرافیت ثروتمند بود كھ ھنرمند را از افرازمن. شد بالغ مي
او روح خود را بھ یك عصر . كرده، و بھ امیران و توانگران تازه بھ دوران رسیده وابستھ ساختھ بود

ھاي  ساختن جبھھ. سازي را بردة اشكال كھن واجنبي ساختھ بود باستاني مرده باختھ بود ومعماري و مجسمھ
! كاري كھ آلبرتي در فلورانس و ریمیني كرد -سخافتي بودرومي كاذب بر كلیساھاي گوتیك چھ -یوناني

سبكي كھ مرد دیگر بھ نحو شایستھ قابل زنده شدن . شاید احیاي روش كلاسیك در ھنر اشتباھي اسفناك بود

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



نیست، مگر آنكھ تمدني كھ آن سبك رازگویش بوده است دوباره برقرار شود؛ قدرت و سلامت سبك در 
در عصر بزرگ ھنر یوناني و رومي یك قید صبورانھ . نگ زمان خود آن استتوافق آن با زندگي و فرھ

وجود داشت كھ فكر یوناني بھ آن صورتي آرماني داده بود و خوي رومي غالباً آن آرمان را تحقق بخشیده 
چھ چیزي . بود؛ اماآن قید نسبت بھ روح آزادیجو، عاطفي، مشوش، و افراط طلب رنسانس اجنبي بود

ھاي  آوري از پنجره بیش از بام و سقف مسطح، نماي چھارگوش منظم، و ردیفھاي كسالتتوانست  مي
زد، باخوي ایتالیایي در دوقرن پانزدھم و شانزدھم معارض  مشابھ، كھ داغ باطلھ بركاخھاي رنسانس مي

آن تاجر  باشد؟ وقتي كھ معماري ایتالیا از این یكنواختي و از سبك كلاسیك تصنعي خستھ شد، خودرا، مانند
ونیزي كھ بھ سود غول ھنر غارت شد، در میدان تزیین و شكوه مفرط رھا كرد و از روش كلاسیك بھ 

  .شیوة باروك افتاد

سازي ضرور است؛ مادة  زیرا قید براي مجسمھ. توانست مبین رنسانس باشد سازي كلاسیك نیز نمي مجسمھ
سازي  مجسمھ. گیرد یدار باشد بدرستي در برنميوتاب حاصل از رنجي را كھ طبیعتاً باید ناپا مقاوم پیچ

اي است صرف شده با مضبوط، و زیبایي یا شكلي است كھ بھ وسیلة  حركت ثابت یا جامد است، عاطفھ
ھمین جھت بزرگترین كار  شاید بھ. آید سنگ یا فلزي كھ پس از قالبریزي منجمد شده است بھ وجود مي

ھستند كھ در آنھا انسان ) عزاي مریم درمرگ فرزند(ھاي پیتا  مجسمھمقابر یا  سازي بیشتر وابستھ بھ مجسمھ
كوشید كلاسیك باشد، ھمچنان تلاشگر،  دوناتلو، ھرچند كھ مي. سرانجام راحت حقیقي را یافتھ است

آرزومند، و پیرو سبك گوتیك باقي ماند؛ میكلانژ براي خودش قانون بود، غولي بود محبوس درخوي خود 
  خواست آرامش جمالشناسي را پیدا كند؛ اما ھمواره بیش از آن حد كھ بردگان و اسیران ميو بھ میانجیگري 

قدر كھ نعمت بود، زحمت ھم  میراث بازیافتة كلاسیك ھمان. براي آرامش لازم باشد بیقانون و پرھیجان بود
ازه بھ حد بلوغ كھ ت - ھاي شكوھمند غني ساخت، اما تقریباً روان جوان را روح جدید را با نمونھ: داشت

شاید این عھد باستان . در زیر انبوھي از ستونھا، سرستونھا، فرسبھا، و سنتوریھا خفھ كرد -رسیده بود
، از رشد یك ھنر محلي و سازگار با خوي )حتي در باغھا(رستخیز یافتھ، این پرستش تناسب و ھماھنگي 

مانیستھا مانع تحول ادبیات در زبان مردم وسیلة او زمان جلوگرفت، درست ھمان گونھ كھ احیاي لاتیني بھ
  .شد

نقاشي رنسانس در بیان اوضاع و عواطف زمان كامیاب شد و ھنر را بھ چنان تھذب فني رساند كھ ھرگز 
انگیز، لباس  تأكید آن در زیبایي شھوت. اما آن نقاشي نیز نقصھایي داشت. برتر از آن دیده نشده بود

تصویرھاي مذھبي حاكي از احساسات شھواني بودند و بھ اشكال شاھوار، و چھرة گلگون بود؛ حتي 
جا مانده از قرون وسطي  جسماني بیشتر توجھ داشتند تا بھ فحواي مذھبي؛ و بسیاري از تابلوھاي صلیب بھ

. باشند رسند تا تصویرھاي موقر مریم عذرا كھ از یادگارھاي ھنر رنسانس مي بیشتر بھ ژرفناي روح مي
ھاي ساده، و جستن راز خصال شخصي  و ھلندي بھ نقاشي رخسارھاي غیرجذاب و جامھ نقاشان فلاندري

و حتي  -ھاي ونیز دربرابر ستایش بره، اثر وان آیك، برھنھ. و عناصر حیات در پس آنھا، جرئت ورزیدند
تصویر یولیوس دوم، كار رافائل، بینظیر است، ! رسند چقدر سطحي بھ نظر مي -ھاي رافائل حضرت مریم

ھاي بیغش رامبران قابل  ھاي صورتگران ایتالیایي چیزي ھست كھ با خود نگاره اما آیا درمیان خود نگاره
سازي در قرن شانزدھم مبین برآمدن نوكیسگان و ولع آنان بھ دیدن خود در آینة  چھره قیاس باشد؟ رواج تك

از خودنمایي و ناسرگي رنسانس عصري درخشان بود، اما در میان تمام مظاھر آن اثري . شھرت است
ھاي گرانبھا، قالبي مجوف و مملو از قدرت متزلزل كھ  اي از جامھ نمایش خودپسندانھ -شود دیده مي

پشتبندي از نیرومندي دروني ندارد و آماده است تا با كوچكترین حركت یك جماعت شورشگر بیرحم، یا 
  .فریاد دور دست یك راھب گمنام و خشمناك، برزمین افتد

دربرابر این ادعاي خشن و ناگوار، نسبت بھ دوراني كھ ما آن را با تمام اشتیاق جواني دوست  خوب،
ایم، چھ باید بگوییم؟ ما نباید در رد این ادعا بكوشیم، زیرا ھرچند كھ مشحون است از قیاسھاي نابجا،  داشتھ

» نیم حقیقت«بر » قتنیم حقی«كند و افكندن یك  رد كردن صرف ھرگز مجاب نمي. بیشتر آن راست است
تر  دیگري كھ ضد آن است ناسودمند است، مگر اینكھ ھر دو آنھا را در یك نظریة بزرگتر و عادلانھ
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البتھ فرھنگ رنسانس روبنایي اشرافي بود كھ بر پشت بینوایان رنجكش استوار شده بود؛ اما، . بیامیزیم
و ھنر، بدون تمركزي از ثروت، بھ اشكال افسوس، چھ فرھنگي چنین نبوده است؟ بدون شك بیشتر ادبیات 

تواند نضج گیرد؛ حتي براي نویسندگان حقپرست ھم رنجبران نامرئي معادن زمین را استخراج  مي
  كنند،  مي

ما از جابران دفاع . كنند بافند، و مركب درست مي سازند، پارچھ مي با كشتگري خواربار فراھم مي
دن بھ وسیلة سزار بورژیا بودند؛ بسیاري از آنان عوایدي را كھ از كنیم؛ برخي از آنان مستوجب خفھ ش نمي

اش  نمودند؛ و نیز بھ سود كوزیمو و نوه كردند در راه تجملات بیھوده تلف مي قبل مردم تحصیل مي
لورنتسو، كھ فلورانسیان حكومت آن دو را واضحاً بر فرمانروایي بینظم توانگرسالاري ترجیح داده بودند، 

اما دربارة سست بنیادي اخلاقي باید بگوییم كھ آن تاوان آزادي عقلي بود؛ و ھرچند . گوییم سخني نمي
ناپذیر جھان نوین است كھ امروزه براي روانھاي ما در  طبیعي ارزش تاواني سنگین بود، آن آزادي حق

  .حكم نفس كشیدن است

در آن . شد، بیشتر كار ایتالیا بود پژوھي فداكارانھ، كھ رستاخیز ادبیات و فلسفة كلاسیك را موجب دانش
توانستند با  وجود آمد؛ گرچھ ھیچ یك از نویسندگان ایتالیایي زمان نمي كشور بودكھ نخست ادبیات جدید بھ

كرد، و  اراسموس یا شكسپیر برابري كنند، خود اراسموس آرزوي آھنگ آزاد ایتالیاي رنسانس را مي
. دانست مي -انگلیسیان ایتالیایي مآب –د را مرھون ایتالیا انگلستان دورة الیزابت بذرگل شكوفان خو

آریوستو و ساناتسارو سرمشق سپنسر و سیدني بودند، و ماكیاولي و كاستیلیونھ سرمشق انگلستان دورة 
معلوم نیست كھ اگر پومپوناتتسي و ماكیاولي، و تلزیو و برونو راه را باعرق و خون . الیزابت و جیمز اول

  .توانستند آثار خودرا بھ وجود آورند ه بودند، بیكن و دكارت ميخود باز نكرد

ھاي شاھوار ابنیة  انگیزي افقي و در سطح است، البتھ در صورتي كھ قبھ بلي، معماري رنسانس بھ طرز غم
سبك گوتیك، كھ در كلیساسازي عمودي بود، منعكس سازندة دیني . رم و فلورانس را ھمواره مستثنا سازیم

ساخت و امیدھا و خدایان آن را در آسمان قرار  دگي خاكي ما را ھمچون تبعیدگاه روح مجسم ميبود كھ زن
داد؛ معماري كلاسیك مبین دیني بود كھ الوھیتھاي خود را در درختان و رودھا و درون زمین  مي
تن الوھیت بھ نشاند كھ ازكوه واقع در تسالي بلندتر باشد؛ براي یاف گذاشت و بندرت آنان را بركوھي مي مي

توانست نمایندة رنسانس پرآشوب باشد، اما  سبك كلاسیك، كھ چنان سرد و آرام بود، نمي. نگریست بالا نمي
شد آن را واگذاشت تا بمیرد؛ یك رقابت سخاوتمندانھ آثار آن را حفظ كرد و آرمانھا و اصول آن  ھرگز نمي

ایتالیا نھ توانست . كھ فقط سھیم است نھ آمر قسمتي -را بھ صورت یك قسمت از معماري امروز ما درآورد
ھاي  سازي یوناني، و نھ شاید با طبقات پلكاني مجسمھ با معماري یوناني یا گوتیك برابري كند، نھ با مجسمھ

وجود آورد كھ آرامگاھھاي خاندان مدیچي را چنان  توانست ھنرمندي بھ گوتیك در شارتر و رنس؛ اما مي
  .ا كار فیدیاس برابري كنند، و مجسمة پیتاي آن با تندیسھاي كار پراكسیتلسبسازد كھ در ارزشمندي ب

اسپانیا در . توان جست؛ این نقاشي ھنوز نقطة اوج آن ھنر در تاریخ است براي نقاشي فلورانس عذري نمي
 گركو بھ آن دوره رسید؛ فلاندر و ھلند در  روزھاي آرام ولاسكوئز، موریلیو، ریبرا، ثورباران، و ال
  نقاشان. كارھاي روبنس و رامبران بھ آن نزدیك شدند، اما نھ كاملا

اند كھ خاص خودشان است و گاه تصویرشان ھمچون آثاري مخصوصاً  چیني و ژاپني بھ مدارجي برشده
ھذا فلسفة سرد و  بینند؛ مع كند، لااقل از آن جھت كھ انسان را در منظري بزرگ مي ژرف برما اثر مي

الشعاع دامنة غنیتري از بغرنجي، قدرت، و جانداري گرم رنگ، كھ  اندیشھ آثارشان تحت اصالت آمیختھ با
در حقیقت نقاشي . گیرد در ھنر تصویري فلورانسیان، رافائل، كوردجو، و ونیزیان وجود دارد، قرار مي

سقف  چنانكھ در –رنسانس یك ھنر شھواني بود، ھرچند كھ برخي از بزرگترین تصاویر مذھبي و ھمچنین 
اما ھمان شھوانیت . وجود آورد ھا را بھ برخي از روحانیترین و متعالیترین پرده -شود سیستین دیده مي

زن در چندین قرن ناگوار . قدر كافي مدتي دراز مذمت شده بود دربارة بدن انسان بھ. العملي سالم بود عكس
بود كھ زندگي بار دیگر زیبایي  رو خوب كشي شدید اھانت دیده بود؛ از این و نامساعد از یك ریاضت
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زني،  رنسانس از گناھكاري ذاتي، سینھ. را تعالي بخشد بدنھاي سالم انسان را تأیید كند، و ھنر آن
اي پس از مرگ خستھ شده بود؛ پس بھ مرگ پشت كرد و بھ زندگي رو گرداند و، خیلي  ووحشتھاي افسانھ

  . سرود ناپذیر درشأن شادياي پرنشاط و قیاس  پیش از شیلر و بتھوون، قصیده

از ایتالیا، . رنسانس، با بازخواندن فرھنگ كلاسیك، بھ حكومت ھزار سالة ذھن شرقي در اروپا پایان داد
از صد راه، مژدة آزادي بزرگ از كوھھا و دریاھا گذشت و بھ فرانسھ، آلمان، فلاندر، ھلند، و انگلستان 

سارتو، پریماتیتچو، چلیني، و  و نقاشاني مانند لئوناردو، دل دانشمنداني مانند آلئاندرو وسكالیژر،. رسید
سازان، و معماران ایتالیایي آن را بھ پست، كراكو، و  نقاشان، مجسمھ. بوردونھ رنسانس را بھ فرانسھ بردند

از . ورشو منتقل ساختند؛ میكلوتتسو آن را بھ قبرس برد؛ جنتیلھ بلیني با آن گستاخانھ بھ استانبول رفت
جریان افكار، . الیا كولت و لیناكر آن را با خود بھ انگلستان باز آوردند، و آگریكولا و رویشلین بھ آلمانایت

، تمام ١۶٠٠تا  ١۵٠٠از سال . سوي شمال ھمچنان روان بود اخلاق، و ھنر بھ مدت یك قرن از ایتالیا بھ
جدید دانست؛ حتي فكر راد » انساني علوم«اروپاي باختري ایتالیا را مادر و پرستار تمدن و علم و ھنر و 

. مردي و تصور اشرافي زندگي و حكومت از جنوب برخاست تا آداب كشورھاي شمال را بھ قالب ریزد
گیاه پر رشد  گونھ، قرن شانزدھم، ھنگامي كھ رنسانس در ایتالیا بھ انحطاط افتاد، عصري بود از رستن بدین

  .و اسپانیا ھنر در فرانسھ، انگلستان، آلمان، فلاندر،

براي مدتي كشمكشھاي اصلاح دیني و اصلاحات كاتولیكي، و مناظرات الاھیون و جنگھاي مذھبي، بر 
نفوذ رنسانس چیره شد و آن را پوشاند؛ در سراسر یك قرن خونین، مردان براي آزادي و ایمان و عبادت 

ود كھ با برخورد ایمانھاي نم بھ میل خود، یا بھ خرسندي شاھانشان، جنگیدند؛ و صداي خرد چنین مي
اما بر روي ھم ساكت نبود؛ حتي در آن محیط وحشتناك، مرداني مانند . مبارز خاموش شده است

اراسموس، بیكن، و دكارت آن صدا را دلیرانھ منعكس ساختند و صلاي نو و نیرومندتري در دادند؛ 
س ایتالیا در روشنگري فرانسھ از اسپینوزا فورمول جادویي براي آن یافت؛ و در قرن ھجدھم روح رنسان

  از ولتر و گیبن تا گوتھ و . نو زاد

و آناتول فرانس، این پیچ و تاب ھمچنان در میان انقلاب و ضد انقلاب، و  ھاینھ، تاھوگو و فلوبر، تا تن 
امروز در . نوعي زنده از جنگ رست، و صبورانھ صلح را نجات بخشید پیشرفت و ارتجاع ادامھ یافت، بھ

وجود دارند كھ از این  -كھ در كشور فكر دوستان صمیمند - پا و امریكا ارواح مھذب و نیرومنديارو
كنند؛ غمھاي زندگي را بھ  میراث آزادي فكري، حساسیت جمالشناسي، و تفاھم دوستانھ و مشفقانھ تغذیھ مي

د، در میان آواھاي گیرند؛ و ھمواره در قلب خو بخشایند و خوشیھاي حس، ذھن، و روح را در برمي آن مي
  .شنوند انگیز رنسانس را مي نفرت و غرش توپھا، آواي دل

  سپاسگزارم! دوست خواننده
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